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چم 


راغب اصفهانی 


امام فاضل علاْمه» ادیب و مفسر و لغُوی"» حکیم متکلّم" و فقیه؟, محقّق باهر*, ابوالقاسم حسین‌بن 
محمّد بن مفضتل" راغب اصفهانی» از مشاهیر حکمای اسللام۲» که فخرالدین رازی او را همدوش 
غزالی شمرده است* و به جهات آتی‌الذکر شرح حال او خیلی مختصر و در یکی دو اثر بیش نیامده 
است. قدیم‌ترین ماخذ که از او نام می‌برد تاریخ حکماء /لاسلام تألیف ظهیرالاین بیهقی متوفای ۵7۵ 
۵ » است. وی می‌آورد: : 

«حکیم ابوالقاسم حسین بن محمد بن مفضّل راغب اصفهانی از جمله حکمای اسلام بود که در 
تصانیف خود جمع میان شریعت و حکمت نموده» و بهرهٌ او از معقولات بیشتر بود*». 


۱ کشف الظنون. ۰۳۹/۱ ۰44۷ 
۲. متَفق علیه. 
۳. تمه صوان الحکمة. ص ۰۱۰ تاریخ حکماء الاسلام. ص ۱۱۲ ثُرَة الاخبار و تمستالانوار - یا ترجمة تمه صوان 
الحکمة. ص ۷. کنزالحكمة - یا - ترجمةٌ نها رواح و روضتالافراح» ۰۹/۲ ریاض العلماه» ۰۱۷۲/۲ 
ریاض العلماء» ۰۱۷۲/۲ داثرةالمعارف لاسلامية. ذیل راغب اصفهانی. تاریخ آداب اللفة العربیه» ۰81/۳ 
سیر آعلام الا ۰۱۲۰/۱۸ 
خر الاخبار و آمعةالانواره ص ۰1۱۷ مفتاح السْعادة» ۲۳۲/۱: مفضل بن محمد. 
تاریخ حکماه الاسلام. ص ۰۱۱۲ ریاض العلمام. ۰۱۷۲/۲ 
اساس التقدیس» ص ۵: «ثقول: الفلاسقة اتفقوا علی اثبات موجودات لیست بمتحیّزة» ولاحالة فی المتحيزة مثل المقول 
واّفوس و الیقیولی» بل عموا آن الشنی2 الذی شیر الیه کل انسان, بقوله: ا موجود, لیس بجسمر ولاجسمانی» ولم یل 
احدٌ بانّهم فی هنو النعوی منکرون للبدیهیات» بل جمع عظیم من المسلمین اختاروا مذهیهم مثل مَعْمَرین عیاد السمی من 
المعتزلة» و مثل محمد بن نعمان من الرافضة» و مثل ابی القاسم الراغب و آبی حامد الفزالی من اصحاینا». 
تاریع حکمام الاسلام» ص ۱۱۲: «الحکيم ابوالقاسم الحسین بن محمد بن مفضّل الراغب الاصیهانی» کان من حکماء 
الاسلام؛ و هو ای جمع بین الشتريمة والحکمةر فی تصانیفه, وله تصانیفٌ کثيرة منم ا... و کان حسظه من المعقولات 
اکثر». درّة لاخبار. ص ۱۷. ترجمه نزهةالارواح و روضةالاأفراح» ۰1۹/۲ 


هم 6 کم ۶ < 


هشت توأدر 
شمس‌الدین ذُخبی متوفای ۷2۸ ه . می‌آورد: «علاأمة ماهر و محقق باهر ابوالقاسم حسین بن 
و شرح حال او را در جایی نیافتم ۲». 
مرحوم قزوینی انصافاً در میان محققان ایرانی و عرب تنها کسی است که با دقت و وسواس خاص 
خود» ۱۳ صفحه فقط در باب وفات راغب تحقیق کرده و مطلب نوشته است» می‌آورد: «شرح حال او در 
وفات او را نیز ذکر نمی‌کند. باید حتماً انشاء‌الله به فهرست خريدة القصر عماد کاتب ازدُزی در کتابخانة 
دزی سقط دارد. 
در طبقات القَرام ندارد. 
باید در مافزوخی"۱ هم تتبّعی بشود. 
صاحب محاضّرات و مفردات القران و ذریعه و غیرهاء هم در اسم او و هم در سنه وفات او اختلاف 
کرده‌اند. اما اسم او را اغلب ابوالقاسم الحسین بن محمد بن المفضّل الاصفهانی نوشته‌اند. از جمله 
حاجی خلیفه در موارد متعنده (طبع فلوگل» ولی در طبع اسلامبول اغلب به‌جای المفضّل, الفضلء چاپ 
شده است). 
روضات الجنات» ۰۲۵۱-۲۵ که بعد از المفضئل «بن محمده نیز علاوه کرده اسست. 
معجمالمطبوعات» ۷۲ که او نیز به عینه مأنند روضات سوق نسب او را معین کرده مگر آنکه «بن 
المفضل» را بین قوسین گذارده است. 
فهرست کتب خدیوی /۳۱۹. 
در مقدمه مفردات الفاظ القران به لفظ «قال الشیخ ابوالقاسم الحسین بن محمد بن الفضل» (کذاء ظ: 
/ فضا 5 
در فهرست نسخ فارسی بریتیش میوزیم از یو (۳6۵)» ۰۱۰7/۱ 
در ابتدای محاضّرات بلفظ «قال الشیخ ابوالقاسم الحسین بن محمد بن المفضّل الراغب (رجمّه‌الله)». 
در اعلام زرگلی» ص ۰۲۵۸ 
فلوگل در فهرست نسخ عربی و فارسی و ترکی وینه. ۰۳۶۱/۱ 
فهرست مشهد در فصل وادبیات خطی» ۰4۱۹/۳ 
فهرست بودلیان از ایته. نمرهُ ۰۱2۵۰ 
بعضی مانند سْیوطی در بغية الوغاة» ص ۰۳۹۲ و به‌تبع او طاهراً طاشکبری‌زاده در مفتاح السعادة, 
۰ سیراعلام ابلاه. ۱۲۰/۱۸: «العلامةٌ الماهر, المحقق الباهرء ابوالقاسم الحسین بنٌ محمد ابن المفضّل الاصیهان 
الملقب بالراغب» صاحب التصانیف. کان من آذکیاء المتکلمین» لم أظفرّه بوفاة ولا بترجمةه. 
۱ ما فزوخی موّلف کتاب محاسن اصفهان که کتابش را بين سالهای 70 تا ۸۵» تأئیف کرده و از مماصران الب‌ارسلان و 
ملکشاه سلجوقی بوده است. ۳ 


مقدمه مصحح نه 


۱ نام او را المفضل بن محمدالاصفهانی نوشته‌اند. 
بعضی دیگر مثل صاحب اکنفاء القنوع» ص ۰۳۲ به همان لَقّب معروف او «راغب» اکتفا کرده‌اند. 
حالا بياییم بر سر تاریخ وفات او و ترجمه حال او. 

اولاً باید دانست که ترجمهٌ حالی از او با فحص شدید در هيچيك از کتب رجال و تراجم و تواریخ که 
من بدانها دسترس دارم جز دو سه موضع آتی‌الذکر نیافتم» از قییل: ابن خلکان» و طبقات الحُفاظ خُهبی» 
و میزان الاعتدال هموء و تاریخ ابن عساکر» و ابن الأثیر» و ابوالفداء» و طبقات الشافعيه سْبکی» و 
مزر سُیوطی, و جاسوس علی القاموس» و تاج العروس» و معجم‌البلاان» و معجمالادباء» و آثار الپلاد. 
و ذیل ابن خلکان از ابن شاکر و نجوم الرّاهره. و ارشاد القاصد الی أستّی المقاصد و مقتمهٌ نهایهُ این 
الأثیر» و انساب سمعانی در «راغب»» و فهرست نسخ عربی «ب م» از ریُوه فهسرست نسخ فارسی 
همانجا از همو به مناسبت ترجمه الثریمه راغب به فارسی» و فهرست نسخ فارسی برلین (کذلك)» و 
فهرست نستع عربی پاریس از دوسلان(۳0125۳۲۸(۷۳) » و فهرست ماخذ خزانةالادب از عبدالعزیز 
میمن موسوم به آقلید الخزانة. و فهعرست هفت افلیم (در دفتر خطی خودم)» و مرآة البلدان در 
«اصفهان». و شاید غیر اینها از کتبی که فعلاً بمخاطر نیست - در هیچ کدام از اینها اصلاً و بدا اسمی و 
اثری و خبری و ذکری از راغلب نیافتم. 

در کتب مذکوره آنچه از آنها مرتب به حروف تهجی است یا فهرستی مرتب به حروف تهجی دارد 
مانند این‌الاثیر و غیره می‌توان تقریبً بل تحقیقا یافتن را دلیل بر عدم وجود ذکر او در آن کتب دانست. 
ولی آنچه مرتب به حروف تهجی نیست و چنین فهرستی را ندارد مانند طبقات الحُفاظ دُهبی مثلاه و 
ابوالفدا و غیرهما ادعای استقصا نمی‌کنم بلکه فقط در مواضعی که به غلبه خن در آنجاها بایستی مذ کور 
باشد مثلاً در طبقات الحفَاظ و ابوالفدا در عناوین جمع متوفین بین ۵۰۰ تا 1۰ را گشتم ولی معذلك 
ممکن است که در امثال اين نوع کتب جایی استطرادً سم او مذکور باشد که از نظر من فوت شسده 
باشد! ۲ 4. 

در طول يك قرن مطبوعات اخیر ایران تنها يك مقاله در باب راغب آن‌هم مختصر و موجز و بدون 
محتوا چاپ شده است۱۳. و به‌طوری که در فهرست پایان‌نامه‌های فارغ‌التحصیلان دانشکده الهیات و 
معارف اسلامی دانشگاه تهران» ص ۰۳۸ آمدهء دکتر علی میرلوحی فلاورجانی (استاد فعلی دانشگاه 
اصفهان)رسالفدکتری‌خود را تحت عنوان «شرح حال راغب اصفهانی و تحقیق در آثار اوه در سال 
۳ شمسی در ۲۱۹ صفحه گنرانده. اما معلوم نیست چرا مشارالیه تاکنون اقدام به چاپ آن نکرده 
است. 

مرحوم محمد کردعلی محقق سوری و رئیس اسبق مجمع علمی عربی (فرهنگستان) دمشق, با 
اظهار عجز از عدم دستیابی به شرح حال راغب چنین می‌نویسد: «شرح حال راغب را هیچ کس حتی 


۳۲ بادداشتهای قزوینی» 7-۳/۵: 
۳ مجلهً ارمغان» سال ۲۱ (۱۳۱۹ ش)» ش ۰۳-۲ راغب اصفهانی به قلم مرتضی مدرسی چهاردهی. 


ده نواثر ‏ 


صاحبان طبقات مذهیش (شافعیه» معتزله) نتوشته‌انده و نهایت چیزی که ما از او [از طریق آثارش] 
مي‌دانيم اینکه: او عالم به لغت و عربیت و حدیث و شعر و کتابت و اخلاق و حکمت و دانا به علوم اواشل 
و غیر آن بوده است» و همچنین مقبول خاصه و عامّه (شیعه و سنی) می‌باشد» و از پیشسوایان مذهب 
شافعی است. و او را همدوش غزالی شمرده‌اند و گفته‌اند غزالی کتاب اللریسه او را به خاطر نفاست و 
مفرداتش بنا نهاده است. 

اما اينکه راغب از که اخذ علوم کرده است» چگونه رشد کرده است» و چگونه دیگران از او اخذ معارف 
کرده‌اند. و به کجاها سفر کرده است» چیزی نمی‌دانیم. 

در زمان او اصفهان به مانند نیشایور مرکز علم و علما بوده است» و در میان شهرهای فارس شهری 
مانند اصفهان از آن دانشمندان به‌ویژه حافظان حدیث بیرون نیامده است. و ما نمی‌دانيم که آیا راغب در 
این شهر نشو و نما یافته و يا فقط مسقط رأس او آنجا بوده و در شهر دیگری زندگی می‌کرده است. 

گویا زبان حال راغب کسانی را که از نوشتن شرح حال او غفلت ورزیده و یا تفافل کرده‌اند مخاطب 
ساخته و می‌گوید: ای کسانی که در باب من اهمال ورزیده‌اید! بدانید که مردمان بسیاری در طول اعصار 
و در آقطار جهان آثار مرا نشر داده‌اند و از آن بهره گرفته‌اند. آری! آیا کسی که طالب وقوف بر اسرار 
تنزیل است از کتاب مفردات راغب بی‌نیاز می‌باشد؟ آیا نیاز يك پژوهشگر را غیر از کتاب الثریعة الی 
مکارم الشریعهً او که جمع بین احکام شرع و مکارم اخلاق را علماً و عمللاً نموده است برمی‌آورد؟ آیا 
ادب يك متأدب بدون استفاده از کتاب محاضرات او که با اسم راغب تا آخر روزگار همراه خواهد بود به 
می‌باشد؟ 

راغب در آثارش از خود سسخن نمی‌گوید بلکه او از علم و ادب حرف می‌زند.وی از بزرگ‌ترین 
دانشمندانی است که راه استخراج آیات قرآن و ورود در آنها را در وقت حاجت با دلیل و برهان بیان کرده 
است. او از بزرگان طبقه حکماست که عقل را با شرع همراه کرده است. و آثارش به روانی عبارات و 
بلاغت و کوتاهی بیان و رسوخ در ذهن ممتاز است. 

آری» فضائل راغب مشهورتر از آن است که وصف شود. به گفتهٌ صاحب روضات الجتّات در م:2 منقبت آو 
همین بس که شیعه و سنی او را قبول دارند؟"». 


چرا شرح حالی از راغب در جایی مذکور نیست؟ 

با آثاری چون مفردات قرآن و محاضرات و دیگر آثار او که از همان زمان تالیف معروف بوده» و با 
تحقیق در ماخذ که مقداری از آن را مرحوم قزوینی ارائه داده و فصلی هم مرحوم کرد علیء و بسد از 
فوت این دو دانشمند. آنچه از منابع که به چاپ درآمده اینجانب تحقیق کردم و در هیچ جا اسمی از او 


6 کنوزالجداد. ص ۰۲۷۱-۲۹۸ ترجمة نگارنده. 


مقلمه مصحح یازده 


نیافتم» این سوآل پیش می‌آید سبب چیست که شرح حال دانشمندی چون راغب در هیچ جا مذکور 
یست؟ 

محقق سوری محمد کردعلی به این سوآل چنین پاسخ می‌دهد: «دانشمندان و ادبایی بوده‌اند که با 
رجال حکومتی رابطه داشته‌انده و يا متصدی امر قضا و کارگزار بوده‌انده و یا همدم و موب و شاعر 
بوده‌انده و از این طریق به شهرت رسیده‌اند و آراء و تالیفاتشان نقل شده است. و در مقابل» بسیاری 
دیگر از دانشمندان بوده‌اند که امر قضا را عهده نگ‌رفته‌اند و یا کارگزار حکومت نبوده‌اند و در زاویه 
گمنامی باقی مانده‌اند و کسی جز بعضی از نزدیک‌انشان آنها را نمی‌شناسد. و از این قبیل است راغب 
اصفهانی*۱». این نظر صائیی است که مرحوم کردعلی ابراز داشته است. 


نظر نگارنده 

علاوه بر نظر فوقء به عقیده اینجانب راغب دانشمندی است آزاده و آزاداندیش, بهعنوان مثال در 
همین کتاب مُحاضَرات» هم سخن در توخید دارد و هم با نقل آرای زنادقه در نفی آن» هم سخن در معاد 
دارد و هم نقل اقوال دهریان در ضذٌ آن» هم سخن در بوت دارد و هم گفتار بضی فلاسفه در رذ آن» 
هم سخن در مناقب مذهب شیعه و سنی و هم تعریض بر آن» هم سخن در عفت دارد و هم در لواط» و 
يك فصل از کتاب عظیم مُحاضّرات در سود و زیان شراب» چنین کسی نامش نه در «طبقات الشافعیه» 
است و نه در «اعیان الشیعه»» نام این شخص در «طبقات الاحرار» است. با اینکه صلابت ایمان از 
سطرسطر آثارش می‌بارد اما وچك‌ترین تعصلب و قشریت و گروه‌گرایی در کلامش دیده نمی‌شود. آری» 
چنین شخصی نامش بیرون از کتب «قوم» و «طایفه» و «مل و یَحخل» است. اينکه نوشته‌اند او شافعی 
و معتزلی است؛ راغب خود در هیچ جا چنین ادعائی نکرده است بلکه از مطالعه آثارش محققان چنین 
فهمیده‌اند که او باید شافعی و معتزلي باشد. 

وجه دیگر عدم ذکر نام راغب در تراجم. بازء آزادگی اوست که وی در آارش در هیچ جا از خود 
صحبت نمی‌کند. و در همین کتاب مُحاضَرات در جایی که قطمه شعری را از آن عمران بن جطان شاعر 
خوارج که در پیش شاعر معاصرش ابوالقاسم ین ابی‌العلا بوده به امانت درخواست می‌کند و نامه‌ای به 
شعر برای او می‌فرستد و ابوالقاسم هم به شعر جوأب می‌دهد. راغب با پوزش و مصذرت از خوانندگان 
اظهار می‌دارد که: «غرض از آوردن این اشعار سخن ابوالقانم بن ابی‌العلا بود. و به خداوند پناه می‌برم 
که من از کسانی باشم که سبکسری کرده و خواسته باشم که کتابی تالیف کنم و اشعار خود را در آن 
بیاورم! »۰ 


گفتار صاحب تبصرذ العوام درباره" راغب 
«راغب از اصحاب شافعی و صاحب کتاب محاضرات است"۱». «فرقه چهارم از اصحاب شافعی 


۵ همانجاء ص  .۲۳۰۸‏ ۱. محاضرات چایی» ۰۱۲۰۱۱۹/۱ ۱۷ تبصرةالموام» ص ۰۱۰۳ 


دوازده نوادر 


معتزلی باشند و رئیس ایشان ماوردی بود و راغب اصفهانی» و این مشهور است. و در زمان ما آنجه 
می‌دانيم قصبه‌ای هست از اعمال خوزستان میان بصره و عسکر مکُرّم که آن را مُفردات۱ خوانند» جمله 
معتزلی باشند و مذهب شافعی دارند"». ۱ 

«گویند قومی از شیعه که خدای تعالی حکم به باطل کند و طلم و کفر وسفه و فواحش او آفریند 
چنانکه جمله مجیّره و خشسویان گویند. گویيم این حکایت دروغ اسست و از اهل امامت هیچ‌کس این 
سخن نگفته‌اند و در هیچ کتاب امامیان این سخن نیابی» و هر که را از اسلام بهره باشد روا ندارد که 
این معنی بر خدای بنند. بلی ابوالعتاهیه "۲ در فروع مذهب آمامیان داشت و در اعتقاد جبری بود و او نه 
فقیه بود و نه عالم به اصول دین. و هرچه شعرا گویند از سخنان فاسد بر دیگران عیب نبود. و هیچ 
قومی از فرق اسلام نیابی که در میان ایشان قومی نباشد که اعتقاد فاسد ندارند علی‌الخصوص اصحاب 
شافعی و ابوحنیفه که امروز اغلب کتب که می‌خوانند از اصول کلام و اصول فقه و خلاف. اغلب اکثر آن 
فلسفه و منطقیات بود. و اصطلاح و عبارت اهل اسلام به تادر در آن کتب توان یافت. والعجب که رآغب 
از کیار متقذمان اصحاب شافعی است. و فخر رازی از متأخران» و هريك تفسیری کرده‌اند و در آنجا 
چیزها گویند که هیچ مسلمان اطلاق آن لفظها و سخنها در تفسیر قرآن باور ندارند. و اصحاب ایشان 
این اشخاص را از محققان دانند و سخن ایشان را نام حقایق کرده باشند. لازم آبد که هیچ کس را بر 
اهل اسلام آن منت نباشد که ابوعلی سینا و ابونصر فارابی را باشد که منبع آن که ایشضان حقایق 
می‌خوانند اینانند که از متأخران فلاسفه باشند...۲۱» 


تالیفات راغب 
ظهیرالدین بیهقی متوفای 631۵ می‌نو یسد: : و او در تصائیف خود جمع میان شسریعت و حکمت کرد 
و او را تصائیف بسیار است تكآ0 
این محمد شهرزوری و حکيم قرن 1 و ۷ می‌آورد: «مصتفاتش کثیر و مولفاتش بی‌نظیر 
است 
۳ کبریزاده متوفای ٩۱۸‏ می‌نویسد: «تمام تألیفات راغب در نهایت خوبی است بطوری که 
برای ستایش‌کنندة آنها ادای حقّشان ممکن نیست»۲» 


۱۸ نام یکی از آثار راغب مفردات الفاظ القران است. 

تبصرةالعوام ص ۰۹۹-۹۸ 

۰ ابوالعتاهیه شاعر بزرگ متوفای ۲۱۱ ه . برای شرح حال او رجوع به تعلیقات شود. 

۱ تبصرةالعوام» ص ۰۱۷۵-۱۷ 

۲ تاریخ حکماء لاسلام. ص ۱۱۲. تمه وان الحکمة» ص ۱۰. درة الاخبار و لعمة النواره ص 1۷: «... وهو الذی 
جمعٌ بین اللريمة والحکمة فی تصانیفهه وله تصائیفاٌ کثیرة منها...>. 

" ۰۲۳ ترجمهٌ نزهة الارواح و روضة الفراح» 1۹/۲ 

مفتاح السعادة» ۷۹/۲: «والکل بالغ نهاية الحسن. بحیث لایُمکن لمادجها قضاء حقها». 


مقلمةٌ مصحح سیزده 
جرجی زیدان می‌آورد: «راغب صاحب دانش وسیمی بود که او را در تالیف کتب سودمند یاری 

می‌کرد*"». 

| در الموسوعة العربية الميسَرة آمده است: «ادیب موی و فقیه که کتابهایی چند در تفسیر و ادب و 

بلاغت تالیف کرده است"۳». 

۱ احتجاج القَراء فی القراءة۳ 

۲ لاخلای"۲. 

۳ الب الشطرنج"۲. 

> اطباق اللهب"". 

۵ الاععفاد. . 

.٩‏ آفانین البلاغة۳۱. 

۷ الایمان والکفر. 

۸ تحقیق البیان فی تأویل انقران"۳. 

تفسیر - یا - جامع التفسیر - یا - جامع التفاسیر "۲ 

۰ تفصیل النشاتین و تحصیل السعادتین؛۳. 

۱ درة اتتأویل فی متشابه التنزیل - یا -درة انتاویل فی غرةالتنزیل - یا -غرة التنزیل و درةاتتاویل - یا 

- حلّ متشابهات القرآن*۳. 

۲ ری الی مکارم الشريمة - یا الذریعة ف ی آحکام الشريعة يا - کنوزالوديمة من رموز الثريعة الی 


۵ تاریخ آداب اللقة العربية. ۷/۳ع: «... وله علم واسٌ ساعته فی تالیف الکتب النافعقته. 

٩‏ الموسوعة العربية الميسرة» ص ۸۵4: «الزاغبٌ الاصفهانی» ادیب لف وی و فقیهء آلف علةٌ کنب فی التضسیر والألب 
والبلاغت». 

۷ کشف النون؛ ۰۱۵/۱ 

۲۸ همانجا» ۳۵/۱. ۱ 

۹ سیر آعلام اللاه» ۰۱۲۱/۱۸ حاشیه. داثرةالمعارف الاسلامية» ۰۲6۸/۹ 

۰ ترجمه تاریخ ادبیات عربی» ص ۰1۹۳ 

۱ کشف الظنون» ۰۱۳۱/۱ بفیةالوعاة. ص ۳۹1 

۲ داکرةالمعارف لاسلامية» ذیل راغب: «و یوجد کتابه فی الب« تحقیق البیان»» و هو فی اللفة و الکتابة والعقاقد 
والفلسفة و علوم آلگوائل» الوارد ذکره فی مقدمة کناب الثتریمة» فی مشیهد. رقم ۵. کشف الظنون» ۳۷۷/۱. 

۳. کشف‌الظنون» 41۷/۱: «وهو تفسیر معتبر». مقدمهٌ این تفسیر دوبار در قاهره چاپ شده است. (میکروفیلمها, ۵۱۹/۱). 

مفتاح السمادة. ۷۹/۲: «وهو کتاب لطیف لایمکن آحسن منه فی بابوء و جامع الفوائد الشریفق». این کتاب هم در مصر و 
هم بیروت» مطبعة ثمرات آلفنون» ۰۱۳۱۹ و هم در ایران به نقهٌوجیهالحاج عبدالعلی اصفهانی» بدون تاریخ چاپ شده 
است. و دوبار نیز به فارسی ترجمه شده است: بار نخست به نام «آفرینش و خوشبختی دو جهان». ترجمه علی زاخری» 
تبریز ۱۳6۰ شمسی» و بار دوم به نام «فلسفهُ آفرینش انسان»» ترجمهٌ زین‌العابدین قربانی» قم ۱۳۵۲ شمسی. 

۵ کشفالظنون» ۰۷۳۹/۱ ریاض العطماه» ۱۷۲/۲ در توجیه آیات مکزره و متشابه قران. 


چهارده نوادر 


مکارم الشریمة" ". 

۳ رسالة فی فوائد القران - یا - رسالة منيهة فی فوائد القرآ ن۷". 
6 کلمات الصحابة. (تتمه صوان الحکمة. ص ۱۰۶). 

۵ محاضرات الادباء و محاورات الشعراه. 


7 المعانی الاکبر۳۸. 

۰۳۲ نکارنده سه چاپ از اين کتاب دیده است. نخست به تصحیح محمد لنجار به سال ۱۲۹۹ مصرء و چاپ دوم تحقیق طه 
عبدالروّف سعد به سال ۱۳۹۳ مصرء و افست این چاپ در ایران» قم» بدون تاریخ (کتاب در سال ۱۳۱6 شمسی پخش 
شد). و مقدمه تحقیق کتاب الذريعة الی مکارم الشريمة» تألیف دکتر ابوالیزید السجمی» قاهره ۱۹۸۵. يك بار هم با دو نام 
به فارسی ترجمه شده است. بار اول در سال ۱۳۳۷ شمسی در تبریز به نام «راه بزرگواری در اسلام»» ترجمةٌ حسن فرید 
گلهایگانی» و بار دوم از همین مترجم به نام هروش بزرگواری در اسلام» به سال ۱۳۲۳ شمسی در تهران. و نسخه‌ای 
خطی از ترجمةٌ فارسی الذريعة به نام کنوزالوديعة من رموز الذريمة الی مکارم الشريتة, ترجمهٌ ابن شمس‌الاین حسن ظافر 
در فهرست متعطوطات فارسی تالیف ریوء ذیل شمارةٌ ۰۱7 ص ۱۰۵ آمده است» و همچنین ترجمه فارسی دیگر در 
کتابخانه موزةٌ لندن معرفی شده است» و نیز ترجمه‌ای دیگر در کتابخانه وزیری بزد تحت شمارهٌ ۱۳۵۳۸ بهنام اخلاق 
راغب» موجود است. و نسخه‌ای در مجلس به شمارءٌ ۲۲۲ (فهرست» /۱۹۷-۸)» و نسخه‌ای در کتابک‌انه مرکزی 
دانشگاه تهران به شمارة 2۸/۳ ۷. کاتب چلبی (حاجی خلیفه) در کتشفالفنون» ۰۸۲۷/۱ دربارة این کتاب می‌آورد: «قیل 
آن الامام حجةالاسلام الفژالی کان ُستصحب کناب النريصة داثماً و پُستحسنه لنشاسته». یمنی: گفته‌اند که غالی کتاب 
الثریمه را بمخاطر ارزش آن نیکو می‌شمرد و هميشه يك نسخه از آن همراه خود داشت. صاحب روضات. در ۰۱۹۵/۳ آن 
را بر اخلاق ناصری خواجه ترجیح داده است و ترجمه‌ای به فارسی از اين کتاب در دست داشته و به اشستباه نوشسته که 
الثریعة از راغب و به فارسی است» و سپس سه بیت شعر فارسی که مترجم از خود در مدح پیامبر و علی در متن ترجمه 
آورده است» صاحب روضات آن را به حساب تمونه‌ای از شعر فارسی راغب نقل کرده است. و همین اشستباه او به تمام 
تذکره‌نویسان بعد از او که به مناسبتی دربارهُ راغب چیزی نوشته‌اند راه پیدا کرده اسست از قییل لغت‌نامه و ریحانةالانب و 
حاشیةٌ ترجمةٌ نزهةالا رواح و روضتالفراح. و در اینکه راغب اصلاً فارسی نمی‌دانسته اسست» مطلبی است که در 
محاضرات. ۲۱/۲ آمده است. راغب بعد از آنکه اسماء و نامهایی را که عرب جهت مهمانی و ضیافت و سور به کار 
می‌برد نقل می‌کند. از قبیل: مادبه و ولیمه و دعوت برای املالك. رس برای ساختن بناء خرس برای ولادت» اعنار برای 
ختان» نقیمه برای آمئن از سفرء و همچنین سفره و وکیره و ره برای بناء و ضیمه برای ماتم» عقيقه برای نخستین بار 
چیدن موی پسرء و نقّری برای دعوت. و جفلی برای دعوت عمومی. بعد از نقل اين اسماء» می‌آورد: «قال بعض ادباء 
العارفین بالفارسیة: لیس فی اللفةٌ اللفارسيةٍ شیم من اسمام هذو الدعوات»» یعنی یکی از ادبای آگاه به زبان فارسی گفت: 
در زبان فارسی برای دعوت چیزی از اين نامها و اصطلاحات نیست». ملاحظه می‌کنید که راغب اگر فارسی می‌دانست از 
قول خودش می‌گفت که در زبان فارسی برای دعوت و مهمانی چیزی از اين نامها و مصطلحات نیست, اینکه از قول یکی 
از ادبای آگاه به زبان فارسی نقل کرده دلیل است که خودش فارسی نمی‌دانسته است. و در هبويك از آثارش هم اشاره‌ای 
به فارسی‌دانیش نکرده است. 

۷ داثرةالمعارف الاسلامية. ذیل راغب: «و رسالةٌ عنوائها رسالاً منیهةُ علی فواکد القران. وهی مفقودة الأن» و لطْها نفس 
الرسالة المعروفة باسمر مقدمة اتتفسیر التی طبعت بالقاهرة عام ۱۳۲۹ ذیلا (کتاب تنزیه انقرآن عن المطاعن, امبد 
الجبار». یمنی: رساله در فواید قران تاکنون مفقود است» و شاید همان مقدمه تفسیر قرآن راغب باشد که در قاهره در سال 
۹ ذیل کتاب تنزیه انقران قاضی عبدالجبار چاپ شده است. مفردات» ص ۵, ذیل مادهةٌ «حرف». 

۸ کشف الظنون» ص ۰۱۷۲۹ 


مقدمه مصحح پانزده 


۷ مفردات الفاظ القران". 

۸ اصول الاشتقاق (مفردات» ذیل «جدر» و «برد»). 

۹ صیقل الفهم (کشفالظنون» ۱۰۸۵/۲). که همان محاضرات است. 
۰. احوال المودّات و مراعاة المحبات (استان قدس» ۰۷۷ 


محاضرات 

بزرگ‌ترین و معروف‌ترین آثر راغب کتاب محاضرات اوست. این کتاب گنجینه‌ای است در امثال و 
حکم"* و ادبیات و تاریخ و صدها نک اجتماعی» اقتصادی, حقوقی» تربیتی, نظامی» سیاسی» و...» و 
از محاسن این کتاب واقعی و حقیقی‌بودن حکایات و داستانهایی است که با اسم و رسم و تاریخ وقوع 
آنها را نقل کرده است» برخلاف بسیاری از کتب که حکایات آن تخیلی و ساختگی است. ۱ 

در قرنهای گذشته علوم اجتماعی به شکل آمروزی در حوزه‌های درسی وجود نداشته و نویسندگان 
مطالب اجتماعی را در کتب ادب وارد می‌کردند و از آن جمله است این کتاب محاضرات که تمامش 
مسائل اجتماعی است. به‌طوری که اگر این کتاب را تاریخ روابط اجتماعی بنامیم سخنی به خلاف نگفته 
باشیم. 

کتاب بر اصل المَحاسن والمساوی یا المَحاسن والاضداد تالیف شده است یعنی حسن و قیح هر 
مطلب با هم آمله است. . 

در بعضی از حدود کتاب شعر بر نثر غلیه دارد و اين به خاطر احتوای موضوع می‌باشد» مانند حدذ 
یازدهم (شراب) و حذ سیزدهم (عشق) و حد بیست‌ودوم (طبیعت). 

راغب در این کتاب رعایت بی‌طرفی را کرده و از هیچ عقیده‌ای جانبداری ننموده و در مقابل هیچ 
فکری نایستاده بلکه فقط آرا و عقاید را نقل می‌کند و بس. 

یکی از ویژگیهای این کتاب مطالبی است که مربوط به اصفهان و اعلام تاریخی آنها است که در 


٩‏ بدرالدین زرکشی دربارةٌ این کتاب در البرهان فی علوم القران» ۰۲۹۱/۱ می‌نویسد: «وقد مت فیه جماعة... و من 
احسنها کتاب للرآغب». یمنی: کتابهایی در الفاظ قرآن و غراثب آن تالیف شده که مفردات راغب از بهترین آنهاست. مفتاح 
السمانة» 4۱۱/۲: «ومن أحسنها مفردات الراغب». داکرقالمعارف آلاسلامية. ذیل راغب: «صتْفً الاصفهانی مُنجما یمه 
للقرآن». یعنی: راغب فرهنگ گرانیهایی برای قرآن تصنیف کرده است. تاریخ آداب اللفة العرییة: ۵-25/۳ع: «مفردات 
الفاظ القرآن» جزیل الفائدة»» یعنی: مفردات الفاظ قرآن راغب دارای فواید بسیاری است. کشف الظنون» ص ۱۷۷۳. 
این کتاب چندبار چاپ شده و به فارسی نیز توسط دوست محترم دکتر سیدغلامرضا خسروی حسینی ترجمه شده است. 
برای اطلاع بیشتر از این کتاب به مقدمه مترجم آن مراجعه شود. ایضا؛ رك: الراغب الاصفهانی و منهجه فسی کتابه 
المفردات تألیف عباس محمداحمد. مصر ۰۱۹۷۱ 

۰ مرحوم قزوینی در یادداشتها» ۲۳۱۲/6 ذیل کلمهٌ دهخدا از اينکه آن مرحوم در تالیف امثال و حکم از محاضرات استفاده 
نکرده می‌نویسد: «ماخذ دهخدا: از راحةالصلور و بهار عجم گویا هیچ استفاده نکرده است» چه اسم آنها را ندید‌ام تاکنون 
که در جزء ماخذ خود ذکر کرده باشد. و کذلك محاضرات راغب و یتیمةالاهر و سایر کتب نفیسه تمالبی را که مملو از 
کلمات قصار و حکم است به مذاق دهخداء و کذلك کنایات.جرجانی». 


شانزده ۱ نوادر 


هیچ مصدر و مأخذی دیده نمی‌شود و این خود دلیل است که راغب در هر حال مدتی در اصفهان بوده 


است. 


شهادت دانشمندان در باب کتاب محاضرات 
حاجی خلیفه (کاتب چلبی) می‌نویسد: «کتاب محاضرات راغب اصفهانی در بین فضلا از کتابهای عمده 
در این فن است"*؟». 

صاحب روضات می‌آورد: «از آثار دیگر راغب کتاب محاضرات است همان‌طور که از اسمش پیداست 
مشتمل بر نوادر جکم و حکایات لطیف و خوش که در کتابهای دیگر پیدا نمی‌شود!*». 

جرجی زیدان می‌نویسد: «محاضرات /لادباه گنجینه‌ای است در ادییات و شعر و چکم و آمثال"*». 
ج. م. عبدالجلیل می‌نویسد: «محاضرات راغب یکی از زیباترین کتابهای ادب است**». ۱ 

محمد کردعلی رئیس اسبق مجمع علمی عریی (فرهنگستان) دمشق می‌نویسد: «کتاب محاضرات با 
اسم راغب تا آخر روزگار همراه خواهد بودع**. 

در مجلة مجمع علمی عربی دمشق چنین آمده: «کتاب محاضرات گنجینة ادب و شعر و مزاح و 
حکمت و آمثال است"؟4. 

آمیرحسین یزدگردی می‌نویسد: «تالیف بسیار نفیس ابوالقاسم حسین بن محمد مصروف به راغب 
اصفهانی» به نام محاضرات لادباء و محاورات الشعراه والبلغاه"*». 


نظر نگارنده 

کتاب محاضرات کتاب قرن است یعنی کتایی نیست که در هر هفته و ماه و سال تالیف شود بلکه 
کتابی است که در هر قرن یکی دو تا مثل آن تالیف می‌شسود. این کتاب دایرةالمصارفی است در 
بیست‌وپنج حد و هر حد شامل چند فصل و هر فصل شامل چند باب و نزديك به 4هزار بیت شعر در آن 
آمده است و از ء مجلد کتاب نیمی به نظم است و نیمی به نثر» و قریب ۲۰۰۰ نفر نأمشان در این کتاب 


۱ کشف الظنون» ۱۱۰۹/۲: «محاضرات لادباء ومحاورات‌الشعراموالبلفاء لایی القاسم حسین بن محمد المصروف بالراغب 
الاصیهانی, و هو عمدة هذا الفن بین الفضلاء». 

۲ روضات الجنات. ۱۹۹/۳: وله ایضاً کتاب المحاضرات کبیرٌ جذاً, اسمه مصه» و فیه نوادرٌ الحکم و الحک‌ایات الطریفة 
والعوائد المستظرقة اللطيفة مالایوجد فی غیره من کتاب». 

۳ تاریخ آداب اللقة العربیة» 6/۳ 6: «محاضرات الادباء و محاورات الشعراه و البلغاه هو خزانة آمی و شعر و جکم و آمثال». 

4 تاریخ ادبیات عرب» ص ۰۲۰۷ 

۵ کنوز لاجناده ص ۲۹۹: «کتابه محاضرات لادباء و محاورات الشعراء و البلغاء فاقترن باسمه علی التّهر». 

۰ مجلة المجمع العلمی العربی بنمشق, /۱۵: «محاضرات لادباء و محاورات الشسعراه للراغب الاصفهانی و هو خزانة 
ادب و شمر و فکاهة و حکمة و امثال». 

۷ نفثةالمصدور ص ۰۵۳۷ 


وارد شده است» و حدود ۳۰هزار مطلب مستند و وآقعی و حقیقی در آن آمده است. و تألیف چنین کتایی 
امکان ندارد جز اينکه موّلف آن می‌بایستی به يك منبع بزرگ و کتابخانه عظیم از ماخذ و مدارك دست 
داشته باشد. و چون راغب با صاحب بن عباد معاصر و در يك شهر زندگی می‌کردند. این احتمال دارد که 
راغب برای تألیف کتابش از کتابخانهة صاحب استفاده می‌کرده. و القابی را هم که در ابتدای کتاب دربارة 
کسی که از او خواسته است این کتاب را تألیف کند آورده است بر صاحب تطبیق دارد. 


چاپیهای محاضرات 

۱ چاپ ۰۱۹۰۲ مصر. که ابراهیم زیدان دوازده حذ اول کتاب محاضرات را بلصورت تهذیب و مختصر 

امتتخب) به چاپ رسانده است. همین چاپ بعداً افست هم شده است. 

۲ چاپ ۱۲۸ بولاق مصر 

۳. چاپ ۰۱۲۸۷ سربی» ۲ جلد. مصرء که در حاشيه آن کتاب ثمرات ال وراق نیز چاپ شده است. طیع 

محمد عارف پاشا رئیس جمعیت معارف در قاهره. 

چاپ ۱۳۰۵ عثمانیه. 

۵ چاپ ۰۱۳۱۰ مطیعة جمعية المعارف بالقاهره. 

1 چاپ ۰۱۳۲ مطبعة السعادة. 

۷ چاپ ۰۱۳۲۲ مصر. ۲ جلد. تصحیح آبن الشیخ حسن الفیومی ایراهیم و به مباشرت سیدحسین 

افندی شرف. 

۸. چاپ ۱۹۲۱ بیروت ع جلد. این چاپ آخرین چاپ محاضرات است و چندبار نیز افست شده است. 

و برحسب ظاهر بهترین چاپ محاضرات است. و در این کتاب هرجا استناد به محاضرات شده به این 

چاپ است. اما در عین حال هیچ يك از چاپهای محاضرات محل اعتماد و اعتنا نیست چون هیچ کدام 

تصحیح و مقابله و طبع انتقادی نشده است. و اغلاط بسیاری در همین چاپ اخیر به چشم می‌خورد. 
ضمناً در دانشگاه تهران نسخه‌ای از کتاب محاضرات هست که اضافاتی بر نسخه‌های چاپی دارد و 

سیاق مطالب و انشاء جمله‌ها می‌رساند که جزو کتاب است و الحاقی نیست. و چنانچه روزی قرار شد 

يك چاپ صحیح از کتاب محاضرات به عمل آید باید این نسخه موردنظر قرار گیرد. 


منتخب محاضرات 

حاجی خلیفه در کشف الظنون می‌آورد: «محمود بن محمد بن الاروام محاضرات را در بیست‌وسه 
مقاله خلاصه کرده است**» 

همچنین جمال‌آلاین محمد بن مکرم انصاری متوفای ۷۱۱ محاضرات را مختصر کرده و آن رانوادر 
المحاضرات نامیده است؟» 
۸ کشف الظنون. ص ۱1۱۰۹: «ولمحمود بن محمد بن الاروام مختصر مرتب علی ثلاث و عشرین مقالة». 
4 همانجا. ص ۱۹۷۹: «اختصره جمال‌الدین محمد بن مکرم الاتصاری المتوفی سنة آحدی عشرة وسیع مثة». 


هیجده نوأدر 


منتخبی نیز نگارنده در تهران که تاریخ تملك سنه ۵۳۰ « . در پشت کتاب نوشته شده بود توسط 
دکتر محمدامین ریاحی در دست شاعر معاصر فریدون مشیری ملاحظه کردم که اصل نسخه متعلق به 
پدر خانم برادر ایشان بود. 


نسخه‌های خطی محاضرات در ایران 
طبق فهرستهای چایی موجوده چند نسخه از محاضرات به شرح زیر در ایرآن وجود دارد: 

۱ نسخه خطی به شمارهٌ ۱۸۸6 کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران با تاریخ ۰۱۰۷۸ نسخه به دستور 
مولااحمد افندی بوستان‌زاده قاضی قسطنطنیه نوشته شده است. با کاتبی غیرعرب و بیش از حد مغلوط. 
معذلك بعضی از اغلاط نسخه چاپی از روی این نسخه تصحیح شد. تنها نسخه کامل از محاضرات در 
ایران همین نسخه است و بس. 

۲ نسخه خطی به شمارءٌ ۲2۵۹۲ کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران از سده ٩‏ و ۱۰ این نستنه فقط 
جزء سوم محاضرات را شامل است (از حد ۱۲ تا آخر حد ۰)۱۷ 

۳ فیلم به شماره 71۵۳ کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران و عکس به شمارهُ ۱۲۵۸-۱۲۵۲ که فقط 
جزء چهارم محاضرات را شامل است (از حد ۲۰ تا آخر کتاب)» با تاریخ ۵۲۳. 

> نسخه خطی به شمارة ۳۲۹۵ با تاریخ ۱۰۷۰ کتایخانهُ مدرسه سپهسالار. (از اواسط حد ۱۱ تا 
اواسط حجد ۲۰). 

۵ نسخه آستان قدس» شامل حد اول تا آخر حد پنجم. تاریخ نسخه ۰۱۱۱۵ 

۲. نسخهٌ کتابخانةٌ ملی تبریز با تاریخ ۱۲۷ (فهرست تبریزه جلد ۱ و ۲). 

۷ نسخه کتابخانه عمومی معارف با تاریخ ۱۲۸۵ (فهرست» ۱۷۸/۱). 

۸ نسخه کتابخانه وزیری یزد از سدژٌ ۱۱ (فهرست» ۰۷۲۸/۲ 

٩‏ مختصر محاضرات با تاریخ ۱۲۵۰ (برگزیدة قسمتی از جلد اول). نسخه آستان قدس. 

۰ نسخه خطی به شمارٌ ۳۱۵ صدر در کتابخانهُ مدرسه سیهسالار. این نسخه به سرقت رفته 
است. در ابتدا می‌گفتند که در جریان انقلاب به کتابخانه حمله شده است. وقتی گفته شد که در جریان 
انقلاب به کتابخانه مدرسه سپهسالار حمله نشده است» حرف خود را تغییر دادند و گفتند کتابدار سایق 
(شیخ جاراللهی) پیرمردی صالح بود اما احساس مسوولیت نمی‌کرد» بدین معنی که کتاب را جهت 
مطالعه به اشخاص میداد اما فراموش می‌کرد که پس بگیرد در نتیجه اشخاص کتاب را با خود از 
کتابخانه خارج می‌کردند (به همین سادگی). و گفتند که تتها کتاب محاضرات نیست که مفقود شده است 
بلکه کتابهای دیگری هم در جایش نیست. يك بار هم گفتند کتایهای صدر را به مدرسه صدر برگشت 
دادیم» اما در آنجا گفتند چنین چیزی نیست. از مسئوولان مملکت تقاضای رسیدگی را دارد. 


وفات راغب را با اختلاف فاحش از ۳۹۲ تا ۵4۵ نوشته‌اند که ذیلا مذکور می‌گردد. 


مقدمه مصحح نوزده 


سال ۰۳۹ محقق مصری محمدابوالفضل ابراهیم سال وفات راغب راء ۰۳۹ می‌آورد بدون اینکه 


سندی بر گفتار خود ارائه دهد هرچند این قول او نزديك به حقیقت است"*. اگر این روایت صحیح باشد 
که بهاءالدوله دیلمی در سال ۳۹۲ ه لقب شسریف را به سیدرضی داد» و در محاضرات چند نوبت 
(۷/۳ع۱ و ۰۵۱/6 1۲۱) نام شریف رضی آمده» پس باید گفت راغب در سال ۳۹۲ زنده بود» و هم 
ممکن است در این سال فوت کرده باشد. 

سال ۰۳۹۹ سامی ذیل یکی از آثار راغب به نام احتجاج الَرا*. 

سال ۰2۰۱ حاجی خلیفه در کشف الظنون» ۰1۷۷/۱ ذیل تفسیر راغب» و در ۰۳۸۳/۲ ذیل تفصیل 
النشاتین و تحصیل السعادتین» در باب راغب می‌نویسد: «الراغبٌ الاصفهانی المتوفی فی راس الوشة 
الخامسة < 6۰۶۰۱ ۱ 

سال ۰4۰۲ محقق سوری محمدکردعلی» وفات راغب را به اصبح روایات سال 2۰۲ می‌تویسد که 
همان قول حاجی خلیفه باشد» یعنی رأس قرن پنجم (۰۱ع)۲*. 

همین سنه را نویسندة دیگر عرب طه الراوی هم آورده است؟*. 

سال ۰4۸۵ مرحوم قزوینی می‌نویسد: «قرینه صریح قاطع که راغب به نحو قطع و یقین تا حدود 
۰ در حیات نبوده این است که مافزوخی در کتاب محاسن اصفهان» ص ۰۳۲ از جملةٌ مشاهیر 
اصفهان متقذمین بر عصر خود را یکی ابوالقاسم الراغب می‌شمرد» و چون تألیف کتاب محاسن اصفهان 
به تصریح صریح موّلف در صفحه ۱۰۵ در عهد ملکشاه (170 - 6۸۵) بوده» پس کسی که در عهد 
ملکشاه از زمر متقدمین او را محسوب دارند واضح است که قبل از عهد ملکشاه وفات یافته بوده» و در 
هر صورت به نحو قطع و یقین و حتم تا 1۸۵ که وفات ملکشاه است در حیات نبوده است. فالحمذلله 
وجدان هنه القرينة الواضحة» و هذا الدلیل القاط المُبطل لما اد3عاه حاجی خلیفه المسامح المساهل 
فی‌النقل ائه توفی فی سنة نیف؛ و خمس مةء؟*. 

سال ۰۵۰۲ حاجی خلیفه در کشف‌الظنون» ذیل کتاب «اخلاق»» از راغب می‌نویسد: «المتوفی سنة 
یف و خمس متة». در اینجا در گفتار حاجی خلیفه تضاد وجود دارد. در دو جا که گذشت وفات راغب را 
راس وثة خامسه (۰۱ع) آورده بود و در اینجا سال (۵۰۲) را ذکر می‌کند. 

مرحوم قزوینی در اين مورد می‌نویسد: «پس از حاجی خلیفه عجالة فلوگل است که در فهرست نسح 
عربی و فارسی و ترکی وینه» ۰۳6۱/۱ استناداً به بمضی نسسخ خطی کشفالظنون که کما ذکُرنا در تحت 
عنوان «اخلاق راغب». به جای المتوفی سنة تیف و خمس مة» المتوفی سنة ائتتین و خمس مثةء دارد. 
اولین کسی است که ظاهراً وفات راغب را تحدید و تعیین کرده است (گُمان می‌کنم بلون ماخذ 
محکمی, چه قول حاجی خلیفهٌ این قدر متأخْر - آن هم در بمضی از نسخ آن اصلاً و ابداً سند نمی‌شود» و 


۰ البرهان فی علوم القران» حاشیه, ۰۱۲/۱ ۰ ۵۱. قاموس لاعلام» ۰۲۲۷/۳ 
۲ تاریخ حکماه الاسلام» ص ۰۱۱۲ حاشیه: «و توفی الراغب سنه 2۰۳ فی اصح الروایات» ای اول الملة الخامست». 
۲ مجلة المجمع الطمی العربی بدمشق» ۰۱۳۳/۱۲ >۵. یادادشتهای قزوینی» ۰۱۵/۵ 


پیست نوادر 


اصلا و ابدً باعث اطمینان قلب نمی‌شود) به سنهٌ مذکوره یعنی سنهٌ ۰۵۰۲ و جمیع کسانی که بسد از او 
این تاریخ را اتخاذ کرده‌اند مانند ايته در فهرست بودلیان نمرةٌ ۰ ۱6۵ و اعلام زرکلی» ص ۰۲۵۸ و 
اکتفاء القنوع» ص ۰۳2۲ و معجم المطبوعات العربية» ۰٩۲۳ - ٩۲۱‏ (و شاید نیز تاریخ آداب عربیه 
جرجی زیدان)» و فهرست کتابخانه مشهد ۰۱۹/۳ در عنوان ادبیات خطی» گمان می‌کنم که همه 
بلاواسطه یا مع‌الواسطه به تبع او یعنی به تبع فلوگل بوده است. از طرفی تعیین و تحدید سال وفات او 
به ۵۰۳۲ چنان که فلوگل نموده است استناداً به بعضی از نسخ حاجی خلیفه - حاجی خلیفه‌ای که ۵۰۰ 
سال بعد از راغب می‌زیسته و در این مابین هیچ کس و هیچ جا چیزی در باب سنه وفات او علی‌الیقین 
ندانسته و ننوشته» حالا يك مرتبه حاجی این کشف و کرامت را کرده است» اين فی‌الواقعم جای نیست و 
عالمانه و محتاطانه نیست» یعنی از این اساس کم استحکام استنباط سنه معیّن محنود وفات او را 
نمودن *»6. ۱ 
سال ۰۵۵ مرحوم قزوینی در ادامة سخن خود می‌آورد: «از همه غریب‌تر آن چیزی است که صاحب 
روضات الجنات» ص ۰۲۵۰ ذکر کرده است که وفات او را نقلا از تاریخی موسوم به آخبار البشر در سنه 
0 فرض کرده است. و عین عبارت او این است» ص ۵1 ۲: «و کانت وفاته کما فی‌التاریخ اخبار 
الیشرمعیُراً عنه بالشیخ ایی‌القاسم الاصفهانی احد الحْفاظ سنة خمس و ستّین و خمس مشة» و ذلك قبل 
وفاة جارالله الزمخشری» و الظاهرانها اتفقت بغداد دون اصفهان». انتهی. و هذا کما تری». چندین 
جای این عبارت محل اعتراض است. اولا: آنکه مجرد تعییر به «شسیخ ابوالقاسم اصفهانی آحد 
الحُفاظ» به هیچوجه من‌الوجوه باعث تعبین مراد صاحب آخبار الیشر که مراد وی راغب است نمی‌شود. 
چه صدها اشخاص بوده‌اند در هر عصری و زمانی مکا به ابوالقاسم و از اهل اصفهان» به خصوص که 
اصللاً و ابداً نه نام او را می‌برد و نه نام یکی از آباء او را و نه نام یکی از مصتفات او راء پس فی‌الواقع و 
بینکم و بین‌الله هویت این شخص معبْر عنه به اين تعبیر مبهم از کجا معلوم شد که کیست و مخصوصاً 
از کجا معلوم شد که مراد راغب است. این حکم فی‌الواقع بسیاربسیار غریب است از صاحب روضات. 
دیگر آنکه عبارت بعد که می‌گوید: «و ذلك قبل وفاة جارالله ال[مخشری». از همه غلطها غلط‌تر و 
غریب‌تر است» چه وفات زمخشری در سنه ۵۳۸ بوده است به تصریح عموم مورژخین» پس چگونه وفات 
کسی که در نسنه ۵۵ است قبل از وفات کسی است که در ۵۳۸ است. آن هذا ین اعجب العجایب. 
پس بالضروره یا باید گفت که غلطی فاحش در تاریخ سنه راغب دست داده است و ۵1۵ غلط ناسخ یا 
طابع است به جای سنه دیگری که قبل از ۵۳۸ واقع بوده» یا باید گفت که صاحب روضات سهوی واضح 
بل فاضح نموده که وفات زمخشری را بعد از سنهُ ۵7۵ فرض کرده است. و علی أیٌ حال, کما تری» 
این عبارت در غلطیّت به قول منطقیین از جملهُ قضایایی است که قیاساتها معهاء و غلطاندر غلط است. 
هیچ ندانستم که مرادش به آخبار البشر چه کتابی است. ابتدا خیال کردم مرادش تاریخ ابوالفد است؛ 
چه اوست که موسوم است به المختصر ف یآخبار البشر» ولی در آن کتاب از ابتدای سته ۵۰۰ آلی سنه 


[۰۰ همانجا؛ ۱۰-۵ 


مقدمهٌ مصحح پيست‌ويك 
مذکوره یعنی ۵7۵ و مابعد را تصفح کردم چنین عبارتی که در روصات نقسل می‌کند الا ما زاغ البصر 
دانسته نشد مقصود چه کتابی است. و در کشف‌الظنون نیز کتایی به این اسم مذکور نیست. 

باری حاصل این شد که قول روضات الجنات به قاعده و قسرائن باید سهو بسیاربسیار واضحی 
باشدا *). 


تحقیق نگارنده در باب وفات راغب 

مرحوم قزوینی در یادداشتهای خود به مطلبی اشاره دارد که اینجانب از باب «الفضل لمتقدم» ذیلا 
آن را می‌آورم» والاً من که سطر به سطر کتاب محاضرات را تحقیق و ترجمه کرده‌ام خود به این مطلب 
برخورد کرده بودم. مطلب این است که شادروان قزوینی می‌نویسد: «به تصریح راغب در محاضرات؛ 
۱ - ۰۱۲۰ وی با شخصی به نام ابوالقاسمین ابی‌العلا که شاعر و از مذاحان صاحببن عباد بوده 
مشاعره و مکاتبه داشته است. و وفات صاحب در سنه ۳۸۵ بوده است. و این ابوالقاسم‌ین ابی‌الصلاه 
اصیهانی که شرح حالش در تتمةالیتیمة» ۱۱۹/۱- ۰۱۳۰ مسطور است و از آنجا صریحاً واضحاً معلوم 
می‌شود که وی از معاصرین صاحب بوده است و او را در حق وی مدایح و مرائی است. سالبی نیز در 
یتیمة الّهر. ۰۵۰/۳ ۰۵۷ شعری از او در مدح خانه صاحب آورده که واضح‌واضح می‌شود که وی از 
شعرای صاحب و در عرض سایر شعرای او و از همان طبقه و همان عصر بوده۲*». 

از موارد دیگری که در محاضرات مصاصربودن راغب را با ابوالقاسم‌ین ابی‌العلا می‌رس‌اند و از دید 
مرحوم قزوینی دور مانده. جایی است که راغب تحت عنوان «برگشت‌دادن شعر از ممدوحی به ممدوح 

دیگر». می‌آورد: «ابوالقاسم‌ین ایی‌العلا روزی شعری در حق آمیری انشاد کرد» و ما قبلاً این شعر او را 
در حق ممدوح دیگری شتیده بودیم. در این باب او را سرزنش کردند. گفت: شعر را من گفته‌ام و به 
گردن هر کس که بخواهم قّلاده می‌کنم**». 

و از مواردی که معاصربودن راغب را با صاحب‌بن‌غیاد می‌رساند و باز از چشم مرحوم قزوینی بر کنار 
مانده است» مطلبی است که راغب در محاضرات می‌آورد: «یکی از اهل زمان ما در پیش صاحب‌بن عباد 
چیزی از او پرسید (توجه کنید که راغب در اینجا به صراحت معاصربودن خود را با صاحب‌بن عباد بیان 
می‌کند)» سپس به غلط دعا کرد و گفت: خداوند بقای تو را طولانی نگرداند. صاحب گفت بگو: نه, و 
خداوند بقای تو را طولانی گرداند. یکی از اهل مجلس گفت: و اوی زیباتر از اين و او تو که در جای 
خود باشد نديديم*». 

مورد دیگر معاصر بودن راغب با رکن‌الدولة دیلمی است (۳۲۲ - ۳۹۲« ) که صاحب‌ین غاد وزیر او 


07. همانجا» ۱۱-۱۰/۵. ۷. همانجا. ۰۱۵-۱۲/۰. ۸ه. محاضرات» ۰۸/۱ 
٩‏ محاضرات؛ 1۸/۱: «و تکلّم بعض آهل زماننا عنة الصناحب فسأله عن شیم. فقال؛ لا اطال ال بقائلك. فقال» قل: لاء و 
أطال ال بقاقك. فقال بعضهم: مارآینا واواً احسن موقعاً من واوك». 


بیست‌ودو نوادر 


بوده است. و مطلب از این قرار است که راغب در کتاب ضخیم‌الحجم محاضرات هر کجا مطلبی را از 
زمان پیش از خود نقل می‌کند آن را با صيغهٌ ماضی و با الفاظ: خکی» ژوی» ثقل» جاءء مصی» زعم» 
و... امثال آن می‌آورد. اما در جایی که حکایتی را از رکن‌اللوله نقل می‌کند» و فقط در همین يك جاء آن 
را با لفظ «یلعْنی» می‌آورده یعنی: اين خبر به من رسیده است (زمان حال). و ما امروز هم در محاورات 
و گفت‌و گوهای خود وقتی خبری در شهر شایع می‌شوده به یکدیگر که می‌رسیم می‌گوییم: من هم این 
خبر را شنیده‌ام» یا این خبر به من هم رسیده است. و آن حکایت این است: «به من رسیده است که 
رکن‌اللوله روزی در سرایش در جایی بود که کسی او را نمی‌دید. فراشی داخل سرای شد و جامی زرین 
دید» آن را برداشت و بیرون رفت...۰». 


سخن قطع و فصل در باب تاریخ وفات راغب ۱ 

راغب در کتاب عظیم خود محاضرات از پیامبر اسلام و خلفای راشدین و ۱۲ خلیفه آموی و ۲6 
خلیفه عباسی نه يك بار بلکه به کات آراء و اقوال و حکایات آنان را نقل می‌کند» اما از ییست‌وپنجمین 
خلیفه عباسی یعنی القادر بالله به بعد نامی نیامده» و این دلیل قاطع و واضح است که راغب زمان قادر را 
درك نکرده و جلوس قادر به خلافت سال ۳۸۱ ه . آست و مدت 2۱ سال هم خلافت کرده و به سال 
۲ ۸ . فوت کرده است. و اگر راغب بعد از سال ۳۸۱ ۸ » زنده بوده چگونه است که در ظرف ۶۱ 
سال خلافت قادر يك خبر و حکایت از زمان او در محاضرات نیاورده باشد؟ 

از طرفی صاحب‌بن غباد در سال ۳۸۵ ه . فوت می‌کند» و راغب در محاضرات» ۰۱۱/۱ می‌آورد: 
«قرا رجل بحضرة الصاحب رجمّه الْه». اگر جملة رحمه‌الله را از اضافات ناخ ندانیم و از خود راغب 
بدانیم» پس راغب تا مدتی بعد از فوت صاحب زنده بوده است. و چون خبری از قادر که در سنه ۳۸۱ به 
خلافت رسیده أست در محاضرات نیامده» اين احتمال دارد که راغب در زمان قادر پیر و فرتوت و از کار 
افتاده گشته و هر چند زنده بوده آما تالیف محاضرات را در همین حدود به پایان برده است. 


سخنی دیگر در تاریخ وفات راغب 

مرحوم قزوینی می‌نویسد: «باری - حالا تقریباً بل تحقیقاً قطع و یقین دارم که راغب در حدود سنه 
۰ يا اندکی پیش يا پس در حیات بوده... حالا اين را باید سفت و محکم در ذهن نگاهداشت و بعد به 
دقت و در سر فرصت در خود محاضرات تنبع کرد اسامی معاصرین او را دانه‌دانه بر این وریقات اف زود تا 
عصر او شاید در کمال وضوح و منجزیّت بعدها معلوم شود و حرف مهمل حاجی خلیفه و سپس فلوگل 

که وفات او را بعد از ۵۰۰ نوشته‌اند فسادش به طور ریاضی و علمی و حتم روشن گرند""». 

۰ محاضرات. ۰۲۳۱/۱ نوادر» ص 1۱ «و ی آن رکن‌الدولة کان پوماً فی‌الدار بحیث لایری. فدخْل فزاش فرای طاساً 
من دب ولم یِکن بقر به آحد» اوه و خُرخْ...». البته این داستان در ماخذ به نام کسری نوشیروان و خسرو پرویز و 
دیگران هم نقل شده است. رجوع به حاشیهٌ صفحه 1۱ شود. 

۱ یادداشتهای قزوینی» ۱2/۵ - ۰۱۵ 


همان‌طور که مرحوم قزوینی اشارت کرد برای تعیین زمان و تاریخ وفات راغب باید تاریخ حیات 
معاصرین و هم اشخاصی که نامشان در محاضرات آمده دانعدانه معلوم کرد. نگارنده هم در ترجمه کامل 
محاضرات که ترجمه کرده‌ام (و در زیر چاپ است)» و هم در اين منتخب که قریب ۱۰۸۰ تن نامشان 
آمده است. در تعلیقات ضمن شرح احوال اشخاص تاریخ وفات دانه‌دانه آنها را هم آورده‌ام و هيچيك از 
تاریخ وفاتها از سال 2۲۰ تجاوز نکرده است» و اين هم يك دلیل قاطع بر زمان حیات راغب. 

يك قرینةُ دیگر که راغب در قرن چهارم حیات داشته وجود چند جمله به زبان فارسی دورةٌ پهلوی است 
که در محاضرات آمده» و اين يك قرینه است که زمان حیات راغب قدیم است. 


مختار نکارنده 

با توجه به مطالبی که. گذشت. به نظز می‌رسد قول محقق مصری محمدابوالفضل ابراهیم که سال 
وفات راغب را سنه ۳۹۲ نوشته به حقیقت نزديك باشد» و تا سال 2۰۱ که دیگران نوشته‌اند حدود ۵ 
سال اختلاف است. و این سنه هم منافاتی با زمان حیات و وفات راغب ندارد. نتیجتاً سال وفات راغب 
جمع بین آراه و اقوال مورخان» سال ۳۹۱ - 2۰۱ ظ » است. 


محمدصالح قزوینی 

از قضای روزگاره شرح حال مترجم کتاب شباهت زیادی با موّلف آن راغب اصفهانی دارد» بدین‌معنی که 
آنچه در باب شرح احوال راغب گفته شد دربارة محمدصالح قزوینی هم صادق است و شرح حال او خیلی 
مختصر و در یکی دو ماخذ بیش نیامده است. شیخ خرعاملی و عبدالله افندی که هر دو از مساصرین 
محمدصالح قزوینی بوده‌اند در شرح حال وی می‌نویسند: «محمدصالح بن محمد باقرالقزوینی المصروف 
بالزوغنی۲" عالم فاضل کامل, له کتب و رسائل» منها..."». 

صاحب ریحانةالادب می‌آورد: «مولامحمد صالح بن محمدباقر قزوینی معروف به روغنی» عالم فاضل 
کامل از علمای عهد شاه‌عباس ثانی و شاه سلیمان صفوی (۱۱۰۲-۱۰۵۲) هجری قمری» و با شسیخ 
حرعاملی و مجلسیین و نظایر ایشان معاصر. و از مقسدمات ترجمهٌ صسحیفه سجادیه از تألیفات او 
استکشاف شده که از تلامنهٌ میرداماد متوفای در ۱۰۲ ه بوده؟۳». 

و به گفت صاحب ریاض» وی از شاگردان ملاحلیل قزوینی بوده أست"*". 


تالیفات محمدصالح قزوینی 
از ویژگیها و محسنات صاحب ترجمه این است که وی مانند بسیاری دیگر از علما ادعای بحرالعلومی 


۲ وجه تسميهٌ این شهرت بر نگارنده معلوم نشد. و در بمضی ماخذ هم بصد از روغنی سپاهانی آمده و آن بهعلت سک‌ونت 
(تحصیل و تدریس) ملاصالح در اصفهان بوده است. 
۳ الاأمل الامل» ۰۲۷۷/۲ ریاض العلماه» ۰۱۱۰/۵ ۰ ۰14 ریحانةالادب» ۰۱۰۱/۲ ۰ 1۵ ریاض العلماء» ۰۲۹۳/۲ 


بیست‌وچهار نوادر 


۱ 


نداشته و در زمینه‌های مختلف علوم تألیف نکرده است» بلکه وی فقط در رشته ترجمه کار کرده و اثر 
دارد و به همین سیب یکی از مترجمان چیرهدست و قوی و استوار عصر صفوی است که نمونه‌های 
ترجمه او دلیل استادی اوست. آثار وی که همه ترجمه است عبارتند از: 
اکل ادم من الشتجرة. 
۲ ب رکات المشهد المقلس"1. 
۳ ترجمه توحید مفضّل که در سال ۱۰۸۰ ه ترجمه کرده است. 
> ترجمهُ صحیفه سجادیه. 
۵. ترجمه عهدنامه مالك اشتر. که در ۱۰۹ به انجام رسانده است. 
" ترجمه و شرح نهج‌البلاغه". 
۷ حکمت اسلام۷. 
۸ شرح اشمار مثنوی رومی که بعضی از اشعار مشکله مثنوی را شرح کرده است. 
شرح فارسی دعای سمات. . . 
۰ مقامات"". 
0 نوادر. کتاب حاضر که ترجمه محاضرات راغب اصفهانی است. 
نوادر 

نوادر ترجمه منتخب محاضرات راغب‌اصفهانی است. مطالبی که دربارهٌ این ترجمه باید گفت از اين 
قرار است: ۱ 

ترجمان به ذوق و سلیقه خود متتخباتی را از محاضرات به ترجمه آورده و به جای مطالب محئوف 
مطالبی دیگر از خود و دیگر مصادر افزوده است آن‌طور که در پایان جلد اول اظهار می‌دارد: «تمام شد 
ملخص اول از کتاب محاضرات. وضم نمودم به هر باب آنچه مناسب دیدم» و حذف نمودم آنچه لایق 


7 ترجمه فارسی کتاب عیون اخبار الرضا است که در سال ۱۰۷۵ ه . در مشهد تالیف کرده است. 

۷ این ترجمه بار اول به سال ۱۳۲۱ ه قء در تبریز در ۳ جلد رحلی به اهتمام ادیب خلوت به اشتباه ب‌نام ملاصالح برغانی 
قزوینی چاپ شد. چاپ دوم به سال ۱۳۸۰ ه قی, در ع جلد توسط کتابفروشی اسلامیه با تصحیح سیدابراهیم میانجی و 
مقدمهٌ مرحوم ابوالحسن شتعرانی, به تام صحیح محمدصالح قزوینی در تهران چاپ شد. این ترجمه و شرح به گواهی اهل 
فن یکی از بهترین ترجمه و شروح نهی‌البلاغه است. رك: ریحانهلادب. ۱۰۱/۲. حکمت اسلام. مقدمه, ص ۰۱۱ 

۸ این کتاب ترجمةٌ کلمات علی بن ابی‌طالب از زر و گزر آیدی است که در سال ۱۳۵2 شمسی توسط دکتر 

سیدجلال‌آلدین محتث آرموی در تهران از سوی اتتشارات بنگاه ترجمه و تشر کتاب چاپ شد. اين چاپ يك بار دیگر هم 
افست شده است. 

4 این کتاب به عربی است و به سيك مقامات بدیع‌الزمان همدانی و مقامات حریری تألیف شده است و نمونه‌هایی از آن را 

خود موّلف در صفحات ۰۲۲ ۰۲۷۲ همین کتاب آورده است. 


ندیدم" 6۲. 

ترجمان مقدار زیادی از متن محاضرات را به همان صورت عربی آورده بود. و در اين باب گوید: «و 
خصایص عربیت باشد. و معذالك مقصود از این وضع کتاب آن است که مستعدین و ارباب علم و ادب که 
مطالعه این کتاب زیاده نفعی نبرد۲۱». 
این مطالب عربی که همان متن محاضرات باشد به‌سبب اینکه ترجمه نشده بود در این کتاب نیامده 
است. 

نصف محاضرات به شعر است و حدود ٩‏ هزار بیت در آن آمده است. از این مقدار ترجمان حنود ۳۰ 
بیت فقط به ترجمه آورده است و تمام ترجمه از قسمت نثر انجام پذیرفته است. 

اضافاتی که مترجم از خود و مصادر بر متن محاضرات افزوده است» مقداری از آن مشاهدات خود 
مترجم است از اوضاع و احوال دو شهر اصفهان و قزوین که اين قسمتها حائزاهمیت است و در کتب 
دیگر نیامده است. 


نسخه‌های خطی نوادر 
از کتاب نوادر سه نسخه با مشخصات زیر وجود دارد: 

نسخه خطی کتابخانه رضوی مشهد. به شمارهٌ ۱۱ ادبیات» وقف نادرشاه ۰۱۱۵ شامل حد ششم 
تا آخر حد یازدهم. این نسخه فاقد اضافاتی است که محمدصالح قزوینی بر متن محاضرات افزوده 
است. 

۲ نسخهٌ خطی کتابخانه مجلس شورا به شمارةٌ ۳۰۸ بدون تاریخ. اين نبسخه کامل‌ترین نسخه نوادر 
است که متأسفانه بیش از همین يك نسخه دیده نشده. نسخه به خط روشن و خوانا نوشته شده و با 
نسخه دیگر مقابله شد و در حاشیه بعضی از لغات عربی به نقل از فرهنگهای عربی به عربی آمده و در زیر 
آن امضای «ص» گذاشته شده و اگر این حرف را اشاره به اسم محمدصالح قزوینی بدانیم باید گفت 
نسخه به خط موّلف است. 

۳ نسخه کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران به شمارهٌ 2۵۰۳ از سدهٌ ۱۱ از اواسط حد ۱۵ تا آخر حد 
۱ و در وسط نیز افتادگیهایی دارد. و در پشت نسخه نوشته شده: «جلد چهارم نوادر از جمله مصنفات 
عالم کامل فاضل آخوند ملامحمدصالح قزوینی - آدام ال تعالی ایام افادته و افاضته» که می‌رساند 
نسخه از زمان موّلف است. این نسخه هم مانند نسخه «ر» فاقد اضافاتی است که محمدصالح قزوینی 
بر متن محاضرات افزوده است. 


۷۰ و۰۷۱ نوادر» ص‌ ۰ 


پیست‌وشش نوار 


رموز نسبخه‌ها 

چ. تسه چاپی محاضرات در چهار مجلد. بیروت ۰۱۹۲۱ چاپ کتابفروشی الحیات. 

د. نسخهٌ خطی محاضرات در کتابخانهُ مرکزی دانشگاه تهران به شمارهُ ۱۸۸۶ با تاریخ ۰۱۰۷۸ 

ر. نسخه خطی کتاب نوادر نسخه کتابخانه رضوی مشهد به شسمارةٌ عمومی ۳۰. تاریخ وقف 
۵ شامل حد ششم (جلد دوم) تا آخر حد یازدهم (پایان جلد دوم). 

مچ. ترجمهُ محاضرات (نوادر) نسخه کتابخانه مجلس شورا به شمارهٌ ۰٩۰2۵‏ بدون تاریخ. که در 
متن قرار گرفت. 

مر. ترجمهٌ محاضرات (نوادر). شامل جلد چهارم فقط. نسخه کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران به 
شمارة 8۵۰۳ از سدهٌ ۰۱۱ 

بین سه نسخه رء مج» مر از تصادف اتفاقات يك کلمه هم اختلاف نبود» لذا همان نسخه مج در 
متن قرار گرفت. جز اينکه نسخه مج اضافات محمدصالح را داراست اما دو نسخه ره مرء فاقد اضافات 
یتیگ 

در این چاپ» متن محاضرأت با حروف نازك چاپ شده. و اضافات محمدصالح قزوینی با حروف 
سیاه. 


وفات محمدصالح قزوینی 
تا این تاریخ و در همه مصادر با جمله «متوفای بعد از ۱۰۸۰ ه » آمده» و این بدان سیب اسست که 
صاحب ترجمه توحید مفضل را در سال ۱۰۸۰ « ء ترجمه کرده است. اما نگارنده به سندی برخورد که 
محمدصالح قزوینی تا سال ۱۱۱۷ « » زنده بوده است و آن سند این اسست: در کتابخانه مرکزی 
دانشگاه تهران کتایی است به نام فرح الحزین از محمدمهدی فرزند حاج‌علیاصغر قزوینی» در ترجمه 
مسکن لاد شهید و بحارالانوار مجلسی» در ه باب که در بیستم ع ۱ سنهٌ ۱۱۱ ه . نگاشته است. 
شمارةٌ کناب ۳۷۷۷ می‌باشد. به کتابت شخصی به نام محمدصالح بن الحاج محمدباقر قزوینی. از آنجا 
که هم‌اسم محمدصالح مرکب است و هم‌اسم پدرش» بعید است که این مورد از موارد تعطد اسماء باشد» 
و به عقیةُ نگارنده و قریب به یقین» کاتب نسخه همان محمدصالح قزوینی موّلف نوادر است که تا سنه 
۷۷ ۵ . زنده بوده است. ابنك نص مطلب: «فرغ الفقیر الموْلْفُ من الباب الخامس من کتاب فرح 
الحزی ن"" و فوت‌البنین فی العشرین من شهر خاتم النببین صلوات‌الله علیه و علی آله وعلیهم اجمعین, 
من شهور سنة سة عشرة و مِة بعد الألف [۱۱۱۳] هجرية. حامداً مصلیا. ثم تقله من أم النسخ علی 
یدی تراب آقدام. الموّمنین» راجی القفران من عندالله رب‌الصالمین» محمدصالح بن الحاج محملباقر 
القزوینی» یوم الجمعة الحادی عشر من شهر شوال المکرم من السنة المسطورة فوق. را افرغ علینا 
صبرأء و یت آقداقناء فالصرنا علی القوم الکافرین» و اغضرآناء و ارحنا برحمتكگ یا ارحم الراحمین. تج. 


۲ بعد از آلحزین کلمه‌ای خوانده نمی‌شود. 


کتبه العبد الفقیر الحقیر المشتاق الی الغفران» محمدصالح بن الحاج محمدباقر» عفی عنه. سنة 
7۷« 


بررسی آراء و عقاید محمدصالح قزوینی از خلال کناب نوادر 

محمدصالح قزوینی زبان ترکی را می‌داند و در خلال کتاب مطالبی به ترکی آورده است (صفحات: ۰۲۷ 
۰ ۰۳۷۱ ۰۳۸۷ ۰)4۱۸ 

محمدصالح قزوینی طیع شعر درد و اشعاری به فارسی گفته است (صفحات؛ ۲ ۱( 
۳ و همچنین اشعاری به عربی دارد (صفحات: ۰۳۸۲۰۳۰۲ ۰)۳۹۳ و تألیفی نیز به عریی به‌نام 
مقامات که به سبك مقامات بدیع/لژمان همدانی و مقامات حریری تالیف کرده و تبخر او را در آدب عرب 
می‌رساند و دو قطعه به‌عنوان نمونه در صفحات: ۲2۲ و ۲۷۲ همین کتاب نوادر آورده است. 

صاحب ترجمه سخت از اطبا ناراحت است و از اينکه ایشان برای مردمان کیسه می‌دوزند و سرانجام 
آنها را به کام مرگ می‌اندازند» می‌آورد: «و بدانکه توانگران زمان بسیاری اجلشان بر دست طبیبان باشد 
که ایشان چون مُکنت دارند پیوسته دوا خورند و به آدنا سبب به معالجه علت معدومه مشغول شوند و اطبا 
برای نفع خود ایشان را دستگاه سازند و کارخانه بچینند و او را در امراض سیر دهند تا او را تسلیم مرگ 
نمایند. و زیان به اعتراض گشایند که در فلان باب وصیت ماپاس نداشت و تاپرهیزی و بدنفسی کرد. 
باری نقدش بستانند پس او را در چنگ اجل اندازند» و آنچه از دزد مانده باشد رمال ببرد... و اين یکی از 
آفات طبیبان جاهل است. بسیاری مریض را به پرهیز بی‌موقع و زاید از حد فاسد سازند... در مجلس 
بزرگی از طبیبی نقل کردند که می‌گفته است: اگر ما نباشیم امراض بسیاری مردم را تلف کند. گفتم: 
راست می‌گوید. آدمی ناچار مردنی است و به‌سببی از اسباب و علتی از علل بمیرد اگر اين اطبا نباشند 
لابد بر دست امراض تلف گردند. و امروز که ایشان باعث هلاك و سبب زوال بنی‌آدم شده‌اند. کار به 
امراض نمی‌افتد که ایشان برای این کار کافی باشند""». 

همچنین دل پرخونی از دست زنش داشته تا جایی که حکم سه طلاق او را در گوشه چادرش گذاشته 
و طلاقش داده: «... به عزت و خداوندی جان آفرین قسم که از او جفایی دیدم و عذابی کشیدم که 
تصور می‌کنم آگر بر کوه رسد از هم بریزد» و اگر یاقوت در او افتد بسوزد. با آنکه کمال تعلق به من 
داشت و مرا نیز متعلق به خود می‌پنداشت. اگر فی‌المثل برای آزار و تعذیب من سببی نمی‌یافت مگر به 
ارتکاب مشقتی سخت‌تر از آن مشقت که من در او کشیدم آن مشقت بی‌هیچ کراهت بر خود می‌نهاد تا 
آن جفا بر من می‌گشاد. اگر با او نیازمندی و محبت ظاهر می‌ساختم بی‌نیازی ظاهر می‌ساخت و گردن به 
تکبر و جفا می‌آفراخت. و آگر بی‌نیازی پیدا می‌کردم همچو دوزخ زبانه می‌کشید و آتش درمی‌انداخت. 
اگر مرا شاد می‌دید خود را غمگین می‌ساخت, و اگر غمگین می‌دید علّم شادی برمی‌افراخت. و چنانچه 
شاعر گفت: «چون شاد می‌دیدمش شاد می‌گشتم. و چون مرا شاد می‌دید غمگین می‌گردید. و چون 


۳ نوادر. ص ۰۱۰۸۷-۱۰۷ 
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لیکو دشست نوادر 


غمگین می‌دیدمش غمگین می گشتم. پس شاد می‌گشت. و شاد می گشتم» پس غمکین می‌شد» و 
غمگین می‌گشتم». و معذلك قسم یاد می‌توانم کردن که او بهترین زنان بد عالم بود و هزار يك آنچه از 
زنان بد تصور کردم با او نبود مگر يك شمه از آن که سبك عقل و تیزخشم بود. خدای عزوجل به کرم 
بی‌پایان خویش بندگان خود را از شر این فریق و از ستخط خویش نگهدارد. تا آخر طاقتم طاق شد. سه 
طلاق بر گوشه چادر او بستم و از او طاق شده با راحت جفت گشتم. و او را داغی بر دل نهادم که ابلیس 
داشت از آدمء هرچند خود نیز از آن داغ بسوختم. باری به يك داغ بسوزم بهتر که هر روز داغی تازه 
برافروزم. و آين رباعی در وصف الحال مناسب افتاد: 
در سینه ز کینه صد جهنم دارد در پوست ز رگ هزار آرقم دارد 
از من امروز داغدارست دلش آن داغ که ابلیس ز آدم دارد؟۲». 
محمدصالح قزوینی سخت به وطن پای‌بند است و آشعاری به عریی در حب وطن سروده است 
(صفحه ۳۹2-۳۹۳). 
همچنین آشعاری به عربی در دم مسقط راسش قزوین گفته است که چرا در آنجا اهل علم را پاس 
نمی‌دارند (صفحه ۳۸۲). 
موّلف نوادر يك متعصب شیعی است و از آرادتمندان به علی ین ابی‌طالب که به همین سیب سخنان 
حضرت علی را از غرروثر رآیدی و نهج‌البلاغه و عهدنامه مالك اشتر را به فارسی ترجمه کرده. و در 
ترجمهً محاضرات نیز تعصب شیمی خود را نشان می‌دهد مثلاً در بسیاری جاها می‌نویسد: خلیفه‌ای گفته 
است» و این خلیفه یا مأمون است و یا معاویه و امثال آنها و از آوردن نام آنه | خودداری می‌کند که 
نگارنده این اسامی را از محاضرات چاپی در جای خود کنار اقوال آنها قرار داد. با این همه. مشرب 
موشع دارد. مثلاً در مبحث عشق, به محمد غزالی حمله می‌کند و می‌گوید: «غژالی در کتاب احیام عشق 
را بسیار خوار کرده است حتّی عشق شخص با زوجهٌ خوده. و بسد از آنکسه سخن غزالی را می‌آورد. 
می‌گوید: «و فقیر گویم: اين کلام گزاف است چه لازم آید که میان همخوابهٌ جمیلةً صالحه و کنیف 
هیچ فرقی نبوده و همه کس داند این بهیمیت نه خوب است که آدمی همچو بهیمه شهوت خود را هرجا 
باشد قضا کند» بلکه فرق میان بهیمه و انسان در این معنی آن است که بهیمه آن حاجت از هرجا قضا 
کند. و آدمی از شرف گوهر خویش با کسی الفت می‌گیرد و جانش با جان او پیوند می‌کنده» (صفحه 
۸ 
و به نجویانی که از تحصیل علم نحو به غرور افتاده‌اند می‌تازد و بعسد از آوردن حک‌ایتی از آنان 
می‌گوید: «و فایدهٌ این گونه نقلها تنبیه است بر حماقت بعضی از نحویان ناقص فطرت که پندارند از آن 
علم به کمالی عظیم رسیده‌اند و به منزلتی فاضله مترقی گشته‌اند. و ندانند که آن علم نیست بلکه آلت 
تحصیل علم است و شخص را از آن حاصلی نیست الا تقویم لفظ عرب» (صفحه ۲۸). 

و در فصل شراب. با اینکه یزید را لعنت می‌کند اما از آوردن غزل او در وصف شراب با آنکه خارج از 


6 نوادر. ص ۰۲۵۲-۲۵۲ 


متن محاضرات است ابائی نورزیده و با لفظ «و این اییات غزا از یزید در تحریص بر شسراب منقسول 
است» می‌آورد. (صفحه .)۱٩۳‏ و يك بیت در اين غزل هست که در دیوان یزید و مصادر دیگر دیده. 


نمی‌شود. 
و در مبحث غیناء فقیهانی که با نا مخالفند از آنها با لفسظ «بعضی از فقیهان باردما» یاد می‌کند. 
(صفحه ۱۷). 


محمدصالح قزوینی با فقها و علما نظر مساعدی ندارد و در این کتاب به‌کرات از آنها انتقاد می‌کند» از 
آن جمله: بعد از حکایتی از فقییهان می‌گوید: «بعضی از ایشان نیز از حماقت نصیبی تمام دارند و حقایق 
شرعیه به صورتها ملس و متس سازنده» (صفحهٌ ۲۸ع). 
«یکی از علمای این زمان زااللهٌ ضَلتّه»» یکی از علمای این زمان که خداوند گمراهیش را زیاد 
گرداند. (صفحه ۲۷). 
«راست بگویم: این علمای ظاهر که من دیدم» از ایشان هیچ بوی حق نشنیدم و هیچ نشانی از 
مقصود نیافتم. اين اقوال و مذاهب مختلفه و آراء و عقاید متنوعه که اصحاب قال و ارباب جدال 
برانگیخته‌اند از غوغا و هیاهوء آن رونده حیران و مدهوش مانده است. به هر طرف که روی می‌کند از 
جانبی دیگر بانگ و نفیر برمی‌دارند که: هی! سوی ما ییاه که ایشان غولان و راهزنانند. تورا می‌فریبند و 
در بلا می‌افکنند. چه کند بیچاره آدمی! در کشاکش چندین قیل و قال و نزاع و جدال. آدمی مسکین که 
همچو شیطان دشمنی با خود در خانه دارده و همچو این یاران که من بینم ناصحی و مرشدی در بیرون و 
محلّه, به کدام طرف بیرون رود» و از کدام جانب راه نجات بجویده» (صفحه 4۳۳). 
«در اصفهان روزی سیدجلیل‌القدر که اعلم علمای آن بلد است» سواره می‌رفت به هیاتی نیکو. دو 
کتاس او را بدیدند. یکی با دیگری گفت: هیچ دانی که اين چه‌کاره است؟ گفت: اين رئیس ارباب عمائم 
است و فلان نام دارد. گفت: در حیرتم که وجود این قوم برای چه باشد و بر ایجاد ایشان چه حکمت 
بود؟ آن دیگر گفت: تا نان ضایع کنند و دیگر کاری ندانند» ولیکن همه سخنی نتوان گفت. خاموش که - 
دیوار گوش دارد»» (صفحهٌ ۰۱۱۷ 
«نحصلان منطق‌خوان چون یکی را از جنس بد بر خود سوار بینند» گویند: فرود آی» حمل شیء بر 
نس جایز نیست. و بسیار است که در آن مقام صادق است که: المرکوبُ آوّلی بالرکوب, والحامل آوّلی 
بآن یکون المحمول. و من در مقام مزاح برای ملائی راکب حمار گفتم: 
بود ملاً بر خری بیدل سوار خر بنالید از جفای روزگار 
گفت آگر اتصاف بودی در جهان او پیاده می‌شدی و من سوار 
زانکه من هستم خر از جهل بسیط ‏ ليك او جهل مرکب راست‌خواره. 
۱ (صفحه 2-6۰۳ ۰ع) 
اییات بالا ترجمه دو بیت عربی است که در نهایهة‌الارب» ۱۰۰/۱۰ به‌صورت زیر آمده است: 
قال حمار الحكيم توما لو اصفونی لکنت ارکب 


نی جاهل . بسیط ‏ و صاحی جاهل مرب 


سی نوالر 


توما تام حکیمی است. و در کشکول» ۰1۰۹/۵ چاپ ۰۱۳۷۸ بیت اول چنین آمده: 
قال مار الحکيم یوماً او آنصف التهر کنت ارب 


سخنی در مطایبات 

ترجمان در دو جای کتاب عقیدهٌ خود را در باب مطایبات چنین آورده: «هزل و مَناکیر علامه راغب 
اصفهانی در این کتاب بسیار است و من اکثر آنها را ترك دادم و ذکر آن لایق ندیدم و هرچند لهو حدیث 
و مضاحك اقوال در این جمع من نیز آگرچه کمتر است ولی بسیار است و برای نشاط دلهای غمگین در 
کار است. و به تحقیق از آمیرالمومنین(ع) مروی است: «قلبها ملول می‌شوند همان‌طور که بدنها ملول 
می‌شوند» پس برای آنها طرایف حکمت را بجویيده. و اکثر مطایبات این کتاب اگر مسامحه رود 
داخل طرایف حکمت می‌تواند شسود. و طرق مزاح و مطاییت و ذعابت و مباسطت» مسلكک کرام و 
سبکروحان عالی‌مقام است حتی آنکه از انبیا و اولیا معمهود و مذکور است. و گویند بمضی از صحابه 
گفتند: یا رسول‌الله! تو با ما مزاح بسیار می‌کنی! یعنی: لایق منصب ثبوت نیست. فرمود: من مزاح 
می‌کنم آما جز حق نمی‌گویم. و مروی است: «وای بر کسی که سخن دروغ گوید تا مردم را به آن 
سخن بخنداندي. و بعضی گفته‌اند: این حدیث دلیل است بر اینکه اگر کسی به سخن راست مردم را 
بخنداند باکی نباشد. 
شیخ عطار: 

چو عیسی باش خندان و شکفته که خر باشد ترشروی و گرفته 
سعدی: 

نظر کردم به چشم عقل و تدییر ندیدم به ز خاموشی خصالی 

نگویم لب بیند و دیده بردوز. ‏ ولیکن هر مقامی را مقالی 

زمانی‌بحثعلم و درس و تنزیل که باشد نفس انسان را کمالی 

زمانی شعر و تاریخ و حکایت که خاطر را بود دفع ملالی 

خدایست آنکه ذأت بی‌مثالش نگردد هرگز از حالی به حالی۷ 

و در جای دیگر چنین گوید: «اکثر مردم از سخنانی که در آن گستاخی است با خدای عالمیان خالی 

نباشند. و شاید در این نوادر نیز برسبیل ندرت واقع شده باشد. امید که خدای ببخشد. و در کتاب 
محاضّرات از این گونه بسیار است و فقیر ترك داده‌ام هرچند اکثر این مزاحات مشستمل بر مطلبی و 
اشارت به حکمتی است. مثل آنکه گویند: نحویی را در قبر گذاشتند. ملکان (علیهماالسلام) با او گفتند؛ 
«مُن ربْك؟». گفت: «مُن» اسمی است مرفوعالمحل تا مبتدا باشد» و «ربك» خبر اوست. عمودی بر 
سر او کوفتند. گفت گناه من چیست که شما نحو نمی‌دانید. و فایده اين‌گونه نقلها تنبیه است بر حماقت 
بعضی از نحویان ناقص فطرت که پندارند از آن علم به کمالی عظیم رسیده‌اند و به منزلتی فاضله مترقی 
گشته‌اند. و ندانند که آن علم نیست بلکه آلت تحصیل علم است و شسخص را از آن حاصلی نیست الا 


مقلمةٌ مصحح سی‌ويك 


تقویم لفظ عرب. 

و مثل این حکایت دربارة فقیهان نیز ذکر کنند که بعضی از اییشان نیز از حماقت نصیبی تمام دارند و 
حقایق شرعیه به صورتها مس و متس سازند. تقل کنند که: فقیهی در کشتی نشست. بعضی از اهل 
کشتی نصرانی بودند. پیوسته ایشان را ممّت کردی و به شرب خمر سرزنش نمودی. روزی یکی جام 
شراب نزد او داشت. بگرفت تا بیاشامد. گفت: این خمر است. گفت: از کجا ثابت شد» شریعت بر ظاهر 
است و اصل در اشیاء اباحت, و به سر کشید. گفت: به فلان سم که خمر است. اينك این غلام من از 
فلان بهودی خمّار خریده است. گفت: چه مرد ابلهی! ما روایت عِکُرمّه و این عباس رد کنیم و بر توئیق 
ایشان اعتماد نکنیم» روایت توء از غلامت» از بهودی» بپذيريم و موئوق به دانیم"۲! 

جاحظ دانشمند مشسهور عرب و متوفای ۲۵۵ « .در این باب می‌گوید: «بعضی از مردم هرگاه نام 
آلت و فزج و وی می‌شنوند» می‌لرزند. و اظهار دوری از زشتی می‌کنند. و دم از پارسایی می‌زنند. و 
بیشتر کسانی که اين تظاهرأت را می‌نماینده چیزی از جوهر عشت و بزرگواری و وقار حقیقی در آنهسا 
نیست جز صورت تصنعیش ۰0۲۲ 

ابن قتَییه در این باب می‌نویسد: «مزاح اگر حق باشد نه قبیح است و نه منگر و نه از کبائر است و نه 
از صفائر. و مثل اين قیبل کتب (عیون الاخبار محاضّرات»...) مثل سفرةٌ گسترده‌ای است که در آن 
انواع طعامها چیده شده است. و بر این سفره انواع اشخاص با انواع میلها نشستهاند. اگر در این کتاب 
به سخنی برخوردی که ذکر عورت یا فرج یا وصف قبیحی شده است. روی از آن برمگردان» زیرا رف 
در نام اعضای آدمی گناهی نیست. بلکه گناه در دشنام دادن به ناموس مردم» و گفتن دروغ و باطل؛ و 
غیبت کردن مردم است. و پیامبر(ص) هم فرموده است: «من تَعَرّی بعزاء الجاهلية فأعضوه هن آپیه 
ولاتکنوا۳». و علی بن ابی‌طالب (صلوات‌الله علیه) هم گفته: «من یل آیُررآبیه یَقطق بی""». و اگر 
توبه سبب تنسکت بی‌نیاز از این مطالب هستی» کسانی هستند که بدان محتاجند» و نویسنده نمی‌تواند 
بدخاطر گروهی که چیزی را نمی‌پسندند. گروه دیگر را محروم سازد"*». 

عبدالقاهر جرجانی هم در اين باب می‌آورد: «دانشمندان برای غریب قرآن و اعراب آن به اییاتی 
استشهاد کرده‌اند که در آن فحش و افعال قبیح ذکر شده است. و کسی آنان را بر این کار سرزنش 
نکرده است+). 


نوادر. ضص ۲۸؟۰ 

۷ الحیوان» ۰4۰/۳ 

۷۸ هرکس خود را منسوب به نسبت دوران جاهلیت کند. او را نسبت به آلت پدرش نهید و به کنایه مگویید. لسان العرب» 
۷ یل «عض». ۱ 

۹ کسی کهآلت پدرش بزرگ باشند کمرش رابا آن می‌بندد. و در اصطلاح:آنکه فرزندان پدرش بسیارباشند به آنهاتوانا و زورآورترباشد. 
رل :لسانالعرب »۰۲۳۱/6 ذیل «ایر»مو ۳۵۵/۱۰»ذیل«نعلق».مجمعللامنال» ۰۲۰۰/۲ منتهی/ارب.ذیل «نطق». 

۰ عیون لأخبار» مقدمه, ص ۰۱۳-۱۲ 

۱ دلائل لاعجاز. ص ۳۱. ایضا رجوع شود به: عقد الفرید. ۰۳۷۹/۲ الامتاع و الموّانسة. ۰"۰-۰/۲ 


سی‌ودو " نوادر 


در آدپ فارسی نیز از نظم و نثر کمتر کتابی است که در آن به مناسبت مقام ذکر آلت و فرج نشس‌ده 
باشد. و به استناد دو آیه در قرآن: «وصورکم فان صورکُم"». و «لفد خا الانسان فی آخنن, 
تقویم "۰4 خداوند کل وجود آدمی را زیبا آفریده است و عضو قبیحی در انسان نیست. و ادبا و فقها و 
دانشمندان ما تا آخر دوره قاجار به‌صر احت از اندامهای آدمی در کتابهایشان نام می‌بردند» و فقط از اوائل 
دورةُ پهلوی است که نویسندگان روز به‌خاطر جنت‌مآبی در جامعه» سه نقطه را باب کردنده و هیچ چیزی 
مسخره‌تر از این نیست که در فرهنگ يك ملتی هم به جای لفظ جلاله له سه نقطه بگذارند و هم 
بهجای ذکر نام آلت تناسلی! 

در خاتمه» از آقای مهندس مهدی فیروزان. مدیرعامل انتشارات سروش, که باوجود مشکلات و 
تنگناهای موجود. با سعه صدر و پایمردی چاپ این کتاب را وجهه همّت خویش قرار دادنده و همچنین از 
اعضای محترم شورای بررسی کتاب» و سایر مسوولان انتشارات سروش که هريك سهمی در چاپ و 
نشر این اثر دارنده سپاسگزار می‌باشم. 


احمد محاهد 
تهران. فروردین ۱۳۷۱ خورشیدی 


۲ قرآن» 14/4۰ و ۳/۳4: و شما را تصویر کرد. پس پیکر شما را خوب ساخت. 
۳ قران» ۹۵/): به تحقیق انسان را در نیکوترین (تقویم, قوام» نگاشتی» تعدیلی) آفریدیم. 


«و قیل: الْوادر تفتخ الگذان و تفتق 
الأنهان». «و گفته‌اند: نوادر. گوشها بگشاید 
و ذهنها بشکافده. محاضرات. ۰۳۷/۱ نوادر, 
ص ۰۱۲ 


بسم‌الله الرزحمن الرحیم! 


شیخ ابوالقاسم حسین بن محمدبن مفضل راغب - که خداوند بلندمرتبه او را رحمت کند - گفته است: 

سپاس خداوندی را که اقطار جهان قاصر از احتوای اویند و پرده‌ها ناتوان از پوشانیدن او. سپاسی 
که شایسته افزونی نعمتهای اوست و کشندهٌ رشته نیکیهای او. و درود خداوند بر کسی که نشانه‌ها به او 
روشن گشت. و اسلام با زبان وی جاری شد - چراغ هدایت و بهترین مردم. 

و بعد» همانا سرور ما - که خداوند به مکانت او جایگاههای کرم و مجامع نعمت را آباد گرداند -» 
دوست داشت که برای او از نکته‌های اخبار. و چشمه‌های اشعار و غیر آن - که تصنیف شده است» و 
نیز - فصولی از دانشهای ادباء و گفت‌وشنودهای شعر و بلغاء که صیقل فهم باشد و ماد علم. انتخاب 
کنم. پس» درخواست او برآورده کردم که مراعات ادب شعار و دثار اوست» و حمایت فضل ایثار و اختیار 
او و خسبش ادبش است. و در اين زمان به راهی گام می‌زند که کمتر کسی گام نهد". 

«طرق الْغلاء قلیلةٌ الایناس ۳). 

و به این تصنیف پاره‌ای از ابیات لطیف و اخبار شوق‌انگیز افزودم. و آنچه که قیاس به معنی دارد 

آوردم. 
یکون من مکان الرومم من جسرٍ والیدر من فللده واللجم من فطب؛ 

و این کتاب ظرفی است مملو از طرفه‌هاء و گنجینه‌ای است پر از جدها و هزله. هر که زاهدی 

خواهد که او را پند دهد و بگریاند در این کتاب می‌یابدء و هر که پرده‌دری خواهد که او را بخنداند و 


۱ این مقدمه در نسخه‌های ر. مچ, مر. که ترجمه‌های محاضرات هستند نيامده است. اما در همه نسخه‌های چاپی و خطی 
آمده است. ترجمه این مقدمه از نگارنده است و بعد از آنکه فهرست کتاب بسته شد ترجمه گردید در نتیجه صفحه‌شمار 
مستقل ابجدی گرفت. در حالی که جزه محاضرات است, و از این بابت از خوانندگان محترم پوزش می‌طلیيم. 

۲ همان‌طور که در مقدمه گذشت, به احتمال و ظاهراً این شخص باید صاحب بن عباد باشد. . 

۳ کم کسی به پیمودن راههای بزرگی أنس دارد. 

6 این کتاب. مقام روح را در جسد / و ماه شب چهارده را در آسمان» و ستارةٌ درخشان را در قطب دارد. 


مشغول گرداند در آن پیدا می‌کند. 

قالجدٌ والَزل فی توشیم لخمتها . وال والسخفٌ والأشجان والطرب» 
و به خداوند پناه می‌برم از کسانی باشم که ستایشگر نفس و پاکی خویشند. و به این سبب عیب دیگران 
گيرند و بد آنان گویند» و از کسانی باشم که شگفتی از کردارشان موجب خواری عقلشان شده است که 
باشدا 4. 
ادب آراسته است و به وسیله این کتاب صاحب زبان روان و فصاحت بیان می‌گردد. و بسا ادیبی که به 
ناآندیشیدن سخن گفتن در بسیاری از احوال زمینگیر شد. که نه از فههمش نزديك او بهره یافت و نه از 
علمش یار او. پسء در درماندگی از سخن مثل باقل" است اگرچه در بسیاری علم سحبان وائل" باشد. و 
گفته‌اند: «خْیر الفقه ما حاضَرّت به»؟ 

و در مجلس انس و لهو"۱ کسی آراسته است که آشنا به زبان و نحو باشد چه در غیر این صورت حکم 
صورت ممثل و چارپایی مهمل دارد. و کسی که از فضائل جاودانی که از زبان پیشینیان روایت شده ‏ 
طرفی نبرده باشد او ناقص عقل است. و عقل بر دو نوع است: ظبیعی و مکتسب. و یکی بدون دیگری 

و من در نوشتن این کتاب» طریق اختصار و اقتصار پیمودم. و از پرگویی و بیهوده گفتن چشم 
پوشیدم تا مانع جوینده از ممارست و تحقیق نشود. لکنن این کتاب به سبب فصلها و تفصیاش بزرگ 
شد. و من برای آن حدود و فصول و ابوابی قرار دادم» و برای سهولت دریافت هر مطلب و معنا در جای 
خود» حذ و فصل را در اول کتاب ذکر کردم. و هر نکته‌ای را ذیل همان باب که مناسب بود قرار دادم 
اگرچه بسیاری مطالب بود که در باب دیگر هم به کار رفت۲۲. 

خداوند آنجه را که سپاس در پی دارد بر ما اسان گرداند» و ما را در جمیع کارهامان در آنجه که او 
می‌خواهد موفق بداردء و اعمال نيك ما را برای نزدیکی مرگمان قرار بدهد . همان اوست دانا و تواناء / 
بهترین مولا و بهترین یاور. 


۵. پس, جذ و هزل در پیونندادن تاروپود این (کتاب) / و بزرگی و پستی و اندوه و شادی (در این کتاب است). 

.٩‏ این کلام در صفحه ۱۳ از جاحظ آمده است. 

۷ باقل: مردی از عرب که در عجز بیان مثل است. 

۸ سحبان وائل: مردی که در بیان و فصاحت و بلاغت مشیهور است. 

4 سودمندترین علم آن است که در وقت حاجت به آن» حاضر داری. 

۰ لهوء در لغت به معنی: طرب» مشغفول شدن» سرگرم‌شدن؛ عیش, نشاط. 

۱ راغب در ۰2۷۳/6 محاضرات عربی چاپی می‌آورد که: «ما در اين کتاب به قصد تنوع معانی ترتیبی را رعایت نکردیم». 


فهرست کتاب 


جلد اول 


حذ اوّل در عقل و علم و جهل و آنچه تعلق به آنها دارد 

فصل اول در عقل و حمق و هوی 

فصل دوم در حزم و عزم و آنچه ضد آنهاست» و ظن و شك و تثبت و عجله 
فصل سوم در مشاورت و استبداد به رای 

فصل چهارم در علم و علما و مدح و ذم ایشان» و حفظ و پسیان 
فصل پنجم در تعلیم و تعلم 

فصل ششم در بلاغت و ضلذ آن 

فصل هفتم در نطق و سکوت 

فصل هشتم در مذاکره و مجادله 

فصل نهم در شعر و شعرا 

فصل دهم در کتاب و کتابت 

فصل یازدهم در تصحیفات 

فصل دوازدهم در ابزار نوشتن 

فصل سیزدهم در صدق و کلب 

فصل چهاردهم در سر 

فصل پانزدهم در نصیحت 


فصل شانزدهم در وعظ و واعظان. و آمران به معروف» و قصه‌گویان و مفتیان 


فصل هفدهم در خطبا و قاریان 
فصل هیجدهم در فراست و قیافت 
فصل نوزدهم در تعبیر خواب 


فصل بیستم در علوم امتها و رموز عرب 
حذٌ دوم در سیادت و صاحبان و پیروان آن 
فصل اول در سیادت و ولایت 
فصل دوم در احوال آتباع سلاطین 
فصل سوم در قضا و گواهی 
فصل چهارم در پرده و پرده‌داران و غلامان 
حد سوم در اتصاف و ظلم و جلم و عفو و عقاب و عداوت و حسد و تواضع و تکبر 
فصل اول در انصاف و ظلم ۱ 
فصل دوم در مدح جلم و فروبردن خشم و رحمت و عفو و استغفار و اعتذار 
فصل سوم در دم جلم و مدح عقاب 
فصل چهارم در عداوتها 
فصل پنجم در حسد 
فصل ششم در تواضع و تکبر 
حد چهارم در نصرت و اخلاق و مزاح و حیا و امانت و خیانت و رفعت و فرومایگی 
فصل اول در همسایگی و نصرت 
فصل دوم در اخلاق حسنه و قبیحه 
فصل سوم در مزاح و خنده و مدح و دم آن 
فصل چهارم در حیا و وقاحت 
فصل پنجم در آمانت و خیانت 
فصل ششم در رفتن به سوی معالی و رفعت و مجد و صیانت نفس و فتوت و مروّت 
فصل هفتم در فرومایگی و تأخیر از مکارم 
حذ پنجم در ذکر آبوت و بُنوت و اقارب و مدح و ذمٌ ایشان 
فصل اول در پسرآن و دختران 
فصل دوم در آبوت و مدح و دم آن و وصف قبائل 


فصل سوم در انتساب 

فصل چهارم در اقارب 
جلد دوم 
حد ششم در شکر و مدح و ذم و غیبت و دعا و درود و سلام و تهنیت 
و هدیه و مرض و عیادت 

فصل اول در شکر 


فصل دوم در مدح و مستحقان آن و هجو و صاحبان آن 


۷۸-۷ 
۸۰-۸ 
۹۰-۸۱ 
۸۲-۱ 
۸۷-۲ 
۸-۸۷ 
٩۰-۹ 


۱۸۲-۱ 


۱۱۳-۹۳ 


۹-۳ 
۹۹-۹ 


فصل سوم در غیبت و سخن‌چینی 
فصل چهارم در تحیت و دعا و تهنیت 
فصل پنجم در دعا بر انسان 

فصل ششم در هدایا 

فصل هفتم در طب و مرض و عیادت 


حد هفتم در همّتها و جدیت و آرزوها 


فصل اول در همتهای بلند و پست 

فصل دوم در جدیت (کوشش) 

فصل سوم در امانی و آمال (آرزوها) 

حد هشتم در صنعت و کسب و تقلب و ثروت و فقر 
فصل اول در حرفه 

فصل دوم در خرید و فروش 

فصل سوم در گرو و متعلقات آن 

فصل چهارم در سو گند 

فصل پنجم در کسب و انفاق 

فصل ششم در ثروت و فقر و مدح و ذم آنها 
فصل هفتم در زهد و مدح فقر و ذم غنا 


حذ نهم در عطاکردن و عطاخواستن 


فصل اول در رفتن به نزد صاحبان بخشش 
فصل دوم در سوآل (خواستن, گدایی) 
فصل سوم در وعده و وفای به آن و خلف آن 
فصل چهارم در شفاعت 

فصل پنجم در جود و آجواد 

فصل ششم در بخل در مال 


حد دهم در اطعمه و آشربه و مهمانی و اوصاف طعامها 


فصل اول در اطعمه و اوصاف آن 

فصل دوم در احوال مطلق, خوردن و خورندگان و طفیلیان 

فصل سوم در دعوت کردن 

فصل چهارم در جود 

فصل پنجم در بخل و بخیلان 

حذ یازدهم در شنرب و شراب و احوال شرابخواران و الات شراب‌خوردن 
فصل اول در شراب نوشیدن 


۱۰۱-۹ 
۱۰۳-۱ 
۱۰2۳ 
۱۰-۱۶ 
۱۱۲-۷ 
۱۱۳-۳ 
۱۱-۳ 
۱۱ ۵-۶ 
۱۱۳-۰۱۵ 
۱۳۹-۷ 
۱۱۹-۷ 
۱۳۰-۹ 
۱۳۲۳-۷۱ 
۱۳۵-۳ 
۱۳۷-۵ 
۱۳۰-۱۳۷ 
۱۳۳۲۱-۱ 
۱۵۲-۷ 
۱۳۸-۰۵۳۷ 
۱ ۶۲-۳۸ 
۱۶-۱ ۲ 
۱۶۵-۱ 6 
۱٩-۱ 6۵ 
۱۵۲-۰ 
۱۰۳-۳ 
۱۵۳-۳ 
۱۵۹-1 
۱۳۲۲- 
۱۲ 

۱-۲ 
۱۸۳-۳ 
۱۳۹-۳ 


نوادر 


و 
فصل دوم در منادمت و همپیالگان ۱۷۲-۹ 
فصل سوم در وصف مجالس و مکانهای شراب ۱۷۳۳-۷۲ 
فصل چهارم در آلات نوشیدن رف 
فصل پنجم در نا و مغنیان و آلات موسیقی و رقص و قمار و شطرنج و نرد ۱۸۳-۷۳ 
جلد سوم ۳۹-۵ 
حد دوازدهم در اخوانیات ۱۹-۷ 
فصل اول در دوستان و احوالاتشان ۱۹۳-۷ 
فصل دوم در محبت و بخض معاشران ۱۹-۳ 
فصل سوم در دیدار کردن و دیدارکنندگان و دیدارشوندگان ۶ 
حدٌ سیزدهم در عشق و متعلقات آن ۲۱۱-۵ 
فصل اول در اوصاف عشق و احوال عشتاق ۱۹۹-۵ 
فصل دوم در یاد محبوب ۱۹۹ 
فصل سوم در وداع و فرأق ۲۰۰-۹ 
فصل چهارم در هجران ۳.۰ 
فصل پنجم در گریه و وصف اشك ۳۱ 
فصل ششم در اشتیاق و آرزومندی ۳۰۱ 
فصل هفتم در بی‌خوابی عاشق و طول زمان ۳۰۳-۱ 
فصل هشتم در سخن‌چینی و نکوهش و سرزنش ۳۲ 
فصل نهم در پوشاندن و آشکار کردن عشق ۳۱۰۳-۰۲ 
فصل دهم در معاشرت محبوب و مکاتبات عاشق و معشوق ۳۰۳ 
فصل یازدهم در دیدار محبوب و نظربه او ۳۰۹-۳۲ 
فصل دوازدهم در خیال ۳.1 
فصل سیزدهم در تسلیت و دلداری به محبوب ۲۰۷۹ 
فصل چهاردهم در فنون مختلف عشقبازی ۲۱۱۷ 
حدٌ چهاردهم در شجاعت و متعلقات آن ۱۳۳۹۳ 
فصل اول در شجاعت و شجاعان و احوالاتشان ۲۱۳۰۰۱۳ 
فصل دوم در تهدید و تخفیف ۳۳۰ 
فصل سوم در سلاح و سلاحدار ۲۲-۲ 
فصل چهارم در قصاص و طلب خون و دیه ۳۳۳۳۶ 
فصل پنجم در صلح و دوری آز جنگ ۳۳۹ 
فصل ششم در هزیمت ۲۳۹-۷ 


فصل هفتم در دزدی 
فصل هشتم در زندان و زنجیر و بند و شلاأّق 
حد پانزدهم در ازدواج و همسران و طلاق و عفت و دیوثی 
فصل اول در نکاح و طلاق و حالات همسران و سیاستشان 
فصل دوم در عفت 
فصل سوم در غیرت و دیوثی 
حذ شانزدهم در مُجون و سأخف 
فصل اول در لواط 
فصل دوم در آبنه و تخنث و جفت‌شدن و قوادی 
فصل سوم در ذکر اندامهای تناسلی و جماع 
فصل چهارم در سحق و استمناء 
فصل پنجم در ضراط و ضارط 
حذْ هفدهم در خلقت انسان 
فصل اول در خلقت انسان و زیبا و زشت آن 
فصل دوم در محأسن محبوب 
فصل سوم در زشتیهای زنان بدشکل 
فصل چهارم در جوانی و پیری و ذکر معمرین 
فصل پنجم در نامها و کنیه‌ها و القاب 


جلد چهارم 
حد هیجدهم در لباس و فرش و آلات منزل 
فصل اول در لباس و صاحبان آن 
فصل دوم در فرش و آلات منزل 
حد نوزدهم در دنیا و نوائب آن 
فصل اول در دم دنیا و مصائب آن 
فصل دوم در انکشاف شدائد 
حدّ بیستم در دینها و عبادات 
فصل اول در وحدانیت و تقوا و ایمان و توبه و ورع و تصوف و متعلقات آنها 
فصل دوم در مذاهب مختلف 
فصل سوم در انبیا و مدعیان ثبوت 
فصل چهارم در قرآن و نزول و فضیلت آن 
فصل پنجم در عبادات (طهارت و نماز و ز کات و روزه و حج) 


ز‌ 


۲۳-۹ 
۲۳۸۷ 
۲۲۱۵-۲۳۹ 
۳۵۳۲-۳۳۹ 


۱۳۱۵۸۷1۳۵۹ 


۳۱۵-۸ 
۳۷۱-۳۷ 
9 
۳۹۹ 

۳۷۲-۳۹ 
۳۷۳ 

۳۷۳۰۳۷۶ 
۳۹-۷ 
۲۸۲-۷ 
۲۸-۳ 
۲۸۵-۶ 
۳۹۱-۵ 
۲۹۷-۱ 


۶۳-۷ 
۳۰-۹ 
۳۰۳۳۹۹ 
ور رخ 
۳۱۳-۳۵ 
۳۱۰۰۳۰۵ 
۱۳۱3۳۰ 
۳۵۳ 
۱۳۳۸۷-۳۹۳ 
۳۳۲-۳۳۸ 
۳۳۳۳۳۲ 
۳۳۹۳۳۷ 
۳۵۰۵۳۳۹ 


نوادر 
فصل ششم در ادعیه ۱۳۹۰ 
جد بیست‌ویکم در موت و احوال آن ۳/۳۹۷ 
فصل اول در مرگ و احوال آن ۳۱۷-۷ 
فصل دوم در غمها و صبر و تعزیت و مرائی ۳۷۱-۸ 
حد بیست‌ودوم در آسمان و فصول و مکانها و آبها و درختان و آتش ۳۹۸-۷۷ 
فصل آول در شب و روز و آسمان و ستارگان ۳۷۹۳۷ 
فصل دوم در فصول و ابر و باران و آب و متعلقات آنها ۳۸۱-۹ 
فصل سوم در بهار و پاییز و گلها و درختان و گیاهان ۳۸-۸۷۱ 
فصل چهارم در مکانها و بناها ۳۹۲-۵ 
فصل پنجم در بیابانها ۳۹۳-۲ 
فصل ششم در سفر ۳۹-۳ 
فصل هفتم در اشتیاق برای وطن ۳۹۵-۳۶ 
فصل هشتم در آتش ۳۹۸-۳۹۵ 
حذٌ بیست‌وسوم در ملانکه و جن و شیطان ۰۲-۹ 
فصل اول در ملائکه ۳۹۹ 
فصل دوم در ابلیس و جن و شیاطین 6۰۲-۵۹ 
حذٌ بیست‌و چهارم در حیوانات 2۲۲-۳ 
فصل اول در اسب و استر و خر ۰-۳ 
فصل دوم در شتر و گاو و گوسفند ۰۷-1 
فصل سوم در حیوانات وحشی 2۰۹-۷ 
فصل چهارم در پرندگان 8۱-6 
فصل پنجم در حشرأت و جانوران زهردار ۲۲-۶ 
حد بیستو پنجم در فنون مختلف ٩۲-۳‏ 


در اینجا ذکر حدود و ابواب را به پایان می‌بريم» و به یاری خداوند شروع به کتاب می‌کنيم که او ما را 
کافی است و بهترین وکیل است. و درود خداوند بر پيامبر ما محمد(ص) و آل و اصحاب او باد. 


حد اول 
در عقل و علم و جهل و آنچه تعلق به آنها دارد 


فصل اوّل - در عقل و خمق و هوی 
باب در عقل 


عقل در لغت به معنی حبس و منع است. و در کتاب کريم. به معنی فهم استعمال شود. قال تعالی: 
وستخْر لک الیل والهاز والشئمس والقر والنجوم شن‌خُراتٌ پأمره [ن فسی ذلك لایات لفوم. 
یعفلون". ۱ 
گفته‌اند: عاقل آن بود که او را از نفس خویش رقیب و مانعی از شهوات باشد. 
و گفته‌اند: آنکه نفس خود از محارم منع تواند کرد. 
و گفته‌اند: عقل نظر در عاقبت آشیا است. و بالجمله عاقل آن بود که کار صواب کند, و احمق آنکه 
کار ناصواب کند. 
از پیامبر(ص) مروی است: اکتساب نکرد هیچ کس بهتر از عقلی که او را به هدایت دلالت کند و از 
هلاکت باز گرداند. 
با حضرت امیرالمژمنین(ع) گفتند: وصف کن برای ما عاقل را. گفت: آنکه کار در موضع خود نهد. 
گفتند: وصف کن جاهل را. گفت: کردم. یعنی جاهل خلاف آن باشد. 
و گفته‌اند: حمق سلب می‌کند سللامت راء و میراث می‌دهد ندامت را. و عقل وزیری است رشید و 
پشتی است سعید. هر که او را اطاعت کند او را نحات دهد» و هرکه معصیت کند هلاك کند. 
و گفته‌اند: اگر مصور شود عقل, روشن می‌گردد با او شب ظلمانی» و اگر مصور گردد جهل, تاريك 
می‌گردد با او روز نورانی. متنبی گوید: 
ولا العقول لکان آذنی منم نی الی شرف من الانسان, 
اگر نه عقول می‌بود. ادنی شیری / نزدیکتر می‌بود به شرف و بزرگواری از آدمی. 
و عقل به تجارب و وقایع زمان بیفزاید و آن عقل اکنسابی بود. و بمضی مردم عقل غریزی در 


5 قرآن» ۱ و« برای شما شب و روز و آفتاب و ماه را مسخر کرد» و ستاره‌ها به فرمان او تسخیرشدگاننده به‌درستی که 
هرآینه در آن از برای گروهی که به عقل درمی‌یابند آیتهاست. 


۲ نوادر 


ایشان وافر باشد و اکتسابی ناقص. و بعضی برعکس. و هر که را عقل غریزی وافر باشد عقل 
اکتسابی زود حاصل کند والأً دیر حاصل کند. 

از حکیمی پرسیدند: عقل شخص. به چه دانیم؟ گفت: به صواب کلام آو. گفتند: اگر غایب باشد؟ 
گفت: به نامه و هدیه و رسول و پیغام او. 

و گفته‌اند: اتم دلیلی بر عقل شخص» حسن مدارات او است با مردمان. 

و گفته‌اند: عقل سلطان است. و خصال فاضله رعیت او. چون سیاست رعیت به نیکویی ننماید 
سلطان او مختل گردد. 

و گفته‌اند: سه چیز اصل عقل است: مدارات با خلق. و اقتصاد در معیشست. و تحبّب به مردمان - 
یعنی خود را در دل ایشان جای دادن و دوست گردانیدن. 

اردشیر گفت: چهار چیز به چهار چیز محتاج است: حسب به ادب. و سرور به آمن» و قرابت به 
موذت» و عقل به تجربه. ۱ 
نوشیروان گفت: چهار چیز به چهار چیز کشاند: عقل به ریاست. و رای به سیاست. و علم به 
تصدیر. و حلم به توقیر. 

از حکیمی پرسیدند: اطفال را حیا بهتر است یا خوف؟ گفت: حیا نشان عقل است. و خوف نشان 

و گفته‌اند: اصل عقل ایمان است و آنچه مقتضی دخول جنان است. وقالوا وکا سنمع أو بل ماک 
فی آصحاب السعیر.۲ اصحاب نارمی گویند: اگر ما می‌شنيدیم یا عقل می‌کردیم - یعنی عقل می‌داشتیم 
و فهم می‌کرديم - نمی‌بوديم در أصحاب سهیر. 

و گفته‌اند: چون آن حضرت(ص) خبر عبادت کسی می‌شنید» می‌گفت: عقلش چون است؟ اگر 
می‌گفتند: عاقل است. می‌گفت: چه سزاوار است به آنکه برسد - یعنی به مقصود. و اگر می‌گفتند: نه 
عاقل است. می‌گفت: چه سزاوار است که نرسد". 

حسن گفت: سه چیز ضایع ماند: دین بی‌عقل مال بی‌بذل عشق بی‌وصل. 

و گفته‌اند: اعتنا نیست به عبادت کسی که عقل ندارد. 

معاویه با حکیمی گفت: چه چیز نیکوتر است؟ گفت: عقلی که به او مروتی طلبند با تقوای از خدا و 

گفته‌اند: عقل بی‌ادب» حاجت است و ادب بی‌عقل. هلاکت. 

و گفته‌اند: رسیدن به شرف قدر و منزلت بی‌عقل» مشرف شدن بر هلاکت است. 

و گفته‌اند: زیادتی دانش تلقینی احمق را همچو زیادتی آب شیرین است در بیخ حنظل, هرچند آب 
غذب بیش آشامد تلخیش بیشتر گردد. 

و گفته‌اند: عاقل بیادب همچو مرد شجاع بی‌سلاح است. 


۲ قرآن» ۰۱۰/۱۷ ۳ رك. خرابات فقیر. ص ۵۸. 


حد اول ۳ 


عقل و ادب همچو روحند و جسد» جسد بی‌روح تمثالی أست. و روح بی‌جسد بادی است. 

و گفته‌اند: عقل محتاج است به مادهُ حکمت و دانش صواب همجنانجه ابدان محتاجند به قوت از 
طعام و شراب. ۱ 

هر چیز که بسیار شود ارزان گردد مگر عقل که هرچند بیشتر گردد گران‌تر و با قیمت‌تر باشد. اگر 
عقل را بفروشند جز عاقل نخرد چه او قیمت آن بشناسد و فضل آن بداند. اول شرف عقل آن است که به 


مال خریدهنگردد 
مابقی دیوانگان باشند. 


زهری گفته است: هرگاه در شاك باشی از عقل خود و ندانی از او آتش هدامی جهد يا نه» او را به 
آتشزنه عاقلان بزن و به آن امتحان کن» اگر آتش داد فبهاء والاً سنگ هرزه‌شناس. 
ابن زراره گفته است؟: با عقلا همنشینی کن خواه دشمنان و خواه دوستان که عقل بر عقل واقع 
می‌گردد و با عقل ساکن می‌شود. 
مولای رومی گوید: 
عقل را با عقل یاری یار کن رهم ثئوری بخوان و کار کن 
از کسی پرسیدند: جمیع عقل چه باشد؟ گفت: ندیده‌ام عقل را مجتمع در کسی تا وصف کنم. و هرچه 
کامل آن یافت نشود تحدید کرده نشود و تعریف آن به حذ میسر نباشد. 
لقمان گفت: معاشرت مکنید با احمق هرچند منظر نیکو داشته باشد. ببین شمشیر را چه منظرش نیکو 
و اثرش قبیح است. 
جاحظ گفت: با احمقان مجالست مکن که درمی‌آویزد به تو از مجالست يك روزهُ ایشان آن‌قدر از 
فساد که در نیامیزد به تو از مجالست عقلا روزگاری آن مقدار از صلاح. چرا که فساد سختتر ملتحم و 
متعّق می‌گردد به طبیعتها از صلاح. 
و گفته‌اند: عاقل کم می‌کند عقل خود را به مصاحبت جاهل. 
و گفته‌اند: مجالست جاهل مرض عقل است. هر عاقسل که با جساهل نشسیند عقلش بیمار گردد. 
ابوالأسود خی گوید: اگر خواهی بشناسی عالم را مقرون گردان به او جاهل را. 
بزرگ بلایی است جاهلی که بر جهل خود معیر باشد. و جاهلی که دعوی عقل نماید. 
گفته‌اند: محنت عاقل متجاهل و جاهل متعاقل زیاد است. 
شاعر: 
کل دام دواٌ یستّطب به لا الحماقة غیت من ید اویها 
هر دردی را دوایی است که به آن چاره کنند/مگر حماقت که خسته کرد دواکننده را. 


مننیی: 


> این نقل در نسخه چ نیامده, اما در د» مچ آمده. 


3 نوادر 


وین الب عذل مُن لایزعوی عن جهله. وخطابٌ مُن لایِفم 
دو چیز از بلاهای آدمیان است: ملامت کسی را که از جهل باز نایستد. و خطاب با کسی که سخن 
فهم نکند. 
در روایت است که عیسی(ع) فرمود: خسته کرد مرا مداوای احمق, و مانده نکرد مرا مداوای أکُمّه و 
آبرزص. 
اين معا را مولوی نظمی مشروح کرده است هر که خواهد آنجا بخواند. اولش این است: 
عیسی مریم به کوهی می‌گریخت ‏ شیر گویی خون او می‌خواست ریخت 
و گفته‌اند: تو می‌توانی احمق را از همهچیز حفظ کنی مگر از نفس خودش, که اصل آفت در نفس او 
است نه در خارج» و مداوا توانی کرد از همه بلا مگر از خمق او که بی‌دوا باشد. 
و نشانهای احمق آن است که: نظر در عواقب نکند» و به کسی که نشناسد اعتماد کند» و به خود 
معجب باشد» و سخن بسیار کند. و در جواب تعجیل نماید» و بهر جانب التفات بسیار کند. و از 
علم خالی باشد. و به شتابزدگی و شفّه و ظلم و غفلت و متابعت شهوت و لاف و افتخار موصوف. 
وقت توانگری مُغْتر و سرکش گردد» و وقت حاجت ذلیل و نومید شود. 
متنیی: 
خوالعقل, یشقی فی اللعیم. بعقله وآخو الجهالة فی الشقاوة ینعم 
زندگی عاقل در خوشی تلخ باشد / و عیش جاهل در ناخوشی شیرین. 
و هم از او است: 
تصفو الحياً یجاهلر او غافلر عم مضی فیها وما یوق 
ولمن یالط فی الحقائق نَفسته ویَسُومُها طلب امُحالر فتطمع 
زندگانی از برای جاهل یا شخص غافل صافی است|از آنچه که گذشته است و از آنچه که بعسدا 
واقع می‌شود. و همچنین از برای کسی که خود را در حقایق در غلط می‌اندازد/ و آرزوهای محال را 
بر خود عرض می‌کند و در آن طمع می‌نماید. 
اين مقفع و خلیل با هم نشستند و صحبت علم می‌داشتند. چون جدا شدند. از خلیل خبر ابن‌مقفع 
پرسیدند. گفت: او را مردی دیدم که عقلش بر علمش زاید بود. و از ابن‌مقفع خیر خلیل پرسیدند. گفت: 
او را مردی دیدم که علمش بر عقل راجح بود. و هر دو صواب گفتند. چرا که زهد خلیل در آن پایه بود 
که در بصره در خانه‌ای از نی زندگانی بسر برد و در آن خانه بمرد» و شاگردان او به علم او مالها اندوختند 
و در فراخی و خوشی زندگانی می‌نمودند. و ابن‌مقفع در امر دنیا و طلب مراتب و مقساصد آن ارتک اب 
اموری کرد که به کشتن رفت. 
و گفته‌اند: غالب احمقان مرزوق باشند. ۱ 
و گفته‌اند: هرکه را در عقل او افزودند از نصیب رزق او کم کردند. و هیچ‌کس را حق عژوجل عقل 
وافر کرامت ننمود مگر از رزق او حساب نمود. 
در خبر است که: هرگاه حق تعالی خواهد نعمت عبدی زایل گردانده پس اول چیزی که از او سلب 


حد اول ۵ 


می‌کند عقل آو است. 
در روایت است: هر که را خدای عروجَل دولتی و نصیبی بخشد او را عقلی عاریت دهد» و چون دولت 
او برود عقلش نیز بازگردد*. 


از کسی پرسیدند: عقل بهتر است یا اقبال؟ گفت: عقل از اقبال است. 


باب در هوی 

عامر بن ظرب گفته است: عقل خفته است و هوی بیدار است» چون خواهشی چهره گشاید. هوی 
سبكك سوی او شتابد, اگر شخص را توفیق مساعدت نماید عقل بیدا گردد و آن خلل دریبد الا هوی بر ۱ 
عقل مسابقت نماید و کار از چنگ او برباید. ۱ 

عقل» دوستی است مردم از او بریده‌انده و هوی» دشمنی است او را متابعت نموده‌اند. بسا عقلها که 
اسیر است در دست هوی که آمیر است بر عقلها. 

و گفته‌اند: هوی شريك است با غمی» و متابست هوی استوارترین اسباب زدی است. یعنی: هلاك. 

پیامبر(ص) فرمود: فرمان مبر هوی و نساراء و اطاعت کن هرکه را خواهی. 

گفته‌اند؛ در قصه یوسف آیتها است بزرگ‌ترین آن اين است.که: «نفس اماره است به سوءع". 

علما گفته‌اند و روایت کرده‌اند: هرگاه مشستبه گردد بر تو دو امره نظر کن كداميك به هوی نزديك‌تر 
است مخالفت او کن. 

از پیامبر(ص) مروی است: سه چیز مهلکاتند: بخل که او را اطاعت کننده و هوی که متابمت کرده 
شود. و مُمجب شدن مرد به نفس خود. ۱ 

ملکی با عابدی گفت: چرا مرا اطاعت نکنی که مرا بنده‌ای؟ گفت: اگر به نظر اعتبار درنگری بدانی که 
تو بندة مرا بنده‌ای. چرا که تو تابع هوایی» پس او را بنده‌ای» و من مالك هوایم و او مرا بنده اسست. 
گفت: راست گفتی!. 

و گفته‌اند: سلطان مالك هوی برتر است از سلطان مالك دنیا. 


باب در شناختن عیوب خویش 
از پیامبر(ص) مروی است: هر که خدای خیر او خواهد او را در دين فقیه و عالم گرداند و به عیوب 
نفس خود عارف و شناسا سازد. 
و در قول حق تعالی: وفضلناهم علی کثیر ممُن خلَقنا تفضیلا.*, گفتهاند یعنی بینا گردانیم ایشان را به 
عیوب نفسهای خویش. 
۵. اين روایت در نسخه چ نیامده, اما در د. مچ آمنه. 7 قرآن ۰۵۳/۱۲ 
۷ این حکایت در اين ماخذ آمده است: اسکنترنامه. ص ۰۵۹۵ الهی‌نامه. ص ۱۰. منطق الطیر» ص؛ ۱۱۱ (چاپ 


۸. قرآن» ۷۰/۱۷: و بر بسیاری از آنکه آفريديم افزودنی دادیمشان افزونی دادنی. 


1 نواثر 


از حکیمی پرسیدند: صعبترین چیزها بر آدمی چیست؟ گفت: شناختن عیب خویش» و بازداشتن زبان 
خود از سخن در آنچه او را ضرور نیست. 
شعر: 
خواهی که عیبهای تو روشن شود ترا یکدم منافقانه نشین در کمین خویش. 
امیرالمومنین علی(ع) گفت: هرگز هلاك نگردد مردی که قدر خود شناخت. 
و گفته‌اند: هرکه راضی شود از نفس خویش بسیار شود ساخط بر او از مردمان. 
و گفته‌اند: باید هر مرد آینه حال برادر خود باشد و خیر و شر او بنماید و چیزی پوشیده ندارد. 
و مردم اين زمان آن دوست خواهند که از عیوب او اغماض کند و هنر و کمالات دیگران بر او 
بندد. فان الوفاق. 


فصل دوم 


باب در حزم 

پرسیدند از عالمی: حزم چیست؟ گفت: تفکر در عواقب امور. 

معاویه با عمروعاص گفت: زیرکی تو چه حذ دارد؟ گفت: در امری داخل نشدم مگر طریق 
بیرون‌شدن بدانستم. گفت: لیکن من در آمری داخل نشدم که ارادهٌ بیرون‌شدن از او داشته باشم. 

و در حکمت گفته‌اند: اگر راهی گشاده بینی حنر کن مبادا راه بیرون‌شدن آن تنگ باشد. 

و گفته‌اند: هر که را حزم بر کارها تقدیم ندهد» او را عجز از کارها تأخیر دهد. 

اردشیر گفت: مرد روزگار نیست هر که تفکُر در عواقب آمور نکند. 

گفته‌اند: از عجیب‌ترین اشیاست: جاهلی که سالم ماند با تهور» و عاقلی که هلالك گردد با تحئر. 
کشاجم گوید: 

وغلی آن سم ولیس علیْ ادراك الجاح 

یعنی: بر من این است که سعی کنم» و رسیدن به مقصود در دست من نیست. 

از حکیمی پرسیدند: حزم چیست؟ گفت: حفظ آنچه به آن مکلف گشته. و ترك آنچه از آن کفایت 
کرده شله. 


باب در توکل 
شخصی با پیامبر(ص) گفت: شتر خود رها کنم و توکل کنم. گفت: بلکه شتر خود عقال کنی و توکل 
کن. 
مولوی: 
گفت پیغمبر به آواز بلند با توگل زانوی اشتر ببند. 


حد اوّل ۷ 


شتغبی شتران دید جرّب‌داره یعنی گرگین. با صاحیش گفت: چا دوا می‌کنی این شتران را؟ گفت: 
پیرزنی صالحه ما را هست» به دعای او اعتماد می‌کنیم. گفت: با دعای او چیزی از قطران یار کن. 
سعدی گوید: ۱ 
رزق هرچند بی‌گمان برسد .. ليك شرطست جستن از درها 
گرچه کس بی‌اجل نخواهد مرد . . تو مرو در دهان _ اژدرها 
ابوعییده با عمر گفت وقتی که از شام به مدینه بازگشت به علّت طاعون: از قتر خدا می‌گریزی؟ گفت: 
آری هم به قتر خدا. گفت: حر از قتر نفع می‌دهد؟ گفت: خدا ما را امر نکند به چیزی که نفع ندهد» و 
نهی نکند از آنچه زیان نکند. 
و در زبان عامه این کلمه از حکمت حقه مشهور است: خدا آزمودن کفر است و بنده آزمودن عقل. 


باب در ظن صواب 
پیامبر (ص) فرموده است: خدای را بندگان هست که می‌شناسد مردم را به نشانها و علامتها. 
و همو (ص) فرموده است: بپرهیزید از فراست موّمن که او نظر می‌کند به نور خدا. 
و گفته‌اند: هرکه منتفع نشود به گمان خویش منتفع نشود به یقین خویش. 
و گفته‌اند: متزاحم نگشت گمانها بر امری پنهان مگر پرده از روی آن برداشت و او را مکش وف 
ساخت. 
و گفته‌اند: بر تو باد که بدگمان باشی» اگر صواب باشد حزم و دوراندیشی باشد. و اگر خطا باشد 
موجب سلامت باشد. 
و پهتر آنچه در اين باب بر زبان شعرا و عقلا آمده این است: 
بدنفس مباش بدگمان باش ‏ وز محنت و رنج درامان باش 
شعر: 
وضن الظن جر فی آمور و سوه الظن یذ بالیقین 
حسن ظن عجز است در کارها / و بدگمانی استوار ساختن کار است. 
حق تمالی فرمود: ان بعض الظنْ اْم*. و اين نفی نکند آن را که اکثر ظنون صواب باشد. 
با بعضی از عقلا گفتند: گمان بد بردی. گفت: چون دنیا پر است از مکاره و آفات» واجب باشد بر 
عاقل که هم پر کند او را از چثر و احتیاط. 
و اصل در این یاب آن باشد که از حضرت امیر(ع) در نهج مروی است که: چون شر غالب گردد بر 
مردمان هر که گمان نيك کند خود را بازی داده باشد. و چون خیر غالب باشد برایشان. هرکه گمان 
بد برد بزه‌کار و آثم باشد. 
از حکیمی پرسیدند: لبیب عاقل کیست؟ گفت: قطن متفافل. یعنی زیرك که از عیوب خلق خود را 


٩‏ قرآن؛ 4ع/۱۲: به درستی که کمی از گمان گناه است. 


۸ نوادر 


غافل و نادان وانماید. 
چون معاویه برای یزید بیمت گرفت. یزید از پدر خود پرسید: آیا مردم از ما بازی می‌خورند یا ما را 
بازی می‌دهند به اين مالها که از ما می‌ستانند؟ گفت: هر که تورا بازی دهد در امثال اين آمور» تو او را 


بازی داده باشی. 


باب در تانی و رفق و ذمٌ عجلت و شتابزدگی و خرق 

پیامبر (ص) گفته است: داخل نگشت رفق و نرمی در چیزی مگر او را زینت داد. و درشتی و سفاهت 
در چیزی مگر او را معیوب ساخت. 

عمروین عاص گفته است: عجلت درختی است که بار آن ندأمت است. 

احنف گفته است: عجب دارم از کسی که چیزی بجوید بر وجه مضالبت و قادر باشد که آن چیز به 
ملاینت بیابده و از کسی که چیزی بجوید به درشتی و او قادر باشد از آن چیز به همواری و آهستگی. 

حضرت امیر(ع) فرمود: آنجا که رفق به جای خرق باشد. آنجا خرق به جای رفق باشد. 

کسی با ابی العینا گفت: شتاب مکن که العحله من الشیطان . گفت: پس چرا حضرت موسی گفت: 
وعجلت لك رب لتزضی؟۱۳ ۱ 

گفته‌اند: تأئی در علاج مرض بعد از شناختن مرضه مانند تائی است در خاموش کردن آتش وقتی که 
در اطراف جامه در گرفته باشد. 


فصل سوم 
باب در مشاورت 

پیامبرص) گفت: مشاورت حصنی است از ندامت و امنی است از ملامت. 

علی(۱(ع) گفت: خوب وزیری (کمکی) است مشاورت. و بد استعدادی است کار به سر خود کردن. 

احمق آن است که عجب او را از استشارت و خودرایی او را از استخارت بازبرد. 

گفته‌اند: هر که مشورت کند با اهل نصیحت. سالم ماند از فضیحت. 

گفته‌اند: هیچ‌کس در جهان از مشورت زیان نکرد. 

عمر (رض) گفته است: مردم سه گروهند: بعضی صاحب رأی و عقلند و به عقل و رای خویش عمل 
کنند. و بعضی وقت درماندگی با صاحبان رای و عقل مشورت نمایند. و بمضی سرگردان و بی‌سامان 
باشند نه هدایتی قبول کنند و نه مرشدی را اطاعت نمایند. 


۰ قرآن» ۸۷/۲۰: ای پروردگار من به سوی تو شتافتم تا خشنود شوی. 
۱ پیامبر. د قال علیه الصنلاة واستلام. 


حد اول ۹ 


شنیده است. 
هرم گفته است: مشاورت با جسوانن 7 تیزهوش تیزذهن کنید که دم تیغ رای پیران ريخته است و 
رخنه‌دار شده و آتشزنه عقلشان کارکرده و سائیده گشته. 
غرض آن پیرانند که پیری عقل و رای ایشان را دریافته باشد وال این قضیه از مسلمات عقلا است 
که رای پیران از رای جوانان تمام‌تر باشسد چنانچه در مدح گویند: «به دولت جسوان و به تدییر 
زیر ۰6 
زیاد با ابی‌الآسود گفت: اگرنه پیر شسده می‌بودی مشاورت با تو می‌کردم. گفست: اگر مرا برای 
کشتی‌گیری می‌خواهی نشایم» و اگر برای رای خواهی نزد من وافر باشد. 
قس۲ با پسر خود می‌گوید: با شخص مشفول مشورت مکن هرچند حازمباشد, و نه با گرسنه هرچند 
با فهم باشد, و نه با ترسیده شده هرچند ناصح باشد» و نه با مُهموم هرچند قطن باشد. 
علی"۲(ع) در عهد مالك اشتر می‌گوید: داخل مگردان در مشورت خود بخیل را که تورا از فضل 
بگرداند و به فقر بترساند» و نه بددل را که تو را از کارها ضعیف سازد, و نه حریص را که در نظر تو 
تزئین دهد حرص را به جود. که بخل و جين و حرص طبیعتی چندند متفرق که جمع می‌کند آنهارا 
بدگمانی به خدای عژوجل. 
و در نهج‌البلاغه*" در وصیّت حضرت امیر به فرزندش آمده است: مشورت با زنان مکنید که رآیهای 
ایشان فاسد است و عزمهای ایشان کاسد. 
پیامبر(ص) فرموده است: روشنی مجویید به آتش شرله. یعنی: با مشر کین مشورت مکنید. 
یحیی گفته است: در مشورت دوست و دشمن شرط نصیحت مراعات کن تا دوست از تو ممنوع گردد 
و دشمن از صواب رأی تو مرهوب. 
و گفته‌اند: احمق‌ترین مردم آن بود که آز دوست گاه مشورت. یا از طبیب وقت مرض» يا از فقیه وقت 
شبهت. طالب رخصت باشد» و او خود را فریب می‌دهد و زیان خویش می‌جوید. 
منصور با سم بن قنيّه در قتل ابومسلم صاحب الئوله مشورت نمود. این آیه برخواند: آوکان فیهما 
آلهه از الله لَفستذتا*. گفت: همین بس است تورا. و با دیگری مشورت نمود» برخواند: ون یخمع 
السیفان_ وَیْحّك فی غمد"!. ۱ 
معاویه با احنف در بیمت یزید مشورت نمود. گفت: تو داناتری به احوال شب و روز و آشکار و پنهان 
او. اگر می‌دانی که در او صلاح امّت است با هیچکس مشورت مکن, و اگر غیر این می‌دانی, دنیا توشه 
مساز و تو به آخرت می‌روی» و بر ما غیر این نیست که گوييم: سنا وأطنا۷. 


۲ قس. چ قیس. 

۳ ج. د گفته‌اند؛ در ترجمه تاریتع فخری» ص ۸۷ از وصایای قباد به کسری آمده است. ۰ ۰۱ چم د: گفته‌اند. 
۵ قرآن» ۲۲/۱۲: اگر در آن دو تا الهان غیرخداوند بودی هراینه آن دو تباه شده بود. 

۳ وای بر توا هرگز دو شمشیر در يك غلاف جمع نشوند. ۰ ۰۱۷ شنيدیم و اطاعت کردیم. 


۳ نوادر 


یکی از حکما!" گفته است: با هر که مشورت کردم» بر من تکّر کرد و من درنظر او خُرد گشتم و او 

بزرگواری گرفت و مرا خواری رسید. حذر کنید از مشورت هرچند تنگ گردد بر شما راه تدبیر و سلامت. 

این حکیم در این سخن شرط نصیحت مراعات ننموده است که به سببی از اسباب آشفته بوده 

است. در این قضیّه عمل بر مشورت او صواب نبود. حضبرت امیر(ع) فسرموده: کلام حکما اگر 
صواب باشد دوا باشد. و اگر خطا باشد درد باشد. 


باب در علم و علما 
امام ابوحنیفه گفته است: اگر علما اولیای خدا نباشند» در زمین خدای را اولیا نباشد. 
گفته‌اند: هر که را علم و ادب از جا بردارد حسّب و نسب از پا ننشاند. 
احنف گفته است: هر که را علم و آدب نیست او را حسب و نسب نیست. 
علی(ع) فرموده: قدر هرکس به قدر دانش او است. 
و برای آن بر او منت نهاد که فرمود: ففهمناها سلیمان"۱. و او را چنان پادنساهی داد و منت ننهاد» 
فرمود: هذا عطاوْنا فامنن أَو آشيك بغیر حساپ"۳. 
گفته‌اند: اگر ادب مال نبخشد جمال بخشد. 
لقمان(ع) با پسر خود گفت: علم بیاموز هرچند تورا در نصیب دنیا نفع نرساند که اگر زمانه را برای 
تو مذمت کنند بهتر باشد از آنکه به وجود تو مذمت کنند. 
عمر بن عبدالعزیز گفت: علم بیاموزید تا توانگر گردید نه آنکه به علم دنیا طلبید» بلکه به علم قناعت 
آموزید. 
ولید با عبدالله بن معاویه شطرنج می‌باخت. یکی از معارف ثقیف آذن دخول خواست. او را اذن داد و 
شطرنج پنهان ساخت و او ر موضعی نیکو بنشاند. از او پرسید: قرآن حفظ کرده‌ای؟ گفت: نه. گفت: از 
فقه چیزی خوانده‌ای؟ گفت: نه. گفت: از اشعار و ایام عرب چیزی خواننه‌ای؟ گفت: نه. شطرنج بیرون 
آورد و گفت: ما در خلوتیم۲۱. 


۸. نام این حکیم. عبدالملك بن صالح است. ‏ ۱ قرآن» ۷۹/۲۱: پس آن را به سلیمان فهمانيديم. 
۰ قرآن» ۳۹/۳۹: این است بخشش ماء پس بدون شمار عطا کن يا نگاهدار. 
۰۱ اصل متن چنین است: فکشف الشنطرنج وقال: شاهك. فنحن فی خلوة. محمّد صالح قزوینی کلمه «شاهك» را درمتن 
ترجمه نکرده. ظاهراً ولید به عبدالله بن معاویه خطاب می‌کند که: با شاهت بازی کن» یا شاهت را کیش دادم. در کتاب 
-هتء. 


حد اول ۱۱ 


این بیت مناسب ابن حکایت است: 

آن را که علم و حکمت و تدبیر و رای نیست ‏ خوش گفت پرده‌دار که کس در سرای نیست. 

حکیمی در خانه جاهلی درآمد. خانه مزیّن و نیکو بود. آب دهن خواست اندازده هر طرف نظر کرد 
زینت و جمال دید. بر روی جاهل انداخت. جاهل گفت: چرا چنین کردی؟ گفت: موضعی خسیستر از 
روی تو اینجا نیافتم"۲. 

ابوحنیفه رحمه‌الله هرگاه مساله فهم کردی گفتی: کجااند پادشاهان از این لنّت که ما را است؟ اگر 
بدانند بر سر آن مقاتله کنند. 

با ابن مبارك گفتند: همنشین تو کیست؟ گفت: اصحاب رسول خدا(ص)» کتب آثار یشان می‌ضوام 
و نظر در اخبار ایشان می‌کنم. 

هارون الزشيد مالك بن اس را طلب نمود تا با او صحبت دارد. مالك گفت: هر که علم جوید به در علم 
آید. رشید بیامد و با او همراه نشست و بر دیوار تکیه زد. گفت: با امیرالمومنین! بزرگ داشتن علم 
بزرگ داشتن خدای عروعلا است. رشید از جای برجست و پیش دو دست او به ادب بنشست. و سفیان 
را بطلبید» او بیامد و پیش دو دست رشید بنشست و با او سخن کرد. چون برفت» رشید گفت: ما تواضع 
کردیم علم مالك را و نفع یافتیم» و علم سفیان ما را تواضع کرد و نفع نيافتیم. 

در امثال عرب است که: روباه و کلاغ محاکمه پیش سوسمار آوردند و گفتند: از سوراخ بیرون آی و 
میان ما در این مساله کم باش. گفت: در محاکمات به خانه قاضی روند"۳. 

هیچکس حق علم همچو خلیل پاس نداشت. به در هیچ‌کس و ناکس نرفت. از علم او شاگردان دنیا 
و نعمت اندوختند و آو تمام عمر به فقر و قناعت بسر برد. حج کرد و بازگشت و مردم خرمیْن می‌گفنتند: 
خلیل حجٌ کرد و برگشت و هیچ‌کس او را نشناخت و مکان او ندانست. 

یکی از دانشمندان گفته است: بدترین آمرا دورترین ایشان است از علماء و بدترین علما نزديك‌ترین 
ایشان است از امرا. 

روایت است که بدترین علما آن باشد که به در امرا رود» و بهترین امرا آن بود که به در علما آید. 

سقایی از فقیهی بر در سلطان مساله پرسید. فقیه گفت: اینجا جای مساله است؟ سقّا گفت: اینجا 
جای فقیه است؟ 

آمیرالمومنین علی(ع) فرمود: فهم کنید خبری که بشنوید فهم رعایت کردن نه فهم روایت نمودن» که 
راویان علم بسیارند و راعیان علم کم. 

علم بسیار در غیر طاعت خدای سبحان ما گناهان باشد. 

و گفته‌اند: علم آواز می‌دهد و می‌خواند عمل راء اگر اجایت کرد خوب. واگرنه رحلت می‌کند. 


5 دستورالوزاره» ص ۰۲۸ عین جملهٌ متن محاضرات همراه ترجمهُ فارسی این حکایت دیده می‌شود. و ترجمهٌ این حکایت در 
يك جنگ خطی آمده است و نوشته: «شاه کن», ظاهراً یعنی: با شاهت بازی کن. 

۲ رل. امثال و حکم. ۵۰/۱ که به گونه‌ای دیگر در آنجا آمده است. 

۳ صورت کامل این حکایت بعد از خاتمه کتاب» در باب حکایاتی از حیوانات آمده است. 


2 : نوادر 


پیامبر (ص) فرمود: سخت‌ترین مردمان در عذاب روز قیامت عالمی است که به علم خود منتفع 
نمی‌شود. 

و فرمود: سخت‌ترین مردم در ندأمت وقت مرگ عالمان مقصر و بزهکارند. 

و فرمود: يك فقیه سخت‌تر است بر شیطان از هزار عاید. 

و فرمود: هرکه حدیث حفظ کند از امر دین خود. خدای تعالی ببخشد او را اجر هفتاد صدیق. 

و فرمود: هرکه حفظ کند بر امّت من چهل حدیث. برانگیزد او را خدای غروجل روز قیامت فقیه. 

گفته‌اند: نوادر علوم و اخباره بشکافد ذهنها را و بگشاید گوشها را. 


در علم کلام 
یکی از صوفیّه گوید: مشورت نمودم با ابن خفیف در تعلیم کلام. گفت: فرا مگیر» واقل ضرر او این 
است که بی‌ادب می‌گردی در معاشرت خالق خود. می‌گویی اگر آن می‌کرد جاهل بود» و اگر آن می‌کرد 
عاجز بود. و نحو اين از کلمات ایشان. 


در فقه 
پیامبر (ص) فرمود: هرگاه خدای عژوجل خواهد برای بنده نیک‌ویی؛ فقیه گرداند او را در دین» و 
عارف سازد به عیوب نفس خود. 
و فرمود: هر چیزی را عمادی است ۱ عماد دین فقه است. 


باب در حفظ 
گفته‌اند: غمر بن هيیرزه ضابط حساب عراق أمُی بود. 
شعبی گفته است: هیچ سیاهی بر سفیدی ندیدم مگر حفظ کردم. روی دروغگو سیاه. 
اصمعی می‌گفته است: دوازده هزار آرجوزه به خاطر دارم. 
ابومسعود رازی به اصفهان آمد؛ صدهزار حدیث از خاطر املا نمود. وقتی که کتایب‌ایش رسید و 
ملاحظه کردند» در دو حدیث بیش خطا واقع نشده بود. 
خوارزمی می‌گفته است: کتاب امثال ابی‌عبیده را در يك شب حفظ کردم. 


باب در نسیان 
جرابٌ الوله حکایت کرده است: شخصی طفلی بر دوش داشت و پیراهن سرخی در بر او. می‌رفت و 
فریاد می‌کرد: که طفلی یافته است که پیراهن سرخ دربر دارد؟ گفتند: بر دوش تست. دست به طفل 
مالید و گفت: خدا خیر دهد. فرآموش کرده بودم. 
ٌتاده روزی گفت: هرگز چیزی فراموش نکرده‌ام. پس گفت: ای غلام! نعلین مرا بیار تا بپوشم. 
غلام گفت: نعلین در پای تست. و فراموش کرده بود. 


حد اول ۱۳ 


امیرالموّمنین علی(ع) فرمود: از چیزهای مورث نسیان: حجامت در نقره کردن [یعنی گُو پی گردن]ء 
و بول در آب ایستاده» و سیب ترش و کشنیز و نیم خورد موش, و خواندن لوحهای قبور. و نظر در 
مصلوب» و رفتن میان دو قطار شتر. و شپش زنده بر زمین انداختن. 
و گفته‌اند: باقلا در يك روز آن مقدار حفظ را فاسد می‌سازد که تلاثر در سالی به اصلاح نمی‌آرد. 
باب در اخذ علم و ادب و آداب آن باب 
جاحظ گفت: هميشه مرد در فراخی است از عقل خود چندانکه شمری نگفته است یا کتابی تصنیف 


نکرده. 
و گفته است؟۳: عرض نات آبکار بر خواستگاران آسان‌تر است از عرض بّنات افکار بر صاحب 
شان. 

هوسان 


مرد حجازی با آبن شبرمّه گفت: علم از ما بیرون آمده است. گفت: آری. اما به شما بازنگشت. 
گفته‌اند: هر که نداند و نداند که نداند» آو نادان است. او را تعلیم کنید. و هر که نداند و پیش خود 
تقدیر کند که می‌داند» او احمق است» از او اجتناب نمایید. 
شخصی خود را می‌ستوده گفت: در من از فضیلت علم جز این نیست که می‌دانم که نمی‌دانم. 
شريك روزی حدیثی می‌گفت. عافیه قاضی گفت: من اين را نمی‌دانم. گفست: ضرر نکند عالم را 
ندانستن جاهل. 
ابلیس گفت: سه حالت است که در هر که یافت شود حاجت خود از او یافته‌ام: هر که علم خود بسیار 
شمارد» و دین*۳ خود فراموش کند» و به رای خود مغرور و معجب گردد. 
اعراییی مردی را دم می‌کرد» گفت: خطای او بعد از اجتهاد است» و صواب او از غیر اعتماد. 
پیش عبیدالله بن عبدالله بن طاهر مذکور شد: الّاس أعدامءٌ ماجهلُو!۳۳. گفت: تصدیق این در کتاب 
خدا است: یل کْبُوا بما م یُحیطوا بیلمه ولما یَانهم تأولْه۳۷, بلکه تکذیب کردند به آنچه محیط نشده 
بودند به علم آن» و نیامده بود به ایشان تأویل آن. 
گفته‌اند: عالم جاهل را بشناسد و جاهل عالم را نشناسد؛ برای آنکه عالم وقتی جاهل بوده است؛ و 
جاهل هرگز عالم نبوده است. 
گفته‌اند: چهار چیز کس را بزرگ گرداند: علم و ادب و صدق و امانت 
گفته‌اند: هر که روی او تنگ باشد و حیا کند از سوال, علمش تنگ بماند. 
پیامبر(ص) فرمود: رحم کنید بر عزیز قوم که ذلیل شسده باشد» و بر غنی که فقیر گشته باشد. و بر 
عالمی که در میان جهَال مانده باشد. 
گفته‌اند: هلاك علما به حسد ایشان است. 


۲ جم, د گفته‌اند. . ۳۵. چم, د گناه. 
7 مردم دشمن آن چیزی هستند که نمی‌دانند. ۷. قرآن؛ ۰۳۹/۱۰ 


۱ نوأدر 


و گفته‌اند: حسد و ملق منموم است در هر امر مگر در علم. اینجا از حسد. رشك مراد است. 
آشچ گفته است: من غیرت می‌برم بر سخن تازه چنانچه غیرت می‌برند بر دختر صاحب جمال. 
پیامبر(ص) فرمود: طلب علم فریضه است بر همه مسلمانان. 


باب در تعلیم و تعلم 

سقراط گفت: هرکه صبر نکند بر تعلم علم و تَعّب آن. صبر می‌کند بر شقاوت جهل و عیب آن. 

پیامبر(ص) فرمود: هر که علمی داند و بپوشاند. یجام کند او را پروردگار روز قیامت به لجامی از نار. . 

و فرمود: قیام نشاید مگر برای صاحب علمی یا صاحب سنی» یا صاحب سلطنتی. 

و فرمود: توقیر کنید معلم خود راء و توقیر کنید متعلّم خود را. 

در روایت"۲ است خدای عَروجَل میثاق نگرفت بر جهّال بر آنکه تعلّم نمایند تا میثاق گرفت بر علما 
آنکه تعلیم دهند» قال الله تصالی: واذ أَخذٌ الله میثاق الذین أوتوا الکتاب» له اس ولا نموه ۲۹ 
میثاق گرفت خدای تعالی از اهل کناب که مبیّن سازند آن را برای مردمان» و نکنند پنهان. 

شخصی به در عالمی آمد» گفت: از آنچه خدا تورا عطا کرده است مرا عطا کن. او را در همی فرمود. 
گفت: من برای هُدا آمده‌ام نه عطا. 


باب در تعلیم علم 

با اسکندر گفتند: چرا تعظیم معلّم بیش از پدر خود کنی؟ گفت: پدر سبب حیات فانی من است و معلّم 
سبب حیات بافی من. 

گفته‌اند: استخفاف معلم خود نکند مگر سیفله کم نامی یا ابله نادانی. 

یکی از علما گفته است: بر سه کس قیام نشاید: بر قاضی روز مجلس» و بر کاتب وقت امر و نهی» و 
بر مدب در مکتب خود. 

گفته‌اند: تصفح حال طالبان علم خود کن همچنانچه تصفح حال خاطبان دختر خود می‌کنی. 

یونس از خلیل عروض تعلیم می‌کرد و ضبط نمی‌کرد. خلیل روزی با او گفت: اين بیت از کدام بحر 


ف 


است: 
اذا لم تستطغ شیتاً فدغه و جاوزهُ الی ما تستطیع.۳۰ 

هرگاه طاقت چیزی نداری او را رها کن/ و کاری بکن که استطاعت داشته باشی. غرض او را دریافت و 

۸ چ. د مردی پیش ژهری آمد تا با او سخن گوید. زهری ابا کرد. مرد گفت: خدای... 


6 قرآن» ۰۱۸۷/۲ 
۰ بیت در مصادر از: عمروین معدی کرب. ابرآهیم بن هرمه» عبدین الطیب آمده است. 


حد اول ۱۵ 


ترگ آن علم داد۳۱. 

مسیح(ع) گفت: مگذارید حکمت را در غیر اهل او پس ظلم کرده باید بر حکمت. و منع مکنید از 
اهل آن پس ظلم کرده باشید برایشان. همچو طبیب حاذق باش که دوا آنجا نهد که سود دهد. 

در یکی از کتب بنیاسرائیل مذکور است: میندازید گوهر پیش دست خوکهاء پس گام نهند بر او و 
نشناسند قیمت او. 

از عالمی پرسیدند: کدام علم ضرر او بیشتر است؟ گفت: علمی که به سیفله تعليم دهند. 

از پیامبر(ص) مروی است که: عطا نکرد هیچ پدری فرزند را بهتر از ادب نیکو. 

حکایت شده است که: منصور از کسانی که به زندان کرده بودند پرسید: سخت‌تر جفایی که بر شما 
رفت چه بود؟ گفتند: فرصتهایی که در تادیب فرزندان از دست دادیم و آنها زیان کردند بر ما. 

گفته‌اند: تعلّم در صیغر. همچو نقش است در خجر. 

حسن گفت: عقل بزرگ وافرتر است از کودكك اما دلش مشغول‌تر است. 

از حکیمی پرسیدند: حذٌ علم تا چه وقت باشد؟ گفت: چندان که حیات باشسد. یعنی: من المّهد ای 
اللحد. از گهواره تا گور. 

پیری با مأمون گفت: قبیح باشد که من چیزی بپرسم؟ گفت: آن قبیح‌تر باشد که چیزی ندانی. 

گفته‌اند: آدمی عالم نگردد مگر به پنج چیز: فطرتی که محتمل علم باشد» و عنایتی تمام به طلب علم: 
و کفایتی که قیام کند به معیشت» و استنباط لطیفی» و معلم نصیحی. 

و گفته‌اند: قادر نباشی که عالم گردی به علوم سنیّهء مگر که محو کنی از ذهن امور دنیه راء و بیرون 

با عالمی گفتند: چرا صبحگاه برای درس اختیار کرده‌اند؟ گفت: برای آنکه عقلها آن وقت وافسرتر 
است برای قرب عهد آدمی به خاموشی» و دوری اعضا از معاصی. 

گفته‌اند: نظر در علم به شبها کنید» که روز دل در طیّران است و شب ساکن آشیان. 

طویس"" را فرستادند پیش معلمی تا قران تعلّم نماید. هرچه می‌آموخضت سابق آن را فراموش 
می‌کرد. گفت: کسی با من بفرستید که هرچه حفظ می‌کنم کم‌کم تسلیم او کنم. 

گفته‌اند: خیر نیست در علمی که به همراهی تو از وادیی عبور نکند و به تو مجلسها معمور نشود. 

گفته‌اند: قید علم کتابت است. 


باب در سول علم 
پیامبر(ص) فرمود: علم خزانه است» کلید آن سوال است. 


۱ رل. رسالة دنگشا. ص ۷۷: «طالب علمی مذتی پیش مولانا مجدالاین درس می‌خواند و فهم نمی‌کرد. مولانا شرم داشت 
که او را منع کند. روزی چون کتاب بگشاد نوشته بود: «قال بهزین حکیم» او به تصحیف می‌خواند: «قال به زین چکنم» 
مولائا برنجید» گفت: «به زین آن کنی که کتاب درهم زنی و بیهوده درد سرما و خود ندهی». 

۲ ج هرماً (یبری). د طویس. 


۱1 نوادر 


گفتهاند: سوال کنید سوآل احمقان, و حفظ کنید حفظ زیرکان. 

بل گفتند: این علم از کجا یافتی؟ گفت: به زبان به جد سوال‌کننده و دل نيك فهم‌کنده. 
پیامبر(ص) فرمود: حکمت گم‌شدة موّمن است. هرجا می‌یابد او را قید می‌کند. 

و گفته‌اند: حکمت از هر که بشنوی فراگیر» بسا صیدی که از شست عاجزی بر خالك افتده و بسا 


حکمت که از زبان غیر حکیمی بیرون جهد. 
کندی گفت: گوهر نفیس و در قیمتی را بها نشکند اگرچه غواص سخیف و بی‌بها باشد» و یا فروشنده 
بی‌قدر و بی‌ضیا. 


بوذرجمهر گفت: از هر چیز خصلت بهتر آن را فراگرفتم: از سگ وفا و پاس حریم صاحب. و از خولك 
صبح گرفتن او از پی مطالب. 
هُدهُد که آخس طیور است با سلیمان گفت: أَحَطت بما َم تَحط به.۳۲ «احاطه کرده‌ام به علمی که 
توبه آن احاطه نکرده‌ای». یعنی خبر سنبا و بلقیس. 
از ثتعبی مساله پرسیدند. گفت: نمی‌دانم. گفتند: شرمت نیاید که گویی نمی‌دانم در حالی که فقیه 
عراقیین هستی؟ گفت: ملایکه را شرم نیامد که گفتند: سبحانك لاعلم آنا.»۳ 
خلیل گفت: علم بعض خود تورا ندهد تا توکل خود او را ندهی» و بعد از آن در خطر باشی. 
و گفته‌اند: کس علم و ادب نیاموزد تا راحتها وداع نکند. 
ارسطو گفت: طالب علم همچو غواص دریا است در گرانمایه بی‌مخاطره به چنگ نیارد. 
علی*۳(ع) فرموده: دلها ملول و مانده می‌گردد همچو بدنهاء پس وقت ملالت دل طرایف حکمت و 
نوادر علوم و حکایات بجویید. 
و هم فرموده: دلها را خواهشی و اقیالی است و ادباری. او را از راه خواهش او بيایید که چون دل 
را اکراه کنی کور گردد چنانچه آمده است: دل را کلال و ملال است چنانچه نشاط و انبساط است. 
با او مدارا واجب باشد که چون دل را اکراه کنی وقت کلال کور گردد. همچو اکثر اطفال که معلمان 
یا پدرآن نلدان بر ایشان تنگ گیرند تا میهوت و کوردل می‌گردند. 
پیامبر(ص) فرمود: دو حریص سیر نگردند: حریص علم و حریص مال. 
و فرمودا۳: شره در مال دنائت است و در علم تباهت. 
علی۳۲(ع) فرمود: هر ظرفی تنگ گردد به آنچه در او ریزند مگر ظرف علم که فراخ گردد جای او. 
انوشیروان گفت: دل دانا همچو خانه‌ای است که آنجا چراغی روشن باشد» و دل جاهل همچو خانه 
تاريك. 
گفته‌اند: علم بی‌شمار است آنچه نیکوتر و نافع‌تر است اخذ نمایید. 
یحبی بن خالد گفته است: از هر علمی طرّفی بیاموزید که هر که به چیزی جاهل باشد او را دشمن 


۳ قرآن» ۰۲۲/۲۷ ۶ قرآن» ۳۲/۲: منژهی توء ما را دانشی نیست. ۵ 5 د گفته‌اند. 
۱ « ۰۲۳۷ 6؛ د: گفته‌اند. 


حد اول ۱۷ 


باشد. و نخواهم که کس دشمن چیزی از علوم باشد. 
و گفته‌اند: اگر خواهی عالم باشی يك فن بیاموز» و اگر خواهی ادیب باشی همه فن بیاموز. 
گفته‌اند: ازدحام علم بر گوش جای کم‌شدن فهم و حیرانی است. 
حسن (رض) گفت: قول حق تعالی و ما اوتَیتم من الیلم الا قلیلا۳, عالمی نگذاشت که گمان کند . 

در خود بسیاری علم را. 
فیلسوفی را پرسیدند: در علم به چه پایه رسیدی؟ گفت: به آن پایه که واقف شدم به قصور خود در 

علم. 

و عارفی در اين معنی گفته است: 
هفتاد دو سال علم حاصل کردم معلومم شد که هیچ معلوم نشد 
امیرالممنین علی(ع) گفته است: مردم یا عالمند و یا متعلم» و مابقی مگسان خردند بی‌حاصل. 
رشید روزی پرسید: کیست که او را خادمان کریم‌تر باشد؟ گفتند: آمیرالمومنین. گفت: بلکه کسائی» 

دیدم امین و مأمون خدمت او می‌کردند. 
تب بن ابی سفیان با موَدْب پسران خود گفت: می‌باید اوّل اصلاح تو دربارهُ فرزندان من اصلاح 

نفس خود باشد» چرا که ایشان چشم بر چشم تو دوخته‌انده نيك نزد ایشان آن باشد که تو نيك دانی» و بد 

آنچه تو بد دانی. تعلیم کن ایشان را کتاب خداء و از حدیث آنچه شریف‌تر است. و از شعر آنچه عفیف‌تر 
است. و آکراه مکن ایشان را بر علمی» پس از آن ملول گردند» و رها هم مکن که ترك دهند. و از علمی 
به علمی دیگر بیرون مبر تا آن را محکم نکنند که ازدحام علم موجب ضلالت و حیرت فهم است. و تعلیم 
کن ایشان را سیرتهای حکیمان. و تهدید کن به من و تأدیب کن به خود. و اعتماد بر عذری مکن از 
جانب من که من اعتماد کرده‌ام بر کفایت و کاردانی تو. و از من زیادتی بجو توانگری و فراخی نعمت 
خود را ان‌شاءالله تعالی. 
این کلمات شایسته آن است که به مداد نور بر صفحه روی حور نویسند. 


۱ باب در معلّمان و نوادر ایشان 
موی طفلی را تلقین می‌کرد: ولذقال قمان لا وطو یه ی" فص ریاد علی اخوتله 
قیکیدوا آث ید * وی کید *. گفتند: این چنین نیست. چرا بضی قران در بیض داخسل می‌کنی؟ 
گفت: پدر او ماه در ماه داخل می‌کند [یعنی ماهیانه به وقت نمی‌آرد.] من هم سوره در سوره داخل 
می‌کنم. 
و اين به آن نقل ماند که؛ پیشنمازی نماز ناقص می‌کرد. گفتند: چرا بر قرار سابق تمام نکنی؟ 


۸ قرآن» ۸۵/۱۷: و داده نشدید از دانش مگر اندك. 

قرآن» ۱۳/۲۱: و هنگامی که لقمان پسرش را پند می‌داد و گفت ای پسرم. 
۰ قرآن» ۵/۱۲: خواب خود را بر برادرانت مخوان» پس برای تو مکر کنند مکری. 
۱ قرآن» ۱0/۸۲: و چاره می‌کنم چاره‌کردنی. 


۱۸ نوادر 


گفت: مرسوم من امسال ناقص کردند. ۱ 

کودکی بر معلّم می‌خواند: وان عليك اللعنة"* معلم گفت: عليك وعلی وايك"* کودك گفت: اینجا 
«وعلی والديك» نیست» همین «عليك» است» آن را الحاق کنم؟ 

طفلی دیگر می‌خواند: فاخرَجْ منها فانك رجیم؟؟ معلم گفت: آن پدر دیّوث تو است. 

و دیگری می‌خواند: مالنا فی بناك من حق؟» و در روی معلّم نگاه می‌کرد همچنانچه کسی چیزی 
سوال کند. معلّم گفت: لاولاکرامةٌ آك. یعنی نه» حمّی نیست» و خواری باد تورا. 

طفلی بر معلم می‌خواند: ای ری آن انْکَحُك. به صیفه مجرد. یمنی می‌خواهم تورا وطی کنم. معلم 

طفلی دیگر می‌خواند: علنْها ملائکةٌ غلاظ یداد یمْصون 1 الله مامَرَهُم.2۷ به حذف لا. معلم گفت: 
اینها کردانند نه ملائکه*؟. 

طفلی سورة: عبس وتّولی"* را می‌خواند: أبس, به همزه می‌گفت. استاد چوبی بر پشتش نواخت. 
گفت: «عاوه «بمجای «أوه» که عرب گوید وقت ناله و غم. گفت: عین را از اینجا انجا نقل ده و خلاص 
شو. ۱ 

ابن سیکیت گوید: حاضر شدم تا تعلیم المعترٌ بلله کنم. گفتم: امروز به چه چیز ابتدا می‌کنیم؟ گفت: 
به بیرون‌شدن. گفتم: آری. پس برخاست و از پیش من بگریخت و به‌سر درآمد و برخواند: 

یوت الفتی من عثرة پلسانه ولیس یوت الْمَرءُ من عثرة الرجل ** 

با متوکل گفتم او از من ادب بیش داند. مراده هزار درهم بداد. 

ابومحمد یحیی موب مامون نماز می‌کرد نشسته به سبپ ضعفی که داشت. مأمون درس خطا خواند. 
برخاست تا ۳ را بزند. گفت: ای شیخ! شرم نمی‌کنی خدای را نشسته طاعت کنی و برای معصیت برپای 
می‌خیزی. گفت: من این مطلب را برای رشید نوشتم» پنج هزار درهم مرا بخشید. 

عمر(رض) به طفلان گذشت که بازی می‌کردند. عبدالله زیر در آن میان بود. طفلان بگ‌ریختند و او 
نگریخت. عمر گفت: چون است تو با طفلان نرفتی؟ گفت: گناهی نکرده‌ام تا از تو بترسم, و راه تنگ 


۳۲ قرآن. ۳2/۱۵: و بهدرستی که لعنت بر تو است. ۰ ۳. لعنت بر تو و بر پدر و مأدرت. 

6 قرآن» ۳۵/۱۵: پس, از آن بیرون رو به درستی که تویی رانده شده. ۱ 

0 قران: ۷۹/۱۱: در دختران تو ما را هیچ حقّی نیست. ‏ ۲. در اصل آیه: لایعصون. 

۷ قرآن؛ 7 بر او است ملائکه درشت سخت. خدا را در آنچه امر کرده شوند نافرمانی کنند. ترجمه مطابق متن داده شد 


نه قرآن. 

( 

۸ع. د هوّلاء اکراٌ مالکیُون لاملائکة مقربون. (اینها کردان مالکی هستتند نه ملائکة مقرب. ترجمهٌ این جمله از مصحح 
است. ) 


٩‏ قرآن» ۱/۸۰: روی ترش نمود و اعراض کرد. 

۰ گاه می‌شود که جوان (شخص) از لغزشی که به زبانش می‌رسد باعث مرگ او می‌شود (زبان سرخ سر سبز می‌دهد بر باد) 
/ولیکن از لفزش پایش نمی‌میرد. بیت در عقه‌الفرید» ۲۷۳/۲ از جعفر ين محمّد (امام صادق) یاد شده است. و در دیوان 
علی بن ابی‌طالب نیز آمده است. 


حد اوّل ۱۹ 


نیست تا بر توفراخ کم* 
موّدْبی طفلی را نحو و فرایض تعلیم کرده بود. پدرش برای امتحان از او پرسید: چون می‌گویی این 


می‌دهم به سبب فعل و مابقی از برای غصبه است. عصبه در فرایض خویشان پدری را گویند و ایشان را 
میرائی معیّن است. 


فصل نب 


باب در بلاغت و آنچه متعلق به نحو و صرف و عربیت باشد 

گفته‌اند: بلاغت ایجاز است بی‌عجز و اطناب است در غیر خطا و غلط. 

و گفته‌اند: آنکه خطا نکنی و دیر نگویی. 

مأمون از حسن بن سهل از بلاغت پرسید: گفت: آن است که عامه فهم کنند و خاصه بپسندند. 

جعفر بن یحبی را از موجزترین کلام پرسیدند. گفت: قول سلیمان در نامه بلقیس: اه من سلیمان» 
وان بسم. الله الرَحمن الرحیم. أن لا تَعلوا ی وَافونی مسلمین"*. جمع کرد در سه حرف: عنوان» و 
نامه, و حاجت و اظهار دين و عرض هدا. 

مك روم به معتصم نامه نوشت و او را تهدید و وعید کرد. معتصم نوشت: جواب آن است که می‌بینی 
نه آنچه می‌شنوی, وَسیعلَم الکافر"" لِمَن عقبی الذار*» و زود باشد بدانند کافران از برای کیست عاقبت 
آن جهان» والسلام. 

با ابی عمروین علا گفتند: چرا عرب سخن دراز کند؟ گفت: تا بشنوند از ایشان. گفتند: چرا اختصار 
کند؟ گفت: تا حفظ کنند از ایشان. 

کسی پیش سقراط سخن دراز می‌گفت. گفت: از یاد من برد ال سخن را بعد عهد آخر سخن.. 

ابوعلقمه پیش کوزه‌گر رفت تا کوزه بخرد. گفت: کوزه خواهم نه قشداء* و نه رام" و نه مَویله 
الجوانب. سبز و خرّم و رسیده» خوب آتش دیده. اگر تنقیر کنی طنین کند. و اگر باد بر آن وزد آواز در آن 
پیچد و همچو غنه صوتی ظاهر گردد. و باید تم از درهم تجاوز نکند. کوزه‌گر گفت: چرا مرا دشنام 
می‌دهی, آخر ای فلان‌فلان مادر! 

دو کس در خانه نحویی کوفتند. گفت: کیست؟ یکی گفت: من آنم که عبدالله برای شما آجر خرید. و 


۰ این حکایت در حدیقه‌الحقیقه. ص ۰٩۳‏ آمده است. 
۳۲ قرآن» ۳۰/۲۷: به درستی که آن از سلیمان است» و به‌درستی که آن به نام خداوند بخشندهٌ مهربان است» و بر من رفعت ‏ 

مجویید و مرا مُنقادان بيایید. ۳ ج. د الکافر. قرآنهای چاپی موجود: الکفار. ‏ . قرآن» ۰51/۱۳ 
۵ قفداء: دارای گردن کلفت. اين کلمه در نسخه چ» مچ «فقداء» آمده که در اینجا معنی ندارد. ضبط مطابق نسخه د. 
7 رثاء: این کلمه در نسخه مچ رثاء آمده و در نسخه چ» د دناء. و معنی هر دو کلمه صدا می‌باشد. یمنی صدا ندهد. 


۲۰ نوادر 


دیگری گفت: من آنم که ابویعقوب با طاق این درگاه بست. گفت: باز گردید که کلام شما صصله"* ندارد. 

کسی گفت با مردی: ینصرف اسماعیل*۰؟ گفت: نماز عشا کرد دیگر چه نسته است. 

نحویی با اعرابی گفت: رفع بنا"* به چیست؟ گفت: به گچ و آجر. 

جماعتی در پیش محمّد بن بحر اختلاف می‌کردند در بنای سراویل یعنی تنبان و در اصل آن و اینکه 
مفرد است یا جمع است. برقی"" درآمد. گفتند: تو چه داری در ستراویل؟ گفت: مثل ذراع ایک او آشثه 
همچو پاچ شتر جوان یا بزرگ‌تر. 

مردی به ادیبی گذشت. گفت: ین طریق البغداد۳۱؟ (با الف و لام و آن غلط و لحن است). گفت: از 
اینجا. مردی دیگر از پی او آمد» گفت: أیْن طریق کوفه؟ (بی الف و لام و اینجا لازم باشد). گفت: از 
اینجا خود را به آن مرد برسان و الف و لام زیادی دارد و به آن احتیاج ندارده برای کوفه از او بستان. 

خلیل به عیادت نحوی بیمار آمد. برادری داشت بیمار گفت: افتح ينك و خرلك شَفتالگ ان ابومحمّد 
جالساً"۲. خلیل گفت: رای من این است که بیماری برادرت از سخن‌گفتن تواست. علْتی دیگر ندارد. 

عمر بن خطاب (رض) از کسی پرسید: اين جامه می‌فروشی؟ گفت: لاعافال الل. گفت: چنین مگوء 
بگو: لاء وعافاكٌ الله۳". 

رسول اکرم(ص) از قیس بن سعد پرسید: تو بزرگ‌تری یا من؟ گفت: رسول خدا بزرگ‌تر و عزیزتر 
است و من در ولادت پیشترم. 


فصل هفتم 


باب در سکوت و نطق 
دو کس با هم نزاع داشتند در فضیلت نطق و سکوت. سعید ین مسب را خکم ساختند. گفت: به چه 
چیز مبین گردانم برای شما این مساله را؟ گفتند: به بیان. گفت: پس نطق افضل باشد. 
پیامبر(ص) فرمود: خداوند رحمت کند بنده‌ای را که سکوت کند و سالم ماند. يا سخن نيك گوید و 
غنیمت برد. پس صمت افضل باشد. برای آنکه سلامت اصل است و غنیمت فرع» و سلامت دفع ضرر 
است و غنیمت جلب نفع» و اوّل اولی و أَوْجّب است. 
از بزرگی پرسیدند: سکوت بهتر باشد یا نطق؟ گفت: سکوت تا آن وقت که حاجت افتد به نطق, پس 


۷ صله در لفت به معنی پیوستن است. و در اصطلاح به جمله‌ای که بعد از موصول می‌آید و معنی آن را تمام می‌کند گویند. 

۸ اسماعیل اسم غیرمنصرف است و تنوین نمی‌پذیرد و مقصود سائل این بوده اما مخاطب ینصرف را به معنی برگشستن 

پنداشت. 

4 مقصود رفع آسماء و افعال مبنی است. ۰ نام یکی از دانشمندان. ۱ ,اه بغداد کدام است؟ 

۲ صحیح جمله: افتح عينيك, و حرلك شفتيك, آن آبا محمّد جالس. یعنی: چشسمانت را باز کن و لیهایت را حسرکت بده 
بهدرستی که آبومحمد نشسته است. ۳ نه» و خداوند تورا عافیت دهد. 


حد اول ۳۱ 


سکوت حرام باشد. 

پیامبر(ص) فرمود: رحمت کند خدای آن را که نگاه دارد زاید قول خویش و انفاق کند زایل مال 
خویش. 

گفته‌اند: خاموشی زینت عاقل است و پردهٌ عیب جاهل>". 

علی (ع) فرمود: اگر سخن از نقره باشد. سکوت از طلا است. 

از پیامبر(ص) پرسیدند از آنچه بیشتر مردم را در آتش افکند؟ فرمود: شکم و دهن. 

و هم روایت است: آیا می‌اندازد مردم را در آتش بر رویهاشان» مگر چیده‌های زبانهاشان. 

لقمان بندةٌ سیاه شخصی بود. او را گفت: گوسفندی ذیح کن و از آن نیکوتر لقمه برای من بیار. زبان 
بیاورده و باز گفت: گوسفندی ذیح کن و خبیث‌تر لقمه از آن بیار» باز زبان آورد. گفت: از زبان نیکوتر 
نباشد چون نیکو باشد» و از آن خبیث‌تر نباشد چون خبیث باشد. 

با یه گفتند: دیری است زبان در زندان داری؟ گفت: می‌ترسم اگر رها کنم ضرر رساند. 

مرغی به شب بر بهرام بگذشت و صدا کرد. بهرام تیری بر او انداخت و بزد. گفت: اگر خاموش 
می‌بود او را بهتر بود. 

گفته‌اند: عاقل, جواب بعد از تأمّل گوید و احمق. بی‌تامل گوید. 

شخصی به ایاس گفت: در تو عیبی نیست غیر اینکه در جواب تعجیل کنی. 

گفته‌اند: تو خسن استماع یاد گیر چنانچه حسن مقال یاد گرفتی» و بر کسی اعتراض مکن. 

و گفته‌اند: متکلم را بر سامع سه حق باشد: دل حاضر کند. و خوب گوش کند» و پنهان دارد آنچه 
پنهان باید داشت. 

و گفته‌اند: هر که خوب گوش به گفتار تو نکند هم جواب خوب ندهد. 

فیلسوفی با شاگرد خود گفت: این مساله فههمیدی؟ گفت: آری. گفت: دروغ گفتی» چرا که نشان 
فهمیدن در تو ظاهر نگشت و آن سرور و خوشحالی است. 

و گفته‌اند: نشاط سخنگو به قدر فهم سامع است. 

شعو؛ 
فهم سخن گر نکند مستمع ‏ وت نطق از متکلم مجو. 

عبدالله بن مسعود گفته است: چندانکه مردم گوش با سخن تو دارند و چشم بر تو اندازنده سخن بگو 
و چون اعراض کنند» مگو. 

و گفته‌اند: کسی را به طعام خود مخوان که رغیت طمام ندارد. 

و گفته‌اند: فلان را در شنیدن دو گوش است و در جواب دو زبان. و اين را در مدح گویند. 

اعرابیی با شعبی نشسته بود و بسیار خاموش بود. گفتند: تو نیز حرفی یگوه گفت: گوش می‌کنم و 
می‌آموزم. و ساکت می‌شوم و سالم می‌مانم. 


6 ویس ورامین: 
چو نیکو داستانی زد یکی دوست ه خاموشی ز نادان سخت نیکوست. 


۳۳ نوادر 


با اعرابیی گفتند: چرا حرف نزنی؟ گفت: سود سخن کردن برای دیگری است» و سود شنیدن برای 
خود. 


فصل هس 


باب در مذاکره و میاحثه 

پیامبر(ص) گفته است: آبستن گردانید عقلهای خود را به مذاکره» و یتاج بگیرید و استعانت کنید در 
امور خود به مشاورت تا صلاح یابید. 

عمر(رض) گفته است: رجوع به حق بهتر است از سیتهیدن در باطل. 

و گفته‌اند: مردم دو قسم باشند: عالم؛ با او جدال مکن» و جاهل؛ با او سخن مگوی. 

پیامبر(ص) فرمود: هلاك نکرد پیشینیان را مگر کثرت سوآل و اختلاف بر انبیا. 

دو متکلّم یکجا جمع شدند. یکی طلب مناظره کرد. آن دیگر گفت: به شرط آنکه غضب و عجب و 
شغّب یعنی: فریاد و غوغا نکنی» و به دیگری روی نیاری» و دعوی دلیل نگردانی» و هر تأویل که برای 
مذهب خود بکنی از من نیز مثل آن تأویل قبول کنی و اختیار تصادق و توافق نمایی» و هريك از ماء حق 
گمشده او بود و فهم صواب مقصود او. 


فصل نهم - در وصف شعر و شعرا 


باب در اجاز؛ گفتن شعر 
شاعری پیامبر(ص) را مدح کرده بود و عتاب نموده» فرمود: زبان او را آز من ببرید» یعنی: عطیه 
دید 


عبدالملك گفته است: شعرا مردم را بر مکارم اخلاق و برپر و سخا تحریض نمایند. 


در ذم شعر 
و گفته‌اند نه هر کلام موزون شعر باشد و منموم باشد. بلکه غرض از شسعر آن معسانی تخیلی 
ناصواب است هرچند به نثر گفته شود. لهذا می‌گویند این معنی شعری است. 
پیامبر (ص) فرمود: بدترین مردم آنانند که ایشان را اکرام کنند از ترس شر زبانشان. 
نزد پیامبر(ص) ذکر مالس کردند. فرمود: این مردی است مذکور در دنیا و فرآموش شده در 
آخرت. می‌آید روز قيامت و به دست او است لوای شمراء می‌کشاند ایشان را به آتش. 
از ادیبی پرسیدند: آشعر عرب کیست؟ گفت: امُرَو ایس وقت ترکیب [یعنی نظم لفظ], و آغشی 


حد اول ۲۳ 


وقت تطریب [یعنی در طرب افکندن]» و زهیر وقت ترغیب [یعنی راغب ساختن]» و نابغه وقت ترهیب 
[یعنی ترسانیدن.] 
با نصیب گفتند: تو هجو نتوانی. گفت: بلکه توانم ولیکن مردم سه گروه‌اند: یا از ایشسان سوآلی 

نکرده‌ام پس چرا هجو کنم. یا کرده‌ام و عطا کرده است. او به مدح لایق باشد. یا سوآل کرده‌ام و نداده 

است» پس من به هجو اولی باشم که از او سوآل کرده‌ام. 
گویند اعرابیی برای فضل بن یحیی قصیده گفته بود و به عزم ملاقات می‌آمد. از اتفاق در راه به 
فضل برخورد بر شتری نشسته تنها و ناشناخت به سیر و تفرج صحرا می‌رفت. فخضل بیافت که 
اعرابی بی‌حالی نیست. بر او سلام داد و مباسطت نمود و گفت: یا أخ الأعرابی! چه حساجت در 
پیش داری؟ گفت: قصیده‌ای غرا در مدح فضل بن یحیی گفته‌ام. می‌خواهم بر او بخوانم و جایزة 
خوب بستانم. فضل با او همراه شد و گفت: من یکی از نزدیکان و محرمان فضلم و تورا در خدمت 
فضل اعانت نمایم. ولیکن آن قصیده برای من بضوان تا من در کمال و نقص آن تأمل کنم. اعرابی 
قصیده بخواند و فضل تحسین و آفرین بر زبان براند. پس گفت: يا آخ الأعرابی! اگر فضل گوید 
من چه دانم که این قصیده از گفته تو است بلکه می شاید از گفته دیگران باشد و تو به نام خود 
انتحال نمایی؟ گفت: لا وانله؛ بل گفتهٌ من شق فمی*. فضل بر آن اصرار نمود. گفت: این دو 
بیت از گفتهٌ من است اگر در قصیده حرف داشته باشسد. این دو بیت بر او بخوانم. و دو بیت 
بخواند. فضل گفت: آنچه در قصیده احتمال می‌رود هم در این دو بیت می‌رود. گفت: این يك بیت 
غرا در وصف او گفته‌ام. فضل همان سخن بگفت. اعرابی دلتنگ شد و گفت: چهار دست و پای 
این ناقه ببرم و در فلان زنش کنم که مرا یه سوی او آورد. و فضل از او جدا شد. و روز دیگر 
بیرون آمد و حاجیان را امر نمود که به این صفت اعراییی بياید. او را درآورید و آذن دخول دهید. و 
در پس حجاب بر عادت آن زمان بنشست و اهالی مجلس جابه‌جا بنشستند. ناگاه اعرایی را 
درآوردند. سلام کرد و تحیت گفت. فضل او را جواب گفت و ترحیب نمود و خبر پرسید. گفت: 
قصیده در مدح امیر گفته‌ام. و چون قصیده بخواند. فضل بعد از تسین گفت: شاید این قصیده 
را شعرای عرب گفته باشند و تو سارق باشی. دو بیت بخواند. و فضل همان سخن باز راند. گفت: 
بیتی در مدح امیر گفته‌ام که هیچ کس به آن معنی بر من سبقت نکرده است. و آن بیت بخواند. 
فضل همان حرف پیش بگفت. اعرابی در غضب شد. گفت: یا امیرا اينك اقه‌ام بر در بسته است. 
فضل در خنده شد و حجاب برداشت. اعرابی او را بشناخت و از آن سخن خایف گشت. و فضل 
کمانی نزد خود نهاده بود. برداشت و تیری سوی او راست کرد. گفت: اگر اين تیر به دو بیت 
مرتجل بازنگردانی هم اینجا آیت هلا برخوانی. اعرابی بی‌تأمل برخواند. فضل او را جایزه نیکو 
داد و به بلاد خویش باز گردانید. 


۲ سیب 


ابوشَمقَمق پیش بشنار آمد و گفت: از آنچه سلطان تورا اعطا کرد به من چیزی بده. گفت از من که 


۵ دهانم دریله باد. 


4 نوادر 


شاعرم چیزی می‌خواهی؟ گفت: آری, بر طفلان گذشتم می‌خواندند: 
انما بشار فینا. مثل تیس, فی سفینةا" 
سیصد درهم به او داد و گفت راوی آشعار اطفال مباش. 
دغبل گوید: به قم آمدم. شمروری نزد من آمد و مرا رنجانید. او را جفا کردم و براندم. مرا هجو کرد. 
و آن ابیات در زبان اطفال افتاد. از پی من می‌افتادند و در گنرها به بانگ بلند می‌خواندند. از خجالت آن 
از شهر قم بگریختم. 
ابوعمرو گفت: نيك و بد شعر شناختن دشوارتر است از شعر گفتن. 
با آبوعبیده گفتند: چرا شعر نمی‌گویی با غزارت علم خویش؟ گفت: آنچه من می‌خواهم نمی‌آید. و آنچه 
می‌آید نمی‌خواهم. 
و گفته‌اند: شعر خوب آن است که هیچ مانعی از فهم نداشته باشد. 
و گفته‌اند: آن است که مطابق صدق و موافق وصف باشد. 
و حکيم نظامی گفت: 
در شعر مپیچ و در فن او کز اکذب اوست احسن او 
پس خلاف کرده‌اند در اينکه شعر به صدق نزديك‌تر بهتر یا به کذب. و امروز در شعر فارسی غالبا 
آن بهتر که دروغ‌تر باشد. و اما شعر عربی حکم آن دیگر است. و این حکم به اعتبار تفاوت مقام 
و زمان و نوع سخن متفاوت گردد. و ناقد بصیر اکثر آن مواضع تهییز نماید. 


گفته‌اند: شعر بر چهار قسم است: قسمی لفظ و معنی آن نیکو است. و اگر نثر کنند حسن او باقی 
باشد. و قسمی لفظ و معنی آن نیکو است و چون نثر کنند بر جای نماند. و قسمی نیکو است به معنی و 
قاصر است به لفظ. و قسمی دیگر بر عکس این. 

گفته‌اند: شعر از کلام بلیغ بیشتر باشد. ده‌هزار شاعر بیابی و يك خطیب نیابی. 

گفته‌اند: چون مدیح خوانی بزرگ گردان» و در مرئیه محزون کن» و چون نسیب [یعنی غزل گویی و 
عشقبازی کردن] گویی به‌صورت خاضع درآی» و چون هجاگویی سخت گیر و مبالغت نمای. 


فصل دهم 
باب در خط و زبان 
گفته‌اند: لغات همه توقیفی است» به گفته پروردگار: وغلم آدم الاسماء کلها,۷ 
9 گفته‌اند: بعضی اصطلاحی و بعضی توقیفی است. 


17 به‌درستی که بشار در میان ما/ مثل بز نری است در کشتی. ۷ قرآن. ۳۱/۲: و همه نامها را بر آدم آموخت. 


حد اول ۲۵ 


کلیی گفته است: خط را سه کس وضع کردند: مرامربن مُرة بن نروه؛ وأسلم بن شدره» و عامربن 
خنره۳. مُرا بروضع صورت کرد و آسلم فصل و وصل کرد» و عامر نقطه نهاد و شکل داد. 

و گفته‌اند: قومی از طسْم» ابجد هوز حطی کلمن سعفص قرشت بر نامهای خود وضع کردند» و بعد از 
آن چند حرف دیگر یافتند و روادف نام نهادند و آن: تخذ ضظغ است» و چهار حرف هم دارند که در آباجاد 
داخل نشده و آن حروف: مَذٌ و لین و نون غنه است. مانند: منثر و چندل. ۱ 

عدد حروف عربیت عدد منازل قمر است ۰۲۸ و نهایت حروف کلمه هفت است به عدد نجوم هفتگانه, 
و9 0 زاید در کلمه دوازده است به عدد بروج» و از حروف آنچه در لغت عرب مُدغم می‌شود با لام 

یف چهارده است چنانجه از منازل قمر یوسته چهارده در تحت ارض مستتر است, و چهارده بالای 
۳ و اين اتفاق صحیحی است. 

گفته‌اند: خط زبان دست است و طلسم اکبر. 

و گفته‌اند: خط هندسه روحانیّت است. 

و گفته‌اند: خط خاموشی است سخنگو» روشن از او حال قریب و بعید. 

خدای تعالی ملائکه را به خطّ بستود و فرمود: کراماً کاتبین:" 

گفته‌اند: جذاقت در حك دلیل بسیاری خطا است. 

شخصی به کسی نامه می‌نوشت و دیگری در پهلوی او دزدیده می‌خواند. نوشت: اگر نه در پهلوی من 
دزدی زن به مزدی بود و استراق نظر می‌نموده حکایت خود تمام با تو شرح می‌دادم. آن مرد بشورید و 
گفت: نه به فلان قسم» من نظر به نامه شما نکردم. گفت: ای احمق! پس این سخن از کجا 
می‌گویی ۰۲ ۱ 

روم» زمان ذی‌القرنین تاریخ کردند. وفرس زمان عادل‌ترین ملوگ خود تاریخ می‌کردند» و عرب وقایع 
مشهور همچو نزول اسماعیل به مکه. و عام‌الفیل» و هجرت پیامبر(ص) تاریخ ساختند. 


فصل یازدهم 


روایت است که لحن مکنید. نصارالحن کردند و کافر شدند. حق تمالی با مسیح گفت: أت تبی۷۷» 
ایشان خواندند: أذْت ۷ 
ولید بن عبدالملك به والی مدینه نوشت: نامهای مختثان تمام بنویس (< آحص). کاتب خواند: 


۸ در ترجمهٌ کتاب الوزراء والکتاب» ص ۲۸ حاشیه, آمده: در نسخه اصل «حدره» نوشته شده که تحریف است (به شرح 
قاموس کلم «جدر» رجوع شود). ۰ 1. قرآن» ۱۱/۸۲: نویسندگان گرامیند. ۱ 

۰ رث. بهارستان جامی» چاپ وین» ص ۰۱۳ ۱ تو پیأمبری. 

۳۲ تو پیامبر کوچکی. از «روایت... تییَ» در نسخه چ نیامده» اما در ده مچ آمده. 


۳1 نوادر 


اخص, به خاء منقوطه» یعنی خصی کن. کسی گفت: شاید آحص باشد. گفت: نقطه به قدر خرمایی بر 
سر دارد. پس همه را خصی کردند. 

مردی خیش نام در حبس نیم بن زید وألی هند بود. مادرش پیش فرژکق به شفاعت آمد. فرژتق در 
خلاص او به نیم نامه نو شت. قاری در نامه در شک شد میان خنیش و حییش. یم فرمود: تا در حبس 
هر که به یکی از آن نامها باشد رها کنند. پس عته‌ای خلاص شدند. 

کنیزی پیش رشید می‌خواند ]. , 

وم ان مصبِکم رچلاً اهتی الئلام تَحةٌ ظم۳ 

کسائی گفت: رجل به ضم بخوان. کنیز گفت: من اين بیت از عالم‌ترین مردم به نحو و ادب» ابوعثمان 
مازنی به بصره شنیله‌ام. رشید ابوعثمان را بطلیید و از او پرسید» گفت: خبر آن» ظلم است و رجلا 
معمول مصابکم, او را اکرام نمود و عطا فرمود. 

احمد بن ابی‌خالد وزیر مأمون عرایض بر مأمون می‌خواند» نامه آحمد برد بدی را خواند احمد تریدی. 
مآمون گفت: ای غلام! ترید بیار که وزیر گرسنه است تا بخورد. بعد از غذاء نامه فلان حمصی را خواند: 
خبیصی. مأمون گفت: ای غلام! مثل اینکه بعد از غذا فراموش کردی حلوا بیاوری» قدری حلوا بیار تا 
وزیر بخورد و دیگر غلط نخواند. 


فصل دوازدهم - در ذکر ابزار نوشتن 


[اين فصل را مترجم ترجمه نکرده است] 


فصل سیزدهم ‏ در صدق و کذب 


کسی کسی را دم می‌کرد. گفت: دروغ بهترین خصال ۳ است» و این غایت دم است. 
شخصی پیش ابوحنیفه گفشت: من هرگز دروغ نگفته‌ام» ابوحنیفه گفت: من بر این يك دروغ خود 
شاهدم. 
شخصی دیگر گفت: برای هزار دینار دروغ نگویم» دوستش گفت: این يك دروغ بی درهمی. 
نقل است که یکی از صدور با یکی از علما گفت: من دروغ خود را شمرده‌ام همه عمر چهارده دروغ 
بیش نگفته‌ام. گفت: نواب این پانزده شد. حساب نگاهدار. 
رشید با فضل بن ربیع گفت: دروغ گفتی. فضل گفت: با امیرالومنین! روی دروغگو با تومقسابل 
۳ ای ظلوم به درستی که به مصیبت انداختن شما مردی را که /هدیه فرستاده است سلام را برای شما سلام گفتنی» ظلم 
است در حق او. بیت از حارث بن خالد مخزومی است. رك. معجمالادباه» ۰۱۱۲/۷ 


حد اول ۳۷ 


نشود و زبانش با تو مخاطب نگردد. کنایه از آنکه دروغ رنید گوید. چه روی شخص با خود مقابل و 
زبانش با خويش مخاطب نشود. رشید این تعریض را خوش‌آمد و او را عطا داد و عقوبتش نکرد. 
گفته‌اند: خطر کن از آنکه دروغ در خاطر حفظ کنی و در مجالس نقل کنی. 
گفته‌اند: عاقل سخنی نگوید که او را بر آن تکذیب کنند. 
یحبی‌بن خالد گفته است: دیدیم شارب خمر بازگردید و دزد توبه کرد و دروغگو هیچ برنگشت. 
در خبر است: همه دروغی را بنویسند مگر دروغ مرد در حرب که حرب خدعه است [یعنی فریب و بازی 
دادن]» و مگر دروغ مردمیان دو شخص تا اصلاح کند میان ایشان, يا دروغ مرد با زن خویش تا او را 
خشنود کند. 
دو کس نزاع کردند در سوادی که از لب بام می‌نمود» یکی گفت: کلاغ است و قسم خورد. آن دیگری 
گفت: کفش است و قسم خورد. آن مرغ بود بپرید. اولی گفت: دانستی که خطا گفتی. دومی گفست: 
زنش طلاق است اگر دروغ گفته باشد و کفش نباشد هرچند تا مکه بپرد. 
با یکی از ندماي سلطان گفتند: حال شما با سلطان چیسست؟ گفت: سماعون لک نب. اون 
ِلسخت؟۲. یمنی: بغایت شنونده دروغ را و خورنده رشوه و حرام را. 
گفته‌اند: اگر خواهی عقل کسی را بیازمایی سخن محال پیش او بگوی, اگر انکار کرد عاقل است و 
اگر تصدیق کرد جاهل. 
یکی به فرزندش می‌گفت: بر مردگان دروغ ببند و بر زندگان بهتان بنه. 
یکی از علمای این زمان (زااله ضَلَْهُ)*" گفت: انچه منجمان در تقاویم می‌نویسند که حکمای خطا 
و دشت ایغور و قبچاق گویند هشست ستاره است که آن را «سَکُزینُوز» گویند» و او هر روز در 
جهتی باشد از جهات عالم. هر که کاری روی به ایشان کند زیان بیند. وضع آن قول مگر برای 
امتحان عقول مردمان است تا غبی و فطن از هم تمییز گردند. چگونه کو کیی هر روز در جهتی 
باشد» پس به اسمان رود» پس به زمین آید. و نا فتأمٌل. 
و گفته‌اند: تکذیب کن به محال. و اقرار کن به واجب» و توقف کن در ممکن. 
اعرابیی" ۲ گفت: تیری به آهو انداختم آهو از راه بگردید» تیر هم از پی او بگردید» بعد از آن آهو به 
بالا جست. تیر هم بالا چست» پس پایین آمد. تیر هم پایین آمد. 
شخصی گفت: پدر من شلجم (شلغم) در فلان زمین کاشت. چنان بزرگ شد که هر شسلغمی يك 
جریب زمین بگرفت. آن دیگری گفت: پدر من قزقانی ساخت که پنجاه استاد مسگر در آن کار می‌کردند 
و هیچ‌کدام صدای مطرفْه آن دیگری نمی‌شنودند. مرد اول گفت: آنجا چه چیز می‌پختند؟ گفت: شلفم 
پدر تورا. 


قرآن» ۰5۵/۵ 
۵ خداوند گمراهی لو را زیاد گرداند. 
گوینده این حکایت ابوحَیَه نمیری است که یکی از دروغگویان بوده. 


۳۸ نوادر 
فصل چهاردهم 


باب در سر 

گفته‌اند: استعانت نمایید بر قضای حاجتها به کتمان» که هر صاحب نعمتی محسود است. 

و گفته‌اند: از سستی کار افشای آن است پیش از احکامش. 

و گفته‌اند: هرکه سر خود فاش کند مردم بر او غالب و امیر گردند. 

یحیی بن خالد گفته است: مرد خبرهای خود چهار وقت فاش کند: وقتی در بستر شود و وقتی با زن 
خود خلوت کند. و وقتی که بر زین نشیند» و وقت مستی. 

از پیامیر(ص) مروی است: چون سه کس باشید دو کس با هم راز مگویید بدون سومی. 

محمود ورأق: 

اذا کم الصدیق اخاهٌ سرا فما فضل الصُدیق علی المئو؟ 

اگر دوست راز خود از دوست پنهان کند. پس دوست را چه فضل باشد بر دشمن؟ 

و گفته‌اند: مرد هميشه در رنج و انلوه است تا کسی بیابد که شکایت خود با او در میان نهد. 

و گفته‌اند: سر خود با دوست خود مگویید که او را نیز دوستی باشد. آن سر با او بگوید. و بر اين 
قیاس. 


فصل پانزدهم ‏ در نصیحت 


پيامبر (ص) فرمود: هرکه با ما نش کرد از ما نیست. 
گفته‌اند: آنکه تورا دوست دارد از بد نهی کند. و آنکه دشمن دارد به بد آغرا کند. 

شخصی گرگ را نصیحت می‌کرد که تعزض به گوسفندان مردم مرسان که خدای تصالی تورا عقاب 
روایت" است که: چون کسی را نصیحت کردی و از تو قبول نکرد. تقزب کن به خدای روج به 


غش با او. 
فصل شانزدهم - در وعظ و واعظان 
عالمی با رشید سخنی درشت گفت و در نصیحت غلظت نمود. گفت: خدای (تعالی) بهتر از تویی 


فرستاد به بدتر از من» یعنی موسی و هارون را به فرعون و گفت: ففُولا له قسولاً یا لله ید کر 
۷ 8؛ ۵ عثمان الیتی. 


حد اول ۳۹ 


آویْخشی."۲ یعنی با فرعون سخنی نرم گویید شاید متذکر گردد یا بترسد. 
با حاتم آصم گفتند: به مسجد نمی‌آیی تا برای ما حدیث کنی؟ گفست: این کار نکند مگر جامع یا 
جاهل» و من جامع نیستم و نمی‌خواهم جاهل باشم. 
و نقل کنند که از او التماس نمودند تا به مسجد آید و ایشان را تذکیر کند و علم آموزد. گفت: من 
در خود استعداد این حال نمی‌بینم. الحاح نمودند. گفت: مرا مهلت دهید. پس یك‌سال در درون 
خانه بنشست و به اصلاح نفس خود مشغول بود. پس به مسجد آمد. جمعی کثیر مجتمع بودند. 
بعضی ایستاده و بعضی نشسته. چون بر منبر قرار گرفت و مردم را از دور ایستاده دید. گفت: 
خدای رحمت کند بر آن‌کس که از آن موضع که هست قدمی پیشتر آید. و هیچ دیگر نگفت و 
حالش بگشت. و از آن سخن شوری عظیم و وجدی عجیب در مردم افتاد و گربه و زاری 


درگرفتند و بعضی از هوش برفتند. 


و در حدیث است: معروف بپذیرید» و از منگر بازایستیده و هرگاه دیدی مردم را که حرص و بخل را 
اطاعت و هوای نفس را متابعت کنند» و هرکس به رای خود معجّب و مغرور باشد بر تو باد که سر 
خویش گیری و آمر عوام رها کنی. 

باسیفویه"۲ گفتند: آیا از شريك"* هیچ روایت حدیث کرده‌ای؟ گفت: آری يك حدیث. گفتند: کدام 
است؟ گفت: روایت کرد ما را شريك. از مُغیره» از ابراهیم» مثل آن. گفتند: مثل چه؟ گفت: نمی‌دانم 

با دیگری گفتند: تا چند هرزه و لغو گویی, حدیث اخذ کن. گفت: اخذ کرده‌ام. فلان از فلان از اوه . 
روایت کرده است که: هر که را دو خصلت باشد از اهل جنت باشد. گفتند؛ آن دو کدام اسست؟ 
گفت: یکی را استاد فرآموش کرده بود و دیگری را من. 

از ابوعقیل در مسجد مساله‌ای از حیض پرسیدند» ندانست. گفت: این نجاسات را از مسجد بیرون 

برید. 
واعظی بود عالم به علم تصوف مشهور و از مسائل فقه اطلاع تمام نداشست. مساله‌ای مشکل از 
میراث در کاغذی نوشتند و وقتی که بر منبر افادت می‌نمود به دست او دادند که آبن مساله برای ما 
تحقیق و تبیین کن. چون بخواند و غرض ایشان بدانست. نوشته بیفکند» از روی عتاب گفت: ما 
سخن در منذهب قومی می‌گویيم که چون بمیرند از ایشان مالی به میراث نماند.* 

کسی از شغبی پرسید: ابلیس زن خود به چند مُهر کرد؟ گفت: من در آن عقد حاضر نبودم. 

کسی از فقیهی پرسید: چون به نهر درآیم برای غسل,ء کدام جانب نهر افضل باشد که بایستم؟ گفت: 
آن جانب که جامه است تا دزد نبرد. 


۸ قرآن» ۰۷/۲۰ ۹ سیفویه. د سفویه. مچ مردی. ۰ نام شخصی, 
۱ نام اين واعظ ابن سماك است. رك اخبار لاذکیاء. ص ۰۱۲۷ 


۳۰ نواثر 


حائکی از آغمش پرسید: اقتدا به حائك توان کرد؟ گفت: بلی» ولیکن بی‌وضو. و هم حسائکی 
پرسید: گواهی حائك مسموع باشد؟ گفت: بلی به شرط آنکه دو گواه عادل با او گواهی دهند. 
شخصی از مفتیی پرسید: جامه به جولاه داده‌ام» آرد پای کیست؟ گفت: آرد و لعنت خدا بر جولاه 


است"*. 


فصل هفدهم ‏ در خطبه و خطیبان و قاریان قرآن 


عثمان (رض) بر منبر رفت تا خطبه بخواند» عاجز ماند. گفت: شما به امیری فقال محتاج‌ترید تا به 
امیر قوال"*. ۱ 

اعرابیی به قصد تذکیر بر منبر رفت. دید مردم او را به چشم دوخته‌اند. از سخن گفتن بازماند و گفت: 
خدا رحمت کند بر کسی که سخن کوتاه کند و چشم بر زمین دوزد و آنچه بشنود حفظ کند. 

با اعرابیی گفتند: امروز امام در نماز چه خواند؟ گفت: میان موسی و هارون شر افکند. 

و کسی شنید. قوله تعالی: و فی السّماء رژفکم و ما توعئُون*. گفت: نردبان برای آسمان از کجا 
آورم؟ تثَّ 5 

اعرابیی غاشیه بدزدید و داخل مسجد شد. امام خواند: هل أتالكٌ حدیث الغاشیة**؟ گفت: أسکت» قد 


۳۲ ربط آرد و بافنده بر نگارنده معلوم نشد. اصل متن چنین است: اسلمت ثوباًالی الحائك» فالتقیق علی من یجب؟ فقال: 
التقیق ولعنة الله علی الحائك. ممکن است مراد از آرد اجرت باشد. 

۳ رك. جوامع الحکایات. باب پنجم از قسم اول» ص ۰۵۲ (طبع شمار). نگارنده با همه ارادتی که به مولوی دارم و او را 
یکی از متفُران بزرگ فرهنگ و عرفانمان می‌دانم» اما از تفسیر ناصوابی که در اين مورد کرده نمی‌توانم چشسم بپوشم. 
بندآمدن زبان در وقت سخنرانی برای مبتدی یا کسی که ضعیف است. امری است عینی و ماأی» و راغب هم بایی به این 
مطلب اختصاص داده است و نمونه‌های زیادی از اشخاص مختلف مثال آورده است» و در همه کتب ادب هم این فصل 
آمده و در همه آنها همین بندآمدن زبان عثمان را مثال آورده‌اند. اين امر ماژی را ملاحظه بفرمایید که مولوی چه عرفان 
بافی کرده است: «عثمان (رض) چون خلیفه شد بر منبر رفت. خلق منتظر بودند که تا چه فرماید. خمش کرد و هیچ نگفت 
و در خلق نظر می‌کرد» و بر خلق حالتی و وجدی نزول کرد که ایشسان را پروای آن نبود که بیرون رونده و از همدگر خبر 
نداشتند که کجا نشسته‌اند که به صد تذکیر و وعظ و خطبه ایشان را آن‌چنان حالت نیکو نده بود. فایده‌هایی ایشان را 
حاصل شد و سرزهایی کشف شد که به چندین عمل و وعظ نش‌ده بود. تا آخر مجلس همچنین نظر می‌کرد و چیزی 
نمی‌فرمود. چون خواست فرود آمدن, فرمود که: آن لک امام فغال خی کم من امام قُوال. راست فرمود. چون مراد از 
قول فایده و رت است و تبدیل اخلاق بی گفت. اضعاف آن که از گفت حاصل کرده بودند میّسر نشد. پس آنج فرمود عین 
صواب فرمود. آمدیم که خود را فعال گفت و در آن حالت که او بر منبر بود فعلی نکرد. ظاهر که آن را به نظر توان دیدن. 
نماز نکرد, به حج نرفت. صدقه نداد, ذکر نمی‌گفت. خود خطبه نیز نگفت» پس دانستیم که عمل و فعل این صورت نیست 
تنها بلك آين صورتها صورت آن عمل است و آن عمل جان». رك. فیه مافیه. ص ۱۲۸-۹. مرحوم فروزانفر در تعلیقات» 
ماخذ اين حکایت را از الییان والتییین» و عیون الاخبار» و ال المرصوع مطابق با روایت راغب آورده است. 

6 قرآن» ۲۳/۵۱: و روزی شما و آنچه وعده کرده می‌شوید در آسمان است. 

۵ قرآن, ۱/۸۸: آیا تورا حکایت آن فروگیرنده آمده؟ 


حجد اول ۳۱ 


خلت فی الفضول» ساکت باش» هرزه‌گویی درگرفتی» تورا چه کار. امام خواند: وْجوهٌ یوم خائیَه. 
غاشیه بیرون کرد و گفت: بستانید و روی مرا خاشع مکنید. 
خاج با زنی از خوارج گفت: هیچ قرآن توانی خواند؟ برخواند: اذا جاء نصرالله... تا خواند: یُخرجون 
الناس من دین الله *. حجاج گفت: یحاون است. گفت: داخل شده بودنده تو ایشان را بیرون کردی. 
اعراییی بر مردی گواهی داد. گفت: ای آمیر! شهادت این اعرابی چون قبول کنی و او قرآن نداند. 
آمیر گفت: بخوان. اعرابی خواند: 
پنونا بنو ابناگناه و بناینا - بنوهنْ ابناءٌ الرجال الاباعد.۸۸ 
امیر گفت: این آیهُ محکمی است. مرد گفت: ای امیر! اين آیه را همین السناعه آموخته است. 
کسی گفت: چه خوب فرموده است حق سبحانه و تعالی: افتلوا السَفلةً حیت وَجَئنْمُوهم؟*. گفتند: در 
قرآن نیست. گفت: ملحق کنید که اي خوبی است. 
منقول است از آصمعی که: کیسه نقد در بادیه به زنی سپردم» چون بازخواستم منکر شد. او را به 
قاضیی که ایشان را بود بردم. گفت: بینه بر منعی است و قسم بر منکر. گفتم: مگر تو قسران 
نخوانده‌ای» قوله (تعالی): 
ولا تفیل لسارقةة یمین ولو حلفت پربٌ العالمینا"" 
گفت: این آیه به گوش من نرسیده است. در کدام سوره است بگو؟ گفتم: 
لاهبنی بمتخنل فامنیحینا . ولا تبِقی حمُور الترینا!ا 
قاضی گفت: سبحان الله! گمان کردم در سور انا فتَحنا لك فتحاً مُییناست؟*. 
امامی در نماز سورة ادا الشمس کورّت؛۳٩‏ می‌خواند. درماند. این کلام مکزر کرد: این تذهبون»؟؟ 
اعراببی درپی او بوده کفش خود برداشت و بر قفای پیشنماز زد و گفت: من به «کلواذ» می‌روم و اين 
دیوئهاچه دانم کجا می‌روند. 
رشید شبی در نماز به این آیه که رسید: و مالی لا ای فْطرّنی»* درماند و مکزر می‌خواند. ابن 
ابی‌مریم که در نزدیکش روی فرش نشسته بود گفت: والله نمی‌دانم که چرا او را نمی‌برستی. رشید 
بخندید و نماز را ببرزید. 


7 قرآن» ۱/۸۸: در آن روز رویهایی ترسناکند. ۱ 

۷ قرآن» ۱/۱۱۰: چون یاری کردن خدا آید... مردمان از دین خدا بیرون می‌روند. 

۸ پسران پسران ما از جملهُ پسران ما هستند. و پسران دختران ما از جمله پسران مردمان دور از ما هستتند (اين معنا در 
مبحث ارث در فقه مورد بحث است). 

٩‏ سفله را هر کجا یافتید بکُشید. 

۰ از زن دزد سوگندی را میذیر/هرچند به پروردگار جهانیان سوگند یاد کند. 

۱ هان, با قدحت به من بده» پس صیح کن ما را/از شرایهای اندرین (نام جایی) باقی مگذار (عمروین کلشوم). 

۲ قرآن» ۱/6۸: به درستی که ما فتحی نمایان برای تو پیش آوردیم. 

۳ قرآن؛ ۱/۸۱: آنگاه که آفتاب درهم پیچیده شود. ۰ 6. قرآن» ۳۷/۸۱: پس کجا می‌روید؟ 

۵ قرآن. ۲۲/۳۲: چیست مرا که عبادت نکنم خداوندی را که مرا آفریده است؟ 


۳۳۲ نوادر 
فصل هیجدهم - در فراست و رطانت و طیره و تفال 


بنوساسان مردی از بنی عنبر اسیر کردند. گفت: مرا بگذارید تا به قوم خود پیغام کنم تا برای من فدیه 
بفرستند» گفتند: پیش ما بگو» گفت: باشد. با رسول گفت: بگو با قوم من که: درخت برگ آورد و زنان 
رنجور شدند. بعد از آن گفت: می‌فهمی؟ گفت: آری» گفت: این چه وقت است؟ گفت: شب. گفت: بگو 
شتر نر سرخ مایل به سفید مرا برهنه کنند و شتر ماد سرخ مرا سوار شوند. و از حارث خبر من پرسند. و 
حارث دوست او بود. رسول چون به ایشان رسید. حارث را بخواندند و از او پرسیدند. گفت: «درخت 
برگ کرد» اشاره است که قوم سلاح پوشیدند. و «زنان رنجور شدند» یعنی برای آب مشکها مهیا 
کردند. و «اين چه وقت است» گفت: «شب» یعنی آمد به شما لشکری همچو شب. و «شتر نر سرخ 
مایل به سفید مرا برهنه کنید» یعنی از «ضمان» رحلت کنید» و «شتر مادهُ سرخ مرا سوار شوید» یعنی 
به «دهناء» نزول کنید. 

مأمون بعد از آنکه طاهر را به خراسان فرستاد او را بخواند و قصد هللاك او داشت. دوستی به طاهر 
نامه فرستاد و در حاشیه نوشت: «یاموسی».طاهر فهم نکرد که مراد چیست و در آن تأمل می‌کرد. زنی 
عاقله حاضر بود. گفت: مراد قول حق تعالی است: یا موسی ان الا یرون بك لِفتلواگ.۱ طاهر عذر 
آورد و پیش مأمون نیامد. 


باب در طیره 
پیامبر(ص) فرمود: سه چیز است که از آنها هیچ‌کس نجات نمی‌یاید: ظِن و طیره و حسد. پس اگر 
ظنی کنی تحقیق مکن, و اگر حسد کنی تبعیّت مکن, و اگر تطیر کنی کار خود بجای آر و باز مگرد. 


باب در فال 

پیامبر(ص) تفال می‌کرد و او را فال خوش می‌آمد. و تطیر نمی‌کرد. وقتی که مه‌اجرت نمود و به 
مدینه نزديك شده شنید کسی منادی می‌کند: «یاسالم» با اصحاب خود گفت: سلمناء بی‌گزند شدیم. و 
چون داخل مدینه شد» شنید کسی می‌گفت: «یا غانم» گفت: غنیمت گرفتيم. و جون فرود آمد» رطب 
آوردند. فرمود: شهر حلال ما شد. 

و شنید مردی می‌گفت: «یاحسن» گفت: فال تورا از دهن تو گرفتيم. 

و آن وقت که از مکه برآمد. به ماده سگی گذشت در سایه درختی که پستانهاش افتاده بود و 
بچه‌هاش بر روی پستانپاش خفته بودند. با اصحاب خود گفت: خیر مکه داده شدید و از سگ او محفوظ 
ماندید. 


مشرکان مکه سهیل را به آن حضرت فرستادند. فرمود: سهیل به شما آمد. و زود باشد که امر شما 


7 قرآن» ۲۰/۲۸: ای موسی به درستی که جماعت در باب تو مشورت می‌کنند که بکشندت. 


حد اول ۳۳ 


سهل و آسان گرند. 

سعد بن آبیوقاص رسولی پیش عمر فرستاد. چون درآمد. عمر گفت: چه نام داری؟ گفت: ظفر. 
گفت: پسر که؟ گفت: قریب» گفت: ظفر قریب است. 

وقتی که مغیرة بن شنعبه رسول سعد بن ابی‌وقاص پیش یزدگرد آمد و جزیه خواست یزدگرد گفت: 
خاك به شما می‌دهم. سعد گفت: فال خوبی بود. ما را از زمین خود ممکن ساخت!". 

اين عباس"" گوید: هر که بابی از نجوم بیاموزد بابی از سحر آموخته باشد. 

وقتی علی(ع) عزم نهروان داشت. بسنام منجم آمد و گفت: در این ساعت مرو و فلان وقت برو. 
فرمود: آنجه را که تو ادعا می‌کنی محمد هم به آن علم نداشت. 

کسی از پیامبر(ص) پرسید: در چه روز حجامت کنم؟ گفت: تطیّر مکنید» روزها همه از خدا است» هر 
وقت خون غلبه می‌کند به کسی از شما حجامت کند. 


در عیافت 
بنو لهب از عرب قومی‌اند به زجر طیر معروف. شاعر گفته است: 
خبیر بنو لهب فلاتك ملْفیاً مقالةٌ لهبی, الا الطیر مَرت* 

مردی یی برای حاجتی می‌رفت و با او مَشکی شیر بود. رفت تا چاشت کند و تشنه شد. شتر خود 
بخوابانید تا شیر بیاشامد. غرابی دید که فریاد می‌کند. شتر برانگیخت و برفت. تا از تشنگی عاجز شد. 
خواست تا شیر بیاشامد. باز غرابی دید صدا کرد و در خاك غلتید. مشسك شیر رابه شسمشیر بزد» ناگاه 

اردشیر به خدمت حضرت رسول(ص) زاجری و مصوری فرستاد. با زاجر گفت: زجر کن, و با مصور 
گفت: صورت آن حضرت نقش کن. زاجر چیزی ندید که به آن زجر کند. و مصور صورت مبارکش 
بکشید. اردشیر آن صورت بگرفت و با متکای خویش گذاشت» و با زاجر گفت: چه دیدی؟ گفت: چیزی 
ندیدم پیش او تا به آن زجر کنم ولیکن الحال اینجا دیدم که امر و دولت او را اسست برای آنکه تو 
صورت او را بر وسادهٌ خويش نهادی و او را از سلطان خود مُمَکن ساختی. 

آصمعی گفته است: جمعی از جن حرف عیافت بنی اسد مذکور ساختند. و بنی‌اسد به آن کار مشهورند 
همچو بنی لِْب. پیش بنی‌اسد آمدند و گفتند شتری از ما گم شده است کسی با ما بفرستید تا عیافت کند. 
غلامی با ایشان همراه کردند. جنی آن پسر را ردیف خود ساخت. در راه عقابی دید يك پر او شکسته, 
پسر بگریست. گفتند: تورا چه رسید؟ گفت: يك بالش شکسته است و يك بالش را بلند کرده است. به 
صراحت سوگند می‌خورد که تو نه انسی هستی و نه دنبال شتر می‌گردی. 

فضل بن سهل وزیر مآمون منجّمی ماهر بود و بر خود حکم کرده بود که چهلو هفت سال بزید پس 
۷ رل. جوامع الحکایات» باب پنجم از قسم اول. ص ۱ (طبع شعار). 
۸ چعلی بن ابی‌طالب. د. اين تکه را ندارد. 
٩‏ دانایانند بنولهب به علم طیرء مینداز قول لهیی را وقتی که مرغ بگنرد. 


۳ نوادر 
میان آب و آتش کشته گردد. همان مت بزیست و در حمّام سرخس کشته گشت. 
حجاج در مرض موت منجٌم خود را بخواند و گفت: ببین چه می‌بینی؟ گفت: می‌بینم مکی خواهد مرد 
و تو نیستی. گفت: چه نام دارد؟ گفت: کیب گفت: والثه آن منم» مادرم مرا کیب نام نهاد. 
نوبخت منجُم منصور همه جا حاضر می‌بود. روزی آمد» گفتند منصور در مستراح است» فریاد کرد که: 
زود بیرون آی. منصور بیرون آمد و مستراح به زمین فرو شد. 
منجمی در این زمان روز چشن سلطان حکم کرد که واقعه‌ای عظیم روی دهد و سلطان را از خروج 
مانع بود. در اين اثنا تالاری که مجلس بود بیفتاد و از امرا و مقربان دولت چند نفر هلا شدند و 
چندی مجروح گشتند. و اين خبر از یات منقول است. 
هبةالله بن ابراهیم گفت: مرا امین در شبی که طاهر به نهمروان نزول نموده بود بخواند. وقتی وارد 
شدم دیدم غمگین است. گفت: ای عمو! این خارجی را می‌بینی؟ گفتم: حرف او بگ‌ذار و ظلم به 
صاحبش برمی‌گردد. گفت: اين غم را که با دل من آمیخته است چه دوا کنم؟ گفتم: ابونواس را حاضر 
کن و با او در این باب سخن ران که او فتاح این ابواب است. پس حاضر کرد او را و پرسید از اوه او 
خواند: 
اذا ما ضافّك الم فضعغ فی اراس آقداحا" 
پس پیمانه خواست و جاریه تا غنا کند. از او پرسید: چه نام داری؟ گفت: شر! و خواند: 
کیب لقثری کان اکبز ناصراً. وایْسَرَجرماً منك ضرْح بالّم۱ 
قصه کلیب در عرب مشهور است. یعنی: کلیب به جان خودم قسم ناصر او بیشستر و جُرم او کم‌تر از تو 
بود و به خون آلوده گشت. پیمانه را از دست بینداخت و مغنیه را در دجله انداخت. و جاریه دیگر بخواند. 
آمد و خواند: 
هه غتروة ما وله مک کم غنرت تما یکضری مر 
می‌گوید: غدر کردند با او تا به جای او باشنده همچنانکه غدر کردند روزی با ککسری مرزبانهای او. او را 
نیز در دجله انداخت و دیگری را بخواند. برخواند: 
کآن َْیکن بین الخجون الی الصفا ایس ولم یَسمُر بمکَة سامر 
بلی کنا افلها قباانا صروفٌ اللیالی والجُوذ الوا 
از جمله اییاتی است در غایت رت و تأثیر. ذکر قومی می‌کند که در جوار مکه میان حجون و صفا مسکن 
ساخته بودنده و حوادث زمان» آن زمین را از آثار ایشان پرداخته. امین بسیار نغمگین شد و نظر در دجله 
کرد» ناگاه مردی می‌خواند: قضی الامْر النی فیه تَستفتیان .۱۳ پس تطیّر امین محکم گشت. گفتم یا 
امیرالموّمنین: پیامبر از تطیْر نهی کرده است. گفت: انگار که تطیر به شعر نکنم» به قرآن هم فال 
۰ هرگاه غم و غصه بر تو تنگی کرد. پس چند جام شراب بنوش. ۰۱ بیت از نابغة جَغْدی است. 
۲ گوبا در میانکوه حجون تا صفا انس گيرند و همدمی نمیبشد. و قنهگویی در مه حدیث و حکایت نمی‌کند.بلی» ما 
خود اهل مکه بودیم» پس» گردش ایام و بخت بدفرجام ما را از پا درآورد. ابیات از حارث بن عمرو بن مضاض چرهمی 
است. ۳ قرآن ۱/۱۲: کاری که در باب آن تعییر می‌خواستید خکم کرده شد. 


حد اول ۳۵ 


نگیرم. هفته‌ای نگذشت که کشته شد و رسید به او آنچه که باید برسد. 

خالد بن یزید به حکومت موصل می‌رفت. در راه لوا بشکست. غمگین گشت. 

وقتی که قَيبةَ بن مسلم بر منبر ری بالا شد عصا از دستش بیفتاد. مردم تطیر کردند. 

هشام بن عبدالملك روزی بیرون آمد و در راه آغوری بدید. فرمود تا بزنندش و حبس کنندش» و گفت: 
به تو تشم کردم. آعور گفت: ای عجب! شوم آعور به خودش باز گردد و شوم آحول به دیگری رسد و 
هشام آحول بود. من به تو برخوردم تورا مکروهی نرسید و تو به من برخوردی مرا از تو بد پیش آمد. 
هشام خجل شد و او را رها کرد. 


باب در قیافت 

دو کس در پسری نزاع کردند. عمر از مادرش پرسید. گفت: یکی بر من برآمد» بعد از آن خون ریختم 
(یعنی: حیض دیدم) پس دیگری بر من برآمد. عمر دو قایف بخواند و از ایشان پرسید» یکی گفت: هر 
دو در این پسر مشتر کند. عمر او را بزد تا به پهلو افتاد. پس از آن از دیگری سول کرد. همان گفت. 
عمر گفت: گمان نمی‌کردم مثل این می‌باشد. 

عوسَجة بن مفیث قائف گفت: از نخیل ما خرما می‌دزدیدند و ما نان دستشان در خوشه‌ها 
می‌شناختیم» آزپی ایشان سوار می‌شدیم تا ایشان را می‌گرفتیم. 

هند دختر عْتبّه در تحت فاکه بن مغیره بود. در او بدگمان شد. او و پدر هند پیش یکی از کاهنان به 
تحاکم رفتند و هند با دیگر زنان همراه بود. پدر هند دانه گندم در احلیل اسب پنهان کرد و با کاهن 
گفتند: ما چیزی برای امتحان تو پنهان کرده‌ايم» اگر اخبار کردی به علم تو اعتراف کنیم. گفت: تَرة 
فی کمُرّ*"۱. گفتند: از اين واضح‌تر بگو. گفت: حبَة بر فی احلیل مُْر*"۱. گفتند: راست گفتی. در این 
زنها نظری کن, به هريك نزديك می‌شد تا به هند رسید؛ دست بر دوشش زد و گفست: والله تو زانیه 
نیستی و زود باشد که بزایی مکی نامش معاویه. فاکه برخاست و سرش ببوسید. آن جگرخواره عتاب و 
اعراض نمود. فاکه او را طلاق داد و ابوسفیان بخواست"۱۳. 


فصل نوزدهم - در رویا 
در روایت است: نبوت رفت و مبشنرات باقی مانده است. 


گفته‌اند: در آیه: هم البری فی الحياة الدنیا۱۰۷» بُشری روّیای صالحه است که مردی صالح ببیند یا 
از برای او بینند. 


6 خرمایی در سر احلیلی. ۱۰۵. دانهُ گندمی در احلیل اسپ کره. 
۲ رلث. جوامع الحکایات. باب پنجم از قسم اوّل. ص ۷۱ (چاپ شعار). 


0 


۳۹ نوادر 


و گفته‌اند: هرگاه خدای تعالی خواهد به بندةٌ خود خیری» او را در خواب عتاب کند. و دلیل بر صحت 
این مطلب قصّه یوسف است. 

پیامبر(ص) فرمود: در هوا مکی است موکل به روّیاء بر هیچکس خیری و شری نگنرد مگر بنماید در 
خواب او را. حفظ کند آنکه حفظ کند. و فراموش کند هرکه فراموش کند. 

و فرمود: ریا بر سه نوع است: خوابی که بشنری است از خدای تعالی» و خوابی که تحذیر است از 
شیطان» و خوابی که آدمی به آن با خود حدیث کند. پس در خواب ببیند. 

تاویل رویا از علم حضرت یوسف بود. 

حسن با ابن‌سیبرین گفت: تو تعبیر خواب می‌کنی مگر از ولد یعقوبی؟ گفت: تو تفسیر قرآن می‌کنی 
مگر وقت تنزیل حاضر بودی. 

اين شبُرمه گفت: اين سیرین را جرأت بر ریا بیشتر بود و بر فتوا جرأت نمی‌نمود. 

یکی گفت: دیدم که در خانه من درخت خرمایی است که انگور آورده است. گفت: زنت ازدیکری/ 

حامله شده است. 

مردی با این‌سیرین گفت: دیدم که گویا کبوتری از همسایه گرفتم و پر او را شکستم. و دیدم غرابی 
سیاه بر بام خانة من افتاد. گفت: تو جانشین شوی برزن همسایه» و سیاهی جای تو نشیند در خانه تو. 
چون تفتیش کردند همان بود. 

دیگری گفت: دیدم گویا من حلوا می‌خورم در نمازه گفت: حلوا حلال است اما خوردن آن در نماز 
جایز نیست» تو زن خود را ببوسی در روزه. 

دیگری گفت: دیدم پا بر کتابی می‌نهم. گفت: در موز تو درهمی است. چون شکافت همان دید. 

دیگری گفت: دیدم گویا روغن زیتون در بیخ زیتون می‌ریزم. گفت: مادر خود را وطی می‌کنی. چون 
این مسأله را پیگیری کردند دیدند که پدر او کنیزی دارد که هم پدر وطی می‌کند و هم پسر. 

دیگری گفت: دیدم صید روباه می‌کنم. گفت: حیله می‌اندیشی. 

عبداله بن جعفر دید غرایی بر منارةُ مسجد پیامبر(ص) نشست. سعید بن مب گفت: خاج دختر تو 
خواهد زن کرد. بعد از متتی حجّاج با دختر او ازدواج کرد. با سعید گفتند: تو این را از کجا دانستی؟ 
گفت: مناره بلندترین جای شهر است و غراب هم فاسق است. 

زنی گفت: دیدم خوشه بر انگشت من رزست. سعید گفت: از غژل انگشت خود می‌خوری. 

مردی در خواب پیامبر(ص) را دید و از مرضی که داشت شکایت نمود. فرمود بر تو باد به لا ولا. 
ابن‌سیرین گفت: زیتون بخور به قول خدای تعالی: رَیْتونة لاشرقية ولا غرییق+۱. 

مردی با آبن‌سبرین گفت: دیدم مردی برهنه در مسجد. گفت: مگر خسن است از دنیا برهنه شده. 

عبدالله بن یر دید که چهار میخ در دو دست و دو پای عبدالملك فروکرد. از ابن‌ثر پرسید. گفت: 
عبدالملك بر او غالب گردد و از صلب او چهار خلیفه بیاید. 


۰۱۰۸ قرآن» ۳۵/۲: از درخت زیتون که نه خاوری اآست و نه باختری. 


حد اول ۳۷ 


عبدالملك در خواب دید که با این یر کشتی گرفت و ابن زیر او را بر زمين زد. از اين مر پرسید 
گفت: زمین به تو رها کرد. 

مردی با ابی‌غمرو فرا گفت: دیدم گویا سر خود را پاره کردم و در میان دو پای خود گذاشتم. گفت: 
مگر عمامة خود پاره کرده‌ای و زیر جامه کرده‌ای؟ گفت: همچنین است. 

کودکی با مطلم گفت: در خواب دیدمگویا من به نجاستآلوده هام و تویه عسل. گفت: این عمل 
بد تو است و عمل صالح من. گفت: تمام خواب بشنو: تو مرا می‌لیسیدی و من تورا. گفت: دور شو خدا 
لعنتت کند! 


فصل بیستم - در عادات مردمان و علوم ایشان 


گفته‌اند: امر آدمی بر چهار اصل قائم باشد: نجو» برای راست ساختن زبان. وطبء برای آبدان. 9 
حکایات؛ برای تعلیم ادب و مروت. و حسن تدبیر» که به آن امر معیشت منتظم گرداند. 
عرب از طوایف بنی‌آدم به چند صفت اختصاص دارند: بلاغت لسان» و قوت حفظ. و حدس صواب» و 
علم قیافت و زجر طیر و کهانت و علم به اسب و اهتدای به نجوم و حفظ نسب و مراعات حسب و 
رومیان به طبٌ و نجوم و تصویرات» و بنای عجیب» ورآی و نجتت ومکیدت موصوف باشند. 
فزس به عقل و سیاست و کثرت لغات اختصاص دارند. 
یونانیان از بیکاری و فراغبالی همه عمر در فکر علوم. خوض می‌نمودند و صاحب عمل نبودند. 
اهل چین صاحبان اعمال باشند» عمل کنند و علل ندانند. برخلاف یونانیان که جست‌وجوی علل کنند 
و عمل نکنند که خود را حکیم نامند. 
و در این زمان صاحب اعمال عجیب و تصاویر غریب و صناعات دقیق و علم هندسه و ریاضی 
فرنگان باشند و به آن اعمال و علوم مخصوصند و در آن باب نظیر ندارند. 
اهل هند حساب و نجوم و اسرار طب و علاج امراض خبیثه و افسونها و علم اوهام و تدخین و عزایم 
و صنعت تمائیل و سنیوف» خوب. . دانند. 
و به ریاضیات عجیب و حالات غریب و خوار گرفتن زندگی و اعتقد بهتناسغ موصوف باشند. 
و ترك همچو عرب صاحبان قیافت باشند. و علم حروب و آلات حرب و خی خوب دانند. و ایشان 
اعراب عجم باشند همچو عرب که اکراد تبط باشند. 


رموز عرب 
چون باران نیامدی سلع و عشر بگرفتندی و در ذمهای گاو بستندی و آتش زدندی و بر کوهی بالا 
بردندی برای طلب باران. 


۳۸ نوادر 


و چون به سفر رفتندی بر شاخ درختی چیزی گره زدندی و آن را رتم گویند. و زعم ایشان آنکه اگر 
وقتی که بازآیند آن گشوده شده باشد زن وی خیانت کرده باشد. 

و گویند: هرکه کعب خرگوش بر او بندند او را جن و چشم زخم نرسد که جن بر خرگوش سوار نگردد 
چرا که حایض می‌گردد و جن از او می‌گریزد. آبن اعرایی گوید: با اعرابیی گفتم: هر که کمب خر گوش 
بر خود بندد او را جنهای قبایل و کفتار بیابان نرسد. گفت: ای والله» و نه مار و غول بیابان» و آتش 
غولان ماده از او خاموش گرند. 

و بر هر که از جنون ترسند خرقه حایض و استخوان مردگان بر او بندند. 

و برای چشم زخم اطفال دندان روباه یا گربه بندند. 

و چون شخصی به بلای یا قریه‌ای می‌رسید که آنجا وبا بود همچو خر فریاد می‌کرد پس داخل می‌شد 
تا از وبا محفوظ ماند. 

و چون بر تن کسی مژه برمی‌آمد. شخصی آرد بیزی می‌گرفت و بر خانهای همسایگان می‌گشت و از 
هرجا پارةٌ نانی و چیزی خرما می‌گرفت و از آن حبها می‌ساخت و به خورد سگ میداد اعتقادش آنکه آن 
جوشش از او به آن سک منتقل گردد. 

و چون دندان پسری می‌افتاد او را به جانب چشمه آفتاب می‌انداخت و می‌گفت: به از این به من بده. 

و گویند: هر که بر اسب زخمدار و پشت ریش سوار گردد و آن اسب در زیر ران او عرق کند زنش را 
شهوت مباشرت بچنبد. 

مسافر ایشان روی به پس نکند که آن را میمنت نداند» و چون خواستندی مسافر بازنگردد آتش از پی 
او آفروختندی و سنگریزه و سرگین پاره از پی او افکندندی. و چون خواستندی زود بازگردد از زیر دو 
قدم او خالك بر گرفتندی. 

وقتی شترهاشان مرض جرب گرفتی شتر صحیحی پیش چشم آن شتران داغ کردندی. 

و چون شتران کسی به هزار رسیدی يك چشم شتر نر بکندندی به گمان اينکه چشم بد از شتران دور 
گردد. 

و گفتندی چون زنی را شوهر دوست دارد اگر یکی جامه آن دیگر پاره نکند محبّت باقی نماند. 

و چون راه گم کردندی جامه را گردانیده پوشیدندی. 

و چون شتر نر رمیدی و گریختی یکی از پدرهای او ذکر کردندی» و اگر شترماده گریختی یکی از 
مادرهای اوء به گمان اینکه ساکن شود. 

و در بنی غُذره هر که عاشق شدی داغ بالای مقعدش نهادندی و گفتندی از عشق بازآید. 
و مُهردارند نام آن سلوان» بسایند و به خورد عاشق دهند به گمان آنکه راحت شود. 
و هر که را سگ دیوانه بگزد خون مرد کریم او را بخورانند. شاعر گفته است: 

با مکارم, و ساءً کلم مماوکم من الکلب اشفا 


۹ ای بانیان مکارم و طبیبان جراحت» خونهای شما از برای سگ گزیده شفا است. این بیت فقط در نسخه ممچ آمده است. 


حد اوّل ۱ ۳۹ 


و گویند: هر کشته که خون او از قاتل بازنخواهند از قبر او بومی بیرون آید و می‌گوید: مرا سیراب 
کنید. تا چندان که خون او بستانند. یعنی خون او بازخواهند. 
و هرگاه گاو از خوردن آب امتناع ورزیدی او را زدندی» و گمان داشتندی که جنی بر آن سوار است و 
مانع آب‌خوردن گاو می‌باشد. و از اینجا شاعر گفته است: 
لکالئور والجنی رکب ظهرهٌ فما دنه انن عاقت اماء مشربا"۱۳ 
و می‌گفتند: هرگاه زیور زنان را بر مارگزیده بياویزند پهوش آید. و از اینجاست که نابغه گفته است: 
یس من لیل التمامم سیمُها. حلی الاء فی یی قعاقعٌ! 
زنی در پی مسافری گفت: ۱ 
یارب" آأنت جارهٌ فی أترو وجاز خصینه وجار دکُرو۱!۳ 
و گویند: کسی که مُرد» قومش او را در قبر بگذارند و شتری بر سر قبر او بدون آب و علف نگهدارند 
تا بمیرد» و اعتقاد دارند که با این مر کب در عرصات قیامت حاضر شود و دیگر محتاج نخواهد بود پیاده و 
بدون کفش حاضر شود. و این شتر را بلیه نامیده بودند. شاعر گفته است: 
اخمّل ال علی بعیر صالحر یوم القيامقة ان ذلكك أَصوب"۱ 


علوم عامّه 

گویند: موش بهودیی آسیابان بود که آرد می‌دزدید. 

و ستارةٌ سهیل ده يك گیر بود. 

چلپاسه در آتش ابراهیم(ع) می‌دمید. 

خوك از عطسه فیل متولد شده و گربه از عطسه شیر. 

چون طرف بینی بخارد. گویند گوشت می‌خوريم. و اگر میان بینی بخارد. ماهی می‌خوريم. 

چون بالای چشم بجهد. گویند کسی ببینیم که دیری است ندیده‌ایم. و اگر زیر بجهد. دلیل بر گریه 
باشد. ‏ 


۰ مانند گاو نر که جنی بر پشت او سوار می‌باشد / پس گناه او چیست اگر از خوردن آب خود را نگاه دارد. 

۱ مارگزیده در تمام شب بیدار می‌ماند / به امید آنکه از صدای زیورهای زنان که به دستهای او آویزان کرده‌اند دردش آرام 
گیرد. 

۱۱" ای پروردگار تو در پی او همسایة او |آمان‌دهنده» باری‌دهندةٌ او) هستی / و نگاهدار دوخابه و ال او هستی. 

۳ در روز قیامت پدرت را بر شتر صالح پیامبر (یا شتری نيك) حمل کن که این صواب‌تر است. 

۶6 پدرت را وامگذار که با رنج و خستگی در پشت سر ایشان بدود و بر روی دستهاش بیفتد و از راه بگردد. 


حد دوم 


فصل اول - در سیادت و سلطنت 


از حکیمی پرسیدند: بزرگی چیست؟ گفت: نیکی با عشیرت» و تحمل بدیها!. 

دیگری گفته است: تحمّل بدیها و نهادن خوبیها". 

و گفته‌اند: بذل عطا» و کف آذی"» و نصرت ضعفاء و خدمت مهمان. 

با احنف گفتند: بزرگ کیست؟ گفت: آنکه در مال خود احمق باشد. و در نفس خود ذلیل» و به امر 
عشیرتش اعتنا نماید.؟ 

و گفته‌اند: آن‌کس که چون حاضر شود از او بترسند. و چون غایب شود غیبت کنند*. 

و گفته‌اند: آنکه مهمان رعایت» و پیمان حمایت کند. و همسایه نگه‌دارد. و خونخواهی دریابد. 

با مردی از بنی شیبان گفتند: سیادت میان شما ارزان است! گفت: ما بر خود سید و مهتر نکنیم مر 
کسی را که مال بذل ما کندء و خود را خادم ما دانده و عرض خود برای ما گستراند» و خانه و اسیاب 
خویش پی سپر ما گرداند. 

امیرالموٌمنین علی(ع) فرمود: مستحق سیادت کسی است که رشوه نپذیرد. و راه مکر و دغا نسپرد و 
او را طعامها فریب ندهد. 
با آحنف گفتند: به چه چیز سید قوم خویش گشتی؟ گفت: به خلق نیکو» و کفا از قبیح» و تجلب از 
کارذنی» و ترك بدزبانی و بد دهنی. 

و گفته است: هر که در او چهار خصلت باشد سید قوم گردد: دینی که او را مانع باشد» و عقلی که 
مرشد باشد» و خسبی که [او را] صیانت کند. و حیائی که از ناشایسته بازدارد. 

سیادت بی‌چند خصلت تمام نگردد: عطا با فقراء و حلم از سُفهاء و حمایت ضعفا. 

بزرگی گفته است: بزرگ قوم باید عاقل متغافل باشد. 
۱ ۱۲ ۳ و . این جملات در اخلاق محنشمی» ص ۳۸۷-۹ دیده می‌شود. 
۵ در نسخه چ آمده: «ما اغتابوه». یعنی: او را غییت نکنند. امّا راغب یلکبار دیگر این جمله را در ۰۲2۸/۱ مطابق ترجمهٌ 

مترجم آورده است: وقیل لاعرایی: کیف فلان فیکم؟ فقال: اذا حضرهبناه. و اذا غاب اغتبناه. د اغتابوه. 


1۲ نوادر 


و ملو لگ باید: صادق القول» 9۰ صایب الرای» و پاك‌نیت» و حلیم» نسب‌قیله: و آرمیده» و نیکخواه» و9 
دلیر, و ناصح» و صبور» و حق‌گزار» و غیور باشد. 

ارسطو گفته است: سخت گرفتن بر رعیت و لشکری دلها از والی بگرداند"ء و احسان زاید از اندازه در 
ُطر و عصیان اندازد. و اولی به سروری اعقل قوم بود. 

چند برادر به خدمت پیامبر(ص) آمدند و خردتر سخن کرد. حضرت فرمود: بزرگ‌ترین بزرگ‌ترین. 

حجاج محمّد بن قاسم را آمارت داد و او هفده ساله بود. با آکراد مقاتله کرد و ایشسان را برانداخت. 
پس او را والی ند و هند کرد و آثار نیکو ظاهر ساخت. 


نام پادشاهان هر دیار 

در ایران: شاه, و در ترکستان: [خان و] خاقان [و در خطاء قاآن]» و در روم: قیصر [و خواندگار] 
گویند. و ملوكك فارس را: کسری؛ و صاحب افریقیّه را: جرجیر» و صاحب چین را: فغفور» و صاحب زنج 
را: نهراج یا مُهراج"» و صاحب نوبه را: کاییل» و صاحب خزر را: رتبیل» و صاحب اعکوار*؟ را اصفر» و 
صاحب جبل» یعنی گیلان و مازندران را: اسپهید. و صاحب حمیر راء تم و هم آقیال و عباهلّه می‌گفتند. 
و صاحب مسلمین را: خلیفه و آمیرالموّمنین. و اين نامها در زمانها تفاوت کند. 

مأمون گفته است: پنج کس به رآی و شجاعت مملکت گرفتند: اسکندر و اردشیر و بهرام گور» و 
نوشیروان که به يلك پدر آمد و مالك شد. و ابومسلم که در هیجده‌سالگی دعوت نمود و در سی‌وسه 
سالگی کشته شد. 

پیامبر(ص) فرمود: چه ار کس مالك دنیا شدند: دو مومن و دو کافر. اما دو موّمن: سلیمان و 
خوالقرنین» و اما دو کافر: نمرود و شذاد بن عاد. 

و فرمود: هلاك نگردد رعیت هرچند ظالم و بدکار باشد هرگاه والیان راهنما و راه‌یافتگان باشند. 

و گفته‌اند: زمان شما سلطان شما است» اگر سلطان نیکو باشد زمان نیکو باشد. 

و گفته‌اند: اگر فقها و امرا نیکو باشند همهُ مردم نیکو باشند. 

بوزرجمهر گفته است: چون مك قصد ظلم و نیت بدعت کند برکت از آن دیار برخیزد. 

در خبر آمده است: هرگاه سلطان در ناحیتی جور کند سباع آنجا ضار می‌گردند. یعنی: بر صید دلیر و 
معتاد شوند. 

و صلاح سلطان نیز به صلاح رعیت است چنانچه صلاح رعیت به صلاح سلطان است 

پرویز جدا از یل و شم بر زنی فرود آمد. زن شیرماده گاو بدوشید. قدر بسیار داشت. در خاطر 


۰٩‏ سعدی» گلستان» باب اوّل: 
همان به که لشکر به جان‌پروری که سلطان به لشکر کند سروری 
ایضا: گلستان, باب اول: 
بندةٌ حلقه به گوش ار ننوازی برود لطف کن لطف که‌بیگانه‌شودحلقه به‌گوش 
۷ ج. د بهراج. مچ مهراج. ۸ ج. د علوا. مج اعکوار. 


حد دوم ۲ 


پرویز گذشت که مالی بر آن تعیین کند. زن دیگرباره خواست شیر بدوشد» پستان خشك دید. گفت: أوه. 
سلطان ما انديشه جور کرد. گفت: از چه دانستی؟ گفت: از خشاك شدن شیر"! 

سقراط گفته است: چشمه شادی عالمیان مك عادل است و چشمه خزنشان مك ستمکار. 

فضیل بن عیاض گفت: اگر مرا يك دعای مستجاب باشد آن را در امام زمان گذارم که صَلاح او 
موجب خصب بلاد و آمن عباد گردد"!. 

گفته‌اند: عدل سلطان به از خصب زمان است» و سلطان عادل به از مّطر و ابل است» یعنی: باران 
فراوان بزرگ قطره. 

اسکتدر با ارسطو در امر عُمَال مشورت نمود. گفت: نظر کن در جماعت هر يكک که او را غلامان 
هست و رعایت و سیاست ایشان نیکو کرده است او را بر لشکر بکمار» و هر که ملکی و ضَیعه‌ای دارد و 
تدبیر آن نیکو کرده و آن را آباد داشته او را بر خراج بگمار. 

جماعتی از فارس به شکایت عامل به درگاه مهدی آمدند و با وزیر گفتند: مردی بر ما گماشتی که اگر 
او را شناخته و بر ما گماشته‌ای پس هیچ رعیتی خدا خلق نکرده خوارتر از ما نزد توء و اگر نشناخته بر ما 
گماشته‌ای جزای میْك و مکافات نعمت او بر تو ین است که ملك و رعیت ضایع گردانی. وزیر پیغام پرد 
و خبر از مك آورد که: این عامل مردی است که حقوق بر ما داشت» مکافات حقوق آو کردیم. گفتند: بر 
در کسری نوشته بود: عمل کافیان و عادلان را دهید و قضای حقوق بر بیت‌المال نهید. مهدی امر به 
عزل او نمود. 

بزرگی گفته است: نباید لك خویشان خود را عمل دهد تا همجو عشمان به آن بلا مبتلا گردد» بلکه 
حقوق ایشان از مال خود بگزارد و ولایت به ایشان نسپارد مگر آنان که اهل باشند. 

امیرالموْمنین"" علی(ع) با یکی از والیان خود گفت: چرا خویشان بر اعمال گذاشتی؟ گفت: برای 
آنکه من احوال ایشان دانم و ایشان بر من غمخوارتر باشند از بیگانگان چنانچه من مهربانم برایشان. 

منصور روزی به لشکریانش گفت: راست گفته است آنکه گفته: سگ خود را گرسنه دار تا تو را تابع 
باشد"". یکی از لشکریان گفت: بسیار باشد دیگری او را گرده بنماید و تورا بگذارد و از پی او آفتد» که 
چون تو خیر خود از ايشان منع کنی صحبت غیر اختیار کنند. گفت: راست گفتی. 

پرویز گفته است: نباید عطا بر تشکر چندان فراخ کرد که مستغنی گردند. و نه چندان تنگ که به فریاد 
درآیند. عطاشان میانه باید. و منع به نیکویی"". ۱ 

حجاج روزی بر منبر شد و گفت: من ارادهٌ حچ دارم و پسر خود را بر شما خلیفه کرده‌ام و او را وصیت 


این حکایت به گونه‌های مختلف در این ماخذ دیده می‌شود: نصيحهة الملوك. ص ۱۰. تحفه (در اخلاق و سیاست)». ص 
۳ ۱۵ وفیات لاعیان» ۲۸۵/۵. راحقالصّنور. ص ۰۷۱ روضهٌ خُلد. ص ۰۲٩‏ 

۰ ر. تذکرةالاولیاء» ص ۰۹۹ سیاست‌نامه. ص ۵۲. دستور الوزاره. ص ۳۱. 

۱ مچ مأمون. د امیرالموٌمنین. چ امیرالمومنین علی. ‏ ۰ ۱۲. رث. کلیله و دمنه (چاپ مینوی). ص ۰۲۲ 

۳. این فقره در کلیله و دمنه. ص ۰۲۲ از کلمات منصور خلیفه عبّاسی آمده است» و در اغراض السَیاسة» ص ۲۰۷ از کسری 
پسر پرویز. 


33 توادر 


نمودهام به خلاف وصیّت رسول خدای(ص) در انصار که: «از نیک کار ایشان قبول کنید و از بدکار عضو 
نمایید». بدانید که من وصیّت کرده‌ام که: از نیکو کار نپذیرد و از بدکار عفو نکند. و شما خواهید گفت بعد 
از من: خدای با وه نیگویی صتحابت نکنده و من زود شمارا اجایت نم س یعنی جواب دهم که نیک و 

عمربن عبالزیز والی خود ۱ وصیت نمود و گفت: بر تو باد به تقوا که تقوا موجب رستگاری دنیا و 
آخرت است. بگردان رعیّت خود را آنجه بزرگترند در حکم پدر. و آنجه میانه‌سالند در حکم برادر» و آنجه 
خردند در حکم فرزند. با پدر نیکویی کن, و با برادر صله و دوستی کن و با فرزند تلطف و مهربانی 
کن*. ۱ 

امیرالموّمنین [علی] مردی را والی ساخت. با او گفت: کسی را تازیانه مزن» و رزق کسی را بر او 
مفروش و نه کسوت زمستانی یا تابستانی» و نه چهارپایی که بر آن کار می‌کند. والی گفت: پس 
همچنین که رفته‌ام به تو بازگردم - یعنی: دست تهی؟ فرمود: اگرچه همچنان که رفته‌ای باز گردی» ما 
مأمور به آن شده‌ايم که از ایشان عفو بگیریم - یعنی: آنچه دسترسشان باشد و موجب زحمت و تنگی 
نگرند. 

یکی از وزرا به عامل خود نوشت: بازار بدگویان پیش ما کاسد است. و زبانهاشان اینجا بسته است. با 
مردمان مطابق آنجه در دیوان ما است یعنی دفتر عمل کن, که دنیا چند روزی بیش نیست. 
بی‌اساس باشد زود ویران گردد. و هر چیز که پاسپان نداشته باشد ضایع ماند. 

ارسطو به اسکندر نوشت: دلهای رعیت به احسان در دام خویش در آر تا جز حرف اطاعت و محبت تو 
بر بان یشان نگنرد. ون که هرگاه رعیت تونند چیزی گفتن» تواند به عمل آوردن. پس بیند را 

۳9 از زیاد است. آورده‌اند روزی به تماشای شهر سوس سوار شد. عمارتهای 
نیکو مشاهده کرد. مردم ترسیدند که خراج ایشان بیفزاید. گفت: بار لك الله علیکم از خراج شما صدهزار 
تحفیف دادم برای معموری بلد شما. 

عامل آنوشروان در اهواز هشتاد هزار درهم آفزون از خراج معین فرستاد. انوشروان سبب پرسید. 
گفت: در دست مردم مال زیاد دیدم آن هشتاد هزار درهم را گرفتم. انوشروان گفت: این مبلغ را از هر 
که گرفته‌ای پس بده. اگر امثال ما چنین کننده مثل اين است که کسی سقف خانه‌اش را از خاك پی 


6 ر. تذکرةلولیاء. ص ٩۳‏ (طبع استعلامی)» که راوی اين قطعه فضیل عیاض است بدین‌صورت: «گفت: چون عمر بن 
عبدالعزیز را (رح) به خلافت بنشاندند» سالم بن عبدالله و رجاءبن حياة و محمّد بن کمب را بخواند و گفت: من مبتلا شدم در 
اين کار» تدبیر من چیست؟ یکی گفت: اگر خواهی که فردا تورا از عذاب نجات بود. پیران مسلمانان را پدر خود دان؛ و 
جوانان را برادران» و کودکان را چون فرزند. و زنان را چون مادر و خواهر. و معاملت با ایشان چنان کن که با پدر و برادر و 
فرزند. یعنی: زیارت کن پدر راء. و نیکویی کن با برادران و کرم کن با فرزندان.» 


حد دوم ۰.۵ 


می‌شود*. 

وقتی علمان عمروبن عاص را از مصر عزل کرد و عبدالله بن آپی سَرح را بگماشست. روزی عّمرو 
پیش او آمد و عثمان گفت: دانستی که شتران بعد از تو به مصر شیر فراوان دادند؟ گفست: آری» اما 
اولادشان را لاغر و ناتوان ساختید. 

انوشیروان گفته است: عدل را جصن مملکت خویش گردان که این حصار را نه آب غرق کند و نه 
آتش بسوزاند و نه منجنیق خرآب کند. 

به کسری نوشتند: فلانی را مالی عظیم هست زاید از بیت‌المال. نوشت: مال او مال ما است و آبادی 
زمان آباای ما است. 

بوزرجمهر گفته است: عرژت و سربلندی سلطان به چهار چیز است: حراست منازل رعیت» و حفظ 
راههاء و منع دشمن از حریم رعایا؛ و عزیزداشتن قاضیان. 

کسری روز دیوان دو کس بر جانب راست و چپ خود داشتی تا اگر در خکمی از حق بیرون شدی او 
را به چوبی که در دست داشتند آگاهانیدندی و با او گفتندی چنانچه رعیت شنودندی: ای مك بیدار شو! 
که تو مخلوقی نه خالق» و بند‌ای نه مولاء میانه تو و خدای خویشی و نسبتی نیست. انصاف ده با 
مردمان و راه صلاح آمر خویش کم مکن در ایشان. 

اسقف تجران بر مصعّب داخل شد و سخنی گفت که مصعّب در غضب شد؛ چوگان خود بر او انداخت. 
أسقّف گفت: اگر امیر در غضب نمی‌رفت با او می‌گفتم که در انجیل حضرت عیسی نازل شده است که: 
«نباید امام ظلم کند و حال آنکه به او عدل می‌جویند. و نه آنکه سفاهت کند و از او جلم می‌طبند» 


م۳ ۹ 


باب در امانت 
امر ولابت و امامت خلق بی‌امانت و عدالت منتظم نگردد و ار باب حکم و قضا باید راه هدیه و عطا از 
مردم بر خویش ببندند والاً به آخر در ظلم و خطا افتند. 
پیامبر (ص) فرموده است: هدیه شنوایی و بینایی از کس ببرد. 
و گفته‌اند: چون هدیه از در درآمد امانت از دریچه خانه بیرون می‌رود. شعر: 
اذا خَخْل دی داز قُومر تطایرّت الامانهة مين کواها!۱. 

۵. رلك. خرابات فقیر. ص ۲۰۲: «نوشروان را گفتند که عامل اهواز را در هوای آز پرواز است و امسال را خراج به خزینه 
بیش از پارینه فرستاده و خود یه فراغت و شادمانی و رفاغت کامرانی زندگانی کند» تصور می‌رود که تعذی از انصاف دارد و 
تصدّی به اعتساف. هماندم حکم محکم داد که آنجه را از خنراج هر سال بیشتر به بیت‌المال فسرستاده بر گردانند و به 
خداوندانش رسانند که گفته‌اند: «چشمی که بیش از صاحب عزا گریه کند برای نان و حلواست.» اين فقره ترجمه اینجانب 
است و اشتباهاً به‌نام محمدصالح قزوینی آمده است. 


۰۱5 این حکایت در جوامع الحکایات عوفی. جزء اول از قسم دوم (طبع مصفْا)». ص ۰۱۰۹ دیده می‌شود. 
۷. این بیت در نسخهٌ چ نیامده است. ترجمه بیت قبل از آن در متن آمده است. 


3 نوا 


خلیفه امارت فلان موضع داد چندین مال رسانیدم» و تورا امارت ارمنیه داد و مشربه خلنجی برای او 
فرستادی. یزید با خلیفه گفت: پیش تو بخیل با امانت بهتر باشد یا جوادبا خیانت؟ منصور گفت: بخیل با 
امانت. 

معاویه عمروین عاص را از مصر و مفیره را از کوفه بطلبید. چون بيامدنده مرو با مُفیره گفت: معاویه 
ما را طلب کرده است تا عزل نماید بیا تأ تدییر بیندیشیم. چون تو بر او داخل شوی از ضمف شکایت کن 
و استعفا نما و بگو مرا رخصت کن تا به طائف مقام کنم. و من نیز همین التماس کنم» و او از اين اراد 
ما در شك افتد و گمان کند که ما فکر شری داریم. ما را بر سر ولایت خود فرستد. چنین کردند. معاویه 
بدگمان شد و گفت: اتفاق شما به اقامت طائف بی‌شری نیست. به ولایات خود روید. 

معاویه نوبتی عمروعاص را از ولایت مصر عزل کرد و آبوالاغور سّمی را به جای او بفرستاد و او را 
رقم ولایت بداد. چون به مصر آمد» عمرو بدانست که به چه کار آمده است. او را قسم داد تا بر ماشدة او 
حاضر گرند. و با غلام خود وردان گفت: تدبیری کن که رقم را از او بدزدی. وردان آن نامه بدزدید. و 
چون آبوالاغور از طعام فارغ گشت گفت: امیرالمومنین تورا عزل کرده است و مرا ولایت داده است. 
عمروعاص گفت: رقم بیرون کن. هرچند بجست نیافت. دانست که آن کار مرو اسست. و عمرو به 
معاویه نوشت و او را راضی کرد. معاویه بخندید و او را بر عمل خویش بداشت و آبی الاغور را 
باز گردانید. 

مکی یکی از خاصان خود را به ولایتی نامزد فرمود. از او پرسیدند: امیر تورا چه ولایت داد؟ گفت: از . 
حضرت خود دوری داد. و از عطای خود منع کرد. و از نفع خود محروم ساخت. و بسا سعی کننده که به 
مراد نرسد و میان او و مطلوب قضا حایل و مانع گردد. 

بیکاری دینیار طولانی شد سپس شغلی به او دادند. با موبّد مشورت کرد. موبّد گفت: بدان که بیکاری 
سکون است و حیات حرکت. تا توانی در محله مُردگان آرام مگیر و خود را در زمرة زندگان منتظم 
گردان. 

پیامبر (ص) فرموده است: زود باشد که حریص گردید بر امارت و بسد از آن» امارت حسرت و ندامت 
گردد روز قیامت. خوب شیردهنده است این امارت» و بد از شیر بازگیرنده است. 

ابوبکر در خطبه گفت: شقی‌ترین مردم در دنیا و آخرت ملو کند. مردم سرها بالا داشتند. گفت: عجب 
دارید! هر کس که حکومت یافت خدای تعالی او را در مال خود زاهد گرداند و در مال مردمان راغب» 
عمرش بکاهد و غمش بیفزاید. بر اندگ او حسد برند و او از بسیار خود شاد نگردد. حکم نقد زراندود و 
سراب آبنما داشته باشد. در ظاهر شادان و طربناك نماید و در باطن غمگین و هولناك باشد. و چون زمان 
عمرش بسر آید و جانش از قالب برآید. خدای از او حساب بازخواهد و بر او در حساب سخت گیرد و عثر 
او کم پذیرد. 

مطرّف گفته است: نعمت و مال امرا و ملوكك و زینت ایشان مبینید پس بر آن حسرت خورید» آن بینید 
که چه زود کوچ کنند و به مکانی بد فرود آیند و هرگز دل شاد نداشته باشند. 

یکی از والیان با بهلول گفت: چه حال داری؟ گفت: احوال به خیر و خوبی مقرون است چندانکه 


حد دوم 3 


متولی امر مسلمانان نشده‌ام. 

عبدالملك بن مروان پیش از خلافت بر عبادت مواظبت می‌نمود و پیوسته در مسجدالحرام اقامت 
داشت تا جایی که او را «کبوتر حرم» می‌نامیدند. و چون خبر خلافت او گفتند» قرآن در کنار او بود» بر 
زمین گذاشت و گفت: حالا وقت جدایی ما است. و گفته است: خرج می‌شسمردم اگر گام بر مورچه 
می‌نهادم» و بعد از آن حجاج به من می‌نوشت و رخصت قتل مردم می‌خواست و من هیچ پروا نداشتم. 
ژهری روزی به او گفت: شنیده‌ام تو شراب می‌آشامی؟ گفت: آری واله. و خونهای مسلمانان هم". 

و گفته‌اند: عجب است که سلطان کار نیکو کند» که نیکوشمارند هر بد. که او کند 

گفته‌اند: هیچ کس تلخ عیش‌تر و بیش تعب‌تر و درازفکرتر از پادشاه عارف به روز حساب و موقین به 
ثواب و عقاب نباشد. ۱ 

عبدالملكك وقت مردن از منظر قصر گازری بدید. گفت: کاش من این می‌بودم و روز بروز کسب قوت 
خود می‌نمودم. ابوحازم اين سخن بشنید» گفت: حمد خدای را که ملوك را چنان کرد که وقت مردن 
حسرت بر حال ما برند و ماحسرت بر حال ایشان نمی‌بريم. و عبدالملك می‌گفت: فروختیم دنیا و آخرت 
را به چشم زدنی در خواب. 

در خبر است که با لقمان ندا کردند که: ما تورا در زمین خلیفه می‌گردانيم. گفت: اگر خدای من مرا بر 
این کار اجبار می‌تماید؛ قُسَمعاً و طاعة و اگر اختیار می‌دهد من عافیت اختیار می‌کنم. پس خدای 
عَزوجّل او را حکمت ارزانی داشت و خلافت به داود(ع) داد. و هرگاه داود او را دیدی گفتی: از فتنه 
محفوظ شدی ای لقمان. 

با کسی گفتند: چرا ولایتی نگیری؟ گفت: شیر دادنش شیرین و از شیر گرفتنش بس تلخ است. 

هشام با ابراهیم بن چیه گفست: ما تورا در خسردی و بزرگی شسناخته‌ايم و آزموده‌ايم و سیرت تو 
پسندیده‌ايم. تورا بر خراج مصر گماشتیم. گفت: اما رای امیرالموٌمنین در حق فقیر - خدای تورا بدان 
جزا دهد - اما آمر خراج» من به آن کار بینا نیستم. گفت: باید کرد به رضا یا با اکراه. ابراهیم ساکت 
گشت تا غضب هشام ساکن گشت. پس گفت: حق سبحانه و تعالی فرموده: «ما امانت را بر آسمانها و 
زمین و کوهها عرض کردیم. ابا کردند که آن را بردارند. و از آن ترسیدند»*۱, در غضب نشد چون با 
کردند. و اکراه نکرد چون کاره گشتند. و تو لایق‌تری به آنکه در غضب نشوی و اکراه نکنی. پس هشام 
ترك کرد او را. ۱ 

جعفر بن محمَد(ع) گفته است: کفارهُ عمل سلطان احسان است با دوستان. 

شخصی با یکی از والیان گفت: تو جز آن نیستی که قتر قدرتت بستاند و تورا قرین مذلت و حسرت 
نماید. 

گویند چون آبان بن عشمان والی مدینه شد به شب طوف می‌کرد. شنید کسی می‌گفت: بار خدایا؛ آبان 


۱۸ رك. تحفه (در اخلاق و سیاست). ص ۰۲۲ منتخب جوامع الحکایات» طبع بهار. ص ۰*۰ 
قرآن؛ ۰۷۳/۳۳ 


2۸ نوادر 


را از ما عزل گردان. گفت: با تو چه کرده است؟ گفت: ملول شده‌ام از او. گفت: ولایت او ششماه بیش 
نیست. گفت: به کم‌تر از اين ملول گردیم. 

مهدی از شخصی شنید که آو را نفرین می‌کرد. گفت: هیچ بدی با تو کرده است؟ گفت: نه بلکه از او 
ملول گشته‌ام. گفت: دو ماه بیش نیست. گفت: به کمتر از این ملال خیزد» من نیت خود هر ماه دو بار 
بگردانم. 

ابوالعینا با عیسی بن فرخشاه که معزول گشته بود گفت: شکر خدایی را که ذلیل کرد عژت تورا» و 
ببرد سطوت توراء و زایل ساخت قدرت تورا. اگر نعمت در تو خطا کرد عقوبت در تو صواب کرد. 

چون احمد بن ابیذوآد به فالج میتلا شد. ابوالینا نزد او شد و به شنماتت گفت: نیامده‌ام تورا تسلی 
دهم یا تعزیت نمایم. بلکه شکر می‌کنم خدای را در آمر تو که تورا در پوست تو حبس نمود و چشم تو 
رها کرد تا نظر کتی در زوال نعمت خویش. ۱ 

منصور بن عمرآن چون از قضا معزول گشت. مردم او را دشنام می‌دادنده و مردی از همه پیش 
مبالغت می‌نمود. گفتند: با تو هیچ بدی کرده است؟ گفت: نه» دیدم مردم دشنام می‌دهند من نیز موافقت 
نمودم. 

علیٌ بن عیسی چون معزول شد. او را هجوها کردند. و چون ثانیاً منصوب شد, مدحها کردند. 

گفته‌اند: عزل طلاق مردان است. 
گفته‌اند: عزل حیض مردان است. ابوعلی دامغانی پنجاه سال در بخارا من بود و هیچ دامن به 
حیض عزل نیالود. 

یوسف بن عمر را جاریه‌ای بود. وقتی خبر عزل او را آوردند رنگش متفیر گشت. کنیز حاضر بود و 
یوسف از وی عزل کردی. گفت: دانستی طعم عزل چه تلخ است؟ گفت: دیگر نکنم. 

منصور مردی را بر خراسان والی ساخت. زنی پیش او شکایتی آورد؛ کار او نساخت و به حاجت او 
نپرداخت. زن گفت: دانی که چرا منصور تورا والی نمود؟ گفت: نه. گفت: خواست بداند امر خراسان 
بی‌والی انتظام یابد. 

شخصی عاملی را وصف کرد و گفت: خراج از وحش صحرا گرفتی و جزیه از ماهی دریاه و زکات 
مال از ملائکه جستی, و باد را خواستی جمع آورد» و آب را گرد کنده و سنگ‌ریزه شمارد» و غبار هوا به 
ضبط آورد. اگر خروج او از میان قومی نعمتی بزرگ است در ایشان» نزول او بر قوم دیگر مصیبتی 
عظیم است بر ایشان. 

اهل کوفه پیش مأمون از والی خود شکایت کردند و در تظلّم مبالغت نمودند. مأمون گفت: من در 
عمّال خود از او عادل‌تری نمی‌دانم. گفتند: پس عدالت نباشد که ما را به نعمت عدل او مخصوص 
گردانی و دیگر بلادرا در این نعمت با ما مشارکت نگردانی و اکنون سه سال است بر ما والی است. 

منصور روزی گفت: از برکت ما طاعون در ایام خلافت ما از خلق مرفوع شد. یکی از حاضرین گفت: 
خدای از آن رحیم‌تر است که دو بلا بر ما جمع کند: خلافت تو و طاعون. 

عمر ین عبدالعزیز گفت: روز قیامت اگر فارسیان آکاسره را حاضر آورند و رومیان قیاصره راء ما 


حد دوم 1۹ 


حجاج را حاضر آوریم و بر ايشان فایق آییم. 

چون کسری بمرد و خبر به حضرت رسول(ص) برسید» پرسید: که را بر لك گماشتند. گفتند: دختر 
و پورای.گفت: نی او لی ار 

جغدی از جفد دیگر دختر خواست. مَهر طلب نمود. گفت: پنج دی خراب و پنج دیه معمور تورا 
بخشیدم. گفت: معمور نخواهم. هدهد دلاله بوده گفت: بستان و زنی بر آن والی گردان تا زود خراب 
گرداند. پذیرفت و گفت: راست گفتی. 

فولاد ین مناثر چون از شیراز گریخت و به ری آمد, در ری دیوانه‌ای بود. روزی او را دید و گفت: يا 
متخلف! کان یَجب آن تداری (چ: تداوی) کس التولة وبَظرالملة ول البهاء قتثییل رجلیها + حتی 
کان یستوی ام۳. 


فصل دوم - در احوال آتباع سلاطین 


حق تعالی با موسی و هارون گفت: فقولا له ولا لین۳. 

رشید طواف خانة کعبه می‌کرد که مردی با او گفت: می‌خواهم با تو با کلام خشن سخن کنم. گفت: 
نه. چونکه خداوند بهتر از تو (موسی) را به بدتر از منی (فرعون) فرستاد و گفت: فقولا له قولا لیا ۳۳ 

و گفته‌اند: باید مدارای تو با سلطان مدارای زن زشت باشد با شسوهری که او را دوست ندارد و در 
همه حال با تصنع با او رفتار می‌کند. 

ابوحنیفه (رض) گفته است: چون به صحبت سلطان مبتلا گردی دین خود را پاره سازی به چاپلوسی 
و تمّق» و پنبه برزن به کفارات و استغفار. 

ابن مسعود گفت: اگر امام عادل است او را اجر است و بر تو است شکره و اگر ظالم است او را 
است وزر و بر تو است صیر. 

این عباس گفت: سلطان عز خداست در زمین» هر که به او استخفاف نماید و او را بلیّنی رسد خود را 
ملامت نماید. 

حکیمی با پسر خود گفت: حنر باد تورا از جرات با سلطان و خُرد انگاشتن قدر او و آسان پنداشتن آمر 
[ 
و 

خردمندان گفته‌اند: هر که سلطان با او مزاح کند و بخندد» چون بر سلطان داخل گردد باید اجلاس او 
پاس دارد و چنان انگارد که هرگز با او نخندیده است و مباسطتی ننموده است. 


۰ قومی که زمام امورشان را به دست زنی بسپارند رستگار نمی‌شوند. 

۱ ای متخلْف! حق این بود که دور گس روزگار و دين می‌گشتی و توش می‌کردی» و پایش را بلند می‌کردی» تا کارت برقرار 
می‌شد. یعنی: با شرایط محیط سازش می‌کردی تا به مقصد می‌رسیدی. واه کس امروز به‌همین شکل و معنای فارسی در 
عربی استعمال می‌شود. ۲ و ۰۲۳ قرآن» 41/۲۰: پس با او گفتنی نرم گویید. 


0۰ نوادر 


ابوالحسن مدائنی بر مأمون درآمد. چون خارج شد مردی با او گفت: از آنچه که بین تو و 
امیرالموْمنین گذشت مرا آگاه کن. گفت: تو شسایسته آن نیسستی» زیرا تمییز اینکه اول باید نام 
امیرالمومنین را بیری بعد نام مرا نمی‌دهی. 

با عّابی گفتند: چرا قصد خدمت سلطان نکنی؟ گفت: برای آنکه می‌بينم که می‌بخشند بی‌سببی و 
می‌کشند بی‌سیبی» و نمی‌دانم من کداميك خواهم بودن» و نفعی امد ندارم که به این مخاطره ارزد. 

رشید چوگان می‌باخت. بايزید ين مزید گفت: تو در جانب عیسی بن جعفر باش, قبول نکرد. رشید در 
غضب شد. یزید گفت: من غیر را بر امیرالمومنین نصرت نکنم نه در جذ و نه در هزل. رشید ساکن شد. 

شخصی را عامل ولایتی کردند. مردی را حاضر ساختند مصروف به کسر خراج و تعلل در ادای آن. 
فرمود: سپیلش را بکنید تا خراج زود ادا کند. گفت: هم آمروز ادا کنم. گفت: و خراج اهل بیت خود هم 
گفت: آری بگزارم. گفت: و خراج شریکان هم. گفت: بکنید علی بَركَة اه که این مرد احمق است. 

حکایت کرده‌اند که بر در هرات نوشته بودند: «به در پادشاه» کار به درم آخرد آدرنگ برآید؟4۲. 
ای: نما یرتفع الامر علی باب الملول بالبذل والعقل والتثبت. شخصی در تحت آن نوشت: هر که را 
اين سه چیز باشد از در ملوك بی‌نیاز بود. 

و گفته‌اند: هر که قرب سلطان جوید باید بر قساوت او صبر کند همچو صبر غواص بر شوری آب 
دریا. 


فصل سوم - در قضا و شهادت 


پیامبر(ص) فرموده است: قاضیان سه نوعند: دو در آتشند و یکی در بهشت. آن دو که در آتشند: یکی 
آنکه حکم کند و نداند. و دیگری آنکه داند و حکم به غیر حق کند. و یکی که در پهشت است آن است که 
داند و حکم به حق کند. 
و فرمود: با قاضی دو مك همراه هست تسدید و توفیق او می‌کنند. اگر عدل کند او را ارشاد و اعانت 
نمایند» و اگر جور کند او را در آتش آفکنند. و خطر قضا از آن بزرگ‌تر است که به شرح آید. مولانا: 
قاضیی بنشاندند و می‌گریست ‏ گفت نایب: قاضیا گریه ز چیست 
اين نه وقت گریه و فریاد تست وقت شادی و مبارکباد تست 
گفت: آه چون حکم راند بیدلی ‏ در میان اين دو عالم. جاهلی 
آن دو خصم از واقعه خود واقفند قاضی مسکین چه داند زان دوبند 
جاهاست و غافلست از حالشان چون رود در خونشان و مالشان 
منصورء ابوحنیفه را تکلیف قضا کرد. گفت: من شایسته این کار نیستم. گفت: بلکه هستی. گفت: 
۶6 3 به در پادشاه» کار به درم اخرذء آدرنگ فزاید. مچ بر در هرات نوشته بودند: بر در ملوك راه نیابد مر به سه چیز؛ بذل و 
عقل و تبّت. متن مطایق نسخهُ چ. از دکتر مهرداد بهار جهت تصحیح این جمله سپاسگزارم. 


حد دوم 6۱ 


اگر راست گفتم روا نباشد مرا این کارفرمائی» و اگر دروغ گفتم فاسق باشم. گفت: والله که باید بکنی. 
گفت: والئه که نکنم. حاجب منصور گفت: امیر قسم می‌خورد و تو قسم می‌خوری. گفت: امیرالمومنین 
قادرتر است بر کفاره از من. 

ژری گفته است: هرگاه در قاضی این سه وصف باشد قضا را تشساید: ملامت را کاره باشسد» و 
ستایش دوست دارد, و از عزل بترسد. 

مردی با شُریح گفت: بر من حکم به جور کردی» خدای تو را در آتش درآورد. گفت: پیش از من هفت 
کس دیگر درآیند: آنکه مرا گماشته است» و آنکه مرا تعلیم حُکم کرده است» و آنکه دعوی می‌کند. و نو 
گواه. و دو مُرکی که تعدیل گواهان کنند 

مردی به کسی مالی سپرد و به حج رفت و چون باز گشت و مطالبه نمود انکار نمود. پیش ایاس قاضی 
آمد و قصه بگفت. ایاس گفت: باید آن شسخص نداند که تو پیش من آمده‌ای, برو و روز دیگر پیش 
من آ. و بفرستاد و آن مرد را بخواند و گفت: مالی حاضر شده است می‌خواهم به تو سپارم. منزل خود را 
محکم ساز و جایی آماده گردان و شخصی امین بفرست تا این مال بیارد. و بعد از آن صاحب مال را 
بطلبید و گفت: می‌روی و از او مال خود می‌طلبی و می‌گویی از تو شکنایت به ایاس برم. مرد چنان کرد. 
آن مرد خائن به امید مال موعود و بیم ظاهرشدن خیانت او ودیعت او بگزارد. قصّه را با ایاس گفت و 
ایاس خندیك. 

دو کس نزد ثیح بر گربه بچه‌ای دعوی کردند و هريك می‌گفتند بچه گربه من است. ششریح گفت: 
او را پیش گربه نهند اگر گربه صدا کند و بگریزد و بجوشد بچه آن نیست. و اگر قرار گیرد و خاموش 
گردد بچّه او باشد. 

یکی از سرداران لشکر مهتدی» ملك کسی را غصب نمود. به مهتدی تظلّم برد. او را بخواند و دیوان 
ایشان بپرسید و آن لك را برای او حکم کرد. گفت: خدای تو را جزای خیر دهد تو آن چنانی که آعشی 
گفته است. گفت: اما شعر آعشی را ندانم» و لکن فرمودهٌ خدا را خوانده‌ام که می‌فرماید: ونضع الموازین 
القَسط لیوم القیامة.۲۰ 

اعرابی غلیظی را والی ناحیه‌ای کردند. چون تنازع و خصومات مردم بدید» قسم خورد که هر که 
شکایتی نزد من آرد از ظالم و مظلوم او را بزنم و عقوبت کنم. پس رعیت انصاف درگرفتند و از بیم ترك 
مخاصمت دادند. 
مردی به کسری تَظم کرد که وکیل توضیعه من بستد. کسری گفت: تو حاصل آن چهسل سال 

خوردی وکیل من دو سال خورده باشد. مرد گفت: ای مَلك! تو چند سال مملکت خوردی اکنون با بهرام 
چوبین!۲ ده که او نیز يك سال بخورد. کسری حکم به قتل او نمود. گفت: ای مَلك! داخل شدم به يكك 
مظلمه و بیرون می‌روم به دو مظلمه. ضیعه او به او بازگردانید. 

مأمون روزی در دیوان مظالم نشسته بود. شخصی رقعه داد که او را نزد مامون مظلمه‌ای است. 


۵ قرآن» 2۷/۲۱: روز رستاخیز ترازوهای درست نهیم. ۲۲ ج. مج بهرام گور. د: بهرام چوبین. 


و نوادر 


گفت: چه چیز است؟ گفت: وکیل تو سعید از من جوهری به سی‌هزار دینار سرخ بخرید و من به من 
نرسید. گفت: شاید برای خود خریده باشد» و یا ثمن از من گرفته باشد و به تو نداده باشد. گفت: با من 
به سنت پیامیر(ص) عمل نما. بّنه مذعی را و یمین مذعی علیه را. مامون قاضی خود یحیی را بخواند و 
گفت: میان ما حکم کن. یحیی گفت: حکم نمی‌کنم چون اینجا محل قضا نیست» مجلس قضا خانه من 
است. مأمون گفت: چنین باشد و با خصم به خانه یحیی آمد. کرسی آوردند تا مأمون بر آنجا نشسیند. 
یحیی گفت: بر خصم شرف مجلس مگیر. کرسی دیگر آوردند تا مذعی بر آن بنشست و دعوی خود 
بگفت. یحیی گفت: گواه داری؟ گفت: نه. گفت: تورا بر امیرالمومنین سوگند است. مأمون قسم خورد. 
پس با غلام گفت: آن مال به او بده تا مردم نگویند مگر من به سلطان خويش حق او ندادم. 
مردی و زنی پیش عمر مرافعه آوردند و آن زن پیش از آن ران شتری نزد عمر به هدیه فرستاده بود و 
گفت: میان ما حکم قطع کن چنانچه بر آن شتر قطع کنند. عمر بر زن حکم کرد و گفت: بپرهیز از هدیه. 
دو کس پیش حاکمی ماجرا آوردند. یکی نزديك رفت و در گوش قاضی گفت: فلان مقدار مرغ و 
گندم و عسل به خانه تو فرستاده‌ام. قاضی گفت: برخیز ای مردگ بارد! هرگاه گواه تو غایب باشد صبر 
می‌کنيم تا برسد» این حرف را پنهان گفتن لازم نیست. 
شخصی بستوئی فُروت پر کرد و بر سر آن اندك روغنی تعبیه نمود و برای قاضی بیاورد. سندی 
بر مراد او بنوشت. و روز دیگر که حقیقت بستو ظاهر شد قاضی با او گفت: آن قباله بیار که در آن 
سهوی شده است اصلاح کنم. گفت: در قباله هیچ سهوی نیست اگر سهوی شسده است در 
بستوی روغن شده است"۲". 
زنی پیش قاضی آمد و گفت: شوهر من مرده است و مادر و پدر و فرزندی و زنی گذاشته است و مالی 
از او مانده است. قاضی گفت: أبُویْن را مصیبت فرزند می‌رسد» و فرزند را تیم شدن,» و زن را شوهر 
دیگر کردن, مال را نزد من فرستید و بساط خصومت برچینید. 
قاضی مفرکه, که از اکابر علمای زمان بود و به امر پادشاه قضای صفافان قبول نمود و پسرش با 
او آحیاناً در مرافعات مدخل نمودی. حکیم شفائی از آن بزرگ رنجیده بوده گفت: 
یاران که به رشوه ماجرا می‌پرسند. پرسیدة خویش نیز وامی‌پرسند 
در محکمهکم‌گو که‌لگد در کارست ‏ اینجا خر و خرکرذ قضا می‌پرسند*۲ 
گویند مکی را خراجی برآمد. اطبّا از دو اعاجز آمدند. گفت: شما در کار من غل و غجش می‌کنید» اگر 
دوا نکنید شما را بکشم. بترسیدند» پس به اتفاق با مَلِك گفتند: علاج آن بود که کودکی ده‌ساله پدر و 
مادر به رضای خود سر و پای او بگیرند و او را ذیح کنند و بر محل جراحت بگذارند و چون خون او بر آن 
خراج ریزد مك از آن بياشامد» و گمان داشتند که آن هرگز صورت نبندد. از اتفاق چنین کودکی بهم 
رسید و آبوین او از تنگدستی به آن رضا دادند و چون او را پیش مك بداشتند و مك خواست او را ذیح 
نماید. کودكگ بخندید. مَلِك گفت: از چه خندیدی؟ گفت: مهربانترین خلق بر فرزند مادر است و بعد از آن 
۷ این حکایت در رساله دلگشای عبید. ص ۰ دیده می‌شود. 
۸ مطلب بالا و همچنین رباعی یادشده در دیوان حکیم شفائی چاپی نیامده است. 
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پدر و بعد از آن مك و شما همه اتفاق کرده‌اید بر کشتن من» شکایت پیش کی برم. مَلِك را رحم آمد و 
کارد از دست بینداخت, در حال آن فرحه منفجر گشت و شفا یافت. مك کودك را به پسری برداشت؟۳. 

زنی جمیله شوهر خود را پیش شعبی به محاکمه آورد و شغبی برای زن حکم کرد. زن برفت و در راه 
به متوکل آیثی برخورد. متوکل ابیاتی خواند و اين ابیات در زبان مردم افتاد و به آن مولع شدند تا شعبی 
مضطر شد و از قضا استعفا نمود. 

و در مستطرف آورده است که ابیات طُذیل آشجعی گفت. و شغبی او را بیاورد و سی تازیانه بزد. 

مردی زنی را که در چادر بس نیکو می‌نمود و خوشگفتار بود به قاضی آورد. قاضی گفت: می‌روید 
زنان کریمه را می‌خواهید. پس می‌رنجانید و سلوك بد می‌کنید. شوهر دریافت که قاضی فریب خورده 
است. دست بزد و چادر از روی زن بکشید. زن کریه‌منظر بود. قأضی بر زن حکم کرد و گفشت: سخن. 
مظلوم و صورت ظالم ", 

قومی پیش ابن شبرمه گواهی دادند به نخلستانی. گفت: چند نحل دارد؟ گفتند: ندانیم. خواست 
شهادت ایشان رد کند. یکی از ایشان گفت: آی قاضی! بگو در این مسجد چند ستون هست؟ گفت: 
نمی‌دانم. گفتند: چطور نمی‌دانی و تو چند سال است که در اين مسجد حکم می‌رانی. پس شهادت آنان 
را قبول کرد. 

ابوحنیفه گفت: ما نزد حمّاد به استفاده علم مي‌رفتيم. روزی با ما گفت: هرگاه بر شسما مساله‌ای 
مشکل وارد سازند جوابش را هم از او بگردانید. یس روزی به نزد منصور بودم. ربیع به قصد آمتحان از 
من پرسید: چه می‌گویی اگر امیر مرا به قتل کسی امر کند بر من خرجی باشد؟ قول حماد مرا به یاد آمد. 
گفتم: امیر به غیر حق امر کند؟ گفت: نه. گفتم: همه کار بکن که هیچ خرجی نباشد. 


باب در شهادت 
وکیع نزد ایاس آمد تا شهادتی بگزارد و ایاس نمی‌خواست شهادت او بپذیرد و حرمت او لازم 
می‌داشت. با او گفت: روا ندارم که تو همچون موالی و آراذل شهادت بگزاری. وکیع شهادت نگزارده 


4 ر. گلستان. باب اول: یکی را از ملوك مرضی هائل بود که اعادت ذکر آن ناکردن اولی. طایفه حکما متفق شدند که مر 
این درد را دوائی نیست مگر زهرة آدمی‌ای به چندین صفت موصوف. بفرمود.طلب کردن. دهقان پسسری بافتند بر آن 
صورت که حکیمان گفته بودند. پدرش را و مادرش را بخواند و به نعمت بیکران خشنود گردانید. و قاضی فتوا داد که خون 
یکی از رعیّت ریختن سلامت پادشاه را روا باشد. جلاأد قصد کرد. پسر سر سوی آسمان برآورد و تبسّم کرد. مك پرسیدش 
که در این حالت چه جای خندیدن است؟ گفت: ناز فرزندان بر پدران و مادران باشد» و دعوی پیش قاضی برند. و داد از 
پادشه خواهند. اکنون پدر و مادر ب‌علت خطام دنیا مرا به خون درسپردند» و قاضی به کشتنم فتوا داده و سلطان مصالح 
خویش اندر هلال من همی بیند بجز خدای عژوجل پناهی نمی‌بینم. 

پیش که برآورم ز دستت فریاد هم پیش تو از دست تو می‌خواهم داد. 
سلطان را دل از این سخن بهم برآمد و آب در دیده بگردانید و گفت: هلالك من اولی‌تر است از خون بی‌گناهی ریختن. سر 
و چشمش ببوسید و در کنار گرفت و نعمت بی‌آندازه بخشید و آزاد کرد. و گویند هم در آن هفته شفا یافت. 
۰. این حکایت در رساله دلگشای عبید. ص ۸۳ آمده است. 
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برفت. 

و گفته‌اند: همه مردمان عادلند مگر عدول قضات. 

باید گواهان زناء چهار مرد باشند و تصریح کنند نه کنایه. 

سه کس پیش عمر گواهی به زنا بر مغيرة بن شعبه دادند» و چون شخص چهارم که زیاد بود خواست 
گواهی دهد» عمر گفت: روی روشنی می‌بینم» آمید دارم که خدای به تو رسوا نکند مردی از صحابه را. 
گفت: من رانها دیدم مجتمع شده و کفلی بالا می‌رفت و فرو می‌آمد و صدای نفس بلند می‌شد و ندانستم 
چه بود. عمر آن سه کس را حذ افترا زد. 

محمّد بن زباح قاضی گفت: قتم و ابن اخیه پیش من آمدند و اين اخیه اذعای پنج‌هزار دینار بر تم 
کرد. قتّم گفت: آری دارد اما بپرسید از چه طریق؟ گفتم: تو اقرار کردی به مال» خواه تفسیر کند و خواه 
نکند. این اخیه گفت: گواه باش که او بری است از این مال اگر من اثبات نکنم. گفتم: اما تو اقسرار 
کردی به برائت او تا آن وقت که اثبات کنی. و من ضعیف‌تر از آن دو در قضاوت ندیلم. 

شخصی نزد حاکم به حقّی اقرار نمود و غافل بود. حاکم بر او حکم کرد. گفت: بی‌شاهد بر من حکم 
می‌کنی؟ گفت: شهادت داد پسر برادر عمّهات!۳. 

و یکی از قضات در مثل این مقام گفت: اقرار کرد به آن پسرخواهر خاله‌ات. بعنی: خودت. 

شخصی وام‌گیرندة خود را نزد قاضی آورد و ذین خود از او مطالبه نمود. قاضی گفت: چه گویی؟ 
گفت: راست می‌گوید. ولیکن مرا مهلت دهد تا مال و یلك خود نقد کنم و ین او بگزارم. مرد گفت: 
دروغ می‌گوید. او را مال و ملکی نیست. می‌خواهد به این وسیله دَیْن من باز پس آفکند و حق من ببرد. 
مدیون گفت: قاضی گواه باش که اقرار به عغسرت و پریشانی من کرد. قاضی او را رها کرد. 

یکی از امرا به عامل خود نوشت: مرد چند از زندان که مستحق قتل باشند سوی من بفرست تا 
شمشیر خود بیازمایم» و اگر نیابی, از اصحاب قاضی چند نفر بفرست که ایشان البته مستحق قتلند. 


فصل چهارم - در حجاب و خجاب و غلامان 


منصور با حاجب خود گفت: با مردم گشاد‌رویی کن که هیچ خصلت را در دلها این محل نبود. 

عبدالملك با برادر خود گفت: از حال کاتب و حاجب و جلیس خود نیکو تفقد کن که آنان که از حال تو 
غایبند حال تو از کاتب شناسند» و آنان که به درگاه تو می‌آیند حال تو از پرده‌دار بسناسند» و آنان که‌از 
مجلس تو برمی‌خیزند حال تو از همنشین تو بشناسند. 

زاهدی به در قصری رسید. دید حاجبان بر در نشسته‌اند. خبر پرسید. گفتند: سرای سالم بن فلان 
است» مردی است کییرالمال عریض الجاه و بیمار شده است و از مردم محتجب گشته است. 


0 یعنی: خونت. 
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عمر (رض) گفته است: بی‌اذن, چشم بر کوچه خانهُ مردم انداختن فسق است. 
پیامبر(ص) فرمود: هرگاه یکی از شما اذن طلبید و اذن ندادند. برود. 


باب در سلوك با خدمتکاران 

در حدیث آمده است: از خدا بترسید در خدمتکاران خود که ایشان برادران شمایند (نیمی از شمایند) 
از کوه تر اشیده نشده‌اندء با از چوب بریده نشده‌اند. آنجه خود می‌خورید آیشان را بخورانید» و انجه خود 
می‌پوشید بپوشانید. یاری جویید به ایشان در کارهای خود. و اگر عاجز گردند ایشان را باری * کنید. و اگر 
تخواهید ایشان را و کاره باشید بفروشید» و عذاب مکنید خلق خدا را. 

و گفته‌اند: بی‌ادیی و بدخویی غلامان شخص دلیل نیکی و خوش‌خوبی شخص باشد. 

و گفته‌اند: نیکی و آدمیت ملازمان شخص دلیل نیکی و آدمیّت او باشد. 

کسری گفته است: غلام نیکو به از فرزند است. برای آنکه غلام استقامت امر و صلاح حال خود در 
حیات مالك داند و پسر به موت پنر. 

شخصی با مملوکی گفت: چه می‌گویی تورا بخرم پس آزاد کنم؟ گفت: نه. پرسید: چرا؟ گفت: مرا 
بنده می‌گیری بعد از آنکه مشیر گرفتی - یعنی: با من مشورت در امر خویش کردی! 

مردی غلامی داشت. اگر می‌گفت: دوات و قلم بیاره می‌گفت: مرحباء جعفر برمکی است! و اگر 
می‌گفت: جامه‌های من بیار. می‌گفت: قیصر جامه می‌پوشد! او را به دلال برد تا بفروشد. دلال گفت: 
چه نام داری؟ گفت: کنیه من ابوعلی است. گفت: چه کار می‌دانی؟ گفت: پسران را حیزی و دختران را 
قحبگی می‌آموزم. دلال گفت: که می‌خرد با اين عیب این مملوك را؟ بیست درهم به بپهای او دادنده و 
مولی مضایقه می‌کرد. گفت: يا أخْا القحبه! بهتر از من و توراء به کم‌تر از اين قیمت فروختند (یعنی 
حضرت یوسف(ع) را). 

جاحظ می‌گوید: غلامی به صد درهم خریدم و می‌گفتم آرزان گرفته‌ام. شب ماهی خوردم و تشنه 
شدم. آواز دادم غلام را که آبی بده. گفت: خاموش! ماهی می‌خوری و آب از بالاء ندانی که علتها تود 
کند. تا سخت تشنه شدم. برخاستم و کوزه برگرفتم» و چون آب خوردم, غلام آواز داد: می‌آیی کوزه را 
همراه بیار. 

اعراییی غلامی بخرید. گفتند: در فراش (یعنی جامة خواب) بول می‌کند. گفت: اگر در خانه ما 
فراشی ببیند بول کند. ۱ 

مردی غلامی داشت که خود نان سفید می‌خورد و او را نان خشکار می‌خورانید. گفت: مرا بفروش. 
کسی دیگر خرید که خود خشکار می‌خورد و به او نان جو می‌داد. گفت: مرا بفروش. کسی دیگر خرید که 
خود نان جو می‌خورد و به او نخاله آن را می‌خوراند. گفت: مرا بفروش. کسی دیگر خرید که او را 
پیوسته گرسنه می‌داشت و چون شب می‌شد چراغ بر سر او می‌گذاشت. غلام صسبر کرد. از او علّت 
پرسیدند. گفت: می‌ترسم که اگر این‌بار مرا بفروشد کسی مرا بخرد که فتیله چراغ در حدقه من نهد. 
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کسی که غلامی ندارد 
ابن حجاج: 
اذا قَنموا خیم پلرکوب خرجُت فقثنت لی رکنتی" 
وفی جملة الاس انم ولیس سوای فی جملتی۳ 
ولا لی غلامْ فعُو به سوی من لو أحُوٍ عَمتی*" 
ذم خواجگان (بی‌خایگان) 
زنی اعرابیه با خواجه‌ای گفت: دور شو که با تو نه حزم مردان است و نه رفّت زنان. 
متنبی: . 
لقد کنت آخيبٌ قبل الخصی بان الرژوس مقر النهی*۳ 
قن ."کرت ال عقله ریت هی لها فی افص" 
نهی از سربرهنگی زنان پیش اخته‌شدگان 
تمام فقها برای بی‌خایگان احکام نران را جاری می‌دانند. 
معاویه روزی همراه غلام خواجه‌اش بر زنش دختر تخل وارد شد. همسرش پرده را بیاویخت. 
معاویه گفت: او که خواجه است. زن گفت: هر که مثل تو باشد بر من حلال نیست به آنچه که خدا حرام 
کرده است. 
اسحاق بن مسلم غقّیلی پیش منصور بود که یکی از خدمتکاران زیبایش بر او ذشت. از منتصور 
پرسید این کدام فرزندت هست؟ گفت: این خادم حرمسرا است. اسحاق گفت: آیا شک داری که بوی 
این پسر و در بغل گرفتتش پیش زنانت بهتر از بوی تو و چسباندن تو نباشد. منصور از این سخن یکه 
خورد و بعد از این خادم را منع کرد که داخل حرم نشود. ۱ 
ابوالعینا را گفتند: چرا غلام سیاه اخته خریده‌ای؟ گفت: سیاه از این جهت که مرا به او متهم نکنند» و 
اخته از این جهت که او را به من. 


سس سح« _ع ‏ _ جح 

۲ وقتی مردمان اسبانشان را جهت سوارشدن پیش آورند / من از (خانه) بیرون آیم و زانویم را برای سواریم پیش آورم 
(یعنی پاهای من مرکوب من است). 

۳ همه مردم نوکرانی دارند / و در سراسر زندگی من جز من کس دیگری نیست. 

6 من غلامی ندارم تا او را صدا بزنم / به غیر از کسی که پدر او برادر عم من است (یعنی خودم). 

۵ قبل از آنکه خایه‌های او را بکشند من گمان می‌کردم که / سرها مکان خردها است. 

۳٩‏ وقتی به عقل او نگاه کردم / دیدم که خردها تمامش در خایه‌ها است. 


حذ سوم 


در انصاف و ظلم و حلم و عفو و عقاب و عداوت و حسد. و تواضع و کبر و آنچه 
متعلّق به آنها است 


فصل اول - در انصاف و ظلم 


منتصر گفته است: عزیز نگردد باطل اگرچه ماه از میان دو چشمش طلوع کند» و خوار نگردد صاحب 
حق اگر همه عالم بر عداوت و اذلال او دست بهم دهند. 

نوشیروان گفت: عدل حصاری است مك را که نه آب آن را غرق می‌کند و نه آتش می‌سوزاند. 

عمرین عبدالمزیز به عامل خودنوژ شت: هرگاه قدرت و بزرگی تو تورا به ظلم عباد خواند. یاد کن قدرت 

ملس پیت سلیعر ین عدلمات حاضر ند و کف یاد ار یا امیرالموّمنین روز اذن را. گفت: کدام 
است؟ گفت: آن روز که خدای تعالی گفت: فأدن مود بَیتهُم آن من له علی الظالمین.۱ سلیمان 
بگریست و دادخواهی او نمود. 

عح گفت: ار[ بدی کرده‌ام. مردم گردن کشیدند تعخب‌کنان. 

ها گفت: هر که خیم کند ان خود خرا کن۳ ابنتاس چون این سسخن شنید» گفت: 
تصدیقش در قرآن است که: فك پیوتهم خاویَةٌ بما ظلمو.> 

و گفته‌اند: ظلم باعثتر چیزی است به تغییر نعمت و تعجیل عقوبت. 

صالح ری گفت: به خانه ماثرائی داخل شدم و او صاحب دولتی بوده است منکوب و منضوب گشته. 
در حین یادآوردن حال او سه آیه از قرآن برخواندم: فك مساکنهم لمْ تسکن من بعدهم الا قلیلا*. و آية 


۰ قرآن» ۳/۷ع: پس میان ایشان نداکننده‌ای ندا کند که لعنت خدا بر ستمکاران. 
۲ قرآن. ۷/۱۷: اگر خوب کردید برای خودتان خوب کردید. و اگر بد کردید پس بر خودهاتان بد کردید. 
۳ نظیر: 
خانه ظالمان نه دیر که زود به فضیحت خراب خواهدبود. 
ء و ۷. قرآن» ۵۲/۲۷: پس این است خانه‌هاشان فروریخته به‌سیب آنکه ستم کردند. 
۵ قرآن. ۵۸/۲۸: پس این است مسکنهاشان که بعد از ایشان مسکونی نشد مگر اندکی. 


0۸ توادر 


دیگر: وف ترکناها یه فل من مُدکراء و آیهُ دیگر: فك بیْوتهم خاوية بما ظلموا۲. سیاهی از پیش 
روی من بیرون آمد و گفت: این اثر خشم مخلوق است و چگونه باشد اثر خشم خالق؟ 
معاویه گفته است: من شرم می‌کنم از اینکه ظلم کنم بر کسی که جز خدای عزژوجل ناصری و 


دادخواهی بر من نداشته باشد. 
گفته‌اند: نباید والی ستمکار باشد و از او عدل می‌طلبند» و نه عالم سفیه باشد و از او اقتباس جلم و 
علم می‌کنند. 


از عمر(رض) پرسیدند: چون است که در جاهلیت چون کسی ظلمی کردی مظلوم دعا کردی و به 
اجابت مقرون شدیء و در اسلام این حال نمی‌بینیم؟ گفت: پیش از این مانع از ظلم عقوبت دنیا بود» و 
امروز موعد ستمکاران ساعت است» یعنی قیامت» والسناعةٌ آذهی وامَْ*. 

از حکایات خوشمزه در اين باب اینکه: مردی قطعه زمینی در پهلوی ملك شخصی داشت و هر سال 
چیزی از زمین آن شخص به زمین خود می‌گرفت. گفت: چرا هر سال زمین من ناقص می‌گردد؟ گفت: 
نشنیده‌ای حق تعالی گفته است: اولح یروا آنا تاتی الازض تنقصها ین آطرافها.۱ گفت: پس زمین تو چرا 
هر سال در زیاده شد؟ گفت: ولك فضل الله تیه من یشاء"۱. گفت: از کجاست که فضل توراست و 
نقص مرا؟ گفت: یا یا این آمنوا الوا غن أشياء آن تدم تسْوکم.۱۱ 

با ابومسلم صاحب الثوله گفتند: کاری کردی که بهشت تورا ثابت شد در برانداختن بنی‌امیه و برپای 
کردن شمار بنی‌عباس. گفت: ترس من در این کار از دخسول نار بیش از طمع در جنت است که من 
خاموش کردم آتشی از بنی امیه و افروختم آتشها از بنی‌عباس» و زود باشد که در آن آتش بسوزم. 

با اعرابیی گفتند: کدام حال پیش تو دوست‌تر است به خدای: طالم برسی يا مظلوم؟ گفت: ظالم. 
گفتند: چرا؟ گفت: چه عذر بگویم هرگاه با من گوید: تورا خلق کردم قوی و توانا و تو آمده‌ای شکایت 
می‌کنی از جفای مردم! ۱ ۱ 

اعرایبی را پسری شد. گفتند: جع له برا تقیً۱۳. گفت: بل: جعله اللهُ جبارا عصیاء یخافه أغْداوه و 
یوم آولیاژ. گفت. بلکه: جبّار سرکش بگرداند خدا او راء دشمنان از او بترسند و دوستان به او امیدوار 
باشند. 

شعبی گوید: به مجلس شنریح درآمدم. زنی بیامد و از دست شوهر گریه می‌کرد. گفتم: گمان دارم که 
این مظلوم باشد. گفت: چه گویی در گریه برادران یوسف پیش پدر آمدند گریه‌کنان و ایشان ظالم بودند. 


"۰ قرآن» ع۱۵/۵: و به حقیقت آن را آیتی گذاشتيم» پس آیا هیچ پندگیرنده‌ای هست. 

۸. قرآن» 7/۵6: و قیامت سخت‌تر است و تلخ‌تر. 

4 قرآن» ۱/۱۳: ایا ندیدید که ما می‌آیيم زمین را. آن را از اطرافش کم مي‌کنيم. 

۰. قرآن» ۵۷/۵: آن است افزودنی خداء به هر که می‌خواهد می‌دهدش. 

۱ قرآن» ۱۰8/۵: ای کسانی که گرویدید از چیزهایی که اگر شما را آشکار کرده شود بدتان آید» مپرسید. 
۳ خداوند او را نیکوکار و پرهیزکار قرار بدهد. 


حد سوم ۹ 


فصل دوم - در حلم و غضب 


و گفته‌اند: حلیم آن نبود که چون بر او ظلم کنند صبر کند تا وقتی که قدرت بیابد انتقام بکشد, بلکه 
حلیم آن بود که بر ظلم صبر کند و وقت قدرت عفو کند. 

عمروین هتم گفته است: شجاع‌ترین مردمان آن کس بود که جهل خود را به جلم بشکند. 

سُفیان گفته است: هیچ زینتی آدمی را بهتر از جلم نباشد» و آن ستوده‌ترین خلقی است در دنی. 

حکیمی از ملکی تندیی بدید. گفت: تاجی که به آن ملوك افتخار کنند نه از نقره است و نه از طللاء 
بلکه که تاجی | است از وقار و مکلل به جواهر جلم. و سزاوارترین ملوك به تجاوز و عفو وقت جرم قادرترین 

در پم ده نوشهب کسی سپد ود و لوب ژر سرت ایستاد وف بد هرگ 
بینی که من در غضب شدم نوشته اوّل به من ده» اگر ساکن نگردم دوم بده» و اگر هم ساکن نشوم سیم 
بده. و دز اول نوشته بود: خود را نگاهدار که تو نه خداوندگاری» بلکه تو جسدی که نزديك است بعضی 
از تو بمضی دیگر بخورد و ناچیز گرداند. و در دوم نوشته بود: رحم کن بر بندگان خدا تا رحم کند خدای 
بر تو. و در سیم نوشته بود: بندگان خدای را بر حق بدار. 

پیامبر(ص) به قومی گذشت که با هم به دعوی سنگ برمی‌داشتند. گفشت: خبر بدهم شسما را که 
قوی‌تر کیست؟ آنکه مالك خود گردد وقت غضب. 

مردی با عمربن عبدالعزیز سخنی گفت که او را به غضب درآورد. گفت: می‌خواهی که شیطان مرا 
سبك و تیز گرداند - عافاك اللهُ - دیگر چنین سخن مگوی. 

محمد بن سلیمان بر مردی غضب کرد و فرمود او را از قصر بیندازند. آن مرد گفت: اتق الله. دست از 
او بداشت 

ابلیس گفت: اگر در همه حالتی بنی‌آدم مرا عاجز گرداند» وقت غضب نتواند» که آن وقت مرا منقاد 
گردد و عمل به موجب رضای من کند. 

از ابیعباد پرسیدند که: سکران و غضبان کدام يك دورترند از صلاح و رشاد؟ گفت: غضبان عذر 
هیچکس نپذیرد و به هیچ حیلت کس از جفای او نرهد» و اما سکران بسیار باشد که کس به حیلتی از 


ضرر او برهد. 
از ابن‌عباس پرسیدند: غضب و حزن کدام سخت تر ۱ ست؟ گفت: هر دو را مخرج یکی است و لفظ 
مختلف است. هرکه با کسی نزاع در گیرد و بر او قادر باشد غضب ظاهر گرداند. و اگر قادر نباشده به 


شافعی گفته است: هر که را به غضب درآرند و غضب نکند حمار باشد» و از هر که رضا جویند و راضی 
نگردد و خوش نشود جبار باشد. 

و گویند: فلانی مالك خود است در دو حالت: یعنی رضا و غضب. [و این مدحی عظیم باشد.] 

حکیمی گفت: حنر باد تورا از عزت غضب که باعث گردد بر مذلت اعتذار. 


1۰ نوادر 


گفته‌اند: اسرع مردمان در غضب اسرع ایشان است به رضاء مانند هیمه خشك که زود افروخته شود و 
زود خاموش گردد. 
سفیهی حلیمی را دشنام می‌داد و او ساکت پو۵د. گفت: با تو می‌گويم» گفت: از تو تفافل می‌کنم. 


باب در رحمت و عفو 

گفته‌اند: رحمت نشان کرم ذات باشد و قساوت نشان لوم. 

احنف گفت: حنر کنید آز حمیت اوغاد - یعنی: سیفله. گفتند: کدام است حمیت ایشان؟ گفت: عفورا 
مفرّم شمارند - یعنی: غرامت» و بخل را" مغنم - یعنی: غنیمت. 

گفته‌اند: لْت عفو بزرگ‌تر است از لذت تشفی» چه آن را عاقبت محمود است و این را عاقبت منموم. 

از اسکندر پرسیدند: از این سلطنت به چه چیز سرور تو پیشتر است؟ گفت: به مکافات محسن و عفو 
از مسی؛. 

کسی با معاویه سخن غلیظ گفت: معاویه گفت: ما مانع نمی‌شويم مردم را از آنجه خواهند بگویند» 
چندانکه ما را از ملك مانع نمی‌شوند. 

اسکندر بر یکی از ملولك ظفر یافت. گفت: با تو چه کنم؟ گفت: آنچه لایق کریمان باشد وقت ظفر از 
او عفو کرد و به مملکت خود باز گردانید. 

و گفته‌اند: تشفی به انتقام نوعی از جزَع است. 

و گفته‌اند؛ عفو عزیز هم از عزت او است. و عفو ذلیل هم از مذلّت او. 
باشد برای عفو» و اگرنه راضی باش به انتقام. 

و گفته‌اند: صاحب حزم و عقل پیش از وضوح جرم عفو ننماید تا محمول بر غفلت و قلت فسطنت 
نگرند. 


در نهی از سوء اعتذار 
و از سوء اعتذار باشد که مجرم» احتجاج با اعتذار» و عتاب با استغفار بيامیزد. 
حکیمی از شخصی شنید که می‌گفت: گناهی که در آن اصرار بر گناه باشسد سزاوارتر اسست به 
بخشیدن. گفت: راست می‌گوید» به حق خدا کسی که عفو کند از سهو خرد» نه همچو فضل کسی است 
که عفو کند از عمد بزرگ. 
فضل بن مروان با کسی به خشم عتاب می‌کرد» در آن جمله گفت: به من رسیده ات که تو مرا 
دشمن می‌داری. مرد انکار نکرد. 
یکی از معارف اصفهان در مجلسی عامل معزول فارس را می‌ستود و حسن سلولك و برائت او ذکر 
می‌نمود. و در آن جمله گفت: سلطان از او شرمنده است. بزرگ مجلس گفت: نسبت خجالت به 


حد سوم ۱ 


سلطان پسندیده نباشد. گفت: سبت به حضرت سبحان داده‌اند و پسندیده داشته‌اند. سعدی: 
کرم بین و لطف خداوندگار  .‏ گنه بنده کردست و او شرمسار 


مجرمی را پیش منصور حاضر کردند. گفت: خدای عَروجّل امر کرده است به عدل و احسان۱۳. اگر با 
دیگران عدل کردی با من احسان کن. و عفو کرد. 
رشید با مردی که او را به زندقه تهمت کرده بودند گفت: چندانت بزنم که اقرار کنی. گفشت: سبحان 
الله! این خلاف امر خدا است» خدای امر کرده است که مردمان را بزنید تا به ایمان اقرار کنند» و تو مرا 
می‌زنی تا به کفر اقرار کنم. رشید خجل شد و از او گذشت. 
عبدالملك از فوج جدا ماند. به اعرابیی رسید» گفت: عبدالملك را می‌شناسی؟ گفت: ستمکاری نابکار 
است. گفت: من عبدالملکم. گفت: لاحیاك ولابیّاك ولاقربك: تورا تحیّت و خیر نباشد. مال خدا 
خوردی» و حرمت دین ضایع گذاشتی. گفت: وای بر تو! از من نفع و ضرر رسد. گفت: خدا نفع تو مرا 
روزی نکند و از ضرر تو نگاه ندارد. چون سربازان خلیفه رسیدند يقین کرد که او خلیفه است. گفت: ای 
امیر: بپوش آنچه میان ما گذشت که: المجالس بالامانة۲. 
فراشی جامی طلا از سر کار رکن‌التوله برگرفت و امیر بدید. خادمان می‌جستند. رکنالتوله گفت: 
بگذارید مردم را. بعد از مذّتی فزاش» جامه‌های فاخر در تن به خدمت آمد. آمیر گفت: این لباس از آن 
طاس است؟ گفت: بلی» آين و غیر اين هم آثار نعمت تو است"". 
و هم در دعا گفته‌اند: خداوندا! چون تورا معصیت کردم دشمن شاه شد و دوست غمگین گشت. و 
اگر مرا عقوبت کنی دیگرباره دشمن شاد گردد و دوست غمگین شود. پس دو شادی برای دشمن 
و دو آندوه برای دوست روا مدار. 
عبدالملك بر کسی در غضب شد. او را بخواند. چون درآمد. گفت: السلام عليك یا امیرالموّمنین. 
گفت: لاسلم له عليك"۱. گفت: چنین امر نکرده است حق تعالی, بلکه فرموده است: و اذا خیم بح 
حیوا باضتن منها واه از او عفو کرد. 
عمر شبی می‌گشت. از خانه‌ای آواز سرود شنود. بر دیوار بالا رفت. مردی دید با زنی شراب می‌خورد. 
گفت: يا عدوالله! گمان داری که خدای پردهٌ تو ندرد و تو بر معصیت مقیم باشی؟ گفت: یا 
امیرالمومنین! شتاب مکن, اگر من خدای را معصیت کردم در يك چیز, تو معصیت کردی در سه چیز. 
خدای تعالی فرموده: «ولا تجسُْوا» و تو تج کردی. و فرموده: «واتوا ایُوت من آبوایها» و 
۳. قرآن» ۰۹۰/۱7 ۶ مجلسها به آمانت است. ۱ 
۵. این حکایت در اين ماخذ دربارةٌ انوشیروان آمده است: تاج ص ۱۰۱. المحاسن والمساوی ص ۰.۵۰۲ حدیقه سناگی؛ 
ص ۰۵۵۳ ربیع الأبرار: برگ ۰۱:۵ نصیحهالملولگ. ص‌ ۰ السعادة والاسعاد» ص ۰۹۵ عیون الاخبان ۳۳۹ 


کشفالأسرار ۰16۰/۸ و در جوامع الحکایات جزو اول از قسم دوم. ص ۰۵ به نام خسروپرویز. 
سلام خداوند بر تو نباشد. 


۷. قرآن. ۸۵/6: چون شما را درود گویند به درودی» پس بهتر از آن درود گویید. یا همان را بازگویید. 
۸ قرآن؛ ۱۲/۵: و جست‌وجو مکنید. ۹. قرآن. ۱۸۹/۲: به خانه‌ها از درهاشان بیایید. 


1 تور 


تو بر دیوار بالا شدی. و فرموده: «لاَخوا یوت غیر بوتکم خی تسنتانسوا وتسلمُوا علی آهلها» ۲۰ و تو 
بی‌سلام داخل شدی. عمر گفت: من خطا کردم مرا ببخش. مرد گفت: به‌شرطی که دیگر از این خطاها 
نکنی! ". 

جعفر بن امیّه دوست عبدالملك بود و بعد از آن با مُصنعب بن ژییر بر او روج کرد و چون مُعض مب 
کشته شد او را بگرفتند و نزد عبدالملك آوردند. عبدالملاک گفت: لا نم اللهٌبل۲۲! با مُضعّب بر من 
برآمدی؟ گفت: آری. گفت آری هم می‌گویی. گفت: من به نفس خود عارف‌ترم و هميشه خود را به 
شومی می‌شناختم. خواستم مُصعب را به شومی خویش ضایع گردانم. بخندید و او را رها کرد. 

ابن‌اشعث را حجاج امارت خراسان و حوالی آن دیار داده بود. بر او خروج کرد و با لشکرهایی که 
حجاج با او همراه کرده بود عازم قتال حجاج گشت و بعد از قتال بسیار کشته شد. شسخصی را از آن 
لشکر چون نزد حجاج آوردند گفت: در تو خیری هست اگر از تو عفو کنم؟ گفت: نه. گفت: چرا؟ گفت: 
برای آنکه من مردی گمنام بودم و تو مرا برداشتی و بلند کردی و با بزرگان همسان ساختی بعد از آن با 
پسر آشعث خروج کردم نه برای دینی و نه برای دنیایی و آن حماقت پیوسته با من است و هرگز از من 
جدا نشود و راه به خیر نبرم. حجاج بخندید.و او را رها کرد. 

آسرائی نزد مَعْن بن زائده آوردند و حکم به قتل ایشان کرد. جوانی از میان آنان برخاست و گفت: ما 
تشنه‌ايم. گفت: به آنان آب دهید. وقتی نوشیدند» جوان گفت: تورا به خدا قسم می‌دهيم که مهمانان 
خود ر نکشی. گفت: احسنت» و ایشان ۳۴ آزاد کرد. 

آزارقه و ایشان خوارجند. شخصی را بگرفتند و خواستند بکشند. گفت: بگذارید تا دو رکصت نماز کنم. 
پس جامه‌ها از تن بینداخت» و ازار ببس و تلبیه بگفت و احرام حج ظاهر ساخت. وی را رها کردند به 
قول حق تعالی: یا آیها الذین آمَئوا لْجلوا شعایر اله ولاً الهرالخرام ۳۳ 

عمروعاص در حرب صفین غافل با علی بن ابی‌طالب دوچار شد. علی او را تعاقب کرد و چون تزديك 
شد عمرو خود را از اسب بینداخت و پا هوا کرد و عورت پیش روی علی منکشف نمود. علی از او اعراض 
نمود و گفت: قیحك الله. 

هرمزان را چون پیش عغمر آوردند امر کرد تا او را بکشند. آب طلیید. قدحی آب آوردند. در دسست 
داشت و نمی‌خورد. گفت: مرا مکش چندان که این آب بياشامم. گفت: آری. پس آب نخورد و قدح از 
دست بینداخت. عمر امر به قتل او نمود. گفت: نه مرا امان دادی تا چندان که این آب بخسورم؟ عمر 
گفت: قالّه الله! از من امان گرفت بی‌خبر از من. 

زنان اسیر پیش محرق آوردند. امر به قتل ایشان کرد. حاضران شفاعت کردند. نپذیرفت. زنی از آن 
جمله گفت: خدای عژوجل بیداری تورا دراز گرداند و آتش تورا بناند. نکشتی مگر زنی چند که اندام 
بالای ایشان پستانها است و فرود ایشان خونها است. بکشتن ما نه خون خود دریابی و نه عار از خود دور 
۰ قرآن» ع۲۷/۲: در خانه‌هایی که غیر خانه خودتان هست داخل مشوید تا آنکه دستوری طلبید و بر اهلش سلام کنید. 
۱ رل. جوامیالحکایات, ص ۲۷۵. ۲ خداوند بر تو خوش و نیکو نگرداند. 
۳ قرآن ۳/۵: ای آن کسانی که گرویدید. حلال ندارید (حرمت بدارید) نشانه‌های (مراسم) خدا را و نه ماه حرام را 


حد سوم 1۳ 


سازی. فرمود: ایشان را رها کردند غیر این زن» و گفت: ترسم که فرزندی چون خود بزاید. 

حجاج بعضی از اسیران را بکشت. زنی در جمله اسیران گفت: قَبْحَك ال اگر ما بد کردیم در گناه تو 
نیکی کن در عفو. گفت: أَفَ به این جیفه! آیا در میان اين جیفه‌ها یکی نبود که مثل این سخن گوید. آن 
اسیران را رها کرد؟۳. 

مردی بر غلام خويش در غضب شد. گفت: به حق خدا از تو می‌پرسم اگر تو می‌دانی که من طاعت 
تو بیشتر می‌دارم از طاعت تو خدای راء از من عفو کن» خدا عفو کند از تو. مرد انصاف داد و از او عضو 
کرد. 

امیری بر شخصی غضب کرد. گفت: از تو می‌خواهم که به حق آن خدایی که تو پیش او ذلیل‌تری از 
من پیش توء و او را قدرت بر عقوبت تو بیشتر است از قدرت تو بر عقوبت من که در کار من آنديشه 
کنی اندیشه کسی که برائت من دوست‌تر باشد پیش او از جرم من» یا عفو کنی از من. او را عفو کرد. 

امیری امر کرد به ضرب کسی. گفت: مرا آن‌قدر بزن که روز جزا طاقت آن داشته باشی. 

مصعّب بن زیر قصد کشتن کسی کرد. آن شخص زاری نمود. او را بخشود. گفت: این باقی عمر 
که مرا بخشیدی او را در خوشی گردان. گفت: او را صدهزار درهم بدهید. گفت: نصف این مال را ب 
ابن قیس رقیّات بخشیدم که تورا مدح کرده است. گفت: آن مال تو بستان و عطای او بر عهده ما است. 

مأمون بر علی بن جَهْم غضب کرد. گفت: مالت بستانم و تورا بکشم. و به قتلش امر نمود. احمد بن 
ابی‌خواد گفت: چون او را بکشی مالش از که می‌ستانی؟ گفت: از ورئداش. گفت: پس مال وارث گرفته 
باشی و امیر به آن راضی نباشد. مأمون گفت: نگاه دار تا مالش مستخلص نمایند» و مجلس منقرض شد 
و غضب مأمون ساکن گشت. و او هم به خلاصی رسید. 

حجاج از اعراییی خبر برادرش محمّد ين یوسف پرسید. گفت: او را چون گذاشتی؟ گفت: چاق و 
فربه. گفت: خبر سیرت او می‌پرسم. گفت: جبّار ستمکار. گفت: مگر نمی‌دانی برادر من است؟ گفت: 
می‌پنداری او به نسبت تو عزیزتر می‌گردد از من به نسبت خدای من. او را ترگ کرد و ؛ 

حجاج روزی خطبه طولانی کرد. شخصی بانگ برآورد: الصلاة! وقت تورا انتظار یبد و خدای عذر 
تو نمی‌پذیرد. و فرمود تا بزنندش. گفتند: مجنون است. گفت: رها نکنم تا آقرار به جنون نکند. گفت: 
معاذالله! شك نکنم که خدا مرا گرفتار کرد و هم او خلاص خواهد داد. حجٌاج از او عضو نمود به خاطر 
صدق گفتارش. 

رشید بر مردی غضب کرد. جعفر گفت: تو برای خدا در غخضب شدی» هم خدای را اطاعت کن در 
تثبت وقت غضب. 

شقبی با عبدالملك گفت: توء به کردن آنچه نکرده‌لی قادرتری از باز گردانیدن آنچه کرده‌ای. 

پادشاهی از مجرمی عفو کرد. پس شروع در سرزنش او کرد. گفت: اگر پادشاه روی عضو به عتاب 
نخراشد اولی باشد. 


این حکایت در مکارم اخلاق. ص ۱۵۲ دیده می‌شود. 


1 نوادر 


در نهی از گناهی که به اعتذار کشد 
گفته‌اند: حذر کنید از کاری که دلها به انکار آن مسابقت کند هرچند عنری از آن داشته باشیده نه هر 
که از تو بدی حکایت کند توانی عذر آن ظاهر سازی. 
و گفته‌اند: اغراق در عنر محقّق تهمت است» همچنانچه افراط در نصیحت موجب خن است. 
خبرها از مطیع با مهدی خلیفه گفته بودند و مطیع عذرها می‌گفت و اضطراب می‌نمود. شخصی گفت: 
اگر آن از تو راست است این عنرها سود ندارد, و اگر دروغ است آن اباطیل ضرر نکند. 


فصل سوم - در ذمٌ حلم و مدح عقاب 


و گفته‌اند: با کریم چون استعطاف کنی نرمی پیش آرد. و لشیم در درشتی بیفزاید. 
معاویه گفت: هیچ قرشّی بهتر از من به‌دنیا نیامده است. اين زرارة کِلابیّه گفت: بلکه هیچ قرشتی 
شرتر از تو به‌دنیا نیامده است. معاویه گفت: چه‌طور؟ گفت: تو مردم را عادت دادی به حالتی که بعد از تو 
خواهند جست و نیافت» پس بر آمیران خویش در غضب شوند» و گویا ایشان را می‌بينم همچو مشکهای 
پرباد در کوچه‌های مدینه. 
یعنی از نغضب باد کرده‌اند. و غرض زراره آن است که تو با مردم حلم و رفشق از حذ بردی و مردم 
بعد از تو از امیران آن چشم خواهند داشت و به فساد امر موّذی خواهد شد. و یکی از حکام کوفه 
که به صفت حلم موصوف بود و جرأت اهل کوفه تحمل می‌نمود نفل کردهاند که می‌گفته: من 
انتقام خویش از این قوم به وجهی لطیف کشیده‌ام. ایشان را به حلم خویش عادت داده‌ام و چون 
دیگر امیران بيایند» ایشان همان سیرت چشم دارند و این گونه حرکات نمایند. پس سیاست و 
انتقام ببینند. و چنین بود آمر اهل کوفه با حجاج با او خشونت و جرات ظاهر نمودند و کشیدند 
آنچه کشیدند. 
یزید بن معاویه با پدرش گفت: آیا عاقبت حلم را مذموم شمرده‌ای؟ معاویه گفت: حلم نکردم از هیچ 
لثیمی هرچند مرا دوست بود مگر پشیمان گشتم و اقدام نکردم بر جفای هیچ کریمی هرچند مرا دشمن 
بود مگر تأسف خوردم. ۱ 
ابن عمر نشسته بود. اعراییی بیامد و سیلی بر وی زد. مردی برخاست و او را بر زمین زد. ابن‌عمر 
گفت: عزیز نیست کسی که در قوم او سفیهی نباشد. 
اعراییی با ابن‌عباس گفت: اگر کسی بر من ظلمی کند و من او را به آن مکافات کنم بر من حخرجی 
باشد؟ ابن‌عباس گفت: اگر ببخشی به پرهیزگاری نزديك‌تر است. و من انتَصَر بعمد ظلمه فأواگك 
ماعلیهم من سنبیل,.۲۵ 


۰.۲۵ قرآن» ۳۲ « هر آینه آنکه پس از ظلمی که بذ او شد انتقام کشید» پس بر ایشان هیچ راهی نیستا. 
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جاحظ گفت: هر که بدی را به احسان مقابل گرداند با خدای مخالفت کرده است در تدبیر» و گمان 
کرده است رحمت او فوق رحمت خدا است. و مردم به اصلاح نیا یند مگر به واب و عقاب. 


باب در قساوت قلب و قلّت رحمت 
محمّد بن عبدالملك ین یات می‌گفت: رحمت نباشد مگر آز سستی در طبع. و چون وائثق فرمود تا او 
را در تنور آتش نهند و سر تلور بگیرنده با معلب خود می‌گفت: ارحَمُنی» بر من رحم کنید. آن خبر با واثق 
گفتند. گفت: در جواب نگفتید کجا رفت آنکه می‌گفتی: لانَکون الرحمة الاین الخور؟ 
مشهور است که ابن زیّات تنور مسی ساخته بود و مخالفان خود را ذر آن می‌انداخت و زیرش 
آتش می‌کرد و آنان را به این وسیله تابود می‌نمود» و چون واثق دستور داد که او را در همان تنور 
بیندازند. اظهار عجز کرد و طلب رحمت نمود. و حال آنکه قبلاً رحم را سستی در طبع نام نهاده 
بود. 
و گویند جاحظ که مصاحب او بود در آن وقت از او جدا شد و مختفی گشست. او را سرزنش 
کردند. گفت: ترسیدم که بگویند: انی الیْن اذ ما فی التنور. (مقتبس از قسرآن» ۱/۹ع: انی 
آئنین اذ هما فی الغار.)» نفر دوم وقتی که آن دو در غار بودند. 


در گرفتن بی‌گناه. به جرم گناهکار 
گفته‌اند؛ 
نی وی غیره وطو رتغ ۳ 
عادت عرب آن است که چون شتری در میان شتران جرب گرفت شتری صحیح بگیرند و در نظر وی او 
را داغ کنند تا وی به گردد. و «عر» به ضم و فتح عین جرب را گویند. 
و گفته‌اند: 
کالثور یُضرّب لما عاقت الب ۳۷ 
و عاف الطعام القتراب» یمنی مل نکند و کاره باشد. و عیوف» شتر که آب را بو کند و نخورد. 
حسن(رض) گفت: عاقر ناقّه يا کس بود"" و حق تعلی همه آنقوم را عذب نمود سیب آنکه به 
فعل او راضی بودند. 
در زبانها نقل کنند که: شخصی به تبریز رسید و چسون او را مکانی نبود شب بر در دکانیبفنود 
دید عیّاری بیامد سری در دست و به دکان در رفت و سر پیش چراغ داشت. یکی از عیّاران که در 
آن دکان به عشرت مشغول بودند بر او هی زد که: اين نه آن سر است. هرچه زودتر برو و آن سر 


1 مانند شتر سالم که آن را داغ می‌کنند و شتر گر می‌چرد (از امثال) است. 

۷ مانند گاو نر که او را می‌زنند به سبب گاو ماد دیگر که آب گندیده را بو می‌کند و نمی‌خورد (گاو دیگر را می‌زنند تا این 
بترسد و بخورد). مصراع از انس ابن مدر که خشعمی است. 

۲۸ اشاره است به حکایت صالح پیامبر که شتر او را پی (غقر) کردند. 


1۹ نوادر 


بیار. بدوید و ساعتی دیگر سری دیگر آورد. هم برقرار اول اخطار کرده بود. بشستافت تا سسر 
مقصود بیاورد. مرد مسافر برخاست و از شهر بگریخت. دوستی به او رسید. گفت: چرا در شسهر 
در نگ نکردی؟ گفت: اینجا بی‌گناه کشته باید شد. و من اگر بسیار مسعی کنم گناهی نکنم که 
مستوجب کشتن گردم. چه تدبیر کنم تا به غلط کشته نگردم. 


در عفو از جرم بزرگ و عقوبت بر جرم خرد 
و گفته‌اند: اخلاق پادشاهان را ثباتی نباشد که گاه به سللامی برنجند و گاه به دشسنامی خلعست 
بخشند ۲. ۱ 
چون مانی ظاهر شد و مردم را به زندقه خوانده شاپور بن اردشیر او را بگرفت. گفتند: او را بکش. 
گفت: اگر پیش از حجّت او را بکشم مردم گویند: جباری زاهدی را کشت بلکه اوّل به حجّت بطلان و 
کفر او ظاهر سازم تا مردم همه بداننده پس او را بکشم. و چنان کرد. و پوستش را بکند و از کاه پر کرد 


بیاو پخت. 


فصل چهارم - در عداوت 


گفته‌اند: عداوت يك مرد غالب آید بر موذت هزار مرد. 
فقیر گویم: مودت چندین شخص به آن ماند که سنگی گرآن جماعتی بر فراز کوه برند» و عداوت 
يك شخص به آن ماند که کسی آن سنگ گران از آن کوه بغلتاند. آنچه از صد مرد به‌دشسواری 
متمشئی گردد از يك مرد به آسانی متمشنی گردد. 
در کلیله و دمنه آورده‌اند: مباد از اعتماد به قوت خويش کسی را با خود دشمن گردانی و او را ضعیف 
انگاری» که این به آن ماند کسی زهر هلاهل خورد به اعتماد بر دواها که مهیّا کرده باشد. 
و گفته‌اند: از معادات مردمان حذر کن» چه مردم دو صنفند: عاقل؛ حنر کن از مکر و تدبیر او» و 
احمق؛ حر کن از حماقت و سفاهت او. 
گفته‌اند: بترس از آن دشمن که دشمنی ظاهر نگردانده بلکه چون مکس عسل. از دهان هد بارد و 
در دنبال زهر دارد. 
در کتاب کلیله آمده است: نباید مردم حازم از کینهای ساکن غافل ماند که آن بر مثال اخگر است که 
در زماد ساکن باشد و چون هیزم بیابد اشتعال درگیرد. 


در نهی از اعتماد بر کسی که از تو شر و جفا دیده است و 


کینه تو در دل پیچیده است 


این فقره فقط در حاشیه نسخه مچ آمده است. 


حجل سوم ۷ 


دوست نداریم» ما صاحبان روز خره‌ایم۳» و مثل ما چنان است که نابفه گفته است: 
آبی لف قبرٌ لایزال مواجهاً ."و ضربةٌ فاس, فوق راسی نار" 

و بیت آشاره است به حکایت عرب: 

گویند: ماری در خانة مردی مکان داشت. آن مرد را بزد و بکشست. برادر او پیوسته در کمین مار 
می‌بود. مار با او گفت: با من صلح کن که هر روز يك سرخ برسانم. مرد قبول کرد. و چون زر بسیار 
حاصل کرد و از تنگدستی برست» کینه دیرینه به یادش آمد. تبری مهیّا کرد و در فرصت بر مار انداخت. 
بر ذُم او آمد و مار سر خویش از آن معرکه بیرون برد و مرد پشیمان شد که خون خود از مار نگرفت» و 
مار دینار باز گرفت. روزی با مار گفت: بیا تا بر صلح رویم و با هم دل صاف کنیم. گفت: ههات؛ این 
محال بود چندانکه قبر برادر پیش دیدار تو و اثر تبر در دنبال من باشد. 

در حکایت است که مردی را غلامی سیندی بود و ایشان بد رگ و بدذات باشند. مگر تعرضی با زن او 
کرده بود. مرد بدانست. او را بگرفت و ذکُر او ببرید. پس مداوا نمود تا به شد. غلام کینه در دل گرفت تا 
روزی فرصتی کرد و دو پسر او را بگرفت و بر بالای دیوار بلند برد. مرد آن حال بدید. مضطرب گردید. 
غلام گفت: وائله اگر ذکُر خود نبری چنانچه از مرا بریدی» اين هر دو کودله را بیندازم و بکشم و جان 
من نزد من خوارتر است از شربتی آب. مرد چون یقین کرد که آن کار خواهد کردن, ذکُر خود ببرید. پس 
غلام هر دو پسر را از بام به زیر افکند و گفت: ذکر بریدن قصاص ذکر بریدن, و قتل دو فرزند زیادتی 
است که تورا بخشیدم. هادی خلیفه امر کرد تا آن سیاه را بکشتند و هر غلام سیاه که در شهر بود بیرون 
کردند"". 


در نهی از دشمنی با زبردستان 
و گفته‌اند: نباید دشمنی با کسی کنی که خشم گرفتن تو بر او همچو خشم گرفتن اسیر باشد با قید و 
والی که او را به آن بسته‌اند. 
گویند: با دشمن قوی هیچ حیله چون خضوع و افتادگی موْثر نياید, بر مثال آنکه درختان بزرگ پیش 
باد عاصف در پای درآینده و گیاه نرم از آن ضرر نبیند. او هر طرف متمایل شود آنها نیز متمایل گردند. 


۰ حره, مکانی است نزديك مدینه و تفصیل آن چنین است که در سال ۲۳ از هجرت به سال دوم خلافت یزید. مردم مدینه 
به سیب فسق و فجورهایی که از وی بدیدند بیمت خود را با او نقض کردند و عامل او را از شسهر بیرون کردند. یزید سپاهی 
به سرکردگی مسلم ین عقبه به سوی مدینه رهسپار کرد. مسلم مردم مدینه را هزیمت داد و شهر را فتح کرد و منادی کرد 
که سه روز خون و مال و ناموس مردم بر سهاه شام مباح است» و شامیان می‌کشتند و غارت می‌کردند و تجاوز می‌نمودند 
ب‌طوری که بعداً هر کس دختر خود را به شوهر می‌داد بکارت او را تضمین نمی‌کرد که در وقعه حزه از بين رفته بود. طبری 
گوید در آن سه شبانه‌روز چندان فساد کردند که هرگز در اسلام و جاهلیت نکرده بودند. در اين جنگ بسیاری از صحابه 
کشته شدند. علی بن حسین (زین‌العابدین) در روز واقعه از شهر خارج شد و دختر عثمان که همسر مروآن حمار بود نیز با 
خود ببرد. مسلم سپس از مردم مدینه بیمت گرفت نه به صورت شهروندان بلکه به‌صورت بندگان و بردگان یزید. 

۱ تا وقتی که قبر برادر پیش روی تو است / و اثر تبر در بالای سر من حك شده است (بین ما صلح و آشتی نخواهد بود). 

۲ از هادی تا کردند. در نسخه چ نیامده اما در نسخه د و مچ آمده است. 


3۸ نوادر 


و گفته‌اند: مرد حازم دشمنی خویش پنهان دارد تآکید او نافذتر باشد» و چون دشمنی با کسی ظاهر 
ساخت يا با دشمنی عهد بست و صلح نمود از او غافل نگردد و از حزم و دوربینی یکسو نشود. 

و گفته‌اند: نباید سیلاح تو بر دشمن طُن کردن و عیب گفتن او باشد که این خبر دهد از حزم او و 
عجز تو. بلکه با او مدارا کن تا پیشی گیری بر او به فروبردن غیظ و انفاذ کید. 


در ثبات عداوت ذاتی 
اعرابیی بچه گرگ به شیر گوسفند بپرورید و چون بزرگ شد گوسفندانش بدرید"۳. 
وقتی که منصور این هییره را محاصره نمود» فرستاد و منصور را به مبارزت بخواست. گفت: نکنم. 
گفت: مردم بشنوند و این عار بر تو لازم بماند. گفت: مثل ما آن است که خوکی پیش شیر فرستاد که با 
من مبارزت نما. شیر گفت: تو کفو ما نیستی و اگر تورا یکشم مرا فخر نبود و اگر کشسته شوم عاری 
بزرگ باشد. گفت: با سباع بگویم که تو از حرب من نکول نمودی. گفت: بگو. این عار بر من آسانتر 
است از عار آلودگی به خون تو. 


در اسباب عداوتها 
شخصی پیش سهل بن هارون از کسی شکایت کرد. گفت: عداوت یا از مشاکله خیزد یا از مناسبت و 
یا از مجاورت و یا از اتفاق صنایع» و عداوت او با تو از چه طریق است؟ 
شخصی با کسی گفت: مرا با تو موذتی خالص است. گفت: راست می‌گویی. گفت: از چه دانستی با 
آنکه با من شاهدی جز گفتارم نیست؟ گفت: برای آنکه با من نه همسایه نزديك و نه پسرعمو و نه 
اشتراك در نسب داری. 


فصل پنجم در جخسنك 
گفته‌اند: حسد آن است که زوال نعمت غیر تمنی کند» و غبطه آن است که مثل آن حال برای خود 
تمنی کند. 
ابن سَمّاك گفته است: حق تعالی سوره فرستاد برای عوذه خلق از اصناف شرء و چون به استعانه از 
۳. فردوسی: 
ز دانا تو نشنیدی اين داستان ‏ که یاد آرد از گفته باستان 
که گر پروری بچُْ نره شیر شود تیزدندان و گردد دلیر 
چو گردد به نیرو و جوید شکار نخست اندر آید به پروردگار 


سعدی» گلستان» پاب اول: 
عاقبت گرگزاده گرگ شود گر چه با آدمی بزرگ شود 
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حسد رسید به آن ختم کرد چه او نهایت شر بود. 

ابن مقفع گفته است: حسد و حرص دو اصلند برای گناهان» حرص آدم را از بپهشت بیرون کرد و 
حسد آپلیس را از جوار خدا براند. 

در روایت است که سلیمان(ع) از خدای تصالی درخواست که او را کلمات تعلیم کند که به آن انتفاع, 
یابد. حق تعالی به او وحی کرد که تورا شش کلمه تعلیم می‌کنم: عباد مرا غیبت نکنی» و هرگاه اثر نعمت 
من بر عبدی ببینی حسد نبری. گفت: یارب! اين آمر ببی است که به قیام به زاید از اين نمی‌توانم 
نمود؟". 

گویند: مردی با ابلیس گفت: به تو حاجتی دارم. مرا پسر عمّی است صاحب مال و مرا از مال او نفع 
و خیر می‌رسد» می‌خواهم مال او تباه کنی هرچند من به غیر محتاج شوم. ابلیس با باران خود گفت: 
هرکه می‌خواهد بدتر آز من کسی ببیند این را ببیند*". 

با شخصي گفتند: بر فلان حسد می‌بری و او با تو اکرام و احسان می‌کند؟ گفت: آری چندانکه او 
همچون من و يا من همچو او گردم. 

اصمعی گوید: اعرابیی دیدم بزرگسال صحیح و قوی. گفتم: تورا صحیح می‌بینم؟ گفت: آری» حسد 
را ترگ کردم و خود را باقی داشتم"۳. و اين ماخوذ از گفته سقراط است که: حسد جسد را بخورد. 

و گفته‌اند: هر که دعوی زهد نماید و در لباس زهاد درآید» آمتحان صدق وی آن بود که ملاحظه کنند 
در حال او هیچ حسد بر اریاب نعمت سییما اقران و امثال خود می‌برد یا نه. اگر از حسه خالی است و از 
آن غم و اندیشه فارغ؛ زاهد .حقیقی او است والاً دعوی است. 


در تحرز از حسد ملوك 

جعفر بن یحیی چون از بنای قصر خود که بی‌نظیر بود فارغ شد. بزرگان به مبارکباد رفتند. مُویْس بن 
عمران در آن جمله بود. هريك تحسین و مدح می‌کردند. موس ساکت بود. جعفر گفت: تو چرا هیچ 
نگویی؟ گفت: آنچه درخور بود گفته شد. الحاح نمود. گفت: اگر قول حق گران نباشد بگویم. گفت: 
بگو. گفت: اگر یکی از یاران تو مثل این بنائی یا از اين بهتر کنند و تو آن ببینی در خاطر خود چه گویی؟ 
گفت: دانستم. اکنون چه باید کرد؟ با او پوشیده گفت: پیش امیرالمومنین روی و گویی من این قصر 
برای مآمون ساخته‌ام و می‌خواهم مقام او باشد و آنچه دانی که باید گفتن. جعفر چنان کرد و غبار آن 
ملال از دل رشید بیرون کرد. 

شعبی را عبدالملك پیش مك روم فرستاده چون بازگشت نامه سر به مُهر به عبدالملك داد. چون 
بخواند متغیر گشت و گفت: دانی که این سگ چه نوشته است؟ گفت: نه. گفت: نوشته است که: لایق 
نیست عرب را که جز این مرد که به من آمده است کسی بر خود آمیر کنند. شعبی گفت: یا امیرالمومنین! 
او تورا ندیده است تا فضل تو بداند و حسد برده است بر تو که مثل منی تورا خادم باشد. عبدالملك از غم 
6 رل. ترجمه رسالة قلمیرّه. ص ۲۳۲. ۰ ۳۵. رك. دستورالوزاره. ص ۰4۲ 
۰۳٩‏ رك. ترجمه رساله قشیریه. ص ۲۳۱ 


۷۰ نوار 


پر آمد. 
و گفته‌اند: اگر خواهی ایمن باشی از حسد سلطان» فضل خود بپوشان. 


مواضعی که حسد بر غیر روا باشد 
ارسطو گفته است: حسد بر دو نوع بود: محمود و مذموم. اما محمود مثل آن که شخص عالمی یا 
زآهدی بیند و خواهد همچو او گردد» و مذموم آن است که خواهد بمیرد تا او از حسد برهد. 
سه کس جایی نشستند و صحبت در گرفتند. یکی گفت: حسد تو تا چه اندازه است؟ گفت: من 
نخواهم که خیر به کسی رسانم. دیگری گفت: تو مرد صالحیء من نخواهم که کسی به کسی خیر 
رساند. سیّم گفت: شما فاضل‌ترین مردمانید. من نخواهم که کس به من خیر رساند. 


فصل ششم - در تواضع و کبر 


با کسی گفتند: کبر چیست؟ گفت: مجتمع رذائل. 

و گفته‌اند: تا کس در نفس خود متواضع نگردد در نظرها مرتفع نگردد. 

در امثال آمده است: چون مرد با منزات تواضع نماید» اگر روزی بیفتد بر او شماتت ننمایند. 

با بوزرجمهر گفتند: هیچ نعمتی شناسی که بر آن حسد نبرند؟ گفت: بلی» تواضع. گفتند:؛ هیچ بلایی 

ابن‌عباس گفته است که: پیامبر(ص) بر زمین می‌نشست و بر زمین چیز می‌خورد و گوسفند به دست 
خود می‌بست و اگر مملوکی او را می‌خواند اجابت می‌کرد و می‌گفت: اگر مرا به دعوت پاچه بخوانند 
اجابت کنم. 

و9 گفته‌اند: 
تکلف گر نباشد خوش توان زیست تعلّق گر نباشد خوش توان مرد 

عمر(رض) صنفوان را دید با قوم خود بی‌تکلفانه می‌زیست. گفت: این مردی است که از بزرگی کناره 

می‌کند و بزرگی او را می‌طلبد. 


در دم تکبر 
بوزرجمهر گوید: تواضع با جهل و بخل بهتر است نزد حکما از کبر باادب و سخا. پس چه بزرگ است 
حسنه‌ای که بپوشد قیح دو سیّئه را. و چه قبیح است سیثه‌ای که بپوشد فضل دو حسنه را. 
گفته‌اند: تکبُر بگذار که اگر از اهل بزرگی باشی بی‌تکلفی تورا خرد نکند. و اگر نباشی تکبُر تورا 
بزرگ نکند. 
مأمون گفته است: هیچ کس تکبر نکند مگر برای نقصی که در خود بیابد. و سرکشی نکند مگر برای 
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سستی‌ای که از خود احساس کند. 
گفتهاند: شخص که چون منزلتی یابد تکپر کند دلیل باشد بر ردائت گوهر و خساست عنصر او. 
سفیأن(رح) گفت: کریم چون منزلت و نعمت یابد تواضع نماید. و لثیم تکبُر و ترفع ظاهر گرداند. 
مطرّف مب را دید خلّه پوشیده می‌خرامد و آن را بر زمین می‌کشاند بر عادت متبخترین عرب. گفت: 

این چه رفتن است که خدای آن را دشمن داشته است؟ گفت: مرا نمی‌شناسی؟ گفت: می‌شناسم. اول 

تو نطفه‌ای است فاسده و آخر تو جیفه‌ای است پلید. و تو میان این حالت حامل نجاست. دیگر چنان راه 

نرفت. 
مردی چیزی خرید و در راه به سلمان فارسی رسید و او آمیر مدائن بود. او را نشناخت» گفت: ای 

علج! اين را همراه من بردار. سلمان برداشت و با او می‌رفت و هرکه به او می‌رسید می‌گفت: ای امیر! 

بده من بردارم» می‌گفت: لا وله لا یَحُوله الا اللج"۳» و مرد معذرت می‌خواست و سلمان قبول نکرد تا 

آن چیز به مکان او برسانید*. 
امیرالمومنین(رض) خرما بخرید و آن را در ملحفه خویش برداشت. یکی از اصحاب او گفتند: بگذار 

ما برداریم. گفت: صاحب عیال احق است به برداشتن اين. 
بوهُرَیْره(رض) پُشته هیمه بر دوش گرفته می‌رفت و می‌گفت: راه امیر بگشایید» و از جانب مروان 

خلیفه بود. 
قیس‌بن عاصم به خدمت پیامبر(ص) آمد و او سید اهل ویر بود. آن حضرت ردای خود برای او پهن 

کرد و فرمود: هرگاه پیاید به شما کریم قومی, او را اکرام نمایید. 
در روایت است که مجوسیی به خدمت آن حضرت آمد و آن حضرت بالش خود را که از لیف خرما بود 

از پشت خود برداشت و برای او قرار داد و با او سخن گفت. چون برخاست» عمر گفت: این مجوسی 

است. پیامبر گفت: دانستم. اما جبرئیل(ع) مرا امر کرده است که کریم هر قوم را ارام کنم چون به 

من بیاید» و اين سید قوم خود است. 
شقبی گوید: زید بن ثابت سوار می‌شد» عبدالله بن عباس آمد تا رکاب او گیرد. گفت: چه می‌کنی ای 

پسر عم رسول خدا؟ گفت: چنین مامور شده‌ایم که به آمرای خود بکنیم. گفت: دستت را بنماء دستش را 

بگرفت و ببوسید و گفت: همچنین مامور شده‌ایم که با اهل بیت نبی خود بکنیم.۳ 


در ذم اعجاب به نفس 
اعرابیی با مردی خودبین گفشت: آرزو دارم که مرا پیش مردم آن منزلت باشد که تورا است در نفس 
خویش. و در پیش نفس خود آن منزلت که تورا است میان مردم. 
و این سخنی است بسیار عالی و فاضل. 
۷ نه. به خدا سوگند آن را جز گبر نباید کس دیگر بردارد. 


۸ این حکایت در جوامعالحکایات» جزو اول از قسم دوم» ص ۰:۳۱ دیده می‌شود. 
٩‏ این حکایت در ترجمه رساله قشیریّه. ص ۲۲۰ دیده می‌شود. 


رف نوادر 


در حکایت خودپسندان و مَعجبان 

اين توابه با غللام خود گفت: مرا آب ده. گفت: آری. فرمود بر پس گردنش زدند و گفت: «آری» 
کسی گوید که «نه» تواند گفت. و روزی مکاری بخواند و با او سخن گفت و چون فارغ شد آب بطلبید و 
دهن بشست که به خطاب مکاری آلوده شده است. 

نافع بن یر بن مطعم خواست به مجلس معاویه آیدء حاجب منع نمود. مشتی بزد و بینی او بشکست. 
معاویه گفت: چرا چنین کردی؟ گفت: چرا نکنم! مگرمنزات من پیش توکم‌تر است از منزلت حاجب. 

با ایاس بن معاویه گفتند: در تو عیبی نیست مگر آنکه مَعجبی. گفت: آنچه من می‌گویم شما را در 
عجب می‌افکند؟ گفتند: آری. گفت: پس من اولاترم به آنکه مرا در عجب افکند. 

شخصی با حسن گفت: چه عظیمی تو در نفس خود. گفت: نه عظیم بلکه عزیزم. 


تکیُر با متکبر 

غذی بن آرطاة روزی در آمارت خود با وکیع بن ابی سود گفت: جامه من بده بپوشم. وکیع گفت: 
در تنی ان و کنت ناسیا؛. قبای من تنگ است امیر مدد کند که می‌خواهم بکنم. پس عدی گفت: 
این قدر خدمت از همنشینان عیب نباشد. وکیع گفت: چون از آمارت ما معزول باشی هر خدمت فرمایی 
منت پذیرم ولیکن امروز که بر ما امیری به تن نگیرم. 

سلیمان بن عبدالملك پیش طاووس آمد و طاووس با او سخن نگفت. گفتند: چرا چنین کردی؟ گفت: 
خواستم تا او بداند که بعضی از بندگان خدا آو را و آنجه او بزرگ می‌شمارد خوار می‌شمارند. 

دیگری گفت: هیچ‌کس با من دوبار تکبر و بزرگی ظاهر نساخت. زیرا چون یكبار از او تکبر دیدم از 
او بریدم. ۱ 

اسپهید صاحب طبرستان و مصمغان صاحب دماوند در عهد حجاج با هم نزاعی و حکومتی داشتند. از 
حجاج درخواستند که کسی بفرستد تا میان ایشان حکم کند. تاج ایاس قاضی را بفرستاد و چون هر 
دو حاضر شدند اسپهید بر کرسی بنشست و برای مصمغان وساده بکستردند. ایاس با آسپهبد گفت: مرا 
معلوم شد که حق در این خصومت با مَصمغان است و تو ظالمی. گفت: از کجا دانستی؟ گفت: از آنجا 
که بر او در مجلس خکم ترفع می‌کنی. گفت: پس من حسق خود رها کردم و با او در مجلس مساوات 
نگیرم» و حق خود رها کرد و برفت. 

عماره متکیّر بود. رشید خواست او را اخفاف کند. گفتند: شخصی باید برانگیخت تا با او نزاع در گیرد 
و بر سر ملکی جلیل با او خصومت نماید. روزی غماره داخل مجلس شد. آن شخص معهود برخاست و 
از او تظلم نمود و تشنیع درگرفت. رشید گفت: نمی‌شنوی؟ با تو دعوی دارد. برخیز با او در مجلس خکم 
بایست تا میان شما حکم شود. عماره گفت: آن مك اگر از او است مالك گردد. و اگر از من است من او 
را بخشیدم. و چون غماره از مجلس برخاست. از کسی پرسید که اين مذْعی چه کس بود؟ معلوم شد که 
جانب او خوب نگاه نکرده است. رشید بعد از آن می‌گفت: حالا تکیر عماره بر من گوارا شد. 


9 از امثال است» یعنی: مرا نیزه زمن باد آوردی و مرا فراموش بود. 


حد چهارم 
فصل اول 
در نصرت و اخلاق و مراح و حیا و امانت و خیانت و رفعت و نذالت 


در عرب شخصی بوده است به نام ابوختیل که او را مُجیرالخرادا می‌گفته‌اند به آن سبب که ملخ به 
حوالی خانه او فرود آمده بود و مردم می‌دویدند تا شکار کنند. گفته است: چه خبر است؟ گفته‌اند: ملخ در 
جوار تو آمده است می‌خواهيم بگیریم. گفته است: چون لفظ جوار گفتید پس محال باشد که از آن 
توانید برگرفتن. و فرمود قوم خود را که شمشیرها برهنه کرده ایشان را منع کردند. 
گفته‌اند: چون کسی از راه حمیّت خویش یا جوار در غضب شد برای کسی کینة دیرینه زایل نگرند. 
گویند حاتم طائی به زمین غَنژّه رسید. اسیری او را ندا کرد ای آباسَفانه مرا شپش و قید خورد. گفت: 
ویْلك! من در بلاد خود نیستم و با من چیزی نیست» خوب نکردی که نام من بلند گفتی. پس او را بخرید 
و آزاد کرد و خود به جای او در قید شد و به قوم خود خبر فرستاد. و بيامدند و فدیه بدادند و او را خلاص 
کردند. 
اپوتمام: 
و افو فی الاس کت سیلاخه عشیه یی الحادات باغزلا 
تری درغه حَمداءٌ والسَیْف قاضیاً. ورْجیه مَسمومین والسوط مئولا 
یعنی: نیست مردی در میأن مردمان که تو سیلاح او باشی / در شبی که برمی‌خورد به حوادث ایام 
بی‌سیلاح. می‌بینی زره آو را مستحکم و شمشیر او را بزان/ و سینان نیزه او را زهرآب داذه شده و تازیانه 
او را شمشیر 2 یر ۲. 


فصل دوم - در محاسن اخلاق 


اراس با او در گفت: ترا لت نکب رن باه آانترین ها بر بلن؟ گفت: 
۱ . مجیرلجراد: پناه‌دهندة ملْخْ. ۲ اين ترجمه در حاشیه نسخه مج آمده بود. 


۷ نوادر 


بلی یا رسول‌الله. گفت: بر تو باد به خاموشی و حسن خلق. 
ناصرخسرو گوید: 
لقمان به روز رفتن فرزند خویش را پندی عجیب داد که بر جانش آفرین 
گفتا که‌در دهان‌سخن‌گندمیت هست ‏ گر نیست به خانه درون نان گندمین 
و گفته‌اند: بخیل‌ترین مردمان آن بود که از مردم زبان خویش دریغ دارد. و سفیه‌ترین مردمان آنکه 
بی‌ضرورت دلها به سخن درشت بیازارد. 
و گفته‌اند: بدخو را توبه نباشد» چه او از هر گناه که بیرون آید در گناه دیگر افتد. 


در مساوی اخلاق 

و گفته‌اند: سومخلق مداوا نپذیرد همچو درخت تلخ اگر عسل در وی بمالند همان میوةٌ تلخ دهد و 
همچو دم سگ اگر مذتی در قالب نهی چون بیرون آوری همان کج باشد. 

کسی با احمد بن ابی‌خالد گفت: تورا آن عطا کرده‌اند که رسول خدا را عطا نکرده‌اند. گفست: اگر 
مخرج این سخن پیدا نکنی تورا عقوبت کنم. گفت: نه خدای تعالی بانب خود گفت: ولو کنت فظاً غلیظ 
القب لحنْضوا من خولك.۳ و تو با این فظاظت و غلظت قلب. ما از دور تو متفرّق نمی‌گردیم*. 

شعیب بن خَرّب گوید: من زنی خواستگاری کردم و چون آن کار نزديك شد به او پیغام دادم که من 
بدخویم تا بدانی. گفت: از تو بدخوتر کسی است که تورا ملجاً گرداند به بدخویی. 

و گفته‌اند: هر خصلت ذمیمه که معتاد شد از آو بازآمدن مشکل باشد. 


باب در مدارای با مردمان 
حکیم نظامی در آمر به مدارات می‌گوید: 
مدارا کن مزاج چرخ تندست ‏ به همّت رو که پای عزم کندست 
معاویه گفته است: اگر میان من و مردم مویی باشد نگسلانم» اگر آیشان بکشند من رها کنم. و اگر 
ایشان رها کنند من بکشم. 
جالینوس گفته است: باید آدمی در آینه نظر کند» اگر نیکودیدار است کردار خود مناسب آن کند» و اگر 
زشتدیدار است تدبیر کردار خود کند تا دو زشتی در آو مجتمع نباشد. 
فیلسوفی جوانی خوش‌منظر بدمَخیُر دید. گفت: خانه خوبی است که در آن ساکن پستی قرار دارد. 
و دیگری جوانی خوش‌منظر دید. گفت: خوب خانه‌ایست تا صاحب خانه چون باشد. 
شخصی قبیح‌منظری را قح می‌کرد. گفت: بهترین چیز در او روی او است. 
حجاج بعد از حرب خوارج عرار را بگرفته نزد عبدالملك فرستاد تا خبر خوارج از او بپرسد. و او ذمیم 
۳ قرآن. ۱۵۹/۳: و اگر بدخوی سختدل بودی هرآینه از حوالی تو پراکنده می‌شدند. 
این حکایت در جوامع‌الحکایات. جزء اول از قسم دوّم, باب چهارم از قسم دوم. ص ۸۸۳ دیده می‌شود. اما لطافت روایت 
راغب چیز دیگری است. ۱ 


حذ چهارم ۷۵ 


منظر بود. عبدالملك با او سخن گفت. از فصاحت و عقل او تعضب نمود. بیتی خواند. گفت: یا 


امیرالمومنین دانی که این شعر کیست؟ گفت: آری شعر عمروبن شأس است در عرار پسر او. گفت: من 
عرارم پسر عمرو. عبدالملك را آن اتفاق عجیب آمد. او را عطا داد و سفارش او به ححاج نوشت. 


فصل سوم - در مدح و دم مزاح 


گفته‌اند: با خرد مزاح مکن که بر تو دلیر گردد» و نه با بزرگ که از تو برنجد. 
عمربن عبدالعزیز گفت: مزاح یا از سبك عقلی خیزد یا از بَْطرُ و زیادتی. 


در مدح اقتصاد در مزاح 
گویند: پیامبر(ص) از َفکّه مردمان بود. 
با زنی از انصار گفت: شوهر تو در چشم او سفیدیی هست. زن پیش شوهر آمد و آن خبر بگفت. 
گفت: نمی‌یینی سفیدی در چشم من بیش از سیاهی است. 

نقیمان, صحابی مَاح بود. گویند روزی به مَحْرَمَة بن نوفل زهری کور بگذشت. گفت: مرا جایی 
یبر تا بول کنم. دست او بگرفت و او را به مسجد آورد و گفت: اینجا بنشین. مردم بر او بانگ زدند 
که مسجد است. چه می‌کنی؟ گفت: مرا که آورد. گفتند: نقیمان. قسم خورد که هرجا او را بیابد به 
عصای خویش بزند» و ُعیمان روز دیگر با او گفت: اينك نعیمان در مسجد نماز می‌کند. گفت: مرا 
نزديك او بر تا به قسم خویش وفا کنم. دست او بگرفت و بیاورد تا نزديك عثمان و او در مسجد 
نماز می‌کرد. مَحْرمّه چون عصا بلند کرد. مردم بانگ بر او زدند این امیرالمومنین است. گفت: مرا 
که آورد؟ گفتند: نعیمان. گفت: والله دیگر با او کار ندارم. 


در خنده 
و گفته‌اند: وقد یَضحّك الْمُوٍتور وهو حَزین» و بسیار باشد غمگین از شذت غم و تعجب بخندد. 
اسحاق بن ابراهیم در مجلس مآمون به خنده دهن بگشود. مآمون بفرمود تا شمشیر و سلاح بگذارد و 
ساز و شراب بردارده و گفت: این کار به تو لایق‌تر است. گفت: این بار مرا ببخش. ببخشید» و دیگر او 
را کسی خندان ندید. 


معالهٌ عئویه بر جوانان صوف‌پوش گذشت و ایشان می‌خندیدند. گفشت: سبحان الله! لباس عابدان و 


۷۳۹ . توادر 
فصل چهارم - در حیا و وقاحت 


گفته‌اند: پیامبر(ص) از دختران بکر باحیاتر بوده و از بمضی امور که می‌رنجید در چهره‌اش ظاهر 
می‌گردید. 


فصل پنجم - در امانت و خیانت 


مرو ایس زرهی چند نزد سمل امانت گذاشت. یکی از ملوك حصار او را احاطه نموده آن زرهها از 
او بطلیید. نداد. پسر او را بگرفت و گفت: اگر زرهها ندهی پسرت را ذیح کنم. گفت: يك روز مرا مهلت 
ده تأً در آن باب تأملی کنم و با قوم خود مشورت نمود. همه گفتند: بده. دیگر روز بر بام حصار آمد و 
گفت: در آن آمانت خیانت روا ندارم» هرچه خواهی بکن. پسر او را در پای حصار ذیح نموده باز گشست. و 
سمل در موسم زرهها تسلیم ورثهُ امیس نمود. و آن وفا و امانت در عرب ضرب‌المثل شد و شعرا 
در آن باب ابیات گفتند 


در عدر 

عرب را عادت آن بود که چون کسی غذری کردی در موسم حج آتشی آفروختندی و منادی ندا کردی 
فلان غُذر کرد» و او را عرف الثار می‌خواندند. ۱ 

وفاء بن هیر مازنی در جاهلیّت در خواب دید که مگر حایض شده. آن خواب با قس بن ساعده بگفت. 
گفت: تو و یا یکی از عشیرت تو غثری کرده‌اند. چون به خانه آمد معلوم کرد که برادر او با جار اوغثر 
کرده است. تاوان آن بداد و تدارك آن بکرد و گفت: مرا وفا نام است چون به عثر راضی گردم؟ 

امیرالمومنین (ع) فرمود: سه چیز است که شر آن به صاحبش بازگردد: مکر و نقض عهد و ستم. 
سپس گفتار خداوند را برخواند که: ولا تحیق الْمَکُر السییء الا أه.٩.‏ و گفتار دیگر پروردگار که: فمن 
نکٌث الما کت علی تیه." و گفتار دیگر: اما بَغیکم علی آنشیکم." 

و گفته‌اند: چهار عمل است که عقوبت آن از همه اعمال شرّ زودتر رسد: آنکه با کسی عهدی بندی و 
یت او وفا باشد و نیت تو غذره و آنکه بدگویی کنی کسی را که بد تو نگوید و ضرر تو نجوید. و آنکه قطع 
کنی پیوند کسی را که او با تو مواصلت کند. و آنکه مقابله کنی نیکی کسی را به بدی. 
گفته‌اند: آن کس که از گرگ چوپانی خواهد ستم کرده است. ۱ 

آغمش گفته است: شکستن پیمان با کسی که پیمانی ندارد خود وفای به‌عهد است. . 

۵ قرآن» ۳/۳۵: و نیرنگ بد جز به صاحبش نرسد. 
7 قرآن» ۱۰/4۸: پس آنکه عهد شکست جز این نیست که به زیان خویش شکست. 
۷ قرآن» ۲۳/۱۰: به درستی که سرکشی کردن شما به زیان خودتان است. 


حد چهارم ۷۳۷ 
فصل ششم - در تشویق بر مکارم اخلاق و ذکر اصحاب شرف 


حسن دید قومی بر جنازةٌ یکی از صالحین محیط شده‌اند و خود را بر او می‌آفکنند و تبرك می‌جویند. 
گفت: چه خبر است! همان عمل که آن شخص او را ملازم بود ملازم باشید تا چون او گردید. 

ارسطو با اسکندر گفت: مناقب و فضایل تو از بس کثرت و تواتر از اذهان منسوخ است» همچو امر 
قدیم که مردم به آن تأسّی نمایند. نه همچو امر بدیع که از آن در تعجّب بمانند. 

محمّد ين ژیات با یکی از اولاد برامکه گفت: تو کیستی و پدر تو کیست؟ گفت: اما من آنم که تو 
می‌شناسی» اما پدر من آن است که نه تورا می‌شناخت و نه پدر تورا. 

آحنف گفته است: شریف آن است که سقّطات او شمرده گردد - یعنی: مهلب باشد. . 


باب در فتوت 
گفته‌اند: جوانمردی اطعام است و احسان و شکفته‌رویی و پالشدامنی و کم‌آزاری. 


۱ باب در مروت 
معاویه از قرشیی پرسید: مروت چیست؟ گفت: غذا دادن و شکافتن فرفها. از قفبی پرسید: گفت: 
پرهیزگاری و اصلاح معیشت. با عمرو گفت: بین این دو قضاوت کن. گفت: آنچه که فُرشی گفت همان 
مروت است. و ثقفی نیکو از عهده برآمد اما درست نگفت ولکن آنکه شروع به سخن زیبا می‌کند بقیَه 
سخنش را زینت می‌دهد. 
و گفته‌اند: مروت آن است که عطا کنی آنکه تورا محروم کرد. و عضو کنی از آن کس که بر تو ظلم 
کرد. 
باب در بوسیدن دست 
در روایت است که حلال نیست دست بوسیدن مگر مردی را از اهل بیت یا از علما. 
زئی با ابومسلم گفت: دستت را بده ببوسم که نثر دارم. گفت: سنگی سیاه طلب کن تا از بوسیدن آن 
هم اجر یایی و هم نثر خود بگذاری. 
ابوالَمَیغل طاهر را مدح گفت و دست او را ببوسید. طاهر گفت: چه شارب درشتی داری! گفت: ای 
امیر! تیغ خارپشت پنجه شیر را ضرر نرساند. طاهر گفت: این کلمه خوشتر از شعر تو بود. او را بر شعر 
هزار عطا کرد و بر آن سخن سه هزار. 
چون خواجه غیاث‌الدین رشید وزیر جلیل‌القدر کشته شد. اعضای او از هم جدا کرده به ولایات 
فرستادند. و دست او را به فارس بردند. قاضی عضدشارح مختصر گفت: 
با حبلاً " لیلوزیر ‏ متوطل ‏ فوق القضیب. لد لت جلیل 


۸ ای حمل‌کنندهةٌ دست وزیر که بر بالای چوب بسته شده است. به تحقیق دست بزرگی را حمل می‌کنی. 


۷۸ نوادر 


تفیل یا تقد لها ."بل ول وظیزه یلا 


در تشبیه ممدوح 
گفته‌اند: فلانی را ورع این سیریُن است» و عقل معرّف» و تهای معاویه» و حفظ قناده. 
و گفته‌اند: برای او است: بذل هاشم» و عز کُلیْب» و ضبط عايشه» و بر عثمان, و شجاعت عنه» و 
مکر قیصر. 


فصل هفتم ‏ در سفله و تاخیر از مکارم 


معاویه با صعصعهة بن صوحان گفت: اصنناف مردم را برای من وصف کن. گفت: مردم چند طور 
آفریده شده‌اند. طایفه‌ای برای سیادت و ولایت. و طایفه‌ای برای علم و سنت» و طایفه‌ای برای شجاعت 
و دلیری» و در میانه قومی اراذل باشند که نرخها گران گردانند و آیها تیره کنند. و وقت اجتماع ضرر 
رسانند» و چون متفرّق گردند شناخته نشوند. 


در وصف نذالت 
گفته‌اند: احق مردم به دم و عیب آنانند که از عیوب و نقائقص تحاشی ننماینده و از ذْم و قلح مردم 
پروا ندارند. 


در ذم اشرار 

بزرگی گفته است: فلانی از نسبت شر نرنجد» و خود را با اهل خیر نسنجد. هرجا بنشیند آنجا نماز 
حرام باشد» و هرآب که او بردارد وضو به آن ناتمام. هر عیب که گفته شود بر آو صادق آید. و هر لعنت 
که کرده شود بر او واقع آید. 

دو شخص با هم نزاع کردند و خود را به وم آولی دانستند. شخصی را در آن منازعت خکم ساختند. 
گفت: شما اخلاق خود بگویید تا من بی‌حیف حکم کنم. یکی گفت: هیچ کس بر من نگنرد که او را 
غیبت نکنم» و بر هیچ چیز امین نگرداند که او را خیانت نکنم. آن دیگر گفت: من آبطر مردمانم در رخاء و 
آجین همه در لقاء و اقل همه در حیا. مرد گفت: هر دو لگیمید» و از شما لئیم‌تر حُطیثه است که خود راو 
پدر و مادر خود را هجو کرد. 

بوالقینا را از نسبت میان دو کس پرسیدند. گفت: و ما یَستوی البْخران» هذا لب فرات» وهذا ملح 
أَجاج"۱. 
۰ قرآن. ۱۲/۲۵: و دو دریا یکسان نیستند. اين شیرین و گوارا است» و اين شور تلخ. 


حدّ چهارم ۷۹ 


در نسیت میان شریف و دنی 
شاعر: 
وهل یقاس ضیاءٌ الشمسی بالقّمر؟ با ماه چه نسبت است خورشید مرا؟ 
حسان بن ثابت با حارث بن ابی‌شیر گفت: آیا نعمان بن حارث با تو برابری کند! قفای تو بهتر است 
از روی اوء و چپ تو بهتر است از راست او و وعدة تو صحیح‌تر است از نقد اوء و فردای تو حاضرتر 
است از آمروز اوء و کرسی تو رفیع‌تر است از تخت اوء و مادر تو شریف‌تر است از پدر او. 


ابوالعینا را از خبر دو کس پرسیدند. گفت: ما الم و امیس واْمُهُما اکبرْ من نفییما!۱. 


5 در ذم قومی متوافق 

گویند: سواسییه کاستان الجمار» یکسانند در لو همچو دندانهای خر. 

شخصی با حکیمی گفت: مرا با فلان یکجا نام می‌بری؟ گفت: خدای تعالی نار را با جنت» و فرعون 
را با موسی, و ابلیس را با آدم یکجا ذکر کند» و به این نه دوستان او را خواری باشد و ته دشسمنان را 
عزت و بزرگواری. 

اعرابیی در دم کسی گفت: گناهان بزرگ نزد او خوار است و عیبهای قبیح در چشم او نیکو است. اگر 
در بنی‌آدم زمین شوره بودی او بودی. 

گفته‌اند: مثالب او را احصانه و معایب او را انتها نه. اگر شب را تهمت کنند به عیوب او تاريك گردد 
نجوم او. 

اردشیر گفت: دولت ملوك را هیچ چیز چنان زیان نرساند که وضیع مرتبه شریف یابد. و دست دنی بر 
دست رقیع غالب آیذ. 

گفته‌اند: سیفله چون علم یابد ترفع نماید. و کریم چون عالم گردد متواضع گردد. و چون محتاج گردد 

در کتب عجم آمده است: با زیار پرویز شاهین بر مرغی افکند» از او خطا شد و بر عقایی فرود آمد و 
خود را چنان بر او زد که سرش بکند. بازیار شاهین را با عقاب پیش مك آورد و صورت حال بگفت. مك 
شاهین را بستد و سرش برکند و روی به آمرا کرده گفشت: بر دل من گران آمد که دست دنی بر دست 
رفیع غالب آید. 

شومان مشهور ۱ 

سه‌کس در عرب به شومی مشهور است: قُداره طویْس» واقد عاد"۱. قداره همان کسی است که شتر 
صالح را پی کرد"۱. و طویْس» همان است که می‌گفته: من در روز وفات پیامبر دنیا آمدم» و در روز فوت 
۱ ماخوذ از قران. ۲۱۹/۲: آن دو شراب و قمارند که گناهشان بیشتر است از سودشان. 

مجمعآلامثال ۱۳۱/۱ تاریخ موسیقی خاورزمین. ص ۰1۰ 
۳. طبق روایات قصص قرآن» بعد از پی‌شدن شتر» خداوند قوم عاد را هلاك کرد. 


۸۰ ۱ نواثر 


ابویکر از شیر گرفته شدم. و در روز قتل عمر به سن بلوغ رسیدم و محتلم شدم و در روز قتل عثمان 
ازدواج کردم. و در روز وفات علی فرزندی برای من دنیا آمد. و وافد عاده کسی است که او را به کعبه 
فرستادند تا آب برای ایشان بیاورده پس به معاوية بن بکر برخورد و يك ماه نزد او ماند و به شراب 
خوردن نشست و دو مطربه برایش آواز می‌خواندند. سپس به کوه مره آمد و گفت: خدایا! من نه بر 
مرده‌ای می‌آیم که خونیها بدهم. و نه برای اسیری که فدیه دهم. و نه برای مریضی که او را مداوا کنم. 
بار خدایا! قوم عاد را آب ده آن‌طور که آب می‌دادی. پس ابری آمد و آن قوم را هلالك کرد. 

و گفته‌اند: شومتر از قاشیر. و قاشیره شتر نری بود که او را برای باردار کردن بر شتران ماده کشیدند و 
آن شتران همه مردند. ۱ 

و گفت‌ند: شومتر از داجس وراه و خبرآن دو مشهور است؟۱ 


6 داچس, نام اسب نرقیس بن ژفیر عبسی است. و غُراء» نام مادیان حُدَیفة بن بر فزاری است. مسابقه‌ای بین این دو 
اسب گذاشتند و به بیست شتر شرط بستند. و طول راه را مقدار پرتاب صد تیر و مت یراق شدن اسبان را چهل شب قرار 
دادند. و پس از چهل شب تمرین, دو اسب را به میدان آوردند. طرف دیگر میدان دره‌ای قرار داشت. خذیفه جوانانی چند در 
راه در کمین گذاشت و قرار بر این شد که هرگاه داجس بدانجا رسید و بر غراء سبقت داشته باشد, بر او تپانچه زده و راه را 
بر او سذ کنند. چون داجس نزديك به هدف رسید» جوانان بر روی وی پریدند و او را از رسیدن به هدف بازداشتند. در نتیجه 
جنگی میان دو قبیله درگرفت که مذّت چهل سال طول کشید و معروف به جنگ داجس و غیْراء شد. 


حد پنجم 
فصل اول - در نسب و فرزند و پدر و اقارب و قبایل 


ابوالقینا گوید: هیچ‌کس مرا خجالت نداد آن‌طور که پسر کوچك عبدالزحمان بن رجاء. روزی با او 
گفتم: پدرت تورا به من بفروشد که من پسری چون تو آرزو دارم؟ گفت: فروختن نه. و آگر خواهی پدرم 
را پیش زن خود ببر تا برای تو فرزندی همچو من بیارد. 

گویند: عبدالله پسر عمروین عاص از پدرش به دوازده سال کوچك‌تر بود و اين از نوادر است. 

مردی دیر کدخدا شد. گفتند: از این زودتر بایست زن کردن. گفت: فرزند یتیم گردد از آن بهتر است 
نزد من» که بر من عاق گردد. ۱ 

مردی پسر خود را گفت: بیست ذرع ریسمان بخر. گفت: به چه عرض؟ گفت: به عرض مصییت من 
در تو. ۱ 

جعفر بن محمّد گفته است: دختران حسناتند و پسران نعمتهاء و برحسنه ثواب باشد و از نعمت حساب 
خواهند. 

باعلیْ بن حسین گفتند: تو به مادر از همه مردم نیکو کارتری و نمی‌بینیم با او چیزی بخوری. گفت: 
می‌ترسم بر او سبقت کنم به چیزی که چشم او به آن سبقت کرده باشد» پس عاق شوم. 

با فیلسوفی گفتند: چرا با ون نیکویی نکنی؟ گفت: برای اینکه ایشان مرا به عالم کون و فساد 
آوردند. ۱ ۱ 

پسری پدرش را می‌زد. گفتند: آیا حق او را نمی‌دانی؟ گفت: نه» از آن روی که حق من نشناخت. 
گفتند: حق تو چیست؟ گفت: آنکه مادر نیکو اختیار کند» و نام نیکو نهد و ختنه کند. و قرآن بیاموزد. و 
چون تفتیش نمودند. أفلّف بود. و نامش بُرغوث» و قرآن هیچ نخوانده بود» و مادرش زنی زنگی بود. 

رشید روزی با مامون در غضب شد و گفت: یْن الژانية. مامون گفت: الژانی لاک الا ان 

حظله نمیری را پسری عاق بود مره نام. با او گفت: تو مرّی ای مره. گفت: از شیرینی تو ای حظلّه 


۱ قرآن» ع۳/۲: زانی جز با زانیه ازدواج نمی‌کند. 


۸۷ 5 نوادر 


هیچ مپرس. گفت: تو خبیئی همچو نامت. گفت: از من خبیث‌تر آن است که مرا این نام نهاد. گفشت: تو 
آدم نیستی. گفت: مرن آثنبه باه قما خَلم". گفت: تورا ادب می‌باید. گفت: آنکه من به دست او بزرگ 
شدم از من محتاح‌تر استد گفت: کاش غقیم می‌بود مادری که تورا زایید. گفت: چون از تو آسستن 
می‌شد. گفت: تو شوم بودی بر برادران خود ایشان را دفن کردی و خود ماندی. گفت: از بسیاری عموها 
در تعجبم. گفت: هر روز بدتر.می‌شوی. گفت: از خار».کس انگور نچیند. 
مردی با پسرش گفت: تو پسر من نیستی. گفت: والله من به تو شبیه‌ترم از تو به پدر خویش» و 
غیرت تو بر مادر من بیشتر بود از غیرت پدر تو بر مادر تو. 
غتبی گفته است: اهل بیتی زن از هم می‌خواستند و چون به طبقهُ چهارم رسید از ضعف نمی‌توانستند 
برخاست. 
بوالسنود وی با زنش بر سر فرزندی نزاع داشتند. ابوالاسنود گفت: من برداشتم او را به صلب پیش 
از برداشتن توء و گذاشتم در رجم تو پیش از گذاشتن تو. زن گفت: تو برداشتی او را در سبکی» و من 
برداشتم در سنگینی» و تو گذاشتی از روی شهوت, و من گذاشتم به جفا و مشت» و شکم من ظرف او 
بوده و کنار من جای تربیت آو» و پستان من آبخور او. فرزند را به مادر داد. 
پیامیر(ص) اطفال را از شیرزن احمق نهی کرده است و گفته است: اطفال را شیرزن احمق مدهید 


که فرزند به شیر میل کند. ۱ 
گویند: مادر حسن بصری پیش ام سم رفتی و حسن پستان أَمْ سلمه مکیدی» این علم و فصاحت از 
آنحا بافت. 


فصل دوم - در مدح اصل شریف 


یکی از اولاد ابن زییر بر محمّد ین سلیمان داخل شدی و بر جای او بتشست. محمّد در خشم شد و 
علی بن ابی‌طالب.] محمّد خاموش شد. 
گویند خجاج وصف کسی شنیده بود. پنداشت وی را کمالی هست» او را بطلبید و با او گفت: 
آعصامی نت اعظامی؟ یعنی: به خود شسریف شده با به پدران؟ مرد گفت: «عصامی و عظامی.» 
خجاج آن جواب بپسندید و چنان یافت که او از روی رویْت و علم چنان جوابی نیک‌و بداد و غرض 
او آن است که هم به خود و هم به پدر شریف شده‌ام. به ححاج رسانیدند که او مردی جاهل است 
مگر این سخن برحسب اتفاق نه از روی رویّت گفته است. او را بطلبید و خبر آن مقال پرسید. 
گفت: من ندانستم مذعای امیر از آن سوال چیست و با خود گفتم اگر این دو خصلت یکی مرا ضرر 


۲ هر که به پدر ماند. ستم نکرده باشد. 


حذ پنجم زله 


باشد شاید دیگری سود باشد. 
شخصی را در حسب طعن کردند. گفت: حسب بر من عیب باشد بهتر است از آنکه من بر حسب 
خویش عیب باشم. 
ابوالهندی" دختری از بنی‌تمیم خطبه نمود. پدر دختر گفت: اگر تو همچو پدر خود می‌بودی دختر به تو 
می‌دادم. گفت: اگر من همچو پدرم می‌بودم از تو دختر نمی‌گرفتم. 
با کسی گفتند: تو به پدر نمانی. گفت: اگر همه کس به پدر می‌ماند همه همجو آدم خواستندی بودی. 


کسی که خصال بد پدرش را فراگرفته است 

با مردی گفتند: پدر تو قبیح‌ترین مردم بود در خلق و بهترین آنان در خلقء و مادر تو بهترین مردم بود 
در خلق و قبیح‌ترین آنان در خُلق» و تو از پدر و مادر اقیح خصلتین اختیار کردی» ای جامع زشتیهای پدر 
و مادر ! 

دیگری گفت: تو همچو استری که خصال بد اسب و خر در او مجتمع است. 

عمارةٍ بن غقیل بدصورت بود. گفت: زنی جمیله بخواهم تا در فرزند فطنت من و خسن صورت زن 
مجتمع باشد. فرزندی بیاورد حماقت مادر و قیح منظر پدر در او مجتمع بود. 

از نسب مردی پرسیدند. گفت: من پسر خواهر فلانم. آعراییی بشنید و گفت: همه مردم به طول 
انتساب کنند و تو به عرض. 

گفته‌اند: شرف در جاهلیت به بیان و شجاعت و بخشندگی بود و در اسلام به دین است و پرهیزگاری» 
و نسبت پلری نیست. 

انوشروان مردی را تربیت نمود و بزرگ کرد. گفتند: او را نسبی لایق نیست. گفت: تربیت من او را 
نسب باشد. 

حاجب بن ژراره به رسولی به خدمت نوشیروان آمد و چون آذن دخول خواست» کسری به پرده‌دارش 
گفت: بپرسید کیست؟ گفت: من مردیام از عرب. و چون حاضر شد» کسری گفت: تو کیستی؟ گفت: 
سید عرب. گفت: نه تو گفته بودی مردی‌ام از عرب» کی سید عرب شدی؟ گفت: این وقت که مرا اکرام 
کردی و همنشین خود کردی به خطاب خویش. کسری بفرمود تا دهانش را پر از مروارید کردند. 

از شخصی پرسیدند: از چه قومی؟ گفت: از آن قوم که چون عاشق شوند جان نبرند. گفتند: عنْری > 

قتیبه با اعراییی گفت: راضی هستی که امیر باشی و باهلی؟ گفت: نه. و نه خلیفه باشم در زمین. 
گفت: و تورا شتران باشد سرخ موی؟ گفت: نه و اگر همه روی زمین از من باشد. گفت: و داخل بهشت 
شوی؟ زمانی سر زیر انداخت» گفت: به این شرط که اهل جنت ندانند. 


۳ چ ابوالعنری. د ابوالهندی. 
عذری: قبیله بنی‌عذره که به رقت قلب و عشق و عفت در میان عرب اشتهار دارد. 


۹3 5 نوادر 


فرشیّی با شريكك گفت: نمی‌بینی خدای تعالی می‌فرماید: وائه در لك وشَومكک». شريك گفت: و 
جای دیگر می‌فرماید: وکلْب به مك وهوٌ الحق.۱ 
عَلویّی با کسی گفت: تو هر روز در پنج وقت نماز بر من صلوات می‌فرستی در قول تو: اللهم صل 
علی محمَدٍ وال محمّد. گفت: من می‌گویم: الطبین الطاهرین و.تورا از آن میان بیرون می‌کنم. 

منصور با جعفر بن محقّد گفت: ما و شما در نسبت رسول خدا یکسانیم» پس شما را چه فضل است بر 
ما؟ گفت: در شما تزویج می‌تواند کرد و از ما نمی‌توانده پس ما از او باشیم. 

حجاج با یحیی گفت: تو می‌گویی حسن و حسین فرزندان رسول خدااند؟ گفت: آری, نه خدای تعالی 
می‌گوید: ومن ره داود وسلیمان - الی قوله - و زکریا و یحبی و عیسی"» و او پسر مریم است. 

چون علی(ع) به بصره آمد» آحنف طعامی بساخت و آن حضرت را بخواند. بر کرسی بنشست و حسن 
از جانب راست و حسین از جانب چپ بنشستند. محمّد ین حنفیه درآمد» بر کرسی جای نبود. در جانبی 
بنشست و متفیّر گشت. علی(ع) فرمود: آیشان پسران رسول خدایند و تو پسر منی. 


باب در ذکر هجان و هجین 
هجان از عرب آن باشد که از پدر و مادر عرب خالص بود. و هجین آن بود که از جانب مادر شریف 
نباشد یعنی عحم باشد» خواه کنیز باشد با نه, چه آن زمان عرب عجم را خوار شسمردی و خود را 
برایشان منزلت نهادی از آن روی که خلافت و سلطنت در ایشان بود» و زنان عجم را به اسیری 
بردندی. 
اعرابیی پیش سنوار قاضی آمد و گفت: پدر من فوت شده است و از او من و برادر من مانده‌ايم و دو 
خط در جانبی به انگشت بکشید و پسری دیگر هجین از او مانده است» و خطی دیگر به جانبی دورتر 
بکشید» چه گویی مال چگونه قسمت شود؟ قاضی گفت: میان شما سه نفر قسمت شود. اعرابی گفت: 
گمان دارم نفهمیدی» و بار دیگر نقل کرد. گفت: میر أث میان شما مساوی است بی‌تفاوت. گفت: هجین 
نیز همجو ما ببرد؟ گفت: آری. اعرابی در غضب شد و گفت: دانستم که مادر تو کنیز است و تورا خاله در 
ادیه نیست. [هجین را خال و خاله در دیار خود نباشد]. گفت: مرا از این هیچ بالك نباشد. 
اعراییی در راه مکه با مهدی گفت: یا امیرالموٌمنین! عاشق دختر عم خود هستم و پدر او را به من 
ندهد. گفت: مگر مال او پیشتر است؟ گفت: نه. گفت: پس چرا ندهد؟ گفت: نزديك‌تر آیا امیرالمومنین» 
مهدی بخندید و سر پیش او برد, در گوش او به آهستگی گفت: من هجینم. مهدی پدر دختر را بخواند و 
گفت: چرا دختر خود به آو ندهی؟ گفت: او هجین است. مهدی گفت: برادران امیرالمومنین همه اولاد 
کنيزند. دختر خویش به او ده و من صدهزار درهم به صیداق او دادم. ۱ 
جاحظ گوید: با عد کلایی که فصیح فقیر بود گفتم: شاد گردی که هجین باشی و تورا هزار جریب 
۵ قرآن» 48/6۳: و به درستی که آن هرآینه برای تو و قومت ذکری است. 
۲ قرآن» 171/۱: و قوم تو آن را تکذیب کردند و او حق است. 
۷ قرآن» ۸4/۰: و از فرزندانش داود و سلیمان - تا - زکریّا و یحیی و عیسی. 


حذ پنجم ۸۵ 


باشد؟ گفت: هرگز لو دوست ندارم. گفتم: ندانی امیرالمومنین پسر کنیز است؟ گفت: رسوا کند خدای 
آن را که او را اطاعت کند. گفتم: دو پیامبر خدا محمّد و اسماعیل پسران کنيزند. گفت: این سخن جز 
قُنری نگوید. گفتم: قُذری کیست؟ گفت: ندانم 


باب در ذکر موالی و خواری ایشان در پیش عرب 
موالی: آزاد شدگان. غلامان, بندگان. قومی که عرب خالص نیستند و تابع قبایل شده‌اند به اینکه 
عرب ایشان را مالك شده‌اند به اسیری و غیر آن» پس آزاد کرده‌اند» و ایشان را ذلیل می‌داشستند 
بر ایشان حکم می‌راندند. 
تا دولت عبّاسی حال این بود که شسخص عربی در بازار چیزی می‌گرفت تا به خانه برد چون به یکی از 
موالی باز خوردی به او دادی تا همراه او ببرد و او نتوانستی امتناع نمودن» و مرا بر آن حرکت انکار 
نکر دندی. 
و اگر یکی از ایشان را سوار دیدندی او را پیاده کردندی. 
و اگر کسی از ايشان دختر خواستی» مخدوم ایشان خطبه کردی و رضای پدر و مادر دختر زیاده 
منظور نداشتی 
نافع بن جنر چون بر جازهای گذشتی پرسیدی کیست؟ اگر گفتندی: عربی است. گفتی: واقوماه. و 
اگر گفتندی: از موالی است» گفتی: مال الله َاخدٌ مایْشاءه 
عمربن خطاب گفته است: هیچ قومی زيرك‌تر از اولاد راری نیستند که ءِز عرب وذهای عجم جمع 
کرده‌اند. 
و مثل آن حال که در اول اسلام عرب را بوده آمروز عجم راست به اعتبار گرج (مخفف گرجی. در 
آن زمان کنیزان گرجی را از گرجستان می‌آوردند و در ابران می‌فروختند) و ترك. و کنیزان مُوطاة 
در اين عهد غالبا از اين دو فریق باشند» و احیاناً اولاد ایشان را طْن کنند و اولاد خرایر خود را بر 
ایشان ترجیح دهند. و مع‌ذلك بسیاری از آن اولاد به نجابت و شهامت و فطانت نزدیکتر باشند» 
نیما اولاد گرج که ایشان را امتیاز عظیم واضح باشد. و هر فسرزند که عجسم از کنیزان هندی 
بیاورند خبیث و شریر و ناقابل باشند. و این حکم در ایران و هند کم‌تر تخلّف کند. 
مادر علی بن الحسین(ع) جهان شاه دختر یزدگرد اسست". حسین او را از جمله فیء بسستد. 
امیرالمومنین با او گفت: بگیر این جاریه را که به‌زودی برای تو سیدی در عرب و عجم و دنیا و آخرت 
بهوجود می‌آورد. 
چون یه بمضی از بلاد عجم فتح کرد, یکی از دختران یزدگرد را اسیر نمود. ۲ روزی با یکی از 


۸ مال خداست که آنچه را می‌خواهد می‌گیرد. 

این مطلب از جعلیات تاریخی است. رك. زندگانی علی بن الحسین. تألیف دکتر سید جعفر شهیدی» ص ۰۲۷-۱۹ 

۰. این هم یکی دیگر از جعلیات تاریخی. رك. مصدر سابق» ص ۲۳ که به نقل از وفیات /9عیان و کامل ابن‌اثیر» آمده که 
وقتی قتیبه شهرهای ایرآن را فتح کرد» فیروز بن یزدجرد را کشت و دو دختر او را (نه دختر یزدگرد) برای حجاج فرستاد. 


۸1 ۱ نوادر 


جلسای خود گفت: چه گویی فرزندی که اين زن بیاورد هجین باشد؟ دختر گفت: آری از قبل پدر. 
چون عرب خالص باشد او را هجان گویند» و آنکه مادرش عجم باشد هجین» و چون عجم در نسل او 
مکزر گردد مُهج» و اگر مادر کنیز و خال غلام باشد فلنّس. 
عربی غلامی عاقل داشت. گفت: خواهم تورا به خود ملحق گردانم. [عرب احیاناً بمضی از بردگان 
خود را در نسب خویش داخل می‌کردند و ایشان را لاحق به فلان قبیله می‌گفتند.] گفت: نخواهم با شما 
دعوی خودسری نمایم. غلامی لایق باشم شما را بهتر است نزد من که عربی لاحق. 


- ذکر جمعی از موالی 
عمر (رض) وقت مردن می‌گفته است: اگر سالمء غلام آزاد شده حذیْْه زنده بود او را خلیفه می‌کردم. 


پیامبر(ص) أُسامة بن زید را والی مهاجرین و انصار کرد. 

و فرمود: دشنام مدهید فارسیان راء که خداوند انتقام می‌گیرد از دشنام‌دهنده در اين دنیا و در آن دنیا. 

سلیمان‌ین عبدالملك گفته است: عجب دارم از آعاجم» سلطنت با ایشان بود به ما محتاج نبودند» و 
چون به ما رسید به ایشان محتاج شدیم. و همچنین گفت: ما در همه‌چیز به ایشان محتاجیم حتی تعلّم 
لغات خود. 

مأمون گفته است: شریف عرب به شریف عجم اولاتر است از وضیع عجم به شریف عجم» و شریف 
عجم به شریف عرب اولاتر است از وضیع عرب به شریف عرب. و این کلام شریفی است. 

و هیچ آدمی را شرف حقیقی متحقق نگردد مگر به شرف نفس خود. 
آن را که ندانی نسب و نسبت حالش . او را نبود هیچ گواهی چو فعانش 

پیامبر(ص) در خواب دید که گویا گوسفندان سیاه از پی او افتاده‌انده پس گوسفندان سفید از پی 
درآمدند به کثرتی که گوسفندان سیاه در آن جمله نمی‌نمودند. پیامبر اپوبکر را از این خواب آگاه کرد!۱. 
گفت: گوسفندان سیاه عربند که اوّل اسلام آورند. و گوسفندان سفید عجمند که بعد مسلمان شوند و از 
کثرت ایشان عرب در میان ننماید. پيامبر گفت: فرشته در سحر مرا به این مطلب خبر داد. 

ذکر تفوق عرب بر عجم 

از اعراییی شنیدند که می‌گفت با رفیق خود: گمان می‌بری که اين عجم زنان ما را در بهشت نکاح 

کنند؟ گفت: آری به اعمال صالحه مستحق آن گردند. گفت: پس ما آنجا سرافکنده خواهیم بود. 


در ذمْ بط و اهل دهات و اکراد 
در تعیین نبط چند قول است و آشهر آن است که قومی بوده‌اند در بُطایح که میان کوفه و بصره 


۱ معروف است که ابویکر تعبیر خواب می‌کرد و او را یوسف قریش می‌گفتند. 


حدّ پنجم ۸۷ 


واقع است سکنا داشته‌اند و امروز معلوم نیستند و غالا یشان در جملهٌ فارسیان مخلوط شدند و 
آمتیاز برخاست. و اما عرب در صدر اول قومی که در اطراف بادیه مسکن داشتند به‌زعم ایشان 
نامهذب و ناموذب بودند نبط گفتندی در مقابل قریش, و از ایشان شاکی و بر ایشان ساخط بودند. 
و این احوال به مرور ایام و تفاوت ازمان تفاوت کند و بر يك حال باقی نماند و حکم اکثری باشد نه 
حکم تحقیقی. و بنی‌آدم صفات خود به روزگاران بگرداند. 
این‌عبّاس (رض) گفته است: اگر شیطان انسی می‌بود تبطی می‌بود. 
حجاج چون به واسط آمد نبطیان را از آنجا بیرون کرد و به کم بن ایّوب والی بصره نوشت هر نبّطی 
که در بصره بینی بیرون کن که ایشان موجب فساد دین و دنيااند. به او نوشست همه تبطیان را بیرون 
کردم مگر آنان که قرآن خوانده بودند و در دين فقیه شده. حَجاج نوشت به او: چون نامه من به تو برسد 
اطبا را بخوان و پیش ایشان بخسب تا تفتیش کنند همه رگهای تن تورا» اگر رگی بط بيابند آن را بر 
والستلام. 
مکی به عامل خود نوشت: بدتر مرغی صید کن, و به بدتر هیزمی بیزء و به‌دست بدتر کسی بفرست. 
او رَخمّه صید کرد» و به سرگین بیخت. و به دست خوزیی داد. خوزی گفت: خطا کردی. بایست بومی 
بگیری» و به خرزهره بیزی» و به دست نبطی بفرستی. گفت: صواب گفتی. 
و گفته‌اند: از زنی نبطیّه پرسیدند: وقت سحر به چه نشان می‌شناسی؟ گفت: به تقاضای شکم. و 
از زنی عربیه یا فرشیّه پرسیدند. گفت: به سردشدن حخلی. با گفت: دست برنجن. 


در ذکر آکراد 
عمر بن خطاب (رض) روایت کرده است از پیامبر(ص) که: الاکُرا جیل الجن کشیف هم اطاه ۱۳ 
و گویند: برای آن ایشان را آکراد نامند که چون سلیمان(ع) غژو هند نمود. هشتاد جاریه از ایشان سبی 
نموده در جزیره ساکن ساخت. جن از دریا بیرون آمده با ایشان مواقعه نمودند. چهل کنیزك حامله شدند. 
با سلیمان(ع) گفتند. فرمود: ایشان را از آن جزیره به زمین فارس بیرون کنند. چهل پسر بزائیدند. و 
چون بسیار شدند در زمین فساد می‌کردند و راه می‌زدند. به سلیمان(ع) شکایت بردند. فرمود: اکرئوهم 
ای الجبال. یعنی برانید ایشان را به کوهها. پس ایشان را آکراد گفتند. 


فصل سوم - در نهی از انتساب به غیر پدر 


زیاد با مردی گفت: ای دعی. گفت: هر که او ۴ برای شرف به خود ملحق کنند آو را عیب نباشد. 
و اين زیاد را معاویه به پدر خود ملحق گردانید و با خود برادر ساخت. مر غرض شخص نوعی 


۲ کردها گروهی از جن هستند که پرده از آنها برداشته شد. 


۸۸ نوادر 


استعطاف بوده است. یا اثبات منزلت خویش, که اگر زیاد به آن عیب در خود متذکر گردد هم عذر 
آن همراه باشد. و تواند کنایه از آن باشد که مذعی زیاد به آن انتساب خوار گشت نه شریف» و 
چنین دعی به سرزنش اولا است از آن دعی که مذعی به انتساب او شریف گردد. 
ایوالحسن بن طباطباء احمد بن عثمان برزی را هجوها گفته بود. روزی به دیدن او آمد. بزی گفت: 
شنیده‌ام تو شعر می‌گویی و خوب می‌گویی. گفت: مردم اين گمان دارند. بزی گفت: می‌دانی که قریش 
شعر نمی‌توانست گفتن. مقصودش تعریض در نسب او بود. 
شخصی پیش معاویه آمد و دعوی می‌کرد در پسری که در فراش غیر متولد شده بود. گفت: فردا 
بیایید تا میان شما حکم کنم. چون بیامدنده معاویه سنگی پیش مذعی بر زمين نهاد. اشساره به قول 
پیامبر(ص): «وللعاجر الحجر"۲. مرد گفت: تورا به خدا قسم می‌دهم که بگویی چرا در زیاد این حکم 
نکردی؟ 
ابی العینا را فرزندی شد. آبن مکرم به تهنیت آمد و سنگی پیش او بر زمین گذاشت و چون بیرون 
رفت» پرسیدند: این چه سنگ است؟ گفت: خدا لعتتش کند. قصدش آن روایت است که: الولد للفراش 


وللعاهر الحَحر؛". 
یکی از اولاد زیاد با دیگری از اولاد او گفت: یابن الزانیه! گفت: مرا دشنام مده به چیزی که به آن 


شرف و منزلت يافته‌ايم. 
شخصی در حضور معاویه در نسب یزید تعریض به عبّاس کرد» و چون برفت» معاویه با یزید گفت: 

ندانی قصد او چه بود. مردم هند را به باس قَذف کنند و عیّاس را پدر من دانند. و مشهور است که چون 

حضرت رسول بر زنان اين آیه می‌خواند که آنجا می‌فرماید: ولایژنین*۱» هند گفت: آیا زن آزاد زنا 

می‌کند؟ پیامبر به عمر نظر کرده تبسم نمود. 
چون معاویه, زیاد را به خود ملحق کرد. اين معنی بر خاطر مسلمانان گران آمده بر آن انکار ظاهر 
می‌نمودند چه در آن جرأت مخالفت ظاهر بود به قول آن حضرت که: وللعاهر الحجر. و گویند زیاد 
همیشه در مقام تصحیح آن نسب بود و هرگونه تدبیر در آن باب می‌نمود. از آن جمله خواست به 
دیدن دختر ابوسفیان که از ازواع آن حضرت بود برود به اذعای برادری. مردم او را مانع آمدند و 
گفتند اگر تورا به خود راه ندهد موجب طعن گردد. و از آن جمله آنکه نامه نوشت به عايشه به این 
لفظ: «به عایشه ام المومنین, از زیاد پسر ابوسفیان» و غرض او اینکه عايشه در جواب نامه 
نویسد: به زیاد پسر ابوسفیان. و آن در حکم شهادت بر آن نسب باشد. عايشه در جواب نوشست: 
از عايشه ام المومنین به زیاد بن آییه. 

بشار: 

ارفق بعمرو اذا خرفت ننبتّه فائه عربی من قواریر 
غرض آن است که نسب او در عرب همچو شيشه ضعیف است. آهسته بجنبان که زود بشکند" ۱. 


۳ و >۱. فرزند متعلّق به صاحب نکاح است و زانی راسنگ. ۵ قرآن» ۱۲/۱۰: و زنا نکنید. 
۳ بیت در هجو عمروین علا است. 


حذ پنجم ۸٩‏ 


اين یات در تعریض با کسی گفت: من ذعی نیستم. [دعی: کسی که در نسب به کسی ملحق شده 
باشد.] گفت: راست می‌گویی» از تو فروتر نسبی نیست. و بالاتر تورا قبول نکند تا به ایشان ملق 
گردی. 
کسی گفت: آصمعی ذعی است. ابوغٌبیده گفت: دروغ گفتی, که کس نسبت آصمع قبول نکند. [اين 
قول کمال طمن است و غایت ذم. 
قدامه گفته است: اولاد زنا بیشتر کامل و تمام باشند زیرا که زانی از غایت شهوت و نشاط جماع کند 
پس نطنه کامل باشد به خلاف نطفه حلال که بسیاری با قصور شهوت و عدم نشاط اتفاق افتد. 
و گویند هم به این سیب اولاد علما و زهاد و عُباد غالباً کامل و تمام نباشد از ضعف قوای آن قوم و 
فتور بدن و شهوت ایشان. 


فصل چهارم - در اقارب 


باب در منافع افاق 

آکثم بن صیفی وقت موت اولاد خود را جمع نمود و دسته‌ای تیر به هم بسته به دست ایشان داد تا 
بشکنند. نتوانستند. پس تیرها يك‌ياک به دست ایشان داده اسان بشکستند. گفت: اين مَثل حال شما 
است. اگر با هم اتفاق کنید مردم شما را نشکننده و اگر متفرق گردید آسان بشکنند. 

مثل این خبر را از دیگر ملوله و عظما نقل کرده‌اند. 

حجاج با زنی که شوهر و پسر و برادر او را اسیر کرده بود گفت: یکی از اینها را اختیار کن تا به تو 
ببخشم و او را نکشم. گفت: شوهر توانم یافت» و پسر توانم زاده و برآدر نتوانم یافت» پس برادر اختیار 
نمود. حجاج کلام او بپسندید و همه را به او ببخشید!. 

جاویدان فرخ گفته است: سه چیز صللاح نیابد و هیچ تدبیر در آن نافع نیاید: دشمنی خویشان و 
تحاسد همسران» و رکاکت پادشاهان. 


رعایت بزرگسالی در آقارب و آباعد 
گویند: حَستین را با هم سخنی بود. با حسین گفتند: برادر خود را ببین از تو بزرگ‌تر است. گفت: من 
از جذ خود (ص) شنیدم که می‌گفت: هر دو کس که میان ایشان سخنی بگنرد و یکی رضای آن دیگر 
طلب کند پیشتر از او داخل بهشت گردد. و من نمی‌خواهم در امری بر برادر بزرگ سبقت نمایم. حسن 
این سخن بشنید. به دیدن او آمد. 


۷. این حکایت در مرزبان‌نامه» ص ۱۱ (چاپ قزوینی)؛ دربارة هنبوی و ضحال آمده است. اما روال منطقی داستان نسبت به 
حجاج بیشتر از ضحاك است. 


۹۰ نوادر 


با اعرابیی گفتند: چرا با برادر خود قطع کنی؟ گفت: هرگاه عضوی از تن من فاسد گردد قطع کنم چه 
جای دیگری. 


در فضل خال 

روایت است که آسود بن وهب دائی پیامیر. به خدمت آن حضرت آمد و پیامبر ردای خود برای او 
بگسترد. آسود گفت: مرا این بس است که بر بساط تو نشينم. قرمود: بنشین که دائی پدر است. و او را 
بر ردای خویش بنشاند. 

عمّر (رض) گفت: اگر زنده بمانم میان دو طرف پیامبر تسویه نمایم تا هر وقت که بنی‌هاشم بگویند 
بنی‌زهره بگویند. که خدای ایشان را از جانب مادر آن حضرت اختیار نمود چنانچه بنی‌هاشم را از جانب 
پدر اختیار فرمود. ۱ 
مرا خواستگاری می‌کرده است اگر دست به هم میداد من تو بودم. گفت: والله که این خویشی نزديك 
است. 

مردی با هشام گفت: من برادر توام مرا در خیر خود شريك گردان. گفت: از چه جهست؟ گفت: از 
جهت جنمان آدم. فرمود: او را درهمی دادند. گفت: مرا از مال خود درهمی دهی؟ گفت: اگر بیت‌المال 
را قسمت کنم میان خویشانی که تو می‌گویی تورا در هم نیز نرسد. 


تمام شد ملخص مجلد اوّل از کتاب محاضرات. و ضَم نمودم به هر باب آنچه مناسب دیدم, و حذف 
نمودم آنچه لایق ندیدم. و بمضی مقاصد هم به لفظ عربی آوردم*۱ تا باعث اطلاع به آن لغت و موجب 
معرفت به قواعد فصاحت و خصایص عربیّت باشد. و مع‌ذلك مقصود از این وضع کتاب آن است که 
مستعذین و ارباب علم و اب که از علم لغت عرب و کتاب و سنت عاری نباشند منتفع گردند. و آن کس 
که در اين باب بی‌مایه باشد از مطالعهُ این کتاب زیاده نفعی نبرد. والحمد له اولا واخْرا؛ و ظاهرا و باطن. 
والصلاة واستلام علی تیه محمّد وآله اجمعین. 


۸. این مقاصد هم به سیب اينکه مترجم ترجمه نکرده بود در این چاپ حذف گردید. و ترجمه آنها در چاپ کامل محاضرات 


آمده است. 


نوادر 


مجلد دوم 


فصل اول 
در شکر و مدح و حمد و ذم و آغتیاب و سلام و تهنیت و هدیه و مرض 


باب در شکر 

گفته‌اند: شکر با برتر اطاعت است. و با فروتر افضال, و با مساوی مکافات. 

و شکر را سه مورد است: لسان و جنان و ارکان. یعنی منعم را به زبان ثنا نماید و بستاید. و به دل 
دوست دارد و محترم شمارد. و به اعضا خدمت نماید و تعظیم او ظاهر سازد. و هر شاکر که این 
اعضا از او در تعظیم منعم با زبان موافق و مکافی نباشد او در آن دعوی بر مجاز باشد نه حقیقت. 
و مذعی باشد نه اهل محبّت. 

و گفته‌اند: شکر را سه مرتبه باشد: باید به فسل کند. و اگر نتواند به قول, و اگر آن هم نتواند به 
صمیر اکتفا نماید. 

و گفته‌اند: اگر دستت از مکافات کوتاه باشد باری باید زبانت به‌شکر دراز باشد. 

از پیامبر(ص) مروی است که فرمود: خدای لعنت کند راهزنان نیکویی را. گفتند: ایشان کیستند؟ 
فرمود: آنان که مردم را در نیکوکاری بی‌رغبت می‌گردانند به کفران نعمت مردم. 

و گفته‌اند: نیکی با آن کس کن که شکر آن می‌گذارد» و از آن کس طلب کن که نیکی کس فرآموش . 
می‌کند. یا به این معنی: احسان با آن کس کن که شکر می‌گذارد و آن نعمت یاد می‌آرد. و اگر فرآموش 
کند او را به‌یاد اندازد. 

منصور شیخی (پیری) از خاصان هشام را بخواند و از او بمضی از احوال هشام می‌پرسید. شیخ هر 
وقت او را نام می‌برد می‌گفت: (رجِمّه الْهْ). منصور گفت: برخیز به لعنت خدا! بر بساط من گام 
می‌گذاری و بر دشمن من رحمت می‌فرستی. شیخ گفت: نعمت آو بر گردن من قلاده است تا روز مرگ . 
که مرده شوی از گردن من بکند. منصور گفت: سخن خوذ بگو, گواهی می‌دهم که تو از اصلی شریفی و 
آزاد تور زائیده است". 

مُسلمة بن عبدالملك چون یزید بن مُلب را بکشت. بفرمود تا شعرا حاضر شوند و ایشان را امر کرد 


۱ اين حکایت در کتاب الا ص ۱۱۱ دیده می‌شود. و گفته‌اند منصور در رفتار خود پیروی هشام می‌کرد. 


3 نوادر 


بهذم یزید و عیب او. همه ایشان آنچه مقصود او بود بگفتند مگر مردی از بنی دارم که گفت: چگونه ذم 
کنم مردی را که هیچ چیز مالك نشدم از یلك و مال و اثاث مگر به دولت اوء هرگز نکنم اگر مرا پاره‌پاره 
کنند. بلکه او را مرئیه گفته‌ام بهتر از آنچه پیش از من گفته‌انده و بیتی چند نیکو از آن مرثیه بخواند. 
مسلمه از آن وفاداری او شاد شد و او را تحسین نمود و گفت: هر که نیکویی کند با مثل این مرد بکند. 


در عتاب گفته‌اند 
گفته‌اند: هر که راضی گردد به ثنای بیش از استحقاق و به شکر بیش از نعمت. قصور عقل وی ظاهر 


است. 


فصل دوم - در مدح و هجو 


باب در ضرر استماع ثنا 

چون عمر (رض) زخم خورد» شنید که مردم آو را ثنا می‌کنند. گفت: مغرور کسی است که شما او را 
بفرییید. ۱ 

جاحظ گفته است: بدترین ثنا آن است که در روی کسی گویند و از حذٌ بگنرانند. و پهترین آن آنکه در 
غیبت گویند و به اندازه گویند. 

ابوفر اس: , , 

ولابلنْ المول من کل قائلر سارضيك مَرأی لسنت ازضيك معا 

یعنی: همه سخنی از مردم گوش مکن که تورا به آن مدح نمایند/من می‌توانم تورا به سخنانی خشنود 
گردانم ولیکن راضی نیستم که گوش تو آنها را بشنود. 

و در مثل است: من حفنا آورفنا فیتَصذ. هرکه ما را ستایش کند به اندزه کند. 

این لفظ در جامع‌الأمثال مذکور است. و مگر حفه رفه که بر زبان عوام می‌گذرد از اینجا ماخسوذ 


است. 
در هضم نفس از اهلیت ثنا 
فضیل گفته است: اگر بوی گناهان از من بشنوید هرگز به من نزديك نگردید. 
متئیی: 


یخلت عن فضله مکرهاً کال له منه قبا خسوداً 
یعنی: چون فضایل او ذکر می‌کنند چنان از آن کاره و معرض است/که مگر بر خود حسد می‌برد و دلی 
حسود در پهلو دارد. 
عمر(رض) گفت: تا با کسی سفری یا مصامله‌ای نکنی او را نشسناسی و در مدح او بر يقین و صواب 


حد ششم ۹۵ 


در ذم مدح خود 
معاویه خطبه نیکو خواند و بعد از آن از روی اعجاب گفت: هیچ خللی داشت! شخصی گفت: بلی 
خللی مانند غربال. او را پیش خواند و گفت: کدام است؟ گفت: عجب تو به آن و مدح گفتن خود در روی 
از حکیمی پرسیدند: کدام کلام است که باطل است هرچند حق باشد؟ گفت: مدح شخص خود را. 
معاو به از کسی پر سید: سید قوم تو کیست؟ گفت: من. گفت: اگر راست می‌بود تو نمی گفتی. 
شخصی از شاعر اهوازی خبر می‌پرسید و تعزف حال او می‌نمود. گفت: من اظرف مردمان و آشعر 
ايشانم. گفت: ساکت باش تا دیگران بگویند. گفت: سی سال است انتظار می‌برم و هیچ کس 
نمی‌گوید. 
اعرابیی خود را مدح کرد. گفتند: این قاعده نیست. بگذار تا مردم مدح تو کنند. گفت: اگر به سما 
می‌گذارم نمی‌کنید. 
شخصی گفت: هرچند خود را ستودن جایز نیسست و عیب است ولیکن گاه باشد که از روی 
اضطرار جایز گردد که: الضُرورات تبیحٌ الْمحظورات". 
منصور وصف بشیرآین ذکوان شنید. او را بخواند و گفت: تو عالمی؟ گفت: نمی‌خواهم بگویم آری 
که لایق نباشد» و نه بگویم نه تا جاهل باشم. 
مأمون از عبدالله ین طاهر خبر پسرش؛ پرسید. گفشت: اگر او را مدح کنم دم کرده باشم و اگر ذم 
کنم ستم کرده باشم. 


در آنکه مدیح قومی که فضایل ایشان وافر است آسان باشد و خلاف آن مشکل 
بافرردق گفتند: کمّیت خوب گفته است هاشمیّات را. گفت: هنری نکرده, گچ و آجر فراوان داشت 
بنایی برافراشت. ۱ 
از بعضی از شعرا نقل کرده‌اند که در حضور او ذکر آشعر مردمان می‌کردند و در آن خوض داشتند. 
او دست زعیم آن قوم بگرفت و به خسانه تاريك درآورد. پیرمردی کثیف چسرکن دید گوشه‌ای 
نشسته و شهش می‌کشد و در آن خانه غایط کرده. گفت: این پدر من است. و اشعر مردم کسی 
است که سی سال به چنین پدری با فحول شعرا مقابله می‌کند و غالب می‌آید. 
کسی گفت: جودال مهب ایشان را آماجگاه مدایح ساخت. 


ابن رومی: ۱ 
بر و ۲1 مر ‌ ب ت ‌ ‌ ۰ ‌ مج 4 اي رو تس ۱ 
کرمتم فجاش المفحمون لمکم اذا زخروا فیکم اييْتم فقصنوا 


> ج, د پسرش. ر» مج پدرش. 


۹۹ نوادر 


کما آژهرزت چنات عنن و مرت فاصخت وعجم الطیر فیها تَرة 
مراد آن است که شما محاسن اخلاق و شرایف صفات فاش ساختید و عالمیان را به جود و عطای 
خویش بنواختید» قومی که از آن پیش زبان روان نداشتند در مدیح شما جوش و خروش درگرفتند. و 
چون مبالنت نمودند. ابا نمودید تا بر اندازه رفتند. بر مثال آنکه بوستانی در او گلها بشکفت و میوه‌ها بار 
آمد. پس مرغان بی‌زبان از شوق آن در جوش و خروش آمدند و سراییدن در گرفتند و نواها در مدح 
بوستان برداشتند. 
نصیّب اصغر گفته است: 
مالقا ین جود فضل بن یحیی رل الاس که شقراء 

چه می‌کشیم ما از دست جود فضل بن یحیایی برمکی / همه مردم را شعرا کرد و ما را بی‌بها. و مردم آن 
زمان اجماع کردند بر فضیلت این بیت که منفرد است. 


در آنکه مدایح از ممدوح مستفاد است 
و شاعر فارسی گفته است: 
من بدان پیر باغبان مانم کو ز باغ تو خوشه‌چین باشد 
تحفه‌ات هم ز باغ تو آرم عادت باغبان چنین باشد 
ان جذ من فمن جنواه منز "اج لفط فمن غلیه مر 
یعنی: اگر معنیی جدید آمد از عطای او فشرده شده است / با لفظی جلیل آمد از بزرگی او کشیده شده 


است. 

این رومی: 

خلها هیا وقد انکختها عزبا یبن الوزیر وما أنکَحت من عزب 

یعنی: این عروس مدیح را به تو زفاف می‌کنم در حالتی که بکر است» دیگری مثل آن نشنیده, ولیکن 
ای ابن وزیر تو عزب نیستی که مثل آن بسیار شنیده‌ای. 

آپن آبی طاهر: : 
وما آّا فی شکری علیّا بواحدٍ ولکّه فی الفضل والجود واحد 
یعنی: من در مدح علی (ممدوح شاعر) یگانه نیستم که مرا شریکان بسیار هست / ولیکن و در فضل و 
جود یگانه است و او را مانند در جهان نیست. 

ابوعمرو گفته است: غایت مدح آن بود که شخصی تورا مدح کند بی‌آنکه اراد مدح داشته باشد» و 
غایت ذمْ آن بود که ذم نماید بی‌آنکه ارادم ذمْ کرده باشد. 

بزرگی نوشت: منکر فضل تو به آن ماند که روز را شب خواند و آفتاب را سایه داند و دجله را جوی 
باريك و عسل را خنضل شناسد. 

شاعر: 


لیس یَستَطیع آن یقول القعادی فیك» الا ای یفول الْموالی 
یعنی: نتوانند دشمنان دربارة تو گفتن مگر آنچه دوستان گویند. 


در آنکه محسن را مدح کنند هرچند از احسان او بی‌نصیب باشند 
ایو تمام: 
ودابی آن آطری لام اذا مضی ‏ وان کان یوم الروع غیری عامله 
یعنی: لب من آن است که نا کم بر شمشیر چون وب برنه اشسد هرچند او را دیگری روز چنگ 
به‌کار می‌برد. 
این یات ممدوح ابوتمام او را بر مدح غیر عتاب کرد. بوئام پوزش خواست و گفت: . 
نا الوا فی فقد خصت غذرتها . فما یصاب دم منها ولاسلب 
ولز شت من ناه ها "وم ین لت فی اظهارها نب 
کات بنات میب حین ضَن بها . غن الموالی ول تخل بها العرب 
یعنی: ابکار قوافی من بی‌شوهر مانده بود / نخواستم ایشان را به هجو و ذم نکاح کنم / و تورا حاجت به 
نکاح آنها نبود / اگر به بعضی از آکفا نمی‌دادم / بر مثال دختران نصضیب در خانه پیر می‌شدند و شوهر 
نمی‌یافتند چون نصیب ایشان را از موالی ضنت می‌کرد و عرب در ایشان رغبت نمی‌کردند. 
مردی در ایام صفین با معاویه گفت: مرا عطا کن که من به‌تو آمدم و رها کردم آچین مردمان و بْحل 
وآلکن ایشان را. معاویه گفت: کرا می‌گویی؟ گفت: علی بن ابی‌طالب. گفت: دروغ گفتی یا فاجر! فاما 
جیْن: او در هیچ جماعتی نباشد مگر غالب آیند. و اما بخل: اگر او را دو خانه باشد یکی از کاه و دیگری 
از طلا پر» آن خانه که از طلا پر است زودتر انفاق کند. والکُّن: ندیدم کسی بعد از محمّد(ص) از او 
فصیح‌تر چون خطبه خواند. قم قبْحَك الله*. و اسم او را از دیوان خط زد. 
متوکل با ابی‌العینا گفت: تا چند مردم را مدح کنی و دم کنی؟ گفت: چندان که نيك می‌کنند و بد 
می‌کنند. و این است عادت الهی با عباد خود. از بنده راضی گشت گفت: یم الب اثه آُوابُ» و بر دیگری 
ساخط شد. او را حرامزاده گفت. متوکُل گفت: ویْحّك! کجا؟ گفت: در ولید گفت: عتل بعد ذلك زنیم ۷» 
و زنیم آن است که در قومی داخل شده باشد و از ایشان نباشد. 


در مدح لثیمان 
بشار مهدی را مدح گفت و او را عطا نکرد. با او گفتند: مگر تو مدح خوب نمی‌گویی. گفت: من به 
شعر خود اين زمانه را مدح کنم نترسم که محروم برگردد» ولکن در عمل دروغ می‌گویم و در امید 
محروم می‌شوم. 


۰.۵ برخیز» خداوند تور زشت گرداند. 
۰7 قرآن» ۰۳۰۳۸ ع: (سلیمان) خوب بنده بود, به‌درستی که او رجوع‌کننده بود. 
۷ قرآن» ۱۳7۱۸: زشت جفاکار. بعد از آن حرامزاده را. 


5۸ نوادر 


اعرابیی شخصی را مدح کرد. او را چیزی نداد. گفت: و رض خود را برای من مباح ساخت و من از 
آن تنژه نمودم و خود را آلوده نساختم. 
و شاعری گفت: 


یجب المبیخ بوخالد ویغرض عن صةٍ المادح 
کیک تجب؛ آذیذ انکاح ولَجزع عن منولة الاکم؟ 


شخصی سرکرده عوانان را که امروز آحداث گویند مدح کرد و پیش او ترذد کردی و توقع جایزه 
داشتی. گفت: اين نتواند بود که من تورا مالی بخشم, ولیکن برو جنایتی بکن که من از آن 
اغماض کنم و بپوشانم. 


در استرداد مدیح 
ابن رومی: 
ان کنت من جهل حقی غیر منت . وکنت من رد مدحی غیر مب 
قاغطنی نَمَن الطزس النی کُتبت فیه القصيدت. او کفارةٌ الکنب 
یعنی: اگر حق من نشناختی و بر سعی من معذرت نخواستی و رد مدیح من تورا مسر نیست / باری بهای 
کاغذ که در آن مدیحتو وشتم یا کار دروغها که گتم به من برسان. 
بوئواس بعد از قتل جعفر بن یحیای برمکی می‌گفت: خدای رحمت کند بر اوء در دنیا از او کریم‌تری 
هجو کرده نشد. او را هجو کردم و ده‌هزار سرخ برای من بفرستاد. 
ابومسلم گفت: لئيم‌ترین مردم آنانند که ایشان را نه مدحی کنند و نه ذمُی. 
بافررَدّق گفتند: در همه قبایل سخن گفتی مگر در تیم. گفت: آنجا شرفی نیافتم که پست گردانم» و 
بنایی ندیدم که خراب کنم. 
مردی با حکیمی گفت: پروا ندارم مرا مدح کنند با هجو کنند. گفت: خلاص شسدی از آن غم که 
کریمان در آن گرفتارند. 
مردی ابی هفان را دید با کسی سخن می‌گوید. گفست: چه دروغ می‌گویید؟ گفتند: ذکر خیر تو 
می‌کنيم. ‏ . 
مردی حکیمی را دشنام داد. گفت: ساکت باش من در جنگی داخل نشوم که غالب آنجا بدتر از مغلوب 
و گفته‌اند: هیچ دو کس با هم دشنام ندادند مگر بلندتر پست‌تر گشت. 
خی بن بدر با کسی گفت: می‌خواهی غالب آیی بر بدترین مردم؟ گفت: آری. گفت: غالب نگردی 
مگر به بد از او بدتر باشی. 


۸ ابوخالد مدح را دوست می‌دارد / اما از دادن جایزه ستابشگر روی می‌گرداند. 
مانند دختر باکره که لت نکاح را دوست می‌دارد / اما از هیبت نکاح‌کننده (داماد) زاری و ناشکیبایی می‌کند. 


حذ ششم ۹۹ 


مهب با مردی نزاع داشت و زود دست برداشت. پرسیدند: چرا گذاشتی؟ گفت: در مخاصمت کار به 
شاتمت کشد» اگر من او را بدی گویم از آن سخن در غم بمانم و لایق حال خویش ندانم» و اگر او مرا 
دشنام دهد از خرمی و شادی براف روزد و به آن افتخار نماید و عاقبت ظفر او را است که مروت و آزرم 
ترك داده است و بی‌شرمی و بی‌باکی پيشه کرده است. 
گفته‌اند: مذمت کم‌نامان سربرافراختن ایشان است. 
شخصی کسی را دشنام می‌داد و آو تغافل می‌نمود. گفتند: چرا هیچ نگویی؟ گفت: اگر سگ بر روی 
تو بانگ کند تو نیز بانگ کنی؟ 
شاعر : 
وماکل کلب نایم یِستژنی ولا کلما طنٌ الذباب أراع 
یعنی: نه هر سگ بانگ کند من از جا بروم / و نه هر مگس آواز بردارد ترسیده گردم. 
دیگری: 
من ذاییض الکلب آن عضنا؟ 
۱ اگر سگی پای تو بگزد تو نیز پای او بگزی؟ 
کسی با نصیب گفت: فلان تورا عطا نکرد. آو را چرا هجو نکنی؟ گفت: من به هجو اولاترم که از او 
سوال کردم _ 
عبدالله بن خلف: 
دنا عرضيك حصن منيعغ. يقيك اذا شام منك الصنیع 
یعنی: عرض نی مگر حصنی است محکم که شخص به آن جصن ایمن است از تعرزض مردم. 


در مقام آنکه تعرزض وضیع به سبب مکان رفیع شریف ممتنع است 
حکایت کنند که بزغاله‌ای بر بامی بلند بود. گرگی از زیر بام بگذشت. بزغاله او را دشنام داد. گرگ 
گفت: تو مرا دشنام ندادی» آن مکان بلند مرا دشنام داد. 
اين مکرم با ابی‌العینا گفت: ای مخنث! گفت: وضرب لنا مثلا ونسی خلْقّه.۱۰ 
مردی با شاعری گفت: تو بر محصننات افترا می‌کنی؟ گفت: پس عیال تو از من ایین است. 


فصل سوم - در غیبت و سخن‌چینی 
پیامبر(ص) فرموده است: اگر آنچه که می‌گویید در او باشد غیبت است و اگر نباشد بهتان. 
از شاعری پرسیدند: لذیذترین گوشتها کدام است؟ گفت: گوشت آدمی - یعنی غیبت. 
با فیلسوفی گفتند: فلان تور غیبت می‌کند. گفت: اگر در غیبت من مرا به تازیانه بزند که مرا درد 


۰ قرآن. ۷۸/۳۲: و برای ما مثلی زد و آفرینشش را فرآموش کرد. 


۱۰۰ نوادر 


نیاید 
انا کفتد فلان غییت تو می‌کرد. گفت: بگذارید می‌خواهد دوستی مرا بیازماید. 
شخصی گفت: شبی در مسجد خفته بودم میان قومی از اهل مسجد. چون سحر شسد. مردی 
ایشان را آواز داد و بیدار کرد و گفت: کم هذا الوم عن أعراض ناس ! چقدر می‌خسوایید و از 
غیبت مردم روگردان شده‌اید! 
شاعری بزرگی را مدح کرد و او را صله نیکو داد. گفتند: از او خشنودی؟ گفت: نعمتی که از او یافتم 
با جفای او برابری نکند اگرچه مرا به مال بنواخت ولیکن از لأت شکایت و حلاوت طعن و غیبت محروم 
ساخت. ۱ 
گفته‌اند: چون بینی شخصی آشنایان را غیبت می‌کند جهد کن تا با او آشنا نگردی. 
زیادین همّام با کسی عتاب کرد که مرا هجو کرده و او انکار می‌نمود. گفت: صاحب خبر مردی ثقه 
است. گفت: یا امیر ثقه خبر مردم نرساند!!. 
شخصی نزد فضل بن سهل سعایت کسی نمود. گفت: من این خبر تفتیش کنم. اگر راست باشد تورا 
دشمن دارم برای سعایت» و اگر دروغ باشد تورا عقوبت کنم بر تهمت» و اگر توبه کنی از تو عضو کنم به 
قبول معثرت. 
شخصی پیش عبدالملك آمد و گفت: می‌خوهم حرفیبه خلت با و بگويم. او را پیش طلبید و گفت: 
به این شرط که مدح من نگویی که من به خود از تو آگاه‌ترم» و دروغ نگویی که من دروغگو را دشمن 
دارم» و سعایت کسی نکنی که ساعی را عقوبت کنم. مرد گفت: اگر اجازت دهی بازگردم» و برفت. 
شخصی به نوشیروان نوشت: 
فلان توانگر مرا ضسیافت کرد و سیکباج پخته بود. و درآن عهسد ییاج فسق اکاسر بود. 9.۰ 
گفته‌اند: توانگر را در خلوت بخواند و حدیث ساعی با او بگفت. بترسید و جزع درگرفت و گفت: 
محض تهمت و دروغ است. ملک با او گفت: نه غرض اثبات جرم تو است که من قول ساعی قبول 
نکنم و خصوص که سعایت با دوست خود نماید. غرض آن است که تورا تنبیه کنم که دیگر چنین 
کس دوست نگیری و یار ناصالح اختیار نکنی. شسخص مك را دعا گفته بیرون آمد و پند ملك به 
جای حلقه در گوش کرد. 


در ذم ناقل غیبت و نهی از مواضع تهمت 
سعلی؛: ۱ 
نیارست دشمن جفا گفتنم چنان کز شنیدن بلرزد تنم 
تو دشمن‌تری کاآوری بر زبان ه دشمن چنین گفت اندر نهان 
گفته‌اند: هرکه در مواضع تهمت درآید باید ملامت نکند آن را که به او گمان بد کند. 


۱ این حکایت در ادب الوجیز. ص ۰.۲ از سلیمان بن عبدالملك آمده است. 


جد شش ۱۰۱ 


ابن عمر گفته است: دو مرد پیش فرعون سعایت موّمن آل فرعون کردند که او تورا خدا نداند. 
فرعون او را حاضر کرد و با آن دو کس گفت: من ربکما؟ (پروردگار شما کیست)؟ گفتند: تو. و با او 
گفت: من ربْك؟ (پروردگار تو کیست)؟ گفت: پروردگار من پروردگار آن دو است. فرعون آن دو کس را 
بکشت. حق تعالی فرمود: فوقاه اه یات مامکرو!۲". 


فصل چهارم - در تحیت و درود و تهنیت 

مردی به کسی گفت: تحیت من به فلان برسان. گفت: هدیهُ خوبی و محمل خفیفی. 

روایت است که تحیت سنت است و جواب فریضه است. 

خداوند فرموده است: واذا حیتم بتَحيةٌ فحَیوا بان منها أو زئواها۱۳. 

مردی بر قومی سلام کرد. جواب ندادند. گفت: واعجبا! من ایشان را مستحب بخشیدم و ایشان 
واجب از من منع کنند. 
مبرد: 

اذا ما خلت برد السلام فائت پیذل الدی بل 
یعنی: چون تو به رذ سلام با مردمان بخل کنی / چون به عطا بخل نکنی. 
دیگری: 
3 یا جواداً بلشراء و بُخیلاً بالذعاء 

یعنی: تو به مال جود کنی/ و به رد سلام بخل کنی. 

شخصی بر کسی به تازیانه‌اش سلام کرد. او را جواب نداد. گفت: چرا؟ گفت: بر من به ایما سلام 
کرد من او را به ضمیر جواب دادم. 

ابن مقفع گفته است: ضنت به کلام و سلام مکنید. و هشاشت و بساشت از حد مبرید. که آن کیر 
است و این سخف. 

مردنی به ابی‌الّینا رسید. گفت: أطاّل الله بقاءلك وأدام زک و تاییننك. گفت: این از عنوان کدام نامه 
خوانله‌ای. 

شخصی به خدمت پیامبر(ص) آمد و گفت: علیكت الستلامٌ ی با القاسم. فرمود: عليك السلام تحیّت 
مردگان است و با میّت گویند. مثل: عليك سلام الثه قیس بن عاصم. که شاعر گفت. 


باب در مصافحت 
چون کسی با پیامبر(ص) مصافحه نمودی دست خود نکشیدی تا او دست کشیدی. 
با مردی از قریش گفتند: چه حال داری؟ گفت: چه حال داشته باشد کسی که بقا موجب هلاك او 


۹۹ قرآن. ۰ پس خدا او و از بدیهای آنجه اندیشیدند نگهداشت. 
۳ قرآن» ۸۵/۶: و چون به تحیْتی تحیّت داده شوید» پس, به خوب‌تر از آن تحیت دهید. یا همان را رذ کنید. 


۱۰ توادر 


باشد» و صحت مقتضی مرض» و بلا آو ر وقت ایمنی احاطه نماید. 
از حسن بن وهب پرسیدند: چه حال داری؟ گفت: دل شکسته» خاطر خسته» نشاط مرده». جوانی 
رفته, ذهن رنگ گرفته. چه گویم از جفای زمان و مفارقت دوستان. 
با ابی‌العاليه سامی گفتند: چه حال داری؟ گفت: حالی دارم که نه خدای دوست دارد و نه من و نه 
ابلیس. زیرا که خدای طاعت خواهد و من تقصیر کنم. و ابلیس اقسام معصیت خواهد و من آن نگزارم. 
و من مال و ثروت و صحت خواهم و به آن دست ندارم. 
نه معصیتی نه طاعتی وای که من شرمندا کافر و مسلمان شده‌ام 
بوخزابه به یزید بن مب گفت: امیر چگونه است؟ گفت: کُما تجبٌ- آن‌طور که تو می‌خواهی. 
گفت: آگر چنین می‌بود می‌بایست تو به جای من ایستاده باشی و من در جای تو نشسته. 
گفته‌اند: در دعا از اين نیکوتر تحیّت نباشد که: أطال الله لك البقاء و ادام لك العلاء!. 
متنبی: ۱ 1 ‌ 
قیت بقاء ما تبنی فای را بقاة ینبل و آبان 
۰ ۰ ۰ ‌ ۰ ۰ ۳ و ۰ 
یعنی: چندان بمان که بنای تو در جهان بماند / و بناهای تو با یل و آبان (دو کوه مشسهور) بماند. و هم 
از آو است: 
فلا زالت الشّمس ای فی ستمائه ‏ مطلعةٌ الشئمس التی فی لثامه 
ولازال تجتاژ الینوز بوخهه تجبٌ من نفصانها و تمامه 
یعنی: پیوسته آفتاب از برج آسمان برای مطالمه جمال تو برآید. و پیوسته ماه بر روی تو بگ‌رد و از 
کمال تو و نقصان خود در عجب بماند. 
گویند: اول کسی که گفت: أطال الله بقائك وجعلنی فدائّك؛ عمر بود با امیرالممنین علی(ع). 
مردی با دیگری گفت: یف أمَبَخت (چگونه صبح کردی)؟ گفت: بخیر (به خوبی). گفت: چرا 
نگفتی: الحمثله وأْسنفرة؛ که اوّل آن شکر است و آخر آن عبادت. 


در انواع دعا 
اعراییی گفت: دشمن را چنان بینی که بر او مهربان گردی. 
زنی با مردی گفت: خدای دشمنان تورا خوار گرداند مگر نس تورا - اشاره به آنکه نفس دشمن 
است آدمی را. 


در تهنیت پسر 
پیأمبر(ص) مردی دید با او پسری بود. گفت: پسر تست؟ گفت: بلی. گفت: خدای تور به آن تمتع 
دهد. بدان اگر می‌گفتم بارك الله» از پیش می‌فرستادی*۲. 


6 خداوند بقای تورا طولائی کند و بزرگواری تورا همیشه دارد. 
۵ اصل متن چنین است: لو قلت بارك الله فیه لقَدُ متّه. 


حد ششمم ۳ 


کسی عطسه کرد. رفیقش گفت: رَجمّك الله. گفت: یه الله لی ولکّم. گفت: انصاف ندادی. من 
تور به دعا اختصاص دادم و لو مر به تبعیت خود و دیگران ذکر کردی. 


در دعا نه بر وجه رضا 
مردی سلطانی را دعا کرد و گفت: لاصَبْحَك اه الا بخیر "۱. فرمود پی گردنش زدند و گفت: جه 
ضرور است جفا بشنوم و انتظار تمام کلام ببرم. 


فصل پنجم - در دعای بر انسان 


باب در شم 

مهب با مردی نزاع داشت و زود دست برداشت. پرسیدند: چرا گذاشتی؟ گفت: در مخاصمت کار به 
مشاتمت کشد» اگر من او را بدی گویم از آن سخن در غم بمانم و لایق حال خویش ندانم» و اگر او مرا 
دشنام دهد از خزمی و شادی برآف روزد و به آن افتخار نماید و عاقبت ظفر او را است که مروت و آزرم 
ترك داده است و بی‌شرمی و بی‌باکی پيشه کرده است. 

ابن اعرابی گفته است: فتّه الهء البته دشنام است. 

قانلّه اله, تواند برای تعجب باشد. 

ابوعمروین علاء گفته است: پسندیده‌تر دشنامی آن باشد که ارباب مروات آن را در مجالس خود 
توانند گفتن» و ارباب ادیان توانند آن را روایت نمودن. 

شخصی از شریفی عطا خواست. پریشانی و تنگدستی عذر ساخت. گفت: اگر دروغ گویی خدای 
راست گرداند. و اگر راست گویی خدای دروغ گرداند. يا گفت: از تو بگرداند. 

هشام به مك روم نامه نوشت: من هشام آمیرالمومنین الی مك الطاغية. نوشت: گمان نداشتم ملوله 
را که یکدیگر را دشنام دهند. و تو نترسیدی که در جواب بنویسم: من مك الژوم, الی مك الْمنموم. 
هشام. الأخول موم ۷. 

مُحْرز کاتب هرگاه به اين شاهین رسیدی گفتی: با له وَجُهاً الق و۰۱۸ و او نفهمیدی. روزی با او 
گفتند که او خود را تحیّت می‌کند. گفت: بگذارید اين بار او را خواری رسانم. چون مخرز او را بدید و آن 
لفظ بگفت به خشم گفت: لاحی اه وج الاك به. مُحْرز بخندید و گفت: آمین. 

مهدی از صیدگاه جدا شد. اعرابیی دید. غلام را گفت: او را بحوان تا بخنديم. غلام گفت: بیا 
امیر المو‌منین می‌طلبد. گفت: مرا با آمیرالمومنین چه کار است؟ گفت: بیا ولدالژناء و او را گرفته بیاورد. 
چون بیامد. گفت: ای امیر المومنین! این غلام مرا دنام داد. مهدی گفت: ای غلام! او را عوضص آن 
۸ خدا باقی بدارد چهره‌ای را که تورا به دیدار آن نائل کرد. 


.۱ نوادر 


دانگی بده. اعرابی گفت: دیّت دشنامی پیش شما يك دانگ است یا امیرالمومنین! گفت: آری. گفت: تو 
زانیی و پدرت زانی است و اولادت هم. حالا يك‌درهم بستان و برو در پناه خدا. 

بوشجان گفت: در مجلس برد حلاأْجی می‌گفت: در فلان ما در اصفهان. ابوالاس (مبرد) گفت: 
تورا دشنام می‌دهد به قیاس قول حق تعالی: واسأل ار یعنی از اهل آن. 


در نفرین به تلف مال گویند 

شیر گرم نیابد تا آب سرد بیاشامد» و شیر نیابد تا نشسته گوسفند بدوشد. مالش نباشد تا سواران 

ُوالرمّه از شخصی شنید که می‌گفت: علی فلان لعنةالله. به فتح تا. گفت: به يك لعنت راضی نشد به 
دیگری جفت کرد. پنداشت لعنتان می‌گوید» نون را به اضافه انداخته است چنانجه گوشی: هذان, 
عبدالله ۰۲ 

مخنثی از بالای کوه بیفتاد و بیهوش شد. چون بهوش آمد. گفت: ای کوه! تورا بزنم دردت نمی‌کند» 
و اگر دشنامت دهم پروا نداری» امّا میانه من و تو باشد تا: «یوم یکون لاس کالفشراش الْمبثوت» و 
تکون الجبال کالمن المثفوش. 

میان نس بن مالك و زنش جنگ افتاد. آنس گفت: به خدا که تورا نفرین کنم و به خدا بسپارم. گفت: 
عمری است بر اج نفرین می‌کنی چه کردی غیر آینکه گردنش هر روز سطبرتر می‌شود. 

لشکربی در اصفهان هر روز به در خانه بهسودیی آمدی و بانگ کردی: یا أَخُا اقَحبه! بیرون ای. 
برآمدی و گفتی: صدای تو شنیدم و دانستم اویی - یعنی: أَخْا القَحبه. و پسرش گفتی: این می‌گوید: 
ای دیوث. گفت: دیّوث اینجا چه می‌کند؟ تعریضی بود به او. 


فصل ثشم ‏ در هدیه 


و در امتال رس است: هدیه مفلطه عقلها است. 

بزرگی به کسی نوشت: باید آنچه به من هدیه فرستی قدری باشد که حال تورا ضرر نرساند که مال 
من به هدیه تو افزون نگردد و ملاطفت من با تو از کمی هدیه کم نگردد. بسیار تو پیش من کم است» و 
ما کم تو بسیار شناسیم» والسنلام. 

پیامبر(ص) گفته است: هر که را هدیه برسد همنشینان در آن شريك باشند. و ینم بن عدی این 
حدیث با مردم می‌گفت که هدیه"۲ از در درآمد. گفت: غیر این هدیه. 
قران. ۸۲/۱۳: «و از قریه بپرس» یعنی از اهل آن. ۲۰. مچ چنانچه گویی: هما غلاما الامیر» هما ابنا القاضی. 


۰ قرآن» 6/۱۰۱: روزی که مردمان چون پرواه پراکنده باشند. و کوهها چون پشم رنگارنگ حلاأْجی شده باشند. 
۳ هدیه. نام شخصی است. 


حذ ششم ۱۰۵ 


شخصی به زیارت دوست خود آمد و گفت: برای تو هندوانه خوبی نگهداشته‌ام. حالا بفسرستم یا 
چون بیمار شوی بیارم. گفت: خود در بیماری صرف کن که من نخواهم. 


در نهی والیان از قبول هدایا 
کسی از خیژران حاجتی خواست و دیر شد. به او هدیه فرستاد. خیژران نوشت: اگر آنچه فرستادی 
قیمتالطاف ما است با تو این قیمت ارزان است. و اگر غرض زیادتی لطف است. بدگمانی است به ما و 
نه چنان است. 
عبیدالله‌بن ابی‌السری وقت مراجمت از مصر برای عبدالله ين طاهر صد غلام هريك بدرٌ زر بر دوش 
هدیه آورد و به شب پیش او فرستاد. بازگردانید و گفت: اگر به شسب هدیه تو می‌پذیرفتم به روز نیز 
می‌پذیرفتم. «فما آتانی اللهُ خیر مما ناکم بل نتم بهدییکم تفرخون» ۳. 


در آنکه واجب است که چون هدیه بگیرند ظرف را پس دهند 
رشید ماه روزه در کوفه بود. با موسی بن عیسی گفت: حلوا در اين ماه برای ما تو خواهی مهیا کرد. 
موسی هر شب ده خوآن حلوا فرستادی و بعد از ده شب نفرستاد. رشید گفت: مگر تنگ آمدی از زحمت 
حلوا کردن که قطع کردی؟ گفت: من قطع نکردم تو قطع کردی» حلوا از ما می‌برند خوان و طبق و 
خوان پوش پس نمی‌دهند. گفت: هرگاه معامله میان من و تو باشد نباید شرم کنی» ظروف خود بازخواه. 
گویند: سلیمان(ع) بر آشیانهُ ره بگذشت و باد را امر کرد که از جانب او بگردد تا آشیانة او را خللی 
نرسد. چون فرود آمد. قبره بیامد و بر بالای سر او پر می‌زد. پس ملخی بر او انداخت به هدیه آن 
ملاطفت که با او کرد. سلیمان فرمود: هدیة تو مقبول است. هرکه به اندازةٌ وسع خود هدیه می‌کند. 
مازنی گفته است: ظریف‌ترین عنری که در نفرستادن هدیه به علّت فقر گفته شده است. بیت این 
اثی جعلت خهییْتی فی المفرجان ايك شکُری 
لما . فلز واجبُ سح التغلر فیه غلری 
فاذا مررزت بذکر من جات هدیته بر 
فادز علی اسمی دارة . واکتب غلیه: اتی بعثر 
مضمون اینکه: در این عید هدیه پیش تو شکر آوردم/و از تنگدستی عذر آوردم / و چون طومار ارباب 
هدایا بخوانی / و اسم من ببینی» بر آنجا حلقه بکش و بنویس: اما او عذر آورد. 
متوکل فصد کرد. همه کنیزان و خشنم بر عادت آن زمان هدیه فرستادند. قبیحه نام» معشوقی داشت» 
برخاست و خود را بیاراست و نزد او آمد. خلیفه شاد شده گفت: والله بهترین هدایا نزد من تویی. 
شخصی برای کسی کلاهی و کفشی و انگشتری هدبه فرستاد. گفت: اطر اف مرا پوشانید. 


۳ قرآن» ۳۰/۲۷: پس آنجه خدا مرا داد بهتر است از آنچه شما را داد. بلکه شمایید که به هدیتان شاد می‌باشید. 


۱۰۹ نوأدر 


کسی حلوائی کهنه به اسماعیل طالبی هدیه فرستاد و نوشت: این حلوا به عسل ماذی و شکر سوسی 
و زعفران اصفهانی پخته شده است. در جواب نوشت: فلان باشم اگر اين حلوا پیش از آنکه وحی رسد 
به زنبور ساخته نشده باشد. 

ابوعلی بصیرء کیرنجاتی* چند برای ابوالعینا هدیه فرستاد که بر روی هريك نوشته بود: «أذخلوها 
بسلام, آمنین.»» (قرآن» 27/۱۵: به سلامت باایمنی وارد آن شوید). ابوالعینا آنها را برگشت داد و بر 
روی آنها نوشت: «به مادرت برگشت دادیم تا چشمش روشن گردد و غمگین نباشد.» 

بوهذیل مرغی برای کسی هدیه آورده بود. هر وقت سخنی شدی ذکر آن مرغ و فریهی و نازکی آن 
کردی گفتی: این در جمال و فربهی به آن مرغ می‌ماند» و اين قضیه به دو روز پیش از آنکه مرغ بیارم 
واقع شد. و امثال اين» تا شاعر در آن باب ابیات گفت. 


# در اصل: کیرنجان. د: کیرینجات. کیرنج» ج: کیرنجات: چیزی به شکل آلت تناسلی مرد. و ظاهرا مصادل فارسی آن 
مچاچنگ است. و در لغت فرس اسدی آمده: مچاچنگ آلتی بود از چرم دوخته. در حاشیه اغانی» ۱۷۰/۱ (چاپ دارالکتب) 
آمده: «کیرنجات: جمع کیرنج» و آن کلمه فارسی است. یعنی: به رنگ و شکل آلت تناسلی». و در همین صفحه از اغانی 
ضمن شرح‌حال عمربن ابی‌رییمه شاعر متوفای ٩۳‏ ه » آمده: «داستان عمّر با دختران آموی که به حج آمده بودند, 
ابوالفرج اصفهانی صاحب اغانی می‌گوید: حسن بن علی خفاف خبرداد مرا از قاسم مُهرویه, و او از ابومسلم مُستملی» و او 
از این آخی زرقان» و او از پدرش که گفت: یکی از غلامان عمرین ابیربیعه را که بسیار پیر شده بود بدو گفتم اگر ممکن 
است قصه‌ای جالب و تازه از عمّر برایم نقل کن. او گفت: روزی همراه با عمر به جمعی از زنان و دختران بنی‌امیه که برای 
ادای مناسك حج به مکه آمده بودند برخوردیم. عمر نزد آنان رفت و به سخن‌گفتن و انشاد اشعار مشغول شد» و سپس این 
دیدارها در تمام ایام حج ادامه داشت. روزی یکی از آن دختران به عمر گفت: ای ابوالخطاب! موسم حج منقضی شده و ما 
فردا بازمی‌گردیم. آين غلام خود را صبح فردا به منزل ما بفرست تا چیزی به‌رسم یادگار تقدیم داریم و تو پیوسته با دیدن 
آن به‌یاد ما باشی. عمر بسیار شاد شد و روز دیگر سحرگاهان مرا به خانة ایشان فرستاد. وقتی رسیدم که بارها را بسته 
بودند و دآشتند سوار می‌شدند. چون مرآ دیدند به پیرزنی که با ایشان بود گفتند: ای فلانه آن هدیه را که برای یادبود و 
پیشکشی به ابو الخطاب آماده کرده‌ايم به غلامش بده تا نزد او برد. پیرزن صندوقی آورد زیبا و لطیف که بر درش قفل و 
مهر خورده بود. گفتند: آن را به غلام ده. و خود به راه افتادند. صندوق را پیش عمر بردم و می‌پنداشتم جواهر یا عطری در 
آن پنهان کرده‌اند. عمر در صندوق را باز کرد ولی در آن نه جواهر بود و نه عطر بلکه پر بود از کیرنجات (مجسمه آلت 
تناسلی) به اندازه‌های مختلف که بر روی هر کدام نام یکی از فاسقان و لوطیهای مکه نوشته شده بود. در بین آن شبه آلتها 
دو تا از همه ستبرتر و عظیم‌تر بود. بر روی یکی از آنها نام حارث بن خالد» امیر وقمت مکٌّه و بر روی دویّمی نام عمر بن 
ابی‌رییمه دیده می‌شد. عمر از این نیرنگ که دختران بنی‌امیه در کارش کرده بودند سخت بخندید و گفت: اینها هم مثل من 
دست به رندی و هرزگی زده و خوب از عهده برآمدند. پس يك مجلس مهمانی ترتیب داد و همه کسانی را که نامشان بر آن 
شبه آلتها نوشته شده بود دعوت کرد. وقتی مهمانان از خوردن و آشامیدن فارغ شدند و هر کدام در گوشه‌ای بیاسودند. عمر 
بانگ برآورد که ای غلام آن امانت را ییاور. من صندوق را پیش او بردم. در آن را یگشود و آن کیرنج را که نام حارث بر آن 
ثبت بود تسلیم وی نمود. حارث وقتی پوشش آن را بازکرد و آن تحفه عجیب را بدید متوخش شد و به عمر گفت: خدا 
ذلیلت کند این چه‌چیز است. مقصود چیست؟ عمر گفت: آرام باش و صبر کن تا باز هم بیینی. سپس آن یادگاریهتارا . 
یکی‌یکی از صندوق بیرون آورد و به کسانی که نامشان بر آنها نوشته شده بود تسلیم نمود تا همه قسمت خود را بمدست 
آوردند. بعد آن یکی را که نام خودش بر آن مکتوب بود ببرون آورد و گفت: این هم سهم من. میهمانان گفتند ای عمرء 
وای بر تو قصه چیست؟ و او قصه را از اول تا آخر برای ایشان شرح داد که موجب شگفتی همه گردید و روزگاری دراز این 
حکایت را به‌یاد می‌آوردند و مزاح می‌کردند و می‌خندیدند «رك» ترجمةٌ اغانی» ۰۲۳/۱ فرهنگ واژه‌های فارسی در زبان 
۰ عربی» ص ۰۷۹۹ محاضرات‌الادبام. ۰۲۷۲/۲ ذیل کیربیخ. 


فصل هفتم - در طب و مرض و عیادت 


نقل می‌کنند که سلمویَه طبیب اعمی بود و دختری او را قاید بود. در مجلسی نشست و چون برخاست 
دست دختر بگرفت. گفت: این زمان بکارت این رفته است» و تفتيش کردند چنان بود. 
شخصی کشتی‌گیر بود و بسیار افتادی. او را بعد مدتی افلاطون بدید طبیب شده. گفت: این زمان دل 
قوی دارء با هر که کشتی می‌گیری آو را می‌آفکنی. 
شخصی طبیبی را دید به شتاب می‌رفت. گفت: این برید مرگ است که می‌شتابد. 
یکی از معارف اصفهان چند طفل داشت. يك‌یك بیمار می‌شدند و وفات می‌کردند بر دست طبیبی 
که او را بود. بزرگی گفت: فلان هر روز می‌آید و همچو کورکوره (غلیواج باشد که مرغ گوشت ربا 
است) يك بچّه فلانی را می‌برد. 
مآمون گل می‌خورد و در آن باب هرگونه مداوات می‌کردند سود نداشت. روزی شسخصی درآمد. اطب 
دوا می‌ساختند و حرف تدبیر ان مرض می‌گفتند. گفت: یا میرالمومنین! ره من مات الرجال» 
یا - الملول؟ مأمون گفت: قد عرَمت»". و فرمود دواها بینداختند و دیگر گل نخورده". 
گویند پشرین مُروان با تیادوق"" گفت: نگویی چرا من هیچ بهتر نمی‌شسوم؟ تیادوق در امرا و تأمل 
نمود. گفت: طمع از حیات بردار که گوشت درون و مزاج اندام تو فاسد شده است. و ریسمانی در دهن 
او نهاد تا فرو برده و بعد از زمانی طرف ریسمان بگرفت و بکشید» کرمها در ریسمان درآويخته بود. بشر 
گفت: این عّت از کجا بود که من از آن وقت که به این بلده آمدم غایت پرهیز و احتیاط داشستم و 
نگذاشتم هوای گرم و سرد به تن من برسد. گفت: تنها از هوا و گرما و سرما پرورزش و صحت یابد 
همچو میوه‌ها و سایر نباتات هر چند گرما و سرما به ظاهر او را برنجاند و اذیّت رساند و بشر بعد از اندك 
وقت بمرد. 
و بدانکه توانگران زمان بسیاری اجل ایشان بر دست طبیبان باشد که ایشان چون مکنت دارند 
پیوسته دوا خورند و به آدنا سبب به معالجه علّت معدومه مشغول شوند و اطبّا برای نفسع خسود 
ایشان را دستگاه سازند و کارخانه بچینند و او را در امراض سیر دهند چنانچه مغنی در مقامات 
سیر می‌کند. تا او را تسلیم مرگ نمایند. و زبان به اعتراض گشایند که در فلان باب وصیت ما 
پاس نداشت و ناپرهیزی و بدنفسی کرد. باری نقدش بستانند پس او را در چنگ اجسل اندازنده و 
آنچه از دزد مانده باشد رمال یبرد. و فقرا را به ازای اين از رهگنری دیگر آفت هست و اسباب 
موت در پیش است. مثلا بایان و چاه‌کنان و عملة بناهای خضطیر و مُکاریان که خود را در آخطار 
می‌افکنند برای ضرورت معاش و امثال آن. و این یکی از آفات طبیبان جاهل اسست: بسیاری 
مریض را به پرهیز بی‌موقع و زاید از خد فاسد سازند. چه طبیعت به آن سبب ضعیف می‌گردد و 


6 کجا است اراد مردان -- یا - پادشاهان؟ گفت: اراده کردم. 
۵ این حکایت در ترجمه عیون‌النباء. ص ۰۳۱۳ و تراجم الحکماه.‌ص ۱۵۲ دربارةٌ حجاج بن یوسف آمده است. 
7 خبط دیگر این کلمه. تیائوق» ثیانوق است. 


حرارت غریزیه منطفی» پس از مقاومت مرض عاجز می‌شود. 
گفته‌اند: هر که داند او را از آغذیه چه مضر است و چه نافع او بیمار است. 
طبیبی گفت: بهترین مردم نزد ما پرخوارآنند که پیوسته به ما محتاجند. 
در مجلس بزرگی از طبیبی نقل کردند که می‌گفته است: اگر ما نباشسیم امراض بسیاری مردم را 
تلف کند. گفتم: راست می‌گوید. آدمی ناچار مردنی است و به‌سببی از اسیاب و علّتی از علل بمیرد» 
اگر این اطبا نباشند لابد بر دست امراض تلف گردند. و امروز که ایشان باعث هلاك و سبب زوال 
بنی آدم شده‌اند. کار به امراض نمی‌افتد که ایشان برای اين کار کافی باشند. 
طبیب حجاج گفته است: آنچه اصل است در حفظ صحت چند چیز است: روز غذا خوردن» شب آب 
کم‌خوردن» بول و غایط و باد در شکم حبس نکردن» بر امتلا از جماع و حمّام حثرکردن. 
از شخصی سبب طول عمر او پرسیدند. گفت: از اسباب هموم احتراز نمودم» و دو طعام در معده جمع 
نکردم» و بی‌باعث قوی دوا به‌کار نبردم» و بی‌رغبت صحیح جماع نکردم. 
شخصی جماع کرد. پس ماهی و ماست خورد پس فصد کرد و به حمام رفت. اجل در حمّام بگرفت و 
گفت: یاران ببینید مرا هیچ تقصیر هست۳۷. 


در ذکر خون و فصد و حجامت 
جالینوس گفته است: خون در بدن همچو روغن أست در چراغ» چون روغن نماند چراغ خاموش شود. 


و همو گفته است: آنچه در قعر جگر و سیر و کین باشد معالجه به اخراج بول است و آنچه در 
معده روی دهد از ضعفی یا تغییر مزاجی یا فضول زایدی در دوا رفق باید به‌کار برد. اگر از حرارت است 
تبرید کننده و اگر از رطوبت است تجفیف. 

ابوبکر (رض) بیمار شد. گفتند: طبیب بطلبیم. گفت: طبیب مرا دیده است و می‌گوید: آنچه من 
می‌دانم می‌کنم. 

با آبن مسعود گفتند: از چه شکایت داری؟ گفت: از گناهان. گفتند: چه می‌خواهی؟ گفت: رحمت 
خدای خود. گفتند: طبیب بیاوریم؟ گفت: طبیب مرا بیمار کرده است. 

با ربیوین خیم گفتند: طبیب نیاوریم؟ خواند: و عاداً و تمُوداً و اصحاب الزس و فروناًبين ذلك 
کثیر.۲ در ایشان هم مرضا و هم اطبّا بودند. نه مریض ماند و نه طبیب. 


۷ انوری, دیوان (چاپ سعید نفیسی). ص ۳۸؟: 
مردی جماع کرد همه روز در چمن ماهی تازه خورد و جغرات پنج من 
کم‌پیش بیست بیضه پیاورد و لوت کرد وآنگاه رگ گشاد و برون کرد خون ز تن 
پس ريش پیش کرد و به گرمابه درخزید . ایمن زحادئات شده. فارغ از فتن 
در کرد سر ز در ملكالموت و گفت هان! جرم از منست یا زتو؟ ای کیرخواره زن 
۸ قرآن. ۳۸/۲۵: و عاد را و مود را و اصحاب رس را و نسلهای بسیار مایین آنها. 


حد ششم ۱۰۹ 


وصف تب 
بختیشوع گفت: تب يك شب تأثیر او يك سال در تن بماند. وکیع گفت: راست گفتی زیرا پیامبر(ص) 
فرموده: تب شبی کفارهُ سالی است. 
اعرایبی رادر مکه تب گرفت. وقت ظهر به بح آمد و برهنه شد و روغن زیت به تن مالید و در آفتاب 
گرم بر سر ريك تفسیده بخفت و در ریگ می‌غلتید و با تب خطاب کرده می‌گفت: تورا پیش من که آورد 
ای تب؟ آمیران و توانگران را گذاشتی و به‌سوی من آمدی! چرا پیش امیر نروی که او را مال و حال 
است. اينك جزای تو بدهم. پس عرقی سخت بکرد و تب برفت. برخاست و در شهر می‌گشست. شنید 
کسی میگفت: مر تب کرد است. گفت: ه خدا من تب را نج فرستاد‌م.خدا لت کند بر ان کس 
که این خبر به او گفته است. پس بگریخت تا مبادا او را بگیرند. 
دو تب به هم رسیدند. یکی گفت: من هر روز پیش مردی متنعم نرم‌اندام می‌روم و با او همراه بر 
فراش ملوکانه می‌خوایم در بهتر عیشی و بازمی‌گردم به بهتر حالی. آن دیگر گفت: وای بر تو! من 
گرفتار مرد زنییل‌کش چرکین گدایی شده‌ام. وقتی که پیش او می‌روم درهم می‌شود و مرا در خاله 
می‌غلناند. بازمی‌گردم خالآلود کور و کبود. گفت: وای بر تو! بیا پیش یار من» من با او دشمنی کنم و تو 
دوستی» من جفا کنم و تو وفا. ۱ 
در یقرس 
ابوالفضل بن عمید را زحمت نقرس بود. گفتند: نقرس موجب طول عمر است. گفت: برای آنکه شبها 
بیدار دارد و به حساب روز شمارد. 
در زبان عامّه است که نقرس با توانگری باشد. 
در جرب 
گویند جَرب از امراض معْدیّه است یعنی تعذی به غیر می‌کند. و عرب چون شتری جرب گیرد او را از 
شتران دور کنند. پیامبر(ص) فرمود: سرایت امراض صحیح نیست. و فرمود: پس شتر اول از کجا 


جرب گرفت. 
۱ در زکام 
در دوای مسبهل 


گفته‌اند: درد در تن همجو دشمنی است ملاصق به دوست نشسته» و دواکردن مانند آن است که تیر 
بر آن دشمن آفکنی و ایین نباشی که بر دوست خورد. 

و گفته‌اند: مسهل خوردن به آن ماند که شخص جامه به صابون بشوید» چون مکرر شود جامه کهنه 
گردد و چرله گرفتن عادت کند. 

و گفته‌اند: طبیعت چون به دوا عادت کند فاسد گردد زیرا که دوا باید با طبع بیگانه باشد تا از او شرم 
کند و متأثر گردد. 

و گفته‌اند: ی در علاج بعد از معرفت مرض همچو تأنی است در خاموش کردن آتش بعد از آنکه در 


۷۱۱۰ نوادر 


دامن در گرفته باشد. 
بقراط گفته است: بیمار که اشتها دارد امید به او پیشتر است از صحیح که اشتها ندارد. 
در سلامتی و عافیت 
گویند: آدمی قدر دو چیز نداند تا از چنگ او بیرون نرود: جوانی و عافیت. 
و گفته‌اند: قدر عافیت نداند مگر آنگاه ییمار گردد. و نه قدر نعمت مگر آنگاه که دست بلا به او برسد. 
در عیادت 
قومی به عیادت سری سقطی رفتند و دراز بماندند. پس گفتند: برای ما دعا کن. گفت: دست بردارید 
و بگویید: هم اجّنا من عنم عيادة المرضی٩۳.‏ 
ثقیلی به دیدن مریضی رفت و دیر بنشست. پس با مریض گفت: از چه آزار داری؟ گفت: از نشستن 
تو پیش من. 
در زبان عامه است که مرض به خروار آید و به مثقال برود. 
شخصی به عیادت صاحب نقرسی آمد و گفت: تشویش مدار اين علّت هیچ باك ندارد» دیده‌ايم ده 
سال و بیست سال کشیده است. 
شخصی کر. به عیادت مریضی رفت. با خود گفت: من از او پپرسم چسونی؟ خواهد گفت: 
الحمدلله بهترم. بگویم: شکر خدا را. و بپرسم: چه خورده‌ای؟ بگوید: مزوره. بگویم: گورا باد و 
مزید عافیت. و بپرسم: که تورا عیادت می‌کند از دوستان؟ خواهد گفت: فلان و فلان. بگویم: 
قدمش مبارك باد. و چون بنشست. دست مریض بگرفت و گفت: مکروهی نباشد. چه حال داری؟ 
گفت: بدتر حالی در مردنم. گفت: شکر خدا و عنقریب خلاص شوی. امروز چه خورده‌ای؟ گفت: 
درد و غم. گفت: گوارا باد و بی‌آلّم. اکنون که به عیادت و معالجت تو می‌آید؟ گفت: مرگ و عنا. 
گفت: قدمش مبارك باد و بد مرساد. 
سنائی: 
آن شسنیدی که رت ادانی به عیادت به درد دندانی 
گفت غمگین مباش بادست این گفت آری ولی به نزد تو این 
بر من این درد کوه فولادست  .‏ چون تو زآن فارغی تورا بادست 


احمقی به عیادت بیماری آمد که درد زانو داشت. گفت: جریر بیتی گفته است که صدر (اول) آن را 
فراموش کرده‌ام» از آن جمله است: «ولیس لداء الرکبِتیْن دواءٌ» / برای درد زانو دوایی نیست. گفت: 
کاش عجز (مصراع دوم) آن همراه نفست از تو می‌رفت. 

احمقی دیگر به عیادت بیماری شد و گفت: «آجرکم اللهٌ». خداوند به شما پاداش دهد. گفتند: او هنوز 
نمرده است. گفت: ان‌شاءالله می‌میرد. 


حذ ششم ۱۲۲۱ 


مردی به بیماری گفت: فدایت شوم چگونه‌ای؟ گفت: در حال مردن. گفت: پس فدایت نشوم» گمان 
می‌کردم هنوز مجالی هست و عمرت باقی است. 

یکی از اصفهانیان را سردرد گرفت. دارجین و فلفل به‌سر مالید و سردرد بیفزود. نزد طبیب آمد و حال 
بگفت: طبیب گفت: این کار با سری کنند که در تنور نهند. 


هر شیاف 

کورتکین امیر بغداد مریض شد و طبیب آمر به شیاف داد و گفت: اين را اين‌طور توی کونت بگذار. 
کورتکین گفت: تو کون کی؟ طبیب ترسید و گفت: توی‌کون من - له لمیر - خداوند امیر را مود 
گرداند"". ۱ ۱ ۱ 

عزاللوله را درد شکم رسید. طبیب امر به شیاف داد. آبا نمود و از آن پرهیز کرد. چون درد شدید شد. 
گفت: ای قوم بیایید و این چوب را در کون من کنید و مرا راحت کنید. پس, اماله کردند و خوب شد. 

اعرابیی مریض شد. اشاره به شیاف کردند. دوستش سرود: 

کفی سوه آنا رال مُحبساً.. علی شَکُوو بح وفی استیك عودهاا" 


باب در نوادر اطبا 

زنی با قاروره‌اش پیش طبیب آمد. طبیب گفت: چه شده است؟ گفت: مرا گرمی و تنگی و خشکی 
رسیده است. گفت: کاش اینها در کس زن من بود. 

اعرابیی پیش طبیب آمد و گشت: جو و علف تازه خورده‌ام و شکمم درد می‌کند. طبیب گفت: این 
غذای خر است که خورده‌ای» پیش بحیای دامپزشك برو تا معالحه‌ات کند. 

روستأئیی مریض شد و پیش طبیب رفت. طبیب گفت: ماست بخور. گفت: به خدا سوگند اگر مرا 
فشار دهند از من جز ماست چیز دیگر بیرون نمی‌آید. 

طبیبی به مریضی گفت: ماهی و گوشت مخور. گفت: اگر پیش من گوشت و ماهی پیدا می‌ند 
مریض نمی‌شدم. ۱ 


انواع مختلف در طب 
عقربی مقعد اعرابی بگزید. فریاد برداشت. گفتند: کجا را گزید؟ گفت: حَیث لایضع الراقی أنفه"۳. 
اعرابیی دیگر را عقرب گزید. شخصی گفت: دوای آن پیش من است. گفت: چیست؟ گفت: فریاد 


۰ رل: امثال و حکم» ۷۰۰/۲: «حکیم‌باشی را دراز کنید ‏ طبیب, ترکی را دستور تنقیه داد. ترلك طريقه آن پرسید. طبیب 
بگفت. ترك برآشفت که مرا؟ طبیب هراسان گفت مرا. طبیب را خقنه کردند. قضا را ترك بهبودی یافت. سپس در هر 
بیماری ترك. با طبیب همین معاملت می‌رفت». 

۱ همین بدی تو را بس که ما تو را می‌بينيم که در يك شکوةٌ زشتی حبس شده‌ای» و در کونت چوب است. 

۳۲ جایی که افسونگر بینی خود آنجا ننهد. 


۱۱۲ نوادر 


کشیدن تا صبح. 

چون رشید به طوس رسید بیماریش شدّت کرد و طبییش بختیشوع» شب و روز به بالینش می‌رفت و 
اباطیلی به او میداد و آمیدوارش می‌کرد و می‌گفت: بیماریت از شذت سفر است. رشید روزی فضل را 
فراخواند و گفت: تاجری عاقل برای من جست‌وجو کن که می‌خواهم با او در کارم مشورت کنم و رازی 
به او بسپارم. فضل مردی از اهالی طوس را آورد. رشید حین صحبت با او دریافت که عاقل است. گفت: 
می‌توانی رازی را حفظ کنی؟ گفت: آری. با او خلوت کرد و گفت: این قاروره (شیشه بول) را بگیر و 
پیش جبریل بن بُختیشوع برو و بگو این قارورةُ پدرم هست. ببین اگر دوایی دارد بده و اگر ندارد بگو تا 
من فکر دیگری کنم. مرد پیش جبریل آمد. جبریل چون قاروره را دید پیش پدر مرد رفت و گفت: این 
بول با بول تو شبیه نیست. امّا بی‌شك صاحب این قاروره مردنی است. مرد نزد رشید برگشت و آنچجه 
شنیده بود بازگفت. رشید گفت: وای بر اين زنازاده! ای فضل برو و گردن این طبیب بزن. فضل او را 
گرفت و حبس کرد. طبیب گفت: مرا سه روز پیش خود در حبس نگاهدار» اگر رشید زنده ماند مرا بکش» 
و اگر مُرد خون من به گردن مگیر. فضل چنین کرد و رشید در شب سوم مرد. 

آنوشروان روزی با وزیرش گفت: کدام بستر لذیذتر است؟ یکی گفت: بستر خز. دیگری گفت: بستر 
حریر. غلامی در میأن پرده‌داران بود» گفت: اگر اجازه بدهی من بگویم. گفت: بگو. گفت: لذیذترین 
بسترها بستر امنیت است. گفت: راست گفتی. پرسید: کدام طمام لذیذتر است؟ گفت: طمامی که بر 
طبیعت آدمی بیماریی را تحريك نکند و بر گردن خورنده‌اش بلیّه‌ای نیندازد. گفت: احسنت! پرسید: 
کدام نوشیدنی لذیذتر است؟ گفت؛ آنکه عقل را از جا نبرد و طبیعت را تهییج نکند. گفت: احسنت! 
پرسید: کدام فرزند للت‌بخش‌تر است؟ گفت: فرزند مسرت‌انگیز که در حیات پدر فرزند است و بعد وفات 
جانشین. آنوشروان مقام او را بالا برد و از اکابر حشم کرد. 


حد درف 
در ذکر همّت عالی و خمول و جد وجذ و تقدیر و تدییر و امالی و آمال 


فصل اول - در همتهای عالیه 
گفته‌اند: قدر هر کس به قدر همّت او است. 
همّت بلند دار که نزد خدا و خلق باشد به قدر همّت تو اعتبار تو 
گفته‌اند: سه کار جز عالی همت نکند: عمل سلطان» و سفر دریاء و جنگ با دشمن. 
سعدی: ۱ 
به دریا ور منافع بی‌شمار است ولی خواهی سلامت در کنار است 
در کتاب کلیله آمده است: صاحبان همت يا صحبت سلاطین طلبند» یا طریق رهابین گيرند. 
که گر میانه‌طلبی سراب تشته‌لییست 
با ربیع‌ین خیثم گفتند: جان خود را تمّب دادی در عبادت. گفت: راحت جان می‌طبم. 
با روح بن حاتم گفتند: سخت طاقت آوردی در آفتاب. گفت: برای آنکه طاقت آتش ندارم. و دیگری 
گفت: برای آنکه در سایه بنشينم. 
حکمای عرب و عجم اتفاق کرده‌اند بر اينکه هرگز نعیمی به نعیمی حاصل نشده است مگر اینکه هر 
نعیم که حاصل شده است از پی بوسی بوده است. 


در خث بر علو همّت ‏ 
آحنف گفته است: حذر باد تورا از کاهلی و دلتنگی» چون کاهل شدی حق نگزاری» و چون دلتنگی 
پیش گرفتی بر حق صبر نکنی. 
گفته‌اند: عجز را به تکاح سستی دادند جرمان از ایشان متولد شد. 


در مدح خمول و اختیار عافیت 
عبدالملك با اعرابیی گفت: بگو چه آرزو داری؟ گفت: عافیت و خمول که می‌بينم بلا و شرّ به صاحبان 


۱۹ نوأدر 


با سعد گفتند: چون راضی شدی به این گوسفندان و گذاشتی خلافت را در چنگ دیگران؟ گفت: از 
رسول(ص) شنیدم فرمود: به درستی که خداوند غنی پرهیزگار سبك حال را دوست دارد. 


در مدح توسط 
گفته‌اند: وسط در چند چیز ناخوش باشد: معنی وسط و مغنی وسط و نادرةٌ وسط. 


در قدح بلوغ نهایت 
و در اين عهد بعضی مردم بناها را غالبا ناتمام گذارند که از چشممزخم کمال بهراسند. 
احمد بن ابی‌خالد در وزارت قائم‌مقام حسن ین سهل بود. مأمون با او گفت: صلاح می‌بینی تورا وزیر 
گردانم. گفت: می‌خواهم امیرالموٌ‌منین مرا از اين تکلیف معاف دارد و میان من و نهایت. مرتبه بگذارد 
که دوست از آن جهت به من امید دارد و دشمن بترسد که: ما بعذ الغایات الا االافاتا.  .‏ 


فصل دوم در تفضیل چذ (بخت) بر جذ (کوشش) 

چند برادر پیش سیوار قاضی در میراث پدر نزاع می‌کردند. سوار گفت: برادر بزرگ‌تر را اختیار دهید تا 
هر چصته که او خواهد بردارد که به جای پدر است و قیّم امر شما است. گفتند: قبول کردیم. آن برادر 
گفت: قبول نکنم قرعه بیفکنند. سیوار گفت: چرا قبول نکنی؟ گفت: برای آنکه من به بخت و اقبال خود 
اعتماد پیش از عقل ورای خود دارم. پس قرعه بیفکندند و جصنه بهتر به سهم او افتاد. 

فردوسی: 

۱ ز ییژن فزون بود هومان به زور هنر عیب گردد چو برگشت هور 

ثمامه گوید: چون خبر تغیر مزاج رشید به یحیی بن خالد رسید» روزی مرا بطلبید و در تدبیر آن فکرها 
می‌کردیم و باز آن را فسخ نموده تدبیر دیگر می‌ساختیم. تا درمانده شدیم. یحیی برخاست و گفت: اف 
بر این دنیا! تا روی داشت بر بدیهه همه رای صواب مي‌انديشيديم و اکنون که پشت کرد هر رای که بعد 
از چندین فکر و رویّْت می‌آنديشيم باطل می‌آید. زمانه آنچه خواهد گو بکند. 

و گفته‌اند: چون حق عژوجل خواهد نعمت کسی زایل گرداند اوّل عقل او زایل گرداند. 


در بطلان تدییر با مخالفت تقدیر 
گویند: کاهنان اعرایبی را خبر داده بودند که او را از گزیدن مار خطر است. روزی به زمینی مقام 
کردند. گفتند: اینجا مار بسیار است. اعرابیی از غایت خثر از پشت راحلهة خود فرود نیامد و سیر می‌کرد. 
ماری لب شتر بگرفت و شتر از اضطراب آن مار را به هوا انداخت. بر گردن اعرابی آمد و بگزید. اعرابی 


بعد به آخر رسیدن نوبت آفات است. 


حدّ هفتم ۱۱۹۵ 


پمرد. و گفته‌اند: شب از ب پشیت ابید شتر فرود نیامد و سیر می‌کرد» مار طرف تنگ شنٌ 2 شتر که آويخته بود گرفته 
بالا آمد و او را بگزید و اعرایی جان بداد. 
گویند: در بلدی کوری فقیر و زمینگیری» جای‌گیر بودند و مردی صالح ایشان را به قصد ثواب و 
احتساب اطعام نمودی. آن مرد بمرد. ایشان چند روز بی‌شام بماندند تا کار بر ایشان سخت شد. 
پس تدبیر کردند که کور زمینگیر را به دوش بردارد و زمینگیر او را راه بنماید. به اين تدبیر خود 
را بر مردم عرض کردند و روزی يافتند. 

و در اسراثیلیات آمده است که یکی از انییا می‌گذشت. دید کسی دامی نصب می‌کند و مرغی در 
آن نزديك می‌نگرد. مرغ گفت: با نبی الله هیچ بی‌عقل‌تر از این مرد دیدی. در نظر من دام برای 
صید من نصب می‌کند. و چون آن پیامبر باز گشت مرغ را دید در دام افتاده. گفت: شگفنا مگر تو 
نبودی که پیشتر آن سخن گفتی! گفت: ای پیغمبر خدا چون قضا آید گوش و چشمی باقی نماند. 

موسی بن تصیربعد از فتح اندلس نزد سلیمان بن عبدالملك آمد. یزید بن لب با او گفت: تورا 
زيرك‌ترین و عاقل‌ترین مردم می‌دانستم چرا خود را تسلیم سلیمان نمودی و بر جبان خود 
ببخشودی؟ گفت: هدهد آب در زیر زمین از هزار قامت مسافت ببیند» و طفلی برای او دامی گسترد 
و کرمی و دانه نهد. آن را نبیند و در دام افتد. 


فصل سوم - در آمانی و آمال 
آرزو می‌خواه ليك اندازه خواد. 

کسی را گفتند: چه می‌کنی؟ گفت: به امید روزی بسر می‌برم تا قضا آنچه کردنی است بکند. 

گفته‌اند: خاطر به مال و نعمتها چندان شاد نگردد که به آمیدها و آرزوها. 

با حکیمی گفتند: در دنیا از چه چیز تمتع بیشتر و درآزتر یابند؟ گفت: از امانی و آمال. 

در ذم آمانی 

ابن مقفع گفته است: آرزوی بسیار عقل را کهنه می‌گرداند. و حس را فاسد می‌سازد» و قناعت را از 
بین می‌برد. 

امیرالموّمنین (ع) گفته است: چون آدمی انديشه بر آرزوهای بلند دور از وقوع گمارد. نعمتها که او را 
خدای ارزانی داشته است خوار انگارد و آسان شمارد. 

سه چیز نشان ضعف عقل بود. سرعت جواب» و طول تمناء و زیامروی در خنده. 

شخصی با این‌سیرین گفت: در خواب دیدم که در خشکی شنا می کردم و بی‌بال در هوا می‌پریدم. 
گفت: تو مردی آرزوها بسیار می‌کنی. 

و گفته‌اند: خواب و آرزو با هم برآدرند. 


۲ این جمله در نسخه د از گفته‌های یزید بن معاویه نقل شده است. 


۱۹۹ ۱ نوادر 


در انواع آرزوها 
با فصل بن سهل گفتند: چه آرزو داری؟ گفت: توقیع نافذ و امر جایز. 
در امانی ابلهان 
آصمعی گفته است: شیخی از بنی عجیف می‌گفته است: من آرزو می‌کردم که خانه بسازم و چهار ماه 
فکر می‌کردم که زینه پایه کجا می‌نهم. 
حجاج شبی به دکان شیرفروشی گوش داشت. شنید که می‌گفت وبستوی شیر در پیش داشت: فردا 
این شیر به قیمت اعلا بفروشم» و فلان چیز بخرم و بفروشم تا مالی بسیار بهم رسانم و ملکها بخرم» 
پس دختر حجاج را بخواهم. پسری برای من بزایده روزی به خانه آیم با او سخنی بگویم» فرمان من 
نبرد» او را چنین بزنم» و پا بینداخت و بستوی شیر بریخت. خجاج در بکشاد و درون آمد و او را پنجاه 
تازیانه بزد و گفت: ندانی دختر مرا چون بزنی مرا دل به درد آید۳! 
با مردی گفتند: آیا خوشحال می‌شوی هزار درهم به تو بدهند؟ گفت: آری. و صد چوب بزنند؟ گفت: 
چوب خود چرا؟ گفتند: یقین دانيم که در این زمانه مفت چیزی به کس ندهند. 
مردی از حجاج هارب بود. به دهلیزی رسیدء دید سگی آنجا ایمن خفته. گفت: کاش من این سگ 
بودمی و روزی از جفای این سگ بیاسودمی. ساعتی نگذشت که شنید حجاج امر به کشتن سگها کرده 
است. آمدند و آن سگ را ریسمان در گردن ببردند. 
آبن ابی‌عتیق به خانه درآمد و گفت: چه پخته‌اید؟ زن گفت: هیچ. گفت: کاش گوشتی می‌بود سیکباج 
می‌پختیم. ساعتی بگذشت دختر همسایه کاسه در دست بیامد و گفت: مادرم می‌گوید: اندکی شوربای 
شت بدهید. گفت: همسایگان ما بوی آرزوها چه زود می‌شنوند. 
شخصی پیاده می‌رفت و خسته شده بود. گفت: ای کاش چارپایی می‌یافتم و سوار می‌شسدم. 
سواری برسید و کره آسبی همراه داشت خسته شده. او را به چوب گرفت که اين را بر دوش 
بردار و با من بیار. گفت: خداوندا! چارپایی خواستم که من بر او سوار شوم نه او بر من. 
گدایی در بغداد جامه کهنه خود پیش خیَاط برد که پارة او بدوزد و خیّاط آن بدوخت و جامه ته 
کرده پس و پشت نهاد. درویش منتظر ایستاده بود. شاگردش گفت: استاد جامه بده تا برود. او را 
دشنام داد و گفت: تغافل کن شاید از یاد بگذارد و برود. 


در مصلحت طول امل 
نظام گفت: ما پیش از این دل به آرزوها خوش می‌داشتيم و به امّیدها روزگار می‌گذراندیم» امروز آن 
منقطع شد. بساط امّید درنورديديم و دکان آرزوها برچيديم. 
گفته‌اند: تا زندگانی منقطع نگردد امیدهای گوناگون آدمی منقطع نگردد. 


۳ این حکایت در ریاض الحکایات. باب ششم. دیده می‌شود. 


در صناعات و مکاسب و تقلب و فقر و غنا 


فصل اول - در مدح حرفت 


پیامبر (ص) از وقد عبدالقیس پرسید: مروت میان شما چیست؟ گفتند: عفت و حرفت. 


ن 


عمر(رض) از حال مردم پرسیدی. چون حرفتی نداشتی او را از نظر ساقط کردی. 


اصناف مردم 
گفته‌اند: مردم دنیا چهار صنفند: ارباب صناعات» ارباب زراعت» ارباب تجارت» ارباب امارت» و مابقی 
نرخها گران و آبها تیره می‌کنند. ۱ 
گفته‌اند: سه صنف همیشه در اراذل بوده است: بافندگی و دلاکی و دیاغی. 
حبیب بن محمّد با مالك بن دینار گفت: چه صنعت تورا خوش‌تر آید؟ گفت: آهنگری تا مرا از آتش 
قیامت بترساند. حبیب گفت: من حفر قبور اختیار کنم. 
گویند: قاضی آنگه تمام گردد که ریش بزرگ داشته باشد. و قصمخوان و مذاح که صدای بلند داشته 
باشد» و سازنده که کور باشد و کابلی باشد» و خمار که ذمَی باشد. و شاعر که اعرابی باشد, و داعی به 
خدا که صوفی باشد. 
گفته‌اند: هر که صنعت پدر کند نصف معاش او کفایت شده است. 
دو کناس به خانه خونگیری می‌رفتند تا کنیف او پالك کنند. یکی به دیگری گفت: می‌دانی که 
صاحب‌خانه کیست؟ گفت: حجام است. آن دیگر گفت: الحمدلله که آگاه شسدیم» من تشسنه بودم و 
می‌خواستم از کوزة ایشان آب بخورم. به خدا که دل و جگرم به قی بیرون می‌آمد. پس دست بزد و کوزه 
از طرف معهود خویش که آلوده به نجاست بود بیرون آورد و به آن آب برگرفت و بياشامید. 
در اصفهان روزی سید جلیل‌القدر که اعلم علمای آن بلد است. سواره می‌رفت به هیاتی نیکو. دو 
کناس او را بدیدند. یکی با دیگری گفت: هیچ دانی که این چه کاره است؟ گفت: این رئیس ارباب 
عمائم است و فلان نام دارد. گفت: در حیرتم که وجود این قوم برای چه باشد و در ایجاد ایشان 
چه حکمت بود؟ آن دیگر گفت: تا نان ضایع کنند و دیگر کاری ندانند. ولیکن همه سخنی نتوان 


۱۱۸ نوادر 


گفت. خاموش که دیوار گوش دارد. 


در ذم حايك! 

گفته‌اند: حماقت ده جزو است ثه از آن در حايك است. 

امیرالمو‌منین (ع) مردی را دید به شتاب می‌رفت. گفت: به کجا؟ گفت: به بصره در طلب علم. گفت: 
مرا می‌گذاری و به طلب علم به بصره می‌روی؟ پس گفت: چه صناعت داری؟ گفت: نساجم. گفت: هر 
که با حایکی در راهی برود رزقش برداشته شود. و هرکه با حايك تکلم کند شوم او به او برسد. و هر که 
به دکان او برآید رنگش زرد گردد. 

حایکی از عمش پرسید: شهادت (گواهی) حايك مقبول باشد؟ گفت: آری با دو عدل دیگر. 

از دیگری پرسیدند: نماز در پی حايك توان گزارد. گفت: آری ولیکن بی‌وضو. 


در ذکر حجامین 
ابوطیبه حجام پیامبر(ص) بود. خون او را بیاشامید و خونش با خون آن حضرت مختلط شد از 
اشراف زن بخواست و با اکابر وصلت کرد. 
عبید حجام در بصره یکی از ادبا بود. 


در فضول حچجامین 

از فضل بن ربیع نقل کنند که گفته است: روزی رشید مرا گفت: خجامی بطلب که از سنگ خاموش‌تر 
باشد. مرا غلامی بود بسیار ساکت. او را فرستادم و وصیت بسیار کردم. روزی دیگر نزد رشید رفتم. 
دیدم می‌خندد. گفت: آن حجخام را قصنه‌ای است و هرگز او را نخواهی دید. در فکر شدم و از فزآاشی خبر 
گرفتم. گفت: چون حجامت بنهاد. گفت: یا امیرالمو‌منین می‌خواهم از تو چیزی بپرسم. گفت: چیست؟ 
گفت: چرا محمّد را بر مأمون مقذم داشتی و مأمون به سال بزرگ‌تر است؟ گفت: چون فارغ شوی 
بگویم. گفت: چیز دیگر می‌پرسم. گفت: بیار. گفت: چرا از بغداد به رقه آمدی و بغداد بهتر از رقه است؟ 
گفت: این را هم خواهم گفتن. گفت: سوآل دیگری دارم. گفت: بپرس. گفت: چرا جعفر بن یحیی را 
کشتی؟ گفت: این را هم خواهم گفت. و چون فارغ شد مسرور خادم را بخواند و گفت: آب سرد نیاشامی 
تا کار این نسازی که از من سه سوآل کرد که اگر منصور می‌پرسید او را جواب نمی‌گفتم. 

مآمون روزی ناشناخته می‌گذشت. شنید حجامی با دیگری می‌گوید: مامون از آن روز که برادر خود را 
کشت از چشم من افتاده است. برای او يك بدره زر بفرستاد و گفت: اگر از من راضی گردی تواند بود. 


۱. متأسفانه در همه کتب ادب حرفه نساجی نکوهش شده و آن به‌سبب بعضی احادیث راست یا دروغ است که در آنها نشاجی و 
نستاجان منمّت شده‌اند. 


حدّ هشتم ۱۱۹۹ 


در ذم کفشگر و داغ 
سگی در کنیفی افتاد. دباغی نزديك رفت و گفت: دستت به دست برأدرت بده و بیرون آ. گفشت: 


می‌خواهی در اين حالت برای خود تصحیح نسب اخوت یکنی. 


در ذکر حذاقت در صنعت 
گفته‌اند: حذاقت در صنعت از رزق او محسوب است از این جهت اکثر حاذقان صنعتها. پریشان و 
کمرزق باشند. 
و گفته‌اند: برای آن است که ایشان اعتماد بر حذاقت خود کنند و در کار سعی نکنند و تدییر معاش به 
واجبی نکنند. ۱ 
حسن بن سهل گفته است: چون زمانه فاسد گردد و سلطان رذل باشد. هنرمندان هر صنعت ضایع 
مانند و قدر ایشان ندانند. 


فصل دوم در بازار و خرید و فروش 


با حسن گفتند: چرا نماز نمی‌گزاری» اهل سوق نماز کردند. گفت: که دين خود از اهل سوق فرا 
می‌گیرد؟ وقتی که بازارشان رواج دارد نماز را پس اندازنده و چون کساد باشد پیش اندازند. 


در چانه‌زدن 

گفته‌اند: تغابن در بیع نشان غباوت است و چانه‌زدن نشان کیاست. 

آصمعی در معامله یکاس از حذ بردی. کسی گفت: اگر بهشت را به اصمعی به يك درهم بف روشند او 
راضی نشود مگر چیزی کم کنند. 

کسی با خیاط گفت: این جامه برای من بدوز و در اجرت با من مسامحه کن. گفت: اجرت به تو 
بخشیدم. گفت: بیفزا. گفت: هرگاه پاره شود بیار تا پینه کنم. 
کن. گفت: دیگر جای مسامحه نماند مگر آنکه دوشنبه و پنج‌شنبه روزه بدارم". 

کسی چیزی به دو سه درهم بخرید بعد از چانهزدن بسیار. فروشنده خواست او را غصضه دهد, گفت: 
اگر صبر می‌کردی به يك درهم می‌فروختم. گفت: اگر تو صبر می‌کردی من به ده دینار می‌خریدم. 

آشمب کمانی می‌خرید. فروشنده دو دینار می‌خواست. گفت: اگر به این کمان مرغ در هوا بزنی بریان 
شده بیفتد در دو گردهُ نان پیچیده به اين قیمت نخرم. 


۲ رك. رسالهٌ دلگشای عبید. ص ۹۵. 


۱۳۰ توادر 


مردی شتری گم کرده بود و درپی او می‌گشت تا مانده شد. قسم خورد که اگر بیابد او را به درهمی 
بفروشد. پس بیافت و دلش نمی‌داد به آن قیمت بفروشد. گربه‌ای بگرفت و در گردن شتر آویخت و او را 
به بازار برد و منادی می‌کرد: کیست که اين شتر را از من به درهمی بخرد و این گربه را به پانصد درهم. 
نفروشم مگر با هم. مردی بگذشت و گفت: این شتر سخت ارزان است اگر این قلاده در گردن 
نمی‌داشت". 


در اجاره 

از فاطمه(ع) روایت شده است که: علی روزی به خانه آمد دید در خانه چیزی نیست و حسن و حسین 
گرسته‌اند. دست ایشان بگرفت و بیرون برد. پیامبر(ص) بیامد و گفت: پسرانم کجا هستند؟ گفتم: 
آمروز در خانه چیزی نداشتیم که بخوریم. علی آمد و طفلان را بیرون برد تا نگریند. پیامیر بر اثر برفت» 
ایشان را در بوستان بهودی بیافت و علی برای یهودی آب می‌کشید هر دلوی به خرمایی» و حسن و 
حسین آنجا بازی می‌کردند و پیش ایشان خرما نهاده بود. گفت: یا علی پسران مرا پیش از آن که گرما 
سخت شود به خانه بازگردان. گفت: بنشین که ایشان را سیر کرده‌ام. پیامبر بنشست تا پاره خرما مجتمع 
شد. پس آن حضرت یکی را برداشت و علی دیگری را و باز گشتند. 

پیامبر(ع) فرموده است: اجرت اجیر پیش از عمل با او معین گردانید تا بداند. 

در خبر است که چند نفر به راهی می‌رفتند. باران ایشان را بگرفت. به غاری پناه بردند. ناگاه سنگی 
بزرگ از کوه بگسیخت و دهن غار ببست. دل از زندگانی برداشتند. پس با هم گفتند: ببینید هريك عملی 
صالح کرده باشیم در این وقت شفیع آوریم شاید خدای عرژوجل ما را برهاند. یکی از ایشان گفت: بار 
خدایا! تو می‌دانی که من مزدوری به اجاره گرفتم بر قفیزی برنج» و چون کار بکرد خشم گرفت و برفت 
و من آن برنج هميشه می‌کاشتم تا از آن گاوی و گوسفندان حاصل شد. پس بیامد و گفت: از خدا بترس 
و حق مرا مبر. گفتم: برو آن گاو و آن گوسفندان از تو است بیّر. گفت: بر من می‌خندی؟ گفتم: نه مال 
تو است بستان. پس بستاند. خدایا اگر می‌دانی راست می‌گویم و برای خشنودی تو این کار کردم ما را 
فرج ده. آن راه گشوده و ایشان خلاص شدند. 

مردی حمّالی را اجاره گرفت تا بار شيشه او به خانه برد و او را سه حکمت بیاموزد. چون ثلث راه ببرد» 
گفت: اکنون یکی از آن مرا بیاموز. گفت: اگر کسی با تو بگوید گرسنگی بهتر از سیری است باور مکن. 
گفت: آری. و چون دو ثلث راه ببرد» گفت: آن دوم را بیار. گفت: اگر کسی با تو بگوید پیاده رفتن بهتر 
از سواری است باور مکن. و وقتی که به در خانه رسانیده گفت: آن سیم بیار. گفت: هر که بگوید حمالی 
از تو ارزان‌تر یافته است باور مکن. حمال بار شیشه از دوش به زمين افکند و گفت: اگر کسی با تو 
بگوید يك شيشه اینجا درست مانده است باور مکن. 


۳ رث. اخبار الظزاف» ص ۹۵. اخبار الا ذکیاه. ص ۰۱۰۵ لطائف الاأمثال و طرائف الاقوال» ص ۰۱۸۳ یواقیت العلوم» ص 
۹ بهارستان». ص ۰۷۵ 


حدّ هشتم ۱۳ 
فصل سوم - در ذَیْن (قرض. وام) و متعلقات آن 


فیلسوفی از کسی قرض خواست. نداد. مردی او را مذمّت کرد و گفت: سخن تو رد کرد و حرمت تو 
رعایت نکرد. گفت: بالك نیست و او را بر من منت است. مرا قرض نداد و روی من از خجالت يك بار 
سرخ گشت. و اگر می‌داد چندین بار زرد خواست گشت. 
ابوهریره (رض) گفته است: روزی جنازه‌ای پیش آن حضرت بر زمین نهادند. آن حضرت برخاست 
که بر او نماز گزارد. گفتند: بر او وامی هست. گفت: شما بر او نماز کنید. ابوقتاته (رض) گفت: وام او 
بر من است یا رسول‌الله. پس پیامبر خطبه خواند و گفت: من به موّمنان از خودشان سزاواترم هر که 
مرد و بر او قرضی يا خسارتی بود بر عهدة من است. 
عُتبة بن هشام بر خالا بن عبدالله قَسْری داخل شد و به کنایه گفت: مردم در اموال خود قسرض 
می‌گیرند. و چون اموالشان نمی‌ماند در آعراض خود قرض می‌گيرند. عنبّه گفت: من لح الله الامیر! 
بمضی مردان اموال ایشان بیشتر از مروات ایشان است پس قرض نمی‌گیرند. و بمضی مروأت ایشان 
بیش از آموال ایشان است. و چون اموال تمام گردد قرض کنند بر خزاین خدا که بس فراخ است. خالد 
خجل شد و گفت: تو از ایشانی به اعتقاد من. 
و گفته‌اند: مروت شخص از کثرت دیون او معلوم گردد. 
مردی پیش کسی ذّین داشت و دیری بر آن گذشته بود. از او می‌خواست. گفت: بگذار کهنه شد و 
رفت. گفت: لعنت خدا بر آنکه کهنه کرد. 
صاحبدلی در استدعای حاجتی, این ابیات به یکی از کتاب نوشت: 
ایا سر تا قدم روح مجرد نظر یکبارگی از ما میفکین 
مراچو ن‌آستین‌کن‌دستگیری چو دامن کار من در پا میفکن 
تو از بهر خدا کار دعا گوی بساز امروز و با فردا میفکن 
شخصی زیتون می‌فروخت. زنی به نسیه از او بطلبید. گفت: از آين زیتون بچش تا بدانی چه خوب 
زیتونی است. زن گفت: روزه دارم از قضای ماه رمضان گذشته. گفت: یا فاعله! تو در ین خدای خود تا 
امروز مماطله کرده‌ای» ین من کی خواهی ادا کرد؟ و در اين مقام به گفنه کنر مثل می‌زنند: 
قضی کل ذی نم فوفی غریمه. وق مفطول متنی غریها 
یعنی: همه کس ذین خود به غریم (طلبکار) ادا کرد / غیر عَژه که غریم (طبکار) از او جز مطل 
(مععلی) نمی‌یابد. و خسته کرد او را مماطلت (معطل کردن) عزه. 
گویند زن عبدالملك از عژه پرسید: اين چه ذیْن است که کتیْر پیش تو دارد و تو نمی‌گذاری و او چندین 
شکایت می‌کند و این بیت بخواند. عَزه انکار و تجاهل می‌کرد. او را قسم داد. گفت: آری» وقتی وعده 
کرده بودم که او را بوسه دهم و وفا نکردم» این شکایت از آن است. گفت: خوب نکردی. به آن وعده 
وفا کن» جواب آن در قيأمت در گردن من. 
و گویند کتیْر غلامی داشت که برای او تجارت کردی و متاعی میان قیبلُ عژه می‌برد و به هر کس 


۱۳۳ نوادر 


نسیه می‌داد و در موعد تحصیل می‌کرد. در آن جمله غزه به ناشناخت بعضی رختها از او برده بود و در 
پرداخت بهای آن تعل می‌نمود. و غلام مطالبات خود از همه کس ستنه بود و غیر طلب عَژه نمانده بود. 
در آن باب تشند می‌نمود. با او گفتند: می‌دانی این کیست؟ اين غژه معشوقه مولای تو است و تو با او 
تشنّد می‌کنی! گفت: والله این غَژه است! راست گفته است مولای من: «وغزدٌ مَمْطول معنی غریمها». 
پس ذین ره نگرفته بازگشت. کتیُر او را آزاد کرد و اکرام نمود و گفست: اگر آن دّین می‌گرفتی تورا 
عقوبت می‌کردم. 
در روایت است از پیامبر(ص) که گفت: مردی بود در روزگار گذشته هرگز خیری نکرده بود و با مردم 
دادوستد می‌کرد و با رسول خود گفته بود آنچه میسر باشد بستان و آنچه مقدور نباشد رها کن و بگنر 
شاید خدای تعالی به این سبب از تقصیر ما بگنرد. چون بمرد. حق تعالی با او گفشت: هیچ عمل خیر 
هرگز کرده‌ای؟ گفت: نه. مگر اینکه مرا غلامی بود با او می‌گفتم: بستان آنچه میسّر باشد و رها کن 
آنچه میسّر نباشد شاید خدا از ما بگنرد. حق تعالی با او گفت: از تو گذشتم. ۱ 
شخصی با کسی گفت: به من صد درهم قرض بده و می‌خواهم فلان چیز بخرم و امید دارم بیست 
درهم سود کند. گفت: بیست درهم تور بخشم بگیر و برو. گفت: نه, صد درهم قرض ده. گفت: این 
سخن کسی است که نخواهد قرض بگزارد. 
شخصی گفت: از تو دو حاجت دارم: یکی آنکه فلان مبلغ مرا قرض دهی: و دیگر آنکه سه ماه مرا 
مهلت دهی تا به آهستگی آن ذَیْن بگزارم. گفت: حاجت اول مقدور نیست. اما حاجت دوم به جای 
سه ماه تورا يك سال مهلت دادم. 
در عاریه 


م۰ 


پشر: 
آخّق الخیل پالرکض المعاره. 
پس اسب عاریه به دوانیدن و برانگیختن اولا است از دیگر اسبان. 
در افلاس 

حجاج با عمّال خود گفت: مال من به کسی ندهید که من نتوانم پس گرفتن. گفتند: آن کیسست؟ 

شخصی مفلس» به طزاری مال از مردم گرفتی و همه وقت از او شکایت به قاضی بردندی. قاضی 
بفرمود تا او را در شهر تشهیر کنند تا همه کس بشناسد و با او معامله نکند. خر مردی بگرفتند و او را 
برنشاندند و تا شب می‌گردانیدند و منادی می‌گفت: طرار و دغلکار است. از چنار دست تهی‌تر و از روز گار 
دغلکارتره کس او را چیزی ندهد که فلسی از او یافت نگردد. و چون شب شد و طرار از خر به زیر آمد» 
صاحب خر دامنش بگرفت که اجرت خر بیار و زود حق من بگزار. گفت: آری ابله! تمام روز در چه کار 
بودیم و چه حرف می‌گفتیم. 


>. مراد اینکه آنچه عاریه گیرند غم آن نخورند. 


حدٌّ هشتم ۱۳۳ 


در رهن 

گفته‌اند: خدای تعالی دعای کسی نشنود که ذینی بر کسی دارد و او نمی‌گزاردء و او را در دست نه 
گروی است و نه قباله و شاهدی. 

مردی پیش بقال آمد و چیزی خواست. گفت: نسیه ندهم مگر رهن بدهی. سر در گوش بال برد و 
چیزی بگفت. بقال آنچه خواست بداد. گفتند: چه حرف با تو گفت که راضی شدی؟ گفت: طلاق زن 
پیش من گرو نهاد. یعنی به طلاق قسم خورد که فردا ادا کند. گفتند: چنین گروی هرگز کس ندیده 
است. 

دو جوان پیش فقّاعی (شراب‌فروش) آمدند تا شراب بخورند. نقد خواست. گفتند: نداریم و خاطرجمع 
دار که فردا بگذاريم و اگر خواهی از ما هر يك پس‌گردنی گرو بستان. شراب‌فروش ایشان را شراب 
بداد و هر کدام را پس‌گردنی نیکو یزد. فردا آمدند و پول آوردند و گفتند: این حق تو بستان و گرو ما 
بازگردان. پس پول او دادند و پس‌گردنی سخت بر گردنش نهادند. 


فصل چهارم - در سوگند 


گفته‌اند: التاجر فاجر. 
ظریفی گفت: مگر اين سجعه تاجر را فاجر کرده است. بر مثال قول صاحب: 
ها القضی بفم قد عزلناد فقمه 
قاضی چون بخواند. گفت: والله ما عرَلثنی الأهنو السحه" 
گفته‌اند: چون عاقل سخنی گوید در دنبال آن مثالی بیاورده و جاهل بر مضمون آن قسم خورد. 
گفته‌اند: اگر فلانی زبان او را فالج رسد از قسم خوردن ساکن نگردد. 
گفته‌اند: علامت کاذب جود کردن سوگند است بی‌مستحلفی. 
۱ در رخصت سوگند خوردن 
مردی بر مأمون دعوی داشت. یحبی بن کم مأمور شد تا میان ایشان قضا کند. او سوگند بر مأمون 
متوجّه ساخت. مأمون قسم بخورد و آن مال هم بداد. از او سوآل کردند. گفت: قسم برای آن خوردم تا 
دیگران بر دعوی باطل جرأت نکنند. و مال برای آن دادم تا نپندارند از بخل به مال قسم خوردم. 
کسی بر عثمان(رض) مالی اذعا نمود. عئمان آن مال بگزارد و قسم نخورد. گفتند: چون تو صادق 
بودی چرا قسم نخوردی؟ گفت: ترسیدم مقرون به قسم بلائی بر من قضا شده باشد و مردم گویند به 
سبب قسم دروغ او را آن بل رسید. 
در جرات بر قسم 
مُذینی بر انکارهی قسم خورد. گفتند: چرا به غیر حق قسم خوردی؟ گفت: بالهأذفع ملا آطیق» آنچه 


۵ ای قاضی قم | تورا برکنار کردیم برخیز. ۲ سوگند به خدا مرا عزل نکرد مگر اين سجع 


۱۳ نوادر 


طاقت ندارم. به خدا آن را از خود دفع نمایم. 

از ماخ نقل کنند که او را در طلبی به قاضی می‌بردند و به قسم تخویف می‌کردند و او حثر و تروع 
ظاهر می‌ساخت و می‌گفت: حاش له که من برای طلب به غیر حق قسم خورم چه جای آنکه حق باشد. 
خصم به آن مغرور شد و او را قسم تکلیف کرد. بی‌انتظار بخورد و از پیش حاکم بیرون آمد. 

در رخصت شکستن سوگند و دادن کفاره 

ابوالعینا گفته است: ابن ابی‌خالد را از سیند پیش متوکُل" آوردند و قسم خورد که او را تازیانه زند و از 
او عفو نکند و هر که شفاعت وی کند او را بزند. چون او را بیست تازیانه بزدنده این ابی‌نوّاد برخاست و 
گفت: این قدر یا امیرالمژمنین برای ادب بس است و از این بیش اسراف است. گفت: نشنیدی قسم 
خوردم. گفت: بلی, اما نباید آمیرالمومنین بر مضمون خشم عمل نماید و قول رسول خدای بگذارد و آن 
حدیث بخواند: «چون یکی از شما بر کاری سوگند خورده باشد» پس خلاف سوگند اولاتر و بهتر باشد» 
آن باید کردن که بهتر بو و کفارة سوگند به گردن او است». و گفت: کفارة امیرالموٌمنین با عفو اقرب 
است و افضل. متوکل" عفو کرد و کفاره بداد. 

شخصی از یکی از خلفا حاجتی خواست. گفت: قسم خورده‌ام قضا نکنم. گفت: اگر امیرالمومنین 
دیگر قسمی نشکسته است نخواهم من اوّل کسی باشم که برای من سوگندشکنی کند» و اگر دیگربار 
قسمی ترك داده است برای بهتر از آن, نخواهم که من خوارتر همه باشم نزد آمیرآلمومنین. گفت: مرا 
مسخر کردی» و حاجت او قضا کرد. 


باب استئنا در سوگند 


مولوی: ۱ 
ای بسا ناورده استثنا بگفت ‏ جان او با جان استثناست جفت 

شخصی سخنان می‌گفت و قسم می‌خورد. دیگری گفت: بگو آن‌شاءالله تا عهدشکنی و خبائت از 
نفس ببرد» و در او انجاز حاجت و دورکردن لجاجت است. 

عرب استثنای در سوگند را تحلیل و مثنویه می‌نامد. 

ابوحنیفه روزی در مجلس منصور بود. ربیع که با او دشمن بود گفت: یا امیرالموّمنین! این ابوحنیفه با 
جذ تو خلاف کرده است که می‌گوید: استثنا بعد از تاخیر زمان جایز نیست. ابوحنیفه گفت: يا 
امیرالمومنین! اين می‌گوید: که تورا در گردن لشکریان هیچ بیعتی نیست. گفت: چون؟ گفت: برای 
اینکه جایز می‌داند که در حضور تو بر متابعت تو قسم خورند و به خانه‌ها روند و استثنا کننده پس بر گردن 
ایشان قسمی نباشد. منصور بخندید و با ربیع گفت: از ابوحنیفه حثر کن. چون بیرون آمدند. ربیع گفت: 
نزديك بود به رایگان خونم را بریزی. ابوحنیفه گفت: تو قصد ریختن خون من کردی» من خویش را 
حفظ کردم و تورا پیش انداختم. 


۷ ۰۸ مج واثق. 3 متوکل. 


ره 


در سوگند به طلاق 

اول کسی که لشکر را به طلاق قسم داد این سلمه است و الی کرمان. 

و گفته‌اند: اول کس عبّاس بن عبدالمطلّب بود که انصار را در بیمت لبلة الب به طلاق قسم داد. 

مردی زنش را به عدد ستارگان آسمان طلاق داد و از ابن‌عباس صحت آن پرسید. گفت: تورا هقَعّه 
بس بود» یعنی: رأی الجوزاء. و آن سه ستاره است". 

با مّید "۲ مدینی گفتند: چرا پیوسته قسم به طلاق خوری؟ گفت: من چون زن بخواستم قسم خوردم 
به طلاق» که هیچ قسم در حق و باطل جز به طلاق او نخورم» از آن قسم به طلاق خورم که ترسم بر 
من حرام گردد. 

شخصی قسم به طلاق خورده بود و زنش را پیش قاضی برد. قاضی از کیفیت قسم پرسید و بعد از 
تفتیش خبر متأمل شد. مرد گفت: چه فکر می‌کنی؟ گفت: برای تو تدییری فکر می‌کنم و مخرجی از این 
سوگند می‌اندیشم. گفت: خداوند بر تو آسان گرداند. شهادت می‌دهم که او هفتاد مرتبه مطلقه است. 

اصمعی آورده است که بر شسخصی وام بسیار مجتمع بود. طلبک اران او را به قاضی آوردند. برای 
ایشان قسم به طلاق دو زن خورد که جایی نرود تا قرض ایشان بگزارد. پس بگریخت. 


سوگند به اهل بیت 
خماد پن موسی شیعی بود. یکی از دوستان هم کیشش به او نقدی سپرد و بعد از مدتی بخواست. 
منکر شد. او را نزد محمّد بن سلیمان آورد و گفت: او را قسم به حق علی بن ابی‌طالب بدهد. والی گفت: 
برحسب اقتراح او قسم یاد کن. گفت: خداوند امیر را عزت دهد او از من قسم به کسی طلبد که در 
خلافت او اشت را خلاف آست. و من برای خاطر او قسم یه کس گورم گة نی خلاف ات او وا دالافت 
ثابت است» شیخان: ابویکر و عمر. محمد بن سلیمان خندید و میان ایشان مصالحه نمود. 
اهل مدینه"۱ چون قسم یاد کردندی گفتندی: و حق الثلائه. یعنی ابوبکر و عمر و علی. 


فصل پنجم - در اکتساب و انفاق 


کسری مردی دید پیر. درخت خرما می‌نشاند. گفت: ای شیخ چند از عمر تو رفته است؟ گفت: هشتاد 
سال. گفت: بعد از هشتاد درخت خرما می‌نشانی؟ گفت: ای مَْك! اگر پدران اين اندیشسه می‌کردند 
پسران ضایع می‌ماندند. کسری گفت: زه - و قاعده اکاسره آن بود که چون این کلمه در مقام تحسین 
شخص گفتندی چهارهزار درهم آن شخص را دادندی - پیرمرد چهارهزار درهم بگرفت و گفت: ای 
مَت! اگر نهال خرما بعد از چندین سال بار دهد اين نهال هم اسسال مرا ار داد. کسری گفست: زه. 
چهارهزار درهم دیگر بگرفت و گفت: ای مَكك! اگر درختان خرما سالی یکبار بر دهد اين خرما بُن سال 
ترجمه عجایب المخلوقات قزوینی. ص ۰۷ 
۰ چ مزید.د مرور. مج مسرور. متن با توجّه به مصادر اصلاح گردید. . ۰ ۰۱۱ چ» د کوفه. 


۷ نوادر 


اوّل دور مرانبار داد. گفت: زه. پیر چهارهزار درهم دیگر بگرفت. وزیر گفت: اگر مك از اینجا نگنرد 


:نرب حکمت خویش خزنه هی گرداند! 


در تعفد مال و طلب رزق ۱ 

سعید گفت: مرا تب بن ابی سفیان ضابط مال خویش در حجاز گردانید و گفت: آنجه خرد است تعیّد 
کن تا بزرگ گردد. و آنچه بزرگ است بر او جفا مکن تا خرد نگردد. از اینکه مرا مال بسیار باشد» از 
اصلاح اندك غافل نمانم» و اگر کم باشد بر اخراجات که لازم اقتد صبر نمایم. 

حکما گفته‌اند: سعی کنید در طلب روزی که کریم محتال باشد و لئیم عیال. 

آبن عباس (رض) گفت: قومی بر حضرت رسول(ص) آمدند و گفتند: فلان مرد روز روزه می‌دارد و 
شب برپا می‌ایستد (یعنی: نماز می‌گذارد و ذکر بسیار می‌کند.) فرمود: کدام يك از شما طعام و شراب او 
کفایت می‌کنید؟ گفتند: همه ما. فرمود: همه شما از او بهترید. ۱ 

ابراهیم(ع) گفت: خدایا! شرمنده شدم از بس تصرف در طلب رزق کردم. حق تسالی وحی کرد که: 

در ترغیب بر طلب روزی و دم توانی و اتکال بر مقادیر 

حکیمی از کسی پرسید: حرفه تو چیست؟ گفت: توکل بر خدا. گفت: توکل مانع نیست از اصلاح 
معیشت. طلب روزی که تورا از سوآل عفاف بخشد عقل و دوربینی است و ترك آن عجز و زیونی است. 
و فقر مفسده است تقی را» و تهمت است بری راء و راضی نگردد به آن مگردنی. 

در ذم بیکاری 

بیکاری مردان را فاسد سازد و زنان را در اندیشه نکاح اندازد. 

کسی با حکیمی مصلحت می‌دید برای اختیار کاری. گفت: بیکاری مردگی است» و مشغولی زندگی» و 
به هر حال زنده به از مرده است. 

حکیمی گفت: دل از باد حق غافل مگردان» و دست از کار فارغ مگردان. از دل بیکار اندیشه‌های بد 
زاید» و دست بیکار آهنگ گناه نماید. 

دیگری گفت: بیکاری از مستی بدتر است. 
کار افتد فاسد گردد. 

مردی از ابودذلف عطا خواست و نسب خود بگفت. گفت: تو سوآل (گدایی) فی کنون ؟ مرد بیرون آمد. 
وکیل ابودلف مالی می‌آورد. سر راه بگرفت و او را بزد و مال بستد. خبر به ابوذلف رسید. گفت: بگذارید. 
من او را تعلیم کردم. 


۳ این حکایت در ماخذ زیر در ادب فارسی دیده می‌شود: مرزبان‌نامه. (چاپ قزوینی), ص ۲۹۳. ج وامعالحک ایات» باب 
شانزدهم. سیاست‌نامه (چاپ شعار)» ص ۰.۱۵۹ امثال و حکم. ۸6۹/۲ که اشعار ابن یمین و اسدی و نظاأمی را در این 
حکایت آورده است. الهی‌نامه. ص ع4. ملك‌الشعرای بهار نیز اين حکایت را بهنظم آورده است. 


در حفظ مال 
بخور چیزی‌از مالو چیزی‌بده برای دگر روز چیزی بنه 
مبادا که در هر دیر ایستی ‏ مصیبت بود پیری و نیستی 
در خبر است که کسب بن مالك خواست تمام مال خود تصثق نماید. حضرت رسول(ص) او را هی 
د و گفت: مال خود بر خود نگاه دار که اگر وارثان را توانگر بگذاری بهتر که پریشان از مردم گدایی 


کنند. 

از شیبلی پرسیدند: ز کات دویست درهم چند باشد؟ گفت: از جهت شرع پنج درهم. و از راه اخلاص 
همه آن. 
۵ 


در انفاق بر خانواده و سایر وجوه خیر 
پیامبر(ص) گفته است: بهتر شما بهتر شما است برای اهلش. 
حسن (رح) گفت: اگر خواهی بدانی مرد مال کجا یافته است. ببین در کجا صرف می‌کند. که مال 
خبیث در اسراف صرف کرده شود. 


فصل ششم - در مدح غنا و ذم فقر 


وهب بن مُبّه گفته است: درهم و دینار مُهرهای حضرت پروردگارند هرجا فرستاده شسوند حاجت 

گزارده گرند. 
در حب مال 

عمروین عاص با معاویه گفت: تو سخت مال دوست داری. گفت: چرا دوست ندارم» مثل تویی را به 
آن بنده کتم و به آن دين و مروت از تو بخرم. 

یکی از فارسیان گفته است: هر که دعوی کند که مال دوست ندارده دعوی او باور نکنم تأاصدق 
خویش ثابت نگرداند. و چون ثابت گرداند. شكك نکنم که احمق است. 

با ابن‌زیاد گفتند: زر دوست مدار که به دنیا محتاج گردی. گفت: زر دوست دارم که به آن از دنیا 
بی‌نیاز گردم. ۱ 

گویند: چون درهم و دینار مضروب شد ابلیس فریادی کرد و اصحاب خویش جمع آورد و گفت: 
چیزی یافتم که از نصرت شما در اضلال آدمیان بی‌نیاز شدم. آکنون پدر پسر را و پسر پثر را برای این 

اب ورب را از انواع مال پرسیدند. گفت: ماشیه؛ که او تابع سال و باران باشد, چون بیاید بیاید و چون 
برود برود. و رقیق» جمال باشد نه مال. و صامت؛ یعنی سیم و زر» مال کسی است که مال ندارد. 

و گفته‌اند: پهترین مال آن است که او بر تو انفاق کند نه تو بر او. 

و گفته‌اند: بهترین مال: العَین الخرارة فی الارضر الْخوارة یمنی: چشمه ریزنده و صداکننده در زمین 


۱۳۸ نوادر 


نرم که زراعت را شایسته است. 
از دیوانه‌ای پرسیدند: چرا دینار بهتر از درهم است و درهم بهتر از فلس؟ گفت: برای آنکه دینار پنج 
حرف است و درهم چهار حرف و فلس سه. 
از دیگری پر سیدند: چرا رنگ طلا زرد است؟ گفت: اژ ترس طلیکاران. 
اعرابیی دیناری پیش صراف برد و يكگ مشت پر درهم گرفت. گفت: قبجك اللهٌ! چه منظرت خرد 
است و مَحْبُرت بزرگ. 
متوکل فرمود درهمهای سبك و تنك زدند هريك قیراطی بر مثال برگ گلء در مجلس نثار می‌کردند و 
به اقسام رنگها» رنگ کرده بودنك. 
با حسن گفتند: چرا توانگران در نظر مردم بزرگ باشند؟ گفت: چونکه مطلوب مردم در کف ایشان 
است. 
از کسی پرسیدند: چرا مردم توانگران را دشمن دار ند؟ گفت: از آنکه معشوقه ایشان در نکاح 
دارند. 
توانگری بر شَغبی گذشت. از جای بجنبید. گفتند: این چه حرکت بود؟ گفت: صاحب مال را مهیب 
دیدم. 
این ابی لیلی را به خاطر کوچك‌شمردن خویش جهت توانگری سرزنش کردند. گفت: تعظیم صاحب 
مال چیزی است که خدای در دلها آفریده است. از خود دفع نتوان کردن. 
دزدی رفیق خود را وصیّت می‌کرد و می‌گفت: نقب به خانه توانگران مبرید و با خدا بر ضرر مفلسان 
یار گردید. 
در آنکه مردم با توانگران دوستند و با فقرا دشمن 
از عاقلی پر سیدند: چند دوست داری؟ گفت: تدانم که دنیا بر من روی دارد و مال نزد من موجسود 
است» و اين آن وقت دانم که دنیا پشت کند و مال در کف من نباشد. 
شخصی ندیم‌پیشه در اين زمان از اصفهان به هند رفت و اموال بیندوخت. چون باز گشت. اندیشه 
نمود که چون با اين مال و نعمت به وطن روم همگی خویشان و یاران به طمع مال و نعمت با من 
دوستی و اخلاص ظاهر گردانند و من مخلص و منافق از هم نشسناسم و اين حیف بر من بماند. 
پس اموال و غلامان خود از راه به سمتی غیرمعروف روانه کرد و خود به جامه‌های کهنه داخسل 
شیراز شد و آوازه افکند که مال او را حرامی بزد و به آن هیات داخل صفاهان شد و خود را بر آقربا 
و برادران يكيك عرض کرد و ایشان چون محفشق کردند که اموالش برده‌اند و او بینوا و مفلس 
آمده است او را خوار گرفتند و حرمت نداشتند مگر خواهر او که چون او را به آن حالت دید جزع 
درگرفت و او را ببوسید و در کنار کشید و به خانه برد و برای او جامه و اسیاب از مال خویش مهیا 
کرد. بعد روزی چند اموال او برسید. آن مالها همه به خانه خواهر کشید و هیچ کس را به خود راه 
نداد. 
گفته‌اند: هیچ خصلت نیست که غنی را مدح باشد مگر فقیر را ذمْ باشد. اگر حلیم باشد» گویند ضعیف 


حدٌ هشتم ۱۳۹ 


است. و اگر وقور باشد. گویند کودن است. و اگر شجاع باشد» گویند کم‌خرد است. و اگر سخنگو باشد» 
گویند پرحرف است. و اگر خاموش باشد» گویند بی‌زبان است. 

مجوس گفته‌اند: هر که را مال نباشد عقل نباشد. و هر که را عقل نباشد نه دین باشد و نه دنیا. 

طلحه گفته است: مال بی‌مجد و مجد بی‌مال حاصل نیاید. 

در صعوبت فقر 

از حکیمی پرسیدند: محروم‌ترین خلق کیست؟ گفت: کسی که همت فراخ داشته باشد و دست تنگ. 

گفته‌اند: سخت‌ترین بلاها آن باشد که نعمت کس برود و موّنت و عادت او بماند. او را دوستان باشند 
طعنه‌زن» و دشمنان باشند شسماتت کن. زن در ولوله و خروش. کنیز گوید مرا بفروش, غلام به 
چشم‌خواری در او نگرد» و فرزند به خشم بر او بانگ زند. 

در گرسنگی 
کسی لجام اسب عبدالملك بگرفت. گفت: تورا عجب جرانی است. گفت: جوع شجاغ باشد. 
در کتمان یُسر و عسر 

عبدالملك به هیثم بن آسود گفت: مال تو چند است؟ نگفت. گفتند: چرا نگویی؟ گفت: از دو بیرون 

نیست» اگر کم باشد حقیر شمارندم» و اگر بسیار باشد حسد برندم. 
نادر ماجن شاکی از فقر 

ماجنی از فقر پیش اصحاب خود شکایت می‌کرد. گفتند: صبر کن و شکر کن خداوندی که آسمان 
بی‌هیچ ستون برپا کرد" از بنده غافل نماند. گفت: من خواهم که رزق من فراخ گرداند. اگر خواهد گو 
در هر يك جریب زمین چهل ستون برپای کند. مرا خانه‌ای نیست که تنگ گردد*". 

با مَرّید گفتند: زمستان رسید برای سرما چه مهیّا کرده‌ای؟ گفت: لرزه. 

جماعتی به خانه ابن‌هرْمّه رفتند. دخترگ او بیرون آمد و عذر خواست. گفتند: نه پدر تو صاحب آن بیت 
است و به جود و مهمانداری مفاخرت کرده است؟ گفت: آری» آن خصلت امروز ما را این شرمندگی 
می‌فرماید. 


۳. قرآن. ۲/۱۳: ال ای رفع السموات بغیر عَمَّد. 
6 مصییت‌نامه. ص ۲۱۹: 
الحكاية والتمئیل 


بود آن دیوانه دل برخاسته وژ غم بی‌نانیش جان کاسته 


می‌گریست از غم که يك نانش نبود 
آن‌یکی گفتش که مگری ای نژند 
بی‌ستونی در هوا بنهاد او 
مرد مجنون گفت آی کاش این زمان 
حق تعمالی صد ستون بنهاده‌ای 
نان خورش می‌باید و نانم کنون 


چون نبوش نان غم جانش نبود 
کان خداوندی که این سقف بلند 
روزی تو هم تواند داد او 
از برای محکمی آسمان 
یی زحیری نآن من می داده‌ای 
من چه دانم آسمان بی‌ستون 


۱۳۰ نوادر 


در ذمٌ دنی که غنی گردد 
گویند: چون دنی غنی گردد سه چیز در دست او مبتلا بمانند: دوست قدیم که از او مفارقت کند» وزن 
که در چشم او زشت نماید بر او کنیز گیرد یا زنی دیگر ستاند. و خانه که او را حقیر شمارد پس خراب 
کند. 
عمروین عاص گفته است: هزار کس از بزرگی بیفتد آن ضرر نباشد که يك سیفله بلند گردد. 
گفته‌اند: چون دیدی که دنیا سیفلگان را برکشید بدان که بزرگان پست خواهند گردید. 
در ذم بَطر 
گفته‌اند: صیر بر توانگری سخت‌تر است از صبر بر فقر. 
گفته‌اند: خدای عَژوجل موکل ساخت محرومی را با عقل و تلبیر» و روزی را با جهل و تقصیر» تا 
بندگان بدانند امر روزی در چنگ ایشان نیست. 
گفته‌اند: دنیا راضی نشد که کسی را قدر به استحقاق بخشد یا از پایة خود پست‌تر گرداند. یا بلند 
گرداند. 
با افلاطون گفتند: چرا علم و مال مجتمع نگردد؟ گفت: برای آنکه کمال کمیاب باشد. 
گفته‌اند: اگر مال در دست عقلا بود جهال از گرسنگی می‌مردند» چون در دست جال است عقلا به 
لطف حیله و حسن تدبیر از دست ایشان چیزی بگیرند. 
و از اين باب است آنکه: توانگری در مجلسی م علما می‌کرد. گفت: توانگران هرگز بر در ایشان 
نروند و ایشان همیشه بر در توانگران آیند. عاقلی آنجا بود. گفت: این هم از دلایل عقل ایشان و 
جهل شما است. چون دانند که در دنیا حاجت به شما دارند بر در شما آیند. و شما ندانید که برای 
علم به ایشان حاجت دارید بر در ایشان نروید. و میان این دو حاجت فرقی عظیم است. 
حکیمی گفت: اگر خواهی از دنیا سرد گردی نظر کن که آن مال نزد کی است. 
گفته‌اند: هرگاه دیدی جاهل مَرزوق است و عاقل محروم بدان که میان زمین و اسمان کردانند راه 
مُدینی از فقر شکایت می‌کرد. گفتند: شادباش که خدای تورا اسلام و عافیت روزی کرده است. 
گفت: آری! میان دو گرسنگی نهاده است که احشاء را از جا برکنده است. 
آصمعی گوید: در موقف. اعرابیی دیدم شوریده دست به آسمان برداشته سخنانی می‌گفت. گفتم: این 
چگونه مناجات است؟ گفت: دور شوء من می‌دانم با که مناجات می‌کنم» کریم چون در اهتزاز آید نشاط 
ورزد (چون بجنبانی بجنبد). بعد از چند روز او را دیدم جامهای نیکو در بره گفت: ندیدی کریم را چگونه 
عتاب کردم؟ 
اعرابیی در دعا گفت: پروردگارا! اگر به خاطر خواری من روزی مرا فرو گذاشته‌ای پس نمرود از من 
خوارتر بود. و اگر به‌سبب کرامتم روزیم را فروگذاشته‌ای پس سلیمان بن داود از من گرأمی‌تر بود. 
گفتند: هر دو طرف ریسمان بگرفتی. 


حدٌ هشتم : ۱۳۱ 


فصل هفتم - در زهد و مدح فقر و ذم غنا 


گفته‌اند: زهد نه آن است که چیزی را مالك نگردی. زهد آن است که چیزی تورا مالك نگردد. 
گفته‌اند: اصل قناعت و زهد یقین است» هر که بقین کرد قانع شد و زاهد گشت. 
در ذمٌ مال 

مسیح (ع) گفت: خیر نیست در مال. گفتند: چرا با روح‌الله؟ گفت: برای آنکه نه از حلال مجتمع 
م‌گردد. گفتند:اگر از حلال مجتمع گردد؟ گفت: حق آن نمی‌گزارند. فتند: اگر بگزارند؟ گفشت: 
صاحب مال از کبر و یلا سالم نباشد. گفتند: اگر سالم باشد؟ گفت: از ید خدا مشسفول گردد گفتند: 
اگر مشغول نگردد؟ گفت: حساب بر او دراز باشد روز قیامت. 

گفته‌اند: صاحب دنیا همجو کرم ایریشم است هرچند بیشتر بر خود بتند در میان گرفتارتر بمانده 

در اينکه فقر نعمت است و بسط دنیا نقمت 
عَطوی گفته است: فقر عار نیست» عار بخل است با توانگری. 
در بیان اينکه طیب عیش در فقر است نه در غنا 

حکما گفته‌اند: هر که خواهد مصیبتهای او کم باشد باید چیزی مالك نگردد که بر سوات آن اندوه 
خورد و جزع نماید. 

گویند: چون بصره غرق شد» مردم شیون و اضطراب درگرفتند. حسن بیرون آمد و با او کاسه و 
عصایی بود گفت: سبکباران نجات یافتند. 

با محمّد بن واسع (رح) گفتند: به اندك راضی شدی؟ گفت: به اندكك آن راضی شد که دنیا بگرفت. 

از بوزرجمهر پرسیدند: در دنیا کی کم غم‌تر باشد؟ گفت: کیست که در دنیا غم بسیار نداشته باشد. 
ولیکن کمغم‌تر همه آن کسی است که رضا به قضا دهد و قناعت به قسمت کند. 


باب در توکل و قناعت 
ابودردا گفت: در قرآن آیتی است گر همة خلق به آن تسك نمایند از غم روزی فارغ باشنده قال 
تعالی: وم یِتّق الله یجفل له مخرجاً ویرژقه من حیث لایختیب ۱۹ 
نظامی: : 
تندرستی و ایینی و کفاف این دو اصسلند و مابقی همه لاف 
تن چو پوشیده گشت و حوصله پر در جهان گونه لعل باش و نه در 
مُرد ازحسرتکه‌دست‌از نان تهیست چون کریمست‌ور حیم‌این ترس‌چیست 
کسی به در خانه شقیق بلخی آمد و خبر او گرفت. زنش گفت: به جهاد رفته است. گفت: برای شما 
۵ بیت عربی گفتة بالا اين است: 
کنو کنود ار یسح دایماً ."و یلك غماً وسط ما و ناسیچه 
7. قرآن» ۲7۲۵: و کسی که از خدا بپرهیزد» برای وی راه بیرون رفتنی نهد» و آو را از جایی که گمان نمی‌برد روزی دهد. 


۱۳۲ ۱ نوادر 


چه گذاشته؟ زن گفت: نگویی او رازق است یا مرزوق؟ گفت: مرزوق. گفت: ما را به رازق گذاشته 
است. ای مرد دیگر اینجا میا که دلهای ما را فاسد گردانی بر خدا. 

کسی پیش ثیبلی شکایت کرد از مَوّنت عیال. گفت: به خانه رو و هر که بینی که روزی او بر خدا 
نباشد از خانه بیرون کن, یا به خانة من فرست. 

گویند شخصی آتباع بسیار داشت و خواست بعضی از ایشان را بیرون کند برای خوف فقر. در خواب 
دید که ایشان داخل خانه می‌شوند و انبان آرد بر دوش بیرون می‌برند. گفت: کجا می‌برید؟ گفتند: به 
خانه آن کس که متکفل معاش ما خواهد شد. مرد بیدار شد و دانست که قصدش خطا است. 

در قناعت 

حسن گفته است: حیات طیبه از قناعت است. 

عمر (رض) گفته است: هر که همّت او به دنیا متعلّق باشد از او چهار حالت منفك نگردد: فقری که 
هرگز غنا با او نباشد. و همی که هرگز منقطع نگردد. و شغلی که هرگز تمام نود و امّیدی که هیچ 
دریافته نشود. 

یکی از اصحاب ملوك بر فیلسوفی گذشت و او گیاه صحرا می‌خورد. گفت: اگر خدمت ملوك کنی 
به خوردن گیاه محتاج نگردی. گفت: اگر تو گیاه خوری به خدمت ملوك محتاج نگردی"". 

بزرگی را پرسیدند: فلانی غنی است؟ گفت: غنای او ندانم ولی دانم که مالش بسیار است. 

با بخیلی گفتند: چرا بر خود تنگ گرفتی؟ گفت: از ترس فقر. گفتند: اين خود فقر حاضر است. 

سایلی بر جمعی گذشت و گفت: ای بخیلان هیچ چیزی پیش شما هست؟ گفتند: چه دانستی ما 
بخیلیم؟ گفت: اگر نیستید عطایی کنید و مرا دروغگو درآورید. 

حسن"۱ بن علی(ع) با فرزند فرمود: چیزی از دنیا به جا مگذار» زیرا که نگذاری مگر برای یکی از دو 
کس: یا کسی که در آن مال عمل به طاعت خدای کند پس او سعید گردد به چیزی که تو به آن شقی 
گشته‌ای» و یا کسی که در آن مال عمل به معصیت کند پس تو او را اعانت بر معصیت کرده‌ای» و 


۷ مصییت‌نامه. ص ۵۲: 


خسروی در کوه شد بهعر شک‌ار 
همچو حیوانی گیه می‌خورد خوش 
از حشم يك تن بدید او را ز راه 
تا تو باشی همنشین روز و شسب 
نفس قانع کو گوایی می‌کند 
گفت بقراطش که ای مضرور شاه 
بر گیه چسون من بسنده کردیی 
چون دهد نفسی بدین آندك رضا 
تا چه خواهم کرد مشتی خام را 


۱ 


بود بقسراط آن زمان در کنج غار 
هر سویی بی‌خود نگه می‌کرد خوش 
گفت عمری کرد استدعات شاه 
می‌گریزی می نیایی در طلب 
در حقیقت پادشایی می‌کند 
گر تو قانع بودیی هم از گیاه 
کی تن اآزاد بنده کردیی 
با چه کار آید مر او را پادشا 
بیقراری چند یرام را 


و و وا و و و و و و و و اج او او و و و و و و ها و و وا وه 


ایضاً همین حکایت در جوامع‌الحکایات. جلد اول از قسم سوم (طبع دکتر بانو مصفا). ص 1٩‏ دیده می‌شود. 
۰۱۸ 8: د حسن. مج حسین. 


حذ هشتم ۱۳۳ 


هيچيك از این دو کس شایسته به آن نیست که تو او را بر خود اختیار کنی. و اين کلام در نهح مذکور 
است. 

چون خلافت به هشام بن عبدالملك رسید. عیاض بن مسلم کاتب ولید بن یزید را بزد و او را پلاس 
پوشانید و حبس نمود. و او تمام مت خلافت هشام در حبس بود. و چون هشام به مرض موت گرفتار 
گشت. عیاض به خازنان مال پیغام فرستاد که به «یشام هیچ ندهند. هشام را افاقتی شسد و چیزی 
بخواست. ندادند. گفت: مثل اینکه ما خازن دیگری بودیم. پس بمرد. و عیاض از حیس بیرون آمده 
درها مهر کرد و فرمود فراش از زیر هشام بکشیدند و نگذاشت تا از خزانه کفن کنند. ظرفی عاریت 
کردند تا برای او آب گرم کنند. مردم گفتند: این عبرت ملوك را بس باشد. 

حکیمی گفته است: دنیا همچون آب شور است هرچند بیش آشامند تشنه‌تر گردند. 

و گفته‌اند: دنیا حکم شراب دارد. قلیل آن مستدعی کثیر است. 

گفته‌اند در قول حق تعالی: لد خلْنا الانسان فی کبد"۱» معنی آن است که با تنگیها و سختیهای دنیا 
مکابدت می‌نماید چندان‌که زنده است. 

گفته‌اند: حاجات آدمی هرگز تمام نگردد. 

گفته‌اند: هیچ چیز خدای مردم را روزی نکرد کمتر از زهد و یقین. 

در تحذیر از نفس و هوای تابع هوای نفس 

گفته‌اند: عاقل آن است که از خود بیش از دشمن ترسد. 

صوفیی گفته است: هر که پندارد او را دشمنی از خود بدتر هست به خود جاهل باشد. 

یحیی بن معاذ گفته است: نیکبخت کسی که دشمن عاقل دارد و دشمن مرا هیچ عقل نیست. گفتند: 
کیست؟ گفت: نفس من. چه عقل باشد کسی را که خلود در جنت را به شهوت ساعتی بفروشد. 

جُنید گفت: از نفس غافل مگردید که او را کیدها است و هر وقت به او ساکن گردی فریب خورده 
باشی. 
که شخحص تدبیر نفس نکند و نفس او را تدبیر کند. ۱ 

بزرگی گفته است: با نفس مگو: تو دراز خواهی زیست و فقیر خواهی بود. بلکه بگو: موت نزديك 
است و کفاف خواهی یافت. ۱ 

در مدح بازدارند؟ نفس از هوی 

پادشاهی با عابدی گفت: چرا مرا خدمت نکنی که از بندگان منی؟ گفت: بلکه تو بنده بندهٌ منی. گفت: 

از چه روی؟ گفت: از آن روی که من هوای نفس را مالك شدم و تو او را بنده شدی"". 
در تسلی از تلف مال 
علی بن جُم را تمام مالش گرفتند و او می‌خندید. گفتند: عجب دلی داری! گفت: من بمانم و مالم 


٩‏ قرآن. :4/٩۰‏ به تحقیق انسان را در رنج آفریدیم. 
۰ رلك. جلد اول حذ اول فصل اوّل, که مصادر اين حکایت در ادب فارسی آمده است. 


۱۳ توادر 


برود بهتر باشد از آنکه من بروم و مالم بماند. 
حکایت زهاد 

رشید در وقت حجّ به دیدن فضیْل آمد. گفت: هیچ دیْنی بر تو هست تا بگذارم؟ گفت: آری! ذَیْن خدا. 
گفت: از دیْن عباد می‌پرسم. گفت: الحمدلله نزد ما خیر بسیار است. به آنجه در دست مردم است محتاج 
نیستیم. رشید گفت: این هزار سرخ در مصالح خود صرف کن. گفت: ای نیک‌وروی! من تور به راه 
نجات دلالت می‌کنم و تو مرا به راه هلا"". و چون رشید بیرون رفت» دخترك او گفت: چرا نگرفتی که 
حاجات خود به آن می‌گزاردیم؟ گفت: مثل من و شما مَثل قومی است که شتری داشتند کار می‌فرمودند 
و از کسب آن می‌خوردنده و چون شتر پیر و خسته شد او را کشتند و خوردند. 

اسکندر به ولایتی رسید که ایشان را هفت مَلك بود از يك صْلّب و همه فوت شده بودند و مملکت 
بی‌وارث مانده. از آن قوم پرسید: هیچ از ناد ملولك شما کسی مانده اسست که بر شسما امیر گردانم؟ 
گفتند: بلی» دیوانه‌ای که در مقابر می‌گردد. اسکندر نزديك او رفت و گفت: در این گورستان چه می‌کنی؟ 
گفت: می‌خواهم استخوانهای ملوك را از استخوانهای غبید جدا کنمء همه را یکسان می‌بینم"۲. گفت: 
هیچ شود مرا متابعت نمایی تا من شرف پدران تورا به تو زنده کنم» اگر همّتی داشته باشی؟ گفت: مرا 
همت بزرگ است اگر مقصود من نزد تو یافته گردد. گفت: مقصود تو چیست؟ گفت: حیاتی که مرگ با 
او نباشد, و جوانیی که پیری بعد از آن نباشد» و شادیی که مکروه او را تغییر ندهد. گفت: اینها از دست 
من نياید. گفت: پس به راه خود رو و مرا به کار خود بگذار. اسکندر گفت: از این حکيم‌تر ندیده‌ام"۲. 

محمّد بن معمر از آجواد بود. اعرابیی نزد او آمد و چیزی خواست. محمّد انگشتر خود بگرفت و به او 
داد. چون پشت کرد. گفت: ای اعرابی! در اين انگشتر بازی نخوری که نگین آن به صد سرخ برای من 
خریده‌اند. اعرایی نگینش بمکید و جدا کرده و پیش او انداخت و گفشت: اصل انگشتر چند روز مرا ببس 
است. از همّت او در تعجب ماند و گفت: او از من سخی‌تر است. 


در تحذیر از مخالطت اغنیا 

ثوری گفته است: با اغنیا همسایه مگردید. 

عمر(رض) گفته است: در خانه‌های اغنیا داخل مشوید. 

و گفته‌اند: با توانگر رفیق مشو که اگر در خرج با او برابری کنی خراب گردی, و اگر نکنی خوار 
گردی. ‌ / 

ابومحمد سمرقندی به دیدن فضیل آمد و اولاد برامکه با او همراه بودند با زینتی و تجملی. فضیل 
هیچ سخن نکرد. ابومحمّد در خشم شد و برخاست. فضَیل گفت: تا او را بازگردانیدند و گفت: به ما 


۱ تذكرة لاولیاء ذیل فضیل» ص ۹6. 
۲ سعدی, گلستان, باب اول: 

گر کسی خالك مرده باز کند . نشناسد توانگر از درویش 
۳ رل. حدیقةالحقیقه. ص ۰۱۸۹ 


حذ هشتم ۱۳۵ 


رسید که عیسی صلوات‌الله علیه گفت: خود را دوست گردانید به خدای غژوجل به دشمنی اهل عصیان» 
و تقزب کنید به خدا به دوری از ایشان» و رضای خدا بجویید به ستخط ایشان. گفتند: یا روح اله! پس با 
که محالست کنیم؟ گفت: با کسی که دیدن او شما را از خدای یاد آورد» و گفتار او در علم شما بیفزاید» و 
مجالست او شما را در آخرت راغب گرداند برخیز که سخن با تو گفتم. 

در خبر است: نبینند به روز مرد و نماز آوء ببینند به طمع او چون مشرف گرند. 

و در عکس این معنی با عمربن عبدالعزیز گفتند: فلان از دراهم عفیف است. گفت: شیطان از او 
عفیف‌تر است که هرگز دست به درهمی و دیناری نبرده است. 


نکوهش اظهار فقر و خودداری از آن 
گفته‌اند: شدیدترین چیزها سختی تنگدستی است. و از این شدیدتر زاری کردن پیش کسی است که 
اصلاح آن نتواند. 
گر تورا از زمانه رنج رسد مکن آن رنج پیش هر کس اد 
گان شکایت تورا نگیرد دست دوست غمگین کنی و دشمن شاد 


در تسلی از تلف مال 
به کشت اعراییی آسیبی رسید و او را غیر از آن چیز دیگری نبود. گفشت: پروردگار!! رزق من بر تو 
است هرچه خواهی کن. 
نظامی : 


زالکی کرد سر برون ز نهفت کشتك خویش خشك دید. چه گفت 
کای خدای نو و خدای کهن رزق بر تست هرچه خواهی کن 
فقیری که مالی بر او عرضه کردند و او زهد ورزید 

رشید چون از حج برگشت نذر کرده بود که هزار دیتار به سستحقی صدقه دهد. پس, آن مبلغ را به 
یکی از خاصانش داد تا به فقیر مستحقی برساند. مأمور در بازارها می‌گشت و به هر فقیری که می‌رسید 
می‌گفت شاید فقیرتر از این هم باشد و به سیر خود ادامه می‌داد. تا در آخر روز در خرابه‌ای به عریانی 
برخورد که سر خود را تراشیده بود. پیش خود گفت: دیگر فقیرتر از این پیدا نمی‌کنم. به فقیر گفت: این 
مال را بگیر و بی‌نیاز شوه گفت: من حاجتی به آن ندارم. گفت: باید بگیری. گفت: اگر چنین است آن 
را به حجامی که سر مرا تراشید بده. چونکه من چیزی نداشتم که به او دهم. مأمور به نزد حجّام رفت. 
حجام نیز از گرفتن دینارها امتناع ورزید. مأمور گفت: این هزار دینار است! حجام گفت: من برای ثواب 
سر او را تراشیدم نه در مقابل اجرت. مأمور برگشت و گفت: بزرگوارتر از آن دو و خوارتر از خود کسی 
را ندیده‌ام. و قضیه را به رشید گفتم. مرا به طلب آن دو فرستاد. هرچه گشتم پیدا نکردم» گویی زمين 


۱۳۹ نوادر 


آنها را بلعیده بود*". 


دوری‌کردن از آمیزش با توانگران 

ابودردا از پیامبر(ص) روایت کرده است که فرمود: از آمیزش با مردگان بپرهيزید. گفتند: یا 
رسول‌الله! مردگان کیانند؟ گفت: توانگران. 

توری گفته است: از همسایگی توانگران و قرّای بازار و علمای دربار بپرهيزید. 

عمر(رض) گفته است: در خانه‌های اغنیا داخل مشوید که ایشان رزق و روزی را دشمن دارند. 

سار با فرزندانش گفت: با مها [نام قبیله‌ای] معاشرت مکنید» چون که اگر نعمت ایشان بینید بر 
قسمت خود خشمگین شوید. 

دیوانه‌ای بر توانگران بگذشت و بخواند: 

سلامةٌ الذّییر والذنیا فرافکم وحبکم افة الذنیا مع الّین ۰ 


۶6 رك: گلستان» باب دوم در اخلاق درویشان: «حکایت - مطابق آين سخن, پادشاهی را مهمی عظیم پیش آمد. گفت: اگر 
این حالت به مراد من برآید چندین درم دهم زاهدان را. چون حاجتش برآمد و تشویش خاطرش برفت» وفای نذرش به‌وجود 
شرط لازم آمد. یکی را از بندگان خاص کيسه درم داد تا بر زهدان بخش کند. گویندغلامیعاقل‌هشیاربود»‌همفروزبگردیدو 
شبانگه به خدمت سلطان بازآمد و درمها بوسه داد و بنهاد و گفت: زاهدان را چندانکه طلب کردم نیافتم. مَلكك در خشم رفت 
و گفت: آنچه من دانم در آين مك چهارصد زاهد است. گفت: ای خداوند جهان| آنکه زاهد است نمی‌ستاند. و آنکه 
می‌ستاند زاهد نیست. ملک بخندید و ندیمان را گفت: چندانکه مرا در حق خداپرستان ارادت است و اقراره مر این شوخ 
دیده را عداوت است و انکار. و اگر راست خواهی حق به دست وی است. 

شعر 
زاهد که درم گرفت و دینار زاهدتر از او کسی به‌دست ار 


۵ سلامتی دین و دنیا در دوری‌گزیدن از شما است / و دوست‌داشتن شما آفت دنیا و دین است. 


حد نهم 
در عطا و طلب عطا 


فصل اول - در عرض حاجت و سوال 


فضل بن سهل پیش ژیربن بکار شکایت کرد از بسیاری ارباب حاجات و زحمت ایشان. گفت: کار 
آسان است. اگر خواهی هیچ کس بر در تو نیاید از اين مقام استعفا کن که مردم نعمتهای خدا پیش تو 
بینند و به در تو آیند. گفت: راست گفتی. 

وزیر عهد با متنبی مثل این شکایت کرد. گفت: ای وزیر! از این مقام برخیز تا من به جسای تو 
بنشینم و این زحمت به جان بپذیرم. 

در عهد هشام قحط و تنگی پدید آمد. رسای قبایل به در گاه هشام آمدند. دروأس بن حبیب عجلی 
در آن جمله بود. کریه منظر و جبه صوف در بر. چون نظر شام بر او افتاد نگاه به حاجب کرد و با 
اعتراض گفت: همه کس را راه دهید! درواس بیافت که اعتراض از جهت اوست. گفست: يا 
امیرالمومنین! حضور من تورا ضرر نرسانید و قدر مرا بلند گردانید. و این مردم برای کاری آمده‌اند و از 
سخن عاجز گشته‌اند. اگر رخصت دهی من سخن کنم. شام گفت: بگو که جز تو کسی زعیم این قوم 
نمی‌دانم. گفت: یا امیرالمو‌منین! چند سال سخت بر ما گذشت» سال اوّل پیه گداخت» و سال دوم 

شت ببرده و سال سیّم مغز بتکانید و استخوان بمکید» و خداوند در دست شما مالها نهاده است. اگر از 
آن او است به بندگان او عطا کنید» و اگر از آن بندگان است به ایشان باز گردانیده و اگر از شما است بر 
بندگان تصنّق نمایید که: «خدای جزا می‌دهد متصذقین را و ضایع نمی‌گذارد اجر محسنین را»۱. شام 
گفت: لله أَبوكٌ۳! هیچ احتمالی برای ما نگذاشتی. و بفرمود تا صدهزار سرخ در میان ایشان قسمت 
کردند. درواس را صدهزار درهم فرمود. گفست: یا امیرالموّمنین! هر مردی را از مسلمانان مثل این 
هست؟ گفت: نه. خزانه به آن وفا نکند. گفت: پس مرا حاجت نیست به چیزی که تورا برای من مذموم 
گرداند. و چون به خانه رفت فرمود تا صدهزار درهم برای او بردند. درواس نود هزار از آن در نه قبیله 
قسمت کرد و ده‌هزار درهم خود برداشت. آن خبر با هشام گفتند. گفت: له ره۳! احسان با چنین کس 
۰ قرآن» ۰۸۸/۱۲ 
۲. در مقام تعطب و مدح گوینده یعنی: برای خدا است خوبی پدر تو که چون تو پسر شریف و فاضل زاد. 
۳. یعنی خر و خوشی باد گوینده را. 


۱۳۸ نوادر 


عتابی گوید: نزد مامون رفتم و گفت: سخن کن. گفتم: آلایناس قبل الانساس ؟. گفت: این کمتر 
چیزی است که برای تو واجب دانیم. و روی به احمد ین شام کرد و با او سخن می‌کرد. تا دل من به 
جای بازآمد و وحشت زایل شد. خواستم که سخن کنم و حاجت خود عرضه دهم. گفت: امروز باید 
مباسطت کنیم به حدیث نادر و کلام طيّب و معاشرت نیکو که اين تحفه علما و فاکهة حکما است و بعد 
از آن در مجلس آینده آنچه مطلب باشد عرضه داری. و به حق خدا قسم که از همه قسومی که دیدم و 
معاشرت نمودم هیچ‌کس مرا چنین انصاف نداد و این طریق از مجاملت و خسن معاشرت با من نگشاد. 


فصل دوم - در سوال ۱ 
شخصی پسر را پند می‌داد گفت: مبادا آبروی خود پیش کسی بریزی که آبرو نداشته باشد. 
ابن‌مقفع گفته است: سخا دو نوع است: سخا به مال خود. و سخا از مال دیگران, و اين دوم به کرم 
نزدیلك‌تر است و از پلیدی دورتر» و هرکه هر دو را جمع کند مستکمل فضل باشد. 
گفته‌اند: هر که از دْلٌ سوآل مستوحش نگردد از در رد ننگ ندارد. 
اصمعی گوید: کناسی دیدم که با یکی می‌گفت: روزی هزار کنیف پاك کردن آسان‌تر باشد از ایستادن 
پیش مثل توبه سوآل*. 
عمر (رض) گفته است: استعانت در حاجت به کسی کنید که آو را شوق حصول آن حاجت برای تو 
باشد. . ۱ 
شخصی از کریمی سوال نمود. گفت: وسیلهُ تو چیست؟ گفت: آنکه سال پیش از تو سوال کردم 
و با من احسان نمودی. گفت: مرحبا به کسی که به ما به وسیله ما توسّل می‌جوید. و او را عطا کرد 
و اکرام نمود. 
در کتب هند آورده‌اند که: سوآل به اندازه کن تا جفا نبینی. گوساله چون از پستان مادر شیر به افراط 
بمکد او را به شاخ و لگد براند. 


6 یعنی: باید اوّل آنس داده شود بعد از آن تکلیف. 
۵ مصییت‌نامه» ص‌ ۰-۱ 


هچ ترا دایم گرامی داش‌تم 
اصمعی گفتش تو باری این مگوی 
چون تو هستی در نجاست کارگر 
گفت باشد خوارتر افتادنم 
هرکه پیش خلق خدمت گر بود 
گرچه ره جز سر بریلن نبودم 


دید کتاسی شده مشغول کار 
کردمت آزاد از کار خسیس 
هم برای تیلنامی داشتم 
این سخن‌اینجادرآن‌مسکین مگوی 
آن چه باشد در جهان زین خوارتر 
بر در همچون تویی استادنم 
کار من صببار از او بهتر بود 
گردن . منت کشیدن ‏ نبودم 


حد نهم ۱۳۹ 


اعرابیی با معاویه در سوآل اصرار و تکرار می‌کرد. معاویه را ملالت خواست و دلتنگ شد. اعرایی 
گفت: شیر از شتر بدوشند هرچند او دلتنگ گردد. معاویه گفشت: اما گاه باشد که ظرف بشکند و دماغ 
دوشنده را بکوبد. آعرابی گفت: بعد از آن صاحب. گردنش بپیجد و شیرش بدوشد. بخندید و او را عطا 
کرد. ۱ 

اعرابیی با خالد بن عبدالله سخن می‌کرد. مضطرب شد. گفت: مرا ملامت مکن بر اختلاط کلام که 
مرا مذلت حاجت است و تورا عزت استغنا. 

سعید ين عاص گفت: دو مقام اگر در سخن درمانم حاجت به اعتذار ندارم. یکی حاجتی که از کسی 
برای خود بخواهم. و دیگر آنکه با جاهلی حدیث کنم. 

فضل بن ربیع در ایام نکبت نزد ابی‌عباد رفت برای اظهار حاجتی. در سخن فروماند. ابی‌عباد گفشت: یا 
اباالاس! تو به این زبان خدمت دو خلیفه کردی. گفت: معنور دار! ما عادت به آن کرده بودیم که از ما 
سوال کنند» نه عادت داشتيم که از مردم سوآل کنیم". 

با ژرعه گفتند: گدایی و سوال کی یاد گرفتی؟ گفت: آن روزی که زاییده شدم» پستان ندادندء آواز 
دادم و گریه کردم و چون بدادند تسلی شدم و خاموش گشتم. 

عمر(رض) گفت: حاجت خود بر ما مکرر گردانید که قلب به سبب دگر گونیش قلب نامیده شده است. 

عبدالملك در خطبه گفت: کسی از ما چیزی خواهد و ندهیم منع نباشد او را اگر روز دیگر بخواهد و آن 
حاجت تکرار نماید. 


در حسن طلب 

ابوذلامه با زن خسود ام ذلامه تمهید کرد که او پیش مهدی رود و خبر مرگ زن گوید» و زن پیش 
خیران زن مهدی رود و خبر مرگ شوهر گوید. ابولامّه پیش مهدی رفت و شروع به گریه کرد. مهدی 
گفت: چه حال سانح شده است؟ گفت: أم دلامّه وفات کرد و من محتاجم به چیزی برای تجهیز او. مالی 
او را بداد. و أَم دلامّه نزد خیْژران رفت و گفت: ابالامّه از دنیا رحلت نمود. یزرا غمگین گشت و او را 
یاب و طیب و دراهم داد. و چون مهدی نزد خیژران رفت» گفت: اباذلامه بمرد» خدا امیر را باقی دارد. 
حالا ام دلامّه نزد من بود او را چیزی دادم تا تجهیز او کند. مهدی گفت: سبحان الله! الحال ابوذلامه 
نزد من بود و خبر موت ام دلامّه گفت و از من چیزی خواست تا تجهیز او کند» و دانستند که حیله 
کرده‌اند» و بخندیدند. ۱ 

گداپیشه‌ای با کسی گفت: اگر من بمیرم تو در حق من چه خواهی کرد؟ گفت: تورا کفن کنم و دفن 
کنم. گفت: انگار من مرده‌ام» حالا مرا جامه بپوشان و چون بمیرم عریان دفن کن. 

شعبه قبیح طلعت بود و بر سفرة زیاد چیزی می‌خورد به حرصی تمام. زیاد در او نظر کرد» گفت: چند 
فرزند داری؟ گفت: ه دخترء من از ایشان با جمال‌ترم و ایشان از من پرخوارتر. از آن خسن طلب در 


.٩‏ این حکایت در جوامعالحکایات, جزه دوم از قسم دوم. ص 2۷۵ (چاپ مصفا). دیده می‌شود. 


۱۰ نوادر 


شگفت ماند و او را عطا کرد!. 

مردی با امیری سواره می‌رفت. امیر گفت: اسب تو چه لاغر است! گفت: یه یدیا یعنی: دست با 
ما در يك کاسه دارد و هر چه می‌خوريم همراه می‌خوریم. او را چیزی بخشید. 

عمرولیث غرض شکر می‌کرد. سواری بگذشت اسبی بسیار لاغر برنشسته. گفت: مرسوم از من 
می‌گیرند و کفل زنان خود به آن فربه می‌کنندا گفت: یا امیر! اگر بیینی کفل زنم از کفل این اسب 
لاغرتر است. عمرو بخندید و مرسوم او بیفزود. 

ابوالاسود جبه‌ای از خر پوشیده بود کهنه و پاره. معاویه گفت: از پوشیدن آن ملول نمی‌شوی؟ گفت: 
بسا دلتنگی که طاقت جدایيیش را ندارد. او را مالی عطا کرد. 

ابوحَفْص* وراق با صاحب گفت: موشان خانه ما از لاغری با عصا راه می‌روند. گفت: ایشان را مژده 
ده که گندم می‌آید. ۱ 

ابوالحسن وراق در جمله شعرا بر سیف‌الدوله داخل شد و طوماری به دست او داد. سیف‌الدوله را 
گمان آنکه قصیده برای او گفته است بگشود. کاغذ سفیدی بود. گفت: اینجا چیزی نوشته نیست. گفت: 
سید در انعام عبد خود آنچه مقّر می‌دارد بنویسد. بخندید و او را مال بخشید. 

عبدالله بن عبید مالی میان پسران خویش قسمت می‌نمود. او را غلامی خُرد بود. گفت: اول مرا عطا 
کن. گفت: چرا؟ گفت: از آنکه حق تعالی فرموده: المال والْیْونَ زينة الحياة الثنیا" و مال را اوّل ذکر 
کرده و من مال توام. او را عطا کرد و تقدیم فرمود. 

اعر آبیی از عبدالملك چیزی خواست. گفت: از خدا بخواه. گفت: خواستم به تو حوالت نمود. بخندید و 
او را مالی بخشید. 

ابوذلامه یکی از خلفا را مدیح گفت. گفت: چیزی بخواه. گفت: سگ شکاری. گفت: بدهند. گفت: و 
اسبی که بر آن سوار شوم برای صید. بداد. گفت: و غلامی که خدمت اسب کند. بداد. گفت: و جاریه‌ای 
که آن صید را طیخ کند. بداد. گفت: یا امیرالموّمنین! عیالبار شدم خانه مرا ناچار است. گفت: بدهند. 
گفت: در معيشت ایشان گرفتار شدم. فرمود: او را ضیعه دادند تا به آن معیشت کند. گفت: یا 
امیرالمومنین دستت بده ببوسم. گفت: مرا از اين کار واگذار. 

گفته‌اند: هرکه حاجت سائل بگذارد در عرت با او شسريك باشد» و اگر محروم گرداند هم در مذأت 
شريك باشد. 

آبن سَمَاك کسی را پیش فضل بن ربیع برد و گفت: این آبروی خود پیش تو آورده» تو آبروی خود 
نگاه دار و او را محروم مساز. ۱ 

کسی گفت: چون مرا نعمتی بخشی زود ببخش و تأخیر مکن که نفس مولع است به محبت عاجل, از 

۳ ۰ ۳ ۳ موه .ره 8 . طّ ‏ 

آن روی حق تعالی از نفوس ما خبر داده است و گفته است: کلاً بل تحبون اْعاجَة.۱۰ 
۷ رلگ. رسالة دلگشای عبیده ص ۰۸۸ ۸ 8 آبوجعفر . د مج ابوحفص. 
قرآن» ۷/۱۸: مال و پسران زینت زندگانی دنیا است. 
۰ قرآن. ۲۰/۷۵: نه چنین است بلکه دنیای شتابنده را دوست می‌دارید. 


حذ نهم ۱:۱ 


مردی از کریمی از بنی طی سوآل کرد. او را عطا نکرد. گفت: جود حاتمی در تو نیافتم. گفت: اما 
منع حاتمی یافتی. 
شخصی مذتی به در گاه یکی از ملوگ بماند و چیزی نیافت. عرضه نوشت در چهار سطر. سطر اول: 
آمید و اضطرار مرا به درگاه تو آوردند. سطردوم: فقیر تنگدست را صبر نباشد. سطر سیم: رجوع 
بی‌خیری شّماتت اعدا بود. سطر چهارم: یا آری که محظوظ گردم. با نه تا مایوس گردم که: آلیاس 
اختی الراختین ۱. در تحت هر سطری نوشت: هزار درهم. 
حکیمی گفت: همه ترس من از دو کس است: یکی آنکه او را بر من نعمتی است ترسم که کافر 
گردم» و دیگری آنکه مرا بر او نعمتی است ترسم که فاسد گردانم. 
بزرگی از محتاجی معذرت می‌خواست در تاخیر قضای او به بسیاری شغل و گرفتاری. گفت: آن نبینم 
که تو مشغول نباشی. یا گفت: آن روز که مشغول نباشی این کار از تو ممشنی نگردد. حاجت او را در روز 
بساخت. 
اعرابیی با معاویه گفت: مرا عامل بصره گردان. گفت: عامل آن را تغییر ندهم. گفت: بصرین به 
اقطاع من ده. گفت: نشود. گفت: مرا هزار درهم ده. فرمود: بدادند. با او گفتند: اول سخت بلند 
برداشتی و آخر سخت فروگذاشتی. گفت: اگر بسیار نمی‌طلبیدم این کم نمی‌داد. 
چنانچه در فارسیان مثل است: از مرگ بگیر تا به تب راضی گردد. 
مطیع‌ین ایاس» مُعْن بن زائده را مدح گفت. معّن گفت: آگر خواهی تورا جایزه دهم و اگر خواهی به 
عوض تورا مدح گویم. مطیع اکراه داشت که در جواب» مدح دریافت کند. 
شخصی از امیری سوال کرد. او را درهمی داد. گفت: امیر عراقیْن يك درهم عطا کند! گفت: حسق 
عَژوجل گاه باشد بند؟ خاص خود را خرمایی و لقمه‌ای بخشد!۱» پس بر من عار نباشد اگر درهمی 
مردی با شماره گفت: برای حاجتکی پیش تو آمد‌ام. گفت: برای آن مردکی بجو. 
دیگری گفت: حاجت خردی به تو دارم. گفت: بگذار تا بزرگ شود. 
سائلی از قومی چیزی خواست. گفتند: ما با تو همکاريم. گفت: کار من قوادی است شما نیز قُوادید. 
و من اين گمان به شما نداشتم. 
بولْسود خرما می‌خورد. اعرابیی از او سوآل کرد. او را خرمایی بداد. اعرابی خرما بر رویش زد و 
گفت: این را خدای نصیب تو گرداند از خزاین نعمت خود و مَلجَاً گرداند تورا به من چنانچه مرا به تو 
ملجاٌ گردانید. تا امتحان کند مرا به تو چنانچه امتحان کرد تورا به من. 
فقیری از خانه ما فزوخی در اهواز چیزی خواست. او را لقمه خرد بدادند. گفت: این دوا جگونه 
خورند؟ 
گدایی به عباده گفت: بر من رحم کن. گفت: رحم کردم. گفت: فلوسی به من بده. گفت: دو حاجت 


۱ ناامیدی یکی از دو راحتی است. ۱۲. اشاره است به حکایت مریم که در سورةْ ۱5 آيه ۲۲ تا ۲۰ آمده آست. 


۱:۲ نوادر 


به يك جا نمی‌شود. 
و این به آن نقل ماند که گویند شخصی با ظریفی گفت: به تو دو حاجت دارم: یکی آنکه فلان مبلغ 
مرا قرض دهی. و دیگر آنکه مرا شش ماه مهلت دهی تا ادای آن به تای بکنم. گفت: حاجت ثانی 
را روا کردم و تورا يك سال مهلت دادم و اما حاجت اول میسنر نیست. 
مازنی گفت: اعرابیی بر ما درآمد و گفت: خدا رحمت کند بر کسی که کلام من در گوش گیرد و 
معذرت من از اين قوم بپذیرد زیرا که فقر مرا بر اين مقال باعث است و حیا مرا از سوآل مانع. گفتم: از 
چه قومی؟ گفت: سوء اکتساب مرا از انتساب منع می‌کند. 
آصمعی گوید: اعرابی زنی بر ما بایستاد و گفت: آیا رخصت دهید در سخن که آن موجب فرج است از 
وساوس هموم و دلیل است بر ضمایر قلوب. یکی از ما گفت: اگر سخنی است که از شنیدن آن فرج 
خیزد در حال و زحمتی نأنگیزد در مَال آری. گفت: خدایا بخش که این شرط به وفا مقرون نگردد. من 
او را درهمی دادم. گفت: خدایا جزا نه به قدر اين نوال بخشی که به قدر صبر بر مکروه سوآل بخشی. 
رشید از زنی اعرابّه در مکْهٌ مشرفه شنید که به الفاظی طلب حاجت می کرد. بگریست و با اصحاب 
خود گفت: بائله صدقات خود به او دهید. چندان مال بر او ریختند که او در زیر پنهان شد. 


فصل سوم - در وعده و وفای به آن و خلف آن 


محمّد بن الحسین (رض) گفته است: چون کسی وعده دهد و نیت انجاز آن داشته باشد» او را به عثر 
و خلف وصف نتوان کرد.  .‏ 
مُب در وصیّت پسر گفته: مشتاب به آری گفتن که آری مدخل آن سبهل است و اما مخرج از او 
صعب و دشوار است» و «نه» هرچند ناخوش است اول آوء اما راحت دراز در عقب دارد. و چون از تو 
چیزی خواهند که بر آن قادر باشی در طمع انداز ولیکن واجب مسازء و اگر قادر نباشی هم در وقت عذر 
ظاهر ساز که عذر جمیل بهتر است از مَطل طویل. 
کسی از فصل ربیع حاجتی خواست. گفت: نخواهم که آری بگویم پس ضامن باشم. و نه بگویم تا 
مایوس گردانم» اما ببينم خدا اسان گرداند. 
و کریمی در مثل اين مقام گفت: اگر خواهی الحال مرتجلا وعده دهم پس در انجاز و عدم آن در 
وسعتی باشم و عذر من بپذیری, و اگر خواهی بگذار تا تأمل کنم اگر میسشر باشد وعده دهم پس 
به اتجاز ماخوذ و مُطالب باشم. 
شاعر : 
وکن له تلوی و نی عطاء‌ها ولا فکن عقصا آقل و آیسرا. 
شاعر گوید: یا همچو درخت خرما باش که دیر دهد و نیکو دهد / و یا همچو درخت مازو باش اندكگ دهد 
و زود دهد. 


حد نم ۱:۳ 


ابوالصقر» ابوالعینا را وعده داده بود و ابوالعینا تقاضا می‌کرد و او فردا می‌گفت. گفت: زمانه همه فردا 
است» مرا وعده بده که اين معاریض را محتمل نباشد. و مردی فقیه طبع آنجا حاضر بود. گفت: معاریض 
را قومی صالحین به کار داشته‌انده مرا فلان حدیث کرد از فلان و او از فلان. ابوالعینا گفت: این کیست 
که برای جرمان ما حدیث با اسانید ذکر می‌کند. 

با مزبد گفتند: صبر کن فرج نزديك است. گفت: می‌ترسم بیاید مرا نبیند. 

با ابی العّینا کسی دابه‌ای وعده داده بود. به او نوشت: اگر آن دابّه که مرا وعده دادی دای الذرض ۱۳ 
است» خبر آن گذشته است با عصای سلیمان, و اگر داب صفا؛ است. انتظار می‌کشيم خبر آن را با 
سایق حاج, و اگر دواب دنیا است» عمر وعد تو از عمر دواب بگذشت, برای من دیگری مهیّا کن؛ و 
اگر داّه‌ای است که در آخرت خواهی مرا بخشید. حق تعالی می‌فرماید: یل امریء منشم یمین شان 


۶ ۱ 
بعنیك. 


بزرگی گفته است: در روزگار پیش مردم وعده کردندی و وفا نمودندی» و بعد از آن وعده می‌کردند و 
وفا نمی کردند» 9 آمروز نه وعده کنند و نه وفا. 
و نشان شرف و بزرگی آن بود که وعده نکرده وفا کنند. 
کسی از ابوعمرو بن علا حاجتی خواست. او ر وعده کرد و به انجاز نر سانید. چون او را بدید» گفت: 
با من خلف کردی. ابوعمرو گفت: که آزرده‌تر است در اين قضیه؟ گفت: من. گفت: نه. بلکه من. چون 
تورا وعده دادم تو رفتی خوشحال و شادان و من ماندم درمانده و غمگین در غم آن. بعد از آن موانع قُتر 
مرا بر انجاز آن مساعدت نکرد. و تو اکنون با من ملاقات کردی سرگردان و بی‌بلك» و من تورا دیدم 
شرمنده و خجل. 
یکی از ظریفان مُترف به ابرام ثقیلی احمق گرفتار بود و از اقتراحات او در آزار. مَبْرم از او 
درخواست که حاجت او را پیش یکی از عمَال شفاعت کند و سفارشنامه در باب او به آن دوست 
خود بنویسد. ظریف چاره نداشت. نامه نوشت و سر مهر کرده به او داد. مبرم در فکر شد که آن 
نامه بخواند و خاطرجمع کند و آن بی‌فایده نرود. چون نامه بکشود. نوشسته بود: ای فسلان! به 
"دوستی قسم که حامل نامه مردی محتاج و بینوا است و ثقیل است که امروز در زمانه عدیل ندارد 
و به تو حاجتی دارد و مرا شفیع گردانیده است و از ابرام او به جان آمده‌ام. اگر حاجت او بگزاری 
از تو منت ندارم و احسان نشمارم. و اگر نگزاری تا مردن ممنون باشم و حسق آن نعمت بشسناسم, 
والستلام. مر چون آن بخواند» آتش در جان وی افتاد. روی به خانهٌ شفیع نهاد و در آن باب با 
وی عتاب و انکار بنیاد کرد. ظریف گفت: هموار باش. اینجا سیبی است. تورا آگاه گردانم. مردم 


۳ قرآن» ۳6/ع۱: ... الا دب الارض تال مان یمنی: مگر جنبندٌ زمین که آن را ارضه و چوبخوره گویند عصایش را 
می‌خورد. 

6 داب صفا: و آن حیوانی است عظیم‌الشکل که کوه صفا را شکافته و بیرون آید و از علائم قیامت باشد. 

۵ ج. ۵ سابق. مچ سایق به معنی سوق‌دهنده, راننده. 

قرآن» ۳۷/۸۰: هر مردی را از ایشان روزی چنین کاری است که او را مشفول دارد. 


:۱ نوادر 


از من این حاجت بسیار خواهند و مرا به تنگ آورند و من نتوانم همه آن حاجات التماس کنم. میان 
من و او سری است معهود که هر مطلب که خاطر من متعلّق به حصول آن باشد بر این‌گونه نویسم 
که در نامه تو ثبت است تا او بداند که البتّه باید گزاردن. و این سخن می‌گفت و از بس دلتنگی که 
داشت او را دشنام می‌داد. ثقیل گفت: حالا دشنام چرا می‌دهی؟ گفت: این نیز عادتی است مرا که 
با هر کس محبّت قلبی داشته باشم با او بر این موجب عمل نمایم. 
محمد بن بشیر والی فارس بود. او را شاعری مدحی گفت. شاد شد و گفت: نیکو گفتی» و روی با 
کاتب خود کرد و گفت: او را ده‌هزار درهم بده. شاعر خوشحال شد. گفت: می‌بينم که بسیار خوشحال 
شدی از این عطا که برای تو فرمودم. ای کاتب! بیست‌هزار درهم بنویس. و چون شاعر بیرون رفت» 
کاتب گفت: جانم به قربانت! این مرد به اند چیزی راضی می‌شد. حاجت به این قدر نبود. گفت: وای 
بر توا مگر می‌خواهی بدهی؟ چه احمق بوده‌ای! او دروغی گفت و ما خوشحال شدیم» ما دروغی گفتیم 
که او خوشحال شد مال‌دادن چه معنا دارد. جزای مقال مقال باشد. اما مال در جزای مقال. این محال 
باشد!۲ . 
گفته‌اند: بازار تعّب هیچ جا آن رواج ندارد که کذابی حریصی را وعده نماید. 
با فضل بن مروان" گفتند: همیشه از جامه تو سینه و زانوی تو پاره است. گفت: من بر در خانه 
می‌نشينم دایم مردم از آنجا می‌گذرنده بعضی می‌گویند: برای من پیش ساطان چنین و چنین بگو. دست 
بر سینه می‌زنم برای قبول التماس ایشان, و بعضی خبر موت و وقأیع مردم می‌گویند. دست بر زانو 
می‌زنم برای تأسف و حسرت بر آن. 


فصل چهارم - در شفاعت 


زید با نزدیکان خود می‌گفت: برای مردم نزد من شفاعت کنید و حاجت ایشان بخواهید که همه‌کس 
به سلطان نتواند رسید و اگر برسد مطلب خود نتواند گفت. 

آعرابیی در مدح کسی گفت: مال خود مرا بی‌منت بخشد» و جاه خود در حاجات من شفیع گرداند. او 
مرا در تشنگی صروف زمان گاه چشمه است که آب شیرین از آن نوشم. و گاه طناب است که آب چاه به 


با شعبه گفتند: مال خود تمام دادی» و آبروی خود کهنه کردی در شفاعت حوائج مردم. گفت: پس برای 
خالك نگهدارم. 
۹ رگ. امثال و حکم. ۳۱۳/۸ سنأئی سروده است: 

به شعر اندرت مردم خواندم ای خر که تا کارم ز تو گیرد فروغی 


خطی ما را تو هم دادی و شاید دروغی را چه آید چز دروغی 
۸ 3 فضل بن مردین. چ فضل بن مرادس. متن از مصادر اصلاح شد. 


حد نهم ۱:6 


کسی با جعفر بن یحبی گفت: مرا به تو نسبت است به پیمان امید و خسن ظن, و قرابت اسست 
به‌مناسبت علم و فن. گفت: آنچه گفتی حقی است واجب و فرضی است ابت. و رجم علم به صیلت اولی 
است از رجم وّلد» و قرابت روح به مراعات آخری است از قرابت جسد. 
عبدالئه بن زیر به معاویه حاجتی داشت و نمی‌گزارد. به یکی از زنان او متوسّل شد و بساخت. او را بر 
آن سرزنش کردند. گفت: اذا رت الامور من آعالیها طبناها من أسافلها.*۱ 
معلوم شد که در سالف زمان هم حاجتها از بل زنان ساخته می‌شده است و اختصاص به این زمان 
ندارد. و خاك بر سر زمانی که فروج نسا شفیع حاجات ذکور رجال گردد. 
شخصی پیش پسر خواهر وزیر حاجتی برد و حاجت او بر نیاورد. گفت: من به ملامت سزاوارترم که 
حاجت پیش مضافی به مضاف می‌بر ۰۵ 
احمد بن ابی‌ثوّآد حاجات مردم بر واثق عرض می‌کرد و شفاعت می‌نمود. روزی واثق از روی دلتنگی 
گفت: مطالب آشنایان تو بیت‌المال خالی کرد. گفت: یا امیرالمو‌منین! نتایج شکر آن به تو می‌رسد و 
ذخایر اجر آن برای تو نوشته می‌شود» مرا در میانه هیچ نیست مگر آنکه مدح تو مخلد گردانم. گفت: 
احسنت! و حاجات او بساخت"*۳. 
شاعری راه به مجلس مَعُن بن زائده نمی‌یاشت. روزی شنید که او در باغ بر لب جوی مجلسی 
ساخته است. این بیت: 
آیا جوذ مفن, ناجر مَغاً بحاجتی ‏ فمالی الی مَغْن, سوالكٌ شفیع!" 
بر تخته پاره بنوشت و از راه آب به باغ رها کرد. مضن آن تخته برگرفت و بضواند. از آن بیت در 
اهتزاز آمد. شاعر را بطلبید و او را چهارهزار درهم عطا کرد. و آن تخته زیر مصلأی خود بنهاد. 
روزی دیگر برگرفت و بخواند و چهارهزار درهم دیگر عطا کرد. و همچنین چهار روز اين کار 
بکرد. پس شاعر روز پنجم بگریخت و روی پنهان کرد از بیم آنکه آن مال خطیر بازگرداند. او را 
جستند و نيافتند. گفت: به خدا اگر روی پنهان نکردی چندان که مرا مال بودی او را عطا کردمی. 


فصل پنجم - در جود و عطا و ذکر اسخیا 


با حکیمی گفتند: چه کار از آدمی مانندتر است به کار حق تعالی؟ گفت: احسان با مردمان. 
با کسی گفتند: از درهم و دینار بهتر چیست؟ گفت: بخشندة آن. 
از کسی پرسیدند: که را بیشتر دوست داری؟ گفت: آنکه با من نیکی کرده باشد. گفتند: بعد از آن که 
را؟ گفت: آنکه من با او نیکی کرده باشم. 
٩‏ وقتی کارها از بالايش حلٌ نشود آن را از پاینش حل می‌کنیم. 
۰ این قطعه در نسخه چ نیامده اما در د. مچ آمده است. 
۱ ای بخشش معن, حاجت مرا از معن بخواه / پس برای من شفیعی جز تو به پیش معن نیست. 


۱ نوادر 


مردی از مجلس خالد بن عبدالله برخاست. خالد گفت: من این مرد را دشمن می‌دارم بی‌جرمی که او 
را بر من باشد. شخصی گفت: به او خیری برسان تا وی را دوست داری. او را چیزی بخشید و از انفاق 
نزد او منزلت خاصته بیافت. 

شخصی با هشام گفت: خدای عَروجل عطا را سیب محبت گردانید و منع را سبب بغفض» مرا بر 
دوستی خود اعانت کن. 

شخصی خالد بن عبدالله فُسُْری را به شجاعت وصف کرد. گفتند: او در هیچ حربی حاضر نبوده. 
گفت: صبر در سخا سخت‌تر است از صبر در جنگ. 


در ذم بخل 

زنی با پسر گفت: آی فرزند! اگر مال به تو روی آورد آنفاق کن که هیچ زیان نکنی» و اگر پشت بر کند 
هم انفاق کن تا حسرت نخوری. 

وب بن مه گفت: با مساکین احسان کنید و نعمتی برایشان ثابت کنید که ایشان را در قیامت دولتی 
بزرگ خواهد بود. 

حسن بن علی(ع) با فرزند فرمود: چیزی از دنیا به‌جا مگذار, زیرا نگذاری مگر برای یکی از دو کس: 
یا کسی که در آن مال عمل به طاعت خدای کند پس او سعید گردد به چیزی که تو به آن شقی گشته‌ای» 
و یا کسی که در آن مال عمل به معصیت کند پس تو او را اعانت بر معصیت کرده‌ای» و هيچيك از اين 
دو کس شایسته به آن نیست که تو او را بر خود اختیار کنی. 

اين فقره در نهی‌البلاغه مذکور است 

محمّد بن کب مالی یافت. گفتند: برای فرزندان ذخیره بنه. گفت: نه والله» برای خود ذخیره نهم و 
برای فرزندان خدای را ذخیره نهم. 

گویند: چون حاتم بمرد. برادر او تشبّه به او می‌نمود و می‌خواست بر قانون او رود وصیت کرم او زنده 
دارد. مادرش گفت: خود را عبث رنجه مدار که تو به آن مقام نرسی. گفت: چراء او نیز برادر من بود و أز 
مادر و پدر من. گفت: چون او شیر می‌خورد» هر وقت پستان به دهن او می‌نهادم نمی‌خورد تا دیگری با 
او در پستان دیگر شريك نمی‌شد» و چون تو پستان به دهن می‌گرفتی و طفلی دیگر می‌خواست شريك 
گردد. گریه می‌کردی تا دور می‌شد.۲ 


۳۲ این حکایت در : اغانی. ۰۳۲۲/۱۷ جوامع الحکایات عوفی» جلد اوّل از قسم سوم» ص 4 ۲؛ دیده می‌شودء و به نقل عطار 


حاتم طائی چو از دنیا گسسست يك برادر داشت بر جچایش نشست 
گفت من در جود درخواهم گشاد چون برادر دست برخواهم گشاد 
در سخاوت ساحری خواهم نمود همچو دریا گوهری خواهم نمود 


مادرش گفتا که اين تو کی کنی ليك بی‌شك نام حاتم طي کنی 
زانکه آن وقتی که حاتم بود خرد لب به يك پستان من آنگاه برد _ه 


حذ نهم ۱:۷ 


1 


شعر: 
خاقانی آنکسان که طریق تو می‌روند اغند و زاغ را روش کبك آرزوست 
گیرم که مارچوبه کند تن به شکل مار کوزهربهردشمنو کو مهره‌بهردوست 
گویند: خواهر"" حاتم شخیه بود و هیچ‌چیز نگذاشتی به‌جا. برادران او را از تصرف در مال ممنوع 
ساختند تا شاید سختی و گرسنگی برد و قدر مأل بداند. و چون دستش بکشودند» روزی سائلی ندا داد. 
چند عدد شتر آنجا بود. گفت: آنها بگیر و برو که من از گرسنگی سختیی دیدم که دیگر هیچ سائلی را باز 
نگردانم. 
ابن جذعان چون پیر شد. بنوتمیم او را از تصرف در مال خود منع کردند از غایت اسراف که در بذل 
می‌کرد. و چون سائلی از او چیزی می‌خواست» می‌گفت: نزديك ببا واو را سیلی می‌زد و می‌گفت: از 
قوم من قصاص بطلب و به کمتر از فلان راضی مشو. بنوتمیم سائل را راضی می‌کردند. 


در طلاقت وجه با سائل 

در کتب فزس آمده است: اگر با مردم بشاشت کنی و محروم گردانی بهتر باشد که درشتی کنی و عطا 
نمائی. پس» ببینید خصلتی که فضل جود را باطل گرداند چه لایق است به احترازء و خصلتی که عیب 
بخل را بپوشاند چه درخور است به اتباع. 

یکی از اعراب حکایت کند که: خُکُم بن مَخزومی بر ما فرود آمد و قبیله ما را غنی گردانید. گفتند: 
چون؟ گفت: ما را مکارم اخسلاق تعلیم کرد پس توانگسران ما فقیران را مراعات نمودند و همه غنی 

عبدالله بن عباس را معلّم جود می‌گفتند به‌سیب سخاوتش. 

خالد بن یزید با پسر خود گفت: سخا آن است که هر که بخواهد بدهی. گفت: اين تب است» سَخا. 
آن است که نخواسته بدهی. 

مسلم بن قتَیّه گفت: من عاجز می‌شوم از مکافات کسی که مرا اهل دانست برای حساجت خود. 
ابوالعطا گفت: ای امیر! پس به عطا ابتدا کن تا یل مکافات از تو مرفوع گردد. 


سب 


کز دگر پستان بسی يا اندکی 
گر نبودی طفل دیگر همبرش 
باز تو انگه که بودی شیرخوار 
بود يك پستان به دستی آن زمانت 
این یکی را در دهن می‌داشتی 
آنکه در طفلی کند این محکمی 
گر برادر همچو جاتم شیر خورد 
کارها با قوت از پنیاد به 


۳ این حکایت در مصادر از مادر حاتم نقل شده. 


شیر خوردی در بر او کودکی 
نفرتی بودی ز شیر مادرزش 
هیچ طفلی را نکردی اختیار 
0 دگر پسستان نبودی محکمت 
و آن دگر پستان نهاده در دهانت 
و آن دگر يك را به کس نگسذاشتی 
کی تواند کرد هرگز حاتمی 
هر کجا مرغیست او انجیر خورد 
دولت و ابال مادرزاد. به. 


۱۸ نوادر 


عابدة مُیّه [و گفته‌اند از خوارزمی است]: 


دك لایحَندالاس أضنطی. وکیلی لیس یقه وکیل 
وکنو کلما کلئوا وا فصاروا کلما ونوا نکیل 
وکنت وناقص وزنی تفت مفاعیلن مفاعیلن فعول 
مراد آن است که مرا به دولت تو آمروز مال بسیار حاصل است تا آنکه وکیل مرا و کیلی قانع نمی‌گرداند و 
کفاف نیست از وفور مال» و پیش از اين و آنچه مردم آن را کیل می‌کردند در معاملات از روی ثروت. ما 
وزن می‌کردیم از فقر و حاجت» و امروز امر بر عکس است. آنچه ایشان وزن می‌کنند ما کیل می‌کنیم. 
و بنای این سخن بر آن است که چون چیزی را زیاده قدری نباشد مانند جو و جاوّرس کیل کنند. و 
چون عزیز باشد وزن کنند. 
ابن خارجه گفت: هیچ سائلی را رد نکنم» اگر کریم باشسد قضای حاجت او واجب دانم و اگر لثیم 
باشد حفظ عرض خود لازم شمارم*". 


در آنکه کریم چون از کسی در خشم شود عطای خویش از او نیرد 

عباس بن محمّد بر شخصی از حواشی خود در غضب شد. پسرش بروات عطا نوشته به مهر او 
می,رسانید. نام آن شخص ندید. گفت: جرا بُرات به نام او ننوشتی؟ گفت: بر او غضب نمودی. گفت: ای 
فرزند! عطای من از قلم میفکن که پدر تو اگر بر کسی خشم گیرد بر عطای خویش خشم نگیرد. 

محمد بن سلیمان کسی را عطائی مقرر داشته بود. وقتی از او برنجید و آن عطا ببرید» و باز خشنود 
گشت و عطا بازگردانید. آن شخص عطای او نگرفت و گفت: من می‌پنداشتم عطای او کرامت است» 
چون تابع رضا و خشم باشد نخواهم که آن اهانت و ملامت است. 

کسی گفت: فلانی» آری برای زبان او آفریده شده از آن پیش که زبان او آفریده شود. 


در فریب خوردن کریم از ماش 

از کسی پرسیدند: شرف چیست؟ گفت: فریب خوردن از مال. و هیچ‌کس نبینی که از مال خویش با 
رفیق اغماض نماید مگر محبت او در دل رفیق بیفزاید و او را بزرگ دارد. و پیغمبر ما به این ادب اشاره 
کرد: خداوند آسان خر و آسان فروش را رحمت کند. و اين به‌ظاهر خلاف گفته مردم است که منبون نه 
محمود است و نه مأجور. 

مَفْن بن زائده حکایت کرد که: در ایام اختفا از منصورء روزی به هیأتی متنر بیرون آمدم. سیاهیی 
مرا بدید و در من آویخت و گفت: تو آنی که آمیرالموّمنین تورا می‌جوید. گفتم: از خدا بترس» من مردی 
غریبم. گفت: این سختان بگذار. گفتم: اگر مرا به او بری زیاده نفصی تورا نباشد و اين گوهر از من 


۶ رك. ترجمه رساله قشیریه. ص ۰۲ که جمله مذکور از قول اسما بنت خارجه, آمده است. 


حذ نهم ۱ ۱:۹ 


بستان که قیمت چندهزار سرخ شود. گفت: اینها بگذار. تو مردی مشهور به جود. هرگز تمام مال خود 
یکبار عطا کرده‌ای؟ گفتم: نه. گفت: نصف مال خود عطا کرده‌ای؟ گفتم: نه. گفت: ثلث مال؟ گفتم: 
نه.. گفت: ماهیانة من بیست درهم است و در همه روی زمین چیزی ندارم که به صد درهم ارزد. این 
جوهر به تو بخشیدم و تورا به تو بخشیدم تا بدانی از تو بخشیده‌تر خدای را بنده می‌باشد. و از من جدا 
شد و هنوز در طلب اویم. 
یزید بن مُهلب چون از حبس بیرون آمد به اعرابیی گذشت. از او سسوآل کرد. یزید با غلامی که 
همرآهش بود گفت: ای غلام چه داری؟ گفت: صد سرخ. گفت: به او ده. غلام گفت: او به آندك چیزی 
راضی می‌گردد. گفت: من راضی نمی‌گردم. گفت: او تورا نمی‌شناسد. گفت: من خود را می‌شناسم. 
غاضری به خدمت حسن بن علی(ع) آمد و گفت: من فرمان رسول خدا گوش نداشتم. گفت: بد 
کردی! چون؟ گفت: آن حضرت فرمود: لا یقح قوم تلهم امراة*۳. و من زن خود را بر خود مك 
کردم و او مرا فرمود تا غلامی بخرم» خریدم و از من بگریخت. حسن گفت: یکی از سه چیز اختیار 
کن: اگر خواهی تورا قیمت غلام بخشم. گفت: همین‌جا بایست و مگنر که آن را اختیار کردم. 
علی بن موسی الرضا (ع) تمام مال خود را روز غرفه به خراسان بخش کرد. فضل ین سهل گفت: 
این زبان است. گفت: بلکه سود است» چرا زیان شماری چیزی که موجب اجر و کرم باشد! 
ابن‌عباس (رض) گفت: نباید تورا زاهد گرداند در معروف بعضی مردم کافر نعمت. زیرا که تورا شکر 
کند بر آن و عوض بخشد کسی که نعمت تو به او نرسیده است. و اين کلام در نهجالبلاغه مذکور است. 
خدمتکاران جعفر بن یحیی زیادتی در ارزاق التماس نمودند. با عمروبن مسعده گفت جواب ایشان 
بنویس. نوشت: قلیل دائم خیر من کثیر منقطع. جعفر او را تحسین نمود. 
جماعتی به خانه این هرمّه رفتند. دخترك او بیرون آمد و عذر خواست. گفتند: نه پدر تو صاحب آن 
بیت است و به جود و مهمانداری مفاخرت کرده است؟ گفت: آری! آن خصلت امروز ما را این شرمندگی 
می‌فرماید. 
گویند چون امیر تیمور به شیراز آمد. حافظ را بدید با جامهٌ کهنهُ بی‌شلوار می‌رفست. گفست: ای 
حافظ! خوب باشد که ما چندین مال و سپاه در گرفتن سمرقند و بخارا خرج کنیم و تو آن را به 
خال هندوی بخشی. اشاره به آن بیت: 
اگر آن تره شیرازی به دست ارد دل ما را به خال هندوش بخشم سمرقند و بخارا را 
حافظ دامن برداشت و گفت: از آن بخشندگی به این حال افتاده‌ايم. 
کسی از کریمی سوآل کرد. معذرت خواست گفت: عذر صادق با نیت نيك قائم مقام گزاردن حاجت 
باشد. 
شرخبیل به رشید گفت: مرا عطائی ده که یا به تو شبیه باشد یا به من. گفت: تورا عطاثی می‌دهم 
فوق تو و پایین‌تر از خودم. فرمود او را مالی دادند. 


۵ قومی که زنی بر ايشان فرمانروایی کند رستگار نمی‌شوند. 


۱6۰ نوادر 
فصل ششم - بخل در اموال 


زنی با شوهر گفت: موش در خانه ما ما نکند مگر به سیب غلبه حبٌ وطن. 
با ابوالعینا گفتند: فلانی را چون دیدی؟ گفت: چنان دیدم که آزادمرد هرگز به او عود نکند. 
ابونعامه شاعر از محمّد بن علی بن عصمّه که از توانگران زمان بود توفشع عطا داشت و او غلم 
مماطلت برمی‌آفر اشت. روزی ۳ او گفت: بیتی گفته‌ام. گفت: بیار. گفت: 
محمَدٌ ين علی ‏ پن عصمة بُن عصام 
گفت: این نسب ما است. گفت: 
جلیل فضل, ریم من آل بیت کرام 
گفت: احسنت. گفت: به وعده وفا کن. گفت: فردا. گفت: پس بشنو: 
لکنه هام باأخْذ أیر اْفلام۳ 
گفت: آه آه! وای بر توا پسر بیا چیزی به اين بده و ما را خلاص کن. 
با اعراییی گفتند: فلان تورا عطا کرد؟ گفت: آری] اما به طمع ثواب کامل و جزای عاجل» همچو 
شخصی که دانه بریزد برای صید مرغ نه برای نفع او. 
توانگری برادری فقیر داشت و او را مراعات نکردی. بر او اعتراض کردند و به بخل سرزنش نمودند. 
گفت: من بخیل نیستم» آگر این زمان هزارهزار درهم به چنگ من آید» پانصد درهم همین ساعت او را 
بخشم به يك دفعه. پس با حاضرآن گفت: کسی که در يك مجلس پانصد درهم به يك کس بخشد او را 
بخیل توان گفت؟ گفتند: حاشا! نت أَجودٌ من یَمُشی علی قُذم ۳۷. 


در اعتذار 
ایوالعینا آز کسی چیزی خواست. گفت: مقدور نیست و قسم خورد بر صدق خویش. گفت: کسی که 
صلق او موجب جرمان صدیق باشد کلب او چه خواهد بود. 
سعید بن خالد را قصری بود برابر قصر عبدالملاک. روزی عبدالملك با او گفت: مرا به تو حاجتی است. 
گفت: مقضية. یعنی: برآوردم. گفت: قصر خود به من دهی. گفت: دادم. عبدالملك گفت: من پنج حاجت 
برای تو روا کنم. گفت: اول آنکه قصر من به من بازگردانی. گفت: کردم. دیگر بگو. گفت: مت فی خل 
مين الازبم» آن چار دیگر به تو بخشیدم. 


رذ سائل به شتم یا سفاهت 
اعراییی از شیخ موی سوال کرد و گفت: ما را سال, قحط رسیدء و باران بر ما نبارید» و مرا فزون از 
ده دختر است. شیخ گفت: می‌خواهم که خدای عَزوجل میان شما و آسمان سدی از آهن بر آورد تا بر 


7 ولکن او به گرفتن الت غلام شیفته است. ۷ تو از هر کسی که بر قدمهاش راه می‌رود بخشنده‌تر هستی. 


حدّ نهم ۱5۱ 


شما قطره‌ای نبارد. و دختران تو مضاعف گرداند» و تورا دست و پا بریده میان ایشان رها کند» و جز تو 
کاسب روزی نداشته باشند. بعد از آن سگی داشت بر او اغرا کرده سگ جامه‌اش بدرید و او را بگزید. 
سائل گفت: والله نمی‌دانم که با تو چه بگویم! غیر آنکه خدا لعنت کند بر منظر قبیح و مَخبر سخیف تو. 

مردی با محمّد بن عبدالملك گفت: مرا به تو دو سبب متحقّق است: یکی جوار و دیگری سوه حال. 
اگر بر من رحمت کنی» خدای بر تو رحمت کند. گفت: اما جوار میان دو دیوار اسست. و آما رحمت از 
اخلاق زنان و طفلان است. هفته نگذشت که دولت بگشت و به نکبت شدید مبتلا شد. 

معاویه روزی در خطبه گفت: حی تعالی می‌فرماید: وان من شتنیم الا عندنا خزاّنه وما نله الا بتر 
معلوم. .۳۸ مردم ما را چرا ملامت کنند» و از ما چرا شکایت کنند؟ احنف برخاست و گفت: والله ما تورا 
ملامت نکنیم بر آنچه در خزاین خدا است» تورا ملامت کنیم بر آنچه خدای به ما فرستاده است از خزاین 
خود و تو در بر روی ما بسته‌ای و از آن مانع گشته‌ای. پس معاویه هیچ نگفت. 


در حچت بر بخل 

با خالد بن صفوان گفتند: چرا مال خود انفاق نکنی و تورا مالی عریض است؟ گفست: زمانه از آن 
عریض‌تر است. گفتند: مگر گمان داری که تا آخر زمان بمانی؟ گفت: نه» و نه بر یقینم که در اوّل آن 
بمیرم. 

جاحظ با یکی از ثروتمندان بخیل گفت: چون راضی شدی که تورا بخیل گویند؟ گفت: اين نام خدا 
از من برنگیرد که بخیل آن را گویند که مالی داشته باشد» تو مرا مال ده و هر نام خواهی بنه. 

گفته‌اند: هر که مال خود در منصب ببخشد احمق است. و اگر در عزل ببخشد مجنون است. 

منصور گفت: مردم گمان کنند من بخیلم. من نه بخیلم ولی چسون دیدم مردم عغبید مالنده مال 
گردآوردم تا غبید من باشند*۳. 

سهل بن هارون کتابی در ستايش بخل به نام حسن بن سهل نوشت و به او فرستاد و از او صله توقع 
داشت. حسن در عقب کتاب بنوشت: آنچه در اين کتاب به آن فرمودی و مدح نمودی صله تو کردم. و 
کتاب به او باز گردانید"". 


در ذم منت بر عطا 
کسی از لئیمی حاجتی خواست. آو شروع در سرزنش او کرد. گفت: تواند بود که ترك سرزنش را 
قائي‌مقام قضای حاجث من گردانی. 
با اعرابیی گفتند: فلان می‌گوید من او را جامه داده‌ام. گفت: منت مشرب صافی نعمت تیره گرداند» و 
چون دلتنگ گردد زبان گشاده گردد. 
خیْزران را چشم‌درد می‌کرد و کخالان از مداومت عاجز بودند. کخالی را بخواندنده گفت: خاری در 
۸ قرآن» ۲۱/۱۵: و نیست هیچ‌چیز مگر اینکه نزد ما است خزینهایش و ما نمی‌فرستيم آن را مگر به اندازةُ دانسته شده. 
4 رل. کلیله چاپ مینوی. ص ۰۲۲ ۰ رل. ترجمه الفهرست. ص ۰۱۹۸ 


آبیست در این جهان و نانی 
نه گرسنه دیده روی او سیر 
دانی که چه نان و آن چه آیست 


و فقیر گفته‌ام: 


بنگر به رغیف آن گدا روی 
خوایش نبرد مگر که ش‌بها 
هر صیح که آن جمال بیند 
بیند سوی آن گر آشنایی 
داری طمع وصال آن بت 


این دو قطعه شعر در حاشیه نسخه ر آمده است. 


چشم او نشسته است و بیرون آورد. در ساعت درد ساکن گشت. منصور او را ده‌هزار درهم بداد» و در 
وقت پشیمان شد. با او گفت: اين مالی خطیر است بدانی چه می‌کنی. و چون برفت. او را باز طلبید و به 
حفظ وصیّت کرد. گفت: یا امیرالمومنین! اگر خواهی و سرکیسه هر بر نه تا روز قیامت بی‌تفاوت بازارم 
و بسپارم. بخندید و او را یگذاشت. 

احق مردم به آنکه آرزو کنند توانگری مردمان راء بخیلانند تا کس از ایشان چیزی نخواهد. 


از دید مردمان نهانی 
نه یافته تشنه زو نشانی 


نان تو و آبپ زندگانی 
منگوله و گوشواره در گوش 


آن لعبت را کشد در آغوش 
غمهای جهان کند فراموش 
بیگانه شود ز عفل و از هوش 
اين پند برو برون کن از گوش!۲ 


ابن عباس۲۲ از کسی حاجتی خواست. او را رد کرد. گفت: پدر تو هرگز حاجت کسی رد نکرد. تا 
روزی از او سگی خواستند تا بر ماده‌سگ خود بحهانند. گفت: مرا سگ نیست ولیکن حاجت شما رد 
نگردانم» خود این خدمت برسانم. 


۳۲ مج این‌عباس. د ر ابن‌عیاش. 


حد دهم 
در اطعمه و آشربه 


فصل اول - در اوصاف اطعمه 


از اعرابیی پرسیدند: نان دوست داری یا خرما؟ گفت: خرما چیز خوبی است و از نان چاره نیست. 


گوشت 
در روایت است: هر که چهل روز گوشت نخورد عقلش ناقص گردد. و جایی دیگر: بدخو گردد. 


ذمٌ گوشت 
از یکی از رهبانئین پرسیدند: چرا گوشت نخورید؟ گفت: ما می‌بينيم آسیبها همه از گوشت می‌خیزد. 
نبینی از حیوانات و طیور آنچه گوشتخوارند درنده و ضارند. و آنجه علف‌خوارند غالا سلیم و بی‌ضرر 
باشند. 


برنج 
حسن بن سویْد با مأمون چیزی می‌خورد. پس برنج آوردند. گفت: برنج عمر بیفزاید. گفت: از چه رو؟ 
گفت: اطبّای هند گفته‌اند هر که برنج خورد خوابهای خوب بیند. و هر که خواب خوب بیند شب آو هم روز 
باشد. مأمون بپسندید. 


شیربرنج 
شخصی در مجلس ابرآهیم تیمی قاضی حاضر بود تا شهادت بدهد. ذکر شیربرنج گذشت. گفت: من 
دوست ندارم» و بعد از زمانی گفت: گمان ندارم هیچ عاقلی باشد که شیربرنج دوست دارد. ابراهیم گفت: 
آن اول را قبول کنم» و اما این سخن را چه تأویل پیدا کنم. و شهادت او نشنید. 


۱6 توادر 


حلیم 
از پیامبر روایت است که: یکی از انبیا به خدای تعالی از ضعف بدن و درد کمر شکایت کرد. به او 
وحی آمد که: گوشت با گندم بپز و بخورء و من قوت در اين دو چیز نهاده‌ام. 


کله 
گدائی را کله دادند. گفت: شها را خدا از کله‌های اهل بهشت بخوراند. 
اصمعی آورده است: اعرابیی استخوان که بیافت. او را سه پسر بود. با بزرگ‌تر گفت: اگر این به تو 
دهم چه کنی؟ گفت: چنان گوشت از آن پاك کنم که مورچه را در آن نصیب نماند. و میانین گفت: من 
چنان پالك کنم که ندانی استخوان امسال است يا پارسال. و خردتر گفت: من اوّل گوشت از آن پالك 
کنم» بعد از آن» آن را خوب بمکم. بعد از آن خرد بکوبم و نرم کنم. گفت: بستان» اهل این تویی. . 


کشك / 
مردی پیش اعراببی مهمان شد. اعرابی همه روز با زنش می‌گفت: قومی وائینا بخبْز وا رزق الله!. 
وزن نان با کشك می‌آورد. تا مهمان از کشک‌خوردن به تنگ آمد. چون دیگربار آن سخن گفت. مهمان 


کامخ 
اعراییی مهمان شسخصی بود. همه روز او را کوامخ می‌خوراند. اعرایی از کامخ برنجید. امام در نماز 
می‌خواند: حرَمّت علیکم الْمَیتَهُ والثمْ وحم الخنزیر." اعرابی گفت: والکوامخ لاتنسیها". 


پنیر 
جابر؟ با جاریة خود گفت: پنیر بیار که شیهوت طمام آورد» و مصده دبَاغت کند» و شسهوت برانگیزد. 
گفت: نداریم. گفت: غم نیست که آن قادح دندانهای آدمی است. و شکم نرم کند. و طعام اهل ذمّه 
است. یکی از اصحابش گفت: به کدام از این دو سخن عمل کنیم؟ گفت: اگر حاضر باشد به اول» و اگر 
نباشد به دوم. 


یادها 
بادن‌هان 
با کسی گفتند: چه گویی در بادنجان که پوران تعلیم کرد؟ گفت: اگر بادنجان را مریم علیهاالستلام 
پالك کند» و آسیه نمکسود کند» و ساره بیزد» و فاطمه پیش آورد تخورم. 
۱ برخیز و برای ما نان و آنچه خدا روزی کرده است بیاور. 


۲ قرآن» 6/۵: حرام شد بر شما مردار و خون و گوشت خولك. ۳ و کوامخ را فراموش مکن. 
ج خالا بن صفوان. 


حدّ دهم ۱ ۱60۵ 


و امروز رای اکثر مردم در بادنجان نيك شده است از آن وجه که آن را با اسبابی مناسب و موافشق 
می‌پزند. و در بعضی دیار بسیار خوب می‌شود. و در حدیث ممدوح گشته است. ولیکن اطبّا ذم 
کرده‌اند. و حال آن همچو سایر مطعومات به اعتبار تفاوت بلاد و طریق طبخ متفاوت می‌گردد. و 
طعم بادنجان و آنچه به او ماند. از قبیل زیتون» کسبی است. و در کام اطفال خسوش نیاید. به 
خلاف حلاوت و ما یَشبَهْها که فطری است و در کامها نیکو آید. 


حلوا 
ُخْتیشُوع گفته است: حلواها بلکه سایر شیرینیها بعد از طعام غالبا نیکو باشد و جوش غذا بنشاند و 
علیالخصوص که معده سرد و ضعیف باشد و تشنگی کاذب بعد از طعام پدید آید. 
کسی در مجلس احنف گفت: من حلوا دوست ندارم. گفت: رب ملوم لادْنب له*. 
شخصی در مجلسی داخل شد. حلواها بر خوانها چیده بودند و جماعت حاضرین دست دراز 
نمی کردند. گفت: یاد از مهمانان خلیل علیه‌الستلام می‌دهد که حق تسالی فرمود: فلما رای أبْدَهم 
لاتمیل اه رهم وأوْخس منم خیفاا. پس گستاخ بخورد و گفت: بخورید. همه خندیدند و 
بی‌تکلف خوردند. 


ص_ 
سر 


فالوده 
غاضری در مجلس یزید بن ولید به حرص تمام فالوذج می‌خورد. گفت: کم بخور می کُسدت. گفت: 
خانه من بر طریق مقابر واقع است» هیچ نشنیدم که کسی گوید صاحب این جنازه را فالوذج کشته است. 


لوذینج 
کسی گفت: خرما از همه حلواها بهتر است که در شکم تسبیح می‌کند. دیگری گفت: اگر خرما 
تسبیح می‌کند» لوزینج نماز تراویح می‌کند. 


خرمای خشك 
اعرایی عجوه را وصف می‌کرد و می‌گفت: از شیرینی چنان است که چون در دهن گذاری تا ساق پا 
حلاوت آن پر سك 
رطب 


عیسی بن جعفر از رشید پرسید: کدام رطب بهتر است؟ رشید گفت: قریتا!. عیسی گفت: سکر. 
۵. بسا تکوهیده که او را گناهی نیست. 
7. قرآن» ۷۰/۱: «پس چون دید دستهاشان به آن نمی‌رسد» ایشان را ناخوش گرفت» و از ایشان در دل ترسی گرفت». 
۷ چ قریتا. د قریثا. مج قریسا. 


۱۵1 نوادر 


اصمعی را بخواندند تا حکم کند. گفت: البته قریثا بهتر است. ما در بصره کودگ بودیم با دانه خرما بازی 
می‌کردیم» از دانه قریثا دینار می‌ساختیم و از دانة سکرد را هم و یکی از آن به ده از اين بدل می‌کرديم. 


کل 
بعضی فقها خوردن گل را حرام داشته‌اند. 
شخصی را گل دادند بخورد. گفت: در شکم جایی خراب نشده است تا به گل سد کنم. 


جهل عرب به طعامهای خوب 

عرب آلوان طعام ندیده بود تا معاویه پیدا کرد. 

ابوبرکه گوید: چون خیبر فتح کردیم خْبْز حُواری یافتیم و شنیده بودیم که او فسربه کند. از آن نان 
می‌خوردیم و در پهلو و بازوی خود می‌ديديم که آیا فربه شده‌ایم؟ 

کسی به اعرابیی گوشتی بر سر نان داد. گوشت بخورد و نان بازآورد و گفت: بگیر عطق را 

و از طعام ایشان که در قحط خوردندی علهز است» گویند از خون شتر و پشم شتر ساختندی. 

از اعراببی پرسیدند: از جانوران صحرا چها می‌خورید؟ گفت: هرچه بر زمین بجنبد مگر أمٌ خن 
گفتند: آو را مبارك باد عافیت. 

روّْه موش می‌خورد. گفتند: این پلید چیست که می‌خوری؟ گفت: این وله هرچه خوبتر است از 
طعامهای ما بخورد. 

اصمعی گوید: در بادیه به خیمه‌ای رسیدم. شیری در ظرفی کهنه به من دادند. بعد آز نوشیدن گفتم: 
این ظرف پاك بود؟ گفتند: آری. روز در آن چیزی می‌خوریم» و شب در آن بول می‌کنيم» و هر صبح 
سگ را در آن چیزی می‌دهیم و او می‌لیسد و پاك می‌کند. گفتم: خدا لعنت کند اين نظافت را. 

و هم اصمعی گوید: به خانه زنی نزول کردم. دیدم پارچه گوشتها در ریسمان کشیده است. از آنها 
بخوردم. زن آمد و بدید. گفت: چرا اینها خنوردی؟ گفتم: چه بود؟ گفت: زنی خاتنه‌ام دختران قبیله را 
ختنه کنم و آن قطمها به ریسمان کشیده‌ام تا عدد آن بدانم. چون این بشنیدم قی بر من افتاد. 


فصل دوم - در احوال مطلق خوردن و خورندگان و طفیلیان 
گفته‌اند: خدای (غژوجل) بهشت را برای آدم توصیف و مدح کرد و اوّل بشارتی که او را داد سیری 
بود: ال ال َو فیهه 
عمر (رض) به جوانی گذشت. از آو خواست عسلابی برای او بیاورد. نگرفت و گفت: شنیده‌ام که 


۸. قرآن» ۱۱۸/۲۰: «به‌درستی که مر تورا است در بهشت که گرسنه نشوی». 


حذ دهم ۱۷ 


خداوند تعالی گفته است: حبتَم طیبایکم فی خیایکم الْنیا." جوان گفت: اين آیه در تو نازل نگشته 
است. ماقبل آیه را بخوان: ویو یرَض الذین روا علی التار. "۱ عمر بگرفت و بياشامید و گفت: همه 
مردم از عمر فقیه‌ترند. تث_ 

فُرقدسبخی و حسن بر مائده‌ای حاضر شدند. جامی حلوا آوردند. فُرقد نخورد و گفت: شکر این نتوانم 
گزاردن. حسن گفت: بخور که نعمت خدای در آب سرد از این بزرگ‌تر است. 


شستن دست 

شخصی مکرر دست بشست و چربی نمی‌رفت. گفت: نزديك است این چربی برای ماء نسب و 
خویشی گردد. ۱ 

معرکه‌گیری افاده می‌کرد که: در حدیث است هر که چیزی خورد و نام خدا برد شیطان با او نخورد 
والاً بخورد. اکنون تدبیری کرده‌ام برای هلاك شیطان که سلطان را از دست نیاید. ماهی شور می‌خورید 
با نان نرم و تسمیه نکنید تا شیطان با شما سیر بخورد. و چون آب می‌خورید. تسمیه کنید تا شیطان از 
تشنگی بمیرد. 

طبیبی را پرسیدند: چه وقت برای خوردن خوب است؟ گفت: توانگر آن وقتی که گرسنه گردد. و فقیر 
آن وقت که بیابد. 

عمر (رض) گفت: ای پسرم! چون از خانه بیرون روی چیزی بخور هرچند اندگ باشد تا گرسنه چشم 
نباشی. 

و گفته‌اند: بهترین غذا آن است که در صبح خورده شود. 

از حسن پرسیدند: روزی یکبار چیزی خوردن خوب است؟ گفت: عادت صالحین است. گفتند: دو بار؟ 
گفت: چاشت و شام عادت تاجرین است. گفتند: سه بار؟ گفت: خری است و آخری برای او بسازید. 


ذم پرخواری 

شخصی با ابومسلم گفت: دوائی دارم که اشتها آورد و شهوت جماع بیفزاید. گفت: نخواهم که لایق 
نباشد شخص روزی زیاده از یکبار در مستراح رود و ماهی زیاده از یکبار دیوانه گردد. 

در کتاب کلیله آمده است: «هرکه انديشه او شکم و فرج باشد به بهائم ماننه‌تر است از آدمی». 

و عرب سیری را آباالکفر نامد. 

و گفته‌اند: چون معده از طعام پرگردد. فکرت به خواب رود. و حکمت گنگ گردد. 

و گفته‌اند: سیری مورث تخمه است. و تخمه موجب بیماری» و بیماری داعی موت است. و کسی که 
چنین بمیرد لثیمتر مرده باشد. 

بثثر حافی گفت: هرکه بر شکم خود قادر باشد بر جمیع اعمال صالحه قادر باشد. 
٩‏ قرآن» ۲۰/2۲: بروید پاکیزهانان را در زندگیتان در دنیاء 
۰ قرآن» ۲۰/27: و روزی که عرض کرده می‌شوند آنانکه کافر شدند بر آتش. 


۱6۸ نوأدر 


بشر بن حارث گفته است: عادت مده خود را به تنشم و تن‌پروری هرچند از حللال باشد که معتاد به 
تنعم چون حلال نیابد حرام بجوید و از حرام صير نتواند. 
بدیع همدانی در مقامه آورده است به این مضمون که: ابوالفتخ گفت: آرزوی کباب و حلوا بر من. 
غلبه کرد و نقدی نداشتم. یکی از اهل سواد را دیدم نقدی بر گوشه ازار بسته و به گوشه چشم بر 
او می‌نگرد. پیش رفتم و بر او سلام کردم و پرسش نمودم. سوادی خیره در من نظر کرد. گفتم: 
يا ابوزید چرا خود را بیگانه می‌سازی؟ با پدر تو از قدیم خانه خسواه بوده‌ايم. گفت: من ابوزید 
نیستم. ابوغبیدم. گفتم: لعنت کند خدا شیطان را که در اثر طول زمان فراموشی آورده‌ام. بیا به 
خانه رویم و چاشت آنجا تناول کنیم. پدرت چه حال دارد؟ گفشت: عمرش را به تو داد. ابوالفتح 
استرجاع نمود و اشك از دیده ببارید و دست به سوی گریبان کرد. سوادی دستش بکرفت و او را 
در کنار کشید و قسم داد و تعزیت نمود و گفت: این راه همه را باید رفشت او را به دعا یاد کن و 
جَزع بگذار. تا ابوالفتح ساکن شد. گفت: بیا به خانه رویم و چاشت صرف کنیم. پس گفت: بازار 
نزديك‌تر است و طعام اینجا لطیف‌تر. او را به دگان کبابی برد و گفت: برای ابوزید رطلی کباب 
لطیف در ظرفی نظیف بیار. و چون به کار بردند. با حلوائی گفت: از آن حلوا به فلان صفت رطلی 
برای ابوزید بیار. و آن نیز به کار برد. پس گفت: به آبی محتاجیم که تشنگی یبرد و جوش طعام 
بنشاند؛ و بیرون آمد تا سقائی بجوید و به گوشه‌ای پنهان شد چنانچه او سوادی را دیدی و 
سوادی او را ندیدی. چون دیر گشت. سوادی بیرون آمد و خر خویش پیش کرد تا برود. کبابی در 
وی آویخت که: بهای کباب! و حلوائی ریشش گرفت که: پول حلوا! گفت: وای بر شما! من مهمان 
بودم. تهانچه از دو جانب بر رو و گردنش فرود آوردند و گفتند: يا آخا القخبه! چسه کسی تورا 
مهمان کرده است؟ سوادی مسکین متحیر بماند. و چسون هیچ تدبیر نبود. گرف ازار به دندان 
می‌گشود و گریه‌کنان می‌گفت: چه‌قدر به آن مردك میمون گفتم: من ابوعبیدم. و او می‌گفت: تو 
ابوزیدی. الی آخر قصنه. و این حکایت در زبانها به لغات مختلف مذکور می‌گردد. 
کسی از پشر سوآل غسل جمعه کرد. گفت: شکم بشوی که تو را بس است. 
شخصی گفت: تخمه شده‌ام. اعرابیی گفت: تخمه چیست؟ گفت: آنکه چندان بخوری که دیگر 
نخواهی گفت: این در غیر بهشت می‌باشد؟ 
با یوسف(ع) گفتند: چرا گرسنگی می‌کشی با آنکه گنچینه‌های زمین در اختیار تو اسست؟ گفت: 
می‌ترسم سیر شوم و گرسنگان را فرآموش کنم. 
با کسی گفتند: دیشب به چه چیز سحر کردی؟ گفت: به یاس از فطور آمشب. 
با مردی گفتند: چه می‌خوری؟ گفت: نان و روغن. گفتند: صبر می‌کنی بر آنها؟ گفت: کاش آنها بر 
من صبر کنند. 
اعرایی با زنش گفت: اگر خرما و روغن می‌داشتيم. آردی از همسایه‌ها می‌طلبيديم» و دیگی عاریت 
می‌کردیم» و حلوا می‌پختیم. 
عرب جوع را با اباعمره گوید. از اعرابیی پرسیدند: اباعمره را می‌شناسی؟ گفت: چون نمی‌شناسم. 


حذّ دهم ۱6۹ 


پیوسته در خانه من است. و دیگر گفت: در آحشای من مقام دارد. 
بر خوان نوشیروان نوشته بودند: آنچه از روی خواهش تناول نمایی تو او را بخوری» و آنچه از روی 
خواهش تناول نکنی او تورا بخورد. 
و بر مثال این ادیبی گفت: يك سال آدمی ترباله بخورد و بعد از يك سال ترياك آدمی را بخورد. 


وصف پرخواران 
سلیمان بن عبدالملك چهل مرغ و هشتاد وك با پیه آن و هشتاد گرده نان تناول نمود» پس آلو آوردند 
و راوی گوید هشتصد دانه آلو شمردم که به کار برده بود. 
هلال‌بن آسعرتمیمی و زنش پرخوار بودند و هريك ره شستری به‌کار بردند. و چون شب شد. مرد 
خواست با زن صحبت کند. زن گفت: چگونه به هم برسیم که میان ما دو که شتر حائل است. 
اعراییی با خبازی بر لب دجله گفت: چند ستانی که مرا از نان سیر کنی؟ گفست: فلان مبلغ» و 
تخمین کرد که در شکم آدمی از آن بیش گنجائی نباشد. و آتش جوع اعرابی خود به هیچ دریا 
خاموش نگشتی. نان در دجله فرو کردی و بلع نمودی. چون از حذ بگ‌ذشت. مرد گفشت: تا کی 
خواهی خورد؟ گفت: چندانکه این شوربا از اینجا می‌گنرد من از اين نان به کار می‌برم. 
گویند کردی به شهر آمد. به دگان حلوایی رسید. الوان حلواها دید در دگان و مرد حلوائی در 
آنها می‌نگرد و به کار نمی‌برد. انگشت پیش چشسمش برد. حلوایی بر او بانگ زد. گفت: می‌بینی 
پس چرا نمی‌خوری. ۱ 
گویند صحرانشینی از اترائك به شهر آمد. به دگان حلوایی گذشت. خود را بر حلوا افکند و سیر 
بخورد و به هیچ تدبیر ممنوع نگشت. آو را گرفتند و بر خری نشاندند گرد شسهر می‌گردانیدند و 
غوغائیان بر او جمعیت نموده بودند. مردی از اقوام او در آن وقت او را بدید. گفت: این چه حالت 
است و چه واقع شده؟ به ترکی گفت: حلوا سیر خورده‌ام و بر خر سوارء تاتها (فارسی زیانان) 
فرفر می‌کنند. 
دربارة شخص پرخوار می‌گویند: لقمه‌ای در دهان دارد. و دیگری در دست. و دیگری چشم بر آن 
دارد. 


فصل سوم - در دعوت و ضیافت 


اصمعی گوید: اعرایی مهمان من شد. بعد از عشا از جاریه انجیر خواستم و باز فرآموش کردم. با 
اعرایی گفتم: قرآن خوانده‌ای؟ گفت: آری. گفتم: چیزی از قرآن بخواند. بعد از تسمیه خواند: والزیتونر 
وطور سینین۱۱. گفتم: «تین» فراموش کردی؟ گفت: بلکه از این پیش تو و جاریه‌ات فراموش کردید. 


۱۹۰ نوادر 


یکی از کاب کسی را به دعوت خواند و اين دو بیت به او نوشت: 
خدا یگانا خورشید از سریر فلک ‏ همی بتابد هر دم به خانه درویش 
ز آفتاب فزونست لطف تو چه عجب ‏ اگر دمی‌بخرامی به‌بند‌خانهخویش 
ابوشراعه"۱ بر مطیع و یحبی داخل شد و ایشان شراب می‌خوردند و مغنیه برای ایشان می‌خواند. او 
را پی‌دریی شراب دادند و او ناشتا بوده ضعفش در ربود. به مغتیه گفت: برای من بخوان. و اشساره به 
شکم خود کرد. بخندیدند چندانکه سست شدند و برای او طعام طلییدند و بخورد. 


"باب در طفیلی 
با طفیلیّی گفتند: طعام بی‌اذن صاحب خانه نشاید خورد که حرام باشد. گفت: بلکه کتاب خدا حکم 
رد است که حلال است» آنجا که گفت: آن تأکلوا من بوتکم او وت ایک و وت مه ایک او 
ت اخُوایکم", و فرموده است: انا نون احوة »۱ 
با ای گفتند: چرا ناخوانده به خانه مردم می‌روی؟ گفت: ویْحّك! هرگاه ایشان نخوانند و من نروم 
یکباره وحشت شود. 
از اشعب پرسیدند: طمع تو تا چه حذٌ رسیده است؟ گفت: هیچ عروسی نبرند مگر من در خانة خویش 
رفتم و آب زدم به طمع آنکه مگر غلط کنند و به خانه من آورند. و هیچ‌کس در گوش کسی حرف نگفت 
مگر من طمع کردم که برای من عطائی فرموده است. 
از طفیلی دیگری پرسیدند: طمع تو تا چه حد رسیده است؟ گفت: هیچ‌کس این خبر از من نیرسید 
مگر من طمع کردم که مرا چیزی بخشند. 
با اشعب گفتند: از خود طامع‌تر دیدی؟ گفت: آری مرا گوسفندی بود. بر بام قوس و فرح بدید. 
پنداشت طنابی است که از علف تابیده‌اند. به هوا برجست و از بام بیفتاد و گردنش بشکست. و 
گوسفند آشعب از اینجا مثل شد. گویند: طامع‌تر از گوسفند آشعب. 
از طفیلیی پرسیدند: چرا نخوانده بر خوان مردم می‌روی؟ گشت: دری است گشاده و خوانی 
است گسترده. اما لئیم؛ من پروای او ندارم. و امّا کریم؛ او پروای من ندارد. 
با طفیلیی گفتند: چرا رنگت زرد است؟ گفت: در غم فتور میان کاسه اول و کاس دوم. چون کاسه 
اول بردارنده ترسم کاسه دوم نیاورند. 
در زمان سابق کاسه و طبق آش و طعام يكیك می‌نهادند. و چسون به کار می‌بردند. کاسه و طبق 
دیگر می‌نهادند. و امروز در روم و عرب این عادت باقی است. و در ایران متروك است. 


۲ (؛ د مردی مع آبوشراعه. 
۳. قرآن» 1۱/۲ بخورید از خانمهاتان. یا خانمهای پدرانتان» یا خانمهای مادرانتان» یا خانه‌های بر آدرانتان. 
۱ قرآن» :۱۰/٩‏ جز این نیست که مومنان برادرانند. 


حذ دهم ۱۳ 


طفیلیی را سرزنش کردند. گفت: بنی‌اسرائیل هم طفیلی بودند که از خدا خواستند: ربنا آنزل ین 
ما من السماء*۱. 
ابودلف عجلی از کرج نامه‌ای برای محمد بن فاخر به اصفهان فرستاد و گفت که: می‌خواهم روزی . 
مهمانت شوم و اصفهان را ببینم. آبن‌فاخر مال بسیاری خرج کرد و مجلسی آراست. شاعرکی در 
اصفهان بود که بین او و ابن فاخر دشمنی بود. شاعر نامه‌ای به کارگزار ابوذلف داد و او هم نامه را 
هنگامی که ابودلف نزديك به اصفهان رسید به او داد و خواند: 
چثت فی الف فارسر الخداه من ار" 
ما علی امه بعد ذا ‏ . فی‌قن لس من خَرجم۷ 
ابودْلف بازگشت و آنچه محمد ين فاخر تهیه دیده بود فاسد کرد. 


تحمل مشقت در راه طفیلی‌گری 
ابوجَهم گفته است؛: 
کم لطمتر فی خر وجهك صلب . من کفاٌ بوابٍ سفیو ضابط*" 
حتی وصلت فنلت اکلة یم متضَمخر بتم و نف ساقط 
افکند. 
همان‌طور که گفته‌اند: 
رنچ» راحت دان چو شد مطلب بزرگ گرد گله توتیای چشم گرگ 


تشویق طفیلی بر وقاحت 
طفیلیی دیگری را گفت: چرا به مهمانی فلان نرفتی؟ گفت: خجالت کشیدم. گفت: طفیلی وحیا!آیا 
قول شاعر نشنیده‌ای که گفته است: 
لا تستحین من القریب ولا من الفْظّ البعید*" 
و ذع الحیاء قانما وجه الْمُطفْل من خدید۲ 
طفیلیی را گفتند: چیزی از قرآن حفظ داری؟ گفت: آینا غدائنا۳۲. 


۵. قرآن» ۱۱۵/۵: ای پروردگار ما. بر ما خوانی آراسته از آسمان فرو فرست. 

۳ با هزار سوار برای نهار از کرج به اصفهان آمدی. 

۷ بعد از اين عمل توء دیگر حَرجی بر دنائت نفس کسی نخواهد بود. 

۸ چه بسیار سخت و دردناكك است که سورخوری از دست دربان سفیهی سیلی بخورد. 

. تا اينکه به لقمه‌ای برسد و نائل شود که بازماندة شیری است / که به خون و بینی آن شیر آلوده شده است. 
۰ نه از آشنای نزديك و نه از بداخلاق دور خجالت مکش. 

0 حیا را کنار بگذار که همانا / روی طفیلی از آهن ساخته شده است. 

۲ قرآن. ۱۳/۱۸: چاشته ما را بیار. 


۱۳۹۲ نوادر 


با طفیلیی گفتند: برو مقداری گوشت بخر و بیاره گفت: من خرید خوب نمی‌دانم. گفتند؛ آنش روشن 
کن» گفت: کسالت دارم. گفتند: بیزه گفت: طباخی خوب نمی‌دانم. چون غذا حاضر شد» گفتند: بفرما و 
بخور» گفت: بیشتر از این اکراه دارم با شما مخالفت کنم. 


۱ در خلال 
مازندرانیی با جمعی غذا می‌خورد» چون فارغ شدند؛ او را خلالی دادند» گمان کرد که خوردنی است و 
آن را خورد. خادم دید که با او خلال نیست» یکی دیگر داد. مازندرانی گفت: یکی خوردم و دیگر میل 


ندارم. 
باب در دعوت 
اعمش با دوستش گفت: بزغاله فربه و نان آب‌زده و سر که تند دوست داری؟ گفت: ای‌والله. گفت: 
برخیز و به خانه رویم. پس» اندکی نان خشک و سرکه برای او آورد. مرد گفت: بزغاله و نان تر چه شد؟ 


گفت: من نگفتم آنها را دارم» گفتم: آیا تو میل داری؟ 

ابن عباس ابله با کسی گفت: گوشت خشك نرم و نان نرم و حلوای نرم دوست داری؟ گفت: 
ای‌واله. گفت: برو بازار و آنها را بخسر که من هم دوست دارم و من می‌آیم به خانه تو و با هم 
می‌خوريم. ۱ 

مردی با کنیزش گفت: عده‌ای قصد دارند در منزل من شراپ بامدادی بنوشند» تدییر چیست؟ گفت: 
به من واگذار. عود را گرفت و خواند: 

و دار تام عملوها و لوا بها ار مخ جدید و دارب۳۳ 
فصل چهارم در جود 

عبیدالله بن عباس مسمّا به «معلم جود» است, و او اول کسی است که سفره در کوچه و راه پهن 

می‌کرد» و روزی پانصد دینار خرچ او بود. 
فصل پنجم 
۱ باب در بخل و بخیلان 

شخصی غلام را گفت:گوشت بستان و سیکباجی بپز تا تورا آزاد کنم. خدمت کرد و آش بپخت. خواجه 
شوربا بخورد و گوشت باز بسپرد. روز دوم گفت: به آن گوشت مضیره بپز. هم بر آن طریق عمل کرد تا 
سه روز. روز چهارم چون غلام را آن آمر نمود گفت: ای خواجه! تو این گوشت را آزاد کن برای رضای 
خداء بگذار من بنده باشم. چند او را به آتش معلب دارم؟ 

یکی از اعیان هر روز مرغ بر مائدهااش حاضر می‌ساختند و خورده نمی‌شد. می‌فرمود: تا دیگربار گرم 
کنند. یکی از محرمان او گفت: این مرغك مثل آل فرعون صیح و شام بر آتش عرض کرده می‌شود. 


۳ بیت از ابوُواس شاعر متوفای حدود ۱۹۹ ه است. یعنی: و چه بسا خانه ندیمان که آن را تصطیل کرده بودند و در اول 
شب رفته بودند / در آن خانه اثری از تازه و کهنه از آنها بود. 


حذ یازدهم 


فصل اول - در شراب و نوشیدن 


سبب تحریم خمُر از اوّل آن بود که یکی از مهاجرین مست شد و برای مردم در نماز امامت نمود و در 
قرائت غلط کرد. حق تعالی فرستاد: لا روا الصّلات و نم سکاری حتّی تما ماتُولون.۱ بعد از این 
آیه در وقت نماز رک از آن انصاری دیگر شراب خورد و سر رفیق خود بشکست. فرود آمد: 
اما بُریذالشئیطان آن ُوقع بینکم الَْاوة والبفْضاء الی قوله: هل سم مُتهُون؟" گفتند: هیا یرنه باز 
ايستاديم از شراب ای خدای ما! و دیگر نخوردند. 


نبیذ 
دلیل حرمت آن آن است که پیامبر(ص) فرموده است: کل مسر خر و کل مسر خرام۳. و 
همچنین فرموده است: آنچه بسیار آن مست کند اندك آن حرام است. 
و اين ابیات غرا از یزید در تحریص بر شراب منقول است: 
وئتشته کزم. ره افضر دنه . ومشسرفها لساقی و مفسرئها قمی 
دام کیبر فی اناء گفضة ‏ و سای کینر مع ندامی کانضم 
نا فُرعت من ها فی انابها . حکست ثثراً ین الضطيم و زفزم. 
شیر الیها بلبنازر اما ثییر الی البیت العتیق المْضرّم 
فان خرمت یوماً علی دین احمدٍ فخذها علی دین المسیح بن مریم * 


۱ قرآن» »/۲ع: نزديك مشوید نماز را و شمایید مستان تا وقتی که بدانید آنچه را می‌گویید. 
۲. قرآن» :٩۱/۵‏ جز این نیست که می‌خواهد شیطان که بیندازد میان شسما دشمنی و کینه. تا: پس آیا شسما هسستید 
بازایستادگان. 
۳ هر مستی‌آوری شراب است و هر شرابی حرام است. 
# قاآنی ضمن قصیده‌ای در صفحه ۳۸۹ دیوانش بیت اول اين غزل را چنین به ترجمه آورده است؛: ‏ 
می آفتاب زرفشان. جام بلورش آسمان مشرق کف ساقیش دان؛ مغرب لب یار آمده +« 


۱1 نوادر 


ابوحنیفه در عراق نبیذ را حلال گردانید. شخصی بر در مسجد نبیذ می‌فروخت و ندا می‌کرد: که 
می‌خرد رطلی به درهمی به حلال کردن ابی‌حنیفه؟ ابوحنیفه بر او اعتراض کرد که نبیذ فروختن بر در 
مسجد قییح است. گفت: نه تو حلال کرده‌ای؟ گفت: جماع با زن بر تو حلال است و اما بر در مسجد 
قبیح است. 

ابوحنیفه مستی دید می‌گفت: ای اباحنیفه! ای ابن زانیه! من نبیذ خورده‌ام. گفت: احسنت! این جزای 
کسی است که نبیذ برای مثل تو حلال کند. 

شاعر 
رأیّه فی السْماع رای ججازی وفی الشرب رای اهل العراق 

گویند در حجاز سّماع و نا حلال می‌دانستند و در عراق نبیذ. تا کسی گفت: اهل حجاز سماع حلال 
دانند و نبیذ حرام و اهل عراق نبیذ حلال دانند و سَماع حرام. ما را در این هر دو رخصت است تا چندانکه 
ایشان بر يكک قول اتفاق کنن. ۱ 


۱ مباح بودن خمر 
عمروین مَمْدی کرب نزد عُينة بن جصن فرود آمد. برای او مائده گسترد. پس گفت: آنچه در جاهلیّت 
می‌خوردیم تورا بیاشامانم؟ یعنی شراب. گفت: وَیحك! حرام شد. عَییّه گفت: کلاً وحاشا! حق تعالی با 
ما گفت: فهَل نتم مَْهُون؟؟ ما گفتیم: نه. پس خدای ساکت شد و ما ساکت شدیم. عمرو گفت: بیار تو 
از من فقیه‌تری. 
در روایت است که ابلیس گفت: اگر آدمی همهوقت مرا عاجز گرداند در مستی عاجز نگرداند. زمام او 
بگیرم و هرجا خواهم بکشم. 


وصف مستان 
با مستی گفتند: کسی با تو همراه کنیم تا تورا محافظت کند؟ گفت: نخواهم. آنچه از عقل من رفته 
است خفیر است آنجه را مانده است. 
و خفیر شخصی است که کسی به او ملتجی شده است و در پناه او درآمده تا او را حمایت کند و از 
آن طریق به سلامت بگذر اند. 


«ِ 

شرابی مانند طلاء در ظرفی مانند نقره / و ساقی مانند ماه شب چهارده. با هم‌پیاله‌گانی چون ستارگان. اين بیت در کتاب شعر 
یزید بن معاویه نیامده است. 

هرگاه آن شراب از خمره در پیاله ریخته شود / گویی از حطیم (آنچه میان رکن و زمزم است) و زمزم حکایت منثور می‌کند. 
با انگشت به آن اشاره می‌کنیم گویی که / اشاره به کعبه محرّمه می‌کنيم. 

اگر روزی شراب در دين محمّد حرام شد / پس تو آن شراب را به فتوای دین مسیح بن مریم بگیر (و بنوش). ابیات در کتاب 
شعر یزید بن معاویه. ص 4 دیده می‌شود. 

قرآن» ۹6/۵: پس آیا شما هستید بازایستادگان؟ 


حد یازدهم ۱1۹۵ 


مأمون برخورد به یحبی بن أكْثّم که مست در میان گلها افتاده بود. گشت: برخیز» گفت: پایم یاری 
نکند» گفت: دستم بگیرء گفت: دستم اطاعت نکند. 
ابن معتز: 
وا الی الراح مشی الرخر وانصرفوا والراخ تشی بهم مثنی الفُرازین, 
به سوی‌شر ابر فتندمانندر فتن رخخوبر گشتند/وحا لآنکه‌شر آب‌ایشانر امی‌بر دمانندر فتن‌فرزین‌ها (وزیر ها) ۰ 
ابو یحجن: 
اذا مت قلافئی الی جنب رمق نوی عظامی بعذ مَوتی خروفها 
ولا تَلفتئی بالفلاة فائنی اخاف اذا ما مت آن لائوقها 
هر وقت مُردم مرا در کنار درخت آنگور دفن کن / تا بعد از مرگم استخوانم از ریشه‌های آن سیراب شود. 
و مرا در بیابان دفن مکن زیرا که / می‌ترسم وقتی مردم دیگر مه شراب را نچشم. 
منوچهری: 
آزاده رفیقان مناا من چو بمیرم ‏ از سرخ‌ترین باده بشسویید تن من 
از دانهٌ انگور بسازید حنوطم ‏ وز برگ رز سبز ردا و کفن من 
در سایهٌ رز اندر گوری بکنيدم تا نیلترین جایی باشد وطن من 
عبدالعزیز بن مسلم عقیلی می‌گوید: قبر او را در آرمنیه دیدم که در زیر تالک انگور واقع بود. شعر او را 
به‌یاد آوردم که گفته بود: «مرا در کنار تاک انگور بمخاك بسپارید»» و از اين اتفاقی که به حقیقت پیوسته 
بود درشگفت شدم. 
آبوالهندی: 
يا خیلی اجتلا لی کفناً . ورق ارم و قبری المنصره 
نی اأرجو غداً من خالقی بعة شرب الراحم خسن ار 
ای دو دوست من! برای من کفنی از برگ درخت انگور قرار بدهید و قبر مرا چرخشت (ظرفی که در 
آن انگور ریزند و لگد کنند تا شيرة آن گرفته شود). 
همانا که من بعد از نوشیدن شراب در فردای قیامت از پروردگارم حسن مغفرت را امید دارم. 
و هم از او است: 
سیخ القلیغ نی لکُم اسلانگخ و علی کفری 
من پیرنا اهل سرکش هستم» پس مرا آزاد بگذارید / اسلام شما برای شما و کفر من برای من. 
ابوالعینا گفت: من و سفیر روم نزد متوکّل بودیم شراب آوردند. سفیر گفت: چون است که شراب و 
شت خول بر شما حرام شده است و شراب را می‌آشامید و گوشت خول نمی‌خورید؟ گفتم: چون بهتر 
از گوشت خوله گوشت بره را داریم دیگر نیازی به گوشت خولك نیست. اما چون بهتر از شراب چیزی 
نداریم که به جای آن بگذاريم ناگزیر از نوشیدن آن هستیم. 
اسماعیل بن حمدون منت پنجاه سال هر بامداد و شامگاه شراب می‌نوشید» سپس ترثك کرد و کور 
شد. مجدداً برگشت به شرابخواری. در این باب از او سسوآل کردنده گفت: کوریوتشنگی‌باهم‌نمی‌شود. 


۱11 نوادر 


مستی جایی افتاده بود و سگی دهنش می‌لیسید. 

دیگری در مستراحی افتاده بود و می‌گفت: ای یاران! بیایید برویم اینجا بودن معنی ندارد. 

عتابی آورده است که: در خانه ما مستی بود و بر مصللاً رید. دستش گرفتند و به مستراح بردند. آنجا 
خوابید. کنيزك گفت: سبحان‌الله! همهچیز او برگشته است. جای ریدن و خوابیدن از هم تمیز نکند. 

اهل شرب دوای خمار هم به شراب کنند. چنانچه ابوئواس گوید: «وداونی بالتی کات هی الذامٌ» 

«که هم شراب بود داروی شرآب‌زده»" 

و آغشی در شرابخانه زنی فارسی افتاده بود و پیوسته شراب می‌خورد و اشعار می‌گفت تا در مستی 
بمرد. و زن را گرفتند که: او را که کشت؟ گفت: من چه کنم» «منها بها» بکٌشتش!. که در آخر بیت 
آورده بود. 


ذم شراب 
با اعرابیی گفتند: چرا شراب نخوری؟ گفت: چیزی نخورم که عقل مرا بخورد. 
پشر مَرٍیسی از مشاهیر متکلمین است. گوید: پیش دوست خود رفتم و گفتم جاریه را بگو مرا نبیذ 
بدهد. گفت: می‌ترسم در گناه افتی. پس از زمانی گفت: ای جاریه! او را نبیذ بیار. گفتم: سبب چه بود 
که اول منع کردی؟ گفت: اول روا نداشستم برای تو چیزی که عقل تو ببرده بعد از آن تأمل در امر تو 
کردم دیدم هیچ عقلی نداری تا ببرد. گفتم: پس چرا دریغ دارم. 
و غالباً رای عامه در نبیذ آن است که اندك آن حرام نیست بر خلاف خمر. 
کسی می‌گوید: بسیار آن را بوای خدا ترك کردم و اندك آن را برای خلق. 
و اقسام مستی نزد تحقیق هفت است: مستی شراب. و مستی مال» و مستی جمال؛ و مسستی 
شباب. و مستی فضایل و آداب» و مستی ولایت و جاه» و مستی هشیاری و انتباه؛ و اين از همه 
اقسام سکر خفی‌تر و خطیرتر است. شاعر فارسی گوید: 
هرچه مستت کند حرامست آن ‏ گر شراب و گر طعاست آن 
مستی مال و جاه و زور و چمال  .‏ هم حرامست» هیچ نیست حلال 
زنی اعراییه به جماعتی گذشت که شرب می‌کردند. او را شراب دادند. چون بخورد. در خود اهتزازی 


و نشاطی دید. گفت: زنان شما هم از این بخورند؟ گفتند: آری. گفت: به خدای کعبه که ایشان زنا 
کرده‌اند و معلوم نباشد که پثر شما کیست. 


ابن شبرمه با کاتب خود گفت: نبیذ می‌خوری؟ گفت: گاهی دو قدح یا سه قدح. گفت: این نه شرب 
کسی است که از شرب ملتذ گردد. و نه ترك کسی که شثرب را خرج داند. 
شنرب و غنا با هم توامند و مستدعی یکدیگرند و مگر این معنی بعضی از اسباب حرمت غناً گشسته 


۵. در مَثل هم می‌گویند: «شراب زده را شراب دواست». و نظیر: «راحت کژدمزدة کشتهُ کزدم بود». 
.٩‏ کلمهُ «بکشتش» به همین صورت فارسی در متن محاضرات آمده است. 


۱۳۹ یازدهم ۱۳۹۷ 


است. و شاعر فارسی گفته است در این معنی: 
تا اسب صفیرش نزنی خوش نخورد آب نی مرد کم از اسب و نه ی کمتر از آبست 

از کسی پرسیدند: چه مقدار می‌آشامی؟ گفت: آن‌قدر که دین خود فاسد گردانم. 

دیگری گفت: آن‌قدر که بر تركك نماز قادر گردم. 

چون حسن بن زید والی مدینه شد. با ابن هَرمّه گفت: همچو دیگران دین خود نفروشم به آمید مدح 
یا خوف ذُم تو. مرا خدای تعالی به نسبت رسول خود ممادح ارزانی داشته است و از مقایح دور داشته. و 
از جمله حق خدای بر من آن است که چشم نپوشم بر تقصیری در حق خدای خود. و من قسم می‌خورم 
که اگر تورا مست نزد من آورند. تورا حی برای خمر و حذّی برای مستی بزنم. و تورا عقوبت زیاد کنم 
برای حرمتی که نزد من داری. پس باید ترك اين معصیت برای خدا کنی نه برای مردمان.. 

با ابونواس گفتند: شراب می‌خوری؟ گفت: آری! اگر به قیمت خوك دزدیده خریده باشند تا سه باره 
حرام گرند. 

با ثمامه گفتند: نبیذ مخور که عقل می‌برد. گفت: اگر امروز برود فردا بازآید. 

یکی از اشراف ملکی می‌فروخت. قاضی گفت: شامگاه گواهان خویش حاضر گردان. گفت: اگر من 
شام با خود می‌بودم چرا ملك می‌فروختم. 

با دیگری گفتند: دیشب کسی به طلب تو آمد و نیافت. گفت: آن وقتی است که من خود را هرگز آن 
وقت نيافته‌ام. 

شخصی حکایت کند که من دوستی داشتم بسیار توبه می‌کرد و می‌شکست. روزی از من جدا شد بر 
نیت توبه و فردا بازآمد يك جانب روی او هیچ مو نداشت. گفتم: این چه حالت است؟ گفت: آمشب در 
خواب دیدم که ابلیس یاران خود رً عرض می‌دید» کسی مرا پیش برد و گفت: اين بی‌دولت مرا به تنگ 
آورد از ببس توبه کرد و شکست قسمش بدهید که دیگر توبه نکند و من قسم خوردم. گفت: ریش يك 
طرف رویش بلیسید تا از یاد نتهد» و آن نشانی باشد. صیح کردم بر این حالت. 


شراب پنهانی 

فرژتق بر کم بن مُنثر درآمد. شیر خواست. حکم غلام را گفت: در کاسه شراب کند و بر روی آن 
شیر کند. فرزدق چون بیاشامید شراب از زیر بجوشید. گفت: پدرم فدای تو باد! چرا خوبیها را پنهان 
می‌کنی. 

غضبان اسدی بر قومی وارد شد که شراب می‌نوشیدند. به جهت رعایت مقام او شراب 
را برداشتند و در زیر تخت پنهان کردند. چشم گربه بر موش افتاده به سوی او پرید و به ظرف 
برخورد و کاسه شکست و شراب بر زمین ريخت و بوی آن بلند شد. غضبان گفت: بوی یوسف می‌شنوم 
مثل اينکه شما آن را دفن کرده‌اید. گفتند: «تالله اك آفی ضلاك القدیم»» به خدا سوگند 
که تو هرآینه در گمراهی قدیمت هسستی (قسرآن» ۰/٩۵/۱۲‏ پس شراب را بیرون آوردند و با او 
نوشیدند. 
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شراب آشکارا 
وقتی بین مأمون و امین اختلاف بود. مأمون در خراسان بر علیه امین و زشتیهای او سسخنرانی 
می‌کرد. و از آن جمله می‌گفت: چه گمان می‌برید بر خلیفه‌ای که شاعری (ابونواس) را ملازم خود کرده 
است که در حضور او گفته است: 
آلا فاسقنی خمرا و فل لی هی الخمر ولا تسقنی سرا اذا من الجفر 
قعا ان !5 آن ثرانی صاحاً "وا ام ال آن نی اه 
یعنی: هان! به من شرابی بنوشان و بگو که این شراب است / و مرا پنهانی منوشان هرگاه آشکارا 
ممکن باشد. پس زیان نیست اینکه مرا ببینی که از مستی فریاد می‌کشم / و غنیمت نیست اینکه مرا 
مستی به‌زور به حرکت درآورد. 
مکتفی به صولی گفت: دریده‌تر و بی‌پرده‌تر بیتی که عرب گفته است می‌دانی؟ گفت: قول ابونواس 
است که گفته است: 
الا فاسقنی خمراً وقل لی هی الْحَمُر / هان! به من شرابی بنوشان و بگو که اين شراب است. گفت: 
بلکه قول حسین بن ضحاك است: 
بْفت سکرآً سکر بت غمراً بعمر 
مستی را به مستی دنبال می‌کنم (فاصله‌ای بین مستیهای من نیست) / پس تمام عمر شراب می‌نوشم. 
در توبه از شراب 
شخصی به یکی از دوستان خود که از نوشیدن شراب توبه کرده بوده نوشت: 
ان کنت تبت من الصهباء تثرکها شنکاء قما تبت من بر و احسان, 
تب راشداه واسقنا منهاه وان لوا فیما فعلت» فقل: ماتاب اخوانی 
یعنی: اگر تو از روی زهد از شراب توبه کرده‌ای و آن را ترگ داده‌ای, اما تو از خوبی و نیکی کردن توبه 
نکرده‌ای. 
برای خودت بر توبه‌ات ابت باش, ولکن ما را بنوشان, و اگر بر آنچه که انجام می‌دهی تورا سرزنش 
کردند» بگو: من توبه کرده‌ام. دوستانم که توبه نکرده‌اند. 
بیت آفاق بیگم جلایر را تداعی می‌کند که گفته است: 
من آگر توبه ز هی کرده‌ام ای سرو سنهی .  .‏ تو خود این توبه نکردی که مرا می ندهی 
ترك شراب به‌سبب بخل 
شاعر گوید: 
یشریها فی بّیت اخوایه ویظهر التوبة من ماله 
شراب را در خانة دوستانش می‌خورد / اما از مال خودش توبه می‌کند. 
ترلا شراب به‌سبب ریا 
در مجلس والبی بوی شراب منتشر شد. حاضران دماغهای خود بگرفتند. والی گفت: چه بوی خوبی» 
و اگر حرام نبود آن را دوست می‌داشتم! اما شماها که دماغ خود گرفتید همین دلیل می‌کند که شرابخوار 
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هستید. و چه راست گفته است شاعر: 
قد یم الضمر افو کون پها "و اقد نشب تیه الالٍ الخیب 
شراب را گروهی که شيفته آنند بد می‌شمارند / همان‌طور که پدر گوژپشت فرزندانش را دشنام می‌دهد. 
وصف خصایص آشامیدنیها 

با حکیمی گفتند: دربارة آب چه گویی؟ گفت: مایه زندگی است و جمار هم با من در آن شريك است. 
گفتند:‌دربارهةٌ شیر چه گویی؟ گفت: هر وقت آن را می‌بینم مادرم را به‌یاد می‌آورم و خجالت می‌کشم. 
گفتند: در باب شراب چه گویی؟ گفت: نوشیدنی بهشتیان است [شراباً طهورا]. 

گفته‌اند: شراب صابون غم است. 

با یکی گفتند: فلانی شراب را ترك کرد. گفت: پس دنیا را طلاق داد. 

وصف شراب 

خداوند تعالی شراب بهشت را وصف کرده و فرموده است: «لایْصْعُون عنها ولا ینزقون»» از آن 
شراب سردرد نکشند و عقل نبازند (قرآن» ۱۹/۵۲)؛ و با دو کلمه نفی تمام عیوب آن کرده. همان‌طور 
که با دو کلمه میوه‌های بهشت را وصف کرده است: «لا مقطوعة ولا مَمنوعق»؛ نه تمام شود و نه منع 
گردد (قرآن» ۳۳/۵۲). 

وصف شراب کهنه 
ابوئواس: 
اسقنیها سلاةٌ سببفّت خلق آدما 
به من می نابی بنوشان که / زمان آن پیشتر از خلقت آدم باشد. 
دیگری گفته: 
عاصَرّها دم ."بش 

به من شرابی بده که همعصر آدم ابوالبشر باشد. 
دیگری گفته: 

۱ قهوة تَدکر نوحاً حین شاد الفلك نوح 
شرابی که یادآور نوح باشد / وقتی که کشتی را برپا داشت. 


فصل دوم - در معاشرت 
با کسی گفتند: عیش چیست؟ گفت: طرح تحشنم و ترك تکلف. 
شعر: 
تکلف گر نباشد خوش توان زیست تعلْق گر نباشد خوش توان مرد 
محمد بن خماد به نزد آبن جنید آمد و گفت: معتصم می‌گوید: خود را جهت منادمت و مصاحبت با من 
آماده کن. گفت: چگونه خود را آماده کنم؟ رسول گفت: در وقت همنشینی از اینکه آب دهان بیندازی یا 
مخاط بینیات را پال کنی یا خمیازه بکشی و یا سرفه کنی و یا عطسه نمایی بپرهیز. ابن‌جنید گفت: 
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برگرد و برو پیش معتصم و بگو: به فلان مادر کسی که با تو بر این شروط منادمت کند. رسول پیغام 
ابن‌جنید بگزارد. معتصم خندید و او را فراخواند و گفت: به توبه مصاحبت خودم دستور دادم و تو پیغامی 
این چنین دادی؟ گفت: این رسول احمق شروطی پیشنهاد می‌کرد که شیطان هم از آن فرار می‌کند» اگر 
به این شرط راضیی که تو بر من بگوزی و من بر توء حاضر به مصاحبت با تو هستم وال" خیر. 
اسحاق موصلی گفته است: خلفای بنی‌امیه در پیش حریفان شراب و مغنیان ظاهر نمی‌شدند و بین 
آنها و دیگران پرده بوده و خلفای بنی‌عباس ابتدا ظاهر می‌شدند سپس پشت پرده نشستند» و ابوجعفر 
(منصور دوانیقی) فقط آب می‌خورد. و مهدی در اول خلافتتش پشت پرده می‌نشست و بعداً ظاهر شد و 
گفت: لذت در مشاهدةٌ سرور است و نزديك شدن با دوستان. 
شراب دانگی 
وقال حفص لزید حین ااهته: منك الثییذ. وینی ان والْکوز 
واللحم منك» ومنی الا انضجه واماءٌ منی. ومئك ابر مُخبوز 
یعنی: خفص به زید در وقتی که او را دعوت به دانگ کرد گفت: / شراب از تو» و خمره و کوزه از من. و 
گوشت از توء و آتش از من تا اينکه آن را کباب کنم / آب از من» و نان پخته از تو. 
جمعی دانگ گذاشتند و بین آنها مفلسی بود. یکی گفت: این سهم من. دیگری گفت: این هم سهم 
من. تا اينکه به مفلس رسیدند و به او گفتند؛ سهم تو چیست؟ گفت: لعنالله والملائكة والثاس آجمعین» 
لعنت خدا و ملائکه و همه مردم. 
عریده 
اصمعی گفته است: عربده ماری است که در خود بادی بهوجود می‌آورد آما آزاری ندارد. 
با یکی گفتند: آیا با من همپیاله می‌شوی؟ گفت: به‌شرط اینکه دویست عریده بکشی,» و من خود 
حدود پانصد عربده می‌کشم. 
حسین بن خلیع گفته است: روزی همنشین شراب ابراهیم بن مهدی شدم» پس مست شد و بدمستی 
آغاز کرده سپس نطع و شمشیر خواست. در اين هنگام شروع به صحبت با اطرافیان کرد و مرا 
فروگذارد. من دیگر نزد او نرفتم. مرا خواند. برای او نوشتم: 
امیز غیز منسوب الی شیم من الخیف 
سقانی مثل مایشه رب فعل الحر بالضیف 
ما دازت الکاس خعا بالثطم والسُیف 
گذا مُن یشرب الراخ . مع التنین, فی الصیف 
یعنی: آمیری که به چیزی از حیف (ظلم و ستم) منسوب نیست.. 
مرا شرابی نوشانید مانند نوشانیدن شخص آزاده مهمان راء 
پس» وقتی که جام به گردش درآمد | نطع و شمشیر خواست» 
چنین است سرنوشت کسی که در گرمای تابستان با اژدها شراب می‌نوشد. 
سپس مرا خواند و از من دلجویی کرد. و مأمون با خواندن این اشعار ابراهیم را به خنده می‌انداخت 
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و خیلی شیفته آن بود. 

و گفته‌اند: شخصی که مست می‌شود حال او از چند وجه بیرون نیست: یا میمونی می‌شود» و آن این 
است که می‌خندد و می‌رقصد و خود را شبیه و مانند کسی و چیزی می‌کند» و یا سگی می‌شود. یعنی بر 
مردم می‌برد» و يا خوکی می‌شود. یعنی استفراع می‌کند و نجاست می‌کند و خود را کثیف می‌کند؛ یا 
انسانی می‌شود» یعنی اخلاق او خوش می‌گردد. 

باب در پسگردنی 

در قبیله‌ای پس, گردن‌زن, معروفی بود. روزی شسخص حقیری پس گردنی محکمی به او زد. آن مرد 
گفت: ای زن به مزد! کسی می‌تواندبه مردم پس گردنی بزند که قصری داشته باشسد. و در خانه‌اش 
طاووسی باشد و بر در خانه‌اش شترمرغی ایستاده باشد. نه آدمی مثل تو که در خانه يك خروس بیشتر 
ندارد» و در خانه‌اش هم سگ ایستادهء و خانه‌ااش هم اجاره‌ای است. 

مردی شرطبندی کرد که مطلب هاشمی را در محله باب‌الطاق بضداد پسگردنی بزند و مطلب از او 
تشکر هم بنماید. پس» روزی در سر راه او ایستاد و ناگهان از پششت‌سر پس‌گردنی سختی به او زد و 
فریاد کرد: عقرب عقرب. و با او عقربی بود که نیشش را درآورده بود. مطلب چون برگشت و عقرب را 
دید. از او سپاسگزاری کرد و گفت: جزای خیر ببینی که اگر تو نبودی این عقرب مرا می‌گزید. 

باب در معاشرت ثقیل و بغیض 

آغمش گفته است: نگاه نکردم به ثقیلی مگر اينکه چشمهايم درد گرفت. 

و همو گفته است: چه‌بسا ثقیلی که از من پرسش کرد و در وقت آنچه که می‌دانستم فراموشم شد به 
علت کراهتی که از دیدر او به من می‌رسید 

و گفته‌اند: مجالست ثقیل بیماری روح است. 

از نوشیروان پرسیدند: چه وجه دارد که شسخص بار گران بر می‌دارد و مجالست ثقیل را احتمال 
نمی‌آرد؟ گفت: برای آنکه آنجا همه اعضا در حمل آن شريك است. و اینجا روح در تحمّل آن منفرد 
است. 

ثقیلی در خانة شخصی دیر بماند و بیرون نرفت تا تاريك شد. گفت: چراغ بیاورید. گفتند: حق تصالی 
فرموده: «و اذا ظم له قاموا»۲ به ضرورت برخاست و برفت. 

تغلب با مردی ثقیل گفت: خاتم طاوس. ثقیل نفهمید که معنی آن چیست. ثعلب گفت: طاوس بر 
خاتم خود نقش کرده بوده است: «أَبرمتَ فقمْ»*. و چون مردی بر او ثقیل می‌شده است انگشتر بیرون 
می‌کرده است و به دست او می‌داده است که این را بخوان. 

ابن سیرین گفته است: در کتاب سوءالادب مذکور است: هرگاه به منزل عله‌ای وارد شدی از آنچه 
آنها می‌خورند راضی مباش» بلکه آنچه را که در خانه ندارند سوآل کن, و به آنچه که طاقت ندارند 
تکلیفشان کن, و آنچه را که اکراه دارند به گوششان بخوان. اگر تورا بیرون نکردند. بدان که آنها 


۷ قرآن. ۲۰/۲: و چون تاريك سازد بر ايشان بایستید. . ۸. آزرده کردی پس برخیز. 
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مردمی شایسته‌اند. 

ثقیلی وارد خانه ابن ابی‌بِغل شد. پس, زیاد نشست» و چون همه رفتند. به او گفت: حاجتی داری؟ 
گفت: نه. این ابیبغْل به ساعتش نگاه کرد و پرسید: اسمت چیست؟ ثقیل گفت: ابوعبدالله محمد بن 
عبدالله. ابن ابی‌غْل به پرده‌دارش گفت: خذٌ ید آبی‌عبدالله محمد بن عبدالله» وَاطركهٌ الی لعنةالله» دست 
آبوعبدالله محمد بن عبدالله را بگیر و به لعنت خدا پیرونش انداز. 

شعبی مریض بود و ثقیلی به عیادت او رفت و زیاد نشست و از او پرسید: شدیدترین حالی در وقت 
مرض که بر تو گذشت چه بود؟ گفت: نشستن تو در نزد من. 


فصل سوم - در مجالس و مکانهای شراب 
با آحنف گفتند: دام مجلس را بیشتر از همه دوست داری؟ گفت: مجلسی که تا چشسم می‌بیند امتداد 
داشته باشد و بدن در آن قرار گیرد. 
و گفته‌اند: منازل تنگ گوری کوچك است. 
از یکی از غناوبی نیازی پرسیدند. گفت: وسعت خانه و دوام روزی. 
از شخصی از بهترین مجالس پرسیدند. گفت: اگر نبود که خورشید می‌سوزاند و باران غرق می‌کند. 
بهترین مکان در دنیا نشستن در زیر سقف آسمان و نوشیدن در آنجاست. 
تنگی مکان 
در اين مورد» مردم پیشتر به گفتهُ شاعر تمثل می‌جویند که گفته است: 
رل ما ضافت لاد پآخلها ولکنٌ اخلاق الرجال تضیق 
یعنی: سوگند به جان تو که سرزمینها به مردمش تنگ نیست / ولکن اخلاق مردمان تنگ است. 
انتقال از مجلسی به مجلس دیگر 
صولی گفته است: روزی این آبی‌فنن پیش من شراب خورد. به او گفتم: برخیز و به مجلس دیگری 
برویم. گفت: انتقال از اسلام کفر است» و از نسب لثامت» و از مجلس شراب پستی. 
مامون در مجالسش کثیرالتنقل بود و به بیت ابی‌العتاهیه تمثل می‌جست که: 
لد لس ان کائت مُصفةٌ . من ال من حال, الی حال, 
یعنی: چنانچه نفس بخواهد که گردنده باشد. ناگزیر باید که از حالی بهحالی نقل کند. 
وقت شراب خوردن 
ابن مُعترْ شراب نمی‌آشامید مگر در شب, و می‌گفت: در شب لذت‌بخش‌تر است. زیرا رسوائی به‌بار 
نمی‌آورده و سبی مانع نیست» و روز روشن است و سرور در آن کامل نیست. 
اوقات شراب‌خوردن خلفاً در هفته 
ولید يك روز در میان شراب می‌خورد» سلیمان هرشب, هشام روزهای جمعه. و یزید بن ولید 
دائمالخمر بود و روزگار او بين مستی و خماری می‌گذشت. منصور آخر روز سه‌شنبه» و مأمون روز 
سه‌شنبه, و معتصم پنج‌شنبه و جمعه را شراب نمی‌خورد. 
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رفتن به می فروشی 

ابوآلهندی صبحی به میکده رفت و به نوشیدن نشست و خورد و سست شد و خوایید. گروهی از 
جوانان به میکده آمدند و او را دیدند و از می‌فروش خبر او پرسیدند. خمّار گفت: نوشید و مست شد و 
خوابید. جوانان گفتند: ما را بهاو بپیوند. خُمّار به آنان شراب نوشانید تا مست شدند و خوابیدند. پس از 
مدتی ابوالهندی به‌هوش امد و از خواب بیدار شد و جوآنان را دید که خواییده‌اند. از می فروش حال آنان 
را پرسید. گفت: به دیدن تو آمده بودند» چون دیدند که تو مست خوابیده‌ای آنان نیز آن‌قدر خوردند تا 
مست شدند و خوابیدند. آبوالهندی گفت: مرا به آنان بپیوند. و این خوابیدن و بیدارشن تا ده روز ادامه 
یافت. سپس ابوالهندی برخاست و اين قضیه را ضمن قصیده‌ای بهنظم کشید. 


فصل چهارم - در وصف آلات شراب و مجالس آن 
ابن مَعْتَزُ دربارةٌ قطره‌ای که بر دهانه ابریق نشسته است گفته: 
کان ابریقنا والراحٌ فی قمه طیر تناول یقوتا بمنقار 
گویی که قطرهٌ شراب در دهانه ابریق ما / مانند یاقوتی است که پرنده‌ای به منقار گرفته باشد. 
کاسه مصور 
ایونواس 
داز علینا الا فی عَسْجَديةه ‏ ختنها بانواع التصاویر فارس 
فرارتها کسری و فی جنباتها مها تذریها بالّسی الفُوارس 
یعنی: برای ما شراب در میان يك کاسه طلایی به گردش درآورده می‌شد / که ایرانیان انواع صورتها 
در آن جام کشیده بودند. 
ته آن جام کسری بود و در اطرافش / گاوان وحشی بودند که سواران با تير و کمان در کمین آنها 
بودید. 
این معتز: 
و ذنانر کمثل صف الرجال, قد آقیموا لیْرفصوا دَسبندا 
و خمره‌ها مانند صف مردان که / به‌پا خاسته‌اند و دست در دست یکدیگر بند کرده‌اند تا اینکه برقصند. 


فصل پنجم - در غنا 


آواز را در نفس حالتی عجیب و تاثیری غریب است. بعضی آواز موجب سرور گردد. و بعضسی 
موجب غم و اندوه» و بعضی بگریاند» و بعضی بر رقص آورد و بر جهاند و بعضی عقل ببرد و 
بی‌هوش گرداند. و چون آواز خوش با حرکات دلکش جمع گرد اثر بزرگ‌تر گردد. و از عجایب 
تاثیر آوازه دای عرب است و قصنه‌ها در آن باب مشهور است. و ستلأم حادی از مشاهیر ایشان 
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است. و چون مکاریان آواز برکشند بهایم گوش تیز کنند. و چسون مادران نوا در گیرند اطفال 
بی‌قرار در مهد خواب قرار گیرند. و بسیار باشد طفل نیز نوائی و صوتی به رفاقت مادر ظاهر 
گرداند. و این عجیب است و مذاهب ناس در حرمت غنا بر تفاوت و خلاف مشتمل است و اقوال 
عامّه و بلکه خاصه نیز در آن باب مضطرب و متلون است. علی الجمله. در روایات خاصته حرمت غنا 
محکومٌ به است ولیکن در تعیین و توصیف غینا اختلاف و اشتباه می‌افتد. و بعضی از فقیهان با رد 
ما از امثال صوت بنایان و بافندگان احتراز نمایند. و صوت مادران را برای خسواب کودکان غنا 
شمارند. و بعضی وسعتی تمام در مشرب دارند و بسیاری غناها بر طرز صوفیه بشنوند و آن را غجنا 
ندانند و اگر دانند. غنا را از همه جهت حرام ندانند. و یکی از علمای ما می‌شنیده است و می‌گفته 
است: غنا آن است که بر تن تَننا مشتمل است یعنی آن غجنا که در مجالس فسناق کرده می‌شود و 
معتاد می‌خوارگان است و اسلوبی خاص دارد. و نا که صوفی مشربان می‌شنوند اسلوبی دیگر» و 
ایضاً مضمونی که به آن غنا می‌کنند در اباحت و حرمت مدخل تمام خواهد داشت. و امّا عامّه خلاف 
ایشان در این مساله خلافی مستقر و فاحش است. 
در رخصت غنا 
از ابوحنیفه و سفیان» خبر غنا پرسیدند. گفتند: نه از گناهان کبیره است و نه از بدترین صغیره‌ها. 
از عتّابی پرسیدند. گفت: برای کسی که بر خود مسلط است و خبره است حلال است. و بر غیر حافق 
حرام. 
عمّر(رض) بر خانة جمعی گذشت و صدای ضحخه شنید. پرسید: چه خبر است؟ گفتند: عروسی است. 
گفت: چمچیز شما را بازداشته است از اينکه دفهاتان را بیرون بیاورید که آن نضانه عروسی است. 
اين رآوندی گفت: اختلاف کرده‌اند در غنا بر دو قول جواز و حرمت» و من می‌گویم واجب است. 
و من از #سّیس نصارا پرسیدم: به اعتقاد شما در غنا گناه هست؟ گفت: اگر بد بخوانند آری. 
داود (ع) در هفته يك روز به صحرای بیت‌المقدس بیرون آمدی و خلق مجتمع گشتندی و او 
ژبور خواندی و دو جاریه اندام او را محکم ضبط کردندی از بیم آنکه اوصال او منخلع گردد از 
قوت نحیب. و وهوش و طیر بر آواز او مجتمع شسدندی. و رهبانان را در سابق زمان نغمات و 
الحان غم‌انگیز بود که به آن تمجید و تسبیح کردندی و بگریستندی و نعیم آخرت یاد کردندی. 
شعیی را به عروسی خواندند و مغنی نیاوردند. گفت: مگر شما ماتم دف و غنا می‌دارید؟ 
عبدالملك با عبداله بن جعفر گفت: شما اهل مدینه نا مباح ساختید و ما آن را قبیح می‌شماريم. 
ابن‌جعفر گفت: ولیکن شما از آن قبیح‌تر روا دارید. اعرابیی ناشسته روی و گندیده بغل و ناخوش طلعت 
نزد شما آید و زبان به ُذف‌زنان عفیفه گشاید و با پردگیان عشقبازی نماید و دروغ و بهتان بندد. و تورا 
گاه به سنگ و گاه به درخت و گاه به شیر و گاه به نهنگ و گاه به دریا و گاه به آسمان تشبیه کند و تو 
مال و خِلعت بخشی. 
فصل غنا 
هندیان حکایت کرده‌اند که #نده‌پیل هرگاه گرفته خاطر باشد از خوردن علف امتناع می‌کند, تا اینکه 
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برای او آلحان غم‌انگیزی می‌نوازند و خاطر او شاد می‌گردد. 
صالح بن عبدالجلیل را از سّماع پرسیدند. گفت: هرچه را پیدا کردی که قلب تورا اصلاح کند. آن را 
انجام ده. 
غینای خوب 
از یکی پرسیدند: بهترین غنا کدام است؟ گفت: آنجه که تورا به شادی یا غم و اندوه اندازد. 
و گفته‌اند: هر که از غنا ملد نگردد حاسّه‌اش فاسد گشته است» بر مثال آن‌کس که هی خوش نشنود 
الیته شامه‌اش فاسد شده باشد. 
و گفته‌اند: غنا غذای روح است و طعام غذای چسد. 
و گویند: حکمای هند مریض را نا شنوانند و گویند: طبیعت را قوی گرداند و علّت ببرد. 
و بعضی در این وصف مبالغه از حذ برده‌اند و گفته‌اند: صوت حسن ساری گردد در بدن همچ‌و 
سریان روح و جریان ذم» پس خون را صاف گرداند» و نفس را نمو بخشد. و دل را شاد سازد» و 
جوارح را در اهتزاز آورده و حسرکات را خفیف گرداند. و از این جهت روا ندارند که طفل پس از 
گریه خوابش برد بی‌آنکه او را غنا و تطریب کنند. و فلاسفه گویند: نغمه‌ها بِقیْهُ منطق‌اند که فاضل 
آمدند. و زبان از راه تقطیع اخراج آن نتوانست کردن طبیعت آن را به ترجیح‌الحان استخراج نمود 
و نفس را از آن بهجت بر بهجت افزود. و چون آدمی را از شسغل ملال و فتور دریابد به ترئم و 
الحان آن ملال از خود بگرداند. و هیچ کس نباشد که از آواز خود طرب نکند و طنین سراو او را 
خوش نیاید. 
و گویند: غنا فهم را صافی گردآند. و ذهن را رقیق» و دل را نرم» و بان را شجاع» و بخیل را سخی, 
و ساقط همّت را عالی همت. 
و ظاهراً مراد آن است که چون مضمون غنا مشستمل بر اين معنی‌ها باشسد این اثرها بخشسد» و 
بی‌شك هر مضمون و مذعا که به آواز خوش شنوده گردد به‌غایت موّثر افتد. 
در ذم غنا 
یزید بن ولید گفته اسست: از نا احتراز نمایید که مروت ببرده و حیا کم کند. و شهوتها بجنبانده و 
عورتها (یعنی قبیحها) ظاهر گرداند. و آن نایب خمر است. با عقل آن کند که خمر کند. و فساد تنا در 
طباع زنان سخت‌تر است از فساد گرگ در که شبان. شهوت زنان بجنباند و بر فساد و فجور مایل 
گرداند. 
َسلّمة بن عبدالماك روزی به قصر برادر خود سلیمان بن عبدالملك بگذشت. آواز مفثی بشسنید. با 
سلیمان گفت: از حرم تو صوت نا شنیدم» تو نمی‌دانی چون اسب صهیل کند مادیان به او مایل آید. و 
خرنهیق کند ماده خر سوی او راغب آید» و گاو آواز دهد ماده گاو را سوی خود کشاند» و بز گله صدا کند 
بز را به خود خوانده و مغنی بخواند و زنان را در اهتزاز آورد؟ سلیمان گفت: پند دادی و نیکو هم دادی. 
سوگند به خدا که بر من است که چوپان و سرپرست باشسم. دیگر مغنی مرد و نه زن داخل سرای من 


۳۹ 


نود 
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قومی بر کمّیّت وارد شدند. پس ایشان را مهمانی کرد. در آن میان مردی از آن قوم خسن الضوت 
بود و غنا کرد. کمیت گفت: واجب است بر مردان که گوش زنان از شنیدن غنا صیانت نمایند چنانجه 
فروج ایشان صیانت می‌نمایند. 


مشاهیر ارباب غنا 

ابن سریج, و معبد» و اسحاق. و گفته‌اند: اسحاق هشتادو هفت آهنگ وضع کرد. و مخارق» و 
وی و زژل» و ابن بائه» و ابراهیم بن مهدی که از حاذقان مغنیان بود که خلافت دعوی نمود. و آبن 
مُخْرز» و غریض, و مالك بن ابی‌السُمح» و ابن مارق. 

حسن بن علی علوی گفته است: با مغنیی گفتم: بخوان. گفت: این تحکُم است. گفتم: التماس 
دارم. گفت: این حاجت است. گفتم: اگر رضا داری. گفت: این ابرام است. گفتم: پس مخوان. گفت: 
این عربده است. ۱ 

هریس چون به شرب می‌نشست با مطرب می‌گفت: بخوان و نفس ما را از قید برهان. 

آبن سریج مغنیی را وصف کرد و گفت: گویی که او از قلب آفریده شده است» پس می‌خواند آنجه را 
که قلب می‌خواهد. 

وائق گفته است. غنای علویّه مثل کوبیدن تشت است. باقی می‌ماند در گوش بعد از سکوتش. 

اسحاق موصلی گوید: به جاریه‌ای عاشق بودم و شبها در غم او نمی‌غنودم. شبی نشسته بودم. گفتند: 
شیخی با جاریه‌ای رخصت دخول می‌خواهند. گفتم: درآیند. و چون معشوقه را دیدم از شوق خود را 
نشناختم. مرد پیر گفت: شراب بنوش. نبیذ خواستم و سه قدح نوشیدم. گفت: برای من غنا کن یا 
اسحاق! مرا از آن خطاب تعجب آمد که خلیفه با من آن گونه جرأت ننمودی. عود برگرفتم و برای او 
بخواندم. عود از من بگرفت و بنواخت و بخواند. از شعله آواز او دیوارها بلرزید و من بیهموش گشتم و 
غلامان که حاضر بودند از حال برفتند. و چون بهوش آمدم» دیدم جاریه نشسته و شیخ ناپیدا گشته. از 
حاجب و غلامان خبر گرفتم. گفتند: کسی ندیدیم. از جاریه پرسیدم این سیخ چه کس بود؟ گفست: 
نمی‌دانم غیر اينکه آمد و با من گفت: بیرون آی» و من مخالفت او نتوانستم کردن. بی‌اختبار با او رفاقت 
کردم دانستم که او ابومُژه بوده است (یعنی ابلیس). 

ابراهیم موصلی غنای عویّه و مُخارق بشنید. گفت: نشم الشسیلتان نما لابلیس فی الارض. و 
فسیله نهال درخت خرما را گویند. غرض آن است که: تخم خبیث ابلیس به شما در زمین باقی ماند. 

دیگری گفت: شما خوب نوادگانید برای ابلیس در زمین. 

و گفته‌اند: خوش‌آوازتر از مخارق در اسلام نبوده است. و در حسن صوت چنان بود که آهو به آواز او 

بازایستادی. روزی در دجله بخواند. همه ساکنان کشتی را بگریاند. 
اصرار کردن بر مغثی 

مردی با زن مغنیه‌ای گفت: بخوان و بنواز, گفت: عودم همراهم نیست. گفت: بر فرجت بزن. گفت: 

به جان تو تارهاش با سوزن پاره شده است. 


حذ یازدهم ۱۳۷ 


با مغنیی گفتند: بدون عود بخوان. گفت: من جنگجویی هستم که پیاده نمی‌جنگم. 
پاداش مغنی 
گفته‌اند: اول پاداش مغنی احسنت گفتن است. 
جَحْظه به کرات در مجالس بزرگان حاضر می‌شد و هر وقت می‌خواند می‌گفتند: احسنت» و چیز دیگر 
به او عطاً نمی کردند. گفت: 
ان تغئیت» قال آخست زانی و باخسنت لایباغ الثقیق 
هرگاه آواز می‌خوانم می‌گوید آفرین بر توء زیادت کن / و به آفرین گفتن که آرد نمی‌فروشند. 
در ذکر مغنیان ناخوش‌آواز 
کسی برای ایوالعینا بخواند و گفت: چون دیدی آواز مرا؟ گفت: آن‌طور که خداوند تعالی گفته انست: 
ان نکر الْصوات آصوت الحمیر. 
کشاجم: 
ومع بارد الق و مُختل الیتیْن 
ما ره أَحَدْ فی دار قوم. مرتین 
مطرب ذور این خجسته‌سرای کس ندیدش دو روز در يك جای"! 
با هارون گفتند: فلانی وقتی که می‌خواند چشمهایش را بر روی هم می‌گذارد. گفت: گمان می‌کنم 
به‌خاطر شرمی است که از قیحم صدایش دارد. 
شخصی در مجلس غنا بنشست و چون برخاست گفت: 
تخمذالله فانا قد سنا ماکرهنا 
شکر می‌کنيم خدا را که / چیزی را که کراهت داشتیم شنیدیم. 


تف 
رن الجرذان المَحلة کلها  .‏ فی خلقه یفرضن خیْراً یاس 
کی شا مخ هرق خی را مت 
مغنی بدطلعت 


شاعر: 
آن سمعی فی میم وعیونی فی جحیم 
گوشم در بهشت است / و چشمانم در جهنم. 
تاثیر نا و صوت و اگرچه نفهمند 
اسحاق موصلی گفته است: آمر صوت عجیب است. جمعی از آن به‌شرور می‌آیند و می‌رقصند. و 
جمعی گریه می‌کنند. و جمعی آندوهگین می‌شوند. و جمعی عقل خود از دست می‌دهند و بیموش 


٩‏ قرآن» ۱۹/۳۱ به درستی که ناخوش‌ترین آوازها هرآینه آواز خران است. 
۰ بیت از سعدی است که در گلستان, باب دوم آمده است. 


۱۷۸ نوادر 


می‌آفتند. و این‌طور نیست که اين حالات از روی معانی و ادرالك خاص باشد بلکه در بیشتر اين احوال 
چیزی نمی‌فهمند. ما سٌرجویه از قرائت قرآن پدر من گریه می‌کرده با او گفتند: چگونه بر کتابی می‌گربی 
که به آن اعتقاد نداری؟ گفت: اندوه مرا می‌گریاند و خاطر به آن آرامش می‌گیرد. و این حالت در اکثر 
حیوانات موجود است. و چهارپایان هنگامی که مکاریان آواز می‌خوانند گوشهای خود می‌گردانند. 
معتصم با موصلی گفت: برای من نغمات را وصف کن. گفت: بعضی اشیا به او مسرفت حاصل آید 
ولیکن به وصف درنياید. و از او پرسید: این دو بیت کدام بهتر است؟ یکی را ترجیح داد. گفت: از کجا 
دانستی؟ گفت: چون این دو بیت در جودت بهم نزديك‌اند تفاوت ایشان طیع داند و زبان بیان نتواند. 


آلات موسیقی 
عود 

عودی نزد عبدالملك آوردند. به قصد تجاهل از ولید بن مَسْعَده پرسید: این چیست؟ گفت: چوبی است 
او را تنگ و قطعه‌ها کرده‌اند و بهم وصل نموده و بر او تارها کشیده» پس او را به سخن درآرند و بزرگان 
بر آواز آن از شادی سرها بر دیوارها زنند. و زنش طالق است اگر در اين مجلس کسی باشد که اين را 
نشناسد. و تو ای امیرالمومنین اول ایشانی. عبدالملك بخندید. 

فارسیان گفته‌اند: نغمه‌های عود از صداهای بهشت است و به این علّت آن را بربط نامیده‌اند - یعنی: 
پاب نجات. 

نی 

متوکل با ژنام زار گفت: آماده شو تا با هم بیرون رویم. گفت: نای در آستینم هست و باد در دهانم» هر 
زمان که بخواهم عزیمت می‌کنم. ۱ 

دو کس به مخاصمه پیش اینمذبر آمدند و هرکدام قسم به طلاق زن می‌خورد که آن دیگری احمق 
است» و از پیش قاضی دور نمی‌شدند تا اينکه او شهادت بدهد. یکی از آن دو گفت: دلیل من بر حماقت 
او این است که نزد او دو تا نی هست بدون خواننده. قاضی گفت: شهادت می‌دهم که او احمق است. 

بل 

عَلویَه قمی به فرزند مخنتش گفت: و لدالژناه با این صدای طبلت ما را به‌ستوه آوردی. گفت: اگر 
می‌خواهی حرفه من صدا نداشته باشد» مرا بفرست شساگرد رفوگر باشسم» زیرا آواز بدون موسیقی 
نمی‌شود. ۱ 

در انواع مختلف غنا 

در يك مشروب‌فروشی سه نفر: کور و مفلوج و دست‌بریده جهت نوشیدن شرب گردآمدند. با کور 
گفتند: بخوان. خواند: " 5 ۱ 
ائی رآ عية النفر حورا نفین عزيمة الصبر 

یعنی: دیشب که ارادةٌ سفر داشتم, حوریی دیدم که صبر و قرارم را برد. گفتند: وْلك (وای بر تو)! با 
اينکه کوری چگونه دیدی؟ با مفلوج گفتند: بخوان. گفت: ۱ 
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ادا اش شوقی و هاچ لالم عدوت علی بابکّم فی الظمر 
یعنی: وقتی که اشتیاق من شذت پیدا کند و درد به هیجان آید / در تاریکی به‌طرف منزل شما 
می‌دوم. گفتند: مفلوج و دو! دروغ نگو. با دست بریده گفتند: بخوان. خواند: 
شبکت کفُی علی راسی وقلت له . يا راهب الذیر هل مرت ی الابل؟ ۱ 
یعنی: دستم را بر روی سرم گذاردم و به او گفتم / ای راهب دیر! آیا از کنار تو شتری گذشته است؟ 
گفتند: تو دروغگوترین ما و بهترین خواننده ما هستی. ۱ 
سیّدی عابد و متورع از سادات مشهد مقننس به دیدن کسی رفت. آن شخص عودی يا طنبوری در 
خانه داشت فرصت نشد که پنهان کند. پرسید: اين چیست؟ گفت: سیدنا! کارگاه بند 
چاقشوربافی است. در آن نظر کرد و آن حرف باور کرد. ۱ 
مردی با زنی مغنیه گفت: غنا کن. گفت: عود همراه نیست. گفت: مضراپ بر فلانت بزن. گفت: 
تارهاش گسسته است. گفت: به سوزن وصل کن و بهانه میار. 
امیری در امر به معروف مبالغه از حد بگذرانید. روزی طنبوری از دست کسی بگرفتند و او را نزد 
امیر آوردند. حکم به عقوبت او کرد. گفت: پیش از ثبوت گناه عقوبت نه عدالت باشد. گفت: آلت 
معصیت بر دست تو یافته‌اند. گفت: بر امیر ون معلوم شد که برای نواختن است نه برای 
شکستن. گفت: آبن‌قدر بس است که آلت معصیت نزد تو پیدا گشته. گفت: اگر چنین است پس 
همه این حاضران مستوجب عقوبتند که آلت معصیت با جمع ایشان و با امیر همراه است. بخندید ‏ 
و او را ببخشید. 
از شیخ بی‌نظیر شیخ بهاءالین عاملی قدس روشه نقل می‌کنند می‌گفته اسست: طنیوریی در 
میدان فلان بلده معر که می‌بست و من مکرّر از آنجا گذر می‌کردم. روزی با رفیق خود ملأحاجی بابا 
[قزوینی] گفتم: به کنار این معرکه می‌رويم؛ اگر حرفی مناسب شنيدیم والاً طنبور او می‌شکنيم. 
چون سر پیش داشتم. روی به من کرد و گفت: هی‌هی: 
گر بر سر نفس خود آمیری مردی  .‏ گر بر بی‌خردان نکته نگیری مردی 
مردی نبود فتاده را پای زدن ‏ گر دست فتاده‌ای بگیری مردی 
املح المتکلمین شیخ سعدی گوید: 


یکی بربعطی در بغل داشت مست 
سحرگاه آن نيك مرد سلیم 
"که دوشینه معئور بودی و مست 


به شب بر سر پارسایی شکست 
بر سنگدل برد يك مشت سیم 
ترا و مرا بربط و سر شکست 


مرابه‌شدازآن‌زخمو برخاست‌ييم ترا به نخواهد شد الا به سیم 

سیّدی جلیل‌القدر و سلیم‌الهندر در اين زمان منصب والای صسدارت داشست. سلطان 
صدارث از او بگرفت 9 وزارت بزرگ بخسید» 9 آو از کارها دست کشیده می‌دارد. سایر وزرا و امرا 
در کار او مدخل می‌کنند و مالها می‌یابند. روزی به تقسریب می‌گفته: ما مض‌حف دادیم و طنبوره 


گرفتیم. آن را هم دیگری می‌نوازد. و آن بزرگ با آنکه سخن بسیار کم می‌گوید. سخنان خوب 


۱۸۰ نوادر 


دارد و هم پیوسته سر در پیش دارد و به جانب کسی نمی‌نگرد. ظریفی گفت: عجب دارم که نواب 
چندین خلایق را از عطف دامن می‌شناسد» یعنی نظرش جز بر دآمن مردم نمی‌افتد. و شاعر گفت: 
با کمسخنیش می‌توان ساخت ان را چکتم که کم نگاهست 


رقص 
کنیزی رقاص به بازار آورده بودند. مشتری گفت: کاری از دستت می‌آید؟ گفت: بلکه از پایم می‌آید. 
در پاره‌کردن لباس بر غنای مطرب 


از ابراهيم صوفی مارستانی پرسیدند: چه گویی در جامه پاره‌کردن بعضی صوفیان در وقت سماع؟ 
گفت: موسی علیه‌السلام برای بنی اسرائیل قرائت می‌کرد» یکی از ایشان جامه پاره کرد. حق تعالی با 
موسی گفت: با او بگو دلت را پاره کن نه جامه‌ات را. 

یکی از ظرفا را دو مغنیه بود یکی خوش‌آواز و دیگری بدآواز. بر غنای اوّل جامه پاره می‌کرد» و وقت 
غینای دوم مشغول دوختن می‌شد. 

مردی بزرگ بر آواز مطربی در رقص آمد و پیرآهن پاره کرد. با ندیم خود گفت: به حیات من قسم تو 
هم جامه پاره کن. گفت: بی‌جامه می‌مانم. گفت: فردا عوض به تو می‌دهم. گفت: پس» فردا پاره 
می‌کنم. 

شخصی را در عشق مغنیّه‌ای ملامت می‌کردند. گفت: والله لو غتتکم لما آثرکنا دکاتکم. ذکات حیوان 
آن است که او را ذیح کنند و او را حیات مستقره باشد والا حرام و مَیّته باشد. غرض آن است: اگر نجنای 
او بشنوید زود جان بدهید و فرصت ذیح کردن نباشد. 

صاحب مستطرّف در باب غینا حکایت کند که: فلان هاشسمی از اهل مدینه او را دو قنّة یعنی جاریه 
مغنیه بود یکی مُسمّات به زشاد و دیگری جسور. و مردی مضحك آنجا بود که به مجالس 
مستطرفین البته رفتی. هاشمی او را روزی به مجلس خویش خواند» و مرد مضسجك سماجتها 
می‌کرد و اقتراحها می‌نمود تا او را نبینی با شکر و عسل که تلیین تمام کند بخسوراند و بعسد از 
ساعتی مرد مضحك را تقاضای شکم شد. هاشمی خود را به خواب کرده بود و اهل مجلس متفرق, 
گشته» و چون کار بر او تنگ شد. با آن دو جاریه گفت: یا حبیبتی أَْن الیرحاض؟ و اهل یمن کنیف 
را مرحاض گویند. هاشمی به گوشهٌ چشم به ایشان اشارت کرد. یکی با آن دیگری گفت: این چه 
می‌گوید؟ گفت: می‌گوید برای من بخوانید. و آواز به هم درافکندند و غزل سراییدن گرفتند. مرد 
با خود گفت: مگر اینها مکی باشند و اهل.مکٌه بیت الخلارا مخرج گویند. گفت: با خبیبتی ین 
المخرج؟ آن يك با دیگری گفت: مایتقول سَیّذنا؟ گفت: یَقول غنیانی. و غزل سرودن گرفتند. با 
خود گفت: مگر اینها شامی باشند که مطلب من فهم نکردند و اهل شام کنیف را مذهب گویند. 
گفت: يا خبیبتی َيْن المذهب؟ یکی با دیگری گفت: چه می‌گوید حبیب من؟ گفت: می‌گوید برای 
من غینا کنید. و دف به کف گرفتند و سرود آغازیدند. مرد گفت: لول ولا قوةّ الا انله. مطلب من 
نمی‌فهمند و گمان. می‌برم که مدنی باشند و اهل مدینه بیت‌الخلا گوبند. گفت: یا خبیبتی أَیْن بیت 


حدّ یازدهم ۱۸۱ 


الخلا؟ یکی با آن دیگری گفت: چه می‌گوید؟ گفت: غنا می‌طلبد. خواندند و آواز برداشستند. گفت: 
نا نله و ان الیه راجعون. گُمان می‌برم اين فاسقها بعصری بائسند و در بعصره خُشسوش می‌نامند. 
گفت: یا سدتاهآذِن بیت الخش؟ یکی گفت: این چسه می‌گوید؟ گفت: می‌گوید بخوانيد. و آواز 
برگرفتند. گفت: مگر اینها کوفی باشند و اهل کوفه کنیف می‌گویند. گفت: یا خبیبتی آیْن الکنیف؟ 
یکی با آن دیگری گفت: این مرد را خدا بقا دهد. هیچ کس چندین اقتراح کند؟ گفت: چه می‌گوید؟ 
گفت: می‌گوید بخوانید. مرد گفت: واویلا واعظم مصیبتاه! و هاشمی نزديك بود از خنده بگنرد. و 
مرد مضك گفت: یا زانیتان! اگر نمی‌دانید من شما را تعلیم کنم. و دامن برچید و بر سر ایشان و 
دید وود . هاشمی برخاست و از خنده بیهوش شده بود. گفت: وب مافعلت؟ گفت: حیا نی 
غز عقلی 


در لات قمار 
قمار عرب تیری چند است بی‌پر آن را قداح و آزلام و آقلام گویند. عدد آن تیرهاء ده است. هفت از 
آن را نصیب باشد و هرکه برآرد برده باشد علی تفاوت ترتیب» یعنی أول را يك و دوم را دو و سیم را سه 
و هکذاء و سه تیر دیگر هرکه برآرد باخته باشد و آن نیز بر ترتیب» یعنی هشتم هشت باخته است و نهم 
نه و دهم ده. و نام داح هفتگانه اینها است: فُذء توام. رقیب و او را ضریب نیز گوینده جلس, نافس» 
مصفح و او را مسیّل نیز گویند. مُعلی. و آنها را صاحب چنین نظم کرده است: 
ان القداخ آنزها عجیب: اد والتوام والرقیب 
والجلس نم اافس المصیبٌ. والمْصفحٌ اهر العجیب 
ثم المعلی خطها الرغیب. هاككٌ فقد جاذ پا الترتیب 
و آن سه تیر دیگر: سفیح"" و منیح و وعد"" نام دارند. 
عرب هر که در مار داح داخل نشدی او را به بخل و خست طمن کردندی. 


تحریم قداح 
خدای تعالی اين آلات قمار را در قرآن به لفظ میسر» ذکر کرده و حرام گردانيده. 
گویند: قرعه به اقلام هم از اين باب است و حق تعالی در قصه مریم می‌فرماید: و ما کنت دهم اد 
لقن قلامَهم یم کل مریم.۱۳ و قرع یونس نیز از اين قبیل است. قوم او مساهمت نمودند تا کرا 
در بحر آندازنده قرعه به نام او برآمد» قال تمالی: فکان من الْمدْحَضینّ*۱. ای: المقمورین 
(قمارکنندگان). 


۱ سفیح. 6 فسیح. ۳ 3 ۳ و غد. 
۳. قرآن؛ 6/۳: و نبودی تو نزد ایشان هنگامی که قلمهاشان را می‌انداختند که کدامشان پایندانی مرایم را کنند. 
6 قرآن» ۱۱/۳۷: پس. از انداخته‌شدگان شد 


۱۸۲ توادر - 


در شطرنج 
گویند: فیلسوفی آن را برای ملك هند وضع کرد. ملك گفت: آنچه خواهی بخواه. گفت: خانه اول را 
يك درهم. و دوم را ضعف آن» و سیم را ضعف دوم» و چهارم را ضعف سیم» و .همچنین تا آخر خانه‌ها. 
مك آن سوآل حقیر شمرد. گفت: تورا در علم و حکمت بلندپایه دیدم ولی در همّت فرومایه. گفشت: اين 
قدر مرا کفایت باشد اگر مك به آن وفا نماید. وزیر مَِك دریافت و عرض کرد که: خزانه و همه مملکت 
به این مبلغ وفا نکند. 


اجازة بازی شطرنج 

امیرالموٌمنین علی(رض) به جمعی گذشت که شطرنج می‌باختند. گفت: «ما هذه التمائیل ای نتم 
لها عاکفون؟»: - سخن ابراهیم است به پدرش و قومش - این پیکرها چیست که به پرستش آن کمر 
بسته‌اید؟ (قرآن» ۵۲/۲۱). گفته‌اند: علی این آیه را بدان جهت تلاوت کرد که ممره‌های شطرنج 
ب‌صورت اسب و فیل است. 

رشید. مُعّن بن عیسی را از شطرنج پرسید. گفت: از مجالس قریشی که بر آن می‌گذشتيم و هیبت 
داشتیم به‌سبب بازی شطرنج چیزی از دست ندادیم. 

شغبی دایره‌وار بازی می‌کرد. 

حسن(رض) را از شطرنج پرسیدند. گفت: باکی نیست چونکه مار نمی‌باشد» و آن حیله‌انگیختن 
است. 

ابوالعباس بن سْریچ را پرسیدند. گفت: هرگاه دستهاشان از طفیان» و زبانشان از دشنام» و نمازشان 
از فراموشی سالم ماند» بر برادران مباح است و در میان دوستان روا. 

کراهیت شطرنج و نکوهش آن 

امیرالمومنین علی(رض) گفته است: «ما هذه التماثیل ای آنتم ها عاکفون»» این پیکرها چیست 
که به پرستش آن کمر بسته‌اید؟ (قرآن۵۲/۲۱۲). و آن را پیکرها نامید. 

عبدالزحمن بن عوف بر جمعی گذشت که شسطرنج می‌باختند. گفت: با پرداختن به این» جنگ 
می‌خوابد. سپس صفحه شطرنج را برهم ریخت. 

مردم مدینه آز دادن دختر به شطرنجباز خودداری می‌کردند و باورشان اين بود که او بر سر دخترشان 
هوو می‌آورد. ۱ 

مأمون چون از خراسان بازآمد. هرگاه میل به شطرنج می‌کرد بزرگان اهلش چون زیرب و جابر کوفی 
و عبدالقادر انصاری را فرامی‌خواند و ایشان باوقار در حضورش می‌نشستند. گفت: شطرنج با هیبت 
خوش نمی‌باشد. آنچه در خلوت می‌گویید بگویید. 

و بسیاری از عامه شطرنج را مباح دانسته‌اند ولیکن به شرطی چند مشروط ساخته‌اند. 

و گویند: شطرنج برای عجم وضع شد که ایشان را علمی نبود که به آن مشغول گردند. همچو گاو در 

مجالس به هم نگاه می‌کردند. شطرنج برای مشغولی می‌باختند. و امروز قلیان این شغل کفایت می‌کند. 
و اهل هند به اين بازی بیشتر مشعوف باشند. و یکی از اعاظم امرای ایشان چون مشغول شدی 


حذ بازدهم ۱۸۳ 
هیچ به حاجتی برنخاستی؛ هم در جامةٌ خود بول کردی. 


فضل شطرنج بر نرد 

یکی از حکما گفته است: شطرنج معتزلی است و قائل به قدرت و اختیار, و نرد مجبُری است و قائل به 
تقدیر و اضطرار. زیرا که لاعب شطرنج اختیار و تدییر به کار برد. و لاعب نردکار به اتفاق و تقدیر رها 
کند. 

آز کسی پرسیدند: فلان در سطرنج چگونه است؟ گفت: خوب می‌بازد. گفتند: در نرد؟ گفت: کعبتین 
اقبالش بر مراد می‌آید. 

اسحاق گوید: امین از من پرسید شطرنج می‌دانی؟ گفتم: عاری نیستم. گفت: بیا بازی کنیم و به 
خلعتی گرو بستیم. مرا ببرد. برخاستم و قبای خود می‌کندم. گفت: در چه کاری؟ گفتم: می‌کنم تا تو 
بپوشی. گفت: خلعتی پر از کيك و شپش به من می‌پوشانی؟ گفتم: این سخنان بگذار می‌پوشی یا 
چیزی فدیه می‌دهی؟ گفت: چه چیز؟ گفتم: جامه‌های خود را. جامه‌های خود بکند و به من داد و گفت: 
نشنیدم کسی یبرد و گرو بدهد. 


پایان جلد دوم 


نوادر 
جلد سوم 


بسم‌الله الرحمن الرحيم 
الحمثلله اهل الحمد و ولیّه» وصلائه علی محمّد عبده و نیّه. و علی آهل بیته و ذُريتهٍه سیّما این عم 
و وصیّه و نَجیّهٍ. هذا القسم الاك من کتاب الوادر مماأقه الفقیر محمّد صالح بن محمّد باقر القزوینی 
- عفی عغنهما - مشتمللاً علی سِتّةٍ حدود کالقسمین السابقین» و رایت اسمّیه: فرحَة الادیب وسَلوة 
الکریب» و هو ال رئی علیه کل والیه نیب 


حذ دوازدهم 
در اخوانیات 
فصل اول 


گفته‌اند: و خوش‌ترین مردمان در زندگانی آنانند که پیوسته برادران صالح بر ایشان گرد باشند و بر 
مائدهٌ هم می‌نشسته باشند. و بی‌خلاف طیب حیات در لقای حییب أست و شسخص بی‌حبیب در دنیا غریب 
است. 

با سقر اط گفتند: بهتر چیزی که آدمی در دنیا گرد آورد چه چیز است؟ گفت: دوست صادق و بار 
موافق. 

عمروین ابراهیم گفته است: آدمی را بعد از عافیت در دنیا دو چیز باید: دوست صادق و کف اف 

گویند: از فیثاغورس پرسیدند: کسی باشد که نه دوست داشته باشد و نه دشمن؟ گفت: نه, مگر کسی 
که نه نيك کند و نه بد. گفتند: از چه روی؟ گفت: از آن روی که اگر نيك کند بدان او را دشمن دارند» و 
اگر بد کند نیکان. پس نتواند شخص از دوست و دشمن فارغ باشد. 

و مروی است که یکی از انبیا با خدای عژوجل مناجات کرد که مرا ذکر جمیل در میان مردم روزی 
کن چنانچه کسی در حق من بد نگوید و تهمتی ننهد. حق تعالی گفت: من این خصات خود را ننهاده‌ام 
دیگری را چگونه نهم. 

با عبدالله بن مقفع گفتند: برادر دوست داری با دوست؟ گفت: دوست ندارم مگر دوست. با گفت: 
برادر را برای آن دوست دارم که او را دوست پندارم. 

و گفته‌اند: صحبت معاشران نيكك‌شخص را از نیکان گردانده و صحبت معاشران بد در سلك یدان 
منتظم سازد. بر مثال باد چون بر جیفه و گندیده گنرد بوی بد گیرد» و چون بر گل و ریاحین بدمد بوی 
خوش برگیرد. 

میرزا صائبا؛ 
اگرچه نيك نیم. خاك پای نیکانم عجب که تشنه بمانم سفال ریحانم 
و نله ذر من قال 


۱۸۸ نوادر 


با هر که نشستی و نشد جمع دلت ‏ وز تو نرمید زحمت و آب و گلت 
زنهار ز صحبتش گریزان می‌باش ور نه نکنند روح عزیزان بجلت 
و گفته‌اند: مصاحبت با چند کس کن؛ یکی آنکه در او امید نفعی باشد و دیگر آنکه از او بیم ضرری 
باشد» و دیگر آنکه از او علمی استفاده کنی, و دیگر آنکه به برکت دعای او امید داری. 
جعفر بن محمّد گفته است: با کسی مصاحب باش که صحبت او تورا زینت باشد» و وقت حاجت تورا 
نصرت کند. و اگر از او بخواهی ببخشد و اگر نخواهی به عطا ابتدا کند. آگر نیکی از تو ببیند فاش 
گرداند» و اگر بدی ببیند بپوشاند. شسخصی که اين روایت را از ابن عیَنه شسنید گفت: گمان دارم که 
مقصود آن است که با هیچ‌کس مصاحب نشوند. ابن عَیَیْه گفت: بلکه زمانی که او دریافت این اخلاق در 
خلق» یافت بود. و امروز معدوم گشت. 
ایاس قاضی بصره به مکه آمد و با اهل مکه گفت: نیکان و بدان شما را در دو روز شناختم. گفتند: 
چگونه؟ گفت: در این سفر با ما از اهل بصره قومی نیکان و قومی بدان بودند و چون به بلده درآمدند 
هريك به شیبه خویش پیوستند و آلفت گرفتند. 
و گفته‌اند: عاقل که زندگانی ناخوش داشته باشد با عقلاه او را خوش‌تر آید از زندگانی ختوش با 
جهال. 
و گفته‌اند: هر که با احمق صبر کند همچو او باشد. و اگر نباشد همچو او گرند. 


در اصناف برادران 
لقمان گفته است: آلاخوان تلائه: مخالب و محاسبٌ و مراغبُ. مخالب آن است که از تو برباید» و 
محاسب آنکه با تو سر بسر آید» و مراغب آنکه بر تو عطا نماید. 
مأمون گفته است: برادران سه‌گونه‌اند. بمضی همچو غذااند به ایشان همه وقت حاجت است. و 
بعضی همچو دوا به ایشان آحیاناً حاجت افتد. و بعضی همچو درد با ايشان هرگز حاجت نافتد. 
از علی(ع) مروی است که: بیازمای دوستان را تا دشسمن داری ایشان را. غرض اینکه اکثر 
دوستان وقت امتهان فاسد باشسند. و مامون گفت: اگر نه امیرالموّمنین چنان گفته بود» من 
می‌گفتم: دشمن دار تا ظاهر گردد بدی ایشان. بعنی پیش از امت‌هان دشمن دار. 
نظامی 
از اين دیو مردم که دام و ددند . نهان شو که همصحبتان بدند 
همان شیر کوجای در بيشه کرد ز بدعهدی مردم آندیشه کرد 
پلنگ گرازنده در مرغزار ز مردم گریزد سوی کوهسار 
مولوی 
بس گرفتی يار و همراهان زفت  .‏ گر ترا پرسند کوء گویی که رفت 
یار نیکت رفت بر چرخ برین ار فسقت رفت در قصر زمین 
تو بماندی در میانه آنچنان بی‌مدد چون آتشسی از کاروان 


حد دوازدهم ۱۸۹ 


دامن او گیر ای يار دلیر کو منژه باشد از بالا و زیر 
با تو باشد در مکان ولا مکان ‏ چون بمانی از سر او از دکان 
حاتم طائی و اوس‌ین حارثه با هم دوستی داشتند. نعمان روزی با ندمای خود گفت: من میان ایشان 
افساد کنم. چون اوس بیامد» گفت: حاتم را گمان آن است که از تو بهتر است. گفت: راست می‌گوید. 
اگر من و اهل و ولد من او را باشد در يك روز ببخشد. و چون حاتم آمد. گفت: اوس را گمان آن است 
که از تو بهتر است. گفت: راست گفته است. من کجا توانم همچو اوس باشم. او را ده پسر است کم‌تر 
ایشان از من بهتر است. نعمان گفت: هیچ دو دوست همجو شما ندیدم. 
گفته‌اند: اگر خواهی دوست خود بشناسی ببین با دیگران چگونه دوستی کرده است و از آن حال او 
بشناس. ۱ 
و گفته‌اند: حال رفیق از چشم او پیدا گردد و مرتبه دوستی او از نگاه او هویدا باشد. 
و هر دوست که تورا بر باطل نصرت کند منافق و نامتدین باشد. ايمن مباش از آنکه وقت دیگر 
تورا بر حق نصرت نکند. 


در عتاب 

گفته‌اند: ترگ عتاب دلیل است بر عدم مبالات با آحباب. 

و گفته‌اند: چون شخص از روی ریا و نفاق با تو دوستی ظاهر گرداند آن را به قبول تلقی کن و 
اسباب دوستی تمهید ده که چون شسخص به آن عادت کند طبیعت گردد و امید هست که آن موّت 
منشوش خالص شود. ۱ 

جاحظ گوید: عجیب‌تر از حال کمیت و طرمَاح دیده نشده است که با هم مصاحب و متفق بودند با 
کمال اختلاف مذهب, که کُمَیْت عدنانی شیعی بود و متعصّب به مردم کوفه» و طرماح قحطانی خارجی و 
متعصب به اهل شام. و مع‌ذلك هیچ غبار وحشتی میان ایشان برنخاست و الفت ایشان با یکدیگر در ثمام 
مت نکاست و این عجیب است. با ایشان گفتند: چگونه شما را اين اتفاق با اختلاف عقیده دست داد؟ 
گفتند: ما با هم اتفاق بر بغض عوام کرده‌ايم. 

و همچنین عبدالله اباضی و هشام بن خکم با هم مصاحب و شريك بودند در بژازی» و اباضی عدو 
امیرالمومنین بود و هشام مشهور است به موقت علی علیه‌السلام. و روزگاری با هم اتفاق و اتلاف 
داشتند. هشام گوید: هیچ وقت با من مخالفت نکرد مگر در جاریه‌ای که برای تجارت خریده بودیم. 
گفتم: او را به من تحلیل کن. گفت: تو نزد من کافری و نمی‌خواهم فرج مسلمانی بر تو مباح گردانم. 

زن یحیی بن طلحه با او گفت: چه حالت است دوستان توراء وقت فراخی بر تو گرد می‌آیند و وقت 
تنگی پای پس می‌کشند؟ گفت: از روی مروت وقت تنگی ما را خجالت نمی‌دهند و وقت فراخی شرط 
دوستی رعایت می‌نمایند. 

از محمّد بن علی مروی است که گفت: آیا یکی از شما دست در آستین برادر خود می‌کند و حاجت 
خود برمی‌گیرد؟ گفتند: نه. گفت: پس شما برادران نیستید. 


۱۹۰ نواثر 


زیاد گفته است: آگر تورا دوستی باشد و به دولتی والا رسد» اگر غشر آن دوستی در او باقی بینی 
بدان که دوست خوب بوده است که یکباره زلال وداد. با گذار آعراض نیالوده است. 

و از اینجا گفته‌اند: که چون دوستی صادق داشته باشی برای او مراتب عالیه تمنی مکن تا آن دوستی 
تورا باقی باشد. 

و گفته‌اند: چون دوست به مرتبتی رفیعه رسد آلبته پاس تعظیم او واجب باشد و مراعات حق منزلت او 
لازم و متحتم. نباید در او به نظر پیش دیدن و در میزان تعظیم سبك برکشیدن» هرچند او را بر تو تفوق 
رسد نشاید بر کار زمانه انکار کردن و خود را در عداد حاسدان نعمت او درآوردن. 

و مناسب است با این باب اين ابیات فارسی: 
مرذمان را به چشم وقت نگر از حدیث پریرودی بگنر 
مشك آهو نخست خون بوده است سنگ بوده است ز ابتدا گوهر 
کهتران مهتران شوند بسی ‏ کم کسی زاد مهتر از مادر 
اصل شهد و شکر مکن تفسیر هم از این کن قیاسهای دگر 

هشام را چون به خلافت بشارت دادند او و همنشینان او همه سجدهٌ شکر کردند غیر آبزش کْبی. 
هشام گفت: تو چرا با ما موافقت نکردی؟ گفت: تا امروز روز و شب با تو جلیس بودم» فردا تو بر آسمان 
روی و مرا نشناسی. گفت: نه. بلکه تورا همراه بالا برم. گفت: حالا بیست بار سجله کنم. 


در آداب اکابر با همنشینان 

هشام عمامه می‌بست. آبزش» برخاست تا او را خدمت رساند. گفت: بنشین» لایق نباشد ما برادران را 
خادم گردانیم. 

عمر بن عبدالعزیز خود برخاست و چراغ را اصلاح کرد. یکی از همنشینان گفت: چرا مرا نفرمودی؟ 
گفت: نه آداب دوستی باشد همنشین خود را خدمت فرمودن. 

پیامبر(ص) فرموده است: رئیس قوم خادم‌ترین ایشان است. 

و گفته‌اند: چون دشمنان به تو محتاج باشند بقای تو خواهند. و چون دوستان از تو نفع نبینند موت تو 
بر ایشان آسان باشد. 

و گفته‌اند: اعتماد نکنی بر آن دوست که از ضرورت حاجت با تو دوست گشته است و دست در دامن 
عطوفت تو زده است. 

در کتاب هند آمده است: و دوست خالص آن باشد که با دوستان دوست خود دوست باشد و با دشمنان 
او دشمن. 

ابن‌مقفع گفته است: چون دوست خود را با دشمن همنشین بینی مرنج که حال او از دو بیرون نباشد. 
اگر او دوست صادق باشد تو را نفع رساند و عیب تو بپوشاند و نه دشسمن از تو بگردانده و اگر صادق 
نباشد او به دشمن ارزانی و به مجالست او آولی» دل از او بگردان. 

عزجی صوفی گفته است: چون موذت صحیح باشد شروط ادب رفع گرند. 
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حسن بن وهب گفته است: مودّت تمام نیست چندان که حشمت در میان است. 
" و حکیمی گفت: نصف هموم دنا از دل انداختم به معاشرت دوستان که از ایشان حشمت ندارم. 


اتساط یا دوستان 
در کتاب کلیله و دمنه آمده است که: انبساط با دوستان به اندازه» نشان عقل و دوربینی است و زابد از 
ندازه نشان ناآزمودگی و کم‌خردی. 
آکثم گفته است: انقباض از مردم مورث عداوت باشد» و انبساط زاید قرینان بدجلب نماید. 
و گفته است: چون کسی با تو به دوستی روی کند و خواهی پشت نگردانده بسیار به او روی میاور که 
عادت آدمی آن است که دوری جوید از هر که به او نزدیکی جوید» و نزدیکی جوید به آن کس که از او 
دوری جوید. 


در نهی از دوست گرفتن بسیار 
حَفْص بن حمید گفته است: هر که هر روز يك صدیق خود کم نگرداند هرگز خلاصی ندارد. 


نیاز به دوست صادق 
از حکیمی پرسیدند: کدام مسافر است که امید بازگشتن به او نیست؟ گفت: آن کس که در طلب 
صدیق صادق سفر کرده باشد. 
ای که دلدار موافق به جهان می‌طلبی آنقدر باش که غنقا ز سفر بازآید 
اعراییی در دعا می‌گفت: خداوندا نگاهدار مرا از دوست. گفتند: چرا؟ گفت: برای آنکه از دشسمن 
می‌نرسم. 
و گفته‌اند: بترس از کسی که از او ایینی» که ودایع مردمان ضایع نگردد مگر نزد یُقات مردمان. 
خونریز ز تیغ بود نیش رگ‌شناس از دوستان زیاده ز دشمن حثر کنید 
آقاعلی 
دشمن بیگانه از راز درون آگاه نیست کار اگر افتد به دست دوست. مشکل می‌شود 
عباس گفته است: بعضی اشرار در زمان صداقت اسباب عداوت مَمَهد دارند و بر عیوب صدیق محیط 
گردند تا روز منافرت بر او شمارند. 
بسامی: 
کیفا یْصفی ك الوداً صدیق يخرج الم مرج الاشفاق ۱ 
اشاره به آن است که بعضی مردم در لباس مهربانی و غمخواری عیب مردم ظاهر گردانند بلکه محاسن 
او در صورت معایب عرضه دهند. 


۱ اين بیت در نسخه چ نیامده اما در د و مج آمده است. 


۱۹۲ نوادر 


دیگری: 


مت صدیقی طاب مرای وهعاً. صِفْت ولکن المفیب معيب 
یعنی: تورا گمان این است که دوست مرا دیدار نیکو و گفتار نیکو است / راست می‌گویی ولیکن پنهان 
او فاسد است. 
حاتم اصم گفت: از خانه بیرون مشو. اگر صاحب خواهی خدای بس است. و اگر رفیق خواهی دو 
ملك رقیب تورا رفیقند» و اگر انیس خواهی قرآن تورا مونس است و یاد موت تورا واعظ است. 


فضیلت تنهایی 
گفته‌اند: هیچ‌کس تجربه نکرد زمان و اهل زمان را مگر دوست داشت خلوت را. 
دمان. ۱ 
مردعان 


ذم تنهایی 


در شکایت از زمان و معاشران 
در حدیث است: ممنی که با مردم مخالطت کند و بر آزار یشان صبر کندءبهتر است از ممنی که ب 
مردم مخالطت نکند. 
کسی با ابنعبّاس گفت: دعا کن که خدای مرا از خلق بی‌نیاز گرداند. گفت: حوایج مردم بهم متَصل 
است همچو اتصال اعضاء و چاره نباشد بمضی از اعضا را از بعض, ولی بگو خدا مرا بی‌نیاز گردان از 


بدان. 
۵ 

شخصی می‌گشت و می‌گفت: کیست از من نصیحتی به ده‌هزار درهم بخرد؟ مکی او را بخواند و زر 
در کنار او نهاد و گفت آن نصیحت را بیار. گفت: بدانکه خدای عژوجل خلقی بدتر از آدمی نیافریله است» 


اگر مبتلا گردی به معاملة با ایشان بدان چگونه معامله می‌کنی با کسی که از او چاره نداری و از او بدتر 
خلقی نیابی. پس گفت: این مقال به این مال ارزد؟ گفت: آری. گفت: بگیر که مرا به آن حاجت نیست. 
حذيفة بن یمان با کسی گفت: می‌خواهی که بر بدترین مردمان غالب آیی؟ گفت: آری. گفت: غالب 
نیایی تا از او بدتر نباشی. 
در اين زمان دانشمندی در امر مذهب با علمای عامْه مناظره نمود. سلطان زمان از او خبری 
پرسید. گفت: تو غالب آمدی يا ایشان؟ گفت: من بر کاملان غالب آمدم و ناقصان بر من. 


اصناف مر دمان 
معاویه با احنف گفت: مردم را برای من به کلامی موجز وصف کن. 
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گفت: بعضی سرانند؛ ایشان را بخت بلند کرده است» و بعضی همچو دوشهاند؛ تدبیر و عقل آیشان را 
بزرگ گردانیده است. و بعضی کفلهااند؛ ایشان را مال مشهور ساخته است. و بعضی دنبالهاند؛ ایشان 
را الب ملحق گردانیده است و بِقیّه مردم در حکم بهائمند؛ اگر گرسته گردند بچرند. و اگر سیر شوند 
بخوابند. 
و اين رباعی در دم آدمیان خوب گفته‌اند: 
يك گاو در آسمان که نامش پروین ‏ يك گاو دگر نهفته در زیر زمین 
چشم خردت گشای چون اهل یقین زیر و زبر دو گاو چندین خر بین 
علژن عتابی گوید: کلوم را دیدم در میان راه نان می‌خورد. گفتم: شسرم نمی‌کنی میان مردم نان 
می‌خوری! گفت: کو مردم؟ اگر تو گرسنه باشی در خانه‌ای که چشم گاوی چند بر تو باشند چیزی 
نخوری؟ گفتم: بلی. گفت: اینان همه گاوانند. و اگر خواهی به تو بنمایم. پس برخاست و معر که به‌بست 
و موعظه بنیاد کرد. مردم بر او گرد آمدند و ازدحام نمودند. بعد از آن گفت: ای موّمنان! در حدیثی غیر 
مروی و به سندی غیر منقول آمده است که: هر که زبان او به بینی او برسد خدای عژوجل او را داخل 
پهشت گرداند. مردم همه زبانها بیرون کرده سعی می‌نمودند تا به بینی برسانند. 
شخصی گوید: در جامع زنی دیدم روگشوده و بی‌مبالات نشسته. گفتم: حیا نمی‌کنی از مردم؟ 
گفت: کو مردم؟ 
تس 
اینکه می‌بینی خلاف آدمند نیستند آدم غلاف آدمند 
زنی صوفیه روی برهنه می‌رفت. گفتند: چرا روی نبندی؟ گفت: حیا از مردان کنند و من مردی 
نمی‌بینم. یکی از عارفان صوفیه بر او بگذشت. در دم روی ببست و گفت: اين مرد است. 
دنیا چراگاه خران است و آدمی در میان کمتر است چنانچه «أولیّك کالاٌْعام» خبر می‌دهد. 
مردی را امین گاو می‌گفتند. با قومی راه می‌رشت. گاوی آواز کرد. گفتند: فلانی این گاو چه 
می‌گوید؟ گفت: می‌گوید با اين خران چرا همراه شده‌ای» اینجا پیا. 
شخصی به در خانهُ مردی آمد و از او خر به عاریت خواست. پالانی بیرون آورد و گفت: بیرون 
شو و همه خرند. بر پشت هر که خواهی بنه. 


فصل دوم - در محبت و بغض معاشران 


عمر (رض) با طلیحَه اسدی گفت: هرگز دل من تورا دوست ندارد که تو قاتل غکاشه‌ای. گفت: پس 

معاشرتی جمیل کن که اصحاب عداوت با هم معاشرت کنند. 
ولید با یکی از امیران خود گفت: دل من تورا دوست نمی‌دارد. گفت: آن زنانند که ترسند ایشان را 
دوست ندارند. بلکه ای آمیرالمومنین نظر بر عدل و انصاف است. یعنی: اگر تقصیری کنم تورا عقوبت 
رسد» و چون خدمتی شایسته کنم تربیت واجب گردد. و این شخص به اين جواب شایسته است 
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که هزار چون ولید او را عبید باشد. و فی‌الواقع پادشاهان را در کار مك با هوای دل و خواهش 
طبع چه کار بلکه عیب و خطا باشد که در اختیار جامه و خانه بلکه مدخوّله و مرکوب هوای طبع. نه 
مصلحت مك مراعات نمایند. 
شخصی زن خود را طلاق می‌داد. عمر (رض) گفت: چرا طلاق دهی؟ گفت: دل من او را نخواهد. 
گفت: : مگر همه مدار بر خواهش دل است» رعایت عهد و پیمان و عمل بر مروّت کجا رفت. 
گویند: چون نوشیروان خواست پسر خود هرمز را ولی عهد گرداند. با اولیای دولت مشورت نمود. هر 
کس عیبی گفت. یکی گفت: قذ او کوتاه است. گفت: سهل باشد که او را اغلب مردم سواره یا نشسته 
بینند. و یکی گفت: مادر او رومیه است. گفت: این هم عیب نباشد که فرزند به پدر منتسب باشد نه مادر. 
موبد گفت: او را عیبی است مخفی. او را در دلها قبول نیست. نوشیروان گفت: این عیب است که 
گفته‌ند: اگر کسی در او خیری باشد و آن خیرنهمحت دلهاباشد او را در آن خیرنباشد, و اگر سی را 
عیبی باشد و آن عیب نه دشمنی دلها باشد در او هیچ عیب نباشد. 


فصل سوم - در دیدار 


در کتب هند آورده‌اند: سه چیز در انس بیفزاید: زیارت هم و مواکلت با هم و محادئت با هم. 

اسحاق می‌گوید: عبّاس بن حسن را گاه می‌دیدم. اتفاق افتاد که مذتی ندیدم» و چون بدیدم» گفت: 
خود را به ما چشانیدی و چون در کام ما شیرین آمدی ما را ترك دادی. 

ثقیلی به کوری گفت: چنانچه خداوند روی مصاحتی نعمتی از بندغ خود بگیرد, در عوض او را نعمتی 
دیگر عطا دهد. حال خدا بهجای کوری به تو چه داده است؟ گفت: اینکه امثال تورا نبینم 

آعرابیی گوید: آسایش را می‌جستم. دیدم. هیچ راحتی بهتر از رل آنچه که تفع ندرد نیست, و در 
بادیه به وحشت افتاده بودم» دیدم هیچ وحشتی بدتر از همنشین بد نیست. 

سلمان گفته است: مردم بر چهار نوعند: شیران و گرگان و روباهان و میشان. شیران ملوکنده و 
گرگان تجارنده و روباهان قاریان خدعه‌گر قرآنند. و میشان موّمنینی هستند که هر که آنه را بیند بر 
ایشان ستم کند. 

عبید بن شریّه بر معاویه درآمد در حالی که صدوبیست سال داشت. معاویه پرسید: چه مقدار زمان و 
مردمان را درك کردی؟ گفت: چه بسیار مردمان را درگ کردم که می‌گفتند: دوستان رفتند و نه چراگاهی 
باقی ماند و نه پناه جایی. 

یکی گفت: اينکه خدا در قرآن گفته است: «ماتری فِی خق الرزحمن من تفاوت» یعنی در خلق 
بخشاینده تفاوتی نبینی» دربارةٌ مردم زمان ماست که تفاوتی بین عالم و جاهل نیست. 

با فیلسوفی گفتند: دوستی صادق چیست؟ گفت: اسم بی‌معنی. 


حد سیزدهم 
در عشق و متعلقات آن 


پکی از حکما شنید کسی وصف عشق می‌کرده است. گفت: او عشق را نشناخته است و اگرنه 
متصنی وصف آن نمی‌شد. و خوب گفته است شاعر عحم: 
ساز طرب عشق که داند که چه ساز است کز زخمه آن ثه فلك اندر تك و تاز است 


فصل اول 
سعید بن مسلمه گفته است: عشقء طباع را ظریف و نظیف و لطیف گرداند. 
احمد غزالی: 
گفتم دلا چه نالی» بر خویشتن چه پیچی با يك طبیب محرم. اين راز در میان نه 
گفتا که هم طبیبی فرموده است ما را گر مهر يار داری صد مهر بر زبان نه 
ذوالزیاستین جوانان عشیرت خود را نزد حکیمی می‌فرستاد تا از او حکمت بیاموزند. روزی استاد با 
ایشان گفت: هيچيك از شما عاشق هستید؟ گفتند: نه. گفت: عاشق گردید که عشق فصیح گرداند عاجز 
با ذوالزیاستین حکایت کردند. گفت: صواب گفته است. و این سخن را از آنجا اخذ کرده است که روایت 
کرده‌اند: 
بهرام گور را پسری بود. او را ولی عهد خویش می‌پنداشت. و او پست همت و رذل طبیست بود و از _ 
الب و دانش بی‌نصیب. از این رهگنر غمگین بود. او را به معّمی بسپرد و او به علم رغبت نداشت و همه 
همّت بر لهو و لعب می‌گماشت. روزی معلّم با پهرام گفت: تا حال امید داشتم که او علم و ادب آموزد و 
آمروز نومید شدم که شنیده‌ام عاشق دختر فلان مرزبان شده است. بهرام گفت: بلکه امروز به او امینوار 
شدم. پس پدر دختر را بخواند و با او گفت: با تو سری در میان می‌نهم مبادا از آن تجاوز نمایی. بدان که 
پسر من به دختر تو عاشق شده است و من می‌خواهم او را به وی نکاح کنم و تو باید دختر را آمر کنی و 
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تعلیم نمایی که او را در طمع افکند و در هوای خود گرم کند بی‌آنکه خود را به او تسلیم کند» و چون طمع 
و شوق او قوی گردد به او بگ‌وید من تورا نخواهم که از علم و ادب عاری و عاطلی و به اخسلاق 
پست‌همتان مایلی و اولاد ملولك باید به اخلاق فاضله و هِمّم عالیه متحلی باشند و در فنون کمالات 
قصب البق از آقران بربایند. پس با معلّم گفت: او را از من بترسان و بر مراسلت دختر دلیر گردان. 
دختر و معلم چنان کردند. پسر در خاطر خود گفت: مرا باید علم و ادب آموخت و اخلاق عالیه اننوخت 
مگر دختر به من مایل آید و راه مواصلت بگشاید» و چنان کرد. بعد از آن مك با موب گفت: او را دلیر 
گردان تا قصَهٌ خویش بر من عرض کند و تزویج معشوقه از من درخواهد. مك دختر را با او تزویج نمود. 
با پسر گفت: مبادا دختر در نظر تو خوار آید از آن که با تو مراسلت نمود و راه مواصلت گشود که من او 
را به آن امر کرده بودم و تورا در طلب مکارم و اخلاق می‌آزمودم. 


ذکر عشناق از انبیا و اولیا و سایر عباد 
قصّه عشق داود(ع) و تحاکم مان از قرآن معلوم است. و قصنه یوسُف و زن عزیز در کتاب عزیز 
سوره‌ای است» و خبر پیأمبر(ص) با زینب زن زید. 
ظریفی گفت: من دلیل بیاورم که حوران اين جهان از حسوران چنان با جمال‌ترند. گفتند: بگو. 
گفت: از آنجا که اینها را خدای به نمونه به این جهان بفرستاد و نمونه هر چیز بهتر و خسوب‌تر 
باشد. 
زنی از شاهدان بر خاتم خود این نقش کرده بود: 
قصيرةٌ من طویلق نفس المُحب طويلة 
یعنی: حکایتی است قصیر از حکایت طویل, که عاشق ذلیل می‌باشد» عزت و ناز با عشق نسازد» و 
هر که عشق بازد سر به مال و جاه نیفرازد. اینجا تن ضعیف و دل خسته می‌خرند. کس عاشقی به 
قوت بازو نمی‌کند. 
حکیمی گفت: ندیدم هیچ حق به باطل مانندتر و هیچ باطل به حق شبیه‌تر از عشق. هزل آن جد 
است و جذ آن هزل. اولش بازی است و آخرش جانبازی. 
اصمعی گوید: فضل بن یحیی بر جاریه محبوب خود در غضب شده بود. جاریه نزد من فرستاد که او را 
با من بر سر رضا باز آر. من آن سخن با فضل گفتم. گفت: گناه او را بود. گفتم: او را در دل آمیر چه 
موقع است؟ گفت: موقمی عظیم. ولیکن خواستم او را به هجر تأدیب کنم. 
یه نزد عبدالملك رفت. عبدالمكك با او گفت: جمیل در تو چه جمال دید که تورا بر عالمیان بگزید؟ 
گفت: جهانیان در تو چه کمال دیدند که تورا از همه عالم برای خلافت بگزیدند. 
ابوسهل گفت: وقت احتضار بر جمیل وارد شدم. گفت: چه گویی در مردی که به خدا برسد و 
خونی نريخته باشد و شراب نخورده و فاحشه نکرده باشد. او را امید بهشت باشد؟ گفتم: آن 
کیست؟ گفت: امید دارم که من باشم. حرف بثینْه با او گفتم. گفت: من امروز آخرین روز زندگی 
این دنیا و آولین روز زندگی آخرتم هست و شفاعت محمد به من نرسد اگر به آنچه که دربارة خود 
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گفتم هرگز در شك باشم. 
شخصی گفت: از این پیش مردی به زنی عاشق می‌شده يك سال دور خانه او می‌گشت و به آن 
شاد بود که کسی را بیند که او را دیده باشد. و آگر وصل او درمی‌یافت با هم شکایت فراق و شرح 
اشتیاق می‌کردند و اشعار می‌خواندند. و امروز روز اول با یک‌دیگر اشارت می‌کنند و همدیگ را 
وعده می‌دهند. و چون خلوتی می‌یابند نه اين با او شکایت هجران می‌کند و نه او با اين احوال 
شوق بیان می‌کند؛ بلکه در وقت میان دو پای او می‌نشیند. گویا ابوطریره را بر نکاح او گواه گرفته 
است. 
عبدالله بن جندب گفت: فلانجا زنان دیدم و در آن جمله جاریه بود مگر او را از نقره تراشیده بودند. 
به‌قول قیس متمثل شدم. یکی از آن زنان گفت: یبن جندب! قتیل ما را دیت نباشد و اسیر ما را فدیه 
نبود. ۱ 
شخصی بر شاهدی عاشق بود. روزی با او بر لب بام گفت‌و گو می‌کرد و وصل او آرزو می‌کرد. زن 
گفت: تو چندین رنج در طلب من چرا می‌بری و آن زن که در آن غرفه می‌نماید از من باجمال‌تر است.. 
مرد آن جانب بدید. دست بزد و او را از بام بیفکند و گفت: ای کذاب بوالهوس! با دعوی عشسق من به 
غیر می‌نگری!. 
شخصی با ملل‌زاده‌ای دعوی عشق می‌کرد. فرمود تا او را پنج‌هزار درهم بدهند تا از آنجا برود و 
آن ماجرا رها کند و اگر راضی نشود تا ده‌هزار و افزون عنت نمایند. چون او را به آن قدر راضی 
کردند. فرمود او را بکشید که مدعی و بوالهوس بوده است. 
آری! هر که عشق ورزد باید ترك غیر بگوید و از سر ننگ و نام و زر و سر بگنرد. 
یا مرو با یار ارزقی پیرهن  .‏ يا بکش بر خان و مان انگشست نیل 
يا مکش بر چهره نیل عاشسقی ‏ يا فروکش جامه تقسوا به نیل 
يا رسوم پیلباان یاد گیر يا مده هندوستان بر یاد پیل 
یا مکن با پیلبانان دوسستی يا بنا کن خسانه‌ای درخسورد پیل 
در روایت آمده است که سلیمان(ع) دید گنجشکی با ماد خود می‌گوید: چسرا خسود را از من 
بازداری و به معاشرت من سردرنیاری» اگر من خواهم فبَهٌ مسلیمان به منقسار برگیرم و در دریا 
اندازم. سلیمان(ع) متبسم گشت و گنجشك را بخواند و گفت: تو این کار می‌توانی کنی؟ گفت: نه 
یا رسول خدا! ولیکن مردگاه خود را درنظر زن می‌آراید و بزرگ و با خطر وامی‌نماید و: «ألمجب 
لایلام علی مایفُولّ»» بر عاشق اعتراض نباشد. پس سلیمان(ع) با گنجشك ماده گفت: چسرا او را 
اطاعت نکنی و او تورا دوست می‌دارد؟ گفت: با نبی انله! او مهب صادق نیست بلکه مدذعی است 
که با من دیگری را نیز دوست می‌دارد. این سخن در سلیمان(ع) تأثیری عظیم کرد و سسخت 


۱ این حکایت در شرح تعرف» ص ۰۱۵/۲ کشف الاسرار ص ۰8۷/۱ مصیبت‌نامه. ص ۲۲ و مصباحالهدایه, ص ۶۰۷ 


آمنه است. 


۱۹۸ نوأثر 


بگریست. پس چهل روز از مردم محتجب شد و بیرون نیامد. خدای را می‌خواند و مسالت می‌نمود 
که دل او را برای محبت خود فارغ گرداند و از مخالطت محبت غیر برهاند. 
" روزی لیلی با شوهر خود به قبر «توبه» بگذشت. شوهرش با او گفت: سللام نمی‌کنی بر توبه تا ببینم 
راست گفته است: ولو أن لیلی... تا آخر دو بیت. زن بعد از ابا بر توبه سللام کرد. آورده‌اند که هامه یعنی 
بومی و او را صدی نیز گویند از ناحیه قبر او برخاست و آوازی کرد» شستر لیلی برمید و او را بیفکند و 
همانجا بمرد و او را نزديك توبه دفن کردند. 
در اینکه محب عیب محبوب نبیند و شیفته عشق را ملامت و نصیحت سود نکند 
شاعر عجم گوید: 
منعی گفت به لیلی به طنز ‏ رو که چنان چابك و موزون نه‌ای 
لیلی از آن حرف بخندید و گفت ‏ با تو چه گویم که تو مجنون نه‌ای ۱ 
شخصی با کسی گفت: چون است از کنیزان خود فلان را دوست می‌داری و دیگران از او باجمال‌تر و 
با پهاترند؟ گفت: عشق نخاس نیست که گرانبهاتر اختیار کند. 
دو شخص بر شاهدی بدمنظر گذشتند. یکی با دیگری گفت: خدا تورا به عشق این زشت‌رو مبتلا 
کند. گفت: ای احمق! اگر من به عشق او مبتلا شوم او زشت‌رو نباشد که در چشم من از حور عين 
باجمال‌تر باشد» ولیکن تورا مبتلا کند به قبیح طلعتی که در تحت تو باشد و تو آو را دشمن داری و راه 
خلاصی نیابی. 
کسی را گفتند: چرا به فلان عاشق شدی و از او یاجمال‌تران بسیارند. گفت: اگر به اختیار من می‌بود 
عاشق نمی‌شدم و حال آنکه به اختیار من نیست. 
و گفته‌اند: چشم چون به عشق بینا گردد از اختیار نابینا گردد. سرزنش در عشق بیشتر موجب تحريك 
گرند. 
ابوئواس گوید: به خرابه‌ای در شدم. دیدم نصرانیی و سقایی بر بالای او. چون مرا بذیدند. سسفا 
بجست و مشك خود برگرفت و برشت» غلام نضرانی بی‌دهشت برخاست و بند آزار در روی من 
ببست و با من گفت: یا بانواس! بپرهیز از اینکه ملامت کنی کسی را در مثل چنین حسالی» زیر 
سرزنش تو بیشتر موجب تحريك گردد. من آن کلام برگرفتم و مصراع معروف خویش را گفتم: 
ذغ عنل آومی فان الوم اغرا سرزنش مرا واگذار که ملامت تحریك‌کننده است. 
و مویّد این کلام است که: الناس حریص علی مامُنع. 
مولوی 
ای فقیه اين دم خمش کن چند و چند . ند کم ده زآنکه بس سخت اسست بند 
سخت‌تر شسد بند من از پند تو عشق را نشناخت دانزش‌مند تو 
قیر 
مده‌پندم که‌من‌در سینه‌سودایدگردارم  .‏ زبان‌با خلقدرگفت‌است‌ودل‌جایدگردارم 
یحیی بن اکثم برای مأمون نقل می‌کرد که: کثیر وقتی به عژه رسید او را نمی‌شناخت و عزه نقاب 
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بسته با او خطاب می‌کرد و کنر با او عرض نیاز می‌کرد. غژه گفت: تو کیستی؟ گفت: کتیّر. گفت: 
عشق عره در تو هیچ نصیبی گذاشته است برای دیگری؟ گفت: چه گویی! اگر غزه کنیز من می‌بود او را 
به تو می‌دادم. عّه برقع از روی برداشت و گفت: این هم دروغ بدگویان است. و کتیّر سرمنده گشست. 
مآمون گفت: من به خدا شرمنده شدم از جانب او بر سر تخت خویش. 

شخصی گفت: جوانی در مکه دیدم زرد شده و گداخته. گفتم: چه حال داری؟ گفت: به عشسق کنیزی 
گرفتار شده‌ام و مایه خود در بها و نفقه او صرف کرده‌ام و او مرا نمی‌خواهد. گفتم: از او اتتفاع بردار و 
انگار که یکی از نعمتهای دنیا و آخرت است. عافیت یا صحت یا مال یا جنت هیچ این نعمتها تورا دوست 
دارند؟ و تو آنها را دوست داری؟ گفت: آری. و چنان کرد تا دل کنیزك به او مایل گشت. 

شخصی با یوسف(ع) گفت: من تورا دوست دارم. گفت: مرا ترسانیدی. دوستی تو نمی‌خواهم. پدر 
مرا دوست داشت. برادران در چاهم انداختند. و زن عزیز دوست داشت. چند سال در زندان بماندم. 

گفته‌اند: زن چهل سال محبت پنهان دارد و عداوت و کراهت بك روز اخفا نتواند. 


فصل دوم - یاد محبوب در وقت نماز 
مجنون: 
اصنلی فما آذری اذا ملذگرتها النتنن صلیت الضنحی أم مانیا 
صنفدی در این موضع گفته است: مجنون از فرط مشغولی به لیلی. انگشتان يك دست برای 
عدد رکعات عقد می‌کرده است پس م یگشوده است. و چون دیده است دو انگشت او معقود است 
در شك شده است که آبا هر پنج عقد کرده است و سه انگشت بعد از آن گشوده است با همان دو 
انگشت عقد کرده است. و شیخ جلیل شیخ بهاءالدین ناس سره گفته است: عنقدی وجهی لطیف 
استخراج نموده است هرچند دانیم مجنون را این معنی از بیت مقصود نبوده است. 
با پدر مجنون گفتند: او را به مه بر تا آنجا دعا کند و از عشق لیلی خلاصی طلبد یا دور گردد و تسلی 
یابد. در اثنای راه بر سیاه خیمه‌ها بگذشتند. زنی از خیمه دختر خود را آواز می‌کرد. یا لیلی یا لیلی! 
مجنون نام لیلی شنید و فریاد بزد و بیهوش شد. و بعد از زمان دیر به‌هوش آمد. 
گفته‌اند: هر که چشم او بجهد دوستی ببیند. 


فصل سوم - در تودیع و فراق 


اصمعی گفت: شنیدم اعرابیی دیگری را مخاطب ساخته و می‌گفت: قبیله مرا مشایعت نمودند و دوای 
درد من در آن جمله بود. به چشم سوی هم آشاره کردیم په سلام» و زبان بازمانده بود از کلام. 


۳۰ نوادر 


در ترك تودیع 

کسی نوشت: تورا مشایعت نکردم مگر از بیم وداع که وداع تجدید عهد است به فراق. 

شعرای عرب دذُم کرده‌اند شتر را به آنکه سب فراق احباب است. وجران العود برایشان رذ کرده است 
که اتصال مهجور هم به سعی قدم آن مایه سرور مو کول است» و و فرا از نوائب روزگار هم به آقدام سیر 
آن رنج‌کش بردبار موصول. 

با صوفیی گفتند: چرا آفتاب وقت غروب زرد گردد؟ گفت: از بیم فرأق. 

چنان زهر فراقی ریختی در ساغر جانم که مرگ از تلخی آن گرد جان من نمی‌گردد 

چٌریر با یکی از مصاحبانش گفت: اشعر عرب کیست؟ گفت: کتیّر. گفت: بلکه هشام» اگر نه قبیح 

می‌بود از پیران حرکات شیفتگان» فریادی می‌زدم که هشام بر سر تخت به‌لرزه درمی‌آمد". 


فصل چهارم - در هجران محبوب از محب 

شوت فقالت: کل هذا یرما بحبی أراح ال قبتك من خی 

فلما کتَمت الب قالت: شم ضبرت و ما هذا پفسل, ش شجی القلب 

ولو شتقصینی فانعد طالبا رضاها فتشَه اشاغد من ی 

فنک‌وای ٌذیها وضبری یِسوها تزع من بُندی» و تفر من قسربی 

فیاقوم هل من حیلة تفرفونها ینوا بها وَاسْتَوجوا لاجر من ری 
مقصود آنکه: اگر شکایت می‌کنم می‌گوید از من ملول شده‌ای. و آگر تغخافل می‌کنم» می‌گوید از عشق 
بازآمده‌ای. اگر نزدیکی می‌جویم» مرا از قرب خود دور می‌گرداند. و اگر دور می‌گردم برای خشنودی او 
دوری را بر من گناه می‌شمرد. پس, از شکایت من می‌رنجد. و از صبر من بدش می‌آید. از دوری من 
جزع می‌کند» و از نزدیکی مس نفرت می‌کند. ای قوم! بگویید چه حیله کنم و با او چه طریق سلوك 


ان التی علبتنی فی مَخبتها کل الذاب فما يت و ما ترکت 
عابتّها فکٌت فاستبرت جزعا عینی فلا رآثنی باکیاً ضحکت 
ففنت آضشحك مسروراً بضخکنها فاستبرت اذ رآننی ضاکاً بت 
تهفوی خلافاً کما خثت برکیها یوم فلوصس فلمّا خثها برکت 
یعنی: آنکه پیوسته مرا عذاب می‌کند» روزی با او عتاب کردم بگریست. چون او را گریان دیدم 
بگریستم» چون مرا گریان دید بخندید. چون او را خندان دیدم بخندیدم» چون مرا خندان دید بگریست. 
در همه حال خلاف من می‌خواهد و من مراد او می‌جویم همچو شخصی که بر شتر نوسال سوار باشد 
آن قلوص او را برانگیزد و چون او قلوص را برانگیزد در زیر او بخوابد. 
۲ از «اگر نه تا آمده در نسخه چ نیامده, اما در د و مع آمده است. 


فصل پنجم ‏ در گریه و وصف اشك 


در کتاب ای فی اخبارالشناق آمده است: مرد گداپیشه‌ای با زنی گفت: من تورا دوست می‌دارم. 
گفت: حجتی بر اين دعوی داری؟ گفت: آری. يك قفیز آرد به من ده تا از آب چشسمم خمیر کنم. زن 
گفت: نان از که خواهد بود؟ گفت: در فلان مادر عشقی کرده که به چند گرده نیرزد. زن بخندید و او را 


فصل شم - در شوق و ناله 


گویند بشار مردی جسیم بود. روزی در دهلیز خود بر پشت خفته بود مثل فیل. شخصی بر او گذشت. 
گفت: یا معاذ! تو گفته‌ای که من نحیفم, اگر خدای بادی که قوم عاد را هلاك کرد برانگیزد تورا از جای 

اعرابیی روزی بر مردی بگذشت گردنی سطبر داشت. گفتند این مردی عابد است. گفت: اين گردن 
که من می‌بينم او را عبادت روزی خم نگردانیده است. یا نپیچانیده است. 

اعرابیه‌ای مردی دید از عباد و او رویی شاداب داشت. گفت: این رو که من می‌بینم هیچ وضویر 
ستّرات در او اثری نکرده است. و سره بامداد خنكک را گویند. 

در ضعیف‌شدن جسم به‌سبب عشق 
تنم از ضعف چنان شد که اجل جست و نیافت ‏ نله هرچند نشان داد که در پیرهن است 
و حید؛ 
بسکه ضعف ناتوانیها فکند از پا مرا گر یرد از چهره رنگم می‌کند از جا مرا 


فصل هفتم - در بی‌خوابی عاشق 


به گرد دیدة خود خاربستی از مژه کردم که نه خیال تو بیرون رود نه خواب دراید 
خواجه ضیاء‌الدین ترکه: 
بی‌خوابی‌شب‌جان‌مراگرچه‌بکاست در خواب شدن نیز مراعین خطاست 
ترسم که خیال او قدم رنجه کند عذر قدمش به سالها نتوان خواست 
و الهی: 
روزم همه در فکر. که کی شام برآید تا ماه زمین گرد من از یام برآید 
طومار شب وصل تو بس کامد کوتاه غازش اگر واکنم انجام برآید 


توادر . 


وطال غلی الیل حتی اه بلیلینر موصول فلا یرم 
و شب بر من دراز شد تا آنکه گویا شب / به دو شب پیوند گشته است. پس از جای خود حرکت 
نمی کند. 


لا آییقا الیل الطویل الا انجلی مصیح وما الاصباحٌ منك بأمتل, 
ای شب دراز طولاتی آگاه باش, آیا به‌سیب صیح روشن نمی‌شوی و حال آنکه صیح‌شدن پیش من از تو 
افضل نیست. [به جهت آنکه اندوه من در صیح هم هست]. 


فصل هشتم - در سخن‌چینی و نکوهش در باب عاشق و معشوق 
سلم الخاسر: 
من راقب الاس مات غماً . و فاز باللة الجسور 
کسی که مردم را مراقب خود ببیند از اندوه بمیرد / و جسور به لت دست يابد. 
توبه: 
۱ - زمانی ولیلی الْْة قومُّها ‏ پاشياة لم تخل ولمٌ آثر ماهیا 
قوم لیلای یله مرا و لیلا را به چیزهایی متهم کردند که نه وجود دارد و نه می‌دانم که آنها چیست. 
وسعی_ ای بمیب عرة نو جمل لاله خدوتهن نعائها 
زنانی پیش من از غژه سخن‌چینی کردند / که خداوند رویهایشان را کفش عرزّه قرار دهد. 
ابن طباطبا: 
هو الحییب ای نشبی الْفداء له ونفس کل تصیحم لاممنی فیه 
اوست حبیبی که جان من و جان هر تاصحی که مرا در باب او سرزنش می‌کند. فدای او باد. 


فصل نهم - در پوشاندن و آشکار کردن عشق 


احمدین ایی فنن: 

لسانی للیلی والفواة لفیرها وفی لخظر عینی مکْبٌ للسانی 
زبانم برای لیلی است و قلبم برای دیگری / و گوشه چشمم زبانم را تکذیب می‌کند. 
ابوالعتاهیه: 


ایب لا تراک هه یلقی الم یریخ الب 


حد‌سیزدهم : ۳۰۳ 


محب هرگاه غمهای او بی‌دربی بیایند / دوستدار را دیدار می‌کند و از او آسایش می‌يابد. 
و گفته‌اند: ۱ 
ولا من شکُوی الی ذٍی حفیظلة اذا جفلّت أسراژ- نفسی تملع 
هرگاه رازهای درونم آشکار شد. ناگزیر باید شکایت به رازداری برد. 
ابوعیسی بن الرشید: 
لسانی کتومٌ لاسرارکم و نمی نموم لسری مدیم 
ولولاً الْموغ کتَمت الهوی و لول الهوی لم تن لی دموع 
زبانم پوشانندةٌ رازهای شماست / و اشکم سخن‌چین و فاش‌کنندةٌ رازم هست. 
اگر اشکها نبود عشق را پنهان می‌کردم / و اگر عشق نبود برایم اشکی نبود. 


فصل دهم - در مکاتبات و مراسلات عاشق و معشوق 


مامون عاشق کنیز یکی از متکلمان نزديك به خود شد و برای او به‌وسیلةٌ یکی که سرّش را فاش کرد 
نامه می‌نوشت. روزی برایش نوشت: ۱ 
آلا لیتتی کنت الرزسول وکائنی فکان هو المقصی وکنت آا المذنی 


ای کاش من رسول بودم و رسول به جای من بود» رسول از او دور بود» و من به محبویه نزديكك. 


فصل یازدهم - در دیدار محبوب و ملاقات با او و نظر به او 
باب در نظر ناصواب 


سنائی 
منگر در بتان که آخر کار گرستن. گرستن اآرد بار 
شاهدان زمانه خرد و بزرگ ‏ دیده را یوسفاند و دل را گرگ 
شخصی گفت: اگر هزار مرد زن مرا ببینند آسان‌تر است بر من از آنکه زن من مردی را ببیند. 
مردی چشم بر زنی انداخت. گفت: چه نظر می‌کنی به کسی که مسرت دیگری است و حسرت تو. 
زنی اعرابیّه به جمعی از بنی نمیر گذشت. چشمها به او دراز کردند. گفت: والله ای بنی نمیر عمل به 


مد # 


قول خدای (عژوجل) نکردید که فرمود: «ُلّ لِلموْمنین َْضوا من أبصارهم.»۲ جماعت خجل شده سرها 


5 قرآن» 31 بگو مومنان را که فرو گیر ند دیده‌هاشان را. 


-  رداوت‎ ۳۰ 


به زیر انداختند. 
آشعب دید پسرش تند در زنی می‌نگرد. گفت: ای پسرلك! نظر تو این زن را حامله کرد. 
ام معبد وصف جلیت پیامبر(ص) می‌کرد. گفتند: چون است وصف تو از وصف دیگران ابلغ و اوفی 
است؟ گفت: مگر نمی‌دانید نظر زن به مرد شافی‌تر و بالغ‌تر باشد از نظر مرد به مرد. 


رخصت در نظر 
حسن گفت: نظر بر روی نیکو عبادت است. مراد آن است که چون نگاه کننده روی نیک‌و ببیند گوید: 


سبحان خالقه. 
شریح را بر سر گر دیدند. گفتند: اینجا چه ایستاده‌ای؟ گفت: شاید رویی نیکو ببینم و مرا فرحی 
حاصل آید که بر عبادت قوی گردم. ۱ 


و گفته‌اند: نظر در آب روان و سبزه و درختان و جمال نیکوان نور چشم بیفزاید. 
مصعّب بن زبیر با جمال بود. روزی دید صوفیی در او تند می‌نگریست. گفت: چشم فراگیر. گفت: 
منکر مباش نظر کردن مرا به توء که تو از زینت خداوندی در بلاد» و زیور او بر عباد. 
شخصی در جوانی می‌نگریست. بر او انکار کردند. گفت: نظر در صنح الهسی می‌کنم. گفتند: حسق 
تعالی فرموده است: «أفلا یرون الی الابل یف خِفْت*» و نفرمود به جوانان نظر کنید. 


در بوسه 
گفته‌اند: بوسه موّمن مصافحه است» و بوسه زن بر دهن اوء و بوسه پدر بر سرء و بوسه فرزند بر خذ. 
ابر اهیم موصلی به شاهدی مایل بود. به او نوشت: 
دعی البخل لااسمع يتومك اما سالك شیعا یس یفری کم ظهر 
یعنی: بخل مکن, خبر روز بد تو نشنوم از تو چیزی نخواهم که پشت شما برهنه کند. یعنی: چیزی که 
عطای آن دشوار باشد. چنانجه کسی جامه از کسی بخواهد و چون ببخشد تن برهنه بماند. و این لفظ در 
تعبیر از اين معنی مشهور بوده است. در جواب نوشت: صَذَفّت لیس یغری آنا ظهرا؛ ولکن یلا لا بطنا 


با محبوب بودن ولو اينکه همراه با بدبختی باشد 
الالیتنا یا عر من غیر ریق بعیران نزغی ی الّلاه ولسزب 
کلانا بو غر فمن يرنا یل علی حُشنها جَرباءٌ تغدی ورب 
اذا ماورثنا منهلاً صاح اهله . غلینا فلا تلفك تزمی و نرب 


6 قرآن» ۱۷/۸۸ آیا پس نمی‌نگرند به شتر که چگونه آفریده شده. 


حد سپزدهم ۱ ۳۰۵ 


۱ تکون بعیری ذی غنی فیضیعنا. فلا هو یرعانا ولا تحن نطلب 
کثیْر آرزو می‌کند که کاش او و عژه دو شتر باشند در صحرا به سر خود بچرند هر دو گرگین» هر که ببیند 
طمع نکند. اگر بر سر آبی بروند. مردم فریاد کنند و برانند از بیم آنکه گر از ایشان در شتران قبیله سرایت 
کند. و مالك شتر مردی توانگر باشد طلب شتر نکند و شترها هم طلب او نکنند. گویند عَژه چون این 
بشنید گفت: برای من و خود شقاء طویل آرزو کرده است. 
گویند عَرّه با شوهر خود به ح رفت. به کَیُر بگذشت و انگشت به پیشانی شتر یر رسانید و 
گفت: سلام بر تو لی شتر. فرَزکق آنجا حاضر بود و با کثیر سخن گفتند. و چون به شام آمد با 
هشام حدیث کتیر براند. شام گفت: به او بنویس به حضور من آید تا عژه را از شوهرش طلاق 
گرفته به او دهم. کنیُر در راه غرابی دید بر بانهء و آن درختی است در بادیه. پر خود می‌خارید و 
پرها از او می‌ریخت. اندیشمند شد و براند تا به قبیلهً بنی هد رسید و ایشان زاجر طیرند. شیخی 
از او پرسید: در راه چه دیدی؟ گفست: چنین. گفت: غراب اغتراب است و بانه بینونت. کثیْر 
غمکین گشت. و چون داخل شام شد. جنازه‌ای دید جمعی بر آن نماز می‌کردند. او نیز موافقت 
نمود. چون فارغ شد» شسخصی گفت: لاله الا الله! ای کنیا این جنازه عَژه بود. کثیر بیفتاد و از 
هوش برفت. و چون پهوش آمد. سه بیت بخواند. پس فریادی زد و بمرد. او را پهلوی عزه دفن 
نمودند. 
و حکایت کند جَبلةٍ بن اسود که: در طلب شتر خود می‌گشتم تا سب شد و آوازی حزین و ناله 
دردناك و گریه سوزناك از جانبی شنیدم. چنان اندوه بر من غلبه کرد که نزديك بود از اسب بیفتم. 
نزديك رفتم شبانی دیدم گوسفندی چند زیر درختی جمع نموده بود و به ابیات شسورانگیز ترنم 
می‌نمود. نزد او فرود آمدم. مرا اکرام نمود و طعامی پیش آورد. بخوردم و نماز کردم و بخفتم. 
چون نصفی از شب بگذشت. دیدم دختری همچو آفتاب جانب او آمد. و او برجست و همه جا زمین 
می‌بوسید تا به او برسید. با هم نشستند و حسدیث شوق می‌گفتند. و چسون صبح طلوع کرد. 
بگریستند و یکدیگر را وداع کردند و دختر برفت. و شبی دیگر نزد راعی یماندم» همان حسالت 
" مشاهده نمودم و از آن در شگفت بماندم و تجاهل می‌نمودم تا شسب سیم دیدم راعی را حالتی و 
اضطرایی عظیم روی داد تا به بالین من آمد و مرا بیدار کرد و گفت: يا اخی] دیدی که این دختر که 
شب سوی من می‌آمد دختر عم من است و عم او را به‌سبب فقر با من تزویج نمی‌کند: و امشسب 
دلم در غم فرو شده است و می‌ترسم او را شیر کشته باشد. پس به شتاب برفت و بعد از ساعتی 
بیامد بعضی از جسد دختر پیاورد و نزد من انداخت» شیر او را دریده بود. شمشیر برگرفت و برفت 
و سر شیر بریده بیاورد و گفت: ای برادر! به‌تو وصیت می‌کنم که چسون بمیرم مرا به اين باقی 
جسد يك‌جا دفن کنی» و اين گوسفندان برگیری» مرا مادری پیر است. بیاید و چسون این واقعه 
بشنود از غم بمیرد. او را پهلوی من دفن کنی» و علی الدنیا من السلام. پس فریادی زد و دست بر 
سینه خود نهاده بمرد. بگربستم. و او را چنانچه وصیّت کرده بود دفن نمودم. فردا مادرش بیامد. 
و چون آن واقعه بشنید ساعتی چند بگریست» پس بمرد. او را نیز دفن نمودم» و گوسفندان را به 


ابوُواس وقتی از بغداد خارج شد این ابیات به دوستان خود نوشت: 


نوادر 


بنی اعمام او رسانیدم. اهل قییله گریه و فغان برداشتند و در آن ماتم هیچ از شرایط نوحه و جزع 
فر و نگذاشتند. 

چون لیلی بمرد» مجنون داخل قبیله شد و از قبر او سوآل نمود. پس بشناخت و بیتی پیوسته 
مکرر می‌گفت تا همانجا بمرد و در پهلوی لیلی دفنش کردند. 


فصل دوازدهم - در مشاهدة خیال محبوب در خواب 


لطیف گفته است شاعر عجم: 
در خواب خیال تو مرا یاد کند ید بر من دل مرا شاد کند 
دل پندارد که من تورا پافته‌ام بیدار شوم هزار فریاد کند 
لموّلفه 
کجا بينم خیال دوست در خواب ‏ که خیل‌خواب هم با دوستان رفت 
اين خلکان نقل می‌کند که: ابن عنَیْن شاعر مشهور از دمشق به بلاد هند افتاد و به برادر خود یا 
دوست خود نوشت: 
سامخت کنبِك فی افطیعة عالماً . آن الصحيفةً لَم تج من حاملر 
وعلزت طیفك فی الجفاء له ری فیصیح فوئنا بمراحلر 
یعنی: اگر نامه‌ات به من نمی‌رسد. بر تو اعراض نمی‌کنم که می‌دانم کسی نمی‌یابی که حامل نامه 
گردد. و هم معنور می‌داتم خیال تورا که شیها نزد من نمی‌آید زیرا که از دوری راه تمام شسب 
می‌آید و صیح چندین مرحله از من دور است. و گوید بیت دوم از ابواللای معسری است و او 
تضمین کرده است و نیکو به‌کار برده است. 


فصل سيزدهم ‏ در تسلیت به محبوب 
لا قل لثجلائی ‏ ومن مت بهم وجدا 
شنربنا ماء بفداد فائساناکم جتا 
جئوا ما فاا فد وجنا نکم پذا 
ولا تزغوا لا عفد فما تزعی کم عفدا 


بگویید با دوستان من و آنان که به ایشان شیفته بودم: ما آب بغداد خوردیم و شما را فراموش کردیم از 
ما بگردید که ما از شما بگشتیم. عهد ما پاس مدارید که ما عهد شما پاس نداریم. 


حد سیزدهم ۳۷ 


یاد وطن و دوستان و حنین به ایشان نشان رحمت قلب و ایمان است و از این‌جا است روایت: 
با الوطن من الایمان.. و چون آدمی دل بر دنیا و طلب دنیا نهد. آن نشان در او ضعیف گردد و از 
قساوت قلب بر یاد وطن و احباب رفت نکند. و امروز حال آنان که با صفاهان می‌آیند حسال آنان 
است که به بفداد می‌آمدند. و آن وقت قاعدا سلطنت آنجا بود. و هر که به در گاه ملوك آید دین و 
مروت او بکاهد و حب دنیا و غفلت در دل او بیفزاید. و آنان که از ایران به هند می‌روند غالبا از این 
جهت اهل و وطن از باد بنهند و دل از کار ایشان بپردازند. و دنیا مثال در گاه ملولك اسست. غالب 
مردم چون به اینجا آیند بر این غربت‌سرا دل بنهند و یاد وطن اصلی و دوستان حقیقی نکنند. 
اعادْ الله, ثم اعاذنا الله. 


فصل چهاردهم ‏ در فنون مختلف عشقبازی 


حکایات عشناق از عامه و خاصنه و عارف و جاهل بسیار است و از جلایل آن حکایت شیخ صنعان 
است و عارف اسرار شیخ عطار آن را نظم کرده است. 

و دیگر. حکایت شیخ عراق ابوعبدالله انداسی است. و صاحب مستطرف آن را در باب مناقب 
صالحین ذکر کرده است. و او شیخ عهد و مقنم مشایخ عراق و مشهور افاق بود و سی‌هزار 
حدیث حفظ داشت. با بعضی از اصحاب خود مثل جنید و شیبلی و امثال ایشان عزم سیاحت نمود. 
به دهی رسیدند که قوم او نصارا بودند و بت و صلیب می‌پرستیدند. دختری آنجا دید و عاشسق 
گشت. تا سه روز هیچ سخن نگفت و قوت نشورد. شسبلی گوید: گفتم با سیّدی! ما را واقصه 
عجیب پیش امد این چه حالت است که مشاهده می‌کنیم! گفت: بدانید که عشق این دختر دل مرا 
مالك شد و با من هیچ اختیار نماند. و از این زمین مفارقت نکنم. شیبلی و باران جَزع در گرفتند و 
هرچند شفاعت کردند و پوزش نمودند و او را قسم دادند و تحذیر و تخضویف نمودند هیچ سود 

نبود. گفت: با قوم! جَرّی الق پما حکم. پس سخت بگریست و گفت: شما باز گردید تا آنچه حکم 
قضا رفته است از من يگ‌نرد. ما حیران و گریان از او بازگشستيم و در آن واقصه هائله بسی 
بگريستيم. و چون به بخداد نزديك شدیم. مریدان و سایر مردمان به اسستقبال بیرون آمدند» و 
چون او را ندیدند و آن خبر موحش شنیدند» زاری و جزع و بی‌قراری نمودند و خلاصی شسیخ از 
خدای سبحانه به تضرع و مناجات مسالت می‌نمودند. پس زاویه‌ها و خانقاهها را در بستند. تا 
یکسال بر این بگذشت. من و بعضی از اصحاب به طلب او بیرون آمدیم تا به آن ده رسیدیم و خبر 
شیخ پرسیدیم. گفتند: در صحرا خول می‌چراند. نزديك بود دل ما از هول آن خبر منشق گردد. 
بگریستیم و روی به صحرا نهادیم. او را دیدیم ژثار در بر و قلَستَوة نصارا بر سر خولك می‌چرانید. 
سلام کردیم و گفتیم: ای شسیخ! بعد از چند ساله زهد و عبادت و با آن مرتبه از دین و منزلت و 
چندین علوم و احادیث این چه حالت است که می‌بینيم و این چه واقعه‌ای است که پیش آمد؟ 


تواثر] 


گفت: با من هیچ اختیاری نمانده است و سرنوشت ازل مرا به اين کار بخواند. حنر کنید ای اهل 
محبّت و صفاء و پند گیرید از حال این مبتلا. گفتم: ای شیخ! بیا تا به بغداد بازگرديم. گفت: با این 
حالت! از او نومید شسدیم و با هزاران نم و اندوه باز گشستیم. و ون سه روز راه بيامدیم» او را 
دیدیم پس ما می‌آید و شهادت می‌آورد و اسلام تجدید می‌نماید. از شادی و فرح نزديكك بود مرغ 
روح ما پرواز نماید. داخل بفداد شسدیم. مردم آن روز عید گرفتند و یک‌دیگر را بشارت دادند و 
درهای صوامع بگشادند. خلیفه به زیارت شیخ آمد و هدایا فرستاد؛ و ارباب علم و مشایخ طریقت 
نشستند و چند هزار مرد برای سماع حدیث بر شیخ مجتمع گشتند. روزی نزد او نشسته بودیم. 
دیدیم جاریه‌ای درآمد خود را به سائی سیاه پیچیده. گفتم: چه می‌خواهی؟ گفت: شیخ شما را. و 
من آن جاریه رومیه‌ام که مرا در فلان قریه بگذاشت. شیخ چون خبر بشنید رنگش زرد گت و 
لرزه در او افتاد. و چون دختر شیخ را بدید سخت بگریست. شیخ احوال پرسید. گفت: چون از 
قریه ما باز گشتی, شب در خواب هاتفی با من گفت: اگر می‌خواهی از موّمنات باشی عبادت اصنام 
رها کن و در دین شیخ داخل شو. پس شیخ او را در جوار خویش جای داد و او را عبادت و دین 
بیاموخت. در اند زمان از کثرت عبادت و ریاضت بگداخت و بر موت مشرف شد. شیخ را بخواند 
و بگریست. گفت: مگری که موعد ما و تو قیامت است. و چون دختر را زمان برسید» شسیخ نیز به 
اندك زمانی بعد از او رخت به سرای بقا کشید. 

و از عجایب حکایات عشناق» حکایت عبدالسلام بن زغبان کلبی معروف به ديك الجنٌ است. او 
مردی است شیعه و ادیب و به شعر و علم مشهور و در میان عناق به قساوت و اشتیاق مذ کور. 
هفتاد سال بزیست و در سنه ۳۳۵ ۵ ق بمرد. و او را غلامی و کنیزی بود و با ایشان عشسقبازی 
می‌نمود» و جنون عشق او را بر آن داشت که ایشان را بکشت و بسوخت و از خاکستر ایشان دو 
کوزه یا برنی بساخت. با آن برنیها شراب بخوردی و راز گفتی و آنها را ببوسیدی و بگریستی. و 
گفته‌اند: کنیز را به غلام متّهم ساخت و از آن جهت ایشان را بکشت. و گفته‌اند: از هجوم عشق و 
بیخودی این حرکت کرده از رشك آنکه بعد از او دیگری از ایشان تمتع نیابد. و این قول از مصارع 
العشاق منقول است. و اشعار او در اين باب بسیار است. 

و از جمله حکایات مصارع» نقل عروّه و عفرا است. چون خبر وفات غروه به عفرا رید به 
زیارت قبر او آمد. بسیار بگربست. پس قبر او تنگ در بغل کشید و جان تسسلیم کرد. او را در 
پهلوی او دفن کردند. و گفته‌اند: از آن خالك دو درخت برست و چون به‌قدر قامتی گشتند به هم 
متصل گشتند و یکدیگر را در اغوش گرفتند مردم از آن حال در حیرت و شگفت ماندند؛ و شعرا در 
آن باب ابیات گفتند. و گفته‌اند: اول کسی از مخضرمین که از درد عشق مرد عُرّوه بود. و مقاسات 
او در عشق ضرب‌المثل شد. 

و غزآلی در کتاب احیاء عشق را بسیار خوار کرده است حتی عشق شخص باز وجه خود. و این 
عبارت او است: قد بنتیهی هنه الشنهوة ببعض الضلال الی العشق و هو غاية الجهل... الی عبودية. 
الخ». و فقیر گویم: اين کلام گزاف است چه لازم آید که میان همخوابه جمیلة صالحه و کنیف 


حد سیزدهم ۳۰۹ 


هیچ فرقی نبود. و همه کس داند اين بهیمیت نه خوب است که آدمی همچو یهیمه شیهوت خود را 
هر جا باشد قضا کند. بلکه فرق میان بهیمه و انسان در این معنی آن است که بهیمه آن حاجت از 
هر جا قضا کند. و آدمی از شرف گوهر خویش با کسی الفت می‌گیرد و جانش با جان او پیوند 
می‌کند. بلکه در حیوانات نیز اين می‌افتد و آن حیوان را به این سسبب مدح کنند. و از آن عجیب 
دانند. و بعضی از حیوانات که جز يك جفت نگیرند بدان ممدوح شوند. و ایضاً شهوت مباشرت را 
قبی‌ترین شهوتها گفتن؛ گمان ندارم صواب باشد. و حیا از آن کار دلیل قبع آن نگردد. 

در مجمع‌الأمثال مذکور است آنکه: زنی در مدینه به نصر بن حجاج شلمی عاشق بود. عُمَر 
شبی می‌گذشت. شنید که او به ابیاتی غنا می‌کند. گفت: من هذه المتَمنَیة؟ این کیست که این 
تملی می‌کند؟ قعته با او بگفتند. چون صیح شد نصر را بخواند و او به غایت صاحب جمال بود. 
گفت: تویی که زنان در حجله‌ها آرزوی وصال تو می‌کنند؟ پس بفرمود تا گیسوی او بتراشیدند. 
چون ظلمت شب از پیش روز برداشتند از آنچه بود بهتر نمود. پس او را بر شستری نشانید و به 
بصره روانه گردانید. نصر مدتی در بصره بماند. مادر نصر در راه مسجد متعرض عمر شد و گفت: 
فردای قیامت از تو به خدای شکایت کنم, روا باشد که پسران تو در پهلوی تو باشند و پسر من از 
من به فرسنگها دور باشد؟ گفت: غانیات با پسران من عشقبازی نمی‌کنند. و برید عمر در بصره 
بود و عزم عود نمود. منادی کردند هر که احوالی به خدمت خلیفه می‌نویسد بنویسد که برید روانه 
می‌شود. نصر نامه‌ای به عمّر نوشت. عمر شکایت او گوش نکرد و نصر در بصره به منزل مجاشع 
سمی که خویش او بود نزول نمود و او را زنی بود جمیله مسمات به شمیله. به نصر مایل آمد و 
نصر نیز به او عاشق گشت و طاقتش نماند. روزی در حضور مجاشع به انگشت بر زمین نوشت: 
من تورا دوست دارم. زن نیز از نغایت بی‌پروایی و بیشرمی در زیر آن نوشست: من نیز. مجاشع 
گفت: چه نوشت پسر عمت؟ گفت: نوشت هر روز چند نوبت شیر از شتر می‌دوشید؟ گفت: تو چه 
نوشتی؟ گفت: نوشتم و من هم. گفت: این جواب با آن مطابق نیست. زن مضطرب شد گفت: 
راست بگویم نوشت: غله زمین شما چه مقدار می‌شود؟ گفت: نه. هیچ مطابقت با سوال ندارد. و 
بدگمان گشت. چیزی از قبیل خوانچه و امثال آن بر روی آن نوشته بپوشید و بفرستاد تا از مکتب 
غلامی را بخواندند. غلام آن مضمون بخواند و زن درماند و با نصر گفت: ای پسر عم! نفرستاد 
عمّر تورا برای خیری برخیز برو که پشت سرت وسیع است. نصر شرمنده برخاست و برفت و 
بعد از مذتی از عشق بگداخت و بر موت مشرف شد و خبر عشق و بلای او بر زبانها منتشر گشست. 
مجاشع را بر او رحمت آمد. با زن خود شمیله گفت: برخیز و نانی برگیر و به روغن درآمیز و نزد 
نصر ببر و به دست خود او را بخوران. زن بشتافت و نصر را دریافت وقتی که جان می‌داد و قوت 
از او ساقط شده بود. او را در کنار کشید و نصر در کنار او قد راست کرد و آن نان به دست خود در 
ذهن او نهاد. نصر چشم بگشود و به حال بازآمد. و چون بازگشت» مرض نصر نکث کرد و بمُرد. و 
در مستطرّف آورده است که چون عمّر بمرده نصر برنشست و به مدینه پیوست. 

گویند: هارون در درون حرم خویش به جاریه‌ای تعلّق داشست و از دیرگاه طسالب او بود و او 


۳۹۰ نواثر 


مدافعت می‌نمود. شبی در قصر به او برسید و او را مست و خراب دید. در او آویخت. گفت: امشب 
نیز عذر من بهذیر و فردا کام خویش از من بگیر. و چسون روز شسد نزد او فسرستاد که: الوعدة 
سندتی. در جواب گفت: «کلام الیل یَمحُوٌ هار *. هارون گفت: از شعرا هر که بر در حاضرند 
بطلبند. مب و رقاشی و خلیعی و ابونواس حاضر گشتند. گفت: هريك قععه‌ای بگویید و اين 
مصرع در آن تضمین کنید. مُصعَب و آن دوی دیگر هريك ابیاتی گفتند. ابوئواس نیز قسطعه‌ای 
گفت. از انّفاق. صورت واقعه با گفتهٌ ابونواس چنان مطابق بود که يك حسرف بیش و کم نبود. 
خلیفه شك نکرد که او آن حال مشاهده نموده است. سَیّاف و نطع طلب کرد و خواست خون او 
بریزد. ابوئواس جع و زاری نمود. هارون گفت: اين اطلاع تورا از کجا حاصل شد اگرنه آنجا 
حاضر و ناظر بوده‌ای؟ ابوئواس اشهاد اقامت نمود که او در آن شب معهود نزد قومی بوده است. 


به صد محنت خلاص شید. 
فارسیان را در عشق و غزل ابیات لطیف و معانی شورانگیز بسیار است. برخی به نمونه اینجا 
مذکور می‌گردد. 
لعل جان بخشت که یاد از آب حیوان می‌دهد زنده را جان می‌ستاند. مرده را جان می‌دهد 


۲ ۱ مولوی 
پا دلبر من باید و يا دل بر من نه دل بر من باشد و نه دلبر من 
ای دل بر من مباش بی‌دلبر من يك دلبر من به که دو صد دل بر من 
خسرو 
قامتت‌راست چو تیرست‌و عجایب‌تیری ‏ که ز من دور و مرا در دل و جان می‌گذرد 
در تشبیه قد معشوق به تیر» و قد عاشق به کمان. متقذمین گفته‌اند: 


کمانم از پی آن تیردار قامت تو مرااز او همه درد.و غمست قسمت و تیر 
مرا نشانهُ تیر فراق. کرد و هگرز کسی شنید که باشد کمان نشانه تیر 
و هگرز به معنی هرگز است. 

درویش دهکی 


سرشگ لعلم از آن دمبدم ز چشم تر افتد که هر که فاش کند راز مردم. از نظر افتد 
مولانا قطب‌الذین عتیقی 
ای بت به سر ماکه اگر ترسایی ‏ .ید که به نزد ما تو بی‌ترس آبی 
یا چشم ترم به آستین خشك کنی یا بر لب خشك من لب تر سایی 
میر همیون 
از سر کوی تو شیها ره صحرا گیرم تا بنالم به مراد دل غمناگ آنجا 
جامی 


۵ روز سخن شب را محو می‌کند. 


حد سیزنهم ۳۱ 


ای‌که به صد جفامر! سینه‌فکارکرده‌ای با تو یکیست عهدمنگر توهزارکرده‌ای 
وج 
خسرو ز تشنگی به بیابان هجر سوخت ‏ ای آب زندگی تو به جوی که می‌روی 
تیف 
در خواب شبی همدم دلدار شدم زان واقعه با شادی و غم يار شدم 
شادی ز برای آنکه خوابش دیدم غم» زانکه چرا ز خواب بیدار شدم 
کمال اسماعیل 
عاشق که همیشه جان او خسته خوشست از نيك و بد زمانه وارسته خوشست 
پیوسته کسی خوش نیود در عالم جز ایروی يار ما که پیوسته خوشست 
یپ 
از بس غم عشق ماهرویان خورديم ‏ اآخر به هزار گونه حسرت مردیم 
عالم پس از اين تمام شادیست که‌ما ‏ غمهای زمانه جمله با خود بردیم 
تشبیهی کاشی 
تورا جوید ز غوغای قيامت فارغ و ساکن ‏ چو سر از خاك بردارد شهید قد و بالایت 
تم 
توخودچون‌سوی‌مشتاقان نخو اه ی‌آمدن‌باری گریبان باز کن تا باد بوی پیرهن گیرد 
انوری 
مرایه‌مدرسه‌ها پیش آزاین‌به کسب‌علوم قسرار مساله بحث علم بودی کار 
کتون به چشم غزالانه‌ام چنان کردند که‌هم به خو اب خو ش اندر غز لکنم تک رار 
و حید 
بسان مغزبادامی که‌ازتوام جدا افتد در آغوشم نمایانست خالی بودن جائی 


حد چهاردهم! 
در شجاعت و متعلقات آن 
فصل اوّل - حقیقت شجاعت 


شجاعت قوتی است در دل و به صبر بازمیگردد و از اینجا گفته‌اند: الشنجاعةٌ صبر ساعق. 

زیاد به این‌عباس نوشت: برای من شنجاعت و جبن و جود و بخل را وصف کن. گفت: شجاع آن بود 
که حمایت کند آن را که نشناسد» و جبان عروس خود را تسلیم کند. و جواد ببخشد آنجه بر او لازم 
نباشد» و بخیل خیر خود منع نماید. 

و گفته‌اند: مردان کاروزار سه‌نوعند: فارس و شجاع و بّطّل, یعنی: سوار و دلیر و پهلوان. فارس چون 
بر او حمله کنند حمله کند. و شجاع به مبارزت خواند و خواننده را اجابت کند» و بل پشت لشکر نگهدارد 
چون بگریزند. 

اسیاپ دلیری 

جاحظ گوید: اسپاب دلیری چند چیز است: غضب و مستی و تندی و غیرت و حمیت و حب افتخار و 

آوازه» و باشد که طبعی باشد بی‌هیچ سبب از قییل طبیعت رحمت و سخا و بخل و جزع و صبرء و باشد که 


در جنگ 
دلیران در میدان حرب خاموش و ساکن باشند. آواز بر آوردن و حرکات مضطرب‌نمودن نش‌ان 
شکست و علامت بددلی است. و همچنین تهدید و وعید دشمن, بی‌موقع» نشان بددلی و شکست 


۳ 


است, 

امیرالمومنین(ع) اصحاب خود را در روز جنگ به این کلمات وصیّت فرمود: خوف شعار و سکینه 

جلباب خویش کنید. و دندان به هم بفشارید» و زره بر تن تمام گردانید. و شمشیرها بیشتر در 
۱. در نسخه مج این حد بعد از حذ ۱۵ و ۱۲ آمده بود. و از جهت روال منطقی حدود کتاب حق به جانب ز نسخه مج 
می‌باشد. اما چون حاکمیت با نسخه چ است و در همه مصادر ارجاع به اين نسخه می‌شود. لذا اینجانب جهست 
جلوگیری از سردرگمی خوانندگان» حذ چهارده را مطابق نسخه چ در اینجا آوردم. 


۳۱ نوأدر 


غلافها بجنبانید. و به گوشه چشم ببینید» و از راست و چپ نیزه بزنید. و جنگ به زبانه شسمشیر 
کنید. و به گامی چند شمشیرها به دشمن وصل کنید -. یعنی: گام بیشتر نهید تا شمشیر از دشمن 
کوتاهی نکند. 
امیران ترك گفته‌اند: باید سپاهی را اين اخلاق از پهائم باشد: شجاعت خروس» دل شیرء حملة 
خوكك. نرمروی روباه» صبر سگ بر جراحت» پاسبانی و آگاهی کلنگ, ترس و حزم کلاغ» و غارت 
گرگ 
قیس بن مسعود" در روز ذی‌قار» بکر بن وائل را برحثر می‌داشت و می‌گفت: جزع سود نکند در وقت 
نزول ره و صبر دری است از درهای ظفرء و مرگ بهتر است از پستی» و روی به مرگ کنی بهتر باشد . 
که پشت کنی, و نیزه در پیش گلو بهتر و کریم‌تر است از نیزه در پس پشت. 


به‌کار بردن خدعه و پرهیز از جنگ ۱ 

و گفته‌اند: به حیله بیشتر اعتماد کن از حمله» و به خذر شادتر باش از شجاعت. زیرا که جنگ متهور 
را تلف است و متحثر را غنیمت. . . 

و گفتهاند: تدبیر و مکر در حرب از شججاعت افع‌تر است. 

حکیم گوید: 
به رایی تشکری را بشکنی پشت ‏ به شمشیری یکی تا ده توان کشت 
و ایضاً: «ز صد شمشیرزن رایی قوی به.» 

و گفته‌اند: يك مرد حازم یعنی مدبّر هوشیار در حرب بهتر است از هزار شجاع» زیرا شجاع می‌کشد ده 
و بیست» و حازم سپاهی را با حزم و تدبیرش می‌کشد. 

و چون خبر قتل عثمان به معاویه رسید» به مروان نوشت آنچه قریب به این بیان است: حذر از یوز 
بیاموز که شکار به غفلت کند و به حیلت سوی صید برجهد. و از روباه که نرم و پوشیده قصد کند. و خود 
را پنهان دار از ایشان چنانچه خارپشت سر پنهان کند چون دست بر او مالند. و خود را خوار و ضعیف دار 
چنانچه شخص که از نصرت قوم خود مایوس شده باشد. و از اخبار و احوال ایشان جستوجو کن 
چنانچه مرغ خانگی وقت جوجه‌برآوردن دانه از زمین می‌جوید. 

در مبارزت 

امیرالمومنین (ع) با یکی از فرزندان خود گفت: کسی را به مبارزت مخوان» و چون تورا بخوانند 
اجایت کن زیرا که داعی باغی است و باغی مصروع است. 

شاعر در مفاخرت می‌گوید: 

ان کان فی اللف ما واحد فتعوا . من فارس؟ خالهم ای یعون 
اگر در جملهُ هزار. يك کس ما در معرکه باشد و مبارز طلبند. او گمان کند که البته او را می‌خواهند. 
۲ چ قييصة بن مسعود. د قميصة بن مسعود. متن از مصادر اصلاح گردید. 
۳ بیت از عمروین سعد مرش اکبر است. الوسیط, ص ۵۲. 


حذ چهاردهم ۳۹۵ 


از کم بن صیفی در امر جنگ استشاره نمودند. گفت: مخالفت با فرماندهان را کم کنید. و بدانید که 
فریاد زیاد دلیل بر شکست است. 

پیامبر(ص) فرموده است: الحرب خدعة. جنگ حیله برانگیختن است. 

و گفته‌اند: اگر قدرت بر غلبه نداری» پس از در نیرنگ وارد شو. 


طرّه 
لا القومٌ قالوا من فتی؟ خلت آننی عبت فلم اکسل ولم اتید 

هرگاه قوم بگویند که جوانمرد کیست؟ یقین می‌کنم که مرا می‌خوانند. پس [پیش می‌روم]» نه خسته 
می‌شوم و نه ناتوان می‌گردم. 
مرقش اکیر: ۱ 

ان کان فی الالف منا واحد؛ فُدَعُوا من فارس؟ خالْم یاه یِعتونا 

اگر در میان هزار کس یکی از ما باشد» پس بخوانند که جنگاور کیست؟ او را گمان دارند. 

ابوبکر هنگامی که خالد بن ولید را روانة جنگ می‌کرد به او گفت: بر مرگ حریص باش که آن به تو 


با غیاد بن حصین گفتند: وقتی سواران حمله کردند» ما تورا در کجا بجوییم؟ گفت: آنجایی که فرار 
می‌کنید. 


با بنیمُلب گفتند: به چه چیز در جنگ پیروز می‌شوید: گفتند: به ساعتی صبر. 
اعرابیی قومی را وصف می‌کرد و می‌گفت: در روز جنگ آنها سوآل نمی‌کنند که دشمنان ما چق در 
هستند. فقط می‌پرسند آنها کجا هستند. 
با عبدالملك گفتند: بلیغ‌ترین بیتی در شجاعت کدام است؟ گفت: قول عباس بن مرداس: 
اف علی الْکتيبة ۷ آبالی آفیها کان حتفی آمْ سواها 
به دشمن تازم و بالك ندارم که مرگم آنجا باشد یا جای دیگر. 
بحتری: 
تسرع حتی قال من شهد الوغی: اقا آعادٍ ام یقاء حبایب 
شتافت» چنان که کسی که کارزار را حاضر بود گفت: / دیدار دشمنان یا دیدار دوستان؟ 
یزیدین مُلب از امرای بنی‌امه به شجاعت و تجّت مشهور و معروف است. پیوسته به خود 
افتحام حروب نمودی مگر هیچ از موت خایف نبودی. سبب آن پرسیدند. گفت: به مبارزت 
هیچ کس نشتافتم مگر گمان می‌کردم روح او در دست من است. 
با اسکندر گفتند: در لشکر دارا هزار مرد جنگی است. گفت: قصتاب حاذق اگرچه تتها باشد» کثرت 
گوسفندان او را در وحشت نیفکند. 
ابن اعرابی گفته است: بهترین شعری که عرب در وصف جنگ گفته است. این است: 
کن الجو محفوف نار و تحت الثار اسلا تور ۱ 
گویی گرداگرد میدان را آتش فراگرفته بود / و در زیر آتش شیران نر یکدیگر را دیدار می‌کردند. 


۳۱۹ تواثر . 


در تفکُر قبل از اقدام 

گفته‌اند: پیش از اقدام اندیشه کن که پشیمانی بعد از آن سود ندهد. 

و گفته‌اند: هر که در جنگ رود بی‌شجاعت» و خصومت درگیرد بی‌حجت» و کشتی گیرد بی‌قوت» خود 
را در خطر و غرر افکنده باشد. 

در ثبات 

گویند: علی(ع) بر استر سوار می‌شد. گفتند: تو سوار کارزاری و همه کس قصد تو دارند. اسبی تورا 
در کار است. گفت: از کسی که حمله کند نگریزم» و بر کسی که بگریزد حمله نکنم» پس استر مرا کافی 
باشد. 

در مبادرت 

مردی از یزید بن مُب پرسید: خود را برای من وصف کن. گفت: به مبارزت هیچ کس نشتافتم مگر 

گمان می‌کردم روح او در دست من است. 
از امیرالموّمنین منقول است که فرمود: هیچ‌کس را قصد نکردم مگر او مرا بر خود اعانت نمود. 
یعنی: هیبت من از بس در دلها مستحکم گشته بود به هر که می‌رسیدم مرا بر قتل خود اعانت 
می‌نمود. 

و چون قتیبه از امرای بنی‌امیه در بلاد شرك متوغل شد تا به حدود چین رسید. آمرا و لشکری بمغایت 
خائف بودند و او را اشارت به عود می‌نمودند و او قبول نمی‌کرد. روزی یکی از امرا با او در آن باب سخخن 
گفت. گفت: اعتماد من به نصرت خدای مرا در بلاد شرك متوغل ساخت و هر سلامت با هلاکت 
مقرون است. و چون منت منقضی گردد هیچ عنّت نفع نکند. مرد گفت: برو هر جا خواهی که این عزم 
را جز خدای منفسخ نگرداند و دم این تیع ر جچز آمر او نریزاند. 

موف گوید: آنچه شعرا و بلغای عرب در وصف حروب و حمیّت و شجاعت گفته‌اند صد يك آن 
شعرای عجم نگفته‌اند. و سبب آن است که شعرای عرب همه اصحاب حسروبند و پیوسته به 
اقتحام قتال و مقاسات جدال مشغولند. و اما شعرای عجمزبان خویش در کام. جز روز میدان غزل 
و مدیح جولان ندهند» و جز باخیل عشق و وجد و فرسان هموم و آحزان مبارزت ننمایند. کار با می 
و معشوقه و ساقی کرده‌اند و باقی آمور و عادات احرار در باقی نموده‌اند. 

گفته‌اند: در هر جنگ که آمیرالموّمنین بودی چون قریش او را دیدندی یکدیگر را وصیت نمودندی. 

مردی در معرکه آن حضرت را در جانیی از لشکر بدید. گفت: حنر کنید از آن جانب که ملك‌الموت در 
آن جانب است. با گفت: به آن ناحیه مروید که موت آنجا مقیم است. 

آمیری مردی را در طلب دشمن فرستاد. او بیامد مردی بسیار بلند همچو درختی اسیر کرده. گفت: 
این را چگونه گرفتی؟ گفت: در دل من افتاد که او را اسیر کنم» و در دل او افتاد که اسیر گردد. پس 
ترس او و جرأت من مرا نصرت کردند بر گرفتن دشمن. 

بنوئعلبه در یکی از حروب از بنوحنفیه استمداد نمودند. فند را بفرستادند و نوشتند هزار سوار به مدد 
فرستادیم. گفتند: هزار سوار کو؟ گفت: منم. و روز حرب دو مرد دلیر از فوج دشمن به میدان مبارزت 


حد چهاردهم ۳۷ 


تاختند» برایشان بتاخت و هر دو را از مرکب بکند و به هم مقید و منتظم ساخت و ابیات گفت. 
ذکر اصحاب قوت شدید 

شخصی از عمر شتری خواست. گفت: از شتران صدقه یکی بگیر. بدوید و دم شتری بگرفت. چنان 
بکشید که بکند. عمر متعجب شد و گفت: از خود پرزورتر هیچ‌کس دیدی؟ گفت: آری. وقتی با زنی از 
قوم خود بیرون آمدم. می‌خواستم او را پیش شوهر او برم. بر لب حوضی فرود آمدیم. مردان قبیله سفر 
کرده بودند. مردی بیامد با او چند شتر. شترها را سوی حوض براند و با آن زن درآویخت. زن مرا آواز 
داد. وقتی رسیدم که با او درآميخته بود. خواستم او را دفع کنم سر مرا میان بازو و پهلوی خود چنان 
بگرفت که جنبیدن نتوانستم. تا کار خود بساخت. پس بر پشت بیفتاد. زن گفت: چه عجب نری است این 
اگر ما را از او بره باشد! پس گذاشتم تا تمام به خواب رفت. تیغ برگرفتم و ضربتی بر ساق او زدم که 
جدا گشت. بیدار شد و پای خود برداشته بر من انداخت. آطراف من بگرفت و به سر شتر من خورد و 
شتر بمرد. عمّر گفت: حال زن چه شد؟ گفت: این خبر مرد بود. عمر مکرر خبر زن پرسید. غیر این 
نگفت. عمر را گمان چنان شد که زن را نیز کشته است. 

ولید بن یزید به قوت چنان شدید بود که زنجیری از دو طرف برد و پای بستی و چنان بر پششت اسب 
جستی که زنجیر بگسیختی و دست به زين و مرکب نرسانیدی. 

روزی با اصحاب خود گفت: از من جندتر و باقوت‌تر گمان دارید؟ گفتند: مردی کشتی‌گیر در خراسان 
نشان می‌دهند. او را حاضر کرد و با او گفت: با من کشتی می‌گیری و اگر مراعات جانب کنی تورا 
بکشم. آن مرد ولید را برداشت و بر روی مسند نهاد و گفت: جای تو اینجا بهتر است. رعیت خود را امر 
کن تا کشتی گیرند و تو تماشا کنی, و آنچه بر تو ضرور نیست تركگ تحشنم آن اولی. 

معاویه گفت: از همه صفات جوانان نصیبی دارم مگر آنکه قوی بر یکاح و کشتی نیستم. 
شاعر: 

صبور علی عض الخروب و ضرسیها. اذا فلصت عن فیهم الشفتان» 
یعنی: برگزیدن حرب صابرم وقتی که لبهای ایشان از دهنهاشان کشیده شود از خوف. 
در ذکر شجاعان عرب ۲۱ 

ابوعییده گوید: آنچه اجماع کرده‌اند عرب بر دلیران و شجاعان ایشان: دید بن صمّت» عنترةٌ عبسنی» 
و عمروین مَعْدی گرب است. و هم در اکایر فرسان: عامر بن طفیل» عتَییه. عَسَة بن حارث. زید 
لفْوارسء و حارث بن ظالم» و عبّاس بن مزداس» و عُروة بن ورد را شمرده‌اند. و از فك جاهلی» یعنی 
عیاران خونریز جاهلیّت: حارث بن ظالم» و بَراض بن قیس, و تأبط شنرأًء و حنظلة بن فايك اسدی است. 
و از رجاله‌هاء یعنی پیادگان که به دویدن مشهورند و از آهو قضبٌ السبق می‌ربودند: آو فی بن مٌطر 
مازنی» و شنفری» و سأَیّك بن سلکه» و مر بن وهب باهلی. که هريك تیزتر از آهو می‌دویدنده و 
هرگاه گرسنه می‌شدند آهویی را با دویدن شکار می‌کردند. تخم شترمرغ در بهار می‌گرفتند و پر آب کرده 


ع. این بیت در نسخه چ نيامده اما در د» ممچ آمده است. 


۳۹۸ نوآثر . 


در بیابان در خالك دفن می‌کردند تا چون به تابستان به عزم غارت و حسرب آن راه رفتندی آن بیض‌ها 
برگرفتندی و به آب آن قناعت نمودندی. 

آين عباس در مقام مفاخرت گوید: مرا به دندان خاییدند و چون دیدند که دندانهاشان کند کردم از دهن 

بیرون افکندند. 
ذکر حمیت و مناعت اعراب و عدم تخضع ایشان در هیچ حال 
اعراییی بر موت مشرف شد. گفتند: توبه کن. گفت: من آن نیستم که خدای را به مذلّت اطاعت کنمء 
اگر مرا عافیت دهد توبه کنم وال بر همین حالت بمیرم. 
توپچیی در عهد ما گفت: ببوس مُصنْحّف و بر طاق نه که مردان را قستم به قبضه شمشیر یا حق 
نمك است. کمال جلادت و شجاعت از این کلام ظاهر می‌شود. 
و شیخ بهائی (قِس سره) در کشکول از سیّد مرتضی علم‌الهدی رساله‌ای ذکر می‌کند در ذکر 
آشعاری که مشتمل بر این معنی که: شمشیر در میان؛ با معشوقه روز نموده‌اند. و هیچ سلاح در 
چنان وقت از خود نگشوده‌اند. 

عمرین عبدالعزیز از اين ابی میک از عبدالله بن ژییر پرسید. گفت: ابت‌قدم‌تر از او ندیده‌ام. وقت 
محاصرهٌ حجاج مکه راء روزی در نماز بود. سنگ منجنیقی مماس سینه و پهلوی او بگذشت. چشسم 
خاشع نکرد و قرائت قطع ننمود و از رکوع خود هیچ کم نکرد. 

و کنیزی نقل می‌کرده است که: روزی در نماز قائم بوده ماری از سقف خانه بیفتاد بر سینه پسرش 
هاشم و او در خواب بود. اهل خانه فریاد کردند و آن مار بکشتند و او هیچ ملتفت نشد. با کمال طمانینت 
نماز بگزارد. پس پرسید: چه خبر بود؟ 

و در این عهد از توّاب. سلطان العلما خلیفهٌ سلطان (غفر له له ترذ مَفنجقه) مثل این حال نقل 
می‌کنند. آن وزیر بی‌نظیر از غایت وقار و جلالت هرگز حرکتی غیرلایق به تمکین نکردی. روزی 
در صحرایی زیر خیمه نشسته بوده است. ماری مهیب متوجه او می‌شسود. از غلامان هیچ کس 
حاضر نبوده‌اند. غلام خاص خود را آواز می‌دهد و هیچ از جای نمی‌جنبد. و او چاقشور درپا نداشته 
است و رفتن بی‌چاقشور به خدمت و زیر خلاف ادب می‌دانسته. به چاقشور پوشسیدن مشفول 
می‌گردد و تا آمدن او مار خود پاس حشمت وزیر عالی‌قدر داشته جانبی مختفی می‌شود. و بصد از 
دو روز آن خبر نقل می‌کرده و از غلام اظه‌ار رضا می‌نموده به اعتبار پاس ادب داشتن و 
بی‌چاقشور پای بر بساط قرب ننهادن. 

و آن آصف زمان شبی به حمّام خاص خویش می‌رود. و معهود نبوده است که آن وقت هیچ کس در 
آن حمام باشد یا با او کسی داخل حمّام شود. و از انفاق» شخصی در حمّام مانده بوده. ملازمان 
خبر نداشته‌اند. و او به خزانه حمام درون شده. در اين وقت چاره نمی‌داند جز بیرون آمدن. ناگاه 
سر از دریچه خزانه بیرون می‌آورد. وزیر صاحب تمکین هیچ از جای نمی‌رود و حرکتی نمی‌کند. و 
چون معلوم می‌کند آدمی است. سبب آن جرات می‌پرسد. او عذر خویش عرضه می‌دارد و بیرون 
می‌رود. 
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و در کلام بزرگان است: کریم به زور نرم نگردد و به نرمی قاسی و سرکش نشود. و این قضیه از 
مسلمات ارباب همّت و حمیّت است که موت باعزّت بهتر است از حیات باذل تا آنکه بعخسی از 
ایشان از افراط حمیّت گفته‌اند: انار ولاالعار. 
از امیرالمومنین (ع) منقول است: جان هرچند عزیز است ولیکن کریمان جهان در طلب ننگ و 
نام جان را خوار گرفته‌اند و آسان از سر آن گذشته‌اند. و امروز در روی زمین جان پیش هیچ قوم 
خوارتر از هندوان نباشد. و در آن زمین چنان رسم است که چون شوهر بمیرد آن زن صساحب 
همّت خود را در آتش بسوزد. و قومی مشاهده کرده‌اند که آن زنان نارپستان خرامان سوی اند 
می‌روند چنانچه شخصی به سیر گلستان خرامد. 
هزار آفرین بر چنان دایه‌ای ‏ که پرورد از ینسان گرانمایه‌ای 
با علی(ع) گفتند: صبح با اهل شام جنگ می‌کنی و شام بیرون می‌آیی با ازار و ردا. گفت: آیا به موت 
من ترسانیده می‌شوم! والله باك ندارم من بر موت بیفتم یا موت بر من بیفتد. 
علی(ع) فرموده است: «به درستی که کریم‌ترین مردنی کشته‌شدن است». 
گویند زنی را از خوارج پیش حجاج حاضر کردند. گفت: شما را بچینم چیدنی تمام. گفت: تو بچینی و 
خدای بکارد. ببین که قدرت مخلوق پیش قدرت خالق چه باشد. 
عبدالله بن مسعود گوید: ابوجهل را در میان کشتگان یافتم دست و پایش بریده. گفتم: ای دشمن 
خدا و رسولش! گفت: شمشیر تو کند است. این شسمشیر من بگیر و سر من از غرش ببر تا در نظر 
بینندگان آهول نماید. 
و گویند: چون قاتل او بر سینه‌اش نشست. گفت: بر جای بلندی برآمدی با فلان! پس گفت: مرا 
به تو سه وصیّت است: اول آنکه سر من به شمشیر من یبری که من بزرگ عربم. و دیگر آنکه از 
بیخ گردن من ببری تا بزرگ‌تر و باهول‌تر نماید. و دیگر آنکه با محمد بگویی من تورا از همه عالم 
دشمن‌تر می‌دارم. گفتم: بلکه سر تو به شمشیر خود ببرم. و از حلق ببرم که خردتر نماید. و 
رسول خدای را چه زیان که تو او را دشمن داری» و عليك لعنانله. 
پای حکیم بن حنبل در روز جَمل بریدند. برداشت و چنان بر قاتل خود زد که او را یکشت. 
گویند: خارجیی را دست و پا بریدند و شسب آنج افتاده بود. روز مردم بر او بک‌ذشتند. مناذی 
می‌کرد ای مسلمانان! يك دلو آب بر من بریزید برای طلب ثواب که دیشب محتلم گشته‌ام. و این 
از غرایب احوال است. 
در انکار بر شبیخون 
با اسکندر گفتند: بر فارسیان شبیخون بر. گفت: انصاف نباشد که به دزدی بر دشسمن غلبه کنم. و 
عرب هجوم بر دشمن وقت غفلت. عار دانند. 
و گویند: فلان فرزند حرب است. شیر از او خورده است و در کنار او پرورده شده است. 
در غارت 
عرب چون به حرب و غارت روند بر شتر نشینند و اسبان به جنیبت بکشند و بی‌ضرورت بر آنها سوار 
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نشوند تا برای روز حرب آسوده باشند. 
وصف جوانان و پیران در جنگ ۱ 
عرب برای جنگ گاه جوان بپسنند و گاه پیر میان‌سال. گاه گویند: آمردان بر اسپان تنگ‌مو 
برنشستته» و گاه گویند: میان‌سالان بر اسبان نر بر نشسته. و هريك از جوانان و پیران را از جهتی فضل 
است. طاهر بن الحسین جوانان را ترجیح می‌داد. 
کثرت اسلحه 
متنبی در کثرت اسلحه گوید: 
نها آن بُمیها َطرٌ ‏ هن ما قد تضایق الانتل 
یعنی: از بسیاری نیزه‌ها» باران بر آن سپاه و زمين نرسیدی. 
و شیخ عطار گفته است: 
اگر سیماب باریدی چو باران بماندی بر سینان نیزهداران 


فصل دوم - در تهدید و تخویف 
وقتی فرزندان عمروین خنظله راهی را بریدند. حجاج نوشت به آنها: اما بعد - زنان قریه نکاح کردید 
و نسل فتنه زادید. به خدا قسم می‌خورم که اگر دیگر نوبت به ظلم معاودت کنید و در گناه سعی نمایید» 
لشکری بر شما فرستم که رها کنند زنان شما را بیوگان» و فرزندان شما را یتیمان. هر جمعی که بر سر 
آب قومی از شما فرود آیند اهل آن آب ضامن‌اند ایشان را» تا به آبی دیگر برسند. 
نوح سامانی پیوسته یکی از ملوك را تهدید و وعید می‌داد. ملك با وزیر خود گفت: جوابی قاطع و 
مختصر او را بنویس. نوشت: یا نوح قد جسادلنا فساکْترت جدائناء فاننابما تمسدنا ان نت من 
العتادقین:* 
مقایّل بن مسمع با عباد بن حصتین گفت: اگر نه چیزی مانع می‌بود بینیت را می‌شکستم. گفت: آری» 
قومی بر شخصی قٌتری مذهب گرد آمدند و او را می‌زدند. چون از چنگ ایشان بجست. گفت: به خدا 
قسم که زمین را بر ما از سوار و پیاده پر کنم. پدرش گفت: ویّْكَ! پیاده‌ات منم و سوارانت هم خرت 
است. با چه می‌خواهی حمله کنی؟ 
ابی عمرو بن علا گوید: روزی از جامع میان روز برگشتم. ناگاه عیّاری کاردی کشیده بر سین من 
نهاد و گفت: دو بیت غنتره را چگونه روایت کنی؟ آن دو بیت بر وجه مذکور بخواندم. گفت: اگرنه قتل تو 
موجب اندوه مردم می‌بود. تورا می‌کشتم. عنتره این گونه استحذار روا ندارد. 


۵. قرآن. ۳۲/۱۱: ای نوح به تحقیق با ما مجادله کردی» پس بسیار گردانیدی جدال را با ماء پس بیاور به ما آنچجه وعده 
دادی» اگر از راستگویان هستی. 


فصل سوم - در سلاح و سلاحدار 


السیْف آصتق باه من الب فی خحنه الحه بین اج وائلیب 
یعنی: خبر شمشیر به صدق نزديك‌تر است از نامها / و دم تیغ فصل می‌دهد میان جذ و بازی. 
یکی از ملولك عجم گفته است: 

هر گه که سمند عزم من پویه کند  .‏ دشمن ز نهیب تیغ من مویه کند 

این کار به نامه و قلم ناید راست ‏ شمشییر دو رویه کار يك رویه کند 
۳ 

ان الهام فی الهینجا عیون . وقد طبعت سیوفلت مين رقاد 

وقد صَفت لام من هموم. فما یَخطزن الا فی القواد 
والحق خیالی لطیف کرده است. یعنی: مگر سرهای دشمن وقت جنگ چشمها است. و تیفهای تو از 
خواب مطبوع است و خواب را در چشم سرایتی است هیچ تدییر چارةٌ آن نتواند چنانچه انديشه و خیالات 
را با دلها مخالطتی است که هیچ سلطان آن را بازنگرداند. و معنی بیت دوم آنکه: تو نیزه‌های خود را از 
اندیشه و هموم ساخته‌ای که جز در دلها خطور نکنند 


ژ‌ 


بحتری: 


اپوتمام: 


فاتبشها آخری فاضللت نصلها ‏ بحیت یکون الب والرعبٌ ولد 
یعنی: نیزه در درون دل او گم کردم, آنجا که عقل و بیم و کینه جای دارد. دیگری گفته است: 
وم تری آرماخهم تحت الوغی مشهودةً بمواطن الکتمان 
یعنی: مواطن کتمان از دل و جگر و امثال آن گواهی بر نیزه‌ها می‌دهند و نزد او حاضر بوده‌اند. 
ابن معتز: 
وکان أیْدینا تفر عنهم طیرا علی الا وکارکن وقوعا 
مگر جانها مرغان بودند» آشیان در ابدان دشمنان گرفته» تا دست می‌جنبانيديم آن مرغان را می‌پرانيدیم. 
خری: " د : , 
وصاعقه من نصله ینکفی یها علی روس, الاقران خمس سحائب 
یعنی: پنج انگشتان او از دم تیغ بر سرهای مبارزان صاعقه باران می‌کند. 
موسوی: (شریف رضی] 
خبنا یی مُهح الاعادی . فرْفت والروس لها ناژ 
یعنی: به دم تیغ جانهای دشمنان خطبه کردیم و زفاف واقع شد و سرها نثار آن مجلس بود. 
اعراببی در وصف سواران نیزه‌دار گفت: شیران بیشه‌اند که بیشه با خود برداشته‌اند. 
یزید بن مزید را بر پوشیدن زره و محکم‌بستن آن سرزنش کردند. گفت: خدای تعالی با آنکه قضای 
او بر امورات حتم است معذلك به جثر امر کرد است. و داود(ع) را به صنعت زره وصف کرده است. 
از ابن‌الحسین پرسیدند: کدام میلاح دوست‌تر داری در روز جنگ؟ گفت: اجل مستاخْر که آن از هر 
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سیلاح بهتر است. 
در تیراندازان ماهر 
بهرام در صیدگاه بود. آهویی پدید آمد. جاریه محبوبهُ او با او گفت: خواهم شم آهو و گوش او به 
يك تیر بدوزی. بندقه در کمان گروهه نهاد و بر بیغ گوش آهو سر داد. آهو دست سوی گوش برد 
تا بخارد» تبری گشاد داد از شست که گوش و سم آهو را با هم بیست. و این بس عجیب است. 
جاریه گفت: اين نوع هنرها از عادت خیزد و به مُزاولت حاصل آید. بهرام برنجید و به سرهنگی 
فرمود تا خون کنيزگ بریزد. سرهنگ در قتل او توقف نمود و او را در سسرای خسویش پنهسان 
می‌داشت. سرهنگ را در خانه گوساله‌ای خرد بود. کنیز هر روز گوساله را به دوش برداشتی و از 
چندین درجه به بام قصر بردی تا به يك دو سال گاوی تنومند شسد. کنيزك او را به همان عادت 
بیتوقف از آن زینه‌ها به بام بردی و هیچ از دوش فرونگذاشتی. پس روزی گذر بهرام در شکار 
به در سرای سرهنگ افتاد. سرهنگ زبان به پوزش و مسالت بگشود و شاه را دعوت نمود و 
کنیزله را ناشناخت بر شاه عرضه داشت و هتر او بگفت. بهرام آن کار از او بدید. تعشب کرد و 
گفت: اینگونه کارها از عادت خیزد که از خردی به آن مُزاولت نموده باشد. کنيزك زبان شک باز 
بکشاد و گفت: چون ملك دربارة من ضعیفه این فتوا دهد. شاید که از قسول من دربار؟ خسویش 
نرنجد. بهرام قصنه معلوم نمود و با کنیز دل خوش کرد و او را بنواخت و عزیز و نیکو داشت". 
1 نیکو گفته است متنبی: 
یصیبٌ ببعضها افواق بعضص ولا الکسر لاتصلت قضياً 
می‌گوید: تیر بر فوق تیر می‌زد و اگر نمی‌شکست تیرها به هم متصل می‌شدند و يك قضیب می‌گشتند. 
تیرانداز ناشی 
فیلسوفی تیراندازی ر دید که تیرهایش به چپ و راست می‌رفت. در جای هدف نشست و گفت: 
ایمن‌تر از این جا مکانی نمی‌يابم. 
متوکل تیر بر گتجشکی انداخت و خطا کرد. اين خمدون گفت: احسنت. متوکل گفت: احسنت به 
گویند: سلمان ساوجی عازم درگاه امیر شیخ حسن شد و چون داخل بغداد شد دید امیر با مقربان 
تیر می‌انداخت. نزديك رفت. او را بشناختند و با امیر وصف او گفتند. امیر گفت: بیتی چند بگوی 
در وصف تیراندازی ما و سعادت که تیر می‌آورد. و او غلامی صاحب جمال بود و تیر به امیر باز 
می‌آورد. سلمان دوات و قلم خواست و این ابیات بنگاشت و به دست امیر داد: 
چو دربار چاچی‌کمان رفت شاه او گفتی که‌در برج قوس استماه 
دو زاغ کمان با عقاب سهپر بدیدم به يك گوشه آورده سر 


-. نظامی این حکایت را در هفت پیکر به تفصیل آورده است. 
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نهادند سر در سسردوش شاه 
چو از شست بگشاد خسرو گره 
شها تیر در بند تدبیر تست 
به‌عهدتز کس‌ناله‌ای‌برنخو است 
که در عهد سلطان صاحیقران 


ندانم چه گفتند در گوش شاه 
برآمد ز هر گوشه آواز زه 
سعادت دوان از پی تیرتست 
به‌غیراز کمان‌کو ننالدرواسست 
نکرده‌استکس‌زور جز بر کمان 


امیر قوت طبع و حسن گفتار او بدانست و او را به‌احسان و تربیت محظوظ گردانید. و این بیت 


مناسب این مقام سخت نیکو گفته‌اند: 
کمر چون دل عاشقان بسته تنگ 
و این ابیات فردوسی هم مناسب است: 
به میدان جنگ آن یل زورمند 


کماتی چو ابروی خوبان به چنگ 


به تیغو به‌خنجر به‌گرز و کمند 


بُرید و درید و شکست و ببسست یلان را سروسینه و پا و دست 
در ذکر اسلحه 
در جنگ به سنگ 


یکی از اعراب پسر خود را وصیّت کرد و گفت: حذر کن از سیف که او سایه مرگ است. و بپرهیز از 
نیزه که او رسول اجل است. و نزديك مشوبه تیر که او پيك هلاك است» و مشورت با مرسیل نکند. 
گفت: پس به چه چیز مقاتله کنم؟ گفت: به آنچه شاعر گفته است» یعنی سنگ. 
شرکت پرندگان در جنگ 
اول کسی که وصف این معنا کرده است نابغه دبیانی است: 
اذا ما غژوا بالخش خلق‌فوقهم صاثبٌ طیر تَهندی بعصائب 
یعنی: به هر جنگ که روند مرغان به همراهی ایشان روند تا بر کشتگان بیفتند چه پیوسته از ایشان 


طعمه خورده‌اند و به آن عادت کرده‌اند. 
عمروین مامه: 


اذا ألجمت‌قیسلخرب تباشتزت 


ضباغ القیافی والئسور الکواسیر 


یعنی: چون قبیل قیس جام بر اسبان نهند کفتاران صحرا و کرکسان هوا به یکدیگر بشارت دهند. 
در ذکر سیلاح شوران 
از عجایب وقایع» واقعه قتل مقتدر بالله عباسی است بر دست سلاح شسوری بُربری. و او 
چابك‌سواری بود از ملازمان قاهر. روزی در میدان شسماسیّه مقتدر مردم را سسلاح شسوری 
می‌فرمود. این بربری سیلاح شوری بس نیکو می‌کرد. مقتدر خواست که یهتر تماشا کند. مردم را 
از برابر دور کرد. بربری فرصت يافته در تاخت. و چنان حربه بر مقتدر انداخت که از پشس‌تش 
بیرون رفت. و اسب بجهانید و آهنگ زندان نمود تا قاهر را بیرون آرد. چون به بازار سه‌شنبه 
رسید؛ به خرواری خار دوچار شده اسیش برمید. قضا را قلأبی از دگان قعتابی در حلق بربری 


۳۳ نوادر 


افتاده و اسب از زیرش بجست. بربری آونگان بماند. مردم در رسیدند و همان خار در زیر او 
بیفروختند و او را بسوختند. 
در ذکر حروب عرب 

از اعاظم حروب عرب» حرب بعاث است میان وس و خزرج تا بعشت حضرت رسالت پناهی بکشید و 

در عهد اسلام صلح کردند. و حرب بُکر و تغلب است بر سر خون لیب چهل سال بکشید. و در 
بعشت آن حضرت منقطع گردید. و این دو قبیله سخت بسیار و با شسو کت بوده‌اند سیما تغلب. و 
گفته‌اند: اگر اسلام نمی‌آمد تغلب آدمیان را می‌خوردند. و شوکت و قوت تغلب از قصید شاعر 
ایشان عمروین کلئوم ظاهر می‌گردد. او و حارث بن جُه شاعر بکر هريك قصیدة خود بر عمروبن 
هند ملك شام می‌خواندند وقتی که برای رفع خصومت و طلب صاح نزد او آمده بودند» و آن دو 
قصیده از معلقات سبعه است. 

و از اعاظم ایام عرب در جاهلیت: یوم جبله» و یوم کلاب آخیر. و یوم ذی‌قار اسست. و جنگ با 
مخالفین در اسلام بر چهار وجه است: قتال مشرکین, و قتال اهل رذه» و قتال اهل کتاب» و قتال اهل 
صلات و آن بر دست امیرالمومنین(ع) جاری شد. 

در میور 
بفا: 
و مسمعم لیس بذی لسان, محکُم فی صمّمر الاذان 
یوْع بانفغر من الانسان مرا یی الی اغلان, 
شنوانندهٌ بی‌زبان / مخیر گشته در کری گوشها به بانك سخت, و ودیعه می‌نهد آدمی به نفخ در آن سری 
پنهان» 9 او به آشکار ادا می‌کند. 


فصل چهارم - در قصاص و طلب خون و دیه 


عرب خون سنید یعنی ملصق ذعی را هدر می‌دانست 
۰ سنید: پسرخوانده. ودعی آن شخص بود که عرب نسب او را به خود ملصق ساخته است و او 
را سنید و مسند نیز گویند. 
و اگر کسی یکی از ملوك یا یکی از اهالی ملوك را می‌کشت» راضی نمی‌شدند تا همه قبیله قاتل را 
نکشند و به آتش نسوزند. و اگر قاتل کسی از اهل بیت ملوك بود خون هدر بود. 
جاحظ گوید: دیات و صدقات ایشان مختلف بود. هر که خرما داشت دیت خرما می‌داد. و هر که 
گوسفند داشت گوسفند» و هر که شتر داشت شتر. و هر که خرما به دیت گرفتی او را سرزنش کردندی. 
دیت عربی صاحب عمو و خالو از خرما صد وسق, و از شتر صد عدد بود» و دیت هجین نصف آن, و 
دیت مولی ربع آن» و دیت ملوك هزار شتر» و آن را دیت مشعره می‌گفتند. و اسلام حکم همه یکسان 
کرد. 


حلد چهاردهم ۳۸۵ 


ثر خوتجواهی 
با اعرابیی گفتند: آیا شاد گردی که از اهل جنت باشی ولیکن انتقام خون خویش درنیابی؟ گفت: بدحه 
خواهم که انتقام خون دريابم و عار از خود بگردانم و با فرعون در آتش درآیم. 
ینعم ری انعم خود را کشته بد. او را برای قصاص آوردند. پسر مقتول شمشیر در 
دست داشت و اولیای قاتل دیت را مضاعف می‌کردند تا به صدهزار رسانیدند. مادر پسر ترسید که پسر به 
طمع مال از قصاص در گنرد. گفت: با خدای عهد کرده‌ام که اگر او را نکشی به او شسوهر کنم تا هم 
پدرت را کشته باشد و هم مادرت را وّطّی کرده. 
گویند: شاعری دشمنی داشت. اگاه در صحرایی به او برخورد و دانست او را بخواهد کشست. 
گفت: از تو يك مسالت دارم؟ گفت: بگو. گفت: چون مرا بکشی در شهر بر در خانهٌ من بگنری و 
ندا کنی: ال هلان آن لاک 6 " شاع را دو جختو آودر و طیمشان به تنعر اشنا: چون این 
مصراع شنیدند. گفتند: «فتمل» خُذا بالثار من أتاگما.»" و برجستند و او را بگرفتند و به حاکم 
بردند و پدر خود را از او خواستند تا آن خون بر او ثابت کردند و خونیهای پدر بگرفتند. 
غنه" اعرابیّه پسری داشت عارم» یعنی بدخو و شرانگیز شیطان‌طبیعت. هر روز با مردم جنگ کردی. 
روزی با قومی درآویخت گوشش ببریدند. مادرش دیت گوش از ایشان بستد. بار دیگر جنگ درگرفت و 
بینی‌اش ببریدند. مادرش دیت بینی بستد. بار دیگر لبش ببریدند. و دیت آن نیز بگرفت و حالش خوب 
شد. و این در عرب مثل است» عصا چون بشکند عرب آن را ساجور کند. بعد از آن میخها سازد. بعد از 
آن شظاظ گردد. بعد از آن مهار ُجاتی کنند. و گفته‌اند: چون عصا بشکند کمان بُنثّق کننده بعد از آن 
سهام کنند. 
دو اعرابی از تنگی و قحطی به عراق آمدند. سواری در بازار می‌گذشت. آسبش پای بر انگشت یکی 
از ایشان نهاد و انگشت ببرید. در او آویختند و دیت انگشت بگرفتند و سخت گرسنه بودند. به دکان بقالی 
درشدند و طعامی خریده و خوردند. 
حکایت شده است که کنیزی برای عبدالملك آوردند. چون او را بدید بر جمال او واله شد. در آن وقت 
رسول ححجاج خبر خروج عبدالرحمان بن َئنعث بیاورد. عبدالملك چون آن خبر بشنید, به حسرت در روی 
کنيزك می‌دید. کنیزك گفت: چندین تاسف چرا و چه مانع است از تمتع؟ گفت: بیت آخطل. پس سه 
سال و پنج ماه بماند و با زنی نزدیکی نمی‌کرد تا خبر قتل ابن‌اشعث برسید. و اول زنی که تمتع جست 
همان کنیزك بود. 
و عادت ایشان آن بود که در مثل این احوال ملاهی و شرب و تمتع زنان بر خود حرام کردندی تا 
آن وقت که انتقام خون خود دریافتندی. 
مهب در جنگ ازد تاخیر می‌کرد. زنش» مجمَرّه نزد او آورد و گفت: اين را زیر کونت نه» چنانچه 


۷ ۸. ای دو دختر به درستی که پدر شماء کشته شد. پس خونیها را از کسی که پیش شما می‌آید بگیرید. 
٩‏ ۰.6 د عتبهة. مج زنی. مجمع‌الامثال. ۳۷/۱ و الییان والتبیین» :٩/۳‏ غنیه. 


 رثاون‎ ۳۳۹ ۱ 


5 !۱ 
. . عادت زنان ااست. و غرض او تعریضی بود بر کندی او از جنگ. مهلب گفت: کون زن سزاواتر است به 


۳ 


یجمره. 


فصل پنجم - در صلح و دوری از جنگ 
چون ابومسلم در خراسان برآمده نصر بن سیار والی خراسان به بنی امیه و مروان ين محمد نوشت و 
از آن داهیه ایشان را آگاهانید و استنصار نمود. ایشان آن کار خوار گرفتند. و چون وقت زوال دولتشان 
رسیده بود. نصرت او ننمودند و زبان به انکار و اعتراض بر او گشودند. نصر ابیات ابی مریم در نامه خود 
به ایشان بنوشت. 
گویند در جواب به او نوشتند: آن روز خفتیم که تورا بر خراسان گماشتيم. 
شخصی مثل این کلمات در مثل این مقام نوشت: کارها اگر در اوّل خرد نماید روزی بزرگ گردد. و 
باران اگر قطره قطره فرود آید حوضها و غدیرها پر کند. اول سیل بارانی است نرم» و اول درختان 
بزرگ نهالی است خرد. اول هر نهال دانه‌ای است» و اوّل هر نار شثرری» و اول هر سیل مٌطری. 
دیدیم بسی که آب ز سرچشمهٌ خُرد ‏ چون بیشتر آمد شتر و بار برد 
گفته‌اند: در دو جا عقل بر جا نماند: وقت مباشرت و محاربت. 
عرب می‌گوید: آتش حرب چون افروخته گردد مجرم و بُری یکسان شناسد. جانی و غیر جانی را 
بسوزد. ۱ 
احتراز از جنگیدن با خردان 
اسکندر آهنگ دیاری کرد زنان به محاربه پیش آمدند. از حرب آیشان احتراز کرد و گفت: این 
لشکری است که اگر ما غالب شویم ما را فخر نباشد» و اگر مغلوب گردیم فضیحت باشد. 
در تواریخ مذکور است که: سیده مادر مجدالنوله رستم دیلمی بعد از فوت شوهر امر و نهی با 
خود گرفت و روز دیوان پس پرده نشسستی و جواب عرایض از روی عقل و وقوف دادی. در آن 
ایام سلطان محمود غزنوی رسولی نزد سیده فرستاد و از او باچ و خراج درخسواست و او را به 
فیلان تهدید داد. سیّده بی توقف در جواب گفت: با سلطان بگو که: تا شوهرم در حیات بود در 
اندیشه بودیم که اگر سلطان این عزیمت نماید. در جسواب او چه تدییر نماییم» و امروز از آن 
اندیشه فارغم. چه دانم که سلطان مردی عاقل است و چون عزم جنگ من کند و کار جنگ به قضا 
و قدر موصول است. حال از دو خالی نباشد: اگر غالب آید او را فضر نباشد که بر زن بیوه غالب 
آمده باشد و اگر مغلوب گردد. عار آن تا قیامت بر او لازم بماند. سلطان محمود چون آن جواب 
بشنود چندانکه امر با سیّده بود متعرض آن مملکت نشد. و چون پسر او بر مك قائم شد. عزم 
کرد و مك از او بگرفت و او را حیس نمود. متنبی: 
مُن اطاق التماس فتیء ابا . واغتصاباً لم یتمه سوالا 
کسی که چیزی را به‌زور می‌تواند بگیرد / هرگز آن را از راه خواهش نمی‌گيرد. 


فصل ششم - در هزیمت و خوف 
چون اسکندر زمین هند بگرفت و ملْك ایشان بکشست» شاپور در مدینه متحصنن شد. حکما او را به 
جنگ اسکندر آشارت نمودند و در آن جنگ کشته شد. اسکندر با حکمای شاپور اعتراض کرد. گفتند: 
صواب آن دیدیم که کریم کشته شود بهتز باشد او را آنکه ذلیل زنده ماند. 
در توله گریختگان 
قانون ارباب حروب آن است که گريخته را تعاقب نکنند. و شکسته را از پی نروند که تعساقب 
گریخته بَی است و باغی مصروع. 
اسکنثر سپهسالار خود را وصیت می‌کرد. گفت: محبوب گردان پیش دشمن گریختن را. گفت: 
چگونه این کار کنم؟ گفت: چون پای دارند در حرب. با ایشان بکوش, و چون پشت گردانند. تساقب 
نکن, 


در ترس و ترسوها 
گویند: معاویه از خود لاف می‌زد. عمرو با او گفت: نتوانستم دانست تا امروز که تو شجاعی یا چبان؟ 
گفت: اگر فرصت یابم شجاعم. و اگر نیابم جبانم. 
و گفته‌اند: گریز به هنگام» بهتر است از پایداری بی‌هنگام. 


فیس : 


گریز به هنگام. لشکر به جای ‏ به از پهلوانی» سر زیر پای 
و گفته‌اند: هر که از معرکه بگریزد و بداند راه مَفر او به ُستقر کدام است. او شجاع است نه جبان. 
متوکل با ابی المینا گفت: من از زبان تو می‌ترسم. گفت: کریم صاحب جنر و احجام باشد» و لثیم 
صاحب وقاحت و اقدام. 


پرهیز از جنگ 
با مردی گفتند: چرا به جنگ نروی؟ گفت: مرگ مرا می‌آید بر فراش و من کار هم, چگونه او را طلب 


تنم 
با مردی گفتند: اگر بگریزی امیر در غضب شود. گفت: آمیر در غخضب شود بر من و من زنده باشسم 
دوست‌تر دارم که او راضی باشد و من مرده باشم. 
وید از طاعون می‌گریخت. گفتد:نشنیدی که حق تعلی گفت: «آن کال راژان رتم من 
الْمّوت آَوالْقّتل ولذاً لاْمَنمُون الا قلیلاً»۱۰. گفت: آن قلیل را می‌طليم. 
با کسی گفتند: چرا از جنگ گریختی؟ گفت: مرا يك جان بیش نیست. واجب باشد او را نیک‌و 
محافظت نمایم تا راس المال در نبازم. 
محمّد بن موسای کاشانی اشعار بسیار در ین خویش گفته است. از آن جمله است: 
آری فی الوم سیفاً و نان فاأسیخ فی الفراش علی مکانی!۱ 
۰ قرآن. ۱۷/۳۲: هرگز سود ندهد شما را گریز اگر بگریزید از مردن یا کشته‌شدن و آنگاه کام داده نشوید مگر اندکی. 
۱ هرگاه در خواب شمشیری یا نیزه‌ای ببینم / پس» در بستر و جایم نجاست می‌کنم. 


۲۳۸ نوادر 


سقراط با مردی که از جنگ فرار می‌کرد گفت: فرار از جنگ رسوایی است. مرد گفت: بدنر از 
رسوایی مردن است. سقراط گفت: اگر زندگانی در شرافت بگنرد زنده‌ماندن خوب است. و اگر در پستی 
بگنرد مرگ یهتر از آن است. 

منصور با یکی از خوارج گفت: شجاع‌ترین سرباز مرا در جنگ که را دیدی؟ گفت: من کسی را از 
مقابل ندیدم» مگر آنها را از پشت سر می‌دیدم. 

متنیی: 

آثنة یلاجهم فیه الفرار 

شدیدترین سلاحشان در روز جنگ فرارکردن است. 
با امیرالموّمنین گفتند: تو مردی منجربی و در روز جنگ سوار بر قاطر می‌شوی و اگر بر اسب باشی 
بهتر است. گفت: من از کسی که حمله می‌کند فرار نمی‌کنم؛ و به کسی که فرار می‌کند حمله نمی‌کنم. 

ُلّب خجاج را بر ترك تعقیب خوارج وقتی که شکست خوردند و پراکنده شدند سرزنش کرد. حجاج 
برای او نوشت: آیا نمی‌دانی که سگ وقتی مضطر گردد می‌جهد و می‌گزد. 

بوَيةُ یر شمشیری داشت که با عصا فرقی نداشت و آن را لاب امه (بازیگر مرگ) نام نهاده 
بود. شبی می‌آمد تا به خانه رود. در دهلیزخانه صدایی و حرکتی احساس می‌کند. شمشیر بر می‌کشد و 
می‌گوید: ای کسی که جرأت کرده‌ای که داخل خانه شوی» سوگند به خدا که شمشیری صیقلی در انتظار 
تو است. آیا بازیگر مرگ را شنیده‌ای؟ بیرون بیا تا تورا ببخشم قبل از آنکه به عقوبت بر تو داخل شوم. 
و به هراس تمام پای بر زمين می‌زند. سگی از خانه بیرون می‌جهد. می‌گوید: شکر خدا را که تورا 
بهصورت سگ مسخ کرد و ما را از جنگ با تو کفایت نمود. 

کسری در یکی از جنگهایش به مردی گذشت که به سایة درختی پناه برده و سلاح خود را انداخته و 
چهارپایش را بسته بود. گفت: ای پُست! ما در جنگیم و تو به این حالت! گفت: ای پادشاه! من با پاییدن 
خود به این سن رسیده‌ام. کسری گفت: احسنت! و او را مالی بخشید. 

در جنگ صفین با مردی که فرار می‌کرد گفتند: از لشکریان چمهخبر؟ گفت: هر که پایداری کرد به 
خاك افتاد» و هر که فرار کرد نجات یافت. 

تسلیت گفتن به شکست خورده . 

أميیة بن عبدالله چون شکسته به قوم خود رسید. مردم ندانستند او را چگونه تهنیت یا تصزیت کنند. 
تا عبدالله بن آهتم درآمد و گفت: سپاس خداوندی را که به‌خاطر رعایت حال ما بر تو نگ‌ریست و نه 
ب‌خاطر رعایت حال تو بر ما. همانا که تو آماد شهادت بودی» و نهایت کوشش خود را نیز در جنگ به‌کار 
بردی» ولکن خداوند حاجت اسلام ر به تو می‌دانست و تورا باقی داشت. 
مردی ترسو هر بامداد که زنش او را برای صبحانه بیدار می‌کرد می‌گفت: کاش مرا برای مقابله با 
اهل غارت بیدار می‌کردی. ينك روز زنش او را از خواب بیدار کرد و گفت: لشکر! لشکر! مرد از ترس 
شروع کرد به گفتن: لشکر! لشکر! و باد از خود خارج می‌کرد تا جان داد. 


شخصی دچار شیری شده بود و از چنگ او خلاص شده. گفتند: حال چیست؟ گفت: سلامتی» غیر 
آنکه شیر نجاست کرد در شلوار من. 
شاعر: 

و تیب لبسشتها يکي ختی الا الَّبست تفضت آهایدی 
فترکتشم تَقص الرماحٌ ظهورهم ‏ من بین مُجدل, و آخر مد 
افتخار می‌کند به اينکه میان دو قوم جنگ درانداخته است و خود از معر که بیرون تاخته است. ابوالقاسم 
ذمبری گفته است: و اين همچو حکایت ابلیس است: کَمتّل الشئیطان اذ قال للانسان اف فلما کفن 
قال: انی بری منگ۱۲. 
سود اذا ما کان یوم وليمق ‏ ولكنهم یوم اللقاء الب 

یعنی: فلانی روز جنگ روباه است / و روز خوشی پلنگ. 

در مثل می‌گویند: او ترسوتر است از صافر. و صافر پرنده‌ای است که خود را از درختی از پای آویزد 
تا مبادا خوابش برد و صید گردد. و شترمرغ به‌غایت رمنده باشد حتی اژ سایه خود رم کند و بهراسد. و 
خباری چون مرغ شکاری از چرغ و غیر آن ببیند فضله افکند. 

مردی از اصحاب ابن آشعث را نزد حجاج آوردند. گفت: التماس دارم مرا بکشی و خلاص گردانی. 
گفت: چرا؟ گفت: هر شب در خواب می‌بینم مرا می‌کشی, و یکبار کشته شوم برای من آسان‌تر است. 
بخندید و او را ببخشید. 
عوتبه"۱ بن سلامه: 

وتف مَخافة الختاج آنی من الحیتان فی لجْ موم 
وتلت مَخافَةٌ الخشاج آنی کابل فی است شنیطان الرجیم 

قیل له: اقویت؟ فقال: «الاقوامُ ین عقلی و نفسی اکبرٌ من ذلك». و اقواء» در شعر عبارت از اختلاف 
قوافی است به رفع بیتی وجر دیگری» همچو آعوم و رجیمم در دو بیت مذکور. و غلبً مراد او از قواء 
میان عقل و نفس, اختلاف حکم عقل با حکم نفس است. چه او به صلاح و سیداد می‌خواند و اين به شر 
و فساد. و مراد شاعر آن است که من به چنین اقوای عظیمی گرفتارم» اگر به اقوای شعر مبتلا شوم چه 
نماید. 


فصل هفتم - در دزی 
در جاهلیّت دزدی و غارت در میان عرب چنان فاش بود که شعرای اسلام امه آنام را به غارت 
وصف کرده‌اند. و عرب همچو قبائل ترگ پیوسته یکدیگر را سبی می‌نمودند و اموال هم می‌ربودند 
۳ قرآن. ۱۷/۵۹: مانند شیطان, هنگامی که گفت مر انسان را که کافر شوء پس چون کافر شد, گفت: به درستی که من 
پیزارم از تو. ۳ ج عرابة. د. مچ عوتبه. 


و با خیل و سهاه در طلب غارت می‌رفتند و آن را غزو نام می‌نهادند و آن مال را غنیمت می‌گفتند. 
از دزدان مشهور شیبان بن شهاب است. و گویند شتر از کنه سخت رم کند. و شیبان کنه‌ها در دبّه 
جمع کردی و آوردی در خوایگاه شتران رها کردی» شتران برمیدندی و پراکنده شدندی پس بدزدیدندی. 
اصناف دزدان 

عثمان خیاط گوید: دزدان در سفر و حضر بر پنج نوعند: محتال که به حیله مال ببرد و قصد جان نکند 
و او را به صبر و شجاعت وصف نکنند. شب دزد. و رآهزن که حرامی گویند. و کفن دزد» و کندیلچجی. و 
در مذهب دزدان بردن مال بخیلان حلال باشد. 

عثمان خیاط. مقنم عیاران و دزدان و شیخ ایشان است همچون عبّاس ذوس میان گدایان. علوم 
و حکایات آن طبقه از او منقول است. 

و از جمله وصایای او است: صییان خود را اشعار فرسان و مناقب فتیان بیاموزانیده و بر ضرب و 
حبس و نهب و قتل دلیر گردانید. و باید به جرات و فطنت و طمع و حرکت موصوف باشند. و در زی اهل 
یلاح درآیند و با ايشان پیوسته مخالط باشند. 

و او را خیّاط برای آن گویند که نقب به خانه یکی از دزدان مشهور برد و اموالش برد پس نقب چنان 
درست کرد که گفتی دوخته‌اند. و او می‌گفته است: هرگز مال همسایه نبردم هرچند دشمن بود» و نه مال 
کریم» و نه غذاری را به غدر مکافات کردم. و با یاران خود گفت: سه خصلت برای من ضامن شوید تا 
من سلامت برای شما ضامن شوم: مال همسایه نبرید» و از حرم مردم بپرهیزید» و زیاده از شريك 
مناصف مبرید هرچند شما به مال ایشان اولی‌ترید از جهت خصال بد که ایشان را است از غش و کذب و 
ترگ زکات و انکار ودایع مردم. 

سلیمان نامی از مشاهیر این طبقه است و به دين مروت متدین بوده است. شبی با اصحاب آهنگ 
خانه یکی از صیرفیان کرد و فرصت دست نداد. وقت انصراف» بعضی از اصحاب او گفتند: رخصت ده تا 
زمانی در این سر راهها توقف کنیم شاید نفقه روزی به‌دست آریم. گفت: به شرط آنکه دست به سیب 
کسی نگشایید. گفتند: مگر ما بددليم که اين کار کنیم. در این وقت جوانی لباس تجمّل دربر برسید» 
چون ایشان را بدید دریافت» سلام کرد. بعضی از ایشان جواب گفتند. و چون بگذشت» یکی از پی او 
روان شد» سلیمان گفت: چه فکر داری؟ گفت: ببینم با او کیسه نقدی یا خاتمی و امثال آن که حاجت به 
آن نداشته باشد هست. گفت: چگونه این کار کنی و او بر ما سلام کرد و ما جواب گفتيم. او را ذمتی و 
حرمتی بر ما لازم شد. أف بر اين کردار شما. گفتند: پس بگذاریم برود؟ گفت: می‌ترسم کسی دیگر 
قصد او کند و او در مت ما است. سه کس با او بروید و آو را به منزل برسانید. جوان چون به خانه 
رسیده ایشان را دعا کرد و درهمی چند ببخشید و ایشان آن دراهم به خدمت سلیمان عرصه کردند. 
برنجید و گفت: آف بر شما! این حرکت از حرکت اول قبیح‌تر بود و بر رعایت ذُمّت هیچ جوانمردی 
گفت: به صیح رسوا شویم اولی‌تر است که به تضییع عهد رسوا شویم. و گفت: از وقتی که جوانمردی را 
اختیار کرده‌ام نه خیانت کرده‌ام و نه دروغ گفته‌ام. 


حذ چهاردهم ۳۳۱ 


در حیاةالحیوان در ذکر کيك می‌گوید که: یکی از رسای اکراد بر خوان یکی از امرای معصدلت 
نشان حاضر بود. نظرش بر دو کيك بریان کرده افتاد» بخندید. امیر سبب خنده پرسید» گفت: در 
جوانی راه می‌زدم و اموال تجار می‌بردم. روزی به تاجری برخوردم. چون خواستم او را بکشم 
تضرع و زاری نمود و هیچ سود نبود. چون از حیات مایوس شد. نظر کرد در کوه. دو کيك دید. با 
ایشان خطاب نموده گفت: ای کبکها! گواه باشید که این مرا به غیر حق کشت. اکنون آن حال مرا 
یاد آمد و بر حماقت آن مرد خنده آمد. امیر را دل به درد آمد و گفت: این دو کبك بر آن قضیّه 
گواهی دادند و فرمود تا سرش از تن جدا کردند. 
در تحمّل شلأق 
ابومعن زنجی از یاران عثمان خیاط او را بر تازیانه طاقتی بود که مثل آن از کسی معهود نشده است. 
نظام‌گفت: اگر او نزد امّتی رود و صبر بر تازیانه معجزةٌ خویش گرداند. خلق را در شك و شبهه عظیم 
اندازد. 
گویند عیاری را بر لب دجله هزار تازیانه زدند و آهی نکرد گفتند: این صبر از کجا آوردی؟ گفت: 
نظر مطلوب (محیوب) بر من بود» از آن شوق هیچ به من ننمود. 
گویند: عیاران که در محاضر و مجامع ناس و در نظر هم‌پیشگان بر عقوبت و شکنجه صبر بلیغ ظاهر 
می‌سازند» اگر ایشان را در خلوت دور از چشم مردم اندك عقوبت کنند تاب نیاورند و زود به جرم خود 
اقرار نمایند. 
افعال طراران 
طراری بر جماعتی گذشت. یکی از ایشان می‌گفت: فلان عجب کاری می‌کند» انگشستری به هوا 
می‌اندازد و چون می‌گیرد انگشتری دیگر شده است. گفت: من از این عجیب‌تر به شما بنمایم. 
انگشتریها به من دهید. انگشترها در انگشتان خود کرد پس‌پس می‌رفت و چشم بر آفتاب دوخته بود و 
صفیری می‌زد تا دور شد» پس بدوید و از چشمها غایب شد. گفتند: این عجیب‌تر بود. 
طراری در مسجد به نماز حاضر شدء چون به رکوع رفتند» نعلی برداشت و بر دیوار زد مگر عقرب بود 
بکشت. پس تای دیگر برداشت و بر هم گذاشت به آن هیات که مگر آن را بیرون می‌آندازد و برفت. 
دو شخص به مسجد رفتند. یکی از آن دو عمامه خود پیش رفیق بگذاشت و خوابید. شخصی در آمد و 
عمامه بر گرفت و در روی آو می‌خندید و انگشت بر لب نهاده بود که هیچ مگو. او را گمان که مزاح 
می‌کند» برگرفت و برفت. چون رفیق بیدار شد حال بگفت و معلوم شد که طرار بوده است. 
شنیده‌ام که عیّاری چند خانه ببریدند. یکی از ایشان گرفتار گشت. او را می‌بردند تا شکنجه کنند 
و مال بستاننده رفیق وی سر راه یگرفت و گفت: او را به غیر حسق گرفته‌اید» و من روا ندارم در 
دین عیاری که دیگری به جرم من معاقب گردد. او را بگ‌ذارید که مال من دارم. او را بگذاشتند و 
شاد گشتند. ایشان را به سر چاهی برد که به جایی دیگر راه داشت و مگر چاه کاریز بود. گفت: 
ریسمان بیارند تا من در چاه شوم و آموال بیرون دهم. و هم در چاه شد و برشت» و صاحبان مال 
هنوز در چاه منتظرند. 


۳۳۲ تواثر: 


نوادری در دزدان 
از شخصی درهمی چند دزدیدند. کسی گفت: چرا غم خوری» روز قیامت در میزان تو باشد. گفت: 
میزان را هم همراه دراهم برده‌اند*۱. 
استر شخصی دزدیدند» مردم جمع شدند. بعضی می‌گفتند: گناه از تواست که خوب حفظ نکردی» و 
یعضی می‌گفتند: گناه از سائس است. یعنی: مهتر که در طویله نبست. و دیگری می‌گفت: گناه از" 
همسایه است از راه خانه او برده‌اند. مرد گفت: ای یاران! پس دزد هیچ گناه ندارده؟ 
مردی می‌رفت. گفتند: کجا؟ گفت: به کناسه تا خری بخرم. گفتند: بگو: ان‌شاءاله. گفت: چه 
احتیاج است؟ درهم در آستین من است و خر در کناسه است. به کِناسه نرسیده طراران در اهمش بیردند. 
پرگشت. گفتند: چه کردی؟ گفت: دراهم دزدیدند ان‌شاهءالله. 
مردی حماری دزدید و برد تا بفروشد. از او دزدیدند. چون به یاران بازگشت» گفتند: چند فروختی؟ 
گفت: به آنچه خریده بودم. 
عباس کوس. از گداپیشگان عیّار مشهور جهان است و مقتّم و مرجع همه گدایان و عیاران و از 
اصفهان است. گویند: گدایان همه وقت برای ارشاد به جناب کدیّت انتسابش می‌شتافتند و امر و 
نهی او را امتثال می‌نمودند. تا آنکه او را از کثرت وافدان زحمت می‌رسید. وقتی گدایی خراسانی 
بیامد. خری و خورجینی داشت. بر در گذاشت و به مجلس درویش داخل شد. گفت: چه کسی؟ 
گفت: خراسانی‌ام و آمده‌ام تا از خدمتت ارشاد درویشی بیاموزم. گفت: این درویشی ما چندین 
علمی ندارد که شما از راههای دور زحمت ما می‌دهید. گفت: باری آمده‌ام مرا تعلیمی کن تا در اين 
شهر دو سه پولی بيایم. عباس عیار گفت: طریق آن است که چون از اینجا بیرون روی خر و 
خورجین جایی پنهان کنی و بر مردم می‌گذری و می‌گویی مردی درویشم از خراسان آمدم تا از 
عبّاس ار شادی بگیرم. خر و خورجین خود به در خانهُ او رها کردم و درون شدم چون بیرون 
آمدم نیافتم. مردم بر تو رحمت آورند و چیزی دهند. و در همان وقت یکی از عیاران را بطلبید و در 
گوش او گفت: برو خر و خورجین این مرد یبر و در خانه پنهان کن. خراسانی چون بیرون آمد دید 
آن فال که پیر برای او زد راست گشته است و از خر و خورجین نشان نیست. هر طرف سر گردان 
و حیران می‌گشت و اضطراب می‌نمود و چهون کاری نگشود بازگشت و به خشدمت عبّاس آمد و 
گفت: ای مخدوم! خر و خورجین من بر در بود برده‌اند و هرچند می‌گردم نمی‌يايم. عباس گفت: 
درست است» همین روش می‌گویی و می‌گردی. گفت: ای پیر! این چسه سخن است. خسر و 
خورجین من برده‌اند. عباس همان حرف مکرر کرد که: درست گفتی همچنین بگوء خراسانی 
بگریست. عباس گفت: تو از من استادتری که من همان لفظ تورا تعلیم کرده بودم و گریه تعلیم 
نکرده بودم. و امثال این حکایات از عباس مشهور است. 


ءِ۱ و ۰۱۵ رساله دلگشا» ص ۲ 


حد چهاردهم ۳۳۲ 


حي سارق, 
دزدی پیش معاویه آوردند. امر کرد تا دستشی بیند.. کات ت . سامد ه :0#عماکرد و می‌گفت: همان 
يك فرزند دارم و او معيشت من کسب می‌کند. ثمت: این حدی است از حدود خدای تعالی نتوان باطل 
گردانید. گفت: اين را هم از ببضی گناهان خویش گردان که در آنها محتاج به استغفاری. بفرمود تا رها 
کردند. 
برطرف کردن ترس با حیله 
خوارج آن زمان قومی بودند متفقه و متورع» کمال تدیّن با کمال حماقت ظاهر می‌ساختند و از ظاهر 
کتاب و بعضی از سنت تخلّف به هیچوجه روا نمی‌داشتند. 
واصل به رفاقت قومی به رآهی می‌رفتند. به خوارج دوچار شدند. واصل گفت: ایشان را با من گذارید 
و از قول من بیرون نروید» و به ایشان نزديك رفت. گفتند: چه کسانید؟ گفت: مشرکانی که به شما پناه 
آورده‌ايم تا کلام خدا را بشنویم. گفتند: شما را پناه دادیم. گفت: پس ما را احکام دین تعلیم کنید. او را 
احکام تعلیم کردند و گفتند: همه به اتفاق هم روانه گردید. واصل گفت: خداوند تعالی فرموده است: 
«وان أَحدٌ من المُشرکین استّجارل فأجزه ی یسمع کلام الله ثم آبلشه ممَنه»۱۳. پس ما را به مامن 
خویش برسانید. گفتند: حق گفتی. همراه شدند تا ایشان را به مأمنی رسانیدند. 
گویند: خوارج داخل کوفه شدند و به ابی‌خنیفه برخوردند. شسمشیرها بکشیدند و گفتند: قتل تو نزد ما 
فاضل‌تر از عبادت هفتاد سال است. الحال از تو دو مسئله می‌پرسیم اگر جواب صواب گفتی و اگر نه 
خونت بريزیم. گفت: شمشیرها در غلاف کنید که من از برق سیوف می‌ترسم. گفتند: نه. گفت: بگویید. 
گفتند: دو جنازه بر در مسجد است یکی جنازةٌ شارب خمری چندان شراب خورده است که مرده است» و 
دیگری جنازةٌ زنی زناکار به حرام آبستن شده است» پس دوا خورده است و طفل خود را کشته است و 
خود نیز # 
[ظاهرا مراد ایشان آن بوده است که حکم به کفر ایشان کند چنانچه مذهب ایشان است که صاحب 
کبیره را کافر دانند.] 
ابوحنیفه گفت: ایشان نصرانیند یا بهودی؟ گفتند: نه از هیچکدام نیستند. گفت: پس از کدام ملت‌اند؟ 
گفتند: شهادت می‌دهند به لاله‌الاالله و محمّد رسول‌الله. گفت: این دو شهادت از ایمان است يا از کفر؟ 
گفتند: از ایمان» اما این سخن رها کن و جواب ما بگوء گفت: آن می‌گویم که نوح(ع) گفت در حق قوم 
خویش که جرم ايشان بزرگ‌تر بود: «وما علعی ما کانوا یعون ان سیم الا علی ربی»۱۷» و آنچه 
ابراهیم(ع) گفت: «فْمَن تبعنی فائه نی ومّن عصانی فك عغفور رحیم»"۱» و آنچه عیسی(ع) گفت: «ان 


0 قرآن» ۷/۹: و اگر یکی از مشرکان به تو پناه آورده پس او را پناه ده تا کلام خدا را بشنود» پس او را به مامنش برسان. 
۷ قرآن» ۱۱۳/۲۱: و دانش من نیست به آنچه هستند که عمل می‌کنند. نیست حسابشان مگر بر پروردگارم. 

۸ قرآن» ۳۱/۱6: پس هر که مرا پیروی کرد پس به درستی که او از من است» و هر که مرا نافرمانی کرد پس به درستی 
که تو آمرزندةٌ مهربانی. 


۳۳ ک ۰ نوادر 


تنم فانم عبلالك. وان تففر لماك أْت العزیژ الحکیم»*۱ و می‌گویم آنچه پیغمبر ما(ص) گشت: 
«ولا آغلم الثیب» ولا أَقول ای مللک» ولاأقول لین تزتری أغینکم آن تهج الله خیراء له آغلم بما 

فی آنشیهم» ای اذً لین الفلمین »۰ " قوم اسلحٌخود فکنن و گفتند: توبه کردیم به خدای از آن قول 
که بر آن بودیم. 


خلاصی از چنگ دزدان به سخافت با حماقت 

داود مصاب به راهی می‌رفت. عیاران به او درهمی چند گمان بردند. سر از دنبال او کردند و بانگ بر 
او زدند: ای دیوانه! آنجه داری بیفکن. گفت: به چشم ای سادات! پس بنشست و فضله از شکم بیفکند و 
گفت: به حیات شما قسم که غیر این چیزی با من نیست. 

لو رفتن به علّت حماقت 

جریر بن عبدالحمید آورده است که: در عهد سلیمان(ع) شخصی قازی از همسایه بنزدید. صاحب قاز 
شکایت به خدمت نبی خدا عرضه داشت. آن حضرت مردم را مجتمع ساخت و خطبه خواند و گفت: آنکه 
قاز همسایه‌اش را دزدیده و پرش در روی سرش افتاده» مردی دست به سر دراز کرد مگر پر قاز بر گیرد. 
او را بخواند و گفت: برو قاز یارت بازده. 


فصل هشتم - در زندان و بند و زنجیر و شلاق 
حَجاج روزی به جامع آمد ضجه سخت بشنید. گفت: چه خبر است؟ گفتند: زندانیان از شنت گرما 
فریاد می‌کنند. گفت: بگویید «اخْنَوا فیها ولا تَکْمُون»۳۱. و آنچه وی کشته بود سوای آنچه بر دست 
عساکر و لشکرهای او کشته شده بودند شماره کردند صدوبیست و چهار هزار شخص برآمد. و در زندان 
او صدو چهارهزار مرد و بیست‌هزار زن بودند» از آن جمله چهارهزار زن برهنه بود. و زندان مردان و 
زنان يك مکان بود و آن حصاری بود نه سقفی داشت و نه هیچ سایه» و اگر شخصی دست پیش روی 
می‌داشت تا از تابش آفتاب یا به سایه دیوار پناه می‌برد» او را زندانبانان به سنگ و آجر می‌زدند. و اکثر 
ایشان در سلاسل و آغلال بودند» و ایشان را ژعاق.می‌آشامیدند. و جو با خاکستر به هم می‌خورآنیدند. 
و گویند: کودکی را به زندان او بردند و بعد از چند روز مادرش را رخصت شد تا کودك خود بیرون 
برد. پیرزن طفل نمی‌شناخت از بس سیاه و لاغر گشته بود. کودك در او درآویخت. گفشست: تو 
کیستی؟ گفت: من فرزند توام. پیرزن گفت: فرزند من عربی آسمّر بود و این حبشی آسود است. 
و چون بشناخت. فریادی بزد و جان بداد. 


4 قرآن» ۱۲۱/۵: آگر ایشان را عذاب کنی پس ایشان بندگان توانده و اگر ایشان را بیامرزی پس به‌درستی که تو تویی 
غالب درست کردار. 

۰ قرآن» ۲۱/۱۱: و غیب را نمی‌دانم» و نمی‌گويم که من فرشته‌ام» و نمی‌گویم مر ایشان را که چشمهای شما به خواری در 
ایشان می‌نگرد که هرگز خدا ایشان را خیری ندهد. خدا به آنچه در نفسهای ایشان است داناتر است» به‌درستی که من آنگاه از 
ستمکاران باشم. قرآن ۱۰۸/۲۳: در آنجا دور شوید و با من سخن مگویید. 


حذ چهاردهم ۳۳۵ 


آورده‌اند که: روزی خجاج بر مصلاً قرآن می‌خواند؛ به این آیه رسید که: حق - سبحانه و تعالی با 
نوح در حق فزرند ناخلف او که در طوفان غرق گشت می‌فرماید: اه نس من آهلك اه عَمل غیر 
صالحر . (قرآن» 20/۱۱). یعنی: او از اهل تو نبود که او عمل ناشایسته بود. یعنی: صاحب عمل 
ناشایسته. و در بعضی از قرائات: «عمل غیر صائح » خوانده‌اند. بعنی: کرد او آنجه شایسته نبود. 
حجاج در اين آبه درماند و متوقف شد چه قرائت اول که اینجا مشهور است به اهر مستقیم 
نمی گردد و حاجت به تاویل دارد. در آن شهر شخصی بود از مشاجیر ژفاد و شرآء. کس به طلب او 
فرستاد تا آن آیه و طریق قرائت و معنی آن از او تحقیق کند. گویند چون آن قاری بیامد حجاج آن 
سخن تمام نکرده. او را شغلی پیش آمد و از مجلس برخاسته دیگر یاد آن فقیه نکرد. اعوان و 
نزدیکان جرات نکردند که او را بی‌افن خضاج دستوری انصسراف دهند. او را ناچمار به زندان 
فرستادند تا هرگاه ححاج از او یاد نماید حاضر سازند. بعد از مذتی و غالبا شش‌ماه گفته‌اند خجاج 
را یاد آن فقیه آمد. خبر او بگرفت. گفتند: در زندان است. گفت: او را نه برای زندان کردن 
خواسته بودیم. حاضر گردانید. چون قاری حاضر شد. اج گفت: تورا نگویی به چه جرم در 
زندان داشتند؟ فقیه بر خلاف فقیهان. ظریف و نیکوطیع بود. گفت: ای آمیرا به جرم پسر نوح که 
عمل غیرصالح داشت که: «انه عَمل غیرْ صالح» این فقیر را به زندان کردند و تاوان آن جریمه بر 
من لازم آوردند. حخاج بخندید و او را به جایزه آن لطیفه رخصت انصراف ارزانی داشت. 
یعقوب بن داود گفت: مهدی مرا حبس کرد در چاهی فراخ روز از شب نمی‌دانستم و هر روز گردة نانی 
و آبی برای من فرو می‌گذاشتند تا یازده سال بگذشت و موی من همچو موی بهائم دراز گست. وقتی 
کسی به من آمد و گفت: پروردگار بر یوسف رحمت کرد و او را از قعر چاه برآورد. خدای را شکر کردم و 
يك سال دیگر بگذشت. بار دیگر بیامد و گفت. و يك سال دیگر بماندم. باز کسی بیامد و گفت. چون 
صیح کردم رسنی درآویختند و گفتند: بیرون آی» به کمر خود بستم و بیرون آملم» چش‌مم چیزی 
نمی‌دید. مرا به دار خلافت بردند و گفتند: بر امیرالموٌمنین سلام کن, گفتم: السَّللام علی آمیرالموٌمنین. 
گفتند: امیرالمومنین کیست؟ گفتم: مهدی. گفتند: خدا رحمت کند مهدی را. گفتم: هادی گفتند: خدا 
بیامرزد هادی را. گفتم: پس کیست؟ گفتند: رشید, گفتم: السلام علی امیرالمو‌منین الرشید. گفت: 
وعليك الستلام. و مرا پانصد هزار دینار عطا کرد و ضیاع من به من باز گردانید و معالجه نمودم تا روشنی 
چشم من بازآمد. رخصت حج خواستم» مرا رخصت داد. و در مکه بماند تا وفات یافت. 
احمد آمد و گفت: مگر دیوانه‌ای» می‌خواهی مأمون بگوید زهد و عبادت به مردم عرض می‌کند تا دلهای 
ایشان به خود مایل گرذاند پس کشته شوی. گفت: پس رای چیست؟ گفت: سردر شراب و شاهد و 
ضایع روز گاری گذار. چنان کرد. مأآمون از احمد پرسید که: این غادر در چه کار است؟ گفت: راضصی " 
نیستم خبر او به گوش امیرالمومنین بگنرد. گفت: چون؟ گفت: به شراب و شاهد و بی‌دولتی مشغول 
است. مأمون گفت: والله مرا به او مشتاق کردی» و به این سیب از او راضی شد و او را طلبید و ندیم 
خویش گردانید. 


۲۳۹ نوادر 


فرار از زندان 

میت در زندان بنی‌امیّه به لباس زنان درآمده بگريخت. 
و قومی به اين حیله از حبس بیرون رفته‌اند. از آن جمله ملکزادة سامانی است و خبر او در تاریخ 
پمینی مذکور است. 

ابن یره در زندان خالد بن عبدالله نقب زد و بر اسبی جلد از آل اعوج که برای او مها داشسته بودند 

برنشست و برفت. 

عتبی در تاریخ یمینی آورده است که: سلطان محمود به قصد شاه شار لشکر فرستاد و شاه شار 
اسیر شد. او را غلامی معتبر به در گاه سلطان می‌آورد. غلام در راه اراده کرد که نامه نویسد و اهل 
بیت خود را از قدوم مسرت لزوم خویش بشارت دهد. کاتبی آنجا حاضر نبود مکر شاه شار که 
جوانی مستعد بود در کمال شسجاعت و در غایت غرور و مناعت. او را در قیود و تخت بند حاضر 
نمود و به نوشتن نامه امر فرمود. شاه شار از غضب چون نامه بر خود بهیچید و چون چاره ندید 
قلم برداشت و غلام املا می‌کرد و او املای خاطر خسود می‌نگ‌اشت. غلام را زنی بود عفیفسه و 
صالحه و غلام به او کمال تعلّق و تعشنق داشست و نامه به او می‌فسرستاد. غلام خبر سلامتی و 
بشارت وصول شرح می‌داد. و شاه شار در طی نامه این مضمون رقسم می‌نهاد «ای قحبه رحیبه و 
ای عار قوم و قبیله! تو گمان کردی خبر تو به من نرسیده است و از عمل تو آگاه نگنسته‌ام. در 
غیبت من دست به زنا و فساد گشادی و اندوخته من در فسق و فجور به باد دادی. اگر زنده به آنجا 
رسم جزای عمل تو در کنارت نهم و تورا عقوبت و تکالی کنم که همه عالمیان را عبرت باشد و 
همه زناکاران را تا دامن قیامت پند و نصیحت باشد.» و امثال این کلمات در آن درج نمود. و غلام 
نامه را سر بیست و بر دست پیکی جلّد به خانه دوانید. چسون زن نامه بکشسود و مضسمون نامه 
بشنود. جزم کرد که کسی از روی دشمنی آن افترا ابت ساخته. مقنعه از سر بیفکند و فریاد و 
شیون برداشت و نوحه و فغان درگرشت. قوم و قبیله و دور و نزديك جمع گشتند و از آن خبر 
فضیحت اثر متحیّر بماندند. پس مصاحت در آن دیدند که زن خانه خالی کند و با آتباع به خانه 
یکی از خویشان نهان گردد تا تدییر آن کار بیینند. و چون غلام بیامد. دید خانه از زن و فرزند 
پرداخته. وحش در آن مسکن ساخته. آتش در جانش افتاد و فریاد و واویلاه برداشت. همسایگان 
گردآمدند و او را از حال بياگاهانیدند و بر آن نامه سرزنش نمودند. غلام از آن واقعه حیران بماند و . 
دانست که شاه شار آن نقش ذغا ريخته است و آن حیله برانگیخته. حقیقت حال به زن اعلام کرد 
و صورت واقعه به او پیغام کرد» و زن ایمن نبود. بسی زاری و لابه‌ها نمود تا او را به خانه بازآورد. 
آن خبر با سلطان گفتند. بخندید و از شاه شار عفو نمود و گفت: هر که پاس حرمت ملو ندارد 
جزای او این باشد. 

منصور خواست مجرمی را بکشد. گفت: خدای عژوجل از تو سلطان‌تر اسست و عباد را به خلود در 

جهنم عقوبت کرده نه به قتل و افنا. 


حذ چهاردهم ۳۳۷ 


کسی از زندان به رشید نوشت: هر روز که از خوشیهای تو می‌گذرد» روزی هم از بدیختیهای من کم 
می‌شود» و سرنوشت نزديك است. والستلام. ۱ 
و ان خلاخیل الرجال قیوذها 
و همانا که خلخالهای مردان / زنجیرهایی است که به پای آنها بسته‌اند. 
شعر: 
ما نداریم از قضا حق گله ‏ عار نبود شیر را از سلسله 
عوام بن خوئتب گوید: بامدادی در زندان حجاج بر ابراهیم تیمی درآمدم و گفتم حاجتت چیست؟ 
گفت: اينکه مرا در پیشگاه خدایی یاد کنی که فوق خدایگان است. 
علی بن جهم گفته است: ۱ 
قالوا: خسنت؟ فقلت: لیس بضایری خبسی. وأی مَهندٍ لا یمه 
گفتند: محبوس گردیده‌ای؟ گفتم: از حبسم ضرر نکرده‌ام» و کدام شمشیر است که در غلاف گذاشته 
نمی‌شود؟ 
ار مارانت اللیّت یالف غیله کیرا. و آوباشن السباعم ره 
آیا ندیده‌ای که شیر از بزرگی به بیشه خود القت می‌گیرد» و درندگان پست به هرسو می‌شتابند؟ 
و البدر پذرکه السرار فینجلی ‏ یامه و ی سل 
ماه را محاق فرامی‌گیرد. پس دوباره روزهای آن روشن می‌شود» و گویی که تاژه و نو شده است. 
و کل حال مب ولرئما اجلی لت المکروةٌ عما یِحمَة 
از برای هر حالی پس از آن حالی دیگر است» و چه بسا / امری که در ظاهر مکروه است» برای تو از 
کار خوب بهتر باشد. 
والحبس ‏ مالم_تعشته "يو شنعات» یمْم المنزل المتوك 
زندان» ۱ گِ ب‌خاطر عمل زشتی داخل آن نشوی, بهترین منزل دوست‌داشتتی است. 
بیت بح لکريم کرام . و پزاز فیه ولا یور و یحمَد 
خانه‌ای که بزرگواری کریم را تجدید می‌کند / و تورا در آنجا دیدار می‌کننده ولی تو به دیدار کسی 
نمی‌روی» و ستایش شده است. 
حکایت شده است که یوسف(ع) برای زندانیان دعا کرد و گفت: پروردگار!! دلهای نیکان را بر ایشان 
مهربان کن و اخبار را از ایشان کم مکن. پس, به برکت دعای او زندانیان در هر شهر آگاه‌ترین مردم به 
اخبارند. 
میت در زندان بنی‌امیه به لباس زنان درآمده بگریخت و سرود: 
خرَخت خروج الْقذج قَذحم ان مقبل. علی الرغمر من تلك الوائیخ والمشنلی 
بیرون آمدم مانند بیرون آمدن تیر آبن‌مقبل ( که خطا نمی‌کرد)/ علی‌رغم سگهایی که عوعو می‌کردند و 
فراخوانندة (نگهبانان) آنها. 
علی یاب النانیات و تحتها عزیيمة رای أثتیقت سل الْصل 


۳۳۸ نوادر 


لبااس زنان زییارو را پوشیده بودم و در زیر آن / آراده‌ای که به شمشیر بیرون آمده از غلاف شبیه بود. 
چون عمّرء حطیثه را به‌خاطر زیُرقان که او را هجو کرده بود به زندان افکند. حطیثه سرود: 
ماذا تَقول لا فراغم پنی مَرَخْر زغب الحواصل لا ماء ولا شجر 
جواب جوجه‌هایی را که با چینه‌دانهای خالی بدون آب و درخت در ذومرخ افتاده‌اند چه می‌گوبی؟ 
حیست کاسیهم فی قعر مظلمة َّغفر عليك سلام‌الله یاعمَر 
نان‌آورشان را در قعر تاريك زندان حبس کرده‌ای / ای عمر! سلام خدا بر تو باده بر من ببخشای. 
دارزدگان 
زن جعفرین یحیی بر او بگذشت وقتی که مصلوب بود. گفت: تن صبزت الوم ّة. فد کنت بالاشی, 
غایة. اگر امروز نشانه‌ای شده‌ای. دیروز در غایت کمال و قثر بودی. 
با اعراییی گفتند: خلیفه فلان را دار زد. گفت: کسی که دنیا را طلاق دهد آخرت دوست آوست و 
کسی که از لباس خر دست بکشد تخته تابوت مرکب اوست. 
الیل 
اه عاشق قد مَد بَسْطته . یوم الفراق الی تودیع مُرقّحل 
گویی که مصلوب مانند عاشقی است که در روز وداع دست خود را بهسوی کوچ‌کننده کشیده است. 
اژ قائم من ماس فیه وه مداوم له من الکسل 
یا مانند کسی که از خواب برخاسته و از سستی مدام تمند می‌کند. 
جاریه محمود ورآق در وصف بايك خرّم‌دین که در عهد خلیفه مصلوب گشت ابیاتی گفته است که از 
آن جمله می‌گوید: چون مصلوب در هوا است مرغان را عروسی است و سیاع را ماتم. 
فاسقله ‏ ماتع لسباعم و روئه عرس للسور 


در باب شلاق‌خوردگان 
لمری فد صبّت علی ظهر خالدٍ . شابيب ما استفلان من سل القّطر 
شویوب. باران سخت روان را گویند که همچو خیط و همچو شاخ در هوا کشیده و پیوسته نماید. 
می‌گوید: بر پشت خالد ريخته شد باران سخت که نه از راه آسمان و هوا باریده بود. 
دیگری گفته است: 
کانما جلثه والسوط یاحنهٌ قطوه تطایر عن قضبان تذاف 
یعنی: تازیانه از پوست او چنان برمی‌کند که چوب حلاج وقتی که بر پنبه می‌زند. 


حدّ پانزدهم 
در زن‌گرفتن و زن‌دادن و طلاق و حالات زنان و شوهران و سیاستشان 


فصل اول - در تشویق به ازدواج 

خداوند فرموده است: «فانیحوا ماطاب کم من الساء مَنی و ثلاث ورباغ »۰ نکاح کنید آنچه شما را 
خوش آید از زنان» دو و سه و چهار (قرآن؛ درا 

حسن بن علی(رض) بسیار زن می‌چشید (می‌گرفت. تجربه می‌کرد) و طلاق می‌داد. در اين باب از او 
سوآل کردند. گفت: خداوند وت رس هن و مرف است: «وآنیش وا الایامی منم 
والصتلحین من عبادکم وامایِکم ان یکُونوا فقراء ُنِهِ ال من قضله»» زنان بی‌شنوهر را تزویج نمایید. 
و همچنین از بندگان و کنیزان نیکو کارتان؛ اگر تتگلست باشند» خدا از کرم خویش توانگرشان کند 
(قران» ع۳۳/۲). و هم فرموده است: «وان یَرقا یفن اللهٌ لا من سَعیه». و اگر از یکدیگر جدا 
شوند. خدا هريك را از توانگریش بی‌نیاز گرداند (قرآن» ۱۲۹/6). و من در هر دو حال (زن گرفتن و 
طلاق‌دادن) ثروت می‌طلیم. 

پیامبر(ص) با مردی گفت: زن داری؟ گفت: نه. گفت: تو صحیح و سالمی؟ گفت: آری» گفت: در 
این‌صورت تو از اعوان شیطانی. و فرمود: همانا اشرار شما غزیهای شسما هستند» و اراذل مردگان 
مجردها هستند. و ازدواج‌کنندگان از آفات بری‌اند. و سوگند به آنکه جان من در کف اوست» شیطان را 
سلاحی قوی‌تر از ترك ازدواج برای صالحان از زن و مرد نیست. 

مردی از شغبی در باب ازدواج استشاره کرد. گفت: اگر می‌توانی شهوت خود نگ‌اهداری» پس 
پرهیزگاری کن و زدواج مکن. و اگر نمی‌توانی» پس ازدواج کن. 

با مالبن دینار گفتند: زن نخواهی؟ گفت: من دنیا را سه طلاق داده‌ام و دیگر رجوعی به آن نیست. 

و گفته‌اند: اندیشه نکرد فیلسوفی مگر اینکه دید سکونت خاطر در تجرد است. 

حکیمی را از ازدواج پرسیدند. گفت: ماهی سبزه است و عمری خار. 


مصراع: ماهی بهار باشد. عمری خزانش در پی. 
حکیمی دیگر گفته است: رنج عزوبت از چارم‌جویی مصالح زن و فرزند راحت‌تر است. 


ولو ترویج» والم اه هو الزق, الا آن من شاءٌ کب 
می‌گویند ازدواج کنید» و بدان که ازدواج بردگی و اسیری است. مگر اینکه کسی بخواهد این حقیقت را 
" تکذیب کند. 
و گفته‌اند: حسن بن علی(رض) با نودوپنج زن ازدواج کرد. 
جاریه‌ای از سرای رشید بیرون می‌آمد و بادبزنی در دست داشت که در روی آن نوشته شده بود: يك 
کُس به دو کیر محتاج‌تر انست از يك کیر به دو کس. 
خالد بن صفوان گفته است: دنیا عبارت از متاعی است» و بهترین متاع آن زن صالحه است. 
متنبی در برتری زنان صحرائی بر شهری گفته است: 
ین المَعیژ من الارام ناظرةٌ . و غیر ناظرق فی الحُسن والطیب 
در نظر بیننده کجا بز با آهوی سفید و چشمهای زیبا یکی است. 
گویند امیرالمومنین(ع) با مردم گفت: پسر من حسن پرطلاق است. او را زن مدهید. گفتند: 
چندان که او زن خواهد بدهیم و با رحم نبوت قرایت نمايیم. آن حضرت ایشان را دعا کرد. 
ظریفی گفت: در ساير بلاد مردان مطلاق و منواق باشند و در صفاهان زنان به این وصسف 
و چه نیکو گفته است شاعر: 
اذا لم یکن فی منزل المَرْء خر . تدبرهه ضاعت مصالحٌ داره 
و در روایتی مصراع دوم چنین آمده است: «رای ضنْعة فیما وی الولایذٌه. یعنی: چون در خانةٌ شخص» 
زنی آدمی زاده نباشد» کارهای خانه و ضبط و ربط آن با خدمتکاران نورسیده افتده پس ضایع ماند. یا به 
این معنی که: چون زنی نباشد آنچه پسرآن رسیده به کار آن قیام نمایند ضایع ماند. 
بهترین ازدواج آن است که در اول ثتباب واقع شود و فرزند ایام پیری هم در کودکی بر سسر 
حلوای پدر گریه کند. 
حکایت کرده‌اند که یکی از ملوك عجم روزی تنها به صحرا بیرون رفت. مردی پیر دید که در زراعت 
کار می‌کند. گفت: ای پیر! اگر به شب می‌رفتی کسی تورا می‌بود که این کارها از تو کفایت کند. گفت: 
ای مَلْك! به شب رفتم ولیکن راه گم کردم. مك با او گفت: این سخن با کسی مگو تا تورا بیینم. و 
چون بازگشت» وزیر را بخواند و با او گفت: بگو چه معنی دارد این کلام که با کسی گفتند چنان, او گفت 
چنین. و تورا يك سال مهلت دادم. وزیر هرچند فکر کرد نیافت و از هر کس خبر می‌گرفت و هیچ کس 
نمی‌دانست. تا سراغ پیر بگرفت و از او بپرسید. گفت: این سخن ملْك با من گفت و من او را جواب 
گفتم و مرا فرموده است که به هیچ کس نگویم تا او را ببینم. وزیر او را ده‌هزار درهم بداد. پیر گفشت: 
مراد او آن بود که چرا به جوانی و زمان سیاهی موی زن نخواستی تا تورا امروز فرزندی باشد و کارها از 
تو کفایت نماید. من گفتم کردم ولیکن فرزند اتقاق نیفتاد. وزیر آن جواب با مك بگفت. پیر را بخواند و 
گفت: نه تور گفتم به کسی نگویی تا من تورا ببینم؟ گفت: بلکه نگفتم تا تورا ده‌هزار بار بدیدم. یعنی 


حذ پانزدهم ۳:۱ 


ده‌هزار درهم گرفتم و بر هر کدام صورت تو نقش بود. مك گفت: زه» به قصد تحسین او. چهارهزار 
درهم دیگر بگرفت و گفت: 
ان نی مةٌ ییون ایح من کان له زبیعیون 
یعنی: فرزندان من در صیف (یعنی عهد شیب) متولّد شده‌اند و هنوز خردند» و فلاح کسی یافت که 
فرزندان او در بهار عمر متولد شده‌اند و اکنون بزرگ‌اند. 
حیوانات آنچه در تابستان بزایند نیکو نمو نکنند که گیاه نیکو نباشد و خشلك شده باشسد و از این 
جهت بهایم را در همه وقت برای نتاج سر ندهند مگر وقتی که تولد در بهار واقع شود. 


در الفت بین زوجین ۱ 
مردی با پیامبر (ص) گفت: مرد. زنی غریب خواهد و میان ايشان الفت واقع شود؟ خواند: «وجمل 
نکم مك ورحمةٌه۱. و فرموده است: «ژیْن للناس خبُ الشنهوات من الْساء»"؛ ابتدا به ذکر نساء نمود 
که قرب ایشان از دلها دانست. 
ملثی روم در نقل مناقشه آن زن اعرابی با شوهر می‌گوید در اين معنی که زن در دل مرد مکانی 
عظیم دارد و مرد در کار زن دلی به دو نیم: 


آن که از نازش دل و جان خسون بود 


جونکه آید در نیاز او چسون بود 


آنکه در جور و جفااش دام ماست عذر ما چبُود چه‌او درعذرخواست 
زین لاس حسق اراسستست زآنچه ح قراست‌چون‌دانند جست 
چون پی یَسکُن الیهاش افرید کی اند آدم از حسوا برید 
رستم زال ار بود وز حمزه بیش هست در فرمان اسیر زال خویش 


انکه عالم مست گفتش امدی کلمینی با خمّیرا می‌زدی 
در تشویق بر اختیار زنان صاحب حسب و نسب 
عثمان بن ابی العاص گفت: ناکح مُعتَرس است» پس نظر کنید غرس در کدام زمین می‌کنید که رگ 
بد سرایت می‌کند و اثر می‌رساند هرچند بعد از روز گاری باشد. 
جعفر بن سلیمان بن علی اولاد خود را عیب می‌کرد و به عدم نجابت طعن می‌کرد. پسرش احمد 
گفت: تو فاسقات مکه و مدینه و کنیزان حجاز می‌جویی و نطفهٌ خود در ایشان می‌تهی و توفع 
داری که اولاد نجیب بیاورند. چرا به پدر خود اقتدا نکردی که عقیله قوم خود بخواست. 
عايشه(رض) گفته است: بهترین زنان آن باشد که عیب مقال نشسناسد و به مکر رجال راه نبرد» و 
دش فارغ باشد از هر چیز مگر از زینت کردن برای شوهر و صیانت حریم اهل بیت خویش. 


۱ قرآن. ۲۱/۳۰: و میانتان دوستی و مهربانی نهاد. 
۲ قرآن. ۱/۳: از برای مردمان دوستی خواهشها از زنان آراسته شد. 


۳:۲ نوادر 


در ازدواج با بیشتر از يك زن 
مغيرة بن شعبه گفته است: آنکه يك زن دارد. هرگاه زنش مریض شود او هم در حکم مریض است» 
و هرگاه زنش حیض شود او هم در حکم حیض آست. و آنکه دو زن دارد میان دو آتشزنه است. نزديك 
هريك شود او را می‌سوزانند. و صاحب سه زن در دهکده است و هرشب را در قریه‌ای به صبح می‌آورد 
(و صاحب الّلاث فی ستاق, یبیت کل لیلة فی قرية). و آنکه چهار زن دارد هرشب عروسیش است. 
و هم از او نقل شده است که گفته است: من صد زن را به ازدواج خود درآورده. 
راه‌بردن بر زن از طریق خویشان 
علی بن عبیدالله گفته است: هرگاه ارادة ازدواج با زنی داشتی بر حال پدر و برادر او نگاه کن که آن 
زن به ریسمان (اخلاق) یکی از آن دو مرتبط است. 
زن میان‌سال ۱ 
با مردی که ازدواج کرده بود گفتند: زنی که ازدواج کرده‌ای چگونه است؟ گفت: میان‌سال. گفتند: نصف 
شر را صاحب شدی. 
پیامبر(ص) فرموده است: بر شما باد بر ازدواج با دوشیزگان که صاحب خوشبوترین دهانها و 
زایاترین رحمهااند. 
علی(رض) گفته است: هیچ دختری مردی را که بکارت او را برداشته است فرآموش نخواهد کرد. 
در خواستگاری 
مردی از زنی خواستگاری کرد. زن گفت: به شروطی حاضرم. مرد گفت: آن شروط چیست؟ زن 
گفت: هزار دینار مهر» خرجی روزانه فلان مقدار» لباس همچنین» و... مرد گفت: قبول دارم» اما من يك 
عیب دارم» اگر قبول کنی کار تمام است. زن گفت: آن عیب چیست؟ مرد گفت: من به جماع خیلی 
حریصم. زن گفت: ای کنیز! اهل محل را برای شهادت ازدواج حاضر کن که اين مرد چهارپایی است 
که خیر را از شر تمییز نمی‌دهد. 
ابوالعینا گوید: زنی خطبه کردم» چون مرا قبیح طلعت دید برمید. به او نوشتم: اگر من زیبا نیستم در 
عوض مردی ادیب آریبم که در سخن نمی‌مانم و درشتخوی و احمق هم نمی‌باشم. در جواب گفت: ای 
حجام فرج مادرت! مگر من تورا برای منشی‌گری دیوان رسائل می‌خواهم؟ 
در ازدواج با زن زیبا 
پیامبر(ص) فرموده است: از سبزهٌ مزبله بپرهيزید. گفتند: سبزه مَبله چیست؟ فرمود: زن زیبا در 
خانواده بد. 
دمن سرگین حیوانات را گویند که در حوالی خیمه‌ها بسته و کهنه شده است و بهاران بر روی آن 
سبزه‌ای بس لطیف بروید ولیکن هیچ اصلی نداشته باشد. آن حضرت زن صاحب جمال لئیم را به 
آن سبزه تشبیه کرده و تشبیه نیکویی است. 
حکیمی با زن قییح‌منظری ازدواج کرد. گفتند: چرا نیکوجمالی نخواستی؟ گفت: از شر» کمترینش را 
اختیار کردم. 


حدّ پانزدهم ۳:۳ 


گفته‌اند: چون زن بخواهی باید او را جمال باشد که توبه او مُستالس شوی, چسه زن منظر مرد 
است و روشنی چشم او و خسن صورت اول نعمتی است که از او درمی‌یابی. 
و گفته‌اند: حمَقا مخواهید که نکاح او قنر و فرزند او ضایع است. 
پرهیز از زن زیبا 
حکیمی گفت: حذر کنید از زن باجمال. 
زن بلندقد و کوتاه‌قد 
ربیع ین زیاد گفته است: اگر تجابت خواهی زن بلند قد بخواه. و اگر لذت جماع خواهی زن کوتاه‌قد 
بخواه. 
رو گرداندن از پیرزنان 
گفته‌اند: در مجامعت عجوزء بیم مرگ مفاجات است. 
در ترجیح میان‌سال بر جوآن 

گفته‌اند: زن میان‌سال به انداك قناعت کند و بر تفاوت احوال صبر نماید. نزاع و فتنه‌اش کم باشد. 
پیش شوهر متذلل و افتاده و ناز و سرکشی از سر نهاده بائسد. کمزحمت و بسیار مصونت بود. اگر 
شوهرش را مال باشد صیانت کند» و اگر بدحال و دست‌تنگ باشد بپوشاند. خوب مرکبی است مرد غیور 
را زیرا که مردم در او کم‌تر طمع کنند. و خوب مَطیه است آن را که آلتش ضعیف گشته است. گمانها به 
او نمی‌شتابد و شاخها با او نمی‌روید. بسیار الفت و شوهر دوست باشد نه کمرغبت و بی‌شهوت. 

اینات فرن نزد عرب عبارت از دیوئی است. شاعری مکالمه دو زن که همدیگر را فذّف می‌کنند نظم 

کرده است. زنی با همسایه می‌گوید: خوب کردی شوهرت را مصاحب دو شاخ کردی و رسوا 

ساختی. گفت: پس بگذارم بی‌شاخ باشد شوهر تو میان کوچه به او برخورد و به شاخ بزند. 
در ازدواج با دختران باکره و زنان بیوه 

حکیمی که با او در باب ازدواج مشورت کردند گفت: اگر بکر خواهی تمام تورا بوده و اگر بیوه 
بی‌فرزند خواهی بعضی از او تورا بوده و اگر بيوة بافرزند خواهی هیچ از او تورا نبود. 

و گفته‌اند: بپرهیز از: حنانه و منانه و آنانه و خذاقه و ذات دایات. خنانه آن است که دائم در خنین باشد 
برای فرزندی که از شوهر دیگر دارد» و مَنانه آن است که به مال خود بر شوهر منت نهد و آثانه آن است 
که بیوجعی پیوسته آنین کند یعنی بنالد. و خذاقه آن است که هرچه ببیند حدقه بر آن افکند و بگوید آن 
را می‌خواهم. و ذات دایه آنکه پیرزنی با خود همراه دارد که اين دایة من است. 

و گفته‌اند: مطّقه بخواهید تا با او بگویید: اگر در تو خیری می‌بود شوهرت طلاق نمی‌داده و شسوهر 
مرده مخواهید که او بگوید: خدا بیامرزد شوهرم را که چنین و چنین بود. 

با آحنف گفتند: فلان مطْقهٌ تورا خواست. گفت: من فریادکردن از او کفایت نمودم و سختی راه بر 
او آسان کردم. 

و مقصود فریادکردن دختران است وقت ازالة بکارت. و این زمان در عرب قاعده چنان است که 
دختران وقت ازاله بکارت صیحه کنند چنانچه همسایه‌ها و همه مردم بشنوند. 


۱/42 نواثر 


علی ین جَهْم برای زنی سرود: 
قالوا عفیفت صفيرةٌ فاجبتم ائنهی المطی الی مالم یُرکب 
گفتند که به دختر کوچکی عاشق شده‌ای ایشان را جواب دادم / بهترین مرکب پیش من مر کبی 
است که هنوز کسی بر آن نشسته باشد, 
کم بین خبة لول سلقوتة ظمت. وخبة لول لم تلقب 
چر ری است بیان جواهری که سورخ شده وه رشتهکشیده ده است, وان جوهری که 
سوراخ نشده است. 
زن جواب داد: 
ان المَطية لا یلا رکویها. حتی تذل پالژمام و ترکبا 
همانا راکب از مرکوب لنّت نمی‌برد / تا اينکه او را با افسار رام کند و سوار شود. 
والدر لیس بنافعم أرببّه ‏ حتی یجَمع فی النظام. ویب 
جواهر اربابش را سود ندهد / تا اينکه سوراخ شود و در رشته کشیده شود. 
زنی به شوهرش که نیزه‌انداز ماهری در جنگ بود گفت: کاش در بستر نیزه‌انداز بود. یا گفت: نیزه در 
جنگ مرا چه نفع دهد. 


اظهار میل به ازدواج از طرف زنان 
همم ن مُره را چند دختر بود و در نکاح ایشان تأخیر می‌کرد به‌خاطر غیرت. روزی با هم شکایت آن 
غم کردند. کوچك‌تر گفت: تدییر این به من بازگذارید - و نزد پدر آمد و گفت: 
همم بن مر خن قلبی الی ما تحت أئواب الرجال 
ای همم بن مُرّه قلب من به آنچه که در زیر جامه‌های مردان است مشتاق است. 
گفت: زیرجامه می‌خواهید؟ گفت: 
أ هام بُنْ مره خن قلبی . الی حمراء مُشرقة الذال 
ای هَمّام بن مُرّه قلب من به چیزی که سرش سرخ و درخشان است آرزومند است. 
گفت: مگر ناقه (شتر ماده) می‌خواهید؟ گفت: 
۱ ا همم ین مر خن قلبی الی یر اس به مَالی 
ای همم بن مره قلب من برای آلتی که با آن فرجم را پر کنم می‌نالد. 
گفت: خدا بکشد شما را! و ایشان را به شوهر داد. 
ُغیره به خواستگاری هند. دختر نعمان بن مر آمد. گفت: سوگند به خدا تو نه برای مالی و نه برای 
جمالی به خواستگاری من آمده‌ای, بلکه می‌خواهی در مجالس و محافل عرب بنشینی و بگویی که من با 
دختر نعمان ازدواج کرده‌ام. والاً چه خیری در زن کوری هست - و هند در این زمان پیر و کور شده بود. 
- مفیره گفت: شما را چه رسیده است؟ گفت: زمانی بود که صیح می‌کردیم و در عرب کسی نبود که از 
ما نترسد» و اکنون شب می‌کنيم و عربی نیست که ما از او نترسیم. 


حذ پانزدهم ۱ ۳:۵ 


در اجناس زنان و مدح و دم ایشان 
عبدالملك گفته است: هر که نجابت خواهد دختران فارس بگیرد. و اگر شرف خواهد دختران بربر 
گیرد» و اگر خدمت خواهد دختران روم گیرد. 
و در اين زمان مردم دیار ما گویند: شخص باید سه زن بخواهد: یکی هندی و یکی عراقی و یکی 
ماوراءالنهری. هندی برای مباشرت. و عراقی برای مکالمت و معاشرت؛ و ماوراءالنهری برای آنکه 
او را پیوسته بزند تا چشم آنها بترسد. 
برتری دختران صحرانی 
قومی خسن ص‌حرانشینان را بر شبهری ترجیح می‌دهند والحق ایشان رسیده‌تر و برشته‌تر باشند 
و حسن اینان خام‌تر و نارسیده‌تر ولیکن آبدارتر باشد و طسراوت گل و گیاه باغ دارد. و خسن 
صحرانشین خداآفرین باشد بی‌دستیاری سعی مشتاطه و غازه و تکلف لباس و زیور جمال فشطری 
دارد همچو ریاض و متنژهات صحراء و خسن شهری همچو باغ و بستان شهر ساخته و پرداخته و 
به تصنع و تکلف آراسته گشته. 
ابوسعید رستمی اصفهانی زنان عجم را می‌ستاید و سربستن و دنکه نهادن و زلف آویختن ایشان ذکر 
می‌کند» و زنان عرب را به بافتن موی و تلفع به جادو و امثال آن حالات که ایشان را لازم است نکوهش 
می‌نماید. 
نحویبی با زنی گفت: يا خُریدة! کنت أخسبلب عروبا. فقالت يا ان الخبینة! انش نی بالهمْز 
والّعریب؟ با من شوخی و صاحب مذاقی می‌کنی به بهانة هَمْز و تعریب؟ 
مقصود اشارات و حرکاتی است که نحویان برای اظهار اعراب و مخارج حروف در لب و زبان ظاهر 
می‌سازند به هیات صاحب مذاقان. و خريدة زن بکر و صاحب حیا را گویند. و عروب زنی که شوهر 
را دوست دارد و زنی که بسیار بخندد. 
در آزدواج بیوه 
خداوند فرموده است: «وأنکشوا الایامی منگٌم. "» و یم زن بیوه و هم مردی که بی‌زن شده باشد 
گویند. 
احنف گفت: مار در گردخانه من گرد آید بهتر است مرا از آنکه بیوه را از کفو منع کنم. 
در بازار بغداد کودکی یافتند در قماطی پیچیده و کیسه در پهلوی او نهاده در آن صد سرخ و بر کیسه 
نوشته‌اند: این بی‌سعادت پسر زنی است بی‌سعادت» پسر جرعه و پیمانه است. غرض آن است که به 
فسق و فجور حاصل شده است. رحمت کند خداوند کسی را که با اين پول کنیزی برای نگهداری او 
بخرد» و این جزای کسی است که بیوه را از نکاح منع کند. 
رغبت پیرزنان به ازدواج 
عجوزی بر بستر بیماری خفت. طبیب او را بدید جامه‌های رنگ کرده پوشيده. گفت: او را به شسوهر 


۳ قرآن. ۳۲/۲: و بی‌جفتان را که از شمااند تزویج نمایید. 


۳:۹ ور 


دهید. پسرش گفت: پیرزنان را چه شوهر؟ عجوزه گفت: وای بر تو! تو از طبیب بهتر ندأنی. 
گویند عجوزی هفت فرزند داشت و از ایشان درخواست که او را به شوهر دهند. گفتند: برای هريك 
از ما شبی برهنه در سرما صباح کن. چون هفتم شب رسید از سرما بمرد و آن ایام را ایام عجوز و 
بُرذالجوز گویند. 
ابوحکیمه زنی به حجره برد و چون نقاب از روی او برداشت عجوزه و قبیحه بود. 
و کمال اسماعیل اصفهانی نیز مثل این حکایت نظم آورده: 
مشوقه مرا به صفاهان دچارشسد.. ‏ بر سر کشسیده چادر براق پریها 
چشمانبهدستیاری‌عينك کرشمه‌ساز قد در خرام جلوه به پا مردی عصا 
آوردمش‌به‌خانه به‌صد حیلمو فسون ‏ چون پرده برفکند ز رخ» وامصییتا 
و فقیر در مقامات خود مثل اين حکایت آورده‌ام» اوله: «قال سعید: کنت فی غتفوة العششبی فْتی 
جماشاً والی النْساء باشا. فاخنت یوما گراربسیء قاصداً مداریسی و اذا انا من المها آنور من تور 
یی الی قوله: ولما وضعت الحجاب. و رفعت النقاب اذاهی عجوزةً فوهاء شوهاه» کانها غول 
الفلاةء و ستفلاة البتوات او بعض عفاریت الجن فلت سلیمان(ع) و عمد صسفاهان؛ الی قوله: 
فتقئیس ابتشاری» و تقلص انتشاری. فجمعت للخروج رحلی» وقلت: «ْکُرنی فولر جماری آهلی». 
فاخنت الکراس, وغت الی المدراس. فسألنی المدرّس والمدارسون عن سیب التّاخیر. قلت: 
عوائق اعظمها شغل ابی‌ادراس و وسوسة الخناس. قالوا: ومن ابوادراس؟ قلت: لم اعهده قبل» 
وانما صاذفته الیوم بالسنبیل» و اخنت فی العلیل. قالوا: وای شغل؟ قلت: شسغل عاطسل, و کلام 
بلاطائل. ولفوة صادفت قبیساء ما تبسوا وما تْست». قوله: «ذْکُرتی فول جماری أهلی»» از امثال 
عرب است. واصل مثل آن است که: شخصی دو خر از اهل بیت او گم گشته بود. در طلب خر 
می‌گشت. به زنی چادربسته باز خورد و به او مایل آمد. خر بگذاشت و در او آویخت. چون او را 
راضی کرد و نقاب از رویش بگشود. قبیح طلعتی فوها دید (یعنی فراخ‌دهن). برخاست و گفت: 
«ذکرنی فوك حماری اهلی.» یاد آورد مرا دهن تو از دو خر اهل من. و فوله: «لقوة» این هم مثل 
است. انجا استعمال کنند که دو کس از عامه و جیقال بهم بازخورند و با هم اختلاط و مصاحبت به 
جذ تمام در گیرند. ولْقوة» ناقه‌ای است که به فحل مشتاق شده و مهیّای لقاح گشته. و قبیس 
فحلی است هم به این صفت»؟. 
حیله زنان در وقت ازدواج 
عَقبّه آزدی به معالجهٌ مجانین و علم غزايم مشسهور بود. دختری شب زفساف دیوانه شسد. نزد او 
آوردند تا معالجه کند. چیزی فهم کرد. با اهلش گفت شما دور شوید. چون دور شدند. با او گفت: 
حقیقت حال خود با من بگو تا تورا از نم خلاص کنم. دختر گفت: راستی این است که بکارت من 
ع. مقامات یکی از آثار محمّد صالح قزوینی است که جزو آثار او ذکر شده است اما تا به حال در هیچ کتایخانه و فهسرست 
نسخه‌های خی ملاحظه نشده, و از فقره‌ای که نقل شد معلوم می‌شود که کتاب مذکور به عربی است. 


حدّ پانزدهم ۳:۷ 


که تدبیر تو کنم. پس اهلش را بخواند و گفت: جن این را حاضر کردم و بعد از سعی بسیار راضی 
شد که از او بیرون رود ولیکن اینجا مشکلی است, از هر عضو او که بیرون می‌رود آن عضو تباه 
می‌گردد. آگر از چشسم بیرون رود کور گردد. و گر از گوش کر و اگر از دست شسل, و اگر از پا 
لس, و اگر از فرج رود بکارتش برود» شما چه می‌گویید و کدام طسریق اختیار می‌کنید؟ گفتند: 
هیچ يك نزد ما از رفتن بکارت خوارتر نیست. اگر جن این زحمت از ما ببرد گو بکارت ببرد و خود 
فردا شوهر می‌برد. پس شیطان را از آن راه بیرون انداخت و دختر را از آن غم آزاد ساخت. 
اختیار کردن زنان مردان پیر را 
با زنی گفتند: آز سپیدی موی شوهرت کاره نیستی؟ گفت: اين وقتی است که بدیهه دیده شود و چون 
با او نشو کرده‌ام کاره نیستم. 
اختیار کردن دختران جوانان را 
جماعتی پیش ُخاس رفتند. کنیزی بر ایشان عرض کرد. کنیزك گفت: که مرا می‌خرد؟ گفتند: 
این پیرمرد. گفت: سوگند به خدا که من با او زیر يك سقف جمع شوم. گفتند: آنچه تو می‌خواهی 
حاصل است هرچند پیر است. گفت: هیچ از شما جوانی خواهد همخوابه پیرزنی مُغتلمه یعنی 
نکاح دوست گردد؟ پیرمرد خحل شد گفت: تو آمُرد می‌خواهی که آلتش قوی‌تر است. گفت: 
تخمین‌تو خطا نکرد مراد من آن است. 


اصمعی گوید: در بادیه زنی دیدم نقاب بربسته, مرا خوش آمد. نزديك او شدم و گفتم: اگر شوهر 
داری خدا بر شما برکت کند؛ و اگر نداری هیچ رغبت به مواصلت حر داری؟ گفت: چرا نه ولیکن 
موی من سفید است و ایام جوانی گذشته. بی توفف بازگشتم. مرا آواز داد و بخواند و موی خود به 
من بنمود از شب هجران سیاهتر بود. گفت: سال من از بیست درنگذشته ولیکن خواستم که تورا 
بياگاهانم که چنانچه شما را از موی سفید ما کراهت است ما را نیز از موی سپید شسما کراهت 
است. 
۱ میل زنان به مال 
با اين‌سیابه گفتند: زن تو تورا کاره است که طالب جمال است. گفت: نه طالب جمال است که طالب 
مال است. اگر مردی را جمال یوسف و خلق داود و جلم آحنف و جوانی عیسی و جود حاتم باشد و مالی 
نباشد به آو رغبت نکند. 
۱ در اختیار داماد 
شخصی با حسن در تزویج دختر خود مشورت نمود. گفت: او را به مردی پرهیز گار بده که اگر دوست 
دارد اکرام کند و اگر دوست ندارد ظلم نکند. 
با عبدالله بن جعفر گفتند: دختر خود به ججاج نکاح کردی؟ گفت: شما دین خود به او نکاح کردید و 
دین از بضع زن بزرگ‌تر است. 


۳:۸ نوادر 


در تعیین کفو 
در تعیین کفو فقها اختلاف کرده‌اند و آن نه کار ایشان است بلکه اینجا حسواله به غرف و ادرالك 
ارباب شعور و آذهان است. 
ابویوسف گفته است: کفو حقیقی آن بود که در نسب و مال و دین مساوی باشند. 
گفته‌اند: همه کس کفو باشند مگر بافنده ودخجخام. 
منصور گفت: دشمنان ما (یعنی بنی‌امیه) اکفاء مااند. 
در مجلسی مذکور می‌شد فلان موْْن دختر فلان مُقری را بخواست. ماجنی (یعنی بی‌شرمی) آنجا بود 
گفت: به زودی قرآن به دنیا می‌آورند. 
گفته‌اند: زن از همه کس توان ستدن و نتوان دادن. و این کلام صواب است. زیرا امر مردان بر 
امر زنان غالب باشد و زنان غالبا یشان را تابع شوند و سیرت و اخلاق ایشان گيرند. 
کسانی که خواستگاری کردند و به آنها دختر ندادند 
در خانه این‌عبّاس یتیمه‌ای بود. مردی او را خطبه کرد مگر این‌عبّاس به آن خطبه رضا نداشت. گفت: 
درخور تو نیست. گفت: من به او راضیم هرچه باشد. گفت: پس تو درخور او نیستی. 
مغیره گفت: هیچ کس مرا چنین فریب نداد که جوانی از بنی‌حارث با او گفتم می‌خواهم فلان جاریه 
را بخواهم. گفت: این اراده مکن, و گفت: دیدم او را مردی می‌بوسید. و بعد از آن خود بخواست. 
گفتم: چون شد؟ گفت: پدرش را دیدم او را می‌یوسید. 
در مهر زنان 
گفته‌اند: صداق زنان گران مکنید که اگر صداق گران مکرمتی بودی در دنیا یا تقوا بودی نزد خدا 
اولی به آن رسول خدا بودی و او صداق زنان و دختران خود هيچريك را از دوازده اوقیه که چه ار صدو 
هشتاد درهم باشد بیش نکرد. 
عمر(رض) روزی گفت: اگر به من برسد که کسی صداق خود از میداق پیغمبر(ص) بیش کرده است 
بازگردانم. زنی برخاست و گفت: این تورا نرسد یبن الخطاب. زیر خداوند می‌فرماید: و تیم اخداین 
قنطارا لاتختوا بنه ثنیأه. 
سفارش به داماد و گرامی داشتن او 
عثمان بن عَنبسَة بن ابی‌سفیان گوید: مرا پدرم نزد عمویم عْتبه فرستاد تا دختر او برای خود بخواهم. 
مرا پهلوی خود بنشاند و گفت: مرحبا به پسری که من نزاییده‌ام از او نزديك‌تری به خود. خواستگاری . 
نمود آز من دوست‌تر حبیبی نزد من» او را ردکردن نیارم و از قبول شفاعت وی چاره ندارم» او را با تو 
تزویج کردم و تو از او بر من عزیزتری و او از تو به دل من نزديك‌تر است. وی را گرامی دار تا نام تو 
بر زبان من شیرین آید. و خوار مدار پس قدر تو نزد من خرد گردد. و تورا به خود نزديك کردم با قربی که 
داشتی از این پیش پس دور مگردان دل مرا از دل خویش. 


۵. قرآن, ع/۲۲: و داده باشید یکیشان را مال بسیار پس مگیرید از آن چیزی را. 


حذٌ پانزدهم ۳:۹ 


با ابی عَلقمه گفتند: فلانی دختر خود به فلان داد و مّهر از مال خود فرستاد و فلان آبادی نفیس به 
داماد پخشید و اهل بیت داماد او را اکرام کنند و عزیز دارند. گفت: اگر ابلیس دختران خود را به این 
شروط شوهر دهد ملائکه کرام در ایشان رغبت نمایند و طریق منافست گشایندا. 

در آداب زن داشتن 
حق سبحانه و تعالی امر کرده است: «زن را به نیکوئی نگاه دارند یا به نیکی سردهند».۲ 
در وصیّت ابوین دختر را به خُسن معاشرت با شوهر 
حکیمی. ُبیب دختر خود به شوهر می‌داد. او را به اين کلمات مه وصیّت نمود 
[وائحق در باب خود وصیّتی جامع و موعظتی نافع است.] 

ای دخترم! اگر کسی را برای حسن آدب و کرم حسب او وصیت نکردندی» من تور وصیت نمی‌کردم 
و محتاج به نصیحت نمی‌دانستم. اما وصیت یادآوری غافل و یاوری عاقل است. ای دخترك! تو از 
آشیان مالوف خود به آشیانی می‌روی که نشسناخته و ندیده‌ای» و با قرینی می‌نشینی که با او الفت 
نکرده‌ای» کنیز شوهر خود باش تا او غلام تو باشد بر مراد او باش تا به کام تو باشد. و از من ده 
خصلت حفظ کن و به یاد نگاه دار که تورا تمام باشد: اول و دوم: با او به قناعت و طاعت معاشرت کن» 
چه اول موجب راحت دل و آسایش او است. و ثانی موجب خشنودی حق و بخشایش آو است. و سیم و 
چهارم: تفقد خویش نمایی به تنظیف و تطییب تا چشسمش از تو ناپسندی نبیند و به مشامش از تو بوی 
ناخوشی نرسد و سرمه از همه زینتی بدل است و آب از هر بوی خوش عوض است. پنجم و ششم: مال 
او محافظت‌کنیبه حسن‌تقدیر» و خشنم و عیال او رعایت کنی به حسن تدبیر. هفتم و هشتم: وقت طعام 
و منام او پاس داری که آتش جوع را یی عجب باشد و تنفیص خواب موجب غضب گرند. نهم و دهم: 
سر شوهر فاش نکتی و فرمان آو رد نکنی که اگر سر او فاش کنی از غدر او ايمن نباشی» و اگر فرمان 
و ترك دهی سین و به کین بخراشی. 

ابوالأسود با دختر خود گفت: بپرهیز از غیرت [مقصود غیرت بی‌جا و یا غیرت بیش از حد زن به مرد و 
با مرد به زن است که موجب سوءظن و اختلاف می‌گردد.] که آن کلید طلاق است. و می‌باید که جماع 
شوهر و کلام تو از اندازه زیاد نباشد تا محبّت باقی ماند و ملال نخیزد. چنانچه شاعر با زن خویش 
می‌گوید: «زیاده از مقدور من مجو و بر من گرانی مکنء و وقت غضب با من سخنی مگو». ترجمان: 
مقصود منع است از تکالیف مافوق طاقت که بعضی زنان ید با شوهران می‌کنند» و زیادتی تکاح و کلام نیز 
از آن باب است. 


وصیّت ابوین دختر را به معاشرت بد با شوهر 
ماجنی دختر را وصیت کرد و گفت: چون به خانه شوهر روی اول تیر پیکان او بکن» اگر هیچ نگفت 
نیزه‌اش را بکن» پس شمشیرش برگیر و استخوان بشکن, و اگر هیچ نگفت» گوشت بر بالای سپرش 
ریزه کن» و اگر چیزی نگفت» این بار پالان بر پشتش نه و سوار شو که او حمار است. 


7. این حکایت در نسخه چ نیامده اما در ده مچ آمده است. ۷ قرآن» ۰۲۲۹/۲ 


۳8۰ نولثر 


این نوع وصیتها از کولیان و ناکسان مشیهور است. 
در تزویج مادر 
یامبر(ص) مادر سل بن هشام را از او خطبه نمود. 
ابوعييدة بن جراح و خالد بن ولید مادران خود به شوهر دادند. 
مروان مادر خالد بن یزید بخواست و خالد ملك به او گذاشت. روزی او را به مادر دشنام داد» خالد به 
مدر شکایت نمود. گفت: خاطر فارغ دره من کار او بسازم. به شسب بالشسی بر دهانش نها و بر آن 
پنشست تا سرد گشت. 


در زشت شمردن تزویج مار 
جاحظ گفته است: دشنام عرب: هیا ماص بر أمّه»» است مراد: خورندهٌ مهر مادر خود است از غیر 
پلر. 
جواز متعه 


عبدالله بن عباس به جواز متعه قائل است. عبدالله بن زییر او را به آن رای سرزنش می‌کرد. گفت: از 
مادرت خبر آن بپرس. پرسید. مادرزش گفت: تورا در متعه زاییدم. 
از شخصی خبر متعه پرسیدند. گفت: نام نیکو است و فعلش قبیح. 
مقصود آن است که بعضی متلیّسین این نام را شبهه زنا ساخته‌اند. 
در دشمنی زوجه با داماد 
در مثل ترکان است که: آمجوق گلدی آمجکی باضدی. یعنی: فرج آمد و پستان را زیر دست و 
مغلوب خود کرد. پسر چون با شاهد دلبر دست در آغوش کرد از مادر پیر کجا یاد آرد. و چسون از 
لب گلبرگ‌تر شکرنوش کرد عهد پستان و شیر از خاطر بگذارد. 
اعراببی شتری نحر کرد. با زن گفت: از آن گوشت برای مادر من بفرست. گفت: چه جای گوشت؟ 
گفت: کفل. گفت: آنکه از درون و بیرون به لحم و شتخم مَحفوف است. نه به جان خودم. گفت: ران. 
گفت: نه به جان خودم. گفت: کتف. گفت: نه. گفت: پس از چه جای می‌دهی؟ گفت: چانه. 
بسر بردن زن زییا با مرد زشت 
زن عمران بن جطان در آینه نظر کرد و او از اجمل نساء جهان بود و شوهرش زشت صورت. با شوهر 
گفت: من امیدوارم که ما هر دو در بهشت رویم. شوهرش گفت: به چه وجه؟ گفت: اما من, مرا خدای 
عژوجل به تو مبتلا کرد و صبر کردم و اما توء مرا به تو عطا کرد و شکر کردی. 
وصف همسرانی که با یکدیگر دشمنند 
پیامبر(ص) گفته است: بدترین زنان آن باشد که چون بیرون رود به غرس يا به حمّام» زینت کند و 
انبساط نماید. و چون به خانه آید جامه ابتذال پوشد و در روی شوهر منقبض نشیند. 
ذکر منع زنان از کتابت و شراب و استماع ساز و آواز 
حکیمی دید دختری را کتابت تعلیم می‌کنند. گفت: یارب این تیغ را برای که صیقلی می‌کنند. 
دیگری گفت: این تیر را چرا به زهر آب می‌دهید. 


حدّ پانزدهم ۱۲۳۵۱ 


عمر گفته است: زنان را کتابت میاموزید و در غرفها منشانید. 

گفته‌اند: ایشان را سور نور بیاموزانید و از سورةٌ یوسف بپرهیزانيد. 

گفته‌اند: زنان را بر کارهای پست و خوار بدارید. [مثل ریسندگی و بافندگی]. 

در پوشش زنان 

امیرالموّمنین(ع) با فاطمه گفت: بهتر چیزی زنان را چیست؟ گفت: آنکه مردان را نیینند و مردان 
ایشان را نیینند. آن سخن با حضرت رسول(ص) گفتند. فرمود: به درستی که فاطمه پارةٌ تن من است. 

این ام مکتوم بر پیامبر(ص) داخل شد و بعضی زنان وی حاضر بودند. گفت: برخیزید. گفتند: او کور 
است. گفت: شما کور نيستيده. 

سعید بن مسلم* گفت: اگر هزار مرد زن مرا ببیند دوست‌تر است نزد من از آنکه ایشان يك مرد را 


لیییش. 
با حصیئه گفتند: برای دختران چه گذاشتی؟ گفت: برهنگی تا بیرون نروند و گرسنگی تا از سر بدر 
نروند. 


در دوست داشتن همسر یا پدر و مادر 
عبدالله ين عمر با پیغامبر(ص) گفت: پدرم مرا امر می‌کند به طلاق زن. گفت: ای عبدالله طلاق بده 
زنت را. 
در اينکه زنان فتنه‌اند 
لقمان گفت: از زنان نيك برحذر باش و تو از بد ایشان بر یقینی. 
زنی به سقراط حکیم گذشت و نظر در او کرد و گفت: ای سقراط! چه قبیح صورتی داری! گفت: 
اگر نه آئینه ضمیر تو زنگار خورده می‌بود من غمگین می‌گشتم که چرا صورت قبیح من در آئینه 
ضمیر تو منقش شده است. 
معاویه گفته است: زنان بر کریمان غالب آیند و یمان بر ایشان غالب آیند. 
ذم زنان به اعوجاج 
شعر: 
زن از پهلوی چپ شد آفریده عس از چپ راستی هرگز ندیده 
خسرو و شیرین نظامی ‏ 
نشاید یافتن در هیچ یرزن وفادر اسب و در شسمیر و در زن 
وفا مردست برزن چون تون بست چو زن گفتی بشوی از مردمی دست 
بسی کردند مردان چاره‌س‌ازی ‏ ندیدند از یکی زن راستبازی 
زن از پهلوی چپ گویند برضاست ‏ مجوی از جانب چپ جانب راسست 
از علی(ع) مروی است: همه چیز زنان بد است و بدتر آنچه در ایشان است آن است که از ایشان 


۸ رك: جاویدان خرد. ص ۰۱۱۷ 4 ع سلمان د سلم. 


۳۳۲ نواثر 


گریز نیست. 
از تقراط پرشیدتته کناه سیغ ری اتکی کف و 
نهی از حمد زنان 
لقمان گفت: دو چیز را شکر نکردند مگر در عاقبت» طعام و زنان. طعام تا نگوارد» و زن تا نمیرد. 
حرف کید و مکر زنان مشهور تر است و در اين باب کتابها ساخته‌اند. گویند یکی از علما می گفت: 
من از زنان بیشتر از شیطان ترسم زیرا که حق تعالی دربار؟ شیطان گفت: «أن کید الشنیطان, 
کان ضعیفاه» و دربارة زنان گفت: «ان کید کن عظیم.»۱۰ 
وصف زنان به اينکه ناقصانند 
وب ین مه گفت: خدای غْزوجل زنان را به ده خصات معاقب گردانید: شنت تفاس و حیض؛ و 
تنصیف میرأث» و شهادت. و نقصان دین و عقل, ایام حیض نماز نکننده و برایشان سلام نباشد و جمعه 
و جماعات نباشد» و از ایشان نبی مبعوث نکرده» و بی ولی به سفری نتوانند رفت و آمدی. 
در غررالجگم از امیرالمّمنین آمده است: زنان در عاجزی همچو گوشت پارة بی‌جانند. نمی‌تواند 
آن گوشت پاره از خود مکروهی و آسیبی براند مگر دیگری از او براند. 
وصف زنان باوفای خوش‌اخلاق 
معاویه با صعصعه گفت: کدام زنان دلخواهترند؟ گفت: آن زن که آنچه تو خواهی اتیان کند و از آنجه 
نخواهی اجتناب نماید. 
شریح گفت: دختری خرد خواستم. شب زفاف با من گفت: مرا از خلق خود اعلام کن تا طریق 
معاشرت تو بدانم. او را اعلام کردم و يك سال با من می‌بود. هر روز شعف من با او می‌افزود. بعد از يك 
سال روزی به خانه آمدم, دیدم عجوزی پیش او نشسته. پرسیدم؟ گفت: مادر من است. و عجوز مرا دعا 
کرد و گفت: از صاحبه خود راضی هستی؟ گفتم: آری» و خشنودی ظاهر نمودم. گفت: زن دو وقت 
بدخلق شود یکی وقتی که شوهر او را دوست دارد و در دل او جای کند» و دیگر وقتی که فرزند بیارد. 
وصف زنان بداخلاق 
اصمعی گفت: مردی در طواف دیدم پیرمردی بر دوش داشت و می‌گفت: مرا خسته کردی در خردی 
و بزرگی و گفت: چه گمان داری او چه چیز من باشد؟ گفتم: پدر يا جء گفت: نه اینها است. که پسر 
من است. گفتم: چرا چنین شده است؟ گفت: از دست زن بدخو. 
و پندارم این سخن را گزاف دانی همچو من به عین عیان بخوانی. و من از اتفاق به اين بلا مبتلا 
شدم. و به عزت و خداوندی جان‌آفرین قسم که از او جفایی دیدم و عذایی کشیدم که تص‌ور 
می‌کنم اگر بر کوه رسد از هم بریزد» و اگر باقوت در او افتد بسوزد. با آنکه کمال تعلق به من 
داشت و مرا نیز به خود متعلّق می‌پنداشت اگر فی‌المثل برای آزار و تعصذیب من سببی نمی‌یافت 
مگر به ارتکاب مشقتی سخت‌تر از آن مشسفت که من در او کشیدم آن مشقت بی‌هیچ کراهت بر 
۰ شخصی در حاشية نسخه نوشته: خداوند عالم کید زنان را عظیم نخوانده, گفته عزیز را بیان نموده» فأملّ. و حق به‌جانب 
این شخص است. 


حذ پانزدهم ۳0۳ 


خود می‌نهاد تا آن جفا بر من می‌گشاد. اگر با او نیازمندی و محبت ظاهر می‌ساختم بی‌نیازی ظاهر 
می‌ساخت و گردن به تکبُر و جشا می‌افراخت. و اگر بی‌نیازی پیدا می‌کردم همچسو دوزخ زبانه 
می‌کشید و آتش در می‌انداخت. اگر مرا شساد می‌دید خود را غمکین می‌ساخت. و اگر غمگین 
میدید غلم شادی برمی‌آفراخت. و چنانچه شاعر گفت: «چون شاد می‌دیدمش شاد می‌گشتم» و 
چون مرا شاد می‌دید غمگین می‌گردید. و چسون غمگین می‌دیدمش غمگین می‌گشستم. پس شاد 
می‌گشت. و شاد می‌گشتم. پس غمگین می‌شد. و غمگین می‌گشتم.» و معذلك قسم یاد می‌توانم 
کردن که او بهترین زنان بد عالم بود و هزار يك آنچه از زنان بد تصور کردم با او نبود مگر يك 
شمه از آن که سبك عقل و تیزخشم بود. خدای عژوجل به کرم بی‌پایان خویش بندگان خود را از 
شر این فریق و از متخط خویش نگهدارد. تا آخر طاقتم طاق شد سه طلاق بر گوشه چادر او 
بستم و از او طاق شده با راحت جفت گشتم. و او را داغی بر دل نهادم که ابلیس داشت از آدم. 
هرچند خود نیز از آن داغ بسوختم. باری به يك داغ بسوزم بهتر که هر روز داغی تازه برافروزم. 
و اين رباعی در وصف‌الحال مناسب افتاد. 
در سینه ز کینه صد جهنم دارد در پوست ز رگ هزار آرقسم دارد 
از من امروز داغدارست دلش آن داغ که ابلیس ز آدم دارد 
حکیمی سه پسر خود را کدخدا کرد. سر سال از ایشان خبر زنان پرسید. یکی گفت: زنی نيك است 
اما کم‌عقل است و کاری نمی‌داند. گفت: پیش بنی فلان منزل کن که زنان ایشان کارگرند. از ایشان 
کار بیاموزد. و دیگری گفت: کمعفت است. گفت: پیش بنی‌فلان منزل گیر که زنان ایشان عفایفند» از 
ایشان عفت کسب کند. و دیگری گفت: در همه چیز خوب است اما بدخو است. گفت: او را طلاق ده که 
بدخویی چاره ندارد. 
در رضای زن و مرد از یکدیگر 
از زنی پرسیدند: شوهرت چون است؟ گفت: در خانه ند است و در بیرون شیر. و نقد گوسفند خرد را 
گویند. ۱ 
از مردی خبر زن او پرسیدند؟ گفت: او مثل شساخههای له اسست» [ثله. درختی است بسیار 
خوش‌شاخ از قبیل شاخه‌های شمشاد.] و به رطب تازه که از درخت خرما چینند و بر يك نرم که مساس 
او آدمی را خوش می‌آید و شاداب می‌باشد. و می‌گوید: مرا از او هرگز ملال نخاست؛ و شوق او در دل 
من نکاست. مگر هر ساعت از سفری به او وارد می‌شوم. 
مردی زنی را طلاق داد. وقتی که زن اراد رفتن کرد. گفت: بشنو و هر که حاضر است بشنود:من 
تورا از روی رغبت خواستم» و با تو بر وجه محبت معاشرت نمودم» و از تو نی ندیدم و ملول نگشتم, 
اما حکم قضا غالب بود و امر قذر فایق. پس از هم جدا شدند. 
شکایت زن و شوهر از یکدیگر 
زنی از شوهر شکایت می کرد و می‌گفت: آو کم‌غیرت است و زودخشم. بسیار اعتراض و سخت‌گیر 
در حساب. آهسته می‌خورد از غایت لئیمی تا کسی مطلع نشود. و شب می‌کند در خانه. و صبح می‌کند 


۳۵۶ توادر 


پلید - یعنی: غسل از جنایت ناکرده. 
مجوسیی با زن خود گفت: ای واسعه. گفت: این با خود بگوء من از خانه پدر آمدم آن فراخ نبود» 
تو کردی. 
شوم شمردن زن و شوهر یکدیگر را 

مردی زنی خواست که پنج شوهر از او مرده بودند. او نیز بیمار شد و مشرف بر موت گشته. زن 
گریه‌کنان گفت: مرا به که می‌گذاری؟ گفت: به هفتم شقی!۲. 

مردی دیگر زنی هم از آن قببل شوم فم بخواست. گفتند: تورا نگفتیم این را مخواه. گفت: امید 
دارم که من سر او را بخورم. 

اعرابیی چهار زن از او مرده بود. زنی بخواست که پنج شوهر از او مرده بود. 

عاتکه۲" دختر فرات در خواب دید سه لواء بر سینه او شکسته گشت. مادرش از ابن‌سیرین» تعبیر 
پرسید. گفت: سه کس از اشراف او را بخواهند و کته گردند. یزید بن هلب او را بخواست و کشته 
شد. پس عمروین یزید اسدی خواست و کشته شد. پس حسن بن عثمانی زهری خواست. روزی در 
میانشان سخنی گذشت. گفت: والله کشته می‌شوی و آن قصّه بگفت. گفت: أنت طالق. پس عباس بن 
عبدالعزیز او را بخواست و کشته شد. 

ام حبیب عَنَویّه گفت: جز محمّد نام» نکاح نکنم. به چهار محمّد نام نکاح کرد. اول طلاق داد. و دوم 
کشته شد. و باقی بمردند. این عمر گفت: هر که شهادت حاضر خواهد او را بخواهد. 

در وفای زن و مرد و عهد بستن هريك که بعد از او جفت نگیرد 

گویند: دو زن با شوهر وف کردند: یکی نائله دختر قرافصته و زن عثمان که بصد از عثمان دو دندان 
پیش خود بکند تا کس در او طمع نکند. و دیگری زن هب ری چون شوهرش را می‌کشتند کاردی 
بگرفت و بینی خود ببرید و گفت: ایمن باش. شوهر گفت: اکنون مرگ بر من گوارا شد. 

شخصی دختر عم خود بخواست و عهد کردند که بعد از موت آن. دیگر جفت نگیرند. مرد بمرد و زن 
را بر نکاح اکراه کردند. شب زفاف در خواب دید پسر عم خود را که دو بازوی در بگرفت. بیدار شد 
ترسان و لرزان و قسم خورد که تا زنده باشد با هیچ مرد سر بر يك بالین نگذارد. 

چون شیرویه پرویز را بکشت» خواست شیرین زن پدرش را تزویج نماید. گفت: به سه شرط: اینکه 
حکیمان را حاضر کنی تا من برایشان ظاهر گردانم خطای رای ایشان در تجویز قتل پرویزء و بگذاری تا 
من در مکانی خالی چندانکه خواهم بگریم» و سوم اينکه بگذاری يك نوبت در مکان قتل او حاضر گردم. 
شیرویه هر سه شرط بپذیرفت. بر حکیمان حجت بر بطلان رای ایشان تمام کرد و چندانکه خواست 
بگریست. و به مکان قتل پرویز آمد نگین آنگشتر خود بمکید و بر جای سرد شد. و او زهری هلاهل 
تمهید کرده بود و در صندوقی سر به مُهر گذاشته و بر آنجا نوشته هر که دانقی از این به کار برد بر جماع 
قادر گردد و هیچ عاجز نگردد. شیرویه آن بدید» شاد شد. گفت: مرادی از آين بزرگ‌تر نداشتم. از آن به 


۱ ر: رسالة دلگشا. ص ۰۹۸ ۲ ع عايشه. د. مچ عاتکه. 
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کار برد و همانجا بمرد. 
ازدواج کردن زن و شوهر بعد از مرگ یکدیگر 
مردی بمرد. شخصی همان روز پیش زنش به خواستگاری آمد. گفت: اگر پیش‌تر می‌گفتی که با 
دیگری قول دادم. گفت: مقصودم آن است که اگر اين دوم بمیرد کسی بر من سبقت نگیرد. 


باب در دم طلاق 
فقیر در مقامات خویش از اين باب خطبهٌ طولانی انشاء کرده‌ام. 
قتادة بن مُفُرب زنی خواست و هم در شب زفاف او را دشمن داشت» صیح طلاقش بگفت. 
مردی قسم به طلاق ثّث خورده بود [و نزد عمّه طلاق ثاث در يك دفعه جایز باشد و زن حنرام گردد 
مگر به تحلیل.] پس پیش قاضی آمدند و ماجرا گفتند. قاضی متامل بود. مرد گفت: چه تأمُل می‌کنی؟ 
گفت: می‌خواهم تدییری برای شما بجویم. گفت: زحمت مکش او را هزارباره طلاق دادم. قاضی گفت: 
ما را رهانیدی. 
ازدواج زنی در يك شب با دو مرد 
شخصی دختر خود به عمروین عثمان داد. در شب زفاف هم بر روی تخت او را طلاق داد. پدر دختر 
شکایت او پیش عبدالله بن زیر آورد. گفت: برادرم مُصعّب را بخوانید. و هم در آن شب به او عقد بست 
و مصعب قسم خورد که همان شب زفاف کند. و کسی نشنیده است غیر آن دختر» زنی يك شب بر تخت 
دو مرد بر آمده باشد. 
کسی عزم کرد زن را طلاق دهد. گفتند: بگو چه عیب از او دیدی؟ گفت: کسی عیب زن خود با 
مردم نگوید. و چون طلاق داد و دیگری بخواست. گفتند: اکنون بکو. گفست: مرا با عیب زن 


دیگری چه کار اسبت. 
طلاق سنت 
طلاق سنت آن است که زن را در طهارت او طلاق دهد. و بگذارد تا عذه منقضی شود یا رجوع نماید. 
۱ طلاق ثلاثه 


ابن‌عباس گفت: در عهد رسول خدا(ص) و ابی‌بکر و دو سال از خلافت عمر, طلاق سه مکانه یکی 
بود. عمر گفت: مردم می‌شتابند در آمری که ایشان را در آن همواری و نرمی بود. اگر بر ايشان امضا 
کنیم روا است. پس امضا کرد. 
و بدانکه اصل این اجتهاد و اجتهاد مُتعه» از يك طریق است و مناط آن دلخواه است و امام راغب 
به عذر آن آعرف است. و این قول بعضی از شیعه است که گویند چون سه طلاق در يك مجلس 
دهد يك طلاق متحقق گردد. و بعضی گویند اصلاً متحشق نگردد. و بدانکه بعخی روایات دلالت 
می‌کند که طلاق سه‌گانه چون عامّه دهند زن مطلقه گردد. نکاح آن زن توان کردن؛ و اگر شیعه 
دهد طلاق متحقق نگردد. و آن زن را دیگری نتواند خواستن. 
پیامبر(ص) فرموده است: طلاق و غتاق و نتکاح» هر که بر زبان راندماضی است نه بازی. 


۳1 نوادر 


باب در عدة طلاق 
ده مطلقّه سه قَرء است» و پیش شافعی قرء طراست» و پیش ابوحنيفه حیض است. و اهل لغت 
گویند لفظ از اضداد است. 
در ظهار 
ظهار عبارت از آن است که شخص در جاهلیت به زن خود می‌گفت: تو در حکم پشت مادر منی» پس 
زن بر او حرام می‌گردید. 
وس بن صامت اول کسی است در اسلام که با دختر عم خود وله مظاهرت نمود. و خوله آن قصضه 
به حضرت رسول(ص) رفع کرد. قرآن نازل شد: «قد سَمع اه قول التی تجاد لك فی ژوجها الی قوله: 
والذین یُظاهبرون من نسائهم تم یعون ما قالواء فقتحریر رقبق» ۳. آن حضرت اوس را بخواند. گفت: 
هیچ بنده داری؟ گفت: غیر این - و دست به گردن خود زد - هیچ بنده مالك نیستم. گفت: توانی دو ماه 
متتابع روزه داری؟ گفت: اگر روزی سه بار نخورم از خود می‌روم. گفت: شصت مسکین طعام ده. گفت: 
به حق آن خدای که تورا به حق فرستاده است که آمشب گرسنه صبح کردیم و خوردنی نداشتيم. آن 
حضرت پانزده صاع به او داد و گفت: مایین لابتی مدینه از من محتاج‌تری به این نیست. و گفت: بخور 
تو و عیالت. 
در ایلاء 
ایلاء عبارت از آن است که قسم خورد آنکه با زن خود مجامعت نکند. 
حاکم شرع او را امر می‌کند به طلاق زن یا مجامعت به موعد چهار ماه با کفاره. 


فصل دوم - در عفت 
کسی با بطلمیوس گفت: چه خوب است آدمی صبر کند بر آنچه هوی خواهد. گفت: از این بهتر آن 


است که ناپسند نخواهد. 
علما گفته‌اند: در قول حق تعالی: «ولِمَن خاف مقام ره نان »۱۶» خوف مقام آن است که شخصی 
به معصیتی خلوت کند» پس از خوف خدای ترك دهد به طمع ثواب و بیم عقاب. 
ابن عباس گفت: شیطان از مرد و زن سه مکان دارد: نظر و قلب و فرج. 
زنی به طاوس که عالمی معروف به صلاح است مایل بود و با او مراوده نمی‌نمود. طاوس درماند. 
روزی او را به کوچه مسجد وعده داد. چون بیامد. گفت: بخواب. گفت: اینجا - ویْخك! گفت: آری؛ 
آنکه اینجا ما را می‌بیند در خلوت هم می‌بیند. تن زن بلرزید و منزجر شد و توبه نمود. 
۳. قرآن» ۳/۵۸: به تحقیق خدا شنید گفتار آن زنی که با تو در زوجش محادله کرد... آنانکه از شما ظهار کنند از زنانشان» 
پس عود نمایند مرآنچه را گفتند. پس آزادی بنده‌ای باید. 
6 قرآن» 81/۵۵: و برای کسی که مقام پروردگارش را ترسید دو بوستان است. 
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در حال برخاست. ۱ 

سلیمان بن سار مفتی مدینه به‌غایت باجمال بود. زنی بر او داخل شد و او را به خود تکلیف کرد و 
گفت اگر ابا کنی با مردم بگویم که با من زنا کرد و تورا رسوا کنم. گفت: آری» و او را در خانه گذاشت و 

قس به سلامه مغنیّه گذشت و او قس را دوست می‌داشت و از خود ممکّن ساخت. گفت: نکنم که 
حق تعالی فرموده: «الاخلاء ومد بَضَُم لْض و الا لْمقینّ»*, و نخواهم روز قیامت دوستی به . 
عداوت مبذل گردد. 

با یکی از متصوفه گفتند: تو لوطی‌طبعی. گفت: دزدی که چیزی ندزدیده باشد دستش نبرند. 

اعراییی گفت: شبی بیرون رفتم. به جاریه‌ای برخوردم و او را به خود خواندم. گفت: اگر تورا از دین 
مانعی نباشد از عقل نیز زاجری نیست؟ گفتم: ما را که می‌بیند مگر کواکب؟ گفت: و کجاست آفریدگار 
کواکب؟ 

اسدیّی در گرما پیش زنی طائی فرود آمد. طعام نزد وی آورد. اسدی در او طمع کرد. زن گفت: آیا 
کرم و اسلام تورا مانع نشدند از حرام؟ بخور و بخواب و اگر دیگر اراده داری اینجا مباش. 

گویند: پرویز زنی بیگانه را به مباشرت خواند. گفت: ای مَلْك؛ زن را سه حذ است از انسانیت. چون 
بکارتش برود حذ اول برود. و چون آبستن گردد جزو دوم برود. و چون بزاید جزو سیم برود. و راضی 
مباش به زنی. که هیچ جزو انسانیت او باقی نیست. یا گفت: مك راضی نباشد که مرا از حدود انسانیّت 
بیرون کند. 

یکی از اولاد ملوك به منزل زنی وارد شد و خواست دست به او دراز کند. زن گفت: تا چیزی بخوری. 
پس خوان آورد. در آن بیست پیاله همه کامخ. هريك بچشید جز يك طعام ندید. گفت: ابنها همه يك 
چیزند. زن گفت: آنچه تو می‌جویی نیز چنین أست و همه را يك طعم است. جوان شسرمنده شد و 
برخاست و برفت. 

معاشقه با نگاه و گفتار بدون عمل 

با اعراییی گفتند: آرزوی شما از معشوقه چیست؟ گفت: بوییدن و در کنار کشیدن و بوسیدن. گفتند: 
آرزوی ما جماع است. گفت: آن نه عشق است که فرزند طلب کردن است. 

آورده‌اند: که چون مر بن ابی‌ربیعه شاعر مشهور را موت رسید: برادرش سخت بگریست. چشم 
بکشود و گفت: مکر تو گُمان بردی که آنچه من در شعر خود اقرار کردم ارتکاب نموده‌ام! گفت: آری. 
گفت: هرچه مالکم آن را آزاد باشد اگر هرگز گام بر فرجی حرام نهاده باشم. بلکه آنچه خبر دادم محض 
قول بود. برآادرش گفت: الحمدلله که مرا سبك کردی. 

صفی‌الدین جلی گفت: اقرار کنیم بر خود به انچه نکرهه‌ايم و دامن عصسمت به آن نيالوده‌ايم 
همانطور که خداوند تعالی فرموده: «وأنُْم یقولون ما لایفعلُون»". 

۵ قرآن» ۲۷/8۳: روزی چنین» دوستان بعضی از ايشان مر بعضی را دشمنند مگر پرهیزکاران. 
7 قرآن» ۲۳۲/۲۰: و آنانکه (شمرا) می‌گویند آنچه را که نمی‌کنند. 


۲۵۸ نوادر : 


ابوزید۱ گفت: از این پیش مردی که عاشق جاریه‌ای می‌شد يك سال با او مراسلت می‌کرد» پس 
راضی می‌شد که مشوق علکی بخاید و از برای او بفرستد. و امروزء هم روز» می‌خواهد پاهای او را به 
هوا بردارده گویی اباهریره و حزبش" را بر یکاح او گواه گرفته. 
شاعر گوید: 
یاری که از او بیس و کناری نبود . او را به دل اندرون قراری نبود 
بی‌بوس و کنار گر همی شاید بار چون ماه دو هفته هیچ یاری نبود 
هشام بن عبدالملك"" جاریه بخرید و به او مشعوف گردید. جاریه گفشت: ای امیرالموّمنین منزلتی از 
این برتر نباشد ولیکن امر قیامت از آن بزرگ‌تر است. مرا پسر تو فلان بخرید و يك شب داشت و بر تو 
مساس من حلال نباشد. هشام او را بنواخت و کدبانوی خانه خود ساخت. 
آخوص به أَم جعفر خطمیّه تشیّب نمودی و بر عادت عرب او را در اشسعار نام بردی. روزی زن نقاب 
بسته بیامد و در مجلس قوم با احوص دعوی درگرفت. گفت: قیمت گوسفندان که از من خریدی بده» و 
با قوم گفت: او را نصیحت کنید که حق من نبرد. گفت: به خدا قسم من او را هرگز نمی‌شناسم. نقاب از 
روی برداشت و گفت: مگر بر تو مشتبه شده است» خوب در من بیین و حق من بازده. قوم گفتند: نیکو 
بنگر او را می‌شناسی. گفت: به خدا قسم که من هرگز او را ندیده‌ام و نشناخته‌ام و در جایی برنخورده‌ام. 
گفت: ای خدا ناترس! پس چرا به من تشبّب می‌کنی و مرا رسوا می‌کنی و مرا هرگز ندیده‌ای؟ آحوص 
خجل شد و دیگر ذکر آن زن در شعر نکرد. 
زنی عفیفه موی آو مردی دید. موی ببرید و گفت: چشم نامحرم به آن رسید. 
یسار کواعب غلامی بود. متعرض دختر خاتون خود می‌شد و هر وقت آن اراده می‌کرد. دختر روزی او 
را بفریفت و أسرّه مها کرد و عودسوزی» برد که زیر دامن او نهد و ذکرش ببرید» قصَهُ او مثل شد. 


فصل سوم - در غیرت و دیّوثی 


مدح ترك زیاده‌روی در غیرت 
معاویه(رض) گفته است: سه چیز نشان بزرگی است: صلع و اندحاق بطن و ترك افراط در غیرت. 
معاویه بر بام برآمده بود برای دیدن فیل. کنیز خود با مردی دید. گفت: برادر تو که می‌گفتی این 
است؟ گفت: آری. او را بخواند و گفت: دیگر جا نماند که به خانه من آمدی؟ دیگر خواهی اینجا آمد؟ 
گفت: نه. گفت: هر که این حدیث بیرون گوید بر او لعنت خدا باشد. و او را بیرون کرد. 
گویند: معاویه مردی را در خانه خود دید با سره او سخن می‌کند. گفت: این را می‌خواهی؟ گفت: 


۷ ع ابوزید. د. معح مزبد. ۸ ع حزبش. د؛ مج خزیمه. ع عبدالملك. د, مج هشام. 
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آری. به او تزویج نمود. اهل بیتش تیه زفاف گرفتند و جمعیّت کردند. گفت: سبك‌تر که گمان 
دارم زفاف از این پیش شده است. 
شخصی به مغنیه‌ای عاشق بود. گفتند: چرا او را از مردم منع نمی‌کنی؟ گفت: آب فرات بر روی مردم 
منع زن از دیدن مرد 
اشجعی زن خود را به حجٌ برد. روزترویه کثرت مردم بدید. برمید و گفت: شسخصی که زن خود میان 
چندین مرد درآورد دیوانه است» روی راحله بگردانید و حج نگزارده بازگشت. 
در غیرت زنان 
گفته‌اند: غیرت زنان از غیرت مردان سخت‌تر باشد. ۱ 
شخصی از اهل کوفه دختر عم خود بخواست و در بصره ضیعه داشت. هرسال آنجارفتی. آنجا نیز 
زنی بخواست. و چون به کوفه آمد. دختر عمّش نامه از زبان مادر بصریه بساخت مشتمل بر خبر موت 
دختر و تشویش آمر ضیعه و به دست مردی غریبه داد تا در خفیه به او برساند. مرد چون نامه بخواند. 
مضطرب گشته عزم بصره کرد. زن گفت: شنیده‌ام آنجا زن خواسته و به هوای او می‌روی» نگذارم تا 
قسم نخوری به طلاق هر زن که تورا در بصره باشد. مرد چون او را متوفا می‌دانست قسم خورد. پس 
زن حیله خود بگفت. 
علی بن عبدالله بن جعفر را متدیث در شعر گفتندی یعنی شیوه دیوئی گرفته. و او گوید وقتی در زندان 
بودم مردی به در زندان آمد و گفت: این متدیّث در شعر کجا است؟ 
در عهد قباد مزدگ برآمد و فرس را به زندقه خواند و گفت: زنان و آموال مشترك باشند. و روزی بر 
قباد داخل شد مادر انوشیروان را بدید, گفت: این را به من ده. نوشیروان پای مزدكك ببوسید تا از آن 
عزیمت درگذشت. و آخر او را به تدبیر با صدهزار زندیق در يك صبح بکشت. و با مزدك وقت کشتن 
گفت: والله بوی جوراب تو هنوز در دماغ من هست. 
شیخ بدرالذین اربلی در کتاب خود روضةالجلیس نقل کرده است که: فلان گفت: روزی در موصل 
با دوست خود فلان نشسته بودم. از بغداد نامه آوردند و به او دادند. معشوفه‌اش به او نوشته بود 
مشتمل بر اظهار اشتیاق و ملامت و عتاب و شکایت هجر و فسراق, و در جمله عتاب این بیت 
مکتوب بود: : 
نسم القهد القدیم کلنا . علی جبلیٌ عمان آن تنجنع"" 


از این بیت بسیار شکفته شد و بهسندید. گفتم: بالله عليكک سك شیب اتمه ۲۱. گفت: بگو. 
گفتم: معشوفتك هذه هل کنت تاتیها من وراء الذار ۳۲؟ گفت: ای والله! از چه دانستی؟ گفتم: از 
۰ عهد قدیم را فراموش کردید گویی که ما / بر دو کوه نعمان هستیم که هرگز با هم جمع نمی‌شویم. 
۱ تورا به خدا سوگند می‌دهم. چیزی از تو می‌پرسم کتمان مکن. 
۲ ایا بر این مشوقه‌ات از در پشت وارد می‌شدی؟ 


۳۹۰ نوادر 


این بیت که ذکر جبلی نعمان به یاد تو داد. و در اصطلاح ظرفا و اهل ادب عبارت است از دو جانب 
کفل. گفت: ندانسته بودم به دوستی. 

ابوالحسین جزار به باب صاحب ابن‌ژبیر حاضر شد. مردمان را رخصت دخول دادند و او را ندادند. 
بر کاغذی نوشت: 


‌ 


سس ؟ 
لاس کم کلانر قد حخلوا . والعبدٌ مثل الخصی ملْقی عنی الباب 
مردمان همه همچو ذکر داخل خانه شدند و این غلام همچو خایه بر در حیران مانده است. وزیر با 
حاجب فرمود که بیرون رو و آواز ده که یا خصی ادخل, ای خسایه درا رخصست است. درآمده 
می‌گفت: هذا دلیل علی السنعة» این نشان فراخی منزل است. 
رضا به دیوثی ۱ 
مردی با دیگری گفت: زن تو از کسی امتناع نمی‌کند و او را همه کس درمی‌یابد. گفت: اگر اهل منا 
او را دریابند در چشم من هر روز شیرین‌تر آید. 
زنی با شوهر گفت: ای دیوث ای مفلس! گفت: الحمدلله که این دو هیچ يك گناه من نیست. یکی از 
جانب تو است و دیگری از جانب خدای تعالی. 
مولانا گوید: 
اندر آمد جوحی و گفت ای حریف ‏ ای وبال من زمسستان و خسریف 
من چه دارم که فدایت نیست آن ه ز من فسریاد داری هر زمان 
بر لب خشکم گشادستی زبان گاه مفلس خوانيم گه قلتبان 
نیست زین هر دو کناهی مرمرا  .‏ کان یکی از تواست و دیگر از خدا 
و به این مضمون حکیم سنایی سبقت نموده است. 
ازدواج با قحبه 
ابوشَمقَمٌق با مردی که قصد ازدواج داشت گفت: با قحبه ازدواج کن! آن مرد گفت: این چه سخنی 
است؟ گفت بشنو اینجا سببها است. قحبه ملیح‌تر باشد و طبع مردان بهتر شناسد. و خود را بهتر بیاراید. 
و چون او را زانیه دشنام دهی در گناه نافتی» و سعی کند تا فرزند نیاورده و بر کس تکبر نکند"". 
دلقك قحبه بخواست. بزرگی او را بر آن سرزنش کرد. گفت: چند عفیفه خواستم همه قحبه 
برآمدند» این بار قحبه خواستم تا بیینم چه برمی‌آید. 
مولوی 
گفت با دلقك شبی سید اجسل ‏ قحبه‌ای را خواستی تو از عجل 
با من این را زود می‌بایست گفت ‏ تا زن مسستوره می‌کردیم جشت 
گفت نه مستور و صالح خواستم قحبه گشتند و من از غم کاستم 


۳ ر: اخلاق الآشراف» ص ۰۲۵ 
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خواستم اين قحبه را بی‌معرفت ‏ تا ببینم چسون شود در عاقبت 
پرویز از لشکر جدا ماند. با غلامی بر قومی فرود آمد. او را مهمانی کردند و گفتند: در اين ده 
کشاورزی دختری دارد شیرین نام در جمال انی ندارد. ولیکن چند شوهر کرده است. پرویز او را بخواند 
و در جمال او حیران بماند و او را تزویج نمود. و چون لشکر رسیدند و آن خبر شنیدند نپسندیدند. برای 
ایشان طعامی بساخت و جشنی بپرداخت و امر کرد تا سياهان قبیح طلعت در جامی مرضع به در و گوهر 
ایشان را شرابی غلیظ ناخوش دادند. از آن شراب کراهت نمودند. پس فرمود: جام شستند و شرایی 
صافی و لطیف کردند و غلامان صاحب جمال برایشان گردانیدند و دانستند که غرض او تمثیل حال 
شیرین است. 
ابوعلی بصیر که از کاملان در اين باب است گفته است: 
آشنت کشاحنة انیا باجمیها بیادقاء و غتوت الرخ والشتاها 
یعنی: همه دیُوثان عالم در عرصه شطرنج پیاده‌اند و تو مکان رخ و شاه داری. 
دیگری گفته است: 
هك بیلة الحمام. خودذ و مالت فی الطریق الی سعیدٍ 
آری آخباز بيتك عنك تطوی فکیف ولیت دیوان البرید 
مگر در راه کسی از زنان او ناگاه به او برمی‌خورد و به سمتی دیگر میل می‌کند» او را بر آن سسرزنش 
می‌کنند که چون از حال خانه خود خبر نداری چگونه به واقعه‌نویسی ملو قیام می‌نمایی؟ 
و امروز دیوان برید و واقعه‌نویسی اطراف در هند معمول است و در ایران متروك. و کاتب خاص 
مك را اینجا واقعه‌نویس گویند. 
در اولاد زنا 
شخصی مردی دید با پسرش که با او شبیه نبود. گفت: پسر تو به تو نمی‌ماند. گفت: مگر همسایه‌ها 
می‌گذارند که فرزندان ما به ما بمانند! 
کسی که زنش را با دیگری دید و انکار نکرد 
دیُوئی در خانه مردی بیگانه دید. گفت: اینجا کم بیا که مردم تورا متهم کنند. گفت: اگر نبینند همچو 
میل در مکخله و بگویند. گناه ما بشویند. 
فاسقی معشوقه خود دربر کشیده بود. زن بگریست و گفت: مردم مرا به تو همت می‌کنند. گفت: ای 
جان من! غمگین مباش» ما را اجرباشد و ایشان را گنه.ابلیس سر برداشت و گفت: خداوند! بستان. 
۱ تعریض به دوست وقَذف ناموس او 
فرَزتق با کثیر گفت: آن وقت که من در بصره بودم مادر تو آنجا بود. گفت: نه, اما آن وقت که مادر 
تو آنجا بود پدر من آنجا بود و پیوسته دعای مادر تو می‌کرد. 
فُرژتق با زیاد آعجم گفت: حرف مزن ای آفّف. گفت: مگر مادرت اين خبر با تو گفت. 
عمرمین عبید با فرزدق گفت: چند گاه است که زنا نکرده‌ای؟ گفت: از آن وقت که مادرت بمرد - 
رجمفا اه 


۳۲ توادز 


معاویه با عقیل بن آبی‌طالب گفت: در شما بنی‌هاشم شَبّق زاید است. گفت: آری اما شبق ما در 
مردان است و از شما در زتان. 
ندیمی با ملك در باغ حرم داخل شد. گفت: این‌جا چه کاشته‌اند؟ گفشت: فلان خر. گفت: اي مك 
آهسته بگو که اهل حرم می‌شنوند و يك شب همه را از بیخ برمی‌کنند 
کسی به نیستانی رسید. با کشاورز گفت: اگر این تره‌زار. همه دست خر بار آرد تو کجا می‌نشینی؟ 
گفت: می‌چینم و دسته می‌کنم و در فلان مادرت می‌نهم و آنجا می‌نشیینم. 
روزی خوردن از کسب زن 
شخصی زنی بی‌عصمت داشت و از برای او می‌اندوخت و او فراغت می‌نمود. آو را طلاق داد و 
دیگری بخواست. آن عادت معهود از او نمی‌دید و او را پیوسته سرزنش می‌کرد و احسان زن سابق با او 
ذکر می‌کرد. روزی زن طعام و حلوا و امثال آنها پیش او آورد. مرد گفت: اين از کجا است؟ زن گفت: 
مردی اینجا اين نعمتها آورد و با هم خوردیم و جماع کردیم و این بخش تو است. مرد گفت: هرگاه دیگر 
چنین کاری واقع شود به تفصیل پیش من بازنگویی که من مردی غیورم و آن تحمّل از تو نکنم. 
گویند: شخصی به خانه آمد دید مردی بیگانه مضطرب بیرون می‌آید. گفت: اینجا چه می‌خواهی و 
من چند نوبت است تورا اینجا می‌بینم. مرد درماند و هیچ نگفت. آن شخص گفت: ای دیوث! چرا 
تو نیز زنی نمی‌خواهی تا صد کس به تو محتاج باشد و هر روز دربدر نگردی. 
کسی که زنش را قذف می‌کرد و حقیقت آن را به چشم دید 
آبوعمروین علا گوید: از مکه می‌آمدم و ساربانی با من بود و پیوسته رجز می‌گفت. چون به خانه آمد 
دید جوانی آحمر جغدمو آنجا آمدو شد می‌کند. با زن گفت: این کیست؟ گفت: حُجَیّه. از آن وقت که تو 
رفته‌ای ما را تعاهد می‌کند و حاجات ما می‌سازد. ساربان در فکر شد و چون مرد پشت کرد در 
پس‌گردنش نشان داغی ظاهر بود. به زن گفت: برو که طلاقت دادم. 
دو کس با هم در جمقص دعوی داشتند و زن خود بهتر می‌پنداشتند. قاضی را در آن باب حکم ساختند. 
گفت: جماع ذبر این زن نزد من بهتر از جماع فرج آن است. محکومله رو به رفیقش کرد و گفت: من 
بین مد و مردی عداوت شد. مرد گفت: با من خصومت می‌کنی با آنکه چند مرتبه زنت را وطی 
کرده‌ام! مُبّد به خانه آمد و با زنش گفت: فلان را می‌شناسی؟ گفت: ابوفلان را می‌گویی! مَزبّد گفت: 
سوگند به خدا که تورا وی کرده است. 
شخصی با چریر گفت: تو زنان عفیفه و شسوهردار را قُذف می‌کنی. گفت: پس مادر تو از من ایین 


م‌ 


است. 

مردی داخل خانه شد و زنش را با دیگری هم‌آغوش دید. وقتی فارغ شدند. مرد زنش را در بغل گرفت 
و به آن مرد گفت: ببین معشوقه‌ات در آغوش من است. 

مردی با زنی ازدواج کرد و پس از شش ماه بچه متولا شد. مرد گفت: این چیست؟ زن گفت: تو 
دیوارت را بر شالودةٌ دیگری بنا نهادی. 


حذ پانزدهم ۳۳ 


الیدن زن از همسر غیر کفو 

چون قتَبة بن مسلم بر ایرانیان غلبه کرده دختر یزدگرد را به اسیری گرفت و با او ازدواج کرد با 
اطرافیان خود گفت: به عقيدهةٌ شما فرزندی که او بزاید هجین (فرومایه) خواهد بود؟ دختر گفت: آری از 
طرف پدر. ۱ 

هند دختر نعمان بن مر دربارة ابن زثباع شوهر غیرکفوش گفته است: 

و هل هنث الا مره عربية . سليلةً آفراس. تجللها بل 

و هند نیست مگر مادیان عربی نجیب / که از نسل مادیانها بموجود آمده است» و قاطری نانجیب جفت 

او شده است. 
فان تتجخت مرا کریما فبالخری وان یك اقراف فجاء به الفخل 

اگر اسب نجیبی از او به‌وجود آید پس شایستة مادرش است / و اگر مخلوط باشد (استر) به پدرش 
مربوط است. 

با اعرابیی گفتند: فلان مادرش را به شوهر داد و مهرش را گرفت و اکنون در راحتی زندگی می‌کند. 
گفت: از بعضی روزیها به خدا پناه می‌برم. 

یحیی بن أکثم با شیخی در بصره گفت: در جواز مُتعه اقتدا به که کردی؟ گفت: به عمّر. گفت: او که 
مخالف‌ترین مردم است. گفت: از آو خبر صحیح به ما رسید که بر منبر رفت و گفت: خدا و رسولش دو 
متعه را برای شما حلال کردند» و من آن دو را حرام می‌کنم» و هر که انجام دهد عقاب می‌کنم. ما 
گواهی او را قبول کردیم اما تحریمش را قبول نداریم. 

مردی با زنش گفت: هیچ کس را از تو دوست‌تر ندارم. زنش گفت: من هیچ کس را از تو دشمن‌تر 
ندارم. مرد گفت: شکر خدایی را که به آنچه دوست دارم سزاوارم کرد» و تورا به آنچه که مکروه داری 
مبتلا کرد. 

کسی با ابودردا گفت: مادرم مرا امر می‌کند که زنم را طلاق دهم. گفت: از پیغامبر(ص) شنیدم که 
فرمود: مادر وسط در بهشت است. پس این در را اگر می‌خواهی حفظ کن, یا او را ضایع کن. گفت: 
بلکه حفظ می‌کنم» و زن را طلاق داد. 

صخر برادر خنساء شاعرةٌ مشهور زخمدار بود و مدتی بر فراش افتاده بود. شنید که زنش در جواب 
کسی که خبر او پرسیدء گفت: نه زنده‌ای است که به او امیدی باشد» و نه مرده است که فرآموش گردد. 
و روزی دیگر احساس کرد که کسی را وعدهٌ تزویج می‌دهد. خواست برخیزد و انتقام از زن بازستاند 
نتوانست» و مادر با او نغمخوارگی تمام نمودی چنانچه عادت ایشان است. پس از بهبودی زن را طلاق 
داد. 

بقراط مردی دید که با زنی تکلّم می‌کند. گفت: از این دام خودت را کنار بکش نکند که در آن افتی. 

مردی گفت: هرگز شری داخل خانه من نشده است. حکیمی گفت: پس زنت از کجا داخل می‌شود. 


۳1 نوادر 


نوادری در زنان و ازدواج 


جارالله علامه گفت: 
تزوخت لم أغلم و اخطات لم آصیب فیالیتنی قدمت قبل ارو 
ازدواج کردم در حالی که نمی‌دانستم و خطایی کردم که قبلا برخورد نکرده بودم / پس ای کاش 
قبل از ازدواج مرده بودم. 
فوالله لا یکی علی ساکن الثری ‏ . ولکننی آبکی علی المتَوْج -- 
سوگند به خدا بر ساکنان زیر خالك گریه نمی‌کنم / ولکن بر ازدواج‌کرده می‌گریم. 
مردی زنش مرد و با او عهد کرده بود که بعد از مرگش ازدواج نکند. در وقت تجهیز جنازه. زنی خطبه 
کرد. بر او انکار کردند. گفت: 
خطِبت کما و کنت قد مُت قبلها . . کانت بلاشك لول خاطب 
خواستگاری کردم همان‌طور که اگر من قبل از او مرده بودم / بدون شك او با اولین خواستگار ازدواج 
می‌کرد. 
آذا غاب بَعْل» جاء بَعل مکائه ولابدٌ من آت واخرَ ذاهب 
هرگاه مرد یا زنی برود» مرد یا زنی دیگر جای او می‌آید / و ناگزیر یکی می‌آید و یکی می‌رود. 
پیامبر(ص) فرمود: مبغوض‌ترین حلالها نزد خداوند طلاق است. 
و هم فرموده است: زنان را جز در تتیجه بدگمانی طلاق مدهید. و خداوند مردان بسیار زن‌گیر و زنان 
بسیار شوهرگیر را دوست ندارد. 
شاعر گفته است: 
وما لد غت آثنی من الثهر لذغه ائنه علیها من طلاق, رود 
در روزگار زنی گزیده نشده است به گزیدگیی / شدیدتر از طلاقی که برای او توشه و پس‌انداز شده 
باشد. 
عامرین ظرب گفته است: زیباترین زشتیها طلاق است. 
مردی با سقراط گفت: من به فراست دریافتم که تو میل به زنا داری. گفت: فراست تور تصدیق 
می‌کنم و دلم هم می‌خواهد زنا کنم اما انتجام نمی‌دهم. 
جوانی عاشق زنی بود. روزی اجتماع دست داد. مغنیه بخواند: 
من الخفرات لم تقضخ آخاها ولم ترفغ بواییها سار 
زنان شرمگین که برآدرشان را رسوا نساخته / و لوای بدنامی برای پدرشان نیفراخته. زن چون آن 
بشنید. در حال برخاست و به خانه رفت و هزار سرخ نزد او فرستاد تا او را از پدر خواستگاری کند. 
گفته‌اند: هر عشقی که با غیرت همراه نباشد آن عشق دروغین است. 


حدّ پانزدهم ۳۹۵ 


زنی بی‌شرم در مستی بر ایوان نوشیروان نوشت: 
وله تفن علین نا وان ما ور فک 
بر مرگ عابد و زاهدی تأسف مخور / اگر صاحب طربی فوت کرد بر او گریه کن. 
و نك من لقیت من‌العالمین ان الندامةٌ فی ترکه 

و هر کس را که از جهانیان دیدی بگا / همانا پشیمانی در ترك آن است. 

یکی از قضات بر دختر خود به مردی متّهم شد. آن مرد را بگرفت و حد یزد و از دختر اغماض کرد. 
روزی به مجلس ابن زیّات وزیر حاضر شد. اینژیات در تعریض به او گفت: در اشعار عرب چه حکمتها 
درج است» له خر من قال» خداوند گوینده را خیر و نیکویی دهد: 

فا اهل لیلی کیف یجمع شملها . وشتلی. وفیما بینا بت الحرب 
پس ای اهل لیلی در گردآمدن من و او در وقتی که بین ما آتش جنگ برآفروخته گردید. 
لها مثل دلبی الیو ان کنت منیا . ولادلب لی ان کان لیس لها دنب 

در آن روز برای او همان گناهی بود که برای من بود / و اگر او را گناهی نباشد» برای من هم نیست. 

روایت شده که مردی به خدمت پیامبر(ص) آمد و گفت: زن من دست هیچ خواهنده‌ای را رد نمی‌کند. 
فرمود: طلاقش بده. مرد گفت: آخر دوستش دارم. فرمود: پس نگهش دار. 

شخصی با پیامبر(ص) گفت: شخصی مردی را با زن خود دید و کشت. فرمود: کفی بالسیْف شاهد - 
یعنی شاهداً (برای گواهی شمشیر کافی است)» و تمام نکرد از بیم آنکه مردم جرأت بهم رسانند. 

امیرالموٌمنین(ع) را کنیزی بود و مودّنی عاشق او بود و هروقت به او برمی‌خورد می‌گفت: من تورا 
دوست دارم. کنیز این حکایت با امیرالموّمنین بگفت. حضرت فرمود: تو هم بو من تورا دوست دارم 
سپس چی؟ کنیز به مود گفت: من هم تورا دوست دارم. مود گفت: تصنبرٌ الی یوم یی الصنایرون 
حرش بغیر حساب» (ماخوذ از قرآن» ۱۰/۳۹: صبر می‌کنیم تا روزی که پاداش صبر کنندگان به تمامی و 
بی‌حساب داده می‌شود.) کنیز اين مقال با علی بگفت. علی موِدّن را فراخواند و کنیز را به او بخشید. 


ابوعییده در مسجد بر ستونی تکیه می‌داد. روزی دید بر آنجا نوشته‌اند: سلام خداوند بر لوط و پیروان 
او. با شاگردش گفت: بر پشت من برشو و اين بتراش. و چون بر او گران شد» گفت: سبك باش و 
کوتاه کن. شاگرد گفت: همه را تراشیدم غیر لفظ لوط. گفت: وای بر توا مقصود همان بود. 
یحیی بن أکثم قاضی عهد مأمون به لواط مشهور است. شعرا ذکر او در اشعار آوردند و حرف فسق او 
مثل کردند. روزی داخل سرای مآمون شد و غلامان زیبا بدید. گفت: «لولاأّم نا مومنین»۱. سخن 
او با مآمون بگفتند. با او عتاب کرد. گفت: درس من از قرآن به آنجا رسیده بود. 
جاحظ" گفت: مردی را از امت یحبی بن اکثم برای تشهیر می‌گردانیدند و بر او ندا می‌کردند. مرد 
می‌گفت: بخریخ» چه کرده‌ام! زنا نکرده‌ام» دزدی نکرده‌ام» فقط لواط کرده‌ام. 
دینار خواستن 
مقریی پیش شاهدی آمد. شاهد از او مزد خواست. مقری گفت: هر روز برای تو چند آیت بخوانم و 
دعا کنم. شاهد گفت: اکنون بر خود این آیت بخوان: ور ال الذین کفروا بَیظهم لم ینالوا خیرا۲ 
شخصی به شاهدی نوشت: خیال خود را در خواب نزد من فرست تا به او خورسند گردم. در 
جواب نوشت: ای بخیل! دیناری بفرست تا من خود به بیداری نزد تو آیم. 
سیدی در بصره از قحبه‌ای جماع درخواست. گفت: درهم بیار. سید گفت: تو راضی نگردی که 
جزوی از فرزند رسول در تو حلول کند؟ قحبه گفت: این سخن با قحبگان عجم بکو که پیش ما 
جز درهم ثمنی نباشد. ۱ 
... متلوط 
یحیی بن اکثم نزد مأمون رفت و غلامی صبیخ آنجا ایستاده بود. مأمون به یحیی اشارت کرد که با او 
سخن کن تا حال او امتحان کنیم. یحیی گفت: یا غلام چه خبر داری؟ به زبان روان گفت: دو خبر دارم 
۱ قرآن» >۳۱/۲: اگر نه شما بودید هرآینه بودیم ما مومنین. ۲ ج اصمعی. د. مج جاحظ. 
۳. قرآن, ۲۵/۲۳: و خدا آنان را که با خشم خودشان کافر شدند برگردانیده که خیری نیافتند. 


۳۹/4۸ نواثر. 


ای قاضی یکی در زمين و آن اين است که تو لوطبی» و خبری در آسمان و آن اين است که تو مآبونی. 
مأمون گفت: کدام صحیح‌تر است؟ گفت: خبر آسمانی. مامون بخندید و یحیی خجل گردید. 
مختثی گفت: اطبا گویند طبایع چهار است و نزد ما سه بیش نیست: آکل و شرب و جماع. 
بزر گانی که فاسد بودند 
گویند: عزیز مصر که زلیخا زن او بوده أبنه داشت 
آبوجهل مآبون بود و سنگی به خود برداشتی 
کنایه به فساد 
سواری می‌رفت. گفت: کوچه آل ربیع کجا است؟ مخنثی گفت: همچنین برو هرجا که دیدی استرت 
تموظ کرد خانهای ایشانانجاست. کسی گفت: خدا یکشدش, چه سخت ایشان را به نه ری نمود. 
در وطی چهارپایات _ 
ردق در شمر خود عطیه؟ را به یکاح جمار قذف کرده بود. بعضی از جوانان آن قبیله او را بگرفتند و 
مادمخری بیاوردند و گفتند تا با اين خر آن نکنی که عطیه را به آن نسبت کردی نرهی. گفت: حالا که 
البته باید کرد. آن صخره که ذکر کرده‌ام و او بر آن برشدی بیاورید. بخندیدند و او را رها کردند. 
در قوادی 
عرب زن قواده را أَم حکیم گوید. یعنی کمال حکمت در اتفاق جانیین به جای می‌آورد. 
در حرمت زتا 
آوحدی در جام‌جم گوید 
پسری با پدر به زاری گفت ‏ که مرا يار شو به همسر و جفت 
گفت بابا: زنا کن و زن نه ند گیر از خلایق» از من نه 
در زنا گر بگیردت عسسی ‏ بهلد کو گرفت چون تو بسی 
زن بخواهی. تورا رها نکند ور تو بگسذاریش». چها نکند 
از من و مادرت نگیری پند چند دیدی و چند بینی چند 
آن رهاکن که نان و هیمه‌نماند. ریش بایا نگر که نیمه نماند 
۱ در ذکر نام اندامها 
عرب فرج را ابوادراس گوید. از درس» یعنی: حیض. 
در آرزوی... 
ابوسعید راویه بثتار گفت: روزی بشتار را دیدم خودیخود می‌خندید. گفتم: چرا می‌خندی؟ گفت: در اين 
فکر شدم که هیچ مردی نیست در روی زمین که آلت خود از آنجه هست بزرگ‌تر نخواهد و هیچ زنی 
نیست که فرج خود تنگ‌تر نخواهد. اگر چنان می‌بود که ایشان می‌خواهند. حکمت حق تعالی در امر 
تکاح و نسل باطل می‌شد. 


> چ ابن خطنی. د. محچ عطیه. 


حذ شانزدهم ۳۹۹ 


فصل دوم 


پیامبر(ص) فاعل و مفعول را لعن کرده است. و بسیاری از فقها برای فاعل حکم زانی را گرفته‌اند. و 
امیرالمومنین علی هر کس که لواط می‌کرد او را از پشت بام (بلندی) به زیر می‌انداخت. 

با پیری گفتند: حیا نمی‌کنی لواط می‌کنی؟ گفت: هم حیا می‌کنم و هم دلم می‌خواهد. 

شیعه‌ای از معاویه به چنگ مردی افتاد. مرد گفت یا راضی به وّطْی شو و یا معاویه را دشنام خواهم 
داد. گفت: شکیب به زخم یر آسان‌تر است از شنیدن دشنام به خال المومنین (داثی موّمنین که لقب 
معاویه بود). پس تن درداد و در اثنای آورد و برده می‌گفت: پروردگارا این مقدار در راه ولی تو (معاویه) 
کم است. پروردگارا من خودم را فدا کردم تا به معاویه دشنام ندهد. پس مرا شکیبا بدار. 

جالینوس أبنه داشت. روزی جوانی در پشت دیواری او را وٍطی می‌کرد. ناگهان مرغی بر روی دیوار 
پرید و جوان ترسید و فرار کرد. جالینوس گفت: مرا با مرغ واگذار که من نسل او را برمی‌کنم. به مطب 
آمد و از آن به بعد برای بیماران وصف مرغ می‌نمود و آنان را به خوردن آن تشویق می‌کرد تا نسل مرغ 
در آن شهر برافتاد و تا روز قیامت خوراك بیماران شد. 

با مابونی گفتند: با این زشتیت چه کسی به تو میل می‌کند؟ گفت: جمار وقتی گرسنه باشد جارو را 
می‌خورد. و گفت: پیش خوکها نجاست می‌ريزند. 

مردی با ماده‌سگی مجامعت کرد. سگ قفل کرد و شروع به دویدن نمود و مرد هم چسبیده به آن به 
دنبالش کشیده می‌شد. شخصی او را دید و گفت: پهلوی سک را گاز بگیر و با مشت بزن. مرد چنین کرد 
و خلاص شد. و به رأهنماً گفت: خدا خیرت دهد چقدر سگ گائیدی؟ 

حذاقت در دلالگی 
عمربن ابی‌ربیعه دربارةٌ دلاله‌ای می‌گوید: 
ْبعتا طبهُ عالمة تخلط الجذ مراراً باب 
جادو گری دانا را و که جدٌ و هزل را با هم می‌آمیزد. 
فع الصوت آذا لانت لها و تداری عند ُوران الْفْضبٌ 

وقتی که او ۳ می‌شود صدایش را بالا می‌پرد / و در وقت شعله‌ورشدن غضب مدارا می‌کند. 
کسی که این شعر عمرین ابی‌ربیعه را شنید گفست: اگر به این خلق و تدبیرثبوت دعوی کند مردم را 
بفریبد. و ابن عتیق گفت: چه محتاجند مردم به خلیفه‌ای صاحب این خلق و مدارا. 

مخنثی میان مردی شریف و زنی قُوادی کرده و ايشان را به خانه خود برده بود. او را بگرفتند و زن و 
مرد را متعرض نشدند. سلطان از او حقیقت قصه پرسید. گفت: اینها دو پرنده در قفسی پیدا کردند» 
پرنده‌ها را رها کردند و قفس را گرفتند. 

ابوکبیر هُذْلی از خدمت حضرت رسول(ص) رخصت زنا می‌خواست. فرمود: آیا دوست داری که 
دیگران هم پیش زن تو آیند همان‌طور که تو دلت می‌خواهد پیش زن دیگری بروی؟ گفت: نه. 


۳۷۰ نواثر : 
فصل سوم 


در اجتماع زن و مرد 

خبی زنی است مُدنی مشهور به حبٌ نکاح و سهولت ازدواج. دختران او نزد او جمع شدند. با بزرگ‌تر 
گفت. چگونه دوست‌تر می‌داری که شوهر تورا در کنار گیرد؟ گفت: آنکه از سفری بیاید و به حمام برود و 
دوستان او را ببینند. پس در ببنند و پرده بیفکند و آنچه مقصود من آست بیاورد. گفت: خاموش که کاری 
نساختی. با میانین گفت بگو. گفت: از سفر بیاید و رخت بگرداند و همسایگان او را ببینند چون شب 
درآید من خود را خوشبو گردانم و میا سازم» پس در کنار او شوم. گفت: تو نیز کاری نساختی. 
کوچکین گفت: شوهرم از سفر بياید و به حمّام رود و نوره کشد» پس بیاید نعوظ کرده» در بندد و پرده 
بیندازد. پس آن در این من کند. و زبان در دهان, و انگشت در فلان» و در سه موضع با من وّطی کند. 
گفت: ساکت باش که مادرت از شنت خوشی دارد می‌شاشد. أسکُتی فامُكٍ تبول الساعة. 

خجاج متنگر نزد زنی فرود آمد. زن او را بشناخت و میهمانی نیکو کرد. با او گفشت: توانی با من 
مصاحبت نمایی و میان من و زن من اصلاح کنی؟ گفت: آیا جماعی که کفایت کند داری؟ گفت: آری. 
گفت: پس حاجت به اصلاح هیچ‌کس نداری. 


ستایش جماع قوی ۱ 
احنف گفته است: اگر خواهید در دلهای زنان جای کنید با ایشان به نکاح فاحش و خلق خسن معامله 
نمایید. 
حسن گفت: باید مباشرت زنان به ملاعبت باشد نه بر سیرت بهائم. 
در کراهت عزل 


شخصی با دختری زنا کرد و دختر آبستن شد. او را سرزنش کردند و گفتند: باری می‌بایست عزل کنی 
یعنی: منی بیرون ریزی. گفت: شنیده بودم اعتزال مکروه است. گفتند: هیچ نشنیده بودی زنا حرام 
است. ۱ 

نخاسی گفت: ماریه جاریه عِیّوط بود. یعنی: وقت جماع فضله می‌نهاد. هر که خریدی پس آوردی. 
کسی بخرید و پس نیاورد. او را روزی دیدم» خبر پرسیدم» گفت: مولایم ایضا مثل من عِیوط است. 

برآمدن بر زن از در 

مالك از مجتهدین عامّه برآمدن بر زن از ثبُر را رخصت کرده است. 

زنی پیش قاضی از شوهر خود شکایت کرد و گفت: یذ الجار بنب الجار*. قاضی شوهر را ایذا کرد 
و ملامت نمود. گفت: منکر نیستم که این مذهب من و مذهب امام مالك است. قاضی خجل شد. و 
شیعه نیز به آين مذهب متهم است. 

زنی پیش قاضی از شوهر شکایت می‌کرد. گفت: این زندیق بندیق بر من جفا می‌کند. قاضی 


۵ همسایه را به جرم همسایه می‌گیرد. 


حدّ شانزدهم ۳۱ 


گفت: دانم زندیق چیست. ولیکن بندیق ندانم چه معنی دارد. گفت: بندیق آن است که با زن 
معامله از راه دیگر می‌کند. قاضی روی به یاران خود کرده گفت: ما مذتی بوده است که بندیقیم و 
نمی‌دانستيم. ۱ 
زنی پیش قاضی به شکایت آمد و گفت: والله ای قاضی از شوهر خود در باب جامه و نان شکایت 
ندارم. مرا خوب نگه نمی‌دارد. قاضی گفت: ای مرد او را خوب نگه‌دار و جامه نیز از تو نمی‌خواهد. 
شکایت زن از شوهر 
مرب با جارية آزادش ده ابی‌المثنای خزاعی ازدواج کرد. کنیز پیش مولی از کثرت جماع او شکایت 
آورد. بوالما من را ملاقات و ملامت و ایذاکرد. مد گفت: تو میان من و او حاکم باش. تو دندان او 
ببند من نیز پای این ببندم. تو مان داری علف بدهم و سوار نشوم؟. 
زنی دیگر این شکایت به قاضی آورد. قاضی میانجی کرد و برده نوبت قرار داد و چون پشت بگردانید. 
مرد گفت: ای قاضی! از او بخواه که مرا گاه سلّف بدهد. زن قبول کرد. بعد از سه روز به شکایت آمد و 
گفت: من طاقت ندارم» تا حال پنج شبه از من سلّف کرده است. 
مردی از زن خود بسته بود و مذتی بگذشت که باب فتحی نمی گشود. زن را گفتند: طلاق بستان. 
زن صاحب غیرت و عفت بود. گفت: اگر مرا ذسوهری نکند باری برادری بکند که مرا یاری است 
مهربان و برادری است همزبان. 
زنی از شوهرش پیش قاضی شکایت کرد. مرد گفت: من عنینم. زن گفت: دروغ می‌گوید. قاضی 
آلت او بگرفت و بمالید نموظ نکرد. زن گفت: ای قاضی! اگر یر ملكالموت طلعت تو ببیند از پا بنشسیند» 
به‌دست غلامت ده تا بمالد. و غلام صبیح بود. آلت زود بجنبید. قاضی گفت: ای مرد دیوث برو با زن خود 
جماع کن و طمع در غلامان قضات مکن. 
مردی زن را به قاضی آورد و گفت: این مرا تمکین نمی‌کند در جامهٌ خواب. قاضی گفت: چسرا 
شوهر را راضی نمی‌گردانی؟ گفت: ای قاضی! من طاقت الت او ندارم. قاضی بخندید و گفت: من 
آلتی دارم همچو لت آستر و اهل بیت من که -- خدا ایشان را حافظ باشد - آن را خرد می‌شمارند 
و از آن بزرگ‌تر توقع دارند. 
مردی از ترکان که دعوی صوفیگری این خاندان می‌کنند. خاتونی نامی به چنگ آورده بود و وقمت 
کار چیزی دربار نداشت و خجالت می‌کشید. در اين اثتا با خاتون کلام آغاز کرد که تو به مجلس 
شاه عالم پناه می‌رسی؟ گفت: آری من از مجلسيانم و خاطر اشرف به خود مایل می‌گردانم. گفت: 
بی‌گمان صحبتی روی داده باشد؟ گفت: عجب نباشد. ترك به تعجیل خود را دور کرده دست بر 
سر آلت می‌مالید و بر لب و روی می‌کشید و صلوات بر زبان می‌راند و به ترکی می‌گفت: بارکالله 
صوفی! بارگالله صوفی! من می‌دانستم که اینجا سری هست. 
شاکی آز ضعف 
یکی گفت: حجّت از او قطع می‌کند و حاجتش برنمی‌ارد". 


7 و ۰۷ اين دو فقره در نسخه چ نیامده اما در د. مج آمده است. 


۳۷۳۳ نوادر . 


دیگری گفت: اگر منع کند در غضب شوم و اگر بگذاردم عاجز گردم. 
روْبّه گفت: تشنه می‌شوم و بر لب آب می‌آیم - یا - می‌آورم» پس بی‌رغبت آبی می‌خسورم چسون 
شتری که آب خورد. خوردنی ضعیف و بی‌رغبت!. 
نوادری از مردانی که به جنگ زنان رفتا . رمنده شدند 
مردی با زنی گفت: می‌خواهم تورا بچشم و معلوم کتم تو بهتری یا زن من. گفت: برو از شوهرم 
بپرس که هر دو را چشیده است. 
زنی طفلکی در کنار داشت. مردی با او به مطایبه گفت: اين طفلك را بده ببوسم که از آنجا بیرون 
آمده است. گفت: برو فلان پدرش را بیوس که عهد او به آن موضع قریب‌تر است. 
شخصی با زنی بازی می‌کرد. گفت: فلانم در فلانت. زن گفت: می‌بایست به دست من بدهی من 
هرجا خواهم بنهم. مرد گفت: به دست تو دادم. زن گفت: در فلان مادرت نهادم. 
نظام از پی کنیزی می‌رفت و او را به خود می‌خواند. زن گفت: من شوهری دارم هر وقت که به من 
می‌رسد از ده بازنمی‌ماند. و صاحبی دارم مرا با شسوهر نمی‌گذارده و دوستی دارم که به او عاشسقم و 
همعوقت از پی من می‌گردد. و دوست زنی دارم که از تساحق خسته نمی‌گردد. اگر دیگر گنجایی در 
فرجم مانده است تو نیز شريك شو. 
شخصی دبه زیتونی به زنی داد و از او موآقعه طلب نمود. زن گفت: می‌ترسم از تو پسری بیاورم و 
بگویند: هذا ین زان پزیت ت۰۸ [و این قول در عرب مثل است] 
در عْجز بزرگ 
جاحظ می‌گوید: زنی دیدم جایی ایستاده و عجزی بزرگ داشت. با رفیقم گفتم: اين را چه کفل بزرگ 
است اگر معظمه نهاده نباشد. زن بشنید و دامن برداشت و گفت: به حق نگاه کن و شك نداشته باش. 
زنی نزد رییعةالرای آمد و گفت: چه می‌گویی در کیربیخ؟ گفت: دور شوء خدا لعتنت کند. گفت: خدا 
تورا لعنت کنده من از تو مسأله می‌پرسم و راه می‌جویم و تو مرا گمراه بازمی‌گردانی. گفت: خدا تور 
خیر دهد» هرچه به آن شهوت خود فرومی‌آری غیر شوهر حرام است. 
دختری شب زفاف عقرب فرج او را بگزید. مادرش گفت: واویلاه, در چه وقتی و چه جایی؟ 
غریبی شب خود را بر سر دختر صاحب‌خانه افکند. دختر بانگ برآورد و مردم جمع شسدند. 
گفت: عقرب مرا گزید. گفتند: در کچا؟ گفت: جائی که افسونگر آنجا بینی نمی‌تواند نهاد. و من در 
مقامات خود در اين معنی مقامه گفته‌ام و اینجا مختصر آن ذکر کنیم. قال سعید: تم رایت کانی 
استبضعت الفراء و تفاریق الآشیاء. اسیر فی عیْر غفیر» قاصد اکشمیر. فنزلت العیر بارض غفراء 
مغبُرة الهواء» بعيدة عن الماء. فلمجت خیمةً سوداء نحوتهاء و غلامی مالك ببعض بضاعتی من 
المقنعة والملاء لابیعها. فنزلات علی امراة حسناء رخماء» و کانت الملعونة. وبعلها البیس ام فعّیس» 


۸ این زنازادةٌ روغنی است. 


حدّ شانزدهم ۳۷۳۳ 


وابا فقیس کلاهما بخلط خلط انخیس. و کانت لها بنت ذات اطواق فدبلفت الجقاق» اية فی الجمال. 
غاية فی القنج والدلال. ولمّا رناها طرفی» هام بهافژادی و ضاق اجتلادی. فظل یخفق منی انجنان» 
و تسیل الأسهران. ولم اشعر انها ی فی برنق» ماهی الا لبلية. 
وائی وتهیامی بزنیب کالنی طالب من أحواض ده مشربا 
فجعلوا بلاطفوننی بغبوق وأرقق لهم عن صبوح. ولمّا آمعن اللیل فی الحجاب. و نام طالع الکلاب» 
و سکنت الحرکات. و بدأت الأاصوات. و تراکم ظلمة الفاس, هببت البها هبوب النفس, و أنسیت 
الیها انسباب العیلٌ علی الثری, و ذیَبْت ذبیب الّمل فی العنفا. فزرتّها باطن اللیل» واللیل اخفی 
لویل. فوثبت تصیح باقها وجیرانه.فاقبلا لها یزفون, و نحوها ُهرعون. قغنها بقضیضها. قان 
مالك يا زنیب؟ قالت یا عمّة: سعتنی العقرب. قالوا: این؟ قسالت: حیث لانضع الراقی أنفْه. 
فقصدونی طالباء و خرجت هارباء و ترکت متاعی ضایعاء و نذرت للرحمن صوماء لااقل من عشرین 
یوماء أَفتل به العقرب. ان نجانی ربّی من القطب. فحُمٌ لی المفرونشب. مالك فی شرك ان و نسم 
المحچر. اجل موّخر. نحصلت بشعرة منهادانا والهلاك کلاء والی آخرها ٩۰.‏ 
عرأقیی زنی را می‌خواست. بر خری سوار بیامد. و زن نیز بر مادخری سوار برفت. و با او غلامی بود 
و با این کنیزی. ایشان به خلوت رفتند. غلام نیز به کنیز مشغول شد. و خر نیز بر ماده‌خر رفت. شخصی 
گفت: امروز روزی است که ملامتگران غاییند". 
آين نوبخت غلامی و کنیزی داشت هیچ وقت از ایشان یمن نبود. به آخر کنیز را با غلام عقد کرد و 
خود نیز با ایشان دست در میان داشت. او را ملامت کردند» گفت: من ایشان را دیوث کنم بهتر است که 
ایشان مرا. 


فصل چهارم - در سخق 


عادت زنان ساحقه آن است که: هرچه به آلت مرد ماند نخورند مثل خیار و هویج و حتّی بادنجان برای 
دنبالةُ آن» و فالوذج نخورند از آن‌رو که نقسا را خورانند» و از کوزه‌های لولهدار آب نياشامنده و نظر در نای 
و طنبور نکنند» و رودهٌ بریان و امثال آن نخورند» و بمضی از بزرگان ایشان نماز نکنند تا هیات رکوع 
ظاهر نگردد» و خروس و کبوتر نگه‌ندارند برای سفاد ایشان» و سرمه به چشم نکنند تا میل در مکحله 
یعنی سرمهدان نرود. 
و این سخنها بس عجیب است و از آن هیچ ما را معلوم نشده است غیر اینکه احتراز از بعخضسی 
چیزها که ایشان را در آرزوی مردان اندازد و از آلت مرد یاد دهد به حال ایشان لایق است مانند 
آنکه فقیر تنگدست از اطعمه لذیذ که به اتفاق روی دهد خود را بازدارد تا طبع او به نان جو رضا 
دهد و بر صبر قادر باشد. 


۰۱۰۲ چون نسخه منحصر است احتمال اشتباه در کتابت کلمات موجود است.  ۱۰ رل. رساله دلگشا. ص‎ ٩ 


۳۷ توادر 


فصل پنجم - در خرطه و ضراط و ضارط 
تشویق به رهاکردن باد از شکم 


اهل هند باد در شکم‌بند ندارند و آن را موجب ضررها شمارند. 
شعر: 
شکم زندان بادست ای خردمند ندارد هیچ عاقل باد دربند 
گفته‌اند: ضراط شوم است. 
با کسی گفتند: ضراط شوم است. گفت: پس من شوم در شکم نگه ندارم. 
با دیگری گفتند: ضراط گناه است. گفت: پس. ریدن کفر است. 
روزی‌خواران از راه ضراط و قهرمانان آن 
مگر در آن عهد قومی از اهل مُجون بوده‌اند که با بعضی مترفین بی‌عار اختلاط می‌نموده‌اند و از 
راه ضراط معیشت می‌اندوخته‌اند. 
گویند: حسن شخصی دید درزی نیکو. گفت: این چه کس است؟ گفتند: این ضارط است و به این 
فضیلت مال می‌آندوزد. گفت: هیچ کس دنیا را به چیزی لایق‌تر از این نجست. 
بزرگانی که به‌سیب بی‌مبالاتی باد سر داده‌اند و عذر آورده‌اند 
عمر([رض) بر منبر وضو بشکست. گفت: میان دو حال مترددم یا از خدا شرم دارم در شماء و یا از 
شما شرم دارم در خداء و خدای اولی است که از او شرم دارم» وضوی من بشکست. می‌روم وضو بسازم 
بیایم. 
عاملی در آهواز گوشش گران بود. اصحاب و عمال نزد او جمع بودند و از او هر وقت بادی ظ‌آهر 
می‌شد و او را گمان که مردم نمی‌شنوند. کاتب او نزديك وی نشسته بود. کاغذی برداشت و در آنجا 
مطلب را نوشت. در حاشیه آن توقیع کرد: ما تورا امر کتابت فرمودیم و در اين امور وکیل ننمودیم» 
تغافل کن چنانچه دیگران می‌کنند» والستلام. 
عتّابی گوید: در راهی می‌رفتم. زنی پیش راه من بسته بود. گفتم: زود بگنر. در آن حرکت از او بادی 
بجست. گفتم: سبحان‌الله! برگشت و چندان دشنام گفت که من خجل شدم و گفتم مگر آن حرکت من 
کرده‌ام. 
شخصی از اربابان صفاهان پیش خلیفه شکایت قحط و خشکسالی می‌کرد. بادی از او بجست. به دل 
قوی و بی‌هیچ تشویر گفت: یا امیرالمومنین این نیز از آفت خشکسالی است و به خدا قسم هر گز در غیر 
موضع معروف این حال از خود ندیده‌ام. 
عارداشتن از ضرطه 
شخصی از عرب در بازار عکاظ, بادی داد. از آن خجل شد و گفت: کیست این عار خیرطه از من 
بخرد به دو بُرد یمانی؟ مردی عَبَقّسی گفت: من بخرم» و دو برد بستد و آن عار بر گردن گرفست. بنی 


عبدالقیس را به آن طعن کنند. 
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مردی پیش معتصم آمد. معتصم گفت: تیز تو تا چه حذ است؟ گفت: به يك ضیرطه خشتکم را پاره 
می‌کنم. گفت: اگر کردی صد دینار می‌دهم. و اگر نکردی صد تازیانه می‌زنم. مرد انجام دادو دینارها را 
گرفت. 

مردی بود که به يك ضیرطه در را باز و بسته می‌کرد. 

سعید بن حمید با يك ضرطه دو چوب را می‌انداخت. 

و در مثل گفته‌اند: فلان تیز دهنده‌تر است از بز ماده و از گورخر و از غول. 

یزید بن مب نمی را می‌زد و گفت: به خدا آن‌قدر می‌زنم تا ضیرطه دهد. گفتند: این هرگز صورت 

و عکس حکایت بالا است: مردی با مخنثی گفت: آن‌قدر می‌زنم تا برینی. پس اولین تازیانه که زد» 
مخنث بر روی بساط رید و گفت: نه تو ریدن می‌خواستی بگیر و خلاصم کن. 

مردی (ظ: ابوعلقمه) به طبیب گفت: در شکم خود معمعه و قرقره می‌بینم. طبیب گفت: معمعه 
نمی‌دانم چیست. اما قرقره ضیرطف‌ای چند است که نضج به هم نرسانیده. 

پیامبر (ص) فرموده است: چشمها در حکم سربند مقعد است. وقتی خوابیدند سر مقعد باز می‌شود. و 
ابوعبید این حدیث می‌گفت. و در محجلس کسی خفته بود - بادی داد. ابوعبید گفت: این مصداق حدیث. 

ححاج بر منبر ضیر طه داد. گفت: هر شکمی خی طه می‌دهد. و آب خواست و وصو گرفت. 

مغنیه‌ای آواز می‌خواند» ناگهان بادی سر داد پس سرود: 

ضرطت فما ِذعت فی لاس بلعة ول آت مرا مُکراً فأئوب 
بادی سر دادم آما در میان مردم بدعتی ننهادم / و امر منکری انجام ندادم تا از آن توبه کنم. 
اذا کانّت الاستاهٌ تضرط کلها فیس علیْ فی الضراطر رقیب 

هرگاه کونها تمامشان ضیرطه می‌دهند / پس در ضراط بر من مراقبی نیست. 

معاویه بر منبر قباحتی کرد. بی‌هیچ خجالتی گفت: سپاس خدای را که ابدان را آفرید» و در آن روح و 
باد را جاری ساخت» و خروج باد را راحتی و حبسش را عذاب قرار داد - و امثال این کلمات. شسخصی 
برخاست و گفت: سپاس خدای را که ابدان را آفرید» و در آن بادها جاری ساخت. و خروج آن را در 
مستراح راحتی و در منبر بدعت قرار داد. معاویه روی به مردم کرد و گفت: برخیزید که امیر شما بر منبر 

اپو الاسود پیش معاوبه نشسته بود» ناگاه تیزی بداد. گفت: ای آمیرالمومنین پوشیدهدار. چون مردم 
جمع شدند» گفت: ندانستید که ابوالاسود حالا چنین قباحتی کرد؟ ابوالاسود گفت: کسی که امین 
برنگهداری ضیرطه‌ای نباشدء سزاوار امیری أمتی نیست. 

نوادری از خروج ضیرطه در محافل 

دلال مخنث در نماز جماعت ضیرطه‌ای از او خارج شد. سر خود بالا گرفت و گفت: پروردگارا! بالا و 
پایین من تورا تسبیح می‌کند. هرکه در مسجد بود خندید. [تعالی‌اله عما یقولون]. 

بناثی بر روی زمین نقشه بنائی را می‌کشید و می‌گفت: اینجا فلان چیز ساخته شود و اینجا فلان و 
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اینجا فلان و رسید به مکانی و ناگهان بادی از او صادر شد و گفت: اینجا هم مستراح. 

وقتی مسیلّمه بر روی سنجاح قرار گرفت» سَجاح ضیرطه‌ای داد. ستیلمه پرسید: این چه بود؟ گفت: 
از سنگینی وحی بود. 

زن هشام بن عبدالملك حین صحبت با او بادی از وی بجست و از خحالت خاموش بنشست. هشام 
گفت: صحبت کن و خحالت مکش که من این عمل را از هیچکس بیشتر از خود ندیده‌ام. 

آزادمرد در پیش حخاج از خشکسالی و فساد غله شکایت می‌کرد. ناگهان بادی از او خارج شد و 
شرمنده گردید. خجاج برای اینکه او را از خجالت بیرون آورد و در انبساط آرد» گشت: مالیات را از تو 
برداشتم. آیا حاجت دیگری هم داری؟ در آن حال اعرابیی محکوم به قتل را پیش ختخاج آوردند تا بکشد 
را هم به تو بخشیدم. آزادمرد و اعرایی از پیش حجاج بیرون آمدند و اعرایی در دنبال شروع به بوسیدن 
کون آزادمرد می‌کرد و می‌گفت: پدر و مادرم فدای کونی باد که هم مالیات برمی‌دارد و هم اسیری را از 
کشتن می‌رهاند. 

حمدون بن آسماعیل در حضور متوکل تیزی داد و شرمسار گردید و گفت: من خدثی دادم. متوکل 
گفت: من نئنیدم. 

اعراییی در بصره داخل حمام شد و بادی رها کرد. بر او انکار کردند. گفت: کون از من است و باد از 
خداء در گذرید. 

و در مثل گفته‌اند: او گندیوتر است از طربان (انگورخوار حیوانی است به شکل گربه). در میان 
شتران باد رها کند ازگند آن جمله متفزق شوند. به در لاه سوسمار رود و باد رها کند. سوسمار مرده 
شود آنگاه بخورد. 

شخصی پیش و آمرود نهاده بود و با رفیق خود می‌گفت: آمرود. نفاخ و مهیج باد است و در این انا 
دست دراز کرد که یکی برگیرد بادی از او بجست گفت: سبحان‌الله! کسی پیش از غزس میوه نچیده 
است. 

یکی از اکابر اصفهان سحر به حمام رفت و گمان او آنکه کسی در حمّام نیست. بادی به آواز بدا و 
گفت: ضراط در حمَام چه خوش می‌نماید. مردی موزون معروف به این هره آنجا در گوشه نشسسته بود. 
پس از ساعتی سرفه‌ای کرد. آن مرد متوجّه او شد و گفت: فلانی کی آمدی؟ گفت: پیش از آنکه آن نوا 
از شما صادر گردد. گفت: فردا اول روز پیش از مردمان نزد ما بیا. چون برفت» او را پنج قفیز گندم برات 
داد و گفت: اين از وکیل ما بستان و حدیث حمام بپوشان. 

مردی مجنون صفت در اصفهان نزد آمیر حاضر شد. امیر گفت: چه حال داری و چونی؟ گفت: چه 
حال داشته باشم که در این شهر نجاست و سرگین آدمی را قدر و منزلت است و آدمی را نیست. 
گفت: چون؟ گفت: مگر نمی‌بینی نجاست را بر اسسترها و خرهای خوب بار کرده‌اند و من پیاده 
می‌روم. 


ی 4 


حدّ هفدهم 
خلقت انسان 


فصل اول 
زبرقان گفت: مبغوض‌تر کودکان ما آن است که نره‌اش به يك سو خمیده است. و سینه‌اش بر آمده» به 
آن ماند از وحشت که مگر از سوراخ برآمده است همچو جانوران» و اگر از او پرسند پدرت کجا است در 
روی ایشان دهن باز کند. و همچو سگ سرما خورده آواز کند. و محبوب‌تر کودکان ما آن است که 
پوست نره‌اش دراز باشد و همچو آن اول از کشیدگی ذکر را دو ته نکرده باشد» و پیشانیش شکفته و 
بهن» و بالای رانش یعنی دوطرف کفل. پهن, و ابله باعقل باشد. 
یعنی از کارهای بد و حرامزادگیها ابله و نادان باشد. و در کار صواب و عقل و آداب خردمند و 
بزرگ. آن پسری که اطاعت کند عمو راء و معصیت کند مادر را. یعنی داند که عمو عاقل‌تر است 
از مادر و خلاف عمو نکند که مادرم چنین گفت. و خلاف مادر کند که عمو چنین فرمود. چون 
آشنایان از او پرسند پدرت کجا است؛ گوید: با شما. 
معتثر از زشتی صورت 
کسی با حکیمی گفت: چقدر چهره‌ات زشت است! گفت: نه حسن صورت تو از فعل تو است تا به آن 
ممدوح باشی, و نه یج صورت من از فعل من تا به آن منموم باشم. بلکه صنع باری است و بنده از آن 
بری. هر که صنعتی را ذمْ کند ذم صانع کرده باشد. 
مصراع؛ «عیب نقاش می‌کنی هشدار». مصراع: «عیب صنعت هر که گوید غیبت صنعتگر است». 
در طول قامت 
خواجه حسن نام شخصی بسیار طویل از هند عازم ایران شد. شاعر گفت: 
گر خواجه حسن ازین ولایت برود . از پی زن و مرد بی‌نهایت برود 
زآنرو ی که‌اورایتو مالشک‌رييم شک برود ز پی چجو رایت برود 
و شاعر گفت در طول قامت: 
معشوقه بلند و سروناز اولی‌تر  .‏ گر از بتان کنند باز اولی‌تر 
کوته‌نظری گفت بلندست قدش ‏ او عمر عزیزست. درازا ولی‌تر 


۳۷۸ نوادر 


وصف خوب‌صورتأن 
زن خالد به او گفت: تو زیبایی. گفت: چگونه می‌گویی که مرا نه قد بلندی است و نه رنگ سفیدی و 
نه موی سیاهی» و من کوتاه و سیاه و سفیدم. بلکه بگو که تو ملیحی. 
و در مثل گفته‌اند: فان همچون شهاب درخشان است در ظلمت شب. و همچون ستاره تابان است 
در وسط آسمان. 
وصف زشت‌صورتان 
وقتی بشار قول خمّاد عجرد را دربار؛ خودش شنید که گفته بود: 
شبیه الوجه برد اذا ماعمی ار 
شبیه میمون آست / و کور هم هست. گریست و گفت: آیا کافی نبود که مرا به بوزینه تشبیه کرد و کور 
هم گفت. او مرا می‌بیند و وصف می‌کند» اما من او را نم‌بينم (بشنار کور بود) تا وصفش کنم. 
بین آغمش و زنش خصومت به‌هم رسید. آعمش یکی از دوستانش را واسطه کرد که بین آنهسا را 
اصلاح نماید و زن را راضی کند. آن شخص نزد زن آمد و گفت: به‌درستی که شسیخ و فقیه ما آعمش 
هیچ عیبی در او نیست جز اينکه چشمهای او ضعیف شده و اشکش روان است. و ساقهایش باريك» و 
زانوهایش سست. و پاهایش لنگ» و زیر بفلهایش بو می‌دهد. و از دهانش بوی گند می‌آید. عمش در 
گوشه نشسته بوده گفت: برخیز - قبحل‌الله - عیوبی از من برای زنم اظهمار کردی که او آنهبارا 
نمی‌دانست و نمی‌شناخت. 
در بینی 
مردی بینی بسیار بزرگی داشت و زنی را خواستگاری کرد و گفت: من مردی باوفایم و مکروه‌ها را 
تحمّل می‌کنم. زن گفت: شکی در تحملت بر مکروه‌ها ندارم زیرا اگر تحمّل نداشتی هرگز اين بینی 
زشت و بزرگ را چهل‌سال با خودت حمل نمی‌کردی. 
در زشتی 
زشت‌رویی چیزی از محاسن کسی برداشت. آن مرد هیچ دعا بر او نکرد. گفت: ای یار چرا سنت 
رعایت نکردی و دعایی نگفتی؟ گفت: ای عزیز دعا آن است که بگویند: صَرف الله عنك السوءٌ - خدای 
بدی را از تو بگرداند. من ترسیدم که اگر این دعا بکنم حق‌سبحانه روی تو از تو بازستانده آن زمان 
انسانی بی‌وجه باشی» پس این دعا در حق تو نفرین باشد. 
مردی با فرردّق گفت: چه‌قدر زشتی! مثل اينکه از فزج آفریده شده‌ای! گفت: درست نگاه کن ببین 
فرج مادرت را در صورت من می‌بینی؟ 
مردی زشت‌چهره در آینه نگریست و گفت: سپاس خداوندی که مرا در بهترین صورت آفرید! مختثی 
گفت: زنازاده بر پروردگارش بهتان می‌نهد. 
ابن مکرم با ابوالعینا گفت: ای بوزینه! جواب داد: وضرب نا مَثلاً وسیی خلْقَه - برای ما مثالی زد و 
خلقت خودش را فراموش کرد. (قرآن» ۰)۷۸/۲۲ 
در ستايش طول قامت 


حذّ هفدهم ۳۷۳۹ 


نمایندگانی از جانب پادشاه روم به نزد معاویه آمدند و در میان آنان مردی بود که از او بلندتر و جسیم‌تر 
خلقی دیده نشده بودء و مَِك روم ضمن نامه‌ای نوشسته بود که: رومیان با این هیاکل بر عرب برتری 
دارند. قیس بن سعد ین عباده را که تنومندترین مردمان بود به پیش معاویه آوردند و معاویه از او خواست 
که شلوارش را به او دهد. قیس همان لحظه شلوارش را بیرون آورد و به سمت معاویه انداخت. معاویه 
گفت: جرا به منزل نرفتی تا از آنجا بفرستی؟ قیس گفت: 

ارفت یکیْما اغم الوم آنها سراویل فیس والوفود شود 
خواستم تا مردم بدانند که این / شلوار قیس است و فرستادگان نیز شاهد باشند. 
وأن لا یلوا غاب قیس وهنو سراویل عاد قد مه تَمُود 

و نگویند قیس غایب بود و این / شلوار از قوم عاد است که از مود مانده است. 

و خداوند طالوت را به طول قامت مدح کرده است: و زاَهٌ بَسَطةٌ فی العلم والحسم - و افزودش 
زیادتی در دانش و هیکل. (قرآن» ۷/۲ع۲). 

در مذمت طول قد 

عرب در مثال گوید: او مثل سایه نیزه است؛ او مثل سایه شترمرغ است. او مثل سایه شیطان است» 

او درازتر از هوای میان زمین و آسمان است. 
نوادری در کوتاهی قد 

در روز مظالم کسری قصیری فریاد برداشت و تظلم کرد. کسری با او التفات نکرد. موبّد گفت: 
انصاف او بده. گفت: به قصیر کسی نمی‌تواند ظلم کند. مرد گفت: کسی که به من ظلم کرده از من 
کوتاه‌تر است. کسری بحندید و شکابت ۳ پیر سید. 

مُهب با مردی گفت: چه‌قدر کوچك و فقیری. گفت: اگر عقلم زیاد باشد کوتاهیم به من ضرر نرسانده 
و اگر زهدم زیاد باشد فقرم برای من عیب نیست. 

گازری هر روز در کنار نهر آبی کرکی می‌دید که کرم شکار می‌کند و می‌خورد. روزی کرکی شاهینی 
دید که بر کبوتری حمله برد و آن را شکار کرد. با خود گفت: من جسماً از شاهین بزرگ‌ترم از چیست که 
کرم می‌خورم! پس» روزی کبوتری دید و بر آو حمله برد. در باطللاقی افتاد و در گل نشسست. گازر بیامد و 
او ۴۳ شکار کرد و چون مردمان از او صورت واقعه می‌پرسیدند. می‌گفت: این کرکی است که شاهینی 
کرد و شکار نید 

چون ضَمُرة بن ضَمْرّه پیش نعمان آمد. او را حقیر دیده گفت: ان تسمع بالمعیدی خیر من آن تراه - 
.. اگر نام معیدی بشنوی بهتر است از اینکه خود او را ببینی. [اين جمله از امثال است و معیدی از بلغا و 
فصحای عرب بود که جه‌ای خرد داشت]. ضَمُرّه گفت: حاشا که مردان گوسفند و شتر باشند» همانا مرد 
به دو عضو کوچکش شناخته می‌شود: قلب و زبانش. اگر نطق کند به بیان فصیح نطق می‌کند. و اگر 
بجنگد با قلیش می‌جنگد. 

وما عظم الرجال لهم بفخر ولکن فخرهم کرم و خیر 
بزرگی مردان فخری برایشان نیست / ولکن فخرشان به کرم و خیر است. 


۳۸۰ توادر 


در کوتاهی قد 
تو نگاه می‌کنی فیل مورچه می‌نماید. 
اوباش اصفهان در مطایبات و مجادلات سخنهای عجب دارند. اگر کسی از آنها کتابی بسازد در آن 
فن نظیر نداشته باشد؛ از آن جمله اینجا دو سه کلمه بنويسم: 
فوجی با هم می‌رفتند و یکدیگر را مکس (مگس؟) می‌زدند م- یعنی: تشبیهات می‌کردند. به 
مسجدجامع رسیدند» یکی میان دو بازوی در بنشست يا بایستاد. گفتند او را تشبیهی بکن. گفت: 
ای همزه میان «اولئك» بیا برويم. و مگر قصیر بود. 
و هم قصیری خردجثه از اهل علم سواره می‌رفت. پایش به کسی رسید. گفت: ای شیخ الاسلام 
عرصه شطرنج» با - گنجَفه! چرا نگاه نمی‌کنی. ۱ 
سیاهیی از غلامان خاص سلطان در بازار می‌رفت و شاطر به عادت پشت پشت می‌گفت. رندکی 
واپس دید. [گفت] چرا نگویی جامه سیاه. و در آن بازارها دیکهای طعام از آشپزان می‌برند و 
فریاد می‌کنند: جامه سیاه. چون ازدحام آنجا به‌غایت می‌باشد. 
شخصی گفت: مرا چنین می‌گویی» پدر من سرش به ابر می‌سایید. گفست: آری از بس پنبه بر 
چارق زده بود. 
بر در قیصریه صورتهای پهلوانان نقش کرده‌اند به‌غایت عجیب و تنومند و تمام سلاح و اسبان 
طویل. روزی شخصی به آن هیات بر در قیصریه نشسته بود و حضار در او می‌نگریستند. دو کس 
گذشتند» یکی ایستاد و گفت: این هیات چیست؟ گفت: بگنر آن صورتها است یکی به زیر افتاده 
است. 
و گفته‌اند: سقراط گفته است: شهادت قصیر و خمیده پشت نباید شنید هرچند او را عدلین تز کیه 
یوسف بن عمر عامل هشام بر عراق کوتاه قد بود و چون خیَاط برای او جامه بریدی اگر گفتی این 
ثوب نمی‌رسد خوشنود شدی و او را عطا کردی. و آگر گفتی بس است یا زیاد می‌آید» برنجیدی و او را 
دشنام دادی. 
و ابن میثم بحرانی به همین وجه مستند شده بر ذکا و قوت عقل کوتاه‌قدان. 
و فقیر دوستی داشتم با آنکه فقیر بود این طریقه می‌پیمود. و گفته‌اند: هر که کو تاه باشد قامت 
اوه و خرد باشد سر اوء و دراز باشد ريش او درخسور است که مسمانان او را تعسزیه کنند بر 
کم‌عقلی. 
در فریهی 
شافعی گفت: سمین عاقل ندیدم مگر محمد ين حسن. 


حذ هننهم ۳۸۱ 


در گند دهان 
شخصی آبخ درد دندان داشت. طبیب دندان او می‌دید» بوی بد بشنید» گفت: کناسی بطلب تا این 
کتیف را پاك کند. 
عبدالملك بن مروان را از غایت گنددهن آبااللباب گفتندی چه؛ مگس اگر نزديك دهن او شدی 
بیفتادی. 
در بوی خوش دهان 
گفته‌اند: هر که آب دهن از او بسیار آید او را بوی دهن عارض نگردد و انطباق دهان موجب 
گنددهان بود. و بوی دهان زنجیان از سایر مردمان اطیب بود» و از بهائم» دهن آهو اطیب بود. شیر و 
چرغ به گنددهن موصوفند. 
کوری , 
نید گفت: نزد ایوعلی أشنانی کور بودم که قاری خواند: «یِعلم خاَةٌ الاغین وما تخی الصئور»۱. 
گفت: نصف عمل از من ساقط شد. [یعنی خیانت چشم] 
نوادر کوران 
ضریری می‌گفت: رحم کنید بر کسی که به دو زمانت مبتلا گشته است. گفتند: کدام است؟ گفت: 
یکی کوری و یکی بدآوازی. 
در غالب آزمان عُمیان ارباب صنعت غنا و ملاهی باشند. 
و مانند این است آنکه در مثل گویند: «چون کافر درویش, نه دنیا و نه دین». و يا گویند: «چون 
کافر تنگدست و چون قحبه زشت». 
این‌عباس آعمی شد. معاویه با او گفت: چرا ای بنوهاشم ابصار شما را آفت رسد؟ گفت: به جای آنکه 
بصائر شما را آفت رسد. 
کسی با بشار گفت: خدای (عزوجل) از هر که چشم بستاند او را عوضی بدهد تور چه عوض داده 
است؟ گفت: اینکه مثل تورا نبینم. 
فلان نحوی به خدمت وزیر عرضه داشت که او را در صدقات شريك گرداند. گفت: خلیفه آن را 
مخصوص عغمیان داشته است. گفت: اگر من در بصر آعمی نیستم, در بصیرت آعمی هستم و 
می‌تواند بود در عمیان معدود گردم. وزیر بخندید و گفت: راست می‌گویی و نام او را در عغمیان 
ثبت نمود. گفت: دخترهای مرا در ایتام ثبت گردان. گفت: گن‌جابش دارد کسی که چون تو پدری 
داشته باشد از ايتام شمرده گردد. و نام دختران نیز در ایتام ثبت نمود. 
آغور 
در ساوه سه کس بودند با هم یار و متفق و با مردم مخالف و منافق و دو نفر از آن آعور بودند. 
شاعر گفت: 


قرآن» ۱۹/4۰: خیانت چشمها را و آنجه را سینه‌ها پوشیده می‌دارند می‌داند. 


۳۸۳ تواثو . 


گویی که به کاینات خشمند 
آن يك به دو چشم و آن دو يك چشم 
ایشان سه پلید و چار چشمند 
کر 
یزیدی ندیم مأمون را گوش گران شد و از مجلس مأمون پا بکشید. گفت: چرا نیایی؟ گفت: از جهت 
گرانی سمع که عارض شده است. گفت: امروز صحبت تو ما را خوش‌تر است. آنچه خواهيم به تو 
بشنوانیم و آنچه نخواهیم پنهان داریم» و تو نزد ما هم حاضر و هم غایبی. 
گوش 
شخصی گوش‌درازی را به کشتن می‌بردند. گفتند: پس غلط بوده است که گوش دراز نشان طول 
عمر است؟ گفت: اگر بگذارند غلط نیست ولی چه کنم که نمی‌گذارند. 
ژپشت 
جاحظ گفته است: هر که آحتب گردد آلتش دراز گردد و شقیش قوی» و خبیث و ظطریف گرند. 
قوزپشتی را به جرم جنایتی که کرده بود آوردند. آمیر گفت: چندان بر پشتش بزنید تا راست گردد. گفت: 
تأدیب امیر بر من مبارك است که این علّت از من بگرداند. 
سیه‌چردگان 
گویند: جماع سودان, آلذاست برای گرمی فروج ایشان. 
نوادری از آبخران و کوران و آعوران و کران و سودان 
شخصی آبخر کنیزی بخرید. صالح خیاط از او خبر پرسید. گفست: دیشب تمام شب زبان من 
می‌مکید. گفت: اگر راست بگویی او سوسگ بوده است. 
مردی آبخر» با سعیدبن حمید سر به گوشی می‌گفت. حمید گفت: مثل تو سسخن نمی‌گوید بلکه 
می‌نویسد. ۱ 
متوگل روزی با ای خود گفت: اگر یمین پینائیش را از دست نداده بدا را ندیم و هوصحبت 
خود می‌کردم. این سخن به ابوالعینا رسید» گفت: اگر خلیفه مرا از بهر خواندن نقشهای انگشتری و 
روّیت هلال ماه می‌خواهد صالح نیستم. متوکُل خندید و او را ندیم خویش قرار داد. 
کسی از بشتار سراغ خانه‌ای پرسید. او را راه نمود. خانه را پیدا نکرد. گفت 
آغمی یقود بصیراً لا آباً کم قد ضل من کانت العمیان تهدیه 
کوری عصاکش بینایی است» شما را پدر نباشد (در مقام نفرین گویند) / گمراه شد آنکه کوری او را 
راهتمایی کند. ۱ 
نابینایی با زنی ازدواج کرد. زن گفت: کاش چشم داشتی تا زیبایی و جمال مرا می‌دیدی و در شگفت 
می‌شدی. نابینا گفت: خاموش باش! که اگر تو چنینی که می‌گویی تورا بینایان نگذاشتندی که به‌دست 
من افتی. 
آعوری به خدمت صاحب بن عَبّاد عرضه داشت که او را در عغمیان نویسد و در عطای ایشان شريك 


حدّ هفدهم ۳۸۳ 


گرداند. صاحب چنین توقیع کرد: این مرده کوری چشمش به کوری قلبش رسیده» پس او را جزو کوران 
به‌حساب آورید» والسللام. 

شخصی در مجمعی می‌گفت: آنکه آعوراست نیم‌مرد است آنکه شنا نداند نیم مرد است آنکه زن 
ندارد نیم مرد است. مردی در آن جمع حاضر بود جامع این هر سه صفت. گفت: هنوز نیم مرد دیگر 
درمی‌باید که نام «هیچ مرد» بر من راست آید. 

هشام بن عبدالملك روزی بیرون آمد. در راه آعوری بدید. فرمود تا بززندش و حبس کنندش و گفت: 
به تو تشامٌ کردم. آعور گفت: ای عجب! شوم آعور به خودش بازگردد و شوم آحول به دیگری رسد - و 
هشام حول بود. من به تو برخوردم تورا مکروهی نرسید و تو به من برخوردی مرا از تو بد پیش آمد. 
هشام خجل شد. ۱ 

کری از میدان مسابقه اسب‌دوانی می‌آمد و در راه با مردی برخورد کرد و با خود گفت اگر اين مرد 
بپرسد از کجا می‌آیی می‌گویم از میدان مسابقه» و اگر بپرسد چه کسی برنده شد» می‌گویم خلیفه با اسب 
سیاهش. وقتی آن مرد نزديك شد سلام داد. کر گفت: از میدان مسابقه. مرد گفت: مادرت را گاییدم. 
کر گفت: با اسپ سیاه. 

جریر دربارةٌ سیاهی که پیرآهن سفیدی پوشیده بود گفته است: 

که لمّا بدا لاس یر جمار فا فی قرطاسر 
گویی که او وقتی برای مردم آشکار می‌شود / مانند آلت خری است که در کاغذ سقید پیچیده شده. 


فصل دوم - در محاسن محبوب 

گفته‌اند: در آینه نظر کن اگر طلعت خود حسن بینی» درخور آن عمل کن تا باطنت با ظاهر موافق 
باشد و حُسن صورت با خسن سیرت در تو مجتمع گردد. و اگر طلعت خود قبیح بینی. عمل بر 
سیرت حسن کن و میان دو قبیح جمع مکن. 
۱ شعر 

صورت خوب چوداری طلب معنا کن ت ترا پادشه صورت و معنا گویند 
و مروی است: «آن انلة جمیل ویْجب الجمال» ۲ غالبا مراد آن است که شسخص باید طلعت خود 
نیکو دارد و خود را کثیف و کریه نگه‌ندارد. و شاعر از این وجه گفت: 
چون‌خدا در دو جهان,روی‌نکودارددوست من که پور خنم دوست ندارم چه کنم 

شاعر عجمی 
رخساره و لب او درد مرا دوا شد کلقند اآفتابی آخر دوای ما شد 
در ریختن مژگان 


۲ خداوند زیبا است و زیبایی را دوست می‌دارد. 


میروالهی قمی گوید: 
مژگان تو کآمد این‌جفا بر سرشان 
بازان دو چشم تو ز بس طائر دل 


شیرین دهنت که تنگنای سسخنست 
سیمرغ وفا و کیمیا بتوان یافت 
دیگری گفته: ۱ 

تا ظن نبری که آن صنم را دهنست 
من جای دهانش به اشارت از دور 
دیگری گفته: 

شیرین دهنت که فتنه مرد و زنست 
خواجه عزالذین طاهر: 

گر پسته خاموش تو گویا نشسدی 
ور تابش آفتاب رویت بندی 
دیگری گفته: 

ای‌در ره توجسان‌ودل بنده سییل 
دام دل تنگ من دهانت طلید 
در نرمی معشو قه.شاعر فارس ی گفت: 

به آن‌نرمی که گر بفشردیش دست 


دل بد مکن از طعن ملامتگ‌رشان 
کردند شکار» ریخت بال و پرشان 


در تنگی دهن, خلاق المعانی کمال‌الذین اسماعیل فرماید: 


با ماش مضایقت برای سخنست 
لیکن دهن تنگ تو جای سخنست 


آن نطفسه که مانند عقیق بمنسست 
بنموده‌ام. آن نشان انگشت منست 


نه‌نهچه‌دهن, کودهن. این خو دسخنست 
ورنه که‌گمان برد که آنجا دهنست 


تنگ شیکر تو آشکارا نشدی 
آن ذره به هیچ روی پیدا نشدی 


آرام دل منی به برهان و دلیل 


آلجنس مع الجنس کما قیل یمیل 


خمیرآسا برون رفتی ز انگشست 


نوالر : 


آنچه که باید يك زن زیبا از حسن جوارح داشته باشد 
چهار چیز در زن سیاه باید: مو و ابرو و مژه و حدقه» و چهار سفید: تن و بیاض عین و دندانها و ساق» 
و چهار سرخ: زبان و لب و لثه و گونه» و چهار مدور: سر و گردن و بند دست و بند پاء و چهار درازه پشت 
و آنگشت و دو ساعد و دو ساق» و چهار فراخ: پیشانی و چشم و سینه و دو ورگ - یعنی: دو جانب بالای 
کفل» و چهار باريك: ابرو و بینی و دو لب و انگشتان» و چهار خرد: گوش و پستان و دست و پاء و چهار 
خوش‌بو: بینی و زیربغل و دهن و فرج» و چهار عفیف: چشم و شکم و زبان و دست. 


فصل سوم - در مقابح خلقت ساء 


در ذکر ریش 
عرب از همه طوایف عالم موی ریش بیستر دارد. و بعد از آن فارسیان» و بصد از آن 
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ماوراءالنهریان. در پس ایشان غالبا دو شاخ باشد. و اهل فرنگ موی ایشان سرخ باشد و روی 
ایشان کمموی برارد و روی اهل ختا و چین هیچ موی برنیارد. 
بزرگی از تاجری نقل می‌کرد که در بعضی از مجالس حکام ایشان حاضر بوده و زنان فاحشه در 
مجلس می, قصیده‌اند و بازیها می‌کرده. یکی از ایشان تندتند در او نظر می‌کند» پس فرج خود 
گشوده و به اشاره با او می‌گفته است: اینجای من از دور لب تو پاك‌تر است. 
با ابوعبدالله منتوف گفتند: چرا ریش خود می‌کنی؟ گفت: شما چرا نمی‌کنید؟ 


فصل چهارم - در جوانی و پیری و ذکر معمرین ‏ 


شخصی گفت: موی سر من سفید شده است و موی محاسنم سیاه است. شفائی گفت: سبب این 
ظاهر است. موی سر از موی ریش قریب به بیست سال بزرگ‌تر است. و شاعر عجم گفته است: 
ز بس سییدی کین روزگار با من کرد سیاه عارض من رنگ روزگار کرد 
در رسیدن پیری قبل از وقتش 
سوار بود جوانی» شتاب کرد و برفت نز گرد موکب او عارضم غبار گرفت 
من‌پیرسالو ماه نیمیار بی‌وفاست ازمن‌چو عمر می‌گذرد پیرازآن‌شدم 
و مانند آن: 
پيريم ولی چجو کار را ساز آید وز وصل تو وقت طرب و نازآید 
از زلف دراز تو کمندی فکنم در گردن عمر رفته تا باز آید 


جوانی‌بر سر کو چ است‌در یاب‌این‌جوانی را که مردم قدرنشناسند متاع را یگ‌انی را 
خمیده‌پشت‌ازآن گشتندپیران جهساندیده که اندر خاك می‌جویند ایام جوانی را 
جوانی را ملامت می‌کردند. کسی گفت: بگذارید تا خود بهوش آید. 
و شباب را مستی و غفلتی است که گوش به نصیحت استاد و پدر نکند و جز نفس صیح شیب در 
او اثر نکند. شب جوانی و غرور کامرانی چنانچه دانی جهالتی و غفلتی دارد که تا باد مصبحگاه 
پیری نوزد شخص از آن خواب گران و از آن مستی به هوش نياید. 
چون سیاهی شد ز مو. هشیار می‌باید شدن بح چون روشن شود بیدار می‌باید شدن 
رقی ال دهراً خرس ال ره بشتزخر شیاب لم یشب صفوه کتو 
یعنی: رعایتِ کند حق تعالی روزگاری را که گنگ گردانیده است زبان ملامت را از من عذر آن به مبداء 
جوانی و صفای منبع حیات از کنورات و اوساخ پیری. 
واسطی گفته است: «حان جصادی ولم یلح فسادی»» یعنی: وقت درو رسید و فساد من به لاح 


۳۸۹ توادر . 


بازنگردید. 
آدمی در مزرع زمانه مانند کشتی است. و جوانی ایام سبزی او است. و پیری ایام زردی و خشکی 
آو. چون خوشه. سبزی بگذاشت و زردشدن گرفت وقت درویدن او است. 
و شاعر گفته است: بر جوانی و فقدان آن حسرت و تاسف مخور. حسرت بر پیری و فقدان آن 
بخور که جوانی اگر رود پیری به جای خود نصب نماید. و پیری چون بگنرد جز موت به جای او 
تباید 


يك سر موی دلت سپید نشد هیچ موی در رخست یاه نماند 
ای حخسن. توبه آنگی کردی که ترا طاقت گناه نماند 


شععر 
جوانی چون نسیم نوبهارست ولی بر رنگ و بوی گل سوارست 
اگر دریافتی بر دانشت بوس وگرغافل‌شدی‌افسوس‌افسوس 


و مولانا آورده است که: پیری با طبیب از علّتهای خود يك‌يك شکایت می‌کرد و علاج می‌خواست» 
او می‌گفت: اين علّت پبری است. و به آخر پیر در خشم شد و بجوشید و گفت: ای احمق! تو از 
طب همین يك سخن آموختی؟ گفت: آری, این علّت تیزخشمی نیز از علّت پیری است که قوا 
ضعیف شده است و رطوبت دماغ فانی گشته. و بالجمله پیری سر همه عْتَها است. 
عیب جوانان نپذیرفته‌اند ‏ پیری و صدعیب,چنین گفته‌اند 
و چه خوش گفتی مردی خوش‌طیع. اهل مجلس گفتند: فلانی نگویی تو چه عیب داری؟ گفت: من 
هیچ عیب ندارم جز آنکه ممکنم. گفتم: الحق اگر این عیب نمی‌داشتی هیچ عیب نداشتی والحال 
همه عییها در تو مجتمع است که امکان سر عییها و علْنهای جهان است. 
گفته‌اند: سه چیز از مقتضیات ورع و پرهیزکاری است: پیرشدن» وزن خواستن, و حج گزاردن. 
کتیّر گفت: پیش جمیل آمدم تا از او در باب ترك شعر استنصاح نمایم. این بیت بر او بخواندم: 
و کان الصنبا خنن التباب فأصنیحا وقد ترکانی فی مفانیها وَخدی 
یعنی: هواپرستی و جوأنی با هم دوست و هم‌آغوش بودند / ایشان برفتند و مرا در جای خود تنها 
بگذاشتند. گفت: کافی است که تو شاعرترین مردم باشی. 


شیخ نظامی در مخزناسرار گوید: 
دولت اگر دولت جمشیدیست موی سیپید آیت نومیدیست 
صبح برآمد. چه شوی مست خواب کز سر دیوار گذشت آفتاب 


رفت جوانی و تو غافل پسسر 
2 ۱ 

گم شده هر که چو یوسف بود 

فارغی از قدر جسوانی که چیسست 

گرچه جوانی همه چون آتشست 

شاهد باغست درخت جوان 


جای دریفست دریفی به خسور 
گی‌شدنش جای تاسشف بود 
تا نشسوی بیره ندانی که چیست 
پیری تلخست و جوانی خوشست 
پپر شود برکندش باغبان 


حدٌ هفنهم 


شاخ گل از بهر کل نوبرست 
موی سیه غالیه سر بود 
عهد جوانی به‌سر آمد مخسب 


امیرخسرو در مطالعالأنوار گوید: 

تا بود اسباب جوانی به تن 
تازه بود مجلس یاران به تو 
شسیفتگان دیده به رویت نهند 
از کنی. از کشندت به جان 
نوبت پیری چسو زند کوس درد 
موی سیید از اجسل آرد پیام 
خشك شود عمدذ بازو چسو کنك 


هیزم خشك از پی خساکسترست 
سنگ سیه صسیرفی زر بود 
شب شد و این س‌حر آمد مخسب 


روی‌چو گلباشدو تن‌چون مهن 
جلوه کند صف سواران به تو 


رخت هوس بر سر کویت نهند 


دل طلبی. نیز دهندت روان 
دل شود از خوشدلی و عیش فرد 
پشت خم از مرگ رساند سلام 
مست شود مهرف گردن چو یلاق 


عبدی جتابدی چون طلایع شیب بر او شبیخون آورد بگفت: 


وه که مرا بر چهل افزود پنج 
من که دو مویم ز سپهر اثیر 
رام نکُردند جوانان به من 
انکه در این مرتبه داند مرا 


وز پی آن قافله گردید رنچ 
پیش حریفان نه جوانم نه پیر 
من نکنم نیز به پیران سخن 
هیچ نداند که چسه خواند مرا 


۳۸۷ 


و مناسب اپن است قطعه ظهیر فارابی. گویند ریش او سرخ بود» قزل ارسلان او را گفت: برای 


ریش سرخ خود چیزی بر بدیهه بگو. گفت: 


واعظی بر فراز منبر گفت 
ریشهای سیاه روز امید 
باز ریش سسفید را ز گناه 
مردکی سرخ ریش حاضر بود 
گفت:ما خود در این شسمار نه‌ایم 
بنده آن سرخ ریش مظلومست 


که چسو پیدا شود سرای نهفست 
باشد اندر پناه ریش سفید 
بخشد ایزد به ریشهای سیاه 
دست در ریش زد چو این بشسنود 
در دو گیتی به هیچ کار نه‌ایم 
که ز نعام شاه محرومست 


با پیرمردی فاجرجاسر گفتند: دیدی پیری با روزگار تو چه کرد. گفت: آنچه من با او کردم سخت‌تر 
بود؛ هیچ از او نترسیدم. و از ملامت ناندیشیدم و از گناهان باز نبریدم» و دست از شهوات نکشیدم. 

شاعری این مضمون را به نظم آورده است: 
سل الشْیّب عنی هل عرفت وقارهة 


لقد کان ما أخأت بالششیب اعظما 
و هل عفت خوبا و تجبت مائم. 


۳۸۸ تواثر : 


شاعر عجم گفته است: 
سر دل باد سلامت چه شد ار پیر شدم آنقدر عشق بورزم که جوان گردم باز 
در تکریم مشایخ و تعظیم پیران 
یزیدین مُب اولاد خود را وصیّت می‌کرد که: باید مجلس شما از پیران صواب‌دان خالی نباشد. 
ایوتمّام: 
خی خعمتم. وآرانی قبل هذا التحلیم کُنت خلیما 
دق فی الحياة ْعی جلللاً . مثلما سَمی اللدیغْ سلیما 
یعنی: من نه عقل و جلم از پیری انلوختم که هم در جوانی به این دو صفت موصوف بودم. و این حالت 
نه جلالت سن و مزید درجات است. که دقت حیات و نقصان حرکات است. 
بر عکس نهند نام زنگی کافور ‏ چون بیابان را مغازه گفتنی 
متنبی: 
یت الحوادث باعثنی ای أخَنّت نی بجلمی النی آأغطت وتضریی 
ما الحدائةً من جلم بمانفة قد یوج الحلم فی الشتان والشیب 
یعنی: کاش آنچه شیب از من خرید به حلم به من باز گرداند و ثمن خویش بستاند که حلم انلوختن در 
جوانی بر من آسان‌تر است از عمر آنلوختن در پیری. 
گفته‌اند: اکرام پیران نه از فضیلت است بلکه از روی رحمت است» همچو اکرام صاحب تعزیت. 
موسوی (سیلرضی): 
غالطونی عن المشیب وقالوا: لارغ اه جلاءٌ الضام. 
قلت: ما آمن غلی الراس من صارمّ الحَدٌ فی یّد الایام. 
یعنی: با من به مغالطه و باطل گفتند: مترس از پیری که او مانند جلای تیغ است. گفتم: من از این تیغ 
جلاداده بر سر خود ایمن نیستم که شمشیری است برنده در دست روزگار جفاکار. 


باب در دم پیری 
متتبی: 
مثیب النی یبکی الشباب مَْییبّه فکیف تَوقیهٍ و بانیه هادمّه 

مقصود آنکه: حذر از پیری و حسرت بر جوانی صورت معقول ندارد که سبب پیری همان سبب جوأنی 
است و خراب‌کنندة این عمارت همان شخص بانی است. 

بزرگی بعد از روزگاری آشنای خود را دید. گفت: عمر دراز یافتی ای فلان! گفست: در ولای تو. 

گفت: هنوز جلد و توانایی. گفت: در وفای تو. گفت: امّید که باقی باشی. گفت: برای تو. 

بزرگی با یکی گفت: چه جان, سختی داری! گفت: پیشکش می‌کنم اگر لایق است. 

گفته‌اند: چون صبح پیری بخندید. چشم زندگی بگریست. 
و از اين باب است قول مقدم‌العارفین مولانای رومی در بیان اینکه امراض و آفات تن طلایهُ زوال 
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و نذیر انتقال و مقذمة آلجیش سپاه ارتحال است: 
دان که هر رنجی ز مردن پاره‌ایست ‏ جزو مرگ از خود بران گر چاره‌ایست 
چون ز جزو مرگ نتوانی گریخضت ‏ دان‌که گلشن بر سرت خواهند ریخشت 
شیخ بهاء‌الزین علیهالرحمه: 
در جوانی کن نثار دوست جسان . رو «غوان بین ذلك» را بخوان 
پیر چون گشتی گران جانی مکن وسیند پیر قربانی مکن 
هرکه در اول نسازد جان نثار  .‏ جان دهد آخر به درد انتظار 


عهدی: 
موی سیه را چو بیاض اوفتاد می‌دهد از آخر عمر تو یاد 
نامه نویسنده گه انفراض بر ورق نامه نویسد بیاض 
قاسم‌بیگ حالتی: 
پیرم.ز عصا و عینکسم ناچارست , هر سال مرا تاسفی بر بارسست 
نه‌دیدمن به‌جای‌ماندست و نه‌پای پایم‌در دست‌و دیده‌در دستارست 
ابوسعید رستمی: 


وتفانی الافران دونی جمياً . وتبقیت فی الکنانة قردا 
یعنی: مگر زمانه تیرهای آقران تمام از قربان خود افکنده است / همان يك تیر در قربان او باقی مانده 
است و بس. 

خجاج به قتيبة بن مسلم نوشت: در سال خود دیدم به پنجاه رسیده است و تو نیز در این مقسدار از 

سالی؛ و مردی که پنجاه سال به‌سوی آبخوری سیر می‌کرده باشد سزاوار است که به آن آبخور برسد. 
ابومحمّد تْمی آن سخن را چنین نظم کرد: 

فان اْرءً قساز خمسین جشةٌ ای منفّل, من وزده لقریب 

فان کانت الستون مینك لمْیکن لدایك الا آن 


تموت طبر 
در مقدار سن 
عرب گوید: ده ساله طفل است. و بیست ساله فحل» و سی ساله کهل. و چهل ساله معتدل» و پنجاه 


ساله بر سر کوچ. 

و گفته‌اند: شخص تا جوان است سال خود بدزدد و در صدد تقلیل آن باشسد. و چون از او خبر 
پرسند کمتر از آنچه هست بگوید. و چون معمّر گردد برای طلب وقار و حرمت میان مردم عمر 
خود بیشتر از آنچه هست نشان دهد. 

شخصی گفت: آنچه آنجا کاسته باشد اینجا بیفزاید. پس خبر کاذب با واقع مطابق آید. و باز چون 
سن کهولت بگنرد و شخص معمُر گردد برای دفع چشم زخم و تسلی خاطر خویش بر خود مغالطه 
کند و سال خود کم بازنماید و طول عمر بپوشاند. 

معمُری در اين زمان طول عمر خود از مردم پنهان می‌دارد. بزرگی از او خبر پرسید. گفشت: دیری 
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است این خبر با کسی نگفته‌ام و اين راز از گوشها نهفته‌ام. گفت: نه یگو و پنهان مدار که مردم 

از انچه هست پیشتر می‌دانند. 
و عادت عرب آن بود که چون شخص بسیار پیر می‌شد از دست او دلتنگ می‌شدند و چون کوچ 
می‌کردند او را به جا می‌گذاشتند تا همانجا بمیرد یا کر کسش بخورد یا بر شتری رمنده سوار می‌کردند تا 


بیفتد و بمیرد. 
و گویند اطفال اهل صفاهان در خردی زيرك و باشعور باشند. و چسون بزرگ شسوند بر آن حسال 
تماننك. 


کهنسالان 

نوح هزار و چهارصدوینجاه سال عمر کرد. بعد از دویست‌سال مبعوث گشت و قوم خود را هزار کم 
پنجاه سال دعوت نمود و بعد از طوفان دویست و پنجاه سال دیگر زنده بود. و لقمان پانصدو شصت 
سال بزیست. و قصه عمر هفت کرکس, در میان عرب مشهور است. و مّعدی کُرب جمُیری دوبست و 
پنجاه سال بزیست و عامربن ظرب سیصدسال» و همچنین کم بن صیفی» و اين دو کس از حکمای 
عربند و آکئی عهد اسلام دریافت و در اسلامش خلاف است. و فقس بن ساعدة ایادی ششصدسال 
بزیست و او از عقلا و حکمای عرب است و اول کسی است که به بعث اقرار نمود و اول کسی که در 
خطبه «اما بعد» فرمود. و ریدین صیمه روزگاری دراز بماند و اسلام نیاورد. و عَبیْد جزهمی دویست و 
پیست سال بزیست. و از معمُرین است لبیدبن ربیعه و خبر آن مشهور است» و مُعاذ بن مسلم صدوپنجاه 
سال بزیست و با بنی‌مروان مصاحب بود. ۱ 

و گویند: خرگور هشتاد ساله بزیده و کرکس سیصدسال, و مار نمیرد مگر او را بکشند. 


در خضاب 
عمر(رض) گفته است: در خجضاب دو مصلحت است: یکی تسکین خاطر زن» و دیگری ایجاد مهابت 
در دل دشمن. 
محمود ورأق: 


اذا ما الشَیب جار علی الشباب اجه و الط فی الجساب 
فقل: لاتزقاً بت من تزیل, و عَدٌ یه بانواعم النناب 
بفٍ از بقص کل یوم و امین بتغروه الخضاب 
و ان هو لم یز واأئی لوفست فقل: فی رخب دار و اقتراب 
غرض آنکه: اگر پیری به اين تدییرات (کندن مویهای سپید یا چیدنش و يا خجضاب کردن) از تو بازنگردد 
و ناگاه در و بام سرای جوانی را فروگیرد. به گشادهرویی و خوشحالی او را تلقّی کن و بگو: خیرمقدم» 
خوش‌آمدی و صفا آوردی» خانه تاريك ما از تو منور شد و کاشانه دل ما از تو نور و ضیا گرفت. 
بخ بخ ای طاثر خجسته لقا مرحبا مرحبا درای در 
و اين از آن قبیل است که گفته‌اند: دستی که نتوانی بریدن, باید بوسیدن و بر چشم کشیدن. 
و شاعر عجم گفته است: 
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من موی خویش را نه از آن می‌کنم سیاه  .‏ تا باز توجسوان شوم و نو کنم گناه 
نه جامها به وقت مصیبت کنند رنگ . من موی بر معسیبت پیری کنم سیاه 
در ذکر أصلع 
دعوی کنند که عتلع غیر شریف را نباشد. و غالب اوقات با اقبال یار باشد. 
آنزش بر هشام کلبی وارد شد و او ججامت می‌کرد و سری آصلع داشت. گفت: يا ابرش! هرگز 
لثیمی آصلع نبود. آبرش دست برد و سر حجنام بگشود. و از اتفاق آصلع بود. گفت: اين نیز از کرامت او 


‌‌ 


است. 
با اصلعی گفتند: به‌سبب گند دماغ» سر موی برنیارد. گفت: اگر راست بودی فلان زنت پرمو نبودی. 
اصلعی با مردی آجرب گفت: جوشن دربر داری و اما بیضه بر سر نداری. گفت: من می‌خواهم آن 
بیضه که بر سر تو است بر سر من نهی. 


فصل پنجم - در ذکر نامها و کنیه‌ها و لقبها 


گفته‌اند: نام شخص گواه عقل پدر او است. 
عمر بن خطب(رض) گفته است: دوستدارترین مردم نزد ما تا ندیده‌ايم خوش‌نام‌تر ایشان است. و 
چون دیدیم خوش جمال‌تر» و چون آزموديم خوش‌اخلاق‌تر. 
کسی را گفتند: چه نام داری؟ گفت: وصف روی من - یعنی حسن. 
مأمون پسری نیکومنظر دید. گفت: چه نام داری؟ گفت: لاآثری. 
و از غرایب جهان اينکه در این زمان یکی از معارف خراسان میرزا الحمدلله رب العالمین نام دارد. 
یکی از والیان خراسان بُخر نام داشت و ابوالمر» کنیت او بود. شاعری او را مدح کرد» او را دو درهم 
داد. شاعر بازگردانید و ابیات گفت. 
در این زمان شاعری معمر یکی از ملک‌زادگان گرجستان را مسما به آدم میرزا مدح کرد و او را 
چیزی نداد. قطعه در اقتضا بگفت و هم موّثر نیفتاد. روزی در مجلس مستغرق تعاس بوده است. 
ناگاه سربرداشته با میرزا خطاب کرده می‌گوید: خدا شاه جنّت مکان شاه‌عیّاس ماضی را بیامرزد 
اگر شما را آدم نام نمی‌نهاد کس چه می‌دانست شما ادمید؟ میرزا می‌خندد و او را صله می‌بخشد و 
آدمیت ظاهر می‌گرداند. 
شخصی با میرزا ابراهیم ادهم گفت: تو دعوی فرزندی پیغمبر می‌کنی و از آن حضرت چه نشان 
داری؟ 
شیر را بچه همی ماند به او و به پیغمبر چه می‌مانی بگو 
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گفت: اگر اين قضیّه کلی می‌بود می‌بایست در تو نشان آدم علیه‌الستلام باشد و دعوی فرزندی او 
می‌نمایی. 
عمر (رض) خواست کسی را ولایتی بخشد. نام او پرسید. گفت: ظالم بن سراق. گفت: تو ظالمی و 
پدرت سارق. در تو خیری نیست. و او را ولایت نداد. 
ابن ابیبغل با کسی گفت: مرا فرزندی متولد شده است چه نام بنهم؟ گفت: از اصطبل بیرون مرو و 
هر نام خواهی بنه. 
آبن سواده با عبدان گفت: پدرت بت‌پرست بود و تورا عبدان نام نهاد» یعنی عبد نور و عبد ظلمت. 
کسی وردان نام داشت و اسبش عمران. عاقلی گفت: چه احمق مردی است نام خود بر اسب نهاد و 
نام اسب بر خود. ۱ 
کسی نا لقن کنیت داشت. گفتند: اگر يك عقل می‌داشتی بهتر بود از دو عقل که کنیه کنی". 
از کسی پرسیدند: چه کنیت داری؟ گفت: ابوالحسن و ابوالمر. گفتند: یکی بس بود. گفت: اگر یکی 
گم شود دیگری باقی باشد. 
در اعتذار از نام و کنیه قبیح 
بُرصوماً با پدر گفت: برای من بهتر از این اسم نیافتی؟ گفت: اگر می‌دانستم تو همنشین خلفا خواهی 
شد تورا یزید بن مزید نام می‌کردم. 
و اين یزید آن امیر کريم است که شعرا او را مدیحها گفتند. 
حسن بن سهل برای اولاد خود موذْبی می‌خواست. مردی معاویه نام را حاضر ساختند و او مردی 
حقیر بود. گفت: چه نام داری؟ گفت: کنیه من ابوالقاسم است و از روی ضرورت کنیه گرفته‌ام. 
ضیرار متکلم حاضر شد تا با مجوسیّی مناظره نماید. ضرار گفت: پدر کیستی؟ - یعنی: کنیه تو 
گرفت و ساعتی متامّل شد. پس گفت: پسرها افعال ماند و پدرها افسال غیر مااند» و اگر ما به افعال 
خود منسوب شویم اولی باشد. 
یه چون سمرقند را محاصره نمود دهقان آنجا به او پیغام داد که: اگر تو روزگارها بر در این شهر 
بمانی فتح این شهر نتوانی که ما در کتب خویش خوانده‌ايم که این شهر بر دست کسی فتح شود که نام 
او الان باشد. تیه گفت: الله‌اکبر! من همان پالان هستم! زیرا تیه تصفیر قتبّه است و قتب پالان را 
گویند. و چون از کوشش به تنگ آمد. صندوقی چند مهیا کرد و درها از زیر بساخت و مردان زره‌پوش 
آنجا بنشاند و به دهقان پیغام داد: من از سر این حصار می‌روم به این شرط که صندوقی چند از اسباب 


۳ اين حکایت در نسخه چ نیامده اما در د, مچ آمده است. 
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من نزد تو آمانت باشد تا وقت حاجت بازطلبم. دهقان قبول نمود و در بکشود تا صندوقها به درون دادند» و 
چون شب شد مردان کارزار از صندوقها بیرون آمده قومی از ایشان بکشتند و حصار بگشودند. 

گفته‌اند: سه چیز محبت بیفزاید: آنکه ابتدا به سلام کند» و در مجلس توسیع کند. و شسخصی را به 
آحب آسمای او بخواند. 

شخصی با امیری اسحاق نام خطاب می‌کرد او را ابایمقوب می‌گفت. گفت: مرا ابوالحسن کنیه 
است. گفت: امیر خطا کرده است در کنیه خود. اسحاق را ابایعقوب کنیه کنند. 

نوادری در ذکر نامها 
شخصی در خانه جاحظ می‌زد. گفت: کیستی؟ گفت: من. گفت: کسی نشناسم که نامش من باشد. 
و دیگری گفت: از آنچه بودی هیچ نیفزودی. 

مجوسیی پیش والیی آمد. گفت: چه نام داری؟ گفت: یزدان بادار؟. گفت: دو نام و يك جزیه 
نمی‌شود» و دو جزیه بر او مقزر داشت. 

شخصی با ردق گفت: کیستی؟ گفت: فرزدق. گفت: من فرزدق را جز خرده نانی که در تنور افتاده 
و زنهای ما آن را می‌خورند ندانم. 

عجوزی پیش قصناب آمد و گفت: مرا گوشتی خوب بده تا بخورم و تورا دعا کنم و نام خود با من بگو 
گفت: نام «مَن یمه او را بدتر گوشتی بداد. عجوزه گوشت به دندان بکشیدی و نگسیختی و گفتی: لعْن 
له من یمد 

شخصی به قریه بررآباد" رسید و اهل آن شیعه غالی بودند. با او گفتند: چه نام داری؟ گفت: عمران. 
او را سخت بزدند» گفت: چه گناه کرده‌ام؟ گفتند: تورا عُمَر نام است. گفت: نام من عمران است. گفتند: 
الف و نون نیز از عثمان است که دزدیده‌ای. 

القاب خلفا و والیان 

گفته‌اند: اصحاب سلطان در ایام تبایمهُ یمن بر هفت قسم بودند: تبایسه و غباهله و از ایشان برتر 
نبودی» و مقاول, و گفته‌اند: آقبال و اقوال واحدش قیل است. و ایشان شصت مرد بودند از اهل بیت 
مملکت مرشح برای سلطنت. بعد از آن مَثامنه و ایشان هشتاد مرد بودندء هرگاه از تبایعه یکی بمردی در 
میان اقیال شوری کردند. پس یکی از مثامنه در اقیال درآوردندی. بعد از آن صنایع و ایشان یات ملك 
بودند. بعد از آن و ضایع و ایشان اصحاب مناظر و مسالح و مقیمان در سرحد بودند. 

و فرسان فارس را مرازیه گفتندی» و روم را بطارقه. و هند را یکاکره» و یمن را مقاول» و نزار را 
کیش و عرب را تبع. 


چ یزدان باذان» د یزدان باذار. ۵ ج یزداد. د یزدآباد. 
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و امروز ملک روم را خاندگار گویند. و أمرا را پاش و بعضی از لشکریان را پاشاء و عملةٌ تفنگ را 
ینکیچری. و بر اين قیاس هر طایفه نامی دارد. و در ماوراءالنهر ملك راء خان گویند و ثانی اْئین 
او را اتالّق. 
نامهائی که با هم جنگیدند 
منصور خلیفه با ابی‌بکر بن عیاش گفت: خبر ده مرا از اشسخاصی که اول نامشان عین باشد و دیگری 
را چشم کنده باشد - یعنی: کشته باشد. و غرضش آن بود که ببیند مردم حرف کشتن او عموی خود 
عبدالله را بر زبان دارند. ابویکر گفت: علی بن ابی‌طالب را عبدالرحمن بن ملجم کشت, و عبدالله بن زبیر 
را عبدالملك بن مروان کشت و عبدالملك پسرعمویش عمروین سمید را کشت و خانه بر سر عبدالله بن 
علی در زمان امیرالموٌمنین عبدالله منصور افتاد و بمرد. منصور گفت: وای بر تو و.اين از من است. و 
این عبداله بر منصور خروج نمود. ایومسلم را به محاربت او فرمود. وی را بشکست. پس امان بگرفت و 
نزد منصور آمد. و گویند برای او خانه‌ای بنیاد کرد که اساس آن از نمك بود و آب بر دور آن رها کرد تا بر 
سر عبدالله بیفتاد و بمرد. 
انواع مختلفه این باب 
ابوعلی نطاح گفته است: هیچ ابراهیم نام از خلافت ممکن نگشت. ابراهیم خلیل به آتش مبتلا شد» 
و ابراهیم پسر پیغمبر ما (ص) در خردی وفات یافت. ابراهیم بن ولید امر او تمام نشد» و ابراهیم امام 
خلافت بنیاد نهاد و کشته شد و برای سفاح تمام شد. و ابراهیم بن عبدالله ين حسن برادر نفس زکیّه 
امر او تمام نشد با جلالت قدر و کثرت جیش, و امر پسرش نیز تمام نشد» و متوکل برای پسر خود 
ابراهیم بیعت گرفت و تمام نشد و کشته شد. 
معاویه با قریش گفت: بیایید نام پدرهای خود را آنچه منسوب به عبادت غیرالله تعالی است تغییر 
دهیم. بنی عبدمناف را بنی عبدالله خوانیم» و بنی عبدالذار را بنی عبیدالله» و بنی عبدالژی را بنی 
عبدالرحمن. ابن زیر قبول نکرد و گفت: چنانچه حضرت رسول خدا بگذاشت بگذار» و دين ایشان از 
نامهاشان بدتر بود". 
کسی گفت: هیچکس نجوم را بهتر از ماشاءلله کان نمی‌دانست. یعنی ماشاءالله منم" 
کسی می‌گفت: اکثر اشعار سفینه من گفته لاادری است. پنداشت آن نام کسی است. 
اول کس از خلفا که لقب گرفت عبدالملك بن مروان بود که لقب الموفق لامراله گرفت» سپس ولید 
بود که لقب المنتقم لامراللّه گرفت. 
اول کسی که به او خطاب «یا آمیرالموّمنین» شد ابوبکر بوده و در اين باب سخن بسیار است. 


7 و ۰۷ اين دو فقره در نسخه چ نيامده اما در نسخه د» مچ آمده است. 


حذ هفدهم ۳۹۵ 


طاهر را «ذوالیمینین» گفتند بمجهت آنکه مامون در نامه‌اش به او نوشت: همانا امیرالموّمنین دست 
راست تو را دست راست خود قرار داد و دست چپ تورا دست چپ خود. 
کسانی که به اعمالشان نام گرفتند 
ابراهیم را حنیف می‌گویند بهخاطر اینکه از عبادت بتان روی برگردانده و مریم را بتول می‌گویند 
به‌خاطر بریدنش از خلق و رفتنش به‌سوی پروردگار. 
والیی در یمامه خطبه می‌خواند» گفت: بدانید که خداوند از گناه بندگانش چشمپوشی نمی‌کند» و 
دانستید که قومی را به‌خاطر يك شتر که دویست درهم ارزش نداشت هلاك کرد [شاره است به قعة 
صالح پیغمبر که براثر کشتن شتر او خداوند قوم صالح را هلاك کرد]. بمسد از آن مردم او را «مقوم 
الاقّ» لقب دادند» یعنی تعیین کنندهٌ قیمت شتر. 
خلیل گفت: قومیبودند که هر که بهایشان رسیدی و نزد ایشان منزل گرفتی اور لقبی نهادندی. 
شخصی نزد ایشان منزل گرفت و گفت: به‌شرطی پیش شما می‌مانم که مرا لقب منهید بلکه با من 
سربه‌سر عمل کنید و مرا به همان نام من بنامید. او را سریهسر لقب کردند و به اين نام می‌خواندند 
و بسیاری از شعرا را از ابیات ایشان نام اشتقاق کرده‌انده مثلا مُرَفّش را برای آنکه گفت: 
ددم یی کما زقش فی ظهر الادیم قلم 
همان‌طور که قلم بر پشت پوست (چرم) نگاشت 
و جران الود را برای آنکه گفت: 
خذا خنراً یا جارتی فائنی ریت جران المود قد کان بصلح 
ای دو کنیز (همسر) من برحذر باشید. به‌درستی که من دیده‌ام که جرآن‌العود (تازیانه» استخوان 
جلوی سینه و گردن شتر) هر ناهمواری را اصلاح می‌کند. 
وممرّق را برای آنکه گفت: ولا مق / و زمانی که پاره می‌کنم. 
شنیدم شخصی کوزه‌گر علی نام در اين زمان در له مسکن داشت خود را عمّر نام کرده بود و 
تقیّه می‌کرد. کوزه‌های نفیس می‌ساخت و کوزف او به همه دیاری می‌بردند. بر دور کوزه اين ذو 
بیت نقش می‌کرد: 
استلونی عن الجخحیم فانئی نت من آهلها وین ساکنیها 
از من از جهنم سوال کنید به‌درستی که من / از اهل آنجا و ساکن آنجا هستم. 
مرت العذاب ال علی تن ۰ نع اطیر رها من یا 
در جهنم کسی را ندیدم عذاب کنند مگر کسسی که / منع کرد پاکی را که از پدرش ارث برده بود 
[مقصود اهل سنّت است که خاندان طهارت را از حقشان منعکردند]. و در زیر آن رقم می‌کرد: هذا 
ین عمل عم این ساخت عمر است. 
در بصره شیخی بود که او را ابوخفص لوطی می‌گفتند. روزی همسایه‌اش مریض شد و به عیادتش 
رفت و دید که به حالت اغما افتاده است. گفت: مرا می‌شناسی؟ گفت: آری تو ابوَفص لوطی هستی. 
گفت از حدّ شناسایی تجاوز کردی [یعنی کلمه لوطی را نمی‌بایستی می‌گفتی]» خدا از زمین بلندت نکند. 


۳۹1 نواثر. 


بکران دلاثل را نه و نیم می‌گفتند. زنی او را هشت‌ونيم خواند. گفت: ای فاعله! من پنجاه سال است 
مشاهیری که به نامهایشان معروف هستند 

هر گاه به‌صورت مطلق امیرالمومنین گفته شود مراد امیر المومنین علی‌بن ابی‌ط الب است» و9 
این‌عباس - مراد عبدالله بن عباس است. و این‌عمر - مراد عبدالله بن عمر است. و برای عباس و عمر 
فرزندان دیگری هم بودند لکن این دو مشهورنده و حسن - مراد حسن بصری است. و نابغه - مراد نابفه 
دیانی انت: و اعقی ت.فراد اغقی بم فیسن استر 

با بافنده‌ای گفتند: پدر کی هستی؟ گفت: آبومحمد علیه‌اسنلام. 

مردی با یحبی بن آَکتّم در ابطال قیاس مناظره می‌کرد و او را ابوزکریّ می‌خواند. یحیی گفت: کنیه 
من ابومحمد است. مرد گفت: یحیی را با زکریا کنیه نهند. یحیی گفت: عجب! تو در ابطال قیاس با من 
مناظره می‌کنی و با قیاس بر من کنیه می‌نهی. 

اعرابیی شترمرغ نام داشت. گفتند: این چه نام است؟ گفت: اسم نشانه است» و اگر کرامت بود همه 
مردم در اسچ واحدی مشت لگ می‌شدند. ۳ ۱ 

مردی در خانةُ کسی کوفت. جاریه گفت: کیستی؟ گفت بنده‌ای از «آلارض جمیعا قبضّته والسموات 
مَطویات بیمینه» - تمام زمین در قبضهٌ اوست و آسمانها در دست راستش پیچیده است (قرآن 
۹ جاریه با مولانا گفت: نصف قرآن پشت در است. 
گفت: کسان تو چه‌قدر تورا خوار داشته‌اند که تورا معاویه (سگ ماده) نامیده‌اند. 

عمر(رض) گفته است: دوستدارترین مردم نزد ما تا ندیده‌ايم خوشنام‌تر ایشان است. و چون دیدیم 
خوش‌جمال‌تر. و چون آزمودیم خوشآخلاق‌تر. 

گفته‌اند: کنیه مرد یکی از شواهد عقل اوست» و نام شخص گواه عقل پدر اوست. 

دربارة نفطویه گفته‌اند: 

َخرقّه ال بنصف امه وصیرّ الباقی واحاً علیه 

خداوند او را به نصف اسمش بسوزاند / و باقی اسمش را برای او نوحه بگرداند. [نفطویه: از دو جزء. 

اين ابی‌عتیق با مردی گفت: چه نام داری؟ گفت وثاب (بسبیار بر جهنده» حمله‌کننده). گفت: نام 
سگت؟ گفت: عمرو. گفت: واسوئتاه (وای بدبختیا)» اگر توفیق داشت نام خود را عمرو می‌گذاشت و 

از اعرابیی پرسیدند: چرا فرزندانتان را نامهای زشت می‌نهید و بردگانتان را نامهای نیکو؟ گفت: 
فرزندانمان برای دشمنانمان است و بردگانمان برای خودمان. 

پایان جلد سوم 


نوادر 


جلد چهارم 


بسم ال ار حمن الرحیم 
بعد الحمد لول والصللاة علی یه و ولّه واله وعترته وأصحابه. وهذا هُو الجلاٌ الرايعٌ من کتاب نوادر 
العطوم. مرثب علی سّةٍ حدودٍ َاحوتّه» و سَمَیه ضیاء القلوب وغزاء الک روب. و نا لفقیر الماصی 
المعترفٌ بالنوب» محمّد صالح بن محمدباقر القزوینی (َالله عنه وعن والیْه)» بالبی والوصی. 


حد هیجدهم 


در لباس و فرش و آلات منزل 


فصل اول - در جامه و عطر 

ملك روم جبه‌ای دیباج برای پیامبر فرستاد و پیامبر آن را پوشید و سپس عثمان به تن کرد. 

پیامبر(ص) جبّه‌ای به قیمت هشتاد شتر خرید. 

حسن بن علی جامه‌ای می‌پوشید که قیمت آن چهارصد درهم بود. 

فُرقّد سبَخی پلاس می‌پوشید. به حسن بصری برخورد. جامه او را لمس کرد و گفت: ای باسعید 
جامه‌ات چه نرم است! حسن گفت: ای فُریقد» نه لباس نرم من مرا از خدا دور می‌کند و نه جامهٌ خشن 
مرا به او نزديك می‌گرداند. همانا خداوند زیباست و زیبایی را دوست دارد. 

سعید بن مُسیّب خلهای به تن می‌کرد که ارزش آن هزار درهم بود. و داخل مسجد می‌شد و می‌گفت: 
آمده‌ام با خداً همنشینی کنم. 

ولید بن یزید بر هشام داخل شد و بر سر عمامة نگارین داشست. هشام گفست: این عمامه به چند 
خریده‌ای؟ گفت: به هزار درهم. گفت: عمامه به هزار درهم کس بخرد؟ گفت: یا امیرالموّمنین! من این 
عمامه را برای شریف‌ترین اعضای خود خریده‌ام, اما تو جاریه‌ای را به هزار درهم برای بی‌بهاترین 
اعضای خود خریده‌ای. 

[و اين گفت‌وگو میان یکی از انمّه(ع) و بعضی از خلفا مروی است.] 
عمر (رض) گفته است: از پوشیدن لباسی که تورا مشهور یا تحقیر کند بپرهیز. 
یت شده است که شیخ‌الا*مین عباد بن عباس جَیّه‌های زیادی داشت که همه آنها به رنگ عنایی 

بود. روزی رکن‌الدوله حسن بن بویه با اطرافیانش گفت: ببینید چه‌قدر لباسهای این مرد نظیف است و در 
طول سال نه رنگش تغییر می‌کند و نه کهنه می‌شود. 

عمر (رض) را دیدند که پیراهنی از دوازده تکه بر تن داشت و خطبه می‌خواند. 

ابوادریس خولانی گفته است: نزد من قلب پاك در جامه ناپاك بهتر است از قلب ناپاك در جامه پالك. 

یحبی بن خالد» غثبی را بر کهنگی جامه عتاب کرد. عتبی گفت: خداوند خوار بگرداند کسی را که خود 
را با ظاهر آراسته بلند می‌کند نه با همت بلند و شخصیت والاء همانا ظاهرسازی مخصوص ضیفان و 


۳۰.۰ نواثر - 


زنان است. 
آصمعی گوید: با اعراببی در روز سردی گفتم: نماز نکنی؟ گفت: سرما شدید است و لباس ندارم» 
سپس خواند: 
فان یکُسنی رئی قمیصا وجبة ال و له الی آخر اهر 
اگر پروردگارم مرا پیراهنی و جبه‌ای بپوشاند / تا آخر دنیا نماز می‌گذارم و او را عبادت می‌کنم. 
ارسطو مردی دید خوش لباس و بدکلام. گفت: ای مرد! يا سخن بگو درخور لباست و یا لباس بپوش 
درخور کلامت. 
ابن‌سماك صوفی گفته است: اگر باس شما موافق باطن شما باشد خواسته‌اید که مردم از باطن شما 
اطلاع پیدا کنند. و اگر لباس شما مخالف باطن شما باشد هرآینه نفاق کرده‌اید و هلال شده‌اید. 
پیامبر(ص) فرموده است: هر که لباس پشمین بپوشد و نان جو بخورد و سوار خر ماده شود چیزی از 
تکیر در او نیست. 
بزرگی گفته است: باید جامه آن پوشیدن که در نظر فقیران عظیم و در چشم توانگسران حقیر 
ننماید. در کافی مروی است که: شخصی با صادق(ع) گفت: مومن را ده قمیص می‌باشد؟ گفت: 
آری. گفت:بیست؟ گفت:اری. گفت:سی ؟گفت:اری. گفت:این سراف نوست. گفت:اسر اف آن اس ت که 
وب صون وب بذله کنی. یعنی آن جامه که برای مجالس است در دیگر وقت بپوشی, مثلا با 
جامه تقطیع خود در گل کاری بپوشد. و امثال آن. 
شعر: 
حاجت به کلاه تثرکی داشتنت نیست درویش صفغت‌باش و کلاه تَتّری دار 
گفته‌اند: دو چیز از اسباب مروت و کمال ظاهری شخص است: لباس نیکو و فصاحت. 
یکی از فرشیان وقت فراخی» جامه‌های کهنه پوشیدی و وقت تنگ‌دستی, در تکلف جامه سعی 
نمودی. سبب آن پرسیدند» گفت: وقت فراخی زینت من عطا است» و وقت تنگدستی جامه گرانبها. 
گفته‌اند: لباس, تمام عزّت تو است نزد کسی که تور! نشناسد» و نصف عزّت تو است نزد آنکه 
تور بشناسد. 
در نهی از پوشیدن لباس شهرت 
گفته‌اند: آن جامه بپوش که در چشم سفها خوار نگردی» و نزد علما بی‌اعتبار نگردی. 
در ذکر جماعتی که لباسهای کهنه می‌پوشیده‌اند 
گویند: أوّیس کهنه‌ها از مَزابل برمی‌چید و می‌پوشید. 
عمربن عبدالعزیز در خلافت جامه پوشیده بود قیمت آن چهار درهم» دست بر آن مالید و گفت: 
می‌ترسم از نرمی این جامه روز حساب از من بازیافت نمایند. سالم» مولای او بگریست و گفت: تو پیش 
از خلافت پیراهن می‌پوشیدی به چهل سرخ می‌ارزید و آن را خشن می‌دانستی. گفت: ای سألم! من به 
هیچ منزلتی نرسیدم مگر فوق آن طلبیدم و چون خلافت یافتم دانستم که برتر از آن منزلتی جز جنت 
نباشد» بگذار تا او را بجویم. و رجاء ين حَیوه گفته است: من وقت خلافت لباس و پیراهن و کفش و 


حذٌ هجدهم 


عمامه و شلوار و کلاه او قیمت کردم همه به دوازده درهم رسید. 


و گفته‌اند: آن جامه بپوش که آن تورا خدمت کند نه تو آن را. 


ار غُذری بر معاویه داخل شد و عبائی در برداشت. معاویه او را حقیر شمرد. گفت: یا امیرالموٌمنین! 
حبیب‌بن ابی‌ثابت گفت: اگر عزیز باشم در جامه کهنه دوست‌تر دارم از آنکه ذلیل باشم در جامه 


ف 


قیمنی. 


ن‌ 


شاعری سال نو جامه نوروزی نداشت و بالجمله روی بهروزی نداشت. گفت: 


نوروز شد و وقت تن‌آرایی ماسست 
ما شاخ شکسته‌ايم در گلشن دهر 


عریانی ما موجب شیدایی مات 


قومی که صیانت جامه از کهنگی نمایند و صیانت عرض از آلودگی ننمایند 


سعدی: 


به آدمی نتوان گفت ماند این حیوان 


بکرد در همه اسباپ مك و هستی او 
و حکیم سنائی گوید: 


عورتانند عانه از که و مه 
مرد را در لباس خرقان جسوی 


دید وقتی یکی پراکنده 
گفت این جامه سخت خلقانست 
چون نجویم حسرام و ندهم دین 
هست پاک و حلال و ننگین روی 
چون نمازی و چون حلال بود 
جامهٌ جان زیرکان علم است 


مگر خراعه و دستار و نقش بیرونش 


خاصه را خود برهنگی جامه اسست 
هرکه پوشیده‌تر ز عورت به 


گنج در کنجهای ویران جسوی 


زنده‌ای زیر جامه ‏ ژنده 
گفت هست آن من چنین زانست 
جامه لابد نباشسدم به از این 
نه پلید و حرام و رنگین روی 
آن مرا جوشن جلال بود 
غذی جان عالمان جلم است! 


این آبی‌داود گفت: من جامه نتوانم پوسید. ایوالعلاء منقری۲ گفت: ولی توانید پوشانید. 


شاعری بود خوش‌طبع در زمان ماطرزی تخلص داشت و طوری لطیف و مضحك در شعر پیدا کرد 
که در آن طور بر او سبقت نکرده بودند. جانی خان قورچی باشی روزی سراپا مخلع شده بود از 


۱ بیت اخیر در حدیقه. چاپ مدزس رضوی. نه در متن و نه درحاشیه نیامده است. 
۲ د منقری, مچ شخصی, چ معزی, که قطعاً اشتباه است. زیرا ابوالعلاء معزی بعد از راغب است. 


۳۰۲ نوادر 


خدمت شاه بیرون آمده با جامه‌های تمام زربَفت به خانه می‌رفت و اين بیت مولانا طرزی ورد زبان 
خود کرده می‌خواند: 
و کرامی چرخ از افلاس غریانیده ما را ز دم تا گوش زر بَفتیده یلد وقدی آقا را 
و از آن خان خلج عالی‌شان چنین فهمیدگی به‌غایت خوش آمده. و اين مولانا طرزی در اصل از 
ترکان افشار بود و در آن طرز کلام که اختراع نمود نادرة روزگار بود. و از ابیات او است: 
گرچه در عقل آسمانيدم ليك در عشق ریسمانیدم 
به تمنای پای‌بوس سکت ‏ بسکه ضعفیدم استخوانیدم 
دم لباس تصوف 
حسن گفت: قومی تواضع در جامه دارند و تکبر در سینه. فرح ایشان به مرقع و مذرعه بیشتر است از 
فرح مترفین به جامه خز خود. 
عالی‌جاه میرزا طاهر وحید گوید: 
کنی تا چند زاهد منع می عرض مرا بردی  .‏ تو با این‌ناتوانی‌چون‌شیش‌خون‌مرا خوردی 
خدا هرگز خشن‌بوشی نفرمودست‌ای‌صوفی توهمچون ار پشت‌این‌جامهراازخوددرآوردی 


لباس پشمین ۱ 
با راهبی گفتند: چرا جامه سیاه پوشی؟ گفت: به جامه مصیبتیان آشبه است. 
آبن سیّرین گفت: عیسی صوف می‌پوشيد و پیغمبر ما کتان» و لباس نبی ما آحبٌ است نزد ما که به او 
اقتدا کتیم. 
در جامد 
پیش از اين در بسیاری از دیار اسللام کلاه برسر نه‌ادندی. و اهل هرات از نمد مُلمع کلاهی 
دوختندی و آن را کلاه نوروزی گفتندی. مردی بارد و کهن‌سال مسمابه صدر پیش از نوروز کلاه 
معهود بر سر نهادی و خود را در مجالس عرضه دادی. شاعر اشاره به آن گفت: 
بسیار خنك شدست در شهر هرات ‏ زنجیر من و کلاه نوروزی صدر 
و کلاهی در دیار بغداد و شام و روم بر سر نهند بَقیار نامند دنبالهٌ دراز دارد از پس سرافکنند. 
ابن خلکان از قاضی حلب ابوالمحاسن نقل می‌کند که در نظامیَة بغداد تحصیل علم می‌کردم. در 
آن انّام چندی از فقهای محعنلین افاق نموده ب بلاثر خوردند تا حفظ بیفزاید و همه دیوانه 
شده متفرق گشتند. بعد از مذتی یکی از ایشان به مدرسه آمد عریان, قامتی دراز داشست و بقیاری 
بر سر که دنبالة آن به پشت پای او رسیدی و در کمال تمکین و وقار و خاموش بود. مردم مدرسه 
بر او گرد آمده احوال پرسیدند. گفت: ما چند کس از مدرسه بیرون رفته در موضعی خَب بلاثر به 
کار داشتیم همه دیوانه شدند غیر من که سالم ماندم. و مردم می‌خندیدند و او هیچ از حال خود 
خبر نداشت و خود را در کمال عقل می‌پنداشت. 
و هم اين خلکان حکایت طیلسان اين حرب که در شعرای عرب مثل شده است. می‌آورد فلان 


حذٌ هجدهم ۳۰۳ 


بصری خمدوی قرب دویست قطعه لطیف در وصف آن طیلسان گفته است. 


قناع از عادات عرب است و غالبا شرفای ایشان قناع نهند تا از عامّه ممتاز باشند. 
گفته‌اند: تقنع به شب جای تهمت است و به روز مذلّت است. 
در رنگها 
ابن خلکان وصف جامه کرده است که ملولك اندلس برای خود می‌ساخته‌اند از وبُر حیوانی بحری 
که در جزیرف شبرینواقع است بر کار دریای محیط پیا شود و جامة او بههزار سرع ندهند,به 
غابت نرم باشد و رنگ طلا دارد. 
ابن عباس گفت: اگر بیاض رنگ می‌شد مردم بیش از سایر الوان در او رغبت می‌نمودند. 
افلاطون گفته است: رنگ شقایق و بویهای زعفرانی غضب ساکن کند. و رنگ یاقوتی و بویهای 
وزدی و نرجسی سرور آورد» و رنگ زرد چون با سرخ مقرون گردد عشق حرکت دهد و چون با سیاه 
مقرون گردد شوق بیفزاید» و چون تفاحی با سرخی مقرون شود طبایع را حرکت دهد. 
در نگهداری جامه 
گفته‌اند: جامه می‌گوید: مرا به شب صیانت کن تا من تورا به روز صیانت کنم. 
در کفش 
در مثل گفته‌اند: همه کفشی می‌پوشد پابرهنه که بر زمين سنگستان رود. 
در انواع جامه‌ها 
گویند: پرویز را عمامه‌ای بود به طول پنجاه ذراع چون چرك شدی در آتش افکندندی و پاك شدی. و 
جامه دیگر به رنگ قرمز که هر ساعت به رنگی شدی. 
در مهر 
حضرت رسول(ص) نامه به مك روم می‌نوشت. گفتند: ایشان امه که مهر نداشته باشد نپذیر ند. 
خاتمی بساخت از نقره که نگین آن عقیق بود و در [دست] راست کرد. 


فصل دوم - در ظروف 


در باب ظرفهاء نقلی غریب مذکور است. گویند چون خلفای اسماعیلی مفلوب گشتند و خسزاین 
ایشان به دیگران منتقل می‌شسد. طبلی یافتند. غلامی دست بر آن نقاره زد بادی از او بجست» 
دیگری نیز این بکرد هم اين حال بدید و خجل گردید. حاضران چندی این کار را کردند و بعد از 
خجالت در حیرت ماندند. و به آخر معلوم شد که غالباً عافید را قولنج رنجی بوده و حکیمی آن طبل 
برای آن مصلحت وضع نمودد. ۱ 


۳۰ نوادر 


در تصویر 
پیامبر (ص) هروقت تصویری بر روی جامه‌ای می‌دید آن را می‌برید و از کشیدن تصویر نهی می‌کرد. 
کسری مخنه‌ای مصور برای ابوسفیان فرستاد. ابوسفیان آن را بر سر گذاشت. کسری او را احمق 
شمرد و گفت: مخئه فرستادم تا بر آن بنشینی. گفت: این را می‌دانم» لکن چون صورت مك بر آن دیدم 
آن را بر شریف‌تر اعضایم نهادم. 
در فرش 
گفته‌اند: در فرشهای مازندرانی دو فضیلت است: یکی اینکه خنك‌اند. دیگر اينکه همرنگ آسمانند» از 
این‌رو آدمی از دو جهت تسکین می‌یابد. 
شخصی حکیمی را به خانه‌اش دعوت کرد. خانه مفروش به انواع فرشها بود و شسخص در غایت 
جهل. حکیم آب دهان بر صورت شخص انداخت. مرد در غضب شد. حکیم گفت: جایی می‌طلبیدم که 
آب دهانم در آنجا بریزم» جایی زشت‌تر از چهرهٌ تو ندیدم. ۱ 


در مشك 
خروج پیامبر(ص) را از بهی مشکش می‌فهمیدنده و مشك پیامبر را به شگفتی می‌انداخت. 
در بخور 


بخوری پیش دیوانه‌ای بردند. لباسش را پاره کرد و سوگند خورد که بخور استعمال نکند مگر عریان. 


در غالیه 
عبدالله بن جعفر مرکبی از عطریات برای معاویه هدیه فرستاد. معاویه پرسید: چه مبلغ صرف آن 
شده؟ او را خبر دادند. گفت: آن غالیه است - یعنی گرانبها. و او اول کسی است که این نام نهاد. 


در زیورها 
پیامبر(ص) بکاربردن ظرفهای طلا و نقره را هی کرده است و فرموده است: هر که در ظرف نقره 
بیاشامد گویی که آتش جهنم در شکم او صدا می‌کند. 
هادی, لگامی از نقره گرفت. مهدی گفت: آیا مردم نخواهند دانست که تو صاحب نقره هستی؟ به 
حال اولت برگرد. 
در انگشتری 
معاویه نخستین کسی است که خاتم در دست چپ کرد. 
در شلوار 
پرویز را شلواری از جواهر بود که کمربندش مفتولی از زبرجد نرم مانند شاخه درخت بود. 
در لباس چرك 
ابوالفتح بن زنکله صوفیی دید در جامه‌های کثیف. گفت: نمی‌دانستم که راه پهشت از مستراح است. 


حذٌ نوزدهم 
در دنیا 


دهر را «ابوالتجب»» و دنیا را «أم ذفر» [سختی و بلاء گند]ء و «أم شلّة» [باد شمال که در خوبی 
معروف است] نامیكه‌اند. 

پیامبر (ص) فرموده است: مثل من و دنیا مثل سواری است که در روز گرم سیر می‌کند و به نزديك 
درختی می‌رسد و ساعتی در زیر آن استراحت می‌کند و سپس بهراه می‌افتد. 

امیر المو‌منین گفته أست: دئیا سرای گذر است نه محل قرار» و مردم در آن دو قس‌اند: گروهی خود 
را به دنیا بفروشند و خویش را هلاك گرداننده و دسته‌ای خود را بخرند و خویشتن را برهانند. 

منصور در وقت وفات گفت: آخرت را به خوابی [دنیا] فروختیم. 

حکیمی گفت: دیروزت گذشت. و آمروزت در پیش چشم است. و فردایت معلوم نیست. 

حسن گفته است: پند نداد مرا چیزی مثل کلام حجاج در خطبه‌اش: هر که را فایت شود ساعتی از 
عمر او در کاری که او را نه از بهر آن آفریده‌اند. شاید که همه عمر در حسرت گذارد. 

حکیمی گفته است: شب و روز در تو عمل می‌کننده پس تو هم در آنها عمل کن. 

حکیمی گفته است: کسی را که شب و روز مر کب او هستند او را می‌برند اگرچه نخواهد که برود. 

با نوح(ع) گفتند: دنیا را چگونه دیدی؟ گفت: همچون خانه‌ای دو درء که از دری وارد می‌شوند و از در 
دیگر خارج می‌گردند. 

و گفته‌اند: نفسهای شخص گامهای اوست به‌سمت مرگش, و آرزوی او او را از عملش می‌فریبد. 
و خوب. نعمتی أست چنانچه نابود نمی‌شد. و خوب ثروتی-است چنانچه درد و رنج نداشست» و خوب 
سروری است چنانچه شری نداشت, و خوب روزی است چنانچه فردایی نداشت. 

بزرگی گفته است: انسانی نیست که با او گویند خوشا به حالت مگر اینکه روزگار روز بدی برای او 
تهیه دیده است. 

از یکی از صالحان از دنیا پرسیدند. گفت: هر که به دنیا رسید هلاك گردید. و هر که نرسید در 


۳۰۹ نوادر 


حسرت آن هلا شد. 
نظام قدحی دوا در دست داشت. گفتند: چه می‌کنی؟ گفت: آفتی را به آفتی دفع می‌کنم. 
از امثال حکماست: دنیا چشم بر هم زدنی بیش نیست و آن هم ابت و بر يك حال نیست. 
حکیمی شنید مردی در نفرین دنیاً می‌گفت: خدا دنیا را سرنگون کند. گفت: اگر سرنگون کند دنیا رأه 
راست خواهد شد. زیرا اکنون سرنگون هست. 
گفته‌اند: دنیا همچون قحبه‌الی است که روزی پیش عطار است و روزی پیش بیدار. 
امیرالموّمنین فرموده است: دنیا فریب می‌دهد و زیان می‌رساند و می‌گنرد. 
و گفته‌اند: دنیا غروری هولنالك. و زیوری زایل» و سایه‌ای افول‌کننده» و تکیه‌گاهی کج است. 
و گفته‌اند: در روز قیامت برای هر مقتولی قصاص است مگر مقتول دنیا که هم از او قصاص 
می‌گیر ند. ۱ 
مسیح گفته است: دنیا کشتزار ابلیس است و اهل دنیا برای او کشت می‌کنند. 
از حکیمی پرسیدند کار دنیا کدام است؟ گفت: آنچه تورا در قبر نفع ندهد آن از دنیا است. 
حکیم نظامی در بی‌وفایی دنیا گوید: 


جهان گرچه آرامگاهی خوشست 
دو در دارد این باغ آراسته 
دراً از در باغ و بنگر تمام 
اگر عاقلی با گلی خو مگیر 


شتابنده را نعل در آتشست 
درو بند از او جمله برخاسته 
ز دیگر در باغ بیرون خرام 
که باشد به‌جا ماندنش ناگزیر 


و فقیر گفته‌ام: 
تا بدنیه ماستفت رها من شنزبهاه حتی رمئیم بالعتکرا 
بت ید لیا لو عابتّها ‏ یوماً علی حیف لح بالر" 
ای وان آأذتفت فی آوصایها عنبی لها آن کاشتفثنی بالفیر" 


قد کنت اسال قبل ذا آخبارها ‏ فالان آغنانی الغیان؛ عن الخبّره 
شعر ۱ 

دنیا چه کری کند مشوش بودن وز بهر دو روزه عمر ناخوش بوهن 

دنیا همه هیچ و اهل دنیا همه هیچ هیچست برای هیچ اخوش بودن 
شعر 


بوی وفا نیست در این خاکدان 


یا که وفا کرد که ۳ ما کند 

مغز آمان نیست در اين استخوان 

۱ هلاکی باد برای دنیا» وارشوندگان بر آن از آب آن ننوشیدند مگر اینکه آنان را با تیر زد و برگشت داد. 

۲ شکسته باد دست روزگارء اگر او را روزی بر حیف سرزنش کنی» که روزگار توام با ضرر است. 

۳ همانا من و اگرچه در دردهای دنیا گران (سنگین) شدم / خشنودی باد دنیا را اگر مرا به رشك و حسد دشمنی کرده باشد. 
من قبلاً از اخبار دنیا پرسش می‌کردم / اما اکنون آنچه که به عیان می‌بینم مزا از پرسیدن خبر بی‌نیاز کرده است. 
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‌ 


سم ۲ 
این يك دو روزگار که با کس وفانکرد . تیر جفا بر اهل معانی خطا نکرد 
خیاط روزگار به بالای هیچکس پیراهنی ‏ ندوخت که آخر قبا نکرد 
ابوزید طائی به صدیق خود نوشت: دنیا را روزی گردان که در او روزه‌دار باشی از شهوات و افطار آن 
روز مرگ بود. ۱ 
ابوحازم گفت: میان من و ملوك تفاوت يك روز است. اما دیروز از همه گذشته است» و اما فردا ما و 
ایشان از آن برخطریم ماد هم امروز که در آنیم و او را بقای چشم‌زدنی نیست. 
۱ پرهیز از تضییع ایام 
گفته‌اند: هر که ایام عمر به بازی مشغول گردد. ایام کشت کردن بگنرد و وقت درو او را جز حسرت و 
ندامت ثمری نباشد. 
ریاعی: 
افسوس که از عمر پناهی بنماند . در دست بجز حسرت و آهی بنماند 
تا مزرع عمر بود در خواب بدم ‏ بیدار کنون شدم که کاهی بنماند 
حجاج گفت: هر که ساعتی از عمر خود نه در عبادت صرف کند که برای آن خلق شده است. روز 
قیامت حسرت آن بروی لازم ماند. 
کسی با داود طائی گفت: می‌خواهم تیر انداختن بیاموزم. گفت: ایام عمر مال تواست در هر کار 
می‌خواهی صرف کن. 
۱ مرور ایام 
جمعی ماه به هم می‌نمودند. با اعرابیی گفتند: نگاه کن به هلال. گفت: چه می‌کنم او را؟ وعدهٌ قرض 
را حلول دهد و مرگ را نزديك کند. 
اسکندر از ارسطو طلب نصیحت کرد. نوشت: چون با سلامت مقرون شدی از هلاك یاد کن» و چون 
ایمن گشتی اکنون بترس, و چون به نهایت مراد رسیدی مرگ را متوقع باش. ۱ 
ابن‌مسعود گفته است: دنیا عاریه است و اهل دنیا میهمانند» عاریه پس داده شود و میهمان البته 
برود. 
معاویه با اعرابیی معَمْر گفت: دنیا را چون دیدی؟ گفت: سالکی چند بلا است. و سالکی چند رخا 
است. می‌زایند و می‌ميرند. اگر نزادندی خلق برافتادی» و اگر نمردندی زمین تنگ گشتی. 
عبدالماك بن عمر گفت: دیدم سر حضرت حسین در قصر کوفه پیش ابن‌زیاده نهاده. بعد از آن 
دیدم سر ابن‌زیاد در همان قصر پیش مختار نهاده. پس دیدم سر مختار پیش مَصنعب نهاده. پس 
دیدم سر معضعب پیش عبدالملك نهاده؛ و تمام اين مذت دوازده سال بیش نبود. و گویند: وقتی 
که عیدالملك در قصر نشسته بود و سر مصنقب پیش او در طشتی نهاده بودند. شسخصی این خبر 
دهشت اثر بگفت. عبدالملك متوخش گشته برخاست و فرمود تا آن قصر را خراب کردند. 
حکيم سنائی: 
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هست چون مار گرزه دولت دهر . نرم و رنگین و اندرون پرزهر 
طفل چون زهر او نمی‌داند نقش او را نتی تتی خواند 
همه اندرز من به تو اینست ‏ ه تو طفلی و مار رنگینست 
دنیا همه فضول و تکلف است مگر پنچ چیز: نانی که سیر کند. و آبی که سیراب سازد. و جامه 
که بپوشاند. و خانه‌ای که کافی باشد. و علمی که به‌کار برده شود. 
مروی است که خدای (عَرژوجل) با شقیب نبی (علیه‌اسنلام) وحسی کرد که من عذاب می‌کنم 
صدهزار کس را از قوم توء چهل هزار از اشسرا و شصت‌هزار از آخیار. گفت: یارب آنان خود 
اشرارند عذاب اخیار از چه رواست؟ وحسی کرد به او که مُداهنه کردند با اهل معاصی و در غضسب 
نسدند. 
در روایت است که: عیسی(ع) به رفاقت شخصی سیاحت می‌کرد. به دیهی رسید. آن شنخص 
را به طلب طعام فرستاد. چون بازآمد. عیسی در نماز بود. چون دیر کرد او يك رغیف از آن سه 
رغیف بخورد. عیسی(ع) چون فارغ شد. با او گفت: رغیف سیم چه شد؟ گفت: دورغیف بیش 
نبود. پس رفتند تا به آهویی رسیدند. عیسی(ع) آهو را بخواند. بیامد. او را ذیح کردند و بخوردند. 
پس فرمود: قُم بان الله. آهو زنده شد. مرد گفت: سبحان الله! عیسی(ع) گفت: به حق آن کس 
که این آیت به تو نمود صاحب رغیف که بود س یعنی رغیف سیم که خورد؟ گفت: دو رغیف بیش 
نبود. رفتند تا به نیهری عظیم رسیدند: عیسی(ع) دست او بگرفت و بر آب بگذشت. مرد تعجب 
نموده عیسی همان سخن بازگفت. و او بر همان جواب اصرار نمود. تا به دیهی خراب رسیدند. در 
آن‌ها سه خشت طلا یافتند. مرد گفت: این مال از ماست؟ عیسی(ع) فرمود: بلی» یکی از من است» 
و یکی از تو. و یکی دیگر از صاحب رغیف. مرد گفت: صاحب رغیف منم. عیسی(ع) آن خشتها به 
او داد و از او مفارقت نمود. و او آنجا ماند که برداشتن آن نمی‌توانست. سه نفر به او رسیدند و او 
را یکشتند. و دو کس با یکی گفتند: به اين دیه برو و طعامی بیار. چون برفت. آن دو کس با هم 
تمهید قتل او کردند تا خشتها ایشان را باشد. و او نیز طعام مسموم ساخت و بیاورد. ایشان 
برجستند و او را کشتند و از آن طعام بخوردند و برجای بمردند. عیسی(ع) بر ایشان بگذشت و آن 
حال مشاهده نمود. گفت: دنیا با اهل خود این کار کند. و در بعضی کتب به اندك تفاوتی مذکور 
شده است. 
ذم دهر 
کسی زمانه را نفرین می‌کرد. عارفی گفت: زمانه به زبان حال بر اين خلق نفرین کند که او را بدنام 
کرده‌اند. 
ابودردا(رض) گفت: معروف زمان ما منکر زمان گذشته است و منکر این زمان معروف زمان آینده 


است. 
بدیع همدانی به یکی از آخوان خود نامه نوشته است در جواب شکایتی که از زمان خود کرده بود 
و دعوی نموده که زمانه فاسد شده است. می‌گوید: چه وقت بود که فاسد نبود؟ نبینی در هر زمان 
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مردم اين شکایت داشتند و زمان پیش تر را بهتر می‌پنداشتند. پس زمانهای گذشته را و آنچه در 
شکایت آن گفته‌اند به تفصیل تا عهد آدم نقل می‌کند. 
شخصی گوید: بر صالح مولای مناره داخل شدم. در قّه نشسته بود به چبه زینت و حشسمت. و 
آتشدانی از نقره پیش او نهاده بودند و در آن عود می‌سوختند. بعد از آن او را دیدم در سر چسر 
نشسته و گدایی می‌کرد. 
و گفته‌اند: عجیب‌تر از خبر قاهر, در تواریخ خبری شنیده نشده؛ او را در جامع دیدند در جیّه‌ای که 
روی آن رفته بود. دست دراز می‌کرد برای سوال بعد از آنکه تمام مك زمین در تصرف او بود. و 
می‌گفت: رحم کنید بر کسی که دیروز خلیفه شما بود و امروز به شما محتاج است و سوال می‌کند. 
ابواسحاق صابی نود سال خدمت خلفا کرد و به مناصب جلیله قیام نمود و تلخ و شسیرین روز گار 
بچشید و بد و نيك ایام بکشید. علما و سلاطین هرچند سعی کردند به اسلام رضا نداد و به آن 
سعادت فایز نگشت. و معذلك شعرای عراق او را مدح گفته‌اند و نامش در آفاق مشهور گشته. با 
مسلمانان موافقت نمودی در صیام و حفظ قرآن. و در ایام جوانی روزگار او را مساعد بود و در 
پیری ورق بگردانید و شربتهای تلخ از حوادث و مک‌اره او را بچش‌انید و مذتی در حبس و قید 
بماند. از جمله ابیات او در شکایت, این دو بیت است: «در تشبیه دنیا به زنان بی‌وفا که با طالیان 
خود چندانکه جوان و باقوت و توانند خوش باشند. و چون شب عشسرتشان به صبح پیری مبدل 
گردد عنان وفا بگردانند و از صحبت ایشان اعراض نمایند». 

گفته‌اند: شر مردمان»مردم آخر زمان خواهند بود که قیام به ایشان قائم می‌شود. 
از وزیر سابق شهر ما پسری ناخلف مانده بود. روزی می‌گذشت بر وضعی غیرلایق. کدخدای شیهر 
از وزیر حال نقاری داشت. از روی عتاب با او گفت: تو چنین و چنین شوی فلان. یعنی وزیر حال 
برای پدر تو دعای خیر تحصیل می‌کند و تو دعای بد. 
شخصی گفت: من در جاهلیّت هدایا بردم تا بر ذی‌الکلاغ عرض کنم, يك ماه بماندم و بار نيافتم. 
بعد از آن روزی از دریچه خانه سر بیرون کردم مردم همه در سجده رفتند. و او را بعد از آن دیدم 
در حمص به يك درهم گوشت می‌خرید و از پس اسب خود می‌آویخت. 
و گویند: در دفتر هارون‌الرشید کسی نظر می‌کرد در يك روی ورق خواند که: انعام جعفر بن 
یحیی فلان شب به آمر امیر آلمومنین فلان میلغ از نقد و جنس و آن از هزارهزار متجاوز بود. و در 
روی دیگر ورق خواند که: بهای نفت و بوریا که جعفر را به آن سوختند يك درهم. 

رباعی 

ای طفل دهرء گر تو ز پستان حرص و آز روزی دو شیر دولت و اقبال بر مکی 
در مهد عمر مره مشو بر کمال خویش ‏ اد آور از زمان بزرگان برمکی 
داود (ع) بر غاری داخل شد. در او مردی مرده دید و پیش سر او لوحی بود. آنجا نوشسته: من 
فلانم. هزار سال پادش‌اهی کردم و هزار مدینه نا نهادم. و هزار دختر تزویج نمودم. و هزار 
لشکر شکستم. بعد از آن کار من به اینجا کشید که يك زنبیل درهم به طلب رغیفی فرستادم و 
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یافته نشد. زنبیل جواهر فرستادم و یافته نشد. پس جواهر رد کوفتم و سفوف کردم و بر جای 
مُردم. هر که صیح کند و يك رغیف داشته باشد و گمان کند از او غنی‌تری در روی زمین هست» 
خدای او را بمیراند چنانچه مرا میراند. 
در بیان اينکه آدمی نفع و ضر و خیر و شر خویش از هم باز نشناسد 
گفته‌اند: بسا سلامت که سبب هلاك باشد. و بسا مکروه که کلید نجات باشد. 
شاد از آنم که دل من غمیست ‏ امدن غم سبب خرمیست 
شاد از آنم که در این دیر تنگ شادی و غم هر دو ندارند درنگ 
و هم او گوید: 
همه ساله نباشد کامکاری هی باشد عزیزی گاه خواری 
نماند جاودان طالع به يك خوی اند آب دائم در یکی. جوی 
درین محنت‌سرای آبنوسی ‏ گهی ماتم بود گاهی عروسی 
به جایی بانگ مطرب می‌کند ساز به جابی نوحه گر بردارد آواز 
در فرج بعد از شنت 
پیامبر(ص) فرموده است: ای سختی که در امُید بر روی ما بستی سخت‌تر شو تا بکشایی. 
بعنی سختی چون به نهایت درجه رسد آسان گردد. و گفته‌اند: خناق چون سخت شود منقطع 
گردد. 
نازو له آمر به قتل کسی کرده پو۵. آو طعامی می‌خواست. می‌خورد و می‌خندید. گفتند: این عجب 
حالتی است! گفت: از این ساعت تا ساعت دیگر گشایشها است. ناگاه صیحه برآمد که نازوك بمرد» و 
شخصی همه شب بر سر بیمار گریست ‏ چون صبح شد او بمرد و بیمار بزیست 
عاملی از شخصی مطالبه می‌نمود و او را برای تعذیب بر مستونی بست تا تازیانه زند. گفت: مرا 
بگشایید و بر آن ستون دیگر ببندید. گفت: چه سود دهد تورا؟ گفت: در اين میانه امید فرجی هست. امیر 
گفت: والله او را سود ندهد. بگشایید بر این ستون بندید. در این آثنا عاملی دیگر داخل شد و حکم عزل 
او آورده بوده در حال آمر نمود تا او را به جای شخص بر همان ستون بستند و در مطالیه تعسذیب 


می‌نمودند. 
فصل دوم در مصابرت 
مرغ زبرك چون به دام افتد تحمّل بایدش. 
گفته‌اند: خدای عژوجل چون خلاصی غریقی خواهد. بر تخته‌پاره از دریا یگ‌نرد» و اگر نخواهد در 
کشتی نوح بهسلامت نگنرد. 
و گفته‌اند: هر که عافیت یابد و پندارد که دیگری از آن بزرگ‌تر نعمتی یافته است نعمت بزرگ خرد 
شمرده است و نعمت خرد بزرگ پنداشته است. 
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گفته‌اند: صلاح آخرت به تقوا است» و صلاح دنیا به عافیت و غنی و طول عمر. 

گفته‌اند: عافیت دولتی است مخفی گوارا. 

و گفته‌اند: آدمی در خوشی قدر نعمت نداند و تا به مصیبتی گرفتار نگردد لت راحت نشناسد. . 

حکیمی گفته است: بسا نعمتی است که شناخته می‌شود به بلیتی که وارد می‌شود» و بسا نعمتی که 

گفته‌اند: دو چیز است که قدر آنها شناخته نیست مگر بعد از فقدآنها: توانگری و عافیت. 

گفته‌اند: دنیا به تمامیش چیزی جز امنیت و عافیت نیست. 

پیامبر(ص) فرموده است: هر کس تدرست در میان اهل خویش صبح کند و قوت روزانهاش ر 

گفته‌اند بسا علّت بلا خود علت اش شود. 

گفته‌اند: عاقل در ابتدای مصییتی که روی نماید بی‌تابی نکند» و در اول نعمتی که پیش آید خوشحال 
نشود. 

گفته‌اند: آمیدوار باش از جایی که منع شدی, و بیشترین ایمنی از جای بیم است. 

حکیمی گفته است: امورات با هم متشابهند. چه‌بسا امر محبوبی در مکروهی است. و مکروهی در 
محبوبی» و چه نعمتهایی که نغبطه آن می‌خوری در حالی که درد تو در آن است» و چه مرضی که تور از 
آن بازداشته‌اند در حالی که شفای تو در آن است. 

بزرگی گفته است: در گذشته مردمان برگی بودنك بی‌خار: اکنون خاری هستند بی‌برگ. 

گویند: زیاد از زنی شنید که می‌گفت: خدایا زیاد را از ما عزل کن. زیاد گفت: در دعابت أضافه کن و 
بگو: و به جای او بهتری را بیاره چه نفر بعد از من قطعاً از من شرتر خواهد بود. 

گفته‌اند: زمانه فاسد نمی‌شود لکن اهل زمانه فساد می‌پذیرند. 

آبوعبدا لرحمن م آصم با ابی‌العتاهیه گفت: خردترین مخلوق نزد خداوند کدام | ست؟ گفشت: دنیاً که 
ارزش بال پثنه‌ای را پیش خدا ندارد. ابوعبدالرحمن گفت: بلکه خردترین مخلوق نزد خدا محسب دنیا 
است نه دنیا. 

رییع پا آبیالعتاهیه گفت: چگونه صیح کردی؟ گفت: 

سوگند به خدا در يك مضیقی صبح کردم / آیا راهی به خروج از تنگنای دنیا هست؟ 

آف بر اين دنیا که با من بازی کرد / مانند بازی کردن موج با غریق. 

نزد آمیر المومنین ذکر کردند که مردم دنیا را دوست می‌دارند. فرمود: ایشان فرزندان دنیا هستند. آیا 
می‌شود کسی را در محبت پدر و مادرش سرزنش کرد؟ 

عمرین عبدالعزیز گفته است: نیا به کسی ضور نرساند مگر اينکه او از دنا ایمن شده و به کسی نفع 
نرساند مگر آنکه از دنیا پرهیز کرد. 

گفته‌اند: خداوند وحی فرستاد به دنیا که: خدمت کن هر که تور جفا کرد و به خدمت خود درار 
هرکس که تورا آرزو کرد. 


حد بیستم 
فصل اول - در دیانات و عبادات 
باب در حقیقت ایمان 


آنچه بالای آن تراره نیست ‏ غایت فهم تست. له نیست 
از جنید پرسیدند: ایمان چیست؟ گفت: هرچه موجب امان گردد. [و اين کلامی است بهغایت متین]. 
مولانا گوید: صاحبدلی در مجلس ترکی غزلی می‌سرایید از اين باب: 
گلی یا سنبلی یا سرو یا ماهی نمی‌دانم ازین بیچارة بیدل چه می‌خواهی‌نمی‌دانم 
و بانجمله تمام غزل نمی‌دانم نمی‌دانم بود. ترک را دل به جوش آمد و نششه مستی او را بیقرار 
ساخت. دبوسی بکشید. بر سر او دوید که ای دیْوث چند گویی نمی‌دانم. چسرا آنچسه می‌دانی 
نمی‌گویی؟ از تو می‌پرسند چه خورده‌ای؟ می‌گویی: دوغ نخورده‌ام» و کباب نخورده‌ام» و نان 
نخورده‌ام. و فلان نخورده‌ام. چرا آنچه خورده‌ای نگویی تا برهی و چندین دراز نگویی. گفت: 
امیر معذور دار که آنچه من می‌جویم نام او نمی‌دانم. و نشان او نمی‌دانم. از او هیچ نمی‌دانم جز 
آنکه از هر چه من می‌دانم او بیرون است. از اینجا جگرم خون است. 
شخصی از حسن پرسید: تو مومنی؟ گفت: اگر آن آیمان می‌خواهی که حق تعالی گفت: «آمنا الله و 
ما أّل علینای۱ آری» و قواعد تناکج و توارث به آن منوط است و خونهای ما به آن محفوظ است. و اگر 
آن می‌خواهی که گفت: «انمّا نون لین اذا دَیرٌ له وجلت قوهُم»"» نمی‌دانم مومنم یا نه.. 
کسی از ابوریره پرسید: چگونه از خدای عژوجل بیرهیزم؟ گفت: هرگاه در زمین پرخاری بروی چه 
کنی؟ گفت: دامن برچینم و توٌی و تحرز نمایم. گفت: همچنین از مصاصی و مناهی باید دامن برچینی تا 
خار معصیتی در دامنت نیاویزد. 


باب در تقوا 
گفته‌اند: تقوا پرهیزکاری است از مخالفت امر باری تعالی. 


5 قرآن؛ ۸:۳ به خدا و آنجه بر ما فروفر ستاده شد ایمان آورديم. 
۲ قرآن» ۲/۸: جز آين نیست که گروندگان آنانند که چون خدا یاد کرده شود دلهای ایشان بترسد. 


۳۹ نوادر 


باب در محبت 
گویند عبد را دو مقام است: مقام محبیّت و مقام محبوییت. مقام اول با خطر باشد. و مقام دوم 
بی‌خطر. 
شخصی شنید زنی در طواف می‌گفت: به حق محبنت به من که مرا بیامرزی. گفت: ای زن! تورا بس 
نیست که بگویی: به حق محبّت من تورا که مرا بیامرزی؟ گفت: و نشنیدی قوله تصالی: «یْحبهم و 
یجبونه» ۲, محبت خود را مقذم داشت 


باب در تصوف و مرید و مراد 
ابعبده حضمی بیست سال خاموش بود. او را صامت گفتندی. از او پرسیدند: صوفی کیست؟ 
گفت: «رجال صِذفُوا ما عاهئوا له علیوم؟. گفتند: صفت ایشان چیست؟ گفت: «لا یرت النهم طرفهم 

و أَفیْدتُم واء». گفتند: محل ایشان کجا است؟ گفت: «فی مقمد صذق, عنذ مليك مفتّدر»". گفتند: 
زیاد کن. گفت: «ان السّمع والبْصَر وود کل أولیك کان عنه سَنوُولا»۲. 

از یکی پرسیدند: صوفی کدام است؟ گفت: آکول و کسُول و کثیرالفضول. این سخن با شسافعی 
گفتند. گفت: بسیار پرخوارند حللال راء و بسیار تنبلند از معاصی» و بسیار فضولند در آمر به معروف و نهی 
از منکر. ۱ 

اپن سَرح؛ با جنید گفت: هیچ آیه هست که دلالت کند بر مذهب شما؟ گفت: آری» قوله تعالی: «قل 
ان کان کم و ناکم و اخوانکم»؟. 

ابن عطا گفت: در کتاب خدا آیتی هست که وصف ایشان می‌کند» قال تعالی: «ضَرّب الله مثلاً رجُلا 
ی رک اون :۱ 

ابوعبدالله بن خفیف را پرسیدند: مرید و مراد چیست؟ گفت: مرید آن است که از خدای مسئلت نمود 
و گفت: «رنبٌ رخ لی صّذری و یِسْرلی مُري»۱۱» و مراد آن است که خدای تصالی در حق او گفت: 
«ألم فرح فرح أكک صنذرك» ۱۲. ۱ 


۳ قرآن» ۵۷/۵: دوست می‌دارد ایشان راء و ايشان او را دوست می‌دارند. 

> قران؛ ۲۳/۳۲: مردانی که آنچه را با خدا بر آن. پیمان بستند راست گردانیدند. 

۵ قرآن» ع۳/۱ع: چشمهایشان به سوی ایشان برتمی‌گردده و دلهایشان خالی باشد. 

7 قرآن» ۵۵/۵۶: در مجلسی پسندیده نزد پادشاهی توانا. 

۷ قرآن» ۳۹/۱۷: به درستی که گوش و چشم و دل همه آنها باشد از آن پرسیده شوند. 

۸ ع شریح. د ابوالماس بن سرح. مچ ابن سریچ. با توجّه به مصادر. صحیح. این السر ح است. 
4 قرآن» ۲۵/۹: بگو اگر پدرانتان و پسرانتان و برادرانتان باشند. 

۰ قرآن ۵۹ دا مثلی زد. مردی که شریکان بر سر آو کشاکش کنند. 

۱ قرآن» ۲۵/۲۰: پروردگارا سینه‌ام را برای من گشاده کن» و کارم را برای من آسان کن. 
۳ قرآن» ۱/۹6: آیا سیه تورا برای تو گشاده نکردیم»؟ 


حدّ پیستم ۳۹۵ 
۱ باب در ذکر 
ذکر خدای آن است که دل فارغ باشد از یاد غیر او. 
سنائی اشاره به این معنی گوید: 


«أذکرونیه اگر نفرمودی ‏ زهرة نام او کرا بودی 
به قیاسات عقل یونانی نرسد. کس به فوق ایمانی 
عقل خود کیست تا به منطق و رای ره یرد تا جناب پاك خدای 
گر به منطق کسی ولی بودی ‏ شیخ سنت لبوعلی بودی 
چشم عقل از حقایق ایمان هست چون چشم آكُمّه از الوان. 


معاذ گفته است: اهل بهشت بر هیچ چیز چنان حسرت نخورند که بر ساعتی که برایشان گذشته است 
در دنیا بی‌یاد حق تعالی. 
گویند: در بنیاسرائیل عالمی بود در دعا می‌گفت: خداوندا! چند تورا معصیت کنم و مرا عقاب و 
موآخنت نکنی؟ خدای وحی فرستاد به نی آن زمان که با فلان بگو: چند تورا عقاب کنم و تو ندانی» نه 
حلاوت مناجات از تو سلب نمودم. 
و مولانا رومی اين حکایت نظم کرده است. و منها: 
چند چندت گیرم و تو بی‌خبر در سلاسل مانده از پا تا به سر 
و فی الواقع اگر نه اثر مواخنت و خذلان باشد چرا هر روز حلاوت ایمان در کام ما گردد و اثر 
غفلت و قساوت بیفزاید. هرچند عمل بیش کنیم فقیرتر باشسيم و هرچند خرمن گردآوريم 
بی‌برگ‌تر باشیم. 
ما در این انبار گندم می‌کشيم 
می نينديشيم ما خیل وحوش 
گر نه موش دزد در آنبار ماست 
اول ای جان دفع شر موش کن 


گندم جمع آمدد کم می‌کنيم 
کین خلل در گندهمست از مکر موش 
گندم اعمال چل ساله کجاست 
بعد از آن در جمع گندم جوش کن 


و هم او می‌گوید: 
سوی شهر از باغ شاخی آورند .اغ و بستان را کجا آنجا برند 
خاصنه باغ یکین فلك يك برگ اوست او همه مغزست و دنیا جمله پوست 


برنمی‌داری سوی آن باغ گام 
تا که آن بوجاذب جانت شود 


بوی آن دریاب و کن دفع زکام 
تا که آن بو نور چشمانت شود 


و گفته‌اند: هر که او یاد خدای و موت کند و از گناه بازنگردد» اگر کوهها پیش او سر بهسم زنند 


بازنگردد. 


ابوجعفر جوهری را از گفتهُ حق تعالی پرسیدند که: «و ابراهیم الذی وفی»۱۳؟ گفت: یعنی وسایط 


در بیان اينکه کار با خدا است و بس 


۳ قرآن. ۳۷/۵۳: و ابراهیم که تمام ادا کرد. 


 رثاون‎ ۳۹۹ 


چنید به علی بن سهل نوشت از محمّد بن یوسف بپرس: چه آمری بر تو غالب است؟ از او پرسید. 
گفت: «والله غالب عغلی أُرو». 
و این سوآل و جواب بر سنگ قبر او که مزارگاه مردم است در صفاهان مکتوب است. و آن محله 
که مقبر؛ آن بزرگ است به شیخ سینا مشهور است. مخفف یوسف با نام پدرش. 
با ثیبلی گفتند: در فقه نظر کن تا فتوا دهی. گفت: اندیشه‌ای که ضمیر مرا بر یاد اد بجنباند دوست‌تر 
است نزد من از هزار قضیّه‌ای که شریح به آن فتوا دهد. 


باب در خلوت 

گفته‌اند: هر که در خلوت بغیر خدای انس گیرد پیوسته در وحشت باشد. 

بنان حمال گفت: به بادیه رفتم و مستوحش شدم. هاتفی گفت: عهد خود شکستیء نه دوست تو با تو 
است؟ 

شلی با مردی که وقت ذکر حق عروجّل لفظ (عزوجل) بسیار گفتی» گفت: می‌خواهم خدای را از 
این بزرگ‌تر دانی که حق عژوجل از آن بزرگ‌تر است که به اجلال تو محتاج باشد. 

حمید طویل بر سلیمان بن علی والی بصره درآمد. سلیمان گفت: مرا پند ده. گفت: اگر گمان تو وقت 
معصیت آن است که او تورا می‌بیند. جرأتی عظیم کردی. و اگر آن است که نمی‌بیند. کافر باشی. 

پیامبر(ص) گفت: خود را به خدای بشناسان وقت خوشی به شکر و طاعت. تا بشناسد تورا در سختی 
به لطف و مرجمت. 

در مراعات رضای خالق 

گفته‌اند: هر که از خدای بترسد. همهچیز از او بترسد. 

ندارین حسین صوفی گفت: هر که روی به دنیا کند در آتش آن بسوزد و خاکستری بماند. و هر که 
روی به آخرت کند در نور آن بسوزد و سپیکه طلا گردد که از او نفع برنده و هر که روی به خدا کند. 
توحید او را بسوزاند و جوهری گردد که بها نداشته باشد. 

در اصلاح ضمیر 

ابوسعید خراز گفت: داخل مسجدالحرام شدم. فقیری دیدم خرقه در بر. با خود گفتم: این گونه مردم 
بارند بر خلایق. بانگ کرد به من: «واعلمُوا آن الله یغلم مافی أنشیکْم فاحنرون»؟۱. در خاطر از آن 
اندیشه استغفار کردم. پس گفت: «وَهو الذی یِقبل التوبةٌ عن عبادم»*۲. پس از چشم من غایب شد. 

با داود طائی گفتند: چرا ریش خود شانه نکنی؟ گفت: چون آدمی به خود مشغول گردد از خدای 
فراموش کند» و چون به خدای مشغول گردد از خود فرآموش کند. 

و شیخ عطار نظم کرده است که در عهد موسی(ع) ساده مردی صالح بود و ریش نیکو داشت. گاه 

قرآن» ۲۳۲۵/۲: و بدانید که خدا آنجه در ضمیر شما است می‌داند. پس از او حذر کنید. 
۵. قرآن» ۲۵/۲: و او است که توبه را از بندگانش قبول می‌کند. 


ریش خود شانه کردی و تعهد نمودی. پیش موسی(ع) شکایت کرد که مرا هیچ ذوق و حالی 
نیست برای خداء از خدای درخواه که سبب چیست؟ خدای تعالی با موسی گفت: 
او ز درد وصسل ما درویش ماند . دایماً مشفغول ریش خویش ماند 
موسی آمد قصه بر گفتش که چیست ‏ ریش خود می‌کند و مردو می‌گریست 
چبرئیل آمد سوی موسی دوان ‏ . گفت‌هممش غول ریش است این زمان 
ریش اگر آراست در تشسویش بود ‏ ور همی برکند هم در ریش بود 
یکنفس بی‌او برآوردن خطاست ‏ چهبه کر زو باز مانی چه به راسست. 
گویند: محمّد بن واسع به داود طائی برخورد. گفت: برادر کجایی که دیرست تور نمی‌بینم؟ گفت: از 
خلق به سوی خدا رفتم. گفت: کار در آن است که او قبول کند. پس داود از هوش برفت. 
ابراهیم ادهم اجیر قومی بود و محصافظت بساتین می‌نمود. روزی لشکریی بیامد و از او میوه 
خواست. نداد. تازیانه بر سرش زد. سرش پیش داشت و گفت: بزن این سر را که روز گاری دراز 
خدای را معصیت کرد. لشکری او را بشناخت و زبان به اعتذار بگشاد. ابراهیم گفت: آن سری که 
لایق معنرت بود در بلخ گذاشتم. 
در مجلس ابن خفیف مذکور شد که جنید گفت: با کسی صحبت مگزین که از او بپوشی آنچه خدای از 
تو بداند. ابن خفیف گفت: مراد جنید آن است که از صحبت خلق احتراز کننب تا به خدای مشغول گردند. 
جنید گفت: هر که یاد خدا کند از خود فراموش کند. و هر که یاد خود کند از خدا فراموش کند. 
شیبلی گفت: ای آرزوی هر آرزوکننده» مشغول کردی مرا به خود از من. 
گفته‌اند: هرکه به کار آخرت اشتفال نماید. خدای عژوجل کار دنیا و آخرت او بسازد. 
گفته‌اند: در دل موّمن دو کفه میزان است» هريك گران گردد آن دیگر سبك گردد. 
یکی از علما گفت: شما را امر نمی‌کنم به ترك دنیاء که ترك دنیا فضیلت است و ترگ گناه فریضه» و 
توبه اقامت فرایض محتاج‌تری از اکتساب فضایل. ۱ ۱ 
عمر بن عبدالعزیز در ایام خلافت نه روز خفتی و نه شب. گفتند: چرا نخوابی؟ گفت: اگر به شسب 
بخوابم خود را فاسد کنم» و اگر به روز بخوابم رعیّت را ضایع کنم. 
5 در احتمال مکروه در دنیا که به سرور آخرت کشد 
چون عنبه غلام توبه کرد. لت آب و نان بر خود حرام کرد. مادرش گفت: بر خود سخت مگیر و رفق 
پیش گیر. گفت: رفق می‌طلبم و از سختی می‌گریزم» بگذار اندگ تَمّب بکشم تا راحت بسیار بيبم. 
ابوهزیره دید شخصی را قدمی لطیف داشت. گفت: برای این دو قدم. موقف نیکو در آخرت طلب 
کن. 
مردی با حکیمی گفت: مرا پندی ده. گفت: با کسی که دوست داری بدی مکن. گفت: مگر کسی با 
دوست خود بدی کند؟ گفت: آری. هر که با خود بدی کند. چون معصیت کنی با خود بدی کرده باشی. 


۳۹۸ توادر " 


باب در توبه 
گفته‌اند: ترك گناه به‌مراتب آسان‌تر است از توبه. 
عمر بن عبیدالله از کسی نصیحت خواست. گفت: اگر منزل دنیا قطع نموده‌ای مبادا در آخر منزل راه 
گم کنی. موّلف (آمام راغب) در اینجا می‌گوید: و اما من در تمام این سفر راه گم کرده‌ام» وای اگر در 
اين آخر راه نیابم» خدا عاقبت من و کسی که می‌نویسد و می‌خواند را به خیر گرداناد. 
مصعّب بن زیر گفت: حنر کنید از متطوت خدای عَژوجل به توبه نصوح و سرعت نزوع و حسسن 


رجوع» و نزديك است مرگ بر توبه سبقت گیرد و اجل تدارك را مهلت ندهد. 
بعضی از ابیات که ظرفای عجم در توبه گفته‌اند: 


کردم ز شراب ناب توبه 

عمر خیام: 

بر جان و دل حقیر من رحمت کن 

بر پای خرابات رو من بخشای 
سلمان ساوجی: 

از بسکه شکستم و بیستم توبه 

دیروز به توبه‌ای شکستم ساغر 
حسن دهلوی: 

دارم دلکی غمین بیأمرز و مپرس 

شرمنده شوم اگر بپرسی عملم 
خواجه نصیر: 

از هرچه نه از بهر تو کردم تویه 

و آن‌نیز که‌بعد از این‌برای‌تو کنم 

میخانه شنيديم و دویدم آنجا 

آنجا نیز شیرگیر مستان بودند 


وز توبه ناصواب توبه 


بر سینه غمپذیر من رحمت کن 
بر دست پیاله گیر من رحمت کن 


فریاد همی کند ز دستم توبه 
امروز به ساغری شکستم توبه 


صد واقعه در کمین بیامرز و مپرس 
ای اکرم اکرمین بیامرز و مپرس 


ور بی‌تو غمی خورم از آن غم توبه 
گر بهتر از آن توان از آن هم توبه 


رندان فتاده مي‌شنيديم آنجا 
جز تویه شکسته ندیديم آنجا 


در استغفار 
با شخصی گفتند: بیا تا کلام خسن بشنوی. گفت: من گرفتارم به استغفار از معماصی و شکر نعمای 
الهی. 
شعر: 


ابو عبدالرحمان گفت: راهبی از من شنید که استغفار می‌کردم. گفت: ای جوان! سرعت زبان به 


دردمندان گنه را روز و شب 
وصال يار را 


آرزومند 


استغفار توبه کذاپین است. 


چاره‌ای بهتر ز استغففار نیست 
چاره غیر از ناله‌های زار نیست 


حد بیستم ۳۱۹ 


گویند: فیلسوف روم و حکیم هند و بوذرجمهر وزیر در حضسور کسری سخن از سخت‌ترین بلا 
می‌گفتند. رومی گفت: پیری و درویشی» و هندی گفت: بیماری و غمگینی» بوذرجمهر گفت: قرب اجل 
و سوء عملء همه به قول او اقرار کردند. 

در نهی از تضییع وقت 

عمر بن در گفته است: ایام سه روز است: روز گذشته و به آن امید نداری» و روز حاضر و باید او را 
غنیمت شماری و روز آینده و از آمدن آن برگمانی. و دیروز و آمروز همچو دو برادرند یکی بر در تو آمد 
او را اکرام نکردی و خوان ننهادی و رنجیده برفت» اکنون اگر با برادرزش هم آن سیرت عمل نمایی از تو 
خشنود نگردند و در هلال تو سعی نمایند. 


در جمع میان رجا و خوف 
میرالمومنین (ع) گفت: از خدای بترس چنان ترسیدنی که گمان کنی اگر همه حسنات اهل ارض را 
بیاوری از تو قبول نکند. و امیدوار باش به رحمت او چنان آمیدی که گمان کنی که اگر همه سیئات اهل 
ارض را تو کرده باشی بیامرزد. 
گفته‌اند: امیدوار باش چون خایف باشی, و خایف باش چون امینوار باشی. 
شاعر: 
دایم به امید بسته می‌دار دلت وز دست جفاش خسته می‌دار دلت 
چون دوست دل‌شکسته می‌دارد دوست تو نیز غم شکسته می‌دار دلت 
گفته‌اند: هم خایف باش و هم راجی, همچو زن حامله که آمینوار به تولد پسر همچو خوف او است 
از تولد دختر. 
یکی از صالحین گفت: اگر خبای رل کتایی بفرستد بهاینکه منك مرد را عذاب خواهم کردن» 
می‌ترسم من آن مرد باشم. و اگر بفرستد من بر يك مرد رحمت خواهم کردن, امید می‌دارم که من آن 
مرد باشم. و اگر صریح خبر دهد که مرا عذاب می‌کند. دست از اجتهاد و سعی در طلب ثواب ندارم تا 
پیش خود مستحق ملامت نباشم. 
شیخ ابوسعید گفت؛: 
گویند به حشر گفت‌وگو خواهد بود و آن یار عزیز تندخو خواهد بود 
از خیر محض جز نکویی ناید خوش باش که عاقیت نکو خواهد بود 
و فقیر در این معنی که بنده نباید شاد و بی‌غم باشد از خوف مکر حق عژوجل و استدراج و خاتمت 
کار: و نباید هم که غمگین و نومید شود. نظر به رحمت کامله و تفضل و عفو حق تعالی؛ اين رباعی 
گفته‌ام: ۱ 
شادم که برای تو غمین است دلم غمکينم از آن که شاد ازینست دلم 
القصنه که هیچگاه فارغ نشوم . زین غم که چرا چنان چنین است دلم 
و بعضی از شوخ‌چشمان گفته‌اند: 


۳۲ نوادر 


خدایا ز خوانی که از بهر خاصنان شیدی. نصیب من بینوا کو؟ 
اگر می فروشی بهایش که داده است ‏ وگر بی‌بها می‌دهی بخش ما کو؟ً 
انصاری گفت: به بهاء ندهند به بهانه دهند. 
دم کسی که آمید دارد بدون عمل 
حافظ: 
از پادشهان مایه به خدمت طلبند کار ناکرده چه امید عطا می‌داری 
سلیمان بن علی از عمرو بن عبید پرسید: چه می‌گویی در اين مالها؟ گفت: اگر از محل حلال بگیری 
و در جای خویش صرف کنی سالم مانی. گفت: گمان ما به خدای عژوجل از اين نیکوتر است. عمرو 
گفت: از گمان رسول خدا نیکوتر نخواهد بوده هیچ درهمی نگرفت مگر از حلال. و ننهاد مگر در محل 
استحقاق. 
زاهدی در موعظت شخصی گفت: از کتاب حق تعالی يقین شده است که هر نس وارد جهنم گرد 
قال تعالی: «وان منم الا واردُها»۱۳» و هیچ علم به صدور از آن ورود حاصل نشده است. پس باید در 
عمل کوشیدن و روی آفتاب به گٍل نپوشیدن. ۱ 
ثوری گفته است: طمعهای عباد به اين دو آیه از غیر حق تعالی بریده گشست» قال تعالی: «قل له 
الشتفاعة جمیعا» ۱۷ و قوله: «من د اذی یَشفع عننه بادیْه»۱. 
گفته‌اند: پدر ما آدم علیه‌السلام در بهشت بود به يك گناه از بهشت افتاد» ما با چندین گناه توشع 
داریم که در بهشت درآييم و اين به غرور آشبه است از رجا. 
در طلب رخصت در احکام حلال و حرام 
آصمعی گفته است: از علامات خسارت و حماقت شخص آن است که از مشیر یا از فقیه رخصت 
قاسم بن محمّد صوفی گفت: چون مرد لجوج و مماری و معجب به خود باشد اسباب خسارت او تمام 
بود. 
مردی با یحبی بن معاذ گفت: چه وقت بر دل خود متهم باشم؟ گفت: آن وقت که خوف از او مفارقت 
کند. ۱ 
خلدی گفت: از نید از ظرّف پرسیدم. گفت: از ظریفی و رعنایی است آنکه شخص عمل کند و چنان 
داند که هیچ نکرده است. 
حلاج گفت: هر که نظر در عمل کند از خدای محجوب ماند» و هر که نظر به خدای دارد از عمل یاد 
نیارد. 


۱٩‏ قرآن» ۷۱/۱۹: و نیست از شما مگر که واردشونده آن (جهنم) است. 
۷. قرآن» 2/۳۹ بگو مر خدا را است شفاعت همگی. 
۰۱۸ قرآن» ۲۵۵/۲: کیست آنکه نزد او شفاعت کند مگر به دستورش. 


حذٌ بیستم ۳۳ 


پرهیز از ارتکاب گناهان کوچك 
در مثل گفته‌اند: از مروارید دست برندارد آنکه جاورس بدزدد. 
گفته‌اند: از معصیت احتراز کن هرچند خرد باشد. که کوهها از سنگ‌ریزه مجتمع گردد. و دریاها از 
نهرها دریا گردد. 
گفته‌اند: همچنانچه بار هیزم کشان به چوبی گران گردد. بار گناهک اران به گناهی گران گردد. و 
بزرگ‌تر گناهان آن است که در نظر آو خردتر نماید. 
مردی از یونس بن غبید وصف حسن بصری پرسید. گفت: چون بیامدی گفتی مگر از دفن حبیب خود 
می‌آید» و چون نشستی گفتی مگر گردنش می‌زنند» و چون ذکر آنش می‌گذشت می‌پنداشتی برای او 
مخلوق شده است و بس. 
محمّد بن مر هميشه غمگین بود. گفتند: چرا هیچ شاد نگردی؟ گفت لقوله تعالی: دد ال بر 
له ما لم یکونوا یَخشیون». 
گفته‌اند: سزاوار است به حال کسی که موت موعد او است. و قیامت مورد اوء و وقوف و حساب 
مشهد اوء اينکه طویل باشد حزن و بکای او. 
یکی از صالحین گفته است: اگر دوست گناهان من بداند مرا دشمن دارد و اگر دشمن بداند مرا 
رسوا گرداند. 
مُطرّف گفت: هیچ بلایی بر من فرود نیامد و من آن را بزرگ داشتم مگر آنکه چون یاد معاصی خود 
کردم آن بلا خرد انگاشتم. 
با حکیمی گفتند: در چه کاری؟ گفت: روزی خدای خود می‌خورم و اطاعت دشمن او می‌کنم. 
حکیم سنائی: 
زشت باشد که همچو بوالهوسان نان شوهر خوری و آیر کسان 
در عبادت خداوند بدون طمع بهشت و ترس جهئم 
حکیمی گفت: من حیا می‌کنم از آنکه عبادت حق به طمع جنت کنم همچو مزدوران» یا از خوف نار 


همچو خربندگان. 
عارفی گفت: هزار هزار عبدالوهاب و عبداللطیف و عبدالغنی و عبدالرزحمن و عبدالرحيم دیدم» و 
يك عبدالله ندیدم. 


ابویزید بسطامی گفت در قول تعالی: «فمُْم طالم یه و مهم متسد و منشم سابق 
بالخیرات»۲۰. ظالم آن است که خدای را به عادت عبادت می‌کند. و مقتصد آنکه به امید و خوف عبادت 
می‌کند. و سابق آن است که از محض محبت عبادت می‌کند. 
شیّلی گفت: هر که برای بهشت و دوزخ خدای را عبادت کند. بهشت و دوزخ را عبادت کرده است. 
۰ قرآن» ۳۲/۳۵: پس بعضیشان ستم‌کنندگانند مر نفسش راء و برخیشان میانمرونده‌اند. و بعضیشان پیشی‌گیرندگانند به 
خوبیها. 


۳۳۲ نولثر 


گفته‌اند: لیم است آنکه خدای را برای عوض اطاعت کند. 
علی بن موفق گفت: خداوندا! اگر دانی من تورا برای بهشت عبادت می‌کنم مرا از آن محروم گردان» 
یا برای دوزخ مرا در آن داخل گردان. و اگر دانی برای محبّت و شوق لقای تو عبادت می‌کنم» مرا برهان 
یعنی به لقای خود برسان. 
انکا کنندگان بر این قول که نباید عبادت به طمع جّت و خوف دوزخ باشد. گفته‌اند: خدای عزوجل 
عباد را به وعد و وعید و وصف جنّت و سعیر و آنذار و تبشیر به طاعت خود خواند. این چه حرف 
است که مومن و محب را پروای دوزخ و بهشت نیست و از فکر جحیم و نعیم خالی است. که این 
سخن در معانی شاعران به کار رود و نه در مطالب مژمنان. و هر دو مسلك از حق نصیبی دارد و به 
بعلان هم نسبی می‌رساند. از اینجا است که امیرالمومنین(ع) گفت: «اگر حق از آميزش باطصل 
خالص می‌بود بر کسی ملتبس نمی‌بود. و همچنین باطل». اما اين و آن بهسم آمیخته‌اند و از اینجا 
نقشی عجیب برای فتنه بنی‌آدم برانگیخته‌اند. 
با رابعه گفتند: چرا بهشت در دعای خویش منئلت نکنی؟ گفت: الجار تم الاژء۲۱ 
سهل بن عبدالله این آیه خواند: «ان أصحاب اجه یوم فی شفُل فاکُون» ۳۳. گفت: اگر دانند از 
که مشغول شده‌اند. نعیم جنت هرگز بر ایشان گوارا نگرند. 
در روایت اکثر هل اْجة اب۰۳ گفتهاند: هر که به نعیم از میم مشغول ماند. ابله باشد. 
بوشنجی گفت: دنیا سجن موّمن است و جنّت سجن عارف. 
و غالبا این نوع سخنان ظریفی و رعنایی است و به شطحیّات صوفیّه منسوب است. 


باب در توفیق 
گفته‌اند: از توفیق بزرگ‌تر چیزی از آسمان فرونیامده است. و از اخلاص بزرگ‌تر چیزی بالا نرفته 
است. 
با عارفی گفتند: با خدا باش. گفت: چشم دارم که خدای با من باشد. 
۱ در ذم عالم غیرعامل 
گفته‌اند: وای بر آن‌کس که ندانست يكك بار» و وای بر آنکه دانست هفت بار. 
در قلت یقین 
گفته‌اند: از دلایل قلّت یقین در مردمان آنکه؛ شخص متاع خود به نسیه دهد برای اندك سودی که توقع دارده و 
درهمی به خدای عژوجل قرض ندهد با سود فراوان يك به هشتصد و بیشتر. 
در ترغیب عباد بر جنّت 
حسن بصری گفت: خدای هر قومی را به جنت خواند بر طبق آرزوی ایشان. با عرب گفت: «ولْهُم 


اول همسایه سپس خانه. ۲۳. قرآن» ۵۵/۳۲: به درستی که اهل بهشت آن روزند در کاری شادی‌کنان. 
۳ بیشترین اهل جنت بلها هستند. 


حذ بیستم ۳۲۳ 


رهم فیها بر و عشیاًه*۲. که‌ایشان آکّل در دو طرف روز دوست دارند. و با ایرانیان*۲ گفت: «یْخلون 
7 -فیها من أساور من دب ولو و لباسُُم فیها خریر»۳. چون ایشان به خی و لباس مولمند. 
گفته‌اند: حق عروجل مراتب ثواب بعضی از موّمنین و بمضی از طاعات ذکر کرد» و اما ثواب انبیا و 
خالصین عباد ذکر نکرد. از آن رو که دلها آن را احتمال نکند. و از این باب است آنکه ثواب خائفین ذکر 
کرد و ثواب محبین ذکر نکرد» و بالجمله ثواب اصحاب درجات رفیعه بر وجه اجمال یاد کرد نه بر وجه 


باب در دم ورع و عبادت جاهل 
صوفیی توبه کرد و ریش خود بتراشید و گفت بر معصیت رسته بود. 
احمقی شارب خود به نحاست آلوده کرد. از او در این باب پرسیدند. گفت: برای تواضع به خداو 
و شبیه به این است آنکه بعضی از متفلسفان مردم را اجرت می‌دادند تا ایشان را دشنام و ناسا 
گویند و اهانت رسانند تا نفس را گوشمال باشد. 
آين آبی‌لیلی دید مردی ناری از سر حمّالی برداشت و به بیماری داد. گفت: این چه عمل بود؟ گفت: 
سیثه را يك سیّثه جزا است و حسنه را ده جزا است» يك خسنه به يك سیثه عوض گردد و ه مرا باقی 
ماند۲". 
و اینجا شبهه هست که اگر کسی هر روز ناری بدزدد مثاً و ناری دیگر از مال خود به صدقه دهد. 
پس هر روز نه حسنه اندوخته باشد. یا ده نار بدزدد و يك نار از آن صدقه کند سریه‌سر شود. نه 
واب باشد او را و نه عقاب. پس همه عمر در این کار باشد. اموال مردم ببرد و ده يك آن صدقه 
کند. و جواب اینجا از چند وجه است. و خوض در امثال این شبهات و سیّما با تسند جواب هرچند 
نه صواب بود ولیکن چون میان علما وقتی مطرح بود در آن خوض نمود. 
شخصی برای حمزة بن عبدالمّطب حج می‌گزارد و می‌گفت او پیش از حج‌گزاردن شهید گشت. 
و مانند آن است اينکه شخصی حجه فروخته بود و شهادت مسات می‌نمود پیش از ادای حچ. 
و دیگری برای ابوبکر و عمر قربانی می‌کرد و می‌گفت: ایشان ترك سنت کردند به ترك قربانی. 
و دیگری ایام تشریق روزه خورد به عوض عایشه که او روز عید به جای تشریق خطا روزه گرفته 
است*۲. 
ابوشتیب علائی نماز و روزه نداشتی و گفتی من چه کسم که تواضع کنم؟ تواضع ز گردن‌فرازان نکو 


۶ قرآن. 1۱۲/۱۹: در آن بامداد و شبانگاه ایشان راست روزیشان. ‏ "۲ ج الفرس, د, مچ المومنین. 

7 قرآن» ۲6/۲۳: زیور می‌کنند در آن از دست برنجها از زر و مرواریده و پوشش ایشان در آن پرنیان است. 

۷ ر: رساله دنگشا. ص ۷۲: جحا گوسفند مردم می‌دزدید و گوشتش صدقه می‌کرد. از او پرسیدند که این چه معنی دارد؟ 
گفت: ثواب صدقه با بزةٌ دزدی برابر گردد و در میانه پیه و دنبهاش توفیر باشد. 

۲۸ اين فقره در نسخه چ نیامده اما در ۵ و مح آمده است. 


۳۳۶ نوآدر 


از خالنشینان چه تواضع طلبی انگار که از زمین غباری برخاست 
فضل لخمی"۲ يك چشم خود به قیر گرفته بود و گفتی نگاه به دو چشم اسراف است و در يك چشم 
کفاف است. 
احمقی در مدارس مقَام داشت و شبها عبادت و مناجات می‌کرد و بسیار یارب یارب می‌گفت. یکی 
از ملأیان که ضعف عقل او می‌دانست شبی بر در حجر؛ او بایستاد و چون او یارب یارب می‌گفت 
به صوتی غریب او را لبيك جواب می‌داد. صبح روز آن احمق به هر کس می‌رسید از آن بشارت 
غیبی حکایت می‌کرد. 
احمقی دیگر به پسری عاشق بود و حرکات ناخوش می‌نمود و نمازی در کمال خضوع می کرد و در 
نماز می‌گریست و با همرپیشگان می‌گفت ثواب نماز امشب به مطلوب بخشیدم. ۱ 
بعضی جهال را گمان آنکه سنی یعنی ناصبی دم دارد. خود دیدم که شسخصی در بازار دیگری را 
سنی گفت. مرد در غضب شد و گرییان او بگرفت و به جد تمام می‌گفت: می‌گش‌ایم تا همه 
حاضران ببینند تا دم که دارد. جمعی در میان آمدند و سعی بسیار کردند تا او را از آن وادی 
گذراندند و پرده به عیب ایشان پوشانیدند. 
در اين روزگار میرزا ابراهیم ادهم به هند رفت و وزیر جلیل‌القدر ملْك هند به یکی از امرا پیغام داد 
که میرزا را بفرستید تا ما با او صحبت بداریم. چسون بیامد. وزیر با او تلعطف و نوازش می‌کرد و 
میرزا تواضعات مستانه و حر کات خاضعانه می‌نمود. در آن جمله بر آن وزیر سنّی این بیت بخواند: 
ای من سگ تو تو شیرزاده . بر گردن من ثمت قلاده 

در کتاب لیلی و مجنون از زبان مجنون در تملّق با سگ لیلی مذکور است. 
احمقی ستمکار در اين روزگار در یکی از بنادر هند غشنار بود و اموال بی‌قیاس از آنجا به قهر و 
تعدی غصب می‌نمود. پس ایشان را الزام می‌کرد تا صلح کنند آن مال جلیل را با او به درهمی کم و 
بیش, و چون صیغه صلح می‌گفتند. اجبار می‌کرد تا قسم خورند که در آن صلح توریه نک ده‌اند و 
به آن راضی بوده‌اند. و بعد از اين مراتب و مایشنییفها آن درهم هم از مال ایشان قرض می‌کرد و 
در عوض مال مصالحه می‌داد به اذعای اینکه مال او شیهه دارد و صلاحیت مال مصالحه ندارد» و 
چون به در گاه سلطان می‌آمد تفاخر می‌نمود و بر دیوان منت می‌نهاد که من مال حلال برای سلطان 
آورده‌ام و در تحلیل آن تدبیرات صواب کرده‌ام. خدای عزژوجل همه احمقان را عقلی و دینی بدهد. 
و عجیب‌تر این است که بعضی از مردم دعوی می‌کنند که اين اطوار از علمای نامدار اخذ کرده‌اند و 
فتوا گرفته و بعضی آن فتواها در دست دارند تا روز حساب بیرون آورند و حجت خویش سازند» و 
شبیه این حماقتها احیاناً از بعضی علما صادر می‌شده است. 
شسخصی از سلطان مالی جلیل موظف بود و آن را وزیر بر عامل بلدی برات می‌نمود. روزی با مرید 


ع فضل لخمی. د فضل ملحمی. مچ فلان. 


حدذ بیستم ۳۳۵ 


او گفتم: فلانی با عدم احتیاج آن مال به چه صورت بر خود حلال داند؟ گفت: تدبیری کرده است. 
وزیر محل چون مباشر اخذ آن مال می‌گردد. غاصب او است. بر مت او ین است خواه مال به 
سلطان دهد یا به دیگران. و از او اين اْتماس کرده است که آن وجه از مال خود به او ببخشد و از 
مال دیوان عوض برگیرد. گفتم: او به این راضی نخواهد شد که زر دیگری یبرد و مظلمه بر او 
باشد مگر این همان اشرف خر باشد. 

دیدی که چه کرد اشرف خر او مظلمه برد و دیگران زر 
گفت: بلکه خاطرنشین او کرده است که آن مال که او از رعایا استخلاص کرده است در ذمّت او 
ذیْن است خواهد از آن مال دهد و خواه از مال خود. و چون حال یکسان است او بی‌مضایقه می‌دهد 
و آخوند از مال او می‌گیرد نه از مال دیوان. گفتم: من جواب این شنبهه و حیلت که ابلیس شما را 
آموخت ندانم و آن مال همچو تو احمق مکار حلال کردن نتوانم. 
از عالمی پرسیدند: این حیله‌ها که در احتراز از ربا می‌کنند چه حمال دارد؟ گفت: آنکه بی‌حیله ربا 
می‌خورد راست به دوزخ می‌رود. و آنکه اين حیلتها و تدییرها می‌کند» سر به اين دیوار و آن دیوار 
می‌زند و به دوزخ می‌رود. 
در ایام داود(ع) زنجیری از آسمان پیش صخرف بیت‌المقدس آويخته شده بود و مردم در دعاوی و 
منازعات آنجا رفتندی و دست سوی زنجیر دراز کردندی. اگر صادق بودی دست او رسیدی, و اگر 
نبودی نرسیدی. شخصی جوهری به مردی محتال سپرده بود. وقت مطالبه انکار نمود و آن جوهر 
در میان عصای خود نهان کرد. مذعی او را به سلسله آورد و دست دراز کرد و به سلسله رسید. 
مرد محتال عصای خود به دست او داد و دست به سلسله برد و گفت: خداوندا! اگر جوهر او به او 
باز گردانیده‌ام سلسله به من نزديك گردان و دستش به سلسله رسید. مردم گفتند: سلسله مظلوم 
و ظالم را یکسان ساخت. و به شوم آن حیله. آن سلسله مرتفع شد. و حق تعالی با داود وحی کرد 
که میان مردم به بینه و یمین حکم کند. و این حکم تا قیامت باقی بماند. 
فقیر به صفاهان آمدم و به ضرورت در خانی فرود آمدم. شسخصی نزد من آمد و گفت: مستاجر 
کاروانسرا است و او بر عادت آن دیار ارمنی بود. مردی عیالبار و بینوا است. ملازمان صدر خمهای 
شراب او سربسته‌اند و مُهر کرده. چیزی می‌دهد و التماس دارد که شفغاعت او کنی, هم آنجا 
خدمتی رسانیده باشی و هم اینجا ثواب و اجر یافته. گفتم: این گونه ثواب احمقان است و من به 
این ثواب حاجت ندارم. 


ذمٌ ثسکی که به حماقت کشد 
حمّالی پشته خاری می‌برد. خاری بیفتاد و مردی عابد پا بر آن نهاد و خار در پای وی بشکست. با 
صاحب خار می‌گفت: اين خار بر من حلال کن که بیرون آوردن آن مشکل است. 
شخصی از مذعیان سك از غایت خضوع و ورع خود را بر هیات مردگان کرده بود. عُمَر تزیانه بر او 
بلند کرد و گفت: ممیران بر ما دین ما را» خدا بمیراند تورا. 


۳۳۹ ۱ تواثر : 


و فقیر این سخن خوب نیافته بودم و ندانسته که چگونه کس خود را می‌میراند. تا شسخصی دیدم 
در جامع صفاهان که بر صفهای مردم می‌گذشت برای گدایی؛ چنان خود را مرده ساخته بود که تو 
گویی از مردة دیرینه جنبشی ضعیف ظاهر می‌شود. 


باب در دم ریا 
و گفته‌اند: چون مرد عملی کند و بپوشاند پس خواهد که مردم بدانند که او آن را پوشیده داشته است 
این قییح‌تر ریایی باشد. 

و گفته‌اند؛۳: اگر دنیا به قبیح‌تر اسباب دنیا بجویی از آن بهتر است که به بهتر اسباب دین بجویی. 

حکيم سنائی: 

باری ار زین شکار نیست گریز مرغ دنیا به دام دنیا گیر 

و گفته‌اند: دلالت دود بر آتش افزون نیست از دلالت ظاهر مرد بر باطن او. 

شخصی از ظرفا کنایه به بعضی از ریاکاران گفت: ما به صدقه سر ریا زندگانی می‌کنیم. اگر ریا 


نمی‌بود ما بزه می‌کشیم. 
در تقوای احمقان 
نوالیمینین با ابی‌بکر مروزی گفت: چندگاه است به عراق آمده‌ای گفت: بیست سال است و از سی‌سال پیش 
هم روزه دارم. 


در پارسایی هر صنف 
جاحظ گفته است: وضیع چون تایب گردد متکبر گردد. و شریف متواضع» و مغنی به تسبیح و صلوات 
بر نبی(ص) مشغول گردد» و متکلم به طعن و تکفیر فرق اسلام» و مخنث به دلالی زنان. 
و قحبگان اين زمان چون در پیری تایب گردند اسباب زنان فروشند و به این وسیله راه به خانهای 
مردم کنند و اکثر دختران و زنان مسلمانان را فاسد گردانند. 
و عیّاران اين زمان توبه ایشان عزم مشهد خراسان باشد و اکثر ایشان هم از راه بازگردند که از 
توبه پشیمان گردند. 
کسی از مردم نور و کجو. تایب شد و عزم زیارت خراسان نمود. با مادر خود گفت: چون من يك 
دو منزل بروم طنبور مرا بشکن,» و از راه به مادرش پیغام فرستاد: طنبور؟ من نشکنی که من توبه 
خود را متزلزل می‌بینم» و هم از راه برگشت. 
در تعصب و حماقت جهال 
اهل بغداد دربارهٌ پشر مریسی تا هفتصد عریضه به مأمون نوشتند در دعوی کفر و ضلالت و اباحت 
خون او. پس مأمون روزی ایشان را بخواند و گفت: از کفر او پیش شما چه معلوم شده است؟ گفتند: 
می‌گوید: «ما صايك من حسة ین الله» و ما أصابك من سین فعن نشیك»۳۱. مامون گفت: این آیه 
۰ این فقره در نسخه چ نیامده اما در د و مچ آمده است. 
قرآن» >/۸۲: آنچه می‌رسد به تو از خوبی پس از خدا است. و آنچه می‌رسد به تو از بدی پس باشد أز نفست. 


قرآن است نه قول او. شیخی از ایشان گفت: این آیه منسوخ است به دلیل قول خدا: «و حاجْ موسی 
ابراهیم»"۳. مآمون گفت: این قرآن پیش که خوانده‌ای؟ گفت: پیش پدرم"" و او قرآن را به هفت لت 
می‌خواند. مآمون*" روی به مردم کرد و گفت: شما چه می‌گویید؟ گفتند: ما همه آن می‌گوییم که اين 
شیخ می‌گوید. فرمود تا ایشان را براندند و منادای فرمود که دو کس يك جا جمع نگردند و در جدالی 
خوض ننمایند*". 
و بشر معتزلی است و بنده را فاعل فعل می‌داند. و هم در مساله خلق قرآن قائل به حدوث قرآن 
است و عوام عراقیُن به تعصنب علما بر او می‌شوریده‌اند و تکفیر و تضلیل او می‌نموده‌اند. 
و آورده‌اند که یکی از مشایخ دین پیش مامون یا هارون حاضر شد و به خون بشثر فتوا داد و گفت: 
شیطان را در خواب دیدم در بیرون این شهر غضبناك می‌رفت. گفتم: چیست؟ گفت: مرا در این 
شهر هیچ کار نماند که پثنر مَوّنت اضلال مردم از من کفایت نمود. خلیفه بشثر را حاضر ساخت و 
ماجرا با او بگفت. گفت: ای امیرالمومنین! اگر شیطان نزد تو حاضر گردد و فتوای ضلالت من 
نویسد تو قول او در حق من باور داری و مرا به قول او عقوبت نمایی؟ گفت: نه. گفت: پس به 
اذعای احمقی آنکه ابلیس را در خواب حکم به ضلالت من کرده است چون عمل کنی؟ خلیفه 
بخندید و او را رخصت نمود. 
کسی پیش جعفر بن سلیمان شهادت به کفر مردی میداد و گفت: به درستی که او خارجی معتزلی 
ناصبی خروری جبری رافضی است. ناسزا می‌گوید علی بن خطاب» و عمر بن ابی‌قحافه. و عثمان بن 
ابی‌طالب. و ابابکر بن عَفان راء و دشنام می‌دهد حجاج را که کوفه را خراب کرد بر سر ابی‌سفیان. جعفر 
گفت: نمی‌دانم حسد بر کدام کمال تو ببرم» بر علم تو به انساب. یا به ادیان» یا به مقالات؟ گفت!": 
خداوند امیرالموّمنین را اصلاح کند! از کتابخانه بیرون نیامدم تا اين علوم تمام بخواندم۲". 
صاحب گوید: روزی دیدم جماعتی بر مردی مجتمع شدهاند و او را می‌زنند و همه می‌گویند: اين را 
باید کشتن. از چند کس از ایشان پرسیدم چه کرده است؟ همه گفتند: نمی‌دانيم و کشتنی است. 
سنائی این حکایت را در حدیقه. ص ۰۳۱۷ چنین آورده است: 
رافضی را عوام در تف کین می‌زدند از پس حمیّت دین 
یکی از رهگنر درآمد زود بیش از آن زد که آن گره زده بود 
گفتم ار می زدند ایشانش بهر اشکال کفر و ایمانش 
تو چسراباری ای به دل سندان  .‏ بی‌خیر کوفتی دو صد چندان 
جرم او چیست؟ گفت بشنو نيك من ز جسرمش خبر ندارم ليك 


۳۲ قرآن, ۲۵۸/۲: و حاج ابراهیم فی رّه»» یمنی: «و حجّت گرفت ابراهیم را در حق پروردگارش»» و آن شیخ آیه را غلط 
خوانله است. 

۳ در ترجمه آمده است پیش أبی» اما در متن چاپی ضمّه بر روی الف نیست» و سیاق جمله هم پدرم می‌باشد نه أبی. 
۶ و ۳۵. فقره بین شمارهٌ ۳ و ۰۳۲۵ در نسخه چاپی نيامده است. 

۳٩‏ و ۰۳۷ قسمت بین شمار؛ٌ ۳۰ و ۰۳۷ در نسخه چ نیامده.است. 


۳۲۸ نوادر 
سئیان می‌زدند و من به دمش رفتم و بهسر مزد هم زدمش 


در تحذیر از تاخیر توبه 
حکایت شده است که آغشی حضرت رسول(ص) را مدحی گفت و به عزم اسلام متوجه شد. کافری 
به او بازخورد و گفت: او زنا و شرب خمر بر تو حرام کرده است. گفت: به علّت ضعف و پیری به زنا 
رغبتی ندارم» اما دو خم شراب دارم آن را بخورم و بیایم. و گوینده گفت: آرزوی شراب در دل دارم 
سیرکام گردم و بیایم. برفت و هنوز خمها باقی بود که بمرد. 


نوادر متفرقه 
داود طائی در بازار رطب دید. با بقال گفت: مرا يك درهم زطب بده. گفت: درهم بده. گفت: نسیه 
بدهء گفت: ندهم. بگذشت» شخصی بدید. به دنبال او آمد و مال عرضه کرد. نپذیرفت و گفت: خواستم 
قیمت خود معلوم کنم. 
گفته‌اند: نیکوکار به آن جهان رود همچو شخصی که از سفر شادمان به اهل بیت خویش فرود آید. و 
بدکار مانند غلام گریخته که مقید و مغلول. او را به مولا بازگردانند. 


فصل دوم - در مذاهب عامه 

بهودیه مشبهه باشند و گویند عزیر این الله است. و تأویلی کنند که مفهوم نگردد. 

نصارا شامل فرقه‌های: نسطوریه و یمقوییه و مَِکانیّه و صقالبه می‌باشند. 

نسطوریّه منسوب به نسطور اسکندرانی‌اند و گویند: عیسی کلمه خدا و روح او است که در بطن مریم 
درآمد به طبیعتی لاهوتیء و اینها خدای را جسم نمی‌داننده و گویند در عیسی دو روح بود: قدیم و 
محث. 

میْکانیه به توفیلس"" منسوب‌اند. ایشان نیز گویند: کلمه در بطن مریم درآمد به طبیعتی لاهوتیه» و 
گویند: عیسی را نفسی مخلوق نبود» و معتقدند که خدا اسمی است برای سه معنی: آب و این و جوهر 
سومی که روح انس است. 

یمقوبیّه پیروان یعقوب‌اند و می‌گویند: عیسی کلمه خدا است و کلمة خدا را گوشت و خون نباشد. و 
چون در بطن مریم درآمد برای نجات و هدایت مردم از گوشت و خون هیکلی به هم رسانید. پس کلمه 

شت و خون شد و او ابن لاهوتی است که پیش از اين لامکان بود و اکنون دارای مکان است. و 
همه ایشان مذهب خود تاویل کنند برای لفظی که در انجیل دعوی می‌کنند. 

صقالبه قومی‌اند که صابئون از ایشان‌نده و اقرار به خدای کنند. و گویند: خدای را پسری بود وقتی 


۸ ع توقیاس. ضبط دیگر فارسی: توفلیس. 


حذ بیستم ۳۳۹ 


که دنیا غرق شد و جز پسر او نماند. و مراد ایشان نوح باشد. 
معْن برای ابن‌عباس صوفی؟" هزار سرخ فرستاد و به مطایبه گفت: به این مبلغ دین خود به من 
بفروش. به او نوشت: فروختم غیر توحید که می‌دانم تو به آن رغبتی نداری"*. 
گفته‌اند: فلان. خود را به زندقه بسته است تا او را ظریف دانند. 
نوادری از کسانی که از کفر به اسلام گرویدند 
نصرانیی مسلمان شد و در اسلام نیکو نشد. کسی گفت: این را بیینید مسیح را رنجانید و محمّد هم از 
او خشنود نیست. 
شخصی اسلام آورد. گفتند: نماز کن» گفت: قمر در محاق است تا ساعت خوب شود. 
نوادری از مناظرات نصارا و مجوس و بهود ۱ 
یکی از متکلمان با نصرانیی گفت: چرا گویید عیسی پسر خدا است؟ گفت: هر که فرزند ندارد عقیم 
است» و من خدای را عقیم ندانم که ناقص دانسته باشم. 
جاثلیق خواست در حضور مأمون مویّد را خجل کند و بر او بخندند. گفت: ای امیرالموّمنین! اعتقاد 
موبد آن است که در بهشت از فرج مادر او گشوده می‌شود. موبد گفت: ما اين نگفتيم تا آن وقت که شما 
گفتید خدای غروجل از آن در بیرون آمد. جائلیق خجل شد و حضار بخندیدند و مأمون از خنده بر پشست 
افتاد. 
و چون مجوس متهم‌اند به نکاح مادر و دختر» از اين روی موبد را به آن طعن کرد که باب بهشت 
از فرج مادر او کشوده می‌شود. و شاید که بعضی نکاح مادر را ئواب شمارند و موجب دخول جنت 
دانند. 
ایاس در مکتب بود. از نصرانیی شنید که می‌گفت: مسلمانان می‌گویند در بهشت اکل و شرب باشد و 
راز نباشد. گفت: آنچه ما در دنیا می‌خوريم همه بُراز می‌شود؟ گفت: نه» بعضی بُراز می‌گردد و بعضی 
جزو بدن. گفت: چه شود در آخرت تمام آن جزو بلن گردد. نصرانی در جواب درماند. 
مجوسیی در دریا غرق می‌شد و می‌گفت: ای آتش فارس! ای آتش آذربایجان!. ملأح گفت: بگو: 
ای پروردگار آتش. 
ابوهُذیل با مجوسیی گفت: چه می‌گویی در آتش؟ گفت: دختر خدا است. گفت: گاو؟ گفت: از 
ملائکه خدا است. گفت: آب؟ گفت: نور خدا است. گفت: جوع و عطشض؟ گفت: فقر و فاقه آهرمن 
است. گفت: حامل زمین کیست؟ گفت: بهمن مَلْك. گفت: بد اعتقادی است این اعتقاد. ملائکه خدای 
را ذیح می‌کنید. و به نور خدای می‌شویید. و به دختر خدای بریان می‌کنید» پس به فقر و فاقه سیطان 
می‌دهید» پس بر سر بهمن مك می‌رینید. 
مرتکبان در محظور و احتیاج 
از ابوطَمُحان پرسیدند: خُردتر گناهان تو کدام است؟ گفت: شبی در فلان دیر برزن نصرانیه فرود 


۳٩‏ د ابنعبّاس صوفی. مج فلان صوفی. چ ندارد. 
۰ این حکایت در نسخه چ نیامده اما در دو نسخه د و معچ آمده است. 


,۳۳ توادر : 


آمدم» طفشیلی از گوشت خوكك خوردم» و شراب آشامیدم» و با او زنا کردم» و وقتی که ببرون آمدم 
کسای وی دزدیدم. 
شخصی گوید: به دیر راهیی فرود آمدم و سه شب آنجا بماندم. مرا میهمانی نیکو کرد. و چون 
جدا می‌شدم بت او که لات. نام داشت دزدیدم و آن از طلا یا نقره بود. وقت وداع با من گفت: 
منحبك اللات. یعنی: لات با تو همراه باد. و ایشان مسافر را به این لفظ دعا کنند. گفتم: قد کفیّت 
الدغوة. یعنی: این دعا مستجاب شده است» حاجت نیست تو زحمت کشی, و همراه لات بیرون 
آمدم. 
اختلاف مردم در قدتر 
عامه معتزله گویند: خدای بر ظلم قادر است ولیکن نکند. و بعضی گویند: قادر نیست. و بعضی گویند: 
نگویيم که او قادر است چنانچه نگوييم قادر نینست. 
جَهْم بن صفُوان گوید: آنچه ما ظلم دانیم خدای کند و از او عدل باشد. 
و هم معتزله گویند: ما بر خیر و شر قادریم. 
جَهم گوید: جز بر يك طرف قادر نیستیم. و گوید: موّمن بر کفر. و کافر برایمان قادر نیست. 
معتزلیی با مجوسیی گفت: چرا ایمان نیاوری؟ گفت: بیاورم هر وقت که خدای خواهد. گفت: خدای 
خواسته است ولیکن شیطان تورا نمی‌گذارد. گفت: پس من با آن کس باشم که قوی‌تر است. 
مولانا این حکایت را نظم کرده است. پس جواب این مقام آن است که: خدای خواسته است از 
آنجا که امر کرده است و اختیار داده است. و هم نخواسته است که او را بر آن اجبار ننموده است. 
اگر خواستی البته می‌شدی. و اين مسئله هیچ تدییری دیگر ندارد. اگر گوييم خدای معاصی 
نخواهد که بشود - یعنی خواهد که نشود و عباد کنند. در سلعطان خویش مغلوب باشد و اگر 
گوییم خواهد و به خواست او کنند - خدای معصیت خواسته باشد و حال آنکه نهی کرده است از 
آن و عقوبت نهاده است یر آن. 
پیش اعرایبی ذکر قذر شد. گفت: ناظر در مسئله قتر همچو ناظر است در چشمه آفتاب. روشنی او را 
درمی‌یابد و به کنه حدود آن نمی‌رسد. 
گویند: بنی‌آسرائیل پانصد سال در قتر اختلاف نمودند. پس پیش عالمی رفتند و سوآل نمودند. گفت: 
قثر محرومی عاقل است و ظفریافتن جاهل. و از قدما هیچ‌کس قدر را همچو او نشناخت. 
حماقات عوام مجتریه 
ابومثنر گفت: موسی قتری بود زیرا که گفت: «و ما آنسانیه الا الْتیطان»۱*. 
پای مجبری بشکست. گفتند: کسی بطلب تا بندد. گفت: خدای می‌شکند من ببندم! پس با خدای 
دشمنی کرده باشم. 
گفته‌اند: خدای عَروجَل با موسی وحی کرد که: «آن قومَك اتخنوا بعدل لا جسداً له خوار) ۲. 
۱ قرآن. 16/۱۸: و از یاد من نبرد آن را مگر شیطان. 
۲ اشاره است به اي ۱2۷ از سورهٌ ۷: و گرفتند قوم موسی بعد از او از زیورهاشان گوساله تنی را که او را بود آوازی. 


حذ بیستم ۳۳۹ 


موسی گفت: آن صدا را در جسد گوساله که نهاد؟ خدای تعالی گفت: من. موسی گفت: پس تو قوم مرا 
گمراه کردی. و این است که در کتاب کریم از آن حکایت کند که موسی گفت: «ان هی الا فك تضیل 
بهاتن تا و دی تن تما 
مولانا گوید: 
از پدر آموز ای روشسن جیین ‏ . «ریُناه گفت و «ظلمْنا» پیش ازین 
نه چو ابلیسی که بحث آغاز کرد . سرخ رویودم تو کردی روی زرد 
تا نگسردی جبری و کژکم کنی . هین بخوان «ربٌ بما آغویتنی» 
عباده مُجبُری بود» زیادی با او در حضور متوکل گفت: راضی هستی به قضای خدای؟ گفت: آری. 
گفت: چه گویی اگر به خانه روی و مردی با زن خود دست در آغوش بینی و آين به قضای خدا باشد؟ 
گفت: جواب این مسأله ندانم» اگر بگویم راضی هستم دیوث باشم» و اگر بگویم راضی نیستم قتری 
باشم. متوکل از خنده بیفتاد. 
حکایات سلف در حرف چبر و اختیار و قضا و قدر 
عبدالله بن حسن با پسر خود محمّد نفس زکیه گفت: اگر تور کسی بر مذهب عدل ملامت کند چه 
جواب گویی؟ گفت: می‌گویم اگر مرا ملامت بر امری می‌کنی که قادرم بر ترك آن پس به مذهب من 
قایل باشی» و اگر قادر نیستم در این ملامت سفیه و جاهل باشی. گفت: لله درلك. 
بعضی گفته‌اند: اگر زنا به قضای خدا است باید همه کس به آن رضا دهد که مردم را اجماع است بر 
اينکه رضا به قضا واجب است. 
چون حسن شنید که ححاج سعید بن جبیر را کشت و گفت: خدا او را کشت. گفت: خدای لعنت کند بر 
قومی که قلم بر خون و اموال مسلمانان جاری می‌گردانند و می‌گویند: قلم ما بر قلم خدای واقع 
می‌گردد. و دروغ می‌گویند که خدای به پر و تقوای خواند» و ایشان به ائم و عدوان قلم رانند. 
کسی با یحبی بن معاذ گفت: خدای ضامن ارزاق ما شده است» رزق حللال با حرام؟ گفت: خدای ما 
را به دو چیز وعده داده است و به دو چیز خوانده است. اگر ما وفا کنیم او نیز وا کند. ما را به طاعت 
خوانده است تا جنت ببخشد» و به صبر تا حلال روزی کند. اگر صبر کنیم حلال بخوریم. و اگر نکنیم در 
حرام افتیم. 
عمروین عبید وفا به وعید واجب می‌دانست. ابوعمروین علا با او گفشت: چرا مردم را مایوس می‌کنی 
از رحمت خدای؟ عمرو گفت: شاعر بسیار باشد که همان را که مدح کرده است ذم کند» چرا به کتاب 
خدای عمل نکنید که گفت: «ما یبد القول لدی»*؟. 
در خلق قرآن 
ذهبی گفت: از چعفر بن محمد(ع) سوآل از قرآن کردم. گفت: نه می‌گویم خالق است و نه مخلوق. و 
۳ قرآن» ۱۵۵/۷: نیست آن مگر بلای تو, اضلال می‌کتی به آن کی را که می‌خواهی, و راه نمایی کسی را که 
می‌خواهی. 
این فقره در نسخه چ نيامده اما در د و مچ آمده است. ‏ ۵- قرآن» ۲۹/۵۰: نزد من سخن تغییر داده نمی‌شود. 


۳۳۲ نوللر- 


احمد بن حنبل به این حدیث بر معتصم حجت کرد. 

خلیل گفت: کلام خدای را مخلوق مگویید که موهم تکذیب است به قرآن. 

مختثی شنید شخصی قرآن را بد قرائت می‌کرد. گفت: مگر این قرآنی است که ابن ابی‌واد می‌گوید 
مخلوق است. 

یکی از قصناص صفاهان سخت منکر خلق قرآن بود. گفتند: چه گویی معاویه مخلوق است؟ گفت: 
وقتی که وحی قرآن می‌نوشت نه. و وقتی که نمی‌نوشت آری. 

من (راغب) از کسی شنیدم که می‌گفت: آن موضع از سینه آدمی که محل قرآن است مخلوق نیست. 
و نطق به قرآن مخلوق نیست*. 

در رویت خداوند تعالی 

آنکه نفی ریت می‌کند احتجاج می‌کند به گفتار خداوند در جواب موسی: «لنْ ترانی»۲*. و آنکه اثبات 

می‌کند احتجاج می‌کند به گفتار خداوند: «وُجوه یومَيذٍ ناضرةٌالی رها ناظرةٌ4۸. 


فصل سوم - در انییا و متنبئین 

از اعجاز قرآن آنکه عرب با کثرت فصحا و بلغای ایشان تتوانستند مثل آن بیاورند. و دلیل دیگر اخبار 
غیب که قرآن بر آن مشتمل است مثل: «الم غیت الرومٌ»؟» و چنان شد که خبر داده بود. و قال تعالی: 
«انا کَفیناك المستَْزئین»* - ما کفایت کردیم از تو شر مستهزئین راء و ايشان ولید بن مُغیره» و اسود 
بن عبد یغوث. و اسود بن عبدالمطلب و عاص ین وائل» و حارث بن طلاطله بودند. جبرئیل(ع) نازل شد 
و گفت: چون ایشان طواف خانه کنند بخواه در ایشان آنجه دوست می‌داری تا چنان کنم. تا آخر قصه. 

در معجزات پیامبر(ص) 

مضر را تنگی رسید. از آن حضرت خواستند تا برای ایشان از حضرت یزدان باران بخواهد. دعا کرد 
باران برایشان چنان بارید که به خانه‌ها خرابی رسید. پس فرمود: حوالینا و لاغلینا. باران در حول ایشان 
می‌بارید نه در میان خانه‌هایشان. 

به کسری نامه نوشت و در نامه نام خود مقذم داشت. کسری نامه بدرید. فرمود: اللهم مَرّق که کل 
ممق. خدای غژوجل بیخ دولت او ببرید. از همه ملوك بقیّه ماند الا از ایشسان. و کسری به فیروز 
نوشت: آن شخص را که نام خود بر نام من مقام نوشت و مرا به دين خود خوانده به سوی من بیار. 
فیروز با حضرت رسول گفت: ریّی ری آن آخولك الیه. آن حضرت فرمود: ان ربئی أخبرنیانه قیل ربك 
البارحة. و فرمود: اینجا بمان» اگر خبر به تو رسید و صدق من مبین گردد والا بر سر کار خویش باش. 
زود خبر رسید که شیرویه شکم او بدرید در همان شب که آن حضرت گفته بود. فیروز اسللام آورد و در 


21 اين فقره در نسخه چ نیامده اما در د و مچ آمده است. ۷ قرآن» ۲/۷ع۱: هرگز مرا نخواهی دید. 
۸ قرآن» ۲۳/۷۵: در آن روز رویها است برافروخته» به سوی پروردگارش نگرنده. 
٩‏ قرآن» ۲/۳۰: سوگند به این حروف. روم مغلوب شدند. ۰ قرآن» ۰۹۵/۱۵ 


حذ پیستم ۳۳۳ 


در حق زید بن صوحان گفت: عضوی از او پیشتر از او به جنت رود. در غژو نهاوند دستش بریله شد. 

ناقه آن حضرت گم شد. قریش گفتند: این ما را از آسمان خبر می‌دهد و نمی‌داند ناقه او کجا است! 
بر ینبر رفت و خطبه خواند و گفت: پروردگارم به من خبر داد که در وادی فلان است و زمامش به درختی 

ذراع۱* مسمو مه ۳ ۳ سخن گفت. 

اپر بر او سایه افکند. 

چوب منبر در مفارقت او ناله کردی. 

لشکری را از تریدی اطعام کرد. 

دست به پستان گوسفندی بی‌شیر رسانید شیر داد. 

ابوجهل سنگی بزرگ برداشت و خواست بر سر آن حضرت فرود آورد. فحلی قصد او کرد تا سرش را 
بکند. سنگ بینداخت و بگریعت نزد اصحاب خود رنگ رفته و هراسان. 

دلائل نبوت از اخبار فرس 

شب ولادت آن حضرت ایوان کسری بلرزید و دوازده کنگره بیفتاد. 

آتشخانه فارس خاموش شد. و هزار سال بود که خاموش نشده بود. 

دریاچه ساوه به زمین فرو رفت. کسری از آن حال غمکین شد و بزرگان را جمع نمود و احسوال با 
ایشان بگفت. موبدان گفت: و من آمشب به خواب دیدم که شتران خرد اسبان عربی را می‌ کشیدند تا 
دجله را قطع کردند و در بلاد ما منتشر شدند. گفت: چه باشد یا موبدان؟ گفت: حادثه از جانب مفرب 
ظاهر خواهد شد. به نعمان بن مُنْنر نوشت دانشمندی از آن سمت برای من بفرست. عبدالمسیح بن 
عمروبن نفیله غسانی را بفرستاد. و چون قصنه بگفت» گفت: مرا خالی است در مشارف شام مسکن دارد. 
او را سطیح گویند. علم اين قضیّه نزد او است. گفت: برو نزد او و سلام من برسان و این خبر برای من 
محقق گردان. عبدالمسیح پیش سطیح شد و خبر پرسید. و چون آمد و خبر بگفت» کسری گفت: تا 
دوازده مك از ما قیام کنند روز گاری باشد. و ندانست که به اندك زمان روزگار سپری گردد. 

ذکر معجزات انبیا 

علما گفته‌اند: آیات انبیا هيچيك به بسیاری آیات موسی(ع) نبود» و آیات او از آنجا بسیار و عظیم بود 
که بنی‌اسرائیل قومی بودند کم‌عقل و کم‌فهم. 

جاحظ گوید: ببین آنان که از بهود باقی مانده‌اند هیچ در ایشان علمی و فهمی و حکمی و شعری یأفت 
گردد. بلکه نادان‌ترین همه امّت‌اند. و اولاد ایشان روزگاری است میان ما می‌باشند» هیچ اخلاق و 
شمایل و آداب و قصور فطنت ایشان تغییر نیافته است. و غایت غباوت و جهل ایشان از قرآن ظاهر 
می‌گردد. آنجا که گفتند: «اجَْل آنا الما ما هم آلف»۲* و گفتند: «أرتا له جَهرة»۳*, و گفتند: 


۱ ع و مج نراع. د درع. ۲. قرآن. ۱۳۷/۷: از برای ما الهی بگردان همچنان که مر ایشان را است الهان. 
۲ قرآن» ع/۱۵۲: خدا را بر ما به معاینه بنما. 


۳۳ نوادر 


«قاذهب أنت و ربك فقاتلا انا ههنا قاعُْون»؟*. و آیات ایشان با آن بسیاری منقطع شد و جز حکایت 
میان ایشان نماند. و آما آیات پیغمبر ما(ع) از جمله آنها قرآن است و آن باقی است بر مرور زمان تا 
انقطاع ایام 
در مذعیان ثبوت ۱ 

آحنف در زفاف سجاح و مسیمّه حاضر بوده است. از او خبر مه پرسیدند. گفت: نه نبی صادق 
بود و نه نی حاذق. و چون جاح دعوی نبوت کرد اکثر بنی تغلب و بنی تمیم تابع او شدنده و در آن 
وقت مسیلمّه در یُمامه دعوی نبوت می‌کرد: اصحاب سجاح او را و اصحاب او مسجاح را تک ذیب 
می‌کردند. سجاح گفت: ما پیش آن مرد برویم اگر او نیز نبی باشد خلاف برخیزد و اگرنه جنگ کنیم. 
چون به جصن رسید مُسیلمّه در جصن بربست و شرط کرد که به تنهایی داخل شود. سجاح تنها داخل 
جصن شد. چون با او به خلوت نشست گفت: به تو چه فرود آمد؟ گفشت: آنکه مرا حلال است زنان 
صاحب شوهر را نکاح کنم اگر خواهم و زن به من مایل آید از فضیلتها که در من مشاهده کند. گفت: 
دیگر آیتی داری؟ گفت: مرا امر شده است که چون آیتی بازنمودم آیتی دیگر نیارم تا قبول آیت اول مبین 
نگردد. گفت: به این آیت مایل شدم. گفت: آیت دیگر هم نازل شده است بشنوء پس با او هم‌بستر شد. 
بعد از آن بیرون آمد و با قوم خود گفت: من از او آیتی صادقانه دیدم و ایمان آوردم و به او شوهر کردم. 
گفتند: این چه رسوایی است که ما تورا آوردیم و بی‌صداق به آو سپردیم. پس به جصن مسیلمه آمدند و 
گفتند: ما بازنگردیم تا صداق این زن نستانيم. گفت: محمّد چند نماز از جانب خدای بر شما واجب کرده 
است؟ گفتند: پنچ نماز. گفت: دو نماز صبح و عشا را به صداق او بخشیدم. 

شخصی دعوی نبوت می‌کرد. گفتند: چه آیت داری؟ گفت: قرآن. نه این است که خداوند تصالی 
می‌گوید: «اذا جاءٌ نصرالله والفتحخ»** و فتح نام من است. گفتند: مقصود تویی و بس یا هر فتح نامی 
مقصود است؟ گفت: خنکی بگذارید. خدای فرموده است: محمّد رسول‌الله است. هر محمّد نامی را 
خواست يا آن حضرت را به عینه. 

در عهد هارون کسی این دعوی کرد. او را به تازیانه می‌زدند و او فریاد می‌کرد. مأمون بر او بگذشت» 
گفت: «قاصبر. کما بر وا العزم من الرسل »۳*. رشید از گفتة او به سرور آمد. 

شوریده‌ای در عهد مأمون دعوی ثبوت کرد و گفت: من ابراهیم خلیلم. مأمون گفت: تورا در آتش 
اندازیم و معجزه تو بیازمايیم. گفت: نه» غیر این آیتی خواه. گفت: آیاتی که موسی و عیسی علیهما 
استلام آوردند. گفت: بلای بزرگ از برای من آوردی. مرا این معجزه‌ها نیست. گفت: آخر معجزه تو 
چیست؟ گفت: من معجزه خواستم و گفتم: شما مرا پیش شیطانی چند می‌فرستید آخر معجزه بدهید و 
اگرنه نمی‌روم. جبرئیل گفت: حالا شلتاق و بدخویی سرکردی! تو اول برو و ببین چه می‌گویند. مأمون 
بخندید و گفت: سودا بر این غلبه کرده است. و او را سر دادند. 


۹.1 قرآن» ۵ پس تو و پروردگارت برو» پس کارزار کنید که ما اینحا نشسته‌ايم. 
0 قرآن» ۱/۱۱۰: چون آید یاری کردن خدا و فتح. 
7 قرآن» ۰۳۵/7 پس صبر کن همچنان‌که صاحبان ثبات از رسولان صبر کردند. 


حد پیستم ۳۳۵ 


مردی در عهد واثق این دعوی کرد. او را نزد واثق بردند و او بر کنار دریاچه بود. گفت: عصای خود 
بر اين آب زن تا شَق گردد چنانچه موسی علیه‌السلام کرد. گفت: تو اوّل بگو: «أن کم الاغلی »۰۷ 
چنانچه فرعون گفت. تا من نیز این بکنم. واثق درماند و او را حبس کرد. 
دیگری گفت: جاریه برای من بیاورید من با او جماع کنم و در وقث فرزندی تولد کند. گفتند: جاریه 
حاضر نیست» این گوسفنذ حاضر است. گفت: پس شما بز نر می‌خواهید نه پیغمبر. 
دیگری دعوی نبوت کرد. گفتند: معجزهٌ تو چیست؟ گفت: در فلان ما در هر که شك داشته باشد. 
در زمان معتصم شخصی این دعوی نمود. معتصم گفت: معجزه بنار. گفت: مرده زنده کنم. گفتند: 
خوب است. گفت: شسمشیری برای من بیاورید تا من گردن اين ابی‌گوآد را بزنم و در وقت زنله کنم. 
معتصم با اين ایی‌واد گفت: چه می‌گویی؟ گفت: اين يك بلیه است» من به او ایمان دارم. 
دیگری را در عهد مأمون حاضر ساختند. گفتند: بیار چه داری؟ گفت: خدای با من گفت: با مآمون 
هیچ سخن مگوی و به هند برو. بخندید و او را سر داد. 
دیگری را در عهد مهدی گرفتند. گفتند: به که مبعوث شده و چه آیه بر تو نازل گشته است؟ گفت: 
شما گذاشتید بر من آیه نازل گردد. یا من به کسی مبعوث شوم؟ صبح مبسوث شدم‌وشاممحبوس گشتم. 
دیگری دعوی کرد. او را گرفتند و قید برنهادند و به خدمت خلیفه فرستادند. خلیفه گفت: تو نبی 
مُرسلی؟ گفت: بلکه نبی مقیدم. 
و مناسب این مقام است ذکر ابوالرزضا رتّن هندی. او بعد از ششصد اسال از هجرت در هند ظاهر 
شد و خود را از اصحاب حضرت رسول می‌دانست و احادیث از آن حضرت روایت می‌کرد. بعضی 
او را کاب دانند و بمضی صادق شمارند. و یکی از علما غالبا ُهبی باشد کتابی در رذ او نوششت 
مسما به «گسر وتن با بارتن». و در نفحات گوید در ذکر یکی از مشایخ غزنه که: او به هند سفر 
کرد و با ابوالزضا رتن صحبت داشت. و رتن او را شانه داد که به زعم او از حضرت رسول بود. و 
هم او گوید که آن شانه نزد علاءالنولهُ سمنانی بود مگر از آن شیخ به او رسیده بود» و علاءالتوله 
آن را در خرقه پیچیده بود و خرقه را در ورقه و بر ورقه به خط خود نوشته بود که می‌گویند: اين 
امانتی است از حضرت رسول تا به شیخ رضنی‌الاین لالای غزنوی برسد. و شیخ بهاء‌الین محمّد 
عاملی قدّس سیرّه بعد از این نقلها می‌گوید: در مورد این شخص نظر و تامّل است و کلام طویلی 
به رمز در باب او در قاموس ذیل رتن آمده است. و من آن کلام طویل و رمز نیافتم» و از قاموس 
چیزی ظاهر نمی‌شود غیر اينکه می‌گوید: گویند او صحخابی نبوده و کذاب است و در هند ظهور کرد 
بعد از ششصد سال بعد هجرت. و اذعا داشت که پیامبر را دریافته است. و بعضی او را تصدیق 
کردند. و ما احادیثی از اصحاب اصحاب او به نقل از او شنیدیم. 
نوادری از مذعیان تبوت 
چون میلِمّه خواست با سجاح زفاف کند» ابیات زیر را بمعنوان آیات بر او فروخواند: 


۰:۷ قرآن. ۹ منم پروردگار شما که برتر است. 


لا قویی الی اْمَْحَمْ فقد هی آك المَضجع 
ای سجاح برخیز به‌طرف خوابگاه / همانا بستر برای تو رت است. 
فان شمیت علفنلك و ان شیفت علی رب 
پس اگر خواستی فقط با تو همخوابه می‌شسوم / و اگر خواستی یك‌چه ارم از ذکر خود را در تو 
فرومی‌برم (یا: اگر خواستی بر چهار قائمه منصوب باش - یعنی از راه ذبر). 
وان شیئت ففی ابیت و ان شیئت فْفی المخذع 
و اگر خواستی در خانه با تو همبستر می‌شوم / و اگر خواستی در اطاق خواب (پستوخانه). 
و ان شنت بثلیه و ان شیفت به أجمَم 
و اگر خواستی دو سوم آلتم را در تو به‌کار می‌برم / و آگر خواستی تمام آن را. 
از خرافات مسلِمّه آنکه به حضرت رسول نوشت: از مسیلمّه به محمد. اما بعد -: همانا زمين بین ما و 
قریش نصف شده است. ولکن قريش قومی ستمکارند. آن حضرت در جوآب نوشت: از محمد رسول‌الله 
به شیم کذاب» اما بعد -: ان الارض لله یرثا من یشاءٌ من عبادوء والعاقبة لِلمتقین؛ به‌درستی که 
زمين مر خدا راست. به هر که از بندگانش بخواهد آن را می‌دهد. و انجام کار از برای پرهیز کاران 
است. (قرآن» ۰۱۲۷/۷ 
در عهد ابن یره مردی دعوی ثبوت کرد. امر نمود او را بر دار کنند. در آن وقت خلّف بن خلیفه بر او 
شت. گفت: قرآنی بر تو نازل شده است؟ گفت: آری: انا مین الجماهر فصل لربْك وجاهر. ان 
عنوّل هو اْقاهر. ما به تو خبرهای پنهانی دادیم» پس برای پروردگارت نماز گزار و آن را آشکار کن» 
به‌درستی که دشمن تو فاجر است. ابن خليفه گفت: انا أعطینال الْموة, فصل ربْك علی الْع ود وا 
کفینك آن لا ود ما به تو دار را بخشيديم. پس بر چوبه دار نماز گزار, و من تورا کضالت می‌کنم که 
دیگر (به این دنیا) برنگردی. 
مردی لأعای نبوت می‌کرد و می‌گفت که من نوحم. او را گرفتند و دار زدند. مجنونی بر او گذشت و 
گفت: ای نوح! از کشتی تو چیزی جز دکل آن بهدست تو باقی نماند. 
دیگری دعوی کرد. بسیار بزدندش و دور شهر می‌گردانندش و او می‌خواند: 
| مالی و اليوة لیس لی بالناس فُوة 


من آذعای نبوت ندارم / من در مقابل مردم نیرویی ندارم. 


ترکوا بَطنی و ظفری فیهما عشنرین كوة 
شکم و پشتم مرا ترك کردند (گرسنه گذاشتند) / در شکم و پشت من (از گرسنگی) بیست حفره 


است. 

مردی خوش‌طبع بر در مأمون آمد و با حاجب گفت: من احمد نبی هستم. خلیفه را اطلاع ده که من بر 
در می‌باشم. حاجب خبر کرد. او را در آوردند. گفت: چه می‌گویی؟ گفت می‌گويم: من احمد نبی هستم که 
بر تمام مردم مبعوث شده‌ام و تو مرا سپاس نمی‌گویی. مأمون گفت: بلکه سپاس می‌گویم. و حاجتی 
داشت بساخت. 


فصل چهارم - در مبداء قرآن و نزول آن 


حضرت رسول(ص) حکایت مبدا وحی می‌کرد. گفت: می‌رفتم صدایی شنیدم. سر بالا کردم دیدم 
کی را که به من می‌آید بر کرسی میان آسمان و زمین. از ترس به زانو درآمدم» و نزد خدیجه آمدم و 
گفتم: زمُونی زملونی. حق تعالی نازل ساخت: «یا یا المرمْلّهه*. 

ابن‌عباس گوید: بلکه اول: «اقرأً پاسمر ربْك»"* و «ن والقلم»۳. 

مه گفت: از قران آنچه به لفظ «یا یه لین امُواه مصتر است در مدینه نازل شده؛ و آنچه به 
«یا آیْها الاس» مصتر است در مکّه. 

گویند: قرآن دفعةٌ در شب قدر به آسمان دنیا فرود آمد. و بعد از آن در بیست سال نجماًبعد نجمر فرود 
آمد. و از اینجا حق تعالی گفت: «و قراناً فرفناهه". 

در جمع مصاحف 

چون سوره نازل می‌شد» آن حضرت می‌فرمود: فلان موضع بگذارید در پهلوی فلان آیه. 

عمر قرآن را جمع کرد و آن را خفصه داشت. بعد از موت خفصه آن را بسوختند از بیم اختلاف. 

عثمان مصحّف جمع نمود و مصحف این مسعود بسوخت. ابن‌مسعود می‌گفت: اگر من مالك شوم با 
مصحف ایشان آن کنم که با مصحف من کردند. 

گفته‌اند: مراد از سوختن آن است که مصحف را در قزقانی با آب کرده آتش در زیر کردند. 
گویند: قرآن سیصدهزار حرف و بيست‌ويك حرف است. و شش‌هزار و ششصدو نود و نه آیه است. 
در اختلاف مصاحف 

عايشه گفته است: آیه رَجْم و رضاع کبیر نازل شد و در رقعه بود زیر تخت من و به کوفت آن حضرت 
مشفول شدیم. داجنی [مرغ یا گوسفند و امثال آنها که در خانه راه داشته باشند] آمد و آن رقعه را خورد. 

و عايشه گفت: سورهٌ آحزاب در عهد آن حضرت دویست"" آیه بود و چون عثمان مصحّف جمع کرد 
زیاده از این درج نکرد» و آيةرجْم در آن بود. و ابن مسعود از قرآن خود أَم قرآن و تین را بینداخت. 


در اختلاف قرائتها 
بُدل «کالین الْمْقّوش»3۳. «کالصوف المنقوش» خوانده‌اند. و بدل: «فعی کالججارة»* 


«فکانت کالححارة». 

بعضی از علما گفته‌اند: ابن‌عباس تجویز می‌کرد که قرآن را به معنی بخوانند» و استدلال کرده‌اند به 
آنچه در دلالت تمام نیست. 

عمر «غیر المَعضوب غلیهم» را «غیر المفضوب و غیر الضالین» می‌خواند. 


۸ قرآن» ۱/۷۳: ای گلیم در خود پیچیله. 4. قرآن» ۱/۹۲: بخوان به نام پروردگارت. 

۰ قرآن ۱/۱۸: قسم به قلم. ۱ قران» ۱۰۳/۱۷ و قرآنی که آن را جداجدا کردیم. 

۲ د و مچ دویست. چ صد. سوره احزاب در قرآن ع۷ آیه است. ۳ قرآن» ۵/۱۰۱: چون پشم رنگارنگ وازده. 
۶ قرآن» ۷/۲: پس آنها چون سنگهایند. ۵ قرآن. ۷/۱: نه آنان که بر ایشان غضب شده. 


۳۳۸ توامر . 
ابن ژثیر «صراط الذین مت علیهم»۳" را «صراط من آنعمت علیهم» می‌خواند. 
و بمضی «ضربّت غلیهم الالةٌ والمَسکتة»"" را «ضربت علیهم المسکنة والل» می‌خواندند. 
ابوبکر «و جانّت سَكُرةّ المُوت بالحق» را «و جائت سکرة الحق بالموت» می‌خواند. 
در کتابت قرآن 
و گفته‌اند: کاتبان قرآن در اوایل زمان» حذاقت و وقوف کامل در کتابت نداشتند از این جهت بعضی 
حروف: برخلاف قاعده 9 صو اب مکتوب شده است؛ 9 از این ر آه ممکن است بعضی اشتباه 9 اختلاف در 
قرآن پدید شده باشد. 
و گویند: چون بر عثمان بعضی از خطا و لحن در کتابت قرآن ظاهر شد. گفت: بگذارید عرب خود 
اصلاع خواهند کرد. و اگر کاتب از ثقیف می‌بود و املاکننده از هُدیل آن تفاوت و قصور یافت نشدی. 
ابن غروه به نقل از پدرش گفته است: از عايشه خبر لحن قرآن پرسیدم در مثل قوله: «اِن هنان. 
لساجران»*" و: «والمْقيمین الصلاةً والْموْتون الرکاق»۰" و: «ان الذین آمنوا والْذین هائوا 
والصاییون»۱" گفت: این از عمل کاتبان است که در کتابت خطا کردند. 
در تعظیم قرآن 
ابن عباس مصحفی دید زینت داده. گفت: دزد را بر آن آغرا می‌کنید. و زینت قرآن با خود است. 
مالك و شافعی گفته‌اند: به قرآن بی‌طهارت دست مرسانید و مس متمایید. 


فضل قرائت قرآن 
در ختم قرآن 
قیس بن صعصعه پیامبر(ص) را از ختم قرآن پرسید. گفت: در هر ماهی دو بار. و اگر به هر جمعه 


کنند هم شاید. 
در تجنای قرآن 
خوانید؟ گفتم: اهل حجاز قرآن بر تنای عرب خوانند» و اهل شام بر قرائّت رهبانان» و اهل کوفه بر 
قرائت نبط» و آهل بصره بر خسروانی غنای فارسیان. 
نمی از جدل در قرآن و تفسیر آن 
از ابویکر پرسیدند: قال تعالی: «و فاكِهة و آبأْ۳۳. «اب» چیست؟ گفت: کدام آسمان بر من سایه 
افکند. 9 کدام زمین مرا بردارد اگر در کتاب خدای بی‌علم سخن کنم. 


7 قرآن» ۷/۱: راه آنانکه بر ایشان انعام کردی. ۰ ۷ قرآن» 1۱/۲: و بر ایشان خواری و بیچارگی زده شد. 
۸ قرآن. ۱۹/6۰: و آمد بیهوشی مرگ به حق. ٩‏ قرآن» ۱۳/۲۰: به درستی که اين دو هرآینه ساحرند. 
۰. قرآن. ۱7۲۱/۱: و بریادارندگان نماز و دهندگان زکات. 

۱ قرآن. ۷۲/۵: به درستی که آنانکه گرویدند و آنانکه بهود شدند و صابئیان. 

۲ قرآن» ۳۱/۸۰: و میوه و چراگاه. 


حد بیستم ۳۳۹ 


و ندانست که «ابه چراگاه است. 
حاذقان قرآن 
گویند: سه کس در قرآن حاذق بوده‌اند: عبدالله بن مسعود و ی وزید. 
در خرید و فروش قرآن 
بیع مصحف در زمان معاویه حادث شد. 


فصل پنجم ‏ در عبادات 
مسواگ 
گفته‌اند: مسواك دهن و دندانها پاك کند. و شهوت طعام بکشاند» و زبان روان گردانده و بیخ دندان 
بینند. و بوی دهن نیکو کند» و طعام بگواراند. 
در نهی از تاخیر در نماز 
بتر مریسی برای نماز از مجلس مآمون برخاست. علی بن صالح گفت: امیرالموّمنین نشسته است و 
تو برمی‌خیزی؟ گفت: حالا وقتی نیست که اطاعت مخلوق کرد. مأمون گفت: درست است. 
در فضیلت نماز 
پیامبر(ص) چون از اهل خود پریشانی و حاجت مشاهده می‌کرد می‌گفت: نماز بگزارید» مرا خدای به 
این آمر نموده است. 
در سبك خواندن نماز 
جمّاز دید کسی نمازی سبك بگزارد. گفت: نماز تو رجز است. و از رجز سبك‌تر وزنی در شعر نباشد. . 
شخصی نمازی سبك کرد گفت: نمازی است بی‌ریا. 
در ربیع الابرار آمده است که: امیرالموٌمنین کسی را دید نمازی سبک و بی‌ادب به‌جای آورد. تازیانه 
بر آو حواله کرده فرمود تا اعاده نمود و پس گفت: آن بهتر بود که می‌کردی با اين؟ گفست: آن. 
گفت: از چه سبب؟ گفت: آن را برای خدا کردم و اين را برای تازیانه. 
در امامت نماز ۱ 
پیامبر(ص) با معاذ گفت: بر مردم فتنه می‌شوی به طول نماز؟ 
و همو (ص) فرموده است: پیشنماز باید نماز خود سبك گزارد. 
ابوبکر نماز صیح دراز کردی» شخصی گفت: برای اين اعراب مرتد شدند. ۱ 
آمامی نماز دراز کرد» چون فارغ شد شخصی از مأمومین با او عتاب کرد گفت: قال تعالی: «وانها 
لکبیرةٌ الا عی الخائیمین» ۷۳ گفت: من رسول خاشعینم به تو که تو ثقیلی و ایشان تحمّل خنکسی و 
گرانی تو ندارند. 


۳. قرآن. 1۵/۲: و به درستی که آن نماز دشواری است مگر بر صاحبان خشوع. 


۳۶۰ نوادر 


یدیع همدانی در مقامات خویش آورده است که: بر جناح سفری بودم. وقت نماز رسید. با رفیقان 
گفتم: شما روانه شوید تا من فریضه به جماعت دريابم. پس وصسف می‌کند تطویل نماز راء و 
دشنام می‌دهد پیشنماز راء و می‌گوید: چون از نماز فارغ شسدم و خواستم بیرون آیم. با کمال 
اضطراب و اشتغال خاطر» مداحی برخاست و به صوتی بلند گفت: ای مسلمانان! آمشب آن حضرت 
را - یعنی خاتم پیغمیران - در خواب دیدم و شما را بشارتی داد و فرمود: نگویم تا منافق از میان 
شما پشت ندهد و بیرون نرود. بدیع گوید: بر جای خشك بماندم و استرجاع بر زبان راندم. پس 
کاغذ پاره‌های تعویذ به زعفران نوشته بیرون کرد و گفت: این دعا مرا آموخت و گفت: به مت من 
برسان و آنچه بدهند بستان و در قید کم و بیش ممان. درهمی دادم و یکی از آنها گرفتم و از 
مسجد بیرون شتافتم. رفیقان دور شده بودند. راه گم کردم و بسی سختی و سر گردانی کشیدم. 
9 شخصی فقیه میان ترأکمه رفت و ایشان را وعظ کردی و بر نماز ترغیب نمودی و چون دیار 
ایشان سردسیر است بر وضو دلیر نبودند. گفت: نماز گزارید و به وضو اعتنا منمایید. به نماز 
راغب شدند و بی‌وضو می‌گذاردند. فقیهی دیگر آنجا رسید. آن حال بدید» بر او اعتراض کرد و 
عتاب نمود. گفت: من ایشان را بر نماز داشتم اکنون وضو مانده است» آن در عهده تو است. فُقّد 
یکی از بی‌دولتیان گفتی: به مذهب من در تابستان وضوی بی‌نماز و در زمستان نماز بی‌وضو 
صواب است. 

+ . فقیهی در اين زمان او را سلطان بر بعضی از مردم خلج و ترکمان حاکم گردانید و ایشان نماز 
نمی کردند. معیّن کرده بود که هر که نمازی فوت کند از او نصف درهم بستانند» تا به مرور زمان 

نماز گزار شدند. 

نوادری از نماز اعراب 
اعرابی به نماز برخاست و گفت: خی علّی المول الصالح» قد قامّت الصضلاة» پس تکبیر کرد و گفت: 
خداوندا! خسب و نسب من نگاهدار» و گم شدةٌ من به من بازگردان» و گوسفندان مرا بی صاحب ممان» 
و الستلام علیکم. 
اعرایی از بادیه به شهر آمد و به مسجد رفت و در صف اوّل بایستاد. پیشسنماز بخواند: الم نلاه 
الاولین؟۷. اعرابی به صف دوم آمد. امام خواند: ثُم نع الآخرین*۲. پس از مسجد بیرون شتافت و 
گفت: ای زنازاده! هر دو گروه را هلالگ کردی. 

ابوئواس را دیدند که به نماز جماعت حاضر شد. گفتند: چه عجب؟ گفت: می‌خواهم خبر غریبی به 


آسمان برود. 
مامّه در خواب بود. غلام او گفت: برخیز ای مولا نماز بکن و فارغ شو. گفت: من فارغم اگر تو 
بگذاری. 


: و ۰۷۵ قرآن. ۱7/۳۷ و ۱۷: آیا هلاگ نکردیم پیشینیان راء پس از پی ایشان خواهیم برد بازپسان را. 


حذٌ بیستم ۳:۱ 


شخصی نمازی سبك بگذارد و گشت: للم زوجنی من الخُورالقین» پروردگارا مرا با حصوران 
فراخ‌چشم جفت گردان (مقتبس از قرآن» ۵6/86). اعراییی بشنید و گفت: بدٍ خواستگاری هستی تو 
حور عین خطبه می‌کنی و مهر لایق نمی‌رسانی. 

عالمی نماز را سبك خواند و گفت: می‌خواهم بر شیطانم پیروز شوم. 

آبوحنیفه مردی دید که نماز بی‌ر کوع می‌خوآند. پرسید: این چگونه نمازی است؟ گفت: من آدم شکم 
بزرگی هستم. هرگاه به رکوع بروم باد سر می‌دهم. کدام بهتر است نماز بخوانم بی‌رکوع» یا نماز بخوانم 
با یرطه. 

آمامی در نماز سورة بلندی خواند. یکی از نماز گذاران اعتر اض کرد. امام گفت: ابوبکر در نماز سوره 
بقره و آل عمرآن می‌خواند. مرد گفت: برای این اعراب مرند شدند. ۱ 

ابوالعینا با این‌مکرم گفت: برخیز و نماز کن. گفت: من هر دو را (برخاستن و نماز کردن) با هم جمع 
کرده‌ام. گفت: آری: به تر ك. 

زنی پسری داشت که وضو نمی‌گرفت و نماز نمی‌خواند و مادرش آصرار داشت که نماز بخواند. روزی 
با مادرزش گفت به یکی از دو حال راضی باش: یا وضو یا نماز. مادرش به گرفتن وضو رضایت داد. پسر 
پیمان را شکستی من هم می‌شکنم. ۱ ۱ 

زنی اعرابیه به نماز جماعت حاضر شد. امام خواند: و انيخوا الایامی» بی‌شوهران را تزویج نمایید 
(قرآن» ۳۳۲/۲). در حال زبانش بند آمد و مکرر این آیه را می‌خواند. اعرابیه بیرون آمد و پیش برادرش 
رفت و گفت: ای برادر! آمام مرتب مردان را به ازدواج با ما امر می‌کرد تا جایی که ترسیدم مرا بر جای 
دارند. 

سَفاح ۳ ابوذلامه گفت: برخیز نماز کن. گفت: بگذار سختی آن بگنرد. پرسید؛ سختی نماز کدام 
است؟ گفت: دو رکعت اول که طولانی است. 

یکی گفته است: من از احادیث پیامبر سه حدیث و تصف آموخته‌ام. اول: هر گاه به مأنعی برخورد 
کردید نماز را در خانه بخوانید - و من همواره با مانع سروکار دارم. دوم: روزه در سفر واجب نیست - و 
من همواره در سفرم. سوم: هنگامی که موقع نماز و شام رسید. شام مقدم است. و اما نصف حدیث: از 
دنیای شما زنان و بوی خوش را برگزیدم - که من نیز آنها را انتخاب کرده‌ام. مولف و بقیه حدیث: و 
نور دیدگانم را در نماز قرار دادم. 

در اصنهان به روزگار احمد ین عبدالزیز مردی بود به نام کنانی که احمد از او مسائل امامت را 
فرامی‌گرفت. از اتفاق روزی مادر احمد وارد شد و خطاب به کنانی گفت: ای بدکار! می‌خواهی فرزند مرا 
رافضی کنی؟ کنانی گفت: رافضی در روز پنجاه‌ويك رکمت نماز می‌خوانده و من در مدت پنجاه و يك روز 
پسر تورا ندیدم که يك رکعت نماز بخواند. 


اعرابیی با جماعتی نماز گزارد. چون به سجده رفتنده فرار کرد و گفت: به خداوند کعبه سوگند که قوم 
بیهو ش افتادند. 


۳:۲ توادر 


زیانکاری با مردی که از چهار فرسخی خری را به چهار درهم کرایه می‌کرد و به نماز می‌آمد گفت: تو 
چهار فرسخ می‌آیی و چهار فرسخ برمی‌گردی و چهار درهم ضایع می‌کنی برای اینکه چهار دفعه خم 
شوی! 
معتزلی به مردی که غمگین نشسته بود گفت: از چیست که غمگینی؟ گفت: رکعتی از من فوت شده 
است. گفت: از من آنجه که خوانده‌ای فوت شده است. 
اصمعی گوید: اعراببی دیدم در روزی سرد می‌لرزید و می‌خواند: 
قه مایت له ترا ولا ری ول ار والمصر 
سوگند به خدا نه نماز مغرب را برای خدا به‌جای آوردم / و نه خواهر دیگرش را (که عشا باشد) و نه 
ظهر و عصر را. 
ولا الصیح الا یوم شمس فقو فان غيْمّت» فالویل للظهر والعصر ‏ 
و نماز صبح به‌جای نمی‌آورم مگر روزی که آفتاب باشد / و اگر ابر باشد» پس وای بر نماز ظهر و 
عصر. 
۱ أُ یسب ربی اصلی عاریً و یو لغیری کسوة رد والحَر 
آیا پروردگارم انتظار دارد که من عریان نماز بخوانم / در حالی که غیر مرا لباسهای سرد و گرم 
می‌پوشاند. 
بر او رحمت آوردم و کسائی به او دادم. بپوشید و تیمّم کرد و روی به قبله آورد و گفت: 
اليك اغیذاری من صلاتی قاعداً . علی غیر طفر مومیاً تحو قبلتی 
به سوی تو عذر می‌آورم از نمازی که نشسته می‌خوانم / و بی‌وضوء و به‌طرف قبله آشاره می‌کنم. 
قمالی یبرد الماء یارب" طاقة و رجلای لا تقوی علی نی رکبتی 
خداوندا مرا طاقت آب سرد نیست / و پاهای من قوت خم‌کردن زانوهايم را ندارند. 
ولکتنی اخصیه وله جاهداً و أفْضیکه يارب فی وجه نیقی 
ولکن سوگند به خدا می‌کوشم که آنها را بمحساب آورم / و قضای آنها را در تابستان بخوانم. 
فان آنا لم افقل فانت مسلط . بما ثیفت من ضتعفی ومن تتف لِخیتی 
پس اگر من قضای آنها را به جای نیاورم» پروردگارم تو بر من مسلطی / به آنچه می‌خواهی انجام 
بده» آز زدن و کندن ريش من. 
در وضو 
اعرابیی هرگاه وضو می‌گرفت اول روی خود را می‌شست و بعد از آن کونش راء و می‌گفت: من جای 
بد را بر جای خوب مقدم نمی‌دارم. 
در اذآن 
شخصی بر مودْنی گذشت و شنید که او می‌گفت: آشهد آن لاله الا لله» و بقیه می‌گفتند: آئنهذ آن 
محمداً رسول الله. پرسید این چیست که مودّن شهادت بر یگانگی خدا می‌دهد و شما شهادت بر رسالت 
پیامبر؟ گفتند: او ببهودی است و بهخاطر خسن صوتش جهت گفتن آذان اجیر گرفته‌ايم. 


حذ بیستم ۳:۳ 


باب در صدقات 

پیامبر (ص) فرمود: هیچ کس صدقه نداد مگر آنکه در دست خدا آمد از آن پیش که به دست سایل 
آید. پس بخواند: «الم یَلمُوا نله هو یل التوبةٌ عن عباده و یَأخذْ الصندقات»۳۱. 

و فرمود: رزق خود فرود آورید به صدقه. 

حاتم َصم به عیادت توانگری رفت. چون بیرون آمد. مرد توانگر مالی برای او بفرستاد. حاتم پرسید: 
در ایام صحت نیز آين عادت دارد؟ گفتند: نه. گفت: خداوندا این حال بر او دائم گردان که صلاح حال 
فقرا در آن است. 

پیامبر (ص) فرمود: لقمه که به سایل دهید حقیر مگیرید که روز قیامت بازمی‌گردد همچ-و کوهی 
بزرگ» پس بخواند: یَمْحّق الهٌ الربا و یی الصذقات۳. 

پیامبر (ص) فرمود: بر هر مسلمانی صدقه است. گفتند: یا رسول‌الله اگر نیابد چه کند؟ فرمود: به 
دست خود عمل کند و خود را نفع رساند و هم تصتق کند. گفتند: اگر نیابد؟ فرمود: صاحب حاجتی 
ملهوف را اعانت نماید. گفتند: اگر نتواند؟ فرمود: امر کند به معروف. گفتند: و اگر نتواند؟ فرمود: کار بد 
نکند که این او را صدقه باشد. 

عايشه گفت: گوسفندی ذیح کردیم و تصق نمودیم و غیر شانه نماند. با آن حضرت گفتم: غیر کتف 
نماند. گفت: تمامش باقی است غیر از کتف. 

مردی به خدمت آن حضرت (ص) آمد و گفت: کدام صدقه بزرگ‌تر است در اجر؟ فرمود: اینکه 
تصنق کنی در حال صحخت و امید زندگانی داشته باشی و از فقر بترسی و مگذار چندان که جان به حلقوم 
رسد پس بگویی: فلانی را این و فلانی را اين. ۱ 

پیامبر (ص) فرمود: آنچه زن انفاق کند از طعام خانه خود نه به حد افساد او را اجر است به ازای آن 
انفاق» و شوهر را اجر است به ازای اکتساب» و خادم را اجر است هم مثل آن» و اجر هیچ کدام اجر 
دیگری را ناقص نگرداند. 

۱ در زکات 

چهارپایان هر يك را چند نصاب است. اما گوسفند: چون به چهل و يك برسد يك گوسفند بدهد» و 
چون به صد و بیست و يك برسد دو گوسفند, و چون به دویست و يك برسد سه گوسفند بدهد. و از این 
برتر از هر صد يك گوسفند بدهد, مثلا از سیصد سه» و از چهارصد چهار» الی آخر. اما گاو: چون به سی 
رسد يك تبیعه بدهد - یعنی گوسال پا در سال دوم نهاده - و چون به چهل برسد يك مسیته بدهد - یعنی 
پا در سال سیم نهاده - و در شصت دو تبیعه, و در هفتاد مسنه و تبیصه» و در هشتاد دو مسنه» و در نود 
سه تبیعه. و چون بگنرد از هر سی تبیعی و از هر چهل مسینه بدهد. و اما شتر: از پنچ شتر يك گوسفند 
بدهد» و از ده دوء و از پانزده سه» و از بییست چهار و از بیست‌وپنج پنج و در بیست‌وشش يك ابنه 
مَخاض بدهد - یعنی شتر مادهٌ در سال دوم داخل شده - و در سی‌وشش يك بنت لبون -- یعنی ماده 
۷ قرآن. ۲۷۳۱/۲: خدا ربا را بی‌برکت می‌کند و صدقه‌ها را آفزونی می‌دهد. 


۳:۶ توادر 


شتر در سال سیم داخل شده - و در چهل‌وشش يك جقه - یعنی ماده شتر در سال چهار داخل شده - و 
در شصت و يك جذعه - یعنی ماه شتر در پنج داخل شده - و در هفتادوشش دو بنت لبون» و در نودويك 
دو جه» و در صدوبیست و يك از هر پنجاه يك جقه» و از هر چهل يك بنت لبون بدهد» و بر اين قیاس 
هرچه برتر باشد. 

و اما نقد» از هر دویست درهم. زکات آن پنج درهم است. 


باب در روزه 

نیت روزه باید پیش از فجر کرده شود. 

این‌عمر گفته است پیش از وجوب روزةٌ رمضان روزهُ روز عاشورا واجب بود. 

روایت است که در ریت ماه رمضان شهادت يك کس قبول می‌نمودند» و در شهادت ماه شوال قبول 
نمی کردند مگر از دو عادل. 

پیامبر(ص) فرمود: زن شیرده چون از جانب فرزند خایف باشد روزه نگیرد و نصف صاع کفاره بدهد. 

گفته‌اند: در عهد پیامبر در ماه رمضان سفری کردند. بمضی روزه می‌خوردند و بعضی می‌گرفتند. 

از کسی پرسیدند روزه دار تواند زن را ببوسد؟ گفت: مانند آن است که به زنان بوسه دهد. 

روزه در عیدفطر و نحر حرام است» و روز وصال مُحرم است. 

انس گوید: از پیامبر پرسیدم: روز جمعه روزه بگیرم و با کسی حرف نزنم؟ فرمود: روز جمعه را روزه 
مگیر مگر در جمله روزها که آن یکی از آن باشد. یا در جمله ماه. و سخن کنی به امر کردن به معروف و 
نهی از منکر بهتر است از آن که خاموش باشی. 

در اباحت آکل و جماع در شبهای رمضان 

میأن اصحاب مقزر چنین بود که اگر شخصی روزه‌دار پیش از افطار خفتی دیگر بر او اکل حرام بودی 
تا شب آینده. و حکم روزه در توریه غالا چنین مقزر است. و ایضا چماع در آیالی ماه رمضان حرام بود. 
پس» قّیس بن صرمّه روزی در زمین خود کاز می‌کرد. وقت افطار به خانه آمد و با زن گفت: هیچ طعامی 
هست؟ گفت: نه. بروم از جایی بهم رسانم. و قیس را از خستگی خوآب ربود. و زن بیامد او را خفته دید. 
آن خبر با پیامبر بگفت. این آیه فرود آمد: «أحل کم یل الصیام. الرقث الی نسایِکُم» الی قوله: و کلوا 
واشربوا»۳. پس. در شیهای ماه رمضان. جماع و اکل و شرب حلال گشت تا وقت طلوع فجر. 

ابوهریره روایت کرد: هر که جنب صبح کند افطار کرده است - یعنی روزه از او صحیح نیست. 

چنانچه از قول شیعه مشهور است. 

پس, از عايشه و أمٌ سلمه پرسیدند. گفتند: نه چنین است» آن حضرت جنب صیح می‌کرد به جماع و 
آن روز روزه می‌داشت. 

از کسی پرسیدند: در این گرما چون روزه می‌داری؟ گفت: هرکه بداند چه عوض می‌ستاند» اسان 


۸ قرآن» ۱۸۷/۲: شب ماه رمضان شما را جماع با زنانتان حلال شد. و بخورید و بياشامید. 


حذ بیستم ۳:۵ 


می‌گردد نزد او آنچه می‌دهد. 
گویند: قوام روزه به سه چیز است: اکل صحیح, و سخور» و قیلوله - یعنی خواب چاشت. 
نقل می‌کنند که پیامبر(ص) میان سلمان و ابی‌تردا بر ادری بست. سلمان زن ابی‌دردا را دید مُتَبدله س 
یعنی جامه زبون پوشیده بر وضع چرکنی - گفت: این چه حالت است؟ گفت: برادرت روز روزه است و 
شب در نماز» به دنیا حاجتی ندارد. سلمان پیش ابودردا آمد. طعامی برای او بیاورد. گفت: روزه‌ام. گفت: 
قسم می‌دهم تورا که افطار کنی. گفت: نخورم تا نخوری. ابودردا بخورد. و سلمان پیش او بخفت. شب 
ابودردا برای نماز برخاست. سلمان او را منع کرد و گفت: جسد تورا بر تو حقّی است. و خدای را بر تو 
حقی. روزه بدار و بخور» و نماز بکن و پیش اهلت بروء حق همه بگزار. و چون نزديك به صیح شسد. 
گفت: حالا اگر خواهی برخیز. پس. به نماز برخاستند. ایودردا روز به خدمت رسول آمد تا آن خبر بگوید. 
آن حضرت کلام سلمان را تکرار کرد. 
و غاباً ابودردا سهو کاتب است. و ابوذر باید. چنانچه در فقیه مذکور است. 
مزّد را گفتند: روزهٌ عرفه همچو روزهُ يك سال است. تا ظهر روزه داشت» پس بخورد. و به شسوخی 
گفت: روزة نصف سال که در آن ماه رمضان باشد مرا بس است. 
خوشحالی از پایان ماه رمضان 
ابوعلی بصیر: 
آقول لصاحبی وقد بدالی علال القطر من خل الما : 
غدا تلو علی ماقد میا الیه من المُدامة والفلام 
و سک سکره شنعاء جرا .و تنفر فی قفا فتفر الصیام. 
یعنی: ماه روزه پشت نمود و هللال شوال از زیر سحاب رخ بنمود. بیا به میخانه رویم و آشکارا سست 
و دیوانه شویم. پس دست‌زنان از پی ماه رمضان نعره و قیّه برکشیم. 
زاهدی می‌گفت: آیا ماه رمضان از ما خشنود رفته باشد؟ ظریفی حاضر بود. گفت: آری از ما خشنود 
است. گفت: چه دانستی؟ گفت: اگر خشنود نمی‌بود سال دبگر عود نمی‌نمود. 
فلان شاعر اول شب رمضان مجمعی دید که هلال را طلب می‌کردند و نمی‌یافتند. مردی آنجا 
نظرش قوی بود بدید و به دیگرآن بنمود. و چون شب فطر رسید. باز مردم را آنجا مجتمع دید 
برای طلب هلال و دیده نمی‌شد. گفت: فلان مرد کها است که شب اول هلال بدید؟ او را نان 
دادند. بیامد به در خانه او و او را بانگ زد که: ای زنازاده! نه بیرون آبی و چنانچه ما را داخل کردی 
در روزه و بیرون آری. 
گستاخان به معاصی در ماه رمضان 
ديك الجن: 
و خیاة نی لز اصم عن ذکرو . لا عضتفنت تما ابهامی 
این ین لوپ عناق ها چل کل میم 
یعنی: سم به حیات آن آهوی فلان که از یاد او هرگز روزه‌دار نگشته‌ام. مگر انگشت خویش به دندان 


۳1 توأثر 


گزیده‌ام. که بنمایم روزه را گناهان استخوانها که بترقد از هیبت آن پوست بر اندام ماه رمضان. 
خبز آرژی: 
آری لی فی شنهر الصنیام اذا آتی لیالی یار و یام عابد 
اس بیلات الصنیام تَفْرْجُوا و کانت آمور باعتدال المُساجد 
یعنی: مرا در ماه روزه شبها است برای معصیت و عیاری یا شبهای عید است و شادی و روزها است 
برای عبادت و پرهیزگاری. مردمان شبها به بهانه نماز و روزه و تسبیح به تفِرج معابد و مساجد مجتمع 
گردند و کارها صورت گیرد و مرادها حاصل گردد. 
و آمروز در اصفهان بلکه و سایر بلدان به تقریب لیالی اعیاد و ایام میار که جمعیّت عظیم در مقابر و 
مساجد دست دهد و مرد و زن برای تفرج گرد آیند. پس هنگامه‌ها روی دهد. و ماه صورت گیرد 
که شاعر به آن شارت می‌کند. و علیالخصوص در روز مبارك عید غدیر که زن و مرد در مجامع 
صفاهان برای عقد اخوت و انعقاد مصاحبت جمع آیند و راه معاشرت و مواصلت گشایند. 
نوادری از تارکان روزه 
اعرابیی را گرفتند و به حاکم آوردند که این روزه خورده است. گفت: خدا می‌داند من روزه‌ام اما آتشی 
در دلم زبانه کشیده بود به شربتی آب خاموش کردم. 
قلندری را گرفتند که روزه نداشته و چند روز را خورده و او را می‌زدند. گفت: مسلمانان! از ماه چند 
روز رفته است؟ گفتند: دوازده. گفت: چند مانده است؟ گفتند: هیحده. گفت: دوازده و هیجده سی 
تمام است. نگویید من کدام روز را خورده‌ام؟ 
گویند: روز دوم شوال قلندری را دیدند دلتنگ نشسته. گفتند: چرا دلتنگی؟ گفت: اينك به ماه 
رمضان آینده يك روز نزديك شدیم. گفتند: اگر روزه می‌گرفتی از این نزدیك‌تر می‌شسدی چه 
می‌کردی؟ 
قلندری را دیدند سر به جیب تفکُر فرو برده. گفتند: اکنون چه فکر می‌کنی؟ گفت: من دیری است 
متحیربودم که آدمی چرا می‌میرد. اکنون سبب آن دانستم. در این شبهای دراز از اول شسب تا 
صباح خوابشان می‌برد همچنان گرسنه و هیچ نخورده. از این جهت می‌مرده‌اند و من نمی‌دانستم. 
کردی یا ترکی از صحرا به شهر آمد و از اتفاق ماه رمضان داخل شده بود. کرد به دگان حلوایی 
رسید. حلواها دید رنگ‌به‌رنگ بر سر هم چیده و صاحبش در او می‌نگرد و هیچ نمی‌خورد. گفت: 
مگر آين نور باصره ندارد وگرنه چه معنی دارد که این‌گونه حلواها پیش نظر آورد و نخورد. انگشت 
پیش چشمش برد. حلوایی بانگ بزد. گفت: تو خود می‌بینی و نمی‌خوری! پس دست بینداخت و 
از هر طرف حلواها در گلو می‌فشرد و از زجر ولّت هیچ پروا نمی‌نمود. او را گرفتند و واژگون بر 
خری نشانده گرد شهر برای تشهیر می‌گردانيدند. در آن حال رفیقش او را بدید اوباش بر او گرد 
آمده و شور و شنغب درگرفته. گفت: این چه حال است؟ به ترکی یا به کردی گفت: حلوا نسیر 
خورده‌ام و بر خر سوار شده‌ام و تاجیکها برای خود فرفر می‌کنند. 


حذ بیستم ۳:۷ 


ملالت از ماه رمضان 
مجو سیی مسلمان شد و از گرفتن روژه عاجز گشت. گفتند: اسلام را چگونه دیدی؟ گفت: 
وَجذنا دینکم سهلاً عَلینا. شرائنه. سیوی شتهر الصیام. 
قوانین دین شما را بر خود آسان يافتیم غیر از ماه رمضان. 
دیگری گفته: 
آلفوث من شّهر الصيام اذ صار لی ءثل الیجام, 
فریاد از ماه رمضان / که برای من مثل دهنه شده است. 
ما ان امتعٌ بالطعا م و پالمدام, و بالفلام 
در این ماه نه از خور الک بهره بردم و نه از شرآب و نه از غلام. 
یکی از منشیان گفته است: 
الصومْ علینا ال اله علیه 
روزه بر ما سنگین شد / خدا بر او گران گرداند. 
زارنی بالامسر خل کنت مشتاقا الیه 
دیروز دوستی مرا دیدار کرد / که مشتاق او بودم. 
فمضصی لم آفض منه حاجه کانئت یه 
پس» از من گذشت,» و من ننوانستم حاجت او را برآورده کنم. 
ایو نواس: 
من شوال علینا. و خقیق بامینان 
ماه شوال بر ما منت نهاد / و شایسته سپاس است. 
جاة لصف و بالقژ ف و تفرید القیان 
با خوشی و سرود و نوای زنان خواننده آمد. 
۱ أوقی لاشهر لی . ابعثها من رمضان 
باوفاترین (بهترین) ماهها نزد من / دورترین آنها از رمضان است. 
اعرابیی روزه خورد. دخترش او را سرزنش کرد. گفت: روزه در قبر باشد. 
شاعر گفته است: : 
طال ما علْبّا الصو م و قراءٌ المصایف 
عذاب روزه و صدای قاریان قرآن بر ما طولانی شد. 
کراهت داشتن از دیدن ماه رمضان 
" با مردی گفتند: هلال را نمی‌بینی؟ گفت: ببینم که چه! محل ین است و نزديك‌کنندهٌ وقتش و موّدْن 
به گرسنگی. 
صفدی گفت: 


۳:۸ نوادر : 


ین رخت مع فغنلی من الحظ خالیً . و غیری علی نفص, به قدغدا حالی 
فانی نتفر الصوم, اصنیحخ عاطلاً . و طوّق هلال العید فی جید نتوال 
یعنی: من با فضل خویش بی‌نصیبم از ادراك آمل, و دیگران با نقص و جهل مزینند به خلی و 
خلل. همچو ماه رمضان که با فضایل از خلی عاطل است. و ماه شوال از هلال عید در گردن طوق 
سیمین دارد. 
گبری مر زبان نام اسلام آورد و ماه رمضان برسید. به گوشه‌ای تاريك پنهان شد و روزه می‌خورد. 
یکی از یارانش او را بدید. گفت: آری در چه کاری؟ گفت: کسی را اين روز مباد که مرا است. از شومی 
و بدیختی نان خود پنهان می‌خورم. 
در مجلس عضدالئوله مذکور شد که شیعه يك روز پیشتر از ماه روزه می‌دارد و در آخر هم يك روز 
پیشتر افطار می‌کند. گفت: ما در ابتدا سنی می‌شویم و در آخر شیعه می‌گردیم. و دو روز صرف ما است. 
و جاهلان شیعه در سابق زمان عمل به حساب و عدد یا به آقتران ماه و آفتاب می‌کردند و روّیت 
هلال شرط نمی‌دانستند. از این جهت به افطار پیش از رژیت هلال شوال متهم بودند. و الحال آن 
بدعت مرتفع گشته است. 
در اعتکاف 
پیامبر(ص) در عشر آخر اعتکاف داشتی و فرمود: شب قدر را در عشر آخر بجویید. 


باب در حچ و عمره 
گویند: چون آدم(ع) به زمين آمد به حجٌ بیت مأمور شد. 
در روایت است که ملائکه به او در مکه نزد باب زمزم برخوردند و گفتند: ای آدم! حجّ این خانه بر تو 
مبارك و مقیول باد. 
خدای تعالی ابراهیم(ع) را امر کرد که مردم را به حبج اعلام دهد. پس میان بیت و مقام يا بر کوه 
ابی‌قبیْس بایستاد و ندا کرد» او را جواب گفتند آنان که در اصلاب رجال و ارحام نسا بودند. 
مولانا در سنوی می‌گوید: با یزید عازم حج گشت. در راه به عارفی رسید. از او پرسید: چه عزم 
داری؟ گفت: عزم حچ. گفت: چه داری؟ گفت: دویست درهم. گفت: نزد من گذار که مرا عیال و 
اضطرار است. و هفت بار گرد من شوط کن: و بهتر از حج و غمره. انگار خانه دل از او اسست» 
چنانچه خانه گل از او است. بلکه این خانه را که بنای او است فضل است بر آن خاته که بنای 
انبیای او است. و آنجا می‌گوید: 
تا بکرد آن خانه ره دروی نرفت اندرین خانه. به‌جز آن حی نرفت 
و این نوع سخنان را مقامی دیگر است. 


حذ پیستم ۳:۹ 


در فضیلت عمره 
عمره عبارت از طواف خانه است. و دو رکعت نماز وسعی پس تقصیر کنند و محل شوند. 

ابن‌عبّاس می‌گوید: زعم ایشان آن بود که عمره در آشهر حج از آفجر فجور است و محرم و صفر 
می‌کردند. چون پیامبر(ص) صبح چهارم ذی‌الحجه بیامد. امر کرد ایشان را تا محل گردند - یعنی بعد از 
طواف و سعی تا عمره باشد. بر ایشان بزرگ نمودء گفتند: با رسول‌الله! کدام حل؟ فرمود: از همه چیز 
محل گردید. و فرمود: اگر من سیاق هدی نکرده بودمی محل می‌گشتم چنانچه شما را فرمودم. لیکن 
متحلل نگردم از حرامی تا قربانی به محل خود نرسد - یعنی منا که جای هدی است. 

در نیابت حچ 

روایت است که زنی از خمّم با پیامبر (ص) گفت: : فریضه حج دریافت پدر مرا وقتی که پیرو بزرگسال 
گشته بود و نمی‌توانست بر راحله بند شود. می‌فرمابی از جانب او حج کنم؟ فرمود: آری. گفت: : او را نفع 

ابن عباس گوید: پیامبر بشنید از مردی از جانب شبرمّه تلییه می‌گفت. گفت: شبرمّه کیست؟ گفت: 
برادر من یا خویش من. فرمود: از برای خود حج کرده‌ای؟ گفت: نه. فرمود: ابتدا برای خود حجّ کن بعد 

کیفیّت حج پیامبر(ص) 

صحابه در حج آن حضرت اختلاف کرده‌اند. ببضی گویند: آفراد کرد و بمضی گویند: تمتع. و اول 
صحیح است نزد شافعی برای روایت جابر که: چون با آن حضرت داخل مکه شدیم و میان صفا و موه 
سعی کردیم» حکم آلهی نازل شد که هر که هدی سیاتق کرده است بر احرامخودباشدء و هر که نکرده 
است آن راء غمره گرداند. 

در ورود و خروج خانه خدا 

هیچ کس داخل حرام نتواند شد مگر به احرام» و مگر شبانان و هیزم کشان. 

داخل شد. با او گفتند: چرا چنین کردی؟ اين آیه نازل شد: «ولییس البربان تأتوا یوت من ظهورها»۳۹. 
کراهت خرید و فروش برای حجاج 

ابن عباس گوید: ذوالمَجاز و عکاظ دو بازار بوده مردم در جاهلیْت آنجا معامله و تجارت نمودندی و 
در اسلام اين معنی را کاره بودند تا آیه نازل شد: «لیس علیکم جناح آن نیوا فضلاً ین ربْکم»۸. 

فضیل گفت: مکه برای عبادت و توبه و حج و عمره موضوع شده است نه برای تجارت. ف ریب 
نخوری از جمعی که آنجا دکانها گرفته‌اند برای کسب و تجارت و گویند: ما مجاور مکه‌ايم. مجاور آن 
است که به عبادت و ژهادت مشغول باشد و زاید مال خویش آنجا انفاق کند. 

9 پدر فقیر» خدای عژوجل او ۳ بیامرزد» می‌گفت: کیسه سرخ داشتم. می‌خواستم به زر نقفره 

4 قرآن» ۱۸۲/۲: و خوب نیست اينکه به خانه‌ها از پشتهای آنها در آیند. 
۸/۰ قرآن» ۲ بر شماً گناهی نیست که از پروردگارتان تفضلی بحویید. 


۳5۰ نوادر 


تبدیل نمایم و با هیچ کس جرأت آن معامله نمی‌کردم. و صرافیی دیدم محاذی در خانه کعبه بر 
دکانی نشسته بود با محاسین سفید و تسبیحی در دست از ذکر و دعا هیچ نمی‌آسود و از وضع و 
لباس یکی از آبدال زمانه می‌نمود. گفتم: هیچ شك نکنم که این مرد از حا و عُبّاد اسست. زر 
پیش او بردم و او هیچ دست نزديك نیاورد که به ذکر و تسبیح مشغول بود. و چون باز گشس‌تم 
میلغی از آن سرخها به جلددستی ربوده بود. 
یکی از تجار در مکه به یکی از آشنایان برسید. با او گفتند: مروارید نمی‌خری که ارزان است؟ 
گفت: ای ظالمان! پس برای چه آمده‌ام! 
با دیگری گفتند: مشك آورده‌ای که اینجا سود می‌کند؟ گفت: بی‌دردان! پس به چه کار آمده‌ام! 
ترکی را پسری صالح بود و از نماز او پیوسته کوفته خاطر بود. عزم حچ کرد و از پدر رخصت 
خواست. پدر گفت: چندان نماز کردی که خانه‌ام را خراب کردی حالا خود فکر حج داری دانم 
اجاق مرا کور کنی و خانه من ویران گردانی. 
خلجی به حج رفت و باز گشت دلتنگ و غمگین. گفتند: چه حال داری؟ گفت: خانه خود خراب کردم 
۲ بسی سختی کشیدم تا به مکه رسیدم. خدای در خانه نبود. به مدینه آمدم آن گو خاکه آنجا بود 
از جهان رفته بود» کور و پشیمان برگشتم. 
پهلوانی قزوینی از حچ آمده بود. روزی بر پسر خود خشم گرفت و گفت: به فلان قسم که تورا 
بکشم و يك بار دیگر اين راه که هیچ کافری را نصیب نشود بروم. 
ورود به بادیه 
علی بن موفق از بزرگان صوفیه است. نقل کند که: شصت حج کردم. سالی در محمل خضویش 
می‌رفتم. جماعتی پیاده دیدم می‌رفتند. فرود آمدم و با ایشان پیاده می‌رفتم. پس از راه جدا شسدیم و 
خفتیم. در خواب دیدم کنیزانی که به حسن ایشان هرگز ندیده بودم پیامدند طشتهای طلا و ابریقها در 
دست و پای آن پیادگان همه بشستند. پس یکی متوجه شد که پای من بشوید. دیگری گفت: این از آنها 
نیست» محملی دارد. گفت: بلیء اما دوست داشت که با ایشان پیاده رود؛ و پای مرا بشسست. ماندگی از 


من یکباره برفت. 


فصل ششم - در دعا 
کسی با عالمی گفت: دعا می‌کنم و دیر اجابت می‌یابد. گفت: شما راه اجابت به گناهان بسته‌اید. از 
آن روی دیر می‌آید. 
شخصی با مالك بن دینار گفت: برای فلان شخص دعا کن که در زندان سلطان است. گفت: مثل 
شما مَثل گوسفند همسایه است که خمیر فقیر بخورد تا تخمه گشست. صاحب خمیر گوید: خدایا او را 
هلاك کن» و صاحب گوسفند گوید: خدایا سلامت دار. و دعای او با دعای مظلوم کجا مقابله نماید. 
عابدی پیش آمیری رفت. گفت: برای من دعا کن. گفت: يا امیر! خلقی کثیر بر در هستند که تورا 


حذ پیستم ۳6۱ 


نفرین می‌کنند. 
مروی است سه دعا مستجاب نگردد: دعای مرد بر زن خویش, گوید: خدایا او را دفع کن..حق تعالی 
گوید: نه اختیار او در دست تو نهاده‌ام؟ و دعای شخصی که در خانه نشسیند و گوید: خدایا به من روزی 
بده» حق تعالی گوید: نه تورا به طلب امر کرده‌ام؟ و دعای مردی که او را مالی بود و فاسد ساخت. پس 
گوید: خدایا مرا عوض ده. حق تعالی گوید: نه تورا امر کردم به اصلاح مال؟ 
اعرابیی ظالمی را دید دعا می‌کرد» گفت: این چیست! دعا از مظلومی یا مومنی مستجاب گردد» و تو 
هیچ کدام نیستی. 
در مسجد بر صاحب نعمتی کثیرالنُروة و عظیم‌الجنْة و خشن العريكة گذشتم. دعا می‌خواند به 
صوتی منکُر و باد کبر در دماغ مضسمّر» و الفساظی از دعا بر زبان داشست. مرا خنده آمد. با خود 
می‌گفت اگر این قایل. معانی این الفاظ بداند از خود چه تعجیها کند. و می‌گفتم: الصق سخت 
بیچاره و ضعیف و مسکین و بدحال و دردمند و غمگینی. 
پیامبر(ص) فرمود: چون از خدای حاجتی سوآل کنید به باطن کف سوآل کنید» و چون استعاذه کنید 
به ظاهر کف کنید. 
و اين رباعی از شیخ ابوسعید ابوانخیر دس سره در طلب فرج مذکور است: 
ای آنکه به ملك خویش پاینده تویی وز ظلمت شب صیح نماینده تویی 
کار من بیچاره بسی بسته شده است ‏ بگشای خدایا که گشاینده تویی 
و گفته میان نماز شام و خفتن هزار و يك نوبت بخواند و دو رکعت نماز حاجت بگزارد. 
در دعا 
از سنید بن داود حکایت شده است که گفت: غفان بن مسلم را دیدم که به زندان می‌بردند. او را گفتم 
پیوسته بگو: «خسی الله ونغم الوکیل»!۸. 
گویند شخصی از عبدالملك خایف بود, در بیابان می‌رفت» شخصی خوش‌منظر به او بازخورد. گفت: 
قصه تو چیست؟ گفتم: خايفم. گفت: که تورا ترسانید؟ گفتم: عبدالملك» گفت: کجایی تو از دعا. 
گفتم: نمی‌دانم. گفت بگو: سبحان الله الواحد النی لیس غیره اله. این دعا گفتم. خدای عروجَل در. 
دل من امنی انداخت. آمدم پیش عبدالملك. چون مرا دید. گفت: مگر تو سبحر آموخته‌ای؟ گفتم: نه. 
ولیکن قصهٌ من اين و این است. آن دعا از من بنوشت. و مرا آیمن ساخت و عطا فرمود. 
اين لُغْز در تسبیح اینجا به یاد آمد. عالیجاه میرزاطاهر وحید گفته: 
چیست آن لاغر خمیده که هت از هم اعضای او تمام جسدا 
یلزبان است ليك هست در او مد گره جمله سخت چون خارا 
آن گرهها ز هم کشوده شود بر زبان بگنرد چو نام خدا 
این رباعی در طلب باران از صاحبدلان مذکور است: 


۱ ماخوذ از قرآن» ۰۱۷۲/۳ 


۳۲ نوادر 


یارب سبب نجات حیوان بفرست ‏ وز خوان کرم‌مایه‌ایمان بفرست 
از بهر لب تشنه طفلان نبات . از دایه ابر شسیر باران بفرست 
ذکر فضایل اعیان صحابه 
حسن و حسین(ع) 
یکی از اهل عراق از عبدالله بن عمر پرسید: کشتن مکس چه حال دارد؟ گفت: ای اهل عراق! خبر 
حرمت قتل مگس از من می‌پرسید و پسر دختر رسول خدای را کشتید و گفت آن دو ریصانه من در 
دنیاآند. 
معاویه 
او را عاقه خال المژمنین می‌گویند که خواهرش زن حضرت رسول بود. و حکیم سنائی در معاویه 
گفت: 
پسر هند اگر چه خال من است .. دوستی ویم به کاری نیست 
ور خطی هم نوشت بهسر رسول بر خطش نیز افتخاری نیست 
در مقامی که شیر مردانند. بر خط و خال اعتباری نیسست 
و هم دربارة او گوید: 
خال مشکین نبود بر خورشید خال بر دیده بود ليك سپید 
از عمر ین عبدالعزیز خبر روز جَمل و صفیْن پرسیدند. گفت: خدای تعالی از آن خونها دست مرا 
صیانت نمود» زبان در آن فرو نکنم. 
در مطاعن معاویه 
با هشام بن چکم گفتند: معاویه در بُذثر حاضر بود؟ گفت: آری» از جانب کفار. 
نزد شريك بن عبدالله ذکر معاویه و جلم او می‌گذشت. گفت: معاویه معدن سفاهت بود. پس گفت: به 
خدا قسم که خبر قتل امیرالمومنین(ع) به او رسید و او تکیه کرده بود. درست بنشست و گفت: ای 
جاریه! برای من غینا کن که امروز چشم من خنك یا روشن شد. جاریة مغنیّه بخواند. عمودی پیش معاویه 
بود» برداشت و بر سر جاریه زد و دماغ او بپاشانید. آن روز جلمش کجا بود"*. 
یکی از عوام از او خبر مناقب معاویه پرسید» گفت: از مناقب او آنکه: پدرش با پیامبر (ص) مقاتله 
نمود» و آو با وصی نبی محاربه کرد» و مادرش جگر عم پیامبر بخورد» و پسرش سر فرزند نبی ببرید» از 
این بزرگ‌تر مناقب کرا باشد"؟ 
و حکیم سنایی گفته: 
داستان پسر هند مگر نشنیدی  .‏ کهازاووسه کس‌اوبه‌پیمبرچه‌رسید 
پدر او لب و دندان پیمبر بشکست ‏ مادر او جگر عم پیمیر بمکید 
او به ناحق حق داماد پیمبر بستد . پسر او سر فرزند پیمبر بیرید 


۲ و ۸۳. اين دو فقره در نسخه چ نیامده اما در د و مج آمده است. 


حذ پیستم ۳۵۳ 


گر برین‌قوم‌تو لعنت نکنی شرمت باد . هن ال یزیداً و علی آل یزید 

معاویه بیمار شد. نصرانیی بر او داخل شد گفت: پیش ما تعویذی هست بر هر که ببندند به شود و 
تعویذی بر معاویه بست. طبیب از پیش معاویه بیرون آمد و گفت: بی‌شك مردنی است. و همان شب 
اینکه در گردنش صلیبی باشد. و تعویذی که بر او بستنم با صلیب بودء از آنجا دانستم که می‌میرد**. 

جاحظ گفت: معاویه از آنجا بر علی غالب آمد که او انواع حیله و غدر به‌کار می‌برد» غم حللال یا حسرام 
و پروای دین و سخط رب‌العالمین نداشت» و علی کار نمی‌برد از حیله‌ها مگر آنچه حلال بود. و حلال در 
حیله‌ها کم‌تر است. 

معاویه گفت: من بر علی به سه خصلت نصرت یافتم. او سر خود ظاهر می‌کرد و من پنیآن 
می‌داشتم» و او را بدتر و خییث‌تر لشکری بود» و مرا بهتر و مطیع‌تر لشکری» و قریش مرا دوست‌تر 
می‌داشتند از او. 

نوادر شیعه 
با بهلول گفتند: ابوبکر و عمر را با امت سنجیدند ایشان گران‌تر آمدند. گفت: البته ترازو سر می‌زده 


است. 
شیعیی گوید: در بفداد کوری گدا دیدم که می‌گفت: هر که مرا حبه‌ای دهد. خدای عژوجل او را از 
حوض کوثر بر دست معاویه سیراب گرداند. از پی او افتادم تا جای خلوتی سیلیی بر او زدم و گفتم: 
امیرالمو‌منین را از حوض معزول کردی؟ گفت: برای يك حبه که مرا بخشید خواهید شما را بر دست 
نصرانی بود اگر او خال من باشد گو باش"**. 
دو کس پیش قاضی مخاصمت می‌نمودند. نام یکی علی بود و کنیه‌اش ابوعبدالرحمن» و دیگری 
معاویه بود. قاضی معاوبه نام ر صد جچوب بزد. آو بیافت که سبب از کجا است» گفت: اگر قاضی کنیت 
خصم من از او پپرسد صواب باشد. قاضی پرسید و معلوم شد که کنيهٌ او ابوعبدالزحمن است قاضی 
بفرمود او را نیز صد تازیانه زدند. و چون بیرون آمدند. معاویه گفت: آنچه تو به نام از من استدی من به 
کنیه از تو بازگرفتم. 
شخصی را در قزوین!" می‌زدند. گفت: من چه گناه کرده‌ام؟ گفتند: عمر نام داری. گفت: نه والله. 
نام من عمران است. گفتند: بکشیدش که الف و نون عشمان نیز دزدیده است. 
و زعم بعضی از عوام آن است که نی ذُم دارد بلکه نی نزد ایشان مفهومی غیر دم داشستن 
ندارد. چنانچه ابن ملجم مصداقی غیر آن صورت مجسنم ندارد که از حشیش می‌سازند و در روز 
عاشورا می‌گردانند و به آخر آتش می‌زنند. 


۶ این فقره در نسخه چ نيامده اما در د و مچ آمده است. 
۵ این فقره در نسخه چ نيامده اما در د و مچ آمده است. و ۵ قزوین. مج کاشان. 


۳۵0 توادر 


من در بازار صفاهان مشاهده کردم که شخصی دیگری را سنی گفته بود. و او در مذعی درآويخته 
که تورا رها نمی‌کنم تا همین جا ازار می‌گشایم و می‌نمايم تا همه ببینند ذُم که دارد. مصلحان 
خیراندیش سعی بسیار نمودند تا آن خصومت به صلح مبدل کردند و پرده از روی عیب ایش‌ان 
برنگرفتند. 
از جمله آنچه مخالفان در طعن شیعه گفته‌اند این است که بعضی از ایشان به جبرئیل غلطان قائلند 
و گویند: ثبوت را او به غلط یا به خیانت از حیدر به محمّد قلب کرد و این شعر در آن باب گفتند: 
غلط امین فرذها عن حیدر والله ماکان الاأمین امینله 
تعریض بر ثلبیعه 
یکی از خوارج شیطان طاق شیعی را گرفت و گفت: اگر از عثمان و علی تبرا نکنی تورا بکشسیم. 
گفت: نا من علی؛ و من عثمان بریء. به این قصد که من از علیّم و از عثمان بریم. 
ابن مََذّل بر جماعتی سلام کرد. او را جواب نگفتند که شیعه می‌دانستند. گفت: شما مرا رافضی 
می‌دانید» ابابکر و عمر و عثمان و علی هر که یکی از ایشان را بد گوید کافر است و زنش طالق. از او 
خشنود شدند. 
و گویند مولانا جامی نظر در اين معنی گفت: 
در پاکیشان نه شك نه ریبی ز آن چار یکی نداشت عیبی 
ابوسهل صعلُوکی با ابوعبدالله خضری گفت: تا چند از امیرالمومنین واگویی و او را هیچ روزی سفید 
نبود. گفت: چه می‌گویی در روزی که به حق رجوع کرد و با ابوبکر بیعت نمود. گفت: آن هم به اکراه 
بود. ابوعبدالله گفت: گواه باشید تا روز دیگر نگوید به بیعت آبی‌بکر رضا داد. 
در نکوهش افراط در مدح و قدح اصحاب 
یحیی ین زیدبن علی گفت: امّت در آمر ما بر چهار صفند: بعضی حق ما بردند» و بعضی زیاده از قدر ما 
دعوی می‌کنند. و بعضی آنچه واجب است می‌گویند. و بمضی گناه دیگران بر ما می‌نهند. 
گویند: زنی از عايشه پرسید: چه می‌گویی در زنی که پسر خود را بکشد؟ گفت: در آتش است. گفت: 
پس زنی که بیست هزار فرزند خود را بکشد؟ گفت: دست از من بردار*. 
امام راغب اینجا می‌گوید: أستغفراللة ما جری به قلمی من الْمناکیر فسی هذا اباب و غیره من 
آبواب الکتاب**. و فقیر می‌گویم. هزل و مناکیر علامه راغب اصفهانی در این کتاب بسیار است و 
من اکثر آنها را ترك دادم و ذکر آن لایق ندیدم و هرچند لهو حدیث و مضاحك اقوال در این جمع. 
من نیز آگرچه کم‌تر است ولی بسیار است و برای نشاط دلهای غمگین در کار است. و به تحقیق 
از امیرالمومنین(ع) مروی است: قلبها ملول می‌شوند همان‌طور که بدنهسا ملول می‌ش‌وند» پس 
۷ جبرئیل امین غلط (اشتباه) کرد. نبوت را از حیدر به محمد برگشت داد / سوگند به خدا جبرئیل امین امین نبود. 
۸ این فقره در نسخه چ نیامده اما در د و مچ آمده است. 
۸ این جملة راغب در نسخه چ. 9 د نيامده و فقط در نسخه مچ آمده است. ترجمه جمله: از خداوند آمرزش می‌طليم از آنچه 
که بر قلم من جاری شد از سخنان ناروا در اين باب و سایر ابواب کتاب. 


حد پیستم ۳۵6۵ 
بجویید برای آنها ظرایف حکمت را. و اکثر مطایبات این کتاب اگر مسامحه رود داخضل طرایف 
حکمت می‌تواند شود. و طریق مزاح و مطایبت و ذعابت و مباسطت. مسسلك کرام و سبك روحان 
عالی مقام است حتی آنکه از انبیا و اولیا ممهود و مذکور است. و گویند: بعضی از صحابه گفتند: یا 
رسول‌الله! تو با ما مزاح بسیار می‌کنی» یعنی - لایق منصب لبوت نیست. فرمود: من مزاح می‌کنم 
اما جز حق نمی‌گویم. و مروی است: وای بر کسی که سخن دروغ گوید تا مردم را به آن سخن 
بخنداند. و بعضی گفته‌اند: این حدیث دلیل است بر اینکه اگر کسی به سسخن راست مردم را 
بخنداند باکی نباشد. 

شیخ ععار 
چو عیسی باش خندان و شکفته ه خر باشد ترش روی و گرفته 
سعدی 
نظر کردم به چشم عقل و تدبیر ندیدم به ز خاموشی خصالی 
نگویم لب ببند و دیده بردوز . ولیکن هر مقامی را مقالی 
زمانی بحث علم و درس تنزیل ه باشد نفس انسان را کمالی 
زمانی شعر و تاریخ و حکایات ‏ که خاطر را بود دفع ملالی 
خدایست آنکه ذات بیمثالش ‏ گردد هرگز از حالی به حالی 
نوادری در باب صحابه و بزرگان 
از ابن‌عباس مروی است که گفت: با عمر می‌رفتم شبی و او بر استری بود و من بر اسبی. آیتی خواند 
که در آن ذکر علی‌ین ابی‌طالب بود. پس گفت: سوگند به خدا ای بنی عبدالمطلب علی در ميأن شم از 
من و ابوبکر به امر خلافت سزاوارتر بود. من در خاطر خود گفتم: اقاله نکند خدای از من اگر اقاله کنم 
از تو - یعنی بگنرم. پس گفتم: تو این را می‌گویی یا امیرالموٌمنین و تو و صاحبت (ابویکر) بودید که 
برجستید و اين مر را از چنگ ما گرفتید نه مردمان دیگر. گفت: نوبت شما هم می‌رسد ای 
بنی عبدالمطلب. مگر نه این است که شما اصحاب عمربن خطاب‌اید. پس من ایستادم و او پیش رفت 
انجام دادیم از روی دشمنی نبود» ولیکن خواستیم او را خرد بشماریم» و ترسیدیم که عرب و قریش 
ب‌خاطر کینه او و خونهایی که ریخته است بر او اتفاق نکنند. گفتم: رسول خدا او را می‌فرستاد تا کتش 
(قوج) کتیبه (لشکر) را بَطح (بر روی افکندن) می‌کرد و او را خرد نمی‌شمرد» و تو و صاحبت (ابوبکر) او 
۳ خرد شمر دید. پس گفت: ناگزیر بودیم. پس چگونه می‌بینی» سوگند به خدا ما امری را بدون او به 
پایان نمی‌بريم» و چیزی بدون اجازة او انجام نمی‌دهیم. 
حسن شنید که نافع می‌گفته است: موجب سکوت معاویه جلمش بود» و از روی علم سخن می‌کرد. 

گفت: دروغ گفته است. ساکت می‌کرد او را بستگی زبان, و گویا می‌گردانید بٌطر و طفیان. 

و همو گفته است: معاویه سه عمل انجام داد که تمامش هلاکت‌بار بود. با امت اسللامی جنگید» و 


۳۵۹ توادر 


زیادین آبیه را به خود منسوب کرد» و یزید را جانشین خود قرار داد. 

با پهلول گفتند: دو درهم بگیر و فاطمه را ناسزا بگو. گفت: يك دانق (يك ششم درهم) می‌گیرم و 
معاویه را دشنام می‌دهم. 

از شخصی پرسیدند: حسن افضل بود با حسین؟ گفت: حسن. چون که خداوند فرموده است: رینا آینا 
فی‌الانیا حسنة» و نگفته است: خسينة. 

از کسی پرسیدند: پیامبر حسنی بود یا حسینی؟ گفت: حسنی حسینی بود. 


در مرگ و احوال آن 


اردشیر عمارتی نیکو بساخت. از حکیمی پرسید: در او هیچ عیبی هست؟ گفت: آری. عیبی که 
اصلاح نپذیرد. گفت: چیست؟ گفت: روزی از آن بیرون آیی که دیگر داخل نشوی یا داخل شوی و 
دیگر بیرون نیایی. 
حسن در موعظه با پیران گفتی: کشتی که رسید وقت چیدن او است. و با جوانان گفتی: بسیار کشت 
که پیش از رسیدن او را آفت برسد و ناچیز گرداند. 
و گفته‌اند: هر دل که در مصیبتی تنگ گردد باید یاد مرگ کند تا فراخ گردد. 
از حضرت صادق(ع) پرسیدند: از چیست که شخص را موت از چندین طریق وارد گردد؟ گفت: 
خدای عروجَل خواست تا آدمی بر هیچ حالت ایمن نباشد. 
حکایت کردداند که چون حق تعالی عزرائیل(ع) را به قبض ارواح موکل ساخت. گفت: الهی بنی 
آدم مرا دشمن دارند و جُرم موت بر من نهند. گفت: باک نیست. من امراض و علل بياف‌رینم تا 
ایشان بر دست امراض شربت مرگ نوشند و از کار تو فراموش کنند. والله اعلم بصدقه. 
شخصی پیش حضرت رسول(ص) از قساوت قلب شکایت کرد» گفت: یاد موت بسیار کن. 
و از اینجا است که می‌گویند چون کسی به زیارت مقابر رود. اگر حزن شدید یا فرح مفرط که آن 
بُطر است و مبغض حق تعالی است بر او مستولی باشد ساکن گرند. 
گفته‌اند: باد موت در هیچ خانه داخل نشد مگر اهل آن راضی شدند به قسمت خداء و اهتمام نمودند 
در امر عقبا. 
َعیّد جُهنی گفته است: ناصحی آدمی را بهتر از یاد مرگ نیست. طول آمل کوتاه می‌گرداند. و جوش 
آرزوها فرومی‌نشاند. و مصیبتها آسان می‌سازد. و نقس را از غرور و طغیان بازمی‌گرداند. 
حسن گفته است: دنیا که این آخر او است سزاوار است که به ماقبل او دل ننهند. و آخرت که این 
اول او است واجب است که تمهید ما بعد او بکنند. 
گفته‌اند: هر که مستعد موت نگردد و برگ راه آخرت نسازد به مرگ فجائت مرده است هرچند يك 


۳۵۸ نواذر 


سال بر فراش بخوابد. و در دعاها از موت فجائت و از موت بر وجهی بد که در آن عار باشد یا از 
آن خواری و نکال رسد استعاذه نموده‌اند. 

در اين ایام شخصی درزی زهاد وصلّحا و اهل الله از اتفاق به سبب غلبه شهوت و معاشران بد به 
خرابات قدم نهاد و آنجا به تقریبی از نام افتاده بعد از دو روز جان بداد و از آن کال و قبح حال و 
سوءقضا و سوءخاتمت, عبرت و حیرت و هیبت سخت بر جان بیداردلان و هشیاران زمان 


+ هه م‌ 


ناسا : 
وهم در این زمان سیّدی با نام و نشان و مشهور زمان و محسود آقران, ناگاه در چاه کنیف افتاد و 
بمرد» و از حیرت آن حالت و عبرت و ضجرت خون در رگهای همگنان بیفسرد. 
خادم هشام بر گور او می‌گریست و می‌گفت: ای مولا! اگر بدانی ما بعد از تو چه کشیدیم و چه روزها 
دیدیم. حکیمی بر او بگذشت گفت: اگر او را زبان مقال می‌بود می‌ گفت آنجه ما کشيديم بعد از شسما 
سخت‌تر و فظیع‌تر بود. 
حسن دید دخترکی پیش جنازه پدر می‌گریست و می‌گفت: ای پدر مثل این روز ندیده بودیم. آو را 
دربر گرفت و گفت: ای دخترك من و پدرت هم مثل این روز ندیده بود. مردم از این سخن بگریستند. 
عبرت گرفتن از مرگ بزرگان و سلاطین 
اسکندر چون بمرد حکما بر او حاضر بودند و هريك حکمتی آفادت می‌نمودند. ارسطو گفت: این ما را 
واعظی بلیغ بود» و در حیات ما را وعظی بلیغ‌تر از این حالت نگفت. 
غفلت از مرگ 
حسن" گفت: ندیدم یقینی که در آن شك نباشد مانندتر به شکی که در آن یقین نباشد از مرگ. 
در ایاصوفیا که امروز مسجدجامع بلده استنبول است و به عظمت آن عمارتی کم‌تر دیده شده 
است آن عمارت در قدیم معبد نصارا بود» بانی آن استون بانو که قیصری بزرگ بود» چون بمرد 
وصیت نمود که میلی بر آنجا بلند کردند و صورت او ساخته بر آنجا نصب نمودند. در دستی سیبی 
گرفته می‌بوید» و دستی دیگر گشوده تهی می‌نماید» و بر آنجا رقم کرده که: گوی دنیا را مانند این 
سیب به‌دست آوردیم و بوييديم و گذاشتيم و با دست خالی با هزاران حسرت به خاك رفتیم. 
حسن بر جنازه‌ای حاضر بود. حاضران حدیث دنیا می‌گفتند. گفت: اگر این شسخص را سلطان 
فزع نشوید. 
مرگ بین انسان و آرزوهایش حائل است 
گویند: در شام بر سنگی نقش کرده بودند: ای پسر آدم! اگر در روزنامه عمر خود نگاه کنی این طول 
آمل کوتاه کنی. 
از حکیمی پرسیدند: دورترین چیزی از آدمی چیست؟ گفت: آمل. گفتند: نزديك‌ترین چیزی؟ گفت: 
اجل. 


۱ ع و د حسن. معع حسین. 


حذ بیست‌ویکم ۳۵۹ 


پرتو عمر چراغیست که در بزم وجود به نسیم مژه بر هم زدنی خاموشست 
خسرو 
آه که فرصت همه بر باد رفست عمر نه بر قاعدة داد رشت 
باغ جهان بوی وفایی نداشت سبز؛ او مهر گیاهی نداشت 
چرخ ستمگر ز ستم بس نکرد ‏ عمر چنان رفت که رو پس نکرد 
شعر 
کار جهان به سان حباب است هیچ و پوچ پوچست نا درست بود چون شکست هیچ 
نوح (ع) عمری یافت که کسی نیافت. وقت موت از او پرسیدند: دنیا را چگونه یافتی؟ گفت: همچو 
خانه‌ای که از يك در داخل شوی و از در دیگر بیرون روی. 
نظامی 
دو در دارد اين باغ آراسسته . در و بند از او هر دو برخاسته 
درآ از در باغ و بنگر تمام ‏ ز دیگر در باغ بیرون خرام 
اگر زیرکی با گلی خو مگیر که باشد به‌جا ماندنش ناگزیر 
گویند: عبدالملك از طاعون بگریخت» شب راه می‌رفت. خواب بر او غلبه کرد. غلامی با او همراه 
بوده گفت: سخنی بگو که خواب مانع شود. گفت: من کیستم که برای تو سخن کنم. گفت: هرچه دانی 
بگو. گفت: شنیده‌ام که روباهی در خدمت شیری می‌بود» شیر او را به خدمتی فرستاد. او را بچخه‌ای بود, 
گفت: ای امیر این طفل خود به تو می‌سپارم, او را محافظت نمایی تا من بازگردم. شیربچّه روباه را بر 
پشت خود جای داد و از قضا عقابی از هوا فرود آمد و او را از پشت شیر بربوده شیر هرچند غعضب نمود 
سود نبرد. روباه چون بیامد و حال چنان دید با شیر عتاب و شکایت نمود. شیر گفت: من طفل تور از 
آفات زمین ضامن شدم نه از آفات آسمان که در قدرت من نیست". عبدالملك گفت: مرا پندی بلیغ دادی 
و تذکیری عظیم نمودی و به شهر بازگشت. 
و مشهور است که شخصی هراسان نزد سلیمان(ع) آمد. گفت: تورا چیست؟ گفت: عزرائیل در 
من تند نگریست و مرا حال بگشت. باد را بفرما تا مرا به جزایر هندوستان برد تا مگر جان من از 
این غم برهد. باد را بفرمود تا او را به آن دیار برده و رسیدن و جان به عزرائیل سپردن یکی بود. 
چون سلیمان عزرائیل را(ع) بدید از باعث آن, نظر پرسید, گفت: من مامور بودم که جان او را در 
آن زمان در فلان جزیر هندوستان بستانم» چون او را آنجا دیدم به حیرت در او نظر کردم. و 
مولانای روم این حکایت را در مناظرف شیرو نخجیران در حرف توکل و کسب و تسلیم و سعی 
می‌آورد» در مقام آنکه تدبیر و چارف بشر به قضا و قدر سودی ندارد؛ و آنچه تقدیر شده است از 
خیر و شر البته برسد: 


۲. در نسخه چ چنین آمده: به جای بچه روباه, عقاب به خود روباه حمله می‌کند و روباه به پشت شیر پناه می‌برد و عقاب او را از 


پشت شیر می‌رباید. 


رادمردی چاشتگاهی در رسید 
رویش از غم زرد و هر دو لب کبود 
گت عزرائیل بر من این چنین 


گفست: من از خنسم کی کردم نظر 

که مرا فرمود حسق کامروز هان 

از عجب گفتم گر او را صد پزست 
و به اين تقریب می‌گوید: 

نك ز درویشی گریزانند خلق 

ترس و درویشی مثال آن هراس 
تو همه کار جهان را همچنین 
از که بگريزيم. از خود ای محال 


سنائی: 

سوی مرگست خلق را آهنگ 
نظامی : 

ز ما تا سوی مرگ يك ذم رهست 
مولوی: 


زین جهان تا آن جهان بسیار نیست 


در سرا عدل سلیمان در دوید 
پس‌سلیمان گفت ای خواجه چه بود 
يك نظر انداخت پر از خشسم و کین 
جان او را تو به هندوستان ستان 
آو بد هندوستان سدن دور اندر ست 
لقمه حرص و امل زآنند خلق 
حرص و کو سش رآتوهندوستان شناس 
کن قیاس و چسم بکشا و ببین 
از که برباييم» از حسق ای وبال 
دم زدن گام و روز و شب فرسنگ 


اگر دم در ازدست و گر کو ته است 


در میان جز يك نفس دیوار نیست 


با حکیمی گفتند: فلان در صحیح‌تر حالی بمرد. گفشت: کسی که مرگ در گردن دارد صسحیح 
نمی‌باشد. 
با حسن گفتند؛ فلانی ناگاه بمرد. گفت: اگر ناگاه نمردی ناگاه بیمار گشتی. 
جالینوس گفت: آدمی چراغی است ضعیف درگذر ریاح اربعه - یعنی: طبایع واقع» چگونه خاموش 
نگردد. 
شاعر : 
اذا ما جمام المَرء کان ببلْغ خعغته الیها حاجة فیطیر 
یعنی: چون موت کسی در بلدی مقذر باشد, خدای تعالی او را به آن بلده حاجتی پیش آورد. 
یارب بر من محنت پیری مگمار چندان که بوم زنده. مرا زنده بدار 
چون‌افتادمز پای فرمان از تو است ‏ تا بر پایم نسوزيم همچو چنار 
تساوی مرگ بین افاضل و اراذل 
مالك بن دینار گوید: پشرین مروان برادر خلیفه را زخمی به پای رسید و بمرد. او را بردیم به گورستان 
و دفن نمودیم. و در آن وقت فوجی سیاهان میت خود را در آن زمین دفن کردند. پیش از هفته بر آن 
مقبره گذشتم و قبر بشر از قبر آن غلام سیاه بازنشناختم. 


حدّ بیست‌ویکم ۳۱ 


گویند آدمی را غالباً وقت موت قوتی و حرکتی حادث گردد مانند آنکه چراغ وقت خاموش ساختن 
شعله کشد. و اطبّا آن را نغشه اخیره گویند. 


باب در تذکیر 
بهلول از گورستان می‌آمد. کسی گفت: از کجا می‌آیی؟ گفت: از پیش لشکر مردگان - یا - گفت: 
از این کاروانیان که اینجا فرود آمده‌اند. گفت: چه گفتی و ایشان چه گفتند؟ گفت: پرسیدم کی کوچ 
می‌کنید؟ گفتند: اتتظار شما می‌کشیم تا با هم کوچ کنیم. 
حسن گفت: ما را فرموده‌اند تیه راه بگیریم و کوچ کنیم. قومی پیش‌تر بیرون رفته‌اند و انتظار ما 
می‌برند» و ما به بازی مشغولیم و از ایشان یاد نمی‌آوريم و استعداد راه نمی‌کنيم. 
امیرالموّمنین فرمود: سبك شوید تا ملحسق شوید به جماعت پیش رفته. که انتظار فرموده‌اند 
پیشینیان را برای پسینیان. 
امیرالموْمنین(ع) با کسی گفت: چه حسال دارید؟ گفت: به رحمت او امید داریم و از سخط او 
می‌ترسیم. فرمود: هر که به چیزی امید دارد آن را به سعی تمام بطلبد» و هر که از چیزی می‌ترسد البته 
از آن حثر کند و از قرب آن بگریزد. 
شخصی به خدمت پیامبر(ص) آمد و گفت: من موت را کار هم. فرمود: تورا مالی هست؟ گفت: 
آری. فرمود: پیش بفرست که دل هر کس پیش مال او است. 
شخصی از ابودردا پرسید: چرا ما موت را کارهیم؟ گفت: برای آنکه آخرت را خراب کرده‌اید و دنیا را 
معمور ساخته‌ایده پس نمی‌خواهید از معموری به خراب منتقل گردید» و از بوستان سوی زندان روید. 
در گریه بر میّت 
پیامبر(ص) فرموده است: میّت از گريه بر او در عذاب باشد. و این را تأویلات کرده‌انده از آن جمله 
آنکه میت به آن وصیت نموده باشد. 
شعر: 
یاد داری که وقست زادن تو همه خندان بدند و تو گریان 
آنچنان زی که وقت مردن تو همه گریان بوند و تو خندان 
و این معنی را شعرای عرب چنین بسته‌اند: 
ولدتک اذٌ ولدتل ام باکیا . والاس حولك یضنخکون سرورا 
هد یل ان نکون لیوا فی بوم. موق ضاحکاً مسرورً 
و کلام فارسیان پاكتر و فصیح‌تر است. 
چه خوش باغی اسست باغ زندگانی ‏ گر ایمن بودی از باد خسزانی 
چه خوش کاخی است این کاخ زمانه . کرش بودی اساس جاودانه 
از آن سرد آمد این کاخ دلاویز  .‏ که چسون جساگرم کردی‌گویدت‌خیز 


۳۲ نوادر 


چو هست این دیر خاکی‌سست‌بنیاد به یادش داد باید زود بربله 
يك امروزست ما را نقفد ایام بر او هم اعتمادی نیست تا شام 
ز فردا و زدی کس را نشان نیست  .‏ که‌این‌رفت‌ازمیانو آن‌در میان‌نیست 
حسن ین علی(ع) وقت موت بگریست. با او گفتند: چرا می‌گریی و رسول خدا برای تو ضامن بهشت 
شده است؟ گفت: راهی می‌روم که نرفته‌ام» و بر سیدی قدوم می‌کنم که او را ندیده‌ام. 
اظهار ندامت در وقت مرگ 
عبدالملك وقت مردن گفت: کاش من ال می‌بودم و هر روز کسب آن روز می‌خوردم و چیزی 
فاضل نمی‌آمد. این سخن با ابوحازم گفتند. گفت: حمد خدای را که ملوكك حال ما آرزو می‌کنند و ما حال 
ایشان آرزو نمی‌کنیم. 
چون وقت موت هشام رسید. فرزندانش بر او می‌گریستند. گفت: هشام دنیا به شما عطا کرد شما آو 
را گریه عطا کردید, و او آنچه جمع کرد از مال به شما رها کرد و شما آنچه او کسب کرد از وبال بر 


گردن او رها کردید. 
مأمون وقت موت بفرمود تا فرشی از جل اسبان برای او گستردند و خاکستر بر آن پاشیدند و بر روی 


گویند عمروبن عاص وقت مردن بفرمود تا او را غل و قید برنهادند. 
أَمَية بن ابی‌الصت در مرض موت زمانی دراز بی‌هوش شد» و چون به‌هوش آمد گفت: خداوندا! نه 
بی‌گناهم تا اعتذار نمایم» و نه قوت آن دارم که انتصار نمایم. باز بی‌هوش شدء و چون افاقه یافت گفت: 
ان تنیز الم تثفر جماً. وأی عبدٍ لك ماما 
اگر می‌آمرزی گناهان بسیار بیامرز / و کدام بنده است که گناهان خرد نکرده است۴. 
یکی از ملوك وقت موت گفت: 
به زخم تیغ جهانگیر و گرز قلعه گشای ‏ جهان‌مسخر من‌شد چون من مسخر رای 
بسی دیار گرفتم به يك اشارت دست  .‏ بسی فلاع گشسودم به يك اشسارت پای 
چو مرگ تاختن آورد هیچ سود نکسرد بقا بقای‌خدای است و ملك ملك خدای 
از شیخ انصاری (خواجه عبدانله) نقل کنند که گفت: این رباعی بر کفن میت بنویسند تا آمرزیده 
گردد: 
عودم چو نبود چسوب بید آوردم روی سیه و موی سیید آوردم 
خود گفتی که ناامیدی کفسرست فرمان تو بردم و امید آوردم 
جوانی کریم به سعی قومی لثیم کشته شد. بر قیر او نوشته دیدم: 
در مطیخ‌عشق جز نکو را نکشند لاغرصفتان زشتخو را نکشسند 
گر عاشق‌صادقی ز کشتن‌مگ ریز مردار بود هرآنچه او را نکشسند 


۳ این فقره در نسخه چ نیامده اما در د و مح آمده است. 


حد بیست‌ویکم اراس 


و ایضا در قبری مثل آن نوشته بودند: 
چون ابر بهاری روم و زار بگريم ‏ بر خاك تو تا بار دگر بوکه برآیی 
و اين دو بیت بر قبور نویسند. و مناسب‌تر و موْثْرتر در اين باب نخواندم: 
گر من گنه جمله جهان کردسستم عفو تو امیدست که گیرد دستم 
گفتی که به‌وقت عجز دستت گیرم عاجزتر از اين مخواه که اکنون هستم 
در اصفهان به مقبره‌ای رسیدم و آنجا قبه‌ای آفراشته دیدم» در شدم و قبرها بود و از آن جمله 
قبری دیدم به زیب و زینت تمام همچو عروسان آراسته بودند و بر او این دو بیت نقش کرده: 
کاش‌آن‌روز که در پای تو شد خار اجبل ‏ دست گیتی بزدی دست هلاکم بر سر 
تا به‌این‌روز جهان بی‌تو ندیدی چشسمم این منم بر سر خاك تو که‌خاکم بر سر 
مرا رفتی عظیم شد و سخت دردناك گشتم و بگریستم. 
اين کلمات فاضله بر دیوار جامع بلد ما (قسزوین) نقش کرده‌اند: «المنةٌ وان طالت قصیرة. و 
الماضی مقر عبرة؛ والمَّت ی عظهة. و یس لاأْس عودةء ولاً مره من غد علی بُفم. والأول 
للاوسط راید ولاوٍسط تلا خیر قاید. و کل بکُل لاحق» و الموت کل غالبا»*. 
شیبلی وصیت کرد که بر قبرش بنویسند: بهشت ترك کردم و او را یها نباشد» و چنگ در دنیا زدم و او 
را بقا نباشد» و عمر ضایع کردم و از او بدل نیافتم» و پیروی زنان نمودم و در ایشان وف ندیدم» و با 
خدای خود جفا کردم و از خدای عوض نیافتم. 
در وضیت 
نقل است که یکی از ملوك در مال خود بعضی صدقات وصیت نمود. وزیر شسبی تاريك با او 
می‌رفت. امر نمود تا مشعلها از دنبال بیاورند. لك در خشم شد و بر آن کار انکار نمود. وزیر گفت: 
مثال صدقات که بعد از موت شخص کنند مثال مشعلهایی است که از دنبال بیاورند. چنان روشنی 
ندهد. و آنچه شخص در حیات خود کند مثال مشعلهایی است که از پیش روی ببرند. لك بیدار 
شد و در مقام تدارك آن کار شد 
شخصی تمام مال خود وصیت کرد. یمون ین مهران گفت: این قوم در مال خود دوبار خدای را 
معصیت کنند: یکی در حیات که به حقوق آن بخل نماینده و یکی وقت ممات که در مال دیگران اسراف 
نمایند. 
و فقیر می‌گویم: همچنین آغنیای زمان خدای را دو بار معصیت کنند: یکی در اکتساب آن مال که از 
شنیهات گردآورند. و دیگری در انفاق آن مال که در شبهوات صرف نمایند. 
ذکر قومی که در وقت وفات قساوت قلب ظاهر کرده‌اند و وصیت به شر نموده‌اند 
وکیع وقت مردن با اولاد خود گفت: قومی پیش شما خواهند آمدن پیشانیها گشاده و ریشها هن 
عمر (زمانه) و آگرچه دراز باشد کوتاه است. و گذشته برالی حاضر عبرت است. و مرده برای زنده پنداست. و برای دیروز 
برگشتی نیست. و کسی بر فردا اطمینانی ندارد. و اول برای وسط پیش‌آهنگ است. و وسط برای آخر راهنما اسست. و هر 
چیزی به چیزی می‌پیوندده و مرگ بر هر چیزی غالب است. 


:  رداون‎ ۳۹ 


کرده» از پدر شما دی طلب دارند. ذَیْن ایشان قضا مکنید که پدر شما آن قدر گناه برداشته است که اگر 
خدای می‌آمرزد کارژیون سهل است والاً اين هم بر سر آنها. 
عبدالملك وقت مردن با پسر خود ولید گفت: چون من بمیرم مباد بنشسینی و چشم خود بفشاری 
همچو زن که بر موت فرزند جَزع کند؛ بلکه کمر ببند و جامه برزن و پوست پلنگ دربر کن و مرا در 
حفرث من بگذار و دیگر کار مدار. با کار خود باش و مردم را به بیعت خود بخوان. هر که گوید: به 
سر خود که چنین» بگو: به شسمشیر خود که چنین - یعنی: هر که بر خلاف امر تو اشسارت کند 
سرش برگیر. و بعد از آن محمّد و خالد دو پسر یزید را بخوان و بگو: آیا از بیعت ولید پشیمان 
شده‌اید؟ اگر گویند: ما از تو سزاوارتر کسی به خلافت نمی‌دانیم» بگسو: اگر غیر این می‌گفتید 
گردن شما می‌زدم. پس فراش خود برداشت» شسمشیری برهنه آنجا بود و جسانش در حنجسره 
غرغره می‌نمود. 
سعدبن زید* وقت وفات اولاد خود جمع کرد و گفت: شما را به شرّ وصیت می‌کنم. با مردم سخن کم 
کنید. و عذر آنان مپذیرید» و از چپ و راست زخم زنید» عنانها کوتاه گردانید. و سینانها تیز گردانید. و 
نزدیکان را جفا رسانید. تا دورتران در حذر باشند. 
چون وفات خُطیثه نزديك رسید. گفتند: وصیّت کن. گفت: آری» با ماخ بگویید که او آشعر عرب 
است. گفتند: چیزی از مال خود برای مساکین وصیت کن. گفت: وصیت می‌کنم ایشان را به الحاح در 
سوآل که آن تجارتی است که هرگز کسادی ندارد. گفتند: فلان بندهٌ خود را آزاد کن. گفت: بنده است 
چندان که در پشت زمین است و هر وقت مرد آزاد می‌گردد. گفتند: دختران را از مال خود نصیبی بده. 
گفت: مال من از ذکور است نه آناث. گفتند: برای ایتام چیزی وصیّت کن. گفت: مالهاشان بخورید و 
مادرهاشان را یکاح کنید. پس گفت: مرا بر خری سوار کنید که هرگز کریمی بر پشت خر نمرده است. 
پس حرف عرب مذکور ساخت. گفتند: این عرب کیست؟ اشارت به خود کرد. پس بگریست. گفتند: از 
مرگ جزّع می‌کنی؟ گفت: نه. اما وای بر شعر از راویه بد [و شسعرای عرب هریك راویه داشستند]. و 
گویند: بر خرش نشاندند و می‌گرداندند بر پشت خر بمرد. 
ذکر قومی که مردم ایشان را شقی می‌دانسته‌اند و وقت موت سعادت ایشان ظاهر شده 
گویند شخصی بود در نواحی بصره تمام عمر بر معاصی مقیم بود. چون بمرد» زنش کسی نیافت 
که او را بر جنازه اعانت کند. دو حمّال بگرفت و او را به مصلاً برد. کسی به نماز او رغیت نکرد. 
برد به صحرا تا دفن نماید. زاهدی بر آن کوه بود. چون جنازه بدید. به تعجیل بیامد. و مردم چون 
چنان دیدند مجتمع شدند و بر او نماز گزاردند. مردم از زاهد سر آن پرسیدند. گفت: در خواب 
دیدم به فلان موضع متوجه شو جنازه‌ای می‌بینی که جز زنی با او همراه نیست. بر او نماز گزار که 
او مغفور است. مردم تعججب کردند. زاهد از زن او پرسید که هیچ کار نيك از او دیدی؟ گفت: تمام 
روز به ثنرب خمر مشغول بود. ولیکن چون سحر بهوش آمدی جامه تبدیل کردی و نماز صیح 
گزاردی» و هیهوقت نبود که يك یتیم و دو یتیم در خانه نگاه نداشتی و برایشان از فرزندان خود 
۵ ع زیاد. د و معحع زید. 


حدّ بیست‌ویکم 


۳۹۵ 


مهربان‌تر بودی. و شبها از مستی بهوش آمدی و بگریستی و گفتی: یارب! کدام زاویه از جهنم 


جای این خبیث خواهد بودن؟ 


در تمنای مرگ ۱ 


فقدان آن حیات را دشمن دارد. 


و قومی بزرگان از هستی خود پشیمان و از این وجود در غریو و افغان بوده‌اند. حکیم سنائی 


گفت: 
جفای چرخ و غم بی‌کسی چنانم کرد 
یکی بر آنکه ز راه عدم به ملك وجود 
دگر بر آنکه در اين خاکدان پرغم و درد 
حکیم رکنا در این معنی گفت: 
آن‌قدر بار ندامت ز وجودم جمع است 
لنگ‌لنگان در درواز؟ هستی گیرم 


که‌یر دو کس‌بودم حسرت‌از جگرخواری 
نيامد و خبرش نیسست زین گرفتاری 
به خواب رفت و نکرد آرزوی بیداری 


که اگر پایم از اين پیچ‌وخم آید بیرون 
نگذارم که کسی از عدم آید بیرون 


زندگی ملول نمی‌کند 
حکیمی گفته است: کسی از حیات ملول نگردد» بلکه از تکالیف حیات ملول گرند. 


مولانا گوید: 
مرگ اگر مردست گو پیش من آی 
من از او عمری بيابم جاودان 
حکیم سنائی گوید: 
آگر مرگ خود هیچ خصلت نداند 
اگر خوش خوی از گران قلتبانان 
مولانا: 
به روز مرگ چسو تابوت من روان باشد 


برای من مگری مگو دریغ دریغ 


جنازه‌ام چسو بیینی مگو فراق فراق 
مرا به گور سپاری مگو وداع وداع 
فروشدم چو بیینی برآمدم بنگسر 
کدام دانه فرو رفت در زمین که نرست 
تورا غروب نماید ولی شسروق بود 
دهان‌چوبستی‌از این‌سواز آن‌طرف‌یکشا 
کدام دلو فرو رفت و پر برون امد 
تورا چنان بنماید که من به خاك شدم 


تا بگیرم در کتارش تنگ تنگ 
او ز من دلقی ستاند رنگ رنگ 


نه بازت رهاند همی جاودانی 
وگر بدخضوی از گران قلتبانی 


گمان مبر که مرا یاد اين جهان باشسد 
به دیگ دوغ چسو افتی دریغ آن باشسد 
مرا وصال و ملاقات آن زمان باشد 
که گور پردة الواح عاشقان باشد 
غروب شمس قمر را چرا زیان باشد 
چرا به دانه انسائت این گمان باشد 
لحد چو حبس نماید خلاص جان باشد 
که های و هوی تو در حد لامکان باشد 
ز چاه یوسف جان را چسرا زیان باشسد 
به زیر پای من این هفت آسمان باشسد 


۳۹۹ تولثر - 


و حرص امیرآلمومنین(ع) به موت به مرتبه‌ای بود که مولاتای روم از او نقل کرد که قاتل را بشارت 
به شفاعت می‌دهد: 

غم مخور فردا شفیع تو منم مالك روحم نه مملوك تنم 
و بر این سخن طعن و انکار کرده‌اند. و فی‌الواقع جای انکار است ولیکن در نهج [البلاغه] مذکور 
است که در آن وقت این کلمات فرمود. 
و مولانای رومی گفت: 


این‌جهان‌همچون در خت‌است ای کرام ما بر او چون میوه‌های نیم خام 
سخت‌گیردمیوها مر شراخ وا زآنکه در خامی نشاید کاخ را 
چون که پختو گشت‌شیریننلب گزان سست گیرد شاخها را بعد از آن 
چونازآن اقبال‌شیرین‌شد دهان سرد شد بر آدمی ملك جهان 


گفته‌اند: اگر خواهی احوال مردم بعد از مرگ خود بدانی ببین در احوال ایشان بعد از مرگ دیگران. 
ذکر بعضی از کلمات که بر قبور نوشته دیده‌اند 
ابن خلکان از یٌموت بن مُرْرْع نقل می‌کند که در شام بر قبری نوشته دیده‌اند: کسی به دنیا مضرور 
نشود که من پسر کسیام که هر وقست خسواستی باد را رها کردی و بالجمله باد در زندان و در 
فرمان او بود. و در قبری دیگر برابر او نوشته: دروغ می‌گوید اين کس مادر مکیده کسی کُمان 
نکند که او پسر سلیمان علیه‌السلام است که باد در فرمان داشت. پسر آهنگری است که دم 
می‌دمیده. و می‌گفته است: هرگز ندیده بودم پیش از آن که دو قبر یکدیگر را دشنام دهند. و فقیر 
گوبم: همه کس هر وقت خواهد باد از معده رها می‌کند» این پسر خنراطی بوده است. 
گویند فلان شاعر - غالباً هلالی باشد» در شیراز وفات یافت. خواستند او را پهلوی خواجه حافظ 
مدفون کنند. گفتند: فالی از دیوان او بگشاييم و اشارتی بطلبیم. این بیت برآمد: 
جانم به روز واقعه پهلوی او کنید او قبلةٌ من است رخم سوی او کنید 
و دیوان خواجه گشودند این بیت برآمد: 
رواق منظر چشم من آشیانه تست کرم نما و فرود آ که خانه خانه تست 
۱ نهی از شادی بر مرگ دیگران 
ای دوست بر جناز؟ دشمن چو بگثری شادی مکن که بر تو همین ماجرا رود 
گویند معاویه در مرض موت آمر کرد تا روغن به سرش مالیدند و چشمش سرمه کشیدند و او را 
در فراش نشانیدند و مردم را رخصت داد تا به عیادت او داخل گردند. 
چون فُرردّق بمرده جریر بر او بگربست و او را مرئیه گفت. گفتند: بعد از همه عداوت این محبّت از 

کجا خاست؟ گفت: ندیدم دو کس که در شر به نهایت برسند مگر چون یکی بمیرد دیگری عن قریب به 

اولا حق گردد. و چنان شد. 

در این معنی که دل آدمی وقت حیات به هرچه مشعوف است وقت موت به همان مشغول گردد 


حد بیست‌ویکم ۳۹۷ 


یازبُ سائلةٌ تُفنیی و قد تیبت کیف الطریق الی خمَام منجاب"؟ 
جوانی در بغداد بر در خانه نشسته بود. زنی جمیله از او پرسید: راه حمام منجاب کدام است؟ او را 
به خانه خود اشارت نمود. زن داخل خانه سد و جوان از ی او بیامد و در محکم بیست و در آن 
عفیفه درآویخت. زن چاره ندید. میاسطت آغاز نمود و گفت: گرسنه‌ام و مانده شده. جوان بیرون 
آمد تا برای او خوردنی حاضر سازد. زن در بگشود و برفت. او همه وقت حسرت خوردی و ذکر آن 
روز کردی. وقت مرگ او را به کلم توحید تلقین می‌کردند و او بیت بالا تکرار می‌کرد. 
بر یکی از شطرنجبازان شهادت عرضه می‌کردند. او می‌گفت: شاه مات. 
و غالبا لفظ مات در اصطلاح ایشان از موت مشتق است. 
ذکر طاعون 
طواعین مشهور در اسلام پنج است. طاعون عهد شیرویه در مداین. و طاعون جارف» سال شصت و 
هفت در شوال که در سه روز هفتادهزار کس بمردند. و سی‌وسه پسر از آنس بن مالك» و چهل پسر از 
عبدالزحمان بن آبی‌بکر بمردند. و طاعون سال صدوسی ويك از هجرت. هر روز ده‌هزار جنازه در مرید 
شمردند. 
شخصی گوید: در خواب دیدم که از خانه من یازده جنازه بیرون بردند و ما دوازده کس بودیم و شك 
نکردم که دوازدهم من باشم. روزی بیرون رفتم و چون بازگشتم دزدی جهت دزدی به خانه من آمده بود 
و همانجا به طاعون درگذشته و جنازهُ او بیرون بردند. 
دیگری گوید: از اهل بیتی زنی خواستم» بیرون رفتم چون بازگردیدم از زن و اهل بت نشان ندیدم و 
همه مرده بودند» و هیچ‌کس بر فوت کسی جع نمی‌کرد از بیم حال خودش. و جمله: کیف صَبَخت"» و 
کیف أَشَیْت"» در ایّام طاعون حادث شد. 
هشام از طاعون می‌گریخت. گفتند: اندیشه مکن که هیچ خلیفه به طاعون نمرده است. گفت: 
می‌خواهید در من تجربه کنید. 
یکی از عاملان عمّر به او نوشت: طاعون در این بلد قوت گرفت. اگر رخصت می‌دهی به یکی از 
دیه‌های خراب نقل کنیم. نوشت: چون آنجا نقل کنی از آن خبر اهل آن بپرس. والستلام. 
جمعی جنازه‌ای می‌بردند و فوجی ذاکران بلندآواز بدآواز ذاکری می‌کردند. یکی از اصحاب میّت با 
ایشان گفت: آهسته‌تر! چه فریاد ناهموار می‌کنید! و مکرر کرد. یکی از آن ذاکران که جنونی 
داشت بانگ برداشت که ای مرد مگر این مرده را دزدیده‌اید. پس بایستی در خانه دفن کنید. 
در ایام طاعون قزوین؟ که س خدا دیگر ننماید -» اهل بیتی هر روز متعاقب هم می‌مردند و عمله 
موتی با زعیم آن قوم در اجرت مناقشه می‌کردند. گفت: ای یاران! با ما مسامحه بکنید که ما سی 


7 ای زن سوال‌کننده که می‌رفتی و خسته شده بودی / و می‌پرسیدی راه حمام منجاب کجا است؟ 

۷ چگونه صبح کردی؟ ۸. چگونه شام کردی؟ 

٩‏ اين طاعون در سال ۵ع۱۰ هجری در زمان شاه صفی از نواحی گیلان به قزوین سرایت کرد. و تفصیل آن در خلد برین» 
حدیقه ششم. ذیل حوادث سال ۰۱۰2۵ توسط حکیم شمسا طبیب خاص شاه‌صفی آمده است. مینودر. ص ۰۸۷ 


۳۸ نوادر 


روزه مشتری شماایم چه جاي این مضایقه است. 


فصل دوم در غمها و صبر و تعزیت و مرائی 


باب در حزن 


حسن گفت: دنیا سرای مصییت و بلا است. اگر شخحص دیر بماند به اندوه احبا و اگر زود برود به 
انلوه خود مبتلا گرند. 
یکی از اصحاب منطق گفته است: هر که خواهد مصیبتی نبیند باید از حیات دوری گزیند که عالم 
کون و فساد از مصائب خالی نباشد. و نباید غافل‌شدن که این چیزها که به ما رسیده است از اين پیش‌تر 
دیگری را بوده است» به آن شرط به ما داده‌اند که به دیگران داده بودند. 
زینون حکیم شخصی دید بر کنار دریا نشسته به غایت مهموم و محزون از غم دنیا و مال بی‌بقا. 
گفت: ای جوان! چندین تلف بر دنیا از چیست که آخر دنیا ترك دادنی است. چنان تصور کن که 
تو شخصی بودی توانگرتر از همه توانگران دنیا؛ پس سوار شدی بر له اين دریا و کشتی در 
موج‌خیز حادئه بشکست و تو بعد از آن که بر غرق‌شدن مشرف گشتی برستی. در چنین وقت نه 
آرزو می‌کنی که جمیع آنچه داری از مال غرق گردد و تو سالم بمانی؟ گفت: آری. گفت: و اگر تو 
پادشاه باشی بر همه مالك دنیا پس فروگیرد تورا دشمنی و تو در چنگ او عاجز و مقهور گردی» 
نه منتهای آرزوی تو آن است که به جان از چنگ او برهی. اگر چه جمیع مملکت از دست بدهی؟ 
گفت: آری. گفت: حال چنان دان که تو آن توانگر از غرق رسته يا آن سلطان از قتل ایین 
گشته‌ای. مرد تسلی یافت و راضی گشت. 
نهی از جزع 
شخضی در مصیبتی سخت جزع می‌کرد. عاقلی با او گفت: اگر به روز بازگشت ایمان می‌داشستی 
چندین جزع نمی‌کردی» و اگر در تمتع از دنیا اندازه نگه می‌داشتی چندین زاری نمی‌کردی. 
در صبر 
گفته‌اند: دو صبر باشد: صبر بر بلاه و صبر از متابعت هوا. 
چون امیرالمومنین(ع) از دفن حضرت رسول(ص) بپرداخت گفت: صبر نیکوتر است مگر از تو» و 
جزع قییج است مگر بر تو. مصیبت تو بس جلیل است. و هر مصیبت پیش از تو و بعد از تو در 
جنب مصیبت تو خرد و حقیر است. 
گفته‌اند: اگر در مواهب آلهی به حق شکر قیام ننمودی باید در نوایب به حسن صبر قیام نمایی. 
انوشیروان گفت: هر مکروهی که آدمی را رسد اگر در آن چاره هست دوا چاره کردن است. و اگر 
نیست علاج صبر کردن است. 


حذ پیست‌ویکم ۳۹۹ 


حکمای فُس گفته‌اند: دو کلمه است که عاقل وقت بلا گوید: یکی آنکه اين حال بهتر است از حالی 
که از این بدتر است» و دیگری شاید خدای عژوجل در این مکروه خیری نهاده باشد. و دو کلمه است که 
آن را جاهل گوید: گمان دارم اين بلا از خود بدتری در دنبال داشته باشد» و کاش به جای این بلا فلان 


و فلان بلا می‌بود. 
گفته‌اند: بر در بپهشت مکتوب است: هر که صبر کرد از این در گذشت. 
سنائی: 


يا به حکم خدای راضی شسو ‏ ورنه بخروش و پیش قاضی شو 
تا تورا از جفاش بهراند ‏ ابله است آنکه این چنین داند 
گفته‌اند: نیا هیچ خوانی از نعمت نهد مگر مصییتی با آن آماده کند اگر ه جاهل خود را به فواید آن 
از این عباس پرسیدند آز حزن و غضب. گفت: حزن و غضب از يك اصل است. چون مکروه از جانب 
شخص قوی برسد موجب حزن گردد» و چون از ضعیف رسد موجب غضب گردد. 
ابوسمید بلخی گفت: هر که را مصیبتی رسد و در آن بسیار نغمگین گردد خدای عروّجل او را به غمی 
مثل آن عقوبت کند. 
در رخصت گریه 
با فیلسوفی گفتند: این غم از دل بیرون کن. گفت: به آذن من نیامده بود تا به آذن من بیرون رود. 
خالد بن صفوان گفته است: صبر در مصیبت برادر از صبر پسندیده‌تر است. 
بن‌عیاش ۱ گوید: من در جوانی در مصیبتها نمی‌گریستم و به تلخ‌تر حالی می‌زیستم. پس متفعن 
شدم که گریه اندوه ساکن گرداند. و آب دیده آتش غم بنشاند. بعد از آن در مصیبتها می‌گریستم و راحت 
سلیمان در موت پسر خود با عمر ین عبدالعزیز گفت: در جگر من آتشی است جبز آب چشم آن را 
خاموش نگرداند. عمر گفت: صبور باش. پس نگاه به رجاء ين خَیوه کرد همچو کسی که رخصت 
خواهد. گفت: رها کن اشك خود را که هیچ باك نیست. سلیمان بگریست چندان که می‌خواست و 
گفت: اگر این اشك نمیریختم جگرم از هم می‌ريخت. 
چون جعفر بن عُلْبّه کشته شد. پدرش ماتمی عظیم بداشت و زنان قبیله همه بگر یستند و او هر 
گوسفند و شتری که داشت اولاد ایشان را بکشت و گفت: تا بر موافقت ما بگریند. و چنان روزی 
در عرب ندیده بودند. 
و ماتم سالب‌الانواح برای پسر خود در احوال ملوك یمن از غرایب وقایع است. 
شعر : 
چون ابر بهاران روم و زار بگريم بر خاك توء تا بار دگر بو که برآیی 


۰ 6 اين عباس. د و مچ اين عیاش. 


۳۷۰ نوأثر: 


چون دُرُن ابی در وفات یافت» پدرش بر قبر او بایستاد و بگفت: ای ذر! مشغول ساخت ما را اندوه 
برای تو از آندوه بر موت تو. کاش می‌دانستم تو چه گفتی و با تو چه گفتند. خداوندا! تو واجب گردانیده 
بودی بر او طاعت خود و طاعت من و من تقصیر او در طاعت خود به او بخشیدم. خداوندا! تو نیز تقصیر 
آو در طاعت خویش به او بحش. خداوندا! آنجه وعده دادی مرا از اجر این مصیبت به او بحشیدم. مرا از 


فضل خود بخش. 
حکیمی را خبر موت فرزند گفتند. گفت: می‌دانستم. گفتند: از کجا دانستی؟ گفت: آن روز که متولد 
شد این دانستم. 


عمر بر موت فرزند هیچ جزع نکرد و گفت: من از روز اول پیوسته دل بر فراق او نهاده بودم و خاطر 
بر آن قرار داده چون واقع شد بر من سخت نیامد و عجب ننمود. 

زنی در بصره دیدند در کمال طراوت و جمال. گفتند: این حال اثر بی‌غمی است. زن گفت: کس در 
جهان به آندوه من نیست. مراد دو کودك بود مانند دو در یتیم. روز عید قربان شوهرم گوسفندی قربانی 
کرد و ایشان بازی می‌کردند. بزرگ‌تر با خردتر می‌گوید: می‌خواهی به تو بنمایم پدرم گوسفند را چگونه 
کشت. پس او را بینداخت و ذیح نمود. وقتی خبردار شدیم که در خون خود می‌غلتید. و چون فریاد و 
شیون برخاست» پسر بگریخت و بر سر کوهی شد. گرگ او را بخورد. پدر در طلب او در صحرا 
می‌گشت تا از تشنگی بمرد و من تنها و بی‌کس ماندم. گفتند: در چنین مصیبتی چگونه صير کردی؟ 
گفت: اگر جزع سود می‌داشت بر صبر اختیار می‌کردم. 

پسر عبدالله‌ین مبارلك بمرد. مجوسیی بر او داخل شد و گفت: اگر آمروز آن کار کنی که جاهل بعد از 
پنج روز می‌کنده عین صواب باشد. این مبارئك گفت: اين کلمه را بنویسید. 

و گفته‌اند: هر چیز در اوّل خُرد است پس بزرگ گردد مگر مصیبت که اول بزرگ باشد پس خرد 
گردد. 

(مروی است که منجمین برای اسکندر حکم کرده بودند که در زمینی بمیرد آسمان آن طلا و زمين آن 
آهن باشد. وقتی که از مرکب بیفتاد زرهی زیر او بگستردند و سپری از طلا بر سر او سایه کردند. چون 
بهوش آمد حال بدید. به حکم منجمین متفطن شد. گفت: خدا بکشد این منجمین را که می‌گویند و 
تفسیر نمی‌کنند. و به مادر خود نامه نوشت به اين مضمون که: چون نامه به تو رسد طعام بسیار مهیّا کن 
و از مردمان هر که او را مصیبتی نرسیده است بخوان و اطعام کن. چون طعام بساخت هیچ کس نیافت 
در روی زمین که او را مصیبتی نرسیده باشد. پس بگریست و گفت: پسر مرا واقعه ناگزیر رسیده است و 
مرا به این وجه تعزیت نموده است. 

پسری از آن مسلمه بمرد و مسلمه سخت جع کرد تا از طعام و شراب باز ماند. روزی مردی 
کهنه‌پوش داخل شد و خواند: 

و طیْبا تفسی غن شتراحیل اننی اذا شیت لاقیت امُراً مات صاحیه. 

یعنی: در موت شراحیل به آن دل‌خوش کردم که هر وقت خواهم مردمانی را که مثل اين واقعه 

برایشان گذشته است مشاهده می‌کنم» پس تسلی می‌کردم که این مصیبت به من مخصوص نیست. 


حذٌ بیست‌ویکم ۳۷۱ 


مسلمه گفت: وای بر تو! اعاده کن. باز بخواند. و مسلمه طعام خواست و بخورد. 

و مشهور است: البليهةٌ اذا عَمّتٌ طابّت.۱۱ و ترکان گویند: ایل ان فراگون بیرام دور (با ایلم روز 
سیاه عید است). 

ده تفر از سادات بر ابی ذلّف وفود نمودند و او بیمار بود. هر يك را هزار سرخ بداد و فرمود به 
خط خود نوشتند فلان مبلغ به ما رسید. و امر نمود تا آن قبوض با او در گور گذارند و گفت: چون 
به آن حضرت رسم آن نوشته‌ها حجت خویش گردانم. و فرمود هزار درهم برای خرج راه هر يك 
دادند. 

ملك‌الموت بر داود (ع) داخل شد. گفت: تو کیستی؟ گفت: من آنم که از ملوك نترسم» و حصون 
مرا مانع نگردد. و رشوه نپذیرم. گفت: پس تو ملك آلموتی و من هنوز تهیه نگرفته‌ام. گفت: 
فلان همسایه و فلان خویش چه شد؟ گفت: مردند. گفت: نه موت ایشان اعلام بود به استعداد و 
تهیّه زاد. 

ابودردا با جنازه می‌رفت. شنید از مردی که می‌برسید: این جنازُ کیست؟ گفت: جنازه تو و اگر 
بدت می‌آید جنازة من. 
امیر خسرو گوید در دفن لیلی: 

گریان جگر زمین گشادند . و آن کان نمك در او نهادند. 
رشدی: 

هست این کرة کل اثر مقبره . و این چرخ چو لوح زیر مقبره 

گیتیلحدیو ما همه‌مرده در او خورشید چراغی به سر مقبره. 


بس لطیف گفته است. 
فوت تواب. 


زن‌ایوب(ع)بااو گفت: خدای را بخوان تا تو را شفا دهد. گفت: ویُحك! ما هفتاد سال در نعمت 

بودیم, بیا تا مثل آن بر سختی صبر کنیم. هم در آن ایام خدای متّان او را عافیت بخشید. 
کسی مثل این کلمات در تعزیه نوشت: ای برادر] با قضا چه توان کرد و با قتر چه توان گفت: 
حکم مرگ همه کس را شامل است و قضای اجل برای همه کس نازل. اگر صبر نکتی از دست چه 
آید و از بی‌تابی و جزع چه گشاید. نوایب روزگار را جز صبر علاجی نیست و مصیبتهای زمان را 

جز شکیبایی درمانی نه. 

عروقین زیر بر ولید وفود نمود و پسر او با او بود. چارپایی پسر را لگد زد و بمرد» و در پای عروه 
خارش افتاد و به ازه بریدند. و او مردی پیر بود و کس او را نگاه نداشت. گفت: «لقَذْ لقینا ین سفرنا هذا 
نصبًء۱۲. بعد از آن قومی از بنی عبس به درگاه ولید آمدند» در آن جمله نابینایی بود. ولید از نیینا خبر او 


۱ گرفتاری وقتی عمومی شد خوش می‌گرند. ۲ قرآن» 1۳/۱۸: به درستی که از سفرمان این تعبی دیدیم. 


۳۷۳۲ توادر 


پرسید. گفت: شبی در وادیی فرود آمدم و گمان نمی‌بردم در روی زمین عبسیی به جمعیّت و مال من 
باشد. سیلی ناگاه بیامد و مال و اهل من تمام ببرد غیر يك شتر و طفل خرد که بر پشته ماندند. از پی 
شتر رفتم تا او را به‌دست آرم» فریاد طفل شنیدم؛ بر گشتم او را گرگ خورده بود. شتر برمید. از پی او 
دویدم و به دم او چسبیدم» لگدی بزد» رویم را بشکست و دو چشمم را تلف کرد. صبح کردم نه اهل 
مانده بود و نه مال و نه فرزند و نه چشم. ولید گفت: او را پیش غروه برید تا واقعه او بشنود و بداند در 
مردم از او مصیبت دیله‌تر هستند. 
در شرح حماسه آورده است: یزیدین عبدالملك سخت شیفته جاریه خود حبابّه بود. روزی گفت: 
دنیا هرگز روزی بی مکروه نبوده است. من امروز با حبابئه خلوت کنم, باید کسی بر من داخل نشود 
و هیچ خبر به من نرساند و عیش من مکنر نگرداند. پس با حبایّه به خلوتی نشست و در بر روی 
اغیار ببست. گفت: مرا شراب ده و به آواز جان‌نواز خود بنواز. در عين خوشدلی و عیش, خبابّه 
دانه نار در دهن نهاد و در گلویش بماند و بر جای بمرد.يزید در آن واقعه چندان جع و بی‌طاقتی 
کرد که بر هلاك مشرف گشت. و او را دفن نکرد چندان که بگندید. پس مشایخ قریش جمع شدند 
و او را ملامت نمودند و گفتند: نگاه داشتن جیفه گنده در خانه از طریق عقل بیگانه است و چنین 
خطا در مذهب بیگانه و آشنا هرگز روا نیست. پس به ناچسار اذن داد تا دفن کردند و از پس جنازه 
برفت و خود او را در لد نهاد. راوی می‌گوید: یزید بعد از آن حالت پانزده روز بزیست و بمرد. 


در تسلیت گفتن احمقان 
چون عروه پای خود ببرید» جِمصیی به زیارت او آمد و گفت: پای خود بریدی؟ گفت: آری. گفت: 
خوب است. درد کرد؟ گفت: سخت. گفت: خوب است» گفت: می‌توانی بر پا ایستاد؟ گفت: چنانجه 
شخصی بی‌پا بایستاد. گفت: غمگین مباش» زمانه مردم را می‌بیزد بیختن آردبیزن» نرم می‌برد و درشت 
می‌گذارد. خوب بیرون می‌کند و زشت به جا می‌نهد. 
پی زدن ستور و بر گور کُشتن شتر 
عادت عرب آن دک رای مت قرو را کدی و به شون آن قبر را مق 
ساختندی» و اين غیر بلیه است» و آن شتری است که پیش قبر او می‌بستند تا بمیرد و می‌گفتند میت روز 
حشر بر آو سوار شود. 
سعدی: 
شنیدم که جمشید فرخ سرشت ‏ به سرچشمه بر به سنگی نوشت 
دریضا که بی‌ما بسی روزگار . بروید گل و بشکفد نوبهار 
بسی تیر و دی‌ماه و اردیبهشت بیاید که ما خالك باشسیم و خشت 
لا ای که بر خاله ما بگ‌نری ‏ به جان عزیزان که یادآوری 
حکیم گرامی حکیم نظامی گوید: 
چو آنجا رسی می درافکن به جام  .‏ سوی خوابگاه نظامی خرام 


به یاد آور ای تازه کبك ذری 
همه خاك فرش مرا برده‌باد 
نهی دست بر شوشه خالد من 
فشانی تو بر من سسرشگی ز دور 
دعای تو بر هرچه دارد شستاب 
درودم رسانی رسانم درود 
مرا زنده دآن تو چون خسویشتن 
مدان خالی از همنشینی مرا 
لب از گفته چند خامش کنم 


چو تو بر سر خالد من یک‌نری 
نکسرده ز من هیچ هم عهسد یاد 
به یاد اری از گوهر پالد من 
فشانم من از آسمان بر تو نور 
من آمین کنم تا شود مستجاب 
پیاپی ز گنبد بيايم فرود 
من آیم به جان گر تو آیی به تن 
که بینم ترا گر نیینی مرا 
فروخفتگان را فرامش کنم 


در مرثیه 
چون وزیر جلیل‌القدر خواجه غیاث‌الدین رشید کشته شد. اعضای او را قطعه قطعه ساختند و هر 
قطعه به بلدی فرستادند. دستش را به شیراز آوردند و قاضی عضد شارح مختصر اییات در رثای 
او گفت. 
شاهی در مرئیه جامی گفت: 
در ماتم تو دهر بسی شیون کرد 
گل جیب قبای ارغوانی بدرید 
و گفته‌اند در مرثیهٌ میرزا بایسنفر گفت. 
و مجد همگر در مرئیه خواجه شمس‌الذّین صاحب دیوان پدر خواجه غیاث‌الاین وزیر گفت: 
در ماتم شمس از شفق خون بچکید مه چهره بکند و زهره گیسو بدرید 
شب جامه سیاه کرد در ماتم صبح ‏ بر زد نفس سرد و گریبان بدرید 
این خلکان می‌گوید: نشنیدم خلفا کسی را نه از امثال خود مرئیه گفته باشند مگر منصور دوانیقی 
که در عمروین عیید مرثیه گفت. 


لاله همه خون دیده در دامن کرد 
قمری نمد سیاه در گردن کرد 


مرثیه مصلوب 


رقاشی گوید: من از صنایع برامکه بودم» و چون جعفر را صلب نمودند. خواستم بر او بگریم. ازدحام 
مردم مانع بود و می‌ترسیدم کسی پیش خلیفه سعایت کند. تا روزی فرصتی کردم وقتی که هیچ‌کس 
نبود. نزديك جذع او رفتم و بگریستم و ابیات بگفتم. چون نزد رشید آمدم» گفت: آبه - یعنی: بیار آن 
ابیات را که می‌خواندی. حیران و هراسان شدم. گفتم: مگّر جن این خبرها به تو می‌آورد ای 
امیر المومنین. 


حکیم سنانی گوید: 
اگر مرگ هیچ خصلت نداند نه بازت رهاند همی رایگ‌انی 
اگر خوش خوی از گران قلتبانان وگر بدخوی از گران قلتبانی 


۳۷ نوادر 


در نبش قبر 
عمروین هانی طائی گوید: ابومسلم"" مروزی مرا فرستاد تا قبور بنی امیه برکنم. هشام را صحیح 
برآوردیم و سوختیم» و از سلیمان و عبدالملك جمجمه مانده بوده و در گور معاویه خطی سیاه دیدیم گویا 
خاکستر است» و در قبر یزید هیچ نيافتیم مگر يك استخوان» و آن استخوانها همه سوختیم. 
در انواع این باب 
زیاد حارئی گوید: در عهد ابی‌بکر کسی را در خاك کردیم. مردی غریب آنجا بود بر او بگریست و 
بیتی خواند. کسی گفت: قائل این شعر را می‌شناسی؟ گفت: نه, گفت: این میت صاحب این شعر است 
و اينك وارث به مال او مسرور است و تو غریبی بر او می‌گربی. 
گویند مدح صبر و وصیت به صیر در سی‌و چند موضع از کتاب عزیز واقع شده. و حکایت کرده‌اند 
که زنی در بنی‌اسرائیل يك مرغ داشت» شخصی از او بدزدید. آن زن صبر کرد و امر او به خدا رها 
کرد و بر او نفرین نکرد. چسون دزد مرغ را ذیح کرد و پرش بکند» آن پرها از روی او برست. 
هرچند خواست بکند میستر نشسد. پس پیش حبری از آحبار بهسود آمد و آن حال با او بگفشت و 
استغائت نمود. گفت: اين را دوایی نمی‌بابم مگر آنکه آن زن بر تو نفرین کند. مرد کسی فرستاد 
تا با زن گفت: تورا رنجانیدند و بر تو ستم کردند؟ گفت: آری و نفرین نکرد. گفت: تورا دردناك 
کرد برای بیضه که آن مرغك می‌کرد؟ گفت: آری چنین کرد. و چندان با او گفت که در غضب شد و 
بر دزد نفرین کرد. پس آن پرها از روی سارق بریخت. با آن حبر گفتند این علم از کجا دانستی؟ 
گفت: از آن روی که چون او صبر کرد و به خدای حوالت نمود و بر او نفرین نکرد» خدای عزوجل 
از برای او انتقام کشید. و چون خود در مقام انتصار و انتقام درآمد و بر او نفرین کرد آن پرها از 
روی او بریخت. و اين حکایت بر سری لطیف و علمی عجیب مشتمل است. 
گفته‌اند: چون غم به نهایت رسد اشك منقطع گردد. و از این جهت کسی را که به چوب می‌زنند یا 
می‌نشانند تا گردن بزنند هیچ نگرید. 
زنی نوحه‌گر به مردی مغنی شوهر کرد و پیوسته می‌گفت: خداوندا روزی ما را وسعت بده. مفئی 
گفت: ای زانیه! دنیا یا روز شادی است با غم و عروسی اسست یا ماتم» و ما دو طرف آن را 
گرفته‌ايم. اگر روز شادی است مرا می‌خوانند. و اگر روز غحم است تورا می‌خوانند. 
و زنان نوحه‌گر در عرب در آن صنعت بر حذ کمالند. و مرائی و اییات نیکو در اين باب دارند. و در 
کافی مذکور است که ام سلّمه که یکی از ازواج مطیقرات رسول است نزد آن حضرت بر پسر عم 
خود به ابیاتی ندبه کرد و آن حضرت بر او عیب نکرد و هیچ نگفت. 
از اصمعی مروی است که گفت: در بادیه زنی دیدم بر قبری به های‌های می‌ گریست. نزديك او 
شدم و گفتم: ای مادر! این شخص کیست که بر او نذبه می‌کنی و چندین اخلاق شسریف به مردن 
او مرده‌اند؟ گفت: نمی‌شناسی؟ گفتم: نه. گفت: فدایت گردم! اين قبر ابومالک خقام است که او 


حدّ بیست‌ویکم ۳۷۵ 


سّت کرد ابومنصور جولاه را. گفتم: لعنت بر تو باده من گمان کردم که او بزرگی از بزرگان عرب 
است! 
شاعر عرب گوید در وصف صاحب جمالی که در ماتم می‌گریسته است و طبانچه بر روی خویش 
می‌زده؛ 
یا فمراً آیمترت مات ینتب شتجواً بین آتراب 
یکی فیلقی الثرز من ترجس. . و یلطم اللورة یغاب 
و اين دو ییت انوری در مثل اين معنی عجیب است: ۱ 
همی گسست به عتب عنبرین سسنیل . . همی شکست به خوشاب بُسُدین ثیکُر 
همی گرفت به لول عقیق در یاقوت همی نهفت به فندق بنفشه در مرمر 
سرانگشتان را به غاب و فندق تشبیه کرده است. و دندان را به مروارید و يك مرتبه به خوشاب» 
و لب را به عقیق و یکر بُنّدین - یعنی: مرجانی رنگ. و گیسو را به بنفشه و ستبل - یعنی: 
گیسو می‌کند و لب به دندان می‌گزید» و لب را به دندان در یاقوت - یعنی: خون می‌کشید» و 
گیسو که می‌کند در مرمر - یعنی: کف دست می‌نهفت. 
محمد بن هُریْمّه گفت: از مصر می‌آمدم تا رسیدم به باعیْنائا. دوست من زیر دیواری به بول کردن 
نشست. پیرمردی آنجا بود. گفت: اینجا قبر عجَیْف است که معتصم او را در همین‌جا کشت و دفن کرد و 
دیواری روی آن ساخت. دوستم گفت: سبحان‌اله! در همین مکان عجیف مرا تازیانه می‌زد و من از 
ترس او بول کردم و الآن هم بر قیر او بول می‌کنم. مردمان بین دو حالت‌اند: خوشحال از آنچه که 
باست می‌آید» و غنمگین از آنچه که از دست می‌رود. . . 


سبك‌شمردن مرگ زنان 
پیامبر(ص) فرموده است: در گور کردن دختران از مکرمات است. 
و گفته‌اند: دفن زن از بزرگ‌ترین نعمتهاست. 
مرگ شریر 
گفته‌اند: هرگاه نیکو کار بمیرد از دنیا راحت می‌شود» و هرگاه شریر بمیرد دنیا از او راحت می‌شود. 


در گمشده 
قارظ عَنرّه از کسانی است که گمشده است. و گویند او گم نشده بود بلکه با جُذيْمَة بن مالك از شسهر 
بیرون رفتند و جُدَیْمّه عاشق دختر او بود. تا اینکه به چاهی رسیدند که در آن کندوی عسل بود. جُلَیمّه» 
قارظ را به درون چاه فرستاد. قارظ بعد از برداشتن عسل به جُذْیمّه گفت: مرا بیرون بکش. جُلْيْمَه 
گفت: بیرون نمی‌کشم تا موافقت کنی دخترت را به من بدهی. گفت: بیرون بیاور موافقت می‌کنم اما در 
این حال نه. جُذْیْمه هم بیرون نیاورد و او را ترگ کرد. اين داستان ضرب‌المثل شد. و شاعر اشاره به آن 
می‌گوید: اذا ما اْقارظ ای آبا / هر وقت قارظ عنزی برگشت. 


۳۳۹ نواثر 


در تسلیت 

مردی زنش فوت کرد. همسایه احمقی داشت و به تسلیت او آمد و گفت: خداوند اجر بزرگ به تو 
بدهد. در روز خوبی زنت فوت کرد که روز سه‌شنبه است. گفتند: این روز برای حجامت خوب است. 
گفت: برای خروج روح بهتر است. 

عبدالملك شخصی را از شام برای مهمی نزد ححاج فرستاده بود. و از اتفاق حخاج را صدیقی در آن 
ایام مرده بود و دلتنگ بود. گفت: کاش کسی به بیتی چند مرا از این غم تسلی می‌داد. شامی گفت: من 
بگویم ای آمیر؟ گفت: بگو. گفت: هر دوستی که دوستش را از دست بدهد. به‌زودی یا می‌میرد و یا به 
دار آويخته می‌شود. یا از پشت‌بام به زیر می‌افتد. یا خانه بر سرش خرآب می‌شود. يا در چاهی سقوط 
می‌کند» و یا به‌سبب دیگری که ما نمی‌دانيم. اج گفت: بس است مصیبت من به امیرالمومنین که 
مثل تو کسی را نزد من فرستاده است برای امر مهمی» فراموش گردانید این مصیبت مرا. 

عبدالملك را پسری بمرد. ولید پسر دیگر او بیامد و پدر را تعزیت می‌داد. گفت: ای پسرم! مصیبت 
من در تو آتش زننله‌تر است در بدنم آز مصییت برادرت. گفت: مادرم مرا فرمود. 

افلاطون مردی مغموم دید. با او گفت: اگر از مصائب دیگران خبر می‌داشتی اندوهت کم می‌شد. 

یحبی برمکی گفت: تسلیت گفتن بعد از سه روز تجدید مصیبت‌کردن است. و تهنیت‌گفتن بعد از سه 
روز سباك‌داشتن دوستی است. 

فلسفی جنازه‌ای دید. گفت: دوستی که دوستانش او را به حبس آبد حمل می‌کنند. 

جعفر بن سلیمان بر فوت برادر جع می‌کرد. طائی گفت: مصیبت خویش را بر خود یاد آر تا از 
دست‌دادن دیگری را فرآموش کنی. 

زنی يك فرزند داشت و بمرد. گفت: بعد از این از مصائب آیمن شدم. 

پسر عمر بن عبدالمزیز در وقت مرگ ناله می‌کرد و عمر بر او جع و زاری می‌نمود تا اینکه پسر مرد و 
او آرام گرفت. از او از بی‌تابیش و سپس سکونش سوال کردند. گفت: بمخاطر رقت و شفقت پدری بر 
او گریه می‌کردم» چون قضا واقع شد دیگر گریه و زاری معنی ندارد. 

فاطمه دختر حسین بن علی يك سال بر سر قبر شوهرش حسن بن حسن معتکف شد و آخر سال آمر 
کرد تا خیمه برکنند و برفت. شنید هاتفی از جانب بقیع آواز داد که: آیا آنجه را که از دست داده بودید پیدا 
کردید؟ و هاتفی از جانب دیگر او را جواب داد: بل مأیوس شدند و بر گشتند. 

با افلاطون گفتند: علت مرگ فرزندت چه بود؟ گفت: وجودش. 

از اعراببی پرسیدند: چند فرزند داری؟ گفت: پنج تا پیش خدا و سه تا پیش خودم. 

دختری از عمر بن عبدالعزیز فوت شد. مردمان به تسلیت آمدند. دستور داد پرده پیفکنند و گفت: ما به 
تعزیت دختران و خواهران نمی‌نشينيم. 

فرزندی از عبدالله بن طاهر فوت شد و او مشغول دفنش بود که خبر مرگ دیگر فرزندش را آوردند. 
منتظر ماند تا او را آوردند و دفن کرد و با اصحابش بر گشت و تقاضای طعام نمود. در این حادثه از او 
سوآل کردند. گفت: چون قوی باقی ماند ضعیف باید نابود شود. 


حد پیستوهوم 
در آسمان و زمان و مکان و نبات و درختان و آتش و نور 


فصل اول 
اسکندر از حکیمی پرسید: اول شب آفریده شد یا روز؟ گفت: اين هر دو در يك دایره‌انده و دایره را 
اول و آخر نباشد. و بالا و پایین ندارد. [و این قول مستلزم قدم عالم است] 
عرب شب را به روز مقلم داند. 
و کتاب بر تقدیم روز دلالت کند. قوله تعالی: «ولاً الیل سابق الهار»۱. و اما از طریق حساب 
خلقت. دنیا به طالع سرطان بود و کواکب سیعه در مواضع شرف خود موجود. پس آفتاب باید در 
حمل باشد در عاشر طالع و وسط نهار از آن روی که توالی بروج در فسوق‌الارض از مغسرب به 
مشرق است» پس هرگاه سرطان در مشرق واقع باشد» شش برج صیفی و خریفی در 
تحت‌الارض باشد و جَنی سایع و بر مغرب باشد. و حمل عاشر و در وسط سما. 
در ایام 
هفت روز از ماه حس شمرد‌اند. و اين قطعه در آن معنی است: 
هفت روز نحس باشد هر مهی زو حنر کن تا نیابی هیچ رنج 
سه و پنج و سیزده با شانزده بیست‌ویك‌بابیستوچاروبیست‌وپنج 
در وصف خورشید 
شاعر: 
امس معرضة تمور کانها. نزس یه کُمی رامح 
تشبیه کرده است آفتاب را وقتی که می‌لرزد شعاع او به پهلوانی نیزه‌دار که سپر خود را می‌گردانیده باشد. 
دیگری: والثتمس کالمراة فی کف الافتل" 


آفتاب را وقت غروب تشبیه کرده است به آبینه‌ای که شخص شل در دست داشته باشد. 


۰ قرآن» ۱/۳: و نه شب پیش از روز است. ۲ مصراع از آبونجم عجلی است. 


۳۷۸ نوادر 


ذکر هلال 
هلال را شعرا با ابروی یار تشبیه کنند. و هلال شوال را کلید میخانه گفته‌اند. شعو: 
هلال عید به دور افق هویدا شد ‏ کلید میکده گم گشته بود پیدا شد 
و خواجه حافظ به داس تشبیه کرده است و چه نیکو گفته است: 
مزرع سبز فلك دیدم و داس مه نو یادم‌از کشته‌خویش‌آمد و هنگام درو 
کسوف و خسوف 
رقاشی گفته است: زنجیان ماه می‌پرستیدند و هندیان آفتاب» خدای عژوجل خسوف و کسوف بر 
ایشان انداخت. 
در نجوم 
اسکندر شبی با اصحاب خود به بستانی رفت و با اشان می‌گشت و ستاره‌ها را نشان می‌داد و 
احوالشان می‌گفت. ناگاه در چاهی افتاد. چون بیرون آمد. گفت: هر که گردن به علم آسمان افرازد 
خدای عزژوجل او را به جهل از حال زمین مبتلا سازد. شعر: 
تو کار زمین را نکو ساختی که بر آسمان نیز پرداختی 
گفته‌اند: در گفتار خداوند: «فلا آقسیم بالخنس »۳ مراد کواکب خمسه سیاره است. 
و گفته‌اند: در گفتار خداوند: «فاْمْتّرات مرا مراد کواکب سبعه سیاره است و ترتیب آنها از این 
بیت معلوم می‌شود: 
قمرست و عطارد و زهره شمس و مریخ و مشتری و زخل 
و اما نامهای آنها به فارسی از این بیت دیگر نصاب مستفاد است: 
کواکب مه و تیر و ناهید دان ‏ چو خورشیدو بهرامو برجیسو کیوان 
و اما سایر کواکب که بر فلك هشتم‌اند محصور نیستند و اوائل هزار و بیست‌ونه ستاره را رصد 
کرده‌اند و ضبط نموده‌اند. و از یهصد و هفده کو کب. چهل و دو صورت تصور کرده‌اند بر صورت 
انسان و حیوان بَرّی و بحری و طیور. و بر صورت سفینه و میزان؛ و بخسی مر کب از صسور 
مختلفه؛ و بعضی تام الخلقه و بعضی ناقص‌انخلقه. 
۱ خرافات عرب دربارة نجوم 
گویند: دبران ثریا را خواستگاری کرد. ثرا با ماه گفت: من به این مرد پسَروت مفلس شوهر نکنم. 
پس دبران قلاص خود جمع کرد تا به میداق او دهد. 
گویند: جذی قاتل نعش است و بنات او در طلب خون پدر از پی او می‌گردند. 
گویند: ثیعرای یمانیه با ثیمرای شامیّه یکجا می‌بوده پس مفارقت کرده از مَحَرّه بگذشت. پس او را 
شیمرای عغَبور گفتند. و شامیّه در فراق او بگریست تا چشمش بهم رفت» او را ثیعرای غمیصا گفتند. 


۳ قرآن. ۱۵/۸۱: پس به ستارگان رجوع کننده قسم یاد نمی‌کنم. > قرآن. ۵/۷۹: پس تدبیر کنندگان کار را. 
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ثریا 
شاعر: 
ود ملاح حین نوراه. 
و شاعر او را به گوشواره تشبیه کرده است. 
و حسین بیگ مرحوم آن را کاغذ باد گفته است: 
طفل است مگر پیر فلك زآن هر شب کاغذ بادی دهد ز پروین برباد 
سهیل 
آصمعی گفته است عرب گوید: چون سهیل طلوع کند کیل گندم بردارند و کیل خرما بیاورنده و شستر 
بچه را از شیر بازگیرند. 
مشتری 
از ابن دلین" منجْم پرسیدند: چه دلیل داری بر اینکه مشتری سعد است؟ گفت: حسن او. 


فصل دوم 
در گرما و سرما و باد و ابر و باران و آب و آنچه مربوط به آنها است 


سرما 
اعراییی را پرسیدند: چه وقت هو[ سردتر باشد؟ گفت: چون زمین نمناك باشد» و هوا صاأف, و باد 
شمال وزد. 
شخصی از سرما می‌لرزید. گفتند: چرا به آفتاب نمی‌روی؟ گفت: آفتاب نیز در چنین روز به پوستین 
محتاج است. 
با کسی گفتند: این پوستین سخت گران است. گفت: سرما از اين گران‌تر است. 
با اعراییی برهنه گفتند: چگونه تاب سرما می‌آوری؟ گفت: بدن ما به سرما آن عادت کرده است که 
رویهای شما. 
غروةین ژییر گفته است: بهتر آن است که زمستان سرد بگنرد و تابستان گرم. و آصمعی گفته است: 
چون برعکس باشد بیم امراض و طاعون بود. 
مروی است که پیامبر(ص) باران طلب کرد و نیامد. و بار دیگر دعا کرد چنان ببارید که بیم خرابی 
بود تا به دست مبارك اشارت نمود و فرمود: حوالینا لا غلینا. گفتند: یا رسول‌الله! چه سیب داشت 
که اول دعا کردی و نبارید. و بار دیگر بارید؟ گفت: اول دعا کردم و مرا نیتی نبوده و بار دیگر دعا 
کردم و مرا نیت بود. 


۵ مصراع از ابوقیس پن آأسلت است» و از دیگران نیز آمده است. 1 چ دلین. د ذکیر. 


۳۸۰ نوادر . 


شیخ ابوسعید الوالخیر در طلب باران گفت: 
یارب سبب حیات حیوان بفرست ‏ وز خوان کرم ماه احسان بفرست 
از بهر لب تشنه طفلان نبات ‏ از دایه ابره شیر باران بفسرست 
برق 
حکایت کرد مرا دوستی صادق که در دیار بنگاله شسخصی را برق بسوخت. از مردم شسنیدم که 
می‌گفتند: سبب آن بود که او با خواهرزادة خود یک‌جا نشسته بود و در آن وقت فرار ننمود. تعشب 
کردم و از خاص و عام آن خبر پرسیدم. متفق الکلمه گفتند که هرجا خالو و خواهرزاده یکجا جمع 
باشند یکی از یشان را برق بزند. و در آن دیار چسون آواز رعد شسنوند و آثر برق ببینند آن دو 
همنشین از یکدیگر بگریزند که عادت آن سرزمین بدانند. 
ابر 
غیید بن آبرص در وصف بر نزديكگ به زمین گفته است: 
دان, سیف وق الازض هی یِکادٌ یلفْعه من قام بالراحم 
فمن بتجُوته کمن بتقوته والمنتکن کمن یَمشی بقرواح 
راح: زمین هموار که در او پشته‌ها باشد» و عقوه. میان سرا و محله» و قرواح: ناقه دست و پا بلند» و 
مستکن: ساکن درکن - یعنی: گوشهٌ خانه. و شاعر تشبیه کرده است ابرهای سفید متفرّق بر روی 
آسمان را به پنبه‌ای که پنبه زن بر دواویج ارزق پهن کرده باشد. و حُواج: قبا یا باه و قزوینیان لحاف را 
خواج گویند. 
تگرگ 
گاه به مقدار جوز بلکه بیضه از آسمان ببارد و حیوانات و طیور بکشد. و در کشمیر قسطعه‌ای از 
تگرگ یافتند به طول سه زرع و عرض دو زرع» و نزد سلطان آنجا حساضر کردند. و آن خبر 
مترئدین آن دیار مذکور کنند 
آب 
گفته‌اند: آب قیمتی معین ندارد زیرأ که چون یافت گردد نخرند» و چون نایاپ باشد نفروشند. و عرب 
آن را نفس گفته است از آن روی که حکم جان دارد. و از فضیلت آب آنکه هر شراب که در عالم است 
هرچند صاف و عذب و لطیف باشد عوض آب نگردد بلکه بی‌ممازجت آب هر گز غذب و مستطاب نشود. 
مگر آب نطفه است تا در شکم خاك درنيیاید به نبات بنات حامله نگردد. 
مولوی: هرچه آن انداخت این می‌پرورد. 
از نظّام پرسیدند: آب چه رنگ دارد؟ گفت: رنگ ظرف خود و چون آب عمیق باشد سیاه نماید. 
و گفته‌اند: از مجانستی که میان آب و هوا است هريك به دیگری مستحیل گردد. 
و در این عهد کسی میان تابستان و آفتاب در خدمت سلطان از آب یخ ساخت. و طریق آن است 
که اندك یخ با نمك بسیار بيامیزد و با هم خرد بکوبد و کاسه پر آب میان آن نهد چنانچه بیرون 
کاسه را احاطه کند. آب کاسه منجمد گردد. و اين عمل در آفتاب و هوای گرم بهتر صورت پذیرد. 
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گویند: ملك روم شیشه‌ای پیش معاویه فرستاد و گفت: از هر طمام و شراب در او قدری بفرست. 
معاویه حیران بماند. از ابن‌عباس پرسید. گفت: : آب در شيشه کرده بفرست که حق تعالی در وصف آب 
گفت: «وجعلنا من الماء کل شیء حیه۷. 

خداوند فرموده است: «فیها نهز من ماء شیر سره - یی نهرها از آب که بو نگرفته است. و آن 
را به زیاده از آنچه در خلقت او موجود است وصف نکرد. و اين از غایت کمال و سلامت او است از 
عیوب در دأت خود. 

یکی از بلغا گفته است: آب هیچ غذا ندهد» از این روی هرچند بجوشانی هیچ غلیظ نگردد. و جز آب 
هر مایمی را غذاثیتیباشد و به جوشیدن منعقد گرد و ایضا آب به طیخ کید منعقد نگرند. . پس» از آن 
گوشت و استخوان نروید و جزو بدن نگردد. مگر آنکه بدرقه است غذا را. 

در سیلان انهار 
شاعر عجم طفیان دجله دید. گفت: 
اب را امروز رفتاری عجب مستانه بود پای در زنجیر و کف بر لب مگر دیوانه بود 
سیل 


مسبی: 
و أمواهٌ تمیل بها خصاها منلیل الحلی فی أییی النُوانی 
تشبیه می‌کند صدای سنگ‌ریزه‌ها را در آب به آواز دستینه در دست زنان با جمال. 


فصل سوم - در بهار و تابستان و گلها و درختان و نباتات 
نوروز 
فرس را اعیاد بسیار است و عید بزرگ نوروز است و در تعیین آن اختلاف و اشتباهی هست. و 
سه‌شنبه را عید می‌کرده‌اند. و هريك از سی روز ایام ماه نزد ایشان نامی دارد» و نام شهور در آن 
جمله داخل است» آن روز که با ماه همنام است عید کنند. له دمن قال: 
مباركك باد عید آن بینوای بی‌کس و کورا که نه کس را مباركك باد گوید نه کسی او را 
گفته‌اند: از بهار چشم را تمتع باشد و از پاییز دهن را. 
و گفته‌اند: بهار موسم اهل ویر است و پاییز موسم اهل مذر. 
پیامبر(ص) فرمود: سه چیز نور چشم بیفزاید: نظر در سبزه و آب و روی نیکو. 
از ما سرجس پرسیدند: سبب چیست که ابصار اهل رساتیق صحیح‌تر می‌باشد با آنکه غذای ایشان 
غلیظتر است؟ گفت: سببی نمی‌دانم غیر اینکه نظر در آب و سبزه می‌کنند. 
پیامبر(ص) فرمود: حفر کنید از اول سرما - یعنی: سرمای پاییز و پیش باز شوید آخر سرما - 


۷ قرآن. ۳۰/۲۱: و از آب هر چیز را زنده گردانيديم. ۸ قرآن» ۰۱۵/2۷ 


۳۸۲ و : 


یعنی: سرمای بهار. مولانای رومی گوید: 
گفت پیغمبر که یاران زینهار . تن مپوشانید از باد بهار 
گفت پیغمبر که باران هی هی تن بیپوشانید از سرمای دی 
کانچه سرما با درختان می‌کند . با تن و جان شما آن می‌کند 
شاعر گوید: 
ما شاخ شکسته‌ايم در گلشن عمر ایام بهار فصل رسوایی ماست 


ترنم پرندگان در فصل بهار 
خباز بلای: 
کان القماری و البلا بل بینها ‏ قیان و آوراق الْصون ستایئر 
تین گنه است قمر بان و بلبلای باع رای فاهات ازیو که مان ریدم قح و نانک 
خوانندگان پیش روی می‌گیرند تا دهن را بپوشد. 
نرگس 

امیرالمومنین(ع) گفته است: نرگس ببویید که در دل آدمی حالتی است که آن را جز بوییدن نرگس 

زایل نگرداند. 
و شعرای عرب و عجم نرگس را به چشم نگران تشبیه کرده‌اند. 
شاعر: 
و تخالن اذ مت بلق حتف تم ماتقول فتفهم 
یعنی: و فی الحقيقة می‌پنداری چشم نرگس جان دارد و همهچیز روشن می‌بیند. 
گویند نوشیروان در خانه‌ای که نرگس بوده از مجامعت زنان تحاشی می‌نموده. 
گل سرخ 

گفته‌اند: مك بابل برای یکی از ملولك پنج گل فرستاد تا در آن دیار بکارند. چون دید خار دارد. برنجید 
و در عوض چوب سنجد بفرستاد تا در بابل بکارند. و بوی گل سنجد مضر باشد و حالتی احداث کند که 
جز درخت بید آن حالت زایل نگرداند. و چون گل بار آورد. به آن مشعوف شد و درخت بید به مك بایل 
بفرستاد تا تدارگ ضرر درختان سنجد کند. 

با مأمون گفتند: جولاهکی هست تمام سال کار می‌کند بی‌تعطیل و تعویقیء و موسم گل دست از کار 
می‌کشد و به بانگ بلند اشعار می‌خواند و با نتما از امثال خود به شرب مشغول می‌شود. و بر این حال 
است تا گل هست. و همه سال کارش این است. مامون برای او زری فرستاد و گفت: بر ذمّت ارباب 
همّت اعانت او لازم است. ۱ 
جخظه: 

لد نطق الثراج بعة سکویّه و وافی کتاب الوزد انی مقبل 
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تر 
نامه گل آمد که اينك من به باغ می‌آيم . فکر میهمان باشید. باغ را بیارایید 
مشهور است که مولانا مومن حسین یزدی می‌گفته است: دو حرف می‌خواهم بگسویم و از يزد 
بیرون روم: اینکه بنفشه بو ندارد. و بلبل آهنگ ندارد. 
زراعت و درختکاری 
عايشه گفته است: بجویید رزق در پنهانهای زمین. 
از یکی از فلسفیان پرسیدند: چرا گیاههای خودرو خرم‌تر و باطراوت‌تر باشد از مُزروع؟ گفت: برای 
آنکه آن زادهٌ زمین است. و اين را زمین دایگی کرده است. 
از عارفی پرسیدند: چرا حق‌پرستان به کوه و صحرا مایل باشند نه به شسهر و عمارات و فسری؟ 
گفت: برای آنکه کوه و صحرا محض صنع خدا است. و معموره و فری صنع خلق. 
گفته‌اند: زروع را هزار آفت است و بزرگ‌تر آفتها جور سلطان است. 
پیامبر (ص) فرمود: اگر قیامت قایم گردد و در دست یکی از شما نهال خرما باشد اگر تواند که از جای 
برنخیزد تا آن را بنشاند البته بنشاند. 
ِ گندم 
گفته‌اند: آدم و حوا برای گندم بهشت از دست دادند و به طمع این دانه در دام آبلیس افتادند. 
در تفضیل خرما بر گندم 
گفته‌اند: آن را بی‌زحمت و مَْنتی از سر درخت بخورند» و این را بعد از چندین عمل از تنقیه و طخن و 
تعجین و طیخ به‌کار دارند» و معذلك به نانخورشی محتاج باشد. و خرما نانخورش نخواهد که خود 
نانخورش باشد. 
و از طوایف بنی‌آدم؛ عرب خرما بسیار به‌کار برند. و ترکان گوشت. و اهل طبرستان و بعضی از 
اطراف هند مثل بنگاله برنج» و در سایر دیار ایران و روم نان سیما اهل خراسان که بعضی از 
ایشان برنج به ناشتا نخورند چنانچه اهل طبرستان نان به ناشتا نخورند. بزرگی نقل کرد که با 
خراسانی در سفری رفیق بودیم و در منزلی فرود آمدیم. خانه خواه صبح برای ما چلاوی حاضر 
کرد. خراسانی نخورد و گفت که ناشتاام. پارچه نانی بخواست و یافت نگشت. 
دو کس پیش محمد بن سلیمان در فضیلت خرما و گندم بر یکدیگر گفت گو داشتند. محمّد. آبن 
داحه را قاضی ساخت. گفت: آفت خشکسال نخل را دیرتر رسد. و از غرق و خرق ایمن باشد. و دست 
سارق به او نرسد. و بی‌موّنت غذا گردد. 
مدح نخل 
گفته‌اند: هیچ درخت به انسان شییه‌تر از نخل نباشد به اعتبار عمر و لاح - یعنی: آبستن شدن ماده از 
نر. 
و آن‌چنان است که از درخت نر که بار نمی‌دهد طلْعی گیرند و آن چیزی است مانند آرد و بوی منی 


۳۸ نوادر . 


کند. آن را بر خوشه خرما بهاشند تا بردهد» و بی‌آن بر ندهد و به صلاح نیاید مگر باد او را به طلع 
بعضی درختان نر تلقیح کند. و گویند: نخله به نخل عاشق گردد و از غیر آن لقاح نگیرد. و بسیار 
باشد که به جانب نخلی چنان مایل شود که بر سطح زمین معترض گردد. و گویند: از آب غرق 
نگردد مگر آن وقت که آب سر او را فروگیرده پس در آب خفه شود. و چون در طریق خود مانصی 
بیند راه بگرداند و این صفت در بعضی دیگر از اشجار مشاهده شده است. و از اینجا بعضی نخله 
راذی حیات دانند. و بصریی گفت: نطه يك سال خود را می‌کشد و يك سال صاحب را. بك سال 
بسیار بر می‌دهد و سال دیگر کم. و انگور در دیار ما (قسزوین) يك سال خودکشی می‌کند و چند 
ذکر تفاوت خُروع در صنعا 
در صنعا سالی دو بار گندم بردارنده و جو و ذرت سه بار و چهار باره و انگور دو باره و هفتاد رنگ از 
انگور یافت گرند. 
سرو 
بمضی سرو را دشمن داشته‌اند و به زنانی که در ماتم شوهر جامه سیاه پوشند تشبیه کرده‌اند. 
یکی در باغ اين مصراع بگفت: 
سرو در باغ به يك پای ستاده چه کند 
و بر شاعری بخواند. گفت: 
در رکاب تو رودگر بودش پای دگر 


‌ 


شا : 
نیابی در چمن سروی که من صد بار در پایش سری ننهادم و نگریستم بر پا و بالایش 
در انواع درختان 


لبان: درخت لبان برگ نیاورد بلکه شاخهای آن کندر بار آورد. 

زیتون: هیچ درخت از زیتون دراز عمرتر نبود. گویند سه هزار سال بماند. و زیتونهای فلسطین را 
یونانیین کاشته‌انده و ایشان پیش از روم بوده‌اند. 

ساج: درخت ساج در هوا بلند شود و همواره بر سر درخت برگی چند باشد که هريك سراویل شخصی 
شود. تا صدوبیست زرع بلند گرند. 

َرنفل: در زنج باشد. مشتریان دینار برکنار دریا بگذارند و بروند» و زنج دینار بردارند و قرثفل در عوض 
آن بگذارند. 

خیران: در آن دیار باشد. و گویند طول خیزران در تحت ارض تا شش فرسخ برسد. 

غوسج: درختی است پرخار و بی‌بار. همچو لثیمان اين زمانه. از ایشان کسی هیچ برنخورد و از چین 
ابروی حاجپشان صد نیشتر بخورد. 


حدّ بیست‌ودوم ۳۸06 
فصل چهارم - در امکنه و آبنیه 
مکه: خدای عرُوجَل حرم گردانیده است مکه راء پس او حرام است تا روز قیامت. هر ناحیه از کعبه 
که باران آنجا ببارد آن سال در دیاری که در آن ناحیه است آبادی و فراخی باشد. و در حرم گرگ 
متعزض آهو نگردد. و مرغان بر کعبه ننشینند مگر بیمار باشند» و قصّه فیل و طیر آبابیل مشهور است. 
مدینه: به طیبه نامیده شده. هر که آنجا داخل شود از خاك و دیوارهای آن بوی خوش بشنود؛ و هر 
طیب که آنجا برند خوشیوتر گردد. پیامبر(ص) فرمود: ابراهیم(ع) مکٌه را حرام گردانید. و من مابین 
لابتی [لابتان دو سنگستان است بر دو جانب مدینه] مدینه را حرام کردم. و فرمود: طاعون و دجال داخل 
مدینه نشود» و هرگز مجنوم در آن یافت نگرند. 
مصر: خدای تعالی هیچ بلدی را به نام ذکر نکرد مگر مصر را در چند موضع. ۱ 
کوفه: این‌عباس گفت: اگر بصره کنیز کوفه می‌بود و او را گم می‌کرد طلب نمی‌کرد. و اهل کوفه به 
حمزة ژیّات و ابوحنیفه تفاخر کنند. 
بصره: احنف از اهل بصره است و او را بر کوفه تفضیل دادی. و نخله در بصره صدوبیست سال بماند 
همچو خدنگ و قامت جوانان. بر خلاف کوفه که نخله در.آن چون بلند شود خم گردد همچو بید مجنون 
و قذ کمان. و گفته‌اند: دنیا بر مثال طایر است و بصره و مصر دو جناح اویند. 
اصفهان وری: ۱ 
شخصی رازی با اصفهانی تفاخر می‌کرد. اصفهانی گفت: شهر ما را هوایی است که اگر ميوف سال 
گذشته پهلوی میوف امسال گذارند از هم متمیّز نگردند. رازی گفت: اما شسهر ما اگر مرده پارسال 
پیهلوی زندة امسال گذارند از هم متمیز نگردند. و این سخن از بعخسی طبریان نیز نقل کنند» و 
ایشان یه این دعوی اولیند و هوای دیار ری در اين زمان اصلاح تمام یافته است و شهر طهران به 
جای ری آباد گشسته است و ری از آبادی نشان ندارد. و ری را شیخ‌البلاد گویند که زمان او بس 
قدیم است. و شاعر گفته است: 
اصفهان کاهل جهان جمله مقرند به آن در اقالیم چنان شیهر معظم نبود 
همدان جای شهان کز قیل آب و هوا ‏ در جهان هیچ چنان روضه خرّم نبود 
قمبه‌نسبت‌کم از اینهاست ولیکن او نیز يل‌نيك ارچه نباشد بد بد هم نبود 
معدن مردمی و کان کرم شیخ بلاد . ری بوده‌ری که چو ری در همه عالم نبود 
مضار و منافع شهرها 
خیبر: گویند هر روز مقیمان آنجا را تب گیرد نه غریب راء و تب خییر و طحال بحرین و دمامیل جزیره 
و طواعین شام در قدیم مشهور بوده‌اند". 
قزوین مولد این فقیر [و همچنین مصحح کتاب, احمد مجاهد] است. و دربارة آن گفته‌اند: 


اين فقره در نسخه چ نیامده اما در د و مچ آمده است. 


۳۸۹ توادر. 


و قزوین دار للْمجاهیل جنةٌ ."و نا لأهل الفضل فات لواذع ۱۳ 
ُريك متاع الفضل سوق کساده کمعنْحف زندیق, علی کف بایع 
طوس: امروز طوس خراب است و مهد مقنس که بیتالمقدس انی است نزديك به آن آباد. 
امید که او را از چشم زخم حوادث گزند مباد. و در قدیم اهل طوس را گاو می‌گفتند. شاعر اشاره 
به آن می‌گوید: 
در طوس دوش گفتم بی‌غم نیم چرا ‏ باربم گفت: ساده دلا بی‌غمی و طوس 
گفتم: ز ادمی اثر اینجا نيافتم گفتا: تو نیز گاو شدی. ادمی و طوس 
اهواز: گویند هر که در اهواز يك سال بماند در عقل خود نقصانی واضح مشاهده کند. 
عجایب بلدان 
شیراز: در شیراز سیبی بوده است نصف آن در غایت خلاوت و نصف دیگر در غایت حموضت. 
چین: در بعضی از جزایر چین مارها باشند که شتر گاو را فرو برند. و بوزینه‌ها باشند به جثه جماری. 
مصر: در مصر سنگی است هر که به دست گیرد او راء قی بگیرد. و سنگ مغناطیس که آهن به خود 
جذب کند. و چون بوی شیر شنود آن اثر زایل گردد یا ضعیف شود و چون به سرکه بشویند به حال 
خویش باز آید. 
و در هند نوعی هلیله بزرگ باشد. هر که در دست گیرد یا به نام طلا کند او را اسهال کند. و سه 
عدد از آن هلیلهای کابلی در عهد شاه ماضی به ایران آوردند هريك بیست‌وهفت مثقال و آمروز در 
خزینه است. 
ختّن: در مدینهٌ ختن از حدود چین آسیایها باشد سنگ زبرین بگردد و سنگ زیرین ساکن باشد. 
آرض عرب: زمین عرب بر دو قسم است: نجد و تهامه - یعنی: غور از عذیب تا ذات عراو, ه تا یمامه 
و تایمن و تا دو جبلی طی نجد باشد» و از ظهر بصره که مُربدست تا جذه و ذات عراق اوّل تهامه است تا 
دریا و تا جه» و مدینه نه تهامی و نه نجد است بلکه حجاز است بالای غور و فروتر نجد واقع است. 
گویند: جوع گفت: من به دیار عرب می‌روم. صحت گفت: من با تو همراهم. 
۱ بناهای محکم 
بنائی عجیب‌تر و عظیم‌تر از تخت‌سلیمان که در اصطخر فارس واقع است نمی‌شنوم و آن بنا من 
دیده‌ام. مناره‌ها از سنگ برآورده‌اند بر صفه‌ای بس عالی و فراخ» و صورتهای بسیار و هیکلهای 
عجیب بر سنگ نقش کرده‌اند و از سنگ بریده و گویند تخت‌جمشید بوده است. و علاأمهُ دوآنی 
رساله‌ای در آن باب نوشته و اقوال مختلف شرح داده واصح آن است که مسجد سلیمان(ع) است» 
دیوان به امر او بنا کرد‌اند و آن تمائیل و نقوش پرداخته. کماقال تعالی «یَغْملُون له ماشاءٌ من 
محاریب و تمائیل و جفان, کالجواب و قنور راسیات» . 
۰ و قزوین سرایی است که برای اشخاص گمنام بهشت است / و اما برای اهل فضل آتشی سوزنده است. 
۰ کالای فضل را در بازار کسادش به تو می‌نمایاند / مانند قرآنی که در دست فروشندةٌ زندیقی هست. 
۳۲ قرآن» >۱2/۴۳: برای او آنچه می‌خواست از غرفه‌ها یا تمثالها و کاسه‌ها چون حوضها و دیگهای برقرار می‌ساختند. 


حذ پیست‌ودوم ۳۸۷ 


اصطخر از دهات فارس است و امروز آنجا قریه‌ای است معمور مسما به میرخاصگان. 
خورنق: دو بنای مشهورند بر لب فرات کوفه و بانی خورنق سنمّار است. گویند او را کسری هلال 
کرد از بیم آنکه مثل آن عمارت برای دیگری بسازد» و گویند او گفت: من در ارکان این عمارت سنگی 
نصب کرده‌ام که اگر او را حرکت دهند تمام اين عمارت خراب گردد. و جزای سنمار بر زبانها مثل شد. 
مارد و آبلق: از بناهای مشهور» و آن دو حصن منیعند. 
غمدان: در یمن قصری عجیب بود مشتمل بر چهارده غرفه بعضی فوق بعضی. حبشه بعضی از آن را 
خراب کردند و عثمان بعضی دیگر را. 
قصر سنداد"": و آن در ظهر کوفه واقع بود. 
ایوان کسری: از مشاهیر بناها است و امروز اصل آن طاق باقی است و به غایت عجیب است. 
منصور دوانیقی فرمود که آن بنا خراب کنند و در عمارت بغداد صرف کنند. خالد برمکی گفت: بگذار 
این عمارت راء که دلالت کند بر جلالت شان اکاسره که مغلوب شدند و مُلکشان گرفته شد. گفست: 
می‌خواهی آثار مك مجوس باقی باشد. و خالا از اصل مجوسی بود. و چون مصالح بنا از آن می‌کندند 
دخل با خرج مقابله نمی‌کرد. با منصور عرض کردند. آن کار ترك داد و با خالد گفت: رای تو را صواب 
دیدم. گفت: اکنون که شروع کردی باید خراب کردن وال خواهند گفتن آنچه ایشان بنا کردند اینان از 
کندن آن عاجز آمدند. به آن سخن التفات نکرد. مآمون آين سخن شنید» گفت: از اینجا معلوم کردم که 
پادشاهان باید چنان بنا کنند که آسان نتوان کندن. 
هرمان: گویند اعظم و آقدم بناهای عالم هزمانند. و آن دو گنبد است مربع مخروط بلندی آن 
چهارصد زرع» به سنگ مرمر و رخام برافراشته‌انده و طول و غلظ هر سنگ ده ذرع و هشت زرع باشد. و 
چنان به اندام آورده‌اند و وصل کرده‌اند که درز مابین سنگها جز به نظر دقیق مبین نگردد. و بر آنها علوم 
سحر و علوم عجیب از طبٌ و ازهر طلسم نر کرده‌اند. و نوشته‌ان: ما بنا کردیم هر که در خود دعوی 
سلطان و قوت کند سعی در خرآب آن نماید. و معلوم است خراب از بنا به چه پایه آسان‌تر است. یکی از 
خلفا عزم کرد تا آن را خراب کند» دید خراج مصر به آن وفا نمی‌کند» بگذاشتند. 
اسکندریه: تمام آن شهر از گل سفید و گچ بنا شده است. و هر که آنجا داخل شود بر چشم دستمال 
سیاه ببندد تا سپیدی و روشنی چشمش را نرباید. و گفته‌اند در سیصدسال تمام شد. و شصت‌هزار بهود 
خادمان و کارگران اهل آن مدینه بودند. 
اختیار بلد 
شخصی با دوست خود گفت: خواهم مقام خود از این بلد بگردانم و خود را از جفای این قسوم 
برهانم. گفت: خوی خود بگردان و خود را از غم برهان. و در امثال ترکان است: پرین دکشنجه» 
خوین دکیش. یعنی اینکه: جامی گردانی» خوی خود بگردان. 
گفته‌اند: آقامت مکنید در بلای که آنجا نهری جاری و سوقی قایم و قاضیی عادل نباشد. [و رکن رابع 


۳ ع و د سنداد. مچ سند. 


۳۸۸ 


حمّام دایر است] 


و گفته‌اند: هر شهر که نزديك به آن آب و گیاه و هیمه نباشد مقام در آن صواب نبود. 


مدح دار واسعه 


گفته‌اند: منزل آدمی پیراهن او است» اگر تنگ باشد در عذاب باشد. 


ذم‌دار واسعه 


شحصی دید یکی از آریاب دنیا خانه می‌سازد بسیار عالی و وسیع و درهای بلند ۲ دروازه‌های رفیع. 
گفت؛:ای فلان! خود را در جفا و غنا و شغل خاطر گرفتار کردی» برای چنین خانه مالی اقزون از ادازه و 
فرش و تیاب و اعوان و خادمان و اهل بیت بسیار در کار است تا این خانه تورا باشسده از این غم و 
گرفتاری فارغ نباشی. 


و حریص‌ترین مردمان بر دنیا و غافل‌ترین ایشان از امر غقبا در این زمان آنانند که همه همّت بر 
تشیید عمارت و برافراشتن کاخ و رواق دارند. 

ای خداوندان طاق و طمطراق اين جهان نارزد بدین عیش و فراق 

اندك اندك خسان و مان آراستن وز سرش یکبارگی برخاستن 
و گفته‌اند: هر که روزی گل کند تا يك ماه عقل و ایمان او به قرار نياید. و در کار گل سه چیز در 
کار است و هر که بی‌آن سه چیز عمارت کند از عقل برکنار است: زر و زور و آبرو. تا این سه خرچ 
نکنی عمارت برپا نکنی, تا آنچه به زر حاصل نشود به زور حاصل کند. و چسون زور پیش نرود؛ 
آبروی صرف کند» و از اين و از آن بطلبد. 
و هیچ طایفه‌ای به عمارت و زینت افزون از ایران راغب و ساعی نباشند. و از این جهت هرگز از 


غم و اندیشه خاطر فارغ ندارنده و سیّما در اين زمان که هر کس در لباس و طعام و خانه آن تکْف 


کند که فوق وسع او باشد و آن آرزوها پیش گیرد که هرگز از قوه به فعل نیاید» پس غالب بناها 
ناتمام بماند و با عمر شخص و بلکه عمر فرزند به آتمام نرسد و طول املها در اين عهد از طول 
بناها بیش تر است. و العجب که در اين زمان با اين تکلّف و توسع در بنیان» ابواب این مروّآت و 
میْرّات بالکلیه مسدود است. مسکینان و خویشان روی آن خانه‌ها نبیننده و خوانی در آن خانه‌ها 
برای زایران نگسترند. بسیار اوقات دربسته و مقفل دارند» و پرده‌ها و چادرها برای منع هوا و غبار 
بر او کشیده باشند. و الحق خانه‌ای نیکو و روشن خوش آینده خاطر را فرح و نشاط بخشد» 
ولیکن با همه روشنی سینه عارفان را تاريك گرداند» و خاطر هو شمندان را در غم وحشت نشاند. 

گویند یکی از ملوك بنیاسرائیل خانه‌ای به‌غایت نیکو و مزین بساخت و جشنی عظیم پرداخت 
و گفت: هر که عیبی در اين خانه راه برد اعلام نماید. سه کس از عبّاد زمان آنجا حاضر بودند. 
گفتند: بلی» دو عیب فاحش در آن هست. گفت: کدام است؟ گفتند: یکی آنکه خراب می‌شود؛ و 
دیگری آنکه صاحب او می‌میرد و از جهان رخت بیرون می‌برد. اين تنبیه او را موّثر آمد تا مال و 
ملك رها کرد و با ایشان رفیق شد. 
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سنائی: 
داشت تقمان یکی کریچه تنگ ون گلوگاه نای و سینهً چنگ 
روز نیمی به آفتاب آندر شب همه شب به سوز و تاب اندر 


بوالفضولی سوال کرد از وی چیست‌این‌خانه» شش به‌دست و سه‌پی؟ 

با دل زار و چشسم گریان پیر گفت: هذا امن َمُوت کثیر 

و بالجمله دهلیز و درگاه و خارج و پیشگاه خانه اولی است که خوش آینده و نیک‌و باشد هرچند 
نوعی مشایهت به گور کافر و ظاهر منافق به هم می‌رساند ولیکن چون همه کس را اول نظر برآن 
افتد و آن در حکم دیباچه کتاب و عنوان نامه و مفتح احوال است باید نیک‌و باشد. و عباس‌آباد 
اصفهان از جهت این وصف در حد کمال واقع است. و اما قبل از شاه جنّت مکان شاه عبّاس ماضی 
دهلیزخانه‌ها از خوف نزول بسیار پست بود و راهها تنگ و کوچه‌ها همه رودة اثناغشری مارپیچ و 
تاريك تا آنکه آدمی به دشواری و خمیدگی درون رفتی چه جای ستور. تا پادشاه مغفور مذکور 
بدعت نزول برانداخت و مردم را از آن اندیشه ایین ساخت. و خانهای قدیم بسیاری بر آن هیات 
باقی است. یکی از این خانها را در مجلسی نشان می‌دادند و او را دری است بسسیار پُست تا 
شخص دوته بلکه سه ته نگردد درون شسدن نتواند. میرزا صسائبا فرمود: «آن درك اسفغل را 
می‌گویید که در آخر کوچه واقع است». و آن لطیفه در آن وقت بسیار مستحن بود. 


سرای خوب 
سه موضع را به جودت وصف کرده‌اند: دار بطیخ به سرَمن رای» و دارالزییر به بصنره» و دار قطن به 


بغداد. 
در این عهد مردی در حوالی قیصريَه اصفهان مُقام داشت و علّم مفاخرت می‌افراشت و می‌گفت: 
خلاصه دنیا ایران است و خلاصه ایران اصفهان» و خلاصه اصفهان در قیصریّه است و من آنجا 
مقام دارم. 
۱ روی گرداندن از ساختن خانه 
بایزید بن مهب گفتند: چرا در بصره سرایی نسازی؟ گفت: من داخل بصره نگردم مگر امیر یا اسیر 
اگر اسیرم زندان خانه من است» و اگر امیرم دارآلاماره منزل من است. 
حرص انسان پر بنا 
گفته‌اند: هیچ‌کس در روی زمین از بخیل و سخی خانه نجرید مگر چیزی از آن خراب کرد و چیزی 
افزود. و البته در آن تصرّفی نمود هرچند اندك باشد. 
عبدالله بن جعفر بر عبدالله بن صفوان بگذشت بساتین و قصور خویش به او بنمود و گفت: چون 
می‌بینی؟ گفت: می‌بینم که مخالفت کردی با ابراهیم(ع) و تو در اين وادی بستانها و قصور بنا نهادی. 
همسابه 
ابن مقفع خانه همسایه به قیمت افزون می‌خرید و صاحب خانه راضی نمی‌گردید. تا روزی مضطر و 
قرض‌دار شد خانه بر او عرض کرد. ابا کرد و گفت: خریدن خانه همسایه در اين حال نه مروت است. از 
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مال خود دی او بگذارد و گفت: خانه خود نگاه دار. 
همسایه فیروز خانه خود از روی ضرورت می‌فروخت. چون قیمت بشمردند. گفت: این قیمت خانه, 
بهای همسایه کو؟ گفتند: همسایه را قیمتی باشد؟ گفت: قیمت همسایه فیروز افزون از قیمت خانه 
است. فیروز بشنید دو چندان قیمت خانه بفرستاد و گفت: خانه نگاه‌دار. 
تاجری از بلد ما (قزوین) چشم بر خانه همسایه دوخته بود و شیرای آن می‌نمود. روزی می‌گفت: 
همسایه ما فلان مبلغ قرض کرده است و به تجارت رفته. شسخصی مرا مژده داد که او آن مال 
نابوده کرده است امید که چون بازآید بی‌توقف خانه بفروشد. 
خرید و فروش خانه 
گفته‌اند: باید خانه اول چیزی باشد که آدمی بخرد و آخر چیزی که بفروشد. 
نوادری در کرایه خانه 
شخصی خانه به کرایه می‌گرفت» پرسید: مطیخ کجا است؟ گفت: همسایگان برای تو چیزی می‌پزند 
بی‌زحمت. پرسید: تنوری هست برآی نان پختن؟ گفت: وقتی که همسایگان نان می‌پزند تو نیز شريك 
می‌شوی. پرسید: بیت‌الخلا؟ گفت: در بیرون خرابه‌ای است آنجا می‌روی. پرسید: راه بام برای خواب 
کسا است؟ گفت: بیرون خانه جایی گشاده است. آئجا می‌خوابی. گفت: هر گاه حاجتهای خانه همه در 
بیرون است ما هم در بیرون سر می‌بريم و کرایه نمی‌دهيم. 
شخصی به شهری رسید خانه می‌خواست تا فرود آید. دوستی دست او بگرفت و به خانه‌ای 
خراب برد و گفت: اگر این خانه در می‌داشت اینجا منزل می‌نمودی, و آگر این سسقف نمی‌افتاد 
برای مقام تو خوب بودی, و اگر نه فلان می‌بود در جوار من به خیر و خوشی می‌آسودی. گفت: 
راست است. «ولیکن درا گر نتوان نشست». 
حمام 
شعر: 
یاد دارم از کهن پیری که در حمام گفت . کین سخن پرسید روزی کهتری از مهتری 
چیست سر اینکه در حمّام هر کس پا نهاد ‏ بررخ او در زمان بکش‌اید از شادی دری 
گفت:سرش‌اینکه‌با او نیست‌ازاسباب‌جهان غیر طاس و فشوطه و آن هم از آن دیگری 
بدیع همدانی در مقامات خود نقل می‌کند که: به فلان حمّام رفتم و چون در شدم دلاکی از پی من 
بدوید و قطعه گلی بر سر من چسبانید و برفت. من بماندم در انتظار تا دیگری بیامد و مشستی چند 
بر گردن من زد و شروع کرد تا سر من بتراشد. آن اول پیدا شد و گفت: این سر را رها کن که از 
آن من است و من نشان کرده‌ام. راضی نشد و جنگ برخاست. مشتی چند بر گردن یکدیگر زدند» 
و به آخر حکومت پیش استاد حمامی بردند. کسی به طلب من آمد و مرا به عنف ببرد. گفت: این 
دو کس بر سر تو نزاع دارنده راست بگو این سر از کی است؟ گفتم: این سر من است و به آين 
سر حی گزارده‌ام. و به عرفات حاضر گشته‌ام. گفت: ای ناکس فرومایه معرفت متراش؛ بگو حسق 
این است یا حق آن؟ گفتم: من هیچ کس را در اين سر حق نمی‌بینم و شرکتی نمی‌دانم. پس روی 
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به یکی از ایشان کرده گفت: تا کی این خصومت! فلسی از او بگیر بگ‌ذار این سسر را برود به 
نوره 

در کاشان داروغه‌ای بوده است آخاذ و طامع و مسخره طبع. روزی در حمام نوره می‌کشیده است. 
مردی تاجر بر او می‌گذرد. می‌پندارد دوست او است. در می‌رود و بی‌محابا شساخته بر او می‌زنده و 
چون معلوم می‌کند. به شتاب خود را بیرون می‌اندازد و در شهر مختفی می‌شود. و آقای داروغه 
در تفخص او تشند می‌نموده است و به آخر تاجر چساره در آن می‌بیند که ثیاب چند با نقدی به 
خدمت داروغه می‌آورد و عذر می‌خواهد. می‌گوید: چه واقع شده است! دوستی و ملاطفت کردی» 
ما از مزاح نمی‌رنجيم و از اختلاط و انبساط مردم اهل سر نمي‌بيچيم. و به هر وقت به او 
می‌رسیده است می‌گفته است: فلاتی دیری است شم را نمی‌بينم. با ما هیچ محبتی نداری و 
مزاحی و انبساطی نمی‌کنی! 

در آطلال بالیه و آثار لابحه و دیار خالیه 
شعرای عرب خطبه‌های لطیف و سوآلهای رقیق با منازل یار و آثار دار از أطلال و دمن و مانند آن 
کرده‌اند و در آن باب داد سخن داده‌اند گویی آن منازل با ایشسان سخن می‌کنند و جواب ایشان 
بازمی‌دهند. به آن منازل بی‌نشان غمها شرح دهند و درد دلها عرضه کنند. چون آنجا برسند به 
ادب سلام کنند و تحیت نمایند و بر یاد حییب و ساکنان آن منازل چون ابر بهاری بگریند» و چون 
بگذرند شرایط وداع به جای آورند و خطابه‌های موٍنُر و محاورات بلیغ نمایند. و شسعرای عجم در 
این نوع سخن خوضی لایق نکرده‌اند که ایشان اکثر شسهرنشین باشند نه صحرانشین همچو 
عرب که هر روز منزل بگردانند و از زمینی به زمین دیگر برای آب و علف کوج دهند. پس عشناق 
عرب چون بر منازل معشوق و آثار دیار محبوب بگنرند و آن را خالی بینند بر یاد ایشان وجد و 
فغان درگیرند و گریه و زاری نمایند و با آن خطابها کنند و به زبان حال جوایها بشنوند. 
مولانا در حکایت ایاز این ابیات شورانگیز می‌آورد: 


چون عرب به آربع و آطلال ای ایاز 
چارقت ربع کدامین اصف است 
همچو ترسا که شسمارد با کش 
تا بیامرزد کشش زو آن گناه 
نیست اگه آن کشش از جسرم و داد 
صورتی پیدا کنی بر یاد او 
یاوه‌گویی پیش صورت صدهزار 
آن‌چنان‌که مادر دل برده‌ای 
رازها گوید به جد و اجتهاه 
حی و قایم داند او آن خاك را 


می‌کنی از عشق گفت: خسود دراز 
پوستین گویی قمیص یوسف‌است 
جُرم يك ساله زنا و غل و غش 
عضو او را عفسو داند از ال 
لیك بس‌جادوست‌عشق و اعتقاد 
جنب صورت آردت در گفتوگو 
آن‌چنان‌که یار گوید پیش يار 
پیش کوربچه - نومُرده‌ای 
می‌نماید زنده او را آن جماد 
چشمو گوشی‌داند او خاشاك را 
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آن‌چنان بر خاك گور تازه او مبدم خوش می‌نهد بر خاك رو 
که به وقت زندگی هرگز چنان روی ننهادی بر یور جوان 
مستمع داند به چد آن خاك را خوش نگر این عشق ساحرناك را 
پیش او هر ذر؛ آن خاك گور ‏ گوش دارد هوش دارد وقست شسور 
از عزا چسون چند روزی بگ‌نرد آتش آن عشق او ساکن شود 
بعداز آن‌زآن گور.خود خواب‌آیدش از جمادی هم جمادی زایدش 
زآنکه‌عشق‌افسون خودبر بودورفت ‏ ماند خاکستر چو آتش رفت تفت 
شعر: 
آری سر من را مُذ سینین کثيرة رید خراباً کل یوم, و تلبّل 


ان بهاداء َخیلاً فحسمّها 


علی مابها من سیقمها بتسلل 


شاعر می‌گوید: معمورة سرْمّن رای هر روز می‌کاهد و ناقص می‌گردد مگر مرض دق و سل دارد. 
گویند: فررتق به مکتبی گذشت. شنید کودك بر معلّم اين بیت آبید می‌خواند: 
و و رو هه ۳ ۶ وه ۳ و ۳ 
و جلاً السیُول غن الطلول کانها یر تج متونها أفلامُها 

از مر کب فرود آمد و سجده کرد. گفتند: این چه سجده بود؟ گفت: شما مواضع سجود قرآن می‌شناسید و 
من مواضع سجود اشعار می‌شناسم, این بیت محل سجده بود. و بیت در جمله قصائد سبعه معلقه است. 
یعنی: واضح و هویدا ساختند سیلها آثار آن منازل را گویا آن آثار نوشتته‌هااند که قلمها نو کرده‌اند. متن 
آنها را تشبیه می‌کند به خطی که از روی کاغذ رفته باشد و کهنه شده و کاتب آن را بار دیگر به خامه نو 
کند و بر روی او بنویسد. و تشبیهی لطیف است. 

ابن خلکان آورده است که یکی از ادبا در سامره به عمارتی عالی گذشت. دید خراب شده و کهنه 

گشته. از روی اعتبار ابیاتی بخواند. شخصی بر او بگ‌ذشت. گفت: دانی این خانها از کیست؟ 

گفت: ندانم. گفت: از صاحب این بیتها. 

در استقسا برای دیار 
عادت عرب آن است که برای منازل و دیار دوستان که خالی مانده است از ایشان, باران طلبند و بر 
آن به خرّمی و خوشی دعا کنند. 


فصل پنجم 


در بیابان مهلك 
و تبداء منحال کاأن تسامها ‏ بازجائقا لقضوی باعز هل 
ری الب الحولی فیها کانما اذا ما غلا تثثراً جصان مجلل 


حدٌ بیست‌ودوّم ۳۹۳ 


یعنی: بیابان بی‌نشان که شترمرغ در اطراف آن مانند پشك آهو ريخته بود و روباه يك ساله در آن 
چون بر پشته بالا می‌شد اسب جل پوشیده می‌نمود. 
متنبی: ‌ 1 
و فی ذکرها عنة الانیس خمول 
مراد آنکه آدمی هرگز یاد آن نکرده است و آن بیابان بر زبان نرانله است. 
وزیدن باد در بیابان 
موسوی (شریف رضی): ۱ ۱ 
توهُمْت عصف الریم بین خروجهه یر الی سَمْی پیر یِصیمّه .. 
یعنی: می‌پنداشتم وزیدن باد را در میان دره‌ها و شکاف کوهه ای آن که در گوش من به آواز بلند راز 
می‌گفت مگر مرا کرمی پنداشت. 
فصل ششم در سفر و سیاحت 
بشترین حارث گفت: سیاحت کنید که چون آب یكک‌جا بماند بدبو و متغیّر گردد. 
عارفی گفت: همچو دریا باش که از ایستادن متغیر نشود. 
شیخ سعدی: 


به هیچ يار مده خساطر و به هیچ دیار 
گرت هزار بدیع‌الجمال پیش آید 


که بر و بهر فراخست و آدمی بسسیار 
بیین و یگنر و خاطر به هیچ يك مسپار 


چه لازم است یکی شادمان و من غمگین . یکی به خواب و من اندر هوای او بیدار 
همیشه بر سگ شهری جفاو جور آید از آنکه چون سگ تازی نمی‌رود به شکار 
و ایضا: 


تهی پای رفتن به از کفش تنگ ‏ بلای سفر به که در خانه جنگ 
وله: 
سعدیا حب وطن گرچه حدیئیست شریف نتوان مرد به سختی که من اینجا زادم 
گفته‌اند: دو عذاب است تا کس مبتلا نگردد بلای آن نداند: سفر دورء و بنای عمارت. 
شاعر: 
و ان اغتراب الم من غیر خلَ ولا همة یسمو لها لعجیب 
خله: فقر و حاجت» یعنی: اختیار غربت بی‌حاجت و طلب قدر و منزلت از عقلا عجیب است. 
حسن در دعا می‌گفت: خدایا پناه می‌بريم به تو از اينکه ملول گردیم از عافیت و نشناسیم قدر راحت. 
گفتند: آن کدام است؟ گفت: آن است که شخص زندگانی خوش دارد» از آن ملول گردد و سفر اختیار 
کند. 
و فقیر گفته‌ام: 
و قلبی تون خی 


6 قلب من دوست می‌دارد تا وقتی زنده هستم در سرزمین قوم خود زندگی کنم. 


۹ 0 و ۳ 
بارض فومی مادمت خی 


۳۹۶ ۱ نوادر : 


منم برابی ی رثنداً . منهم بظنی یخال غیاه۱ 
ای فراغ ممُن یوم ولا ابالیه کان ۱ 
یب قلبی ثراب زفیی ... وکل قلب پجسبٌ شنت" 
و در زبان عوام مشهور است: 
در غربت اگر شیر نری روباهی در خانه خود اگر گدایی شاهی 
از حکیمی پرسیدند: رنچ سفر به چه زایل گردد؟ گفت: به یافتن مقصد و رجوع به اهل و بلد. 
حافظ: 
نماز شام غریبان چسو گریه آغازم به مویهای غریبانه غعضنه پردازم 
به یاد یار و دیار آنچنان بگسريم زار که از جهان ره و رسم سفر براندازم 
و این غزل از آن سأحبان زمان در اين معنی سراسر نیکو و موْثر است: 
چرا نه در پی عزم دیار خود باشسم ‏ پرا نه خاك کف پای یار خود باشسم 
چو کار عمر نه پیداست باری آن بهتر که روز واقعه تزد نگار خود باشسم 
گفته‌اند: هیچ‌کس را مستایید تا با ایشان معامله یا سفری نکنید. 
حسن عزم حج داشت. ثابت با او گفت: می‌خواهم با تو هم‌سفر شوم. گفت: مرا واگذار» می‌خواهی 
تا باطن همدیگر بیازماييم و یکدیگر را دشمن داریم. 


4 *مه ۳ ۳۳۹ ۳۳ ۰ 
فصل هفتم - در اشتیاق برای وطن 
ابن‌بمین: 
به غریت ارچه بود صدهزار عیش و سرور  .‏ همان جفای خود و رنج بیت احسزان به 
اگرچسه نرگسدانها ز سیم و زر سسازند. . برای نرگس هم خالد نرگسستان به 
یوسف(ع) وصیت کرد که تابوت او را به مقابر آبای او نقل کنند. پس به ارض مقدسه آوردند» و آن 
قعنه مشیهور است. 
و اسکندر وصیت کرد تا تابوت او به روم بردند از محبت به وطن. 
گفته‌اند: عمارت بلدان به حب اوطان بازبسته است. 
ابن‌عباس گفت: اگر مردم به روزیهای خویش قناعت می‌کردند همچنانچه به وطنهای خود قتاعت 
کرده‌اند هیچ‌کس شکایت رزق نمی‌کرد. 
با اعرابیی گفتند: چگونه صبر می‌کنی بر جفای بادیه و تنگی عیش در آن؟ گفت: اگر نه خدای تعالی 
۵ گروهی رآی مرا درست می‌پندارند / و جمعی دیگر آن را گمراهی خیال می‌کنند. 
7 همانا من از کسی که سرزنش می‌کند آسوده هستم / و فکر نمی‌کنم که چه کسی هست. 
۷. قلب من خاك سرزمینم را دوست می‌دارد / و هر قلبی چیزی را دوست می‌دارد. (شیاء در اصل شیثا بوده است). 


حذ بیست‌ودوم ۳۹۵ 


قانع می‌ساخت بعضی عباد را به شرّ بلاد. نمی‌گنجید جمیع عباد در خیر بلاد. 
ابوعمروین علا گفته است: دلیل شرف مرد و کرم طبع آدمی آن است که به اوطان خویش مایل باشد 
و به دوستان قدیمی مشتاق و بر زمان گذشته گریان بود. 
ابودلف شنید که مردی می‌خواند: 
نی کل بلا+ٍ ان خلت پها الا پاهل و چیرانً پچیرانه 
یعنی: در بند وطن و دوستان قدیم مباش به هر بلاد که فرود می‌آیی اهلی به عوض اهل پیش‌تر» و 
همسایگان به عوض آن همسایگان می‌یابی. گفت: اين لثیم تربیتی است که عرب گفته است. زیرا که 
عهد دوستان مالوف فرآموش کرده است. 
از کتاب کریم ظاهر می‌شود که نفوس بنی‌آدم را به اوطان تعلْقی عظیم است. قال تعالی: «ولو آن 
نا علنهم آن افتلوا آنفسکم أواخْرجُوا من دیار کم مافعلُْ»۰۱۹ مساوی ساخت حق تعالی کشتن ایشان 
خود را با بیرون شدن از دیار خود. 
چون شاپور ذوالاکتاف در روم اسیر شد و آنجا بیمار گشت. دختر مك عاشق او بود. گفشت: چه 
می‌خواهی؟ گفت: يك شربت آب دجله و يك مشت خالك اصطخر تا ببویم. دختر بریدی بفرستاد و بعد از 
چند روز حاضر گردانید. از آن جرعه بنوشید» و آن خاك ببویید. و از مرض شفا یافت. 
یکی از اعراب: 
لجفجات زضی حین یِضره دی اخب و آشهی عنتنا من جنی الوزد 
جفجاث درختی است تلخ در بادیه. می‌گوید: جفجاث زمین من وقتی که تری به او رسیده باشد. دوست‌تر 
است نزد من از گل سرخ زمین دیگر. 
در قاموس آورده است که شخصی در راهی به اعرابیی رسید گفت: الستلام عليك. گفت: الجنجاث 
عليك. گفت: جواب سلام اين نباشد با آخ العرب! گفت: به درختی بر من سلام دادی و به درختی 
جوابت دادم. و سلام درختی است تلخ در بادیه. 


فصل هشتم - آتش 


نظام گفت: آتش نام گرمی و روشنی است. و این دو جوهر میل به بالا دارنده و روشنی بر گرمی 
بلندی کند. و چون گویند آتش سوخت, گرمی مراد است. و چون گویند درخشید و تابیده روشنی مراد 
است. و گوید در همه چیز آتشی کاین است. و چون بر زمینی آتش بیفروزند آن آتش بمیرد» گرمی 
زمین بمانده آن از آتشی است که در زمین کاین بود به مجاورت این آتش بارز گشته. و اما ضیاء چون در 
آن کامن نبود» آثری ننمود. 
و امثال اين مزخرفات می‌گوید. 
۸ قرآن» >/1۵: و اگر آنکه ما بر یشان نوشته بودیم که خودتان را بکشید. یا از دیارتان بیرون روید» آن را نمی‌کردند. 


۳۹۹ نوادر 


منافع آتش 

گفته‌اند: منافع آتش محصور نگردد. از آن جمله آنکه تذکره باشد برای نار قیامت و زجری باشد 

گویند: خدای تعالی عاصیان امْتهای گذشته را به انواع عذاب در دنیا معذب داشت: از غرق و خسف و 
مسخ و رجم و ریاح و جوع و نقص اموال و آنفس و ثمرات» ولیکن به آتش نسوخت که آن را مخصوص 
قيامت ساخت. 

در عهد بنی‌اسرائیل چون قربان ایشان مقبول می‌شد آتشی می‌آمد و آن را می‌سوخت. و بهود از 
حضرت رسول(ص) این آتش اقتراح کردند» و حق تعالی در قرآن از آن حکایت نمود و فرمود: «آلُذین 
قالوا ن اف عهد لیا لا نوأمن لرسول, ختی یاننا پفربان تاک لزه۱۹. 

گفته‌اند: چون ححاج منجنیق بر کعبه بست» آتشی بیامد و منجنیق را بسوخت. مردم بترسیدند. ححاج 
گفت: دل قوی دارید که اين نار قربان است و دلیل قبول طاعت شما است. 

نار خرئین: در خره از بلاد بنی عبس آتشی پیدا شد که به شب می‌درخشید و به روز دود او پیدا بود» و 
از سه روزه راه شتران قبیله شبها در روشنی آن آتش چرا می‌کردند. و گاه گردنی از آن آتش می‌افتاد و 
به هرچه می‌رسید می‌سوخت. خدای تعالی خالد بن سینان را نبوت داد و او اول نبی است از اولاد 
اسماعیل. گوی بر آن آتش بکند و آتش را در او درآورده پس درون رفت و مردم می‌دیدند. و چون وقت 
وفات او رسید» گفت: چون مرا دفن کنید بعد از سه روز بیایید. آنجا خری خواهید دید آبتر - یعنی: دنباله 
بریده. که بر قبر من طوف می‌کند. چون آو را ببینید. قبر من نبش کنید تا من شما را خبر دهم به هر چه 
کاین خواهد شد تا روز قیامت. و چون روز سیم بيامدند. چنانچه گفته بوده آن خر گور بدیدند. پس 
اختلاف نمودند. بعضی گفتند: نبش کنیم» و بعضی گفتند: نکنیم» و پسرش گفت: من به این کار رضا 
ندهم که مرا خلایق پسر مُنبوش نامند. و دختر او (ع) نزد حضرت رسول(ص) آمد. ردای مبارگ خود 
برای او بگسترد و گفت: این دختر نیبی است که او را قوم آو ضایع گذاشتند و گفته‌اند: آن دختر سورهٌ 
«قل هوالله احد» شنید. گفت: پدر من این سوره را تلاوت می‌نمود. و متکلمین بر این حکایت خالد 
نکر کنو گون: خدایتعلی گفت: بو من من یل لا رال وحی ایهم من أهل, اری»۳ 
یعنی: نفرستادیم پیش از تو مگر مردانی را که وحی می‌آمد به ایشان از اهل قری - یعنی: ساکنان شهر 
ودیه, نه خیمه و صحرا. و اين خالد اعراببی بود از قذادین اهل ور یعنی: زارعین ایشان» و هیچ پیغمبر 
حق غروجل پیش از رسول ما از اهل قری و ساکنان مَتر نفرستاده است- _, , 

اهل کتاب دعوی کنند که خدای تعالی با ما وصیّت آتش فرمود و گفت: لاتطفئوا النیران من بیوتی. 

اما مجوس در این اعتقاد بر حدّ فاحش بوده‌اند تا خانها برای آتش و خادمان و اوقاف تعیین نموده‌اند. 

اتشهایی که حقیقت ندارند 

از آتشهایی که حقیقت ندارد آتش سعالی است - یعنی غول مادهء زعم عرب آن است که غول آتشی بر 
.٩‏ قرآن, ۱۸۵/۳: آنانکه گفتند که خدا با ما عهد کرد که به رسولی ایمان نیاریم تا آنکه برای ما قسربانیی بیاورد که آتش 
بخوردش. ۰ قرآن» ۰۱۰۹/۱۲ 


حذ بیست‌ودوم ۳۹۷ 


دور شخص می‌افروزد تا از آن بترسد. 
تش خباجب: و بعضی نارآبی خباجب گویند. و آن آتشی است که به شب پیدا شود در مویینها از امال 
موی گربه و اسب. و جامه‌های پُرزدار از مثل مخمل» چون دست بر آن کشی روشنی بتابد. 
تش یراعه: و آن پرنده‌ای است که شب می‌پرد و او را شعاعی است همچو چراغ. 
و براعه همان کرمك شب‌افروز است» و در شب همچو چراغ بتابد و به روز پیدا نياید. شیخ 
سعدی گوید: 
مگر دیده باشی که در باغ و راغ بتابد به شب کرمکی چون چراغ 
یکی گفتش ای کرمك دلفروز ‏ چه بودت که بیرون نیایی به روز؟ 
یگفتا که من جز به صحرا نیم ولی پیش خورشید پیدا نیم 
در مقام مدح شخص به جودت رای گویند: چون دو چوب به قوت به هم بسایی آتش درگیرد. و 
در زمان قدیم در بسیاری دیار آتش از چوب می‌گرفته‌اند. و آمروز در دیار ترگ شایع است. 
و از آتشها آتشی است که عرب به شب افروزد تا آهو را حیران گرداند و شکار کنند. و شیر را 
بترساند تا نزديك نیاید. 
در دیار ما (قزوین) چون جنازه‌ای از بلدی دیگر داخل بلد کنند. مردم بر بامها آنش بیفروزند. 
آقسام آتشها این بود که مذکور شد. و آنچه مذکور نشد. آتش فراق است. سوزنده‌تر است از 
سایر آتشها. 
یلمع: سنگی در عرب باشد آن را یلمع گویند. از دور بدرخشد و چون نزديك آیی ننماید. 
انواع آتن 
یکی از حکما گفته است: آتشها چهارند: آتشی که خورد و آشامد. و آن آتش معده است. و آتشی که 
نخورد و نیاشامد» و آن آتش سنگ است. و آتشی که خورد و نیاشامد» و آن آتشی است که‌ما 
می‌افروزيم. و آتشی که آشامد و نخورد» و آن آنش درخت است که آب می‌کشد ولی چیزی نمی‌سوزاند. 
چراغ 
چراغ در دفع هوام - یعنی: خزندگان و گزندگان تأمّل است. چه مشهور این است که چون هوام 
روشنی چراغ بینند به‌سوی آن آیند. و در ایران اکثر میوه‌ها را در زمستان به آتش چراغ محافظت 
نمایند تا سرما نسوزاند. و از یر چراغ آن کار نياید. و بعضی مردم شبها تا چراغ روشن نباشد 
خوابشان نبرد» و در اثنای خواب چون چراغ خاموش شود متنیّه گردند و بیدار شسوند. و کاتب 
حروف پیش از اين در زمستان به اعانت گرمی چراغ خوابم می‌برد. و چون چراغ خاموش می‌شد. 
بیدار می‌شدم هنوز اثر دود چراغ پیدا بود. 
و در دیار ما (قزوین) شب با چراغ نزديك درختان روند» طیور در نور آن حیران شوند. آنها را صید 
کنند. 
و در گیلانات در کشتیها چراغها افروزند و میان دریا روند و مرغی که پر قو از آن حساصل آید 
بی‌حساب شکار کنند. 


نوادر این باب 
عرب در وصف خسن گوید: نیست آن مگر مثل آتش برافروخته. 
زنی گفت: سوگند به خدا من زیباتر از آتش برافروخته هستم. 
مجوسیی در مجلس صاحب بود و روشنی آتش می‌نگریست» پس گفت: چه‌قدر درخشان است! 
صاحب گفت: چه‌قدر افروختگی آن درخشان است و چه‌قدر پست است آگر معبود باشد. 
در حب وطن 
اعرابیی مریض شد. گفتند: چه می‌خواهی؟ گفت: سوسمار بیابان و آب کوه. 
و از عادت اعراب است که در وقت رفتن به جنگ و یا سفر» کفی از خاك سرزمینش با خود برمی‌دارد 
تا در وقت مریضی و یا سردرد آن را بو کند. 
موسوی (شریف رضی): 
در وطن مالوف برای مردمان لذّتی است / و اگرچه در آنجا عرت به ما نرسد مگر با ناهمواری. 
حَفص طائی گفت: در بادیه جاریه‌ای دیدم که بزی را می‌کشید. گفتم: کدامین سرزمین نزد تو 
محبوب‌تر است؟ گفت: 
سرزمینی که خالك آن با تمام وجود من آميخته است / و اول زمینی است که پوست بدن من خاك آن 
۳ مس کرده است. 
گفته‌اند: تنگدستی تو در وطنت. بهتر است از آسایشت در غربت. 
گفته‌اند: آبادانی شهرها به حب وطن است. 
فیلسوفی گفته است: فطرت آدمی با حب وطن عجین است. 
نادره 
ابلهی پانصد درهم وام گرفت و خرج مستراح کرد. یکی از دوستانش گفت: کاش می‌دانستم در آنجا 
چه می‌خواهد بریند؟ 
معاویه خانه‌ای از خشت ساخت. چون نمایندگان ملك روم آمدند و آن را دیدند» گفتند: چقدر برای 
گنجشکها خوب است! پس معاویه آن را خراب کرد و خانه‌ای دیگر از سنگ ساخت. 
ذم خانه تنگ 
مردی خانه تنگی را وصف می‌کرد و می‌گفت: تنگ‌تر از لانه مرغ» و تنگ‌تر از سفیدی میم (حلقه سر 
حرف میم) و سوراخ سوزن. و تنگ‌تر از شکم سوسمار. 
مدح خانه بزرگ 
گفته‌اند: بهترین خانه آن است که چشم تا آنجا که می‌تواند در آن سیر کند. 
محمد بن عبدالملك زیات بر مأمون داخل شد. مأمون گفت: اصفهان را به‌طور مختصر برای من 
تعریف کن. گفت: هوایش پاکیزه است. و آبش گواراء گیاهش زعفران است» و کوههاش پر از عسل» 
آما هرگز از چهار عارضه برکنار نیست: جور سلطان. و گرانی نرخهاء و کمی آب و باران. پس ساعتی 
سر را بغزیر انداخت و گفت: شاید تجار آنجا رباخوار باشند یا قاریان قرآنشان منافق. 


حد بیست‌وسوم 
در فرشته و جن 


فصل اول 
ابن‌عباس (رض) از پيامبر (ص) روایت کرده است که: خدای را هیچ خلقی بیشتر از ملائکه نیست. 
مجاهد گفت: «فامقَسُمات أمُرآم۱ ملائکه‌انده خدای عَرُوجل می‌فرستد ایشان را به امر خود بر هر 
که می‌خواهد. 
مسلم گفته است: «والنازعات غرقاأه۲ هم ملائکه‌اند. 
چکم گفته است: ملاثکه با باران فرود آیند پیش‌تر از ولد آدم و ولا ادریس. شمار قطره‌ها و موضع 
وقوع آنها و آنانی که نبات روزی ایشان می‌گردد. نگهدارند و احصا نمایند. 


فصل دوم - اپلیس و جن 
خداوند فرموده است: «وقل رب مود بك من مات الشیاطین.»۲ 

وجه تسمیه جن: جن چون از نظرها مستور است او را جن گفتند. و در بسیاری از استعمالات جن 
و شیطان متحد می‌نمایند. و به فارسی دیو گویند. و شسخص دیوانه را مجنون گویند. و وجه 
تسمیه در هر دو لفت ظاهر است. زیرا که اهل فرس به دیو نسبت داده‌اند از قبیل: جاهلانه و 
شاعرانه. و عرب از جن اشتقاق کرده‌اند و گفته‌اند: برای آن مجنون گوبند که مستورالعقل است. 
و آن وجه که من گفتم اقرب واصح است به قرینه لفظ دیوانه. و در انجیل از شیطان به باعل زبول 
تعییر کنند. عیسی(ع) در معالجه مرّضا و اصحاب علتها گفتی: آخرج باعل زبول» آن شسخص در 
ساعت برخاستی. 
در روایت است که گوشت از استخوان تمام پاك مکنید که آن طعام جر" است و مقرر است که 

۱ قرآن» 4/6۱: پس قسمت‌کنندگان امر را. ۲ قرآن» ۱/۷۹: قسم به کشندگان از روی قوت. 

۳ قرآن. ۹۸/۲۳: و بگو پروردگار من. از وسوسه‌های شیاطین به تو پناه می‌برم. 


۰.۰ نوادر 


جن چیزی نخورند بلکه بو کنند. سیمربن الصننی گوید: 
ائُوا ناری» فقلت: منون أنْتم؟ فقالوا: الجن. قلت: عمُوا طلاما 
فقات: ای الطعام. فقال منهم زعیم: لخد الانس الطعاما 
عرب گوید: عم صباحاء و عم ظلاماء با - لیلاه به جای: صباح به خیر» و شسب به خیر. یعنی: آمدند 
به آتش من. گفتم: شما کیانید؟ گفتند: جن. گفتم: شب به‌خیر» خوش باشید. چیزی بخورید. 
گفت زعیمی از ایشان که: ما حسد می‌بریم بر آدمی برای طعام. شما را تفضیل است بر ما به کل 
غذاء اما آن شما را مورث بیماریها است. 
حافظ: 
دام سختست مگر یار شود لطف خدا ور نه آدم نبرد صرفه ز شیطان رجیم 
رَجُم شیاطین 
بمضی گفته‌اند: رجم شیاطین از جمله حجتهای رسول ما بود(ع). یعنی از آن پیش در آسمان شهاب 
که آن را ریختن ستاره می‌گویند حادث نبود و برای معجزهٌ آن حضرت حادث گشت. و این قول ثابت 
گویند: صرع آدمی از اثر شیطان است. 
دو کس به شاهدی نظر داشتند, یکی خوش طلعت و دیگری ناخوش طلست. مرد دوم خود را در نظر 
او می‌آراست. گفت: آن يار با جمال کجاست؟ گفت: او را جنّه‌ای است او را هر ماه دوبار مصروع 
سازد. گفت: اگر من جنیه می‌بودم هر ماه د‌بار او را مصروع می‌ساختم. 
گمان مردم آنکه جن به همه صورتی می‌گردد مگر غول که او جز به صورت زن نمی‌شود و پایهای 
او به پاهای خر می‌ماند. 
گویند: هر کس يك ضربت بر او بزند او را بکشد» و اگر بیشتر بزند نمیرد. 
مشهور است که ابلیس به صورت سْراقة بن مالك» و شیخ نجدی ظاهر شد. 
گویند: خرب بن امیّه را جر کشت و گفت: 
۱ و قبرٌ خرب بمکان اقفر ولیس قرب قبر خرب قبژه 
و این کلمات به تنافر حروف موصوف است و کم‌تر کسی تواند این بیت را روان بی‌تلجلج بر زبان راند. 
و هم سعد بن عباده به زعم بعضی بر دست جن کشته شد. ۱ 
و گویند: بط شزا غولی را بکشت و سر او زیر بغل نزد قوم خود آورده او را از آن جهت گفتند تأبْط 
شراء یعنی: زیر بغل گرفت شر را. 
بسیاری از فحول شعرا دعوی کنند که ایشان را شیطانی است شعر بر زبان ایشان می‌گوید. مشحل 
شیطان آغغشی است. و خال او میم شیطان فُرردق. 


> و گور حرب در جای خالی از آب و گیاه است / و نزديك گور حرب گوری نیست. 


حذ پیست‌وسوم ۱ِ«:۶ 


غزیف جن: غالبا آوازی است که از باد يا غیر آن در بیابان ظاهر می‌شود. 
کاهنان عرب که جن را می‌دیده‌اند اینهایند: جاریه جُهْیْنْه. کاهنه باهله. شق» سطیح. 
غراف: در اصطلاح ایشان آن کس است که به حذ کهانت نرسینه است. 
شیفته و مدهوش‌شدگان جن 
گویند: جن طالب بن ابی‌طالب را شیفته و مدهوش نمودند و هیچ اثرش پیدا نشد. 
عمرولخمی را مدهوش کردند و بازپس آوردند. 
عمارة بن ولید را مدهوش کردند و در آتتش دمیدنده با وحش در صحرا می‌گشت. 
خرافه مشهور است. و او مردی است که جن او را مدهوش نمود و چون به حال آمد» احادیث از جن 
نقل می‌کرد» و بعضی آن احادیث را باور داشتند» و بعضی تکذیب می‌کردند و هذیان می‌دانستند. از این 
جهت سخنان باطل را به حدیث خرافه مثل زنند. 
از حضرت رسول (ص) نقل کرده‌اند حدیث خرافه حق است. 
مرکیهای جن 
گویند: جن بر همه چیز سوار گردد مگر خرگوش, زیرا که او حایض می‌گرند. و مگر کفتار که او بر 
ذکر کشته و مرده نشیند. و مگر بوزینه که از جنابت غسل نمی‌کند. 
مگر مراد آن باشد که آن قوم که به بوزینه منسوخ شدند از جنابت غسل نمی‌کردند. 
قصنه برصیصا: و او عابدی بود در بنی‌اسرائیل, همسایه او دختری بیمار داشت. به معبد او آورد تا 
دعا کند و برای او شفا طلید. مدتی نزد او بود تا شفا یاشت. ابلیس با او وسوسه کرد تا با او جمع 
شد و دختر حامله گشت. ابلیس با او گفت: او را در شب بکش والاً رسوا شوی. او را بکشت و در 
آن خانه دفن کرد. اهلش بیامدند و دختر را بيافتند» او را گرفتند تا بکشند. ابلیس در راه او را 
پیش آمد و گفت: مرا سجده کنی تورا خلاص کنم» سجده کرد. گفت: من از تو بیزارم. و او را 
حکایت: در بنی‌اسرائیل در ختی می‌پرستیدند. عابدی تبری برداشت تا آن درخت ببرد. ابلیس مانع 
شد و گفت: عبادت خود گذاشتی برای کاری که تورا نفع نمی‌رساند. تا بهم درآويختند. عابد او را 
بر زمین زد و بر سینه‌اش نشست. و به آخر درخت نبریده بازگشت. و تا سه روز بر اين منوال 
بود. ابلیس گفت: این درخت مبرء تورا هر روز دو دینار بدهم تا نفقسه عیال کنی و به فسراغ بال 
عبادت نمایی. هر روز زیر وساده؛ٌ او دو دینار بنهادی پس بازگرشت. عابد در غضب ند و تبر 
برگرفت و عزم درخست کرد. ابلیس مانع شد. بهم درآویختند. ابلیس او را بر زمین زد و بر 
سینه‌اش نشست و گفت. اگر دست از اين درخت برنداری تورا ذیح کنم. عابد گفت: مرا رها کن و 
بگو از کجا بر من غالب آمدی. گفت: تا غضب برای خدا می‌کردی بر من غالب می‌آمدی» و چون 
برای خود غضب کردی من بر تو غالب آمدم. 
گویند: دلهان شیطانی است در جزایر می‌باشد. بر شترمرغی سوار متعرض کشتی بعضی از تجار 


بیيك. 


۰۲ 


توادر 


گویند: زنی از جن به مردی شوهر کرد و از او فرزندان آورد. روزی بر بام رفت. آتشی از دیار خود 
بدید. با شوهر گفت: نمی‌بینی که آن آتش غولان است. و رنگش بگشت و بپرید و برفت. 
گویند: نوعی مذهب نام دارند. در صوامع عباد درآیند و خدمت ایشان کنند تا به خود معجب گردند. 
بعضی از صوفیّه گفته‌اند؛ مذهب اصناف بسیارند. بعضی فانوس پیش روی شیخ برند. و بعضسی 
طعام و شراب پیش او حاضر گردانند. و بعضی شعرا نشاد کنند. 

حکایت: شخصی گوید: غلام من بگریخت. من از پی او می‌گشتم. دیدم چهار کس شعر فُررَق و 
چریر می‌خوانند. بر ایشان سلام کردم. یکی گفت: غلام خود را می‌خواهی؟ و غایب شد و غلام 
مرا مقیّد بیاورد. من از خود برفتم. و چون بهوش آمدم» گفت: پف کن. در دست او پف کردم. قید 
او واشد و بعد از آن بر هر وجعی و عْتی می‌دمیدم به می‌شد و شفا می‌يافت. 


حد بیست‌وچهارم در حیوانات 


فصل اوّل - وصف خر مدحاً و خعً 


ابن تاه با دلالی می‌گفت: می‌خواهم برای من خری بخری نه رد مختصر و نه بزرگ مشتهقر» اگر 
راه خالی باشد بشتابد و اگر ازدحام مانع گردد سنجیده رود. وقت رفتن به گوشها اشارت کند و به دو 
دست بازی‌کنان و به دو پا نشاط کنان. و اگر برانگیزی بی‌قرار گردد. و اگر بداری استوار بایستد. اگر 
قوت او کم کردی صبر کند» و آگر بسیار دهی شکر کند - یعنی: در بلا صبور باشد و در زخاشکور. کسی 
آنجا حاضر بود. گفت: صلّی اللهٌ عغلی ابن تُوابه. گفت: وای بر تو که را می‌گویی؟ گفت: نه تو وصف 
بعضی از اولیای حق تعالی می‌کنی. گفت: وصف حماری می‌کنم. گفت: اگر چنین حمار یافت شود در 
جنت یافت شود نه در دنیاء و مرکوب انبیا باشد نه مرکوب شعرا. 
و گفته‌اند: بدترین مال آن است که او را نه ز کات باشد و نه ذیح و آن حمار است. 
کسی پرسید: کدام مرکوب است که هرچند بزرگ‌تر باشد به جثه مت راکب در او بیشستر باشد؟ 
گفت: حمار. 
و گفته‌اند: بر خر سوار مشوء اگر خوش‌رفتار و روان است دستهای سوار را خسته گرداند» و اگر بد 
رفتار است پایها را خسته گرداند. 
و حمار در میان همه حیوانات به خریّت و احتمال مذلّت غَلّم اسست و از قبول تربیت دورتر که هر 
حیوان اخلاق او به طول زمان بگردد مگر خر که هیچ نگردد. و معذلك البّه خر بد به از مردم بد 
است. البته خران باردار بهتر از سگان مردم‌آزار. محصنلان منطق خوان چون یکی را از جنس بد 
بر خود سوار بیننده گویند: فرود آی, حمل شیء بر نقس جایز نیست. و بسیار است که در آن مقام 
صادق است که: آلمرکوب أولی بالرگوب. و: الحامل آولی بآن یِکُون المحمول. و من در مقام مزاح 
برای مللئی راکب حمار گفتم: 
بود ملأ بر خسری بیدل سوار. ‏ خر بنالید از جفای روزگار 
گفت: اگر انصاف بودی در جهان . او پیاده می‌شدی و من سوار 
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زانکه من هستم خر از جهل بسیط ‏ لیك او جهل مرب راست خوار 
نقل کنند که شخصی به ادیبی نوشت: در آن بادیه که شمایید خران خوب می‌باشد» برای من خری 
راهدان آداب شناس. خوش بست و بند مسیح پسند. بی‌شعور و شتغب. پیوسته با طرب روان 
همچو انديشه عالمان» دوان همچو ذهن خردمندان, عاقسل و دانا و قانع و توانا؛ درازگوشی 
تیزهوش. کم‌فضول خاموش, با دیگر صفات از امثال اين. در جواب نوشت: آن اوصاف که تو 
تعیین نمودی جز در قاضی مصر فلان نمی‌بايم. صبر کن شاید او به خر مسخ شود وی را خریده 
برای تو بفرستم. ۱ 
و مثل اين منقول است که مروان خلیفه به آمیر خراسان نوشت: برای من غلامی بفرست ادیب و 
ظریف. و عاقل و لبیب» صبیح و فقیه کامل و در همه آداب عالم به مواقسع سوال و جسواب. 
بزرگ‌منش کم فضول, خردمند و صبور و خمول. در امثال این صفات. در جسواب نوشست: یا 
امیرالمومنین! این او صاف که تو ذکر کردی جز در قاسم بن محمد نیافتم و اهل بیت او او را به من 
نفروختند. و اين قاسم بن محمّد در آن زمان اعلم علما و مقتم دانشمندان و پیشوای خراسان 
بود. 
مردی تیریزی توبر خرش بردند. می‌گشت و می‌گفت: باران| شما همه خرید و خر دارید. هرگز 
شنیده‌اید خر چهارده ساله توبره گم کند؟ 
قزوینی سفا آخر روز بر عادت مقزر خر را سوی خانه رها کرد و با او گفت: زود به خانه رو و من به 
بازار می‌روم و از آن راه دیگر می‌آيم. اگر پیش از تو آمدم جُو تو امشب از من و اگر تو پیش تور 
رفتی نان من از تو. و بشتافت پیش از خر به خانه رسید و خر را ندید» شاد شد که گرو از خسر 
ببرد» و خر خود به چنگ دیگری افتاده بود. 
خر مصری گرش به مکه برند ‏ چون بیاید هنوز خر باشد 
اسب 
پیامبر(ص) او را دو سهم نهاد و راکب را يك سهم. 
عرب در جاهلیت تهنیت بر سه چیز کردندی و بس: در مولود پسر» و چون شاعری در قبیله برآمدی» 
يا اسبی بچه آوردی. 
جاحظ گفته است: هیچ امّت همچو عرب به اسب معجب و عارف نبودند» و در همه زبان و همه مکان 
اسپ را به عرب نسبت دهند. و آن کمال مدح باشد. 

شعرا در مدح اسب نیکوسخنان پرداخته‌اند و در ذم اسب بد هم شعرها ساخته‌اند. غرفی گوید: 


۱. ابیات بالا ترجمةٌ دو بیت عربی است که در کتاب نهایةالارب. ۰۱۰۰/۱۰ ب‌صورت زیر آمده است: 
قال جماز الحکیم توما و آنصفونی لکنت رکب 
نی جاهل بسیط. ‏ وصاحیی جاهل مرب 
توما نام حکیمی است. و در کشکول» ۰۰۹/۵ چاپ ۰۱۳۷۸ بیت اوّل چنین آمده: 
قال جمار الحکیم یوم لو آنصتف الْحرٌ کنت أرکب 
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شاها ز من حقیقت اسبی که داده‌ای بشنو بلطف تا برسانم به فر عرض 
درویش بی‌عصاش نگیرد ز من به مفست . طرار مفلسش نستاند ز من به قسرض 
گر شبیهه کند به جوانی ستایمش ‏ ور نقطه‌ای رود کنمش نام طیرارض 
مهمیز می‌زنم به وی از سبح تابه شام تا نیم گام می‌رود آن هم به پای فرض 
هستم بر او سوار و به معنی پياده‌ام  .‏ گامی به طول می‌زدم اکنون زنم به عرض 
اسپهای مشهور 
شنبدیز: مك هند او را به خسرو فرستاد. گویند: در ذکا و عفم خلقت آیتی بود. در جای خود بول 
نکردی و سرگین نینداختی و تخیر نکردی و کف بر دهن نیاوردی. و دور سم او سه شیر بود. چون بمرد. 
کسری غمگین شد و فرمود صورت او در سنگ مصور کردند. 
و من آن صورت در طاق وسطان دیده‌ام. نصفی از او مجسم است و نصفی در سنگ دررفته 
است. بس عجیب است. و مشهور آن است که عمل فرهاد است. و بر آن طاق صورت شکار گاهی 
ساخته‌اند بغایت نیکو و عجیب. 
اسبان نر که در عرب مشهور است: عسجد. وجیه» غراب لاحق, آغوج. آنقر. 
اشقر مروان از نسل اعوج داجس است. و عرب به داجس تشام کند که به سبب او میان عرب جنگ 
افتاد. ۱ 
عصا اسب جَْیمَه رش است. قیصر در روز وأقعه بر او سوار بود. و سر بیرون برد. گویند تا سی میل 
بتاخت. پس بایستاد و بول کرد. آنجا برجی بنا کردند و مسمّا به برچ عصا. 
ژهلم اسب عنتره است. 
تعامّه اسب حارث. 
اسبهای پیامبر(ص) 
لزاز: او را موس با ماریه قبطیّه هدیه فرستاد. 
سکب و یعیوب. 
دلدل: نام قاطر آن حضرت. 
یغفور: نام جمار او. 
عضباء و قصواء: نام دو ناقه‌اش. 
شهیاه: نام قاطر علی(ع). .. , 
شموم و رقیب: دو اسبند از آن نعمان. 
عباب: از آن مالك ین نویره. 
یضسوب: از آن زبیر. 
غزاله: از آن خولان. 
خرون: از آن مسلم بن عمرو. به هزار سرخ خریده بود. 
کامل: از آن زی الفوارس. 


۰« نوادر 


قسام: از آن بنی‌جعله. 
زائد: از آن محمّد ین عبدالملك. 
سابق ۱ 

گفته‌اند: اگر صاحب آشنقرازیی تو بتازد سوی کوهستان و زمین درشت بگریز که قوایم آشقر تنگ 
است زود بساید. و اگر صاحب آدهم باشد» سوی گل و زمین خراب بتاز که قوایم آدهم ضعیف بود» و 
اگر صاحب کمیت باشد. به زمین راست بگریز شاید خلاص شوی, و عجب که خلاص شوی. 

گفته‌اند: آبلق و بلقاء هرگز در میدان رهان سبقت نکردند. 

اسب را وصف می‌کنند به بی‌نشانی» و گویند: هر حیوان که سیاه باشد مو و پوست و پشم» بدن او 
قوی‌تر باشد. 

و گفته‌اند: اسب سفید طاقت سرما و جفا نیاورد. 

اسبی که در عرض سینه او دائره‌ای است» و پیش از اين آن نشسان را می‌پسندیدنده تا شسخصی 
مَْقُوعی می‌خرید و صاحب مضایقه می‌نمود بر او. خواند از شعر آبوعبیده: 

اذا عرق المهقوغ بالمرء انعظت حیلنه وازدلة حراً عجانها 

یعنی: چون اسب مَهْقَوع عرق کند در زیر رد زنش بول می‌پاشد» یعنی شهوت جماعش می‌جنبد و 
فلانش گرم‌تر می‌شود. بعد از آن رغبت به مَهْقوع نکردند و او را کاره شدند. 


فصل دوم - در شتر و گاو و گوسفند 


ابونصر نعامی گفته است: میان روز و در گرما بر شتر سرخ مو سوار شوء و چون شب روید بر شستر 
خاکستری رنگ» و چون صباح بر قوم داخل شوی بر شتر سفید. گفتند: چرا؟ گفت: سرخ مو بر هواجر 
صابرتر است - یعنی: طاقت تشنگی و گرما دارد. و ورقاء - یعنی: خاکستری رنگ بر شب روی قادرتر 
است. و اما أصّب بهترین رنگها است در نظر. 
داغ نهادن 
در جاهلیت شتر را داغ نهادندی» و در اسلام نیز مباح شد. شتران صدقه را داغ می‌نهادند تا بشناسند و 
از آب مانع نیایند. 
گوسفند 
آصعمی گفته است: چون از ولادت گوسفند هفت ماه بگنرد باید قوچ بر او بجهانند و پنج ماه منت 
حمل او است» پس سالی یکبار نتاج دهد. و اگر سالی دوبار بچّه دهد آن را امغال گویند. 
مثل نقل کنند که گوسفندی خواست از جوی بجهد دنبه‌اش برجست و مقعدش بنمود. بز بر او 
بخندید و گفت: رسوا شدی, عورت خود بپوش, و گوسفند به, سلامت و غباوت مثل است. 
شیخ‌الاسلام مازندران سلیم نام داشت. روزی نزد وزیر عهد حاضر شد بر هیات خاشعان. وزیر 


حذ بیست‌وچهارم ۷ 


این بیت بخواند: 
در برابر چو گوسفند سلیم ‏ در ففا همچو گرگ مردم‌خوار" 
یز 
بز به کثرت سیفاد مثل است. گویند بعد از آنکه شاهرگ او را بریده بودند بر هفتاد بز بالا رفت. 


فصل سوم - وحشیّات 


ماده گاو کوهی را مولعه و مذرعه نامند. 

خنساء: را برای پس رفتن بینی او خنساء نامند. 

گاو نر را آلهق و آزهر گویند از روشنی و سپیدی رنگ. 

شاعر: 

رأت‌شنتخیراً فاسراّت بشخصه بمخنية یو لها و بخیب 

وصف ماده آهویی می‌کند که از بچه خود دور شده است و از تشسویش صیاد هر طرف می‌نگرد. و 
مستخیر: خوارکننده. و صیاد وقت صید مانند غزال - یعنی: بچنه آهو خوار کند» و چون آهو بر آن آواز 
التفات نمود بداند که او را غزالی است» پس طلب غزال او کند. 

رشید بدیدن جعفرین سلیمان رفت. برای او شیر آهو و کره و روغن او حاضر ساخت. رشید تخب 
کرد. جعفر به غلامی اشارت کرد. آهویی با دو بچّه خضاب کرده و گوشواره در گوش در نظر رشید رها 
کرد تا در عرصه خانه می‌گشتند. گفت: این آهوبزه‌ها در خانه ما زاییده شده‌انده و اين از شیر اینها مهیا 
کرده‌اند. 

زرافه 

در زمین نوبه می‌باشد. او را به فارسی اشتر گاوپلنگ گویند به اعتبار آنکه از اینها متولا شده است. يا 

از اين هیانها فراهم آمده است. چنانچه گویند شترمرغ و گاومیش. 
فیل 

او باژنده فیل دو جس‌اند همچو شتریختی و عرابی» و همچو گاو و گاومیش, و همچو یابو و اسب. 
و فیل در این بلاد (ایران) نتاج ندهد و دندانش نمو نکند. و دوناب او به جای دو شاخ او است که از حنكك 
رسته است. و اصل زبان او از خارج رسته است بر خلاف سایر حیوانات. و اهل هند گویند اگر زبان فیل 
مقلوب نمی‌بود همچو آدمی سخن می‌کرد. و خرطوم آو به جای بینی است و به او طعام برمی‌دارد و به 
گلو فرومی‌کند» و آن را از آب پر می‌گرداند پس به گلو می‌ریزد. و قوت او در خرطوم است و روز جنگ 
تیغ و خنجر بر خرطوم او تعییه کنند و به آن مقاتله نماید. و زخم بر خرطوم او کارگر آید و از آن عاجز 


۲ بیت از سمدی است که در گلستان» باب دوم» آمده است. 


۰۸ تواذر 


گردد. و وقت هیجان شهوت مست گردد و در آن وقت ضبط او دشسوار باشد. و گویند در خواب یاد 
هندوستان کند. پس دیوانه و وحشی شود. و یر او بسیار بزرگ باشد. در عهد پرویز صدوینجاه فیل در 
عرأق مجتمع بود و فیلی بچه آورد. و ملوك حمیر و تبایعه از ملوك یمن و یکسوم" و عباهیله از ملوك 
حبشه فیل را گرامی داشتندی و بر فیل سوار شدندی و آمروز ملك هند بر فیل سوار شوند و سپاه خود 
را به فیلان کوه‌پیکر متحصن گردانند. 
سگ 
سگ از همه جنس سگ آبستن گردد و مشابه آن بزاید. يك تا دوازده بچّه بنهد» و اناث او درازعمرتر 
باشد, 
سلوقیه: یعنی آن سگ که از سلوق آورند و آن موضمی آست از یمن. و از وفای سگ بر زبانها نقلها 
مشهور است. 
پدرم غفراللهٌ گفت: شسخصی را مصلوب کردند. او را سگی بود در پای دار نوحه می‌کرد و در او 
می‌دید و خود را بر زمین می‌زد تا بمرد. 
گویند: شخصی سگی داشت. روزی دشمنی قصد او کرد و او را بیفکند تا بکشد یا بیندد. سگ از 
پی درآمد و خصیه دشمن او بکند. 
و گویند: زنی سگی داشت. همین کار با ناک وی کرد. 
شاه اسماعیل ماضی سگی را که در واقعه چالدران حق وفاداری و خدمتگزاری به جای آورده بود 
یات مك بغداد ارزانی داشت. امرای دوات در خدمتش می‌ایستادند و به رسم ملولك او را خان و 
سفره می‌نهادند. 

و نوعی از سگ در فرنگ و بعضی از روم یافت شود خرد و موزون و صاحب شعور. گویند: 
فرنگ او را خدمتها فرمایند از مثل کباب گردانیدن و مانند آن. و زنبیلی در گردن او بندند و فلس 
در آن گذارند و برای سبزی و گوشت به بازار فرستند خریده بیاورد. و رومیان آن نوع سگهای 
موزون را عزیز دارند. و در بعضی از مذاهب اربعه ایشان نجس نباشد. او را با خود به حمّام برند و 
پاک بشویند و در کنار خود بیرون آورند. 

و سگان آدمخوار در اين عهد در ایران فاش شد. آن سگها به هیچ شیر باج ندهند و در جلثه 
یز با شیر نزدیکند. 

بوز 
هیچ حیوان چندان نخوابد که یوز. گویند او را به آواز خوش صید کنند. و ملوك او را برای صید 
نگهدارند. و ماده بهتر صید کند. بزرگ او ادب‌پذیرتر باشد به خلاف ساير حیوانات وحشی که چون 
بزرگ شدند آدب و تربیت کم‌تر قبول کنند. و او پیوسته در عقب یوزبان سوار باشد و هیچ پیاده راه نرود. 
و روی ترکانه و چشم سرمه کشیده و پوست پرخط و خال دارد. 


۳ د و مج یکسوم. چ کیسوم. 
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و یوز سخت جهنده باشد. و چون او را بر صید اندازند چند جستن کند. و آگر نگرفت خشم گیرد و 
غضبناك بر کناری نشیند. یوزبان آو را به لطف و تدبیر بر سر رضا آرد و قلاده کند. 
شیر 
او سیّد سیباع و مك وحوش است. و شیر را نسل کم باشد زیرا که بچّه او رحم مادر را جراحت کنده 
پس عقیم گردد. و چون وقت ولادت او رسد به نمکزاری رود و آنجا بچّه نهد تا از شر مور محفوظ ماند. 
و بچّه او به قطه‌ای پیه ماند. مورچه بر او گرد آید. 
امروز شیرهای مهیب در قلاده کرده‌اند و در صندوقها بر شکل محفه بر فیلها نشانند و شیربان با 
او در آن صندوق نشیند و دست در گردن او کند. و گویند با ماده شسیر جمع شود و العهدة علی 
الراوی. و به آن شیرها خوك و امثال آن شکار نمایند بر مثال سگ معلْم. قلاده از او برگیرند و بر 
صید رها کنند. پس شیربانان بروند و او را قملاده برنهند بی‌هیچ ترسی و باکی» ولیکن احیانً 
دستی به بازی سوی شیربانان دراز کند و سرشان همچو سر شمع به گاز دهن باز کند. و شنیده 
نشده است تا امروز که کسی از ملوك شیر را به جای سگ شکاری کاربرده باشد. و ببر را نیز 
امروز با شیر و یوز قلاده نهاده‌اند و انسی ساخته» ولیکن خسواستند با پلنگ نیز همین طریقه 
مسلوكك دارند صورت نگرفت و رام نگشت. بچّه او چون بزرگ گردد همان خوی پلنگی پیش آورد. 
بچه پلنگی چون به سن رشد و تمیز رسید قلادة طاعت از گردن افکنده سوی صحرا خرامید و بعد 
از روزی چند یاد وطن مالوف نموده شب بیامد و در صندوق خود رفت. شیربان غافل که آن عزیز 
عود نموده است. سر در صندوق برد تا ملاحظه کند. دست بینداخت و سر بیجاره بکند و برفت. 
خوك 
خدای عرّوجَل او را در قرآن یاد کرد و حرمت امثال سگ و بوزینه یاد نکرد؛ از آن جهت که ملوك و 
اکابر به خوردن آن راغب بودند و تنفر نمی‌نمودنده چنانچه در سگ و بوزینه متنفرند. يك چشم او چون 
برکنی بمیرد. و جوجه پرستو و مار را چون چشم بکنند باز بروید. و خوك در مزروع و برنجزار از همه 
حیوانی سخت‌تر زیانی کند. و باشد که يك جریب زمین خراب کند تا بیخی از زمین برکند. 


فصل چهارم - پرندگان 


مرغان سه جنس باشند: جنسی سیباع و گوشت خورند. و جنسی بهایم و دانه خورند. و جنسی متوسط 
و هر دو خورند. 

از مرغان آنچه صید کند جوارح گویند» و آنچه عاجز و ضعیف‌اند بغاث, و آنچه خردند خچشاش گویند. 

گویند: پرهای مرغ دوازده است بر عدد برجهاء و به هفت پر از آن می‌پرد بر عدد کواکب سبعه» و 
جناح مرغ به جای دو دست او است. و کبوتر به دو جناح دفع کند چنانچه به دست دفع کنند. 


۷۰ نوادر " 


عقاب 
سیّد طیور است و به درازی عمر و تیزی نظر و سرعت طیّران موصوف. صبح در عراق کند و شام در 
یمن. و در زمستان و تابستان از پر خود پوستین و خیشخانه با خود دارد. و او همه مرغی صید کند و از 
همه سبعی آیین باشد. جوجه او بر کنگرةٌ کوهها حرکت نکند از بیم سقوطء و اگر به جای او جوجه مرغ 
اهلی باشد بیفتد. 
کر کس 
به طول عمر مشهور است. چون جوجه بیاورد از خقاش در حذر باشد. پس ورق ذلب در آشیانه پهن 
کند تا خفاش نزديك نیاید. گویند هیجده میل در هوا بلند شود و به هشت فرسخ فرود آید. 
کر گدن 
و من می‌گویم در این زمان آن حیوان عجیب در بلاد هند البته موجود است و پیش از این به ایران 
آوردند و ما دیده‌ايم و در این ایام نیز ایلجی می‌آورد و در راه بمرد. چارپایی است به قفدر گاو 
بزرگ. پوستش بغایت سطبر چنانچه از آن سپر سازند. و بهترین سپرها باشد. و او را يك شاخ 
است در میان پیشانی. و گویند با فیل جنگ کند و او را بر آن شاخ بردارد. 
وقت تولد بچّه‌اش سر از شکم مادر بیرون کرده چند روز با او بچرد و باز سر به درون برد و بعد از آن 
وضع نماید. 
سیمرع. 
از او جز نام نشانی نیست, و جز صورت منقوش بر جامها و دیوارها وجودی ندارد. و هرچه وجود 
عنقای مُغرب 
کلبی گفته است: اين مرغ در عهد حَنظة ین صفوان نبی اصحاب الزس موجود بود. از طول گردن او 
را غنقا می‌گفتند. کودکی را بربود و غارب شد. برای اين او را مغرب گفتند. خنظله بر او نفرین کرد 
اصلش برافتاد. 
سمندر 
این مرغ در هند می‌باشد» میان آتش در رود و سالم بیرون آید. 
مأمون گفته است: و از چیزها که آتش در آن اثر نمی‌کند طْحْلب است. و آن سبزه‌ای است که بر 
روی آبها ایستاده به‌هم می‌رسد» چون در سایه خشك کنند و در آتش افکنند نسوزد. و فلفل سفید نیز از 
شترمرغ 
سنگ و اخگر و آهن سرخ فرو برد و در حوصله او بگدازد. گردن و پای او به شتر ماند و سایر اعضا 
کمثل ناما تذعی بعیرا. تعاظمها اذا قیل: طیری 
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فان قیل:اخملی,قالت:فانی . من الطی الب فی الوکور 
شترمرغ را گفتند: چرا نمی‌پری؟ گفت: من شترم» چون پرم؟ گفتند: چرا بار نمی‌گیری؟ گفت: من 
طاثرم. چگونه بار برگیرم؟ و او را گوش بریده گویند. و گویند: رفت تا دو شاخ بجوید. دو گوش نیز تلف 
کر 2: 
چنانچه فارسیان در مقام مثل خوانند: 
مسکین خرك آرزوی ذم کرد ایافته دم دو گوش کم کرد 
و شامّه او چنان قوی باشد که بوی صیّاد از مسافت بعید بشسنود. و او را پریدنی شسبیه دویدن 
باشد. و چون روی به باد پرد سخت‌تر پرد. و چون يك پایش بشکند از پا بیفتد و دیگر بر نخیزد. 
و او بسیار باشد که بیضهٌ خود گم کند. پس بر بیضهٌ دیگر نشیند و جوجه برآورد. و او به جْن و 
طیّش موصوف است. و در مَثل است: تند شد و سبکسری نمود زال بچه شترمرغ. 
کر کی 
کرکی یعنی کلنگ, به حزم و جثر موصوف است. نخوابند تا یکی از ایشان حارس نگردد. و آن 
حارس بر يك پا بایستد تا اگر خواب بر او غلبه کند بیفتد و بیدار گردد. و به نوبت حراست نمایند. 
کلاغ 
اکثر عرب با او تيمّن کرده‌اند. و او را آبن دایه گویند. و از «دأی» اینجا مهره‌های دوش يا پشت مراد 
است. چون شتری پشت ریش گرد غراب بر دایه او نشیند و به منقار برکند. و او به خفای فاد - 
یعنی: نکاح مشهور است. و گفته‌اند: او را سیفاد نباشد. بلکه بیضه به مطاعمه نید - یعنی: آبی در 
سنگدان نر باشد, ماده منقار در دهن او کند و آن آب بردارد و آن بیضه نهد و جوجه برآورد. و زاغ بر 
قاذورات و نجاسات نشیند. و او هرچند قوی بدن است از لثام طیور است. و گفته‌اند: غراب را نوح(ع) از 
کشتی بفرستاد تا خبر انقطاع آب بیاورد. او به جیفه خوردن مشغول شد. و چون قابیل. هابیل را بکشت و 
حیران ماند که او چه کند. خدای تعالی غرابی را بفرستاد تا زمین بکند و چیزی در آن پنهان کرد. قابیل 
از آن متنبه شد و هابیل را در خالك دفن نمود. و لنگان راه رود یا برجهد بر هیأت کسی که يك پای ندارد. 
یا به رفتن شخصی با قید در پا. و غراب به صحت بدن و قوت بصر مثل است. و او را آعور گویند از قبیل 
عکس. 
رفتارش چیزی به رفتار کبك ماند. شاعر گوید: 
کلاغی تك کبك در کوش کرد تك خویشتن را فراموش کرد 
و مولانا این ابیات حقایق آیات به تقریب حرف زاغ می‌گوید: 
جان ما زاغ است نور خاصگان ‏ جان زاغ اسستاد گور مردگان 
جان که او دنباله زاغان پرد زاغ او را سوی گورسستان برد 
هین مرو اندر پی نفس چسو زاغ کو به گورستان پرد نه سوی باغ 
گر روی رو در پی عنقفای دل سوی قاف و مسجد آقصای دل 


هلالی: 
اگر بیضه زاغ ظلمت سرشت نهی زیر طاووس باغ بهشست 
به هنگام آن بیضه پروردنش . ز انجیر جنّت دهی ارزنش 
در آن بیضه دم در دمد جبرئیل. دهی آبش از چشسمه سسلسبیل 
شود عاقبت بیضه زاغ. زاغ کشد رنج بیهوده طساووس باغ 
چون ابیات بر ملا جامی بخواند. گفت: چندین بیفضسه که در این قطعه کاربردی از آن يك تا به 
حایگینه می‌توانستی پختن. 
مرغ سنگخوار 
فطا: این لفظ حکایت صوت او است. او آب از راه دور برای جوجه خویش در حوصله خود بیاورد. 
ذوالرمّه: 
و شتتظلفات من بلاد توق لُسنرة شدای حمرالحواصل 
یعنی: آب از بلاد دور بیارد برای جوجه‌ها که شنذق و حواصل آنها پر برنیاورده است» آن زرد است و این 
سرح. 
کبوتر 
حمام: مطلق کبوتران را از قمری و فاخته و کبك حمام گویند. و ایشان را آوازی خاص است و در 
نفس تأثیری تمام است» و شوق و حزن بجنباند. و شعرای عرب در بکا و نوحه و اله خمام سخن بسیار 
کرده‌اند و ابیات رقیقه و خطابهای موثر نموده‌اند. و هیچ مرغی به عشقبازی با ماده و بوسه و نشاط 
ورزیدن همچو کبوتر نباشد. گفته‌اند نباید در خانه‌ها که زنان فارغه - یعنی: بی‌شسوهر باشند کبوتر 
نگهدارند. و گویند هر حالت که میان زن و مرد می‌باشد در کیوتر باشد. بعضی همچو عفایف جز جفت 
خود را تمکین نکنند. و بعضی همچو بغایا طالبی را منع نکنند. و بعضی زود خود را تسلیم نر کنند» و 
بعضی بعد از ممانعت و مناقشت رضا دهند. و بعضی يك ماده گیرند» و بمضی دو. گویی مگر از جفت 
فرزند طلب می‌کند بر مثال آدمیان. 
و کبوترنامه بر از این پیش شایع بود. و در بغداد و بصره بیضه او را به پنج سرخ و جوجه‌اش به 
بیست سرخ و معلّم او را به پانصد سرخ خرید و فروخت کرده‌اند. و امروز متروك است. 
و گفته‌اند: 
وق کسیت زين . بدعوة نوح, لها اد ذعا 
اشارت به آن است که حکایت کنند آنکه؛ چون نوح(ع) غراب را برای تفص خبر آب بفرستاد و او به 
خوردن جیفه مشغول شد. کیوتر را بر آثر او بفرستاد و او زود جوآب بازآورد. برای او دعا کرد که حق 
تعالی گردن او را به طوقی مزین سازد که اولاد او آن طوق از او میراث برند. و گویند خروش کبوتر 
برای نوحه, بر کیوتر بچّه‌ای است که در عهد نوح بمرد. و کبوتر به بلاهت مشهور است. با کسی گفتند: 
این کار از کجا آموختی؟ گفت: مرا آن کس آموخت که کبوتر را به آن ابلهی تعلیم کرد که ببضه خود را 
بگرداند تا هر دو روی آن از حضانت او نصیب یابد. 
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کيك 
نر او بر جنگ حریص‌تر باشد از خروس. و چون کبکی دیگر ببیند در قفس بی‌قرار گردد از حرص 
ولا بسنق توا من الْحرُ آذکنا . ومن أَحمَر الایباج رانا و مَمْحراً 
جامه از خر تیره‌گون پوشیده است/و از دیبای سرخ موزه و معجر دارد. 
۱ خروس 
او را به شجاعت و صبر و قوت بر سیفاد - یعنی: نکاح و سیاست آناث وصف کنند. طعمه بر ماده ایثار 
کند. و بر ماده غیرت برد. گفته‌اند او در خردی زيرك باشد و در بزرگی احمق گردد. 
چون خروس بی‌وقت بانگ دهد. بکشند. 
خروسی که بیگه ندا برکشد سرش را به گه بازباید برید 
و چون شخص هم چل حرفی بزند او را به خروس بی‌هنگام مثل زنند. 
خبارا 
او دفعتا پر بریزد و دیر پر برآورده و باشد که در آن غم بمیرد. و او از مرغان به حسن لون و خط و 
خال ممتاز است» و بغایت سریع‌الطیران است. و سیلاح او فضله او است. چون بعضی از مرغان شکاری 
قصد او کند. فضله بر او بیندازد. و فضله او چسبنده باشد» پر دشمن را بهم بچسباند. 
غرنوق 
در آب باشد و به چذر و حزم موصوف است. و در هوا بسیار بلند گردد. و در شب بر يك پا بایستد تا 
مبادا خوابش برد. صیّادی سنگ دل در يك روز قریب صد غرئوق از غدیری صید کرده بود به این حیله 
که کدویی خشك در آن دو سوراخ کرده به آب می‌افکنده تا چند روز در آب بوده است و مرغان به او انس 
می‌گيرند. بعد از آن سر در آن کدو می‌کند و در آب فسرو می‌رود و يك‌يك را پایا سر گرفته میان آب 
فرومی‌کند و پرش می‌شکند و بر روی آب سر می‌دهد و به آخر همه را جمع می‌کند. 
۱ آفتاب‌برست 
میان روز بر سر شاخی از گیاه رود و با آفتاب بگردد و رنگ بهرنگ شود. 
ذکر آفتاب‌پرست در باب مرغان از آب» ذکر کرگدن است در باب ایشان. و چون زیاده اهتمام در 
این جمع به ترتیب و تبویب نیست. در امثال اين امور مضایقه نکنیم. و این حیوان بر هیأت ماهی 
خرد است» و سرش به سر گوساله ماند» و او را چهارپا است. و چون آدمی را ببیند باد در خود کند 
و به هیات مهد و متوعغد سوی او بنگرد. و باشد که شسخص بی‌خبر از آن بترسد و انديشه کند. 
مادة او را عرب ام حنین گوید. و چون او را ببینند. او خود را پهن کند و بر دو پا بایستد و خود را 
خوب‌تر جلوه دهد و رنگها ظاهر گرداند. 
شبان فریب 
او در باغها و بستانها پیدا گردد و در غیر سبزه و بستان نخواند. گویند ماری بیضه او بخضورد و او 
خاری برگرفت و بیامد بر سر مار می‌پرید تا مار دهن بگشود. آن خار در دهن مار افکند و مار بمرد. 


۰۱ تواثر . 


پر او 
گویند چون آدم(ع) به زمین آمد. خدای عرَوجل پرستور را بیافرید تا مونس او باشد. از این روی 
در خانه‌های مردم مکان کند و به آدمی مستانس باشد. و تدبیر او در ساختن آشیانه خود بس 
عجیب است. و او هیچ دخل در قوت اهل خانه نکند و از ایشان چیزی نجوید. و گویند: هر که را 
به سنگ یرقان حاجت باشد» جوجه او بگیرد و آن را به زعفران هطخ کند» او پندارد آن را علّت 
یرقان طاری شده است. برود و خجر یرقان پیدا کند و نزد ايشان نهد. مردم آن سنگ بردارند و 
بسایند و بکار برند. 
جغد 
دشمن است روز بر آوء دست نیابد مگر به شب. 
شب پره 

شب‌پره را پر نیست و بال او از گوشت و پوست است. و او در روشنی و در ظلمت نپرد مگر اول 
صباح یا اوّل شب. و پشه صید کند» و بر جوع صابر باشد. و او را دندانهای تیز بود. و گویند مادهُ او 
حیض بیند و شیر دهد همچو خرگوش, و در وقت طیّران بچٌه خود را در زیر بال دارد. و از برگ چنار 
احتراز کند. 

طو طی 

ارسطو گفته است: او زبان آدمی‌بیاموزد به غریزتی که بر آن مَفطور است. به این طریق که آینه پیش 
روی او بدارند و شخص در عقب آینه سخن گوید» او پندارد که مثال او با او متکلم است» پس زبان 
بیاموزد. 

فقیر می‌گویم: در اين عهد دو مرغ سخنگو شایع است: طوطی و مینا. و این مرغی است سیاه در 

قابلیّت تکلّم از طوطی تمام‌تر. و امروز از هند به ایران بسیار می‌آورند» و او را کلمات می‌آموزند 

بی‌توسنط آینه. بلکه با او بسیار می‌گویند تا می‌آموزد. و آمر او بسسیار عجیب است و گفتارش 
فصل پنجم در حشرات و حیوانات زهردار - گربه 

او در صورت و بسیاری اطوار به شیر ماند مثل عطسه و دهن دره و خمیازه و روی شستن. 

گویند اصحاب نوح(ع) در کشتی از کثرت موش شکایت کردند. خدای عژوجل به دعای نوح گربه را 
از عطسه شیر بیافرید تا شرٌ موش کفایت نمود. و همچنین از عَنرةٌ انسان و حیوان متادٌی گشتند. خدای 
عرَوجَل از سرگین فیل خوك بیافرید تا نجاسات بخورد. و چون موش گربه را ببینده اگر بر بلندی باشد 
بلغزد و بیفتد از غایت خوف. 

و گربه چند اسم دارد. آعرابیی گربه‌ای صید کرده بود و به بازار آورد تا بفروشد. یکی گفت: این 
ضیُون به چند؟ و دیگری گفت: اين هِره به چند؟ و دیگری گفت: اين قسط از کجا گرفتی؟ و بر اين 
قیاس. با خود گفت: اين را به قیمتی عالی بفروشم که حیوانی عزیز است که او را نام بسیار است. 
گفتند: به چند فروشی؟ گفت: به کم‌تر از صد سرخ نفروشم. بخندیدند و گفتند: به نصف درهم نیرزد. 
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اعرابی چون محقّق کرد» او را بینداخت و گفت: لعنت خدا بر آوء چه‌قدر اسمش زیاد است و قیمتش کم. 


و گویند گربه سرگین خود برای آن پنهان کند که موش چون بوی آن بشنود بگریزد. 


و ابن علأف بغدادی قصیده در مرئیة گربه خود گفته است نیکو. 
و این طباطبا در وصف گربه‌ای که از صید موش عاجز بوده است و تدبیر بلیغ در آن باب می‌نموده 


و سیئورق سالمت فارها 
تلور و فی فمها جَوزة 
لتصضب لفار فخابه 
وتبطرها مثل خواءة 
بها تخرج الفارز من جخرها 
فمّن لم یوافقه شرب الوا 


فبینقما ید هلة 
۳ م6 ۶ 
وشیء اصابته من جبنة 
س ما و ها ار اس ود 
9 7 و را 

لها رفیه و لها دخنة 
و ما ذاك عیب ولا هجنَة 


غرض آنکه با موش صلح کرده است و مدارا در گرفته است و چنگ در تدبیر و حیل برای صید آن زده 
است. گردکانی به دندان گرفته است و چیزی پنیر به هم رسانیده تا تله برای موش بنهد» همچنین است 
عادت مبارز با قرن خود در میدان قتال. سعی می‌کند به هر تدبیر و حیله که داند تا بر او غلبه نماید. و 
می‌بینی او را که همچو حَوامّه یعنی مارگیر به افسون و دخان موش را از سوراخ بیرون می‌آورد» و اين 
عیب و ناخوش نیست که تدییر و زیرکی است. هر که دوای مسهل نتواند خورد از جهت خصر یعنی 
احتباس شکم به حقنه متوسل گردد برای حصول مراد. 
رکن‌الدوله را گربه‌ای بود که از مجلس و کنار آو مفارقت نمی‌نمود. و مردی حاجتی داشت و فرصت 
عرض نمی‌یافت. آن گربه را بگرفت و عرضه خویش بر گردن او بست و بگذاشت. رکن‌التوله آن عرضه 
بدید و بخواند و جواب بنوشت و بر گربه آویخت تا او بکشود. 
گربه را به بی‌وفایی و غذر طعن کنند چنانچه سگ را به وفا و حسق‌شسناسی مدح کنند. و احیانً 
بعضی از گربه‌ها باوفا باشند. دیده‌ایم که رَالبیت گوشت به او سهارد و برود و او آن را نگاه دارد 

و حمایت کند, و از همسایگان گوشت دزدد و نزد او آورد و بی‌صلاح او به‌کار نبرد. و بعضی که 

بسیار جلد و موذی باشند دست و پای او در پوست گردکان میان قیر فروبرند و رها کنند. او عاجز 

گردد و همچو مقیّد به زحمت راه رود. و بر بلندی نتواند بالاشدن. و گربه در خسردی موزون و 
مطبوع بود زیاده از سایر حیوانات» و چون بزرگ شود ضایع گردد. و گربه را چون برنجانی و جفا 

از حذ بگذرانی قوتی و سنطوتی عظیم ظاهر گرداند. کماقیل: 

نه بینی که چون گربه عاجز شود 

و وقت مستی و هیاج شور و فغان برآرند و بسیار بی‌پروا گردند. 


بدرد به چنگال چشم پلنگ 


به ناپاکی و مکٌاری و خبث و 5ها مشهور است. عامّه گویند چون کيك بر او مجتمع گردد» پاره‌ای پشم 


۰۱1 نوادر : 


به دهن برگیرد و کنار آب آید و از جانب پا در آب شود تا کیکها همه در بینی و لب او گرد آینده و چون 
بینی به آب فروکند بر آن پشم گرد آینده پس پشم میان آب رها کند و بیرون جهد. و پیوسته در سوراخ او 
مار باشد. 
و حکایتها از او با درندگان و سایر وحوش وضع کرده‌اند در بیان حکمتها و اشارت به مطلبها. مثً 
گویند: شیر بیمار شد و روباه يك دو روز حاضر نبود. گرگ با شیر گفت: روباه در چنین وقت از 
خدمت مخدوم به فراغت و شکم چرانیدن رفته است. شیر در غضب شسد و چون روباه بیامد 
حکایت حال به فراست فهم کرد. شیر گفت: کجا بودی؟ گفت: رفته بودم از اطبا دوای بیماری 
تفخص کنم و در این باب رنج بسیار بردم. گفت: چه دوا گفتند؟ گفت: گفتند اتفاق اطبّا است که 
خصیه گرگ این علّت را شفا است. شیر صبر کرد تا گرگ بیاه.. حمله برد و خصیه‌اش بکند و 
گرگ بگریخت و خون از او می‌ریخت. روباه از پی برفت و او را آواز داد ای صاحب پاچه خونین! 
چون به خدمت ملوك رسی زبان از بدگفتن و سعایت نگه‌دار. 
خر گوش 
گویند خرگوش حایض گردد» و دست او کوتاه باشد و معذلك خوب بدود. و چون سگ قصد صید او 
کند تماشا دارد تدبیر ایشان و کوشیدن با یکدیگر. و در بلندی هیچ دونده به او نرسد. و چون بخوابد 
چشمش باز باشد. 
سوسمار 
به کیاست معروف است» و او خانه جز در بلندیها نکند برای حذر از سیل. و طریق صید او این است 
که شختص بر در سوراخ او انگشت خود حرکت دهد. آو پندارد ما راست و قصد او دارد. دم بیرون کند تا 
مار را بزند. و گویند با عقرب الفت کند و او را به سوراخ خود برد تا صیاد چون دست پیش آورد او را 
بگزد. و او تا هفتاد بیضه بگذارد. و بچّه خود را بخورد و از اين روی در امثال است: عاقتر از سوسمار. و 
دیر جان بدهد مانند مار و شتر. پیامبر(ص) سوسمار نخورد. و خالد بن ولید خورد» بر او انکار نکرد. 
بوزینه 
در اکثر اشیاء به انسان ماند: بخندد و چشمك زند و تقلید آدمی کند و طعام به دست بردارد و در دهن 
نهد. و او را انگشتان و ناخنها است. و در آب غرق گردد مگر شنا آموخته باشد. 


حرس 
ماده خرس چند روز بچْه خود را در هوا نگه دارد از بیم مورچه تا اعضایش قوی گردد. 
خارپشت 


مار صید کند و بخورد. میان مار به دهن بگیرد و سر به شکم فرو کند» مار چندان خود را بر خار او 
بزند که هالاك گردد. این‌ژپیر خطبه می‌خواند. کسی در آن اثنا با او درشتی و نزاع درگرفت» و چون فارغ 
شد» خاموش گشت و پنهان شد. گفت: چه بود او راء همچو روباه صدا کرد» پس همجو خارپشت سر 
بدزدید. 


حذ بیست‌وچهارم ۷ 


موس 
چون دو موش به دو طرف ریسمان بیندند, با هم جنگی عجیب کنند» و چون بگشایند هريك راه خود 
گیرند. و چون موشی را خصی کنند زوجه خود را بخورد. و موش به دزدی و حیل مثل است. همه چیز 
بدزدد و زر و زیور را امان ندهد. گویند شیشه سر تنگ روغن داشت» آن روغن تمام به دم خویش بیرون 
آورد و ببرد. و زود کشته گردد. و قسمی از او کور است. او را کورموش نامند. و اما موش صحرایی از او 
بزرگ‌تر است. و اعراب بر خوردن موش و موش صحرایی حریصند. و آن را بر مرغ خانگی ترجیح 
دهد . 
۳۳ ملج 
ملخ بر سنگ سخت که کلند بر آن کار نکند مقام گیرد و به دم خود در آن جویها بکند و در آنجا بیضه 
نهد. پس ملخ بچه بیرون آید. بعد از آن زرد گردد» او را یرقان نامند. پس خطهای سیاه و زرد در او پدید 
آید» او را مسیح نامند. پس پر برآورد» او را غوغا نامند. پس از آن خیفان نامند. و ملخ را ام عوف گویند. 
عنکبوت 
گویند جز ماده را نسج نباشد. بعضی در نسج خود حذاقت به کار برند و تاروپود آن استوار سازند. چون 
مکس در او رود. گرفتار و صید او گردد. و جنسی از آن پایها دراز دارنده چون بر تن آدمی روند ورم کند. 
و جنسی گرد باشند و مس به جلدی صید کنند و در آن باب تدبیر لطیف به‌کار دارند. او را لیث نامند و 
شش چشم دارد. 
ورل 
به سوسمار ماند» و از وزغ بزرگ‌تر باشد. و دم دراز و سر کوچك دارد. او خانه نسازد تا چنگالش را 
ضرری نرسد. و سلاح او چنگال او است. او سوسمار را بکشد و سر مار را یکوبد» پس او را فرو برد. در 
رفتار توقف بسیار کند. از خرافات مجوس گویند اهرمن نشسته بود و سموم و شرور قسمت می‌نمود. 
ورل دیر رسید. چون نصیب خویش ناقص دید در غم و اندوه فرو شد. از آن روی می‌بینی او را در اثنای 
اینکه به شتاب می‌رود یادش می‌آید از کندی آن روز. پس می‌ایستد و حسرت می‌خورد. 
مور 
مور به حرص و جمع و دخیره‌کردن مثل است» 
شیخ سعدی گوید: 
مردان چو ملخ بسته کمر بهر قناعت ما مور مین بسته دوآن بر در و دشتیم 
در تابستان زاد زمستان ذخیره کند. و چون روز بیرون نتوان آمدن» شبها بیرون آید و تکاپو نماید. و 
هر دآنه که به سوراخ خود برد» از بیم آنکه مبادا از رطوبت زمین سبز گردد آن را از موضع قسطمیر دو 
حصّه کند. و دانه گشنیز را چهار پاره کند. زیرا که هر نصف او در زمین سبز شود. و چون از حمل چیزی 
عاجز آید. موران رآ به مدد طلبند. و هرگونه حیله برای حمل‌ونقل چیزهای گران بکند. و گویند اگر 
طوقی از مس مثلا سرخ کنند و مورچه در میان آن آفکنند» او از حذت آتش به مر کز حقیقی آن دایره 
وطن کند. و چون پر برآورد هلاك گردد. 


۰:۱۸ نوأثر 


مار 
به‌قوت و سخت جانی موصوف است. و دمش بزنی نمیرد تا سرش نکوبی. و بر جوع صبر کند. و 
گویند بر ران گاوماده پیچد و پستانش بمکد چندان که سیر شود و آن گاو را دردی در پستان پدید آید تا 
بمیرد. و هر سال دو بار پوست بیفکند. و گاه بعضی از آن پوست در گردنش باقی باشد. و سه نوع از آن 
به افسون تدبیر نپذیرد: مبان و هندیّه و افعی. و در رمال بلعم ماری است مرغ را صید کند. در گرمای 
روز راست شود چنانچه مرغ پندارد چوب است. بر او بنشیند» او را بلع کند. 
عقرب 
از آب نتواند گذشت هرچند اندك باشد. و چون بزاید بمیرد که بچّه پوست شکمش از اندرون پاره 
کند. و نوعی از او به جراره موسوم است و کشنده است. و یکدیگر را بگزند و بکشند. و گاه باشد چنان 
نیش بر طشت و شيشه زند که فرو رود و سوزنش در آن بماند. و آفعی را بگزد بکشد. و گویند چون 
کسی را گزد که مادرش را وقت حمل» عقرب گزیده باشد. ضرر نرساند. و عقرب بمیرد. و به ثسب از پی 
آواز برود. و خفته و بیهموش رآ نزند تا وقتی که بجنبد. و شسخص که از حمام بیرون آمده باشد از زهر 
عقرب و زنبور بلکه سایر زهرها عظیم متضرر گردد. از آن روی که بدنش گرم و مسامات گشوده است. 
و اگر کرفس خورده باشد هم بر این قیاس. و گفته‌اند چون عقرب يا زنبور زنی را بگزد» در وقت 
با او مجامعت کنند به شود و شفا پابد. و گفته‌اند يخ به مقعد بردارد نفع کند. 
کيك 
شاعر: 
لاب برفوثٍ تفت مُجثلاً . بابیض ماضی الشفرتین صقیل, 
یعنی: بسا کيك که بر خالك هلال افکندم به ناخن خویش. 
«بر این دست و بازو هزار آفرین». 
+ شاعری در اين عهد ملا وارسته نام طبعی لطیف دارد. به ترکی و فارسی شعر می‌گوید. پسر و 
دامادش اتفاق نموده او را می‌زنند. قصیده‌ای گفته اولش این است: 


مس 


من ایستر ایدوم کیم وریم ایگی جهانی بیربره آخر منی بیربیت یره وردی و گسدی بیربره؛ 
و بیت» به ترکی شپش است و پره» کيك. یکی از آن دو سیاه بوده است. او را کيك گفته است. 
سین 
هر سر که موی او سیاه است شپش در او سیاه باشد» و اگر سفید سفید و اگر سرخ سرخ. گویند در 
جامه حریر شپش و کيك نیفتد. و شپش از بوی زنبق بگریزد. و در مرغ و حمّام بسیار افتد. علاجش 
آنکه به آب بشویند. 


کنّه 
از عرق و چرك شتر به‌هم رسد. چون شتر فرمان نبرد و سر به مهار در ننهد» شتربان دست به سر او 


من می‌خواستم که دو جهان را برهم بزنم / آخر من را يك شپش و يك کيك به‌زمین زد و امانم را برید. 
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برد و کته از او برگیرد» آو ساکن گردد. 


خرچنگ 

هشت پای دارد. در هر سال هفت بار پوست بیندازد. و سوراخ آو راهی به خشکی دارد. و چون پوست 
پیفکند» رأه آب مسنود گرداند از بیم مار که قصد او کند و او را بخورد. و راه خشکی بگشاید تا باد بر 
پوستش رسد و سحت گرند. 

سنگ‌پشت 
او بحری و بُرّی هر دو باشد» و مار صید کند. 
قورباغه 

در آب باشد و در خشکی بیضه نهد و جز در آب بانگ نکند. و چون ماه در آب تابد بازایستد. و مار بر 

خوردن او حریص است. و پیامبر(ص) از قتل قورباغه نهی نمود. 


نهنگ 
جز در نیل مصر یافت نگردد» و آدمی را فروبرند. و هر حیوان که چیزی بخاید فكاسفل بجنباند مگر 
نهنگ که فك اعلی بجنباند. 
زدها 


به اعتقاد اکثر مردم وجود غنقا دارد. و گویند آژدها عبارت از گردباد است در او آتش باشد از بخار 
زمین برآید و به. هر چه رسد بسوزد. 


باب در احوال حیوانات و طبایع ایشان 

هر حیوان که او را گوش پیدا باشد توالد کند. و آنچه نباشد بیضه نهد یا در هوا یا در زمین یا در آب. 
ماهی و سوسمار را نسل بسیار باشد ولیکن یکدیگر را بخورند و اگرنه دریا و صحرا از ماهی و سوسمار 
مالامال می‌شد. 

خوك نیز تا بیست بچه نهد ولیکن تربیت نتواند. 

شیر و پرندگان شکاری کم نسل باشند» و غیر شکاری را نسل بسیار باشد. 

هر مرغ که جوجه را طعمه خوراند و جضانت نماید دو جوجه بیش برنیارد مانند کیوترء و آنچه جوجه او 
خود طعمه خورد بسیار جوجه بردارد همچو مرغ خانگی. 

گویند خروس در عمر خویش يك بار بیضه نهد خُرد و دراز. زن باکره را به آن بیازمایند 

گرگ چون با کفتار جمع شود بچه او را عرب سیمع گوید. و با ماده سگ جمع شود بچٌه او را یسم 
خواند. 

آدمی را همه عمر سیفاد - یعنی: جماع باشد. و حیوانات را جز در موسمی معین نباشد. 

گنجشك به کثرت جماع موصوف است. و سگ و گرگ وقت جماع به هم بچسبند و جداشدن نتوانند. 
و خوك و شتر دیر فارغ گردند. 


خوك بر سر ماده رود و ماده همچنان بچرد. پس نشان شش دست و پا در زمین ظاهر گردد. 
گویند: خولك و خر و کبوتر نر ایشان احیاناً با ثر سیفاد کند و ماده با ماده. و دیده‌اند مرغ خانگی که ماده 
بر سر ماده می‌رفته است. 
خوك و شتر و اسب بر ماده غیرت برند ولیکن جفت نگیرند. و خرگور بر مادهٌ خود غیرت عظیم برد و 
البته او را حمایت کند. و کیوتر جفت گیرد و غیرت نبرد. و بوزینه جفت گیرد و غیرت برد بر مثال آدمی. 
آشرف سباع شیر و ببر و پلنگ است. و آاشرف بهایم کرگدن و فیل و گاومیش, و اشرف مرکوبات 
اسب و شتر است. و سید طیور. عقاب است و گفته‌اند هما است. 
گفته‌اند: سروری در هوا با عقاب است. و در آب با تمساح» و در بيشه با شیر است. 
و بر مثال اين در این زمان: سلطان دریاها با فرنگیان است. و خشکیها با مسلمانان. و گویند: دین 
دین محمّدی و کشتی کشتی فرنگی. و همچنین در صحرا قوت و سلطنت با آتراك است. و در 
شهرها تاجيك چست و چالاك است. از آن مقلولتر ترکی نباشد در صحراها حکومت کند. و از آن 
ذلیل‌تر فرنگی نبینی در دریا سلطنت راند. 
بعضی حیوانات البتّه بی‌ر ئیس و مك نباشند. همچو مگس عسل و کلنگ و اردك آبی. و اما شتر 
و گاو و خر ریاست ایشان با نر گله است. و گله شتر را عرب مجه گوید. و خر را عانه. و گاو را 
زبرب. و گویند همه جانوری را رئیسی و مقدّمی می‌باشد حتی مورچه. 
دوستی نقل کرد که دیدم مورچه بسیار از سوراخی به سمتی بعید به طلب دانه تردّد داشتند و دانه 
می‌کشیدند و من در ایشان نظر می‌کردم. در اين اثنا مورچه‌ای سر از سوراخ برآورد و قدری خاك 
در دهن داشت. غالبا سوراخ از دانه پر گشته بوده است و حاجت به توسیع شده است. گفت: چون 
او سر بیرون آورد جمیع آن مورچهُ بی‌انتها شغل دانه کشیدن بگذاشتند و جمیعاً سوی او روانه 
شدند و شروع در بیرون آوردن خالك کردند. 
هر صنفی از حیوان نر او قوی‌تر باشد مگر یوز و گرگ و شیر. 
چون گرگ گرگی دیگر را زخمی بیند البته او را بخورد. 
و از جمله حیوانات که دخیره نهند: آدمی و مورچه و موش و عنکبوت و مگس عسل است. 
هر درنده و صاحب چنگال و مخلب گوشت خورد همچو سگ و گربه و گرگ و شیر و باز و چرغ. و 
صاحب سم و کف پا گیاه خورد همچو گاو و اسب و شتر. 
گربه و یوز بر طور شیر راه روند. و غراب همچو شخص که در پا قید دارد. و ملخ و شترمرغ رود و 
پرده و گنجشك مثلا به هر دو پا برجهد. و مشی زن را به مشی کبك تشبیه کنند که او گام نزديك نهد و 
نیکو رود. 
غالب حیوانات شب از دور بینند آنچه آدمی از نزديك نبیند. و از مسافت بعیده حس خفی شنوند. 
انوری در مدح اسبی گوید: 
صفیر دد بشنودی ز روم در کابل خیال‌موی‌بدیدیز هنددر ششتر 
شم گرگ و شترمرغ و مورچه و اسب و سگ قوی است. و اسب از يك میل بوی مادیان بشنود. 
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بعضی در بتاحاذق باشند همچو زنبور و مور و مرغ انجیرخوار. 
بعضی در نسج همچو عنکبوت. 
بعضی حایض گردند همچو سگ و خرگوش و کفتار و شب‌پره. و گویند هر حیوانی که چهار دست و 
پا دارد حایض گردد. و غالبا مراد ماده باشد. 
اکثر حیوانات پوست اندازند اما در مار و خرچنگ ظاهر است. و مرغان بسیاری پر بریزند و از نو 
برآورند. و شتر و گربه و سگ مو بریزند. و اسب و استر در وقت علف آو را روغنی زنند و موی بریزد و 
تازه برآورد. و گاو کوهی شاخ بیندازد. و درختان برگ بریزند. و کرم به پوست انداختن پروانه گردد» و 
پشنه لیسك. و گویند عقاب و کور کورة نر به ماده متبّل گردد. و این عجیب است. 
درخت بلوط سالی بلوط آورد و سالی مازوه و اين ثابت است. 
عجیب‌تر از اين آن است که در تواریخ آورده‌اند: دختری شب زفاف ذکر برآورد. و زنان را همچو 
آلت مرد آلتی است برگشته به سوی درون ممکن است که بیرون آید. 
و کفتار يك سال نر است و يك سال ماده. 
از اجناس حیوآن بعضی جز وحشی نباشند همچو شیر و پلنگ و کفتار. و بمضی جز اهلی نباش‌ند 
همچو سگ و شتر. و بعضی در او هر دو قسم باشد همچو خر و گاو کوهی و گوسفند و بز کوهی. 
بعضی از وحشیها چون در بند آدمی افتد سیفاد ترك دهند و نتاج نکنند همچو فیل و آهو. 
استر به طول عمر موصوف است همچو گنجشك به قضر عمر. و گویند اين از کثرت سیفاد و آن از 
قلت ناشی شده است. 
گرگ بچه کفتار را شیر دهد» و شترمرغ جضانت بیضه دیگری کند. و کاسرالعظام جوجه سیم عقاب 
را تعهّد نماید. و عقاب سه جوجه کند و از تربیت سیم عاجز آید. و سوسمار بیضه‌های خود حضانت نکند 
بلکه بپوشاند و در وقت خود خالك از او بیفشاند. و مرغ خانگی بیضه غاز و اردل جضانت کند. و چون 
جوجه برآید راه آب گیرد. و مرغ از پی او شتابد و در کنار آب حیران بماند. 
بعضی آشیان و سوراخی معین دارند آنجا تاج و جضانت نمایند. و بسیاری مرغان آشیان معلوم ندارند 
بلکه برای خود سیر کند. و ماده روزی چند برای حضانت بیضه جایی مُقام کند. و چون جوجه برآید او نیز 
راه خود رود. و ماهی از وطن اصلی یعنی دریا بر اثر آب شیرین به سوی نهر آیده چون وقت باز گشتن 
رسد» صیاد دام و چپر بر سر راه بسته باشد» و ماهی چون رآه خلاصی مسدود بیند گاه باشد از سر دام ده 
گام بخهد. 
دهریه مسخ را منکرند ولیکن به خسوف و باد و طوفان و زلزله و آمثال آن قائلند. و اهل کتاب آقرار 
کنند که زن لوط را خدای عروجل سنگ گردانید ولیکن به مسخ علّی الظاهر اقرار نکنند. و مشهور آن 
است که مسوخات را تناسل نبود بلکه برای عبرت و موعظه زمانی بماندند پس بمردند. و بعضی گفته‌اند 
تناسل نمودند و آنچه می‌بینیم از مسوخات از اولاد ایشانند. و گویند: سهیل عشار بود» و زهره زنی بود 
ناهید نام. و گویند: مار اوّل بر صورت شتر بوده چون ابلیس را در دخول جنت اعانت نمود به مار مسیخ 
گردید. جاحظ گوید: فلان کلابی به شر مشعوف بود. گفتم: میان شما و شر قرابتی هست؟ گفت: آری. 
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خالویان مااند. گفتم: تور! خدا به شر مسخ کند. گفت: خدای آدمی را به صورت لئیمان مسخ کند نه به 
صورت کریمان. و بعضی گویند: همه حیوانی و همه طیور مکلفند بر مثال آدمیان. 


حد بیست‌و پتحم 


در فنون مختلف 
کلماتی از جکم در ابواب مختلف 

تا شخص صبر و تدبیر و تأنی به‌کار نبرد بر مراد ظفر نیامد. ۱ 

در کتاب جاویدان مذکور است: حرام است تکذیب کردن سامع کلامی را مگر در سه موضع: صبر 
جاهل بر تلخی مصیبت. و بعض عاقل آن کس را که با او نیکویی کرده است. و حب مادر شخص و 
خواهر او و زن او را. 

سه چیز به هیچ حیله اصلاح نیابد: دشمنی میأن خویشان. و حسد همسران. و رکاکت پادشاهان. 

و سه چیز هرگز فاسد نگردد: عبادت علما. و قناعت آذکیاء و سخاوت شرفا. 

و از سه چیز سیری نبود: عافیت و حیات و مال. 

و گفته‌اند: شش کس هرگز شاد نباشد: فقیری قریب‌العهد به غنا, و صاحب مالی که از فسوت آن 
ترسد» و طالب منزلتی فوق قدر خود. و شخص حسود و حقود. و با بی‌دانشی همنشین ارباب دانش. 

حکمای هند گفته‌اند: سه چیز عقل را فاسد کند: بی‌غمی از آمر معاش. و تعظیم و مدح خلایق و 
اهمال نفس - یعنی: بیکاری. 

مسلم پن قتیبه: گفت: سخاوت از اطفال محمود نبود که منزلت سخا نشناسند. و جود از آن کنند که 
قدر مال ندانند. 

اصمعی گفت: چهار چیز آدمی را فاسد کند: کبر و حسد و بخل و حرص. 

دو چیز با هم جمع نگردند: سوء خلق و بخل. و هر که این دو ذمیمه در او مجتمع گردد در او هیچ 

صالح بن عبدالقَتوس گفت: هیچ حال نیست که در او امید نفعی نباشد. شخصی گفت: اگر مردی را 
به يك دست بیاویزند در آن چه حال باشد؟ گفت: زیر بغلش عرق نکند. 

چهار چیز پوشیده نماند: عقل و حمق و فقر و غنا. 

جار را از آن روی جار گویند که تو او را در جوار خود درآوری» و صدیق از آن روی که او را صادق 
شمری,» و رفیق از آن روی که با او رفق و نرمی کنی. 
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گفته‌ند: کریم هرگز سختگیر نباشد. 
سه چیز عقل را تباه کند: خصومت دائمه» و ین گران» و زن سلیطه. 
حکیمی گفت: کیست که توانگری یافت و در بّطر و غرور نیفتاده یا متابست هوای نفس نمود و هلال 
نشد» یا با زنان مجاور شد و به ایشان مفتون نشد. یا از لیم حاجتی خواست و خوار نگشت. يا با بدان 
نشست و به آخر پشیمان نگشت. یا با سلطان مصاحب گشت و عاقبت سالم ماند؟ 
حکمت: اگر برای آنچه نیابی غمگین گردی باید بر آنچه یافته‌ای غمگین‌تر باشی که البته بعد از 
حصول از چنگ برود و بعد از وجود منعدم گردد. 
یکی از ساعیان به منصور خلیفه عرضه داشت که فلان اموال بنی‌امیّه به ودیعت دارد. منصور او را از 
کوفه بخواند و گفت: آموال بنی‌امیّه بیار بی‌ترس و بال. گفت: ای امیرالموّمنین! تو وارث ایشانی یا 
وصی ایشان. گفت: نه وارئم و نه وصی ولیکن بنی‌امیّه اموال مسلمانان به خیانت بردند و من خلیفه 
مسلمانانم مال ایشان بازخواهم. گفت: ثابت شده است نزد امیرالموّمنین که آن اموال از خیانت بود و 
ایشان را از وجوه حلال هیچ مالی نبود. اگر حجتی است ظاهر کن تا من مال حاضر گردانم. منصور 
گفت: ای ربیع! او را بگذار که صادق می‌نماید. مرد گفت: ای امیرالموّمنین! مال ایشان نزد من نیست 
ولیکن من احتجاج را به خلاص آقرب دیدم از انکار و لجاج و اگر امر کنی که آن شخص که این دعوی 
می‌کند حاضر گردد شاید قضیه ظاهر گردد. آن شخص را بخواندند و چون او را بدید گفت: این غلام من 
است و مالی خطیر از من بدزدید و بگریخت. غلام را تهدید کردند نا واقع آن حال بازگفت و صدق مولا 
ظاهر گشت. مرد گفت: اکنون که اقرار کرد آن مال مسروق به او بخشیدم و او را آزاد کردم. 
در ذکر خصال محموده 
آنوشروان از حکمای خود پرسید: کدام خصلت آدمی را شایسته‌تر است؟ موبد گفت: خاموشی با 
صواب. مُهود! گفت: محافظت اسرار. مهادر گفت: شناختن قدر خویش. موسی گفت: احتراز از ناس. 
بوذرجمهر گفت: رضا به قضا. انوشیروان گفت: همه نیکو گفتید و آدمی جز به وسیلهٌ این خصلتها قرین 
راحت نگرند. 
بر دو کس دنیا آسان گردد: عالمی دانا به عاقبت کار» و جاهلی غافل از آخطار دنیا و عقبا. 
و از این باب است آنکه گفته‌اند: در روز جنگ دو کس دلیر باشند. یکی آنکه جاهل محض باشد و 
هیچ معر که ندیده و خطر آن نیازموده؛ و دیگری آنکه معارك بسیار دیده باشد و اقتحام احسوال 
نمود۵. 
گفته‌اند: زندگانی بر هیچ عاقل گوارا نباشد مگر بر جاهل مغفل. 
فساد کار ارباب آخطار به دو چیز است: فاش کردن سر و امین ساختن اهل غدر. 
و گفته‌اند: نشان جاهل آن است که زود جواب دهد و بسیار التفات کند» یعنی: به چپ و راست نگرد. 


۱ جوامع‌الحکایات» ۵۲۹/۲/۲: مهبود. چ و د مهنود. 
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در سه خصلت 
سه خصلت است که مراعات آن با مسلم و کافر واجب است: هر که با تو مشورت کند نصیحت دریغ 
مدار» و هر که تورا بر چیزی امن گرداند امانت پاس‌دار و هر که تورا با او خویشیی باشد صله او 
ب‌جای آر. 
به سه چیز شخص سالم نماند: صحبت سلطان, و افشای راز با زنان» و شرب سم برای امتحان. 
سه چیز موجب أنس گردد: زیارت اخوان» رفتن بر مائده با ایشان و محادئت نمودن» و اهل وحشتم او 
شناختن. 
در چهار خصلت ۱ 
امیرالمومنین گفته است: لجاج موجب حیرت است. و تعجیب موجب ندامتء و خودپسندی موجب 
دشمنی» و سستی موجب خواری. 
هر که در چهار چیز افراط کند راه به صلاح خود نبرد: زن و صید و قمار و خمر. 
چهار خصلت دل را بمیراند: گناه بر گناه» و ملاحت احمق. و صحبت زنان» و نشستن با مردگان. 
گفتند: مردگان کیستند؟ فرمود: ثروتمندان. 
چهار چیز کم آن بسیار است: درد و آتش و دین و عداوت. 
در پنج خصلت 
امیرالمومنین گفته است: پنج چیز ضایع ماند: چراغ در آفتاب باران در شوره‌زار زن با جمال در حباله 
عنین» طعام که پیش سیر یا مست نهی» و نیکیی که با کافر نعمت کنی. 
اردشیر گفته است: راحت آدمی در پنج چیز است: رضا به قسمت. و ترك حرص, و ترك حسد. و 
تسلی شدن از مافات» و ترك طلب آنچه که قدرت نداری. هر که راضی نگردد به قسمت خویش پیوسته 
در تاب و عتاب باشد و هر که عنان حرص کشیده ندارد خواری و جفا بینده و هر که بر نعمت مردم حسد 
نماید پیوسته مغموم باشد. و هر که تأسف خورد بر آنچه فوت شد دائم مهموم باشد بی‌سودی. و هر که 
چیزی بجوید که نیابد عاقبت آن جز حسرت و ندامت نباشد. 
ابن مقفع گفت: پنج کس در پنج وقت پشیمان گردند: مفرط چون وقت کار برفت بریده از یاران 
چون نوائب برسید. متقاعد از تدبیر وقایع چون فرصت نماند. و مفارق از زن صالحه چون به زن طالحه 
گرفتار گشت. عاصی و متابع هوا چون به موت برسید. 
پنج چیز از پیج کس قبیح است: فسق از پیران» و تیزمفزی از پادشاهان» و دروغ از بزرگان» و بخل 
از توانگران» و حرص از عالمان. 
پنچ کس مال از جان نزد ایشان دوست‌تر است: لشکری که برای مقرری اقتحام معارك نماید» و 
حفار که چاهها و کاریزها حفر نماید. و سود اگر که در دریا پیمایده وافسونگرکه مار افسون کند. و آنکه 
زهر تناول کند برای طمع. 
در شش خصال 
معاویه گفت: نشان جاهل شش چیز باشد: غضب بی‌سبب کند. سخن بی‌نفع گوید. عطا در غیرموضع 


۳۹ توادر 


نهد, راز خود فاش کند. به هر کس اعتماد نماید. دوست از دشمن نشناسد. 


شش کس اگر بمیرند قاتل خود باشند: هر که غذایی خورد که چند نوبت خورده است و موافق نبوده 
است. یا زاید از طاقت معده خورد. یا غذای اول نگواریده خورد. یا بیند خلطی در بدن هیجان کرد او را 
به دوا ساکن نگرداند. يا بول و غایط بازدارد» یا در مکان ترسناك تنها بماند. 
شش چیز را بقا نباشد: سایه ابره دوستی اشرار» عشسق زنان» ستایش متملقان» مال بسیار» مك 
ستمکار. 
هیچ عجول ستوده نگردد. و هیچ غضوب شاد نباشد» و مرد آزاد حریص نباشد» و کریم حسود نباشد» 
طبلخوار توانگر نگردد. و ملول را برادر نباشد. 
در هفت خصلت 
هفت کس را اگر اهانت رسد خود را ملامت کند: آنکه نخوانده بر سفره‌ای نشیند. یا بر صاحب خانه 
حکم راند. يا عطا از لثیمان چشم دارد. یا در کار کسی بی‌رضای ایشان دخل کند. یا با سلطان استخفاف 
نمایده یا در مجلسی که جای او نباشد نشیند. یا سخن با کسی کند که گوش سوی او ندارد. 
حکایاتی از احمقان 
صاحب با فلان مجوسی در وقت عتاب گفت: تو از آن مجوسانی که می‌گویند: مسلمانان خیر و شر از 
هم تمیز نکنند» چون آنبیا را یاد کنند علیهم السلام گویند که ایشان را به پهپشت برند» و در دکر مك 
الموت نیز علیه‌الستللام گویند و ایشان را بمیراند. 
ابن مراداس از مردی بدزبان حکایت کرده است که: بارانی سخت بارید و شبانگاه سیل آمد و خرمن 
روستایی ببرد. پس برقی بدرخشید» روستایی سر به آسمان کرد و گفت: خوب کردی چراغی در راه سیل 
داشتی تا هیچ دانه و خوشه به جا نگذاشت. 
یکی از اربابان برزگری داشت مردی خوش‌طبع بود. هر وقت بیامدی آرباب را دیدی به جد تمام 
ریش خود شانه می‌زند. گفتی: ای خواجه چندین م-اسن برای چه شانه می‌زنی؟ گفت: شانه 
کردن محاسن غم بریزاند و هم از دل ببرد. گفت: البّه چنین است؟ گفت: بلی از طریق حدیث 
مروی است. گفت: عجب نعمتی است و من نمی‌دانستم. وقتی قمومی یاغی بر آن دیه ریختند و 
خرایی بسیار کردند و حاصل آن دیه به باد تاراج دادند. برزگر به خدمت ارباب شتافت. گفت: چه 
خبر داری؟ گفت: ای صاحب! بفرما تا شانه حاضر کنند که غج بسیار آورده‌ام من بگويم و تو شانه 
کن و به جاروب شانه آن غمها از دل بروبی. 
کوشید روزی داخل خانه شد» سرش بر در بکوفت. در غضب شد و قسم خورد که آن خانه را از سرای 
خود بیرون کند. پس درش از درون ببست و در از خیابان بکشود. بعد از چند روز همسایگان التماس 
کردند و گناه او را شفاعت نمودند. راضی شد و درش به درون بکشود. گفتند: چون صلح کردی دعوتی 
باید کردن. ایشان را طعام صلحانه بداد. 
ترکی همه وقت به حمام رفتی و چون بیرون آمدی با حمأمی شلتاق در گرفتی که: رخت من 
برده‌اند. حمامی او را به قاضی برد و از او سند گرفت که اگر دیگربار به آن حمام آید و مثل آن 
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دعوی کند مسموع نگردد. و چون دیگربار به حمّام آمد. حمّامی تمام رخت او بدزدید. ترك بیرون 
آمد» در آن کار حیران بماند. و به آخر شمشیر و کیش خود بر سر فوطه ببسست و به بازار آمد. 
گفت: ای مسلمانان! من خود سند داده‌ام که دیگر با او شلتاق و دعوی نکنم اما شما خود بنگرید 
و انصاف دهید آخر من به اين هیات به حمّام آمده‌ام! 
در اصفهان مردی احمق بود به نام ممیقّبن بُّطْه. روزی نمدی به بازار آورد تا بفروشد. دلال به قیمت 
ارزان بها کرد. گفت: هرگاه چنین ارزان است چرا من نخرم. پس آن بها به دلال داد و نمد به خانه برد. 
سُرنایی بود هم از آن قبیل احمد و یه نام در خانه یکی از اکابر او را عمامه پیچیده دادند بر سر نهاد. 
فراخ آمد. گفت: برای سر من بزرگ است. و فراخ بفروشم و عمامه کوچك‌تر بخرم. پس به بازار آورد و 
به همان اسلوب سابق از دلال بخرید و به خانه برد و اجرت منادات نیز به دلال بداد؟. 
کنیزی با مولا گفت: روغن چراغ در خانه تمام شده است. گفت: چون تمام نشود و شما هر شب 
بیست کس در دور چراغ می‌نشیند". 
حمُصی مناره دید. در شگفت شد و گفت: بانی این چه قامت بلند داشته است. رفیقش گفت: ای 
احمق آدمی به اين قد هرگز یافت شود؟ گفت: پس این چگونه ساخته‌اند. گفت: بر روی زمین ساخته‌اند 
بعد از آن راست داشته‌اند. 
علحی از دیگری پرسید: مناره چون بنا کنند؟ گفت: اوّل چاهی بسازند. پس بگردانند و در هوا کنند و 
بر سرش دوغی بریزند تا سپید شود*. 
مردی در چاه نظر کرد و صورت خود را بدید. زن را آواز داد و گفت: دزدی در چاه است. زنش بیامد و 
در چاه می‌دید. گفت: سبحان‌الله! قحبه هم همراه آورده است. 
جولاهی در شسیراز زنش بمرد. تنبان پاره کرد. گفتند: قبا بایستی پاره کنی. گفت: مصیبت بر اين 
ناحیه رسیده است. 
با ابوالباس ین اصبهبد گفتند: چرا نماز نکنی؟ گفت: سورهٌ خرد شرم می‌کنم که بخوانم و سورة 
بزرگ یاد گرفتن نمی‌توانم. 
قطری* چون بمرد مردم بر جنازه‌اش ازدحام نمودند. پسری دیوانه داشت» گفت: بسم‌الله به سر که و 
خردل. 
تسش 


ال جامع هو ود و ترکت ط ق ونر من کناب المحاضرات ترچ کت هم فاد 
عنه. والان ذکر ما اصطفیُه ین کتاب: الکشکول» وین شرح المتنوی» وین شرح الذیوان» و غیره. و 
الکشکول للفتیخ. الجلیل بهاءالدّین محمّد العاملی قدس سیرهٌ؛ ولانظیر لجمیه هذا کما لانظیر لنشیه. 
واه ولی الوفیق. و الکشکول مرب علی سبعة اجزام» و حصلت فی دی الّاس, سّة بنها. وقد جمع 


۲ ۳ و ع. این سه فقره در نسخه چ نیامده اما در د و مچ آمده است. ۵ چ عطوی. د و مچ قطری. 
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من کل علم و حکمت أحسنها و آنفعها و آطرفها غیر آنه لاترتیب لها. و ری آن ارب ان شاءاه مانیشر 

معٌ رعاية ترتیب الٌجزاء» و اکثر اعتنائی برعاية المعنی دون [لمبنی. فقد أترجمّه بالفارسَة أوتخصه عن 

بعضر أصحاب". 
گویند!: یکی از ظرفا یا شعرا را در خواب دیدند. از او احوال پرسیدند. گفشت: آنچه در دنیا به 
خوش‌طبعی و هزل گفتیم با ما به جد گرفتند. فقیر گویم: وای بر حال بعخضی مردم مثل عبید 
زاکانی و غیره اگر در آن جهان مزاح نخرند و خوش‌طبعی نیسندند. و اکثر مردم از سخنانی که در 
آن گستاخی است با خدای عالمیان خالی نباسند و شاید در این نوادر نیز بر سبیل ندرت واقبع 
شده باشد. امّید که خدای ببخشد. و در کتاب محاضرات از این گونه بسیار است و فقیر ترك 
داده‌ام هرچند اکثر این مزاحات مشتمل بر مطلبی و اشارت به حکمتی است. مثل آنکه گویند: 
تحویی را در قبر گذاشتند. ملکان علیهُما اسنلام با او گفتند: من رئْك؟ گفت: من اسمی است 
مرفوع المحل تا مبتدا باشد. و ربّك خبر او است. عمودی بر سر او کوفتند. گفت: گناه من چیسست 
که شما نحو نمی‌دانید. و فائد؟ این‌گونه نقلها تنبیه است بر حماقت بعضی از نحویان ناقص 
فطرت که پندارند از آن علم به کمالی عظیم رسیده‌اند و به منزلتی فاضله مترقی گشته‌اند و ندانند 
که آن علم نیست بلکه آلت تحصیل علم است و شخص را از آن حاصلی نیست الا تقویم لفسظ 
عرب. و مثل این حکایت دربارة فقیهان نیز ذکر کنند که بعضی از ایشان نیز از حماقت نصیبی 
تمام دارند و حقایق شرعیه به صورتها مُلْس و ملّبس سازند. نقل کنند که: 
فقیهی در کشتی نشست. بعضی از اهل کشتی نصرانی بودند. پیوسته ایشان را مذْمّت کردی و به 
شرب خمر سرزنش نمودی. روزی یکی جام شراب نزد او داشت. بگرفت تا بیاشامد. گفت: این 
خمر است. گفت: از کجا ثابت شد. شریعت بر ظاهر است و اصل در اشیاء اباحت و به سر کشید. 
گفت: به فلان قسم که خمر است اینك این غلام من از فلان بهودی خمار خریده است. گفت: چه 
مرد ابلهی! ما روایت عکُرمه و ابن‌عبّاس رد کنیم و بر نوئیق ایشسان اعتماد نکنیم روایت تو از 
غلامت از بهودی بيذيريم و موئوق به دانیم!. 
یکی از عباد می‌گفته است: سی سال نماز جماعت کردم در صف اول. و به آخر اعاده کردم چرا که 
روزی دیرتر آمدم در صف اوّل جا نبود در صف پست‌تر بایستادم. در نفس خود خجالتی و 


۰7 جامع اين نوادر می‌گوید: در اینجا بَيْه کتاب محاضرات را ترلك کردم مانند گرفتن چركك از کتاب» هرچند بیشتر فواید آن را 
بیرون آوردم. والان آنچه را که از کشکول شیخ بهائی» و شسرح متنوی کمال‌الاین حسین خوارزمی, و شسرح دیوان 
امیرالمومنین از میرحسین میبدی» و غیر از آنهاء گلچین کرده‌ام ذکر می‌کنم. و کشکول تالیف شیخ جلیل بهاءالذّین محمّد 
عاملی قَدْس سیره است که نظیری ندارد. و خداوند توفیق‌دهنده است. و کشکول مرتّب بر هفت جزء است. اما در دست مردم 
شش جزهء می‌باشد. و در آن از هر علم و حکمتی بهترین و سودمندترین و تازه‌ترین آنها جمع‌آوری شده است غیر اینکه ترتیبی 
ندارد. و من قصد دارم که با رعایت ترتیب اجزاء آن مقدار که ممکن است آن را مرتّب کنم. اگر خدا بخواهد. و توجّه بیشتر من 
به رعایت معنا است بدون رعایت مبنا. و به تحقیق آن را به فارسی ترجمه می‌کنم يا از ببضی اصحاب خلاصه می‌کنم. 
۷ از اینجا تا آخر کتاب» خارج از متن محاضرات می‌باشد. و اضافاتی است که مترجم از کتب مختلف آورده است. 
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انکساری يافتم. دانستم که تمام آن نماز به ریا آميخته بوده است. و امروز مردم این معنیها کم‌تر 
فهم می‌کنند و به این نکته‌ها خود را آشنا نمی‌سازند باشد که شسخصی چهل سال بامداد و شام 
برای امانت نماز به مسجد حاضر می‌گردد و نمازی دراز می‌کند اگر يك هفته يا يك روز کسی به او 
اقتدا نکند یا امانت مسجد از چنگ او برود از غصه دیگر قدم به آن مسحد نمی‌گذارد. 
بوزرجمهر گفت: هرگونه دشمنان با من دشمنی کردند از نفس خود دشسمن‌تری ندیدم. با 
شجاعان و درندگان درآویختم هیچ کس بر من همچو رفیق بد غلبه نکرد. همه نعمتی چشسیدم 
لذیذتر از عافیت نعمتی ندیدم. تلخیها چشیدم و سختیها دیدم از فقسر تلخ‌تر چیزی ندیدم. با 
پهلوانان و زیردستان پنجه زدم و از زن سلیطه سخت‌تر خصمی ندیدم. سنگها بر سر و تیرها بر 
جگر خوردم هیچ بدتر ندیدم از حرف بد که بشنوی از کسی که حق خود از او بخواهی مالها و 
ذخیره‌ها تصنق کردم ندیدم هیچ صدقه بهتر از آنکه گمراهی را به راه بازآری, به قرب سلاطین و 
عطایاشان مسرورگشتم و نیافتم هیچ سرور بزرگ‌تر از خلاصی از اختلاط ایشان. 
حکایت: در آقصا بلاد هند عادت آن است که بر سر هر صد سال عیدی بزرگ کنند و اجتماعی 
عظیم نمایند و پیر و جوان و زن و مرد البّه حاضر آیند در صحرایی که بیرون شهر است. و آنجا 
سنگی بزر گ منصوب است. پس به امر مك منادی ندا کند که هر که مثل این عید دیده باشد بر 
بالای این سنگ برآید. گاه باشد که مردی پیر فانی و منحنی یا پیرزالی نابینا و نحیف افتان و 
خیزان بر آن سنگ بالا آبند. و باشد که هیچ کس بیدا نگردد که آن ذور همه منقرض گشته باشند. 
پس آن شخص با مردمان خطاب کند و گوید: من در عید سابق اینجا حاضر بودم در سن کودکی. 
و فلان مك بود و فلان وزیر و فلان قاضی» و از احوال آن قرن خبرها بازگوید. پس خطیب ایشان 
برخیزد و مردم را وعظ گوید. و از موت تذکیر کند. و ذکر دنیا و غرور و فنای او شرح دهد. و آن 
روز مردم بسیار بگریند و بر عمر گذشته و فلت خویش تأسف و حسرت خورند. پس توبه کنند و 
صدقات دهند و حقوق یکدیگر بگزارند. 

و عادت دیگر ایشان آن است که چون مك ایشان بمیرد او را در کفن پیچند و بر گردونی 
خوابانند چنانچه موی سر او بر زمین کشد و او را در همه شهر و کو بگردانند» و پیرزنی جارویی 
در دست دارد و هر لحظه خالد از موی ملك می‌افش‌اند و می‌گو بد: ای غافلان! پند گیرید. آی 
بی‌خبران! دامن عزیمت بر میان زنید» اين مك شما است. ببینید که آخر کار او در دنیا با آن همه 
بزرگی و شان به کجا کشید. و از اين غذار بی‌وفا به او چها رسید. به این صفت در همه شسهر 
بگردانند. پس در خاکش نهند يا بسوزانند. 
ابور بیع زاهد با داود طانی گفت: مرا پندی ده» گفت: دنیا را روزی گردان که در آن روزه باشسی و 
افطار آن به مرگ نمایی. و از مردم بگریز چنانچه از شیر می‌گریزی. 
عابدی گفت: آخرت را راس مال خود گردانید و هرچه از دنیا می‌یابید آن را رنج شناسید. 
شخصی با سهل گفت: می‌خواهم با تو همراه باشم, گفت: چون ما یکی بمیریم با آن دیگری که 
همر اه شود آمروز هم او همر اه تانسد. 
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دیوانه‌ای دیدند از گورستان می‌آمد» پر سیدند: از کجا می‌آیی؟ گفت: از این قافله که اینجا فرود 
آمده است. گفتند: چه گفتی با ایشان و ايشان چه گفتند؟ گفت. گفتم: چه وقت کوج می‌کنید؟ 
گفتند: انتظار شما می‌کشیم تا بیایید همراه کوچ کنیم. 
صاحبدلی گفت: دانی چرا یوسف(ع) از مصر پیرهن خود سوی پدر فرستاد؟ چون روز اوّل اندوه 
پیر کنعان از گریبان آن پیرآهن سر برزده بود. وقتی که برادران آن را به خون آغشته بر پدر 
افکندند. خواست که زوال آن اندوه هم به آن سب باشد. و فرج آن هم از راه پیرهن مرتب گردد. 
فقیری به خدمت رسول(ص) آمد و آنجا توانگری بود پهلوی او بنشست. توانگر جامه خود از او 
دور کرد: آن حضرت فرمود: چرا چنین کردی؟ ترسیدی که فقرا و به تو بچسبد یا توانگری تو به 
او بچسبد؟ گفت: یا رسول‌الله چون چنین فرمودی نصف مال خود به او دادم. آن حضرت با فقیر 
گفت: قبول می‌کنی؟ گفت: نه. گفت: چرا؟ گفت: می‌ترسم مرا نیز آن حال شود که او را است. 
از جامی روایت کرده‌اند که در مجلسی این بیت می‌خواند: 
بسکه در جان فگار و چشم بیدارم تویی هر که پیدا می‌شود از دور پندارم تویی 

شخصی از حاضران گفت: اگر خری پیدا شود. جامی گفت: پندارم تویی. 
بابا نصیبی: 

دامان خرابات‌نشینان همه پا است ‏ تر دامنی ماست که تا دامن خاك است 
شیخ سیفالاین باخرزی بر جنازه‌ای حاضر شد. از او التماس کردند که میّت را تلقین کند. به این 
رباعی تلقین نمود: 

گر من گنه جمله جهان کردستم لطف تو امیدست که گیرد دستم 

گفتی که به وقت عجز دستت گیرم عاجزتر ازین مخواه کاکنون هستم 
گوسفندان غارت با گوسفندان اهل کوفه مختلط شد. عابدی آنجا بود. دهن از گوشت بیست. پس 
پرسید: گوسفند تا چند سال بزید؟ گفتند: هفت سال. تا هفت سال گوشت نخورد. 
طالب علمی سخت. معتقد حکمت و ابن‌سینا بود. روزی در مجلس بزرگی می‌گفت: دوش خواب بر 
من بگشت و خوابهای پریشان و هولناك می‌دیدم و دیدم شخصی بر سر پای من افتاده است و 
اره نهاده است تا ببرد. از خواب جستم و در فکر آن واقعه فروشدم. به آخر معلوم شد که جزوی 
از کتاب ثیفا زیر پای من بوده است. ظریفی آنجا حاضر بود. گفت: شکر خدا یکن که آن جزو بر 
بالای سرت نبود و اگرنه سرت به آره می‌بریدند. 
در تاریخ ابن زهرة اندلسی مذکور است که ابويزید بسطامی چون به تسطام نزديك شد. اهل بلد به 
استقبال او بیرون آمدند. ترسید که در نفس او عجبی داخل گردد. آن روز ماه رمضان توشه خود 
بیرون آورد و می‌خورد و بر خری سوار بود. مردم برمیدند و اعتقاد فاسد کردند. گفت: ای نفس! 
علاج تو آين است. 
گرگ گوسفندی گرفت. به لب جویی رسید. در آب عکس گوسفند دید. گفت: چرا این يك را برم 
و آن دیگر بگذارم. گوسفند را بگذاشت تا او را بردارده گوسفند بجست و به گله پیوست. او در 
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آب شد از محض خیال و به طمع سر آب در گل بماند. چوپان برسید و انتقام از او بکشید. پس. از 
حرص صید از چنگ بداد و در دام اجل افناد. 
سگی به سگی بر خورد در دهن نانی سوخته با استخوانی داشت. گفت: بیفکن. لعنت خدا بر چنین 
لقمه. گفت: آری! بر اين لقمه و بر آن کس که بهتر از اين نیافته این را بیفکند. 
عمری دراز است با نفس اماره همخانه‌ای. چرا از اخبار او بیگانه‌ای. قبیح است که چندین سال در 
منزلی باشی و ساکنان او را نشناسی. 
نفس و عقل با هم ضد و مخالفند. آنچه اين ببندد آن بگشاید. و هرچه اين به آب دهد آن واکند. 
شخصی تحفه در دست نزد قاضی آمد و دعوی خود بیان کرد. قاضی گفت: حق به آن است و کار 
به مذعای تو می‌شود. چون خصم حاضر شد. کار یر آن بود که خیال بسته بود. آری چون تنها به 
شیطان با پدرت دشمن بود و خصومت در میانه محکم تا او را به هر کید و مکر که توانسست از 
بهشت بیرون کرد. اکنون تو جانب شیطان گرفته‌ای و با پدر عاق گشته‌ای. مکر چشم داری او 
تورا به بهشت داخل کند. 
صیادی فوجی مرغان در زمستان به دام در کشید و يكيك را از دام برمی‌آورد و چنانچه عادت 
صیادان است پایهاشان بر بالهاشان می‌سکست و در توبره می‌آغست. و از سورت سرما دستش 
می‌لرز ید و آاشکش از چشمش می‌جکید. مرغی گفت: ای دل‌شکستگان! غم مخورید که کار به 
خیر است که این صیّاد ما مردی متقی و رحیم است. دلش بر ما می‌سوزد و چشمشس در غم ما 
می‌گرید. مرغان دیگر گفتند: ای نادان! زهی خیال خام! چرا در چشمش می‌بینی که اشك می‌دهد., 
در دستش نمی‌بینی که چگونه بیرحمانه ما را بال و دوش می‌شکند و در توبره می‌افکند. 
حکایت: در صفاهان شخصی بود از اعیان و آمیرزادگان. دستش بر جفای خلق قوی بود و انصاف 
و مروّت از تعدّی او در گوشه خمول منزوی. منظری شگفته و طلعتی تابنده و ظاهری دلربا و 
۱ اطواری غلط نما داشت. علامات و امار ات ظاهری صاحا و اتقیا و عَنّاد و آخیار عباد در او جمع بود؛ 
و با مردم معامله و سود او قرض و ربا و حیله‌ها بسیار می‌نمود. و مالی وافر به غیر حسق مالك بود. 
در تدبیرها؛ حیله‌های شسرعی و تحصیل فتواهای غیرملی از علمای دغل و فقهای باغش و نجل ید 
بیضا و سحر سامری داشتی, و خان و مان مردم به تقریب معامله و سود برانداختی. و آن حیله‌ها 
و فتواها که او به فکر دوربین حاصل کرده بود مگر هرگز در خاطر ابلیس نگذشته بود. با آنکه آواز 
نفیر و فغان خلایق از بیداد او به همه اقطار جهان رسیده بود, همان از هر طرف مردم از خاص و 
عام و فقیر و غنی و ترك و تاجيك. به اضطرار یا اختیار با او دادوستد می‌کردند و به دست خود 
خانهُ خود برمی‌کندند. از خلقی نيك و منظری جمیل که او را بود. و اطوار صالحان و اهل تقوا و 
نماز به آداب و تحت‌الْحتك. ورد او کتابخانه و آلتهای ریاء و اختلاط دائمی با ارباب علم و اصحاب 
دین و هدا. اگر بر سفرف کسی روزی پنیر بی‌جوز دیدی از او برنجیدی و ترك اختلاط او گفتی که 
مکروه ار تکاب نموده است» و اگر گاهو سیر دار در خانه نداشتی هم بر آن قیاس او را فاسق و 
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نامقیّد پنداشتی که عمل بر حدیث ننموده است. اگر در دست مصلی وقت دعا انگشتر عقیق ندیدی 
روی از او بگردانیدی که دعای آو مستجاب نیست. و اگر شسخصی دعای رو بت هلال در باد 
نداشتی او را از دين و آیین بیگانه پنداشتی. و هر که در مسجد در صف اول مصلّین جای نگرفتی. 
در خانه او مقدم ننشستی. و بالجمله. مردمان در دست او مبتلا بودند و به معامله او ممتحن گشته 
و به اختلاط او گرفتار مانده. از آن جمله من نیز از آن روی که او را در جذب قلوب تأثیری عظیم 
بود. با او اختلاط و مصاحبت می‌نمودم. و از اطوار و آحوال او در حیرتی عظیم بودم. و شنیدم 
خان مسهد مقدس. از دست دادخواهان و شکایتیان او به تنگ آمده بوده است. با ایشان از روی 
خشم و اعتراض می‌گفته است: شما احوال او می‌دانید و حیله و ستم او با مردم همه روز می‌بینید 
و می‌شنوید. چرا با او معامله می‌کنید و مرا در بلا می‌افکنید؟ من دیوان شما نمی‌کنم و جواب او 
نمی‌توانم گفتن. و آن عزیز خود نیز این سخن می‌گفت. من به زور با کسی معامله نمی‌کنم» مردم 
که حال من می‌دانند. چرا با من معامله می‌کنند؟ و فی‌الواقع بس عجیب بود که مردم آن احوال از 
او مشاهده می‌نمودند و همان با او معامله می‌نمودند. فقیر روزی در مجلسی با او مزاح می‌کردم و 
به عادت خود با او سخنها به مطایبه می‌گفتم. در آن جمله گفتم: مِل تو مثل آن صیاد است و 
مرغان. و آين مثلی که گذشت از خطاب مرغك زیر با مرغان احمتق که چرا نظر در چشسم و 
اشکش می‌کنید. نظر در دستش نمی کنید که بی, حمانه ما را می‌شکند و در توبره می‌آفکند: برای 
او آوردم. و آو شگفتی و بساشت می‌نمود و جوابهای نیکسو می‌گفت. و ساير اوقات به من 
می‌رسید. بعد از مصافحه و مباسطه می‌گفت: چشمش مبین و دستش را ببین. و بعضی مردم و 
آعژه که شان نزول آن می‌دانستند می‌خندیدند و مرا تحسین می‌کردند. و آين مثل دربارة او چنان 
مطابق بود که گویی برای او زده بودند و بس. 

سیدی تاجر قزوینی با آن عزیز مربوط بود و کارهای او در قزوین سامان می‌نمود. غلام گرجی 
خود با پسر به مشهد مقس فرستاد برای کاری که با آن عزیز داشت. غلام برخی از احوال او 
بر آی‌العیان دیده و از مسلمانی بی‌اعتقاد گردیده بود. آن سید تأجر در مجلسی نقل می کرد که غلام 
چون عود نمود بیامد و دست من ببوسید و دور بایستاد و من خیرها از او پرسیدم. نوبتی دیگر 
پیش آمد و دست من بگرفت و ببوسید. گفتم: تو يك بار دست بوسیدی دو بار برای چیست؟ به 
ترکی گفت: آن مسلمانی که من از فضل علی‌بیگ دیده‌ام التماس دارم که مرا بگ‌ذاری تا به 
گرجستان بر سر دین خود روم. حاضران بخندیدند و بر غلام آفرین کردند. و عجیب‌تر آن است 
که آن غلام از مولای خود چنان مسلمانی ندیده بود که اطوار هر نامسلمانی بر او گران آید مگر در 
نامسلمانی نادر هُ جهان آید. 
نقل است که مردی با گبری همسایه بود و با او مجاملت و موافقت می‌نمود و همه وقت او را تکلیف 
اسلام می‌کرد و او عذرها می‌گفت. تا روزی با او گفست: راستشض این است که اگر مسلمانی این 
است که من در این مردمان می‌بينم. به آن حاجت ندارم. و اگر آن است که ابویزید تسطامی دارد» 
مرا طاقت آن نیست و قیام به آن نمی‌توانم. 


حذ بیست‌وپنجم ورف 
سیّد قاسم انوار نقل کند که مجذوبی در روم دیدم. چون تفخص نمودم آشنای قدیم بود. 
گفتم: این حال از کجا یافتی؟ گفت: من در تمام مذت خود هر صبح می‌دیدم یکی مرا به طرف چپ 
می‌کشد و دیگری به طرف راست. تا به يك بار حالی مرا رسید و از آن کشاکش جانم برهید. 
به دیدن یکی از اکابر دنیا رفتم. اهل مجلس در غیبت مردی از اهل علم و صلاح خوض 
می‌نمودند که کارش شید و ریا است و غرضش از اقامت نماز جمعه اشتهار و دنیا است. گفتم: 
نیت خالص در هیچ کس نمانده است. ما که خود را از اهل علج و صلاح می‌شماريم در هیچ کار 
در طاعت چها کنیم. بر مثال آنکه هر که خزف بدزدد مروارید عمّان چگونه ندزدد, و هر که برای 
سفال خود را در مخاطره افکند برای لعل بدخشان چرا نیفکند. 
از دابلیس حکیم پرسیدند: ملك بونان بهتر است با ملك فارسیان؟ گفت: هر يك که ش‌هوت و 
غضب خود را مالك‌ترند بهترند. 
والی بصره با عابدی گفت: مرا دعا کن. گفت: بر در خلقی دیدم تورا نفرین می‌کردند. 
شخصی با سقراط گفت: چرا چیزی کم می‌خوری و رحم بر خود نمی‌کنی؟ گفت: غرضها مختلف 
است. من قدری می‌خورم که بزيم. تو می‌خواهی بزیی تا بخوری. خوردن برای زیستن و ذکر 
کردن است. تو معتقدی که زیستن از بهر خوردن است. گفت: در خوردن بخل می‌کنی به جاء در 
سخن بخل می‌کنی چرا؟ گفت: آنچه از آن جدا می‌شوم از من نیست چرا وقت خود صرف آن کنم. 
و خدای تعالی ما را دو گوش داد و يك زبان - یعنی: دو چندان که می‌گویی بشنو. 
نقلی است مشهور که: اسکندر نقاشان چین و خطا را فرمود تا دو دیوار متقابل نقش کنند. نقاشان 
خطابر مسكك مشنائیان و علمای ظاهر. صفحه آن دیوار به نفطوش مختلفه و الوان متنوعه 
می‌نگاشتند و علم قیل و قال برمی‌افراشتند» و استادان چین بر مثال اشراقیان و علمای باطن 
. تصفیه و تجلیه به کار می‌داشتند و از مشاغل الوان و اقلام خاطر فارغ داشستند. و در میان پرده 
آویخته بودند. چون پرده برداشتند» آنچه در آن صَفّه مصور بود در لوح صافی صْفّهٌ دیگر زیباتر از 
آن می‌نمود. 
راست بگويم: این علمای ظاهر که من دیدم. از ایشان هیچ بوی حق نشنیدم و هیچ نشانی از 
مقصود نیافتم. اين اقوال و مذاهب مختلفه و آراء و عقاید متنوعه [که] اصحاب قال و ارباب جدال 
می‌کند. از جانبی دیگر بانگ و نفیر برمی‌دارند که: هی! سوی ما بیاء که ایشان غولان و راهزناننده 
تورا می‌فریبند و در بلا می‌افکنند. چه کند بیچاره آدمی! در کشاکش چندین قیل و قال و نزاع و 
چجدال. آدمی مسکین که همچو شیطان دشمنی با خود در خانه دارده و همچو این باران که من بینم 
ناصحی و مرشدی در بیرون و محله, به کدام طرف بیرون رود؛ و از کدام جانب راه نجات بجوید. 


۰۳ نوادر 


حافظ: 
دام سختست مگر بار شود فضل خدا ور نه آدم نبرد صرفه ز شیطان رجیم 
[شعر] 
ای تو اندر سرای پیچاپیچ هیچ بن هیچ بن هزاران هیچ 
آشعر] 
ما هیچ و جهان هیچ و غم و شادی هیچ ای هیچ. برای هیچ. چندین غم چیست؟ 
قاضی عبدالجبار معتزلی در خانه صاحب بن عبّاد به شیخ ابواسحاق اسفراینی*. 


پایان جلد چهارم 


۸ سچه در اینجا پایان می‌پذیرد» و9 ظاهراً يك ۳ دو ورق افتاده است. 


تعلیقات آعلام اشخاص 


آزادمرد به عهد حجاج ين یوسف ثقفی عاملش آزادمرد به فرمان او شهر فسار را از شکل مثلث 
بگردانید و تجدید عمارتش کرد. -> نزهه‌القلوب» طبع گای لیسترانج» ص ۰۱۲۵ 

آسیه نام زن فرعون معاصر موسی که در روایات اسلامی زنی صالح و متقی و نیکو کار معرفی شده 
است + اعلام معین» ص ۰۲۸ 

آفاق‌بیگم جلایر هروی دختر امیربیگ جلایر و همشیرهٌ میرحسن علی جلایر و همسر امیر 
درویش علی کتابدار برادر آمیر علی شیر بوده. آفاق جلایر از زنان سخنور قرن نهم هجری است. -ب 
جواهر العجایب» ص ۰۱۲۹ 

آیا -» ابو (برای همه مواردا. ‏ 

آیان بن عثمان بن عَفان موی قرشی. اوّل کسی است که در سیرت نبوی کتاب نوشت و آنچه را 
که از چنگها و سیر پیامبر شنیده بود جمع کرد و در سنة ۸۲ ه به هنگام حج به سلیمان بن عبدالملك 
داد و سلیمان هم آن را از بين برد. مولد و وفاتش در مدینه بود. در جنگ جمل با عايشه بود. در زمان 
خلفای اموی از سال ۷۰ تا ۸۳ والی مدینه شد. از یَفات روات حدیث بود و از فقهای مدینه و صاحب 
فتوا. مردی مَرَاح بود. صاحب اغانی حکایاتی از او آورده است. به مرض فلج و کری دچار گردید. او را 
بر تختی به مسجد می‌آوردند. در سال ۱۰۵ ه ء وفات کرد. -> اعلام زر کلی» ۳۷/۸ 

ابراهیم ادهم بلخی از راد قرن دوم هجری است که در مکه به صحبت فضیل عیاض و سُفیان 
ثوری رسیده است. وی به سال ۱۲۰ یا ۱7 در جنگ بیزنطیه (ییزانس) به شهادت رسید. 

ابراهیم امام ابراهیم ین محمد بن علی بن عبدالله ابن العبّاس بن عبدالمطلب. پیشوای عبّاسیان 
قبل از سَفاح. پدرش به امامت او وصیت کرد» پیروانش به او رفت و آمد می‌کردند و از بلاد برای او نامه 
می‌نوشتند. دعوتش منتشر شد. وی ابومسلم خراسانی را برای تبلیغ به خراسان فرستاد. و ابومسسلم به 
نام او با عمال بنی‌امیه می‌جنگید و بر سرزمینهای ایشان غالب می‌آمد. در این وقت نام او را پنهان 


2:۳۹ نوادر 


می‌داشتند مگر جهت مبلغان و پقات. بعداً دعوتش آشکار شد و مروان بن محمّد آخرین خلیفهُ اموی او را 
گرفت و به زندان افکند و در زندان او را کشت. (۱۳۱ ه ). بعد از او پیروانش, در نهان, با برادرزش 
سفاح بیمت کردند. ابراهیم امام مردی فصیح و تیزهوش و راوی حسدیث و الب بود. -> اعلام. 
2/۱« 

ابراهیم بن چيه ابراهیم بن جبلة بن مَحرّمه سکونی. خطیب, که جوانان قبیله‌اش را فن خطابت 
می‌آموخت. -> الییان و التبیین» ۱۳۵/۱ عقد الفرید» ؟/۵۵. 

ابراهیم بن عبدالله ابراهیم بن عبدالله بن حسن بن علی بن ابی‌طالب. یکی از امرا و اشراف و 
شجاعان. برادر محمّد نفس زکیه. در بصره بر منصور عباسی خروج کرد و چهارهزار مرد جنگجو با او 
بیعت کردند. منصور هراسناك شد و به کوفه رفت. پیروان ابراهیم زیاد شد و او بر بصره و اهواز و فارس 
و واسط مستولی شد و به کوفه حمله برد. بین او و سیاهیان منصور جنگهای سختی درگرفت تا اینکه 
خمیدین قحطبه او را کشت و سرش را برای منصور عبّاسی فرستاد و بدنش را در باخمری دفن کرد. 
(۵ع۱ ه ). صاحب ترجمه شاعر و عالم به اخبار عرب و جنگها و اشعار بود. از جمله کسانی که او را در 
شورشش کمك کردند ابوحنیفه بود که چهارهزار درهم برای او فرستاد و غیر از اين پول مال دیگری 
نداشت. -> اعلام. 1۸/۱ 

ابراهیم بن مهدی ابراهیم بن مهدی, بن منصور عبّاسی» ابواسحاق و معروف به ابن شکلّه که نام 
مادرش بود» و او کنیزی سیاه بود» و اين نام را دشمنانش به او داده بودند» و برادر هارون‌الزشید بود و 
صاحب اخبار و سر گذشت طویل. در بغداد دنیا آمد و همانجا بزرگ شد. هارون ولایت دمشق را به او 
سپرد و بعد از دو سال عزلش کرد» سپس منصوب کرد و او مذت چهار سال دیگر آنجا بود. بعد از مرگ 
هارون» وی از اختلاف امین و مأمون اسستفاده کرد و ادعای خلافت کرد» عَنةٌ کثیری به او گرویدند. 
مآمون او را طلیید. وی پتهان شد. و مأمون هم خون او را هدر اعلام کرد. پیش مأمون آمد و تسلیم 
شد. مأمون او را شش ماه به حبس افکند» سپس او را طلبید و بر کردارش سرزنش کرد. ایراهیم 
عنرخواهی کرد» مآمون نیز از او درگذشت. منت خلافتش در بفداد دو سال و بیست‌وپنج روز بود 
(۲۰-۲۰۲ ه ). بر بغداد و کوفه و نواحی آن مستولی شد. و مأمون در خراسان بود. و منت شش‌سال 
و چهار ماه و ده روز پنهان بود. و مأمون در سال ۲۱۰ ه » بر او ظفر یافت. رنگش مایل به سیاهی بود 
و عظیم‌الجثه. در میان اولاد خلفای ماقبل اوء از او فصیح‌تر دیده نشده» و نه شاعرتر از او. صاحب فضل 
زیاد بود و حازم و پرحوصله و بخشنده و از استادان موسیقی. در سرمن رای به سال ۲۲ ه , وفات 
یافت و معتصم بر او نماز خواند. -> اعلام» ۵۹/۱. 

ابراهيم بن ولید ابراهیم بن ولید بن عبدالملك مروانی آموی. ابواسحاق. از امرا و مقیم دمشق. 
چون برآدرش یزید بن ولید فوت کرد به آدّعای خلافت برخاست (سال ۱۲۲ ه ). مردی ضعیف بود» 
گاه امیر می‌شد و گاه خلیفه. هفت روز ببود» بعد برآدرش مروان بن محمّد بن مروان که والی آذربایجان 
بود بر او شورید و به دمشق آمد و برای خود اعای خلافت کرد. ابراهیم پنمان شد و مروان مستولی 
گردید. مروان ابراهیم را آمان داد و او از اختفا بیرون آمد. در جنگ بین امویان و عباسیان کشته شد. و 


تعلیقات 2۳۷ 


گویند در رودخانه زاب غرق گردید (سال ۱۳۲ ه ). > اعلام» ۰۷۸/۱ 

ابراهیم تیْمی. ابراهیم بن یزید ين شريك تیمی» از اهل کوفه و از عابدان که از آٌس و عمر بن 
میمون روایت می‌کند. آعمش گفته است: هرگاه ابراهیم سجده می‌کرد گنجشکان می‌آمدند و بر پشست 
او نوك می‌زدند. در حیس خجاج به سال ٩۲‏ « ء وفات یافت. > الییان والتبیین» ۰۳۳۷/۱ حاشیه. 

ابراهیم خلیل پیغمبری از بنی‌سام ملقّب به خلیل» خلیل‌الله» خلیل الرحمن, جذ اعلای بنی‌اسرائیل 
و عرب مستعربه و آنییای بهود. در روایات اسلامی او را پسر آزربت تراش دانسته‌اند و به اين تارخ یا 
تارح یا ترح معروف است. وی در حدود دوهزار سال پیش از میلاد در قسریه «اور» از توایع کلده در 
مشرق بابل به دنیا آمد. لوط برادرزادة او است. ابراهیم سفری به مصر و فلسطین کرد و در صدوبیست 
سالگی به ختان (ختنه) خویش مامور گشت. و خانه کعبه ساخته او است. گویند که وی در صدو هفتاد 
سالگی در گذشت. او دو پسر داشت: اسحاق, از ساره پدر بنی‌اسرائیل» و اسماعیل, از هاجر جذ اعلای 
عرب عدنانی. > اعلام معین. 

آبر اهيم صوفی مارستانی از معاصران جنید است. > کشف‌المحجوب» ص ۱۸۸. طبقات 
الصَوفيه انصاری» ص ۳۵۷. ۱ 

ابرآهیم موصلی ابراهیم بن ماهان (يا میمون) بن بهمن موصلی تمیمی, ابواسحاق» از موالی و 
ندیم خلفای عبّاسی. در فن موسیقی و اختراع الحان وحید زمانش بود» و شاعر و ایرانی‌الاصل و از 
خاندانهای بزرگ ایرانی. پدرش به کوفه رحل اقامت افکند و ابراهیم در آنجا به دنیا آمد. در حالی که 
کوچك بود پدرش مرد و بنی‌تمیم او را سرپرستی و بزرگ کردند» و منسوب به ایشان شد. به موصل 
رفت و سالی در آنجا ساکن شد و ضرب عود را فراگرفت. و به موصلی نیز شهرت یافت. موسیقی ایرانی 
و عرب را نیکو فراگرفت و نزد خلفا منزلتی بزرگ داشت. و اول کسی که موسیقی او را شنید مهدی 
عبّاسی بود» و چون شراب نوشید او را حبس کرد. در زندان خواندن و نوشتن را تکمیل کرد و چون 
هادی خلیفه شد نعمتش را بر آو آفزون نمود. و همچنین هارون‌الرّشید بعد از هادی او را بسیار احسان 
می‌کرد و وی را از ندما و خاصان خود قرار داد و از صیح تا شام با او مصاحبت می‌کرد. و چون مریض 
شد به عیلدتش رفت. و بعد از مذتی در بغداد فوت کرد (۱۸۸ ه ). اخبارش بسیار است. شعر می‌سرود 
و خود آهنگ موسیقی درست می‌کرد و می‌خواند. ->+ اعلام ۰۵۸/۱ 

آنزش کلبی آبرش بن خسنان کلبی به‌طوری که ابن عساکر در تاریخ دمشق آورده است از خواص 
هشام بن عبدالملك بود و تا عصر منصور دوانیقی می‌زیسته است. و در تواریخ آمده است که بین مسلمه 
و هشام عداوت بود و ابرزش, با هر دوی آنها مراوده داشت. روزی هشام از او پرسید چگونه تو با هر 
دوی ما که دشمن یکدیگريم معاشرت می‌کنی؟ ابرش بدین شعر تمثل جست: 

اعاثیر قوماً ست خیرم بأسرار بعض, ان صدری واسع 

(با اقوامی معاشرت می‌کنم» اما اسرار قومی را به دیگری خبر نمی‌دهم..همانا که سینه من گشاد است 
(پرحوصله‌ام)). هشام تصدیق نمود. -> الکنی والالقاب» ۰۷/۲ ریحانةالادب. ۳۵/۱ البیان 
والتبیین ۰۳2۵/۱ که حکایت متن در آنجا نیز دیده می‌شود. 


۰۳۸ تواذر 


ابن ابیبغْل ابوالحسن (ابوالحسین) محمّد بن یحبی اصفهانی وزیر مقتدر و متقلا عمل اصفهان 

بود. مترسّلی بلیغ و شاعری نیکوقریحه. دیوان رسائل و رس‌ائل فتح بصره از تألیف ات او اسست. 
> لفت‌نامه. ترجمه فرج بعد از شتّت» ۰۵۹۹-1۰۰۲۲ 

اين ابی‌خالد احمد ن ابی‌خالد احول. وزیر مأمون و مردی زیرگ و هوشیار بود. قبل از وزارت دبیر 
مأمون بود و خطی خوش داشت. 

ابن ایی‌داود عبدالله ين سلیمان بن اشعث آردی سیستانی» ابویکر بن ابی‌داود» از کبار حافظان 
حدیث. او را تصائیفی است. و امام اهل عراق بود» و در آواخر عمرش کور شد. در سیستان به‌دنیا آمد و 
همراه پدرش به طویله رفت و شیوخ مصر و شام را درك کرد. در بغداد مستفر شد و در همانجا به سال 
۲ . وفات یافت. -> اعلام ع/۱٩.‏ 

ابن ابی‌خُوْآد ابن جریر بن مالك ایادی, ابوعبداله.از قاضیان مشهور معتزلی و راس فتنه قول به 
خلق قرآن. در جوانی پدرش او را از نسرین (ناحیه‌ای بین حلب و مره نعمان) به دمشق آورد و در آنجا 
بزرگ شد. سپس به عراق رفت. و گفته‌اند متولد بصره است. ابوالعیناء گفته اسست: در میان روسا 
فصیح‌تر و ناطق‌تر از آو ندیدم. و او اول کسی است که با خلفا سخن گفت. و تا او شروع به خن 
نمی‌کرد دیگران شروع نمی‌کردند. عارف به اخبار و انساب بود. مأمون دربارة او گفته است: اگر مردمان 
فاضلی را به مجالست می‌طلبند باید مثل احمد بن ابی‌دواد را طلبند. و می‌گفت: گرامی‌ترین مردم در 
دولت بنیعباس» اول برامکه بودند و بعد از ایشسان اين ابی‌دواد. تیزهوش و دوستدار خیر بود. ابتدا 
متصل به مامون بود. بعد از فوت او به وصیت برادرش معتصم او را قاضی القضات کرد» و در آمور 
مملکت از او استشاره می‌نمود. و چون معتصم مردء وائثق بر رأی او اعتماد داشت و در حالی مرد که از 
او رضایت داشت. بعد از مرگ واثقء متو کل خلیفه شد. در اول خلافتش. ابن آبی‌دواد فلج گرفت (سال 
۳ « ). و مفلوج به سال ۰ع۲ ه » در بغداد از دنیا رفت. ذهبی گفته است: ترشروی و دشمن روی 
بود. خلفا برای آزمایش مردمان او را بر قول به خلق قرآن برمی‌انگیختند. و اگر حمایت ایشان نبود زبان 
مردم بر آو دراز می‌شد. - اعلام. ۰۱۲/۱ 

ابن ابی‌عتیق وی نتیجه ابوبکر بود. و مردی شوخ و غزلسرا و از اشراف قریش و بذله‌گو. -> 
دانشنامهٌ ایران و اسلام» ۰۰۳/۲ ترجمهٌ مروجالنُهب» ۰۱۲۷/۲ ترجمهٌ فرج بعد از شّت» ص 2۲۳ ۱. 
۱2۳۰-۷. 

ابن ابی‌فتن احمد بن صالح بن ابی‌معشر و کنیه صالح ابوفنن بود و کنیه خودش ابوعبدالله. شاعر 
مبدع مطبوع و سیاه‌چهره. به سال ۲۰-۷۰ ه » وفات یافت. -> فوات الوفیات» ۰۷۰/۱ 

ابن ابی‌لیلی محمّد بن عبدالرزحمن بن ابی‌لیلی» انصاری کوفی. قاضی و فقیه و از اصحاب رای. در 
کوفه اوّل قاضی بنی‌امیه بود و سپس قاضی بنی‌عباس شد. مذّت ۳۳ سال قضاوت کرد. اخباری با 
ابوحنیفه و دیگران دارد. همچنین هجوهائی از این‌شبرمه بر ض او نقل شده. وی به سال ۱2۸ ه » در 
کوفه وفات کرد. -> اعلام. ۱۸۵/7 دانشنامه ایران و اسلام» ۰۰7/۲ 

این ایی‌مريم_نوح بن یزید (ابی‌مریم) بن جعونة مروزی. قرشی و از موالیء ابوعصمه, قاضی مرو 


تعلیقات 2:۳۹ 


و ملقب به جامع به‌خاطر اينکه جامع علوم بسیاری بود و مرجثی. او را در احادیثی که روایت کرده است 
طعن کرده‌اند. به سال ۱۷۳ ه . وفات یافت. -> ععلام. ۵۱/۸. از طرفی ندیم در الفهرست» ص 
۰ از شخصی بدین نام یاد می‌کند که از عالمان انساب و اخبار بوده است. 
ابن ابی‌مُیکه عبدالله بن عبیدالثه بن ابی‌ملکیه تیمی مالکی. قاضی و از یُقات رجال حدیث. این زتیر 
قضای طائف را بدو سپرد. در سال ۱۱۷ ده » وفات یافت. ->+ اعلام» ۰۱۰۲/2 
ابن آشعث عبدالرحمن بن محمد بن آشعث ابن قیس کندی. از آمیران شجاع و زیر بود. وی در 
ابتدا از همراهان ححاج بود آما بعدا بین آن دو اختلاف افتاد و منجر به جنگ شد و ابن اشعت شکست 
خورد و به رتبیل حکمران کابلستان پناه برد» و رثبیل ابتدا او را پناه داد آما بعد آو را کشت و سرش را 
برای ححاج فرستاد. -> اعلام ۰۳۲۳/۳ دانشنامه ایران و اسلام ۰۱/۳ 
این اعرابی محمد بن زیاد معروف به آبن آعرابی, ابوعبدالله» راویه و یکی از پیشوایان لغت عرب و 
از اهل کوفه. لوچ بود. ثعلب گفته است: در مجلس درس ابن‌اعرایی حدود صد تن حاضر می‌آمدند و 
هريك سوآلی می‌کردند و او جواب همه بی‌مراجسه به کتابی می‌گفشت. و من ده سال و اندی ملازم 
مجلس او بودم و هیچگاه کتابی در دست او ندیدم» و کسی در علم شعر از او عالمتر نبود. در سامراء به 
سال ۲۳۱ هد . وفات یافت. او را تصانیف بسیاری است. - اعلام ۰۱۳۱/۲ 
ابن أُمُ مکتوم عمروبن قیس ین زائدة بن اصم» صحابی شجاع و کور. در مک اسلام آورد و بعد از 
وقعه بدر به مدینه مهاجرت کرد. او و بلال موّذْن رسول بودند. در تمام غزوات به جای پیامبر در مدینه 
نماز می‌خواند. با اينکه کور بود در جنگ قادسیه شرکت جست و جنگید. در سال ۲۳ ه . کمی قبل از 
فوت عمر بن خطاب در مدینه وفات یافت. -> اعلام» ۰۸۳/۵ 
اپن بانه عمروبن محمد بن سلیمان بن راشد. و بانه, نام مادر او. از ندما و شعرای عالم به موسیقی. 
از خصیصین متوکل عباسی. در سامراء به سال ۲۷۸ < » وفات یافت. او را کتابی است در غنا. 
سه اعلام. ۰۸۵/۵ 
ابن ثوابه احمد بن محمّد بن ثوابه» از کبارمنشیان عصر عباسی و شاعر. کاتب دیوان رسائل 
معزالتوله بود. وی تکیّر مفرط داشت و مطایباتی از او نقل شده. در سال ۳2۹« » وفات کرد. + 
اعلام ۰۲۰۸۷۱ دانشنامه ایران و اسلام ۰115/۳ 
ابن جُذعان عبدالله بن جدعان تیمی قرشی. از بخشندگان مشهور در جاهلیت. پیامبر را قبل از نبوت 
درك کرد. او را چاهی بود که همه‌کس از آن می‌نوشيد. و او همان کسی است که أمية بن ابی‌صلت او را 
به اشعاری مدح کرد که از آن جمله است: 
ذکر حاجتی أمْ قد کُفانی حیاولك؟ ان شیمتك الحیاهء 
صاحب اخبار زیادی است. یعقوبی او را از حکام عرب جاهلی شمرده است. -> اعلام ۰۷/2 
نهایه‌الارب» ۰۳۲۸/۵ 
این حجاج حسین ین احمد بن محمد ین جعفر بن محمد بن حجاج نیلی بغدادی, ابوعبدالله. شاعر 
شیعی قوی و از منشیان دورهُ آل بویه. هزل بر اشعارش غلبه داششت. شعرش شیرین و بری از تکلف 
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بود. ذبی درباره‌اش گفته است. شاعر زمانه و سفیه ادب و امیر فحش و در نظم قبایح و خفت روح 
منفرد بود. صاحب النجوم الزاهرة گفته است: در سُخف و مزاح و هجو به او مثل می‌زنند. ابن خْلکان 
گفته است: در طریقت مجون کسی بر او پیشی نگرفته است. ابوحیْان گفته است: از جد دور بود و در 
هزل استوار. عقل در شعر او جایی ندارد با اينکه الفاظش محکم و سهل‌الکلام است. خطیب بفدادی 
گفته است: سیدرضی آشعار خوب او را در مجلدی گرد آورد و هم در وفاتش او را مرثیه گفت. عالم به 
تاریخ و لفت بود. از یاران مُهلْیی وزیر و عضدالدوله و صاحب بن عباد و این عمید بود. مدتی محتسب 
بغداد بود. نسبتش به قریه نیل است که بین بغداد و کوفه قرار دارد. در سال ۵۳۹۱ . در بنداد وفات 
یافت و در پایین پای آمام موسی کاظم دفن شد. -> اعلام. ۰۲۲۱/۲ 

اين حرب احمد بن حرب برادرزادهٌ یزید مهلّبی که طیلسان کهنه‌ای به ابوعلی اسماعیل بن ابراهیم 
بن حَمُدُویّه بصری حمدوی شاعر و ادیب عطا کرد. حمدوی ابیات مفرده ظریفی سرود و بر تککه‌های 
طیلسان دوخت و اشعار او ورد زبانها شد و راویان در مجالس نقل می‌کردند تا جایی که بین ادبا مثل 
مشهور شد و گفتند: «کطیلسان ابن حرب», مانند طیلسان ابن حرب. -> وفیات الاعیان. ۹۵-۷ 

این حمدون ‏ احمد بن ابراهیم بن اسماعیل, ابوعبدالله, این حمدون. عالم به ادب و اخبار و از 
ندمای نزديك متوکُل عباسی که مدت ع ۱ سال طول خلافت او ندیم او بود و مبلغ ۳۹۰۰۰۰ دینار به 
دست آورد. و بعد از آن مدت سه سال و نیم زمان خلافت مستعین منادم او بود و از وی بیشتر از آنچه از 
متوکل به‌دست آورده بود به‌دست آورد. در بغداد اقامت داشت. او را تصانیفی است. حدود سال ۲۵۵ 
ه . وفات یافت. -> اعلام. ۸۵/۱. 

ابن خارجه اسماء بن خارجة بن جصن بن حذیفهُ فزاری. از رجال طبقه اوّل تابعان و اهل کوفه. 
سیّد قومش بود. بخشنده‌ای که پیش خلفا مقدم بود. عبد|لملك مروان به او گفت: ای اسماء به چه چیز 
آقای مردمان گشتی؟ گفت: هیچ کس از من حاجتی نخواشت الا اينکه دیدم او را بر من فضلی هست. و 
زمانی که دخترش را شوهر می‌داد به او گفت که: ای دخترم کنیز شوهر خود باش تا او بندهُ تو باشد» و 
نه نزديك او شو تا از تو ملول شود. و نه دوری گزین تا بر تو متغیر گردد. به سال ۲۲ ه » وفات یافت. 
سه اعلام. ۰۳۰۵/۱ 

ابن خفیف ابوعبدالله محمّد بن خفیف شیرازی» صوفی شافعی و شیخ اقلیم فارس. او از اولاد امراء 
بود که زهد پیشه ورزید و سیاحت بسیار کرد و کتابهائی تالیف نمود. چون زمان وفاتش رسید. او را 
گفتند: بگو لاله الاالله. رویش را به دیوار کرد و گفت: تمام وجودم را در وجود تو فانی کردم. به سال 
۰۱ هه . وفات یافت. > اعلام ۰۱۱2/۲ 

ابن‌خلکان احمد بن محمد بن ابراهیم بن ابی‌بکر ابن خلکان برمکی اربلی» ابوالمّاس. موزخ حجخت 
و ادیب ماهر و صاحب کتاب وفیات الاعیان و آنباء آبناء الرمان که از مشهورترین کتب تراجم و بهترین و 
محکم‌ترین آنها است. در اربل متولد شد و بعد به مصر رفت و مدتی در آنجا ساکن بود و متولی نیابت 
قضای آنجا گردید. سپس به شام رفت و ملك ظاهر قضای دمشق را بدو داد و بعد از ده سال عزلش 
کرد. پس به مصر برگشت و مدّت هفت سال در آنجا بوده و بعد به قضای شام بر گت و بعد از مذتی 


تملیتات و 
عزل شد. عهده‌دار تدریس در بسیاری از مدارس دمشق بود. در دمشق به سال ۲۸۱ ه ء وفات یافت و 
همانجا دفن شد. نسبتش به برامکه می‌رسد. - اعلام» ۰۲۲۰/۱ 

این راوندی احمد بن یحبی بن اسحاق, ابوالحسین راوندی یا ابنراوندی. فیلسوف مش‌پور به 
زندقه و الحاد و از اهل بغداد. نسبتش به راوند از قرای اصفهان است. مجالس و مناظراتی با علمای 
کلام داشت. کتابهای زیادی بر رد خدا و پیغامبر و دین و قرآن نوشته و کتایی ای زیادی هم علمای 
اسلام بر رد عقاید او نوشته‌اند. بین رقه و بعداد به سال ۲۹۸ ده . وفات یافت. و گویند یکی از سلاطین 
در بغداد او را به دار آویخت. > اعلام» ۰۲۶۷/۱ 

اپن رومی ابوالحسن علی بن عباس بن جریح» یا جورجیس» شاعر بزرگ از طبقه بشار و متنبی» 
رومی‌الاصل. جذّش از موالی بنی‌عباس بود. در بغداد دنیا آمد و در همانجا بزرگ شد و به سال ۲۸۳ 
ه » در بغداد مسموم شد. بسیاری را هجو کرده بود و علّت مسموم کردنش نیز همان بود. -> اعلام 
۱۹/4« ۱ 
ابن ژرارزه اسعد بن زرارة بن عُدس نجاری, از قبیلهُ خزرج و از شجاعان اشراف در جاهلیت و اسلام 
و اهل مدینه. در عصر نبوت به مه آمد و اسلام آورد و سپس به مدینه برگشست. یکی از نقبای 
دوازده گانه است. نقیب بنی نجار بود. قبل از وقعهُ بدر به سال ۱ ۵ ۰ فوت کرد و در بقیع دفن شد. 

> اعلام. ۰۳۰۰/۱ 

ابن زثباع روح بن زنباع بن روح بن سلامه جذامی ابوزرعه: امیر فلسطین و سید یمنیان و پیشوا و 
خطیب و شجاع آنها. عبدالملاك مروان گفته است: روح» طاعت اهل شام و زیرکی آهل عراق و فقه اهل 
حجاز را در خود جمع داشت. او را با عبدالملكك» اخباری است. عبدالملك هند دختر نعمان بن بشیر را به 
ازدواج او درآورد. در سال ۸۶ ده ء وفات کرد. -+ اعلامء ۰۳/۲ 

ابن زَیّات محمّد بن عبدالملك بن آبان بن حمزه؛ ابوجعضر معروف به ابن زیات. وزیر معتصم و 
وائق عیاسی» و عالم به لغت و ادب. و از بلغای. کتاب و شعراء. در خاندانی تاجر در نزدیکی بغداد دنیا آمد 
و رشد کرد تا به مقام وزارت رسید. معتصم و فرزندش واثق زمام دولتشان را به او سپرده بودند. چون 
واثق مریض شد. اين زیّات به نفع پسر او و محرومیت برآدرش متوکل فعالیّت می‌کرد که خليفه شود. 
اما موفق نشد و متوکل خلیفه شد. متوکل ابن زیّات را به شکنجه کشید. این زیّات در دوران قدرتش 
مخالفان خود را در تنوری مسی که ساخته بود می‌انداخت و زیر آن را آنش می‌کرد و بدین‌ترتیب آنها را 
از بین می‌برد. متو کل دستور داد او را در همان تنور مسی که ساخته بود بیندازند و زیرش آتش کنند» و به 
سال ۲۳۲ ه .در بغداد مرد. از عقلای هوشمندان بود. و در سیرتش قوت و حزمی مشاهده می‌شد. او 
را دیوان شعری است. -+ اعلام» ۰۲۸/۲ 

ابن زیاد عبیدالله بن زیاد بن ابیه. از والیان و شجاعان و جاران و خطیبان است. در بصره دنیا آمد» 
و چون پدرش در عراق مرد. قصد شام کرد. عمویش معاویه در سال ۵۳ ه . او را والی خراسان کرد. 
دو سال در خراسان بود. بعدا او را در سال ۵۵ ه . امیر بصره کرد. با خوارج جنگید و بر آنان سخت 
گرفت. در سال 1۰ ه » یزید بر بیعتش از او پیمان گرفت و به او نوشت: به من رسیده است که حسین 
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بن علی به طرف عراق رفته است. دیده‌بان و نگهبان بگذار و به هر کس مظنون باش و به تهمت 
دستگیر کن» و جنگ مکن مگر با کسی که با تو بجنگد» و گزارش کارهایت را برای من بنویس. پس» 
فاجعه کربلا و شهادت حسین بن علی در زمان وی به دست وی اتفاق افتاد. و چون یزید مرد (سال 1۵" 
ه ) اهل بصره با او پیمت کردند» امّا اندکی نگذشت که بر او شوریدند و او مخفیانه به شام رفت» در آندا 
کمی ماند» سپس به عراق برگشت. در بین راه با ابراهیم آشتر نخعی که با سپاهی دنبال قاتلان امام 
حسین بودند برخورد و بین آنها جنگ درگرفت و ابن‌زیاد به دست ابراهیم آشتر کشته شد و سپاهیانش 
متفزق شدند و این به سال ۲۷ ه » بود در خازر در سرزمین موصل. دشمنان ابن‌زیاد نسسبت او را به 
مادرش می‌دادند و آو ۳ ابن‌مرجانه می‌گفتند. » اعلام. .+ مرجانه مأدر این‌زیاد سپس به 
ازدواج شیرویة ایرانی درآمد و ابن‌زیاد در خانة او پرورش یافت. هم از این‌رو گفته‌اند که خللی در گفتار 

این سَرّح احمد بن عمروین عبدالله بن عمروین سرح آموی, ابوطاهر. از حافظان حدیث و از اهل 
مصر. شرح موطاً از او است. به سال ۲۵۰ ه . درگذشت. -> اعلام. ۰۱۸۵/۱ 

ابن سنرَیج احمد بن عمرین سریج بغدادی. ابوالباس. فقیه شافعی در عصرش. مولد و وفاتش به 
بغداد است. حدود 2۰۰ تألیف دارد و ملقّب به بازاشهب بود. قضای شیراز را عهده‌دار شد. برای تبلیغ 
مذهب شافعی کمر همت بست تا آینکه گفته‌اند: خداوند عمربن عبدالعزیز را در قرن اول هجری ظاهر 
ساخت تا اینکه سنت را یاری کند و بدعت را از بین برده و در سدهٌ دوم هجری خداوند امام شافعی را 
به‌وجود آورد تا اینکه دين را زنده کند و بدعت را محو کند. و در سدهٌ سوم هچری خداوند این سریچ را 
آورد تا دین را نصرت دهد و بدعت را خوار کند. حاضرجواب بود. با محمد بن داود ظاهری مناظراتی 
دارد. یه سال ۷ ۸ » وفات کرد. > اعالام» ۱+ 

ابن سیکُیت یعقوب بن اسحاق» ابویوسف. این سکیت. امام لفت و ادب. اصل او از خوزستان (بین 
بصره و فارس) است. در بغداد تعلیم دید و به متوکل عباسی پیوست و تأدیب اولاد او را به عهده گرفت و 
از ندمای او گردید. بعدا به‌سیب مجهولی او را کشت. گویند: متوکّل از او پرسید که دو پسرش معتز و 
موی را بیشتر دوست دارد یا حسن و حسین را؟ ابن سکیت گفت: به خدا سو گند که قنبر خادم علی از تو 
و دو پسرت بهتر بودند. پس متوکل غلامان تركك را فرمان داد که شکمش را در زیر پاهاشان لگدمال 
کنند» و یا دستور داد که زبانش را بریدند. و تا به خانه‌اش آوردند وفات کرد (۲22 د ). او را آثاری 
است. - اعلام. ۰۱۹۵/۸ 

ابن ستماكك_ابوالبّاس محمّد بن صبیح کوفی» قاضی و از زهاد و وغاظ مصاصر هارون‌الرآشید و از 
مشأهیر قضات و محذئین و صاحب کلمات قصار و اقوال حکیمانه است. و معاصر معروف کرخی و 
سفیان ثوری و از مشایخ روایت احمد بن حنبل است. وفات وی به سال ۱۸۳ 3 . اتفاق افتاد. 

این سّیابه ابراهیم بن سیابه از شعرای دورةُ عباسی است که ابراهیم موصلی و پسرش اسحاق را 
مدح کرده است و آنان اشعار این شاعر را در دستگاههای موسیقی می‌خواندند. -> البیان والتبیین» 
۱ عءقد الفرید» ۰۲۷۱/۲ 


تلیقات ۳« 


ابن سیرین محمد بن سیرین بصری انصاری. ابوبکر. امام زمانش در علوم دین در بصره. تابعی» از 
اشراف کتاب. مولد و وفاتش در بصره است. ابتدا بژازی می‌کرد» در گوشش کری ایجاد شد. فقه 
آموخت و حدیث روایت می‌کرد. مشهور به ورع و تعبیر رویا بود. کتاب تعبیر رویا به او منسوب است و 
اپن‌نديم آن را ذکر کرده است. به سال ۱۱۰ ده . وفات یافت. > اعلام ۰۱۵2/7 

ابن‌سینا ایوعلی حسین بن عبدالله بن سیناء شرف‌الملك. فیلسوف و صاحب تصانیف در طسب و 
منطق و طبیعیات و الهیات. اصلش از بلخ است و مولدش در یکی از دهات بخارا. در بخارا بزرگ شد و 
تعلیم گرفت. به گردش در بلاد پرداخت. با علما مناظره می‌کرد. و شهرتش عالمگیر شد. عهده‌دار 
وزارت در همدان شد. سپاهیان بر آو شوریدند و خانه‌اش را خراب کردند. متواری شد سپس به اصفهان 
رفت و در آنجا اکثر آثارش را تصنیف کرد. و در اواخر عمرش به همدان برگشت. در راه مریض شد و 
مرد (1۲۸ ده ). > اعلام» ۰۲۱/۲ 

ابن شاهین اجمالاً سه تن به این شهرت در کتب رجال ثبت‌اند که هر سه مصاصر هم می‌باشند و 
معلوم نیست مقصود موّلف کدام‌يك اینها است. و آن سه عبارتند از: ابن‌شاهین (عمران بن شساهین 
متوفای ۰)۳7۹ ابن شاهین (حسن بن عمران متوفای ۰)۳۷۲ اين شاهین (عمر بن احمد متوفای 
۵ اعلام. ۰۱۵۳/۳ 

ابن شنیرمه عبدالله بن شبرمه. محذث و فقیه و قاضی کوفه و شاعر لطیفه‌پرداز. به سال ۱46 ه ‏ 
وفات یافت. -> دانشنامهٌ ایران و اسلام» ۰1۵1/۵ 

ابن طاهر عبیداله بن عبدالله بن طاهر بن حسین خْزاعی, ابواحمد و مصروف به ابن طاهر. امیر و 
ادیب و شاعر. آخرین نفر از خاندان طاهریان و رئیس شهربانی بغداد. مولد و وفاتش آنجاست. مهیب» و 
در پیش معتضد عباسی رفعت مقام داشت. استاد علم هندسه و موسیقی و صاحب حسن ترسّل. او را 
تصانیفی است. وفاتش به سال ۳۰۰ « » می‌باشد. - اعلام ع/۱۹۵. 

این طباطبا محمّد بن احمد بن محمد بن احمد بن ابراهیم طباطبای حسنی علوی, ابوالحسن. شاعر 
مبدع و نغزگو و طرفه‌سرا و عالم به ادب. ولادت و وفاتش به اصفهان بود. او را آثاری است. وفاتش به 
سال ۳۲۳۲ د » می‌باشد. ->* اعلام ۰۳۰۸/۵ 

این عباس عبداله بن عباس بن عبدالمطلب قرشی هاشمی. ابوالعباس. دانشمند امّت و صحابی 
جلیل. ولادتش به مکه است و نموش در ابتدای عصر نبوت. ملازم رسول خدا بود و از او احادیث 
صحیح را روایت می‌کرد. همراه علی در جنگ جمل و صفین شرکت جست. در اواخر عمر بینایی خود را 
از دست داد و در طائثف ساکن شد و همانجا هم مرد. از او در کتب حدیث ۱۳۱۰ حدیث روایت شده. ابن 
مسعود گفته است: بهترین ترجمان قرآن این عباس بود. عمروین دینار گفته است: مجلسی بهتر از 
مجلس ابن‌عباس ندیده‌ام که در آن کل خیر جمع بود: حلال و حرام و عربیت و انساب و شعر. عطا گفته 
است: مردمان پیش ابن‌عباس می‌آمدند و از او شعر و انساب و ایام عرب و جنگهاشان, و فقه و علم و 
تأویل و غزوات را فرامی‌گرفتند. عمر هرگاه مشکلی برایش پیش می‌آمد ابن عباس را می‌خواند و 
می‌گفت مثل تویی باید. سپس قول او را می‌گرفت و کس دیگر را نمی‌خواند. آیتی در حفظ بود. این 
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ابی,بیعه قصيده معروفش را که ۰ بیت بود با مطلع «آمن آل نعم آنت غاد فمبکر» يك بار براو خواند و 
او حفظ کرد. و هرگاه صدای زنان نوحه‌گر که بر مرده می‌گریستند را می‌شنید گوشهاش را می‌گرفت از 
ترس اینکه سخنان آنها را حفظ شود. حسان بن ثابت شعری در وصف فضائل او دارد. کتابی در تفسیر 
بد و منسوب است که یکی از علما اقوال او را از کتب تفسیر جمع کرده و تألیف کرده که تفسیر خوبی 
است. اخبارش زیاد است. به سال ٩۸‏ ه ء وفات یافت. -> اعلام >/۹۵. 

این‌عطا ابوالباس محمد بن سهل بن عطاء آدمی از نامدارترین عارفان و با آبراهيم مارسستانی 
صحبت داشته. است. به سال ۲۰ ه ‏ وفات یافت. ۰ تذکرةالاولياء ص ۰۸۱ 

این علأف ابوبکر حسن بن علی نهروانی شاعر و ندیم معتضد عباسی بود. او را قصیدهٌ مصروفی 
است در رثای گربه خويش که کبوتران همسایه را خورده و همسایه او را به قصاص کشته. وفاتش به 
سال ۳۱۸ ه » می‌باشد. > لغت‌نامه. 

ابن عمید محمد بن حسین العمید بن محمّد. ابوالفضل. وزیر و از پیشوایان کتاب. در علوم فلسفه و 
نجوم متوسع بود و در ادب و نگارش به جاحظ ثانی ملقّب است. ثعالبی گفته است: کتابت با عبدالحمید 
آغاز شد و به ابن عمید پایان پذیرفت. وزارت رکن‌الدوله بویهی را به‌عهده داشت. صاحب سیاست و خبیر 
به تدبیر ملك بود و کریم و ممدوح شعرا. متتبی او را مدح کرد سه‌هزار دینار او را بخشید. او را آثاری 
است. ابن‌آثیر گفنه است ابوالفضل عمید از محاسن دنیا بود» در او صفاتی جمع بود که در غیر او نبود از 
حسن تدبیر و سیاست مملکت‌داری و کتابت بدیع با حسن خلق و بشاشت و شجاعت و معرفت تام به 
آمور جنگ و محاصره. مذّت وزارتش ۱۶ سال بود و مت عمرش شصت‌واندی. در همدان به سال 
۰ « , وفات یافت. > اعلام ۹۸/۲ 

ابن عْنیْن محمد بن نصرالله بن مکارم بن حسن بن عنین, ابوالمحاسن» شرف‌الین» زرعی حورانی 
دمشقی انصاری. بزر گ‌ترین شاعر زمانه‌اش. ولادت و وفاتش به دمشق است. خود می‌گفت که اصل آو 
از کوفه است از انصار. شاعری هچاء بود و کمتر کسی از هجو او جان سالم به‌در برده بود حتی سلطان 
صلاح‌الدین ایوبی و ملك عادل. صلاح‌الدین او را تبعید کرد. او به عراق و جزیره و آذریایجان و خراسان 
و هند و یمن و مصر رفت» و بعد از وفات صلاح‌الدین ایوبی به دمشق برگشت و ملك عادل را مدح گفت 
و به او نزديك شد. نزد پادشاهان حرمت زیاد داشت. وزارت ملك معظم را در آخر دولتش در دمشسق 
به‌عهده گرفت. و همچنین وزارت ملك ناصر راء و در زمان ملك اشرف از وزارت برکنار شد و خانه‌نشین 
گردید تا وفات کرد. او را دیوان شعر و آثاری است. در سال 1۱۳۰ « » وفات یافشت. + اعلام, 
۰.۱۳۹۷ 

این عَیینْه ابومحمّد سفیان بن عيينة بن میمون هلالی کوفی, از موالی و محدّث حرم مکه. در کوفه 
دنیا آمد و ساکن مکه شد و در همان‌جا فوت کرد. از حافظان حدیث و یه بوده واسع العلم و کثیر القدر. 
شافعی گفته است اگر مالكك و سفیان نبودند علم از حجاز می‌رفت. يك چشم بود و هفتاد سال (بار) حج 
م ی گفت. او ۴۳ آثاری است. به سال ۸ هظ » وفات کرد. س» اعالام» ۳ ۰ ۱. 


تعلیقات .3 


ابن فیس رقیّات عبیدالله بن قیس بن ثذریح بن مالك» از بنی عامر ازین لوّی. شاعر قسریش در 
عصر اموی. مقیم در مدینه بود و به رقه نزول کرد. همراه مضعّب بن زییر بر عبدالملك مروان خروج 
کرد. بعد از کشته شدن مصعّب و عبدالله دو پسر زبیر» به کوفه رفت و مدت يك سال آنجا بزیست. 
سپس به شام رفت و به عبدالله بن جعضر بن ابی‌طالب پناهنده شسد. عبدالملك او را آمان داد. بیشتر 
اشعارش در غزل و نسیب و مدح و فخر است. شهرتش به ابن قیس رقیات به‌خاطر این است که به سه 
زن عاشق شد و نام هر سه رقیه بود. اخبارش شگفت‌آور و زیاد است. او را دیوان شسعری است. حدود 
۵ د » وفات یافت. -> اعلام» ع/۱۹. 

ابن مبارک عبدالله بن مبارك بن واضح حنظلی تمیمی مروزی» ابوعبدالرحمن. حافظ. شیخ‌الاسلام. 
مجاهد و تاجر. صاحب تصانیف. عمرش را بیشتر در سفرها گذراند. در خج و جنگ و تجارت» و جمع 
حدیث و فقه و عربیّت. از سکان خراسان بود و در سال ۱۸۱  «‏ در حالی که از جنگ روم بازمی‌گشت 
در کتار فرات از دنیا رفت. اول کسی است که در باب جهاد کتاب نوشت. - اعلام ۰۱۱۵/2 

ابن مُحرز مسلم بن محرزء ابوالخطاب یکی از متقدمان علم موسیقی و غناء و آواز. فارسی‌الاصل» 
پدرش در مکه از خادمان کعبه بود. او در آنجا رشد کرد. سپس به مدینه رفت و در آنجا از عرت میلا 
موسیقی را فراگرفت. سپس به ایران رفت و آواز را از ایرانیان آموخت. و به شام برگشت و غنای روم و 
آوازهاشان را فراگرفت. و غنای ایران و روم را با هم درآمیخت و غنای جدیدی پدید آورد که مانند آن 
قبلاً شنیده نشده بود. او را صناجةالعرب لقب داده‌اند. در ابتدای دولت عبّاسی شهرت یافت اما به مرض 
جذام گرفتار شد در نتیجه نتوانست با خلفا و مردم معاشرت کند. حدود ۱۰ ه » فوت کرد. 
سه اعلام. ۰۲۲۳/۷ 

ابن مدیُر ابراهیم بن محمد بن عبیدالله اين مدیُر ایواسحاق. وزیر و منشی و شاعر از اهل بغداد. 
چون معتمد عباسی در سال ۲۲۹ ده . از سامرآء به طرف مصر رفت او را به وزارت خویش گمارد. در 
بغداد در حالی که عهده‌دار دیوان ضیاع معتضد بود به سال ۲۷۹ د. وفات یافت. > اعلام ۰1۰/۱ 

این مُعْتَزْ عبدالله بن محمّد المعتر بالله ابن متوکل ابن معتصم ابن رشید عیّاسی, ابوالعبّاس. شاعر 
مبدع. يك شب و روز خلیفه شد. در بغداد متولد شد و مولع به ادب بود. پیش فصحای عرب می‌رفت و از 
ایشان ادب می‌آموخت. کتبی چند تصنیف کرد. نکبت از جایی به او آمد که برای مردمان سعادت 
می‌آورد. در زمان او خلافت به مقتدر عبّاسی رسید. اما سران سپاه او را خرد شمردند و از خلافت خلع» و 
با آبن معترٌ بیعت کردند و به او لقب المرتضی بالله دادند. او يك روز و يك شب خلیفه شد که روز بعد 
غلامان مقتدر بر او شوریدند و او را از خلافت خلع کردند و مقتدر مجتداً به خلافت نشست. او را به 
خادمی مونس نام سپرد تا او را خفه کند (به سال ۲۹۲ ه ). شعرا مرائی بسیاری در سوگ او گفته‌اند. 
او نخستین کسی است که در فن بدیع کتابی به همین نام تألیف کرد. -> اعلام ع/۰۱۱۸ 

این مُعَدّل عبدالصمد بن مصدل - يا - احمد بن مصثّل بن غیلان بن حکم عبدی» هر دو برادر از 
شعرای دولت عباسی می‌باشند. وفات عبدالضمد حدود ۲۰ ده » است. > اعلام. ع/۱۱. البیان 
والثبیین» ۰۱۰۳/۱ به نظر می‌رسد که حکایت متن در باب احمد باشد چه جاحظ جمله‌ای را دربارةٌ او 
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می‌آورد که با حکایت متن محاضرات تطبیق دارد: «وکان ذابیان, و تبخر فی المعانی» و تصرف فطی 
الالفاظ». 

این مُفْفْع عبدالله بن مقفع از پیشوایان نویسندگان. اوّل کسی است که در اسلام به ترجمه کتابهای 
منطق پرداخت. اصلش ایرانی است. در عراق مجوسی (مزدکی) دنیا آمد. به‌دست عیسی بن علی عموی 
سفاح مسلمان شد و کتابت دیوان منصور عبّاسی را به‌تهده گرفت و کتاب ارسطو طالیس سوم را در 
منطق برای او از یونانی به عربی ترجمه کرد همچنین کتاب المدخل الی علم المنطق که معروف به 
ایساغوجی می‌باشد را ترجمه کرد. و از فارسی کتاب کلیله و دمنه را ترجمه کرد که از مش‌پورترین 
کتابهای او است. آبن مقفع آثاری در غایت ابداع به‌وجود آورد که از آن جمله است: ادب صنغیر و ادب 
کبیر و رسالةٌ صحابه و یتیمه. متهم به زندقه بود. در بصره» امیر آنجا سفیان بن مصاويه مهلیی او را 
کشت. خلیل بن احمد دربارهُ او گفته است: مانندش را ندیده‌ام. علمش از عقلش بیش بود. مقتول به 
سال ۱2۲ ه . -> اعلام» ۰۱2۰/۶ 

اين مکرم معاصر ابوالعیناء» و ابوالعیناء متوفای ۲۸۳ د . 

ابن هلجم عبدالرحمن بن ملجم مرادی تدوّلی جمیری. گستاخ کین‌خواه و از سواران قسوی که 
جاهلیت را درك کرد و در زمان خلافت عمر هجرت کرد. قرآن را از معاذ بن جیل آموخت و از قاریان 
قرآن و اهل فقه و عبادت بود. در فتح مصر شرکت داشت و از سواران بنی تدوّل بود. در ابتدا از پیروان 
علی بن ابی‌طالب بود و با او در جنگ صفین همراه بوده سپس بر او خروج کرد. به اتفاق بُرك و عمروین 
بکر بر قتل علی و معاویه و عمروین عاص در شب ۱۷ رمضان همّت گماشت. بُرك تعهّد قتل معاویه 
کرد و عمروبن بکر تعهّد قتل عمروبن عاص,. و او تعّد قتل علی. به اتفاق شتبیب اشسجعی روانه کوفه 
شد. چون شب ۱۷ رمضان رسید. در پشت در مسجدی که علی از آن بیرون می‌آمد» در وقت سحر» 
کمین گرفتند. چون علی بیرون آمد» ابتدا ثتبیب ضربه‌ای زد اما ضریه‌اش به خطا رفت. سپس ابن ملجم 
ضربه‌ای بر جلوی سر علی زد. کسانی که در مسجد بودند بپا خاستند. با شمشیرش بر آنان حمله برد, 
پس راه را بر او گشودند. مغیرةبن نوفل چادری (پارچه‌ای) بر او انداخت و حمله کرد و ضربه‌ای زد و بر 
زمینش انداخت و بر روی سینه‌اش نشست. شبیب فرار کرد. علی در آثر این زخم شهید شد. در روز سوم 
وفات علی» ابن ملجم را نزد حسن بن علی آوردند. حسن گفت: سوگند به خدا تورا ضربه‌ای زنم که روانه 
جهنم شوی. ابن‌ملجم گفت: اگر می‌دانستم که اين (اذعا) به دست تو است غیر از تو خدای دیگری 
نمی‌گرفتم. سپس دستها و پاهای او را بریدنده و او دائماً ذکر خدا می‌گفت. چون قصد کردند زبانش را 
ببرند» دید کار مشکل شد. گفت: دوست داشتم که دهان من همیشه زنده و تازه ذکر خدا گوید. پس او 
را کفن کردند, به سال 2۰ ه , در کوفه. و گفته‌اند: بمد از کشستنش او را سوزاند. -> اعلام 
۳۳۹/۳ 

این میثم بحرانی میثم بن علی بن میثم بحرانی» کمال‌الدین. عالم به آدب و کلام و از فقه‌ای 
امامیه و از اهل بحرین. از عراق دیدن کرد. در قریه هلتا از قرای ماحوز بحرین به سال ۱۸۱ ۵ . 
وفات کرد. او را آثاری است. > اعلام ۰۳۳۰/۷ 
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ابن نوبخت به‌طوری که در اعلام زرکلی» ۲۵/6 و لغت‌نامه آمده, مراد علی بن احمد بن نوبخت» 
ابوالحسن, شاعر است که در سال 2۱7 ه » در مصر درگذشت. اما در دانشسنامه ایران و اسلام. 
۷ مراد از ابن نوبخت راء ابوسهل آسماعیل بن علی بن اسحاق بن ابی‌سهل» دانشمند و پیشوای 
امامیه و متوفای سال ۳۱۱ ه ‏ ذکر می‌کند. و از طرفی نوبخت جذ خاندان نوبختیان فقط يك پسر 
داشته مکنابه ابوسهل, که تا اوائگل خلافت هارون‌الرزشید (۱۹۳-۱۷۰) حیات داشته است. 

-> خاندان نوبعتی» ص ۰.۱۲ و به نقل از لغت‌نامه, تاریخ وفات ابوسهل ابن نوبخت حدود ۱۸۵ « » 
می‌باشد. 

اين هبیْره عمر بن هبيرة بن سعد بن دی فُزاری» ابوالمثنی. امیر و از دُهات شجاعان و اهل شام 
و بُذوی أمّی. با عمروبن معاويهٌ عقیلی در جنگ روم همراه بود و دلاوری کرد. و در قتل مرف بن مُغیره 
مُناوی به نفع حجاج شرکت جست و سر مَطرّف را برید و حجاج سر را با او پیش عبدالملك بن مروان 
فرستاد. عبدالملك بسیار خوشحال شد و زمینی در برزه از قرای دمشق به او داد. چون خلافت به عمربن 
عبدالعزیز رسید. او را والی جزیره کرد. در وقت رفتن بین راه با رومیان جنگید و آنان را شکست داد و 
خلق بسیاری اسیر گرفت. و تا زمان یزید بن عبدالملك در جزیره بود. یزید امارت عراق و خراسان را بدو 
واگذار کرد اما مقزش در کوفه بود. سپس هشام بن عبدالملك در سال ۱۰۵ ه » او را عزل و به جایش 
خالد بن عبدالله قسری را تعیین کرد. خالد او را در زندان واسط حبس کرد. فرزدق اییاتی در مدح ابن 
هبیره گفت. زندانی ابن هبیره طولانی نشد چون به کمك غلامش نقب زد و با اسبی که برایش حاضر 
کرده بودند به اتفاق پسرش یزید از زندان گریخت و به خانه مسلمقین عبدالملك پناه برد. مسلمه پیش 
هشام واسطه شد و هشام از او راضی شد و آمان داد. و فرزدق شعری در فرار ابن هبیره گفت. بعدها 
اين هبیره گفت که از فرزدق بزرگوارتر کس ندیدم. در وقتی که آمیر بودم مرا هجو کرد و در وقت 
اسیری مدح. حدود ۱۱۰ ه . وفات کرد. > اعلام ۰2۸/۵ 

ابن هرَمّه ابراهیم بن علی بن سلمة بن عامر بن هرمه کنانی قرشی, ابواسحاق. شاعر غزلسرا از 
اهل مدینه و از مُخَضرّمین که دو دولت آموی و عبّاسی را درك کرد. به دمشق رفت و ولید بن یزید اموی 
را مدح کرد و جایزه گرفت. به رسولی مردم مدینه نزد منصور عباسی رفت. سپس به طالبیین پیوست و 
آنان را مدح گفت. او آخرین شاعری است که به شعر احتجاج می‌کرد. اصمعی گفته است: شعر به این 
هرمه ختم شد. حریص به شراب بود. رئیس شهربانی مدینه او را تازیانه زد. صولی کتابی در شسرح 
احوال او نگاشته است. به سال ۱۸۳ ده » درگذشت. > اعلام ۰۵۰/۷ 

ابن یمین امیر محمود بن امیر یمین‌الاین محمد طفراثی» در اواخر قرن هفتم در قصبه فریومد 
خراسان متولد شد. پلرزش شاعر بود و با او مشاعره می‌کرد. وی در آغاز مذاح طناتیمور بود و سپس به 
خدمت سربداران پیوست در جنگی که به سال ۷۳ میان امیر وجیه‌الدین مسعود سربداری و ملك 
معزالاین حسین کرت روی داد دیوان ابن یمین گم شد. ولی او بار دیگر آنچه در نزد دیگران از اشعارش 
یافت می‌شد. گردآورد و مجموعه‌ای ترتیب داد. آبن یمین شاعری متوسط و تاحدی پیرو آنوری است. 
در زمان سلطان محمد خدابنده در خراسان مورد توجه وزیر دانشمند خواجه علاء‌الدین محمد بود. بیش از 


 رهاون‎ ۸ 


هشتاد سال بزیست و اواخر عمر را در زادگاه خويش فریومد سپری کرد» و همانجا به سال ۷۱۹ ه » 
دررگذشت و در مقبرةٌ پدر مدفون گردید. -> اعلام معین» ص ۰۸۸ 

ابوادریس خولانی عائذالله بن عبدالله بن عمروخولانی عوذی دمشقی. از تابمان و فقیه و واعظ 
دمشق و قصه‌گوی ایشان. در زمان خلافت عبدالملك زندگی می‌کرد. عبدالملك قضای دمشق را به او 
داد. ذهبی گفته است: عالم اهل شام بود. به سال ۸۰-۸ د . وفات یافت. -> اعلام. ۰۲۳۹/۳ 

ابو اسحاق اسفراینی ابراهیم بن محمد بن آبراهیم بن مهران» ابواسحاق. عالم به فقه و اصول و 
ملقّب به رکن‌الدین. این تغری بردی گفته است: او اولین کسی است میان فقها که لقب گرفته است. در 
اسفراین رشد کرد سپس به نیشابور رفت و در آنجا مدرسه‌ای بزرگ بنا نماد که خود هم تدریس 
می‌کرد. از آنجا به خراسان و بعضی شهرهای عراق رفت و مشهور شد. او را آثاری است. از ثقات روات 
حدیث بود. و او را با معتزله مناظراتی است. به سال 2۱۸ « , در نیشابور وفات کرد و در اسفراین 
مدفون شد. > اعلام» ۰1۱/۱ 

ابوالأسود ذولی ظالم بن عمروین سفیان بن جندل دوّلی کنانی. واضع علم نحو. از معدود اشخاص 
از تابعان بود که از شمار فقها و اعیان و امرا و شعرا و سواران و حاضرجوابان بود. علی بن ابی‌طالب 
چیزی از علم نحو برای او ترسیم کرد» و ابوالاسود از آن کتابی ساخت که عدهٌ بسیاری از او فراگرفتند. 
در صیح ۷اعشی آمده است که ابوالأٌسود فقط حرکات و تنوین را وضع کرد و نه چیز دیگر. در زمان 
خلافت عمر ساکن بصره بود» و در زمان علی آمارت بصره را داشت. این عباس چون به حجاز رفت او را 
در بصره به جای خود گذاشت. تا وقتی که علی کشته شد در راس امارت بود. با علی در جنگ صفین 
حضور داشت. چون قضیه به نفع معاویه خاتمه پذیرفت به طرف معاویه رفت و معاویه هم در اکرام او 
مبالغت کرد. بنابر اکثر اقوال» او قرآن را نقطه‌گذاری کرد. شعر نیکو می‌گفت. در بصره به سال 15 ه . 
در گذشت. - اعلام. ۰۲۳۲/۳ 

ابوالأعور سّمی عمروین سفیان» از سرداران معاویه بود و از قبیلةٌ سلیم. مادرش نصرانی بود و 
پدرش در جنگ آحد در صفوف قریش جنگید. در فتح مصر همراه عمروبن عاص شرکت داشت و نشان 
داد که مردی سیاستمدار و مدبّر است. -> دانشنامه ایران و اسلا ۹44۰/۷. 

ایوبر3ه عامربن آبی‌موسی عبدالله بن قیس آشعری, ابوبرده. قاضی کوفه. او را مکارم و مأثر و 
آخباری است. به سال ۱۰۳ ه ء درگذشت. -> اعلام, ۰۲۵۳/۳ 

ابو بکر عبداللّه بن ابی‌قحافه عثمان بن عامر بن کعب تیمی قرشی» ابوبکر. ول خلفای راشدین و 
اول من آمن به رسول‌الله از مردان و یکی از اعاظم عرب. در مکّه دنیا آمد و همانجا بزرگ شد در حالی 
که سیدی از سادات قریش بود و از کبار ثروتمندان و عالم به انساب قبائل و اخبارشان و سیاستشان. و 
عرب او را ملقب به عالم قریش کرده است. در جاهلیت شراب را بر خود حرام کرد و هر گز ننوشید. در 
عصر نبوت او را مقامها و مناصبی بود. در جنگها شرکت جست و شدائد را متحمّل بود و بذل اموال کرد. 
در روز وفات پیامبر به سال ۱۱ ه .با او بیعت شد. با مرتدین و ممتنعین از پرداخت زکات جنگید. در 
زمان او بلاد شام و قسمت اعظم عراق فتح شد. از سرداران نامی او که امین بودند: خالدبن ولید» و 


تعلیقات ۶۹ 
عمروبن عاص, و ابی‌عييدة بن جراح» و علاءبن حضرمی» و یزید بن آبی‌سفیان» و مثنی بن حارثه بودند. 
ابوبکر موصوف به حلم و رآفت با مردم بود و خطیبی فصیح و پهلوانی شجاع. مذت خلافتش دو سال و 
سه ماه و پانزده روز بود. در مدینه به سال ۱۳ ه . وفات کرد. در کتب حدیث ۱۲ حدیث از او روایت 
شلد لقبش در جاهلیت صذیق بود. و گفته‌اند در اسلام بود به خاطر تصدیق معراج پیامبر. اخبار او زیاد 
است. -+ اعلام ع/۱۰۲. 

ایوتمّام حبیب بن أرٍس بن حارث طائی» ابوتمّام. شاعر و ادیب و یکی از امیران سخن. در جاسم از 
قرای حوران سوریه دنیا آمد و سپس به مصر رفت. معتصم او را به بغداد فراخواند و جایزه‌اش داد و بر 
سایر شعرا مقذمش داشت. پس در عراق ساکن شد. سپس عهده‌دار پست موصل شد و دو سالی 
نگذشت که در همانجا به سال ۲۳۱ » وفات یافت. گندمگون بلند قامت و فصیح و شیرین‌سخن بود. 
چهارده‌هزار آرجوزه از آراجیز عرب حفظ داشت و این غیر از قصائد و مقطعات بود. در شعرش قوت و 
جزالتی است. در برتری آو بر متتبی و بحتری اختلاف است. او را آثاری است. -> اعلام» ۰۱7۵/۲ 

ابوجهل عمروین هشام بن مغیرةٌ مخزومی قرشی. شدیدترین دشمنان پیامبر در صدر اسلام و یکی 
از سادات قریش و شجاعان و هوشمندان ایشان در جاهلیت. قريش او را سید خود کرد و او شارب خود 
نمی‌تراشید و او را با کهولت به دارالندوه (مجلس مشورت) درآوردند. اسلام را درك کرد. در جاهلیت 
لقب او ایوالحکم بود اما مسلمانان او را ابوجهل می‌نامیدند. وقتی چیزی از قرآن شنید» اخنس بن شریق 
ثقفی از او پرسید: رآیت دربارةُ محمد چیست؟ گفت: می‌گوید بر من وحی نازل می‌شود» از کجا من این 
را بدانم. سوگند به خدا هرگز به او یمان نمی‌آورم و او را تصدیق نمی‌کنم. بر عناد خود پافشاری می‌کرد 
و مردم را بر محمد و پیروانش تحريك می‌کرد و از هیچ کید و اذیت ایشان آرام نمی‌گرفت. در جنگ بدر 
همراه مشرکین شر کت جست و به سال ۲ د » کشته شد. + اعلام ۷/۵ 

ایوحازم سلمة بن دینار مخزومی, ابوحازم» که او را نگ هم (آعرج) می‌گویند. عالم و قاضی و 
شیخ مدینه. فارسی‌الاصل. زاهد و عابد بود. سلیمان بن عبدالملك دنبالش فرستاد که پیش او آید. گفت: 
اگر او احتیاج دارد بياید. و من احتیاجی به او ندارم. عبدالرحمن بن زید اسلم گفته است که در حکمت از 
آو حکيم‌تر ندیده‌ام. آخبارش زیاد است. به سال ۱2۰ د . وفات کرد. -> اعلام ۰۱۱۳/۳ 

ابوحزابه ولید بن حنیفه از بنی ربيعة بن حنظله از تمیم و مشهور به ابوحزابه. از شعرای دوره آموی 
و بدوی و ساکن بصره و عامل دیوان. مذتی به سجستان فرستاده شد و آنجا مقیم بود. به بصره برگشت 
و ساکن شد تا وقت خروج ابن اشمث بر عبدالملك مروان که با او خروج کرد. رجزگوی فصیح بدزبان 
وهاجی بود. صاحب اغانی گفته است گمان می‌کنم همراه ابن اشعث کشته شده باشد» و اين به سال 
۵ ظ . بود. > اعلام» ۱۲۰۸ 

ابو الحسن مدایتی علی بن محمد بن عبدالله. ابوالحسن مداینی. راویه مورخ» کثیر الصانیف و از 
اهل بصره و ساکن در مدائن» سپس به بغداد رفت و تا هنگام وفات در آنجا بود. آبن ندیم حدود دویست 
و اندی از آثار او را در علوم مختلف ذکر کرده است. به سال ۲۲۵ ه » وفات یافت. -> اعلام. 
/۳۳۳- 


۰« نوادر . 


ایوالحسن ورأق علی بن عیسی بن علی بن عبدالله. ابوالحسن رمانی. باحث معتزلی مفسنت. از 
بزرگان تحات. اصلش از سامرا است و ولادت و وفاتش در بغداد. جلود » ۱۰ تألیف دارد. به سال ۳۸۶ 
ه . درگذشت. -> اعلام» /۳۱۷. لغت‌نامه» ذیل ابوالحسن وراق. 

ابوالحسین جزار عبدالله بن محمد الجزار ابوالحسین. عالم عربیت و از شاگردان مبرّد و تعلب. او 
را تألیفاتی است. به سال ۳۲۵ ه درگذشت. > اعلام ۰۱۱۹/۶2 

ابوحفص لوطی حکایت متن در وفیات الأعیان» ۰۲۰2/۱ ذیل رح حال اسحاق موصلی دیده 


#‌ 


می‌شود. 

ابوخکیمه راشد بن اسحاق کاتب که دیوانش هفتاد ورق بوده است (نرجمه الفهرست» ص ۲۷۸). 
یاقوت در معجم|/ادباء» ۰۱۲۲/۱۱ می‌آورد: «ابوحلیمه (در همه مخذ ابوحکیمه آمده است) راشد بن 
اسحاق بن راشد کاتب» ادیب و شاعر و نویسنده. این مرزبان نام او را در طبقات الشعرای» خود آورده 
است و گفته است بیشترین اشعار او در رای آلتش می‌باشد» و کاتب عبدالثه بن طاهر بود. یاقسوت 
می‌گوید: هیچ يك از اشعار او خالی از فحش و مجون نمی‌باشد». عبدالله بن مَعْترٌ دربارهٌ وی گفته 
است: ابوحکیمه کاتب» همی از فقد و عجز از جماع سخن می‌کرد ولی هیجان و حرص وی در جماع از 
بز نر زیادتر بوده است. 

ایوخنیفه نعمان بن ثابت تیمی کوفی, ابوحنیفه. پیشوای حنفیه. فقیه مجتهد محقق و یکی از چهار 
پیشوای اهل سنت. اصلش ایرانی است. در کوفه دنیا آمد و همانجا بزرگ شد. در کودکی خ 
می‌فروخت و تحصیل هم می‌کرد. بعداً به تدریس و فتوا پرداخت. عمرین هییره امیر عراقیّن (کوفه و 
بصره) منصب قضا به او پیشنهاد کرد اما وی به سیب ورع نپذیرفت. منصور عباسی قضای بغداد را به او 
داد. نپذیرفت. منصور سوگند خورد که باید بپذیری» ابوحنیفه سوگند خورد که نمی‌پذیرم. منصور او را به 
زندان انداخت تا در همان زندان به سال ۱۵۰ ه , مرد. صاحب حجت قوی و منطق بود. آبوحنیفه خود 
کتابی تالیف نکرده و آراء او را شاگردانش نوشته‌اند. اخبار او زیاد است. > اعلام» .۳٩/۸‏ 

ابوحیّه نمیری هیثم بن ربیع بن ژراره» از بنی نمیربن عامرء آبوحیه. شاعر نیکوگو و فصیح رجزگو 
از اهل بصره و از مخضرمین که دو دولت اموی و عباسی را در لگ کرد. خلفای زمانش را مدح کرد. 
درباره‌اش گفته‌اند. هجوگوی ترسو و بخیل و کذاب. شمشیری داشت که فرقی با چوب نداشت که آن 
را لعاب مرگ نامیده بود. در سال ۱۸۳ ه » وفات یافت. > اعلام ۰۱۰۳/۸ 

ابوقرداء غُویمر بن مالك بن قیس بن امیه انصاری خژزجی, ابودرداء. صحابی و از حکما و سواران 
و قاضیان. قبل از بعشت در مدینه تاجر بوده سپس به عبادت پرداخت. و چون اسلام ظاهر شد به شجاعت 
و ز هد مشهور سد. در حدیث است که: «عویمر حکیم أمت من است». و «بهترین سوارکار غویمر 
است». معاویه به دستور عمربن خطاب قضای دمشق را به او داد و او اولين قاضی دمشق است. او 
بلاخلاف یکی از کسانی است که در حیات پيامبر (ص) قرآن را از طریق حفظ جمع کرد. در شام به 
سال ۳۲ « » فوت کرد. اهل حدیث از آو ۱۷۹ حدیث روایت کرده‌اند. -> اعلام. ۰۹۸/۵ 

ایوذلامه زندین جون اسدی, ابودلامه. شاعر مطبوع از اهل ظرافت و مزاح. سیاه‌چهره و تنومند و 
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خوبروی. پدرش از بردگان بنی‌اسد بود که آزادش کردند. در کوفه بزرگ شد و به خلفای بنی‌عباس 
پیوست و آنها الطاف و جوایز خود را بر او مبذول می‌داشتند. بعضی از خلفا را مدح کرده است. به‌خاطر 
پرده‌دریهایی که داشت متهم به زندقه بود. اخبارش زیاد است. به سال ۱۲۱« , درگذشت. 
> اعلام ۰4٩/۳‏ 

ایوذلف مسترین مُلل خُزرجی ینبوعی» ایودذلف. شاعر جهانگرد. بانمك که عمرش از نود تجاوز 
کرد. در کشورها می‌گردید. پیش صاحب بن غباد زیاد می‌رفست و از او استفادة مادی می‌کرد و از 
کتایهاش توشه می‌گرفت. اين ندیم حوالی سال ۳۷۷ او را دیده و به جه‌انگرد وصف می‌کند. به 
کشورهای ایران و آرمنستان و چین و هند سفر کرده و کتابی هم در این باب نوشته که چاپ هم شده 
است. صاحب قصيده ساسانیه است. حدود سال ۳۹۰ « » درگذشت. ->+ اعلام» ۰۲۱/۷ 

ایوسعید آیوالخیر فضل‌الله بن آبی‌الخیر میهنی» صوفی و شاعر بزرگ مشهور قرن چهارم و پنجم 
(وفات 4۰ ه ). وی پس از آنکه از تحصیلات ادبی و دینی در مییهنه و مرو و سرخس فراغت یافت» 
چندی در سرخس و نیشابور و آمل به ریاضت و سلوك سرگرم بود تا عارفی کامل شد و در خانقاه خود در 
میهنه و چندی در نیشابور به آرزشاد سالکان و وعظ و هدایت پرداخت و در ۸۳ سالگی در میهنه 
درگذشت. وی از قدیم‌ترین کسانی است که اصول تصوف را در خراسان اشاعه داد و قول و سماع را در 
میان خانقاهیان متداول ساخت. > اعلام معین» .٩۳/۱‏ 

اپوسعید رستمی اصفهانی» محمدحسن. شاعر مشهور معاصر صاحب بن عبّاد که به عربی شعر 
می‌گفت. (لفت‌نامه) شیخ بهائی در کشکول» ۵۳/۲ (چاپ ۱۳۷۸) می‌آورد: «ابوسعید رستمی شاجری 
نازكخیال بود و گوشی سنگین داشت و هرکس با او حرف می‌زد می‌گفت: بلندتر بگوی گوش من مانند 
دل تواست. ثعالبی در یتیمة‌اللهر از وی نام برده و اشعارش در نهایت خوبی است». در این اواخر 
دیوانش در پاکستان چاپ شد. 

ابوسفیان صخربن حرب بن امية بن عبدالشمس بن عبدمناف. صحابی و از سادات قریش در 
جاهلیت و پدر معاویةٌ موسس دولت آموی. در ابتدا از رسای مشسرکین بود و در جنگ آأحد و خندق 
پیشوای قرشیان بود در جنگ با رسول خدا. در سال ۸ هجری در فتح مکه مسلمان شد و در جنگ خنین 
و طائف همراه پیامبر حضور داشت. در غزوةً طائف يك چش‌مش کور شدو در غزوة پرموك چشم 
دیگرش, و نایینا شد. از شجاعان و قهرمانان بود. مسیب گفته است: در جنگ یرموك صداها همه خفه 
شد جز صدای ابوسفیان که می‌گفت: ای پیروزی خدا ما را دریاب. در زمان رسول خدا عامل او در 
نجران بود و بعد از فوت رسول به شام آمد و در مدینه یا شام به سال ۳۱ ه » وفات یافت. در اسلام 
ابوسفیان حرف است که از روی صدق بود یا نفاق. دختر او به نام ام حبیبه یکی از همسران پیامبر بود. 
اعلام» ۰۲۰۱/۳ 

ابوسهل صعْلُو کی محمد بن سلیمان بن محمد بن هارون حنفی (از بنی‌حنیفه) ابوسهل صعلوکی. 
فقیه شافعی و از علمای ادب و تفسیر. صاحب بن عبّاد در بارة او گفته است: ما مثل او را ندیدیم و او هم 
مانند خود را ندیده است. ثعالبی ابیاتی از نظم او را آورده است و می‌گوید که اشعار زیادی دارد. ولادنش 
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به اصفهان بود و سکونت و وفاتش به نیشابور. چند سالی در بصره درس داد و ۳۲ سال در نیشابور. از او 
فوایدنی روایت شده است. به سال ۳۱٩‏ د » در گلشت. -> اعلام» ۰۱۹/۲ 

ابوششراعه شراعة بن عبیدالله بن زثتبوذ؛ از مردان ملیح و ظریف کوفه بود. -> عیون الاخبار 
۰.۱/۲ 

ابوشَمَقمّق مروان بن محمّد ملقّب به ابوشمقمق (درازه شادمان). شاعر هجوگو از اهل بصره و 
خراسانی الاصل از موالی بنی‌امیه. اخباری با شعرای عصرش دارده مانند بشتار و ابوالعتاهیه و ابونواس و 
ابن ابی‌حفصه. یحیی بن خالد برمکی و دیگران را هجو کرد. صاحب بینی بزرگ و دوطرف دهانش 
دریده و کریه‌منظر بود. در ابتدای خلافت هارون‌الرشيد از بغداد دیدار کرد. بشنار شاعر بزرگ از ترس 
هجو او سالی دویست درهم به او باج می‌داد و ابوشمقمق آن را جزیه (باج) نامیده بود. حدود سال 
۰ ظ > وفات یافت. حچ« اعلا ۰۷ ۲ 

ابوصتقر اسماعیل بن بلبل. مردی کریم و مهمان‌نواز و متجمّل بود و در وزارت به مرتبتی بلند رسید و 
صاحب شمشیر و قلم شد و امور سپاه را نیز ب‌عهده داشت. وی را وزیر شکور می‌گفتند. ابوصقر در 
کودکی مفعول بود آما طالعش بلند بود و به وزارت معتمد عباسی رسید. شعرا از قبیل ابن رومی و بحتری 
آو و مدح گفته‌اند. سرانجام معتمد این‌بلیل را گرفته و به زندان افکند و اموالش را تصرف کرد و به قتل 
رسانید. ‏ ترجمه تاریخ فخحری» ص ۰۳ تجارب السَلف» ص ۰۱۹۱ 

ابوطمَحان حنظلة بن شرقی, از بنی قیْن و از قضاعه. شاعر سوارکار و معمُر. در جاهلیت زندگانی 
کرد. اسلام را درك کرد و اسلام آورد اما پیامبر(ص) را ندید. حدود سال ۳۰ « ۰ فوت کرد. 
اعلام» ۰۲۸۱/۲ 

ابوطیبه دینار یا نافع. مولی بنی حارثه یا بنی بياضه. حجام رسول(ص) و صحابی است. لغت‌نامه. 

اپوعَباد ثابت بن یحیی بن یسار رازی» کاتب و حاسب مامون بود. کاتبی جَلد بود و حساب بغایت نیکو 
می‌دانست الا آنکه سریع‌الحر کات و ابله و تندخوی بود. مامون را گفتند که دغبل تورا هجو گفته است. 
گفت: آن کس که آبوعباد را با وجود جتون و حذّت و احمقی هجو گوید اگر مرا با وجود حلم و سکوت و 
شهرت من به محبت عفو هجو گوید عجب نباشد. و ابوغیاد چنان تیز و سریع‌الغضب بود که اگر از یکی 
از خدمتکاران برنجیدی دوات بر او زدی و دشنامهای فاحش داای. -+ تجارب‌السلف» ص ۰۱۷۱ 

ابوغبُیده مَنمَرین مثنی تیمی بصری, ابوعبيدة نحوی. از پیشوایان علم ادب و زبان. ولادت و وفاتش 
به بصره است. هارون‌آلرشيد در سال ۱۸۸ ه » او را به بداد فراخواند و بمضی از کتابهماش را بر او 
خواند. جاحظ گفته است: در روی زمین دانشمندتر از او در همه علوم ندیده‌ام. آباضی شعویی و از 
حافظان حدیث بود. ابن قتیبه گفته است: به عرب کینه مي‌ورزید و کتابی در ذمٌ ایشان تصسنیف کرده 
است. چون فوت کرد کسی بر جتازه‌اش حاضر نشد و این به‌سیب شنت انتقاداتش از معاصرینش بود. و 
با این وسعت دانشش گاه می‌شد که ییتی را می‌گفت اما وزنش را نمی‌توانست درست کند» و یا قران را 
غلط می‌خواند. به سال ۲۰۹٩‏ ده » درگذشت. -+ اعلام ۰۲۷۲/۷ 

ابوعَیيدة بن جراح عامر ين عبدالله بن جراح بن هلال فهری قرشی. امیر فرمانده و فاتح دیار شام و 


تعلنقات 2۵ 


صحابی و یکی از عشترة مبشثره (یکی از ده نفری که پیامبر(ص) مژدهُ بپهشت به آنان داد). ابن‌عساکر 
گفته است: از هوشمندان قریش ابوبکر و آبوعییده بود. لقبش امین الامّه بود. در مه به دنیا آمد و از 
سابقین در اسلام است. در تمام جنگها شرکت داشت. عمرین خطاب بعد از خالد بن ولید او را ف رمانده 
سپاهی که به شام می‌رفت کرد و او شام را فتح کرد و به شرق فرات و شمال آسیای صغیر رسید. و 
برای سرزمینها رآبطین و کار گزارانی گماشت. مردم به‌سبب تواضع و مدارا و بردباریش او را دوست 
داشتند. در طاعون عِمُواس (از طاعونهای مشهور عرب در سال ۱۸ ه ‏ به روزگار عمربن خطاب فوت 
کرد.) از او ۱ حدیث روایت شده است. بلندقد لاغراندام و چهرةٌ کم گوشت و استخوانی داشت. و دو 
دندان پیشینش افتاده بود (در جنگ أحد تیری به پیشانی پیامبر(ص) خورد و او با دنداتش بیرون کسید و 
دندان پیشینش شکست). در حدیث است که از برای هر پیامبری امینی است و امین من ابوعبيدة بن 
جراح است! > اعلام. ۰۲۵۲/۳ 

ابوالعتاهیه اسماعیل بن قاسم بن وید عینی عَنزی (از قبیله عنزه) و از موالی» ابواسحاق و 
مشهور به ابوالعتاهیه (سفیه و پرمذعا). شاعر بسیارگوی مبدغ و سریع‌الخاطر که روزی صد تا صدو 
پنجاه بیت شعر می‌سرود. او از متقدمان مولدان است و از طبقه نار و ابونواس و مانند آنها. اشعار او در 
زهد و حکمت و موعظه مثل است. در عین‌التمربه نزديك کوفه متولاشدودر کوفهرشدکردو ساکن بغداد 
گردید. در ابتدا سیو (سفال) فروش بود» سپس متصل به خلفا شد و مقامش بالا رفست و برای مدتی 
سرودن شعر را ترك کرد. مهدی عباسی او را به زندان افکند و تهدید به قتل کرد که باید شعر بگوید؛ 
پس او دوباره به نظم شعر برگشت و آزاد شد. اخبارش زیاد است. در بغداد به سال ۲۱۱ ه » درگذشت. 
-> اعلام. ۰۳۲۱/۱ 

ابوعثمان مازنی بکرین محمدین حبیب بن بقیه, ابوعثمان مازنی از مازن شیبان. یکی از پیشوایان 
علم نحو و از اهل بصره. وفاتش به سال ۲2۹ « . در بصره اتفاق افتاد. او را آثاری اسست. 
اعلام ۰15/۲ 

ابوعقهل -> الییان والنبیین ۰۲۰/۶ 

ابوالعلاء جنقری این کلمه در متن محاضرات چاپی» ۳۹۱۸/۲ ابوالعلاء مُمرّی آمده است که بیشكك 
به دلایل زیر اشتباه است. اولاً اگر راغب بعد از ابوالعلاء معزی متولد ۳۷۳ و متوفای 224 د » می‌بود 
باید در يك کتاب حجیم و ضخیمی مثل محاضرات که حدود ۱۳۲ هزار بیت شعر در آن آمده است حذاقل 
چندبار از ابوالعلاء که شاعر بزرگ و فیلسوف نامداری است نقل‌قولی می‌شد. در حالی که حتی یل بار 
هم ذکری از ابوالعلاء معزی در محاضرات نشده. انیاً جمله‌ای که از قول ابوالسلاء مصری (به فرض 
محاضرات چاپی) نقل شده هیچ شباهتی به اقوال ابوالعلاء ندارده ثالثاً روشسن‌تر از هر دلیلی جسواب 
ابوالعلاء معزی (بر فرض محاضرات چاپی) است به ابن ابی‌داود که این شخص مطابق اعلام ز رکُلی» 
۶ سدبدالله بن سلیمان بن اشعث آژدی سجستانی» ابوبکر بن ابی‌داود. از کبار حافظان حدیث و 
متوفای ۳۱7 < . است یعنی ۶۷ سال قبل از تولد ابوالعلاء معری از دنیا رفته و چگونه ابوالعلاء مصری 
با این شخص گفت‌وگو کرده است. پس به‌طور مسلّم و قطع یقین» ابوالعلاء مصری در متن محاضرات 
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چاپی غلط و صحیح ابوالعلاء منقری است که در نسخه «دٍ آمده است. و ابواللاء منقری به گفته 
جاحظ: «ومن بنی متقر: الحکٌم بن اللضرء و هو آبوالعلاء الینقری و کان یصرف لسائه حیث شاءء 
بجهارق واقتداره -> البیان والتبیین» ۳۵۳/۱. یعنی از خطبای بنی‌منقر یکی حکمبن نضر ابوالعلاء 
منقری است که با صدای بلند و قدرت زبانش را به هر طرف می‌خواست می‌چرخاند. و از طرفی نسخه 
کامل دیگری غیر از نسخه «د» در کتابخانه‌ها نیست تا اختلاف نسخ معلوم گردد. 

ابولقمه نحوی نمّیری. که ظاهراً از اهل واسط بوده. و از کسانی است که در سخن خود کلام 
غریب و نامانوس و لغات وحشی و شائو نادر به کار می‌برده و از این جهت مشهور است و حکایاتی از او 
در کتب ادب منقول است. از آن جمله» روزی در راه بصره صرع به او دست داد و ببهموش بر زمین افتاد. 
مردمان بر وی گردآمدند و به اعتقاد آن زمان گمان بردند که او را از جن آسیبی رسیده است. یکی پیش 
آمد و گوشش (یا انگشت ایهامش) را گزید و در گوش او آذان گفت و بهوش آمد. چون به خود آمد و 
مردمان را در گرد خود دید» گفت: «مالکٌّم تکام علی کما تتکاکشون علی ذی‌جناه» أفرنقعوا غنی». 
یعنی: شما را چه شده است که بر من گردآمده‌اید همان‌طور که بر جن‌زده گرد می‌آیید» از من دور شوید. 
حاضران چون معنی کلمات او را نفهمیدند. گفتند: جن (شیطان) او هندی است و او را هندی یاد داده و 
او به زبان هندی تکلم می‌کند. (عقيدهٌ اعراب جاهلی اين بود که با هر کسی شیطانی است که او را تعلیم 
می‌دهد. و این موضوع در اشعار بسیاری از شعرای عرب آمده است). و یا اینکه روزی کفش خود را به 
کفّاشی داد تا تعمیر کند. بعد از آنکه سخنانی در باب تعمیر کفشش گفت. کفاش برخاست و در دکانش را 
بست و راه افتاد. ابوعلقمه گفت: کجا می‌روی؟ کناش گفت پیش ابن قرّیه (یکی از ادبا است) می‌روم تا 
این کلمات تورا ترجمه و معنی کند که من بفهمم چه می‌گویی. و نظیر همین حکایت را با حجامی از او 
نقل می‌کنند که بعد از آنکه با کلمات مخصوص خود دستوراتی به حجام دادء حجام بساط خود را برچید و 
رفت. و یا اینکه: روزی در راه بين دو برده حیشی و رومی نزاعی درمی‌گیرد و حبشی رومی را بر زمین 
می‌زند و زانویش را در شکمش فرومی‌کند و انگشتانش را در چشمانش فرومی‌برد و گوشش را می‌گزد و 
با چوبدستی او را می‌زند و به خالك و خونش می‌کشاند. و تنها شاهد نزاع ابوعلقمه بوده است. طرفین 
نزاع را با شاهد پیش امیر یا خلیفه (ظاهراً منصور عباسی) می‌برند. خلیفه از ابوعلقمه می‌خواهد شهادت 
دهد. یکبار شهادت داد و خلیفه چیزی نفهمید» و خلیفه از او خواست که ساده‌تر صحبت کند, و دوبار 
دیگر هم بیان نزاع کرد و باز خلیفه نفهمید» سرانجام خلیفه رو به مضروب که پنج جای سر او شکسته 
بود کرد و گفت: تورا به خدا بیا پنج جای سر مرا به عوض بشکن و مرا از چنگ این شاهد خلاص کن. 
و حکایاتی دیگر. -> مجم‌الادبا. ۰۲۰۵/۱۲ الییان والتبیین» ۰۳۷۹/۱ 

ابوعلی اشنانی از مشاهیر و قاریان دورة مقتدرکه هم در زمان او وفات کرد. سه تاریخ خلشاء ص 
۸۵ 

ابوعلی بصیر از شعرای مُخَضرم که دو دولت آموی و عبّاسی را درك کرد و بلیغ و مترسّل بود» و 
میان او و ابوالعیناء مهاجمات و مکاتبات نیکویی بوده و در اين باره اشماری نیز دارد. کتاب رسائل از او 
است. دیوان شمرش پنجاه ورق بوده است. -> ترجمهٌ الفهرست. ۰۲۷۸۰۲۰۲ وفیات الأعیان, 
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العقد الفرید» ۲۲۳/۶. ربیع‌الابرار» ۰۱۰۰/۶ طبقات الشعراء ابن مر ص ۰۳۹۸ 
ابوعلی دامغانی از وزرای دولت سامانی. -> تاریغ الوزراء. ص ۲۳. دستور الوزراء. ص ۰۱۱۲ 
ابوعمروین علاء بان بن عمّار تمیمی مازنی بصری» ابوعمرو. از ائمَهٌ افت و ادب و یکی از رای 
سبعه. در مکه دنیا آمد و در بصره رشد کرد و در سال ۱۵ ه » در کوفه وفات کرد. ابوعبیده گفته است: 
دانشمندترین مردم به آدب و عربیت و قرآن و شعر بود. و بیشترین اخبارش از کسانی بود که جاهلیت را 
در کرده بودند. از او اخبار و کلمات مائور روایت شده است. صولی کتابی دربارة او تألیف کرده است. 
> اعلام ۰4۱/۴ 
ابوالعَیتل عبدالله بن خلید بن سعد. موْدْب. و از شعرای فضلا. پدرش خلید از موالی بنیعبّاس بود. 
گفته‌اند: اصلش از ری است. در بادیه رشد کرد. و به طاهر بن حسین پیوست و کاتب او شد و تأدیب 
پسرش عبدالله را بر عهده گرفت و با او در خراسان بود. سپس کاتب عبداله بن طاهر و شاعر دربار او تا 
زمان وفاتش شد. به سال ۲2۰ ه , درگذشت. او را آثاری است. > اعلام >/۸۵. 
ابوالقینا محمد بن قاسم ین خلاد بن یاسر هاشمی ابوالعیناه. ادیب فصیح و از ظرفای روزگار و 
حاضرجوآب‌ترین مردم و مشهور به نوادر و لطایفش. باهوش و صاحب اشعار نیکو و شیرین نویس اما 
بدزبان و دشتام‌گوی و گوشهزن به مردم. در چهل سالگی کور شد. اصاش از یُمامه بود و ولادتش در 
اهواز و رشد و وفاتش در بصره. متوکل گفت: اگر ابوالمینا کور نبود او را به منادمت برمی‌گزیدم. این 
خبر را به ابوالعیناء رساندند. گفت: اگر مرا از دیدار زنش معفو دارد برای منادمت صالحم. اخبارش زیاد 
است. به سال ۲۸۳ ه » فوت کرد. > اعلام ۰۳۳/۲ 
ابوالفتح بن زنکله فضل بن جعفر بن محمد بن زنکله. ابوالفتح خانی» عهده‌دار مسند قضاوت بود و 
از شامیانو عراقیان حدیث نقل کرده است و مجاهد فی سبیل‌الله به جنگ طرطوس رفت. -> ذکر 
اخبار اصفهان» ۰۱۵۲/۲ 
ایوفراس حارث بن سعید بن حمدان تغلبی ربعیء ابوفراس خمدانی. آمیر و شساعر و جنگجو و 
پسرعموی سیف‌الدوله خُمُدانی. صاحب بن غاد گفته است: شعر به پادشاهی (مُروالقیس) شروع شد و 
به پادشاهی (ابوفراس) ختم شد. با سیف‌الدوله در جنگها شرکت می‌جست و سیف‌آللوله او را دوست 
می‌داشت و اعزاز و مصاحبت می‌کرد و در جنگهایش او را بر دیگران مقدّم می‌شمرد. در منیج (بین حلب 
و فرات) اسیر رومیان گشت و مجروح شد. در زندان اشعاری گفت که به رومیات‌مشهور است. چند 
سال در قسطنطنیه در حبس رومیان بود تا اینکه سیف‌الدوله او را با دادن مال زیادی (سربهاء فدیه) از 
رومیان خرید. سرانجام در سال ۳۵۷ ه » به دست یکی از اتباع سعدالدوله پسر سیف‌اللوله که با او 
رقابت داشت کشته شد. او را دیوان شعری است. - اعلام. ۰۱۵۵/۲ 
ابوکییر هذّلی عامر بن خلیس هذلی, ابوکبیر» از بنی سبهل بن هذیل, شاعر فحل و از شسعرای 
حماسه. گفتهاند: اسلام را درگ کرد و مسلمان شد و خبری از او با پیامبر(ص) هست و ظاهرً همان 
است که در متن آمده است. او را دیوان شعری است که به فرانسوی ترجمه شده است. تاریخ وفاتش 
معلوم نیست. -> اعلام. ۰۲۵۰/۳ 
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ابو گرب تعمان بن حارث بن جبلة ين حارث غسانی» از ملوك غشْانی در اطراف شام. در جاهلیت 
ممدوح بود و کنیة او ابو کرب. بعد از پدرش حدود سال ۵۷۰ میلادی به سلطنت نشست ت. نابفه ذبیانی را 
در مدح و رثای او اشعاری است. حدود سال 2۳ قبل از هجرت درگذشت. -> اعلام» ۰۳۷/۸ 

ابویحچن ثقفی عمروبن نیب بن عمروین عْمَیر این عوف» از شاعران و پهلوانان بزرگوار در 
جاهلیت و اسلام. در سال ٩‏ ه » مسلمان شد و احادیثی از او روایت شسده. شسرابخوار مفسرط بود 
به‌طوری که عمر چند بار او را حد زد و تر کش نشد و عاقبت او را به جزیره‌ای در دریا تبعید کرد. از آنجا 
فرار کرد و خود را به قادسیه به سعد بن ابی‌وقاص رسانید. عمّر به سعد نامه نوشست که او را دربند و 
زنجیر کند. سعد او را پیش خود حبس کرد. در یکی از روزهای جنگ جنگ رو به شنت گذاشست. 
ابویحجن از سَلمی زن سعد تقاضا کرد که بند او را باز کند و به جنگ با ایرانیان برود و سالم بر گردد و به 
بند درآید. زن چنین کرد. بومحجن ابیاتی سرود و جنگ مردانه‌ای کرد و به زندان و زنجیرش بر گشت. 
و عرب داستانهای راست و دروغ از دلاوریهای او در اين باب ساخت. سلمی حکایت را برای سعد نقل 
کرد. سعد او را آزاد کرد و گفت: دیگر تورا حد نخواهم زد. او هم گفت: در گذشته به‌خاطر همان حد که 
می‌زدند شرابخواری را ترك نمی‌کردم» اما از حالا ترك می‌کنم. و تا آخر عمر بر عهد خود ماند. به سال 
۰ « . در آذربایجان یا جرجان وفات یافت. -> اعلام» ۰۷7۲/۵ 

آبومحمد تَیْمُی عبدالله بن یوب ابومحمد تیمی از تیم اللات بنی تعلبه. از شعرای دورةٌ عبّاسی که 
امین و مآمون و دیگران را مدح کرده است. یكبار امین او را دویست هزار درهم جایزه داد و به نصفش 
مصالح کرد. به سال ۲۰۹ د ء درگذشت. -> اعلام. ع/۷۳. 

ابومحمد سمرقندی در تاریخ (اخبار) برامکه. ص ۰۳۹ ذکری از محمد (نه ابومحمد) سمرقندی 
دیده می‌شود. 

ابومريم ابومریم نجلی. صاحب ابیاتی است که نصرین سیّار برای مروان نوشت و فقط بیت آخر آن 
از نصر است. + مجموعة المعانی» ص ۰۱۱۲ 

ابومسعود رازی احمد بن فرات بن خالد ضبی رازی» ابومسعود. از علمای حدیث. ابوداود در سشننش 
از او روایت می‌کند. او را کتایی است. سفرهای زیادی به بصره و کوفه و یمن و شام و مصر و جزیره و 
بغداد کرد. و معاصر امام احمد حنبل بود و پیش او معزّز. مدت 60 سال در اصفهان وطن گزید و در آنجا 
حدیث می‌گفت و هم در آنجا به سال ۳۵۸ د » درگذشت. ->+ اعلام» ۰۱۹۶/۱ 

ابومسلم خراساتی عبدالزحمان بن مسلم» موّسس دولت عباسی و یکی از فرماندهان بزرگ و 
مشهور به صاحب‌النعوه. و صاحب التوله. در ماه بصره (نزديك اصفهان) دنیا آمد. عیسی و معیل دو 
پسر ادریس جخلی او را بزرگ کردند تا جوان شد. پس به ابراهیم بن آمام محمد (از بنی‌عباس) 
پیوست. ابراهیم او را برای تبلیغ به خراسان فرستاد. ابومسسلم به خراسان رفت و مردم آنجا را مجدوب 
کرد. بر علی بن کرمانی والی نیشابور حمله برد و او را کشت و بر نیشابور مسلط شد و خطبه به نام سفاح 
کرد و سپاهی را برای مقابله با مروان بن محمد آخرین خليفه اموی بسیج کردود رزاب (بین موصل و 
اربل) با او جنگید و سپاهیان مروان شکست خورده به شام گریختند و خود مروان نیز به مصر رفت و در 
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بوصیر کشته شد و دولت آموی به سال ۱۳۲ ه » منقرض شد. بعد از آن با ساح بیعت شد تا مرد. او 
برادرش منصور را به جانشینی برگزید. منصور ابومسلم را خطری برای سلطنتش می‌دید, و هم از قدیم 
کینه‌ای بین آنها بود. پس با نیرنگ ابومسلم را در سال ۱۳۷ ه ۰ کشت. ابومسلم سی‌وهفت سال عمر 
کرد و یکی از سرداران بزرگ تاریخ جهان بود. مأمون دربارهٌ وی گفته است: اجل ملوك زمین سه تن‌اند 
که به خود دولتی برانداختند و دولتی دیگر تأسیس کردند و آن سه تن: اسکندر و اردشیر و ابومسلم‌اند. 
ابومسلم فارسی و عربی را با فصاحت سخن می‌کرد. شجاع و زیرگ و دوراندیش و راوی شعر بود. 
کوتاه‌قد و گندمگون و خوش‌منظر و درازپشت و کوتاه ساق. هرگز خندان و یا عبوس او را ندیدند. به 
هیچ فتح خرم نشدی و از هیچ شکست نه محزون. در هنگام سخن گفتن صدایش خفیف بود» و سخت 
دل. تازیانه‌اش شمشیرش بود. در روض/لمعطار آمده است: «هر وقت بیرون می‌آمد چهارهزار مرد با 
صولت تکبیر می‌گفتند. و مسافت دوطرف موکبش بیشتر از يك فرسخ بود. در هر روز صد گوسفند اطعام 
می‌داد.» در البده والتاریع آمده است: «کم طمع‌ترین مردم بود» مُرد در حالی که نه خانه‌ای داشت و نه 
ملکی و نه بنده‌ای و نه کنیزی و نه پولی». ذهبی گفته است: صاحب شان عجیبی است. نوزده ساله بود 
که به خراسان آمد در حالی که بر خری سوار بود که فقط بر روی آن گلیمی (عرقگیری) بود اما با حزم و 
عزم. از مرو خروج کرد در حالی که بیست سالش بود. و لشکرهایی را فرماندهی می‌کرد همجون 
کوهها. دولتی را برانداخت و دولتی دیگر تأسیس کرد. گردنها برای او خاضع بود. زیر شمشیرش 
ششصدهزار و بیشتر مرد جنگی حرکت می‌کرد. -> اعلام. ۰۳۳۷/۲ 

ابوثعامه (احمد. محمد) بن (دنفعی» دقیقی, دنقعی) کوفی» ابوجعفر. بدزبان و هجاه. وقتی شعری در 
هجو لشکریان گفت که آنها را متهم به آبنه کرده بود. قصیده‌ای دارد به نام «سینیه مزدوجه» که در آن 
تمام قبایح دولتمردان زمان متوکل را از سُرْمّن رای و بغداد برشمرده است. دقیقی پدر او نیز شاعر بود. 
رافضی (شیعی) و دوستدار علی و خاندان او بود و به همین سبب به دست مَفلح غلام موسی بن بغادر 
سال ۲۱۰ به وسیله تازیانه کشته شد. و مفلح نیز ماهی نگذشت که به دست يك علوی در بصره کشته 
شد. > طبفات الشعراء ابن معتژ ص ۳۹۱. معجم‌الشمرا» مرزبانی» ص ۳. المحملون من 
التتعراء» 2۳۷/۲. 

ایوئواس حسن بن هانی بن عبدالاول بن صباح حکمی» ابونواس» شاعر عراق در عصرش. در 
اهواز دنیا آمد و در بصره بزرگ شد و به بغداد رفت و به خلفای عیّاسی پیوست و ایشان را مدح کرد. 
سپس راهی دمشق شد و از آنجا به مصر رفت و خصیب امیر آنجا را مدح کرد. و مجند به عراق باز گشت 
و در آنجا بود تا در سال ۱۹۸ ه . فوت کرد. جذش از موالی جراح بن عبدالله حکمی آمیر خراسان بود 
و وی منسوب به او است. در تاریخ این‌عساکر آمده که پدرش از اهل دمشق بود از لکشریان و از مردان 
مروان بن محمد. به اهواز رفت و در آنجا با زنی به نام جلبان ازدواج کرد و صاحب دو پسر شد که یکی از 
آن دو ابونواس بود. جاحظ گفته است. دانشمندتر از ابونواس در علم لفت و فصیح‌تر از او در لهجه 
ندیده‌ام. ابوعبیده گفته است: ابونواس برای معاصران مانند امُرَوالقیس است برای متقتمان. نظام گفته 
است: ابونواس کسی است که بهترین سخن را انتخاب کرده است. کلثوم غتابی گفته است: اگر 
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ایونواس در زمان جاهلیت بود کسی بر او برتری نداشت. امام شافعی گفته است: اگر بی‌پروائیهای 
ابونواس و هزل و دعابتهای (مجون) او نبود من از او علم فرامی‌گرفتم. ابونواس اول شاعری است که 
شعر را از طریق بدوی بیرون آورد و در مسیر شهرنشینی انداخت. در انواع شسعر طبع آزمایی کرد اما 
بهترین آشمارش در خمریات است. وی اشعاری هم در وصف آمردان دارد» و کلمات فارسی هم در شعر 
او دیده می‌شود. -> اعلام. ۰۲۲۵/۲ 

ایوهذیل محمد بن هنیل بن عبدالله بن مکُحول عبدی مولی عبدالقیس, ابوهنیل علأف. از 
پیشوایان معتزله که در بصره دنیا آمد و در علم کلام مشهور شد. مأمون دربارة او گفته است: اشرأف 
آبوهذیل بر کلام مانند آشراف ابر است بر مردمان. او را در اعتزال و مجالس و مناظرات مقالاتی و 
آثاری است. صاحب جدل نیکو و حجّت قوی و سریع‌الخاطر بود. در اواخر عمرش کور شد و در سامر به 
سال ۲۳۵ « . درگذشت. اعلام۰ -۰ ۰۱۳۱/۷ وی مشهور به بخل بود و در البخلای جاحظ و 
عقدالفرید حکایاتی از او آمده است. 

ایوهریْرّه عبدالزحمان بن صخردوسی ماب به ابوهریره» صحایبی که بیشتر از صحابه دیگر حدیث 
حفظ داشت و روایت می‌کرد. در جاهلیت در حالی که یتیم و ضعیف بود رشد کرد. در سال هفتم هجری 
به مدینه آمد و أسلام آورد و ملازم صحبت پیامیر شد و ۵۳۷ حدیث از پیامبر روایت کرده است. و 
حدود ۸۰۰ صحایی و تابعی از آو روایت کرده‌اند. مذتی والی مدینه بود» و در زمان خلافت عمر والی 
بحرین شد. و چون عمر او را سهل‌انگار و مشغول به عبادت دید از امارت عزلش کرد. بعد از مذتی 
خواست او را مجتداً امارت دهد اما ابوهریره از پذیرفتن امتناع کرد. بیشتر عمرش در مدینه گذشت و در 
همانجا به سال ۵٩‏ « » درگذشت. صاحب فتوا بود. -> اعلام. ۳۰۸/۳ 

ابوهفان عبدالثه بن احمد بن حرب مهزمی عبدی» ابوهفان. راویه و عالم به شعر و ادب و شاعر و از 
اهل بصره و ساکن در بغداد. از اصمعی و دیگران تعلیم گرفت. پرده در و تنگدست که لباسش آن‌ق در 
نبود که بدنش را بپوشاند. او را آثاری است. به سال ۲۵۷ ده . درگذشت. > اعلام» ۰1۵/2 

ابوالهندی غالب بن عبدالقدوس بن شنبث ین ربعی ریاحی یربوعی, ابوالهندی. شاعر مطبوع که دو 
دولت اموی و عباسی را درك کرد. شعرش استوار و سهلالالفاظ و دارای معانی لطیف بود. در سیستان 
و خراسان اقامت داشت. متهم به فساد در دین. شعرش تمام در وصف شراب بود و او از اولین شاعرانی 
است در اسلام که شراب را وصف کرده‌اند. مست قیهار بدمستی بود. او را در خراسان دیدند که در ملاء 
عام شراب می‌خورد. در یکی از دهات مرو به سال ۱۸۰ ه » درگذشت. گفته‌اند شبی با دوستانش در 
پشت بامی خوابیده بود. نیمه‌های شب به قضای, حاجت برمی‌خیزد و به‌سبب مستی از پشت‌بام سقوط 
می‌کند و می‌میرد. به سب دو ریش از بلاد عرب نامش گمنام مانده است. محقق معاصر عبدالئه جبوری 
حدود ۱۸۰ بیت از اشعار او را گردآوری و همراه شرح احوالش به چاپ رسانده است. -> اعلام. 
۱۱/۵"* 

اپويزید بسطامی طیفور بن عیسی بن سروشان. استاد و پیر او در تصوف معلوم نیست. از اقران 
احمد خضرویه و ابوَقص حذاد و یحبی بن معاذ است و شقیق بلخی را دیده. از حکایات و مائورات و 
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گفتار او کتایی به اسم النور من کلمات ابی طیقور منسوب به شیخ سهلکی است. و پاره‌یی دیگر را عطار 
در تذکرةالاولیاء آورده است. -> سرآمدان فرهنگ و تاریخ ایران» ص ۰۱2 

ایویوسف یمقوب بن ابراهیم بن حبیب انصاری کوفی بغدادی» ابویوسف. دوست ابوحنیفه و 
شاگردش و اولین کسی که مذهب ابوحنیفه را گسترش داد. فقیه علاأمه و از حافظان حسدیث بود. در 
کوفه دنیا آمد و حدیث و روایت آموخت و سپس ملازم ابوحنیفه شد و در زمان مهمدی و هادی و 
هارون‌آلرشید قاضی بغداد بوده و در خلافت هارون بود که به سال ۱۸۲ « » در بغداد در حالی که بر 
مسند قضا بود فوت کرد. او اولین کسی است که لقب قاضی‌القضات گرفته است» و گفته‌اند: قاضی 
القضات دنیا! و اول کسی است که در مذهب حنفی کتاب فقه تصنیف کرد. دانشمند در تفسیر و اخبار 
جنگهای اسلام و قبائل عرب بود. او را آثاری است. > اعلام. ۰۱۹۳/۸ 

نی اییْ بن کب بن قیس بن عبید. از ی نار از خزرج» ابومثر. صحابی و از انصار. قبل از 
اسلام از دانشمندان بهود بود و مطلع از کتب قدیم. و از معدود کسانی است که در زمان خودش خواندن 
و نوشتن می‌دانست. چون مسلمان شد از کاتبان وحی گردید. با پیامبر در تمام جنگها شرکت داشت و 
هم در زمان پیامبر فتوا می‌داد. با عمرین خطاب در جنگ جابیه شرکت جست و نویسندة پیمان‌نامه صلح 
بیت‌المقدس او است. عثمان او را به جمع قرآن دستور داد و در جمع قرآن شرکت کرد. در کتب صحاح 
6 حدیث از او روایت شده است. نحیف و کوتاه‌قد و موی سر و صورتش سفید بود. به سال ۲۱ ه . 
در مدینه در گذشت. -> اعلام. ۰۸۲/۱ 

احمد بن حنْبْل احمد بن محمد بن حنیل» ابوعبدالله شیبانی وائلی» پیشوای مذهب حنبلی که یکی از 
چهار مذهب اهل سنت است. اصلش از مرو است و پدرش والی سرخس بود. در بشداد دنیا آمد و رشد 
خود را در تحصیل علم گنراند. و سفرهای بسیاری از آن جمله به کوفه و بصره و مکٌّه و مدینه و یمن و 
شام و مفرب و جزایر و عراقین و فارس و خراسان و دیگر بلاد کرد. کتاب مسند را تالیف کرد که شامل 
سی‌هزار حدیث است» و همچنین کتابهای دیگر تصنیف کرده است. صاحب ترجمه گندمگون» خوبرو 
قدبلند. که لباس سفید می‌پوشید و موی سر و ریشش رآ با حنا خضاب می‌کرد. در زمان احمد حنیل 
مامون مردم را به اعتقاد به خلق قرآن فراخواند. و قبل از آنکه با ابن‌حنبل مناظره کند وفات یافت. و 
چون معتصم به خلافت رسید» احمد حنبل را به خاطر امتناعش از قبول خلق قرآن. مدّت ۲۸ ماه به 
زندان افکند و سرانجام در سال ۲۲۰ ه . او را آزاد کرد. و در زمان واثق شری به او نرسید. و چون 
واثق مرد. متوکل به خلافت رسید و آبن حنبل را گرامی داشت به‌طوری که کسی را بدون مشورت او 
ولایت نمی‌داد. و آبن حنبل در عهد متوکل در حالی که نزد او مکرّم بود به سال ۲۱ ه . درگذشت. 

> اعلام» ۰۲۰۳/۱ 

احمد بن عبدالعزیز بن ابیدذلْف عجلی. امیری از بیت مجد و ریاسست. از والیان زمان معتمد و 
معتضد عباسی بود. به سال ۲۸۰ ه . وفات یافت. > اعلام. ۰۱۵۱/۱ در عنفوان جوانی سیرت 
نیکو داشت اما در اواخر عمرش بدسیرت شد. و با فوت او خاندان عجلی برافتاد. > محاسن 
اصفهان. ص ۰۳۸ 


۰ نوار - 


احمد بن عثمان ری قاضی اصفهان. -> کتاب ذکر اخبار اصفهان» ۰۱۳۶/۱ 

احمد بن هشام از اعیان و شعرای دولت عیّاسی و مماصر اسحاق موصلی. - الییان والثبیین؛ 
۱ آغانی: ۱۱۲/۱۷ و ۰۱۱۳ 

حتف احنف بن قیس بن معاوية بن خصین مُرّی سعدی منشّری تمیمیء ابوبحر. سید تمیم و از 
فرزانگان و فصحا و شجاعان و فاتحان که در حلم به او مثل می‌زنند. در بصره دنیا آمد و زمان پیامبر را 
درك کرد اما پیامبر را ندید. در زمان خلافت عمر به رسولی نزد او به مدینه آمد. عمر از او خواست که 
آنجا بماند. او هم سالی در مدینه مانده سپس اجازةّ بازگشت داد و به بصره برگشت. عمر به ابوموسی 
اشعری نوشت که احنف را به خود نزديك گردان و با او مشورت کن و هرچه می‌گوید بش‌نو. در فتح 
خراسان شرکت داشت. و در جنگ جمل کتاره گرفت» و در جنگ صفین همراه علی بود. چون کار به نقع 
معاویه تمام شد» معاویه او را سرزنش کرد و احنف هم جواب تند داد. از معاویه از صبرش بر احنف 
پرسیدند؟ گفت: این مردی است که اگر غضبناك شود صدهزار مرد به خاطر او غضبناك شوند بدون 
اینکه بدانند او به چه سبب خشمگین شده است» پس او را والی خراسان کرد. دوست مُصَعّب بن زبیر 
بود. و در وقتی که در کوفه پیش او بود فوت کرد. اخبارش زیاد است» و خطب و کلمات متفرقه از او در 
کتب ادب و تاریخ دیده می‌شود. به سال ۷۲ ه . درگذشت. > اعلام. ۰۲۷۲/۱ 

آخوص عبدالله بن محمد بن عبدالله بن عاصم انصاری» از بنی ضبیعه. شاعر هحاء. شعرش صاف و 
از طبقةٌ جمیل و نصتیب و معاصر جٌریر و فَررْحَق و ساکن مدینه بود. به رسولی پیش ولید بن عبدالملك به 
شام آمد و ولید او را اکرام کرد. سپس از سیرت و روش بد او مطالبی به ولید رساندند (متهم به بی‌عفتی 
بود و به خاطر ماجراهای عاشتقانه‌اش چندبار حذ زده شد. نام زنان و دختران مردم را در اشعارش 
می‌آورد)ء ولید هم او را به مدینه برگشت داد و فرمان داد تازیانه‌اش زدند و به دَهك که جزیره‌ای بین 
یمن و حبشه است تبعیذش کردند. و این رسم بنی‌امیه بود که از هر که خشمگین می‌ش‌دند به دك 
تبعیدش می‌کردند. احوص در آنجا بود تا فوت عمر بن عبدالعزیز. بعداً پزید بن عبدالملك او را آزاد کرد» 
و احوص به دمشق آمد و در آنجا به سال ۱۰۵ ه » وفات کرد. ماد راویه احوص را در نسیب (غزل 
گفتن در وصف جمال زن) بر شعرای زمانش برتری می‌داد. و او را احوص از این جهت می‌گفتند که 
موْخرةٌ چشمش تنگی داشت. او را دیوان شعری است. و اخبارش زیاد است. -> اعلام» ۰۱۱7/2 

آخطل غیاث بن غوث بن صلت بل طارقة بن عمرو» از بنی تغلب ابومالاك. شاعری که الفاخش 
صیقلی شده بود و مبدع در شعر. در شام در زمان بنی‌امیه مشهور شد و بیشتر کسی است که خلفای 
بنی‌امیه را مدح کرده است. و او یکی از سه شاعری است که به اتفاق شاعر زمان‌شان بودند: چریر» 
فرژئق و آخطل. تا آخر عمر مسیحی باقی ماند. بین او و جریر و فرزدق هجوهائی است. راویان شعر 
اشعارش را روایت می‌کردند. شیفته ادبیاتش بود» و لاف‌زن متکیُر که به شسعرش زیاد می‌بالید. ابتدا 
قصیده‌ای می‌گفت سپس ثث آن را به دور می‌افکند سپس گلچینی از آن را انتخاب می‌کرد. مذتی در 
دمشق ساکن بود و این ب‌خاطر اینکه دمشق مقر خلفای آموی بود» و مذتی در جزیره (بین‌النهرین علیا) 
اقامت می‌گزید به‌سبب اینکه مکان قبیله‌اش تغلب بود. اخبار او با شعرا و خلفا زیاد است. او را دیوان 
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شعری است. به سال ٩۰‏ ه , وفات کرد. > اعلام» ۰۱۲۳/۵ 

اخیطل (با همزهٌ مضموم و خای نقطه‌دار مفتوح) مصفر اخطل, به‌معنی نادانك کودنك» و آن لقب 
ایوبکر محمد بن عبدالله بن شعیب اهوازی است که در بغداد زیستن گرفت و در طبقه شاعران نیک وپرداز 
بود و به روش ابوتمّام طائی شعر گفت و سبك او را برگزید. -> راهنمای دانشوران» ۰۱۳/۱ 

آدریس_ نام شخصی که دو بار در قرآن ذکر شده» و نویسندگان مسلمان عموماوی را پیغمیر دانسته 
برآنند که ادریس همان اخنوخ و خنوخ مذکور در تورات است و او را یکی از جاویدانان به‌شمار آورند. وی 
به قول روایات یهود زنده وارد بهشت شد. مسلمانان او را به لقب مثلث النعمه خوانده‌اند و نعمای ثلاثه او 
پادشاهی و حکمت و نبوت بود. - اعلام معین» ۰۱۰۸/۱ 

اردشیر اردشیر بن بابك موْسس سلسله ساسانی (۱-۲۲۶ع۲ م)۰ وی پس از تسخیر فارس و 
کرمان و جزایر خلیج‌فارس بر اردوان پنجم. آخرین پادشاه اشکانی در دشت هرمزگان (نزديك شسوش) 
غلبه کرد و اردوان کشته شد (۲۲ م). دو سال پس از اين تاریخ تیسفون به دست اردشیر افتاد. چون 
ممالك ايران بر اردشیر مسلم شد. وی تصمیم گرفت که با رومیان بجنگد. او از دجله گذشت و ایالت 
رومی بین‌التهرین را تسخیر کرد. الکساندر سوروس امپراتور روم به مقابلهُ او شتافت. با اینکه فتح 
نصیب ایرانیان شد نتایجی که اردشیر می‌خواست به‌دست نیاورد» ولی در ۲۳۷ نصیبین و حرأن را فتح 
کرد. سپس متوجه آرمنستان شد و پادشاه آن را با تدبیر مخصوصی به قتل رسانید و آن کشور را جزو 
ایران کرد. وی سرداری مقتدر و کشورستان و پادشاهی مدیُر بود. -> اعلام معین» ۰۱۱۷/۱ 

ارسطو ارسطاطالیس. ارس‌طوطالیس. حکیم تأمدار یونانی (۳۸-۳۲۲ ق م)۰ پدر وی طبیب 
پادشاه مقدونیه بودء و نیقوماخس (نیکوماخس) نام داشت. ارسطو که در کودکی از پدر یتیم ماند به آتن 
رفت و در محضر افلاطون به کسب علم پرداخت. افلاطون او را از همه شاگردان خود برتر می‌دانست. 
پس از مرگ استاد وی يك چند در شهرهای مختلف می‌زیست و عاقبت به مقدونیه رفت و تربیت اسکندر 
مقدونی بدو سپرده شد. و بدین‌وجه تا اواخر عهد اسکندر ارتباط حکیم با آن جهانگیر کمابیش برقرار 
بود.. پس از مرگ اسکندر وی ناگزیر به حرکت از آتن شد و در خالکیس سکونت گزید و همانجا 
درگذشت. آثار ارسطو بسیار متنوع و شامل جمیع معارف و علوم یونانی (جز ریاضی) است و اصولا 
شامل منطقیات» طبیعیات» الهیات و خلقیات است که از آن جمله از فن شعرء فن خطابه, کتاب اخلاق. 
سیاست» مابعدالطبیعه باید نام برد. -> اعلام معین» ۰۱۲۱/۱ 

أسامة بن زید اسامة بن زید بن حارثه» از کنانهُ عوف. ابومحمد. صحابی جلیل. در مکٌه متولد شد و 
در اسلام رشد کرد. پدر او از نخستین کسانی است که اسلام آورد. پیامبر(ص) او را بسیار دوست 
می‌داشت و به او به نظر فرزند خود حسن و حسین می‌نگریست. همراه پیامبر از مکٌّه به مدینه هجرت 
کرد» و قبل از بیست‌سالگیش پیامبر او را فرمانده سپاه کرد و مظفر و موفْق بود. چون پیامبر رحلت کرد 
اسامه به وادی قری رفت و در آنجا ساکن شد. سپس در زمان معاویه به دمشق برگشت و در مزه مقیم 
شد. سپس به مدینه آمد و در آنجا آقامت گزید تا آخر خلافت معاویه و در جرف به سال ۵۶ ده . 
درگذشت. از او ۱۲۸ حدیث در کتب حدیث روایت شده است. و در تاریخ ابن عساکر آمده اسست که 


و نوادر 


پیامیر اسامه را فرمانده لشکری کرد که در آن لشکر عمر و ابوبکر بودند. > اعلام. ۰۲۹۱/۱ 

اسحاق بن ابراهیم بن حسین بن مُصْعَب. مصعبی خزاعی» ابوالحسن. رئیس شهربانی بغداد در 
زمان مامون و معتصم و واثق و متوکل. نزد خلفا وجیه و مقَرب بود و صاحب رای و شجاعت. مأمون 
چون به جنگ روم رفت او را در بغداد به جانشینی خود گمارد. معتصم او را با سپاهی بزرگ به جنگ بابك 
خرّمی فرستاد و پیروز برگشت. چون مریض شد متوکل پسرش مُعْترْ را به عیادت او فرستاد. و بعد از 
فوتش جزع و زاری کرد. در بغداد به سال ۲۳۵ ه » درگذشت. - اعلام» ۰۲۹۲/۱ 

اسحاق موصلی اسحاق بن ابراهیم بن میمون تمیمی موصلی, ابومحمد بن ندیم. از مشهورترین 
ندمای خلفا. متفرد در صنعت غجناه. عالم به لغت و موسیقی و تاریخ و علوم دين و علم کلام و راوی شعر 
و حافظ اخبار و شاعر و صاحب تصنیف و از توادر روز گار در ادبیات و ظرافت و دانش و ایرانی‌الاصل. 
ولادت و مرگش در بغداد بود. دو سال قبل از فوتش کور شد. از ندمای رشید و مأمون و واثق عباسی 
بود. چون مرد به متو کل خبر دادنده گفت: قسمت اعظمی از جمال مك و بها و زینتش از میان رفت. 
کتایهای زیادی تالیف کرد. علب گفته است که از اسحاق موصلی هزار جزء در لغت عرب دیده‌ام. به 
سال ۲۳۵ « » درگذشت. - اعلام. ۰۲۹۲/۱ 

اسدی طوسی _ابونصر علی بن احمد طوسی» شاعر و حماسه‌سرای ایرانی در قرن پنجم هجری. 
ولادت او در اواخر قرن چهارم یا اوایل قرن پنجم صورت گرفته و دورة بلوغ او در شاعری مصادف با 
انقلابات خراسان و غلبه سلجوقیان بر آن دیار و برافتادن حکومت غزنویان از آن ناحیه بود. ناگزیر وی 
خراسان را ترك کرد و به مغرب ایران روی نهاد و در آذربایجان آقامت گزید. در آنجا با امیر ابودلف 
پادشاه نخجوان و شجاع‌اللوله ابوشجاع منوچهر بن شاوور از پادشاهان شدادی ارتباط یافت. تاریخ 
وفات او را سال 271۵ ه ء نوشته‌اند. از آثار وی:لغت‌فرس» گرشاسبنامه» مناظرات (قصایدی در 
مناظره بین دو چیز یا دو کس مانند شب و روزء مغ و مسلمان...) و قطعاتی از شعر او باقی مانده است. 
اعلام معین» ۰۱۳۹/۱ 

اسکندر اسکتدر مقدونی پسر فیلیپ |فیلفوس) مقدونی (جلوس ۳۳۳۲- فوت ۲۲۳ ق م). أسکندر به 
سن ۲۰ سالگی پس از مرگ پدر بر تخت ساطنت مقدونیه جلوس کرد. وی مردی باهوش و مطلع از 
آداب و علوم عصر و دارای عزمی قوی و همتی بلند بود. او در بهار ۳۳۶ با 4۰۰۰۰ تن به عزم تسخیر 
ایران از هلسپونت (داردانل) گذشت و عازم اسیای صفیر گردید و پس از جنگی که در گرانیکوس کرد 
مستملکات یونان را به تصرف درآورد. وی از کاپادوکیه گذشت و وارد جلگههای کیلیکیه شد و در 
ایسوس کنار خلیج اسکندرون با سپاهیان ایرانی جنگید و پیروز گردید. پس از اين واقعه داریوش سوم 
پادشاه هخامنشی پیشنهاد صلح داد. ولی اسکندر نپذیرفت و به‌سوی سوریه رفت و پس از تسخیر آن 
نواحی به جانب مصر روانه شد و آن کشور را به تصرف درآورد. در سال ۳۳۱ از مصر به سوریه باز کشت 
و از آنجا به بین‌النهرین شد و در جلگه گوگامل نزديك اربل جنگ شسدیدی میان سپاهیان اسکندر و 
سپاهیان داریوش رخ داد و مجنداً اسکندر فاتح شد. و پس از آن به‌تدریج همه شسهرها و نواحی 
شاهنشاهی ايران به‌دست اسکتدر افتاد. وی خود را شاهنشاه ایران خواند و دختر داریوش را به زنی 


تعلیقات ۳ 
گرفت. سپس عازم هندوستان گردید و تا در پنجاب پیش رفت و در ۳۲ به ایران باز گشت و به بابل 
شدء ولی براثر خستگی و تحمل مشقات و تبی که از باتلاقهای جنوبی بر او عارض شده بود» در ۳۲ 
سالگی در قصر نبوکد نصر در بابل درگذشت. جنازهٌ او را به اسکندریه بردند. وی به انتشار تمدن و زبان 
یونانی در شرق کمك کرد و متجاوز از ." شهر به اسم اسکندریه در نقاط مختلف بنا نهاد. -> اعلام 
معین» ۰۱6/۱ 

الم بن فتدره اين اسم در ترجمهٌ کتاب الوزراء والکتاب. ص ۰۲۸ و ترجمةٌ الفهرست» ص ۸ 
«اسلم بن سنره» آمده است. 

اسماعیل بن ابراهيم الخلیل بن آزر» از نسل سام بن نوح. راس شاخه عرب مُستعربه. نسشابان 
عرب» عرب را سه قسم کرده‌اند: بائده» مانند عاد و ثمود و جرهم اول, و عاربه که اعراب یمن هستند أز 
نسل قحطان, و مستعربه که از نسل اسماعیلند. و ایشان عرب شمال جزیره (بین‌النهرین علیا) 
می‌باشند. که می‌گویند حدود سال ۲۷۹۳ قبل از هجرت با مادرش هاجر به مکه آمد. به‌طوری که ابن 
وردی می‌آورد اسماعیل طفل بود و پدرش را در بنای کمبه کمك کرد (واذ رفح ابراهیم اْقُواعد من الیبت 
واسماعیل. قرآن» ۱۲۷/۲). ابوالفداء گفته است: خانه کعبه‌ای که ابراهیم بنا کرد تا سال ۳۵ از عمر 
پیامبر باقی بود و در این سال قريش منهدم کرد. اسماعیل بعد از فوت مادرش با زنی از جرهم ثانی (از 
قحطان) ازدواج کرد و صاحب ۱۲ پسر گردید که قیدار جد عدنان از ایشان است. اسماعیل در مکّه فوت 
کرد و در چجر پیش مادرش دفن شد. نام اسماعیل چند بار در قرآن آمده است. -> اعلام» ۰۳۰7/۱ 

آسماعیل طالیی اسماعیل بن یوسف بن ابراهیم بن عبدالله بن حسن ین علی بن ابی‌طالب. 
انتقامجوی ملقّب به سفّاك. در مکه به سال ۲۵۱ ه. » ظاهر شد و بر آنجا مستولی و واليش را راند. پس 
به مدینه رفت» عامل آنجا فراری شد. به مکّه برگشت و به جذّه رفت و در روز عرفه حاجیان را کشت و 
اموالشان را به غارت برد و مردم از او آسیب و آزار بسیار دیدند تا اینکه در سال ۲۵۲ ه » به مرض آبله 
درگذشت. - اعلام ۰۳۲۹/۱ 

آستود ین عبدالمطلب در کشف /سرار 2۷۹/۳ آمده: «پنج کس بودند که پیوسته مصطفی را به 
رنج داشتندی و او را آذی نمودندی... اسود بن عبدالمطلب پسر وی به سفر شده بود» چون باز آمد به 
استقبال بیرون شد. و گرماگرم بود. به سای درختی باز شد» سر به درخت باز نهاد. جبرئیل بیامد و سر 
وی بر آن درخت همی زد» و وی همی گفت: ای غلام! اين را از من بازدار. گفت: من هیچ‌کس را 
نمی‌بینم. فریاد همی کرد و می‌گفت: «فتلنی رب محمَّد. تا آنگه که هلاگ شد». 

آسود بن عبدیغوث کشف‌الاسرار 1۷۹/۲: «پنج کس بودند که پیوسته مصطفی را به رنج 
داشتندی و او را آذی نمودندی... اسود بن عبدیغوث پسر دای حضرت رسول بود. روزی به صحرا 
بیرون شد و سموم زد او را و رويش سیاه گشت. چون به خانه باز آمد» قوم او نشناختند او راء و دز سرای 
نگذاشتند. ازغین سر بر درهمی زد تا هلالك شد و می‌گفت: قتأنی رب محمٍَ». حبیب السیر» ۵۰۷/۱: 
«مقداد (رضی‌الله) هنوز در سن طفولیت بود که پدرش عمرو وفات یافت و اسود بن عبدیخوث زهری 
والدهٌ او را به حباله نکاح درآورده مقداد را ترییت کرد» پس به وی منسوب شد». اعلام» ۸۲/۷ ۲: «مقداد 
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بن اسود. مقداد بن عمروء که به ابن‌اسود معروف است. چون آیه «أعُوهم لابائهم» نازل شد. مقداد به 
شهرت اولش برگشت و به مقداد بن عمرو نامیده شد». 

آشیجخ عبدالله بن سعید بن حُصتین کنْدی کوفی» ابوسعد. معروف به آشج. از حافظان حدیث و محثث 
کوفه بود. او را آثاری است. به سال ۲۵۷ ه » وفات یافت. -> اعلام» ع/۹۰. 

آشعب طماع اشمب بن جُییر معروف به طامع و این آم خمیده هم گفته می‌شود و مک به ابوالملاء و 
ابوالقاسم. از ظرفای مدینه. از موالی عبدالله زبیر بود. ادب آموخت و حدیث روایت می‌کرد و موسیقی را 
خوب می‌دانست. به طمعش مثل می زنند. اخبار او در کتب ادب بسیار است. عمر طولانی کرد. 
گفته‌اند: زمان عثمان را درك کرد و در زمان او ساکن مدینه شد. در ایام منصور عباسی به بغداد آمد. در 
مدینه به سال ۱۵ ه ‏ درگذشت. ->* اعلام. ۰۳۳۲/۱ 

آصمعی عبدالملك بن قَرّیب بن علی بن اصمع باهلی؛ ابوسعید اصمعی. راویهٌ عرب و یکی از 
پیشوایان علم لغت و شعر و سرزمینها. نسبتش به جذش اصمع می‌رسد. ولادت و وفاتش در بصره 
است. در بادیه‌ها بسیار می‌گردید و از اهل آنجا علوم و اخبار کسب می‌کرد و از آن علوم به خلفا تحفه 
می‌داد و خلفا هم او را عطاهای وافر مبنول می‌داشتند. اخبار او جاً بسیار است. رشید او را شیطان شعر 
نامیده بود. آخفش گفته است: عالم‌تر از اصمعی در شعر ندیده‌ام. ابوطیب لغوی گفته است: اصمعی 
استوارترین مردم در لغت» و عالم‌ترین ایشان در شعرء و حاضرألذهن‌ترین مردم بود. و خود آصمعی گفته 
است: ده‌هزار ارجوزه حفظ دارم. آثار او بسیار است. در سال ۲۱۰ ه . درگذشست. > اعلام. 
۱/۶ 

آغشی میمون بن قیس بن جندل. از بنی قیس بن تعلبهٌ وائلی» ابوبصیرء مصروف به اعشی قیس: 
واعشی بکرین وائل» واعشی کبیر هم گفته می‌شود. از شعرای طبقه اوّل جاهلیت و یکی از صاحبان 
معلقات. بر پادشاهان ایران و عرب بسیار رفت و آمد داشت. شعرش بسیار است و پیش از او شاعری 
به کثرت آشعار او شناخته نشده است. انواع شعر را سروده است. در شعرش موسیقی است و به همین 
سیب به صناجةالعرب مشهور است. (صنج ‏ چنگ. یعنی چنگ‌زن عرب). بغدادی گفته است: پیش 
پادشاهان به خصوص شاهان ایران بسیار ترئد داشت و به همین جهت در اشعارش کلمات فارسی زیاد 
دیده می‌شود. عمر طولانی کرد. اسالام را درك کرد آما اسلام نیاورد. به‌سبب ضعف باصره‌اش ملقب به 
اعشی است. در اواخر عمرش کور شد. ولادت و وفاتش در قریه منفوحه در یمامه نزديك شهر ریاض 
است و در آنجا هم خانه‌اش هست و هم قبرش که در آن خانه قرار دارد. اخبارش بسیار است. مطلع 
معلقه‌اش این است: 

ما با الکییر بالأطلال و سوّالی و ما ت سوالی 

آو را دیوانی است. قسمتی از اشعارش به آلمانی ترجمه شده است. به سال ۷ ه . درگذشت. + 
اعلام. ۰۳۱/۷ 

مش سلیمان بن مهران اسدی» ابومحمد. ملقّب به اعمشء از موالی و تابعی مشهور. اصلش از 
بلادری است و منشاً و وفاتش به کوفه. عالم به قرآن و حدیث و فرائض بود. حدود ۱۳۰۰ حدیث از او 


تعلیقات ۵ 


روایت شده است. ذهبی گفته است: در علم نافع و عمل صالح پیشوا بود. ستخاوی گفته است. گفته‌اند: 
با شدّت حاجت و فقرش» در مجلس او کوچك‌تر از سلاطین و ملوك و آغنیا کس دیگر دیده نمی‌شد. به 
سال ۱2۸ ده » درگذشت. ۲ اعلام. ۰۱۳۵/۳ 

افلاطون فلوطین, آفلوطین» فلوطینوس. فیلسوف مکتب نوافلاطونیان (ولادت ۲۰ - فوت ۲۷۰ 
ق م). وی در خانواده‌ای رومی متولد شد و در مصر اقامت گزید. در اسکندریه خدمت آمونیوس ساکاس 
و در ك کرد و به برکت تعلیمات او از فلسفه و عرفان بهره‌مند و خواهان آشسنایی با حکمت ایرانیان و 
هندوان گردید» و برای این مقصود همراه گردیانوس امپراتور روم که با شاپور بن اردشیر ساسانی جنگ 
داشت به ایران آمد و در باز گشت به روم رفت و آنجا ماند و تعلیم و آرشاد کرد و در همانجا درگذشت. نزد 
مریدان و پیروان مقامی ارجمند داشت و آنان او را صاحب کشف و کرامت می‌دانستند. فلوطین هیچگاه 
از کسان و خویشان و متعلْقات دنیوی گفت‌»گویی به میان نمی‌آورد. از گفتن روز و ماه ولادت خویش که 
می‌خواستند عید بگیرند خودداری می‌کرد. وقتی تقاضا کردند بگذارد شمایل او را نقش کنند گفت تن 
اصلی چه شرافت دارد که بدلی هم برای او بطلبیم. بدن برای روح به منزله گور و زندان است» سایه و 
تصوير او است. و قابل آن نیست که,سایه و تصویری برای او قرار دهیم. فلوطین تا دیرگاهی به تعلیم 
شفاهی اکتفا کرده و به تصنیف کتب نمی‌پرداخت. عاقبت به اصرار دوستان فلسفه خود را در پنجاه و 
چهار رساله به تحریر درآورد و فرفوریوس صاحب رساله ایساغوجی که از مریدان خاص او بود آن را در 
شش مجلد. هريك مشتمل بر نه رساله مرتب کرد و از اين رو آن تصانیف «رسالات نه‌گانه» نامیده شده 
است. فلسفه فلوطین وحدت وجودی است» یعنی حقیقت را واحد می‌داند و احدیت را اصل و منشاً کل 
وجود می‌شمارد. موجودات را جمیعاً تراوش و فیضانی از مبدا نخستین و مصدر کل می‌انگ‌ارد» و غایت 
وجود را هم بازگشت به‌سوی همان مبداً می‌پندارد که در قوس نزول عوامل روحانی و جسمانی را ادر ال 
می‌کند. + اعلام» معین» ۱۳/۱ 

اکثم بن یی اکثم بن صیفی بن ریاح بن حارث بن مُشاشین بن معاویهٌ تمیمی. حکیم عرب در 
جاهلیت و یکی از معمرین. زمان زیادی عمر کرد. اسلام را درگ کرد و با صد نفر از آفراد قومش قصد 
مدینه کرد که اسلام آورند» در راه مرد و پیامبر(ص) را ندید. و یاران او اسللام آوردند. و او معنی آیه 
کریمه است که: «ومن یَخرجٌ من بیته مُهاجراً ای الله و رسوله» ثم یذ رکه الموت» فقد وقَح اجره علی 
لله». اخبارش زیاد است. به سال ٩‏ ه » درگذشت. -> اعلام» 3/۲. 

ام جعفر خَطمیّه ام جعفر دختر عبدالله بن عرفطه از زنان انصار و به صلاح و عشت و وفور عقل و 
درایت در غایت اشتهار بوده. -> ريحانة //#دب» ۰۲۱۲/۱ 

ام حبیب عَنویّه ام حییب بنت قیس بن زید بن عامر بن سواد بن ظفر که همراه پسرانش در روز 
حَره (روزی که مسلم ین عقبه به فرمان یزید بن معاویه به مدینه حمله برد و آن روز در تاریخ اسلام 
مشهور است)» به سال ۲۳ « » کشته شد. -> الطبقات الکیری» ۰۲۵۹/۵ 

افروالقیس امروالقیس بن خجر بن حارث کندی از بنی‌اکل المرار. مشهورترین شاعر عرب 
علی‌الاطلاق. اصلش یمانی است و ولادتش به نجد. یا به مخلاف سکاسك در یمن. به لقبش مشهور 
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است. مورخان در اسمش اختلاف دارند» گفته‌اند: خندج» ملیکه» عدی. پدرش پادشاه اسد و غطفان بود. 
و مادرش خواهر مه شاعر. در دوران جوانی شعر را از مهلهل آموخت. و در ایام شباب شروع به لهو 
و لعب و نشست و برخاست با ولگردان عرب کرد. اين خبر به گوش پدرش رسید و او را از این کار 
بازداشت اما امروالقیس گوش نکرد. پدرش او را به دمُون به حضرموت که موطن آباء و قبیله‌اش بود 
تبعید کرد و در این هنگام حدود بیست سال از عمرش می‌گذشت. حدود پنج سال در آنجا ماند. سپس 
شروع کرد به همراه دوستانش به رفتن میان قبایل عرب و در آنجا می‌نوشید و میرقصید و لهو و لعب 
می‌کرد. تا اينکه در مجلس شرابخواریش خبر شورش بنی‌اسد بر پدرش و کشته‌شدن او را به 
امروالقیس دادند. گفت: خدا پدرم را رحمت کند! مرا در کوچکی ضایع کرد و در بزرگی انتقام خونش را 
به گردان من گذاشت. بعد جملهٌ مشهورش را که: «لاصخُو الیو ولاسکُر غداء اليوم مر و غذا أَْر» را 
بر زبان راند (یعنی: امروز هوشیاری نیست و فردا مستی» امروز شراب و فردا کار < جنگ). پس برای 
گرفتن انتقام خون پدرش به‌پا خاست. و در اين باب اشعار زیادی گفت. در این زمان حکومت ایران 
بمخاطر خشمی که بر بنیآکل المرار (آباء و عشیره امرژالقیس) داشت» به نعمان پادشاه عراق نوشت که 
امروالقیس ادستگیر کند.نعمان‌هم کسانیرابه‌دستگیری مرو القیس فرستاد. امروٌالقیس فرار کردودوستانش 
نیز از او پراکنده شدند. امروْالقیس در میان قبائل عرب می‌گشت تا به سَموّل بهمودی (شاعر و حکیم 
جاهلی ساکن در قلعة خیبر) پناه بردء و حکایت وفای سَمَوأل در ادب عرب مشسهور است. مدتی تزد او 
ماند. سپس تصمیم گرفت از پادشاه روم بر علیه شاه ایران کمك بگیرد. رفت پیش حارث بن ابی‌شتور 
غسنانی والی بادیه در شام. او هم امروالقیس را پیش یوستینانس قیصر روم فرستاد. قیصر به 
امروالقیس وعده می‌داد و امروز و فردا می‌کرد. تا اینکه او را والی قسمتی از فلسطین کرد. امروّالقیس 
بدان صوب رهسپار شد. اما در آنقره به‌سبب غنه‌های چرکی که در بدنش آشکار شد در گذشت. در صحّت 
انتساب آشعار او حرف زیاد است. گفته‌اند که مزدکی بود. ابن عساکر او را از نواحی دمشق ذکر کرده. و 
ابن قتیبه از اهل نجد. عنوان او الملِك الضّلیل است (به‌سبب اضطرابی که در کارش بود)» و ذی‌قروح 
هم گفته‌اند (به‌سبب غله‌های زخمی که در جسمش پیدا شد و باعث مرگش گردید). او را دیوان شعر 
کوچکی است. به سال ۸۰ ق د , درگذشت. ->+ اعلام. ۰۱۱/۲ 

آم‌سلَمّه هند. بنت سهیل مفروف به ابوامیّه (و گفته‌اند اسمش خذْیفه است و به زادالراکب معروف 
بود) ابن مفیرهٌ قرَشیهُ مخزومیه. ام سلْمّه. از همسران پیامبر(ص) که در سال چهارم هجرت ازدواج 
کرد. از اکمل زنان بود عقلاً و خلقً. و از زنان اولیه است که اسلام آورد. با شوهر اولش ابوسلمة بن 
عبدالاسد بن مغیره به حبشه مهاجرت کرد و پسرش سلمه در آنجا متولا شد. سپس برگشت به مکّه. 
سپس به مدینه هجرت کرد و دو دختر و يك پسر آنجا به دنیا آورد. ابو سلمه در مدینه به‌سبب جراحت 
فوت کرد. ابوبکر از او خواستگاری کرد اما وی موافقفت نکرد. پیامبر(ص) خواستگاری کرد. به 
پیغام‌آورنده گفت: زن پیری مثل من صلاحیت ازدواج ندارده سن من بالا است و دیگر اولادی نمی‌آورم؛ 
و من زن غیوری هستم. و صاحب اطفالم. پیامبر(ص) جواب داد: اما سین پس من از تو بزرگ‌ترم» و 
اما غیرت» پس خداوند آن را می‌برد. و اما طفلان؛ پس آن بر عهده خدا و پیامبرش هست. ام‌سلمه 
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ازدواج کرد. در روز حدیییه رآیی داد که دلالت بر وفور عقل او می‌کند. و از خبری از او معلوم می‌شود که 
نوشتن را می‌دانسته است. عمر طولانی کرد» ۳۷۸ حدیث از او در کتب حدیث روایت شده است. در 
سال وفاتش اختلاف است. یکی از آنها را انتخاب کردیم» به سال ۱۲ ه » در مدینه درگذشت. -> 
اعلام. ۰۹۷/۸ 

آم مَعْبّد عاتکه, بنت خالد خزاعی از مشاهیر محدئین و صحابهً حضرت رسالت(ص) است. آن 
حضرت در هنگام مهاجرت از مه در موضعی قدید نامی در قرب مکه در خانهٌ ام معبد نزول فسرمود. 
سه ریحانةالادب؛ /۲۲. 

أمية بن ابی‌الصَت امية بن عبدالله ابی‌الصلت بن ابی‌ربيعة بن عوف ثقفی. شاعر و حکیم جباهلی از 
اهل طائف. قبل از اسلام به دمشق آمد و مطلع از کتب قدیم بود. از تعّد همیشه پلاس می‌پوشید. و او 
از کسانی است که در جاهلیت شراب و نبیذ و پرستش بتان را بر خود حرام کرده بودند. به بحرین رفت و 
چند سالی در آنجا مقیم بود تا اينکه اسلام ظاهر شد. به طائف بر گشت و از اخبار پیامیر(ص) پرسید. 
گفتند: گمان دارد که پیغامبر است. از طائف به مکه رفت و آیات قرآن را شنید و برگشت. قریش نظرش 
را پرسیدند. گفت: شهادت می‌دهم که محمد حق است. گفتند: آیا از او پیروی می‌کنی؟ گفت: تا ببینم 
کارش چه می‌شود. به شام رفت. پیامبر به مدینه هچرت کرد. واقعه بدر پیش آمد. امیه از شام برگشت و 
می‌خواست اسلام بیاورد که شنید دو پسردائیش در جنگ بدر کشته شده‌اند» امتناع ورزید و در طائف 
ساکن شد تا در سال ه ه » وفات یافت. اخبارش زیاد است. شمرش از طبقه اول است و دانشمندان 
زبان به شعر او احتجاج نمی‌ورزند به‌سبب الفاظی که در شعرش هست و عرب آنها را نمی‌داند. او اول 
کسی است که در عنوان نامه جمله: باسمك اآلهم را نوشت. و قریش از او یاد گرفت. اصمعی گفته 
است: بیشترین شعر امیه ذکر آخرت است, و بیشترین شعر عنتره ذکر جنگ و بیشترین شعر عمر بن 
آبی‌ربیمه» ذکر جوانی است. -> اعلام. ۰۲۳/۲ 

أمية بن عبدانله امین عبدالله بن خالد بن آسید آموی قرشی, از والیان و اشراف زمانه‌اش. از 
طرف عبدالملك مروان والی خراسان بود به سال ۸۷ ه » در گذشت. -> اعلام» ۲۳/۲. 
آتس بن مدرك خثْعمی انس بن مدرك بن کمب کلبی خثعمی. ابوس‌فیان» شاعر سوار کار و از 
معمرین. در جاهلیت سید و دلاور خثعم بود. اسلام را درك کرد و اسلام آورد. در کوفه مقیم شد. در 
یکی از معارك به سال ۳۵ ه ۰ کشته شد. گفته‌اند: ۱6۵ سال عمر کرد. -> اعلام» ۲۵/۲. 

امیر تیمور سردار و پادشاه بزرگ مغول (ولادت ۷۳ « » وفات ۸۰۷). وی پسر آمیر ترغای بود و 
در ترکستان و میان طایفه برلاس پرورش و در سواری و تیراندازی مهارت یافت. در جوانی حکومت 
شهر «کش» به او واگذار شد» و پس از ازدواج با دختر خان کاشنر او را گورکان یعنی داماد تأمیدند. در 
جنگ با والی سیستان نیز چند زخم برداشت و دو انگشت دست راستش افتاد و پای راستش چنان صدمه . 
دید که تا پایان عمر می‌لنگید و بدین جهت او را تیمور لنگ خواندند. وی در سن ۲2 سالگی نامبردار شد 
و ده سال بمد هنگامی که رقیب خود امیرحسین را مغلوب و مقتول ساخت. به لقب صاحبقران ملقسب 
گردید. تیمور بین سالهای ۷۷۳ و ۰۷۸۱ چهار بار به خوارزم لشکر کشید و عاقبت آنجا را ویران کرد» 
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دشت قفچاق و مغولستان را فتح کرد. در ۷۸۳۲ پسر چهارده سالة خود میرانشاه را با سپاهی مأمور 
تسخیر خراسان کرد و خود نیز به آنان پیوست. نیشابور و هرات را گرفت و در هرات از کله‌های مردم 
مناره‌ها ساخت. سپس مازندران را که تا سال ۷۵۰ به‌دست ملول باوند بود تسخیر کرد. و در یورش 
سه‌ساله که از ۷۸۸ تا ۷۹۰ طول کشید. آذربایجان لرستان ارمنستان» گرجستان و شروان را مسخر 
کرد و در اصفهان با هفتاد هزار سر بریده مناره‌ها ساخت. سپس به شیراز شتافت و آن را تسخیر کرد. 
در سال ۷۹۳ خوارزم را قتل‌عام کرد. یورش پنجساله وی بین سالهای ۷۹۶ تا ۷۹۸ صورت گرفت. و 
پس از آن حکومت هر شهری را به یکی از فرزندان یا خویشاوندان خود داد. سپس مسکو را مسخر 
ساخت و در سال ۸۰۱ هندوستان را فتح کرد و صدهزار تن بکشت. تیمور پس از تقسیم شهرها و 
نواحی به سمرقند بازگشت. لشکرکشی وی را به ایران که از ۸۰۲ تا ۸۰۷ طول کشید یورش هفت‌ساله 
گویند. در ۸۰۳ با عثمانیان جنگ کرد و چند شهر را گرفت. در همین هنگام سفرائی به مصر فرستاد 
ولی چون نتیجه نگرفت مصمم شد به مصر حمله کند و حلب و دمشق و سپس بغداد را تسخیر کرد. در 
۸۰ بایزید سلطان عثمانی را مغلوب و اسیر کرد و سپس قصد فتح چین کرد و به کنار سیحون رسید 
ولی در اترار بیمار شد و در سال ۸۰۷ به سن ۷۱ سالگی درگذشت. -> اعلام معین» ۰8۰۷/۱ 

امین عبّاسی محمد بن هارون الرشید بن مهدی بن منصورء خلیفه عباسی. در رصافه بغداد به دنا 
آمد. بعد از فوت پدرزش (سنهٌ ۱۹۳ ه ) مردم به خلافت با او بیست کردند و او مأمون برادرش را والی 
خراسان و اطراف آن کرد. مآمون ولی‌عهد امین بود. در سال ۱۹۵ امین مأمون را از خلافت عزل کرد 
و مأمون هم در خراسان امین را از خلافت عزل کرد و خود را امیرالمومنین نامید. آمین وزیرزش 
این‌ماهان را به جنگ مأمون فرستاد. و مأمون هم طاهر بن حسین را به مقابله فرستاد. دو سپاه با 
یکدیگر روبه‌رو شدند و جنگ درگرفت. ابن‌ماهان کشته و سپاه امین منهزم شد. طاهر آنها را تعقیب کرد 
و بغداد را محاصره نمود تا سرانحام آمین کشته شد. او در بعداد اسیر و به دست یکی از بندگان طاهر 
گردن زده شد (سال ۱۹۸ ه ). امین سفیدچهره و بلندقد و چاق و خوشگل و شجاع و ادیب بود. او در 
انفاق مال زیاده‌روی می‌کرد و بدتدییر و مایل به لهو و لسب و مجالست با ندماء بود. > اعلام. 
۷۸۷ 

نس بن مالك انس بن مالك بن نضربن ضمضم نجاری خْرَرجی انصاری» ابوثمامه یا ابوحمزه. 
دوست و خدمتکار پیامبر. رجال حدیث. ۲۲۸۲ حدیث از او روایت کرده‌اند. در مدینه دنیا آمد و در 
کوچکی اسلام آورد و تا زمان فوت پیامبر خدمتکار وی بود. بعد از آن به دمشق رفت و از آنجا به بصره 
آمد» و تا سال ٩۳‏ ه » در بصره بود و در همانجا وفات یافت. آو آخرین صحابی است که در بصره فوت 
کرده است. -> اعلام. ۰۲/۲ 

انصاری هروی عبدالله انصاری. شیخ‌الاسلام ابواسماعیل بن محمد انصاری هروی معروف به پیر 
انصار و پیر هرات و خواجه‌انصاری دانشمند و عارف (ولادت در هرات ۳۹ وفات در هرأت ۶۸۱). 
وی از اعقاب ابوایوب انصاری است. مادرش از مردم بلخ بود و عبدالله خود در هرأت متولا شد. و از 
کودکی زبانی گویا و طبعی توانا داشت چنان که شعر پارسی و تازی را نیکو می‌سرود و در جوانی در علوم 
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ادبی و دینی و حفظ اشعار عرب مشهور بود و مخصوصاً در حدیث قوی بود و امالی بسیار داشت. در فقه 
روش احمد حنبل را پیروی می‌کرد. وی در تصوف از شیخ ابوالحسن خرقانی تعلیم گرفته و جانشین او 
بود و علاوه بر او از مشاهیر متصوفة عهد خود مانند شیخ ابوسمید ابوالخیر نیز فایده‌ها برگرفت. محل 
آقآمتش بیشتر در هرات بود و در آنجا تا پایان زندگانی به تعلیم و ارشاد اشتفال داشت. اتصاری شعر 
می‌سرود و بسیاری از اشعار خود را در رسالات خویش آورده است. لیکن شهرت وی بیشتر به جهت 
رسالات و کتب مشهوری است که تألیف کزده. -+ اعلام معین: ۰۱۱۵۰/۱ 

انوری اوحدالاین محمد بن محمدء حجة‌الحق, شاعر و دانشمند ایرانی قرن ششم ه . تحصیلات 
وی در علوم ادبی و عقلی زمان. خاصه حکمت و ریاضیات و نجوم بود. او پیرو و مدافع این‌سیینا بوده 
است. زندگانی وی در عهد سنجر به مداحی آن پادشاه و پس از مرگ او و استیلای غزان بر خراسان» 
در ستایش امرا و سفر در بلاد مختلف گذشته. از میان سالهایی که برای وفاتش نوشته‌اند سال ۵۸۳ 
ه . را آقرب به صحت دانسته‌اند. آنوری طبعی قوی و در بیان معانی دقیق و مشکل در طی کلام روان 
مهارت داشت. اصطلاحات علمی در سخن او بسیار است. آنوری در قصیده و غزل هر دو مهارت خود را 
نشان داده. دیوان او مکرر به طبع رسیده است. -+> اعلام معین» ۰۱۹۱/۱ 

انوشروان 2 انوشیروان < نوشیروان. (دارای روان جاوید). لقب خسرو اول شاهنشاه ساسانی و 
بیست‌ویکمین پادشاه آن سلسله (جلوس ۵۳۱ - فوت ۵۷۹ م). فرزند غباد ساسانی است و مادر او 
دختری دهقان بود که غباد به هنگام فرار از پلاش در نیشابور به زنی گرفت و چون می‌خواست وی به 
سلطنت رسد و پسران دیگر ارشد از او بودندء قصد کرد او را به آمپراتور روم بسپرد ولی امپراتور اين 
تقاضا را نیذیرفت. پس از غباد بین انوشروان و برادران او «کیوس» و «جام» کشمکش در گرفت و 
عاقبت انوشروان به همراهی مهبود وزیر به پادشاهی رسید. او در جنگه ای خارجی با دولت روم و 
مهاجمان شرقی کامیاب شد. و در اصلاحات داخلی موفق گردید. دوران پادشاهی وی را می‌توان از 
درخشان‌ترین دوره‌های سلطنت ساسانی شمرد. حضرت محمد در زمان این پادشاه متولد ش‌د. 

-> اعلام معین» ۰۱۹۱/۱ 

اوحدی مراغه‌یی اصفهانی» رکن‌الدین. شاعر متصوف قرن هشتم. (وفات ۷۳۸ ه ). وی به‌سبب 
ولادت در مراغه به مراغه‌یی» و به‌سبب مدتی سکونت در اصفهان به اصفهانی مشهور است. تخلص او 
از لقب اوحدالدین ابوحامد کرمانی که به يك واسطه مریدش بوده» ماخوذ است. اوحدی قسمت اخیر 
عمر خود را در آذربایجان به‌سر برده و در آنجا مثنوی جام‌جم را پرداخته. وی دیوانی شامل قصاید و 
غزلیات و رباعیات دارد. + اعلام معین» ۰۱۹۳/۱ 

وس ین حارثه اوس بن حارثة بن تعلبه» از نی مُیقیاءه از رُذ. از کلان. جذ قبیلة اوس (یکی از 
دو قبیله انصار: آوس و خزُرج). فرزندانش از یمن به مدینه نقل‌مکان کردند و چون اسلام آمد ایشان هم 
پذیرفتند. بعداً به شاخه‌های متعدد تقسیم شدند. بُتشان در جاهلیت «مَنات» نام داشت که در دك در کنار 
ساحل دریا نصب بود و خژرج هم در پرستش آن با ايشان مشارکت داشتند. -> اعلام» ۳۱/۲. 

آوس بن صامت بن قیس انصاری خرجی, برادر عبادة بن صامت که از سادات صحابه بود. 


32 نوادر 


پیامبر(ص) بين او و مد ين ابی‌مرئد عقد اخوت بست. و او اول کسی است در اسلام که اظهار ظهار 
کرد و به رسم جاهلیت به زنش گفت: أت علی کظفر أمُی. حکایت متن در الطبقات الکیری؛ 
۳۸۰-۷۸ دیده می‌شود. 

آوّفی بن مطر مازنی مقر (معروف به اوفی) بن مطرین ناشره» از بنی‌مازن بن عمروین تمیم. از 
دوندگان مشسهور در جاهلیت که آهو را دنبال می‌کرد و می‌گرفت. او همچنین شاعر هم بود» و نیز از 
مشهورین در وفای به‌عهد. > اعلام ۰۲۸۳/۷ 

ویس قرّتی اویس ین عامرین جزه ین مالك ری از بنی قرّن بن ردمان بن ناجية بن مرداد. یکی 
از نستاك متقّم از تابعین. اصاش از یمن است و ساکن قفارورمال. زمان پیامبر را دركك کرد اما او را 
ندید. بر عمر بن خطاب وارد شد و در کوفه سکونت گزید. در جنگ صفین همراه علی بود» و اکثر رأی بر 
آن است که در آن جنگ کشته شد (به سال ۳۷ ه ). -> اعلام. ۰۳۲/۲ 

آیاز ابوالنجم ایازاویماق (وفات 6٩‏ ه ). غلام ترك و از امرای محبوب سلطان محمود غزنوی. 
وی در زمان مسمود امارت قصدار و مکران را داشت. ایاز در فراست و هوش و جنگجویی و جمال نیکو 
مثل است. -> اعلام معین» ۰۲۰۶/۱ 

ایاس ایاس بن معاوية بن قرنی مَرّنی ابووائله. قاضی بصره و یکی از اعجوبه‌های روزگار در 
هوشیاری و زیرکی که در زیرکی و هوشیاری به او مثل می‌زنند. نقل می‌کنند که با او گفتند: در تو عیبی 
نیست جز اينکه به خود معجبی. گفت: آیا آنچه که با شما می‌گویم شما را در اعجاب افکند؟ گفتند: آری. 
گفت: در این صورت من سزاوارترم که به آن سخن معجب شوم. وقتی داخل شهر واسط شد. بعد از 
يك روز با مردم آنجا گفت: روزی که وارد شهر شما شدم نیکان را از بدان شناختم. گفتند: چگ _ونه؟ 
گفت: با من گروهی اخیار و گروهی آشرار بودند» آنهابی که با اخیار الفت گرفتند از اخیار بودند» و آنهایی 
که با اشرار الفت گرفتند از اشرار بودند. جاحظ گفته است ایاس از مفاخر قبیله مضر و از قضات مقنم 
است. صادق‌الحدس, نافذ در آمور» بسیار هوشیار. ملهم» و پیش خلفأ وجیه بود. مدائئی کتابی در اخبار 
ایاس تالیف کرده است. به سال ۱۲۳۲ « ء وفات یافت. -> اعلام. ۰۳۳/۲ 

ایوب. پیامبر شکیباء از انبیای عرب قیل از موسی. در سرزمین عوص در شرق فلس‌طین, يا در 
حوران» ساکن بود. ایوب در نزد مورخان عرب از نسل آبراهیم خلیل است که بین آن دو پنچ نسل فاصله 
است» و در پیش شارحان تورات قبل از ابراهیم بوده است. و سیفر ایوب در تورات اصلاً عربی است» 
زیرا اسماء اشخاص و اماکن و وصف بادیه شام و حیوانات آنجا و نباتاتش» همه عربی است که در زمان 
موسی یا بعد از آن به عبری ترجمه شده است. و در اصل عربیش به‌صورت شعر بوده بمطوری که 
اسلوبش حکایت می‌کند. و ادبای غرب خیلی به سفر ایوب توجّه دارند. ویکتور هو گو ایوب را بطریق 
عرب نامیده است همچنان که ابراهیم را بطریق عبریان خوانده است. و در کتاب شکسپیرش که از 
نوایغ صحبت می‌کند» ایوب را از ادبا می‌شمارد و می‌گوید که او اول کسی است که اسلوب مصیبت و بلا 
و سختی و اندوه را با نهاده است. اصل شعر عربی از بين رفته است و جز ترجمةٌ عبری منسسوب به 
موسای آن چیز دیگری باقی نمانده است. لویس شیخو در کتاب النصرانية و آدابها می‌گوید در بیسفر 


تعلیقات [ 3 


ايوب شواهدی است که عرب معرفت به نامهای ستارگان و حرکات فلك داشته و اينکه ایوب عرب بود و 
در غرب جزیره ساکن بوده که خداوند او را بر صبرش آمتحان کرد. دکتر جواد علی در تاریخ عرب قبل از 
اسللام نیز قاثل به عربی‌الاصل بودن سیفر ایوب می‌باشد. و مستشرق مارجیلوث با تحقیق لفات و 
نامهای وارده در سیفر ایوب قائل به عربی بودن آن است. و همچنین است رای دانشمندان آمریکایی. 
جرمانوس فرحات در فرهنگ احکام باب الاعراب می‌گوید: ایوب صذیق از انییا بود از بلاد حوران و از 
نسل عیسوبن اسحاقء و از انبیای بنی‌اسرائیل نمی‌باشد قبل از موسی بود» و گفته‌اند معاصر موسی 
بود. اهل نوی که قریه‌ای بین دمشق و طبریه است می‌گویند که ایوب از اهل آنجا بوده. مسعودی گفته 
است: مسجد ایوب و چشمه‌ای که در آن غسل می‌کرده» و سنگی که در خلال بلا به آن پناه می‌برده» در 
بلاد وی و جولان مشهور است در این زمان ما که سال ۳۳۲ ه » است. ثووی گفته است: در زمان ما 
(قرن هفتم هجری) در «وی» قبری است که اهل آنجا می‌گویند قبر ایوب پیفامبر است و بر آن 
ضریحی و مسجدی بنا کرده‌اند. اما خلاصه قصه ایوب آن‌طور که ابوالفدا آورده: «ایوب صاحب مال زیاد 
بود. خداوند برای آزمایش مال او را از بین برد و ایوب فقیر گردید و دچار مرض جذام شد. او را در 
مزبله‌ای رها کردند که کسی تحمل بوی تعفتش را نداشت. و او دائماً خدا را عبادت می‌کرد و شکسر 
می‌نمود و شکیباگی می‌ورزید. بعداً خداوند او را بهبودی بخشید و رزقش را داد. و از پیامبران بود». 
ابوحیان در الیحر المحیط می‌آورد: «خداوند دنیا را بر ایوب گسترد» و مال و اهلش را زیاد گردانید, 
سپس او را به از پین رفتن مال و اولاد و آمدن مرض به مدت هیجده سال مبتلا کرد. روزی زنش به او 
گفت: از خدا بخواه تا رفع بلا گرداند. گفت: زمان آسایش چند سال بود؟ گفت: هشتاد سال. گفت: من 
شرم می‌کنم که از خدا بخواهم. هنوز زمان بلای من با آسایشم برابر نشده است». آنس از پیامبر(ص) 
روایت می‌کند که ایوب مدت هیجده سال در محنتش باقی بود. گوشتهایش ريخته شده بود و همه مردم 
از او ملول شده بودند» تنها همسرش بر او صبر می‌کرد. -> اعلام. ۰۳۲/۲ 


۱ ۳ 
بابا نصیبی مولدش در گیلان بود اما در تبریز به حلوافروشی می‌گنرانیده. آخرالامر به وساطت 
بابافغانی شیرازی به خدمت سلطان یمق وب ترکمان رفته و هم در تبریز به سال ۹22 مرارت مرگ 
چشید. > آتشکده آذر» ص ۰۸۵۸ 
بابك خرم‌دین رئیس فرقه خرمیه یا خرّم‌دینان و شورشگر معروف در عهد مأمون و معتصم عباسی. 
در باب نسب وی اختلاف است. نام پدرش را بمضی مرداس نوشته‌اند. و بمبضی بدون ذکر نام 
«روغن‌فروشی از اهل مداین» خوانده‌اند. برخی نیز نسب او را به ابومسلم خراسانی رسانیده‌اند. تر 
هرحال, گویند وی در کودکی به جاویدان بن سهل رئیس خرم‌دینان آذربایجان پیوست: و بعد از فوت 
اوء به سعی زوجهٌ جاویدان که به ازدواج بابك درآمد. ریاست خرّم‌دینان به وی رسید. در حدود سنه ۲۰۰ 
ه . بابك در آذربایجان قیام کرد» و بر قلعه‌های چند دست یافت. و چند بار لشکر خلیفه را بشکست و 
سرداران عرب به‌سیب تنگی راهها و سختی سرماهای آن حدود از دفع وی عاجز شدند. عاقبت بعد از 


رف نوادر 


بیست‌سال, معتصم» افشین خیدرین کاوس را به دفع او گسیل کرد و افشین بدانجا شتافت و در دفع 
بابك به جد اهتمام کرد. و بايك در دفع لشکر خلیفه به تثوفیل بن میخائیل امپراتور بیزانس نامه کرد» و 
او را دعوت به لشکرکشی به آذربایجان کرد. اما قبل از آنکه امپراتور اقدامی کند. آفشین بابك را 
بفریفت» و بعد از سه سال جنگ با اوء به‌وسیله پیغامهای محبت‌آمیز او را به دام انداخته قلعةٌ او بگرفت و 
خود او را نیز که به یکی از امرای ارمنستان پتاه برده بود به‌دست آورد» و او را نزد معتصم به بفداد 
فرستاد. و معتصم او را به شکنجه و خفت تمام بکشت» و جسدش را بر دار زد. در قیام بابك که نزديك 
بیست سال طول کشید» عدهُ بسیاری از مسلمین و لشکر خلیفه به قتل آمدند. شماره کشستگان او را 
بعضی ۵۰۰۰۰۰ و بعضی ۱۰۰۰۰۰۰ نوشته‌اند که البته مبالغه‌آمیز است. -> دایرةالمعارف فارسی 
مصاحب. ۰۳۵۸/۱ ۱ 

باخرززی ابوالمعالی سعید بن مظفر ملقب به شیخ‌العالم» سیف‌الدین» از مشایخ صوفیه و از شاعران 
ایرانی اواخر قرن ششم و اوایل قرن هفتم ه ء است. وی مرید نجم‌الدین کبری بود و شیخ او را به 
بخارا فرستاد» و وی بقیه عمر را در آنجا به‌سر برد و به نشر طریقه کبرویه اشتغال داشت تا در سال 1۲۹ 
درگذشت. سیف‌الدین در نظم و نثر فارسی آثاری داشته و اشسعار متوشطی از او بازمانده است. 
> اعلام معین» ۸۶66/۱. 

باعل ژیول در قاموس کتاب مقدّسء ص ۱۸۳ آمده: بََلْرْیوب. که در عهد جدید بعل زبول خوانده 
شده است» اصلش همان بعل زبوب است لکن بهود به واسطه اینکه خدایان بت‌پرستان را تحقیر 
می‌کردند و ناچیز بلکه شیطان می‌دانستنده جزئی تغییری در آن داده بعلزبول گفتند. و اين تغییر لفظی 
سبب تغییر معنوی نیز گردید» زیرا که در اول مراد خدای. مکسها بود و بعد از آن به معنی خدای نجاسات 
گردید. اما بعلزبوب خدای طب عقرونیان و بزرگ‌ترین خدایان ایشان بود چنان که رئیس‌الشیطان خوانده 
شده است. بعضی گمان برده‌اند که قصد از این لفظ خدای مساکن می‌باشد» زیرا که او رئیس ارواح 
نجسه‌ای است که در بمضی از اشخاص داخل می‌شود و سبب جنون می‌گردد مثل روح نجسی که مسیح 
از آن شخص دیوانه اخراج کرد و فریسیان وی را رئیس‌الشیاطین خواندند. 


وم ۰ 


یُسنقر ابن شاهرخ میرزا و برادر الغ‌ييك شاهزادة تیموری (فوت ۸۳۷ « ). وی ذوق ادبی و 
هنری داشت و آشعار و آثار فارسی را بددشت مطالسه می‌کرد و مجلس او مجمع شاعران» مورخان» 
خوشنویسان و نقاشان ایرانی بود. خود او در خط استاد بود و رقم استادانه او بر طاق و پیرامون سردر 
مسجد گوهرشاد مشهد که آیاتی از قرآن مجید نوشته ظاهر است. وی دستور داد نسخه‌ای از شاهنامه را 
برای او استنساخ کردند و مقدمه‌ای سودمند بر آن نوشتند. این نسخه که به سال ۸۲۹ ه . تحریر یافته 
بود در سال ۱۳۵۲ به‌طبع رسید. - اعلام معین» ۰۲۲/۱ 
بیغ عبدالواحد پن نصر ین محمد مخزومی» ابوالفرج» معروف به بیغا. شاعر مشهور و کاتب مترسّل از 
اهل تصیبین. به سیف‌الدوله حَمُدانی پیوست و داخل بغداد و موصل شد و منادم پادشاهان و رسا 
گردید. او را دیوان شعری است. بیغا در لغت به معنی طوطی است و این لقب را به‌خاطر فصاحت و لطف 
سخن او به وی داده‌اند. او به سال ۳۹۸ « » درگذشت. -> اعلام ع/۰۱۷۷ 


تلیقات 1۷۳ 


یه بنت خبا بن تعلبه ذّری. شاعره‌ای از بنی عُّه. از قضاعه. به‌سبب اخباری که با جمیل بن 
َعْمَر غذری (شاعر) دارد مشهور شده است. و او از اقوامش بود. منازلشان در وادی القری (بین مدینه و 
مکه) بود. در شعر بثینه رقت و متانتی است. جمیل قبل از او مرد» و بثینه او را رئا گفت» و بعد از او 
چندانی نزیست. به سال ۸۲ « . وفات کرد. > اعلام» ۰2۳/۲ 

بحتری ولید بن عبید بن یحیی طائی, ابوغبادةٌ بحتری» شاعر بزرگ که دربارٌ شعرش گفته‌اند: 
سلاسل اللهب - زنجیرهای طلایی. و او یکی از سه شاعر بزرگ عصرشان هست که اشعر شاعران 
بودند: متنبی و ابوتمّام و بحتری. گفته‌اند: با ابوالعلاء ری گفتند: کدام‌يك از این سه نفر آشسعر بودند؟ 
گفت: متتبّی و ابوتمّام حکیم‌اند و بحتری شاعر. در مَنبع (بین حلب و فرات) دنیا آمد و به عراق رفت و 
متصل به خلفا شد که اولشان متوکل بود» سپس به شام برگشت و در مَنبج به سال ۲۸۶ ده . وفات 
یافت. > اعلام. ۱۲۱/۸. بحتری قصیده‌ای در وصف آیوان مداین و مدح ایرانیان دارد. 

بُختیشوع تلفظ فارسی آن بُخْتَیشوع, یعنی نجات‌یافتة عیسی. خاندانی است از عیسویان نسطوری 
ایران که بعداً عرب شدند. اطبای بزرگی از اين خاندان برخاسته‌اند که از آن جمله, بختیشوع بن جرجس 
متوفای حدود ۱۸۶ ه » طبیب هارون‌الرشید. و بختیشوع بن جبرئیل متوفای ۲۵۲ ه » طبیب متوگل و 
واثق و مستعین و مهتدی ومعتُه و بختیشسوع بن یوحنا طبیب مقتدر و راضی و متوفای ۳۲۹ ه . 
-> اعلام. 1/۲. اعلام معین» ۰۲۶/۱ 

بدرالدین اربلی حسن بن احمد بن ژفر» بدرالدین اربلی» از افاضل بود که به طب و تاریخ و ادییات 
اشتغال داشت. سفری به بلاد فارس و دیگر جاها کرد. سرانجام در دمشق وطن گزید و همان‌جا به سال 
« . درگذشت. او را آثاری است. > اعلام» ۰۱۸۱/۲ 

بدیع‌الژمان همدانی احمد بن حسین بن یحیی همدانی» ابوالفضل» یکی از امه کتاب. او را 
مقاماتی است که حریری اسلوب مقاماتش را از او فراگرفته است. شاعر بود و مقام شعریش پایین‌تر از 
نثرش بود. در همدان دنیا آمد و در سال ۳۸۰ « . به هرات رفت و در آنجا ساکن شد. سپس در سال 
۲ « . به نیشابور رفت و شهرتش منتشر شد. در آنجا ابوبکر خواززمی را ملاقات کرده متازعه آنها به 
مفاخرت کشید و در این وقت شهرتش عالمگیر شد. و چون خوارزمی وفات یافت یکه‌تاز میدان شد. 
شهری از خراسان و سیستان و غزنه نبود مگر اينکه به آنجا رفت و پادشاهی و آمیری نبود مگر اینکه او 
را جایزه داد. صاحب حافظة قوی بود ب‌طوری که در حفظ به او مثل می‌زنند. و می‌گویند که بیشستر 
مقاماتش را ارتجالا نوشته است. و همچنین می‌گویند بسانامه‌ای را که از ابتدا شروع می‌کرد و به انتها 
می‌رساند همان نامه را از آخر شروع می‌کرد و به اول می‌آورد و هیچ عیبی در آن دیده نمی‌شد. او را 
دیوان شعر کوچك و رسائلی است که هر دو چاپ شده است. به سال ۳۹۸ « . در هرات مسموم شد و 
درگذشت. > اعلام. ۰۱۱۵/۱ 

پُراء بن عازب براء بن عازب بن حارث خزرجی, ابوعٌماره. فرمانده شکر و صحابی و از فاتحان. در 
حالی که کوچك بود اسلام آورد و همراه پیأمبر در پانزده جنگ شرکت جست. چون عثمان خلیفه شد او 
را به سال ۲ ه . به فرمانروایی ری منسوب کرد. وی ابهر و قزوین و زنجان را فتح کرد. در ایام 


۰۷۶ نوادر 


مُصَعّب ین زبیر از کارهای دولتی کناره گرفت و ساکن کوفه شد و هم در زمان مَصَعّب به سال ۷۱« . 
در گذشت. بخاری و مسلم ۳۰۵ حدیث از او روایت کرده‌اند. > اعلام ۰17/۲ 

بُراض بن قیس براض بن قیس بن رافع ضَمّری کِنانی» از خونریزان جاهلی که به خونریزیش مثل 
می‌زنند. قومش از او تبزی جستند» او هم از ایشان مفارقت کرد و به مکّه و سپس به عراق رفت. و به 
سبب او جنگ فجار بین دو قبیلةً خندف و قیس شعله‌ور شد. به سال ۳۵ ق « » در گذشت. > اعلام. 
0/۲« 

پُرصوما برصومای زامر (رامشگر) موسیقی‌دان زمان هارون‌الرشید و در طبقه پایین‌تر از اسحاق 
موصلی. -> عقدالفرید» ۰۳۱/۷ 

برقی ظاهرأ؛ اسماعیل بن احمد بن زيادة الله تحبیبی» ابوطاهر معسروف به برقی» ادیب از اهل 
قیروان. ساکن مهدیه بوده سپس به اندلس رفت» از مصر نیز دیدن کرد. نسبتش به برقه است در آفریقا. 
او را آثاری است. به سال 84۵ ده ء در‌گذشت. -> اعلام ۳۰۵/۱. 

بسامی این بسام. علی بن محمد بن نصرین منصورء ابوالحسن این بسام و بستامی» شاعر هجوگو و 
از منشیان و عالم به ادب و اخبار و از اهل بغداد. در خداندان کتابت و ترسل بزرگ شد و عهده‌دار امور 
پست بود. بیشتر اشعارش در هجو پدرش و جماعتی از وزراء است. او را آثاری است. به سال ۳۰۲ 
ه , درگذشت. - اعلام» ع/۳۲۶. 

َشنار بشتار بن برد عقیلی طخارستانی» ابومعاذ» از موالی. اشعر شسعرای مولدین علی‌الاطلاق. 
اصلش از طخارستان (غرب رودخانه جیحون) بود. نسیتش به زنی عقیلی می‌رسد که گفته‌اند وی او را از 
بند.بردگی آزاد کرد. چشمان او کور بود. در بصره بزرگ شد و به بغداد آمد و دو دولت آموی و عباسی را 
دراگ کرد. شعرش از طبقه اول است. جاحظ گفته است: بثتار شاعری رجزگو و سجع پرداز و خطیب و 
صاحب نظم و نثر و رسائل معروف بود. متهم به زندقه بود و زیر تازیانه جان داد و در بصره دفن گردید. 
وقتی می‌خواست شعر بگوید و یا سخن کند» عادتش این بود که اول به چپ و راستش آب دهان (تف) 
بر زمین می‌انداخت و سپس دو دست خود را به هم می‌زد (مانند نقالان) آنگاه شروع به گفتن شعر و یا 
سخن می‌کرد. اخبار او زیاد است. وی اشعار بسیار در ذْم عرب و تفاخر به نژاد ایرانی خویش دارد. به 
سال ۱۲۷ « » کشته شد. "> اعلام» ۰۵۲/۲ 

پشنر بشر بن (ابی‌خازم) عمروین عوف اسدی, ابونوفل. شاعر جاهلی و پهلوانی شجاع از اهل نجد 
و از بنی‌اسد بن خَیْمّه. از اخبار او اين است که: وس بن حارثة طائی را در پنج قصیده هجو کرد. 
سپس با قبیلٌ طی جنگید و مجروح شد و بنی نبهان از قببلة طی او را اسیر کردند. وس دویست شتر داد 
و او را گرفت و لباس خود بر او پوشاند و بر چهار پای خود نشاند و صد شتر هم به او داد و آزادش کرد. 
از اين زمان به بعد. بشر مذاح أوّس شد و او را در پیج قصیده مدح گفت که آن پنج قصيدة قبلی را محو 
کرد. او را قصائدی نیکو در فخر و حماسه است. در جنگی که با بنی‌صَصمة بن معاویه کرده جوانی از 
بنی وائله تیری به او انداخت که به پستانش خورد و کشته شد (به سال حدود ۲۲ ق ه ). او را دیوان 
شعری است که چاپ شده است. ->* اعلام. ۰۵1/۲ 


تعلیقات ۶۰.۷۵ 


پشثربن مروان بشر بن مروان بن چکم بن ابی‌الماص فرشی آموی» امیر و کریم و بخشنده. در سال 
۶ « . از طرف برآدرش عبدالملك مروان والی عراقین (کوفه و بصره) شد. چهل و اندی سال عمر 
کرد و در سال ۷۵ ه » در بصره فوت کرد» و او اول امیری است که در بصره درگذشسته است. 

-+ اعلام ۰۵۵/۲ 

پشترحافی بشر بن حارث بن علی بن عبدالرحمن مُروزی» ابونصر. معروف به حافی (پابرهنه). از 
کبار صالحان. او را در زهد و ورع اخباری است. و از یات رجال حدیث است. از اهل مرو بود و ساکن 
بغداد و به سال ۲۳۲۷ « » در همانحا در گذشت. > اعلام ۵2/۲ 

پشنرمریسی بشر بن غیاث بن آبی‌کریمه عبدالرحمن مریسی عتوی و از موالی, ابوعبدالرحمن. فقیه 
معتزلی و دانا به فلسفه و متهم به زندقه و رئیس فرقه مربسیه که از مرجثه هستند و قائل به ارجاء. فقه 
را از قاضی آبویوسف گرفت. در زمان هارون‌الرشید مورد اذیت و آزار واقع شد. جتش از موالی یزید بن 
خطاب بود. و گفته‌اند بهودی بود. بشر از اهل بغداد بود و منسوب به دروازه مریس. کوتاه قد» بدمنظر» 
صاحب لباسهای کثیف. موهای انبوه. سر و گوش بزرگ. او را تصانیفی است. به سال ۲۱۸ ه » 
در گذشت. + اعلام. ۰۵۵/۲ 

بطلمیوس منجٌم معروف یونانی و عالم جغرافیا. (فوت ۱7۷ م). وی معتقد بود که کرة زمین ثابت 
است و در مرکز عالم قرار دارد و آفلاك دور آن می‌گردند. -> اعلام معین. 

بقراط بزرگ‌ترین پزشك جهان باستان. (فوت حدود ۳۷۵ ق م). طریقه او مبتنی بر فساد امزجه 
است. شهرت وی جهانگیر بود. اردشیر هخامنشی او را برای معالجه به دربار خود دعوت کرد ولی او 
نپذیرفت. -+ اعلام معین. 

یکرین وائل بکر بن وائل بن قاسط. از بنی‌رییعه» از عدنان» جد جاهلی که از نسل او است: بنی 
یُشکره حنیفه» کول مه بنی ججل, تیم‌الله و هل بن شیبان. > اعلام» ۰۷۱/۲ 

بلقیس بنت هدهاد بن شرَخبیل, از بنی یعْفرین سکُسكك از حمیره ملکهُ سباء یمنی از اهل مأرب. در 
قرآن به آن اشاره شده اما نامش نیامده. بسد از پدرش بر مارب حکومت می‌راند. ذوالاذعار (عمروبن 
ابرهه) حاکم غمُدان بر مك او طمع برد و بر بلقیس هجوم آورد و بلقیس شکست خورد و مخفیانه با 
لاس مبدل به آحقاف رفت. مردانی ازذی الاذعار او را دریافتند و دستگیرش کردند و به نزد ذی‌الا ذعار 
بردند. بلقیس ذوالاذعار را در حال مستی کشت و فرمانروای کل یمن شد و بزرگان جمیْر او را گردن 
نهادند. سپس به بابل و فارس حمله برد» و مردم او را خاضع شدند. به یمن برگشت و شسهر سب را 
پای‌تخت قرار داد. در اين وقت سلیمان بن داود پیامبر و پادشاه و حکیم در تدمر (يا پالمیره شهری به 
شمال شرقی دمشق) ظاهر شد و سوار بر باد به حجاز و یمن آمد. یمنیان که قبلاً خورشیدپرست بودند. 
به دعوت او به خداوند ایمان آوردند. سلیمان داخل شهر سبا شد و بلقیس با ملتزمین بسیاری به استقبال 
سلیمان آمد و با سلیمان ازدواج کرد و مدت هفت سال و يك ماه با سلیمان بود تا اینکه وت کرد و در 
همان تَنمُر دفن شد. تابوت بلقیس در زمان ولید بن عبدالملك کشف شد و بر روی آن نوشته بودند که 
باقیس پس از سپری شدن بیست و يك سال از سلطنت سلیمان وفات یافت. چون پردة تابوت را کنار 


۳۱ نوادر 


زدند» دیدند که جسد تازه است و تغییر نکرده است. پیش ولید بردند. ولید دستور داد که در جای خودش 
دفن کنند و مقبره‌ای از سنگ بر آن بسازند. -> اعلام ۰۷۳/۲ 

بُنان حمال بنان بن محمد بن خَمّدان ین سعید. ابوالحسن, اهل واسط و ساکن در مصر که همانجا 
به سال ۳۱ ه . درگذشت. بنان از اجلّه مشایخ و قائلین به حق و آمران به معروف بود. او را مقامات 
مشهور و آیات: مذکوری است. با جُنید مصاحبت داشت و استاد ابوالحسین نوری بود. -> طبقات 
الصوفيه سلمی. ص ۰۲۹۱ 

ُندارین حسین صوفی بندار بن حسین بن محمد بن مهلب. ابوالحسین, اهل شیراز و ساکنن 
آرجان. عالم به اصول, و او را زبانی مشهور در علم حقایق بود. شینلی او را گرامی‌می‌داشت‌وقدرش‌راارج 
می‌نهاد. میان او و ابوعبدالله بن خفیف در مسائل مختلف مفاوضاتی بود. به سال ۳۵۳ ه » در گذشت و 
ابوژرعه طبری او را غسل داد. -> طبقات الصوفیهٌ سّمی» ص 7۷. 
۱ بوزرجمهر بزرگمهر. طبق روایات نام وزیر فرزانه انوشروان. پندنامه بزرگمهر بعتگان به پهلوی 
منسوب به او است. -+ اعلام معین. 

بوشنجی محمد بن ابراهیم بن سعید بوشسنجی عبدی. از یوخ اهل حدیث نیش‌ابور در زمان 
حیاتش» و از پیشوایان لفغت و کلام عرب. او را آثاری است. -> علام ۰۲۹2/۵ 

بوشنجی ابوالحسن علی بن احمد بن سهل بوشنجی به گفته قشیری» رساله» ص ۸۰: «یکی بود 
از جوانمردان خراسان» ابوعثمان را و ابوعطا و جُریری و ابوعمرو دمشقی را دیده بوده وفات او اندر سن 
۸ ظ » بود6. > تذکرةالاولیام ص ۰۵۲۱ 

بهاء‌الدین عاملی (منسوب به جبل‌عامل لبنان) معروف به شیخ بهائی دانشمند بنام عهد شاه‌عباس 
بزرگ (وفات ۱۰۳۱ ه » در اصفهان). پدرش عزالاین حسین در سال ۹٩7‏ به ایران مهاجرت کرد و 
بهاء‌الدین در ایران نشأت یافت و به تألیفاتی فارسی و عربی پرداخته که مجموع آنها به ۸۸ کتاب و 
رساله بالغ می‌شود. بعد از وفات جنازه او را به مشهد انتقال دادند و در پایین پا دفن کردند. > اعلام 
معین. 

بهرام چوبین (چوبینه). سردار بزرگ ایران در دورة ساسانی. وی در زمان هرمز چهارم با ترکان 
جنگید و آنان را شکستی فاحش داد خاقان ترك کشته شد و پسرش اسیر گردید و ترکان باجگزاران 
ایران شدند. سپس بهرام عاصی شد و تاج و تخت را غصب کرد ۵٩۰(‏ م). و چون خسروپرویز به 
سلطنت رسید. وی به عصیان ادامه داد. خسرو به یاری رومیان بهرام را شکست داد ۵٩۱(‏ م) و او فرار 
کرده به خاقان ترك پناهنده شد. > اعلام معین. 

بهمرام گور پانزدهمین پادشاه سساسانی (جلوس 2۳۱ - فسوت 1۳۸ م). وی در دربار مُنذر از 
پادشاهان عرب تربیت شد و به‌طوری که مشهور است تاج سلطنت را از میان دو شیر ربود. این پادشاه 
تمامی ارمنستان را ضمیمه ایران ساخت و در ممالك تابعه آزادی مذهب داد. > اعلام معین. 

پهلول بهلول بن عمرو صیرفی, ابووهیّب. از عقلای مجانین. او را اخبار و نوادر و اشعاری است. 
در کوفه به دنیا آمد و آنجا بزرگ شد. رشید و دیگر خلفا او را برای شنیدن کلامش فرامی‌خواندند. وی 


ات 1۷۷ 


در کوفه ادب آموخت و سپس به‌صورت مجانین درآمد. حدود سال ۱۹۰ « » درگذشت. -> اعلام. 
۷/۲ 

بیژن پهلوان ایرانی پسر گیو که داستان دلاوریهای او <ر شاهنامه قرده‌صی و بیژن‌نامه آمده است. 
و بیژن‌نامه منظومه‌ای حماسی است شامل سرگذشت بیژن پسر گه که ا] :ده بیت‌دارده و 
ناظم آن عطاء بن یعقوب صاحب برزونامه است. -> اعلام همین 


فا 
پرویز خسرودوم» شاهنشاه ساسانی (۵۹۱-۳م) پسر هرمز چهارم. وی پس از پدر بر تخت 
نت نشست و در جنگی که با پهرام چوبینه کرد شکست یافت ولی به یاری موریس امپراتور روم به 
ایران بازگشت و در ۵٩۱‏ م از دجله گذشت و در جنگی که بین سپاهیان رومی و سپاهیان بهرام روی 
داد پهرام شکست خورد و خسرو وارد تیسفون شد و بر تخت نشست و قشون رومی را با هدایای بسیار 
مرخص کرد و تا موریس زنده بود روابط بین دو کشور کاملاً صمیمانه بود. ولی در 1۰۳ م۰ موریس را 
کشتند و فو کاس جانشین او شد. پسر موریس به ایران آمد و از خسروپرویز کمكك خواست. خسرو با 
سرعت تمام شهرهای بین‌النهرین و نصیبین و دیار بکر و دارا را متصرف شد و در آسیای صغیر به‌قدری 
پیش رفت که اهانی قستانیه مسطري شدد. ایضاع روم تر نیم زمان بط زف عرتزی مرج بیان 
می‌رفت که هرقل (هراکلیوس) از افریقا با کشتیهایی به قسطنطنیه آمد و با كمك مردم زمام ادارٌ کشور 
را به دست گرفت. در جنگهای نخستین هرقل شکست خورد و حتی سفیری برای مذاکرات صلح نزد 
خسروپرویز فرستاد. ولی خسرو که با فتوحات بی‌شمار خود به‌کلی مغرور شده بود و علاوه بر اینکه برای 
صلح حاضر نشد» سفیر مزبور را نیز زندانی کرد که چرا هرقل را مقید به زنجیر جلو تخت او حاضر نکرده 
است. اوضاع روم در این هنگام بسیار بد بود و هرقل قصد فرار داشت ولی روحانیان مسیحی و مردم به 
جنیش درآمدند و راضی شدند که خزاين و نفایس کلیسا به مصرف تهیه اردوهای نظامی و جنگ برسد. 
هرقل در ۲۱۳۲۳۲ م» از بوغازداردانل (هلس پونت) گذشت و همهجا جنگ به نفع او تمام شد و در سال 
۲۸ م. با شکست خسروپرویز در دستگرد ۲۰ فرسنگی تیسفون» و مخصوصاً فرار او از قشون, باعث 
شورش مردم در تیسفون گردید. رفتار بد خسرو با شهر بُراز (وراز) سردار ایرانی و توهینی که به نش 
شاهین سردار دیگر کرده بود بر تتفر مردم افزود و او را از سلطنت خلع کرده در محبسی تاريك انداخته و 
در سال 1۲۸ م او را کشتند. مع‌هذا خسروپرویز بعد از انوشروان معروف‌ترین پادشاه ساسانی است. از 
قصور عالی و حرمسرا و تجمّلات او حکایتها گفته‌اند. در دورة اول پادشاهی جنگهای بسیار و فتوحات 
بی‌شمار کرد که خزاین و ذخایر آن فتوحات را به تیسفون آورد. به‌طوری که گفته‌اند موجودی ایران را 
چهاربرابر کرد. با تمام این اوصاف خسروپرویز و جنگهای او نه فقط چیزی به ایران نیف زود بلکه آن را 
بی‌اننازه خعی. کرد و با مرع بسیار بعملرق اتحطاط سوق داد -ه اعلام معن. 
پوران دختر خسروپرویز ملکه ساسانی و بیست‌وهشتمین فرد از ساسانیان» که یکسال و چهار ماه 
در ایران سلطنت کرد (1۳۰-۲۲۹ م). ->+ اعلام معین. 


2۷۸ توادر 
ت 

بط هشن _یعنی شرّرا زیر بغل نهاد. ثابت بن جابرین سفیان» ابوژهیر» فهمی» از مُضر. شاعر غذاء 
(دونده» تيزتك» که (آهو را در بیابان دنبال می‌کرده و می‌گرفته است)» و از خونریزان عرب در جاهلیت و 
از اهل تهامه. شعرش محکم بود. نی مَفضلیاتش را با قصیده‌ای از او که مطلعش این است هیا عیذ 
مالك من شوق, وایراق,» آغاز می‌کند. در بلاد هُذیل حدود ۰ ق ۵ » کشته شد و جسدش را در غار 
رخمان انداختند. اعلام» ۰۹۷/۲ بعضی از اشعارش به لاتینی و انگلیسی و آلمانی ترجمه شده است. 
منظومه‌ای که در باب کشته‌شدن یکی از خویشان خود در میدان قنال سروده بود آلهام‌بخش گوته در 
یکی از اشعار وی بوده است. > دایرةالمعارف فارسی مصاحب. 

تشبیهی کاشی میرعلیاکبر» میراکیرعلی» از سادات کاشان است و به هند سفر کرد و سالها در آن 
دیار در سك فقر می‌زیست: وی از مصاحبان فیضی دکنی است و از شاعران قرن دهم است. -+ 
لغت‌نامه. 

توبه توبة بن حُمَیرین حزم بن کسب بن خفاجه عُقَیلی عامری» ابوحرب. شاعری مشسهور از عقناق 
عرب. لیلی أخیَلیْه را دوست می‌داشت و او را خواستگاری کرد. پدر لیلی مخالفت کرد و او را به دیگری 
شوهر داد. توبه اشعار خود را در عشق لیلی یه می‌سرود و به او تشییب می‌کرد او شبهرت پیدا کرد و 
شعرش به همه جا رفت. اخبارش زیاد است. بنی‌عوف بن عقیل او را کشتند. مبُرّد در کتاب تعازی آورده 
است که: سبب قتل توبه این بود که قاتلان در دنبال توبه بودند و او به سفر رفته بود. چون اطلاع پیدا 
کردند که از سفر دارد می‌آید و با او عبیدالله بن توبه و بنده‌اش قابض همراه می‌باشند» در حالی که بین او 
و قبیله يك شب راه بود. شب هنگام راه را بر او بستند. آن دو نفر فرار کردند و تویه را تسلیم کردند و 
توبه کشته شد» به سال ۸۵ « . ->+ اعلام. .۸٩/۲‏ 

تیادوق طبیب مشهور آمویان و حجاج بن یوسف ثقفی. -> ترجمةٌ عیون الانباء فی طبقات 
/طباء. ص ۰.۳۱۱ 


س 


اس 

لغب احمد بن یحبی بن زید بن سیار شیبانی» از موالی» ابوالعباس» معروف به ثعلب» و پیشوای 
کوفیان در تحو و زبان. راوی شعر بود و محثّث و مشهور به حفظ و صدق لهجه و یه حجّت. در بفداد 
دنیا آمد و همانجا هم مرد. در آواخر عمر گرفتار کری شد و از اسب نیز به گودالی افتاد و در اثر این 
حادثه به سال ۲٩۱‏ ه , در گذشت. او را آثاری است. -> اعلام» ۰۲7۷/۱ 

مامة بن أشنزس ثمامة بن اشرس نُمیری» ابومٌشن, از بزرگان معتزله و یکی از فصحا و بلفای 
گذشته. از حواشی رشید و مأمون بود و صاحب نوادر و طرایف. جاحظ از شاگردان او است. مأمون 
خواست که او را وزارت دهد نهذیرفت. مقّریزی او را از رسای فرقهٌ هالکه نامیده است. و پیروان او را 
ثمامیه تأمند منسوب به او. جاحظ گفته است: آنجه که من فهمیدم این بود که ثمامه در زمان خویش 
دهاتی بود و نه شهری و صاحب حسن فهم بود. > اعلام. ۰۱۰۰/۲ 


تعلیقات ۷۹ 


ِ 

جایر کوفی جابرین حیان بن عبدالله کوفی» ابوموسی, فیلسوف شیمیدان و معروف به صوفی. از 
اهل کوفه بود و اصلش از خراسان. به برآمکه پیوست به‌خصوص به جعفربن یحیی. در طوس به سال 
۰ « . وفات یافت. اثار او را حدود ۲۳۲ کتاب ذکر کرده‌اند. و گفته‌اند به پانصد هم می‌رسد که 
اکثرش از بین رفته است و بعضی آنها به لاتینی هم ترجمه شده است. -> اعلام. ۰۱۰۳/۲ 

جاثلیق در اینجا اسم عام است یعنی قاضی ترسایان» مهتر ترسایان در بلاد اسللام به بداد. و او 
زیردست بطریق انطاکیه است» و بعد از جاثلیق مطران است. و بعد از آن أسقف که زیردست مطران در 
هر شهر باشد. بعد از آن قسیس. بعد از آن شماس. -> لت‌نامه. 

جاجظ عمروین بضربن محبوب کنانی» از موالی» یثی» ابوعثمان» مش‌هور به جاحظ. . بزرگ 
پیشوایان ادب و رئیس فرقه جاحظیه از معتزله. ولادت و وفاتش به بصره است. در آخر عمرش فلج شد. 
کریه‌منظر بود. در حالی که کناب بر روی سینه‌اش بود فوت کرد. کتابخانه‌اش بر سرش خراب شد و در 
زیر کتایهاش دفن گردید. او را تصانیف بسیاری است. از این‌رو جاحظ می‌گفتند که چشمهایش از حدقه 
بیرون زده بود. جاحظ اثر بزرگی در نثرنویسان بعد از خود گذاشت. به سال ۲۵۵ ه ء درگذشت. 

> اعلام. ۰۷/۲ 

جارائله علامه لقب ابوالقاسم محمود بن عمرین محمد زمخشری خوارزمی است. استاد تفسیر و 
حدیث و نحو و لت و علوم بلاغی. وی امام عصر خود و مورد احترام فضل و علما بوده. سبب اشتهار 
وی به جارالله آن است که وی مدتی مجاور کعبه بود. به سال ۵۳۸ ده . وفات یافت. ->+ اعلام 
معین. ص ۰1۵۲ 

جارية ین قدامه تمیمی سعدی که احنف بن قیس از باب احترام او را عمو خطاب می‌کرد. از 
سرداران علی‌بن ابی‌طالب بود. -> لاصابه» ۰۲۲۷/۱ 

جالینوس پزشك یونانی (فوت. حدود ۲۱۰ م). وی در تشریح» کشفیات گرآنیهایی دارد و آثار او در 
اسلام نیز معروف و مورد استفاده بوده است. > اعلام معین 

جامی نورالدین عبدالرحمن بن نظام‌الدین احمد بن محمد شاعر و نویسندهُ معروف ایرانی (ولادت 
خرگرد جام خراسان ۸۱۷ فوت. هرت ۸٩۸‏ ۵ ). وی به مناسبت مولا خویش (جام) و نیز به‌سیب 
ارادت باطنی به شیخ‌لاسللام احمد جامی» جامی تخلص کرد. او همراه پدر به هرات و سمرقند رفت» و 
در آن دیار به کسب علم و ادب پرداخت و در علوم دینی و ادب و تاریخ کمال یافت» و سپس به سیر و 
سلوك افتاده و پیروی سعدالدین محمد کاشغری و خواجه علی سمرفندی و قاضی‌زادة رومی کرد و به 
مرتبه ارشاد رسید. و در سلك بزرگان طريقه نقشبندی درآمد. پس از وفات سعدالدین کاشفری که خلیفه 
نقشبندی بود خلافت این طریقت بدو تعلق یافت و شهرت وی شایع شد. و مورد احترام بزرگان عصر 
گردید. جامی سفری به حج رفت و از راه دمشق و تبریز به هرأت باز گشت (۸۷۸). پادشاه معاصر وی 
ایوالغازی سلطان حسین بایقرا و وزیر عصر امیر علیشیر بود. جامی بزرگ‌ترین شاعر و ادیب قرن نهم 
هجری محسوب می‌شود» او را آثاری است. -> اعلام معین 


۸۰ نوادر 


جبرئیل یکی از چهار فرشته مقرّب اسلام که حامل وحی الهی برای انییا است. -> اعلام معین. 

چبریل بن بُختیشوع بن جرجس»طبیب هارون‌الرشید و دوست و همنشین او. منزلت او تا آنجا 
بالا بود که رشید به اطرافیانش گفته بود هرکس حاجتی به من دارد از جبرئیل بخواهد که او آنچه را از 
من بخواهد انجام می‌دهم. .رسای سپاه در هر کاری پیش او می‌رفتند. چون رشید مرد. پزشك امین 
شد. و چون مأمون به خلافت رسید ابتدا او را به زندان انداخت. سپس آزاد کرد و مقأمی که پیش رشید 
داشت به و برگشت داد و هميشه پیش مآمون بود تا اینکه به سال ۲۱۳ « . وفات یافت و مأمون او را 
در دیر مارجرجس در مداأئن دفن کرد. او را آثاری است. > اعلام ۰۱۱۱/۲ 

جُحا جحا کوقی فْزاری, ابوالْصن. صاحب توادر که در حماقت و غفلت به او مثل می‌زنند. مادرش 
خادمه مادر آنس بن مالك بود. در کوفه قیام ابومسلم آشکار شده بود. روزی مولایش یقطین با ابومسلم 
در مجلسی نشسته بودند. جُحا وارد شد و گفت ای یقطین کداميك از شما ابو مسلم هستید؟ در حاشیه يك 
نسخه خطی از کتاب المستقصی از زمخشری» بیتی آمده که نام جُحا در آن دیده می‌شود و نوشته شده 
که اين بیت از عمرین ابی‌ربیعه است. و اگر این نسبت صحت داشته باشد باید گفت که جحا ۰ ء سال 
قبل از ایام ابومسلم بوده است. جوهری در صحاح نام جُحا را آورده» و صاحب قاموس می‌گوید که جحا 
لقب ذجین بن ثابت است. و این‌خجر در لسان المیزان از محذئثی از اهل بصره که نامش ذجین بن ثابت 
یُربوعی است و کنیه‌اش ابوالعْصن است نام می‌برد و اينکه این شسخص همان جُحا باشد را رد می‌کند. 
شاربلا می‌گوید: جاحظ اول موّلف عربی است که نام چحا را در موّلفاتش آورده است از آن جمله در: 
رسالة عن علی والحگمین, و در کتاب بفال. و در فهرست ابن‌ندیم ضمن کتابهای اخبار امین از 
کتاب نوادر جچُحا نیز نام برده شده که اين کتاب حتماً غیر از نوادر جُحا است که در مصر و بیروت از روی 
نسخهٌ ترکی ترجمه شده و چاپ شده و نسخه ترکی منسوب است به حکایات چحای رومی که مشهور به 
خواجه (ملا! نصرالاین است که حک‌ایات جُحای عربی با چصای ترکی مخلوط شده. و در دیوآن 
ابی‌العتاهیه متوفای ۲۱۱ « , نام چحا در بیتی آمده است» و در يكك نسخه خطی جدید در کتابخانه 
دانشگاه یسوعیه در بیروت به نام قطعهً من تراجم اعیان_الانیا الحسان آمده: ابو الغصن چحای‌بغدادی 
مردی شوخ و بذله‌گو و صاحب نوادر که در زمان خلافت مهدی عباسی فوت کرد. وفات وی حدود سال 
۰ ۵ . می‌باشد. - اعلام. ۱۱۲/۲. جحا را جوحی نیز گفته‌اند. 

جَحظه احمد بن جعفر بن موسی بن وزیر یحیی بن خالد بن برماک» ابوالحسن, ندیم و ادیب و مغنی 
از بقایای برامکه و از اهل بغداد. در چشمش آماسیدگی بود و به اين سبب ابن مُْترُ به او لقب جحظه 
داد. اخبار بسیار روایت می‌کرد و متصرّف در فنون مختلف علوم از قبیل زبان و نجوم بود. شعرش ملیح 
بود و نوادر زیادی در ذهن حاضر داشت. دانا به موسیقی بود و در صنعت غنا کسی بر او تقذم نداشت. از 
ندمای مَعْتَرُ و معتمد عباسی بود. او را آثاری و دیوان شعری است. اخبارش زیاد است. ولادتش در بغداد 
بود و وفاتش به سال ۳۲۶ د ء در جیل (دهکده‌ای در آطر اف بغداد). > اعلام» ۰۱۰۷/۱ 

جَذیمَةُ آنرزش جذيمة بن مالك بن فهم بن غنم تنوخی قضاعی» سومین پادشاه دولت تنوخضی در 
عراق در جاهلیت که عمر طولانی کرد و عزیزتر از پادشاهان پیشین این سلسله بود. سرزمینهای زیادی 


تعلیقات 1۸۱ 
در اختیار او قرار داشت. و او اول کسی است که با سپاهیان منظم جنگید. و همچنین اول کسی است 
که منجنیق را در جنگ بکار برد. به‌سبب پیسیی که داشت او را وْضاح و آپزش گفته‌اند. در جنگی که با 
عمروبن ظرب (پدر زاء) یکی از ملوك عرب کرد او را کشت و سرزمینش را غارت کرد و برگشت. زیاء 
دختر عمروبن ظرّب» سپاهیان شکست‌خورده پدرش را در تمُر (شهری در بادیه شام) جمع کرد و آماده 
گردید. سپس رسولی به نزد جذیمه فرستاد و خود را به‌عنوان همسرش بر او عرضه داشت. جذیمه با 
عده‌ای کم بیامد. ژبّاء به خونخواهی پدرش جذیمه را کشت (حنود ۳۱ ق ه ). در کوفه مس‌جدی 
است به نام جذیمه که به فرزندان او منسوب است. > علام» ۱۱2/۲ 

چرابٌ الوله احمد بن محمد بن علویْه. عویّه؟ (لفهرست: علوجه) سیستانی» ابوالمباس. طنبوری 
و ظریف و بذله‌گوء که در روزگار مقندر می‌زیست و دولت آل‌بویه را نیز درك کرد. چون آل‌بویه به القاب 
«دوله» فخر می‌کردند. وی نیز خود را جرابالدوله لقب داد و جراب به معنی آنبان و نیز غلاف بیضتین 
باشد. و همچنین ملقب به ریح (لفهرست: رخ) بود. او را آثاری است. -> ترجمةٌ الفهرست» ص 
۲ مجمالادبا» ۰۱۹۸/6 تاریخ موسیقی خاور زمین» ص ۰۲۹۲ 

چران القود عامرین حارث نمیری. شاعر وضاف (وصف‌کننده). اسلام را درك کرد و قرآن را شنید و 
کلماتی از آن اقتباس کرد که در اشعارش آمده است. و معنی جرآن‌العود: استخوان جلوی گردن شتر 
است. تاریخ وقات آو معلوم پیست. آو ر دیوان شعری است. + اعلام ۰۳ ۰۲۵ جون وی از 
جرآن‌العود (استخوان جلوی گردن شتر) تازیانه‌ای ساخته بود و همسر خود را با آن می‌زد» از اين رو او 
را جران‌المود لقب دادند. آن‌طور که خود شاعر می‌گوید: 

خُنا خثراً با جارتی فالنی ریت جران الْمود قد کان یلح 

یعنی: ای دو کنیز (همسر) من برحثر باشید به درستی که من / دیده‌ام که جرآن‌العود (تازیانه| (هر 
ناهمواری را) اصلاح می‌کند. -> محاضرات الادیام» ۳۲/۳. 

چُریر جریر بن عطية بن خذیفه خُطفی بن بدر کلبی یُربوعی» از تمیم. بزرگ‌ترین شاعر زمانه‌اش. 
در یمامه دنیا آمد و همانجا به سال ۱۱۰ ه , درگذشت. تمام عمرش رآ در مبارزه با شاعران دیگر 
گذراند و کسی جز فُرژکق و آخطل یارای مقاومت در برابر او را نداشت. شاعری هجوگو و تلخ‌زبان و 
عفیف و صاحب غزلیات شیوا بود. حکایات زیادی از مجادلات و برخوردهای او با شعرا روایت شنه 
است. - اعلام» ۰۱۱۹/۲ 

جریر بن عبدالحمید جریر بن عبدالحمید بن فرط رازی ضبّی. محتّث ری در عصرش. محذئان 
به‌خاطر وسعت علمش به پیش او سفر می‌کردند. یّقه بود. ولادت و وفاتش به سال ۱۸۸ ه . در ری 
است. کوفی‌الاصل بود. -> اعلام. ۰۱۱۹/۲ 

جعفر برمکی جعفر بن یحبی بن خالا برمکیء ابوالفضل. وزیر رشید عباسی و یکی از مشاهیر 
خاندان برامکه. در بغداد به دنیا آمد و بزرگ شد. هارون‌الرشید او را به وزارت برگزید و زمام امور را به 
دست او سپرد و وی را برادر خود می‌خواند. کم جعفر در همه‌جا نافذ و ساری بوده تا اينکه کینه رشید بر 
برآمکه آشکار شد» انتقامی که مشهور است. پیش از همه جعفر را کشت. بعد از يك سال جسدش را 
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آتش زد. جعفر را نامه‌ها (فرامین) زیبایی است. و او به فصاحت منطق و بلاغت کلام و کرم دست و 
نفس موصوف است. در وصف سخن او گفته‌اند: آهستگی و جزالت و شسیرینی را جمع کرده بود. و نیز 
روشتیی در کلام که از تکرار آن بی‌نیاز بود. نویسنده‌ای بلیغ بود. نویسندگان نامه‌های او را حفظ 
می‌کردند و بر اسلوب آن تمرین می‌نمودند. نسب برامکه به ایرانیان می‌رسد. به سال ۱۸۷ < . 
کشته شد. رشید خواهر خود عباسه را تزویج جعفر کرد. -> اعلام. ۱۳۰/۲. 
جعفر بن أمّه جعفر بن عمروین أميهٌ ضمُری متوفابه سسال ۱۲۰ ه ۰ -> کامل اين اثیره 
> ۱ 

جعفر ین سلیمان بن علی جعضر بن سلیمان ین علی بن عبدالله بن عباس بن عبدالمطلب» 
پسرعموی سفاح و منصور عباسی. ۱ 

جعفر بن عَبّه جعفر بن علبة بن ربیعهُ حارثی» ابوعازم. شاعر غزلسرای کم‌شمر و از سمرای 
مُحَضرّم که هر دو دور اموی و عباسی را دراگ کرد. سوارکاری که در میان قومش مشهور بود» و یکی 
از شعرای حماسه ابوتمّام است. در نجران اقامت داشت. و در آنجا به اتهام شرکت در قتل مردی از 
بنی‌عقیل که نامش خشتینه بود حبس گردید. سپس عقیل‌السُری بن عبدالله هاشمی عامل منصور در مکه 
به قصاص او را کشت. و گفته‌اند مردی از بنی‌عقیل به نام رحمة بن طواف او را به قتل رساند» به سال 
۵ ۵ . - اعلام. ۰۱۲۵/۲ 

جعفر بن محمد (امام محمد صادق) جعفر بن محمد الباقرین علی زین‌العابدین بن الحسین» هاشمی 
فُرشیء ابوعبدالله و ملقب به صادق. امام ششم شیعهٌ ائنی عشریه. از اجه تابصان بود و صاحب منزلت 
رفیعی در علم. بسیاری از او اخذ علم کردند. از آن جمله: ابوحنیفه و مالك دو پیشوای اهل سنت. و به 
این سیب به او صادق می‌گفتند که هرگز از او دروغی شنیده نشد. او را با خلفای بنیعباس اخباری است 
و بر آنان جری بود و سخن حق را آشکار می‌گفت. او را رسائلی است. ولادت و وفاتش در مدینه است 
به سال ۱2۸ ه . > اعلام» ۰۱۲7/۲ 

جَمَاز ابوعبدالله محمد بن عمروین حماد بن عطاء بن یاسر برادرزاده سم الخاسر شاعر اسست. 
شیرین‌ترین مردم بود در بیان حکایات و نوادر. پیش متوکُل ذکر او شد و متوکل مشتاق دیدارش گردید 
و دستور داد او را فراخوانند. چون درآمد سکوت کرد. متوکل گفت: سخن بگو که می‌خواهم تورا 
بیازمایم. گفت: به يك حیض یا دو حیض؟ فتح بن خاقان وزیر متوکل گفت: من با آمیرالمومنین صحبت 
کرده‌ام که تورا سرپرست میمونها و سگها کند. گفت: آیا شنونده و ف رمانبردار نیستی؟ متوکل خنده‌ااش 
گرفت و ده‌هزار درهم جایزه داد. نقل کرده‌اند که خانه‌اش به‌سیب تنگی گنجایش بیش از سه نفر را 
نداشت. سه نفر را دعوت کرد. شش نفر به در خانه آمدند و در زدند و بر روی يك پا ایستادند. جماز از . 
پشت در پاها را شمرد دید که سه نفرند. چون در باز کرد متوجه شد که شش نفرند. گفت: گم‌شوید» من 
آدم دعوت کرده بودم نه کرکی (کلنگ پرنده‌ای است که آن را کلنگ خواننده از جنس غاز» و چون 
مرغابی کوتاهدم. به ترکی دورنا گویند). -> زهرالاداب» ص ۰۱۷۱۳ 

جچمیل (جمیل بُْه). جمیل بن عبدالله بن مَعْمر عُذری قضاعی» ابوعمرو. شاعری از عناق عرب 


تلیقات ۸۳ 
که مفتون یه یکی از دختران قبیله‌اش گردید و مردم حکایات آنها را بر زبان داشتند. شعرش رقیق و 
مدح در آن کم است و بیشتر نسب و غزل و فخر است. منازلشان در بنیغذره در وادی‌القری در اطراف 
مدینه بود و سیس به جنوب شام رفتند. جمیل به رسولی نزد عبدالهزیز بن مروان به مصر رفت و 
عبدالعزیز او را آکرام کرد و منزلی به او داد و او هم مدت کمی در مصر بود و همانجا به سال ۸۲ ه » 
درگذشت. -> اعلام» ۰۱۳۸/۲ 

چُنْْد (جنید بغدادی). جنید بن محمد بن جنید بغدادی خراز (پارچه‌فروش). ابوالقاسم. صوفی و از 
علمای دین. ولادت و منشاً و وفاتش به بغداد است. اصل پدرش از نهاوند است و مشهور به قواریری 
(شیشه‌فروش) بود. و خود جنید مشهور به خراز بود به‌سبب شغلش. یکی از معاصرینش گفته است: 
چشم. مانند او را ندیده است. نویسندگان بخاطر الف‌اخظش به مجلس او می‌آمدند و شعرا به خاطر 
فصاحتش و متکلمان به‌خاطر معانیش. جنید اول کسی است در بضداد که در علم توحید سخن گفته 
است. این‌اثیر در وصفش گفته است: امام دنیا در زمانه‌اش بود» علما او را شیخ مذهب تصوف شمرهد‌اند 
و این به خاطر این است که او مذهب تصوف را با قواعد کتاب و سنئت به نگارش آورد» و از این رو از 
حمله مخالفان متشرع مصون ماند. او را رسائلی است. به سال ۲۹۷ د , وفات یافت. > اعلام. 
2-۲ 

جَم بن صنفوان جهم بن صفوان سمرقندی, ابومُخرزء از موالی بن‌راسب و رئیس جّمیه. ذُبی 
گفته است: گمراه بدعت‌گذار که شرّ بزرگی تخم‌پاشی کرد. قاضی عسکر حارث بن سریج بود که در 
خراسان به اتفاق او بر بنی‌امیه خروج کردند. نصر بن سیار او را گرفت و کشت. به سال ۱۲۸ ه . 
> اعلام ۰۱۱/۲ 


‌ 

حایّم منم حاتم بن عنوان» ابوعبدالرحمن معروف به اصم (کر). زاهدی که به ورع و سخت‌گنرانی 
مشهور است. او را در زهد و حکم کلام مدونی است. از اهل بلخ بود. به بغنداد آمد و با احمد حنبل 
مصاحبت کرد. در یکی از جنگها شرکت جست. خود در اين باره گفته است: ترکی به من رسید. یکیشان 
کمندی بر من انداخت و مرا از اسبم به زیر کشید. او نیز از اسبش به زیر آمد و بر سینه‌ام نشست و ریشم 
را گرفت و کاردی از موزه‌اش بیرون آورد تا مرا بکشد. ناگاه یکی از مسلمانان تیری به حلقوم او زد و از 
روی من پرت شد. برخاستم و کارد از دستض بگرفتم و سرش ببریدم. به سال ۲۳۷ ه » در واشجرد از 

دهکده‌های بلخ وفات یافت. او را لقمان این امت گفته‌اند. > اعلام. ۰۱۵۲/۲ 
حایّم طائی حاتم بن عبدالله بن سعد بن خشنرج طائی قحطانی» آبوغدی. سوارکار و شاعر و 
بخشنده در زمان جاهلیت. به کرم او مثل می‌زنند. از اهل نجد بود و شام را زیارت کرد و با ماویه دختر 
خجر غسنانی ازدواج کرد و در عوارض (کوهی است در سرزمین طیء) وفات یافت. یاقوت گفته است: 
قیر حاتم در آنجا است. اشعارش بسیار بوده اما اکثر آنها از بین رفته و اندکش مانده است. در کتب ادب 
و تاریخ حکایات او بسیار آمده است. هشت سال بعد از ولادت پیامبر اسلام به سال 2 ق هد . 
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در گذشت. > اعلام. ۰۱۵۱/۲ 

حاجب ین زرازه حاجب بن زرارة بن عغدس دارمی تمیمی از بزرگان عرب در جاهلیت. رئیس قبیله 
تمیم بود» و او همان کسی است که در مقابل مالی زیاد کمانش را پیش کسری (انوشروان) به گرو 
گذاشت و به آن وفا کرد. در جنگ شعب جبله (که از جنگهای معروف عرب است) شرکت داشت و اين 
به ۱۷ يا ۱۹ سال قبل از ولادت پیامبر(ص) است. او اسلام را درك کرد و اسلام آورد. پیامبر او را 
برای گرفتن صدقات بنی‌تمیم فرستاد. حدود ۳ ه . وفات یافت. > اعلام» 6۵۲۳/۲ ۰۱ 

حاج بایا قزویتی شاگرد شیخ بهائی و صاحب کتاب مشکول که طبع شده. 

حارث بن ابی‌شتور حارث بن ابی‌شمر غسانی» از امرای غسنان در اطراف شام. در غوطه دمشسق 
اقامت داشت. اسلام را درك کرد و پیامبر نامه‌ای برای او فرستاد. در فتح مکه به سال ۸ ه ۰ وفات 
یافت. -> اعلام, ۰۱۵۵/۲ ۱ 

حارث بن حلْه حارث بن حْزة بن مکروه بن یزید یَشکُری وائلی» شاعر جاهلی از اهل بادیهُ عراق 
و یکی از صاحبان معلقات. آبرص (پیسی‌دار) متکبر بود. معقه‌اش را ارتجالا در حیره در حضور عمروبن 
هند پادشاه حیره سرود که مطلعش این است: «ادتتنا نها آسماءٌ» (اسماء گفت که از ما جدا خواهد 
شد)» که در آن قصیده اخبار و جنگهای عرب را ذکر کرده است. در امثال هست که: فخرکننده‌تر از 
حارث ین حلزه» اشاره است به افتخاراتی که او در معلفه‌اش کرده است. او را دیوان شعری است. حدود 
۰ ق ه« . درگذشت. + اعلام» ۰۱۵2/۲ 

حارث بن خالد مخزومی حارث بن خالد بن عاص بن هشام مخزومی. از قریش. شاعر غزلسرا از 
اهل مکه. در اواخر ایام عمر ین آبی‌ربیعه رشد کرد و به مذهب آو بود (عاشق پیشه). نه مدح کسی گفت 
و نه هجو کسی. عاشق عايشه دختر طلحه بود و به او تشبیب می‌کرد و حکایاتی با او دارد. در میان 
قریش صاحب قدر و اعتبار بود. یزید بن معاویه او را والی مکه کرد. چون دعوت عبدالله ین ژتیر آشکار 
شد» از ترس پنهان شد. سپس به رسولی پیش عبدالملك بن مروان به دمشق رفت. اما نزد او چیزی را 
که دوست داشت ندید به مکه برگشت. او را دیوان شعری است. حنود ۸۰ ه ‏ درگذشت. 

-> اعلام. ۰۱۵5/۲ 

حارث بن ظالم حارث بن ظ‌الم بن غیظ المُرّی» ابولیلی. مش‌هورترین فتالك (خسونریز» دلاور» 
گستاخ» بی‌بالك. آدمکش» خون‌آشام) عرب در جاهلیت. در یتیمی رشد کرد. پدرش کشته شد در حالی که 
او طفل بود. و به جوانی رسید در حالی که در وجودش کینه‌ای از قاتل پدرش در خاطر داشت. بعد از 
کشته‌شدن ژهیر بن جَذیمه» ریاست غطفان به او رسید. پیش نعمان بن مر پادشاه حیره آمد و در آنجا با 
قاتل پدرش که جعفر بن خالد رئیس بنی‌عامر بود برخورد کرد و در حضور نعمان با او منازعه نمود. چون 
شب شد. حارث به خوابگاه خالد آمد و او را شست. بنی‌عامر چون این خبر بدانستند به طلب حارث 
برخاستند. حارث به پیش قبیله‌اش غطفان رفت. غطفان از شر بنی عامر ترسیدند و حسارث را حمایت 
نکردند. حارث به نزد حاجب بن زره تمیمی رفت. حاجب مذتی او را پناه داد سپس با او ترشسروبی کرد. 
حارث به سرزمین یمامه رفت.به او خبر رسید که نعمان چند تن از جارات (همسران, کنیزان) او را اسیر 


تعلیقات ۸۵ 


گرفته. حارث پسر نعمان را از دایه‌اش گرفت و کشت. نعمان آو را تعقیب کرد. حارث پیش بنی‌شیبان 
رفت و آنها برای مدت کمی او را پناه دادنده پس او از آنجا رفت و به قبیلة طبیء ملحق شد. به هر 
قبیله‌ای که می‌رفت حادثه‌ای می‌آفرید. حکایتش در میان قبایل پیچید. عرب همت بر دفع شر او کرد» و 
به خاطر او جنگهای بسیاری پیش آمد. حارث به قبیله طبیء به بنی دارم پناه برد و ایشان حمایتش 
کردند. آخوص (برادر خالد بن جعفر عامری) با بنی‌دارم جنگید و ایشان را شکست داد. حارث شروع کرد 
به گردیدن در بلاد تا اینکه به شام آمد و در آنجا حدود ۲۲ ق ه . کشته شد. - اعلام. ۰۱۵۵/۲ 

حارث بن عمروبن مضاض چجرّهمی حارث بن مضاض بن عبدالمسیح جرُهُمی. از پادشاهان دوران 
جاهلیت از قحطان. در حجاز اقامت داشت که تابع یمن بود. در زمان او بنی‌اسرأئیل قیام کردند و از 
سمت شمال به مکّه حمله بردند. حارث با ایشان جنگید و آنها را شکست داد و بر تابوت کتابی که حمل 
می‌کردند دست یافت. و حارث همان کسی است که می‌گویند از سرزمین خود خارج شد و مدت زیادی در 
زمین به گردش پرداخت و در باب غیبت او مثلها زنند. مسعودی گفته است او اول کسی است از بنی 
رهم که امور کعبه را به‌دست گرفت. و همچنین مسعودی و اين جبیُر دو بیت مشهوری را منسوب به او 
می‌دارند که گفته است: 

کآن لم یکن بین الخجون الی الصفا ایس» ونم یِسمُز بمکَةٌ سای 
لی ‏ نحن کنا آهلهاه فابادنا حنروف الیالی والجُدود الْعوایر 

یعنی: گویا در میان کوه حجون تا صفا همدمی نمی‌باشد» و در مه حدیث‌کننده‌ای حدیث و حکایت 
نمی‌کند. آری ما خود اهل مکه بودیم پس گردش شبها و بختهای برگشته (سرنوشت هلاکت‌بار) ما را 
نابود ساخت. -> اعلام» ۰۱۵۷/۲ 

حبابّه جاریة یزید بن عبدالملك و بهترین آوازخوان و خوشگل‌ترین و عاقل‌ترین و ادیب‌ترین مردم 
عصرش بود. قران می‌خواند و شعر روایت می‌کرد و عربی را می‌دانست. از مولدین بود (دورگه, عربی و 
عجمی). قبلا کنیز مردی از اهل مدینه به نام این‌رمانه بود. او خبابه را تربیت و بزرگ کرد و آدب 
آموخت. موسیقی را از ابن سُرَیج و آبن مُْحْرز فراگرفت و به درجه کمال رسید. یزید بن عبدالملك او را 
به چهارهزار دینار خرید. خبابه حاکم بر یزید بود و یزید بیشتر اوقات خود را با او به‌سر می‌برد. به سال 
۵ ه (به‌سبب دانه ناری که در مجرای شش او افتاد خفه شد) یزید بسیار غمگین شد به‌طوری که 
چهل‌روز (به روایتی هفت روز) بعد از او فوت کرد. -> اعلام» ۰۱۶۳/۲ 

خبِی (خبّای مَدنیّه) زنی بود از اهل مدینه که به شبّق وُفئن (نرخواه) خواهی معروف بود و أئْبّق 
من خی (آرزومندتر به جماع از خُبِی) از امثال سائره اسست. میدانی در مجمع/2مثال» ۰۳۸۷/۱ گوید: 
وقتی که مروان بن خکم والی مدینه بوده پسر حبّی که سی یا چهل ساله بود شکایت به نزد مروان برد 
که مادرم با این سن کثیر» پسر جوانی را به نام ابن أم کلاب به شوهری اختیار کرده و من و خود را 
زبانزد مردم ساخته. مروان او را احضار و ملامت کرد. وی به روی خود نیاورد بلکه به پسر خویش رو 
کرده گفت: یابردْعةٌ الجمارا آما ریت ذلك الشتاب الم دود الط والله لیر عن مك بین الباب 
والطاق, فلیشفین غلیلها. و لَخرجن نفنها دونه, ولودفت آنه با و آنی یه و قد وجذنا خلاه 
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(یعنی: ای جل خرا آیا این جوان نیکو بالای بلندقد را ندیدی» به خدا سوگند که مادرت را بین در و 
اطاق بر زمین می‌افکنده پس سوزش درون او را تشفی می‌دهد. و دوست داشتم که او سوسماری بود و 
من هم سوسمارچه او و خلوتی پیدا می‌کردیم). (در حبیب السیر» 1۹۰/6 به نقل از عجایب البلدان» 
آمده که سوسمار نر را دو ذُکر باشد و ماده را دو فرج) پس این کلمات او زبانزد خاص و عام و از امثال 
شد و شعرا در اشعار خود آوردند. زنان مدینه خبِی را حواء ام‌البشر می‌نامیدند. چه او انواع گوناگون 
نزدیکی را بدیشان می‌آموخت و هر کدام را نامی نهاده بود. هثم بن غدی گفت: وقتی حبی دختر خود را 
به شوهر داد و سپس روزی به دیدار او رفت و پرسید: شوهر تو چگونه مردی است؟ گفت: خیر زوجم 
أحسن الناس خلقاً و لقًء و آوسَعهم زخلاً و صثرا. یِملاً نی خیراً و چری ایراء الا آنه یی آمراً 
صتعباً قد ضیّت به رعاً. قال: وما هو؟ قالت: یقول عند نزول شهوته و شهوتی: انچری تحتی. فقالت 
خبی: وهل یّطیب نك بغفیر رهزو نخیر؟ جاریتی خر آن لَمْ یَکّن ابو قدم من سفرونا علی سطلم 
مُشرفة علی رد ابل الصدقةء وکل بعیر هك قد عقل بیقالین. فصرعنی آبول ورفع رجلی» وطعنی 
طعتهٌ نَْرّت لها تَخْرة رت منها بل الصدقة ره فْطمّت عقها وتَرقت» فما أَخْذ منها بعیران فی طریق,» 
فصار ذلك اول شیم نم علی عشمان, وما کان له فی ذلكک ذنْب» الژوج طَعَن» والژوجه نخرت والابل 
نفُرت» فما ذْبه؟. (یعنی: بهترین شوهر و بهترین مردم در خلق و خلقت و پرحوصله‌ترین ایشان. خانه‌ام 
را پر از خیر و برکت می‌کند و فزجم را پر از آلت» جز اینکه مرا تکلیف به کاری شاق می‌کند که خلقم را 
تنگ کرده است. گفت: چه امر است آن؟ گفت: وقت نزول شهوت می‌گوید زیر من خرخر کن. حبی 
گفت: دخترك من» مگر نزدیکی بی‌جنبش و خرخر هم ممکن است لت داشته باشد؟ داستانی برای تو 
بگویم: وقتی پدرت از سفر آمد و من بر روی بامی مشرف بر شتران صدقه (زکات) که هريك با دو عقال 
(زانوبند) بسته شده بودند» ایستاده بودم. چون وارد شده مرا بر زمین افکند و پایم به هوا کرد و نیزه 
سختی بر من وارد آورده و من نخیری کشیدم که شتران رم کرده عقالها پاره و فرار کردند به‌طوری که 
یکی از آنها نیز یافته نشد. و همین یکی از مقطاعن عثمان گردید. در صورتی که او هیچ گناه نداشست. 
الژوج طََنّ» والوجةٌ نخرت. والابل نفرت» فما ذنبّه؟ (شوهر نیزه زده زن نخیر کشید» شتر فرار کرد» 
عثمان .را چه گناه؟). مجمعالامثال» ۳۸۷/۱ تذکرةالخواتین» ص ۸۵. جْمهّرةالامثال» ۰81۱/۱ 

حبیب‌ین آبی‌ثابت حبیب ین ابی‌ثابت قیس بن دینار اسدی کوفی. از ابن‌عمرو ابن عباس و نس و 
دیگران روایت کرده است. آغمّش و ثوری و شعبه و دیگران از وی روایت کرده‌اند. در سال ۱۱۹ ه » 
در گذشت. ->+ البیان واللبیین» ۰۱7۹/۳ صفهالصفوة. ۰۵۹/۳ 

حبیب بن محمد حبیب بن محمد غجمی یا فارسی بصری, ابومحمد. از زاهدان مشهور که از حسن 
بصری و ابن سیرین و بکربن عبدالله روایت می‌کند» و سلیمان تیمی و ماد بن سلمّه از او روایت کنند. 
معْتور از قول پدرش سلیمان می‌گوید: صادق‌تر در یقین از حبیب ابومحمد هرگز ندیده‌ام. -> البیان 
والتبیین» ۰۳۹6/۱ صفقالصفوة» ۰۲۳۱/۳ در الفهرست» اشتباهاً به نام محمد بن حبیب فارسی آمده 
است. 
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تیزفهم» تابغه» هفت‌خط بصی به آمور)» سقاك خطیب. ولادت و رشدش در طائف ححجاز است. به شام 
رفت و ملحق به روح بن زنباع نایب عبدالملك بن مروان شد و در عداد شترطه‌های او درآمد و به‌سبب بروز 
کاردانی سرانجام فرمانروای سپاه عبدالملك شد و از طرف او با سپاهی گران به جنگ عبدالله بن زییر 
رفت و عبدالله را کشت و لشکریان او را متفرق کرد و عبدالملك او را فرمانروای مکه و مدینه و طائف 
نمود و سپس عراق را هم بر آن اضافه کرد. و همچنین شورشی که بر علیه عبدالملك در بغداد پیش آمده 
بود آن را فرونشاند و امر خلافت را تا بیست نال برای عبدالملك پابرجا کرد. شهر واسط (بین کوفه و 
بصره) را بنا نهاد. به اتفاق همه مورخان از سفاکان بنام تاریخ است. عبدین شوذب گفته است: مانند 
ححاج دیده نشده است از برای کسی که او را اطاعت و يا نافرمانی کند. آبوعمروین علاء گفته است: 
فصیح‌تر از حسن بصری و حَجاج ندیده‌ام. یاقوت در معجم‌البلدان می‌آورد: پیش عبدالوهاب ثقفی نام 
حجاج را به بدی یاد کردند. در غضب شد و گفت: شما فقط بدیهای او را یاد می‌کنید آیا نمی‌دانید که او 
نخستین کس است که درهم ضرب کرد و بر روی آن نوشت: لالهالانله. محمد رسول‌الله, و پس از 
صحابه نخستین کس است که شهر بساخت» و نخستین کس است که از محملها استفاده کرد» و چون 
زنی از مسلمانان اسیر هندوان گشت و فریاد کرد یا حجاج و این خبر به او رسید گفت: لييك لييك» و 
هفت‌هزار هزار (هفت میلیون) درهم خرج کرد تا آن زن را آزاد ساخت. (نظیر این حکایت را برای 
معتصم عباسی هم گفته‌اند). و میان واسط و قزوین دیدگاهها بساخت و بر آنها در روز دود می‌کردند و در 
شب آتش و سوارآن راه بدان می‌یافتند. و قزوین در روزگار حجناج مرز قرار گرفت. حکایات حجاج زیاد 
است. در واسط به سال ٩۵‏ ه . به‌سبب بیماری آکله که در شکمش افتاده بود به سن ۵۳ سالگی 
در گذشت و همانجا مدفون شد و بعدها بر گور آو آب بستند و نابود کردند. «» اعلام. ۳/۲ ۱. 
حَیْْةْ بن پر در سرعت سیربه او مثل می‌زنند. مصاصر مرب ماء سماء (حدود 1۰ ق ه ) در 
جاهلیت بود. گفته‌اند او يك شبه راه هشت شب را می‌پیمود و به آن مثل زنند. -> اعلام. ۰۱۷۱/۲ 
حذَيِفة بن یمان حذيفة بن جسل بن جابر عبسی, ابوعبدالله» و یمان لقب حسل است. صحابی و از 
والیان شجاع و از فاتحان بود. پیامبر(ص) نامهای منافقین را به او گفته بود و جز او کس دیگری 
نمی‌دانست. چون عمر خلیفه شد. از حذیفه پرسید: آیا در میان کار گزاران من از منافقان هست؟ گفت: 
آری» يك نفر. پرسید: آن کیست؟ خذیفه گفت: نمی‌گویم. عمر خذیفه را از امور دولتی عزل کرد چون که 
کلام خذیفه این معنی را می‌رساند که منظور از آن يك نفر خود عمر است. هرگاه کسی می‌مرد» اگر 
خذیفه به نماز حاضر می‌شد عمر هم حاضر می‌شد. و اگر حسذیفه حساضر نمی‌شد می‌فهمید که او از 
منافقین است و او هم حاضر نمی‌شد. عمر بعداً جذیفه را والی مداین کرد. عادت عمر اين بود که چون 
کسی را به ولایت برمی‌گزید در فرمان او می‌نوشت: فلانی را جهت فرمانداری فرستادم و به او دستور 
داده‌ام که چنین و چنان کند و.... اما در فرمان حذیفه نوشت: از او بشنوید و اطاعت کنید, و آنجه را که 
می‌خواهد بدهید. چون به مداین رسید. دهقانان به استقبال آمدند. فرمانش را قرائت کرد. گفتند: هرچه 
می‌خواهی بخواه. به اندازه قوت از آنها طلب کرد. در مداین بود و به آبادی آنجا پرداخت. در سال ۲۲ 
ه . به نهاوند حمله برد و با حاکم آنجا مصالحه نامه‌ای امضا کرد که هر سال جزیه بپردازد. سپس به 
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دینور و ماه سندان (ستذان) حمله برد و آنجا را به زور فتح کرد (اين دو ناحیه را قبلاً سعد بن ابیوقاص 
گشوده بود اما مردمش نقض عهد کردند). سپس همدان و ری را نیز به زور فتح کرد. در این موقع عمر 
او را به مدینه احضار کرد. چون به دروازهُ مدینه رسید با لباس کهنه و ژنده» عمر بر ظاهر او اعتراض 
کرد» اما از پاکدامنی او خوشحال شد و دید با همان هیئتی که از مدینه رفته بود بر گشته» با او معانقه کرد 
و سپس او را به مداین بر گشت داد و در مداین به سال ۳۲ ه » درگذشت. در کب حدیث ۲۲۵ حدیث 
از او روایت شده است. -> اعلام» ۰۱۷۱/۲ 

خَرّب بن أمّه حرب بن امية بن عبد شمس» ابوعمروء از قریش و از قضات عرب در جاهلیت و از 
بزرگان قومش و جذ معاوية بن ابی‌سفیان بن حرب. معباصر عبدالمطلب بن هاشم بود و در جنگ فجار 
شرکت داشت, و در شام به سال ۳ ق « » وفات یافت. عرب گمان دارد که جن او را به خونخواهی 
ماری کشت! زیاد بن آنعم معافری به عبدانله بن عباس گفت: شما در جاهلیت که معاشر قریش بودید آیا 
با این خط عربی می‌نوشتید؟ گفت: آری. گفت: چه کسی شما را تعلیم داده بود؟ گفت: حسرب بن امیه. 
-ه اعلام» ۰۱۷۲/۲ 

خستان بن ثابت حسان بن ثابت بن مُننر خژزجی انصاری» ابوولید» از صحابه و شاعر پیامبر(ص) و 
یکی از مُحَضرّمین که جاهلیت و اسلام را درك کرد. شصت سال در جاهلیت زیست و در همین حدود 
هم در اسلام» ساکن مدینه بود و قبل از اسلام مذاح ملوك عسنان و حیره بود و کمی قبل از وفاتش کور 
شد. در هیچ جنگی با پیامبر شرکت نداشت و این به‌اين سبب بود که پیشانی او بین دو چشمش را سد 
کرده بود» امّا زبانش دراز (برا) بود. آبوعبیده گفته است: حسان به سه دلیل بر دیگر شعرا فضیلت دارد: 
شاعر انصار در جاهلیت بود. و شاعر پیامبر در دوران نبوت» و شاعر یمنیها در اسللام. بسیار هجو گو بود و 
شاعر فحل. رد در کامل گفته است: در مان طبقه شعرا ریشه‌دار ترینشان خاندان حسان است که شش 
نفرشان پشت سر هم شاعر بودند: سعید بن عبدالرحمن بن حسان بن ثابت بن مر بن خرام. در مدینه به 
سال ۵8 ه , درگذشت. -> اعلام» ۱۷۵/۲. حسان مشهور به چین و ترسویی بود. از شیخ مفید نقل 
شده است که حسان پس مرگ رسول خدا از امیرالمو‌منین منحرف و عثمانی بود» و مردم را به جنگ با 
او تحریص می‌کرد» و به یاری معاویه می‌خواند. در داستان افك بر علیه عايشه سخن می‌گفت. اما بعد از 
نزول آیهٌ برائت» او و دو نفر دیگر هر يك هشتاد تازیانه خوردند و بعدً پیامبر حسان را بخشید. عبدالجلیل 
قزوینی صاحب کتاب النقض از اينکه حسان عايشه را قذف کرده او را از منافقان شسمرده اسست. 
سه_ لفت‌زاماه, , 

حسن بزرگ شیخ حسن چوپانی از آل جلایر» این آق‌بغا ابن ایلکان نوین. فرمانروای عراق و پدر 
شیخ اویس بود و برای جدایی از حسن کوچك تمر (تیمور) تاش او را حسن بزرگ لقب دادند. خاتون 
بغداد دختر چوپان زن او بود و ابوسعید بغداد و خاتون او را قهرا از وی بگرفت و حسن فرار کرد و پس از 
مرگ ابوسعید دوباره به بغداد آمد و دلشاد خاتون دختر دمشق خواجه را به زنی بگرفت و در ۷۵۷ ه . 
درگذشت. وی نخستین فرمانروای آل جلایر به‌شمار است. -> لفتنامه. 

حسن بصری حسن بن یار بصری, ابوسعید. از تابعان و امام اهل بصره و دانشمند امت اسلامی 


تیقات 2۸٩‏ 
در عصرش. عالم و فقیه و فصیح و شجاع و زاهد بود. در مدینه دنیا آمد و در کنف علی بن ابی‌طالب 
بزرگ شد. مدتی در زمان معاویه کاتب ربیع بن زیاد والی خراسان بود. ساکن بصره بود و هییتی در دلها 
داشت و بر فرمانروایان داخل می‌شد و آنان را آمر به مصروف و نهی از منکر می‌کرد و در بیان حقایق 
ترسی از سرزنش نداشت. پدرش از اهل میسان بود و از موالی یکی از انصار. غزالی گفته است: کلام 
حسن بصری شییه کلام آنبیا بوده و در هدایت کردن مانند یکی از صحابه. در غایت فصاحت بود و از 
کلماتش حکمت می‌بارید. او را با حجاج بن یوسف مواقفی است. چون عمر بن عبدالعزیز خلیفه شد به او 
نوشت: من گرفتار امر خلافت شده‌ام. چه کسانی را سراغ داری که مرا کمك کنند. جواب داد: اما ابنای 
دنیا تو آنها را نمی‌خواهی, و اما ابنای آخرت آنها تورا نمی‌خواهنده پس» از خدا کمك بخواه. حکایات او 
بسیار است» و او را در کتابها سخنان بسیار است. در بصره به سال ۱۱۰ ه » وفات یافت. ه اعلام, 
۳۹/۲ 
حسن بن حسن_بن علی بن ابی‌طالب. ابومحمد, هاشمی و معروف به حسن مثتا. پیشوای طالبیان 
در عصرش. وصی پدرش بود و سرپرست صدقات جذش. اقامت و وفاتش در مدینه بود. عبدالملك بن 
مروان از او حساب می‌برد. پیش ولید بن عبدالملك او را متهم کردند که با اهل عراق در باب خللافت 
تبت می‌کند. ولید به عاملش در مدینه نوشت که او را شلاق بزند. عامل خودداری کرد و برای ولید 
نوشت که او از اين اتهام مبرا است. با حسن مثنا گفتند: مگر نه این است که پیامبر فرمود: «من کنت 
مولاه فعلی مولاه». گفت: آری» ولکن سوگند به خدا مقصود پیامبر از این سخن حکومت کردن نبود» و 
اگر مقصودش این بود روشن‌تر (بی‌پرده‌تر) می‌گفت. حدود ٩۰‏ ه » وفات کرد. -> اعلام» ۰۱۸۷/۲ 
حسن بن زید حسن ین زید بن حسن بن علی بن آبی‌طالب. آبومحمد. آمیر مدینه و پدر سیده نفیسه 
(سيْدة نفیسه زنی آمی بود که حدیث بسیار حفظ داشت و حافظ قرآن بود و زنی صالحه و عالم به 
تفسیر» و سی حج گذارده بود. و بر شافعی حدیث خوانده بوده و چون شافعی مرد بر او نماز گذارد. علما 
جهت اخذ حدیث به نزدش می‌رفتند. در مصر صاحب بقعه و بارگاهی است و مصریان را در حق او 
اعتقادی عظیم است). از بزرگان اشراف و پیشوای بنی‌هاشم در عصرش بود. منصور مدت پنج سال او 
را والی مدینه کرد اما از نفوذ او و قیامش بر آمر خلافت بیمناك بود لذا او را عزل و حبس کرد. چون 
مهدی خلیفه شد او را آزاد کرد و زنده نگهداشت. ولادتش در مدینه است و فوتش در حاجر (پنج مایلی 
مدینه) در سفری که به همراه مهدی به حچ می‌رفت به سال ۱7۸ « » درگذشت. > اعلام 
۲-- 
حسن بن سهل حسن بن سهل بن عبدالله سرخسی, ابومحمد. وزیر مأمون عباسی و یکی از کبار 
فرماندهان و والیان عصرش و مشهور به شذت ذکاء و ادب و فصاحت و نگارشات نیکو و بخشش. او پدر 
پوران زن مأآمون است و مأمون او را بسیار اکرام و گرامی می‌داشت. شعرا او را مدح بسیار کرده‌اند. در 
سال ۲۰۳ د » به مرض سودا گرفتار شد به‌طوری که عقلش بگردید و او را با زنجیر می‌بستند» سپس 
شفا پیدا کرد و این قبل از ازدواج مأمون با دخترش بود (سال ۲۱۰ ه ). در سرخس به سال ۲۳۳ « » 
در گذشت. خطیب بغدادی گفته است: او برادر فضل بن سهل فوالریاستین است (فضل وزیر مأمون بود, 


1۳ نوار 


مأمون آو را کشت بعد وزارت را به صاحب ترجمه داد) که در میان مجوس از اهل بیت ریاست بودند و 
سپس اسلام آوردند» اين دو برادر و پدرشان در زمان هارون‌الرشید بودند. -> اعلام. ۰۱۹۲/۲ 

حسن بن علی حسن بن علی بن آبی‌طالب هاشمی قریشی, ابومحمد. پنجمین از خلفای راشدین و 
آخرشان و امام دوم شیعة اثنی‌عشریه. در مدینه دنیا آمد و مادرش فاطمه دختر رسول خدا بود و او 
بزرگ‌ترین و اولین اولادش بود. عاقل و حلیم و دوستدار خیر بود و فصیح و بهترین مردم در منطق و 
بدیهه گفتن (معاویه اصحاب خود را از گفت‌وگو با دو کس برحنر می‌داشت: عبدالله بن عباس و حسن 
بن علی به‌خاطر قوهٌ بداهتشان). پیاده بیست حج گذارد. ابونميم گفته است: همراه عبدالله بن زیر در 
حال جنگ به اصفهان آمد و از آنجا هم عازم جنگ خراسان بود. اهل عراق بعد از قتل پدرش با او بیعت 
کردند و او را به جنگ با معاوية بن ابوسفیان اشاره کردند. او هم گوش کرد و به سمت معاویه رفت. خبر 
به معاویه رسید. او هم با سپاهش آهنگ حسن کرد. دو سپاه در محل «مسکن» از نواحی انبار به هم 
رسیدند. حسن ترسید که مسلمانان او را به قتل برسانند و به همراهیان خود اعتماد نداشت. به معاویه 
نامه نوشت که تحت شرایطی آمادهٌ صلح است. معاویه راضی شد. پس حسن خود را از خلافت خلع کرد 
و آن را به معاویه واگذاشت در بیت‌المقدس به سال 2۱ ه ».و این سال را سال جماعت نام نهادند 
به‌سبب اجتماع مسلمانان بر يك سحتن واحد. حسن به مدینه برگشت و آنص بودتا به سال ۰ ۵ ظ > 
درگذشنت (به‌قول بعضی مسموم شد). مدت خلافتش شش ماه و پنج روز بود. از او یازده پسر و يك 
دختر به‌جا ماند. سادات حسنی همه‌شان به او منسوبند. نقش نگین انگشتر او «اللهٌ اکبر وبه نستعین» 
بوده و مدّت عمرش 2۷ سال. -> اعلام ۲۰۰/۲. قیل: ان الحسن بن علی (رض) تَرَوْج مساو 
تسعین امراة. محاضرات الادیاء, ۰۲۰۱-۲/۳ یعنی, گفته‌اند که: حسن ین علی (رض) با ٩۵‏ زن 
ازدواج کرد. 

حسن بن وّهب حسن بن وهب بن سعید بن عمروین حصین حارئی» ابوعلی. کاتب و شاعر. معاصر 
ابو تمام بود و با او حکایاتی دارد. وجیه یود و کاتب خلفاء )۲ ابوتمام آو ۴ مدح کرده اسست» و او برأدر 
سلیمان (وزیر مَُْرْ و مهتدی) است. در مرگش بحتری او را رثا گفت. حدود ۲۵۰ ه . درگذشست. 
-> اعلام. ۰۲۲۲/۲ 

حسن دهلوی خواجه حسن دهلوی ضوفی و شاگرد سلطان المشایخ در گذشته در دولت‌آباد در ۷۳۸ 
۵ ۰ دیون شعر فارسی او ده‌هزار بیت دارد. سه لفت‌نامه. 
خلفاء گویند اصلش از خراسان بود. در بصره ولادت یافت و بزرگ شد و در بغداد فوت کرد. به آمين 
عباسی پیوست و ندیم او شد و او را مدح گفت. چون مأمون به خلافت رسید. ترسید و به بصرفه رفت تا 
آشقر (سرخ و سفید) بود. ابونواس متهم است که معانی خمریاتش را از او گرفته است. شعرش رقیق و 
شیرین است. او را دیوانی است که چاپ شده است. به سال ۲۵۰ ه » از دنیا رفست. -ه اعلام. 
و رود 


٩۱ تعلیقات‎ 


حسین بن علی حسین بن علی بن ابی‌طالب. هاشمی فَرشی عنانی. ابوعبدالله. نو شسهید پیامبر 
اسالام و پسر فاطمه زهرا. در حدیث است که حسن و حسین دو سید از جوانان اهل جتتند. در مدینه به 
سال چهارم هجرت به دنیا آمد و در خاندان نبوت پرورش یافت. و سادات حسینی به او منسوب‌ند. او 
همان کسی است که به‌خاطر او عداوت بين بنی‌هاشم و بنی‌آمیه ریشه گرفست تا جایی که منجر به 
سرنگونی حکومت اموی گردید. و قضیه از این قرار است که چون معاوية بن ایی‌سفیان در گذشت و یزید 
به چای او نشست. حسین از بیعت با او سرپیچید و با عده‌ای از یارانش به مکه رفت. در مکه يك ماه 
اقامت کرد. پیروان پدر و برادر و خودش او را به جهت خلافت به کوفه فراخواندند و برای او نوشتند که 
سپاهی برای حمله به امویان آماده کرده‌اند. حسین درخواست کوفیان را اجابت کرد و از مکه با موالی و 
زنان و فرزندان و حدود ۸۰ مرد رهسپار عرأق شد. یزید خبردار شد و سپاهی را گسیل داشت و این سپاه 
در محل کربلا جلوی حسین را گرفتند. جنگی سخت درگرفت و حسین به‌شذت مجروح شد و از اسبش 
افتاد و سینان بن أَْس نخمی (و گفته‌اند شمر بن ذی‌الجوشن) او را کشت و سرش را همراه زنان و 
اطفالش به دمشق فرستاد. یزید تظاهر به حزن و اندوه کرد. در محل دفن سر امام حسین اختلاف 
است» دمشق. کربلا یا مکان دیگر. حسین در روز جمعه دهم محرم کشته شد و این روز در نزد 
مسلمانان به‌ویژه شیعیان روز حزن و آندوه گردید. ماربین فیلسوف آلمانی کتابی به نام سیاست اسلامی 
نوشته که در آن وصف شهادت حسین را کرده و مسیر او را از مدینه تا کوفه همراه زنان و اطفالش و تا 
لحظه مرگ تعقیب کرده و اينکه قتل حسین خاطرةٌ خونین نزد شیعه شده و سرانجام انتقام خود را از 
بنی‌امیه گرفتند. و گفته است: تاریخ به یاد ندارد که مردی خود و فرزندان و عزیزانش را به خاطر دولتی 
که از او سلب شده بود به هلاکت آندازد مگر حسین. مرد بزرگی که ارکان حکومت آموی را لرزاند. نقش 
نگین انگشتریش «اله بالغ أمُرو» بود. (ماخوذ از قرآن» ۳/۷۵: ان الله بالغ آمُرو, به درستی که خدا 
رسانندهٌ امر است). کتبی چند در سیرت او تألیف شده اسست. او به سسال ۱۱ ه ؛ شس‌هید شد. 
-ه اعلام» ۰۲۳/۲ 

حخصری_ ابوعبدالله, از مشایخ قدیم است و شاگرد فتح موصلی (وفات فتح ۲۲۰ « ). طبقات 
الصوقيه انصاری (طبع محمد سرور مولائی)» ص ۰۲۹۹ و چون ابوسل صغلوکی متوفای ۳۹۹ 
می‌باشد. بنابراین ابوعبدالله خصری که شاگرد فتح موصلی متوفای ۲۲۰ ه » می‌باشد نمی‌تواند معاصر 
ابوسهل صْعْلوکی باشد. اما ابوالحسن حمنری (علی بن ابراهیم بصری) که شاگرد شییلی بوده و متوفای 
۱ 2 . است (مصدر سابق» ص ۵۲۹). می‌تواند معاصر ابوسهل صعلوکی باشد. بنابراین در اصل 
متن کتاب خلطی رخ داده و به جای ابوالحسن خصری ابوعبدالله خصری آمده که اشتباه اسست, و در 
محاضرات چاپی» ۰2۸۱/۶ ابوعبدالله حصیری آمده که ظاهراً اشتباه دیگری است. و احتمال هم دارد 
که شخصی به نام ابوعبداله حصیری بوده است. واللّه اعلم. 

حَضرّمی ابوعبدالله حضرمی. به نظر می‌رسد که اشتباه چاپی باشد. و صحیح ابوعبدالله خصری 
است که گذشت. 

خطِیْمّه جروّل بن أَوس بن مالك عبسی, ابوْیکه, شاعر مُحَضرْم که جاهلیت و اسلام را دراگ کرد. 


 رثاو‎ 1۲ 


هجای درشت سخنی بود که احدی از شر زبان او جان سالم به‌در نمی‌برد. پدر و مادر و خودش را هجو 
کرد. زبُرقان بن بر را هجو کرد و او شکایت به عمربن خطاب برد. عمر حطیگه را در مدینه حبس کرد. 
حطیثه ابیاتی در طلب عطوفت سرود. عمر او را آزاد کرد و گفت دیگر مردم را هجو مکن. گفت: در این 
صورت زن و بچه‌ام از گرسنگی خواهند مرد. او را دیوان شعری است حدود سال 1۵ ه » درگذشت. 
سه_ اعلام ۰۱۱۸/۲ حطیئه در لت به معنی مرد زشت کوتاه‌قد را گویند. 

خقصنه بنت عمر حفصه بنت عمر بن خطاب» صحابی جلیل صالحه و یکی از زنان پیامبرص). در 
مکه دنیا آمد و در جاهلیت با خُنیْس بن ُذاقهٌ سهمی ازدواج کرد و با او بود تا اسلام ظهور کرد و همراه 
او اسلام آورد و به مدینه آمدند و در آنجا شوهرش وفات کرد. پس. پیامبر او را از پدرزش خواستگاری 
کرد و در سال دوم یا سوم از هجرت عمر او را به پیامبر.شوهر داد. در مدینه بود تا اینکه بعد از وفات 
پيامبر فوت کرد (۱۸ ق ه - 1۵ ه ). بخاری و مسلم در صحیحین ۲۰ حدیث از او روایت کرده‌اند. 
سه اعلام» ۰۲۲5/۲ 

حکم بن ایّوب حکم بن ایوب بن حکم ثقفی, از امرا و پسر عم حجاج بن یوسف. اج او را والی 
بصره گرداند. سپس عزل کرد» سپس بر گشتش داد. صالح بن عبدالرحمان کاتب به آمر سلیمان بن 
عبدالملكك, چکم را با عده‌ای از آل حجناج به خاطر مالی که پنهان کرده بود جهت گرفتن اقرار در زیر 
شکنجه کشت حدود سال ٩۷‏ ده . -> اعلام» ۰۲۲۱/۲ 

کم بن مُخزومی حکم بن مطلب بن حارث بن عبید بن عمر بن مخزوم مخزومی» کنیهٌ جتش 
ابوخنطب بود. خیر و کریم و مباشر صدقات مدینه. صاحب اغانی می‌آورد: با نصیب شاعر گفتند: شعرت 
پیر شده است. گفت: به خدا سوگند نه. ولکن بخشش پیر (باقی) می‌شود. چه کسی به من عطا کرد 
آن‌طور که حکم بن مطلب عطا کرد. روزی به سرکشی صدقات مدینه می‌رفت و من با او همراه بودم. در 
راه اییاتی در مدح او و حال خویش گفتم. مرا چهارصد میش ماده و صد شتر شیرده و دویست دینار عطا 
کرد. نصیب متوفای ۱۰۸« » است. -> اغانی» ۰۳۷۲-۸/۱ ربیعالبرار» ۰۵۲۹/۱ عقدالفرید 
(/۳۰۱. 

خکم بن هیر حکم بن منثر بن جارود معماصر حجشاج. -> عیون الاخبار ۲۷۰/۳. 
بهجه‌المجالس» ۰۱۸۲/۱ 

حکیم رکنا رکن‌الدین مسعود بن حکیم نظام‌الدین علی کاشانی مصروف به رکنای کاشانی و حکیم 
رنای کاشانی, به نوش قاموس /علام از مشاهیرشعرای ایرنی که در لب و فلسفه و فنون حکمت 
یدی طولا داشته و مورد عنایت ملو کانه شاه‌عباس ماضی بوده و عاقبت از شاه‌عباس رنجیده‌خاطر شده و 
به هندوستان رفته و در آنجا مشمول مراحم اکیرشاه (۱۰۱-۹۲۳) و پسرش جهانگیر شاه 
(۱۰۳۷-۱۰۱۶) گردیده و بعد از جلوس شاه جهان پسر جهانگیر شاه استیذان کرده و در صد و پنج 
سالگی به زیارت مشهد مقدس رضوی مشرّف و بعد از وفات شاه‌عباس باز به وطن خود برگشته و در 
سال ۱۰۳ ه » درگذشت. و نصرآبادی گوید: حکیم رکنای کاشانی مرشد عارفان» مقتدای عاشقان» و 
آشعارش قریب به صدهزار بیت بوده و ده دیوانش در منزل صائب ملاحظه شد. و در شسعر مسیح و 


تعلیقات 2۳ 
مسیحا و مسیحی تخلص می‌کرده» و در طب واقف بوده. و به جهت اندك بی‌التفاتی از شاه‌عباس رنجیده 
و این شعر را گفته و به هندوستان رفت: 

گر فلك يك صبحدم با من گران باشد سرش ‏ شام بیرون می‌روم چون آفتاب از کشورش 
در زمان شاه‌صفی به اصفهان رفته و اهالی شادیها کردند و بدگویی بعضی از اهل حسد درنظر شاه کار گر 
نشده. -> ریحانةالادب ۰۲۰/6 
حلاج حسین ین منصور حلاج» ابومفیث. فیلسوفی که گاهی او را عابد و زاهد خوانند و گاهی ملحد. 
اصلش از بیضای فارس است و نشاتش در واسط عراق یا در شوشتر. به بصره رفت. حبج گذارد» و به 
بغداد درآمد و به شوشتر بر گشت. دعوتش را در سال ۲۵۹۹ ه در باب توحید و ایمان آشکار کرد و بمضی 
از مردم به آو گرویدند. در شهرها می‌گشت و آرایش را پنهانی تبلیغ می‌کرد. کم غذا می‌خورد و زیاد نماز 
می‌خواند و دائماً روزه بود. در پیش خلفا ادعای تشیع می‌کرد و در نزد عامه ادعای تصوف. پیش مقتدر 
عباسی از او سخن‌چینی و غیبت بسیار کردند تا سرانجام خلیفه او را دستگیر و حبس کرد و زیر شکنجه 
بسیار و باشقاوت او را قطعه‌قطعه کردند و سرش را بریدند و جسدش را اول بر دار کردند و سپس 
سوزاندند و خاکسترش را در دجله ريختند (به سال ۳۰۵ ه )»و او در تمام این مدت آه و ناله و استغائه 
نکرد. 1 کتاب به او نسبت داهه‌اند. آرای محققان دربارةُ او مختلف است. > اعلام» ۰۲۱۰/۲ 
خمّاد عچرد حمّاد بن عمر بن یونس بن کیب سوائی» ابوعمرو» معروف به عجرد. شاعر و از موالی. 
اهل کوفه و از مُخضرمین که دو دولت موی و عباسی را دركك کرد. شهرتش در دورةٌ عباسی بود و ندیم 
ولیدین یزید اموی. در ایام مهدی به بغداد آمد. او و بشتار یکدیگر را هجوهای فاحش می‌کردند. در آهواز 
با حیله او را به سال ۱۲۱ ه » کشتند. گفته‌اند در جنب قبر بشار دفن شد. > اعلام. ۰۲۷۲/۲ 
حمدون بن اسماعیل بن داود. ندیم متوکل عباسی. در سال ۲2۳ « . به او پیوست و همیشه 
هم‌صحبت او بود. او را اشعاری است. در سرَمن رای به سال ۲۵2 د , وفات یافت. - اعلام 
۳۱۷۳۹۲ 
حمزة بن عبدالمطلب حمزةبن عبدالمطلب بن هاشم ابوعُماره» از قریش» عم پیامبر اسلام و یکی 
از مهتران و سروران و دلاوران قريش در جاهلیت و اسلام. در مکه دنیا آمد و بزرگ شد. گرامی‌ترین 
فرد قريش و سرسخت‌ترین آیشان بود. چون اسلام ظاهر شد در ترئد بود تا اينکه شنید ابوجهل متعرض 
پیامبر شده و او را سخنی زشت گفته است. قصد ابوجهل کرد و ضربه‌ای بر او زد و اسلام آورد. عرب 
گفت: امروز محمد عزّت یافت» چون که قبلاً حمزه مردم را از مسلمان‌شدن بازمی‌داشت. همراه پیامبر به 
مدینه هجرت کرد و در جنگ بدر و دیگر غزوات شرکت جست. مداینی گفته است اول پرچمی که پیامبر 
بست پرچم حمزه بود. علامت حمزه در جنگها پر شترمرغ بود که بالای سرش می‌گذاشت. در جنگ بدر 
با دو شمشیر می‌جنگید. و در جنگ أحد سال ۳ ه » کشته شد و او را در مدینه دفن کردند و نساش 
منقرض شد. -> اعلام» ۰۲۱۸/۲ 
حمزه زیّات حمزة بن حبیب بن عمارة بن اسماعیل تیمی» زیّات. یکی از قاربان هفتگانه و از موالی 
۱ قبیلة تیم و منسوب به ایشان. چون روغن از کوفه به خُلوان می‌برد و پنیر و جوز از آنجا به کوفه می‌آورد. 


۹ توادر " 


از این رو به زیّات معروف است. قرائتش موردقبول همگان بود. در حلوان به سال ۱۵۲ ه » درگذشت. 
> اعلام» ۰۲۷۷/۲ 

خمّید طویل حمید ین ابی‌حمید طویل, ابوعبيدة خزاعی بصری» از تابصان و اهل حدیث. پدرش از 
موالی طلِحة الطلّحات بود. در اسمش اختلاف است. ذهبی گفته است تیرویه است. در حال نماز به سال 
۲ 2« . درگذشت. -> اعلام. ۰۲۸۳/۲ 

حنظّة بن صتفوان حنظلة بن صفوان رسّی, از انبیای عرب در جاهلیت. در فاصلهُ بين میلاد مسیح 
و اسلام بود و از اصحاب رس که ذکرشان در قرآن آمده است. جهت هدایت ایشان برانگیخته شد. 
قومش او را تکذیب کردند و کشتند. راویان در رس اختلاف کرده‌اند» بیشتر گفته‌اند که آن چاهی است» 
و در روایت ابن حبیب است که آن در شهر خضور (از نواحی ژبید در یمن) بود. و در خبر همدانی است که 
گروهی قیل از اسلام به قبر حنظله برخوردند که در دست او انگشتریی بود که بر آن نوشسته بود «من 
حنظلة بن صفوان رسول‌الله هستم» و بالای سرش نوشسته بود: «خداوند مرا به جمیّر و اهل یمن 
فرستاده پس. مرا تکذیب کردند و کشتند». ابن خلدون گفته است: حنظلة ین صفوان پیامبر رس بود» و 
رس مابین نجران و یمن و خضرموت و یمامه است. -> اعلام» ۰۲۸۲/۲ 

خ 

خالد برمکی خالد بن برمك ین جاماس بن بشتاسف (گشتاسپ)» پدر برامکه و نخستین کس از این 
خاندان که در دولت عباسی به مقامات ارجمند رسید. پدرش برمك از مجوسان بلخ بود. خالد در ابتدا 
عهده‌دار تقسیم غنائم بین سپاهیان قحطبة بن شبیب در خراسان بود و قحطبه به رأی و مشورت آو عمل 
می‌کرد. چون با سفاح بیعت شد. خالد هم با او بیعت کرد. عرب از فصاحتش او را بزرگ داشت و او را 
بر همان پست تقسیم غنائم برقرار داشتند و دیوان خراج و سپاه را هم ضمیمه آن کردند و در حکم مقام 
وزیر را داشت. بعد از وفات سفاح» منصور برای شش سال او را در همان مقام برقرار داشت» سپس او 
را از آن کار برکنار کرد و حکومت ری و طبرستان و دماوند و چند جای دیگر را به او داد. بعداً از او راضی 
شد و او را یه موصل آورد. چون مهدی خلیفه شد. او را مجددا بر حکومت فارس گماشت و در سال 
۳ ۵ . همراه پسرش هارون‌الرشید به صائفه فرستاد و در همان سال دررگذشت. خالا سخی و مهتر 
و عاقل و نجیب بود. مسعودی گفته است: هيچيك از اولاد خالد با همه صفاتی که داشتند به پای خالد 
نمی‌رسیدند. -+ اعلام. ۰۳۹۵/۲ 

خالد بن سینان خالد بن سنان غبسیء» حکیم و از انبیای عرب در جاهلیت در سرزمین بنی‌عبس بود. 
مردم را به دین عیسی می‌خواند. ابن اثیر می‌گوید: از معجزات او اين بود که آتشی در سرزمین عرب 
پدید آمد» به آن گرویدند و آن را پرستش کردند (زردشتی شدند). خالد به میان آتش رفت و با عصایش 
آن را خاموش کرد. من (زرکلی موّلف کتاب) می‌گویم که آن آتش بی‌شك نفت بوده زیرا جمیع روات 
گفته‌اند که آتش از چاه بیرون می‌آمده. در مکان آن آتش اختلاف است: سرزمین عبس» نجد بین مکّه 
و مدیله» در ناحیهُ خییره در خر آشجع. گفته‌اند: در بنی‌اسماعیل پیأمبری غیر از محمد نبوده. دخترش به 


تعلیقات ۶.6 


خدمت پیامبر(ص) آمد و پیامبر عبای خویش را برای آن پهن کرد و او را بر آن نشاند و گفت: مرحبا 
(سلام) بر دختر برادرم. -> اعلام» ۰۲۹۱/۲ 

خالد بن صفوان خالد بن وان بن عبداله بن عمروین هتم تمیمی منفّری. از فصحای مشسهور 
عرب است. همنشین عمرین عبدالعزیز و هشام بن عبدالملك بود و با آن دو حکایاتی دارد. در بصره دنیا 
آمد و بزرگ شد. ازدواج نکرد. مالدار متهم به بخل بود. کلمات سائر از او در کتابها آمده است. تا زمان 
سفاح عباسی عمر کرد و از او بهره یافت. فصیح‌ترین مردم بود و تواناترین ایشان در مدح و ذم چیزی. با 
شنبیب بن شنیبه (آدیب خطیب) خویشاوند خويش معارضه می‌کرد. بینایی خود را از دست داد. حدود سال 
۳ د« » در گذشت. -+ اعلام. ۰۲۹۷/۲ ۱ 

خالد بن عبدالله قسنری خالد بن عبدالله بن یزید بن اسد قسری از بجیله, ابوالهفیلم. آمیر عراقین 
(کوفه و بصره) و یکی از خطبا و بخشندگان عرب, از اصل یمانی و اهل دمشق. در سنه ۸٩‏ ۵ . از 
طرف ولید بن عبدالملك والی مکه شد. سپس هشام بن عبدالملك در سال ۱۰۵ ۵ . او را والی عراقین 
کرد و آنجا بود تا اینکه در سال ۱۲۰ ه . او را عزل کرد و به جایش یوسف بن عمر ثقفی را گماشت و 
به عمر دستور داد که آمور دیوان او را حسابرسی کند: بوسف خالد را زندانی کرد و شکنجه می‌داد تا در 
سال ۱۲۰ ه » در زمان ولید بن یزید او را کشت. خالد متهم به زندقه بود. و فررْتق او را هجو کرده 
است. -. اعلام. ۰۲۹۷/۲ 

خالد بن ولید خالد بن ولید بن مغیرةٌ مخزومی قرشی, سیف‌اله و فاتح کییر و صحابی. در جاهلیت 
از اشراف قریش بود و رئیس سواران. همراه مشرکان با مسلمانان می‌جنگید تا مره خدیبیه. در سال ۷ 
ه . قبل از فتح مکّه او و عمروبن عاص مسلمان شدند. پیامبر خوشحال شد و او را فرمانده سواران 
کرد. چون ابوبکر خلیفه شد» او را به جنگ مُسیلِمّه و مرتدان نجد فرستاد. سپس در سال ۱۲ ه » او را 
به طرف عراق گسیل داشت و او حیره و نواحی بسیاری از عراق را فتح کرد. سپس او را با سمت 
امیرالامرائی به شام فرستاد. چون عمر خلیفه شد. او را از فرماندهی سپاه عزل کرد و به جایش ابوعبيدة 
بن جراخ را نصب کرد. این مسأله تغییری در رای خالد نداد و در حضور ابوعبیده کارزار می‌کرد تا در سال 
6 ه . هر دو فاتح شدند و به مدینه برگشت. عمر او را خواند تا والی گرداند نپذیرفت. در سال ۲۱ 
ه » در جمص سوریه و یا در مدینه درگذشت. خطیب و فصیح و پیروز بود. در خلق و خوی به عمر 
می‌ماند. ابوبکر گفته است: زنان از زاییدن مثل او عاجزند. محدثان ۱۸ حدیث از او روایت کرده‌اند. 
حکایاتش بسیار است. کنبی چند در سیرت او تألیف شده است. -* اعلام ۳۰۰/۲. 

خالد بن یزید خالد بن یزید بن مزید بن زائده» آبویزید شیبانی» یکی از امرا و والیان و بخشندگان 
عصر عباسی و ممدوح ابوتمام. مأمون در سال ۲۰۳ ه » او را والی مصر کرد و به مصر رفت. عبیدالله 
بن سری (که سر از اطاعت مأمون برتافته بود) با او جنگید و خالد نتوانست در آنجا مستقر شود. مأمون 
او را والی موصل کرد و سپس تمام دیار ربیعه را به آن منضم کرد و تا ایام وائق آنجا بود. چون ارمنیان 
شوریدند. واثق او را با سپاهی بزرگ به‌سوی ارمنستان گسیل داشت. اما خالد در راه مریض شد و قبل 
از رسیدن به ارمنستان به سال ۲۳۰ ه » درگذشت. کنيهٌ خالد در زمان صلح ابویزید بود و در زمان جنگ 


۰۹ نوادر 


ایوژییر. ->+ اعلام» ۰۳۰۱/۲ 

خباز بأدی (- شاطرعباس صبوحی). محمد بن احمد بن حمدان» ابویکر» مصروف به خبَاز بلدی (بلد 
نام شهری از جزیره است از نواحی موصل). از عجایب کار او با اینکه امّی بود شمرش ملیح و طرفی از 
ظرایف و لطایف ادبی و امثال سائره را داشت. حافظ قرآن بود و شیعه. + ینیمه‌الاهر» ۰۲۰۸۷۲ 
خالدیان در موصل شعر او را جمع کردند. در حدود سیصد ورق است. و شاعر بسیار خوبی بود. 

سه ترجه الفهرست. ص ۰۲۸۲ 

خنْزارژی (نان‌برنج فروش) نصر بن احمد بن نصر بن مأمون بصری ابوالقاسم» شاعر غزلسرای 
مشهور. آمی بود و در مربد بصره در دکانی نان برنج می‌پخت و اشعار می‌گفت و مردم متعچب بر او گرد 
می‌آمدند. ابن آنکك شاعر به دکان او می‌رفت و اشعار او را می‌شنود و آن را جمع‌آوری کرد. خبزارزی 
برای مدتی به بغداد رفت و ابن نک دیوانش را بر او خواند. حکایات ظریفی از او نقل شده است. به 
سال ۳۲۷ ه , درگذشت. - اعلام» ۰۲۱/۸ 

خدیجه بنت خُویْلد بن اسد بن عبدالعزی» از قریش. همسر اول رسول خدا که پانزده سال از 
پیامبر بزرگ‌تر بود. در مکه دنیا آمد و در خاندان اشراف و توانگران بزرگ شد. پدرش در روز فجار فوت 
کرد و خدیجه با ابی‌هالة بن زژرارهُ تمیمی ازدواج کرد. که بعدً فوت شد. خدیجه صاحب مال بسیار و 
تجارت بود و به شام آقمشه حمل می‌کرد و به مردان بسیاری مال به‌صورت مضاربه می‌داد. و چون 
پیامبر بیست‌وپنج ساله شد. از طرف خدیجه جهت تجارت به بازار بصری در (حوران) رفت و با سود 
بر گشت. این مر باعث شد که خدیجه پیشنهاد ازدواج کرد و پیامبر هم موافقت نمود. خدیجه دنبال 
عمویش عمروین اسعد بن عبدالعزی فرستاد و او آمد و خدیجه با رسول‌الله آزدواج کرد. قاسم و عبدالله 
و زینب و رقیه و ام‌کلئوم و فاطمه اولادان خدیجه هستند که بین هريك از آنها يك سال فاصله بود. و 
چون پیامبر به پیامبری برگزیده شد. خدیجه نخستین کس است که اسللام را قبول کرد. خدیجه مکنا به 
أم هند بود و دختر او هند» از شوهر اولش بود. اولادان پیامیر تمامشان از خدیجه هستند غیر از ابراهیم 
که پسر ماریه است. خدیجه در سال سوم قبل از هجرت در مکه وفات یافت. وی مشهور به امالمومنین 
است. -* اعلام ۳۰۲/۲. 
خراز احمد بن عیسی» ابوسعید خراز بغدادی از مشایخ صوفیه. خراز در لت به معنی کفش» 
شلدوز است. گفته‌اند او نخستین کس است که در فنا و بقا سخن گفته است. او را در علوم قسوم 
تصانیفی است. به سال ۲۸۱ د » درگذشت. > اعلام» ۰۱۹۱/۱ 

خرافه مردی از بنیغذره که مدتی از قبیله‌اش غایب شد و آنها پنداشتند که جن او را ربوده است. او 
عجاییهائی که از جن دیده بود برای آنها نقل می‌کرد. بعد از آن در مثل سخن دروغ را سخن خرافه 
گفتند, و مثل زدند: أكذب من خُرافةء دروغ‌تر از خرافه. حریری دروغ را خرافه گفته است. و در مقامة 
چهارم می‌گوید: فعَجبوا بخرافیه وتمَوئوا من آفیه» پسء از خرافهٌ او در شگفت شدند و از آفت او پناه 
گرفتند. -> اعلام. ۳۰۳/۲. خرافه نام مردی پری‌زاده (ظ: زده) از قبیله غذره بوده است و او آنچه از 
پریان می‌دید نفل می‌کرد و مردم او را به دروغ می‌داشتند و هر سخن او را باور نداشتندی و گفتندی هذا 
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حدیث خُرافةء و هی حدیث مُتَملح نب و خرافات» یعنی: این سخن خرافه است» و آن سخن نمکین. 
دروغ و خرافات است. -> منتهی‌الادب. در اصایه» ۱۰۷/۱ آمده: او مردی است که در بی‌پایگی 
احادیث به او مثل زده می‌شود و احادیث بی‌پایه را می‌گویند: «حدیث خرفة». نام او در بین صحابه نیامده 
است و فقط نقل کرده‌اند که عايشه شرح حال او را به نقل از پیغمبر چنین آورده است که پیغمبر روزی 
گفت او مردی صالح بود و شبی از نزد من خارج شد و سه جن بر آو حمله بردند و او را به اسارت گرفتند. 
یکی قصد قتل آو کرد» و دیگری می‌خواست او را دربند کند. و سومی گفت صحیح آن است که او را آزاد 
کتیم. تا آنکه مردی از جنیان بر آنها گذشت - و قصة بطولها. بمضی دیگر داستان خرافه به‌صورت 
دیگری آورده‌اند مبنی بر آنکه روزی پیغمبر نزد اهل بیت و زنان خود حدیئی گفت. یکی از آنها گفت این 
حدیث خرافه است. پیغمبر فرمود شما خرافه را نمی‌شناسید. خرافه مردی از عذره بود و مدتها در اسارت 
جنیان به‌سر برد و از آنها داستانها نقل کرده است. -> لفت‌نامه. 

خسرو دهلوی امیر. شاعر فارسی‌گوی هند (وفات ۷۰۵« ). پدر وی سیف‌الدین محمود از 
مردم کش (ترکستان) بود و در غایله مغول به هند گریخت. خسرو در دهلی نشأت یافت و در زبان و آدب 
فارسی متبحْر شد و در حلقه ارادت شیخ نظام‌الدین اولیا درآمد. در غزل پیرو سعدی بود و از الفاظ و 
معانی شاعران متصوف ایرانی استفاده می‌کرد. دیوان اشعار وی مشتمل بر پنج قسمت است. امیر 
خسرو به نظامی گنجوی اعتقادی تام داشت و به تقلید او خمسه ساخته. علاوه بر اینی | تصانیف و 
منظومه‌های دیگری دارد. -> اعلام معین. 

خلدی جفر بن محمد بن نصیرء ابومحمد خلای. شیخ صوفیه در عصرش در بفداد و عالم‌ترین 
ایشان به حدیث. خواص بود (خوص برگ درخت خرما را گویند و وی فروشتده آن بود). نسبتش به قصر 
خلد است در بغداد و جنید او را بدین نام خواند. از ملازمان جنید بود و ۵7 بار حچ گذارد. ولادت و 
وفاتش در بغداد است. به سال ۳۸ « , در گذشت. رسلله‌ای به او منسوب است. - اعلام. 
2-۲ 

خلّفین خلیفه ممروف به اقطع. شاعر آموی مطبوع و راویه از قیس بن تعلبه و از موالی. در 
کوچکی متهم به سرقت شد و دستش را قطع کردند و از ظرفای دهن دریدةٌ هرزه بود. وی را حکایاتی 
بایزید بن هبیره و فرردّق و دیگران است. حدود سال ۱۲۵ ه » وفات یافت. ->* اعلام ۰۳۱۰/۲ 

خلیل بن احمد خلیل بن احمد بن عمروین تمیم فسراهیدی آزدی یَحْمّدی, ابوعبدالرحمن. از ائمه 
لغت و ادب و واضع علم عروض که آن را از موسیقی فراگرفت و از آگاهان به موسیقی بود و اسستاد 
سیبُویْه. ولادت و فوتش در بصره است. فقیر و شکیبا زندگی می‌کرد. ژولیده‌موی» رنگ‌پریده, بدهیشت» 
لباسهای پاره. قدمهای کوتاه و گمنام در میان مردم. نضر بن ششمّیل گفته است: راویان مانند خلیل را 
ندیدند و نه خلیل مانند خود را. او را آثاری است که از همه معروف‌تر کتاب العین او است در لغت عرب. 
دربارة مرگ او نوشته‌اند که آو در حال فکر و استخراج قاعده‌ای در حساب داخل مسجد شد و چون غرق 
در فکر بود با گذرنده‌ای برخورد کرد و صدمه‌ای دید و آن صدمه باعث مرگش گردید. و فراهیدی نسبت 
او است به بطن قبیله آژده و همچنین یَخْمّدی. ژبیدی در طبقات النحویین» می‌آورد که یونس گفته 
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است: فرهودی (به ضم فاء)» نسبت به قبیه‌ای است از آرژد. و نام پدر خلیل احمد بود و کسی بعد از 
پیافبر به اين نام مسماً نشد مگر پدر خلیل. لغوی در مراتب النحویین می‌گوید: خلیل ابداعاتی کرد که 
کسی بر او سبقت نگرفته بود. کتاب لغت العین را بنا بر حروف تألیف کرد عروض را اختراع نمود. انواع 
آوزان شعر را بنا نهاد. به سال ۱۷۰ ه » درگذشت. -> اعلام» ۰۳۱/۲ 

خنْساء تماضر دختر عمروبن حارث بن شرید» رياحيهُ سلمّه» از بنی‌سلّیم» از قیس عیلان» از مُنر. 
مشهورترین زن شاعر عرب علی‌الاطلاق و از اهل نجد. بیشتر عمرش را در جاهلیت گنراند» اسلام را 
درك کرد و مسلمان شد و همراه قومش بنی سیم به رسولی نزد پیامبر آمد و رسول خدا از او خواست که 
اشعارش را بخواند و از شعر او درشگفت شد. و هنگامی که خنساء اشعارش را می‌خواند پیامبر طلب 
استزادت می‌کرد. بیشتر آشعار و بهترین آنها در رثای دو برادرش (صخر و معاویه) است که در جنگی که 
در جاهلیت اتفاق افتاد کشته شدند. چهار پسر داشت که در سال ۱7 ه . در جنگ قادسیه شهید شدند. 
و و پسرانش را به پایداری تحریض می‌کرد تا کشته شدند. و چون کشته شدند گفت: سپاس خدای را 
که مرا با قتل آنان شرف و بزرگی بخشید. او را دیوان شعری است. به سال ۲۶ ه . درگذشت. -> 
اعلام» ۰۸۲/۲ 

خواجه نصیر نصیرالدین [خواجه] ابن خواجه مسعود همدانی از شاعران قرن دهم است. وی در 
عهد اکبرشاه از همدان به هندوستان مهاجرت کرد و ملازم بارگاه اکبری شد. سپس ملازمت قطب شاه 
وآلی دکن را اختیار کرد. -> لفت‌نامه. 

خوارزمی کمال‌آلدین حسین بن حسن خوارزمی از عارفان قرن نهم و صاحب کتاب شرح موی به 
نام جواهر الاسرار و زواهر الأنوار که در ۸۳۳ آن را تالیف کرده است. 

خوارزمی ابوبکر محمد بن عباس (وفات ۳۸۳ د ) از دانشمندان معروف ادب عرب است. اصل 
وی از خوارزم و مادرش از طیرستان و خواهر محمد بن جریر طبری بود. وی در حفظ اشعار و ایام و 
اخبار عرب و در لغت و نحو و شعر و ادب عربی کم‌نظیر بود. رسائل خوارزمی در آدب عرب امتیاز دارد. 
-> اعلام معین. اعلام زر کلی» ۰۱۸۳/۵ 

خولان خولان بن عمروبن حاف بن قضاعه» جد جاهلی یمنی. از بنی‌کفلان. از قح طانیه. بلاد 
خولان در شرق یمن به نام فرزندان او منسوب است. بتشان در جاهلیت «عم أَس» بود که بتابر 
اعتقادشان کشت و چهار پایانشان را بین او و خدا قسمت می‌کردند. در خولان آتشی بود که یمنیها در 
زمانی که آتش‌پرست (مجوس) بودند آن را عبادت می‌کردند. سرزمین خولان در زمان عمرین خطاب 
فتح شد. ->+ اعلام ۰۳۲۵/۲ 

خَیْرُران همسر مهدی خلیفه عباسی و مادر هادی و هارون‌آلرشید. ملکهُ حازم و متفقّه. اصلش یمنی 
بود. فقه را از امام اوزاعی فراگرفت. ابتدا از کنیزان مهدی بود» مهدی او را آزاد کرد و با او ازدواج کرد. 
چون مهدی مرد و پسرش هادی خلیفه شد» خیزران به تنهایی به کار مك می‌پرداخت و هر صبح و شام 
مردم به در خانه او می‌آمدند. هادی سعی کرد که مادرش را از دخالت در آمور مملکتی برکنار دارد حتی 
يك بار نیز به او گفت: اگر آمیری به در خان‌ات بایستد او را گردن می‌زنم. سپس هادی سعی کرد برادر 
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خود رشید را از ولیعهدی خلع کند (و به جایش جعفر پسر خود را نصب کند). خیزران فهمید که او اراده 
کشتن رشید را دارد. بعد مدتی هادی مریض شد. خیزران چند تن از کنیزهای خود را فرستاد و آنها یر 
روی هادی نشستند و خفه شد. رشید بعد از او به خلافت رسید. خیزران به حج رفت و اموال زیادی به 
صدقه داد. در بعداد به سال ۱۷۳ ه . وفات کرد. رشید در پشت جنازهٌ او می‌رفت و طیلسان کبود و 
نیلگون به تن کرده بود و کمرش را بسته و زیر تابوت را گرفته بود و پای‌برهنة در گل رفته حسرکت 
می‌کرد تا به مقابر قريش آمد. پایش را شست و بر جنازة خیزران نماز گزارد و داخل فیرش شد و مال 
بسیاری صدقه داد. + اعلام. ۰۳۲۸/۲ 


د‌ 

داود طائی داود بن نصیر طائی, ابوسلیمان» از پیشوایان متصوفه. در زمان مهدی عباسی بود. 
اصلش از خراسان بود و مولاش به کوفه. به بغداد رفت و از ابوحنیفه و دیگران علم آموخت و به کوفه 
برگشت و از مردم کناره گرفت و ملازم عبادت شد تا وفات یافت. یکی از معاصرینش گفته است: اگر 
داود در میان امتهای گذشته بود خداوند چیزی از اخبار او ذکر می‌کرد. او را با امرا و علمای عصرش 
حکایاتی است. به سال ۱7۵ ه . وفات یافت ->+ اعلام, ۳۳۵/۲. 

داود مٌصاب از ظرفا. حکایاتی از او در عیون الاخبار» ۵۱۰6/۲ و آخبار لاف والعتماجنین» ص 
۳ و عقدالفرید» ۱۵۱/۲ دیده می‌شود. 

درواس بن حبیب عجلی زمَخشری در ربیع/نواره ۰۲۷۳/۶ همین حکایت را آورده و اضافه 
می‌کند که درواس بن حبیب در آن وقت شانزده ساله بود. 

درویش دهکی داز ولایت قزوین است و به صنعت خشتمالی منسوب. گویند مردی است 
ابدال‌وش و هميشه دیوان خود را بر میان بسته دارد. اگر به بیتی یا به معنیی احتیاج افتد» فی‌الحال 
دیوان بیرون آورده می‌نماید. فی‌الواقع تا فقیر (امیر علیشیر نوایی) به شعر و شاعری اشستغال می‌نمایم» 
از جانب عراق بهتر از ابیات او نظمی نیامده است». -> مجالس النفائس» ص ۰۱۱۸ «درویش 
دهکی قزوینی است و همشهری مترجم در منداست (مراد حکیم شاه محمد قزوینی مترجم 
نفاگس‌النفاگس است)؛ و اين فقیر مستمند بسیار با او صحبت داشته و شعر از او شنیده. درویش پیری 
بود بی‌خویش و هیچ خویشتن‌داری و تن‌پرستی در او نبود» و از قید تعلقات دنیوی رسته و دل به چیزی 
از آن نبسته و کار او جولاهی بود و کرباس خوب می‌بافت و چون مشتری می‌یافت به بهای ارزان 
می‌فروخت و چشم حرص به بهای گران نمی‌دوخت. و به اندك سودی قانع می‌گشت. و به هرزه از پی 
دنیای دنی نمی گشت. و باغی چند داشت و از بهای انگور که حاصل باغات او بود ممیشت اهل و عیال 
می‌کرد» و لقمةٌ حرام و طعام پادشاهان نمی‌خورد» و از جهت تحصیل خطام دنیا رنج ببهوده اصلا 
نمی‌برد. و میرعلیشیر فرمود تا من شعور شعر دارم شعری که از جای دیگر به خراسان آمده باشد بهتر از 
شعر دریش دهکی ندیهامه. سه مجالس اتفاقس, ص ۱۲۹۰ 

رید بن نَمّت درید بن صمّت جشت‌می بکری» از هوازن. شجاع, پهلوان» شاعر. و از معمُرین در 
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جاهلیت. بزرگ بنی جشتم و سوارکار و فرمانده ایشان بود. حدود صد جنگ کرد که در یکی نگریخت. 
آن‌قدر عمر کرد که ابروانش بر روی چشمانش افتاده بود. اسلام را درك کرد اما مسلمان نشد. در جنگ 
خنین بر دین جاهلیت کشته شد. قبیلة هوازن به همراهی قبیلة تیم به جنگ مسلمانان آمدند و ثُرید در 
میانشان بود و کور بود. چون سپاه کفر شکست خوردند و روی به هزیمت نهادنده ربيعة بن رفیع سلّمی بر 
درید دست یافت و او را کشت (سال ۸ ه ). حکایاتش بسیار است. وصمت لقب پدرش معاوية بن 
حارث است. ->* اعلام» ۰۳۳۹/۲ 

دغبل دعبل بن علی بن رزین خزاعی, ابوعلی, شاعر هجوگو. اصلش از کوفه بود و ساکن بغداد. او 
را حکایاتی است. شعرش نیکو بود و دوست بحتری. کتابی در طبقات شرا تألیف کرده است. این 
خلکان در ترجمةٌ حالش آورده است که بدزبان بود و حریص به هجو و پایین کشیدن قدر مردم. رشید و 
مأمون و معتصم و واثق و دیگران را هجو کرد. عمر طولانی کرد و دربارةٌ خود گفته است: پنجاه سال 
است که چوب خود را به دوش می‌کشم تا شاید کسی مرا با آن به دار آویزد ولی کسی را نمی‌يايم. در 
سال ۲2۲ ه , در شهر طیب (بین واسط و خوزستان) وفات کرد. او را دیوان شعری است. 
-> اعلام, ۰۳۳۹/۲ دعبل شیعی است و شاعر مذاح اهل بیت و از شیعیان علی بن موسی‌الرضا 
است. قصیده‌ای که با مطلع «مدارس آیات خلّت من تلاوقه (جایگاه تدریس آیات از تلاوت خالی شده 
است) سروده از بهترین مدایح در مدح اهل بیت است. اصلش از خاندان طاهریان است. 

ذغفل دغفل بن خنظلة بن زید بن عبدة ذُلی شیبانی» نساب عرب که در معرفت انساب به او مثل 
زنند. جاحظ گفته است: مردمان مثل او در زبان و علم و حضظ ندیده‌اند. گفته‌اند اسمش خر و لقش 
دغفل است. در زمان معاویه به رسولی نزد آو آمد. معاویه از عربیت و انساب مردمان و نجوم از آو پرسید 
و از دانشش در شگفت شد و او را عهده‌دار تعلیم فرزندش یزید کرد. در واقسه دولاب (در فارس) در 
جنگ با آزارقه غرق شد. - اعلام. ۰۳۰/۲ 

قوّانی منسوب به دوان. جلال‌الاین محمد بن سعد (یا سعدالدین) اسعد کازرونی» دانشمند و قاضی 
معروف (وفات ٩۰۸‏ ۵ )۰ پدرش قاضی کازرون بود و دوّانی بخش اول عمر خود را در آن شهر گذرانید 
و در مدرسه دارالایتام به تعلیم پرداخت. وی حکیمی متکلّم و محقق است. -+ اعلام معین. 

ديك الجن (یعنی خروس اجنه) عبدالسلام بن زغیان بن عبدالسللام بن حبیب کلبی معروف به ديك 
الجن. شاعر خوب و بی‌باك (پرده‌در) و از شعرای عصر عباسی است. از این جهت او را خروس اجنه 
می‌گفتند که چشمهایش سبزرنگ بود. اصلش از سلیمه(نزديك حماة) است و ولادت و وفاتش به جِمّص 
(در سوریه). هرگز از سرزمین شام بیرون نرفست. او را دیوان شعری اسست. به سال ۲۳۵ ده 
در گذشت. ديك‌الجّن شیعی است و اشعاری در رثای امام حسین دارد. -> اعلام. ۵/6. 

ذ 

رین فر ذزین عمر (یا عمرو) بن ذر همُدانی» از بنی‌مُرهبه. که حکایت متن در البیان والتبیین» 
۱-۳ عیون الاخبار» ۳۱۳/۲ المستطرف» ۰۳۰۲/۲ رسالهً عينية احمد غژالی (ضمن مجموعه 
آثار), ص ۰۲۲۲ دیده می‌شود. پدرش عمر بن راز رجال حدیث و از آهل کوفه و از رسای مرجثه. 


تعلیقات 2۰۱" 


-> اعلام» ۰27/۵ پسرش ذر بسیار به پدرش احترام و احسان می‌کرد. بعد از فوتش از پدرش 

پرسیدند محبت پسرت نسبت به تو چگونه بود؟ گفت: در روز حرکت نکردم مگر اینکه در پشست سر من 
بوده و در شب در جلوی من (که اگر چاله و چاهی در راه باشد پسر بیفتد و پدر محفوظ بماند)» و در 
مجالس پایین‌تر از من می‌نشست. حکایات بسیاری دارد. عمرین ذر در سال ۱۵۲ ه ء درگذشت. 
وفیات الاعیان» ۰6۲/۳ 

ُوالرمُه غیلان بن عقبة بن نهیس بن مسعود عتوی, از مر ابوالحارث. ذوالرمّه, از فحصول 
شعرای طبقه دوم عصرش. ابوعمروبن علاء گفته است: شعر به امرژالقیس شروع شد و به ذوالرمّه ختم 
گردید. بسیار کوتاه‌قد و زشت‌روی و سیاه‌چهره بود. بیشستر اشعارش در تشبیب و گریه بر اطلال 
(ویرانه‌ها) است که اين رسم شعرای جاهلیت بود. در بادیه زندگی می‌کرد» گاهی هم به یمامه می‌رفت. 
ذوالزمه به تشییهات بدیع ممتاز است. جریر گفته است اگر ذوالرمّه بعد قصیده‌ای که با مطلع «ما بال 
عَكٌ منها الما ینْسَکِبُه (چشم تورا چه می‌شود که از آن اشك می‌ریزد) شروع می‌کند سکوت کرده بود 
اشعر مردمان بود. اصمعی گفته است: اگر ذوالرمه را می‌دیدم به او می‌گفتم که بسیاری از اشعارش را 
رها کند که این کار برای او بهتر است. ذوالرمه, عاشق میّه منقَریّه بود و بهسبب او مشهور شد. او را 
دیوان شعر قطوری است که به‌وسیله کارلیل هنری هیس مکارتنی چاپ شده است. > اعلام. 
۰۱۳/۵« 

ذوالرناستین فضل بن سهل سرخسی, ابوالعباس, وزیر باتدبیر مأمون. در کودکی به مأمون 
پیوست و به سال ۱۹۰ ه , به دست او مسلمان شد. قبلا زردشتی بود. پیش از به خلافت رسیلن 
مأمون با او مصاحبت داشت. چون مأمون خلیفه شد وزارت و ریاست سپاه را به او سپرد و از این جهت 
به ذوالریاستین (صاحب دو ریاست) ملقب شد. ولادت و وفاتش در سرخس است. در حمام سرخس به 
سال ۲۰۲ « » کشته شد. گفته‌اند این دسیسه مامون بود که دیگر از فضل سیر شده بود. فضل مردی 
حازم و عاقل و فصیح بود. حکایات او زیاد است. - اعلام» ۰۱2۹/۵ 

ذوالقرنین صاحب دو شاخ. داشتن دو شاخ از تخیّلات اساطیری بسیار کهن است. نرم سین پادشاه 
اکد در عدد با دو شاخ در مسلة (ستون عظیم و مرتفع تراشیده از سنگ) شوش مصور است. ژوپیتر 
آمون با دو شاخ معرفی گردیده. گروهی از شاهان قدیم بدین لقب خوانده شده‌اند (و وجوه مختلف برای 
این لقب ذکر کرده‌اند): ۱. مُْذر بن ام القیس بن نعمان مکتابه ابن ماءالسماء, جذ نعمان بن مُثذر از 
ملوگ معد. ۰۲ ملك تبع‌الاقرن پادشاه عربستان جنوبی. ۳. شمر بن افریقیس بن ابرهة بن الرایش. ع. 
عمروین من بن لخمی. ۵. اسکندر مقدونی: چون پس از تسخیر مصر و شسناخته شسدن او به منزله 
ژوپیتر آمون» در سکه هاوی را با دو شاخ- که زینت سر او بود - تصویر کرده‌اند. ضبح - ابوالکلام 
آزاد (هندی) به قراین و اماراتی مراد از ذوالقرنین مذکور در قرآن را کوروش موّسس سلسله هخ‌امنشی 
دانسته است. 1. علی بن ابی‌طالب. -> اعلام معین. 

ذوالگلاع یزید بن نعمان جمیّری» از نسل شهال بن وحاظه. از قبیله سبای اصغر. پادشاه جاهلی 
یمانی و ازآذواء (نام منزلتی در یمن جمع ذو). اهل لغست گفته‌اند که کلاع از تکلع است که به معنی 


۲ نواثر 


هم‌پیمان و هم‌گروه باشد» و چون دو قبیله هوازن و خرازبه اتفاق سایر قبایل بر علیه او هم‌پیمان شدند 
او به ذوالکلاع مشهور شد. بتشان که در قرآن نامش آمده است سر (کرکس) بود که به شکل کر کس 
ساخته بودند. > اعلام» ۰۱۹۰/۸ 

ذهبی محمد بن احمد بن عثمان بن قایماز ذهبی» شمس‌الدین» ابوعبدالله. حسافظ. مورخ» علامه 
محقّق» اصلش ترکمنی است از اهل میافارقین. ولادت و وفاتش در دمشق است. به قاهره رفت و از 
بسیاری شهرها دیدن کرد. در سال ۷۱ ۸ نور چشمش را از دست داد. تألیفاتش به حدود صد جلد 
می‌رسد. به سال ۷۸ « » درگذشت. -ه اعلام ۰۳۲۱/۵ 


ر‌ 

رابعه رایمه بنت اسماعیل عنویّه» آم‌الخیر» از موالی آل عتباک» از اهل بصره. صالحة مشسهور. 
حکایاتی در عبادت وئسك (زهد) دارد. او را اشعاری نیز هست. در قدس وفات یافت. ابن‌خلکان گفته 
است: قبرش را زیارت می‌کنند».در قسمت شرقی قدس بر قلهُ کوه طور قرار دارد. به سال ۱۳۵ يا ۱۸۵ 
۵ » درگذشت. + اعلام. ۰۱۰/۲ 

ربیع بن تیم ربیع ین خثیم (خیثم) بن عائنین عبدالله ثوری کوفی, یه عابد و از کیار تایسان. در 
سال ۱۱ یا ٩۳‏ ه » درگذشت. برای ضبط خثیم» -» طبقات ابن سعد. ۱۰/۲ البیان والتبیین» 
۱ ععقدالفرید» ۰۲۷۵/۱ 

ربیع بن زیاد ربیع بن زیاد ین نس حارئی» از بنیدیّان. امیر فاتح که عصر نبوت را درگ کرد و والی 
بحرین بود. در زمان عمر به مدینه آمد. عبدالله بن عامر او را در سال ۲۹ ه » به حکومت سیستان تعیین 
کرد و آن ناحیه به دست وی گشوده شد. با عمرین خطاب حکایاتی دارد. شجاع پرهیز گار بود. عمر 
روزی به اصحابش گفت: مردی را نشان من دهید که اگر در میان قومش امیر باشد گویی آمیر نیست» و 
اگر امیر نباشد گویی امیر است. گفتند: جز ربیع بن زیاد کس دیگر نشسناسيم. گفت: راست گفتید. در 
سال ۵۳ « . در گذشت. -* اعلام. ۰۱/۳ 

ربیع بن یونس ربیع بن یونس بن محمد بن ابیفروة کیسان, از موالی بنی‌عباس, ابوالفضل» 
معروف به ابن ابی‌فُروّه. وزیر و از عقلای موصوف به حزم. ابتدا پرده‌دار منصور عباسی بود و سپس وزیر 
او گردید. مهیب بود و به بهترین وجه به ادارة شووّن مملکت می‌پرداخت. تا زمان خلافت مهدی زنده 
بود و از او نیز بهره برد. هادی او را از وزارت به ریاست دواوین تغییر داد و در آن سمت بود تا به سال 
۹ .« . وفات یافت. قطیعة‌الربیع در بغداد منسوب به او است (قطیعه» زمینهایی است در بشداد که 
منصور به اعیان دولت خود بجشید تا در آن سکونت ورزند و آبادان کنند). -> اعلام» ۰۱۵/۳ 

ربیعة‌الرای ربيعة بن فروخ تیمی» از موالی» مدنی» ابوعثمان. امام» حافظ فقیه, مجتهد و بصیر به 
رای (در نزد اهل حدیث» اصحاب رآی اصحاب قیاسند که اگر حکمی در اثر و خبر نیابند به رای خود 
حکم می‌دهند)» و به اين سیب به ربیعة‌الرآی معمروف شد. از بخشندگان بود. وقتی بر دوس‌تانش 
چهل‌هزار دینار انفاق کرد. چون سفاح به مدینه آمد دستور داد به او مالی دهند» وی نپذیرفت. در مدینه 


تعلیقات 2۰۳ 


صاحب فتوا بود و آمام مالك فقه را از او آموخت. در هاشمیه در سرزمین انبار به سال ۱۳۲ ه . از دنیا 
رحلت کرد. -+ اعلام ۰۱۷/۳ 

رجاء بن حَیُوه رجاء بن حيوة بن جروّل کندی» ابوالمقدام. شیخ اهل شام در عصرش. از واعظان و 
فصحا و علماء. در زمان امارت و خلافت عمر بن عبدالعزیز ملازم او بود. سلیمان بن عبدالملك او را به 
منشیگری خود برگزید. وی همان کسی است که به سلیمان شاره کرد که عمر بن عبدالزیز را به 
خلافت بر گزیند. حکایاتی با عمر بن عبدالعزیز دارد. به سال ۱۱۲ « , در گذشت. -+ اعلام. ۰۱۷/۳ 

رضی‌آلدین لالا علی بن سعید بن عبدالجلیل غزنوی جوینی» رضی» رضی لالاء شیخ رضی, از اکابر 
عرفا و صوفیه و از مریدان شیخ نجم‌الدین کبری و عموزاده یا نوةٌ حکیم سنایی و یا نتیجه خود حکیم 
سنایی بود که جذش عبدالجلیل پسر وی بوده است. و به هر حال لالا در کثرت مجاهده و ریاضت و 
ترگ دنیا آوحد عرفا بود و مسافرتها کرد و به فیض حضور اکابر مشایخ طریقت نایل گردید و از دست 
صدوییست و چهار یا شصت و چهار تن از ایشان خرقه پوشید. و به نوشته خزینةالاصفیاء در هندوستان 
به صحبت ابوالرضا هندی نایل گشت و شانه محاسن مبارگ حضرت رسالت را که برای او نزذ وی امانت 
بود گرفت (والعهدة علیه). لالا در سال 12۲ ه ء در غزنه درگذشت و مابین روضه سسلطان محمود 
غزنوی به خاک سپرده شد. > لفت‌نامه. 

رقاشی فضل بن عبدالضمد بن فضل رقاشی بصری, ابوالعباس» شاعر خوب از اهل بصسره و 
فارسی‌نژاد. به بغداد آمد و خلفا را مدح گفت. او و ابونواس یکدیگر را هجو می‌کردند و با هم گستاخی و 
فراخ‌زبانی می‌کردند. رقاشی به برامکه پیوست و بعد از نکبتشان آنها را مدح گفت. شاعری پرده‌در و 
خودکامه بود. میرد درباره‌اش گفته است: رقاشی فقیر بود اما غنی می‌نمود» و ذلیل بود اما عزیز می‌نمود» 
و کوچك بود آما بزرگ می‌نمود» و به این سبب شاعران او را هجو می‌کردند. حدود سال ۲۰۰ ده > 
درگذشت. -* اعلام ۰۱۵۰/۵ 

رکن‌الدوله رکن‌الدولهُ دیلمی» ابوعلی حسن بن بویه» از امرای آل بویه (آغاز حکومت ۳۲۲ - وفات 
۲ ). وی از طرف خلیفه مستکفی ملقب به رکن‌الدوله شد. وی آمیری علم‌دوست و هنرپرور بود و 
در ایجاد ابنیه می‌کوشید. ابن عمید وزیر رکن‌الدوله بود. -> اعلام معین. 

روَیة بن عجاج روبة بن عبدالله عجاج بن روّبة تمیمی سعدی ابوالحض اف یا آبومحمد. شاعر 
رجزگو و از فصحای مشهور و از مَُضرّمین که دو دولت اموی و عباسی را درك کرد. بیشتر در بصره 
اقامت داشت. اعیان اهل لفت از او کسب معلومات می‌کردند و به شعر او احتجاج می‌کردند و او را امام 
اهل لغت می‌شمردند. در بادیه به سال ۱2۵ ه » در حالی‌که مسن بود درگذشت. چون فوت کرد خلیل 
گفت: شعر و لغت و فصاحت را دفن کردیم. -> اعلام ۰۳۶/۳ 

رَوح بن حاتم روح بن حاتم بن قبيصة بن مهب دی امیر» و از بخشندگان ممدوح بود. در اول 
پرده‌دار منصور عباسی بود. مهدی او را حاکم سیند کرد سپس منتقل به بصره و کوفه نمود. رشید او را 
فرمانروای فلسطین کرد بعد او از آنجا برگشت و به بغداد آمد. با مرگ برادرش (یزید بن حاتم) که امیر 
آفریقا بود» رشید در سال ۱۷۱ د » او را به آفریقا فرستاد و والی قیروان کرد. در آنجا بود تا در سال 


۰ نوادر : 


۶ « . درگذشت. او را کنار قبر برآدرش دفن کردند. موصوف به علم و شسحاعت و حزم بود. 
ِبء» اعلام. و 3 ۶ 5 


۰ 


ز‌ 
زپرقان زبرقان بن بدر تمیمی سعدی از صحابه و از بزرگان قومش. گفته‌اند اسمش خسَین است و 
ملقب به زبرقان (که از نامهای قمر است) به خاطر زیبایی صورتش. پیامبر(ص) او را متصنی صدقات 
قوم خودش کرد و او تا زمان عُمّر در اين مقام باقی بود. در اواخر عمّر نور چشمش را از دست داد» و در 
زمان معاویه حدود سال 2۵ ه ء وفات یافت. فصیح و شاعر بود و خشونت طبیعی عرب را در خود 
داشت. فرزندانش به اتدلس رفتند. سه اعلام» ۱/۳: حکایت هجو حطیثه زبرقان راء و شکایت بردن 
زبرقان به عمّره و حکمیت خسن بن ثابت» و زندانی شدن حطیثه به دستور عمرء در همه کتب ادب آمده 


است. 

یر بن بُکٌار زییر بن بکار ین عبدالله قرشی اسدی مکی از احفاد زبیر بن عوام. ابوعبدالله» عالم به 
اتساب و اخبار عرب و راویه. در مدینه دنیا آمده قاضی مه شد و در همانجا به سال ۲۵۰ د . 
درگذشت. او را آثاری است. معلم متوکل عباسی بود. -+ اعلام. ۲/۳ع. 

زکریّا یکی از آخرین آنبیای عهد قدیم (قرن ششم قبل از میلاد). وی در عهد ترمیم هیکل اورشلیم 
که به امر نیو کدنصر منهدم شده بود می‌زیست. نبوت زکریا از او است» و وی به تجدید روحانیت اسرائیل 
در عهد مسیح بشارت داده. -+ اعلام معین. 
ژلزل منصور بن جعفر رازی ضارب عودنواز مشهور ایام مهدی و هادی و رشید و مأمون و از مردم 
کوفه و برادرزن ابراهیم موصلی که در عودنوازی بدان مثل زنند: أَطرّب من عود زلّل. وی در جایگاه 
انگشتان در عود و شاهرود تصرفاتی کرد و از ابراهیم موصلی (وفات ۱۸۸ ه ) تعلیم گرفت و اسحاق 
بن آبراهیم موصلی نزد وی موسیقی آموخت. رشید بر او غضب کرد و او را در حبس افکند» بعد از حبس 
بیرون آورد و ده سال از خود راند. زلزل از آجواد و بخشندگان بود و برکه زلزل در بغداد از وقفیات او بر 
مسلمانان است. -> الناج» ص ۰۱-۳۸ عقدالفرید. /۳۷. اعلام. معین. دایرةالمعارف فارسی 
مصاحب. لغت‌نامه. 

زلیخا طبق روایات نام زن عزیز مصر که فریفته جمال یوسف پیامبر شد. 

ژنام زنام زامر. نخستین کس است در عرب که نای (نی) را به‌کار برده است حتی می‌گویند او نای 
را اختراع کرد و در مفرب در ایام شریشی (اوائل قرن سیزدهٌ میلادی) عامهُ مردم نای راژلامی» می‌گفتند 
که تحریف زّنامی است. از مطربان دستگاه خللافت هارون و معتصم و واثق بود و با ایشان حکایاتی 
دارد. تعالبی او را از رسای مطربان متوکل می‌شمرد و در زدن نای مَثل است. بُحتری در شعرش از او 
نام برده است. حدود سال ۲۳۵ ده . وفات یافت. -> اعلام .8٩/۳‏ 

ژهیر بن ابی سلمی زهیر بن ابی‌سلمی ربيعة بن ریاح مُرنی» از مُضَر. حکیم الشعرای جاهلیت بود. 
ائمةٌ آدب او را بر همهُ شاعران عرب برتری می‌دهند. ابن اعرایی گفته است: در شعر برای زهیر 


یفات 5۰۵ 


امتیازاتی است که برای شاعران دیگر نیست: پدرش شاعر بود. دائیش شاعر بوده دو خواهرش سنْمی و 
خنساء شاعر بودنده دو پسرش کمب و بُجٌیر شاعر بودند. در بلاد مه از نواحی مدینه دنیا آمده در حاجر 
(از دیار نجد) مقیم بود و بعد از اسلام هم فرزندانش در آنجا مستقر شدند. گفته‌اند: يك قصیده را در 
طول يك ماه می‌سرود. و در يك سال آن را تنقیح و تهذیب می‌کرد» از این رو قصاید او به حسولیات 
«سالیانه» مشهور شده است. یکی از صاحبان معلقات است. معلَقه او با مطلع: «أمن ام وفی دم لم 
تکلمر» (آیا هیچ خرابه‌ای از «ام آوفی» یار عزیز من سخن نمی‌گوید). گفته‌اند اییات آخر این قصیده 
شبیه کلام انییا است. بیشتر اشمارش به آلمانی ترجمه شده است. به سال ۱۳ ق « » درگذشت. -ه 
اعلام» ۰۵۲/۳ ۱ 

زیاد اعجم زیاد بن سلیمان (یا سُلیم) اعجم» ابوأمامهُ عبدی» از موالی بنی‌عبد قیس و از شعرای 
دولت آموی. شعرش محکم و الفاظطش فصیح بود. به‌سبب لکنتی که در زبان داشت به اعجم ملقب 
گردید. در اصفهان دنیا آمد و بزرگ شد و بعد به خراسان رفت و در آنجا ساکن شد و عمر دراز کرد و در 
همانجا حدود سال ۱۰۰ « ء درگذشت. معاصر مَهلّب بن ابی صْفرّه بود و او را مدح و رثا گفت. هچٌاء 
بود. مُهلب با او مدارا می‌کرد و از کینه و انتقامش می‌ترسید. بیشتر اشعارش مدح امرای عصر و هجو 
بخیلان از آنان بود. فُرژئق از ترس او از هجو بنی عبدقیس پرهیز می‌کرد و می‌گفت: تا زمانی که این 
برده در میان آنها زندگی می‌کند هجو آنها ممکن نیست. گفته‌اند: همراه ایوموسی اشسعری در فتح 
اصطخر شرکت داشت. پیش هشام بن عبدالملك رفت و عبدالله بن جعفر ابی‌ط الب را ستود. 
سه_ اعلام. ۰۵/۳ 

زیاد ين ابیه زیاد بن اییه, امیر باذکاوت و یکی از فرماندهان فاتح و والیان عرب از اهل طائف. 
پدرش معلوم نیست. گفته‌اند: ید ثقفی» ابوسفیان. مادرش سْمیّه (کنیز حارث بن که ثقفی) او را در 
طائف به‌دنیا آورد و غبید ثقفی (از موالی حارث بن کلده) او را به پسری قبول کرد. در سال اول هجری 
دنیا آمد و در زمان ابوبکر اسلام آورد. در اول کاتب مغيرة بن شعبه بوده بمسد در زمانی که ابوموسی 
اشعری حاکم بصره بود کاتب او شد. علی بن آبی‌طالب او را فرمانروای فارس کرد. بعد از قتل علی از 
فرمان معاویه سرپیچید و در قلاع فارس تحصن گرفت و برای معاویه نوشت که من برادر تو و پسر 
ابوسفیان هستم. معاویه در سال 46 ه » او را به ابوسفیان ملحق کرد و زیاد بازوی قوی معاویه شد. او 
را والی بصره و کوفه و سایر بلاد عراق کرد. و در اين مقام بود تا در سنه ۵۳ ده ء درگذشت. شعبی گفته 
است: خطیب‌تر از زیاد من ندیدم. قصنيية بن جابر گفته است: انجمنش فراخ و مجلسش گرامی و 
باطنش با ظاهرش یکی بود. آصمعی گفته است: اول کسی که ضرب دینار و درهم زد و نقش «الله» را 
بر سکه‌ها نوشت و اسم روم و نقشهای آنان را پالك کرد زیاد بود. عُتبی گفته است: اول کسی که بدعت 
ترگ سلام بر واردشونده را به حضور سلطان گذاشت زیاد بود. شعبی گفته است: اول کسی که عراقان 
(کوفه و بصره) و خراسان و سیستان و بحران و عمان را در اختیار داشت زیاد بود. و او اول کسی 
است از آمرا که مردم در حضور او می‌نشستند و اول کسی است که شبگرد و پاسبان در اسلام به‌وجود 
آورد» و اول کسی است که به اسلوب ایرانیان پیاده‌نظام نیزه‌دار و عمود به دست از مقابلش رژه 


ال نوادر - 


می‌رفتند. آصمعی گفته است: زیرکان عرب چهار تن هستند: معاویه و عمروبن عاص در بدیهه» مُغيرة 
بن شعبه در مشکلات. و زیاد برای هر مسأله‌ی بزرگ و کوچك. ابن خزم در کتاب الفصل گفته است: 
زیاد نه عشیره داشت و نه نسب و نه سابقه و نه قدمت. معاویه یارای مقاومت با او را نداشت جز اینکه با 
او مدارا کند و او را راضی کند و به او ولایت بخشد. حکایاتش بسیار است و صاحب اقوال ساره است. 
مُرد در حالی که جز هزار دینار باقی نگذاشت. در وصفش گفته‌اند: در چشم راستش انکساری بود. 
ریشش سفید مخروطی و بر تن پیراهنی وصلهدار داشست. بد از مرگش شعرای بسیاری او را مرئیه 
گفتند. به سال ۵۳ ده » درگذشت. کتبی در سیرت او تألیف شده است. عبیدالله بن زیاد پسر همین زیاد 
بین ابیه است که واقعهٌ کربلا در زمان او روی داد. -* اعلام, ۵۳/۳. 

زیاد حارثی زیاد بن صالح حارثی از امرای دولة مروانیان و یکی از فرماندهان شجاع. در وقت قیام 
عباسیان در خراسان و عراق والی کوفه بود. چون عباسیان بر اریکه خلافت مستقر شدند. با جمعی از 
امویان و مروانیان در ماوراء‌اللهر خروج کرد. ابوسسلم آهنگ او داشت که زیاد به توسط تنی چند از 
سرلشکرهاش خلع شد و ایشان به همراه گروهی او را ترك کردند. ابوسسلم زیاد را تعقیب کرد. زیاد به 
دهقان پناه برد. دهقان زیاد را کشت و سرش را برای ابومسلم فرستاد. > اعلام ۵2/۳. 

زیادی ابرآهیم بن سفیان زیادی ابواسحاق. از احفاد زیاد بن ابیه. ادیب و راویه» و در شناخت شعر 
و معانی آن؛ او را به آصمعی تشبیه می‌کنند. شمر هم می‌گفت و اهل مزاح و شوخی بود. او را آثاری 
است. به سال ۲2۹ د , درگذشت. + اعلام ۶۰/۱ 

زیدین ابت بن ضحاك انصاری خژرجی, ابوخارجه» از بزرگان صحابه و کاتب وحی بود. در مدینه 
دنیا آمد و در مکه بزرگ شد. در حالی که شش ساله بود پدرش کشته شد. و در یازده سالگی همراه 
پیامبر هجرت کرد. علوم دين را آموخت و در مدینه در امر قضا و فتوا و قرائت و فرایض علم شد. عمّر 
هر وقت به سفر می‌رفت آو را در مدینه جانشین خود می‌کرد. این عباس با جلالت قدر و وسعت علمی که 
داشت جهت اخذ علم به خانه او می‌رفت و می‌گفت: «به نزد علم باید رفت و علم پیش کسی نمی‌رود». 
یکبار رکابش را گرفت تا سوار شد, زید او را از اين کار بازداشت. این‌عباس گفت: «اين چنین به ما آمر 
شده است که با دانشمندانمان رفتار کنیم». زید دست او را گرفت و بوسید و گفت: «اين چنین به ما امر 
شده که با اهل بیت پیامبرمان رفتار کنیم». زید یکی از انصار است که قرآن را در زمان پیامبر جمع کرد 
و بر او خواند» و هم در زمان آبوبکر قرآنی برای او نوشت. و در زمان عثمان که می‌خواستند قرآنی چند 
به شهرها (کشورها) بفرستند» قرآنی برای عثمان نوشت. چون فوت کرد حسان بن ابت او را مرئیه 
گفت. ابوهرَیْره در روز وفاتش گفت: امروز دانشسمند امت دررگذشت» امید اسست خداوند ابنعباس را 
جانشین او قرار دهد. به سال 2۵ د » وفات یافت. -* اعلام» ۰۵۷/۳ 

زید بن صنوحان زید بن صوحان بن خر عبدی» از بنی عبدالقیس, از ربیعه و از تابسان و از اهل 
کوفه. از عمر و علی دربارة او روایتی هست (همان روایت متن). از رسای شجاع بود. در جنگهای فتح 
شرکت داشت و در جنگ نهاوند دست چپش قطع شد. در جنگ جمل همراه علی می‌جنگید و کشته شد 
(۳۲ د ). مسحجد او تا امروز در کوفه باقی است. ->+ اعلام ۰۵٩/۳‏ 


تعلیقات ۰۷ 


زید الفوارس زید بن حصنّین بن ضرار ضبُی» سوارکار و شاعر جاهلی. بغدادی کمی از اخبار او را 
آورده است. او را ابیاتی است. در حماسه ابوتمّام هم ابیاتی از شعر او آمده است. -> اعلام. ۵۸/۳. 

زینون (اين کلمه در اصل متن زیتون آمده بود). «زینون اکیر پسر ط‌الوطاغورس (نزديك 57۰ 
پیش از میلاد) از اهل شهر الیاطیس بود. و زینون رای حکمائی که مسما بودند به اغوریقی ابداع کرد. 

و زینون کامل بود در آدب و ثابت و دلیر بود در حمایت. يك کتاب تصنیف گذاشت در علم طبیعست. و 

زینون سخت متعصب بود خاصان خود راء و ننگ و ناموس ایشان را به‌غایت بزرگ می‌دانسست». 
نزهة الارواح و روضةالافراح» ص ۰۲۰ و حکایت متن در صفحه ۲۵ همین کتاب آمده است. 


سس 

ساره زوجه ابراهیم خلیل و مادر اسحاق. عمر او را از صدسال متجاوز نوشته‌اند و چسون وی 
در گذشت در مفارة مکفیله که ابر اهيم برای مدفن خود خریده بود. مدفون گردید. ->+ اعلام معین؛ 
ص ۰۱۵۹۸ 

سالم ين عبدالله بن عمرین خطاب قرشی عدوی, یکی از فقهای هفتگانه مدینه و از بزرگان و علما 
و بُقات تابعین. بر سلیمان بن عبدالملك وارد شد و مورد احترام و اکرام او بود تا جایی که سلیمان او را 
در جای خودش می‌نشاند. در مدینه به سال ۱۰۳ ه ء درگذشت. ->+ اعلام. ۰۷۱/۳ 

سالم بن معقل, ابوعبداله, غلامازلاشدابوحَيفة ین تین بیمة ین عبدشمس بود و از بزرگان 
صحابه و از کبار قرای ایشان. فارسی‌الاصل. در حالی که کودك بود ثبیته» زن ابو خذیفه او را آزاد کرد و 
ابوحذیفه او را به فرزندخواندگی پذیرفت و دختر برادرش را به ازدواج او درآورد. او از سابقین در اسلام 
است. قبل از هجرت» در مسجد قبا پیشنماز مهاجرین اولیه بود که در میانشان ابویکر و عمر بودند. در 
خبر صحیح آمده که قرآن را از چهار کس بیاموزید: ابن مسعود, سالم. یی بن کسب. و معاذین جیل. و 
در روایت است که عمر در روز شورا گفت: اگر سالم زنده بود شور را تشکیل نمی‌دادم» یعنی به رأی او 
اکتفا می‌کردم. در جنگ بدر حضور داشت. در جنگ یمامه پرچمدار مهاجرین بود. دست راستش قطع 
شد» پرچم را بهدست چپ گرفت» دست چیش نیز قطع شد. پرچم را به گردان انداخت تا اینکه به خاك 
افتاد و شهید شد. به سال ۱۲ ده » در کنار قبر ابوحذیفه به خالك سپرده شد. سه اعلام ۰۷۳/۳ 

سجاح سجاح بنت حارث بن سُوید بن عقفان, تمیمیه» از بنی ربوع أم صادر. زنی از مذعیان 
نبوت. . شاعر و ادیب آگاه به اخبار بود. در میان قومش رفعت مقام داشت. در ایام رَدّت (زمان ابوبکر که 
عده‌ای از اسلام بر گشتند و جنگهای ابوبکر با آنان مشهور است) بزرگ شد و بعد از وفات پیامبر ادعای 
نبوت کرد. در جزیره در میان بنی تغلب زندگی می‌کرد. به مطالب کتب مقَدّس آگاهی داشست و این را از 
نصارای تغلب گرفته بود. پس گروهی از اقوامش که در میان آنان بعضی از بزرگان تمیم هم به چشم 
می‌خورد به آو گرویدند. همراه ایشان از جزیره آهنگ جنگ با ابویکر را کرد و به یمامه درآمد. خبر 
خروجش به مَُیِمّه (که او هم اذعای نبوت می‌کرد) رسید. به مسیلمه گفتند که چهل‌هزار نفر همراه 
سجاح هستند. مسیلمه ترسید و همراه عده‌ای از اقوامش به دیدن سجاح رفست و با او ازدواج کرد. 


 رلاون‎ ۸ 


سجاح مدت کمی با او بود و فهمید که جنگ با مسلمانان گران تمام می‌شود. به جزیره برگشت و پیش 
دائیهاش رفت. تا اينکه خبر کشته‌شدن مسیلمه به او رسید. مسلمان شد و رفت به بصره و در آنجا حدود 
سأل ۵۵ « . وفات کرد. سَمّرةَ بن جنتّب والی بصره از طرف معاویه بر او نماز خواند. حکایت‌پردازان 
در باب ازدواج و زفاف این دو پیغمبر نر و ماده حک‌ایتها و نکته‌ها (جوکها) ساخته‌اند و در کنب آدب 
آورده‌اند. -> اعلام. ۰۷۸/۳ 

سراقة بن مالك سراقة بن مالك بن جعشم مُدلْجی کنانی» ابوسفیان» صحابی و شاعر. در کتب 
حدیث ۱٩‏ حدیث از او آورده شده است. در جاهلیت قائف بود (پی‌شناس» که از جای پا بر روی زمین 
صاحب پا را می‌شناخت). وقتی که پیامبر همراه ابوبکر از مکه به مدینه هجرت کرد» ابوسفیان سراقه را 
مامور کرد که از جای پای محمد مسیر او را بیابد. در سال ۸ ه ‏ بعد از غزوةٌ طائف مسلمان شد. به 
سال ع۲ ده . درگذشت. -> اعلام» ۸۰/۳. 

سری ستقطی سری بن معْلس سقطی, ابوالحسن, از بزرگان صوفیه. ولادت و وفاتش به بغداد 
است. و او اول کسی است که به زبان توحید و احوال صوفیه در بغداد سخن گفته است. امام و شیخ 
بغدادیان در عصرش بود و دائی جنید و استادش. جنید گفته است: عابدتر از سری ندیده‌ام» ٩۸‏ سال 
عمر کرد هرگز ندیدم که پهلو بر زمین نهد مگر در مرض موت. به سال ۲۵۳ د . درگذشت. 
سه اعلام» ۸۲/۲ 

سنطیح کاهن ربیع بن ربيعة بن مسعود بن دی بن ذثب از بنی مازٍن» ازآزد. کاهن جاهلی غسانی» 
از مُمَمرین و مشهور به سطیح. عرب در اختلاف‌اتشان پیش او به حکمیت می‌رفتند و رای او را قبول 
داشتند حتی عبدالمطلب بن هاشم با جلالت قدری که داشت در اختلاف بین خودش و گروهی از قیس 
عیلان بر سر آب طائف راضی به حکمیت سطیح شد. می‌گفتند مرد روشن‌رایی است. در جودت رأی به 
او مثل می‌زنند. فیروزآبادی گفته است: سطیح کاهنی از بنی‌ذثب بود. در بدنش استخوانی جز استخوان 
سر نبود. ژبیدی اضافه می‌کند: او هميشه درازکش بر سطح زمین افتاده بود نه می‌توانست بنشیند و نه 
بایستد (از این جهت او را سطیح می‌گفتند). و گفته‌اند: او می‌پیچد همان‌طور که حصیر پیچیده می‌شود. 
و با اعجاب تمام سخن می‌گفت. از اهل جابیه بود از دهات اطراف شام. کمی قیل از ولادت پیامبر به 
سال ۵۲ ق ه . وفات کرد. مردم پیش او می‌آمدند و می‌گفتند: برای قضیه‌ای پیش تو آمده‌ايم» آن 
چیست؟ آنچه که در افکار و ضمیر ایشان بود از غیب می گفت. -> اعلام ۰۱/۲ 

سعد بن ابی‌وفاص سعد بن ابی‌وفاص مالك بن أَهیّب بن عبد مناف فُرشی ژهری» ابواسحاق. 
صحابی و امیر و فاتح عراق و مدائن و یکی از شش نضری که عمر جهت تعبین خلیفه برگزید. و اول 
کسی که در راه خدا تیر انداخت» و یکی از عشنرة مبشنره (ده نفری که پیامبر مژده بهشت به آنها داد) به او 
لب سوارکار اسلام داده‌اند. در ۱۷ سالگی در جنگ بدر شرکت کرد و او فاتح قادسیه بود. به کوفه آمد 
و آنجا را جهت بناکردن خانه برای قبائل عرب قرار داد و خود نیز بناها و خانه‌هایی ساخت و تا آخر 
خلافت عمر وآلی کوفه بود. عثمان نیز مدتی او را در این سمت برقرار داشت سپس عزل کرد. به مدینه 
برگشت. مدتی بود تا اينکه بینائیش را از دست داد. در وصفش گفته‌اند: کوتاه‌قد و چاق (خپل) و صاحب 


تعلیقات اش 


انگشتان درشت و موی مجعد بود. در قصرش در عقیق (ده‌میلی مدینه) به سال ۵۵ ه » وفات کرد و 
سپس او را به مدینه حمل کردند. در کنب حدیث ۲۷۱ حدیث از او روایت شده اسست. -> اعلام. 
۸/۳ 

سعد ین غباده سعد ین عبادة بن لیم بن حارئه خژرجی, ابوثابت» صحابی و از اهل مدینه و بزرگ 
خزرج و یکی از امرای اشراف در جاهلیت و اسلام. در جاهلیت به کامل ملقب بود (به‌خاطر آگاهیش به 
نوشتن و تیراندازی و شناوری). با هفتاد تن از انصار در جنگ عقبه شرکت داشت. و همچنین در جنگ 
خندق و آحد و دیگر غزوات. و یکی از نقبای دوازده‌گانه است. بعد از وفات پیامبر طمع در خلافت بست و 
با آبویکر بیعت نکرد. چون خلافت به عمر رسید» عمر او را سرزنش کرد. سعد گفت: سوکند به خدا 
دوستت ابویکر را از تو بیشتر دوست داشتم» و از همسایگی تو هم بیزار هستم. عمر گفت: کسی که از 
همسایه‌اش بیزار است کوچ می‌کند. سعد به صورت مهاجر به شام رفت و در سال ۱2 ه ,در حوران 
وفات یافت. برای سعد و پدرانش در جاهلیت جصنی بود که در آن ندا می‌کردند: هر که گوشت و پیه 
(روغن) دوست دارد به چصن لیم پن حارثه بیاید. -+ اعلام» ۸۵/۳. 

سعید بن چییر سید بن جییر اسدی کوفی, ابوعبدالله؛ از موالی و اعلم تابسان علی‌الاطلاق و 
حبشی الاصل از موالی بنی‌والبة بن حارث از بنی‌اسد. دانش را از عبدالله بن عباس و ابن عمر فراگرفت 
تا جایی که هرگاه اهل کوفه جهت استفتاء پیش این‌عباس می‌آمدند می‌گفت: باوجود سعید در میان 
شماء آمده‌اید از من پرسش می‌کنید؟. چون ابن آشعث بر عبدالملك بن مروان خروج کرد» سعید بن جبیر 
هم همراه او بود. چون ابن اشعث کشته شد سعید به مکه رفت. والی مکه خالد قسری سعید را دستگیر 
کرد و به نزد ححاج فرستاد. ححاج بعد از شکنجه در واسط به سال ۹۵ ه ۰ سعید را کشت. امام احمد 
بن حنبل گفته است: حسناج سعید را در حالی کشت که در پشت زمین کسی نبوذ که به علم سعید محتاج 
نباشد. در وفیات الاعیان آمده که سعید شسطرنج را نیک و می‌دانست و بازی می‌کرد و اين بتخاطر 
عاقبت‌نگری است که در بازی شطرنج است. > اعلام. ۰۹۳/۳ 

سعید بن حمید بن سعید. ابوعثمان. کاتب مترسل و از شعرا. اصاش از نهروان اوسط بوذ و از 
فرزندان دهاقین و مولدش به بغداد. بعاًبه سکنا بین بغداد و سامراء رفت. مستعین ریاست دیوان رسائل 
را به او سپرد. بیشتر حکایاتش با زنی است شاعر به نام فضل که عاشق او بود و به مسسلك عمربن 
ابی‌ربیعه گام برمی‌داشت. حدود سال ۲۵۰ ه . وفات یافت. -> اعلام» ۰۹2/۳ 

سعید بن عاص سعید ین عاص بن أمية بن عبدشمس ابوأحَْحّه» از سادات بنی‌امیه در جاهلیت که 
ملقب به «ذوالیصابه» و «ذوالیمامه» بود. کنایه از سیادت و بزرگی. و عرب در مثل می‌گوید: فلان 
مُعَمْمُه یمنی اينکه او مسوّول و تاوان‌دهندةٌ هر جنایتی که یکی از افراد قبیلةُ او انجام دهد می‌باشد. و 
گفته‌اند: هر وقت سعید عمامه بر سر می‌گذاشت هیچ کس در قريش عمامه بر سر نمی‌گذاشت تا وقتی 
که او عمامه از سر برمی‌گرفت» يا اينکه هیچ قرشی عمامه به رنگ عمامه سعید بر سر نمی‌گذاشت. و او 
پدر عمروین سعید (آشدق) و جد سعید بن عاص (که در پایین ترجمه‌اش آمده است) می‌باشد, و موزخان 
اخبار این دو را با هم مخلوط کرده‌اند. از حکایات او اينکه جهت تجارت به شام رفت. عمروین جَفنّه او را 


۰ نواثر - 


حیس کرد. شعری گفت و برای بنی‌عیدشمس فرستاد. جمع شدند و مال زیادی فراهم آوردند و فدیه 
دادند و او را آزاد ساختند. اسللام را دراگ کرد امام مسلمان نشد. حدود سال ۳  «‏ به دین جاهلیت 
درگذشت. ->* اعلام ۹7/۳. 

سعید بن عاص سمید بن عاص بن سعید بن عاص بن آأمیهٌ فرشی» صحابی و از امرا و والیان فاتح. 
در تحت تربیت عمرین خطاب بزرگ شد. در حالی که جوان بود عثمان او را والی کوفه کرد. چون به 
کوفه رفت برای کوفیان سخنرانی کرد و آنان را متهم به ثیقاق و خلاف نمود. اهل کوفه شکایت پیش 
عثمان بردند. عثمان از او خواست که به مدینه رود. سعید به مدینه رفت تا وقتی که شسورش بر علیه 
عثمان آغاز شد. به دفاع از عثمان برخاست و با مخاصمان عثمان جنگید تا اينکه عثمان کشته شد و او 
به مکه رفت. چون معاویه خلیفه شد. سعید از او خواست تا او را والی مدینه کند. معاویه او را والی مدینه 
کرد. و در آن مقام بود تا به سال ۵۵ ده , درگذشت. او فاتح طبرستان بود» و یکی از کسانی است که 
برای عثمان قرآن نوشت. در جنگ جمل و صفْین کناره گرفت. قوی و گردن‌فراز و شدید و سخی و 
فصیح بود. آثار قصرش تا امروز در مدینه شاخص و پابرجاست. حکایاتش زیاد است. مورخان اخبار او را 
با جدش (که ترجمه‌اش در بالا آمد) مخلوط کرده‌اند. > اعلام. ۰۹7/۳ 

سعیدین مَُیب سمیدبن مسیّب‌بن خژن‌بن ابی وطب مخزومی قرشی» ابومحمد. سیّد تابمان و 
یکی از فقهای هفت‌گانه مدینه. حدیث وفقه و زهد و ورع را در خود جمع داشت. زندگانیش را از فروش 
روغن می‌گذراند. عطائی از کسی نمی‌گرفت. احکام و فضاوتهای عمربن‌خطاب را بیش از هر کسی 
حفظ داشت تا جایی که او را راویة عمر نامیده‌اند. در مدیئه به سال ۹2 ه » در گذشت. - اعلام. 
۱۰۳/۳. 

سقاح عبدالله‌بن‌محمدین علی‌بن عبدالله‌بن عباس‌بن عبدالمطب» ابوالعباس» اول خلفای عباسی و 
یکی از جباران و زیرکان ملوك عرب و ملقب به مرتضی و قائم. در شراة (بین شام و مدینه) دنیا آمد و 
بزرگ شد و به دعوت او ابومسلم خراسانی قیام کرد و آرکان حکومت آموی را ویران ساخت. در کوفه به 
سال ۱۳۲ ه . آشکارا با سفاح بیمت شد. و بعد از کشته شدن مروان‌بن محمد آخرین خلیفه اموی در 
شام بر اریکه خلافت نشست و به پاداش فداکاریهای ابومسلم. او را حاکم خراسان کرد. سفاح سخت 
عقوبت و بزرگ انتقام بود. بقایای آمویان را کشت و دار زد و سوزاند و جز اطفال و کسانی که به اندلس 
پناه بردند کسی از آنها زنده نگذاشت. به‌خاطر خونریزیهای زیادش به سفاح ملقب شد. اقامتش در انبار 
بود جایی که شهرکی ساخت و آنجا را هاشمیه نامید و آن را مر خلافتش قرار داد. او اول کسی است 
در اسلام که وزیر تعیین کرد» قبل از او امویان جهت ادارة مملکت مشاورانی برای خود برمی‌گزیدند و 
وزیر نداشتند. به جد سخی بود. او اول کسی است از خلفای اسلام که به میلیونها درهم دست یافت. 
انگشتریش را در دست راست می‌کرد. به فصاحت و علم و ادب توصیف شده است. او را کلمات مائوره 
است. در ایام او شورشهایی برخاست اما همه را با قوت و پایمردی سر کوب کرد. در سال ۱۳۳۲ ه » در 
انبار به مرض آبله در سن ۳۲ سالگی در گذشت. کتابهایی در سیرت او نوشته شده است. - اعلام. 
۱۱۶ 


تعلیقات ۱۲۱ 

سفیان ُوری سفیانبن سعیدین مسسروق لوری» از بنی ورین عبدمنات» از مر ابوعبدالله. 
امیر المومنین در حدیث و بزرگ اهل زمانه‌اش در دین و تقوا. در کوفه دنیا آمد و بزرگ شد. منصور 
عباسی او را فریفت که مسند قضا را بپذیرد» اما او نپذیرفت و در سال ۱2 ه . از کوفه خارج شد و در 
مکه و مدینه ساکن گردید. مهدی دنبال او فرستاد. متواری شده رفت به بصره و در آنجا به سال ۱۶۱ 
ه در خفا فوت کرد. او را آثاری است. آیتی در حفظ بود. > |علام. ۱۰2/۳ 

سقراط فیلسوف معروف یونانی (فوت ۳۹۹ ق م). وی پسر سوفرونیسکس حجار بود. از زندگی 
آودر کودکی و جوانی اطلاعی در دست نیست و آثارش نیز باقی نمانده» زیرا وی همواره عقاید خود را از 
طریق بحث و مکالمه تبلیغ می‌کرد. سقراط با پریکلس سیاستمدار مشهور آتن مصاصر بود و با 
آریستوفانس آشنایی داشت. او را بجرم اينکه به آیین رسمی و دولتی اعتقاد ندارد و پرستش خدایان 
جدید را ترویج می‌کند محکوم به مرگ کردند و وی با نوشیدن جام شوکران زندگی را فدای عقاید خود 
کرد. گفته‌اند سقراط فلسفه را از آسمان به زمین آورد. یعنی اذعای معرفت را کوچك کرده جویندگان را 
متنبه ساخت که از آسمان فرود آیند. یعنی بلندپروازیها را رها کرده به خود باید فرو رفست و تکلیف 
زندگانی را باید فهمید. نیز گفته‌اند شیوهُ سقراط دست‌انداختن و استهزاء بود. اگر در مکالمه اوتوفرون و 
مکالمه آلکبیادس از رسایل افلاطون نظر شود دیده خواهد شد که سقراط چگونه حریف را دست انداخته 
و سرانجام او را مستاصل و مجبور می‌ساخت که اقرار به نادانی خود کند. اما انچه را که استهزاء 
سقراطی نامیده‌اند. درواقع طریقه‌ای بود که برای اثبات سهو و خطا و رفع شبهه از آذهان ببکار 
می‌برد. + اعلام معین. 

سلامه سلامةالّس. زن شاعر آوازه‌خوان که در مدینه دنیا آمد و همانجا بزرگ شد. آوازخوانی را از 
معید و همتاهایش فرا گرفت و استاد شد و ساز را نیکو می‌نواخت و شعر زیاد می‌گفت. عبدالرحمن بن 
ابی عَمّارجُشتمی از قاریان مکه که به‌علت عبادت زیادش ملقب به قسٌ بود و از تابعان» شیفته سلاأمه شد 
تا جایی که سلاأمه منسوب به او گردید. یزیدین عبدالملك چون آواز سلاأمه را شنید او را به بیست‌هزار 
ذینار خرید و به دمشق برد و تا زنده بود سلامه پیش یزید بود و چون یزید مرد او را با شعرش رثا گفت. 
یزید خبابه (معشوقه دیگرش) را بر او مقدم می‌داشت. سللامه مقتل ولید بن یزید را درك کرد و حدود 
سال ۱۳۰ ه درگذشت. -ء اعلام. ۰۱۰۷/۳ 

سلطان العلماء سیدحسین بن میرزارفیع‌الاین محمد آبن امیرشجاع‌الدین محمود مرعشی آملی 
الاصل اصفهانی المنشا و الموطن, سلطان العلماء و علاءالدین اللقب» حسینی النسب. به جهت وزارت 
بعضی از سلاطین صفویه به خلیفة‌السلطان نیز ملقب و از اعاظم علمای امامیه است. در ایام پدرش که 
وزیر شاه‌عباس ماضی بوده او نیز قریب پنج‌سال به وزارت منصوب و به مقام دامادی شاه نیز مفتخر و 
فرزندان بسیاری از دختر شاه سید شریفه‌خان آقابیگم. مرزوقش گردید که تماما از اصفیای فضلا و 
اتقیای علما بوده‌اند. و بعد از شاه‌عباس ماضی دو سال نیز در عهد شاه‌صفی و سپس هشت سال و چند 
ماه نیز در زمان شاه‌عباس ثانی به وزارت نایل گردیده است. او را تصانیفی است. در سال ۱۰7۱2 ه » 
وفات یافت. -> ریحانةالادب» ۰۷۱6/۲ 


و( نوادر 


سلمان فارسی سلمان فارسی از صحابهُ مقدم که خود را سمان اسللام می‌نامید. اصاش از 
زردشتیهای اصفهان است و عمر دراز کرد. در سرزمین اصلی او اختلاف است. گفته‌اند: در قریة جیان 
(جی اصفهان) بزرگ شد. سپس به شام و موصل و نصیبین و عموریه رفت و کتابهای ایرانیان و رومیان 
و بهود را مطالعه. کرد. بعد از آن آهنگ بلاد عرب کرد. کاروانی از بنی کلب به او برخوردند و استخدامش 
کردند وسپس بنده‌اش گرفتند و او را فروختند. مردی از بنی قرَیظه او را خرید و به مدینه آورد. سلمان 
خبر ظهور پیامیر اسلام را شنید. خدمت پیامبر رفت و کلام او را شنید و چند روزی ملازمش بود. آکراه 
داشت که به‌وسیله اسلام آزاد گردد. مسلمانان کمکش کردند و خود را از اربابش خرید و اسللام آورد. 
صاحب جسم قوی ورآی صحیح و عالم به ادیان و علوم دیگر بود. و او همان کسی است که در جنگ 
احزاب مسلمانان را به کندن خندق راهنمایی کرد. مه‌اجرین و انصار در او اختلاف دارند و هر يك 
می‌گوید که سلمان از ما است. پیامیر (ص) فرموده است: سلمان از ما و از اهل بیت است. از علی 
درباره سلمان سوّال شد. گفت: سلمان از ما و از اهل بیت است. او مانند لقمان حکیم است علم اولین 
و آخرین را دانست و کتاب اول و آخر را خوانده است. او دریایی است که کرانه ندارد. علی او را امیر 
مدائن کرد و تا آخر عمر در این مقام باقی بود. سهم خود را از بیت‌المال تصدق می‌داد. زنبیل می‌بافت و 
از حاصل دسترنج خویش نان می‌خورد. در کتب حدیث 1۰ حدیث از او روایت شده است. ابن بابویه 
قمی کتابی به‌نام اخبار سلمان و زهد و فضائل او تالیف کرده است. و از دیگران نیز تألیف شه است. به 
سال ۳۲ ه » وفات یافت. -> اعلام» ۰۱۱۱/۳ 

سلم بن قتَیبّه سلم بن قتيبة بن مسلم باهلی خراسانی» ابوعبدالله» والی بصره. ابتدا از یزید بن 
عمربن هُيیرّه در ایام مروان بن محمد حکم ولایت گرفت. در ثانی در ایام ایی‌جعفر منصور عباسی. از 
معتمدین دو دولت آموی و عباسی و از عقلای آمراء بود. عادل بود و سیرت نیکو داشت. در ری به سال 
۹ « . درگذشت. ابن‌آثیر گفته است: بسیار مشهور و عظیم‌القدر بود. > اعلام» ۰۱۱۱/۳ 

سلم‌الخامیر سلم بن عمروین حماد. شاعر افسار گسيخته, دریده‌دهن, از اهل بصره و از موالی و 
ساکن بغداد. او را اشعاری در مدح مهدی و رشید عباسی است» و حکایاتی با بَشنار بن برد و ابی‌العتاهیه 
دارد. شعرش رقیق و محکم است. و خاسر (زیانکار) از این جهت نامیدند که قرآنی داشت بفروخت و به 
جایش طنبور خرید. به سال ۱۸ ه ‏ وفات یافت. > اعلام ۰۱۱۰/۳ 

سمَةّ ین هشام سلمة بن هشام بن مُغیرةٌ مَخزومی» ابوهاشم, از صسحابه و از سابقین و برادر 
ابوجهل. کفار قریش او را حبس کردند و آزار دادند. از دست ایشان گریخت. در بعضی جنگها شرکت 
داشت. بعد از وفات پیامبر به شام رفت و در مرج صفر (کشتزار صفر) در دمشق به سال ۱2 ه ۰ شهید 
شد. -ه اعلام ۰۱۱۳/۳ 

سلمویّه سلمویذ ین بُنان» طییب و فاضل. معتصم عباسی در سال ۲۱۸ ه » او را پزشك مخصوص 
خود کرد و با معتصم حکایاتی دارد. عاقل و مدیْر بود و در خدمت خلفا سیاست را نیز آموخت. به سال 
۵ « , درگذشت. -ه اعلام ۰۱۱/۳ 

سك بن سلکه سليك بن عُمَیْرین یثربی بن سینان سعدی تمیمی» و سلکه مادرش بود. از فایکان 


تعطلیقات و( 


(خونریز» دلاور» گستاخ» بی‌پرواء ستیهنده در کاره کسی که به هرچه همت گمارد آن را انجام دهد» 
بهناگاه گیرنده» به ناگاه کشنده) و از دوندگان (آهو را در بیابان دنبال می‌کرده و می‌گرفته و اسب به 
پایش نمی‌رسیده) عرب و شاعر و سیاه‌چرده و از شیاطین جاهلیت و ملقب به رئبال» ریبال (خییث). 
آگاه‌ترین مردم به راههای زمین بود. جنگها کرد و حکایات بسیار دارد. بر قبیلة مُضَر حمله نمی‌برد» بر 
یمن حمله می‌برد. و اگر این ممکن نمی‌شد بر قبیله زییعه هجوم می‌برد. حدود سال ۱۷ ق « » اسد بن 
مدرك خْفْتمی او را کشت. - اعلام» ۰۱۱۵/۳ 

سلیمان بن داود پادشاه بهود (جلوس -٩۷۳‏ فوت ٩۳۵‏ ق م) وی پسر و جانشین داود بود و در 
اسلام از انییای بنی‌اسرائیل محسوب می‌شود. او برای تعمیر بیتالمقدس اقدام کرد. عقل و کیاست 
وی مشهور و زبانزد عموم است. امثال و حکم سلیمان در عهد عتیق (تورات) معروف است. ذر روایات: 
وی حاکم بر جن و انس شناخته شده. -> اعلام معین. 

سلیمان بن عبدالملكك سلیمان بن عبدالملك ین مروان» ابوایوب» خلیفه آموی. در دمشسق دنیا آمد و 
در سال ٩٩‏ ه , در روز وفات برادرش ولید خلیفه شد و در این هنگام در رَلّه بود. هیچ کس از بیمت او 
سر نپیچید. اسیران را آزاد کرد و زندانها را خالی کرد و مجرمین را بخشید و به مردم نیکی کرد. 
عاقل و فصیح و حریص به فتح بود. ارتش بزرگی آماده ساخت و آنهارا در کشتیهایی به سرکردگی 
برادرش مُسلمة بن عبدالملك برای محاضرهٌ قسطنطنیه روانه ساخت. در زمان او جرجان و طبرستان که 
در دست ترکان بود فتح شد. در دابق (بین حلب و مََرةٌ نعمان) به سال ۹٩‏ ه , درگنشت. پایتختش 
دمشق بود و مدت خلافتش دو سال و هشت ماه. > اعلام» ۰۱۳۰/۲ 

سلیمان بن علی سلیمان بن علی بن عبدالله بن عباس, امیر عباسی و از بخشندگان نیکوسیرت. 
برادرزاده‌اش سَفاح در سال ۱۳۳ ه » او را امارت بصره و بحرین و عمان داد و در آن مقام بود تا منصور 
در سال ۱۳۹ « » او را عزل کرد. در بصره به سال ۱2۲ د » وفات یافت. -* اعلام ۰۱۳۰/۳ 

سلیمان بن یسار سلیمان بن یسار, ابوایوب. از موالی میمونه امالموْمنین. یکی از فقهای هفتگانه 
مدینه. چون پیش سعید ین مسیب می‌رفتند می‌گفت نزد سلیمان بن یسار روید که او امسروز اعلم‌ترین 
مردمان است. در.زمان خلافت عثمان دنیا آمد و پدرش آیرانی بود. ابن‌سعد در وصفش گفته است: یُمّه و 
عالم و فقیه کثیر الحدیث بود. ->* اعلام» ۰۱۳۸/۲ 

سَمَوأل سموال بن غریض بن عادیاء آژدی, شاعر و حکیم جاهلی بهودی و از ساکنان خیبر (در 
شمال مدینه) و صاحب کاخ ابلق (به‌سبب رنگهای گوناگون که داشت) و صاحب لامییه‌ی مشهوری که 
از بهترین آشعار است به مطلع: 

اذا الم لم یدنس من الم عرضه فکل ردام ندیه جمیل 

(هرگاه شخص آبرویش از نکوهش لکهدار نشود / پس» هر لباسی که می‌پوشد زیبا است). و این شعر 
در نزد علمای آدب به عبدالملك بن عبدالرحیم حارئی منسوب است. سموأل را دیوان شعر کوچکی است. 
حکایتی با امُروّالقیس, شاعر دارد که در عرب مشهور به وفا شده است. حدود سال 1۵" ق ه . 
درگذشت. -* اعلام ۰۱2۰/۳ 


5۱ توأدر 


سیمار بناء رومیالاصل. صاحبان اخبار آورد‌اند که او قصری برای نُعمان ين امرَوْالقیس نزديك 
کوفه ساخت به نام خورنق. نعمان روزی به بام قصر شسد و گفست: من هرگز به مثل این بنا ندیده‌ام. 
ستمّار گفت: من محل آجری را می‌دانم که اگر آن برداشته شود تمام قصر می‌خوابد. نعمان گفت: غیر 
از تو کسی دیگر هم می‌داند؛ گفشت: نه. گفت: آن را به من بنما تا کسی بر آن واقف نشود» و پس از 
نمودن» دستور داد تا او را از بالا به زیر انداختند و تکه‌تکه شد و منشا ضصرب‌المثل عرب گردید که: 
«جزاهٌ جزاء سینماره (پاداش او پاداش سنمار است). -* اعلام. ۱2۲/۳ 

سوار سوار (سّوار) بن عبدالله بن بیسوار (سوار) بن عبدالله بن قدامه» از بنی عنبرء از تمیم» 
ابوعبدالله عنبری» قاضی و شاعر و عالم به فقه و حدیث و از اهل بصره و ساکن بغداد. قاضی رصافه 
بود. در آواخر عمرش نابینا شد. در بغداد به سال ۲2۵ ده » درگذشت. > اعلام. ۰۱۵/۳ 

سهل بن عبدالله سهل بن عبداله بن یونس تنتّری (شوشتری)» ابومحمد. یکی از پیشسوایان 
صوفیه و دانشمندانشان و متکلمان در علوم اخلاص و ریاضیات و عیوب افعال. او را کتاب مختصری در 
تفسیر قرآن است» و همچنین کتب دیگر. به سال ۲۸۳ د . وفات یافت. -» اعلام» ۰۱۳/۳ 

سهل ین هارون سل بن هارون بن روآهبون (یا راهیون) ابوعمروء دشت میشانی. کاتب بلیغ و 
حکیم و از واضعان فن قصه و داستان‌نویسی و ملقب به بوزرجمهر اسلام و فارسی‌الاصل. در بصره 
مشهور شد و به خدمت هارون‌الرشید رسید و علو مقام یافت تا جایی که هارون او را به جای یحیای 
برمکی به ریاست دواوین گماشست. پس از هارون» خدمت مأمون رسید و مأمون او را سرپرست 
خزانةالحکمه بفداد کرد. سهل شعوبی (ضد عرب) بود و شدیداً عجم را بر عرب برتری می‌داد. جاحظ 
سخت شیفته او بود و در وصفش گفته است: سهل از خطبای شعرا است که شعر و خطابه و رسائل بلند 
و کوتاه و نویسندگی را در خود جمع کرده بود. حکایاتش با خلفا و امرا زیاد است. بر اسلوب کلیله‌ودمنه 
کتاب تعله و عفره را برای مأمون تالیف کرد. او را آثاری است از جمله وامق و عنر/ که به زبان فرانسه 
ترجمه شده است. این عبدرّه در عقدالفرید کتابی نیز به‌نام بحل از او نام می‌برد. به سال ۲۱۵ « ۰ 
وفات یافت. > اعلام» ۰۱۳/۳ 

سیدقاسم انوار سیدعلی بن نصر ین هارون بن ابوالقاسم تبریزی ملقب به معین‌الاین (یا 
صفی‌الدین) و متخلص به قاسم و معروف به قاسمی و شاه‌قاسم» عارف و شاعر ایرانی قرن ٩‏ ه (فوت 
خرجرد جام ۸۳۷ ۵ ). وی در طریقت مرید صدرالدین موسی ین شیخ صفی‌الدین اردبیلی بود و تحت 
تربیت وی ریاضتها کشید و از جانب او به قاسم الانوار ملقب شد. و سپس نزد شیخ صدرالدین یمنی 
تمد کرد و صحبت شاه نعمة‌الله ولی را نیز دریافت و در بلاد قزوین, گیلان» هرات» سمرقند و دیگر 
شهرهای خراسان به سیاحت پرداخت و در هرات به ارشاد خلق مشغول شد و چندان نفوذ یافت که 
شاهرخ میرزای تیموری از سلطه او به هراس افتاد و چون آن پادشاه در سال ۸۳۰ در مسجد جمعه 
هرات مورد سوءقصد احمد لر قرار گرفت و مجروح شد. به قاسم انوار ظنین گشتند و او را متم به 
حمایت از احمد لر کردند و وی ناگزیر هرات را ترك گفت» و مدتی در بلخ و سمرقند روز گار سپری کرد و 
مشمول عنایت الغ‌ییگ شد و عاقبت به خراسان بازگشت و در قریه خرجرد (یا قصبه لنگر) جام (از توابع 


تعلیقات ۱۹۵ 
نیشابور) به مناسبت لطافت آب و هوا اقامت گزید و همانجا در گذشت. در اواخر قرن ٩‏ ه . به آمر علی 
شیرنوائی عمارتی زیبا بر سر قبر وی بنا کردند. او را دیوان و آثاری است. > اعلام معین. 

سیّده سیده خاتون زن فخرالدوله و مادر مجدالدولهُ دیلمی (۲۰-۳۸۷] ه ). پس از مرگ 
فخرالدوله» پسرش مجدالدوله در سن چهار سالگی به آمارت سید و زمام مور کشور را مادرش سیده 
خاتون به دست کفایت خود گرفت. این زن در میان دو دشمن نیرومند: محمود غزنوی و قابوس زیاری 
توانست مملکت خود را حفظ کند. در صورتی که در داخل کشور نیز غالبا دچار نافرمانی پسران و جنگ 
آنان با یکدیگر بود. پس از فوت او وضع حکومت مجدالدوله چندان مختل شد که محمود به‌س‌پولت 
توانست ری را فتح و او را دستگیر کند. 4 اعلام معین. 

سیف‌الدولةً حَمُدانی علی بن عبدالله بن حمدان تغلیی ربّعی» ابوالحسن, سیف‌الدوله. امیر و ممدوح 
متبّی. گفته‌اند: بعد از خلفا به در خانهُ هيچ‌يك از پادشاهان آن مقدار از شیوخ علم و ستارگان دهر که به 
در خانةٌ سیفالدولهُ جمع می‌آمدند جمع نشده است. در میافارقین (در دیار بکر) به دنیا آمد و بزرگ شد. 
شجاع و مهلب و عالی‌همّت بود. واسط و اطراف آنجا را مالك شد. آهنگ دمشق کرد و آنجا را هم 
مالك شد. بر گشت به حلب و آنجا را هم به دست آورد و در همانجا به سال ۲۵۲ در گذشت و در 
میافارقین دفن شد. جنگهای او با رومیان بسیار است. بخشنده و مقزب اهل ادب بود. شعر رقیق» نیکو 
می‌سرود. آشعاری به او منسوب است که از او نیست. و او اولین پادشاه از حمدانیان حلب است. 
حکایا ت بسیاری با شعرا دارد. خصوصاً متتبی و سّری رفاء و نامی و یبغاء و وآواه. کتابهایی در سیرت او 
نوشته شده است. > اعلام» /۳۰۲۳. 

سَیْفْویه سیفویه قصه‌گو. که حک‌ایاتی از او در البیان والتبیین» ۰۲۳۹/۲ نثرالتره صفحات و 
مجلدات مختلف آمده است. 

ش‌ 

شاپورین آردشیر دومین شاهنشاه ساسانی (جلوس ۰۲2۱ فوت ۲۷۲ م.) وی والریانوس امپراتور 
روم را با ۷۰۰۰۰ لژیونر رومی آسیر گرفت و برای تذکار فتح خود دستور داد تصویر امپراتور روم را که 
در برآبر اسب وی زانو زده» بر پنج نقش برجسته که روی صخره‌ها و پرتگاههای فارس (نقش‌رستم) 
حجاری شده. منقوش سازند. -> اعلام معین» ص ۸۸۵۲. 

شاپور ذوالاکتاف شاپورین‌هرمزین‌دوم ملقب به ذوالاکتاف (۳۷۹-۳۰۵ م.). وی در کودکی به 
سلطنت رسید و مدت ۷۰ سال سلطنت کرد. + ععلام معین. ص > ۸۵. 

شافعی محمد بن آدریس ین عباس بن عثمان بن شافع هاشمی قرشی المطلبی, ابوعبدائله» یکی از 
چهار پیشوای اهل سنت که منهب شافعی به وی منسسوب اسست. در غزه (فلسطین) دنیا آمد و در 
دوسالگی به مکه برده شد» و دوبار از بغداد دیدار کرد» و در سال ۱۹۹« . به قاهره رفت و در همانجا 
فوت کرد و قبرش در قاهره معروف است. مبرد گفته است: شافعی آشعر مردمان به شعر و آداب آن بود 
و معروف‌ترین مردم به فقه و قراأت. احمد بن حنبل گفته است: کسی نیست که در دستش دوات و 


۱۹ نواثر 


کاغذی نباشد و شافعی بر گردن او حقی نداشته باشد. شافعی در شعر و لغت و ایام عرب و فقه و حدیث 
بارع بود. در بیست سالگی فتوا می‌داد. بسیار باهوش بود. او را تصانیفی است که مشهورترین آنها آلام 
است. به سال ۲۰ ه وفات یافت. ->* اعلام» ۰۲۱/۱ 

شاه‌شار (شارشاه). لقب پسر شار ابونصر است و در نزد ساطان محمود غزنوی مقام بلندی پیدا 
کرد. وقتی سلطان محمود عزم جنگ نمود و به احضار شاه شارد دستور داد» اما او چون از اطاعت دستور 
شاه سرپیچی کرد والتونتاش و ارسلان جاذب به دفع وی مأمور گشتند. شاه شار در حصار متحصن 
گشت و لشکریان سلطان آن را محاصره کردند و پس از چند روزی به آمان بیرون آمد. امراء شاه شار را 
به غزنین گسیل کردند و در یکی از قلاع محبوس داشتند تا آنکه در گذشت. -> ترجمه تاریخ یمینی» 
ص ۰۳6-۳۶۰ حبیب السیر؛ ۳۷۹/۲. 

شاهی سبزواری. نام آق‌ملك بن جمال‌آلدین فیروز کوهی معروف به آمیر شاهی سبزواری متوفای 
به سال ۸۵۷ قمری. وی از نبیرگان سربداران و خواهرزادةٌ خواجه علی موّید است. در سبزوار بهدنیا آمد 
و در سن ۷۰ سالگی درگذشت. شاهی شاعری زبردست و نیکوخط و در هنر نقاشی و موسیقی نیز دست 
داشت. -> تذکرءه دولتشاه. ص ۲ ۳-2. از آنجا که شاهی چهل سال پیش از جامی فوت کرده 
بنابراین شعر متن در مرئیه بایسنقر صحیح است. 

شیلی ابوبکر ذْلّف بن جَختر شبلی» ناسك. در ابتدا والی دماوند (از روستاهای ری) بوده بدا 
پرده‌دار موفق عباسی شد. و پدرش نیز سرپرده‌دار بود. شبلی سپس از کارهای دولتی کناره گرفت و به 
عبادت پرداخت و مشهور به صلاح و درستی گردید. اشعار نیک ویی دارد و به سساك صوفیه گام 
برمی‌داشت. اصلش از خراسان بود و نسبتش به ثبله از دهات ماوراء‌النهر می‌باشد و تولدش به بغداد 
است. در اسم و نسبش اختلاف است. به سال ۳۳ ده . وفات یافت. + اعلام» ۰۲۶۱/۲ 

شنبیب بن شتیبه بن عبدالله تمیمی منقری آهتمی» ابومعمرء ادیب ملوك و جلیس فقرا و برادر 
مسکینان و از اهل بصره و به‌سبب فصاحتش ملقب به خطیب. از شرفا و هوشمندان بود و ندیم خلفا» و 
همشهریهاش برای نیازهاشان پیش بنی‌امیه به او توسل می‌جستند. حدود سال ۱۷۰ ه . درگذشت. 

- اعلام» ۰۱۵7/۳ 

شداد بن عاد از قحطان و پادشاه یمن در دوران جاهلیت قدیم از ملوك دولت جمیری. بصد از وفات 
تعمان بن یِفْر» رسای جمیر و قحطان به فرمان او گردن نهادند و او پاداشاه صنعا شد. دوراندیش و 
جنگجوی غارتگر بود. تا آرمنیه فتح کرد و به شام برگشت و به مغرب رفت. شهرها بنا نهاد و قصرها و 
قلمه‌های محکم برافراشت. به مارب (از شهرهای یمن) رفت و در آنجا قصری بنا نهاد که در دنیا مثل آن 
نبود. و چون فوت کرد. در کوه شبام گوری برای او نقب زدند که با تمام اموالش در آنجا دفن شد. وی 
معاصر داود پیامبر بود. ۲ اعلام. ۰۱۵۸/۳ 

شثریح_بن حارث بن قیس بن جَهم کندی» ابوأمیه. از مشهورترین قاضیان صدر اسلام. اصلش 
یمنی است و در کوفه قاضی بود. در دوران خلافت عمر و عثمان و علی و معاویه قضاوت می‌کرد. در 
زمان حجاج استعفا داد و حجاج استعفایش را پذیرفت. در حدیث یه بود و در قضاوت امین و در ادب و 
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شعر دستی داشت. عمر طولانی کرد (۱۲۰ سال). در کوفه به سال ۷۸« . درگذشت. - اعلام. 
۱3۱/۳ 

شريك نخعی شريك بن عبدالله بن حارث نخمی کوفی ابوعبدالله» محذث و فقیه و مشسهور به 
صاحب قوةُ ذکاوت و سرعت جواب. منصور عباسی او را بر قضای کوفه گماشت و بعد عزل کرد. مهدی 
او را مجدداً برگشت داد. و هادی او را دوباره عزل کرد. در قضاوت عادل بود. مولدش در بخارا بود و 
وفاتش در کوفه به سال ۱۷۷ ده . -+ اعلام ۰۱۳۳/۳ 

شْعبة بن خجاج بن وردغتّکی الارژدی» بزرگ آرژده واسطی بصری» ابوبسطام. در حفظ و درایت و 
استواری از ائمه رجال حدیث بود. در واسط دنیا آمد و بزرگ شد و در بصره ساکن گردید تا وفات یافت. 
او اول کسی است در عراق که از کار محذئین تحقیق کرد و جانب ضعفا و محرومان را گرفت. احمد بن 
حنیل گفته است: او در اين کار به‌تنهایی يك امت بود. شافعی گفته است: اگر شعبه نبود حدیث در عراق 
شناخته نمی‌شد. عالم به آدب و شعر بود. اصمعی گفته است: هر گز هیچ‌کس را در شعر عالم‌تر از شعبه 
ندیدم. او را کتابی است. در سال ۱۲۰ ده ء درگذشت. > اعلام ۰۱۱2/۳ 

شنغیی عامر بن شراحیل بن عبدذی کبار. شعبی جمیری, آبوعمروء راویه و از تابعین. در حفظ به او 
مثل می‌زنند. در کوفه به دنیا آمد و بزرگ شد و همانجا درگذشت. از حواشی عبدالملك مروان بود و از 
منادمان و قصه‌گویان او و رسولش برای امپرآتور روم. لاغر و نحیف بود و هفت ماهه بهدنیا آمده بود. از 
قوةٌ حافظه‌اش پرسیدند. گفت: سیاهیی بر سفیدی نوشته نشده بود و حدیثی از کسی نشنیدم مگر اینکه 
حفظ کردم. او از یُقات رجال حدیث است. عمربن عبدالعزیز از او استقضا می‌ کرد و فقیه بید و شاعر. در 
اسم پدرش اختلاف است. شراحیل یا عبدالله. نسبتش به قتغب است از بطن هدان. به سال ۱۰۳ 
ه , درگذشت. > اعلام. ۰۲۵۱/۳ 

شعیب پیامبر عربی از بنی مَدیْن از نسل ابراهیم. بعد از هود و صالح بود کمی قبل از زمان موسی. 
منازل قومش نزديك تبوك بود. بین مدینه و شام. نسابان در نام پدر و جذش اختلاف دارند. بمضی 
گفته‌اند او اين نوفل ین رعبیل ین مر بن عنقاء بن مدین است. و بعضی چیز دیگری گفته‌اند. مسعودی 
گفته است زبانش عربی بود. و مفسران از آیه‌ای از قرآن فهمیده‌اند که او کور بود. سَمعانی گفته است: 
قبرش در حطین در فلسطین است. وی اضافه می‌کند: قبر او در پیش مردمان بلاد ما (فلسطین) 
مشهور است و بر روی قبرش بنایی است. دخترش صفوراء زن موسی بود. وب بن مُبّه گفته است: 
شعیب در مکه مدفون است. نامش در قرآن ده‌بار آمده است. قومش به آیات الهی کفر ورزید و به فساد 
مشغول شدند. زلزله آمد و آنها را هلال کرد. شعیب گفت‌وگوهایی با قوم خود داشت از این‌رو به خطیب 
انبیا معروف است. -> اعلام ۰۱۱۵/۳ 

شفائی حکیم شرف‌الاین حسن طبیب و شاعر (وفات ۱۰۳۸ ق). وی طبیب خاص و ندیم 
شام‌عباس اول بود. علاوه بر غزلیات و هجویات يك مثنوی از او باقی است موسوم به نمکدان حقیقت. 
به تقلید حدیقةالحقیقه سنائی. - اعلام معین» ص ۰.۹۰۵ 

شیق کاهن شق بن صعب بن یشکربن رهم قسْری بجلی آنماری آژدی. کاهن جاهلی و از عجایب 
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مخلوقات و معاصر سطیح کاهن. مردمان در کارهاشان از این دو طلب مشورت می‌کردند و یا تفسیر 
خوایهاشان را می‌پرسیدند. شیق عمر طولاتی کرد و می‌گویند تا بعد ولادت پیامبر زنده بود. گفته‌اند او را 
نصف آندامهای آدمی بود: يك دست و يك پا و يك چشم داشت. ابن حزم گفته است نسل او تا زمان 
بنی‌آمیه ادامه داشت. حدود ۵ قبل از هجرت وفات یافت. -+ اعلام. ۰۱۷۰/۳ 
شقیق بلخی شقیق بن ابراهیم بن علی دی بلخی, ابوعلی. زاهد صوفی و از مشاهیر شیوخ 
خراسان و شاید او اول کس باشد که در خراسان در علم تصوف سخن گفته است. از کبار مجاهدان 
بود. در غزوه کولان در ماوراءاللهر به سال ۱۹6 ده » شهید شد: -> اعلام ۰۱۷۱/۳ 
شاخ بن فیرار بن خرملة بن سینان مازنی ثپیانی غعفانی» شاعر مُخَضَم که جاهلیت و اسللام را 
دراگ کرد او از طبقه آبید و نابغه است. در قادسیه حاضر بود و در غزوةٌ موقان درگذشت. اخبارش زیاد 
است. او را دیوانی است که چاپ شده است. در اسمش اختلاف است. گفته‌اند معقل بن ضرار و شماخ 
هب او است. به سال ۲۲ د« . وفات یافت. -+ اعلام ۰۱۷۵/۲ 
شننفری عمروبن مالك آرژدی, از فحطان. شاعر جاهلی یمنی از فحول طبقه دوم و از خونریزان و 
دوندگان معروف عرب و یکی از شرورها که همه قبائل از او و امثال او بیزاری می‌جستند. در یکی از 
شبیخونهای خود بر قبیلة بنی سلامان کشته شد. در دوء يك قدم او برابر بیست قدم دیگران بود» و در 
مثل گفته‌اند: دونده‌تر از شنفری. و او صاحب لامیةالعرب است که شرحها بر آن نوشته شده و به 
زبانهای خارجی ترجمه شده است. حدود سال ۷۰ قبل از هجرت فوت شد. -> اعلام. ۰۸۵/۵ 
شیرویه پسر خسروپرویز که پس از وی به سلطنت رسید (۲۲۸" م). خسرو قصد داشت مردانشاه 
را جانشین خود گرداند. چون غباد ملقب به شیرویه» که پسر خسرو از مریم دختر قیصر بود و ظاهراً مقام 
آرشدیت داشت. از واقمه استحضار یافت» مصمم شد که از حق خود دفاع کند. فرمانده کل قوای کشور 
گشنسپ اسپاذ که بنا بر روایت تثوفانس برادر رضاعی او بود» به یاری وی کمر به میان بست و با هرقل 
وارد گفت» گو شد و او نیز حاضر گردید که با ایرانیان مصالحه کند. بعضی دیگر از بزر گان نیز به شیرویه 
پیوستند. پس به فرمان شیرویه «قلعه فراموشی» را گشودند. جماعتی بسیار از زندانیان نجات یافتند و 
از هوآخواهان شیرویه شدند. پس شیرویه خود را پادشاه خواند. همان شب نگهبانان سلطنتی از قصری 
که خسرو با شیرین در آنجا خفته بود. بیرون رفتند و پراکنده شسدند و سپیده‌دم از هرسو این بانگ 
برخاست: «غباد شاهنشاها» خسروء هرآسان و بیمناك. پای به گریز نهاد و خود را در باغ قصر پنهان 
کرد. ولی او را دستگیر کردند و کشتند. شیرویه بفرمود تا دست و پای برادرانش را ببرند» و پس از اندلگ 
زمانی آنان را هلالك کرد. شیرویه پس از شش ماه پادشاهی در گذشت. بعضی گویند او را زهر دادند» و 
برخی مرگ او را به طاعونی نسبت می‌دهند که به ایران سرایت کرده و گروه بسیار از مردم را به هلاکت 
رسانید. -> اعلام معین» ص ۹۵۵. 
شیرین معشوقه آرمنی و زوجه خسروپرویز (وفات ۲۲۸؟). طبق روایات» فرهاد نیز بدو عشسق 
می‌ورزید. -* اعلام معین» ص ۰۹۵۵ 
شیطان طاق محمد بن علی بن نعمان بن ابی طریفه بَجلی» از موالی» ابوجعفر احول کوفی ملقب به 
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شیطان طاق. فقیه مناظر از غلات شیعه» و فرقه شیطانیه از معتزله بدو منسوب است. در بازار کوفه در 
محل طاق‌المحامل دکان جواهرفروشی داشت. کشی گفته است علت اینکه مردم به او لقب شیطان 
طاق دادند این بود که در درهمی شك کردند و پیش او رفتند. چون درهم را دید گفت این جعلی است. 
مردم گفتند: نیست او جز شیطان‌طاق! معاصر ابوحنيفه بود و گفته‌اند بعد از بحثی که بین او و یکی از 
خروریان در حضور آبوحنیفه رخ داد. ایوحنیفه برای اول بار آو را به اين لقب ملقب کرد. مورخان شیعه 
چون دیدند که این لقب مقام ۳ ۳ پایین می‌آورد» ره او لقب مومن طاق دادند. او ۳ آثاری است. تخود 
۰ ظ » از دنیا رفت. اعلام: سسه /۲۲۱«: 


ص‌‌ 

صابی ابراهیم بن هلال بن ابراهیم بن ژهرون خرانی» ابواسحاق صابی» نابغه ترسّل و انشاء و 
کتابت. پدرانش طبیب بودند» اما او مایل به ادبیات شد. در زمان مطیع عباسی عهده‌دار ریاست دیوان 
رسائل و مظالم و معاون گردید. سپس در سال ۳٩‏ ه » همین مقام را در دستگاه معژالدوله دیلمی و 
پسرش عژآللوله (بختیار) داشت. به‌سبب سعایتی که بر علیه او پیش عضدالدوله (پسرعموی بختیار) 
شده بود و او از صابی رنجیده‌خاطر بود» مکاتباتی با عضدالدوله داشت. و چون عضدالنوله بر بفداد 
مستولی گردید. در سال ۳۷ ه . صابی را گرفت و به زندان آفکند و آموالش را مصادره کرد. و چون 
صمصام!لدوله پسر عضدالدوله حاکم شد. در سال ۸۳۷۱ » او را از زندان آزاد ساخت. صابی در دیانت 
مسیحی (یا صائبه) سخت معتقد بود و با اينکه عزالدوله در صورت پذیرفتن اسلام پیشنهاد وزارت به او 
داد ولی او امتناع کرد. با این همه قرآن را حفظ داشت و در ماه رمضان از بابت مشارکت با مسلمانان 
روزه می‌گرفت. صاحب بن عباد او را زیاد دوست داشت و با بعد دیار برای او صیلات و عطایا می‌ف رستاد. 
محققان در حسن انشاء بین صاحب و صابی اختلاف دارند که کدام‌يك افضل‌اند. رسائل صابی چاپ شده 
و او را نیز آثاری است. در سال ۳۸ ه » درگذشت. -+ ععلام. ۰۷۸/۱ 

صاخب بن عغباد بن عباس, ابوالقاسم طالقانی» وزیری که ادبیات بر او غالب بود. و از نوادر روزگار 
در علم و فضل و تدبیر و روشنی فکر بود. ابتدا وزارت مویدالدوله ابن بویه دیلمی را به‌عهده داشت و بعد 
از آن وزارت برادرش فخرالدوله راء از کوچکی چون هم‌صحبت مویداللوله بود به لقب صاحب نامیده 
شد. در طالقان اصفهان به‌دنیا آمد و نسبتش بدانجاست. در ری فوت کرد و در اصفهان مدفون گردید. او 
را آثاری است. به سال ۳۸۵ د , درگذشت. + اعلام. ۰۳۱7/۱ 

صاحبدیوان شمس‌[لدین محمدبن بهاءالدین محمد. از ملازمان سلطان محمد خوارزمشاه و 
مستوفی دیوان وی بود. و در وقت آنهزام سلطان از مغول و فرار او از بلخ به‌طرف نیشابور در سال 1۱۷" 
« »,وی نیز در مصاحبت سلطان بوده است. پس از سلطان محمد در عهد پسرش سلطان جلال‌الدین 
منکیرنی نیز همان شغل استیفای دیوان را داششت. وی در حین محاصرة اخلاط (۱۲۷-۱۲7 ه ) 
درگذشت. + اعلام معین» ص ۹71۸. 

صالح پیامبر پیامبر عربی. نامش به‌کرّات در قرآن کریم آمده است. او از بنی مود است که به 


0۲۰ نواثر 


آنها اصحاب چجر می‌گفتند و ججر بلاد ایشان بود که آمروز به مدائن صالح معروف است نسیت به او. 
صالح قبل از زمان موسی و شعیب بود. قومش او را تکذیب کردند جز اندکی. پس در صبحی صیحه‌ای 
(فریادی مهلك) بیامد و ایشان را هلاك کرد (قرآن» ۸۳/۱۵). ستابان در نسب صالح گفته‌اند: صالح بن 
عبید بن جابره و صالح بن آسف هم گفته‌اند. -> اعلام» ۰۱۸۸/۳ 
صالح بن عبدالجلیل از زاهدان معاصر مهدی عباسی است که صاحب فصاحت بیان بود. + 
عیونالٌخبار ۰۳۲۳/۲ عقدالفرید. ۰۱۵۸۷۳ ترجمةٌ کتاب الوزراء و اتب ص ۰۱۹۳ 
صالح بن عبدالقتوس بن عبدالله بن عبدالقتوس آژدی جذامی, مولای ایشان, ابوالفضل. شاعر 
حکیم و متکلّم که در بصره مردمان را موعظه می‌کرد. او را با ابوهیل علاف مناظراتی است. شعرش 
تمام امثال و حکمت و آداب است. نزد مهدی عباسی به زندقه متهم شد و مهدی او را در بغداد کشست. 
مرتضی گفته است: او را دیدند که نمازی با رکوع و سجود کامل می‌خواند. از او پرسیدند: با اینکه 
مذهب تو معلوم است (زندقه) این نماز چیست؟ گفت: عادت بلد و راحت جسد و سلامت اهل و ولد. در 
آخر عمرش کور شد. حدوة ۱7۰ ه , مقتول گردید. -> اعلام» ۰۱۹۲/۳ 
صالح مُرّی صالح بن بشیر مرزیء ابوشر» مردی صالح بود و مهدی عباسی وی را به بغداد طلبید و 
بغدادیان از او حدیث شنیدند. به سال ۱۷۳۲ « ء درگذشت. -* عیون‌الاخبار» ۰۵۳/۳ صفةالصفوة 
۳5۵۰/۳۳ 
صنخر بن عمرو بن حارث بن شرید ریاحی سلّمی» از بنی سیم ابن منصور از قیس عیلان» برادر 
خنساء شاعرةٌ عرب. از سوارکاران و جنگجویان بنی سیم بود. در جنگی که با بنی‌اسد می‌کرد مجروح 
شد و مدت يك سال زخم او به درازا کشید و عاقبت براثر آن زخم بمرد. خواهرش خنساء اشعار زیادی در 
رثای او بگفت. حدود ۱۰ قبل از هجرت وفات یافت. -ه اعلام ۲۰۱/۳. 
صَفصقة بن صوحان بن چچرین حارث عبدی از سادات عبدالقیس و از اهل کوفه. مولاش در 
دارین (نزديك قطیف) است. خطیب و بلیغ و عاقل بود و شعر هم می‌گفت. در جنگ صفین همراه علی 
بود» و او را با معاویه مواقفی است. ثتعبی گفته است: از او خطابت می‌آموختم که مفیره به امر معاویه او 
را از کوفه به جزیرة اوال در بحرین تبعید کرد. و وی در سن هفتاد سالگی به سال "۵ ه . در آنجا فوت 
کرد. قبرش هماکنون در شهر کلابیه در بحرین معروف است. و گفته‌اند در کوفه فوت کرد. و مسجدش 
تا این زمان در آنجا معروف است. + اعلام ۲۰۵/۳. 
صنَفدی خلیل بن ينك ین عبدالله صفدی. صلاح‌آلاین. ادیب و مورخ کثیرالتصانیف سودمند. در 
صفد (فلسطین) دنیا آمد و منسوب بدانجاست. در دمشق علم آموخت و در فن رسم, ماهر گردید. سپس 
به ادب و شرح‌حال نویسی بزرگان پرداخت. در صفد و مصر و حلب عهده‌دار دیوان انشاء گشت, بعداً به 
و کالت دیوان بیت‌المال دمشق رسید. و در همانجا به سال ۷۲4 ۸ , در گذشت. او حدود دویست آثر 
دارد که معروف‌ترین آنها الوافی بالوقیات است که چندین مجلد است. -> اعلام» ۳۱۵/۲. 
صفوان جُمَحی صفوان بن امية بن خلف بن وهب جمحی قرشی مکی ابووهب. صحابی و فصیح 
و جواد. از اشراف قریش در جاهلیت و اسلام بود. بعد فتح مکه مسلمان شد و از زمره موف قلویهم بود. 


تعلیقات 2۱۳۱ 


ت 


در جنگ يرموك حاضر بود» و در مکه به سال 4۱ « . در گذشت. در کتب حدیث ۱۳ حدیث از او روایت 
شده است. -+ اعلام ۰۳ ۲« 

صفی‌الدین جلی عبدال‌زیزین سرایابن علی بن ابی‌القاسم السنبسی الطائی» شاعر عصرش. در حله 
ب‌دنیا آمد و بزرگ شد. بعد به تجارت پرداخت و به شام و مصر و ماردین و دیگر شهرها می‌رفت و به 
عرأق برمی‌گشت. مدتی به اصحاب ماردین پیوست و به پادشاهان ارتقی نزديكك شد و ایشان را مدح 
گفت و از ایشان بخششهای زیادی دریافت کرد. در سال ۷۲۲ به قاهره رفت و سلطان ملك ناصر را 
مدح گفت. در بغداد به سال ۷۵۰ . درگذشت. او را دیوان شعر و آثاری است. -> اعلام» ع/۱۷. 
وی از بزرگان شعرای شیعه بود. ۱ 

صفیِهٌ قرشی _بنت عبدالمطلب بن هاشم. سیدهٌ قرشیه. شاعرهٌ شسجاع و عمه پیامبر اسلام که قبل 
از همجرت مسلمان شد و به مدینه مهاجرت کرد و خواهر بطنی حمزه که مراثیی در رثای او سروده است 
و شعرش نیکو است. در مدینه به سال ۰ طظ » وفات یافت. -+ اعلام. ۲۰۳۱/۲. 

صولی محمد بن یحیی بن عبدالله. ابویکر صولی شطرنجی» از اکابر علمای ادب و ندیم سه خلیفه: 
راضی و مکتفی و مقتدر. او را تصانیفی است. و شطرنجباز ماهری بود. به سال ۳۳۵ د ء در گذشت. 
سب اعلام. ۱۳ 


ص‌‌ 

ضَبٌی احمد بن ابراهیم ضبّی, ابوالعباس» وزیر فخرالدوله بویهی. از عقلای فضلا بود و ملقب به 
کافی الاوحد و صاحب اشعار رقیق. مهیار دیلمی و دیگران او را ثتاورثئا گفته‌اند. در بروجرد در حالی که 
از وزارت معزول بود به سال ۳۹۸ ه »درگنشت و جسدش را به کربلا حمل کردند. -> اعلام. 
۸/۱ 

ضرار بن عمرو غطفانی» قاضی و از بزرگان معتزله. حدود سی کتاب تألیف کرد. احمد بن حنبل در 
پیش قاضی سعید بن عبدالرحمن جُمحی بر علیه او فتوا داد و قاضی سعید حکم به قتل ضرار داد و ضرار 
فرار کرد. و گفته‌اند: یحیی بن خالد برمکی او را پنیهان ساخت. حسنود ۱۹۰ ه . درگذشست. + 
اعلام. ۰۲۱۵/۲ 

ضَمرة بن ضمره_بن جابر نفشلی» شاعر جاهلی و از رسای شجاع. او صاحب روز (جنگ) 
ذات‌الشقوق است که از ایام (جنگهای) عرب در جاهلیت است که بر بنی‌اسد حمله بردند و پیروز گشتند. 
تاریخ فوتش معلوم نیست. -+ اعلام» ۰۲۱۳/۲ 


ط 
طالوت - شائول < شاعول, به معنی مطلوب. آبن قیس از سبط بن يامین اولین پادشاه اسرائیل 
که در نیمه دوم قرن ۱۱ قبل از میلاد حکومت داشت. وی به توسط سموئیل بدین سمت انتخاب شد و 
قلمرو خود را بسط داد و با فلسطینیان جنگید. پس از داود ج‌انشین گردید. -> اعلام معین». ص 
۰ ۸۵ 


۳ نوادر 


طاووس ین کیْسان خولانی همدانی» از موالی. ابوعبدالرحمن. از اکابر تابمین و از فقهای دین و 
راویه حدیث و زاهد که با شهامت و جرئت خلضا و ملوك را پند می‌داد. اصاش ایرانی است و مولد و 
منشاش در یمن. در فصل حج در مره یا در ینا به سال ۱۰۳ ۵ . درگذشت. و در همین سال که 
هشام ين عبدالملك به حج رفته بود بر او نماز خواند. طاووس از نزدیکی با ملوك و امرا خودداری 
می‌ورزید. ابن عُيیْنه گفته است: سه تن از سلاطین کناره می‌گرفتند: ابوذره طاووس» وری. -> 
اعلام» ۰۲۲/۳ 

طاهر ذوالیمینین طاهر بن حسین بن مُصعب خزاعی, ابوطیّب و ابوطلحه. از کبار وزراء و سرداران 
و صاحب ادب و حکمت و شجاعت. و او همان کسی است که پایه‌های حکومت مأمون را ابت و استوار 
کرد. در پوشنج به‌دنیا آمد و ساکن بغداد شد و در کوچکی به مأمون پیوست. پدرش نیز در پیش هارون 
منزلتی داشت. چون رشید فوت کرد و امین خلیفه شد» مأمون در مرو بود. طاهر را روانه بفداد کرد. 
طاهر به بغداد حمله برد و بر آمين غلبه کرد و در سال ۱۹۸ ه . آمين را کشت و برای مأمون بیمست 
گرفت. مامون ابتدا او را رئیس شرطه بغداد کرد» سپس او را والی موصل و جزیره و شام و مضرب و 
خراسان نمود. مأمون همواره از طاهر ب‌خاطر اینکه قاتل برآدرش بود و او را ببون مشورت او کشته 
بود. کینه‌ای در دل داشت» و طاهر این را می‌دانست. به همین جهت وقتی بر خراسان مسلط شد روز 
جمعه‌ای نام مأمون را از خطبه حذف کرد و همان شب به‌دست یکی از غلامانش که از جواسیس مأمون 
بود به زهر کشته شد. طاهر يك چشم بود (اعور). از او پندنامه‌ای به پسرش در دست هست که نسخه‌ای 
از آن در دارالکتب موجود است. به سال ۲۰۷ ده » کشته شد. -* اعلام. ۰۲۲۱/۳ 

طرزی افشار شاعر ایرآنی در قرن ۱۱ هجری و معاصر شاه صفی و شاه‌عباس دوم. وی از ایل 
افشار و مولدش قریه طرزلو (ارومیه) بود و در دربار مقامی ارجمند داشت. طرزی به اصفهان, عربستان» 
ولایات شمال قفقاز و غیره سفر کرد و گویا سفری به روم و ممالك فرنگ هم کرده. در سخنوری سبکی 
خاص داشت. و بدیع‌گو و ظرافت‌جو بود. در اشعار خویش مصدرها و صیغه‌های جعلی بسیار استعمال 
کرده. تست اعلام معین» ص ۰.۱۰۸۲۱ 

طرفة بن عبد ابوعمرو. شاعر جاهلی فحل از طبقه اول. در بادیه بحرین به‌دنیا آمد و به بقاع نجد 
منتقل شد و ندیم عمروین هند پاداشاه حیره گردید. عمرو او را همراه نامه‌ای پیش مکعبر عاملش در 
بحرین و عمان فرستاد و در آن نامه از مکعیر خواسته بود که طرفه را به‌قتل رساند» چه به او رسانده 
بودند که طرفه تورا هجو کرده است. مکعبر او را در هچر در حالی که بیست یا بیست‌وشش سال داشت 
کشت. طرفه صاحب یکی از معلقات سبعه است. بر معلقه طرفه شروح بسیاری نوشته شده و به زبان 
فرانسه هم ترجمه شده. طرفه هجاء بود اما سخنان فاحش نمی گفت. در بیشتر اشعارش از زبانش 
حکمت می‌بارد. حدود 1۰ قیل از هجرت کشته شد. + اعلام. ۰۲۲۵/۲ 

طرٍماح_ بن حکیم بن حکم شاعر اسلامی فحل. ولادت و نشاتش در شام است و به کوفه منتقل شد 
و در آنجا معلم بود. پیرو کیش شراة از مذهب آزارقه بود و به خالدین عبدالله قسری پیوست. خالد او را 
اکرام می‌کرد و اشعارش را تحسین می‌نمود. جخاء بود و معاصر و دوست کمیت و از یک دیگر جدا 


تعلیقات زد 


نمی‌شدند. جاحظ گفته است: قحطانی متعصضب بود. او را دیوان شعری است. حنود ۱۲۵ ده . 
درگذشت. -ه اعلام. ۰۲۲۵/۳ 

طَیحهٌ اسدی_طليحة بن خویلد اسدی» مدعی پیامبری و شجاع و فصیح که او را طلیحه کذاب 
می‌گفتند از شجاعان عرب که برابر هزار سوار کار جنگجو بود. نووی می‌آورد: در سال نهم هجرت جزو 
بنی‌اسد به حضور پیامبر آمد و مسلمان شد. و چون برگش‌تند» مرتد گردید و ادعای نبوت کرد. پیمبر 
ضیرارین ور را به جنگ او فرستاد. ضیرار با شمشیر ضربه‌ای زد تا او را بکشد. شمشیر کندی کرد. بین 
مردم شایع شد که شمشیر بر طلیحه کارگر نیست. پیامبر فوت کرد و گروه کثیری از اسد و غطفان و 
طبیء به او گرویدنده و او ادعا می‌کرد که جبرئیل بر او نازل می‌شود. و بر مردم کلمات و جملات مسنجع 
می‌خواند و ایشان را بر تركك سجود در نماز دعوت می‌کرد و پرچمش به رنگ سرخ بود و طمع در شهر 
مدینه بست و پیرو انش بدانجا حمله بردند اما مردم شهر آنان را راندند و ابوبکر خالد ین ولید را به قلع و 
قمع او فرستاد. خالد او را شکست داد و طلیحه به نجد و از آنجا به شام گریخت و بعد از آنکه اسد و 
غطفان جملگی مسلمان شدند او هم مسلمان شد و به نمایندگی پیش عمر آمد و با عمر بیست کرد. 
سپس به عرأق رفت و عاقبتش خوب شد و در جنگ نهاوند به سال ۲۱ ه .به شهادت رسید. + 
اعلام» ۰۲۳۰/۳ 

طوّیس_بن عبدالله» ابوعبدالمنمم از موالی بنی مخزوم. نخستین کس است در مدینه که غنا کرد. 
ظریف و عالم به تاریخ مدینه و انساب مردمان آن بود. دف را به نیکویی می‌زد» و از مغنیان و آگاهان 
مشهور به صناعت غنا در صدر اسلام است. در مدینه دنیا آمد و به سویداء (شمال مدینه) رفت و آنجا بود 
تا فوت کرد. مخنث بود و به شومی مشل است. به سال ٩۲‏ د . در گذشت. -+ اعلام. ۰۱۰۵/۵ 


ظهیر فاریایی طاهر بن محمد ملقب به ظهیرالدین و مکنا به ابوالفضل» شاعر معروف ایرانی 
(وفات» تبریز ۵۹۸ ۵ ). اصل او از فاریاب است. قصاید او که غالباً در مدح شاهان و بزرگان است 
محکم و متين و غزلهایش مطبوع است. > اعلام معین» ص ۰۱۱۱۷ 


ع‌ 

عاص‌بن وال «پنج کس بودند که پیوسته مصطی را به رنج داشتندی و او را آذی نمودندی. تا 
روزی که جبرئیل نزديك رسول خدا آمد. عاص وائل به وی برگذشت. جبرئیل به کمب وی اشسارت کرد. . 
آنگه جبرئیل گفت: ای محمدا شر ایشان از تو کفایت کردم. پس روزی عاص وائل بر شتر نشسته بود 
به صحرا و تماشا می‌کرد. جایی فرود آمد تا آب خورد. پای به زمین نهاد» گفت: مرا مار گزید. طلب 
کردند مار نيافتند. و آن پایش آماس کرد تا چندان شد که گردن شتر فریاد همی کرد و می‌گفت: «قتلنی 
رب محمبع. -> کشفالاسرار» ۰۷۸/۳ 

عامربن طفیل بن مالكین جعفر عامری» از بنی عامرین صعصنعه. جنگجوی قومش و یکی از 


0۲۶ نوادر 


بی‌باکان عرب و سادات و شعرای ایشان در جاهلیت. کنیه‌اش ابوعلی بود و مولد و منشاش به نجد 
است. او همان کسی است که در بازار عغکاظ منادی می‌کرد: آیا پيادة درمانده‌ای هست تا او را حمل 
کنیم؟ آیا گرسنه‌ای هست تا او را سیر کنیم؟ آیا ترسنده‌ای هست تا او را ایمن گردانیم؟ در بسیاری از 
جنگها حضور داشت. در حالی که پیر شده بود اسللام را درك کرد و در مدینه به خدمت رسول خدا آمد و 
قصدش فریب‌دادن پیامبر بود. پیامبر او را به دين اسللام فرا خواند. او شرط کرد که نصف درآمد مدینه 
متعلق به او باشد. و دیگر اينکه پیامبر بعد از خودش او را ولی آمر مسلمانان قرار دهد. یبامبر او را طرد 
کرد» و او هم خشمگین برگشت و پیامبر را تهدید کرد که لشکری جرار بر سر او فرود آورد. و قبل از 
اینکه به قومش برسد در راه فوت کرد. يك چشمش در یکی از جنگها صدمه دید و يك چشم شد (اعور). 
عقیم بود و فرزندی نداشت و پسرعموی لبید شاعر بود. حکایاتش زیاد است. او را دیوان شعری است 
که چاپ هم شده است. به سال ۱۱ ده درگذشت. - اعلام. ۰۲۵۲/۲ ۱ 

عامربن ظرب بن عمرو بن عیاذ عذوانی. حکیم و خطیب و رئیس در جاهلیت و پیشوای قبیله مر 
و چکم و جنگجویشان. او از کسانی است که در جاهلیت خمر را بر خود حرام کرد و یکی از معمرین 
جاهلیت است (۳۰۰ سال عمر کرد). اولین کسی است که او را به وسیلة چوب می‌آگاهانيدند» بدین 
من در صدور حکم دیدی با چوب بر روی سپر بزن تاأ متوجه شوم. و دخترش چنین می‌کرد» و از اینجا 
این مثل پیدا شد که: قرع له الصا عامر مشهور به ذوالجلم بود. تاریخ وفاتش معلوم 
نیست. - اعلام ۰۲۵۲/۳ 

عایشه بنت ابی‌بکر (املموّمنین)» از قریش. آفقه زنان مسامین و آگاه‌ترین به مسائل دینی و ادب و 
مکنا به ام عبدالله بود. پیامیر در سال دوم هجرت با او ازدواج کرد و محبوب‌ترین زنانش بود و در میان 
همسران پیاأمبر بیشترین روایت حدیث را او دارد. او را خطب و جایگاهی است (مواقف). در هر موردی 
که با او صحبت می‌کردند به مناسبت شعری می‌خواند و اکایر صحابه مسائل دین را از او می‌پررسیدند و 
جواب می‌داد. ابتدا از اعمال عثمان ناراضی بود» اما بعد از قتلش از هواخواهان او شد و در جنگ جمل 
سوار بر هوذج به میدان آمد که حکایتش مشهور است. در مدینه به سال ٩‏ قبل از همجرت به دنیا آمد و 
در سال ۵۸ ه » درگذشت. در کتب حدیث ۲۲۱۰ حدیث از او روایت شده است. کتابهایی دربارةٌ او 
نوشته شده است. -> اعلام ۰۲۰/۳ 

عبادین خعنین بن یزیدین عمروتمیمیء ابوجهضّم. سوارکار تمیم در عصرش. در ایام ابن زبیر 
رئیس شهربانی بصره بود. و در ایام قتل مختار همراه مضعب. با عبدالله بن عامر در فتح کابل حضور 
داشت. فتنه این آشعث را درك کرد در حالی که شیخ مفلوجی بود. به کابل رفت و در آنجا حدود سال ۸۵ 
« » کشته شد. -+ اعلام ۰۲۵۷/۲ ۱ 

عبادین عباس پدر صاحببن غاد و کاتب یا وزیر رکن‌اللولةٌ بویهسی و متوفای ۳۳۵ 
د . > وفیات الاعیان. ۰۲۳۲/۱ 

عُیاده عبادهءٌ مخنث. معاصر متو کل بود. متو کل بر او غضب کرد و او را به موصل تبعید نمود. عباده 


یفاب ۳ 


آطیب مردمان و سبکروح‌ترینشان و حاضر جواب‌ترینشان در گفتن نادره بود. پدرش آشپز مأمون بود و 
عباده هم در کنار پدرش آشپز ماهری شد. حکایاتی از او در وفیات‌الاعیان آمده 
است. -> وفیات‌الاعیان» ۳۵۵/۱. 

عباس‌بن حسن بن ایوب جٌرجرائی یا مات رانی» (ماذرانی» ماذراشی)» ابواحمد. از وزرای دولت 
عباسی. ادیپ بلیغ بود. بعد وقات قاسم‌ین عبیدالله. مکتفی او ۴۳ به وزارت منصوب کرد. قاسم از سرعت 
قلم او تعحّب می کرد و می‌گفت: دستش بر الفاظ من سبقت دارد. مکتفی چون مرد» عباس برای مقتدر 
بیمت گرفت و به تنهایی به اعمال دولت می‌پرداخت. حسین‌بن حمدان از رجال ابن مُْت با حیله او را در 
سال ۳۹۹ ۵ » کشت. ->+ اعلام. 2۰۹/۳۳ 

عیاس‌بن عبدالمطلب بن هاشمین عبدمتاف» ابو لفضل. از اکابر قریش در جاهلیت و اسالام مج 
خلفای عباسی. پیامبر (ص) در وصفش گفته است: بحشنده‌ترین قریش بود. آو باقی‌مانده اجداد من 
است. عباس عموی پیامبر بود و به قومش نیکی می‌کرد. محکم ری بود» با عقل زیاد. و حریص به 
آزادکردن بردگان» و اکراه داشت کسی را بنده گیرد. وقتی ۷۰ بنده را خرید و آزاد کرد. منصب سقایت 
حاج و عمارت مسحدالحرام با وی بود. قبل از هجرت» مسلمان شد اما اسلامش را پنهان می‌کرد. در 
مکه ماند و اخبار مشرکان را به پیامبر گزارش می‌داد. بعدا به مدینه هجرت کرد و در وقعه خُنین حضور 
داشت و هنگامی که مردمان فرار می‌کردند ایشان را به ثبات و پایداری دعوت می‌کرد. در فتح مکه هم 
شرکت داشت. در آخر عمرش کور شد. عمر هر وقت در دورآن خلافتش به عباس برمی‌خورد از باب 
احترام از اسب پیاده می‌شد. و عشمان نیز چنین می‌کرد. در سال » » ۲ طظ » اولاد او را شمردند ۰ ۰ ۳۰ 
نفر بود. در مدیته در سال ۳۲ د . فوت کرد در حالی که ۱۰ پسر داشت غیر از دختر. در کتب حدیث 
۵ حدیث از او روایت شده است. -> اعلام» ۰۲۲۲/۳ 

عباس‌بن محمد. ابوالفضل هاشمی» بن علی‌ینعبدا‌بنعباس» از امرای عباسی و برادر سَقاح و 
منصور. منصور ولایت کل بلاد شام را به او داد. و در ایام رشید والی جزیره بود. منصور او را همراه با 
۰ هزارنفر به جنگ روم فرستاد. چند بار اعمال حج را به جای آورد و در بغداد به سال ۱۸۳ ه » وفات 
ر سید ۳ , دوست یز خانواده‌اش : ند که رن اوراس 
خورآند. > اعلام ۰۲۰/۳ 

عباس بن مرداس بن ابی عامر سلّمی» از مضه ابوالَیئم. شاعر جنگجو و از سادات قومش. 
مادرش خْساء شاعرة عرب بود. جاهلیت و اسللام را درگ کرد و کمی قبل از فتح مکه مسلمان شد و از 
موّلفة قلوبهم بود و معروف به دلاور عبید. و عبید نام اسبش بود. بتوی ساده و خالص بود. نه در مکه 
سکونت گزید و نه در مدینه. همراه پیامبر در جنگ شرکت می‌جست و بصد از خاتمه جنگ در شسهر 
نمی‌ماند تا مبادا به منزل اقوامش وارد شود و يك سر به بادیه بصره می‌رفت که محل سکونتش بود. از 
بصره زیاد دیدار می‌کرد. آو از کسانی است که در جاهلیت شراب را بر خود حرام کرده بود. در خلافت 
عمر حدود سال ۱۸ هد » وفات یافت. دیوان شعرش چاپ شده است. - اعلام ۰۲۲۷/۳ 
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باس قوس _ گدای معروفی که به لطایف حیل گدایی شسهرت داشسته. و نوشسته‌اند دوس نام 


قییله‌ای است در یمن و عباس از آن قبیله بوده و در بیتی از انوری نام او آمده و معلوم می‌شود که حکایت 
او قدیمی است. ایضاً حکایتی از او در جوامع‌الحکایات دیده می‌شود. -> یادداشستهای قزوینی» 
۲/۵ 

عبدالجبار بن احمد بن عبدالجبار همدانی اسدآبادی, ابوالحسین. قاضی اصولی و شیخ معتزله در 
زمانش و ملقب به قاضی‌القضات. عهدهدار قضای ری بود و در همانجا به سال 2۱۵ ه . در گذشت. آثار 
بسیاری دارد. -> اعلام» ۰۲۷۲/۲ 

عبدالرحمن بن ابی‌بکر الصلیقبنابی‌فحاف‌فرشی‌تیمی» صحابی و پسر صحابی. در جاهلیت 
اسمش عبدالکعبه بود, پيامبر او را عبدالرحمن نامید. از اشجع قریش و تیراندازانشان بود. در جنگ 
یمامه و افریقا شرکت داشت. در جنگ جّمل همراه علی بود و خواهرش عايشه در طرف دیگر. سفری به 
مصر کرد. شاعر بود و غزلی از او در دست است که دربارة لیلی دختر جودی غسانیه گفته است (پدر لیلی 
قبل از اسلام آمیر دمشق بود و عبدالرحمن جهت تجارت به شام رفته بود و لیلی را آنجا دیده بود و 
عاشقش شد) و بعد از فتح شام با او ازدواج کرد. چون معاویه خواست برای یزید بیست بگیرد. 
عبدالرحمن گفت: مگر امر خلافت هرقلی است که قیصری بمیرد و قیصر دیگر به جایش بیاید. سوگند 
به خداً هرگز موافقت نمی‌کنم. معاویه صدهزار درهم برايش فرستاد. درهمها را برگشت داد و به مکه 
رفت» و قبل از آنکه کار بیعت یزید تمام شود به سال ۵۳ د , در گذشت. در کتب حدیث ۸۰ حدیث از او 
روایت شده است. - اعلام» ۰۳۱۱/۳ 

عبدالرحمن بن قوف ین عبد عوف ین عبدالحارث, ابومحمد, زهری فُرشی. از اکابر صحابه و یکی 
از عشترة مبشره (۱۰ نفری که پیامبر مزده بهشت به آنان داد)» و یکی از " نفری که عمر جهت شورای 
خلافت تشکیل داد. و یکی از پیش گروندگان به اسلام» گفته‌اند: او هشتمین نفر است. از بخشندگان و 
شجاعان و عقلا. در جاهلیت اسمش عبدالکعبه یا عمرو بود و پیامبر او را عبدالرحمن نامید. ۱۰ سال بعد 
از عامالفیل دنیا آمد. در جنگ بدر و آحد و همچنین همه غزوه‌ها حضور داشت. در جنگ أحد ۲۱ زخم 
برداشت. در يك روز ۳۰ برده آزاد کرد. به امر تجارت و خرید و فروش مشغول بود و از این راه ثروت 
بسیاری به چنگ آورد. در يك روز ۷۰۰ مرکب که بارشان گندم و آرد و طعام بود تصنق داد. چون وقت 
وفاتش فرارسید وصیت کرد پس از مررگش هزار اسب»۰ ۵۰۰۰ درهم در راه خدا بدهند. در کتب 1۵ 
حدیث از او روایت شده است. -> اعلام» ۰۳۲۱/۳ 

عبدالملك بن صاقح بن علی ین عبدالله ابن عباس, از امرای عباسی. هادی در سال ۱۹۱۹ ه » او را 
والی موصل کرد و رشید در سال ۱۷۱ ه . او را عزل کرد. سپس او را والی مدینه و صوائف نمود» و 
مدة کمی هم والی مصر کرد آما نرفت» او را والی دمشق کرد کمتر از يك سال در آنجا ماند. چون به 
رشید رساندند که او جویای خلافت است» در سال ۱۸۷ « . او را حیس کرد. و چون رشید مرد» امین 
او را آزاد کرد و در سال ۱٩۳‏ ه » ولایت شام و جزیره را به او داد. او در رّقه امیر بود تا اینکه در سال 
۲ « . وفات یافت. فصیح‌ترین و خطیب‌ترین مردم بود و صاحب مهابت و جلالت. با یحبی بن خالد 


تعلیقات ۳۷ 


برمکی گفتند: چگونه رشید از میان عمّالش او را والی مدینه کرد؟ گفت: می‌خواست که به قریش 
مباهات بفروشد و به ایشان بگوید که در میان بنی‌عباس هم چنین اشخاصی هس‌تند -> اعلام» 
۱۶ 

عبدالملک بن عمر بن عبدالعزیز» امیر آموی که همواره ملازم پدرش بود و عمر بن عبدالعزیز او را 
بیش از هر کس دیگر دوست داشت. این عبدالحکم گفته است: خداوند عمر بن عبدالمزیز را به سه 
پسرش کمك کرد و ایشان او را در اجرای حق و قدرت حک‌ومت پدرشان یاری می‌کردند و هر سه 
متعاقب هم در دیرسّمعان در مره وفات یافتند. کتابی دربارة سیرةٌ عبدالملك بن عمر نوشته شده است. 
به سال ۱۰۱ ه » وفات یافت. > اعلام» ع/۰۱7۲۱ ۱ 

عبدالملك بن مروان بن خکم آموی قرشی, ابوالولید. از اعاظم خلفای آموی و هوشیارانشان. در 
مدینه بزرگ شد. با دانش زیاد و متعبد و ناسك بود. با پدرش در جنگ دار همراه بود. در حالی که ۱7 
سال داشت معاویه او را عامل خود در مدینه گرداند» و در سال ۱۵ ه . بعد از فوت پدرش خلیفه شد و 
امور خلافت را به دست گرفت و با قدرت حکومت راند. بر دشمنانش جیار بود و با هیبت بسیار. مصعّب و 
عبدالله دو پسران زیر بر او خروج کردند و بر آنان غلبه کرد. در زمان او دواوینی از فارسی و رومی به 
عریی ترجمه شد. و بر روی حروف نقطه و حرکات گذاشتند. او اول کسی است در اسلام که درهمها را 
سکه زد و بر روی درهمها به عربی نقش کرد. قبل از او عمرین خطاب هم درهمها را سکه می‌زد. در 
مثل گفته‌اند: معاویه حلیم بود و عبدالملك حازم. شغبی گفته است: با هر که صحبت کردم خویشتن را بر 
او برتر دیدم الا عبدالملك که او را در سخن و شعر از خود برتر دیدم. سفیدپوست بود با چهرةٌ گشاده و 
فراخ‌دهن و گشاده‌لب شبکه دندانهایش با روکش طلا بود» و ابروان پیوسته» و بینی بالا آمده» نه لاغر 
و نه تناوره موی سر و صورتش سفید» و نقش مهرش «أمَنت بالله مخلصأه بود. در سال ۸۱ ه » در 
دمشق وفات یافت. - اعلام» ۰۱۱۵/۶ 

عبدالله اباضی عبدالله بن اباض,» رئیس فرقه اباضیه. مورخان در رح حال و تاریخ وفات او 
اختلاف دارند. معاصر معاویه بوده و تا اواخر ایام عبدالملك مروان هم زنده بوده. شمّاخی او را از تابمین 
شمرده است. (حکایت متن که دربارهُ هشام بن حَکٌّم و عبدالله اباضی آمده است» هشام متوفای ۱۹۰ 
ه » است» پس عبدالله باید در این حدود زنده باشد). لسان‌الدین خطیب در آعمال /اعلام. عبدالله را 
معاصر روح بن حاتم معرفی می‌کند و روح‌ین حاتم متوفای ۱۷ ه ء است. به سال ۸۳ ه ء درگذشت. 
برای اطلاع از افکار عبدالله اباضی به کتب ملل و نحل ذیل اباضیه رجوع شود. 

عبدانله بن ایی‌سَرح عبداله بن سعد بن ایی‌سرح فرشی عامری» فاتح آفریقا و جنگجوی بنی‌عامر 
و از شجاعان صحابه. قبل از فتح مکه مسلمان شد و خود اهل مکه بود و از کاتبان وحی و در وقت فتح 
مصر فرمانده جناح راست لشکر عمروین‌عاص بود. بعد از عمروعاص, در سال ۲۵ ه . حدود ۱۲ سال 
والی مصر بود. در خلال این مدت به آفریقا حمله برد با تشکری که در آن حسن و حسین دو پسران 
علی‌ین ابی‌طالب بودند» و عبدالله بن عباس و عقبة بن نافع و عبدالله بن ژییر. پس» بین طرابلس غرب و 
طنجه را فتح کرد و نزديك بود که تمام آف ریقا را فتح کند که با رومیان جنگ دریایی کرد و در سال ۳ 


۳۸ نوادر 


ه . بر ایشان پیروز شد. سپس به مشرق برگشت و در راه بین مصر و شام از قتل عثمان آگاه شد و 
علی هم قیس بن سعد بن عباده را به جای او والی مصر کرد. عبدالله به طرف شام پیش معاویه رفت» و 
در جنگ صفین کتاره گرفت. در عسقلان به سال ۳۷ ۵ . در حال نماز ناگمان درگذشت. عبدالله برادر 
رضاعی عثمان بود. حکایاتش بسیار است. -> اعلام: ۸۸/6. عبدالثه بن ابی‌سرح یکی از کاتبان 
وحی بود که مرتد شد و پیامبر هم حکم قتلش را صادر کرد و او مدتی مخفی بود تا اینکه عثمان برادر 
رضاعیش پیش پیامبر شفاعت کرد و پيامبر هم او را به اکراه بخشید. فتوحاتی که انجام داد بمد از 
توبه‌اش می‌باشد. 

عبدالله‌بن آهتم منقری. خطیب و صاحب مقامات که به رسولی پیش خلفا می‌رفت. > البیان و 
التبیین» ۰۳۵۵/۱ 

عبدالثه بن جعفر بن‌ابی‌طالب هاشمی قرشی» صحایی. در وقتی که پدرش به حبشه هجرت کرده 
بود وی در آنجا دنیا آمد و اول مسلمانی است که در سرزمین حبشه دنیا آمده است. بعداً به شام و کوفه و 
بصره آمد. بخشنده بود و مسمّا به بحر جود (< دریای بخشش). شعرا مدایحی در وصفش گفته‌اند. یکی 
از فرماندهان سپاه علی در جنگ صفین بود. در مدینه به سال ۸۰ ه » درگذشت. > اعلام» >/۷۱. 

عبدالله بن حسن بن حسن بن علی بن ابی‌طالب هاشمی فرشی, ابومحمد. تابصی و از اهل مدینه. 
طبری گفته است: صاحب قدرت و هییت و زبان و شرف بود و پیش عمر بن عبدالعزیز منزلتی داشست. 
چون عباسیان ظهور کردنده با گروهی از طالییان در انبار پیش سفاح رفت. او را يك میلیون درهم عطا 
کرد. به مدینه برگشت. منصور او را حبس کرد و چند سال در زندان بود تا در سال ۱2۵ ۵ » در زندان 
کوفه جان سپرد. -> اعلام /۷۸. 

عبدائله بن زیر بن عوام فرشی اسدی, ابوبکر. از سواران قريش در عصرش. بعد از هجرت او 
اولین مسلمانی است که در مدینه به‌دنیا آمده. در جنگ آفریقا در زمان عثمان حاضر بود. در سال 12 
ه » کمی بعد از فوت یزید ادعای خلافت کرد و با او بیمت کردند. مصر و حجاز و یمن و خراسان و 
عراق و اکثر نواحی شام را مالك شد و مدینه را پایتخت خود قرار داد. با آمویان جنگهای سختی کرد تا 
اینکه عبدالملك بن مروان» حجناج ثقفی را به سرکوبی وی فرستاد. ابن زییر به مکه رفت و در آنجا جنگی 
سخت درگرفت که مورخان به تفصیل آن را یاد کرده‌اند. اصحابش از اطراف او پراکنده شدند و او جنگ 
قهرمانانه‌ای کرد و در سال هفتاد سالگی در ۷۳ د » کشته شد. از خطبای معدود قریش بود که او را به 
ابوبکر تشبیه می‌کردند. مدت ٩‏ سال خلافت کرد. مادرش آسماء دختر آبوبکر و خواهر عايشه بود. نقش 
در همایش در يك طرف محمد رسول‌الله بود» و طرف دیگرش آَمَرالله بالوفاء والسدل. او اول کسی 
است که سکه به شکل دایره زد. در کتب حدیث ۳۳ حدیث از او روایت شده است. تعدادی از فرزندان او 
در مصر به‌سر می‌برند. -> اعلام» ۸۷/6. 

عبدالله بن صَفُوان بن أمية بن خلف جُمّحیء رئیس مکّه و پسر رئیس مکه. شسجاع و از اصحاب 
عبدالله ين ژییر که همراه او با خجاج بن یوسف جنگید و در سال ۷۳ « » در روز قتل این ژبیر او هم 
کشته شد و حجاج سرش را برای عبدالملك بن مروان فرستاد. > اعلام, ۰۹۳/2 


تعلیقات 9:۳۹ 


عبدالله بن طاهر بن حسین خزاعی» ابوالعباس» آمیر خراسان و از مشسهورترین والیان عصسر 
عباسی. اصلش از بادغیس خراسان بود و جد بزرگش «زریق» از موالی طلحة بن عبدالله مصروف به 
طلحة الطلحات. مدتی امیر شام بود. در سال ۲۱۱ ۸ » برای يك سال به مصر متتقل شد. از آنجا به 
دینور انتقال یافت. سپس مأمون او را والی خراسان کرد» و چون کفایت از خود نان داد. حکومت 
طبرستان و کرمان و ری و حوالی آنجا را هم به وی واگذار کرد. در سال ۲۳۰ ه . در نیشایور (یا در 
مرو) فوت کرد. مورخان از اعمال او درشگفتند و بر او ثنا گفته‌اند. ابن‌اثیر گفته است: عبدالله بیشترین 
مردم در بل مال و صاحب علم و معرفت و تجربه بود. بعد از مر گش شعرا او را مرئیه‌های بسیار گفتند. 
این خْلکان گفته است: عبدالله سید نبیل عالی همّت و فربه بود و مأمون اعتماد زیادی به او داشت. دُهَبی 
در دول الاسلام گفته است: عبدالله از بزرگان ملوك بود. شابشتی گفته است: مامون او را به فرزندی 
گرفت و بزرگش کرد. -> اعلام. >/۹۳. 

عبدالله بن علی» از امرای عباسی و عموی منصور. مروان بن محمد را در زراب شکست داد و تا 
دمشق او را تعقیب کرد و دمشق را کشود و دیوارهای آن را خراب کرد و ۸۰ تن از بزرگان بنی‌امیه را در 
رمله کشت و دمشق را برای ورود سَاح آماده کرد و در طول خلافت سفاح امیر دمشق بود. چون منصور 
خلیفه شد» عبدالله بر او خروج کرد و ادعای خلافت کرد. منصور. ابومسلم را به جنگ آو گسیل داشت. 
بین آن دو در محل نصیبین جنگ درگرفت و عبدالله شکست خورد و مخفی شد و به بصره رفت. منصور 
او را امان داد و او خود را تسلیم کرد. منصور او را به بغداد آورد و حبس کرد و خانه‌ای که در آن محبوس 
بود بر سرش خراب کرد و او را کشت. به سال ۱۷ ده . ->+ اعلام ع/۱۰2. 

عبدانله بن عمر بن خطاب ابوعبدالرحمن. صحابی و از گرامی‌ترین خاندانهای قريش در جاهلیت. 
جسور بلندآواز بود. در اسلام بزرگ شد و با پدرش به مدینه هجرت کرد و در فتح مکه حاضر بود و مولد 
و وفاتش در مکه است. شش سال فتوا داد. چون عشمان کشته شد. خواستند با او بیعت کنند نپذیرفشت. 
دو بار در جنگ آفریقا شرکت کرد. يك بار با ابن ابی‌سَرح» و يك بار با معاوية بن خدیج. در آخر عمرش 
کور شد. و او آخرین صحابی است که در مکه در گذشت. در کتب حدیث ۲7۲۳۰ حدیث از آو روایت شده 
است. به سال ۷۳ « » وفات یافت. -> اعلام ۰۱۰۸/۶ 

عبدالله بن عمروین عاص از قریش و صحابی و از نساك و از اهل مکه. در جاهلیت سواد نوشتن 
داشت و سریانی را نیز می‌دانست. قبل از پدرش مسلمان شد و از پیامبر اجازه خواست آنچه را که از او 
می‌شنود بنویسد و پیامبر اجازه داد. کثیر العباده بود تا اینکه پیامبر گفت: جسم وزن و چشم تو هم بر تو 
حقی دارند. در جنگها و غزوات حاضر بود و با دو شمشیر شمشیر می‌زد. در جنگ یرموك پرچم پدرش را 
در دست داشت. در صفین همراه معاویه بود. چون یزید خلیفه شد. از بیست با او خودداری ورزید و 
منزوی شد و به غسقلان رفت و به عبادت پرداخت. در مکان وفاتش اختلاف است. در کتب حدیث ۷۰۰ 
حدیث از او روایت شده است. به سال 1۵ ه » درگذشت. > اعلام. ۰۱۱۱/۶ 

عبدالله بن مسعود بن غافل بن حبیب هُدُلی» ابوعبدالرحمن. از بزرگان و فضلا و عقلای صحابه. 
از اهل مکه بود و به پیامبر نزديك شد و از سابقین در اسلام است و اول کسی است که در مکه قرآن را 


۳۰ نواثر . 


به صدای بلند و آشکار قرائت می‌کرد. خادم آمین پیامبر و صاحب سر و رفیق جنگش بود. در هر زمان 
می‌توانست بر پیامبر داخل شود و با او راه رود. عمر روزی آو را دید» گفت: ظرفی پر از علم. بمد از 
وفات پیامیر عهده‌دار بیت‌المال کوفه شد. و در خلافت عثمان به مدینه آمد و در ۷۰ سالگی به سال ۳۲ 
ه . در آنجا وفات یافت. کوتاه‌قد بود ب‌طوری که وقتی می‌نشست نزديك بود دیده نشسود. عطر زیاد 
استعمال می‌کرد تا آنجا که همسایگانش از بوی عطر خروج او را از خانه اش می‌فهمیدند. در کتب حدیث 
۸ حدیث از او روایت شده است. جاحظ نیز در الییان والتبیین يك خطبه و مختاراتی از کلام او را 
آورده است. > اعلام ۰۱۳۷/۵ 

عبدالله بن معاوية بن عبدالله بن جعفر اپن آبی‌طالب» از خونریزان و شسجاعان و بخشندگان و 
شعرای طالبیان بود و متهم به زندقه. در اواخر دولت بنی‌امیه (سال ۱۲۷ « ) در کوفه آدعای خلافت 
کرد. بعضی از کوفیان با او بیمت کردند و از اطاعت بنی‌مروان بیرون رفتند. مردم مدائن نیز با او بیمت 
کردند. عبدالله بن عمر والی کوفه در سال ۱۲۸ < . با او جنگید و یارانش از اطراف او پرأکنده شدند. 
عبدالله به مدائن آمد و جمعی از کوفیان نیز بدو ملحق شدند و به یاری ایشان بر خلوان و جبال و همدان 
و اصفهان و ری دست یافت و خراج فارس و اطراف آن را بدو فرستادند. و در اصطخر اقامت گزید. ابن 
هییّره آمیر عراق لشکری به جنگ او فرستاد. عبدالله نخست پایداری کرد اما شکست خورد و به شیراز 
گریخت و از آنجا به هرات رفت و در آنجا عاملش او را گرفت و به آمر ابومسسلم خراسانی فرش را بر 
صورتش گذاشت و خفه‌اش کرد. و گفته‌اند: در زندان ابومسلم در گذشت. سال مرگش ۱۲٩۹‏ « » است. 
سه اعلام» ۰۱۳۹/6 

عیدی چنابدی از مصاحبان جاهی صفوی و از شاعران قرن دهم. -> فرهنگ سخنوران. ص 
۳۸۲ 
عبيدائله بن ابی السنری عبیدالله بن سری ین حکم» امیر مصر که پدرش نیز امیر آنجا بود. در سال 
۰۲ 2 . سپاهیان با او پیمت کردند و مأمون ولایت مصر را به او سپرد و از طرفی قسمتی از نواحی 
مصر را به خالد بن یزید شیبانی داد. عبیدالله نپذیرفت و با او جنگید. فتنه برخاست و به شکست خالد 
منتهی شد. سپس عبدالله بن طاهر از طرف مأمون به شام رفت و تا مصر رسید. عبیدالله مدتی در مصر 
ماند تا اینکه در سال ۲۱۱ ۸ » امان‌نامهُ مأمون رسید و بین آن دو صلح واقع گشت. و چون یکدیگر را 
ملاقات کردند. طاهر عبیدالله را خلعت پوشانید و او را به نزد مامون فرستاد. عبیدالثه به عراق رفت تا 
اينکه در سشرمن رای در سال ۲۵۱ ۸« » درگذشت. وی مردی دوراندیش و شحاع بود. > اعلام. 
۱۹۳/۶ 

عقبید بن آبرص بن عوف. از مضه ابوزیاد. شاعر و از هوشمندان و حکمای جاهلیت و یکی از 
اصحاب مجمرات که در طبقه دوم از معلقات است و معاصر امروالقیس که با او مناظرات و مناقصاتی 
دارد. عمر طویل کرد و در وقتی که به نزد نعمان بن مر آمده بود» نعمان او را کشت و این حنود ۲۵ 
ق ه ءبود.اورا دیوان شعری است که چاپ شده است. ->* اعلام. /۱۸۸. 

عبید بن شُتريّهُ جُرمی راویه‌ای از مُمَرین. اگر خبر صحیح باشد او اول کسی است از عرب که 


تعلیقات ۳۱ 


کتاب تصنیف کرد. گفته‌اند از خطبا و حکمای جاهلیت بود. پیامبر را درك کرد و معاویه او را از صنعاء به 
دمشق فراخواند و از اخبار عرب و پیشینیان و پادشاهانشان سول کرد. او جواب داد. معاویه او را به 
جمع اخبار مأمور کرد. او دو کتاب تالیف کرد: یکی به نام کتاب الملوك واخبار الماضین» که با کتاب 
التیجان و ملوك حمیّر تحت عنوان آخبار عبید بن شریة ف ی آخبار الیمن و آشعارها و آنسایهاء چاپ شده, 
و دیگری کتاب الامثال» است که آن هم چاپ شده. تا زمان عبدالملك بن مروان زنده بود. حدود سال 
۷ د . وفات یافت. -> اعلام» /۰۱۸۹ 

عتّابی کلئوم بن عمروبن آیوب تغلبی» ابوعمرو» از بنی‌عتاب بن سعد کاتب و صاحب حسن ترسل و 
شاعر نیکو که به روش نابغه شعر می‌سرود. نسبتش به عمروین کلوم شاعر می‌رسد. از اهل شام بود و 
نزیل قنسرین و ساکن بغداد و مداح هارون‌الرشيد و دیگران و متهم به زندقه. رشید او را طلبید» فرار 
کرد و به یمن رفت. فضل بن یحیای برمکی برای او از رشید امان‌نامه گرفت و رشید او را امان داد و 
برگشت و از ارادتمندان برامکه شد. سپس از مصاحبان طاهر ذوالیمینین گردید. آثاری تالیف کرده 
است. به سال ۲۲۰ د » درگذشت. > اعلام. ۰۲۳۱/۵ 

عتبة بن ایی‌سفیان صخربن حرب بن أمية بن عبدشمس, امیر مصر. برادرش معاویه در سال 2۳ 
ه . او را والی مصر کرد. سپس از آنجا به اسکندریه رفت و در آنجا خانه‌ای برای خود بنا نهاد و همانجا 
به سال 2 د . وفات یافت. عتبه عاقل و فصیح و مهیب بود و از فحول بنی‌امیه شمرده می‌شد. با 
عثمان در جنگ دار شرکت داشت. و در جنگ جمل با عايشه بود و يك چشمش کور شد. اصمعی گفته 
است: عتبه و عبدالملك مروان از خطبای بنی‌امیه بودند. ->+* اعلام /۲۰۰. 

عتبة بن هشام عتبة بن عمربن عبدالرحمن بن حارث ین هشام» از اندیشمندان و هوشمندان که در 
نزد حجاج بن یوسف منزلتی داشست. -+ الییان والتبیین» ۰۳۱۹/۱ و حکایت متن در ۲۰۱/۲ دیده 
می‌شود. 

عْنبی محمد بن عبدالجبار. ابونصرء نویسندهٌ معروف ایرانی نیمه دوم قرن چهارم و اوایل قرن پنجم 
(وفات 1۲۷ ). وی از مردم ری بود و مدتی در خراسان در دستگاه ابوعلی سیمجور و سبکتگین به‌سر 
برد» و چندی هم نیابت قابوس وشمگیر را در خرآسان داشست. و مدتی در نیش‌ابور نزد امیر نصرین 
سبکتگین سپهسالار خراسان از یل ساطان‌محمود روزگار گذرانید. وی موّلف تاریخ یمینی اسست. 

> اعلام معین» ص ۰۱۱6۹ ۱ 

تب غلام عتبة بن آبان بن صَصعه» از زاهدان قرن دوم هجری. - چلية الاولیاء» ۰۳۳7/۲ 
تذکرةالاولیاء» ص ۰1٩‏ 

غْتّبی محمد بن عُبیداله بن عمرو» ابوعبدالرحم نآموی از بنی عتبة بن ابی‌سفیان. ادیب کثیرالاخبار 
و شاعر نیکو از اهل بصره که در همانجا به سال ۲۲۸ ه ء وفات کرد. او را تصانیفی است. ابن ندیم 
گفته است: عتبی و پدرش هر دو از ادبای فصیح بزرگ بودند. ابن قَتَیه گفته است: بیشترین اقوالاش 
حکایات بنی‌امیه است. ->* اعلام. ۰۲۵۸۱ 
تيب بن حارث بن شهاب تمیمی» سوار کار تمیم در جاهلیت و ملقب به «سم الفرسان» - (زهر 


۳۲ نوادر 


دلاوران)» و «صیاد الفُوارس» - (شکارکننده دلاوران) که در دلاوری به او مثل می‌زنند. ابن ابی‌الحدید 
گفته است: پهلوانان جاهلیت سه تن بودند: عامر بن طفیل» بسسطام بن قیس, و عتيية بن حسارث. 
ابوهلال عسکری گفته است: مردم می‌گفتند: اگر ماه از آسمان بیفتد کسی نمی‌تواند آن را بگیرد جز 
عتيبة. ذوّاب ین ربيعة بن عبید او را کشت. سال مرگش معلوم نیست. - اعلام» ۰۲۰۱/6 

عثمان بن ابی‌العاص بن بشر بن عبد بن ذُهمان, از ثقیف. صحابی و اهل طائف. جزو نمایندگان 
ثقیف پیش پیامبر آمد و مسلمان شد. پیامبر او را عامل طائف کرد و تا زمان عمر آنجا بود. سپس عمر 
ولایت عمان و بحرین را در سال ۱۵ ه . به او داد و به او نوشت هرکس را که می‌خواهی به جای خود 
در طاثف بگمار و او هم برادرش حکم را والی طائف کرد. عثمان او را از ولایت بحرین عزل کرد. او 
هم به بصره رفت و ساکن شد و در همانجا به سال ۵۱ ده ء در گذشت. صاحب ترجمه فتوحاتی در هند و 
فارس کرد» و در بصره جایی به نام شط عثمان منسوب به اوست. او همان کسی است که ثقیف را از 
ارتداد بازداشت و گفت: شما آخرین مرد می‌بودید که مسلمان شدید حال اولین مردمی نباشید که مرتد 
می‌گردید. -> اعلام» /۰۲۰۱۷ 

عثمان ین فان بن ابی‌الساص بن آمیه» از قریش, امیرالموٌمنین» ذوالنورین» سومین از خلفای 
راشدین و یکی از عشترهُ مبشثره (۱۰ نفری که پیامبر مژدة بهشت به آنان داد). یکی از کسانی که اسللام 
به‌وسیله آنان عزت یافت. در مکه دنیا آمد و کمی بعد از بعئت مسلمان شد و از اغنیا و شرفای جاهلیت 
بود. از کارهای بزرگ او در دورة اسلام تجهیز کردن نصف «جیش العسرة» به مالش بود که ۳۰۰ شتر با 
تجهیزاتش (پالان و پلاس) و ۱۰۰۰ دینار داد. بعد از عمر در سال ۲۳ ه » به خلافت رسید. در زمان 
او ارمنستان و قفقاز و خراسان و کرمان و سیستان و افریقا و قبرس فتح شد. و قرآن را جمع کرد. قیل 
از او ابوبکر قرآن را جمع کرده بود اما در دست مردم تکه‌هایی از قرآن باقی بود. عثمان امر کرد که از 
روی قرآن ابوبکر نسخه‌برداری شود و مابقی قرآنها را سوزاند. او اول کسی است که مسجدالحرام و 
مسحد پیامبر را وسعت داد و در روز عید خطبه را بر نماز مقدم داشت» و نخستین کس است که پلیس و 
دادگستری تشکیل داد. قبلاًابوبکر و عمر جهت داوری در مسجد می‌نشستند ۱67 حسدیث از پیامبر 
روایت کرده است. چون خویشان خود از بنی‌امیه را بر حکومت ولایات می‌گمارد مردم بر او شوریدند و 
نمایندگانی را گسیل کردند که عزل عمال او را می‌خواستند و او امتناع کرد. خانه‌اش را محاصره کردند 
و از او خواستند که از خلافت استعفا دهد و او نپذیرفت. چهل روز محاصره کردند و تا اينکه از دیوار بالا 
رفتند و در صبح روز عیدقربان در حالی که قرآن می‌خواند او را در مدینه کشستند. لقبش ذوالنورین بود 
ب‌خاطر اینکه دو دختر رسول خدا رقیه و ام‌کلثوم را به همسسری گرفته بود. کنبی در زندگانی او 
نوشته‌اند. به سال ۳۵ ه ‏ مقتول شد. ->+ اعلام ۰۲۱۰/۶ 

عجیف بن نیس «معتصم بر عجیف بن عنبسه که سب نأفرمانی عباس بن مأمون شده بود. خشم 
گرفت و او را در بند آهن سنگینی در حالی که در دهانش نمدهایی بود که بر آن دوخته شده بود و غل 
عظیمی به گردنش نهاده بود» از دنه سوار کرد و چون به جایی به نام باعینائا در يك منزلی نصیبین رسید» 
مرد و همانجا دفن شد و پسرش صالح بن عجیف درخواست کرد که به او نسبت داده نشود و آو را صالح 


تعلیقات 2۳۳ 


معتصمی بخوانند. و پلرش را لعنت کرد و از وی بیزاری جست». -> تاریخ یمقوبی» ۰۵۰۲/۲ 

عدی‌بن آرطاة فزاری. ابووائله» امیر از اهل دمشق و از عقلای شجاعان. عمرین عبدالعزیز در سال 
٩‏ « . او را حکومت بصره داد تا در سال ۱۰۲ ۵ . به دست معاوية بن یزید بن مُهْلب در واسط کشته 
شد. -> اعلام» >/۰۲۱۹ 

عرفی جمال‌الدین محمد بن بدرالدین شیرازی شاعر معروف ایرانی (ولادت» شیراز ۰۹7۳ فوب. 
لاهور ۹۹۹). وی در جوانی به هند رفت و به دربار اکبرشاه راه یافت و بیشتر عمرش در هندوستان 
گذشت. او یکی از بهترین شاعران سبك هندی است. -> اعلام معین» ص ۰۱۱۷۲ 

عُروةبن جزام بن مهاجر ضنی» از بنی غذره. شاعری از عشاق عرب. دخترعمویش غفراء را دوست 
داشت و با او در يك خانه بزرگ شده بودند. کودلك بود که پدرش فوت کرد و عمویش کفالت او را به 
عهده گرفت. چون بزرگ شد از عفراء خواستگاری کرد. مادر عفراء مُهر سنگینی طلب کرد که از عه ده 
عروه خارج بود. به یمن پیش عموی دیگرش رفت و برگشت. در این زمان عفراء را به يك آموی از اهل 
بلقای شام شوهر داده بودند. به شام رفت و اموی او را اکرام کرد. عروه چند روزی آنجا بود و برگشست. 
در این وقت عشق او رو به ضعف و لاغری (سردی) گذاشته بود و قبل از اينکه به قبیله‌اش برسد حدود 
سال ۳۰ د » درگذشت. او را دیوان شعر کوچکی است که چاپ شده است. -> اعلام» ۰۲۲۱/۶ 

عُروقبن زیر بن غوام اسدی قرشی, ابوعبدالله. یکی از فقهای هفتگانهُ مدینه. عالم دین و صالح و 
کریم بود و در هیچ فتنه‌ای دخالت نکرد. به بصره رفت و از آنجا به مصر شد و مدت هفت سال آنجا بود و 
در آنجا ازدواج کرد و به مدینه برگشت و در سال ٩۳‏ ه . در مدینه وفات یافت. او برادر عبدالله بن زبیر 
است از يك پدر و مادر. چاه عروه در مدینه منسوب به آوست. > اعلام» / ۰۲۲ 

عروقین ورد بن زید عبسی, از غطفان. از شعرای جاهلیت و سوارکاران و بخشندگانشان. چون 
پابرهنگان را گرد خود جمع آورده بود و به کارهای ایشان می‌رسید ملقب بود به عروة الصعاليك. 
عبدالملك بن مروان گفته است: اگر حاتم را بخشنده‌ترین مردم بگویند بر عروه ظلم شده است. او را 
دیوان شعری است که چاپ شده و ابن سیکیت شرح کرده است. -> اعلام» >/۲۲۷. 

عزالدوله بختیار بن معزالدوله احمد دیلمی از آل بویه (جلوس ۳۵۲ ه » فوت ۳۱۷ ۵ ). وی 
پس از فوت پدر به تخت نشست. ولی مطابق وصیت او رفتار نکرد و به لهو و لعب پرداخت و وقت 
خویش را به معاشرت با زنان گذراند» از این رو بزرگان دربار به حیله در سراسر کشور شورش و غوغا 
برپا کردند و در جنگی که میان او و پسرعمش عضدالدوله واقع شد عزاللوله شکست خورد و فرار کرد و 
پس از چندی به دست کسان عضدالدوله گرفتار شد و عضدالدوله دستور داد فیالمجلس او را گردن 
زدند. -> اعلام معین» ص ۰۱۱۷۳ 

ره دختر خُمَیل بن حَفص بن ایاس حاجبي غفارية ضمریه» صاحب حکایات با یر شاعر. زنی 
ادیب و خوش‌بیان از اهل مدینه بود. در ایام عبدالملك بن مروان به مصر رفت و به دستور او به تعلیم 
زنان حرم عبدالملك پرداخت. در مصر به سال ۸۵ ده ء درگذشت. -+ اعلام. ع/۲۲۹. 

عغزیر کاهن و رهیر عبرانیان و کاتب دینی بهود در قرن پنجم قبل از میلاد که در نزد مسلمانان به 


۳ نوادر 


عنوان پیغمبر مشهور است و نام اصلی او عزرا می‌باشد. در دربار ایران صاحب جاه و مقام بود. وی 
معاصر اردشیر درازدست هخامنشی می‌باشد. در سال 10۷ قبل از میلاد به سرکردگی و پیشوایی عده 
بسیاری از اسیران بهود که از بایل به اورشلیم بازمی‌گشتند (حدود ۱۷۷۵ تن) برگزیده شد و در آورشلیم 
به اصلاح دین و تلاوت متون مقدس اشتغال داشت و همچنین به نوشتن تاریخ و کتاب معروف زرا و 
قسمتی از نحمیا سرگرم بود. گویند همه کتب عهد عتیق را وی جمع‌آوری و تدوین کرده است. عزرا در 
نویسندگی مهارت داشت و در آیین بهود اصلاحاتی کرده و کنیسه‌هایی تأسیس نموده اسست. نام 
پیغمبری که صد سال مرده بود پس خدای تعالی او را زنده گردانید. یهود او را پسر خدای دانسته‌اند. 
+ لفت‌زامه و اعلام معین. 

عزیز مصر در قرآن آمده و آن به معنی قوی و مقتدر است به منزلهٌ صفتی است برای شخصی به 
نام پوتیفار (معزب فطیفر) که در دستگاه فرعون معاصر موسی بسیار مقتدر و بانفوذ بود. شوهر زلیخا. 

-+ اعلام معین» ص ۰۱۱۷ 

عضدالدوله منیث‌الدین فنا خسرو ابوشجاع بن رکن‌الدوله حسن, پادشاه مقتدر از سلسله آل بویه 
(جلوس ۳۳۸ ه . فوت ۳۷۲ ۵ ). -> اعلام معین» ص ۱۱۷۹. 

غطوی محمد بن عبدالرحمن بن ابی‌عطیه, ابوعبدالرحمن عطوی کنانی از موالی بنی‌لیث بن بکر از 
کنانه. از شعرای دولت عباسی که مولد و منشاش بصره بود و معتزلی و از متکلمان حاذق و پیرو مذهب 
حسین بن محمد نجار. در زمان متوکل مشهور شد و به آبن ایی‌دوآد پیوست و از او بپهره برد. در شنرب 
نبیذ افراط می‌کرد و اشعار بسیاری در باب شراب و پیروزیها دارد. حدود ۲۵۰ ده . درگذشت. > 
اعلام. ۰۱۸۵/۲ 

عغقان بن مسلم بن عبدالله صفار» ابوعثمان. از یُقّات حافظان حدیث و از اهل بصره و ساکن بغداد. 
چون مامون قول به خلق قرآن را اظهار داشت» گفت تا از عفان نیز عقيدةٌ او را بپرسند» اگر جواب نداد» 
حقوق ماهیانهُ او که پانصد درهم بود قطع کنند. عمّان چون این بشنید. گفت: «وفی السّماء رزقکُم و ما 
توعثون». (قرآن» ۰۲۲/۵۱ روزی شما و آنچه وعده کرده می‌شوید در آسمان است)» و جواب نداد و 
بیرون رفت. ابن‌جوزی گفته است: عفان نخستین کس است که در اين قضیه (خلق قرآن) صئمه دید. 
ذُحبی گفته است: عفان از مشایخ اسلام و پیشوای بزرگان است. به سال ۲۲۰ د , در بغداد در گذشت. 
-+ اعلام ۰۲۳۸/۶ 

عفراء دختر مهاصربن مالك از بنی ضَبِةَ بن عبد» از عُره. زن شاعر که حکایاتی با پسرعمویش 
غروة بن جزام دارد و به آن سبب مشهور شد. عروه کوچك بود که پدرش فوت کرد و او در خانوادة 
عمویش در کتار عفراء بزرگ شد و همدیگر را از کودکی دوست داشتند و چون بزرگ شد به سفر رفت و 
در غیابش عمویش عفراء را به يك شامی شوهر داددو او به اتفاق شوهرش به شام رفت. عروه چون 
برگشت گفتند عفراء فوت شده. اما او حقیقت قضیه را فهمید. عروه پس از چندی مرد و عفراء اییاتی در 
رثای او سرود و خود نیز فوت شد و آو را در کنار قبر عروه به خالك سپردند. چون حکایات آنها به معاویه 
رسید. گفت: اگر من قبلاً علاقهٌ آن دو را به یکدیگر می‌دانستم آنها را به هم می‌رساندم. عفراء حدود 


تعلیقات ۵ 


سال ۵۰ ه ء درگذشت. > اعلام. ۰۲۳۸/۶ 

عُقبَه آژدی اين عبدالغافر آزدی عوذی» ابوتهار. وی به سال ۸۳ ه » در جماجم درگذشت. سه 
تاج‌العروس» ذیل «جمم». 

عقیل بن ابی‌طالب هاشمی قرشی, آبويزید. در ایام قريش و ماثر و شناخت انساب آگاه‌ترین ایشان 
بود. صحایی فصیح و تندجواب بود و برادر بزرگ علی‌بن ابی‌طالب و جعفر. در جاهلیت مشهور بود. در 
قریش چهار تن بودند که بین آنان در منازعات حکم می‌شدند: عقیل, مَخرمه» خویْطب. و ابوجهم. عقیل 
تا جنگ بدر مشرگ بود. به اکراه همراه مشرکان به میدان جنگ آمد و اسیر شد. عباس بن عبدالمطلب 
او را با فدیه آزاد کرد و به مکه رفت و بعد از جنگ حدیبیه مسلمان شد و در سال ۸ ه . به مدینه هجرت 
کرد و در غزوة موّتة شرکت داشت. چون علی به خلافت رسید از او کناره گرفت و پیش معاویه رفت. در 
اواخر عمر نابینا شد و مردم در مسجد مدینه حکایات و اخبار انساب را از او فسرامی‌گرفتند. در حلب و 
اطراف آن جماعتی منسوب به او هستند و آنها را بنی‌عقیل می‌گویند. به سال 1۰ « ء درگذشت. -ب 
اعلام. ۰۲۲/۶ 

عکاشته بن محصن بن حران اسدی, از بنی‌غنم. صحابی و از امرای بردگان و از اهل مدینه. در 
تمام جنگها همراه پیامبر بود و در جنگ رده در بُاحّه (در سرزمین نجد) در سال ۱۲ ه . به دست ليحة 
بن خویلا اسدی کشته شد. -> اعلام. ۲66/6. 
عِکرمهٌ بربری عکرمة بن عبدالله بربری مدنی» ابوعبدالله. بندة آزادشدة عبدالله بن عباس و از تابصان» 
که در علم مغازی و تفسیر عالم‌ترین مردم بود. در شهرها می‌گشت و حدود ۳۰۰ نفر از او روایت حدیث 
کرده‌اند که بیش از هفتاد تتشان تابعی بودند. به مغرب رفت و برگشت و در سال ۱۰۵ ه ء در مدینه در 
همان روز که کنر عرّه فوت کرد درگذشت و مردمان گفتند در يك روز عالم‌ترین و شساعرترین مردم 
در گذشتند. + اعلام. ۰۲/6 

علقمة بن قیس بن عبداثه بن مالك نخمی همدانی. ابوثیبل, از تابمان و فقیه عراق که او را در 
فضایلش به آبن مسعود تشبیه می‌کنند. در حیات پیامبر دنیا آمد و از صحابه روایت حدیث می‌کرد و 
بسیاری از او روایت کرده‌اند. وی در جنگ صفین و خراسان شرکت داشت و دو سال نیز در خوارزم و 
مدتی در مرو اآقامت گزید و سپس ساکن کوفه شد و به سال ۲۲« ء در آنجا درگذشت. ->+ اعلام 
1 و 

غلم‌الهدی علی بن ابی‌احمد که نسبش با پنج واسطه به آمام موسی کاظم می‌رسد و مش‌پور به 
سیدمرتضی از اعاظم علمای امامیه که او را آثاری است و در قرن پنجم بوده. -> ریحانهالادب. 
۱۱۳" 

عَلویّه علی بن عبداله بن سیف یا یوسف ابوالحسن, معروف به عأویه, موسیقی‌دان بفدادی. 
اصلش از سغد (بین بخارا و سمرقند) بود و نزد ابراهیم موصلی تعلیم گرفت و استاد شد و آواز و ضرب 
عود را با هم داشت. ابتدا آوازخوان مآمون عباسی بود و تا زمان متوکل هم حیات داشت. ابوالفرج گفته 
است: علویه مغنی حاذق و موب نیکو و صانع ماهر و از پیشکسوتان نوازندگی و خوش‌مجلس و صاحب 


نوادر و طرائف بود. اسحاق ین ابراهیم او را بر مُخارق برتری می‌داد. وترهای عودش مقلوب بود 
بدین‌ترتیب که «بم» در زیر همه قرار داشت و بالای آن «مثلث» و سپس «مثنی» و در آخر «زیر» قرار 
داشت. او را با آمين و مأمون و معتصم و ابراهیم بن مهدی و دیگران اخبار و حکایاتی است. کمی قبل 
از فوت اسحاق موصلی به سال ۲۳۲ د« , درگذشت. -> اعلام» >/۳۰۲۳. 

علی بن ابی‌طالب بن عبدالمطلب هاشمی قرشی, ابوالحسن, امیرالمومنین» چهارمین از خلفای 
راشدین و یکی از عَشَرة مبشنره (۱۰ نفری که پیامبر مردة بهشت به آنان داد)» و پسرعمو و داماد پیامبر و 
یکی از شجاعان و دلاوران و از اکابر خطبا و عالمان آمر قضا و اول مسلمان بعد از خدیجه. در مکه دنیا 
آمد و در دامن پیامبر بزرگ شد و از او جدا نمی‌گردید. در اکثر جنگها پرچم به‌دست او بود. و چون پیامبر 
صحابه را آمر فرمود که بین خود عقد برادری بندند» او علی را برادر خود خواند. در سال ۳۵ ه » بعد از 
قتل عثمان به خلافت رسید. در این هنگام بعضی از بزرگان صحابه که پیشوایشان عايشه و طلحه و زیر 
بودند به خونخواهی عثمان برخاستند و از او طلب قاتلان و قصاص آنهأ را کردنده در نتیجه فتنه بالا 
گرفت و منجر به جنگ جَمّل گردید (سال ۳۲ « ) که بعد از آنکه از طرفین ده‌ها هزار نفر کشته شد. 
علی پیروز گردید و طلحه و زییر کشته شدند و عايشه دستگیر گردید. بعد در سال ۳۷ ه . جنگ صفین 
پیش آمد که چون علی معاویه را از حکومت شام عزل کرد. مصاویه عصیان ورزید. و بين آن دو جنگی 
در گرفت که ۱۱۰ روز طول کشید و از طرفین ۷۰۰۰۰ نفر کشته شد و قضیه به حکمیت ابوموسی 
اشعری و عمروبن عاص کشید و این دو در نهان اتفاق کردند که علی و معاویه را از حکومت عزل کنند. 
ابوموسی رأی خودش را مبنی بر عزل علی اعلان کرد آما عمروعاص معاویه را ابقا کرد. از اینجا 
مسلمانان سه گروه شدند: اهل شام با معاویه بیعت کردند» اهل کوفه بر بیست علی باقی ماندند» گروه 
سوم بر علی شوریدند و حکمیت را رد کردند (خوارج)» در نتیجه جنگ نهروان پیش آمد (سال ۳۸ ).. 
خوارج علی را کافر نامیدند و از او خواستند که توبه کند و علی نپذیرفت در نتیجه با علی جنگیدند و 
اکثرشان کشته شدند (۱۸۰۰ نفر)ء که در میانشان بعضی از صحابه بزرگوار هم بودند. علی کوفه را 
دارالخلافه قرار داد. و در ۱۷ رمضان سال 1۰ ه . در يك توطئهُ سه نفره به دست عبدالرحمن بن ملجم 
مرادی غافلگیرانه کشته شد. در محل قبر او اختلاف است. در کتب حدیث ۵۸۲ حدیث از پیامبر روایت 
کرده است. نقش مُهرش «اله‌الملك» بود. خطب و اقوال و نامه‌هایش در کتابی به نام نهع‌البلاغه جمع 
شده است که بیشتر محققان در صحت انتساب همه آنها به علی شك دارند. و همچنین کتابی که به نام 
دیوآن علی بن ابی‌طالب مشهور است بیشتر و یا تمامهش مردود است. گروهی از جهّال در حق او غلو 
کردند و او را خدا نامیدند. علی آنها را پند و نصیحت داد و ترساند که از عقیده‌شان دست بردارند» اما آنها 
دست نکشیدند. علی حفره‌ای کند و در آن آتش افروخت و گفت یا از عقیده‌تان دست بردارید و یا در آتش 
می‌افکنم» آنها دست نکشیدند و علی هم برخی از آنان را در آتش سوزاند. علی» گندمگون و درشت چشم 
و کوتاه‌قد با شکمی برآمده. و پهن بینی و ذراعان باريك و ریشش بین دو شانه او را پر کرده بود. صاحب 
۲۸ فرزند» ۱۱ پسر و ۱۷ دختر. کتابهایی در سیرت او نوشته‌اند. > اعلام /۰۲۹۵. 

علی بن چم بن بدر ابوالحسن از بنی سامه» از لوّی بن غالب. شاعر رقیق الشعر و ادیب و از 


تملیقات ۳۷ 


اهل بغداد. معاصر ابوتمَام بود و شاعر مخصوص متوکُل. متوکل بدا بر او غخضب کرد و او را به 
خرأسان تبعید کرد. ابن جهم مدتی در آنجا بود و سپس به حلب منتقل شد. با جماعتی عازم جنگ شد و 
با سواران بنی کلب برخورد کرد و با آنها جنگید و مجروح شد و به سال ۲6۹ ه » به‌سیب جراحت 
در گذشت. او را دیوان شعری است که چاپ شده است. -> اعلام» ۰۲۱۵/۶ 

علی بن حسین بن علی بن ابی‌طالب» هاشمی قرشی, ابوالحسن, ملقب به زین‌العابدین» چهارمین 
امام شیعه اثناعشریه و یکی از کسانی که در حلم و ورع به او مثل می‌زنند. به او علی اوسط می‌گویند به 
خاطر تمییز از برادر بزرگش علی‌اکبر. در مدینه دنیا آمد. بعد از مرگش خانواده‌هایی که او پنهانی به آنها 
کمك می کرد شمردند حدود صد خانوار بود. یکی از اهل مدینه گفته است: صدقه پنهانی را بعد از فوت 
زین‌الصابدین از دست دادیم. محمد پن اسحاق گفته است: در مدینه مردمی زندگی می کردند که 
نمی‌دانستند معاش آنها از کجاست» چون علی بن حسین فوت کرد دیدند آن کسی که شبها به در خانه 
آنها می‌آمد دیگر نمی‌آید. حسین پسری جز او بعد از خود ندارد. به سال ۹44 « . در مدینه در گذشت. 
> اعلام» >/۰۲۷۷ 

علی بن سهل ابوالحسن, اصفهانی. یکی از مشایخ صوفیه ماصر چنید. مرقد او نزديك مدفن 
صاحب بن عبّاد در محله طوقچی اصفهان است. - لفت‌نامه» ذیل ابوالحسن علی بن سهل. 

علی ین صالح پرده‌دار مأمون بود. 

علی بن عبدالله بن جعفر بن آبراهیم محمد بن علی ين عبدالله بن جعفر ابی‌طالب» شاعر غزلسرا 
و ظریف حجازی معاصر متو کل. در وقتی که به همراهی عده‌ای از طالبیان به سرمن رای رفت متوکل 
او را حبس کرد. -> آغانی» ۲۲۳/۲۲ (طبع دارالکتب). که حکایت متن در آنجا هم دیده می‌شود. 

علی بن عیسی بن داود جراح» ابوالحسن بغدادی حسنی. وزیر مقتدر عباسی و قاهر و از عالمان و 
روٌسا و از اهل بغداد و فارسیالاصل. مانند پدرش کاتب بود. در ابتدا والی مکه شد. مقتدر در سال 
۰ ۵ . او را به بغداد احضار کرد و مقام وزارت به او بخشید. او صاحب حسن تدبیر و سیرتی نیکو 
بود. سپس در سال ۳۰ او را عزل و حبس کرد و در سال ۲۱۱ به مکه تبعید نمود و از آنجا به صنعا. 
در سال ۳۱۲ اجازه داد که به مکه برگردد و او را مامور تهية گزارش از کارگزاران مصر و شام کرد و او 
در میان ایشان تردد می‌کرد. در سال 6 ۲۱ او را دوباره وزارت دادء و در سال ۲۱۲ بر او خشم گرفت و 
از وزارت عزل و دستگیر کرد. سپس در سال ۳۱۸ ریاست دواوین را بدو سپرد. و زندگی او چنین بود 
که بین عزل و نصب و بیم و اضطراب می‌گذشت. در سال ۳۳۶ « » در بفداد درگذشت. او را آثاری 
است. -+ اعلام /۳۱۷. 

علی بن موسی‌الرضا ابوالحسن, ملقب به رضاء امام هشتم شیعیان و از بزرگان سادات اهل بیت و 
فضلای ایشان. در مدینه به سال ۱۵۳ از مادری حبشی به دنیا آمد. آمام رضا سیاه‌چهره بود. مأمون 
عباسی او را دوست می‌داشت و وی را به ولایت عهدی خویش برگزید و دخترش را به او داد و اسمش ‏ 
را بر روی درهم و دینار سکه زد و به خاطر او لباس عباسیان که به رنگ سیاه بود به رنگ سبز که لباس 
اهل بیت بود تغییر داد. عراقیان مضطرب شدند و بغدادیان شورش کردند و مأمون را خلع و با عموی او 


۳۸ نوادر 


ابراهیم بن مهدی بیعت کردند. مأمون با سپاهی به جنگ ایشان رفت. ابراهیم مخفی شد و سپس خود 
را تسلیم کرد و مآمون او را عفو کرد. آمام رضا در حیات مأآمون در طوس به سال ۲۰۳ « » فوت کرد و 
مأمون او را در کنار قبر پدرش رشید دفن نمود. خلافت به امام رضا نرسید. و مأمون هم به لباس سیاه 
عباسیان برگشت و مردم از او راضی شدند. -> اعلاممم» ۰۲۱۷/۵ 

علی بن موفق ابوالحسن. عابد و زاهد و محذث. حکایاتی از او در صفهالصفوة آمده است. به سال 
۵ « , درگذشت. -> صقهالصفوة» ۰۲۱۸/۲ 

عُمارة بن حمزة بن میمون (ابن میمون)» از فرزندان کُّرمه از موالی ابن‌عباس. کاتب و شاعر و 
بخشنده و وآلی. منصور و مهدی عباسی او را احترام و اکرام بسیار می‌کردند. از هوشمندان بود و 
والی بصره و فارس و آهواز و یمامه و بحرین. او را در کرم اخبار شگفت‌آوری است. از متکیران مشهور 
بود و در کبر به او مثل می‌زنند «متکبرتر از عماره». او را آثاری است. به سال ۱۹٩‏ « ء درگذشت. 
اعلام. ۰۳۰۱/۵ 

عُمارة بن عقیل بن بلال جریر بن عطیه کلبی یُربوعی تمیمی. شاعر پیشکسوت و فصیح از اهل 
یمامه. ساکن در بادیة بصره بود و هرچند خلفای بنی‌عباس را دیدار می‌کرد و از ایشان صلات دریافت 
می‌نمود. تا زمان واثق زنده بود و قبل از مرگش نابینا شد. عماره از احفاد جریر شاعر بود و نحویان بصره 
زبان را از او فرامی‌گرفتند. او را اخباری است و دیوان شسعری که چاپ شده. به سال ۲۳۹ ه ۰ 
در گذشت. سه اعلام. ۰۳۷/۵ 

عمارة بن ولید بن سوید بن زید بن حرام» از جذام» جدجاهلی. مسکن فرزندان او در شرق مصر بود 
و به بنی‌عماره معروف بودند. > اعلام. ۳۸/۵. 

عمران بن جطان بن ظییان سدوسی شیبانی وائلی ابوسَماك. رئیس فرقه قعده از صفریه (خوارج) 
و خطیب و شاعر ایشان. قبلا از رجال علم و حدیث از اهل بصره بود و عده‌ای از صحابه را دریافت و از 
ایشان روایت حدیث می‌کرد و اصحاب حدیث هم از او روایت می‌کردند. سپس ملحق به شراة (خوارج) 
شد. حجاج او را طلبید» فرار کرد و به شام رفت. عبدالملك بن مروان او را طلیید. به مان رفت. حجاج 
به عمانیان نوشت تا او را دستگیر کنند» به قبیله ژذ پناه برد و به مذهب اباضی در پیش ایشان مرد. او از 
بازنشستگان (زمینگیران) خوارج است» چون که پیر و ضعیف شده بود و قادر به رفتن به جنگ نبود 
خوارج را با شعر و بیانش تحریض می‌کرد. شاعر نغز و طرفه‌سرا و بسیارگو بود. به سال ۸۶ ه » 
درگذشت. -> اعلام. ۷۰/۵. عمران بن حطان اشعاری در مدح ابن‌ملجم دارد و او را از سنبلهای 
خوارج می‌شمارد. 


عمر بن آبیربیعه عمربن عبدالله بن آبی‌ربیعه مَخزومی قرشی, ابوالخطاب. لطیف‌ترین شاعران 
عصرش بود از طبقه جریر و فرزتق و در قرش شاعرتر از او نبود. در سال ۲۳ « , در شب وفات 
اکرام کرد و به خود نزديك گردانید. به عمر بن عبدالعزیز رساندند که او در فصل حج متعرض زنان حجاج 
می‌شود و به آنها تشسبیب می‌کند. عمر او را به دهّك تبعید کرد. ولی وی در دریا به جنگ پرداخت و 
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کشتی آتش گرفت و همهٌ مسافران من جمله او در دریا غرق شدند ٩۳(‏ ۵ ). او را دیوان شعری است 
که چاپ شده. کتابهایی دربارُ او نوشته‌اند. -> اعلام, ۵۲/۵. 

عمربن خطاب بن نفیل فرشی عَتوی, ابوحفص, دومین از خلفای راشدین و اول کسی که ملقب به 
لقب امیرالمومنین شد. صحایی جلیل و شجاع دوراندیش و صاحب فتوحات که به عدل او مثل می‌زنند. 
در جاهلیت از پهلوانان و اشراف و سفرای‌قریش بود و در میان ایشان داوری می‌کرد و آنان را بیم و 
انذار می‌داد. او از کسانی است که پیامبر از خداوند خواست که اسلام را عرت دهد و با اسلام او اسلام 
عزیز شد. ه سال قبل از هجرت مسلمان شد و در اکثر غزوات شر کت داشت. ابن مسعود گفته است: ما 
جرئت خواندن نماز در کعبه را نداشتیم تا اینکه عمر مسلمان شد. عکرمه گفته است: اسللام و مسامین 
همیشه در خفا بودند تا عمر اسلام آورد. بین شام و حجاز تجارت می‌کرد. در زمان او شام و عرأق و 
قدس و مدائن و مصر و الجزیره فتح شد. گفته‌اند: در زمان او ۱۲۰۰۰ منبر در بلاد اسلام نصب شد. او 
تاریخ هچری را وضع کرد. بیت‌المال را تأسیس نمود» بصره و کوفه را بنا نهاد. دواوین اسلامی را از 
روی دواوین ایرانیها تنظیم کرد. برای کارگزاران حقوق ماهیانه مرتب کرد. به‌تنهایی در بازارها 
می‌گردید و بين مردم داوری می‌کرد. به کارگزارانش نوشت: هر وقت چیزی به من نوشتید اول از 
خودتان شروع کنید. زهری گفته است: هر وقت امر معضل و مشکلی برایش پیش می‌آمد از جوانان 
استشاره می‌کرد چون که معتقد بود آنها تیزهوش‌ترند. او را کلمات و سخنانی در غایت بلاغت است. هر 
وقت مطلبی پیش می‌آمد به‌مناسبت شعری می‌سرود. (می‌گفت) دراهم در زمان او نقش اکاسره داشت؛ 
او دستور داد که در بعضیها جمله «الحمذلله». و در بض دیگر جمله «لالهالاألله زحده»» و در بعضی 
جمله «محمد رسول‌الله» را اضافه کنند. در کتب حدیث ۵۳۷ حدیث از او روایت شده است. نقش 
مهرش «کفی بالمَوت واعظاً یا عمر» بود. در حدیث است که از غضب عمر بپرهیزید» به درسستی که 
خداوند از خشم او خشمناله می‌شود. پیامبر کُنٌ ابخقص و لقب فاروق را به او داد. در زمان رسول‌اله 
قضاوت می‌کرد. دختر خویش حفصه را به ازدواج پیأمبر در آورد. در وصفش گفته‌اند: سفید عاجی رنگ 
بود. از مردمان بلندقدتر» ریشش‌بلندبودو آن را حنا می‌کرد. ابولوَلو فیروز ایرانی که غلام مغیرةبن شعبه 
بود در نماز صبحی غافلگیرانه با خنجری به خاصرة او زد که عمر پس از این زخم سه شب زنده بود و به 
سال ۲۳ د » درگذشت. کتایهایی دربارهُ او نوشته‌اند. -> اعلام. 6۵/۵ 

عمرین در بن عبدالله بن ژرارهٌ همدانی مُرهبی. از رجال حدیث و کوفی و از رسای مرجشه. در 
صحت احادیث او اختلاف است. به سال ۱۵۳ د« , درگذشت. > اعلام 71/۵ . 

عمربن عبدالعزیز بن مروان بن خکم آموی فرشی, ابوحفص, خلیفةٌ صالح و عادل که بعضیها 
گفته‌اند پنجمین از خلفای راشدین به‌خاطر اینکه شبیه به آنان بود. او از خلفای دولت مروانی موی در 
شام است. در مدینه به سال 1۱ ه . دنیا آمد و همانجا بزرگ شد» و در زمان ولید والی مدینه بود» و در 
زمان سلیمان ین عبدالملك وزیر او در شام بود. بعد از سلیمان به سال ۹٩‏ ه » در مسجد دمشق با او 
بیعت شد. مردم در زمان او در آسایش بودند او مردم را از سب [بدگویی) علی بن آبی‌طالب منع کرد. 
مذت دو سال و نیم خلافت کرد. گفته‌اند؛ او را در دیر سمعان در سرزمین مره سم خوراندند و در 
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همانجا به سال ۱۰۱« , در گذشت. اخبار او در عدل و حسن سیاست بسیار است. او را در اداره مملکت 
روشی خاص بود بدین معنی که به عاملان خویش آزادی کامل در آمور می‌بخشید و آنها فقط در کارهای 
پیچیده و لاینحل از او مشورت می‌کردند. بعد از مر گش شریف رضی او را در قصیده‌ای رثا گفشت. 
کتایهایی در سیرت او نوشته‌اند. > اعلام. ۵۰/۵. 

عمروبن آهتّم عمروبن سینان بن سمی تمیمی منقری. ابوربعی. از بزرگان شعرا و خطبا در جاهلیت 
و اسلام و از اهل نجد و مشهور به سرمه کشیده به خاطر جمالش. بر پیامبر وارد شد و اسللام آورد و 
پیامبر آو را آکرام کرد و مهربانی ورزید» و چون در حضور پیامبر سسخن گفت پیامبر از سخنان او 
درشگفت شد و گفت: ان من البیان, آسیحراً. شعرش نیک و بود و در بادیه عرب خطیب‌تر از او نبود. 
پدرش او را اهتم نامید برای آینکه در جنگ کلاب دندانهای پیشینش از بیخ شکست. به سال ۵۷ ه . 
در گذشت. -> اعلام. ۰۷۸/۵ ۱ 

عمروین خنظلة بن نهد خکم. از راویان و نسابان و علما. -> البیان و التبیین» ۳۹۰/۱. 
عمروبن سعید بن عاص بن أمية آبن عبدشمس آموی فُرشی» ابوامیه. امیر و از خطبای بلفا. از طرف 
معاویه و پسرش یزید والی مکه و مدینه بود. سپس به شام آمد و مردم آنجا دوستش داشتند. چپون 
مروان بن خکم طلب خلافت کرد» عمر و او را یاری داد و مروان هم او را بعسد از پسرش عبدالملك 
ولیعهد کرد. آما چون عبدالملك به خلافت رسید. خواست او را از ولایت‌عهدی خلع کند» عمرو فرار کرد. 
و چون عبدالملك از دمشق خارج شد تا به جنگ ژفرین حرث کلابی برود. عمرو بر دمشق مستولی شد و 
دمشقیان با او به خلافت بیمت کردند. عبدالملك به دمشق بر گشت لکن عمرو از ورود او ممانعت کرد. 
عبدالملك دمشق را محاصره کرد و با عمرو به مهربانی پرداخت تا او دروازه‌های شهر را بکشود و 
عبدالملك داخل شد و عمرو همراه ۵۰۰ جنگجو از وی جدا شد. اما عبدالملك منتظر فرصت بود تا او را 
کشت. عمرو را به‌سبب فصاحتش آشدق می‌گفتند. به سال ۵۷۰ » کشته شد. ->+ اعلام. ۰۷۸/۵ 

عمروبن شأس بن عبید بن تعلبه اسدی. ابوعرار. شاعر جاهلی مُحَضَرّم که اسللام را درك کرد و 
مسلمان شد. جُمُّهی او را در طبقه دهم از فحول شعرای جاهلیت شمرده است. در میان قومش صاحب 
قدر و شرف بود. در جنگ قادسیه شرکت داشت و آشعاری دربارة آن جنگ سروده است. حدود ۲۰ ه » 
وفات یافت. ۱ > اعلام. ۰۷۹/۵ 

عمروین عاص بن وائل سهمی قرشی, ابوعبدالله» فاتح مصر و یکی از بزرگان عرب و ذهات 
ایشان و صاحب رای و دوراندیشی و مکر و حیله. در جاهلیت از دشمنان سرسخت اسللام بوده سپس 
مسلمان شد و پیامبر او را فرمانده سپاه «دات السلاسل» کرد که آبوبکر و عمر کمکش بودند. سپس او 
را والی مان کرد. در زمان عمر از فرماندهان سپاهی بود که به شام رفت و قنسرین را فتح کرد و عمر 
او را والی فلسطین نمود و اهل حلب و میج و انطاکیه با او صلح کردند. سپس مصر را فتح کرد ولی 
عثمان او را از حکومت مصر عزل نمود. در جنگ بین علی و معاویه از طرفداران معاویه بود. و معاویه در 
سال ۳۸ ه . او را به حکومت مصر منصوب کرد و خراج " سال آنجا را بدو واگذاشت. در سال ۳؟ 
د . در قاهره در گذشت. اخبارش زیاد است. عمرین خطاب هرگاه شخصی را می‌دید که در کلامش تردد 
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داشت می‌گفت خالق این و عمروبن عاص یکی است. در کتب حدیث ۳۹ حدیث از او روایت شده است. 
کتابهایی در سیرت او نوشته شده . > اعلام ۰۷۹/۵ 

عمروین عَبّید بن باب تیمیء از موالی, ابوعثمان بصری و شیخ معتزله در زمانش و از زاهدان 
مشهور. جذ او از اسیران ایرانی بود و پدرش ابتدا نساخ سپس در بصره جزو شرطه‌های حجاج گردید. 
عمرو به دانش و زهد و حکایاتش با منصور عباسی و دیگران مشهور است. منصور دربارهة او گفته است: 
شما همه طالب شک‌ارید غیر از عمروین عبید. او را آثاری است. در مان (نزديك مکه) به سال ۱66 
ه . درگذشت و منصور او را رثا گفت» و شنیده نشده که خلیفه‌ای پایین‌تر از خودش را مرئیه بگوید جز 
او. یحیی ين معین می‌گفت: عمروین عبید از دهریه بود از همانهایی که می‌گفتند: مردمان مانند کشت 
هستند. ->+ ععلام. ۸۱/۵. 

عمروین کلئوم بن مالك بن غتاب از بنی‌تفلب ابوالااسود. شاعر جاهلی از طبقه اول. در بلاد 
ربیعه در شمال جزیرةالعرب بهدنیا آمد و در شام و عراق و نجد به گردش پرداخت. از َعرهُ مردم بود و از 
بیباکان شجاع. در حالی که جوان بود ریاست قومش (تغلب) را داشت و عمر طولانی کرد و او همان 
کسی است که عمروین هند پادشاه حیره را به قتل رساند. مشهورترین اشعار او معلقه او است که هزار 
بیت بوده و آمروز اندکی از آن باقی مانده است. حدود سال 4۰ قبل از هجرت فقوت کرد. -> اعلام. 
۹2/۵ 

عمروین مسعدة بن سعد ین صول, ابوالفضل صولی. وزیر مأمون و یکی از نویسندگان بلیغ. در 
زمان رشید کاتب یحیای برمکی بوده سپس به مآمون پیوست و او مقامش را بالا برد و بی‌نیازش کرد. 
روشش در انشاء ایجاز و اختیار کردن الفاظ محکم بود. در کتب ادب بسیاری از رسائل و نامه‌های او 
آمده است. بخشنده و فاضل و بزرگوار بود. در آذنه (آطنه) ترکیه به سال ۲۱۷« , درگذشت. > 
اعلام» ۰۸7/۵ 

عمروبن مَعغْدی کرب ن ربيعة بن عبدالله ژبیدی دلاور یمنی و صاحب غارات (تاراج) در جاهلیت. 
در سال ٩‏ ه . همراه ده تن از بنی ژبید به خدمت پیامبر آمد و مسلمان شد و برگشت. چون پیامبر وفات 
کرد. مرتد شد و دوباره اسلام آورد. ابوبکر او را به شام فرستاد و در جنگ یرمولك شرکت کرد و یکی از 
چشمانش را در آن جنگ از دست داد. عمر او را به عراق فرستاد. او در قادسیه شرکت جست. روح 
عصیانگر و قساوت جاهلی را با خود داشت. کنیه‌اش ابوتور (پدر شورش) بود و اخبار شسجاعتش زیاد 
است. شعر نیکو می‌سرود و دیوانش چاپ شده است. در سال ۲۱ ه . در نزدیکی ری درگاشت. 
گفته‌اند در جنگ قادسیه عطشان کشته شد. ->* اعلام ۸7/۵. 

عمروین هانی > مروجالأهب. ۰۲۱۰/۲ که حکایت متن نیز در آنجا آمده است. 

عمروین هند ‏ عمروین مر َخمی, پادشاه حیره در جاهلیت. نسبتش به‌مادرش می‌رسد که عمَه 
مرو لیس شاعر بود. ملقب به مُخرق ثانی (سوزندهُ دوم) به خاطر جنایتی که یکی از بنی تمیم کرد 
عده‌ای از آنها را سوزاند (و آن این بود که پسر یا برادر کوچکش را کشتند). بعد از پدرش پادشاه شد و 

جنگهای زیادی با رومیان و نغسنانیان و اهل یمامه کرد. طرفقبن عبد شاعر را به قتل رساند» و خود نیز 
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بهدست عمروبن کلثوم شاعر کشته شد. پادشاهی سختگیر و خونریز بود و قباشل عرب از ترس اطاعت 
او می‌کردند. پیامبر در زمان این پادشاه دنیا آمد. ۱۵ سال سلطنت کرد. حدود 2۵ قبل از هجرت کشته 
شد. ->+ اعلام ۰۸/۵ 

عنترة بن شداد عبْسی مشهورترین سوارکار عرب در جاهلیت و از شعرای طبقه اول و از اهل 
نجد. مادرش زبیبه اهل حبشه بود از این‌رو رنگ چهرةٌ عنتره مایل به سیاهی بود. وی صاحب عزت نفس 
و بردباری و شّت بطش (غضب و حمله) بوده اما در شعرش رقست و شیرینی ا.ست. عاشق عبلّه 
دخترعمویش بود به‌طوری که کمتر قصیده‌ای است که گفته باشد و نام عبله در آن نباشد. در جوانیش با 
امُروالْقّیس شاعر دیدار کرد و در جنگ داحس و غبراء شرکت داشت و عمر طولانی کرد. او را اسد 
رهیص يا جبار بن عمروطائی به سال ۲۲ قبل از هجرت به‌قتل رساند. او را دیوان شعری است که به 
چاپ رسیده اما اکثر آنها ساختگی است. و قصنه عنتره که چاپ شده آن هم خیالی است که فرنگیان آن 
را از شاهکارهای ادبیات عرب می‌شمرند و به آلمانی و فرانسوی ترجمه شده است. کتابهایی دربارة او 
نوشته شده. -> اعلام ۹۱/۵. 

عیسی ین جعفر بن منصور عباسی, از سران سپاه و امیران بنی‌عباس و برادر زبیده و پسرعموی 
هارون‌الرشید. هارون او را همراه نش هزار مرد جنگی به حکومت غُمان فرستاد» امام آزد (وارث 
خروصی) هم سپاهی به مقابله او فرستاد در نتیجه عیسی اسر شد و در صحار محبوس گردید. سپس در 
حدود سال ۱۸۵ ه ء در زندان کشته شد. -> اعلام. ۰۱۰۲/۵ 

عیسی بن فرخشاه (فرخانشاه) به سال ۲۸ ه . وزیر مستعین شد و مدتی نیز وزیر مهتدی بود. 
-> مروچج‌اللهب» ۰۵۵۱/۲ ۰۵۸۶ 

عْبْنةٍ بن جصن بن حذُيفة بن بذر فزاری» در جنگ خنین و طاثف شرکت داشت و تا خلافت عثمان 
زنده بود. -> الاصابه» ۰1۱۱/1 


ع‌ 

غریض ‏ عبدالملك مولی عبلات. از مولدین بربر و از مشهورترین آوازخوانان صدر اسلام و از 
ماهران فن خوانندگی. ساکن مکه و آوازه‌خوان سکینه دختر آمام حسین بود. عود و دف و قضیب را 
خوب می‌نواخت. کنیه‌اش ابویزید یا ابومروان بود. به‌سبب زیبارویی و شادابی چهره‌اش ملقب به غریض 
بود. حدود سال ٩۵‏ ه » درگذشت. > ععلام. ۰۱۵۲/2 

غزالی احمد بن محمد طوسی عارف متوفای ۵۲۰ و مدفون در قزوین و برادر امام محمد غژالی. او 
را آثاری به فارسی و عربی است. 

غیاث‌الدین رشید محمد بن رشیدالدین فضل‌الله» وزیر ابوسعید به‌ادرخان» مقتول ۷۳۳ ۵ . 
غیاث‌الدین علاوه بر کفایت و کاردانی و شمشیرزنی از منشیان بلیغ و از فاضلان عصر خود بود. اهل 
ادب و معرفت را بزرگ می‌داشت و بر جای خویش می‌نشاند وصله‌های گران می‌داد. جمی از بزرگان 
علم و آدب به نام او کتاها ساخته و منظومه‌ها پرداخته‌اند» از آن جمله: حمدالله مستوفی تاریخ گزیده را 
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به نام آو تألیف کرده. سلمان ساوجی در چند قصیده او را ستوده» عضدالدین ایجی متن مواقف و فواید 
غیائیه و شرح مختصر ابن‌حاجب را به نام او انشا کرده» قطب‌الدین بویهی رازی شرح مطالع و شرح 
شمسیه را به اسم او نوشته» آوحدی مراغه‌یی جام‌جم را به نام وی به نظم درآورده» خواجوی کرمانی 
همای و همایون را تقدیم خواجه کرده است. پس از قتل خواجه, دشمنان اوء و ارازل تبریز دست به 
غارت منازل خواجه و اتباع و ملازمان او گشودند و زبع رشیدی (مجموعه ساختمانها) را بار دیگر به باد 
چپاول دادند و کتب خطی نفیس و مال و متاع گرانبهای بسیار در آن واقعه به تاراج رفت. -> اعلام 
معین» ص ۰۱۲۸۱ 


ف‌ 

فاطمه بنت حسین بن علی بن ابی‌طالب» تابمی و از راویان حدیث که از جذش فاطمه زهر! مرسلا 
حدیث روایت می‌کند و همچنین از پدرش و دیگران. چون امام حسین کشته شد همراه دیگر اسیران به 
یزید گفت: بلکه شما آزادگان کرامید. پیش دخترعموهایتان بروید. پس آنها را پیش اهل بیت خود برد. 
در میان اهل بیت یزید فقط سُفیانه بود که دبه و زاری می‌کرد. سپس از آنجا به مدینه آمد و با 
پسرعمویش حسن بن حسن ازدواج کرد پس از مدتی حسن مرد و او با عبدالله بن عمروین عثمان 
ازدواج کرد عبدالله پس از مدتی وفات یافت و فاطمه دیگر ازدواج نکرد تا در گذشت. به سال 1۰ ده » 
دنیا آمد و به سال ۱۱۰ ده , وفات یافت. -> اعلام» ۱۳۰/۵. 

فاطمه زهرا دختر پیامبر خدا و مادرش خدیجه خوئلد بود. از زنان خردمند و سخن‌پرداز و فصیح 
به‌شمار می‌رفت. امیرالم‌منین علی بن ابی‌طالب زمانی که فاطمه هیجده ساله بود با او ازدواج کرد که 
حاصل این ازدواج دو پسر (حسن و حسین) و دو دختر (ام‌کلثوم و زینب) بود. بعد از فوت پدرش شش 
ماه زنده ماند. آو نخستین کسی است در اسلام که برایش تابوت ساختند» و اين را آسماء دختر عَمَیس 
گفت که قبلاً در حبشه دیده بود. ۱۸ حدیث از او در کتب حدیث آمده است. کتابهایی دربارة او نوشته 
شده. به سال ۱۸ قیل از هجرت دنیا آمد و به سال ۱۱ د » درگذشت. -> اعلام» ۰۱۳۲/۵ 

فایه بن مغيرة بن عبدالله بن عمرین مَخزوم» یکی از سخن‌پردازان شسجاع قریش در جاهلیت و 
ندیم عوف بن عبد عوف ژهری و عموی خالد بن ولید. ابن حبیب او را از اشراف کوران شمرده است و 
گفته است در غمیصاء کشته شد. تاریخ وفاتش معلوم پیست. سه» اعلام. ۱۳۳/۵. 

فرَزخق همَام بن غالب بن صَعْصعَه تمیمی دارمی» ابوفٍ راس» شاعر نببل بصری که اثر بزرگی در 
لت عرب دارد. گفته‌اند: اگر شعر فرزدق نبود يك سوم لت عرب از بین رفته بود. و گفته‌اند: اگر شعر 
فرزدق نبود نصف اخبار و سرگذشتهای مردمان نابود شده بود. او را به هیر بن ایی نمی تشبیه می‌کنند 
و هر دو از شعرای طبقه اول هستند - ژهیر در جاهلیت و فرزدق در اسلام. او حکایاتی با جریر و آخطل 
دارد و مهاجات آنها مشهورتر از آن است که گفته شود. در میان قومش شریف و عزیز بود. هر کس که 
به قبر پدر او پناه می‌برد او را در پناه خود می‌گرفت» و پدرش از بخشندگان اشراف بود و همین‌طور 
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جدش. در شرح نهج‌/لبلاغه آمده است: فرزدق در حضور خلفا و آمرا نشسته اشعارش را می‌خواند. 
سلیمان بن عبدالملك خواست او را وادار به ایستادن کند» طايفه بنی تمیم سر به شورش برداشتند و 
سلیمان ناگزیر به جلوس فرزدق تن داد. دیوانش چاپ شده است و همچنین بسیاری از اشعار او 
درامهات کتب ادب آمده است. و همچنین سه مجلد کتاب نقائلض جریر و فرزدق چاپ شده است 
(نقائض: باژگونه جواب گفتن شعر کسی راء ضد. مهاجات» هجوگویی). نزديك به صد سال عمر کرد. 
در بادية بصره به سال ۱۱۰ ه » وفات یافت. اشعارش بیشتر در تشبیب به زنان اسست و بیتی دربارة 
جنس مذکر ندارد. -> اعلام» ۹۳/۸. 

فرعون معمولا پادشاه معاصر موسی را بدین عنوان خواننده و او منفلی دوم پس رامسس سیزدهم 
بود. در روزگار اين پادشاه از سطوت و اقتدار مصر کاسته شد و به همین جهت وی به تکمیل آرامگاه 
خود موفق نگردید. -> اعلام معین» ص ۰۱۳2۱ ۱ 

فرّقد سَبخی فرقد بن یمقوب سبخی, ابویعقوب. از بزرگان صوفیه و ساکن در بصره. -> 
صفهالصفوة» ۰۱۹۵/۳ عقدالفرید» ۱۹۲/۲ و ۲۵/۷ و ۰۱۱/۸ ۰۱۰۱ 

فرهاد سنگتراشی معاصر خسروپرویز که داستان عشق او و شیرین معشوق خسرو معروف است. 

سبه اعلام معین» ص ۰۱۳۵۳ : 

فضل بن ربیع بن یونس, ابوالعباس» وزیر آدیب دوراندیش. پدرش وزیر منصور عباسی بود و فضل 
در زمان پدرش پرده‌دار منصور بود. و چون رشید بر برآمکه خشم گرفت. فضل از دشمنان سرسخت 
برامکه بود و رشید او را وزارت بخشید. بعد از رشید امین هم او را در این مقام باقی داشت. و چون 
مآمون پیروز شد. فضل در سال ۱۹۲ ه . مخفی شد. اما مآمون او را بخشید. و در طوس به سال 
۸ . درگذشت. فضل از فرزندان ابی فِرَوّه کیسان از موالی عثمان بن عشان بود. -> اعلام» 
۹/۵( 

فضل بن مروان بن ماسرچس, وزیر. و به آیین خدمت خلفا آشنا بود و صاحب انشای نیکو. بعد از 
فوت مآمون در سال ۲۱۸ ه . در وقتی که معتصم در روم بود در بغداد برای او بیست گرفت و معتصم 
هم او را برای مدت سه سال مقام وزارت بخشیده مدتی نیز او را بازداشت کرد و سپس آزاد کرد. بعد از 
وفات معتصم خلفای دیگر را نیز خدمت کرد تا در سال ۲۵۰ « . در‌گذشت. او را آثاری است. -ه 
اعلام» ۰۱۵۱/۵ 

فضل بن یحیای برمکی وزیر رشید عباسی و برادر رضاعی او و از بخشنده‌ترین مردمان. مدت 
کمی وزیر هارون بود سپس در سال ۱۷۸ ه » والی خراسان شد. در سال ۱۸۷ ه » رشید بر برامکه 
خشم گرفت و فضل و پدرش را در ره زندانی کرد و اموال اين دو و همه برامکه را مصادره کرد. فضل 
در زندان به سال ۱٩۳‏ « . در گذشت. این‌اثیر گفته است: «فضل از محاسن دنیا بود که مانند او در عالم 
دیذه نشده أست.» > اعلام ۰۱۵۱/۵ 

فْفتیل بن عیاض بن مسعود تمیمی یربوعی» ابوعلی» شیخ حرم مکه و از اکابر اد و صلحا و مورد 
اعتماد در حدیث. بسیاری از او اخذ حدیث کرده‌اند از جمله شافعی. در سمرقند دنیا آمد و در ابیورد بزرگ 
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شد و به کوفه درآمد و ساکن مکه شد و هم در آنجا به سال ۱۸۷ د . درگذشت. از سخنان اوسست: 
«هر که مردم را شناخت راحت شد.ه + اعلام ۰۱۵۳/۵ 

فندزمانی شنْل بن شتیبان بن ربيعة بن زمّان حنفی» از بنی بُکرین وائل» شاعر جاهلی و پیشوای 
بکر در عصرش و سوارکار و قائد ایشان و از اهل یمامه. در جنگ بکر و تغلب حضور داشت» و حدود صد 
سال عمر کرد و در دیوان حماسه پاره‌ای از اشعار او آمده است. ابن جنی گفته است: از این جهت او را 
فند» می‌گفتند که شبیه تکه‌ای از کوه بود و هیکلی درشت داشت. > اعلام» ۰۱۷۹/۳ 

فیثاغورس فیلسوف و ریاضی‌دان یونانی (ولادت حدود ۰۵۸۰ وفات حدود 2٩۷‏ قبل از میلاد.). 
گفته‌اند به مصر و ايرآن و هندوستان سفر کرده و معاصر کورش و داریوش هخامنشی بوده. > 
اعلام معین» ص ۰۱۳۹۱ ۱ 

فیروز بن یزدجرد پسر یزدگرد سوم» وی پس از قتل پدر به تخارستان رفت. امپراتور چین از 
سال 1۱۲ م. او را به پادشاهی شناخت و او به چین رفت ولی توفیقی نیافت و در ۱۷۷ م» درگذشت. 
> اعلام معین» ص ۰۳۲۱۳ 

ق‌ 

قاسم بیگ حالتی اسمش قاسم‌بیگ از طایفه ترکمانیه در بلدهٌ تهران نشو و نمایافته» در عهد شاه 
طهماسب صفوی در قزوین بعد از رفع عیب بیگ بودن» اسم خود را مصئر به ملاً ساخته به تدریس بقعه 
شاهزاده حسین پرداخته طبع سلیمی در شعر داشته» صاحب دیوان است. -> آتشکدهة آنر» ص ۰۱۱ 
صادقی کتابدار» او را از شعرای عهد شاه‌عباس صفوی دانسته است. 

قاضی عبدالچبار ین احمد بن عبدالجبار همدانی اسدآبادی» ابوالحسین» قاضی اصولی و پیشوای 
معتزله زمانش و ملقب به قاضی‌القضات که کس دیگر به این لقب نامیده نشده است. قاضی ری بود و در 
همانجا به سال 2۱۵ ده » وفات یافت. او را آثاری است. > اعلام ۰۲۷۳/۳ 

قاضی عضد عبدالرحمن بن احمد بن عبدالغفار, آبوالفضل عضدالدین ایجی» وی در سال ۷۰۱ 
ه ء در قصبه ایچ (فارس) پایتخت قدیم ولایت شبانکاره متولا شد. در فارس مستد قضاوت داشت و از 
فقهای مشهور شافعی بود و به قول خواجه حافظ یکی از پنج تنی است که فارس در عهد شاه شسیخ 
ابواسحاق اینجو به‌وجود آنان مزین بود. عضدالدین دارای مشرب تصوف بود و در حکمت و کلام و 
مذهب و اخلاق مهارت داشت. در عهد ابوسعید منصب قاضی القضاتی کل ایران را داشت و در سلطانیه 
زندگی می‌کرد. سرانجام در زندان امیر شبانکاره در سال ۷۵۲ د » فوت کرد. او را آثاری است. > 
اعلام معین» ص ۰۱۱۸۱ 

قاهر محمد بن احمد بن طلحه عباسی» امیرالموّمنین» قاهر بن معتضد ابن موفق, آبومنصور 
نوزدهمین خلیفة عباسی. در سال ۳۱۷  «‏ در زمان برادرش مقتدر با او بیست شد اما دو روز بیشتر دوام 
نیافت و او را گرفتند و حبس کردند. بعد از کشته‌شدن مقتدر در سال ۳۱۷ « . از زندان بیرون آمد و با 
او بیمت شد و تا سال ۳۲۲« ء خلافت کرد. سیرت نیکو نداشست. لشکریان بر او شوریدند و او را از 
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خلافت خلع کردند و چشمانش را میل کشیدند و کورش کردند» و دو بار این کار را با او کردند. و او 
نخستین خلیفه‌ای است که چش‌مانش را میل کشیدند و مدتی در حبس بود تا آزادش کردند. مردی 
گندمگون و با موهای خرمایی و بینی دراز بود. -> اعلام. ۰۳۰۹/۵ روزی دیدند که در جامع منصور 
صدقه می‌خواست نه از درویشی بلکه مرادش تشنی. بر مستکفی خلیفه. یکی از هاشمیان او را بدید, 
در حال پانصد درم بدو داد و او را منع کرد. (لغت‌نامه). در ۲۸۷ ه » زاده شد و در سال ۳۳۹ ۵ ۰ 
در گذشت. 

قباد (غباد) پسر فیروز اول (جلوس ۸۷ وفات ۵۳۱ م). وی دو بار در ایران پادشاه شد. در زمان 
او مزدگ ظهور کرد. او پادشاهی نیرومند و بااراده بود و بارها کشور روم را از ضرب شمشیر خود به‌لرزه 
درآورد. -> اعلام معین» ص ۰۱۲۱ 

قتادة بن فعامة ین قتادة بن عزیز, ابوالنخطاب سّدوسی بصری. مفسر و حافظ و کور مادرزاد و 
نحیف. احمد بن حنبل گفته است: قتاده حفظ (حافظ‌ترین) مردم بصره است و با اطلاعاتش در علم 
حدیث در لغت و مفردات زبان عربی و ایام و انساب نیز سر است. در واسط به‌سبب طاعون در سال 
۸ ۸« . وفات کرد. + اعلام ۱۸۵/۵ 

قتادة بن مُغْرب (معرب, مقرب مغرب) یشکُری. -> التنییه ابوعلی قالی» ص ۲ که حکایت 
متن همراه مصادرش در آنجا آمده است. 

یه بن مسلم بن عمروین خصین باهلی» ابوخفص, امیر فاتح و از مفاخر عرب. پدرش پیش 
یزید بن معاویه قدر بزرگی داشت و او در دوران دولت مروانیان رشد کرد. در زمان عبدالملك بن مروان 
والی ری شد» و در ایام پسرش ولید والی خراسان بود. به ماوراءالنهر تشکر کشید و بسیاری از سرزمینها 
را فتح کرد از آن جمله: خوارزم و سیستان و سمرقند و تا سرحد چین و بر آنها جزیه جاری کرد و همه 
مردم این سرزمینها فرمانبردار آو شدند و فتوحاتش مشهور شد و مدت ۱۳ سال فرمانروایی کرد. صاحب 
مکانت عظیم و ترسناك بود. چون ولید مرد و به جایش سلیمان بن عبدالملك خلیفه شد. سلیمان از قتییه 
اکراه داشت. پس قتیبه دم از استقلال زد و به آشکارا از اطاعت سلیمان سرپیچید. لشکر بر او شوریدند و 
وکیع بن حسان تمیمی او را در فرغانه به سال ٩‏ ه ۰ کشت. قتیبه با همه پهلوانیش مهربان بود و 
هوشمند و راو شعر و عالم به آن. یکی از ایرانیان بعد از قتلش گفت: ای گروه عرب! قتیبه را کشستید» 
سوگند به خدا اگر قتیبه در میان ما بود او را در تابوتی می‌گذاشتيم و با تابوت او جنگها را فتح می‌کردیم. 
مرزبانی گفته است: ِ بصره به‌وجود قتیبه و ولادتش در آنجا افتخار می‌کنند.» آخبارش زیاد است. 
(اعلام» ۱۸۹/۵). آما عقیدهُ مورخان ایرانی دربارة قتیبه: دوران خلافت عبدالملك و حکومت عمال 

ستم‌پيشه او یعنی حجخاج بن یوسف ثقفی و قتيبة بن مسلم باهلی زمان شدت تعصب عربی و دورةٌ محنت 
و خواری مسلمین غیرعرب است. مظالم بیست‌ساله خجاج و خونریزیها و خانمانسوزیهای قتیبه در 
خراسان و ماوراءالنهر تسلط عرب یعنی بنی‌امیه را که هنوز درست در این نواحی ريشه ندوانیده بود قوت 
داد و بسیاری از ایرانیها و آثار و کتب ایشان را یا به اسم ملت‌پرستی و ایران‌دوستی و یا به‌نام طرفداری 
از مخالفین بنی‌امیه نابود ساخت. - لغتنامه» بهنقل از خاندان نوبختی» ص ۰.۱۳ 
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قس‌بن ساعدة بن عمروین عدی بن مالكك» از بنی ایاده یکی از حکمای عرب و از خطبای بزرگ در 
جاهلیت. أسقف نجران بود. و گفتهاند: او نخستین عربی است که بر شمشیر یا عصا تکیه کرد و خطبه 
خواند» و اول کسی است که در ابتدای سخنش می‌گفت: «اما بعد». وی بر قیصر روم وارد شد و قیصر 
او را اکرام کرد. او از معمرین معدود است (گفته‌اند: ۲۰۰ یا ۳۸۰ سال عمر کرد) و پیامبر را قبل از 
یوت در بازار عکاظ دیدار کرد. حدود ۲۳ ق ده » درگذشت. - اعلام» ۰۱۹/۵ 

قس" عبدالرحمن ین ابی‌عمار جُشتمی از قُرّای مکه که به‌سبب کثرت عباداتش او را ملقب به قس 
کردند. -> اعلام» ۰۱۰۷/۳ خاطرش را به‌سوی سئلامه مغنیه میلی بود» منتهی‌الارب. 

قطب‌الدین عتیقی تبریزی شاعر متوفای 1۷۹ « » و پدر جلال‌الاین عتیقی تبریزی. > 
فرهنگ سخنوران. ص ۰۳۸6 

قیس‌بن سعد بن عبادة بن لیم انصاری خررجی مدنی» صحابی و از والیان و از دهات عرب که 
صاحب رای و حیله در جنگ و شجاع و یکی از بخشندگان مشهور و شریف قومش و از خاندان سیادت. 
همراه پیامبر پرچم انصار را حمل می‌کرد. در خلافت علی همراه او بود و علی او را در سال ۳۷-۳۳ د » 
والی مصر کرد. بعدا به جایش محمد بن ابی‌یکر را فرستاد و قیس به نزد علی برگشت و در جنگ صفین 
در مقدمهٌ لشکر علی بود. بعد از علی همراه حسن بن علی بوده و چون او با معاویه صلح کرد به مدینه 
رفت و در آنجا به سال ۰" ه . وفات یافت. و گفته‌اند: از معماویه فرار کرد و به تفلیس رفت و در 
آنجا وقات یافت. در کتب حدیث ۱ حدیث از او روایت شده است. قیس کوسه بود و در صورت موی 
نداشت, بلندقدترین مردم و زیباترینشان بود. -> اعللام» ۰۲۰/۵ ۱ 

قیس بن صتَعصتعهٌ انصاری خزرجی عقبی بدری از بنی‌نجار» صحابی است. -> تاریخ گزیده. 
ص ۰۲۶۱ 

قیس بن عاصم بن نان منقری سعدی تمیمی, ابوعلی» یکی از امرا و عقلا و بردباران و 
شجاعان عرب و از شاعران و رسای جاهلیت. او از کسانی است که در جاهلیت شرآب را بر خود حرام 
کرده بود. همراه نمایندگان تمیم در سال ٩‏ ه . به خدمت پیامبر آمد و مسلمان شد و چون پیامبر او را 
دید گفت: این بزرگ صحرانشینان است و او را متولی صدقات قومش کرد. در اواخر عمرش ساکن 
بصره شد و حدیث روایت می‌کرد و در همانجا به سال ۲۰ ه . وفات یافت. او را ۳۳ فرزند بود. در 
هنگام مرگ فرزندانش را وصیت می‌کرد و از آن جمله گفت: «از گدایی بپرهيزید که آن آخرین شغل 
شخص است.» + ععلام» ۲۰۲۱/۵. 

قیس بن مسعود_بن قیس بن خالد بن عبدالله ذی‌الجدین» از بنی ذُل بن شیبان» و از والیان 
دورآن جاهلیت که او را اشعاری است. عامل کسری هرمزین پرویز در «طف‌العراقین» و «آبله» بود. او 
پدر شاعر دلاور بسطام شییانی است. و چون بکرین وائل به مخالفت با خسرو برخاستند. کسری به قیس 
بن مسعود نامه نوشت که با بنی‌شیبان و بکرین وائل جنگ کن. و چون قیس بن مسعود با قبیلة شیبان و 
بکرین وائل خویشی داشت, قلبش مایل به جنگ با آنان نبود. کسری قیس را گرفت و به زندان انداخت 
و گفت تو و قومت مرا فریب دادید. قیس در زندان کسری بود تا فوت کرد. محل اين جنگ ایران و 
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عربها در ذی‌قار بود. -> اعللام» ۰۲۰۸/۵ برای تفصیل این جنگ به تاریتغ بلعمی رجوع شود. 

قیس‌بن لوح (مجنون لیلی). شاعر غزلسرا و از عشناق سرگشته و اهل نجد. مجنون نبود بلکه او 
را به‌خاطر عشق مفرطش به لیلی دختر سعد. لقب مجنون دادند. در شرح حالشان آمده است: از کوچکی 
با هم بزرگ شدند در بزرگی پدرش بین آنها مانع می‌شد. او شروع کرد به گفتن اشعار و با وحوش نس 
گرفت و او را گاهی در شام و گاهی در نجد و گاهی در حجاز می‌دیدند تا اينکه او را مرده در میان سنگها 
پیدا کردند و پیش خانواده‌اش بردند. دیوانش چاپ شده است. آصمعی منکر وجودش شده و می‌گوید 
اسم بی‌مسمّائی است. جاحظ گفته است: مردم هر شعری که نام لیلی در آن آمده بود و شاعرش معلوم 
نبود به مجنون نسبت داده‌اند. به سال 1۸ د . وفات یافت. -+ اعلام» ۰۲۰۸/۵ 


[ن 

کاهنة باهیلی طریفه دختر خیر جمیُری یمانی از زنان فصیح و بلیغ و همسر پادشاه عمرو مَْْقیاء ابن 
ماءالسماء دی گهلانی بود. گفته‌اند اوخرابی ستمارب را پیشگویی کرده بود و خود و قومش آماده 
مهاجرت شدند. -> اعلام ۰۲۲/۳ 

کثیْر عَزه کثیرین عبدالرحمن بن اسود ین عامر خزاعی» ابوصخر» شاعر عاشق‌پيشه از اهل مدینه 
که بیشترین اقامتش در مصر بود. نزد عبدالملك بن مروان آمد. عبدالملك چون او را دید منظرش را حقیر 
شمرد آما وقتی ادبش را دانست ساحتش را گرامی داشت و کثیر شاعر مخصوص او و بنی‌مروان شد. 
بسیار کوتاه‌قد و زشت‌چهره بود. در نقفسش تکبر و برتری‌جویی بود. او را ابن‌ابی جمعه و کثیر عزه و 
ملحی منسوب یه قبیله بنی‌ملیح گفته‌اند. مرزبانی گفته است: شاعر اهل حجاز در اسللام بود و احدی بر 
او پیشی نداشت. مورخان, او را از غلات شیعه شمرده‌اند و گفته‌اند که قائل به تناسخ بود. و گفته‌اند: که 
او خود را یونس متّی (از انبیای بنی‌اسرائیل) می‌دانست. حکایاتش با عژه دختر حُمَیل ضمیریه بسیار 
است. در عشقش عفیف بود. با او گفتند: آیا در طول عاشقیت بر عژه چیزی از او بهره گرفتی؟ گفت: به 
خدا سوگند نه» هر وقت عشق من به او شنت پیدا می‌کرد دستش را می‌گرفتم و بر روی پیش‌انیم 
می‌گذاشتم و آز این حالت احساس راحتی می‌کردم. در مدینه به سال ۱۰۵ « . در گذشت. او را دیوان 
شعری است که چاپ شده است. > |علام ۲۱۹/۵. 

کسائی علی ین حمزة بن عبدالله اسدی» از موالی» کوفی» ابوالحسن. امام لغت و نحو و قرائت. در 
بغداد شد و در ری در ۷۰ سالگی به سال ۱۸۹ « . وفات یافت. معلم رشید عباسی و پسرش امین بود و 
نژادش ایرانی است. حکایاتش با علمای ادب زمانش بسیار است. او را آثاری است. -ه اعلام» 
۸۳/۶ 

کسری در فارسی خسرو گویند و لقب هريك از پادشاهان عجم. و بیشتر بر انوشیروان و 
خسروپرویز اطلاق شود. 

کشاجم محمود بن حسین (یا آين محمد بن حسین) ابن سیندی بن شاهك. ابوالفتح و معروف به 
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کشاجم. شاعر متفنن و ادیب و نویسنده از اهل رّمله فلسطین و فارسی‌الاصل. سفرهایی به قدس و 
دمشق و حلب و بغداد کرد و از مصر نیز چند نوبت دیدار نمود و عاقبت در حلب مستقر گردید و از شعرای 
سیف‌الدولة حمُدانی و پسرش بود. او را دیوان شعری است که چاپ شده و همچنین آثاری دیگر. و لفظ 
کشاجم آشاره به چند معنی است: کاف آشاره به کتابت آوست» و شین آشاره به شعر اوست» و الف اشاره 
به انشای اوست, و جیم اشاره به جدل اوست و میم اشاره به منطق اوست. و گفته‌اند: او کاتب و شاعر 
و ادیب و جمیل و مغنی بود (< کشاجم). و بعدها طب را نیز فراگرفت و حسرف «طه» را هم به لقبش 
افزودند و گفتند: طکشاجم. اما به این لقب مشهور نشد. به سال ۳۱۰ ۵ . درگذشت. ۴ اعلام. 
۷ صاحب امل/مل به نقل از آبن شسهرآشوب او را از شسعرای اهل بیت می‌شمارد (مناقب. 
۲ ) و خود کشاجم شیعی بوده و در اشعارش حب شدید نسبت به اهل بیت دیده می‌شود. -ه 
یادداشتهای قزوینی» ۰۲۲۷-۲۱۲/۱. 

کعب‌الاحبار کمب بن ماتع بن ذی هجن جمیری» ابواسحاقء تابعی. در جاهلیت از بزرگان و عالمان 
دین یهود در یمن بود» و در زمان ابویکر مسلمان شد. و در دوران عمر به مدینه آمد و صحابه اخبار و 
سرگذشتهای امتهای گذشته را از او فرامی‌گرفتند و او هم متقابلاً از صحابه حدیث و علوم دین را 
فرأمی‌گرفت. به شام رفت و در جمص ساکن شد و در انجادر سن ۱۰ سالگی به سال ۳۲ ه . 
درگذشت. -> اعلام. ۲۳۸/۵. فارسی زبانان به غلط آن را کمب‌الاخبار تلفظ کنند. 

کعب‌بن مالك بن عمروبن قیْن انصاری سمی خژرجی» از صحابه و از اکابر شمرا و اهل مدینه. در 
جاهلیت از مشاهیر بود» و در اسلام از جملة شعرای پیامبر محسوب می‌شد و در اکثر غزوات حضسور 
داشت. سپس از یاران عثمان گردید و در روزی که بر عثمان شوریدند وی او را یاری داد و انصار را بر 
کمك به عثمان تحریض می‌کرد» و چون عثمان کشته شد. از همراهی با علی دست کشید و در جنگهای 
او شرکت نکرد. در آخر عمرش کور شد و ۷۷ سال عمر کرد. در کتب جدیث ۸۰ حدیث از او روایت 
شده است» او را دیوان شعری است که چاپ شده است. به سال ۵۰ ه ء درگذشست. -> اعلام. 
۵« 

کلیی محمد بن سائب بن بشر بن عمروین حارث کلبی» ابونضنر شابه و راویه و عالم به تفسیر و 
اخبار و ایام عرب و از اهل کوفه. مولد و وفاتش بدانجاست» و او از کلب بن وبره از قضاعه است. ابن 
ندیم گفته است: سلیمان بن علی عباسی والی بصره او را به خانه‌اش آورد و نشاند و برای مردم تفسیر 
قرآن می‌گفت. در واقعه ذیرجماجم همراه ابن اشعث حضور داشت. کتابی در تفسیر قرآن نوشته است. 
در حدیث ضعیف بود. نسائی گفته است: در تفسیر قوی بود اما در حدیث فقیهی است که بر او انکار واقع 
است. و گفته‌اند: سبلی بود یعنی از پیروآن عبدالله بن سباء همان کسی که می‌گفت: علی بن ابی‌طالب 
نمرده است و به زودی برمی‌گردد و دنیا را پر از عدل و داد می‌کند. او پدر «هشام کلبی است که کتاب 
اصنام را تالیف کرده است. (اين کتاب به فارسی ترجمه شده است). به سال ۱2  «‏ درگذشت. 
> اعلام ۰۱۳۳/۱ 

کیب بن ربيعة بن حسارث بن مره تغلبی واثلی. پیشسوای دو قبیلٌ بکر و تغلب در جاهلیت و از 
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پهلوانان شجاع و یکی از کسانی که در سلطه و قدرت او را تشبیه به پادشاهان می‌کنند. مکانش در نجد 
و اطراف آن بود. شکوه و هییت او تا بدانجا بود که محل نزول باران و امتداد سایه ابر در حمایت و 
قرقگاه او بود و کسی حق چراندن احشامش را نداشت. و همچنین اگر می‌گفتند: وحوش فلان وادی در 
حمایت کلیب است کسی جرئت صید آنها را نداشت» و در چراگاهی که شتر آن بود هیچ کس قدرت ورود 
نداشت» و با آتش او هیچ آتشی افروخته نمی‌شد, و در مجلس او کسی دست در زانو حلقه زده 
نمی‌نشست. و از امثال عرب است هرگاه خواسته باشند کسی را ایمن دارند می‌گویند: او در حمایت 
کلیب است. و کلیب برادر مُلل بن ربیعه است و داثی امْرَوالْقّیس بن خچرکندی شاعر بزرگ عرب. 
برادرزنش چسناس بن مره بُکری وائلی او را در سال ۱۳۵ ق ه کشت. که در نتیجه این قتل جنگ 
بسوس پیش آمد که طولاتی‌ترین جنگ عرب است در جاهلیت که مدت 1۰ سال طول کشید. -ب 
اعلام. ۲۳۲/۵. بُسوس خالهة جُسناس بود و مثل أَأمٌ من السوس (شومتر است از بسوس) در عرب از 
اینجا پیدا شد. و جنگ بر سر يك شتر واقع شد که صاحب آن همسایه بّسوس بود و این شتر به چراگاه 
کلیب آمده بود و کلیب ناراحت شد و آن را با تیر زد و کشت» و چون بسوس آن حال را دید دو دست بر 
سر خود کویید و گفت واذلناه و خونخواهی کرد. جنگ بین دو قبیله بُکر و تغلب شروع شد و ۰ سال 
طول کشید و چه انسانهایی که در این 2۰ سال بر سر يك شتر کشته نشدند. 

کمال‌الدین اسماعیل بن جمال‌الدین محمدین عبدالرزاق اصفهانی ملقب به خلاق‌المعانی» شاعر 
قصیده‌سرای ایرانی (وفات ۲۱۳۵ ه ). پدر وی جمال‌الدین محمد بن عبدالرزاق شاعر معروف است. 
وی در اصفهان در حمله مغول بهدست مفولی به‌قتل رسید. > اعلام معین» ص ۰۱۵۹۸ 

کمَیْت بن زید بن خُنْس اسدی. ابوُتَهّل» شاعر هاشمیان از اهل کوفه که در عصر موی مشهور 
شد. عالم به ادبیات عرب و زبانهای آن و سر گذشتها و انساب ویّقه در علم و هواخواه بنی‌هاشم و 
مداحشان و متعصب به برتری قبیله مُضَر بر قحطان و از اصحاب ملّحْمات (گفتن اشعار در وصف جنگ) 
است. مشهورترین شعرش هاشمیات است که عبارت از قصائدی چند در مدح هاشمیان است و به آلمانی 
ترجمه شده است. گفته‌اند: اشمارش بیش از ۵هزار بیت است. ابوعبیده گفته است: اگر برای بنی‌اسد 
منقبتی نبود» کمیت آنان را بس بود. ابوعکرمه ضّبی گفته است: اگر اشسعار کمیت نبوده برای لغست 
ترجمانی نبود. در وی خصالی بود که هیچ شاعری نداشت: خطیب بنی‌اسد بود و فقیه شیعه و سوارکار 
شجاع و بخشنده و تیراندازی که در میان قومش از او تیراندازتر نبود. میدانی گفته است: کمیتها ۳ نفرند 
و هر سه از بنی‌اسد می‌باشند. به سال 1۰ ه » دنیا آمد و به سال ۱۲۲ « , درگذشت. -+ اعلام. 
۳۳۳/۵ 

کنُدی یمقوب بن اسحاق بن صباح کندی» ابویوسف فیلسوف عرب و اسلام در عصرش و یکی از 
فرزندان پادشاهان کنده. در بصره بزرگ شد و به بغداد رفت و در آنجا تعلیم گرفت و در طب و فلسفه و 
موسیقی و هندسه و نجوم مشهور شد و حدود ۳۰۰ کتاب تألیف و ترجمه کرد و بسیاری از بزرگان علم 
را دیدار نمود. پیش متوکل عباسی از او سخن‌چینی شد. متوکل او را زد و کتابهایش را گرفت. سپس 
کتابهایش را برگرداند. پیش مامون و معتصم صاحب منزلت عظیم بود. ان جُلجُل گفته است: در اسلام 


تعلیقات 2۱۱" 


او را از لحاظ کثرت تالیفات در عداد ارسطو شمرده‌اند. تقو ۰ »ظ . وفات یافت. > اعلام. 
۰۱9۸ 

کور تکین دیلمی از امرای زمان المتقی بالله است که بر بغداد مستولی گردید و تکينك ترك را 
دستگیر و در آب غرق کرد و به‌تنهایی بر امر بغداد مسلط شد. > تاریخ ابن‌اثیر» ۰۱۶/۸ 


ل‌ 

لبید بن ربيعة بن مالك ابوعقیل عامری» شاعر دلاور و از اشراف جاهلیت و اهل عالیهُ نجد. 
اسلام را درك کرد و به نزد پيامیر آمد و آز صحابه گردید و از موّلفة قلویهم می‌باشد. چون مسلمان شد 
شعر را ترگ کرد و دیگر شعر نگفت الا يك بیت. سپس ساکن کوفه گردید و عمر طولانی کرد» و یکی از 
اصحاب معلقات است (نفر چهارم). کریم بود و با وزیدن باذ صبا شستری نحر می‌کرد و اطعام می‌نمود. 
دیوانش چاپ شده و به آلمانی هم ترجمه شده است. به سال 2۱ « » درگذشت. -> اعلام. 
۰:۰۵ 

لقمان مردی حکیم که بنا به روایات اسلامی حبشی بود و در روزگار داود می‌زیسته است. در اشعار 
فارسی و در امثال و حکم نام وی بسیار آمله. -> اعلام معین» ص ۰۱۸۱۰ 

لوط نو ابراهیم پیامبر و پدر آمونیان و موآبیان است. زن وی هنگامی که از سّدوم بیرون می‌رفت» 
چون به پشت سر نگریست به مجسمه‌ای از نمك تبدیل شد. -> اعلام معین» ص ۰۱۸۲۹ 

لیلی آخیلیّه لیلی بنت عبدالله بن رخال بن شذاد بن کعب. اخیلیّه» از بنی‌عامر ضعصعه. شاعره 
فصیح و باهوش و زیبا. حکایاتی با توبة بن جمیر دارد و از آنجا مشهور شد. عبدالملك بن مروان با او 
گفت: توبه از تو چه دید که عاشق تو شد؟ گفت: مردم از تو چه دیدند که تورا به خلافت برگزیدند! بارها 
به‌نمایندگی پیش حجاج آمد و او لیلی را ارام می‌کرد. طبقه‌اش در میان شعرای زن پایین‌تر از خنساءه 
است. بین او و نابقه جَمُدی مهاجاتی بود (هجوکردن یکدیگر). بلیغ‌ترین شعرش قصیده‌ای است که در 
رثای توبه گفته است. از حجاج خواست که به عامل ری بنویسد ؟؛. وی بدانجا رود. ححاج نوشت و او 
روان شد. به ساوه که رسید فوت کرد و در همانجا دفن شد. دیوانش چاپ شده است. حدود سال ۸۰ 
د » درگذشت. - اعلام. ۰۲2۹/۵ 

لیلی عامریّه لیلی بنت مهدی بن سعد. ام مالك عامریّه» از بنی‌کصب بن ربیعه. معشسوقه مجنون 
(قیس بن موِح). در وجود اين هر دو شك است. در حکایاتشان آمده است: وقتی مجنون به لیلی برخورد 
و همدیگر را دیدند عاشق هم شدند و هر دو از يك قبیله بودند و یک‌دیگر را بسیار دیدار می‌کردند. پدر 
لیلی از ازدواج آين دو با هم خودداری ورزید و لیلی را به اکراه به مرد دیگری داد. گفته‌اند در کوچکی هر 
دو گوسفندان را به چرا می‌بردند. بعضیها داستان لیلی و مجنون را واقصی می‌دانند. لیلی حدود ۸" ه > 
درگذشت. -> اعلام» ۰۲2۹/۵ 


۳ نوادر 


م‌ 

مارائی محمد بن علی بن احمد بن رستم» ابوبکر مارائی» وزیر و کاتب. مَقّریزی گفته است: او 
یکی از بزرگان دنیا بود. اصلش از مارایا (قریه‌ای در بصره) بود و در نصیبین متولد شد و در سال ۲۷۲ 
ه . به مصر درآمد. خیلی بی‌اطلاع از علم نحو و لغت بود و معذلك به بدیهه به خلیفه و مادونهای او نامه 
می‌نوشت و اشتباهات را از صحیح باز می‌شناخت. چون پدرش در سال ۲۸۰ « . کشته شد. هارون بن 
خمارویه او را به وزارت منصوب کرد و تا پایان دولت بنی‌طولون در آن سمت باقی بود. پس از آن با 
رجال دولتش به بفداد آمد و مدتی در بفداد بوده مجدداً با سپاهیان عراق به مصر برگشت و عهده‌دار امور 
خراج آنجا گشت تا جایی که اخشید کافوری تمام امور مصر را در اختیار او گذاشت. و آن‌ق در ملك و 
آبادن صاحب ند که کی قیل از اوبه آن معدار مالاق تفتته بو این شعید خزالعغرب کفه اندست؛ با 
بسیاری از سلاطین و قدرتمندان منازعه کرد و روی‌هایشان را با شمشیر می‌زد. و او عامل خراج بود» و 
ریاستش طولانی شد. و در زندگانیش تغییرات و عجایب احوال بسیار رخ نمود و چون در اواخر عمرش 
مریض شد کافور اخشیدی به‌کرات از او عیادت کرد. به سال ۲۵۸ ه . دنیا آمد و به سال ۳2۵ د . در 
قاهره در گذشت. حکایاتش بسیار است. کتابی در سیرت او نوشته شده است. -> اعلام. ۰۲۱۷/۲۳/۱ 

ماریه قبطیّه ماریه بنت شمعون قبطیه, ام ابراهیم» از کنیزان پیامبر از اهل مصر که در آنجا دنیا 
آمده بود. مقس قبطی صاحب اسکتدریه و مصر او را با خواهر دیگرش بهنام سیرین در سال ۷ ه . 
برای پیامبر هدیه فرستاد. ابراهیم پسر پیامبر از اين ماریه قبطیه است» و سیرین را هم پیامبر به خُسان 
ين ثابت شاعر هدیه کرد و عبدالرحمن بن حسان از این زن است. یاقوت گفته است: چون حسن بن 
علی دانست که ماریه از دهکدة حَفُن است. با معاویه صحبت کرد و معاویه خراج آن دهکده را برداشست. 
چون پیامبر فوت کرد» ابوبکر مأمور نفقة ماریه شد. و پس از او عمر» و در زمان عمر به سال ۱۳ ه » در 
مدینه در گذشت و در بقیع مدفون شد. و در روز وفاتش عمر شخصاً مردم را به شرکت در تشییع جنازة او 
دعوت می‌کرد. مشربهٌ (جای آبخوردن) أَم ابراهیم در عالية مدینه منسوب به اوست که اول بار در آنجا 
نزول کرده بود. -+> اعلام» ۰۲۵۵/۵ 

مازنی بکربن محمد بن حبیب بن بقیه» ابوعثمان مازنی» از مازن شیبان» یکی از ائمه نحو از اهل 
بصره که در سال ۲2۹ ه ء در همانجا وقات یافت. او را آثاری است. - اعلام. ۰۱۵/۲ 

ماسَرچُویْه (ماسرجس» ماسرجیس) طبیب بصری بهودی معاصر عمربن عبدالزیز که کتاب 
آهرون (هارون) اسکتدرانی مشسهور به آهرون القس را از سشُریانی به عربی ترجمه کرد. > تاریخ 
الحکماه. ص ۰۳۲۶ 

مافزوخی مفضّل بن سعد بن حسین مافروخی اصفهانی مّلف کتاب محاسن اصفهان که آن را بین 
سالهای 2۸0-17۵ تألیف کرده و از معاصران الب‌ارسلان و ملکشاه سلجوقی بوده است. -> مقلمه 
کتاب محاسن اصفهان. 

مالك آشتر مالك بن حارث بن عبدیفوث نخعی معروف به اشتر, از امرا و کبار شجاعان و رئیس 
قوم. جاهلیت را درك کرد. ساکن کوفه شد و او را در آنجا نسلی است. جزو شسورندگان بر عثمان و 


تعلیقات ۳ 


محاصره‌کنندگان خانهُ وی بود. در جنگ جمل و صفین همراه علی بود. و از طرف علی به حکومت مصر 
فرستاده شد که در بین راه فوت کرد. علی دربار؛ او گفته است: خداوند مالك را رحمت کند که او برای 
من آن‌چنان بود که من برای پیامبر. شعر نیکو می‌سرود. و از شسجاعان و بخشندگان و علما و فصحا 
شمرده می‌شود. کتابی در سیرت او نوشته شده است. > ععلام. ۰۲۵۵/۵ 

مالك بن ابی‌السمح مالك بن جابر بن تعلبه طائی, ابوولیده یکی از مغنیان عصر اموی و عباسی. 
صنعت آواز و موسیقی را از مَعبد فراگرفت و به نزد عبدالله بن جعفر بن ابی‌طالب و سپس پیش پسران 
سلیمان بن علی رفت. از ذعات بنی‌هاشم بود و ولاد ت و اقامتش در مدینه. به بصره و بغداد رفت و 
شهرتش بالا گرفت. تا زمان خلافت منصور عباسی زنده بود. صاحب اغانی حکایات خوبی از او روایت 
می‌کند. حدود سال ۱2۰ د » وفات یافت. -> اعلام. ۰۲۵۸/۵ 

مالك ین نس بن مالك اصبحی جمیری» ابوعبدالله» آمام دارالهجره و یکی از ائمه چهارگانه اهل 
سنت که مذهب مالکی بدو منسوب است. ولادت و وفاتش در مدینه است. مردی متدین که از امرا و 
ملوك دوری می‌کرد. پیش جعفر عموی منصور عبااسی از او سخن‌چینی کردند. او مالك را به تأزیانه زد 
به‌طوری که کتفش کنده شد. رشید به دنبالش فرستاد تا به نزد او بياید. گفت: به در علم روند. رشید 
برخاست و به منزل او شد و در حضورش به دیوار تکیه داد و نشست. مالك گفست: ای امیرالموّمنین 
بزرگ داشت علم بزرگ داشت رسول‌الله است. پس, رشید در حضورش نشست و با او صحبت کرد. 
منصور از او خواست کتایی برای مردمان بنویسد که به آن اعمال دين را عمل کنند. او هم کتاب الموط 
رآ نوشت. آثار دیگری نیز دارد. در سال ٩۳‏ ه » به‌دنیا آمد و در سال ۱۷۹ ده » درگذشت. > 
اعلام. ۵۱۷/۵ ۰۲ 

مالك ين دینار بصری. ابویحیی. از راویان حدیث و متورع که از کسبش روزی می‌خورد و قرآن 
می‌نوشت و مزد می‌گرفت. در بصره به سال ۱۳۱ « . درگذشت. -> اعلام ۰۲۲۰/۵ 

مالك بن ویر بن جمرة بن شذاد ربوعی تمیمی» ابوخنظله» شاعر سوارکار که از آر داف ملوك در 
جاهلیت است و ملقب به دلاور ذوالخمار که ذوالخمار نام اسبش بود. اسلام را درك و مسلمان شد و 
پیامبر او را مآمور اخذ صدقات قومش کرد (بنی یربوع). و چون خلافت به آبوبکر رسید. مالك صدقات را 
بین قومش پخش کرد و گفته‌اند مرتد شد. خالد بن ولید او را در بطاح دستگیر کرد و کشت. > 
اعلام» ۰۲۷/۵ 

مامون عباسی عبدالله بن هارون‌الرشید بن محمد مهدی بن ابوجعضر منصور. ابوالعباس» هفتمین 
خلیفه عباسی و یکی از خلفای بزرگ در سیرت و علم و وسعت مملکت. از افریقا تا اقصانقاط خراسان و 
ماورءالنهر و میند حکمش روان بود و ابنحَهُ موزخ او را به امام عالم محتّث نحوی وی معرفی کرده 
است. در سال ۱۹۸ ه . بعد از خلع برآدرش امین به خلافت رسید و آنچه را که جدش منصور شروع به 
ترجمه کتایها کرده بود او تمام کرد. مامون هدایای بسیار برای پادشاهان روم می‌ف رستاد و از ایشان 
می‌خواست که کتابهای فلاسفه را برایش بفرستند و آنها نیز کتابهای بسیاری از افلاطون و ارسطو و 
بقراط و جالینوس و اقلیدس و بطلمیوس و دیگران را برایش می‌فرستادند و او ماهرترین مترجمها را 


درف نوأدر ‏ 


انتخاب می‌کرد تا ترجمه نمایند در نتیجه دوران او دوران علم و حکمت است و علما و فقها و محذثان و 
متکلمان و لغویان و آگاهان به اخبار و شعر و انساب پدیدار شدند و آزادی تمام میان محققان بود و فقط 
در سال آخر حیاتش فتنه خاق قرآن آشکار گشت. مامون مردی فصیح و سخن‌پرداز با دانش زیاد و 
دوستدار عفو بود. حکایاتش بسیار است و کتابهایی دربارة او تألیف شده است. به سال ۱۷۰ ه . دنیا 
آمد و به سال ۲۱۸ ۵ » در یذندون فوت کرد و در طرطُوس دفن شد. او را فرامین و سخنانی است. 
> اعلام >/۱۲. 

مانی بنیانگذار آیین مانوی (ولادت در ماردنن ۰۲۱۵ وفات ۲۷۲ م). در ۲ سالگی ادعای پیامبری 
کرد. بهرام اول مانی را دستگیر کرده و مقتول ساخت. مانی کتب بسیار نوشت و آنها را با تصاویر زیبا 
جلوه‌گر می‌ساخت. مذهب مانی آمیزشی از ادیان زردتشتی» عیسویی» بودایی و یونانی اسست. مب 
اعلام معین» ص ۰۱۸۸۹ 

رد محمد بن یزید بن عبدالاکبر ثمالی آردی» ابوالعباس معروف به میزد. امام عربیت بفداد در 
زمانش و یکی از ائمة ادب و اخبار (سرگذشتها). ولادتش به بصره است و وفاتش به بغداد. او را آثاری 
است. به سال ۲۱۰ ه . دنیا آمد و به سال ۲۸۲ د . درگذشت. -> اعلام ۰۱2۶/۷ 

ُتبّی احمد بن حسین بن حسن بن عبدالصمد جُمْفی کوفی کِندی» ابوطیب متتبی» شاعر حکیم و 
یکی از مفاخر ادب عرب. او را امثال ساثره و چکم بالغه و معانی مبتکره است و در پیش علمای آدب 
اشعر شعرای اسلامی است. در کوفه در محله کنده دنیا آمد و نسبتش بدانجاست. و در شام بزرگ شد. 
سپس برای اخذ ادب و علم عربیت و ایام مردم به بادیه رفت. از کودکی شعر می‌گفت و در بادیه سماوه 
(بین کوفه و شام) ادعای پیامبری کرد و جمع کثیری به او پیوستند و قبل از آنکه کارش محکم شود 
لولوٍ (امیرجمص و نایب اخشید) او را گرفت و به زندان انداخت و متتبی هم توبه کرد و از ادعایش 
برگشت و از زندان بیرون آمد پیش سیف‌الدوله حَمُدانی صاحب حلب رفت و او را مدح گفت و از او بهره 
گرفت. از آنجا به مصر به نزد کافور اخشیدی رفت و او را مدح گفت و از او خواست که او را به ولایتی 
بگمارد و کافور نپذیرفت و متتبی هم خشمناك بر گشت و کافور را هجو کرد. به عراق آمد و از آنجا به 
بلاد فارس رفت و در آرزجان ابن عمید را مدح گفت و بین آن دو مفاخراتی است. از آنجا به شیراز رفت و 
عضدالدوله دیلمی را مدح گفت. برگشت که به بغداد و کوفه برود» در راه به فاتك بن ابی‌جهل اسدی و 
همرآهانش برخورد و با متتبی نیز جماعتی بودند. بین دو گروه جنگ درگرفت و متنبی و پسرش و 
غلامش کشته شدند. و فاتك دائی ضبة بن یزید اسدی عینی بود که متنبی او را هجو کرده بود. دیوان او 
چاپ شده و شروحی چند بر دیوانش نوشته شده و کنابهایی درباره‌اش نوشته‌اند. به سال ۳۰۳ ه . دنیا 
آمد و به سال ۳۵۶ < » کشته شد. -۲ اعلام. ۰۱۱۵/۱ 

متوگل عباسی جعفر (المتوکل علی‌الله) بن محمد (المعتصم بالله) بن هارون‌الرشید» ابوالفضلء 
خلیفه عباسی. در بغداد به سال ۲۰۳ هد » دنیا آمد و بعد از وفات برادرش واثق در سال ۲۳۲ ۵ .با او 
بیمت شد. بخشنده و دوستدار عمران و آبادی بود. از آثار او المتو کلیه بغداد است که برای ساختن آن 
مال بسیار خرج کرد و در آنجا سکنی گزید. و چون خلیفه شد فرمانی نوشت که بر منبرها خوانده شد و 


تعلیقات 5۵ 


مردم را از جدل در قرآن و بحث مخلوق و غیرمخلوق بودن آن برحنر داشت. مقر خلافت را از بغداد به 
دمشق برد و دو ماه در آنجا ماند. از آنجا خوشش نیامد بر گشت و در سامراء اقامت گزید تا شسبی به 
تحريك پسرش منتصر به سال ۲2۷ ه . کشته شد. متوکل در سال ۲۳۳ « . قبر حسین ین علی و 
اطرافش را آب بست و خراب کرد و از این سبب بعضی از شرا او را هجو کردند. در زمان وی 
زلزله‌هایی رخ داد و برخی از ویرآنیها را آباد کرد. در فصل گل سرخ لباس سرخ می‌پوشید و دستور 
می‌داد تا فرش سرخ بگسترند و گل سرخ در هیچ مجلسی دیده نمی‌شد مگر در مجلس او و می‌گفت: من 
شاه شاهانم و گل سرخ شاه گلها و هر کدام از ما سزاوار همنشین خود است. -> اعلام. ۰۱۲۷/۲ 

متوگل لیّش متوکل بن عبدالله بن نُذشتل لیئی از شعرای حماسه که ابوتمام دو قطعه از شعر او را 
انتخاب کرده است» و می‌گویند که آنها از دیگری است. و مرزبانی از او با کي ابی‌جَهُمه یاد می‌کند و 
گفته است در عهد معاویه بود و نزیل کوفه. دیوانش چاپ شده است. -> اعلام ۰۲۷۵/۵ 

مُجاشع سلّمی مجاشع بن مسعود بن ثعلبه سلمی» صحابی و از فرماندهان شجاع. مُغیرقبن شعبه 
در خلافت عمر او را جانشین خود در بصره کرد. به جنگ کابل رفت و با اسپهید صاحب آن مصالحه 
نمود. گفته‌اند: دژ پرویز در فارس به دست او فتح شد. در جنگ جمل همراه عايشه بود و کشته شد 
(سال ۳۰ ه ) و در خانه‌اش در بصره دفن گردید. در کتب حدیث پنج حدیث از او روایت شده است. از 
بخشندگان بود» عمروین معبی کرب در بصره پیش او آمد و مجاشع ۱۰هزار درهم و اسبی و شمشیری 
و زرهی به آو اعطا کرد. -> اعلام. ۰۲۷۷/۵ 

مجاهد ين جیر ابوالحجاج مکی از موالی بنی مخزوم. تابسی و مفسر از اهل مکه. ذبی گفته 
است: شیخ فُراء و مفسنران. تفسیر را از ابن‌عباس فراگرفت و ۳بار بر او خواند و در پیش هر آیه توقف 
می‌کرد و پرسش می‌نمود که اين آیه برای چه و که و کجا و چگونه نازل شد؟ سفرهای زیاد کرد و در 
کوفه مستقر گردید. هر خبر شگفت‌انگیزی که می‌شنید می‌رفت تا به چشم خود بیند. به حضرموت رفت 
تا چاه برهوت را مشاهده کند. و به بایل رفت تا از هاروت و ماروت تحقیق کند. گفته‌اند: در حال سجود 
در سال ۱۰6 ه ‏ وفات یافت. -> ععلام» ۰۲۷۸/۵ 

مجدالدولهُ دیلمی وی پسر فخرالدولٌدیلمی است و به سن ۱6 سالگی امیر شد و زمام آمور را 
سیده‌خاتون مادرزش به‌دست گرفت. حکومت مجداللوله از ۳۸۷ تا 2۲۰ د . بود. با پیروزی سلطان 
محمود غزنوی بر مجداللوله و دستگیری وی» بساط پادشاهی آل بویه در شمال ایران برچیده شد. 
> اعلام معین» ص ۰۱۹۰۳ 

مجدهمگر مجدالدین همگر شیرازی (فوت 1۸7« ) از شاعران قرن ۷ هجری و مساصر با 
سعدی است و خود را همطراز وی می‌دانسته است. از زندگانی وی اطلاع بسیاری در دست نیست. 
-» اعلام معین» ص ۰۲۲۹۸ 

مُجیرالجراد مَذلج بن سُوید طائی یا - حارثة بن مر ابوحنبل. -+ مجمع الاٌمثال ۰۲۲۱/۱ 
که حکایت متن در آنجا دیده می‌شود. و مَثل: آخمی من مجیرالجخرا, حمایتکند‌تر از مجیرلجراد از 
امثال عرب است. 


ان نوادر 


محمد پن بحر اصفهانی» ابومسلم. از والیان و اهل اصفهان و معتزلی و از کبار کتاب و عالم به 
تفسیر و سایر فنون علم و شاعر. از طرف مقتدر عباسی والی اصفهان و بلاد فارس بود تا سال ۳۲۱ 
۵ . که آبن بویه داخل اصفهان شد و او را عزل کرد. او را آثاری است. به سال ۲۵ ه . دنیا آمد و به 
سال ۳۲۲ « , درگذشت. -> اعلام, .۵۰/٩‏ ایضاً: -> یادداشتهای قزوینی» ۵۵/۷ که به نقل 
از فرج بعد از شلة» ۰۳۰۲/۲ می‌آورد که وی وزیر محمد بن زید داعی معروف صاحب طبرستان بوده 
است. 

محمد بن حسن_ بن فرقد» از موالی بنی‌شیبان» ابوعبدالله شیبانی» امام فقسه و اصول که علم 
ابوحنیفه به‌وسیله او نشر پیدا کرد. اصلش از اطراف دمشق است و تولدش در واسط و نشو نمایش در 
کوفه. از آبوحنیفه علم آموخت و به مذهب او گروید. شافعی فصاحت او را ستوده است و خطیب بغدادی 
او را امام اهل رای یاد کرده است. به سال ۱۳۱« . دنیا آمد و به سال ۵۱۸۹ درگذشت. -ب 
اعلام ۰۸۰/۲ 

محمد بن خنفیه _ محمّد بن علی بن ابی‌طالب» هاشمی فٌُرشی» ابوالقاسم معروف به ابن حنفیه, 
یکی از پهلوانان زورمند در صدراسلام و برادر حسن و حسین از غیر از فاطمة زهراه. مادرش خوله دختر 
جعفر حنفیه بود. به‌خاطر تمییز از سایر فرزندان علی منسوب به مادرش است. از سخنان اوست که: 
جسن و حسین از من افضاند» و من از آنها عالم‌ترم. مردی با دانش زیاد و متوزع و سیاه‌چهره بود. 
حکایات شجاعتها و زورمندیهایش بسیار است. مختار ثقفی مردم را به امامت آو دعوت می‌کرد و 
می‌گفت که او مهدی است. و کیسانیه (یکی از فرقه‌های اسلامی) معتقد بودند که او نمرده است بلکه 
در رضوی مقیم است. در سال ۱۲« , در مدینه دنیا آمد و به سال ۵۸۱ در همانجا در گذشت. و 
گفته‌اند: از ابن زیر فرار کرد و به طائف رفت و در آنجا در گذشت. کتابی در سرت او تألیف شده است. 
اعلام. ]۰۲۷۰ 

محمد بن سلیمان _ ین علی عباسی, ابوعبدالله» امیر بصره در دوران مهدی. آبن اثیر در حوادث 
سال ۱۲۰ « . می‌آورد: محمد بن سلیمان وآلی بصره و بحرین و عمان و اهواز و فارس بود. در سال 
۶ « . عزل شد و رشید مجدداً او را ولایت داد و در سال ۱۷۲ « . خواهر خود عباسه دختر مهدی 
را به ازدواج او درآورد و در بصره بود تا فوت کرد. مردی ثروتمند و بزرگوار بود و در باطنش ادعای 
خلافت داشت ما از قدرت مهدی و رشید آن را آشکار نمی‌کرد. موی ریش و ابروانش کم بود (کوسه 
بود). به سال ۱۲۲ ه ء دنیا آمد و به سال ۱۷۳ د » درگذشت. -> اعلام» ۰۱6۸/۲ 

محمد پن علی زین‌العابدین بن حسین طالبی هاشمی قرشی, ابوجعفر الباقر» امام پنجم شیعة 
دوازده امامی» ناسك و عابد بودداو را در علم و تفسیر قرآن آراء و اقوالی است. در مدینه به سال ۵۷ ه » 
دنیا آمد و در همانجا به سال ع ۱۱ ه , در گذشت. جلودی (عبدالیزیز بن یحیی) متوفای ۲۰۲ ده ۰ 
کتابی به‌نام اخبار ابی‌جعفر الباقر دارد. + علام. ۰۲۷۰/۲ 

محمدین قاسم_ بن محمد بن حکم بن آبی‌عقیل ثقفی, فاتح ند و والی آنجاو از کبار 

فرماندهان و از مردان روز گار در عصر مروانی. پدرش از طرف حجاج والی بصره بود و حجاج محمد را 


تعلیقات 1-2 


در ایام ولید بن عبدالملك والی سند کرد. چون سلیمان بن عبدالملك به خلافت رسید بر حجاج و عمّال او 
خشم گرفت» و چون ححخاج مرد ولایات را به خویشان خود داد و عمال حجاج را سر کوب کرد و از آن 
چمله امر کرد محمدبن قاسم را با زنجیر به واسط آوردند و شکنحه‌اش داد. محمد شعری گفت که در آن 
بنی‌مروان را سرزنش می‌کرد. سلیمان دستور داد آزادش کردنده سپس معاوية بن یزید بن مب او را 
کشت. و گفته‌اند: در زیر شکنجه کشته شد. ابن حزم گفته است: خودکشی کرد. به سال ۱۳۲ . دنیا 
آمد و حنود سال ۹۸ ده ء در گذشت. -> اعلام. ۰۳۳۳/۲ 

محمد پن کمب بن سلیم بن اسد قرّظی مدنی» ابوحمزه» پدرش از اسیران قریظه بود و محمد عالم 
بقه و کثیرالحدیث و متوزع. در سال ۱۱۷ ه ‏ درگذشت. -* صفالصفوة. ۰۷۵/۲ 

محمد بن مُنکُدر بن عبدالله بن هُذی زاهد و از رجال حدیث و اهل مدینه. بعضی از صحابه را درك 
کرد و از ایشان روایت حدیث می‌کرد. اين عُیْثه گفته است: ابن منکدر ممدن صدق بود. به سال ۵ 
«ه . دنیا آمد و به سال ۱۳۰ ه , درگذشت. -* ۰۱۱۲/۷ 

محمد بن واسع_بن جابر آژدی» ابوبکر, فقیه متورع زاهد بصری. قضای بصره را بر او عرضه 
کردند امتناع ورزید. از یُقات اهل حدیث بود. به سال ۱۳۲۳ ه » درگذشت. > اعلام» ۰۱۳۳/۷ 

محمد بن یوسف اصفهانی, عروس زهاد بود. -> چلیة الاولياه» ۲۲۵/۸. 

محمد بن یوسف ثقفی برادر خجاج. از امرا که از طرف ححخاج والی صنعا شد و مجنوبین را جمع 
کرد و آتشی گردآورد تا آنها را بسوزاند آما قبل از این عمل فوت کرد. عمرین عبدالعزیز در دورآن خلافت 
ولید گفت: ولید در شام و حجاج در عرأق و برادرش در یمن و عثمان بن حیان در حجاز و قرة بن شريك 
در مصرء زمین را پر از ظلم و جور کردند. صاحب ترجمه به سال ٩۱‏ ه » درگذشت. -> اعلام 
۱:۷۸ 

مخارق ابوالمهنا ابن یحیای جزار» امام فن غناء در عصرش و از خوش‌آوازترین مردم. رشید عباسی 
خیلی شیفته او بود به‌طوری که یکبار او را در کنار خود بر روی تختش نشاند و ۳۰هزار درهمش بخشید. 
بعد از رشید به خدمت مأمون درآمد و همراه او از دمشق دیدن کرد. در سر مُن رای به سال ۲۳۱ ه . 
درگذشت. حکایاتش بسیار است. در ابندا مملوك (غلام» برده) عاتکه دختر شهدة کوفی بود و او آواز و 
ضرب عود را به وی آموخت و سرآمد شد و با معرفی ابراهیم موصلی پیش رشید رفت و رشید او را 
خرید و آزاد کرد و ثروت بخشید و به ابوالمقنا مکنا کرد. کلامش لحن‌دار بود و اعراب کلمات را درست 
نمی‌دانست. پدرش جزار از بردگان بود. -> اعلام. ۰۱۹۱/۷ 

مختار ثقفی مختار بن ابی‌عیید بن مسعود ثقفی, ابواسحاق, از زعمای شوریدگان بر بنی‌امیه و 
شجاع که با اعتماد به خویش اقدام به کارها می‌کرد. از اهل طائف بود و در زمان عمر با پدرش به مدینه 
آمد. پدرش به عراق رفت و در وقعه یوم‌الجسر به قتل رسید و مختار تنها ماند و به بنی‌هاشم پیوست. 
عبدالله بن عمر بن خطاب با صفیه خواهر مختار ازدواج کرد. در عراق همراه علی بود و بعد از فوت علی 
ساکن بصره شد. و چون حسین در سال ۵۲۱۱ ۰ کشته شد» مختار با عبیدالله بن زیاد امیر بصره به 
مخالفت برخاست و عبیدالله او را گرفت و شلاق زد و حبس کرد و بعداً با شفاعت ابن عمر او را به طائف 


۵۵۸ تواثر . 


تبعید کرد. و چون در سال 12 ه » یزید بن معاویه فوت کرد و عبدالله بن ژییر در مدینه ادعای خلافت 
کرد. مختار پیش او رفت و با او پیمان بست و در جنگهای او همراهش بود و مردم را به بیست با او 
دعوت می‌کرد. جز اينکه بیشترین همّتش از وقتی که وارد کوفه شد بهدست آوردن قاتلان حسین و 
کشتن آنها بود. پس مردم را به امامت محمد بن حنفیه (پسر علی) فرامی‌خواند و می‌گفت که من 
جانشین او هستم. پس حنود ۱۷ هزار مرد در خضا با او بیست کردند. همراه این عده بر والی کوفه 
عبدالله بن مطیع خروج کرد و غالب شد. موصل را نیز فتح کرد و کارش بالا گرفت. قاتلان حسین را 
دنبال کرد و هر که را بهدست آورد کشت. از آن جمله شمر ین ذی‌الجوشن که مباشر قتل حسین بود» و 
خولی بن یزید که سر حسین را به کوفه برد. و عمر بن سعد بن ابی‌وقاص که سپهسالار لشکری بود که 
با حسین جنگید. و ابراهیم بن اشستر نخصی را با سپاهی گران به جنگ عبیدالله بن زیاد فرستاد که 
اشکری برای جنگ با حسین تجهیز کرده بود» و آبن زیاد کشته شد. و همچنین کسانی که در قضیه قتل 
حسین به‌نحوی شرکت داشتند همه را کشت و مال زیادی برای دامادش ابن عمرواین عباس و محمد 
حنفیه فرستاد و آنها قبول کردند. و در میان مردم شایع شد که مختار ادعای نبوت دارد و می‌گوید که بر 
من وحی نازل می‌شود. و در گذشته هم هیچ دینی نداشته است. و سخنانی مسجع (ایه) از او نقل 
می‌کردند. و می‌گفتند که او گمان دارد که به او الهام می‌شود از آن جمله اين آیات بود: «أما والذی شرغ 
الادیان» و خب الایمان» وکرة الیصیان, لافتلن رد عمان» وجل قیس عیلان» و تمیماً اولیاءالشیطان, 
حاثنا النجیب اين ظبیان!». البته همه اینها اختراعات قصه‌گویان است و از مختار نیست که ثعالبی نقل 
کرده است. مختار اطلاع پیدا کرد که عبدالله بن زبیر بر محمد حنفیه و ابنعباس بهخاطر بیمت نکردن با 
او بر آنان سخت گرفته است و آنها را با همراهانشان در شمب (درة) مکه محاصره کرده است. مختار 
سپاهی فرستاد که بر مکه هجوم بردند و آنها را از محاصره نجات دادند. و به طائف آمد و مردم از عمل 
او سپاسگزاری کردند. مَصمّب بن زبیر امیر بصره و برادر عبدالله زبیر از شوکت مختار نگران شد. با 
سپاهی به جنگ مختار آمد و بینشان جنگهایی درگرفت و سرانجام مختار در قصر کوفه به محاصره درآمد 
و خودش و کسانی که با او بودند کشته شدند. در اصابه آمده: از عجایب اتفاقات اینکه عبدالملك بن عمر 
گفته است: من به چشم خود دیدم که سر حسین را آوردند و پیش ابن‌زیاد گذاشتند» و سر ابن‌زیاد را 
دیدم که پیش مختار نهادنده و سر مختار را دیدم که پیش مصّب نهادند. و سر مُصضعّب را دیدم که پیش 
عبدالملك بن مروان نهادند. [حکیم نظامی در هفت پیکر گوید: 

یکسره مردی ز عرب هوشمند . گفت به عبدالملك أز روی پند 

روی همین مسند و اين تکیه‌گاه . زیر همین قبه و این بارگاه 

بودم و دیدم بر اين زیاد آه چه دیدم که دو چشمم مباد 

تازه سری چون سپر آسمان طلعت خورشید ز رویش نهان 

بعد ز چندی سر آن خیره‌سر. بد بر مختار به روی سپر 

بعد که مصمّب سر و سردار شد. دست خوش او سر مختار شد 

اين سر مُصمب به تقاضای کار تا چه کند با تو دگر روزگار]. 


تعلیقات 05۹ 


کتابهایی دربارةُ مختار نوشته شده است. صاحب الغدیر از ۲۱ مصنف نام می‌برد که دربارةٌ مختار تألیف 
کرده‌اند. به سال اول هجری دنیا آمد و به سال 1۱۷ ده » کشته شد. -> اعلام. ۰۱۹۲/۷ 

مَخرَمة بن تُوفْل بن آهیب بن عبد مناف ژهری قرشی, ابوصفوان. صحابی و آگاه از انساب. روز 
فتح مکه مسلمان شد. بعد از مسلمان شدنش پیامبر از زبان او پرهیز می‌کرد و با او مدارا می‌کرد. عمر 
طولانی کرد (۱۱۵) سال. در زمان عثمان بینائیش را از دست داد و در مدینه به سال ۵6 ه . از دنیا 
گذشت. -> اعلام ۰۱۹۳/۷ 

مرایرین مره طائی» یکی از کسانی است که در جاهلیت می‌گویند واضع خط عربی است» یا اینکه 
آن را از شکلی به شکل دیگر نقل کرده است. و آثار جمیُریان در یمن حک ایت دارد که کتابت قبل از 
انتشار آن در شبه‌جزیره در آنجا وجود داشته است. راویان گفته‌اند که دو نفر از بنی طبیء یکی صاحب 
ترجمه و دیگری اسلم بن سدره خط حمیری را از «مسند» به «جزم» تغییر دادند که اساس خط کوفی و 
قواعد کتابت تا حالا شده است. اعلام. ۰۲۰۰/۷ 

مُرقش اکبر عوف (یا عمرو) بن سعد بن مالك اين ضتیعه از بنی تکرین واشل» شاعر جاهلی و 
تجام عاشق‌پيشه. عاشق دخترعمویش اسماء بود و دربارة او اشعار بسیار گفته است. کتابت را نیکو 
می‌نوشت و شعرش در طبقه اول است که اکترش از بین رفته است. در یمن متولد شد و در عراق نشو و 
نما یافت. مدتی در خدمت حارث غسانی بود و منادم و مداح و کاتب او. اسماء را به مردی از بنی‌مراد 
شوهر دادند. مرقش مدتی مریض شد سپس پیش اسماء رفت و در قبیلة او حدود ۷۵ قبل از هجرت 
درگذشت. -> اعلام. ۹4۵/۵. 

مروان ین خکم بن ابی‌الماص ابن أمية بن عبدشمس بن عبدمناف ابوعبدالملك خلیفه اموی و 
موسس سلسلهٌ مروانیان. در مکه دنیا آمد و در طائف بزرگ شد و ساکن مدینه گردید و در زمان عثمان 
کاتب و از خاصان او بود. چون عثمان کشته شد. همراه طلحه و زبیر و عايشه به بصره رفت و خونخواه 
عثمان شدند. در جنگ جمل جنگ سختی کرد و شکست خورد و فرار کرد. در جنگ صفّین همراه معاویه 
بود. علی او را آمان داد و آمد با علی بیعت کرد و به مدینه رفت تا اینکه معاویه او را ولایت مدینه داد و 
از سال ۲) تا 2٩‏ ه . والی مدینه بود. عبدالله بن زبیر او را از مدینه اخراج کرد و به شام رفت. چون 
یزید بن معاویه به خلافت رسید اهل مدینه بر بنی‌آمیه شوریدند و آنها را ب‌طرف شام راندند که مروان 
هم از آن جمله بود. سپس به مدینه برگشت. در بسیاری از فتنه‌های بنی‌امیه شرکت داشت. مجدداً به 
شام برگشت و در تدمُر ساکن شد. یزید مرد و پسرش معاویه خلیفه شد و سپس از خللافت کناره گرفت» 
در این هنگام مروان مسن بود به جابیه رفت و ادعای خلافت کرد. در سال ۶ ظ » مردم آردن با وی 
بیعت کردند و از آنجا رهسهار شام گشت و آنجا را به نیکی اداره کرد سپس به مصر رفت و مردم مصر 
بیعتشان را با این‌زییر شکستند و با مروان مصالحه کردند و او پسرش عبدالملك را بر ولایت مصر گمارد 
و به دمشق برگشت و در آنجا به مرض طاعون در گذشت. گفته‌اند: در وقتی که در خواب بود همسرش 
مادر خالد متکا را بر روی دهانش گذارد و او را خشه کرد. مدت حکومتش نه ماه و هیجده روز بود. او 
نخستین کسی است که دینارهای شامی را سکه زد و جمله «قل‌هوالله احد» را بر روی آنها نقش بست. 


9۰ نوادر 


به‌سبب درازای قامت و آشفتگی خلقتش ملقب به «خیّط باطل» بود. نقش مُهرش «الرةٌ له بود» به 
سال ۲ د . دنیا آمد و به سال 1۵ د » درگذشت. -* ۲۰۷۸۷. 

مروان حمار مروان بن محمد ين مروان بن حکم آموی, ابوعبدالملك. القائم بخق‌الله» و مشهور به 
جعدی و حمار. آخرین خلیفه بنی‌آمیه در شام. در سال ۷۲ ه » در جزیره دنیا آمد و پدرش والی آنجا بود. 
در سال ۱۰۵ ه ء قونیه را فتح کرد. هشام بن عبدالملك در سال ۱۱ ه »او را والی آذربایجان و 
ارمینیه و جزیره کرد و وی جنگهای بسیاری کرد. چون ولید بن یزید در سال ۱۲۲ ۵ ء کشته شد و 
ضعف به دولت آموی در شام رسید» او در ارمینیه ادعای خلافت کرد و مردم با او بیمت کردند. در زمان 
ابراهيم ین ولید با سپاهی گران به شام آمد و ابراهیم را خلع و خود بر مسند خلافت نشست (سال ۱۳۷ 
). در زمان او دعوت بنی‌عباس قوت گرفت و وی در جنگ با قحطبة بن شبیب طائی شکست خورد و 
به زاب (بین موصل و اربل) نزول کرد و سپاهش منهزم شد. از آنجا به موصل فرار کرد و سپس به 
نقاط دیگر» و سرانجام در بوصیر مصر عامر یا عمروین آسماعیل مرادی او را کشت و سرش را به نزد 
سفاح عباسی آورد. مروان دوراندیش و مدب و شجاع بود اما اين همه او را در مقابل قضا و قدر سود 
نداد. او را بهاین سبب «حمار» لقب دادند که در کارزارها جرئت و شهامت داشت» و نیز جمدی گفته‌اند از 
باب نسبتش به معلمش جعدین درهم. سفیدپوست بود و وزین و بلیغ. مدت ۵ سال و اندی خلافت کرد و 
به سال ۱۳۲ « » کشته شد. -> اعلام ۰۲۰۸۷ 
مُزْید مدینی از مشهوران اصحاب نوادر و فکاهت است. در اسمش تحریف واقع شده و ب‌صورت 
مزید هم می‌نویسند. در تاج‌السروس» ۳۳۱/۲ آمده: مزبّد بر وزن محذث. نام مردی صاحب نواثر. 
عبدالفنی و ابن ماکولا بر وزن معظم آورده‌انده و همچنین دیگران. ذهبی آن را با زای مکسور آورده 
است. در هر حال ۳ قول در ضبط آن هست. نوادری از او در ثمارالقلوب» ص ۰۳۷۲ و الحیوان» 
۵ ۲ ۳ هو مقابسات ابوحیان توحیذی» ص ۰۵۵ دیده می‌شسود. -> البیان والتبیین» 
۲ ح<اشیه. 

مزدك مردی از نساو گویند از استخر فارس بود. راجع به مزدكك اطلاعات بسیار مختصر است. قباد 
شاهنشاه ساسانی در دورة اول سلطنت خود 1۸٩-2۸۸(‏ م) طرفدار آیین مزدك شد. بدا در مجلسی 
تمام مزدکیان و خود مزدك را از دم تیغ گذراند. -> اعلام معین» ص ۰۱۹4 

مسلم بن فَْیبّه ابوالجَخاف. معاصر منصور عباسی. 

شَنلمة بن عیدالملك بن مروان بن خکم» از امرا و فرماندهان و از پهلوانان عصنر خود از بنی‌امیه 
در دمشق و ملقب به «جرادة الصفراء» (ملخ زرد) بود. او را فتوحات مشهوری است. در سال ٩٩‏ د » در 
زمان خلافت برادرش سلیمان با ۱۲۰ هزار سرباز به جنگ قسطنطنیه رفت. برادرش یزید حکومت 
عراقین و سپس ارمینیه را بدو داد. در سال ۱۰۹ ده » به جنگ ترك و سیند رفت. در سال ۱۲۰ ه . 
درگذشت. ذهبی گفته است: از دیگر برادرانش به خلافت سزاوارتر بود. -> اعلام. ۰۲۲/۷ 

مُسَیِمةٌ کذاب مسیلمة بن تُمامة بن کبیر بن حبیب حنفی وائلی» ابوثمامه. مدعی نبوت و از 
معمّرین. در یمامه دنیا آمد و بزرگ شد. در جاهلیت اسمش رحمان بود و به رحمان یمامه مسروف بود. 


تعطیقات 0۱ 
چون اسلام در غرب جزیره آشکار شد. و پيامبر مکه را فتح کرد و عرب او را گردن نهادند. جزو 
نمایندگان بنی حنیفه به خدمت پیامبر آمد. نمایندگان ایمان آوردند و مقام مسیلمه را برای پیامبر ذکر 
کردند و پیامبر هم به آنچه که برای دیگرآن آمر فرموده بود برای او امر کرد. مسیلمه در زمان ابوبکر 
مرتد شد و ادعای نبوت کرد و ابوبکر خالد بن ولید را به سرکوبی او فرستاد و به دست خالد کشته شد 
(سال ۱۲ « ). در این جنگ ۱۲۰۰ نفر از مسلمانان کشته شدند که از این تعداد .20 نفرشان صحابی 
بودند و آمروز آثار قبورشان در محل شهادت (دهکدهٌ جنیله) برقرار است. مسیلمه لاغر و نزار و کوچك و 
خرد بود. -* اعلام, ۰۲۲/۸۷ 

مُصنقب بن زییر بن عوام. ابوعبدالله» از والیان پهاوّان در صدر اسللام. زیردست برآدرش عبدالثه 
بن ژبیر رشد کرد و بازوی قوی او دزشییت امر خلافتش بود. عبدالله او را در سال 1۷ ه » والی بصره 
کرد و مصعب بدانجا رفت و مختار ثقفی را کشت و سال بعد کوفه را هم عبدالله به او داد و نیک‌و اداره 
می‌کرد. عبدالملك ابتدا لشکری به جنگ او فرستاد و سپس شخصاً به جنگ مصعب رفت و برادرش 
محمد بن مروان را با امان‌نامه و حکومت کوفه و بصره برای مادام‌العمر با دوملیون درهم برای او 
فرستاد به‌شرطی که از جنگ دست بردارد. مصعب امتناع ورزید و لشکر عبدالملك بر او سخت گرفتند و 
مصعب کشته شد و سرش را پیش عبدالملك آوردند. مصعب دوستدارترین والی نزد مردم عراق بود. 
ایشان را عطاهای زمستانی و تابستانی می‌داد» در جای شدت شدید بود و در جای نرمی نرم. به سال ۲۲ 
ه ء دنیا آمد و به سال ۷۱ « ۰ کشته شد. -> اعلام» ۰۲۱۷/۷ 

مصمغان لقب عام ملوك دماوند. 

مُطرّف_ بن عبداله بن ثیخیر حَرّشی عامری (ابن شخیر)ء ابوعبداله. زاهد و از کیار تابصان. او را 
سخنان مائور در حکمت و اخبار است و یْقه در روایت. در حیات پیامبر دنیا آمد و در بصره اقامت گزید و 
همانجا به سال ۸۷ « » درگذشت. - اعلام. ۰۲۵۰/۷ 

مُطیع بن ایاس کنانی. ابوسلمی» شاعر مَضرّ که دو دولت آموی و عباسی را درك کرد. ظریف و 
ملیح و نادره‌گو و شوخ و متهم به زندقه بود. مولد و منشاش به کوفه است و پدرش از فلسطین. در عصر 
آموی مداح و منادم ولید بن یزید بوده و در عصر عباسی به جعفرین منصور پیوست و تا حیات او با او بود. 
مطیع دوست حمّاد عجرد شاعر و ماد راویه بود. مهدی او را متولی صدقات بصره کرد و در همانجا به 
سال ۱۲۲ ه » وفات یافت. اخبارش زیاد است. -> اعلام» ۰۲۵۵/۷ 

معاذین جَبل ین عمروین آوس انصاری خژزجی, ابوعبدالرحمن» صحابی جلیل و اعلم امت به 
مسائل حلال و حرام و یکی از شش نفری که در حیات پیامبر قرآن را جمع کردند. جوان بود که اسلام 
آورد و پیامبر بین او و جعفر بن ابی‌طالب عقد اخوت بست. در اکثر غزوات پیامبر شرکت داشت. بعد از 
غزوة تبوك» پیامبر او را ب‌عنوان قاضی و راهنما برای یمنیان گسیل داشت و نامه‌ای به آنان نوشت بدین 
مضمون که: «انی بُیئت لکم خیر آهلی» من بهترین تزدیک‌انم را برای شما فرستادم. و در یمن بود تا 
پیامبر فوت کرد. به مدینه برگشت و همراه ابوعبيدة بن جراح در جنگ شام شرکت جست. و چون 
ابوعبیده به مرض طاعون (طاعون عمَواس) دچار شد. معاذ را جانشین خود کرد و عمر هم او را برقرار 


2 نوادر 


داشت. معاذ زیباترین و بخشنده‌ترین مردم بود. از طریق او ۱۵۷ حدیث روایت شده است. در ۲۰ 
قبلازهجرت دنیا آمد و در سال ۱۸ ه » بلاعقب در ناحیه اردن از جهان رفست. از سخنان عمر است: 
«لولا معاذ لك عمَر» اگر معاذ نبود عمر هلال می‌شد» مرادش علم معاذ بود. -> اعلام» ۰۲۵۸۷۷ 
[شیعه می‌گوید عمر گفته است: اگر علی نبود عمر حلالك می‌شد. وائله اعلم]. 

معاذین مسلم _الهراء ابومسلم ادیب معمّر و شاعر از اهل کوفه و مشهور به هرآء به‌خاطر اینکه 
لباس از شهر هرات برای فروش می‌آورد. کتابی در نحو نوشته است که از بین رفته است. اخبارش با 
معاصرانش زیاد است. به سال ۱۸۷ « » درگذشت. > اعلام ۰۲۵۸/۷ 

معا عَدویّه بنت عبدالله» أمُ صضهباء عدویه» زن فاضل و عالم به حدیث از اهل بصره. از علی و 
عایشه روایت می‌کند» و عاصم و جماعتی از او. ابن معين گفته است: یه حجّت است. به سال ۸۳ ۵ - 
درگذشت. -> اعلام» ۰۲۵۹/۷ ۱ 

معاوية بن ابی‌سفیان صخربن حرب بن أمية بن عبدشمس بن عبدمناف» قرشی آموی» یکی از 
ذهات عرب. فصیح و حلیم و باوقار بود. در مکه دنیا آمد و در روز فتح مکه مسلمان شد (سال ۸ د ). 
نوشتن و حساب را می‌دانست و از کاتبان وحی بود. ابوبکر او را فرمانروای سپاهی کرد که تحت امر 
برادرش یزید بن ابی‌سفیان قرار داشت که صیدا و بیروت را فتح کردند. در زمان عمر والی آردن شد. و 
چون عمر از او دوراندیشی و علم مشاهده کرد بعد از فوت برادرش یزید حکومت دمشق را به او داد. در 
زمان عثمان تمام شامات را متصرف شد. چون علی خلیفه شد او را عزل کرد و معاویه اين را از قبل 
می‌دانست. بنابراین قبل از رسیدن برید و دریافت حکم عزلش, به خونخواهی عشمان برخاست و علی را 
متهم به دست داشتن در خون عثمان کرد. بین آن دو جنگهایی درگرفت که منتهی به حکومت معاویه در 
شام و حکومت علی در عراق گردید. علی کشته شد و با پسرش حسن بیعت کردند. حسن خلافت را در 
سال 2۱ ه . به معاویه تسلیم کرد. معاویه به سال ۲۰ قبل‌ازهحرت به دنیا آمد و به سال 1۰ ه » در 
دمشق در گذشت. در کب حدیث ۱۳۰ حدیث از او روایت شده است. معاویه یکی از فاتحان بزرگ 
اسلام است که مرز فتوحاتش تا دریای آتلانتيك می‌رسید. و عاملش در مصر بلاد سودآن را در سال 1۳ 
ه . فتح کرد. او نخستین مسلمانی است که جنگ دریایی با رومیان کرد. در زمان او بسیاری از جزایر 
یونان و داردانل فتح شد. و در سال 1۸ ه . قسطنطنیه را محاصرة زمینی و دریایی کرد. همچنین او 
نخستین کسی است که دمشق را پایتخت قرار داد. و نستین کسی است که برای خود قصرهای 
محکم ساخت. و نخستین کسی است در اسلام که نگهبان و پرده‌دار در اسلام داشت. و اول کسی است 
که در مسجد محراب قرار داد. ایستاده خطبه می‌خواند. بلندقد و هیکل‌دار و سفیدپوست بود. در زمان او 
دینارهایی سکه زدند که بر آنها صورت عربی شمشیر به‌دست نقش بسته بود. عمر هر وقت او را می‌دید 
می‌گفت: این کسری عرب است. کتابهایی دربارهٌ او نوشته شده است. -> اعلام ۰۲۱۱/۷ 

معاوية بن بکر بن هوازن» از قیس عیلان» از دتان» جذ جاهلی که او را کشتند و عامربن رب 
صد شتر دیه قتل او قرار داد. ابن حزم گفته است: این اولین دیه بود که در این مورد پرداخت شد. 
فرزندان او زیادند. > اعلام» ۰۲۲۰/۷ 


قلیتات ۳ 


مَعْبّد نی معبد بن عبداثه بن عغُلیم جهنی بصری, اول کسی که در بصره سخن از قذر گفت و در 
بصره مذهیش را نشر داد. در حدیث ِقّه بود و از تابعان است. همراه ابن آشعت بر حجاج خروج کرد و در 
جنگ مجروح شد. در مکه اقامت گزید. حجاج او را گرفت و شکنجه کرد و کشت. گفته‌اند: عبدالملك او 
را بمخاطر اعتقادش به ره در سال ۸۰ ه ء در دمشق دار زد. -> اعلام» ۰۲15/۷ 

مغبد مغتّی _ معبد بن وهب ابوعباد مدنی» نایغهٌننای عربی در عصر آموی و از موالی بنی مخزوم. در 
مدینه بزرگ شد و برای اربابش گوسفند می‌چراند» و گاهی هم برایش تجارت می‌کرد. چون نبوغش در 
غناء معلوم شد» بزرگان مدینه نزد او می‌آمدند. سپس به شام رفت و با امرا نزديك شد و کارش بالا 
گرفت. ادیب فصیح بود و عمر طولانی کرد تا دیگر نتوانست آواز بخواند. در سپاه ولیدبن یزید به سال 
۲ « . وفات کرد. آوازهایش و اخبارش زیاد است. -> اعلام» ۰۲۱2/۷ 

المُعتژبالله محمد بن جعفر (المتوکل علی‌الله) بن المعتصم» سیزدهمین خلیفه عباسی و برادر 
منتصر باله. در سامراه به سال ۲۳۲ « . متولد شد و پدرش در سال ۲۳۵ « . برای او به 
ولایت‌عهدی بیمت گرفت و اقطاع خراسان و طبرستان و ری و ارمینیه و آذربایجان و فارس و آطراف آن 
را به وی داده سپس امور خزانه و ضرب سکه را هم به آن اضافه کرد و دستور داد که به نام او سکه 
زنند. چون مستعین در سال ۲6۸ « . خلیفه شد. معتز را محبوس کرد و او در حبس بود تا مستعین 
شورش ترکان را که بر علیه او برخاسته بودند فرونشاند. در سال ۲۵۱ « .با او بیست شد. زمان معتز 
زمان پیش‌آمدن فتنه‌ها و شورشهاست. فرماندهانش به نزد او آمدند و از او مالی می‌خواستند که او 
قدرت پرداخت آن را نداشت و عذر آورد» آنها عذرش را نپذیرفتند و داخل دارالخلافه شدند و او را کتك 
زدند. معتز خود را از خلافت خلع کرد و خویش را تسلیم ضاربان نمود» و بعد از چند روز شکنجه و ضرب 
درگذشت. فصیح بود. اين دخیّه گفته است: صاحب ادب و کفایت بود اما اطرافیانش اشسخاص ناصالح 
بودند و در نتیجه آدب و کفایتش او را سودی نبخشید. در سُرمّن رای در زیر شکنجه جان سپرد. گفته‌اند: 
او را داخل حمام انداختند و در را بستند تا از گرسنگی جان داد. مدت خلافتش ۳ سال و + ماه و سنش 
۳ سال بود. به سال ۲۵۵ ده » درگذشت. -+ اعلام ۰۷۰/1 

معتصم عباسی محمد بن هارون‌الرشيد بن مهدی بن منصور. ابواسحاق, المعتصم بالله» از خلفای 
بزرگ عباسی. در سال ۲۱۸ ه » در روز وفات برادرش مآمون با او به خلافت بیمست شد و او در 
طرّطوس بود و به بغداد برگشت. بازوان قوی داشت به‌طوری که استخوان ساق دست (زند) شخص را 
با انگشتانش می‌شکست. و نیزه در بدن آو کارگر نبود. در کودکی چندان چیزی نیاموخت در نتیجه در 
بزرگی خواندن درست نمی‌دانست و نزديك به عامی بود. او فاتح عموریه از بلاد روم شرقی است آن‌طور 
که مشهور است. در سال ۲۲۲ « . در وقتی که لشکریانش بضداد را بر او تنگ کردند» سامراه را بنا 
نهاد. او نخستین خلیفه‌ای است که بعد از اسم خود کلمه الله را اضافه کرد و گفت المعتصم بالله. 
ترم‌خوی و خوش اخاللاق بود و مملکتش را وسعت داد. صاحب هفتاد هزار غلام و کنیز (مملوك) بود. 
مدت ۸ سال و ۸ ماه خلافت کرد و صاحب ۸ پسر و ۸ دختر بود و 2۸ سال عمر کرد و در سامراء به 
سال ۲۳۷ « » درگذشت. میگون و خوش‌هیکل و میانهقد و با ریش دراز بود. -> اعلام» ۰۱۲۷/۷ 


۵1 نوادز 


مغدی کرب جد جاهلی است. 

مَعْن بن زائده بن عبدالله بن مّطر شیبانی, ابوالولید از اشهر بخشندگان عرب و شجاع و فصیح که 
هر دو دولت اموی و عباسی را درك کرد. در دوران آموی با اکرام و عزت رفست‌وآمد می‌کرد. در زمان 
بنی‌عباس منصور او را احضار کرد. معن متواری شد و در بادیه در خفا بسر می‌برد تا اينکه واقعه هاشمیه 
پیش آمد و گروهی از اهل خراسان بر منصور شوریدند و با وی به جنگ پرداختند. در این هنگام معن 
پیش آمد و پیشاپیش منصور با شورشیان جنگید و آنان را از اطراف او پراکنده کرد. از این زمان به بعد 
منصور معن را پیش خود نگاه داشت و او را اکرام کرد و از خاصان خود قرار داد و ولایت یمن را به وی 
واگذار کرد. معن به یمن رفت اما در آنجا با صعوباتی برخورد کرد. منصور او را والی سیستان کرد. معن 
مذنی آتحا بود که ناگهان مردم بر او شوریدند و او ۳ کشتند. اخبار شگفت‌آوری دارد. شعرا| مدایح و 
مرائی بسیاری دربارةٌ معن گفته‌اند. به سال ۱۵۱ ه , در گذشت. -> اعلام. ۲۷۲۳/۷ 

مغیرقین شعبه ین ابی‌عامر بن مسعود ثقفی, ابوعبدالله» یکی از ذُهات و فرماندهان و والیان عرب 
و صحابی. او را مغیرةٌ الرای می‌گفتند. در طائف به سال ۲۰ قبلازهجرت دنیا آمد. در جاهلیت همراه 
عده‌ای به اسکندریه پیش مقس رفت و سپس به حجاز برگشت. چون اسللام آشکار شد» متردد بود که 
قبول کند یا نه تا اینکه در سال پنجم هجری اضلام آورد و در غزوه حدیبیه و یمامه و فتوح شام شرکت 
چست. در جنگ یرمولك يك چشمش را از دست داد. در قادسیه و نهاوند و همدان و ساير جنگها حاضر 
بود. عمربن خطاب او را والی بصره کرد و وی چند شهر را کشود» سپس عزلش کرد» سپس والی کوفه 
نمود. عثمان او ۳ برقرار داشت و سپس عزل کرد. در اختلاف بین علی و معاویه خود را کنار کشید. 
سپس معاویه ولایت کوفه را به او داد و تا پایان حیاتش در آن سمت باقی بود. تعبی گفته است: ذهات 
عرب چهارتنند: معاویه برای بردباری» و عمروبن عاص برای معضلات» و مفیره برای بدیهه» و زیاد بن 
ابیه برای هر کار کوچک و بزرگ. در کتب حدیث ۱۳۲ حدیث از طریق او روایت شده است. او نخستین 
کسی است که دیوان بصره را وضع کرد» و نخستین کسی است در اسلام که بر امارت به او سلام و 
تهنیت گفتند. به سال ۵۰ ه ء درگذشت. -ه اعلام. ۰۳۲۱۷۱۷/۷ 

مقاتل بن مسمع از حجاج بن یوسف پرسیدند: منزلت را در عراق چگونه یافتی؟ گفت: بهترین 
منزل اگر به چهار کس دست می‌یافتم که با ریختن خون آنها به خدا تقرب می‌جستم. گفتند: آن چهار 
برایشان تقسیم کرد و چون عزل شد به مسجد بصره رفت و مردم ردایشان را برای او پهن کردند و او بر 
ردای ایشان راه می‌رفت. گفت: مثل این عاملان باید عمل کنند. -+ عیون الاخبار» ۰۲۷۰/۱ 
گفته‌اند: وقتی عبدالعزیز برادرش خالد بن عبدالله را به جنگ آزارقه فرستاد» آزارقه او را منهمزم کردند و 
رفیقش مقاتل بن مسمع را کشتند. -> عقدالفرید» ۰4۱۶/۳ 

المقتدربالله جعفرین احمدبن طلحه. ابوالفضل, المقتدر باه ابن معتضد ابن موفق» خلیفه عباسی. 
در بغداد به سال ۲۸۲ ه » دنیا آمد» و بعد از وفات برادرش مکتفی به سال ۲۹۵ ه » با او بیعت شد اما 
مردم او را برای احر از مقام خلافت کوچك دانستند و در سال « ۰ او را خلع کردند و برادرش 


تعلیقات 1۵ 


عبداثله بن معتز را به خلافت نشاندند. بعد از ۲دروز ابن‌معتز را هم کشتند. و مقتدر را مجددًبعد از ۲ روز 
به خلافت برداشتند و آين بار دوران خلافتش دير پایید و فتنه‌های بسیار روی داد. مونس خادمش که در 
اکثر مسائل یاور او بود سر به عصیان برداشت. مقتدر او را راضی کرد و او هم سر به اطاعت آورد» اما 
چندی نگذشت که مونس به همراه اعوان و انصارش به دارالخلافه آمدند و مقتدر را با مادرش و 
فرزندانش و خاصانش و کنیزانش از دارالخلافه بیرون کردند و دز خانه مونس به بند کشیدند (سال ۳۱۷ 
ه ) و با برادر مقتدرالقاهر بالله بیعت کردند. قاهر هم ۲ روز در مقام خلافت باقسی بود. گروهی از 
لشکریان که آنها را رجاله (پیاده‌نظام) می‌نامیدند قیام کردند و عده‌ای از سر کرده‌های غلامان شورشی را 
کشتند و مجدداً مقتدر را به خلافت رساندند. مونس همراه لشکریان ناراضی و غلامان از بغداد خارج شد 
و به موصل رفت و از آنجا به بغداد حمله آورد. مقتدر با سیاهی به مقابله یونس آمد اما منهزم شد و 
لشکریانش فرار کردند و او تنها ماند. گروهی از مغرییان (مراکشیان) او را دیدند و کشتند. مقتدر مردی 
ضعیف و ولخرج بود و در زمان او خدمتکاران و زنان و خاصانش بر امور مملکت مستولی بودند و فاصله 
زیادی بین او و پدرش بود» آوشان دولت عباسی را بالا برد» و اين آبروی دولت عباسی را به باد داد. در 
زمان او حلاأج را دار زدند. و ابوطاهر قریطی به مکه حمله کرد و حجرالاسود را کند و برد و خلق بسیاری 
را در موسم حج کشت و اموالشان را به‌غارت برد و بر آحساء دست یافت. و با اين همه وقایع» وزراء 
مملکتش با یکدیگر مسابقهٌ صید دراج می‌گذاشتند و به برندةٌ آن جوایز سنگینی می‌دادند» و لهو و لسب را 
با دین می‌آمیختند» و مادر مقتدر این اخبار را از او پنهان می‌داشت و می‌گفت اگر فرزندم بشتود قلبش 
ناراحت می‌شود. و فساد به نهایت درجه خود رسیده بود. به سال ۳۲۰  «‏ درگذشت. - اعلام. 
۱۳/۲" 

ُقوِقّس لقب پادشاهان مصر و اسکندریه و هند. 

مکتفی عباسی علی (المکتفی بالله) بن احمد بن معتضد بن موفق بن متوکل, ابومحمد» خلیضه 
عباسی. دررقه مقیم بود که در سال ۲۸۹ « » خبر مرگ پدرش معتضد به او رسید و با او بیمت شد. به 
بغداد آمد و به ادارة مملکت به‌وجه نیکو پرداخت و در اکثر وقایع پیروز شد. اين دخیه گفته است: برای 
جنگ با قُرامطه اموال زیادی خرج کرد تا اينکه آنها را از بين برد. در زمان او انطاکیه فتح شد که قبلاً در 
دست رومیها بود. در سال ۲۰۳ ه . دنیا آمد و در سال ۲۹۵ ه » در بغداد به سن ۳۲ سالگی در گذشت. 
> اعلام. /۵۳ ۰۲ 

ُمَزّق عبدی شأس بن تهارین اسود از بنی عبدقیس, شاعر جاهلی قدیم از اهل بحرین. -> 
اعلام» ۰۱۵۲/۳ 

منتشربن وطب (يا اين هْبیْرة بن وهب) باهلی از همٌدان. سوارکار یمانی و از رسای جاهلیت. 
بنی حارث او را مُجَدْع (گوش بریده) می‌نامیدند. و او از مادر برادر آعشی باهله است و آعشی قصیده‌ای 
در رثای او دارد. بغدادی خبر مقتلش را با شرح این قصیده آورده است. > اعلام» ۰۲۹۰/۷ 

منتصر عباسی محمد (المتتصر بالله) بن جعفر (المتوکل علی‌الله) بن معتصم ابوجعضرء یازدهمین 
خلیفة عباسی. در سامراء به سال ۲۲۳ ه . دنیا آمد و بعد از آنکه پدرش را در سال ۲2۷ ۵ » کشت با 
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او به خلافت بیعت شد. در دوران او غلامان قدرت گرفتند و متتصر را بر خلع دو برآدرش معتز و موّید که 
ولی‌عهدش بودند تحریض کردند. او نخستین کسی است از بنیعباس که با پدرش به‌دشمنی برخاست. 
مدت خلافتش طولانی نشد ("ماه). منتصر هر وقت در مجلسی می‌نشست و برای مردم علت کشتن 
پدرش را شرح می‌داد سراپایش به‌لرزه می‌افتاد. گفته‌اند: طبییش او را مسموم کرد. در سامراء به سال 
۸ « . درگذشت. او نخستین خلیفه‌ای است که قبرش را آشکار کردند چونکه بنی‌عباس گورهای 
خودشان را معلوم نمی‌کردند» منتصر را مادرزش خواست که قبر او آشکار بماند. مهرش در يك طرف 
نقش «محمد رسول‌الله» و در طرف دیگر «المنتصربالله» را داشت. > اعلام ۰۷۰/1 

مَنتوف عبدالله بن عیّاش قتبانی» و معروف به متتوف» چون که عادت داشت ریشسهای خود را 
می‌کند. از منادمان منصور عباسی بود. ابوداود و نسائی او را در حدیث ضعیف شمرده‌اند. آبن خبان او را 
از بُقات شمرده است. احادیث او در عداد خسن است. به سال ۱۷۰ « » در گذشت. -> اخبار الظراف 
و المتماجنین» ص ۰۸۰ حاشیه. لطائف المعارف» ص ۱۰۰ حاشیه. 

منصور دوانیقی عبدالله بن محمد بن علی بن عباس» ابوجشر» منصورء دومین خلیفه عباسی و 
نخستین پادشاه عرب که صاحب علم و دانش بود. آگاه از فقه و ادب و فلسفه و نجوم و دوستدار علما. در 
سال ٩۵‏ ه . دنیا آمد و بعد از وفات برادرش سفاح در سال ۱۳۳ به خلافت رسید. منصور بانی شهر 
بغداد است که در سال ۱2۵ نقشه آن را کشید و آنجا را به جای هاشمیه که برادرش سقاح بنا نهاده بود 
مقر خلافتش قرار داد. و از آثار دیگرش شهر مصیصه و رافقه در رقه است. در زمان او عرب شروع به 
اخذ علوم از یونانیان و ایرانیان کردند و تخستین اسطرلاب را در اسلام ساختند. او از هو و عبث دوری 
می‌کرد و بسیار کوشا و متفکر بود. او را فرامینی در غایت بلاغت است. و او پدر همه خلفای عباسی 
است و شجاع‌ترینشان جز اینکه خلق بسیاری را کشت تا خلافتش پابرجا شد. در سرزمین مکه به سال 
۸ ۸ . در حال احرام در گذشت و در همانجا دفن شد. مدت خلافتش ۲۳ سال بود. در سال ۱۳۷ 
ه . ابومسلم خراسانی را از ترس شر او کشت. منصور گندمگون و ذحیف و بللاقامت و صورت لاغر 
کم‌گوشت و ریش دراز داشت که آن را با رنگ سیاه می‌کرد و پیشانی گشاده و دو چشمانی که گویی دو 
زبان ناطقند و ایهت ملوك را با لباس زاهدان با هم داشت و مادرش سلامة بربری بود. نقش مُمرش 
«انثه یْقَة عبدالله و به پوین» بود. کتاپهایی در سیرت او نوشته‌اند. > اعلام» ۰۱۱۷/۶ آرای 
مورخان ایرانی دربارة منصور: با آنکه به کوشش ابومسلم خلافت بر عباسیان قرار گرفت. او را با حیله 
کشت. در سال ۱2۵ یکی از بزرگان علوی از اولاد امام حسین به نام محمد و ملقب به نفس زکیه در 
مدینه بر منصور قیام کرد» به وسیله برادرزادٌ خود عیسی بن موسی بر محمد دست یافت و او و اتباعش 
را به‌سختی تمام کشت. برادر محمد یمنی ابراهیم نیز در بصره قیام کرد و به‌دست منصور کشته شد. از 
کارهای زشت دیگر منصور کشتن عبداله بن مقفع منشی بلیغ ایرانی و مترجم کلیله و دمنه از زبان 
پهلوی به عربی است. از صفات زشت دیگر او امسالك و بخل فوق‌لعاده در خرج بود که به همین علت او 
را دوانیقی لقب دادند یعنی کسی که دانه دانه خرج می‌کند. + للتنامه. به‌نقل از تواریخ. 

موسوی (سیدرضی» شریف رضی)» محمد بن حسین بن موسی, آبوآلحسن» رضی علوی حسینی 


تعلیقات ۷ 
موسوی» اشعر شعرای طالبیان. ولادت و وفاتش به بغداد است و شعرش در طبقه اول. او را آثاری 
است. به سال ۳۵۵ ه . دنیا آمد و به سال 2۰۳ « ء درگذشت. > اعلام ۰۹۹/۲ سیدرضی برأدر 
سیدمرتضی عام‌الهدی است و جامع کتاب نهج‌البلاعه. وی بعد از پدرش نقیب علویان بود و از ۱۰ 
سانگی شعر می‌سرود. ‏ -> ریحانةالادب. ۲۵۹/۲. 

موسی بن عیسی بن موسی بن محمد عباسی هاشمی, از امرای عباسی و بخشنده و عاقل. از 
طرف منصور و مهدی برای مدت طولانی والی حرمین بود» سپس مهدی او را والی یمن کرد و رشید 
در سال ۱۷۱ ه » او را والی مصر نمود. يك سال و نیم در مصر ماند سپس به عراق آمد و رشید ولایت 
کوفه و دمشق را به او داد. دومرتبه دیگر نیز به ولایت مصر رسید. در بغداد به سال ۱۸۳ ه »وفات 
یافت. -> ععلام ۰۳۲۲/۷ 

موسی بن نعتیر بن عبدالرحمن بن زید لحْمی» از موالی» ابوعبدالرحمن» فاتح اندلس. اصلش از 
حجاز بود و پدرش از نگهبانان معاویه. موسی در دمشق بزرگ شد و در جنگ آفريقا شرکت داشت. به 
سال ٩۷‏ ده . درگذشت. -ه اعلام ۰۳۳۰/۷ 

مومن حسین یزدی «از فضلای زمان خود بوده. در نزدعلما و عرفا کسب کمالات ظاهری و 
باطنی کرده: مدتها به تصفیه و تز کی نفس اشتغال داشته» آخر لوای سفر عقبا افراشته بر عالم فانی 
دامن افشاند. به سال ۱۰۱۰ « . درگذشت». ‏ ریاض‌/لعارفین» ص ۰.۱۳۲ فرهنگ سخنوران» 
ص ۰۵۷۸ ۱ 

مُوِیْس پن عمران معاصر جاحظ و از بخلای مردم و از اصحاب نظام و از متکلمان. -> البیان 
والتبیین» ۰۱۱۵/۱ حاشیه. البخلاء. ص ۰۵۸ 

مهبود نام وزیر انوشیروان که همسرش آشپز دربار و دو فرزندش وظیفه پذیرایی از شاه را برعهده 
داشتند. زروان حاجب خاص نوشیروان» او و پسرآن او را به زهر ریختن در طعام آنوشیروان متهم کرد. 
نوشیروان همه آنها را کشت. -> فرهنگ امهای شاهنامه. ص ۳۷. 

مهتدی عباسی محمد بن هارون الواثق بن محمد المعتصم بن هارون‌الرشید. ابوعبدالله» المهتدی 
بالله. چهاردهمین خلیفه عبانسی» در سامراء به سال ۲۲۲ ه » دنیا آمد و بعد از خلع معتژ در سال ۲۵۵ 
ه » با او بیعت شد. ۱۱ ماه خلافت کرد که غلامان ترك بر او شوریدند. با لشکری به مقابله آنها رفت. 
چون جنگ برانگیخته شد سپاهیانی که با او بودند از اطراف او پراکنده شدند و به صف ترکان پيوستند. 
مهتدی با عدهٌ کمی باقی ماند. شکست خورد و در حالی که شمشیر به دست داشت فریاد می‌زد: ای 
مسلمانان! من امیرالمومنین شما هستم. برای خلیفه‌تان کارزار کنید! هیچ‌کس جوابش را نداد. نیزه‌ای 
خورد و جان داد. مهتدی سیرت نیکو داشت و به روش عمرین عبدالعزیز گام برمی‌داشت. به سال ۲۵۲ 
« » درگذشت. + اعلام ۰۱۲۸/۷ 

مهدی عباسی محمد بن عبدالله المنصور بن محمدین علی» ابوعبداله, المهدی بالله. سومین 
خلیفه عباسی. در سال ۱۲۷ « » در ایذج (اطراف اهواز) دنیا آمد و در سال ۱۵۸ ه » بعد از وفات 
پدرش منصور به خلافت رسید. مدت ۱۰ سال و يك ماه خلافت کرد و در سال ۱1۱۹ ه » در ماسبذان در 
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هنگام شکار از اسبش به زیر افتاد و مرد» و گفته‌اند مسموم شد. مهدی نیک‌وسیرت و دوستدار رعیت و 
حسن الخلق و الخلق و بخشنده بود. وقتی به شساعری ۵۰ هزار دینار جایزه داد. برای دادخواهی 
مظلومان می‌نشست. او نخستین کسی است که در اسللام چسوگان‌بازی کرد. به سال ۱1۹ ه ؛ 
درگذشت. + اعلام» ۰۲۲۱/۲ 

ُلب بن ای صنفْره ظالم بن سراق ری عنکی» ابوسمید. از امرای تندخو و بخشنده. در سال 
هفتم ه . دنیا آمد و در بصره بزرگ شد و در زمان عمر همراه پذرش به مدینه آمد. از طرف مُصنعب بن 
ژییر والی بصره شد. در سمرقند چشم او را کور کردند. مدت ۱۹ سال با آزارقه ستیزه کرد. ازارقه بر 
بسیاری از شهرها غلبه کردند. با مهلب گفتند هر شهری که از ازارقه پس بگیری خراج آن سال مال تو. 
سرانجام بر آنها پیروز شد. عبدالملك بن مروان ولایت خراسان را به او داد و در سال ۸۳ ۵ » در آنجا 
در گذشت. حکایاتش زیاد است. -> اعلام. ۰۳۱۵/۷ ۱ 

میبدی امیرحسین قاضی میربن معین‌الاین حسینی میبدی» ادیب و ریاضیدان و حکیم قرن دهم 
هجری ([فوت )٩۰2-۱۱‏ در شیراز از جلال‌الدین دوّانی و دیگر استادان زمان» علم و ادب و حکمت و 
تصوف آموخت. و به‌خصوص در هیئت و منعق و فلسفه شهرت یافت. در شعر نیز مهارتی داشت و 
منطقی تخلص می‌کرد. او را آثاری است. -+ اعلام ممین» ص ۰.۲۰۳۹۲ 

میمون ین مهران رفیء ابوایوب» فقیه و قاضی و بردةٌ زنی کوفی که آزادش کرد و در کوفه بزرگ 
شد و در رقه ساکن گردید. عالم جزیره و سید آن بود. عمربن عبدالمزیز او را عامل خراج و قاضی آنجا 
کرد. در مقدمة سپاه شام همراه معاوية بن هشام بن عبدالملك به جنگ قیرس رفت. در حدیث یه بود و 
کثیرالعبادت. در سال ۳۷ ه » دنیا آمد و در سال ۱۱۷ ه » از دنیا رفت. -> اعلام» ۲/۷ع۳. 


ن‌ 

نائله بنت فرافصه بن آحوص کلبی» زوجه امیرالممنین عثمان بن غفان» خطیب و شاعر و صاحب 
رای و شجاعت. چون شورش بر عثمان آغاز شد. نائله عثمان را نصیحت کرد که با علی‌بن ابی‌طالب 
مشورت کند. و علی آمد و عثمان را برحنر داشت. پس مصریان شمشیر بهدست وارد خانه عثمان شدند. 
یکی از آنها ضربه‌ای به عثمان زد. تائله خود را بر روی عثمان انداخت و زباح خادمش را صدا زده رباح 
ضارب را کشت. یکی دیگر حمله آورد و نوك شمشیر را به شکم عثمان فروبرد. نائله جلوی شمشیر را 
گرفت و انگشتانش قطع شد و عثمان کشته شد. نائله فریادکنان بیرون آمد و قاتل فرار کرد ۰ بصد از 
دفن عثمان دو بیت در رثای او سرود و به مسجد آمد و برای مردم خطبه خواند و گفت: عثمان خوالنورین 
مظلوم کشته شد - الخ و آن خطبه طویلی است. سپس برای معاویه که در شام بود کیفیت قتل عشمان را 
نوشت و پیراهن خون‌آلود عثمان را با انگشتان بريدهٌ خودش برای او فرستاد. چون فتنه خوابید. معاویه 
از نائله خواستگاری کرد. نائله آمتناع ورزید و دو دندان پیشین خود را شکست (که زشت چهره نماید تا 
کسی از او خواستگاری نکند). -> اعلام ۰۳۳/۷ 

تابغه جغدی قیس بن عبدالله بن عدس بن ربیعهٌ جعدی عامری» ابولیلی» شاعر قوی‌طبع صحایی و 


تعلیقات ۹ 


از معمرین. در جاهلیت مشهور شد و معروف به نابغه بود چون که ۳۰ سال تمام از عمرش گذشته بود و 
شعری نگفته بود» ناگهان شعر در او جوشید (نب) و شعر گفت. او در جاهلیت پرستش بتان را منگر 
شمرد و از خوردن خمر بازایستاد. پس از ظهور اسلام به نزد پیامبر آمد و مسلمان شد. در جنگ صفین 
همراه علی بود» سپس ساکن کوفه شد. بعداً معاویه او را همراه یکی از واليانش به اصفهان فرستاد. در 
اصفهان نور چشمش را از دست داد و در همانجا در حالی که سنش از ۱۰۰ گذشته بود حدود سال ۵۰ 
» در گذشت. آخبارش زیاد است. دیوانش چاپ شده و به زبان ایتالیاشی ترجمه شمه اسست. -م 
اعلام» ۰۲۰۷/۵ ۱ 

نابغةٌ دْبْیانی زیادبن معاوية بن ضباب ذبیانی غطفانی مُضَری» ابوآمامه, شاعر جاهلی از طبِقُ اول و 
اهل حجاز. در بازار عکاظ مسندی از پوست سرخ برای او برپا می‌کردند و شعراء از قبیل آعشی و خسان 
و خنساء می‌آمدند و قصایدشان را بر او می‌خواندند. ابوعمروین علاء او را بر سایر شعرا برتری داده 
است. و نابفه یکی از اشراف جاهلیت هم بود و از نعمان بن مُنذر بهره می‌گرفت تا اينکه در قصیده‌ای به 
مجرده همسر نعمان تشبیب کرد و نعمان خشمناك شد و نابغه فرار کرد و پیش غسانیان به شام رفت و 
مدتی پنهان شد. نعمان از او راضی شد و مجدداً پیش نعمان آمد. اشعارش زیاد است. مقداری از اشعار 
او در دیوان کوچکی چاپ شده است و می‌رساند که او از پهترین شاعران عرب است که در شسعرش 
تکلف و حشو دیده نمی‌شود. عمر طولانی کرد. کتابهایی در سیرت او نوشته شده است. حدود ۱۸ قبل 
آز هجرت درگذشت. -+ اعلام ۰.۵/۳ 

نازوك وی صاحب شرطه بفداد بود و بعد از کشته شدن منصور حلاأج مریدان وی را بکشت. ادوارد 
برون در تاریخ ادبیات» ۰1۳7/۱ می‌آورد: سه سال بعد از مصلوب‌شدن حسین منصور حلاج. نازوك 
صاحب الشرطه سه تن از مریدان حلاأج را موسوم به حیدره و شعرانی و ابن منصور که حاضر نشدند از 
ایمان خود نسبت به حلاج برگردند سربرید و اجساد آنان را به صلیب کشید. 

افع بن جِیّیر ین مطمم ین عدی بن نوفل» از قریش و از کیار راویان حدیث و تابصی یقه از اهل 
مدینه. فصیح بود و با نخوت بسیار و سخن بلند و استوار داشت و صاحب فتوا. به سال ۹٩٩‏ ه . 
در گذشت. -> اعلام. ۰۳۵۲/۷ 

نخار غذری نخارین وس بن آبیرین عمروء از بنی حارث بن سعد هُذیم» از قضاعه. خطیب و عالم 
به انساب. این حزم گفته است: انسب عرب بود. معاصر جمیل بثینه بود و حکایتی با او دارد که در اغانی» 
۷ ده است. و از دمای معاویه. حدود سال ۰« . درگذشت. -* اعلام» ۱5/۸ البیان 
والثبیین» ۰۲۵/۱ حاشیه: جاحظ گفته است علت اینکه به او نخار می‌گفتند این بود که وقتی گرم سخن 
می‌شد به خرخر می‌افتاد (خرناس می‌کشید). 

تُسطور أسقف قسطنطنیه متولد حدود ۳۸۰ و متوفای حدود 46۰ مسیحی در لیبی. 

نصربن حجاج بن علاط سأمی بهزی» شاعر از اهل مدینه و زیبا. ابن آبی‌الحدید حکایت او را به 
تفصیل آورده است» و همچنین حکایت دیگری از او با زنی در بصره آورده است که به‌سبب آن ابوموسی 
آشعری او را از بصره به فارس تبعید کرد. ->* اعلام» ۰۲۲/۸ 


0۷۰ نوأدر 


نصرین سیّار بن رافع» از امرا و ذهات و شجاعان و شیخ مضّر در خراسان و والی بلخ. هشام بن 
عبدالملك او را در سال ۱۲۰ « . والی خراسان کرد. به جنگ ماوراءالنهر رفت و دژهای بسیاری فتح 
کرد و غنایم زیادی به دست آورد و سپس به مرو رفت و در آنجا مقیم شد. در زمان او دعوت بنی‌عباس 
قوت گرفت. نصر برای بنی‌مروان مطلب را نوشت و آنان را از این دعوت برحنر داشت. حکومت مرکزی 
احساس خطر نکرد و اهمیت نداد. تا اینکه ابومسلم بر خراسان تسلط یافت و نصر در سال ۱۳۰ ۵ » از 
مرو خارج شد و به نیشابور رفت. ابومسلم قحطبة بن شنبیب را به تعقیب او فرستاد. نصر به قومس رفت 
و به آبن هیره که در واسط بود نامه نوشت و از او کمك خواست» و همچنین به مروان که در شام بود و 
منتظر کمك آنها بود که در بين راه در ساوه به سال ۱۳۱ ده . فوت کرد. > اعلام ۰۲۳/۸ 

تصوح مردی که به صراحت نامش در قرآن» ۰۸/7 آمده» و تفصیل حکایت آن در متنوی» دفتر 
پنجم. دیله می‌شود. 

ُعتیب _ بن رباح» ابویحجن,. مولی عبدالعزیز بن مروان» شاعر فحل و در نسیب و مدح مقتّم. غلام 
سیاه راشدین عبدالعژی کِتانی بود» در حضور عبدالعزیز بن مروان اییاتی انشاد کرد عبدالعزیز او را خرید 
و آزاد کرد. اشعارش را دربارهٌ زنی کتانی به نام زینب بنت صَفوان مکنا به آم بکر سروده اسست» و در 
بعضی روایات دربارهٌ زنی به نام زنجیه. نصیب از شاعران نامدار است و حکایاتی با عبدالعزیزین مروان و 
سلیمان بن عبدالماك و فُررْْق و دیگران دارد و در ردیف جریر و یر شمرده می‌شود. در اواخر عمر زهد 
پیشه ورزید. او را دخترانی سیاه‌چرده همرنگ خودش بود و ایشان را از ازدواج منع می‌کرد و کسی هم با 
آنها ازدواج نمی‌کرده و این دختران نصیب منشا ضرب‌المثلی در عرب شد در باب دخترانی که در خانه پدر 
باقی مانده‌اند. به سال ۱۰۸ د ء وفات یافت. -> اعلام» ۰۳۱/۸ 

منیب اصغر مولی مهدی عباسی» شاعر نیکوقریحه و غلام سیاه چرده از بادیهُ یمامه و مکنا به 
ابوالحجناء. مهدی عباسی قبل از خلافت چون قدرت وی را در شاعری آزمود او را خرید و آزاد کرد. 
مدایحی دربارة مهدی و هادی عباسی و دیگران دارد. حدود سال ۱۷۵ د » در گذشت. -+ اعلام: 
۳۳/۸ ۱ 
نظّام ابراهیم ین سیّار بن هانی بصری, ابواسحاق از ائمه معتزله. جاحظ گفته است: پیشینیان 
می‌گفتند: هر ۱۰۰۰ سال یکی دنیا می‌آید که نظیرش نیست» اگر این حرف درست باشد نظام یکی از 
آنهاست. در علوم فلسفه و طبیعیات و الهیات تبحر داشت و فرقه نظامیه از معتزله به او منسوب است» و 
بین اين فرقه و دیگر فرقه‌ها مناقشاتی بود. کتابهای زیادی بر رد و تکفیر و گمراهیش نوشته‌اند. در 
خصوص لقب نظام. دوستانش می‌گفتند بهخاطر نظمی که در کلامش بود او را نظام می‌گفتند» و 
دشمنانش می‌گفتند: او در بازار بصره مهره به رشته می کشید. در کتاب الفرق بین الفرق آمده است که: 
نظام در زمانی زندگی می‌کرد که گروهی نوی بودند و جمعی سمنی» و ملاحده با فلاسفه آمیزش 
داشتنده و نظام از هر چمن گلی چید. او شاعر ادیب بلیغ متهم به زندقه بود. کتابهای زیادی (۱۰۰ جلد) 
در فلسفه و اعتزال نوشته است. به سال ۲۳۱ د . درگذشت. ->* اعلام» ۰۳/۱ 

نعمان بن حارث بن جِبلة بن حارث غحسانی» ابوکُرّب از پادشاهان غسانی در اطراف شام و ممدوح 


تعلیقات اشف 


جاهلیت. در سال ۵۷۰ م» بعد از پدرش به سلطنت رسید. نابغه ُبْیانی او را رثا گفته است. حدود ۳؟ ق 
ه ء درگذشت. -+> ,۰۳۷/۸ 
عمان بن مر بن حارث بن جبلهٌ نغنانی, امیر بادیهٌ شام که در جولان در خاندان امارت و سلطنت 
در سایه ترییت پدرزش کمی قبل از اسلام بزرگ شد. چون رومیان پدر او را به حیله اسیر کردند و به 
قسطنطنیه بردنده وی با کسان و عشیرة خود رو به صحرا آورد و بر مراکز رومیان در اطراف سوریه حمله 
می‌برد و کارش بالا گرفت. تیبریوس قیصر روم سپاهی مأمور قلع و قمع وی کرد. سردار رومی به تزویر 
دم از صلح و صفا زد و نعمان را نزد خویش به مذاکره خواند و او را اسیر کرد (۵۸ م) و به قسطنطنیه 
فرستاد و همچنان در اسارت زیست تا ۵٩۳‏ در سال ۲۸ قبل از هجرت در گذشت. > اعلام. ۰۳/۸ 
یمان بن عمروبن رفاعهٌ نجاری انصاری» صحابی مرح از اهل مدینه که در بسیاری اوقات پیامبر 
را می‌خنداند» در عين حال از شجاعان انصار بود و در اکثر غزوات حضور داشت. در زمان معاویه بعد از 
سال ۱ ه , درگنشت. ابن کلبی گفته است: مادرش فاطمه کاهنه بود. -> اعلام. ۱/۸. 
نفس زکیّه محمد بن عبدالله بن حسن بن حسن بن علی بن ابی‌طالب» ابوعبدالله» ملقب به ارقط و 
مهدی و نفس زکیه. یکی از امرای اشراف طالبیان. در مدینه به سال ٩۳‏ ه , بهدنیا آمد و همانجا 
بزرگ شد. صاحب علم زیاد و شسجاعت و دوراندیشی و بخشندگی بود. چون دولت بنی‌امیه رو به 
آضمحللال گذاشت. مردانی از بنی‌هاشم در مدینه در خفا با وی بیعت کردند که در میان ایشان بعضی از 
افراد بنی‌عباس هم بودند» و گفته‌اند: سَفْاح و برادرزش منصور هر دو از دُعات او بودند. چون دولت آموی 
بکلی نابود شد و عباسیان بر سر کار آمدند» نفس زکیه و برادرش ابراهیم از رفتن به نزد سفاح و سپس 
برآدرش منصور خودداری کردند. منصور آن دو را احضار کرد» هر دو فراری شدند. و منصور پدرشان و 
۳ نفر از خویشان آنها را گرفت و مدت ۷ سال در حبس و شکنجه نگ اه داشت تا جان سپردنده و 
گفته‌اند: آنها را در خانه‌ای محبوس کرد و در خانه را گل گرفت تا مردند. نفس زکیه از مرگ آنها اطلاع 
پیدا کرد. از مخفیگاهش بیرون آمد و قیام نمود و همراه ۲۵۰ نفر از یارانش حمله برد و امیر مدینه را 
دستگیر کرد و مردم مدینه با او بیعت کردند. برادرش ابراهیم را نیز به بصره و اهواز و فارس فرستاد و 
بر آنجا غلبه کرد. حسن بن معاویه را هم به مکه فرستاد و آنجا را فتح کرد. و عاملی هم به یمن گسیل 
داشت. منصور نامه‌ای به او نوشت و او را از اعمالش برحنر داشت و وعده آمان و مال زیاد هم داد. 
نفس زکیه در جواب نوشت: پیمان خدا بر تو است که در بیمت من داخل شوی و من تو و پسرت را امان 
می‌دهم. و بینشان رسولان رفت‌وآمد می‌کردند تا اينکه منصور ولیعهدش عیسی‌بن موسای عباسی را با 
۰ نفر به جنگ او فرستاد. نفس زکیه بر دروازةُ مدینه همراه ۳۰۰ نفر جنگ مردانه‌ای کرد اما اکثر 
یارانش از دور او پراکنده شدند و عیسی هم او را کشت و سرش را برای منصور فرستاد. نفس زکیه 
مردی به‌شدت گندمگون و تنومند بود و او را در کارزار تشسبیه به حمزه می‌کردند. پیرو انش می‌گفتند او 
نمرده است و دوباره به دنیا رجعت می‌کند. به سال ۱4۵ « » درگذشت. > اعلام. ۰۲۲۰/۲ 
تفطویه_ابراهیم بن محمد ین غرَفِهٌ آژدی غتَکی, ابوعبدالله. از احفاد مب بن ابی‌صُفره» امام 
نحویان و فقیه و از سران مذهب داود و بّقه در حدیث. ابن خجر آورده است که: با ملوك و وزراء مجالس 


5۷۳ توادر " 


بود و رعایت جانب علم و علما را می‌نمود و صاحب مروت و فتوت و نادره‌گویی بود. در واسط به سال 
۶ « . به‌دنیا آمد و در بغداد در جلالت قدر به سال ۳۲۳ « . در گذشت. با رفعت مکانش لباسش 
ساده بود و به اصلاح خویش نمی‌پرداخت و بدشکل هم بود. در نحو پیرو مکتب سییویه بود» شاعر نبود 
اما نظم شعر می‌کرد با اینکه در نهایت رتبت آدب و ادیب بود و می‌توانست شعر بگوید. او را آثاری است. 
> اعلام» ۰1۱/۱ 

نمرود لقب پادشاه کلده (بابل). زندگانی او با افسانه آمیخته است. نوشته‌اند: نام اونینوس و مردی 
بود دلیر و شجاع. او را قهرمان و فرمانفرمای روی زمین می‌دانستند و بنای شهر بابل را به او نسبت 
داده‌اند. به‌طوری که بابل مدتها زمین نمرود خوانده می‌شد. نمرود از آن جهت که ابراهیم پیغمیر با وی 
معاصر بوده است در داستانها و تفسیرهای اسلامی شهرت فراوان دارد. -> اعلام معین» ص 
2-۳۱۳ 

نوبخت نویخت اهوازی» منجم مشهور منصور خلیفه» او و پسرش ابوسهل خرشاذماه» هر دو از 
مترجمان کتب ریاضی پهلوی به عربی و صاحب تألیفاتی در علوم ریاضی بوده‌اند. -> اعلام معین» 
ص ۰.۲۱۷ یادداشتهای قزوینی» ۰۲۳۷/۷ 

نوح یکی از پیغمبران اولوالعزم که نسبش به آدم می‌رسد. سالها قوم خود را به راه راست خواند اما 
آنان همچنان بر کچرفتاری اصرار ورزیدند. آنگاه خداوند نوح را از طوفانی عظیم باخبر ساخت» و نوح با 
ساختن کشتی پیروان و خاندان خود و انبوهی از جانداران را از هلاکت نجات بخشید. - اعلام 
معین» ص ۰۲۱۸ 

نوح ساماتی نوح بن منصور آمیر سامانی که از ۳۹۵ تا ۳۸۷ ه » سلطنت کرد. 


و 

واثق هارون (الوائق بالله) ابن محمد (المعتصم بالله) ان هارون‌الرشید» ابوجعفره نهمین خلیفه 
عباسی. در بغداد به سال ۰  <«‏ دنیا آمد و بعد از وفات پدرش در سال ۲۲۷ « . به خلافت نشست. 
واثق مردم را در عقیده به خلق قرآن تفتیش عقیده می‌کرد و عده‌ای را به زندان انداخت و احمد ین نصر 
خزاعی را با دست خود کشت. یکی از مورخان گفته است: به روش مأمون گام می‌زد. و خود را مشغول 
به گرفتارکردن مردم در مسائل دینی می‌نمود و قلبهای ایشان را فاسد می‌کرد. در سامراء به سال ۲۳۲ 
ه . درگذشت. گفته‌اند: به مرض استسقا درگذشت. اين دخیّه گفته است: بسیار زن‌دوست بود و دوای 
تقویت به‌کار می‌برد. مریض شد. معالجه‌اش با آتش بود [او را در تنوری می‌نشاندند و اطرافش را روشن 
می‌کردند. در یکی از اين دفعات از کثرت حرارت بی‌طاقت شد» چون بیرون آوردند در همان‌روز جان 
سپرد]. مدت ۵ سال و اندی خلافت کرد. بخشنده و آگاه از ادبیات و انساب بود و میل شدید به موسیقی 
داشت و عالم به آن بود و خود هم عود می‌نواخت. نسبت به مردم حرمیُن (مکه و مدینه) خیلی احسان 
می‌کرد به‌طوری که در اين دو شهر در زمان او گدایی پیدا نمی‌شد. [بادنجان را بسیار دوست می‌داشت و 
در يك نوبت 2۰ عدد آن را می‌خورد]. -> اعلام. ۰1۲/۸ 


تعطیقات ۷۳ 

وارسته ملا» «اصلش از ایل چگنی است و امام‌قلی‌بيك نام داشت. خیالش از نظم غرابت داشت. 
مدتها در هند بوده سفر بسیار کرده و شعر بسیار گفته و سوانح سفری نوشته بود خیلی کیفیت داشت. به 
اصفهان آمده در اوایل جلوس شاهباس ثانی در مجلس را یافته. بسد از آن به یزد رفته بعد از آن به 
اصفهان دلالی ذغال و هیمه میدان کهنه را به وظیفه خود گنرانیده و در سنهُ ۱۰۲۵ فوت شد». -> 
تذکره نصرآبادی» ص ۰۳۳۵ 

واصل بن عطاء ابوخذیفه» از موالی بنی ضبه یا بنی‌مخزوم. رئیس (موسس) معتزله و از ائمه بلغا و 
متکلمان. چون از حلقه درس حسن بصری اعتزال (کناره) کشید» او را معتزلی گفتند و اصحاب او را 
معتزله. مذهب اعتزال به‌وسیله او نشر پیدا کرد: عبدالله‌ین حارث را به مفرب فرستاده و حَفْص بن سالم 
را به خراسان» و قاسم را به یمن» و ایوب را به جزیره» و حسن بن دون را به کوفه» و عثمان طویل را 
به آرمینیه. در مدینه به سال ۸۰ ه » به‌دنیا آمد و در بصره بزرگ شد. واصل آلثغ بود و حرف «راه» را 
نمی‌توانست تلفظ کند و به جای آن «غین» می‌گفت به همین جهت در هنگام سخنرانی از آوردن حرف 
راء خودداری می‌کرد و به این قضیه ضرب‌المثل شد. کتابهایی نوشته است که در آنها کلمات با حرف راء 
آمده آما در وقّت خواندن آنها را تغییر می‌داد و به جایشان کلمات دیگر می‌نهاد. و شمرا در اين باب ابیات 
گفتند. واصل با نفس زکیه بر قیامش بر اهل جور بیست کرد. مشهور به غزال (ریسنده) بود اما خود 
سال ۱۳۱ ده , در گذشت. -> اعلام. ۰۱۰۸/۸ 

والهی قمی میروالهی قمی شاعری قدیم و شخصی خوش‌سلیقه و خوش‌صحبت است. ابیات 
خوب زیاد دارد. > تذکرةٌ مجمعالخواص» ص ۸۲. میربوسف والهی قمی از شعرای قسرن دهم 
هجری است. -> فرهنگ سخنوران» ص ۰12۲ 

وحید قزوینی عمادالدین میرزاطاهر بن میرزاحسین خان قزوینی متخلص به وحید و برادر محمد 
یوسف موّلف تاریخ خلابرین. حزین در تذکره او را وحید زمان خوانده است و گوید از غایت اشستهار 
بی‌نیاز از تعریف است. و هدایت گوید: دیوانی مشتمل بر ٩۰‏ هزار بیت دارد. وحید ابتدا منشی میرزاتقی 
وزیر شاه‌صفی و شاه‌عباس ثانی بود. تاریخی که نوشته عباسنامه یا تاریخ طاهر وحید یا تاریخ شاه‌عباس 
ثانی نام دارد. میرزامحمد وحید در عهد سلطنت شاه‌سلیمان از (۱۱۰۵-۱۰۱۷۸ ۸ ) با لقب عمادالدوله 
وزیر اعظم شد (۱۱۰۱ ه ). در سال ۱۱۲۰ بدرود زندگانی گفت. از وی مجموعه منشاتی هم باقی 
مانده که اگرچه از لحاظ تاریخی حاوی مطالب مهمی است لیکن انشاء آن بسیار متکلفانه است. > 
اعلام معین» ص ۰۲۱۹۷ 

وراق محمود بن حسن» شاعر» بیشتر اشعارش در پند و حکمت أست. اين ابی‌الدنیا از وی روایت 
می‌کند. در کامل سرد ابیاتی از او آمده است. دیوانش چاپ شده است. حدود سال ۲۲۵ « » در گذشت. 
> اعلام. ۰۱۲۷/۷ 

وکیع وکیع ین ابی‌سود حُسان بن قیس غدانی» ابومُطرّف. از طرف عبداله‌زیزین عبدالله بن عامر 
والی سیستان بود. سپس عبدالعزیز بر او خشمناك شد و وکیع را حبس کرد و شکنجه نمود تا اينکه بعدا 


0۷ نوادر 


از گناه او درگذشت. وکیع سپس به خراسان رفت و والی آنجا شد. خجضاج به قتيبة بن مسلم نوشت که 
و کیع را به قتل برساند. اما قتیبه او را فقط از ولایت خراسان معزول کرد و نکشت. چون ولید به خلافت 
رسید, قتیبه را خلع کرد و وکیع را به جای او گذاشت. وکیع هم قتیبه را کشت ۹٩۱(‏ ه ) و سرش را 
برای سلیمان بن عبدالملك فرستاد و والی خراسان بود تا اينکه یزیدین مُلب به آنجا آمد. -> البیان 
والبیین» ۰۲۳/۲ حاشیه. وفیات الاعیان» ۸۷/6 و [/۳۰۰. 

ولید ين عبدالملك بن مروان, ابوالمباس, از خلفای بنی‌امیه. در سال ۸۲ « » بعد از وفات پدرش 
به خلافت رسید. سپاهیانی جهت فتح بلاد گسیل داشت و از سرداران او موسی بن نصیر و طارق بن 
زیاد بودند. در زمان او حدود سرزمینهای دولت آموی تا هند و ترکستان و اطراف چین رسید و فاصلة 
شمال و جنوب و مشرق و مغرب مملکتش "ماه راه بود. ولید مشتاق به آبادی و عمران و اصلاح راهها 
بود. مجنومان را منع کرد که با مردم تماس نگیرند و برای آنها ارزاقی قرار داد. او نخستین کسی است 
در اسلام که مریضخانه احداث کرد. و برای هر کوری عصاکشی و حقوقی از بیت‌المال قرار داده و برای 
هر بازنشسته و زمینگیری خدمتکاری تعیین کرد» و برای قاریان اموالی و ارزاقی» و خانه‌هایی برای 
آسکان غربا. مسحد مدینه و خانه‌های اطراف آن را خراب کرد و به جایش بنای جدیدی ساخت. و 
همچنین در کعبه و مکه تعمیراتی انجام داده و مسجد اقصی را در قدس بنا نهاده و مسجد معروف جامع 
آموی را در دمشق بنا کرد» خرج بنای این مسجد (۱۱۲۰۰۰۰۰) دینار شد. (یعنی حدود ‏ ملیون دینار 
طلای زمان ما) بنای مسجد را در سال ۸۸ ۵ » شروع کرد و برادرش سلیمان آن را به آتمام رساند. او 
در سال 1۸ د . بهدنیا آمد و در سال ٩‏ ه » در دمشق فوت کرد و در همانجا دفن شد. مدت خلافتش 
٩‏ سال و ۸ ماه بوده و نقش مُهرش «یا ولیدٌ انا مَيْت» بود. -> اعلام» ۰۱۲۱/۸ 

ولیدین مفيرة ین عبدالله بن عمروین مَخزوم آبوعبدشمس, از قاضیان عرب در جاهلیت و از 
زعمای قريش و زندیقانشان. در جاهلیت شراب را بر خود حرام کرد و پسرش هشام را که يك مرتبه خمر 
نوشید کنك زد. در حالی که پیر و فرتوت شده بود اسلام را درگ کرد و پیامبر را ساحر می‌نامید. سه ماه 
بعد از هجرت به سال ۱ ه ء هلاك شد و در عجون دفن شد. ولید پدر خالد است که در اسلام لقبش 
سیف‌الله بود. -> اعلام. ۰۱۲۲/۸ ۱ ۱ 

ولید بن یزید بن عبدالملك بن مروان, ابوالعباس از خلفای مروانیان. از جوانمردان بنی‌امیه و 
ظرفا و شجاعان و بخشندگان ایشان است. غرق در لهو و رقص و موسیقی بود. و شاعر بود و از آگاهان 
علم به موسیقی. عود و طبل و دف را نیکو می‌نواخت. مشهور به الحاد بود و متظاهر به عناد و کفر. این 
خلدون گفته است: مردم درباره‌اش بسیار بد می‌گفتنده و عده‌ای دیگر آنها را نفی می‌کردند و می‌گفنتند از 
ساخته‌های دشمنان اوست. بعد از عمویش هشام بن عبدالملك به سال ۱۲۵ ه ء به خلافت رسید. يك 
سال و سه ماه بود که خلافت کرد مردم به‌سبب لهو و لمبهایش بر او شوریدند و در خفا با یزید بن ولید 
بن عبدالملك بیمت کردند. و در این هنگام ولید در شرق آردن در عمان بسر می‌برد» و وقتی خبر خلعش 
به‌گوشش رسید برگشت و به دست لشکریان یزید کشته شد و سرش را به دمشق بردند و در جامع شهر 
نصب کردند و خونش بر دیوار بود تا مأمون در سال ۲۱۵ « . به دمشق آمد و دستور داد آن را پالك 


تعطیقات 5۷۵ 


کردند. ولید به سال ۱۲۰« » کشته شد. -> اعلام. ۱۲۲/۸. در مروجالذهب» ۰۲۱۹/۲ و همه 
تواریخ آمده که: «ولید را بی‌پروای بنی‌مروان نامیده‌انده روزی آیه‌ای را که معنی آن چنین است بخواند: 
«و فیصل کار خواستند. و هر گردنکش ستیزه‌جو نومید گشت. جهنم در انتظار اوست و آب و چرك و 
خون بدو بنوشانید»» آنگاه قرآن را بگرفت و هدف تیر کرد و تیر بدان می‌زد و می‌گفت: گردنکش 
ستیزه‌جو را تهدید می‌کنی؟ آينكك من گردنکش ستیزه‌جویم» وقتی روز محر پیش پروردگار خویش 
رفتی» بگو ای پروردگار ولید مرا پاره کرد». 

وب بن مه آبناوی صنعانی ذُماری» ابوعبداللهء مورخ که از کتب قدیم (تورات و انجیل) اطلاع 
داشت و عالم به اساطیر اولین بهویژه اسرائیلیات بود و تابعی. اصلش از فرزندان ایرآنیانی که کسری به 
یمن فرستاده بود و مادرش از جمیر. در صنمعا به سال ۲ « » بهدنیا آمد و در.همانجا به سال ۱۱ ده » 
درگذشت. از طرف عمرین عبدالعزیز قضای آنجا را داشت. متهم به قثر بود و در دوران پیری محبوس 
گردید و به دست یوسف بن عمر کشته شد. ۱۳ سال ملازم ابن‌عباس بود. او را آثاری است. > 
اعلام. ۰۱۲۵/۸ 


۵ 

هادی موسی (الهادی) بن محمد (المهدی) بن آبی‌جعفر منصورء ابومحمد» چهارمین خلیفة عباسی. 
در ری به سال ۱22 ه . بهدنیا آمد و بعد از وفات پدرش در سال ۱۲۹ « ء به خلافت رسید و وی در 
این هنگام در گرگان بود و برادرش رشید برای او بیست گرفت و مادرش خیزران به آمور می‌پرداخت. 
هادی خواست که برآدرش هارون را از ولایت‌عهدی خلع کند و فرزند خویش جعفر را بهجایش منصوب 
دارده خیژران مخالفت ورزید» چند تن از کنیزان خود را دستور داد تا هادی را در سال ۱۷۰ ه » خضه 
کردند و کشتند. مدت خلافت هادی يك سال و ۳ ماه بود. هادی صاحب قامتی بلند و هیک ل‌دار و 
سفیدپوست که لب بالایش به‌طرف بالا جمع می‌شد و شجاع و بخشنده و عارف به مسائل ادبی و شعر 
بود. -> اعلام. ۳۲۷۸۷ 

هارون‌بن عمران نام برادر بزرگ موسی که به پیغمیری با موسی برگزیده شد. 

هارون‌الرشید هارون(الرشید) بن محمد (المهدی) بن منصور عباسی ابوجضر پنجمین خلیفة 
عباسی و مشسهورترینشان. در وقتی که پدرش والی ری و خراسان بود به سال ۱24 « . در ری به‌دنیا 
آمد و در دارالخلافه بغداد رشد کرد. از طسرف پدرش به جنگ رومیان در قسطنطنیه رفت و ایرینی 
امپرآطور روم را به پرداخت جزیه در هر سال مجبور کرد. بعد از وفات برآدرش هادی به سال ۱۷۰ ه » 
به خلافت رسید و به مشکلات امور پرداخت و زمان وی دوران شکوفایی دولت عباسی است. با شارلمان 
امپراتور فرانسه مناسبات دوستانه داشت و برای یکدیگر تحف و هدایا می‌فرستادند. رشید عالم به آدب و 
اخبار عرب و حدیث و فقه بود و فصیح و شاعر که صاحب دیارات نمونه‌ای از اشعار او را آورده است, و 
همچنین گفت‌وگوهایی با علمای عصرش دارد. شجاع بود و جنگ بسیار کرد و به جباربنی عباس ملقب 
بود. دوراندیش و کریم و متواضع بود. يك سال حح می‌کرد و يك سال به جنگ می‌رفت. خلیفه‌ای 


۳۹ تواثر . 


بخشنده‌تر از او دیده نشده» و آن مقدار علما و شعرا و کاب و ندما که در دربار او جمع بودند در دربار هیچ 
خلیفه‌ای جمع نبود. اکثر شیها ناآشنا در شهر به گردش می‌پرداخت. این دخیه گفته است: در زمان او به 
کرم و عدل و تواضع و زیارتش از دانشمندان امر خلافت به کمال خود رسید. او نخستین خلیفه‌ای است 
که چوگان‌بازی کرد. جنگهای زیادی با آمپراتور روم کرد. برامکه را که از نژاد ایرانی بودند در يك شب 
برانداخت. اخبارش زیاد است. ۲۳ سال و ۲ ماه و چند روز خلافت کرد. در سال ۱۹۳ ه . در طوس 
فوت کرد و قیرش در همانجاست. کتایهایی در سیرت او نوشته شده است. -> اعلام» ۰۳/۸ 

هاشم بن عبدمناف بن قصی بن کلاب مُرّه» از قریش و از سادات جاهلیت و جذ پیامبر اسبلاغ. 
نامش عمرو بود و ملقب به هاشم چونکه در يك سال قحطی نان را ترید (قطعه) می‌کرد و به گرسنگان 
می‌داد. او نخستین کسی است از قریش که در سال دو بار جهت تجارت سفر می‌کرد: زمستان به یمن و 
حبشه می‌رفت و تابستان به غژه و شام و انقره. او همان کسی است که از قیصر جهت قریش امان 
گرفت که در آمنیت به شام بیایند و برگردند. یکی از بخشندگان است که در بخشندگی به او مثل می‌زنند 
و شعرا اشعاری در مدح او گفته‌اند. در مکه حدود ۱۲۷ قبل از هجرت به دنیا آمد» و بعد از پدرش سقایت 
حاج با او بود. در سفری که برای تجارت به شام می‌رفت در بين راه مریض شد و به غژه که رسید در 
سن جوانی خدود ۱۰۳۲ قبل آز هجرت فوت کرد و در همانجا دفن گردید و آنجا را غزة هاشم می‌گویند. 
هاشمیان به او منسویند. -> اعلام» ۰17/۸ 

هبة‌الله بن ابراهيم بن مهدی عباسی ابوالْقاسم. عالم به موسیقی و شاعر و از امرای آلعباس از 
اهل بغداد. سیامچرده بود و همنشین خلفا. او را اخباری است. -> اعلام. ۷۰/۸. 

هذیة بن خْشنرّم بن کرز, از بنی‌عامر بن ثلبه, از سمد هذْیم» از فضاعه. شاعر فصیح مرتجل و 
راویه از اهل بادیة حجاز و کنیه‌اش ابوعْمَیر. حکایتش طولانی است و خلاصه‌اش این است که بعد از 
آنکه بین او و زيادة شاعر مهاجاتی رخ داد و همدیگر را هجو کردند کار به مقاتله کشید و هدبه زیاده را 
کشت و از ترس سعدین عاص والی مدینه فراری شد. سعید افراد خانوادةٌ هدبه را گرفت و حیس کرد. 
چون این خبر به گوش هدبه رسید آمد خود را تسلیم کرد و خانواده‌اش را خلاص نمود. ۳ سال در زندان 
بود. سپس حکم چنین شد که‌او را به خانوادةٌ مقتول تحویل دهند تا قصاص بگیرد. او را در حضور والی 
مدینه و جمع خانواده‌اش و خانوادة مقتول قصاص کردند و او صبر و شکیبایی عجیبی ظاهر کرد و 
اشعاری مرتجلا در حضور قاتلش گفت. مروان بن ابی‌خفصه گفته است: هدبه اشعر مردمان بود. حدود 
۰ ه ۰ کشته شد. > اعلام ۰۷۸/۸ 

هذّیل آشجعی هذیل ین عبدالثه بن سالم بن هلال اشجعی, شاعر ماجن هجّاء از اهل کوفه. وی 
۳ تن از قاضیان عصرش را هجو کرد: عبدالملك بن عمٌیر» شغبی» و این ایی‌لیلی. حنود ۱۲۰ ده . 
درگذشت. + اعلام. ,۸۰/۸. 

هرمزان (مقتول ۲۳ د ). حاکم خوزستان بود. در جنگ بین اعراب و ایران زمان یزدگرد سوم 
(۱۵ ه ) عْتبه سردار عرب بر وی غالب شد. او ناچار به شوشتر رفت و به مقاومت پرداخت اما شوشتر 
نیز پس از ۱۸ ماه محاصره به‌دست مسمانان افتاد و هرمزان را به مدینه نزد عمر فرستادند. گویند 


تعلیقات ۳۷ 


هرمزان پس از ورود بر خلیفه آب خواست و در آشامیدن آبی که به دستش دادند درنگ کرد. عمر گفت تا 
این آب را نیاشامی درامانی. هرمزان فورا آب را به زمين ریخت و عمر ناچسار قولش را حفظ کرد. 
هرمزان پس از اين واقعه اسلام آورد. و چون ابولولوٌ عمر را زخم زد عبیدالله پسر عمر. بر سر هرمزان 
رفت و او را به کین پدر کشت. > اعلام ممین» ص ۰۲۲۷۰ علی بن ابی‌طالب همواره می‌گفت که 
اگر دستم به عبیدالثه بن عمر برسد او را به انتقام قتل هرمزان قصاص می‌کنم» و عبیدائله از ترس 
قصاص علی فرار کرد و به معاویه پناه برد. -> مروج‌اللهب» ۰۷۳/۱ حبیب السیر» ۰1۹۸/۱ 

هشام بن حَکُم شییبانی از موالی و کوفی» ابومحمد. متکلم مار و شیخ امامیه (شیعه) در 
زمانش. در کوفه دنیا آمد و در واسط بزرگ شد و ساکن بغداد گردید و به یحیی بن خالد برمکی پیوست 
و همواره در مجالس کلام وی حاضر بود و حاضرجواب. چون واقعه سرکویی برامکه پیش آمد مخفی 
شد و براثر این حادثه در کوفه حدود سال ۱٩۰‏ ه » درگذشت. و گفته‌اند: تا خلافت مامون زنده بود. او 
را آثاری است. -> اعلام» ۸۵/۸ 

هشام بن عبدالمك بن مروان. خلیف آموی. در دمشق به سال ۷۱ ه » بهدنیا آمد و در سال ۱۰۵ 
ه . بعد از فوت برادرش یزید به خلافت رسید. در سال ۱۲۰ ه » زیدین علی بن حسین با ۱ هزار نفر 
از اهل کوفه بر او خروج کرد که به کشته‌شدن زید و پرآکنده‌شدن اصحابش گردید. جنگ دیگر وی با 
خاقان ترك بود که خاقان کشته شد و تمام بلاد ماوراءالنهر به‌دست عرب افتاد و اموالی به خزینه وی 
رسید که در خزينة هییچ خلیفهٌآموی گرد نیامده بود. شهر رْصافه را بنا نههاد و تابستانها آنجا می‌رفت و در 
همانجا هم به سال ۱۲۵ ه . در گذشت. هشام در ادارةٌ مملکت حسن سیاست داشت و در کارش بیدار 
بود. -> اعلام ۰۸/۸ 

هشام کلبی هشام بن محمد ابی‌ترین سائب بن بششر کلبی» ابومتثر» مورخ و عالم به انساب و 
اخبار و ایام عرب (مانند پدرزش محمد بن سائب). آثار بسیاری دارد (حدود ۱۵۰ اثر) و از اهل کوفه بود 
و وفاتش نیز به سال ۲۰۶ ه » در همانجاست. > اعلام. ,۸۷/۸ 

هلالی جنتائی. نورالدین استرآبادی (مقتول «٩۳۹‏ ). وی به‌سبب انتساب به ترکان جفتای به 
جفتائی مشهور شده. هلالی یکی از غزلسرایان دورة صفوی است. در استرآباد متولا شد و پس از 
پرورش در استرآباد به خراسان رفت و به دستگاه سلطان حسین بایقرا و وزیر او امیر علیشیر نوائی راه 
یافت و پس از زوال سلطنت بایقرا در اوایل عهد صفوی هنگام حمله عبیدالله‌خان ازنك به جرم تشیع 
کشته شد. > اعلام معین» ص ۰۲۲۹۱ 

همام ین مر بن ذخل بن شیبان» جد جاهلی و از سادات بنی شییان و برادر چُسَاس قاتل کلیب و 
ندیم هلف برادر کلیب. او را اخبار و حکایاتی است. از نسل اوست: بنی‌مرة بن حارث که بعد از اسللام 
در خراسان ساکن شدند» و بسطام بن قیس, و هه خارجی» و من بن زائدةٌ مشسهور» و یزیدبن مزید از 
فرماندهان بنی‌عباس» و پسرش خالدین یزید از امراء و شبیب ین یزید از کبار خوارج که بر بنی‌امیه 
خروج کرد» و دیگران. همّام بن مزه را ناشسرة بن آغواث در یوم واردات از ایام جنگ بسوس با خدعه 
کشت. - اعلام. ۹6/۸. 


0۷۸ نوادر 


هندبنت عَنبة بن ربيعة بن عبدشمس بن عبدمّناف, صحابی قرشی مش‌پور و مادر مصاوية بن 
ابی‌سفیان. بعد از آنکه هند از شوهر آولش فاکه بن مغیره طلاق گرفت که حکایت آن مشهور است و از 
طرائف اخبار جاهلیت است. به ابوسفیان شوهر کرد. هند زنی فصبیح و باجرئت و صاحب رأی و 
دوراندیشی و متکبر و شاعر بود. اکثر اشعارش قبل از آنکه مسلمان شود مرایّبی است که دربارة کشتگان 
مشرکان جنگ بدر گفته است. هند در جنگها همراه دیگر زنان شرکت می‌کرد و در حالی که گردن‌بند در 
سینه و خلخال در پای داشت بشکن می‌زد و پا می‌کویید و زنان دف می‌زدند و مردان را به جنگ تحریض 
می‌کرد. وی از کسانی است که پیامبر خون آنها را هدر اعلام کرد و گفت هرکجا ایشان را بیابید بکشید 
ولو در زیر پرده‌های کعبه باشند. هند همراه عده‌ای از زنان در آبطاح مکه پیش پیامبر آمد و مسلمان شدء 
پیامبر هم خوش‌آمد گفت و از آنها بیمت گرفت که دزدی و زنا نکنند و اولاد خود را نکشند. هند را بتی 
بود. بعد از آنکه مسلمان شد به خانه آمد و آن را زیر پا خرد کرد و گفت تو ما را به غرور آفکنده بودی. در 
زمان عمر تجارت می‌کرد. در جنگ یرموك شرکت داشت و در جنگ روم سربازان را تحريك می‌نمود. 
اخبارش زیاد است. به سال ۱2 « » درگذشت. > اعلام. ۰۵۹۸/۸ هند در جنگ أحد پس از قتل 
حمزه عموی پیأمبر پاره‌یی از جگر او را به دندان گرفت و خایید و بدین‌سبب به هند جگ‌رخواره (اِله 

باد) معروف شد. 

هند بنت نعمان بن مُنثرین امُرَیءٌ القیس لخمی» زن بزرگوار و فصیح که در جیره در خاندان 
سلطنت دنیا آمد و بزرگ شد. و چون کسری بر پدرش نعمان غضب کرد و او را دستگیر و زندانی نمود و 
در زندان مرد. هند تارگ دنیا شد و پلاس پوشید و در دیر بنته (بین جیره و کوفه) ساکن شد که به دیر 
هند صفری معروف است (به‌خاطر تمییز از دیر هند بنت حارث) و پادشاهی لخمیان از بين رفت. خالدین 
ولید در دیر به دیدارش رفت و اسلام را بر او عرضه کرد» هند عذر آورد و گفت در سر پیری از دینم 
برنمی‌گردم. عمر طولانی کرد و در آخر عمر نابینا شد و در دیرش حدود سال ۷ ه » درگذشت. > 
اعلام. ۰۹۸/۸ 

هومان نام یکی از سرداران افراسیاب و برادر پیران ویسه که در جنگ ایران و توران با طوس 
سپهبد سپاه ایران. چندین جنگ کرد و میان پیران ویسه و خاقان چین که با افراسیاب در جنگ بر علیه 
ایران متحد شد رسالت کرد. + اعلام معین» ص ۰۲۳۱۳ 

هیْتّم بن آسنود نخمی مَنججی. ابوعریان. خطیب و شاعر و از اشراف صاحب قدر کوفه و از 
معمرین. علی را درك کرد. رسول زیاد بود پیش معاویه دربار ضمیمه کردن ولایت حجاز به حکومت 
عراق. در جنگ بین عبدالله بن ژییر و برادرش مُصضعّب با عبدالملك بن مروان» پیش مروانیان رفست. از 
تقات راویان و اخیار تابعان شمرده می‌شد. ذهبی گفته است: او صاحب شرف و بلاغت و فصاحت بود. 
حدود ۱۰۰ ه , درگلشت. -> ععللام. ۰۱۰۳/۸ 

هیِتّم بن دی بن عبدالرحمن تعَلی طائی بُحتری کوفسی ابوعبدالرحمن» مورخ و عالم به ادب و 
نسب. اصلش از مَنیج است و اقامت و شهرتش در کوفه است و وفاتش در نزدیکی واسسط پیش قبر 
حسن بن سهل. به مجالست با منصور و مهدی و هادی و رشید مخصوص است. در حدیث یه نبود و از 


تعلیقات 2۷۹ 


مدلسین در اخبار است و از این بابت پیش اهل حدیث شانی ندارد. او را آثاری است. به سال ۱۱ ه » 
به‌دنیا آمد و به سال ۲۰۷ ده ء درگذشت. + اعلام. ۰۱۰/۸ 


ی 

یحیی بن زکریا ولادت وی 1 ماه قبل از مسیح بود. در ۳۰ سالگی شروع به بشارت کرد و مردم را 
غسل تعمید می‌داد. به تنهایی زیست می‌نمود و عابد بود. خوراکش ماخ و عسل دشتی و لباسش از موی 
شتر و کمربندی از پوست بر کمر می‌داشت. وی مسیح را تعمید داد. به دستور هیرودیس جلاد سر از 
تنش جدا کرد. ب قاموس کناب مقدس» ص ۰.4۵ 

یحبی برمکی یحبی بن خالد بن برمك» ابوالفضل» وزیر و سید برامکه و افضل ایشان. موْدب و 
معلم و مربی رشید عباسی بود. زن یحیی رشید را همراه فرزند خودش فضل شیر میداد و رشید او را پدر 
می‌خواند. از ۱ سالگی رشید ملازم و کاتب و بود و مهدی پدر هارون وی را ۱۰۰ هزاردرهم‌بخشید و 
چون هارون به خلافت رسید» مهرش را به یحبی داد و اموراتش را به او سپرد و از اینجا شان یحیی بالا 
رفت. و یحیی به حسن سیاست وجودش معروف بود. و این حال ادامه داشت تا اینکه رشید بر بر امکه 
خشم گرفت و یحیی را گرفت و به زندان انداخت تا در گنشت. و رشید گفت: اعقل مردمان و 
کامل‌ترینشان از دنیا رفت. اخبارش جداً بسیار است. مسعودی گفته است: دوران اقبال برامکه ۷ سال و 
۷ ماه و ۱۵ روز بود. و از کتاب کشفالظنون فهمیده می‌شود که یحبی نخستین کسی اأست که 
مجسطی (هیئت و نجوم) را به عربی درآورد» و بعد از او اصحاب بیت‌الحکمه آن را کامل کردند. به سال 
۰ « , بهدنیا آمد و به سال ۱۹۰  «‏ درگذشت. -> اعلام ۰۱2۶/۸ 

یحیی بن زید بن علی ين حسین بن علی بن آبی‌طالب» یکی از پهلوانان قوی که همراه پدرش بر 
مروانیان خروج کرد و چون پدرش کشته شد و در کوفه به دار آويخته گردید. او به بلخ رفت و مردم را در 
خفا به خویشتن خواند. نصرین سیار او را دستگیر کرد و قضیه را به ولید بن یزید بن عبدالملك نوشست. 
ولید دستور داد او را امان دهند و آزادش کنند. نصر او را آزاد کرد و گفت به نزد ولید برو. یحبی به 
سرخس رفت و از رفتن پیش ولید درنگ کرد. نصر به عامل سرخس نوشت که او را راه بیندازد. پس 
یحیی را به بیهق و از آنجا به نیشابور متتقل کرد. در نیشابور یحیی از رفتن امتناع ورزید و با والی آنجا 
عمروین زراره به جنگ پرداخت و با آنکه سپاهیان عمرو ۱۰ هزار تفر بودند و با یحیی ۷۰ نفرء عمرو 
کشته شد و سپاهش منهزم گردید. یحیی به هرات برگشت. نصرین سیار رئیس شرطه خود سلم بن 
آحوزمازنی را به تعقیب یحبی فرستاد و آين دو در جورجان (از شهرهای بلخ) با هم برخورد کردند و جنگ 
شدیدی درگرفت و تیری به پیشانی یحبی خورد و از اسب افتاد و مرد. سرش را برای ولید فرستادند و 
جسدش را در جوزجان به دار کشیدند» و بر دار بود تا ابومسلم خراسانی ظهور کرد و سلم بن آحوز را 
کشت و جسد یحبی را از دار پایین کشید و بر آن نماز خواند و همانجا دفن کرد. دهبی گفته است: در آن 
سال هر که را پسری دنیا آمد امش را یحیی گذاشتند. مسعودی گفته است: یحبی در روز قتلش زیاد به 
اشعار خنساء تمتل می‌جست. به سال ٩۹۸‏ ه . به دنیا آمد و به سال ۱۲۵ « » درگذشت. -> اعلام, 
۰.۱2۸ 


۵۸۰ نواثر 


یحیی بن طلحه معاصر معاوية بن ابوسفیان. -> عق درالفرید. ۰۲۷۵/۱ و حک‌ایت متن در 
وفیات الاعیان» ۰2۰۱/6 دیده می‌شود. 

یحیی بن مُعاذ بن جعفر رازی» ابوز کریاء واعظ و زاهد که نظیرش در زمانش نبود و از اهل ری. در 
بلخ زندگی می‌کرد و در نیشابور به سال ۲۵۸ ه . در گذشت. او را کلمات سائره است. -> اعلام. 
۰۱۷۳/۸ 

یزید بن سید بن زافرین اسماء سلّمی» از والیان عباسی. مادرش نصرانی بود. در زمان مهدی و 
منصور والی ارمینیه بود و در سال ۱۵۸ ه »با رومیان جنگید و بر دژهای قالیقلا در سال ۱۱۲ ده . 
مستولی شد. بعد از سال ۱۱۲ ه درگذشت. > اعلام» ۰۱۱۷/۹/۸ 

یزیدین عبدالملك بن مروان. ابوخالده نهمین خلیفه اموی. در سال ۷۱ ه » در دمشق به دنیا آمد 
و در سال ۱۰۵ ه ‏ به خلافت رسید. در زمان وی جنگهایی به‌وقوع پیوست که بزرگ‌ترین آن جنگ 
جَراح حکمی با ترگ بود که به پیروزی جرّاح اتجامید. همچنین در زمان او یزید بن مهب در بصره خروج 
کرد و یزید برادرزش مسلمه را به جنگ او فرستاد و وی بر یزید پیروز شد و او را کنشست. یزید بن 
عبدالملكك سفیدپوست و جسیم و با چهرة گرد و ملیح و صاحب مروت بود و در لّات افراط می‌کرد. در 
ارید (از بلاد اردن) یا در جولان به سال ۱۰۵ ه » کمی بعد از فوت کنیز خوانندهاش خیابه در گذشت و 
جنازه‌اش را بر روی دوش تا دمشق آوردند و در آنجا دفن کردند. و بسیاری از عزل و نصبها به‌دست و 
خواهش خبابه انجام می‌گرفت. گفته‌اند: تنها خلیفه‌ای که عاشق مرد او بود. ملقب به القادر بصنع الله 
بود و نقش مُهرش فنی الشتبابٌ یایزیدٌ (جوانی نابود شد ای یزید) بود. گاه هم او را یزید بن عاتکه گویند 
به نسبت مادرش عاتکه که دختر یزید بن معاویه بود. یافعی آورده است: وقتی خلیفه شد ۰ نفر شیخ را 
حاضر کرد و شهادت دادند که بر خلفا نه حسابی هست و نه عذابی! مدت خلافتش > سال و يك ماه بود. 
> اعلام. ۰۱۸۵/۸ 

یزید بن مزید ین زائدهٌ شیبانی» ابوخالد. از امرا و فرماندهان شجاع و والی ارمینیه و آذربایجان 
بود. رشید او را مامور جنگ با ولید ين طریف شیبانی از سران خوارج که در زمان او سر به طفیان 
برداشته بود نمود و او بر ولید غالب آمد و او را کشت و مجدداً به ارمینیه برگشت و حکومت یمن را هم 
برعهده گرفت. اخبار شجاعت و کرمش بسیار است. در آذربایجان به سال ۱۸۵ ه ؛ درگذشست و 
بسیاری از شعرا او را رثا گفتند و او برادرزادة معن بن زائده است. -> اعلام. ۱۸۸/۸ 

یزید بن معاوية بن ابی‌سفیان» دومین خليفة آموی. در ماطرون به سال ۲۵ ه » بهدنیا آمد و در 
دمشق بزرگ شد و در سال 1۰ < » بعد از فوت پدرش به خلافت رسید. عبدالله بن زییر و حسین بن 
علی از بیمت با او سرباز زدنده عبدالله به مکه رفت و حسین به کوفه. در ایام یزید دو فاجعه برای 
مسلمانان پیش آمد یکی در سال 1۱ ه » کشتن حسین بن علی نوةٌ پيامبره و دیگر در سال ۱۳ د . که 
مردم مدینه از اطاعت یزید سرباز زدند و یزید مسلم ین عقبه را به سرکویی آنان فرستاد و مسلم بعد از 
آنکه شهر را فتح کرد مدت ۳ روز جان و مال و ناموس مردم را بر لشکریان یزید مباح اعلام کرد و سپاه 
شام با مردم مدینه کردند آنچه که نباید بکنند از قتل و تجاوز و غارت. و بسیاری أز صحابه و فرزندانشان 


تعطیقات ۵۸۱ 


و تابعان کشته شدند. و سرانجام مسلم از مردم مدینه جهت یزید بیمت گرفت بر اینکه همه آنان بردگان 
و بندگان و غلامان یزیدند نه شهروندان شهر مدینه. در زمان یزید» یکی از سرداران او به‌نام عقبة بن 
نافع مفرب الاقصی را فتح کرد» و همچنین سلم بن زیاد بخارا و خوارزم را. گفته‌اند یزید نخستین کسی 
است که خدمت کمبه کرد و آن را با پارچه خسروانی پوشاند. مدت خلافتش ۳ سال و ٩‏ ماه بود. در 
جمص به سال 16 ه . وفات یافت. خیلی مایل به لهو بود. و او را اشمار رقیقی است. نهر یزید در 
دمشق منسوب به اوست که قبلاً دو دهکده را آب می‌داد و یزید آن را وسعت بخشید. مکحول گفته 
است: یزید مهندس بود. نقش مهرش ه«یزید بن معاویه» بود. کتابهایی دربارة او نوشته شده اسست. 
> اعلام. ۰۱۸۹/۸ 
یزید بن مب بن ابی صفرة آژدی, ابوخالده از امرا و فرماندهان شجاع و بخشنده. در سال ۸۳ 

2 . بعد از وفات پدرش به مدت 1 سال والی خراسان شد. سپس عبدالملك بن مروان به رای حجاج که 
امیر عراق بود او را عزل کرد چون که حجاج از شجاعت او بیمناك بود. و بصد از عزل او را حبس‌نمود. 
یزید از زندان به شام گریخت. و چون خلافت به سلیمان بن عبدالملك رسید» سلیمان او را والی عراق و 
خراسان کرد و سپس بر گشت و رفت جرجان و طبرستان را فتح نمود. سپس والی بصره شد و تا زمان 
عمربن عبدالعزیز در آن مقام باقی بود تا اینکه عمر او را عزل کرد و احضار نمود. او پیش عمرین 
عبدالعزیز آمد و عمر او را در حلب حبس کرد. و چون عمربن عبدالعزیز وفات یافت» غلامان یزید او را از 
زندان بیرون آوردند و به بصره رفت و آنجا را به دست آورد و با امیر عراقین مسلمة بن عبدالملك جنگها 
کرد که به کشته‌شدن یزید انجامید. اخبارش زیاد است. از ۱۸ سالگی شروع به جنگیدن کرد. به سال 
۳ د . بهدنیا آمد و به سال ۱۰۳۲  «‏ درگذشت. > اعلام» ۰۱۸۹/۸ 

یزیدی ابراهیم بن یحیی بن.مبارك. ابواسحاق یزیدی عدوی, ادیب و شاعر و ندیم مأمون عباسی 
که اخباری با او دارد. او را آثاری است. به سال ۲۲۵ ه » درگذشت. > اعلام ۰۷۹/۱ 

یٌسار کواعب خود و پسرش هر دو شاعر بودند -> فرائداللال» ۳۲۱۲/۲. یسار بدشکل بود و 
زنان از دیدن او به خنده می‌افتادند و آو خیال می‌کرد که زنان او را دوست دارند و عاشقش هستند. روزی 
شنم که همسر اربابش بود او را دید و خندید. بسار به او طمع بست و به خیمه‌اش رفت و او هم بخوری 
آماده کرد و تیغی. عطر را که به زیر بینیش برد تا استشمام کند بینیش را برید و خون جاری شد و این 
حکایت مثل شد. -> اعلام. ۰۲۹۲/۷ 

یعقسوب بن داود بن عمر سٌّأمی, از موالی» ابوعبداللهء کاتب و از اکابر وزراه. در ابتدا . کاتب 
ابراهیم بن عبدالله بن حسن مثئی بود» و چون ابراهیم در بصره بر منصور خروج کرد و به دست منصور 
کشته شد (سال ۱2۵ ه ). یعقوب را گرفت و به حبس انداخت. بعد از وفات منصور از زندان بیرون آمد 
و متقزب مهدی شد و منزلتش بالا رفت. تا در سال ۱۱۳ « . به مقام وزارت رسید و تمام کارها به 
دست او بود و شعرا مدایح بسیاری درباره‌اش گفتند. حاسدان بر او حسد بردند و پیش مهدی از او 
سخن‌چینی کردند. و چون یعقوب از اسب بیفتاد و پایش بشکست و برای مدتی از کار وزارت غایب بود. 
سخن‌چینان فرصت را غنیمت شمردند و او را پیش مهدی متهم به ارتباط با علویان کردند و یعقوب هم 


2۸۷۲ نوادر 


در اين باب دروغی به مهدی گفت و مهدی بر او خشمناك شد و وی را در سال ۱۱۷ ه . از وزارت عزل 
کرد و زندانی نمود و آموالش را مصادره کرد. ه سال و چند ماه در زندان بود تا در زمان هارونالرشید از 
زندان بیرون آمد و نور بصرش را از دست داده بود. رشید اموالش را به او پس داد و گفت هرجا که 
می‌خواهی می‌توانی ساکن شوی. او مکه را اختیار کرد و بدانجا رفت و همانجا به سال ۱۸۷ ه . وفات 
یافت. > اعلام. ۰۱۹۷/۸ 

یُموت بن مُزرع عبدی از عبدقیس» بصری, ابویکر» شاعر و ادیب و از مشایخ علم و خواهرزادة 
جاحظ. در سال ۳۰۱ در حالی که شیخ کبیری بود از بفداد دیدار کرد» و از مصر به کرات. به عیادت هیچ 
مریضی نمی‌رفت از ترس اینکه به اسم او تطیّر کنند و می‌گفت پدرم با انتخاب این اسم برای من مرا 
گرفتار کرده است و خودش را محمد نام گذاشت اما اسم اولش غلبه داشست. او را اخبار و حک‌ایاتی 
است. در دمشق به سال ۳۰۶ ه » وفات يافت. -> اعلام ۰۲۰۵/۸ ۱ 

پوسف بن عمر بن محمد بن خکم. ابویعقوب ثقفی از امرا و از والیان جیار عصر اموی است. 
اصلش از بلقاء از شرق اردن است. در سال ۱۰۳ ه ء از طرف هشام بن عبدالملك والی یمن شد» 
سپس در سال ۱۲۱ ه . به حکومت غراق منصوب شد و حکومت خراسان را هم عهدهدار گردید و 
پسرش صلت را به جایش در یمن گذاشت و خود در عراق ماند و در کوفه ساکن شد و آمیر پیشین خالد 
بن عبدالله قسری را در زیر شکنجه کشت و تا زمان یزید بن ولید در آن مقام باقی بود. یزید در سال 
۲ او را گرفت و در دمشق حبس کرد و وی را به دست یزید بن خالد بن عبدالله قسری سپرد تا به 
انتقام خون پدرش او را بکشد. عمرش ۰۰ و آندی سال بود. مردی کوچك‌اندام با ریش بزرگ و فصیح 
و بخشنده بود (در هر روز ۵۰۰ سفره می‌انداخت). بر راه حجاج گام می‌نهاد و با شدت و جبر رفتار 
می‌کرد. در تکبر و حماقت به او مثل می‌زنند. ذهبی گفته است: مهیب و جبار و ظالم بود. به سال ۱۳۲۷ 
د . وفات یافت. .> اعلام ۰۲۳/۸ 

پونس بن عْبِید بن دینار عبدی بصری ابوعبدالله یا ابوعبید. از یات حافظان حدیث و از اصحاب 
حسن بصری که در بصره به خرید و فروش خر مشغول بود. ذهبی او را از اعلام هدا گفته است. یکی از 
جنگجویان گفته است: ما در میدانهای جنگ هر وقت جنگ بر ما شذّت می‌یافت می‌گفتیم پروردگار| به 
حق یونس بن عبید بر ما فرجی بنماء پس گشایشی حاصل می‌شد!. چون فوت کرد بنی‌عباس او را بر 
دوش خود حمل کردند. حدود ۲۰۰ حدیث از او روایت شده است. به سال ۱۳۹ « » درگذشت. + 
اعلام» ۰۲۱۲/۸ 


آرد بیزن: غربال 

آصف: وزیر 

آغستن: پرکردن بافشار 
آباالثیاب: پدر مگس 

اباعد: دوران» بیگانگان 
آبخر : گنده دهان 

ایرام: اصرار کردن 

برص: پیسه 

بْطخ: رود فراخ که در آن سنگریزه باشد 
ْطر: سرکش‌تر 

اتکال: کار به کسی گذاشتن 
اتیان: آوردن 

اجین: ترسوتر 

آجُرب: مردگر 

اخجام: بازایستادن از بیم و خوف 
اخداث: جوانان 

اخنب: گوژپشت 

احری: گرم‌تر 

احلیل: سوراخ آلت نره 
آحمر: سرخرنگ 

احول: لوچ 

اخس: فرومایه‌تر 

آزجوزه: شعر کوتاه 

ارقم: مار 
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اریب: خردمند دانا 
آزار: زیرجامه, شلوار 
استحذار : طلب ترس 


‌‌ 


متسیس 


استرجاع: اثالله وانا الیه راجعون گفتن. 

استره: تیغ 

استتصاح: طلب نصیحت کردن 

استنصار: طلب یاری 

اسمر: گندمگون 

اصلع: کسی که موهای جلو سرش ريخته باشد 

اصهب: سرخ آميخته به سفیدی» میگون 

اطلال: نشانهای سرای 

اعور: يك چشم 

اغتراب: از دیار خویش دورشدن 

اغرا: تحريك کردن 

افاقت: بهوش آمدن 

افضال: نیکویی کردن 

افکه: شوخ‌تر» خوش‌مزاح‌تر 

اقتحام: درآمدن 

اقتر اح: پیشنهاد 

اقطاع: بخشیدن ملك يا قطعه زمینی به کسی که از 
درآمد آن زندگانی گنراند. 

اقلف: ختنه ناکرده 


۸۶ 


اکقا: اقران» همانندان 

اکمه: کور مادرزاد 

امانی: آرزوها 

امتلا: پری 

امحبین: جانوری است شکم بزرگ شبیه سوسمار» 
چاپاسه 

امرود: گلابی 

انام: عموم» همه» خلق 

انتحال: به‌خود.یستن 

انجاز: وفاکردن وعده 

اندحاق بطن: برآمدن شکم 

اوساخ: چرکها 

اهول: هولنالتر 

ایر: الت تناسلی» ذکر» نره 


باغی: سرکش 

بالیه: کهنه و قدیم 

یخ‌یخ: عجب. بهبه» خوشا 

براز: مدفوع, غایط 

برد: نوعی پارچه کتانی راهراه 

برغوث: كيك 

بصاگر: بینشهاء بینادلیها 

بضع: نکاح» فرج» جماع‌کردن 

بطر: سرکشی 

بفی: ستم‌کردن» تجاوز کردن 

بغیض: دشمن, دشمن‌روی» کریه 

بلادر: از درختان بزرگ هند اسست. میوه‌ای دهد که 
معروف به حب الفهم است و در طب استعمال 
می‌شود. و کسانی که به جنون دچار می‌گشتند 
بلادری خوانده می‌شدند 

بنات: دختران 

بندقه: گلولة گلین که آن را می‌اندازنده سنگ مدور 

بوس: تنگی» سختی» فشار 

پیتونت: جدایی. مفارقت 


نوادر 


‌ 
پویه: رفتن نه به شتاب و نه نرم. 


ت 

تاجيك: فارس زبان 

تبرید: خنکی‌خوردن 

تجشنم: رنج بر خود نهادن 

تجفیف: خشکانیدن 

تجهیز: ساختن جهاز مرده. کفن کردن 

تخمه: سویهضم 

تخویف: ترسائیدن 

تراویج: چهار رکعت نماز افله که در شیهای ماه 
رمضان می‌گذار ند 

تروع: ترسیدن 

ترویه: روز هشتم از ماه ذیحجه 

تساحق: سودن و ساییدن 

تسدید: محکم‌کردن 

تسمیه: نام گذاری» و در اینجا مقصود ذکر نام خداست 

تشیب: وصف جمال زن و حال خود با وی گفتن 

تشریق: سه روز پس از عید قربان 

تشویر: شرمساری 

تصحیف: تغییردادن کلمه به‌وسیله کاستن یا افزودن 
نقطه‌های آن 

تصفح: بهدقت ملاحظه کردن چیزی را 

تغاین: زیانمندشدن 

تفاح: سیب ۱ 

تقنع: قناع بر سر پوشیدن» و آن پرده و پوششی أست 
که بر بالای مقنعه پوشند و وسیع‌تر از مقنعه است 

تلبیه: لبيك گفتن در حج 

تلفح: با جادو وررفتن 

تلهقف: آفسوس خوردن 

تمهید: زمینه‌سازی 

تنقیر: بانگ کردن 

توانی: سست شدن 

توریه: پوشانیدن حقیقت, برخلاف نشان‌دادن آمری 


جسر: پل 

جلایل: معظم آمور و کارهای بزرگ 

جلیاب: جامه 

جنیبت: پدگ 

جهل بسیط: ندانستن حقیقت چیزی مطلقاً 

جهل مرکّب: عبارت از اعتقاد جازم غیر مطابق با واقع 
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چاقشور: کفش پشمین 

چرغ: صقر. هر مرغ شکاری از باز و شاهین و جز آن 
چل: کم عقل 

چلاوی: چلو. پلو 


‌ 

حاش لله: پناه بر خداه معاذاله» پالگ است مر خدای را 

حباری: هوبره» پرنده‌ای است از راسته پابلندان, 
خرچال» لك. میش مرغ. چرز» آهویره 

حبر؛ دانشمند 

حث: تشویق» تحریض تحريك 

حجام: خونگیر. 

حدا: سرود و آوازی که ساربانان عرب خوانند تا شتران 
تيزتر روند 

حرایر: جمع حرة» زنهای کریمه» آزاد 

خرج: گناه 

حطام: مال 

حنظل: هندوانه ابوجهل که تلخ است 

حنوط: داروی معطر مانند کافور که پس از غسل میت 
به جسد او زنند تا دیری بماند و متلاشی نگردد 

حنین: نالیدن 

حواری: آرد سفید 

حوصله: چینه‌دان 


۸۵ 


خال: دائی 

خبز: نان 

خراج: دمل 

خرق: درشتی 

خرقان: پاره 

خریف: پاییز 

خصب: فراوانی گیاه و سبزه» فراخی سال 

خلج: تر ك 

خلقان: کهنه‌ها 

خلنج: ابلق» سیاه و سفید 

خمول: گمنامی 

خیشخانه: خیمه‌ای که برای رفع هوای گرم از کتان 
سازند 

خیل: اسبان 

خیلا: خودبینی 


دآب: روش 

داعی: دعوت‌کننده 

داهیه: آمر عظیم 

دنوس: عمود آهنین» گرز آهنین» چوبدستی 

دراعه: جبه» بالاپوش فراخ. جامه دراز که زاهدان و 
شیوخ پوشند 

دعابت: مزاح» شوخی 

دعی: فرزندخوانده. حرام‌زاده 

دغا: نادرست» نیرنگ 

دلب: چنار 

دمن: آثارخانه 

دنکه: ماخوذ از ترکی» کلاهی که خانمها بر سر 
می‌گذاشتند 

دوال: تسمه 

دهاء: زیرکی» هوشمندی 


راعی: چوپان 


با 


نولار 


رحیبه: بسیار خواره فراخ 


رخاء سستی 
رساتیق: دهات 


رطانت: سخن جز به زبان عربی گفتن 
رماد: خاکستر 

رمی: تیرأنداختن 

رویت: انديشه, فکر 


ز‌ 
زجر طیر: فال‌گویی به مرغان و بانگ زدن بر آنها 
زعاق: آب تلخ ستبر که خوردن نتوانند 
زمانت: زمینگیر شدن از مرض و برپای نخاستن 
زی: لباس 


زینه‌پایه: پلکان 


س‌‌ 

ساجور: قلادهٌ سنگ 

ساخط: خشم گیرنده 

سانح: امری که روی دهد 

سباع: درندگان 

سبع: درنده 

سبی: اسیر. برده 

سبیکه: قطعهٌ طلا یا نقرهٌ گداخته و در قالب ريخته 

سپرز: طحال, غده‌ای است قرمز که در جلو و بالای 
کلیه چپ قرار گرفته 

ستهیدن: ستیزه کردن 

سحق: سودن» ساییدن؛ ارضاکردن غریزهٌ جنسی به 
وسایل غیرطبیعی» طبق زدن 

سراری: جمع سریه» کنیزان 

سریه: کنیز 

سمیر: آتش روشن 

سفاد: برچستن نر بر ماده 

سفوف: گرد دارو 

سفه: نادانی 


سکباج: آشی که از سرکه و گوشت و بلضور و میوة 

سلاح شور: آنکه در فن سپاهیگری مهارت تام داشته 
باشد. و معنی ترکیبی آن: ورزش و استعمال کننده 
سلاح است. چه شور به معنی ورزشسکننده آمده 
است. 

سلع و عشز: درختی است که آتش زود گیرد 

سلف: پیش, جلو 

سنت: ختنه 

سنیه: رفیع» بلند 

سواد: روستاها 

سیاف: شمشیرزن 

ش‌ 

شیق: شنت شهوت 

شحم: پیه 

شره: حرص ۱ 

شظاظ: چويك کوشه جوال 

شعرور: پایین‌ترین درجهُ شعرا 

شوشه: پشته» بلندی 

شوط: طواف کردن 


صبیح: زیبا 

صداق: مهر» کابین 

صفیر : بانگ» سوت 

صلع: موی رفتگی پیش سر 
صمت: سکوت: خاموشی 
صهیل: آواز اسب 


صیرفیان: صرافان 


ضیر اط: نیز» گوز 

فیرطه: تیز» گوز 

ضریر: کور 

ضیعه: زمین زراعتی» آبادوی 


و اژه‌نامه 


ط 

- طبلخوار: مفتخوار. شکمخوار 

طحن: آردکردن 

طرایف: طرفه‌هاء تازه» نو و مطبوع 

طفشیل: عدس مقشتر کزده است که با سرکه پزند 
طلاقت: گشادمرو شدن 

طیره: آنچه بدان فال بد زنند 


طیش: سیکسری 


ع‌ 

عبر: جمع عبرت 

عبقسی: منسوب به عبدالقیس 

عتاق: آزاد گردیدن 

عجز: سرین ۱ 

عدول: گواهان» شهادت‌هندگان 

عذره: نحاست ۱ 

عرش: به دو ضمه, دو پاره گوشت طولانی است از دو 
جانب گردن یا بیخ گردن 

عزایم: دعاها و افسونها 

عژوجل: گرامی است و بزرگ است 

عسر: تنگاستی» سختی 

عشنار: ده يك بگیرء باجگیر 

عقال: زانویند شتر 

عقر: پی‌زدن ستور و بر گور کشتن شتر را 

عقیله: زن بزرگوار 

علج: کافر و بی‌دین» مجوسی 

علك: سقز مصطکی» صمغ 

عمائم: عمامه‌ها 

عمی: کوری 

عمیان: کوران 

عوانان: مأمور اجرای دیوان وجسبت 

عود سوز: مجمری که در آن عود می‌سوزانند 

عوذه: افسون و تعویذ 

عیافت: فال گرفتن از پرندگان» و آن اين است که به 
اعتبار نام و مسقط و صوءت آنهاء ال نيك يا بد 
گرفته شود 

عیال: متکیر با نخوت 


۸۷ 


غ 
غادر: مکر کننده» مکار 
غازه: سرخاب 
غاضر: شتاب آینده در حاجات خود و صلحکند در آن 
غالیه: بوی خوشی است مرکب از مشك و عبر و جز 
آن به‌رنگ سیاه که موی بدن را بدان خضاب کنند 
غانیات: زنان زیبا 
غباوت: ابلهی» احمقی 
غرر: هلاکت 
غنه: آواز بینی 
غیر: دیگرگونی 


۱ 


فا کهه: میوه 
فتیان: جوانمردان 
فدیه: آنچه از مال برای رهایی خود یا دیگری دهند 
فرسان: جنگاوران 

فطنت: زیرکی 

فطور: آنچه بدان افطار کنند و روزه گشایند 
فظاطت: در ند ت شت‌خویی 

فیء: همه چیزهایی که از دشمن گرفته شود 


قدح: طعن کردن» عیب کردن 

قلر: پلیدی 

قذف: به بدی نسبت کردن 

قروت: دوغ بسته شده 

قصب السبق: نبی که در انتیای مسیر مسابقة 
یکدیگر به‌سوی آن اسب تازند اول کسی که آن نی 
را بردارد برنده مسابقه شناخته می‌شود. 

قصیر: کوتاه‌قد 

قفیز: واحد وزن که در اعصار و ازمنه مختلف متغیّر بود 


۵۸ 


قلاص: نام گروهی از ستارگان در برچ ثور 
قلتبان: دیوث. قرمساق 

قلنسوه: کلاه دراز 

قماط: قنداق 

قواد: چاکش 


قیافت: پی‌شناسی» پی‌بری 


لك 

کامخ: آبکامه که از آن نانخورش سازند 

کامن: پوشیده شونده 

کاین: حادث. موجود 

کدیت: گدایی 

کریچه: خانه کوچلك» خانة نی 

کسا: گلیم» پلاس 

کمب: هر بند استخوان» استخوان بلند پشت پا 

کلنگ: پرنده‌ای است عظیم‌الجثه از راسته درازپایان 
که جزو پرندگان مهاجر محسوب می‌شود 

کمان چاچی: کمان منسوب به چاچ که شهری است 
در ترکستان ۱ 

کناس: مستراح پالکن 

کناسه: خوایگاه حیوانات 

کندیل: کمند حلقه‌وار که بدان خفه می‌کنند 

کنیف: مستراح 

کیش: ترکش» تیردان 


۰ گ 
گازر: رخت‌شوی 
گرزه: نوعی افعی دارای سم مهلك 
گنجفه: نام بازیی معروف در عهد صفویه 
گو: مهتر» محتشم 


۹ 
لابتی: دو سرزمین سنگلاخ سوخته 
لایحه: آشکار 
لییب: خردمند» دانا 
لت: سیلی 
لحم: گوشت 


نوأدر 


م‌ 

مائده: سفره 

ماجن: مرد شوخ‌چشم و بی‌بالك در قول و فصل که از 
آنچه می‌کند و می‌گوید پروا ندارد 

مال: جای باز گشت. آینده 

مباسطت: گشادمرویی کردن 

مترفین: کسانی که نعمت آنها را بیراه گردانده است. 

متزاحم: انبوه شدن بر یکدیگر 

متلیس: جامه پوشنده 

متمشی: جریان یافتن 

متنبیء: مردی که ادعای پیغمیری کند 

متوغُل: نيك مشغول شونده در کاری 

مقالب: عییهاء زبونیها 

مجامات: خوش‌رفتاری گردن 

مجمره. آتشدان. منقل 

مجون: در فعل و قول بی‌پروا بودن» شوخ چشم شدن» 
هزل 

محادئت: با هم سخن گفتن 

محاق: حالت ماه در سه شب آخر ماه که از زمین دیده 
نمی‌شود 

منحصنات: زنان شوهردار 

محفوف: پیچینه 

مخبر: درون هر چیز 

مداهنه: سستی کردن» پوشیدن حقیقت و نفاق کردن 

مدر: آهل شهر 

مدرعه: جبه پشمین 

مذ واق: زیاد چشنده 

مز: تخ 

مرزوق: روزی داده شده 

مرهوب: ترسیده شده 

مزاولت: اشتغال ورزیدن به کاری, خوکردن به کاری 

مزکی: پاك کننده» آنکه شاهدان عادل را به پاکی و 
پارسایی توصیف کند 


و اژه‌نامه 


مزوره: نوعی آش که به بیماران دهند 

مُساس: مس‌کردن 

مساهمت: با یکذیگر تیر قرعه زدن 

مستحلف: سوگند خواه» سو گند دهنده 

مسی»: بدی‌کننده» مجرم 

مشناطه: آرایشگر 

مصابرت: شکیبایی کردن 

مصحف: قرآن 

عصروع: بر زمين خورده 

مصلوب: به دار آویخته شده 

مطر: باران 

مطرقه: چکش 

مطلاق: زیاد طلاق دهنده 

مطیه: مرکب 

معادات: دشمنی کردن با کسی 

معاریض: سخنهای پوشیده غیر صریح 

معاقب: کسی که سزای عمل بدش بدو داده شده 

معمعه: بانگ کردن آتش در سوختن نی و جز آن 

معونت: یاری کردن 

مفتر: فریفته 

مغربلة الجوانب: اطرافش سوراخدار باشد 

مفاجات: ناگهانی 

مقاسات: رنج چیزی را کشیدن 

مقری: قرآن‌خوان 

مکابدت: رنج کشیدن 

مکاری: آن کس که خر و اسب و شتر و جز آنها را 
کر ایه دهد 

مکاس: چانه زدن 

مکحله: سرمهدان 

مکیدت: حیله کردن 

ملاصق: چسبیده بهم 

ملتحم: چسییده؛ بهم پیوسته 

ملطخ: آغشته. آلوده 

ملق: دوستی و مهربانی به دروغ. چاپلوسی 

. ملمع: خال‌دار و درخشان 


۵۸۹ 


ملهوف: اندوهگین 

مماری: ستیهنده 

مماطله: تخیر کردن در کاری یا در حق کسی 
ممشی: برآورده. ممضی 
منادات: جارزدن. اعلان 
منافست: هم‌چشمی, رقابت 
منطفی: خاموش 

مواقعه: نزدیکی 

مواکلت: با هم غذا خوردن 
موطاه: وطی شده ۱ 
مولع: حریص 

مهند: تهدید کننده 

مونت: خرجی 

موهم: به وهم‌افکننده 
مهموم: غمگین» محزون . 


ناکج: ازدواج کننده 

نباهت: بزرگوار بودن 

نجات: ماده شتر تیزرو 

نجدت: دلیری» شجاعت 

نحیب: ففان» گریة بلندبلند 

نخاس: برده‌فروش 

نخیر: صدای خرتاس 

نسك: زهد ورزیدن 

نضج: پخته‌شدن هر چیز» رسیلن میوه, بهبودی نسبی 
قبل از شفای کامل 

طع: فرشی چرمین که محکوم به اعدام را بر آن 
نشانیده سرش را می‌بریدند 

نعاس: حوأس‌پرتی 

تموظ: برخاستن ذکر به‌سبب غلبه شهوت 

نفسا: زن بسیارزا, زاهو 

نقمت: عذاب و شکنحه 

نکال: شکنجه» عذاب 

نکث: برگشتن 

نوال: بهره» عطا 

نهب: غارت‌کردن 


۰ 
نهیق: بانگ خر 


و 
وافدان: واردشوندگان 
وبر: چادرنشین» صحرائی» پشم 
وج ما ر_ 
وسانه: متگا» بالش 
وقد: فر ستادگان 


نوادر 


وفود: به رسولی آمدن 
وك: کلیه» قلوه 


هائله: هولنالك 


ى‌ 
پسر: آسانی» توانگری 


فهرست اسامی 


الف 

آدم (آیوالبشر): ۰۲6 ۰۹ ۰۷۹ ۰۱۹۹۰۱۵۲۰۹۰ 
۸۱ ۰۲۵۳ ۰۲۹۲ ۰۳۲۰ ۰۳۸ ۰۳۸۳ ۳۹۹ 
۱ 

آدم میرزا: ۱۵۶ 

آزادمرد: ۲۷۳۲ 

آسیه: ۱۵۶ 

آفاق‌بیگم جلایر: ۱۲۸ 

۱٩۹۱ آقاعلی:‎ 

ابان ین عثمان: ۶۷ 

ابرآهیم ادهم بلخی: ۳۱۷ 

ابراهیم ادهم (میرزا): ۰۲۹۱ ۳۲ 

ابراهیم امام: ۲۵۹۶ 

ابراهیم پن جیله: 1۷ 

ابراهیم ین عبدالله بن حسن: ۲۹6 

ابراهیم بن متوکل: ۲۹6 

ابراهیم بن محمد: ۲۹۶ 

ابرآهیم بن مهدی: ۰۱۷۰ ۰۱۷۳۰ ۲۳۵ 

ابراهیم بن ولید: ۲۹ 

ابراهیم بن هرمه -> این هرمه 

آبراهیم تیمی: ۰۱۵۳ ۲۳۷ 

ابراهیم خلیل: ۰۳۹ ۰۱۲۰ ۰۱۵۵ ۰۲۳۳ ۰۲۹۶ 

۳۸۵ ۰۲2۸ ۰۳۳ ۰۳۲۷ ۰۳۱۵ ۵ 


ابراهیم صوفی مارستانی: ۱۸۰ 

ابراهیم موصلی: ۰۱۷۲ ۲۰۶ 

ابرش کلبی: ۰۱۹۰ ۲۹۱ 

ایبلیس:۲۰۸۷۹۰۹۰۵۹۰۲۹۰۱۳ ۱۷۰۱۹6۰۱۲۷۰۱۰ 
۲ ۲۲ ۰۲۵۳ ۰۲۲۱ ۰۳۲۵ ۳۲۷ 
۷۱ ۰۳۸۳ ۰6۰۰ ۰6۰۱ ۰۲۱ ۶۳۱ 

ابن آبی‌بفل: ۰۱۷۲ ۲۹۲ 

اپن ابی‌خالد: ۰۲۲ ۰۷ ۰۱۱ ۰۱۲ ۳۲۳۵ 

ابن آبی‌داود: ۳۰۱ 

ابن ابی‌دژاد: ۰6۸ ۰۲۳ ۰۱۲ ۰۱2۵ ۰۳۳۲ ۳۳۵ 

این ابی طاهر > این طاهر 

ابن ابی‌عتیق: ۰۱۱۲ ۲۹۲ 

اين ابی‌فنن: ۰۱۷۲ ۲۰۲ 

ابن ایی‌لیلی: ۰۱۲۸ ۳۲۳ 

ابن آبی‌مریم: ۳۱ 

[بن آبی‌ملیکه: ,۲۱۸ 

ابن اخیه: ۵۶ 

این اشعث: ۰۲۲ ۰۲۲۵ ۲۲۹ 

اپن اعرابی: ۰۳۸ ۱۰۳ 

اين ام مکتوم: ۲۵۱ 

اين بانه: ۱۷۱ 

ابن وابه: ۰۷۲ ۰۱۰۵ 1۰۳ 

ابن جدعان: ۱۷ 

ابن جنید: ۰۱7٩‏ ۱۷۰ 


وز- 


این حجاج: 7ه 

اين حرب: ۳۰۲ 

ابن حسین: ۲۲۱ 

ابن حمدون: ۰۱7۵ ۲۲۲ 

ابن خارجه: ۱2۸ 

این خطفی: -* جریر بن عطیه 

ابن خفیف: ۰۱۲ ۰۳۱ ۳۱۷ 

اب خلکان: ۰۲۰۲ ۰۳۰۲ ۰۳۰۳ ۰۳۲۲ ۰۳۷۳ ۳۹۲ 

ابن داحه: ۳۸۳ 

ابن دلین: ۳۷۵ 

ابن ذکیر: ۳۷۹ 

آبن راوندی: ۱۷ 

این رومی: ۰۹۵ ۰۹۲ ۰۹۸ ۱۷۷ 

ابن زییر: -> عبدالله‌ین زییر 

اين زراره: ۰۳ 16 

این زنباع: ۲۰۳ 

ابن زهره: 1۳۰ 

این زیات: ۰1۵ ۰۷۷ ۰۸۹ ۰۹۷ ۰۱۵۱ ۰۲2۵ ۳۹۸ 

ابن زیاد: ۰۱۲۷ ۳۰۷ 

ابن سرح: ۳۱ 

این سریچ: ۰۱۷۲ ۱۸۲ 

ابن سکیت: ۱۸ 

اپن سلمه: ۱۳۵ 

ابن سماك: ۰۲٩‏ ۰1۸ ۰۱6۰ ۲۹۹ 

ابن سواده: ۲۹۲ 

این سیابه: ۲۷ 

ابن سیرنن: ۰۳۲ ۰۷۸ ۰۱۱۵ ۰۱۷۱ ۰۲۵ ۳۰۲ 

ابن‌سینا: ۰۳۱۵ ۶۳۰ 

اين شاهین: ۱۰۳ 

این شبرمه: ۰۱۳ ۰۳۲ ۰۵۳ ۱۲7۲ 

آبن طاهر: ۰۱۳ ٩‏ 

ابن طباطبا: ۰۸۸ ۰۲۰۲ 2۱۵ 

اين عباس: ۰۳۳ ۰15 ۰۵۷ ۰۵۹ 6 ۰۷۰ ۰۷۱ ۰۸۷ 
۵ ۲ ۰۱۷ ۰۱۹ ۰۱۵۲ ۰۱۹۲ ۰۲۱۳ 
۸ ۲ ۰۲۵۰ ۰۲۵۵ ۰۲۵۲ ۰۳۲۸۱ ۰۲۵۹ 
۳ ۰۳۳۷ ۰۳۳۸ ۰۳۹ ۰۳۹۱۹ ۰۳۸۱ ۱۳۸۵ 
۶ ۰۳۹۵ ۲۸ 


اینعباس صوفی: ۳۲۹ 

اين عروه: ۳۳۸ 

ابن عطا: ۳۱ 

آپن علاف: ۶۱۵ 

این عمر + عبداألله ین عمر 

ابن عمید: ۱۰۹ 

اپن عنین: ۳۰ 

این‌عیاش: ۰۲۹۶ ۳۱۹ 

این عیینه: ۱۸۸ 

اين قیس رقیات: ۲۳ 

این مارق: ۱۷۳۱ 

ابن مبارك: ۰۱۱ ۳۷۰ 

اين محرز؛ ۱۷۲ 

این مدیُر: ۱۷۸ 

ابن مرداس: 1۲۲ 

آبن مسعود -ه عبدالله پن مسعود 

ابن معتز: ۰۱7۵ ۰۱۷۲ ۰۱۷۳ ۲۲۱ 

ابن معثّل: ۳۵۶ 

این مقبل: ۲۳۷ 

ابن مقفع: ۰6 ۰1٩‏ ۰۱۳۸۰۱۱۵۰۱۰۱ ۰۱۸۷ ۰۱۹۰ 
۹ 2۲۵ 

ابن مکرم: ۰۸۸ ۰۹5 ۰۲۷۸ ۳۱ 

این ملجم: ۰۲۹ ۳۵۳ 

ابن منثر: ۰۳۲ ۳۷ 

این میثم بحرانی: ۲۸۰ 

ابن نوبخت: ۲۷۳ 

ابن هبیره: ۰۱۲ ۰۲۸ ۰۲۳ ۳۳۳ 

ابن هره: ۲۷ 

ابن هرمه: ۰۱۶ ۰۱۲۹ ۰۱2۹ ۱۱۷ 

ابن یمین: ۳۹۶ 

ابوآدریس خولانی: ۲۹۹ 

ابواسحاق اسفراینی: 1۳ 

ابواسحاق صابی -+ صابی 

ابوالاسود دوّلی: ۰۳ ۰۵ ۰۸۲ ۰۱6۰ ۲۵۹۰۱۵۱ 
۳۷۵ 

ابوالاعور سلمی: > 


ابوبرده: ۱ 


ابویکر (خلیف4 اوّل): ۰۸۲۰27 ۰۱۰۸ ۰۸۰ ۰۱۲۵ 
۵ ۲۵ ۰۲۹۶ ۰۲۲۲ ۰۳۲۸ ۰۳۳۹ ۰۳۶۱ 
۳ ۰۳۵ ۰۳۵۵ ۳۷ 

ابویکر بن عیاش -> ابن‌عیاش 

ابویکر مروزی: ۳۲۲ 

ابوتمّام: ۰۹۷ ۰۲۲۱ ۲۸۸ 

ابوجفر جوهری: ۳۱۵ 

ابوجعفر وراق: ۱۰ 

ابوجهل: ۰۲۱۹ ۰۲۲۸ ۳۳۳ 

ایوحازم: ۰2۷ ۰۳۰۷ ۳۲۲ 

ابوحزابه: ۱۰۲ 

ابوالحسن بن طباطبا -> . این‌طباطبا 

آبوالسن مداینی: ۵۰ 

ابوالحسن ورآق: ۱۰ 

ابوالحسین جزار: ۲۰۱۰ 

ابوحفص لوطی: ۲۹۵ 

ابوحقص وراق:۰ع۱ 

ابوحکیمه: ۲۲ 

ایوجنیل: ۷۳ 

۰۱۲ ۰۵۳ ۰۵۰ ۰4٩ ۰۲۱ ۰۱۱ ۰۱۰ اپوحنیفه:‎ 
۳۸۵ ۰۳۱ ۰۲۳۳ ۱۷۶ ۶ 

ابوحیه نمیری: ۰۲۷ ۲۲۸ 

آبوخالد: ۵۸ 

ایودردا: ۰۷۳ ۰۱۳۱ ۰۱۳۱ ۰۲۱۳ ۰۳۰۸ ۳56 
۳۷۱۳۱ 

ابودلامه: ۰۱۳۹ ۰۱2۰ ۳۶۱ 

ابودلف: ۰۱۲۲ ۰۳۷۱ ۳۹۵ 

ابوذر: ۳۵ 

ابوربیع: 5۲۹ 

ابوالرضا رتن هندی: ۳۳۵ 

ایوزید: ۰۱۵۸ ۲۵۸ 

آبوزید طائی: ۳۰۷ 

اپوسعید: ۲۰۸ 

آبوسعید ابوالخیر: ۰۳۱۹ ۰۳۵۱ ۳۸۰ 

ابوسعید بلخی: ۳۶۹ 

اپوسعید خراز > خراز 

ایوسعید رستمی: ۰۲4۵ ۲۸۵ 


2۹۳ 


ابوسفانه -> حاتم طائی 
ابوسفیان: ۰۳۵ ۰۸۸ ۰۳۰ ۳۲۷ 
ابوسهل: ۱۹۲ 

ابوسهل صعلوکی: ۳۵۶ 
ابوشراعه: ۱۲۰ 

ابوشعیب علائی: ۳۲۳ 
ابوشمقمق: ۰۲۳ ۲۰۰ 

ابوالصقر: ۱۳ 

آبوطمحان: ۳۲۲۹ 

ابوطیبه: ۱۱۸ 

ابوالعالیه: ۱۰۳۲ 

۱۳۹ ۰۵٩ ابوعباد:‎ 

ابوالعباس بن اصیهبد: ۲۷ 
ابوالمباس بن سریچ -+ ابن سریچ 
ابوعبدالرحمان: ۳۱۸ 

ابوعبدالله اندلسی: ۲۰۷ 

ابوعبدالله محمدبن خفیف -+ ان خفیف 
ابوعبدالله حضرمی سه حضرمی 
ابوعبدالله محمد بن عبدالله: ۱۷۲ 
ابوعبدالله متتوف: > منتوف 
آبوعبید: ,۰۱۵۸ ۲۷۵ 

ابوعبیده (نحوی): ۰۱۲ ۰۸۹۰۲ ۰۲۱۷ ۰۲۲۷ ۰ 2 
ابوعييدة بن جراح: ۰۷ ۲۵۰ 
ابوالعتاهیه: ۰۱۷۲ ۰۲۰۳۲ ۳۱۱ 
ابوعثمان مازنی: ۳۲ 

ابوالعذری: ۸۳ 

ابوالعطا: ۱۷ 

ابوالعقلین: ۳۹۲ 

ابوعقیل: ۲۹ 

ابوالعلاء معرزی: ۲۰ 

آبوااعلاء منقری: ۳۰۱ 

۲۷۵ ۰۲۵۹ ۰۱٩ ابوعلقمه:‎ 

ابوعلی: ۵۵ 

ابوعلی اشنانی: ۲۸۱ 

ابوعلی بصیر: ۰۱۰۳ ۰۲۲۱ ۳۵ 
ابوعلی دامغانی: 1۸ 

ابوعلی نطاح: ۲۹6 


7 


توادر . 


ابوعمرو: -> ابوعمرو بن علاه. 

ایوعمروین علا: ۰۱٩‏ ۰۲4 ۰۸۸ ۰۹۲ ۰۱۰۳ ۰۱۳ 
۰ ۰۲۲۲ ۰۳۳۱ ۳۹۵ 

ابوعمرو فرا: ۳۷ 

ابوالعمیثل: ۷۷ 

ابوعیسی ین الرشید: ۲۰۳ 

ابوالعینا: ۰۸ ۰۷۹۰۷۸۰۵۹۰۸ ۰۸۸۰۸۱ ۰۹۷ ۵۵ 
/ ۱۷,6 6 ۳ ۰۵ ۰۱۵ ۰۱۷۷ 
۷ ۰۲۲ ۰۲۷۸ ۰۲۲۸ ۳۶۱ . 

ابوالغمر: ۰۲۵۹۱ ۲۹۲ 

ابوالفتح: ۱۵۸ 

ابوالفتح بن زنکله: ۳۰ 

٩ ابوفراس:‎ 

ابوالفضل بن عمید -> این عمید 

ابوقتاده: ۱۲۱ 

ابوقیس بن اسلت: ۳۷۹ 

ابو کییر هذلی: ۲۲۹ 

ابو کرب: ۱۳۲۷ 

ابوالمثنا: ۲۷۱ 

آبومالك حجام: ۳۷ 

ابو المحاسن: ۳۰۲ 

ابومت‌جن: ۱۲۵ 

آبومحمد تیمی: ۲۸۹ 

ابومحمد -ه خلیل بن احمد 

ابومحمد سمرقندی: ۱۳ 

ابومحمد یحیی: ۱۸ 

ایومره - ابلیس 

ایومریم: ۲۲۲ 

ایومسعود رازی: ۱۲ 

ابومسلم خراسانی (صاحب‌التوله): ٩‏ ۰4۲ ۰۵۸ ۷۷ 
۸ ۰۱۵۷ ۰۲۳۲۳۲ ۰۲۹2 ۳۷6 

اپومسلم مروزی: + ابومسلم خراساتی 

ایومعن زنجی: ۲۳۱ 

ابومنثر: ۳۳۰ 

ایومنصور جولاه: ۳۷۵ 

ابونجم عجلی: ۳۷۷ 

ابونصر نعامی: 1۰ 


ابونعامه: ۱۵۰ 

ابونواس: ۰۳2 ۰۹۸ ۰۱۹۲ ۰۱۲۷ ۰۱۲۸ ۰۱۹ 
۲۳ ۸ ۰۲۰ ۰۲۱۰ ۰۳۶۰ ۳2۷ 

ابوهذیل: ۱۰۳۲ ۳۲۹ 

اپوهریره: ۰۷۱ ۰۱۲۱ ۰۱۹۷ ۰۲۵۸ ۰۳۱۳ ۰۳۱۷ 
:۳ 

اپوهفان: ۸ 

ابوالهندی: ۰۸۳ ۰۱7۵ ۱۷۳ 

ابویزید بسطامی: ۰۳۲۱ ۰۳۸ ۰2۳۰ 2۳۲ 

ابویمقوب بنا: ۲۰ 

ابویوسف: ۲6۸ 

آبی + ابو (برای تمام موارد) 

أبی: ۳۳۹ 

احمد بریدی: ۲۲ 

احمد بن ابراهیم: 4 ضبی 

احمد بن ابی‌خالد + اپن ابی‌خالد 

احمد بن ابی‌دواد + این ابی‌دواد 

احمد بن جعفر بن سلیمان: ۲۱ 

احمد بن حنبل: ۳۳۲ 

احمد پن عبدالعزیز: ۳۱ 

احمد بن عشمان بری: ۸ 

احمد بن هشام: ۱۳۸ 

احمد نبی: ۳۳۲ 

احمدویه: ۶۲۷ 

احنف: ۰۸ ۰۹ ۰۶6۱۰۱۰ ۰۷۷ ۰۸۶6 ۰۱۱۳ ۰۱۵۱ 
۵ ۲ ۰۱۹۲ ۰۲۵ ۰۲۷ ۰۲۷۰ ۰۳۳۶ 
۳۸۵ 

احوص: ۲۵۸ 

اخطل: ۰۲۲۵ ۳۹۲ 

اخیطل: ۲۳۸ 

ادریس: ۳۹۹ 

اردشیر بن بابك: ۰۲ ۰۲ ۰۳۳ ۰2۲ ۰۷۹۰۵۹ ۰۳۵۷ 
2۲۵ 

ارسطو: ۰۱۲ ۰1۲ ۰1۳ ۰46 ۰۷۰ ۰۷۷ ۰۲۹۹ ۰۳۰۷ 
۸ ۱5 

اسامه بن زید: ۸۱ 

آسپهبد: ۷۲ 


استون بانو: ۳۵۸ 

اسحاق: ۱۹6 

اسحاق بن ابراهیم: ۰۷۵ ۱۷۱ 

اسحاق بن مسلم عقیلی: ۵7 

اسحاق موصلی: ۰۱۷۰ ۰۱۷۲۱ ۰۱۷۷ ۰۱۷۸ ۱۸۳ 

اسدی طوسی: ۱۲ 

اسکتتر: ۰۱ ۰1۲ ۰۳ ۰86 ۰۱۰ ۰۷۷ ۰۱۳۶ ۰۲۱۵ 
۰۲۳۲ ۰۲۳۲۷ ۰۲۳۲۸ ۰۳۰۷ ۰۳۵۸ ۰۳۷۰ 
۷ ۷۸ ۰۳۹۶ ۶۲۲ 

اسلم بن شلره: ۲۵ 

اسماه ین خارجه: سه این خارجه 

اسماعیل: ۲۰ 

اسماعیل بن ابر اهیم خلیل: ۰۲۵ ۰۸۵ ۳۹۲ 

اسماعیل بن حمدون - ابن حمدون 

اسماعیل طالبی: ۱۰۳ 

اسودین عبدالمطلب: ۲۳۲ 

اسود بن عبدیفوث: ۳۳۲ 

اسود بن وهب: ٩۰‏ 

آشج: ۱۶ 

اشجمی: ۲۵۵ 

اشرف: ۳۲۵ 

آشعب: ۰۱۱۹ ۰۱۲۱۰ ۲۰۶ 

اصمعی: ۰۱۲ ۰۱۳۳ ۰۹ ۰۱۱۹۰۱۱۲۰۸۹ ۰۱۲۵ 
۸ ۳ ۰۱۵۶ ۰۱۵7۱ ۰۱۵۹ ۰۱۷۰ ۰۱۹۳۲۱ 
۹ ۰۲۷ ۰۲۵۲ ۰۲۲۱۷ ۰۳۹۵۹ ۰۳۲۰ ۰۳۶۲ 
۰۷۹ ۰8۰1۱ ۶۲۳ 

اعشی: ۰۲۲ ۰۱7۲۱۰۵۱ ۰۲۹۲ ۰۳۲۸ ۶۰۰ 

اعمش: ۰۳۰ ۰۱۱۸ ۰۱۷۱ ۲۷۸ 

افلاطون: ۰۱۰۷ ۰۱۳۰ ۰۳۰۳ ۳۷ 

اکثم بن صیفی: ۰۸۹ ۰۱٩۱‏ ۰۲۱۵ ۲۹۰ 

ام جعفر خطمیه: ۲۵۸ 

ام حبیب عدویّه: ۲۵۶ 

ام دلامه: ۱۳۹ 

امروّالقیس: ۰۲۲ ۰۷۱ ۲۰۲ 

ام سلمه: ۰۸۲ ۰۳26 ۳۷ 

ام معبد: ۲۰ 

امیقبن ابی‌الصتلت: ۳۳۲ 


6۹4۵ 


امیة بن عبدانله: ۲۲۸ 

۱٩ آمیرتیمور:‎ 

امیرخسرو دهلوی -> خسرو دهلوی 

امیرالمومنین -> علی بن ابی‌طالب 

امین (خلیفه عبّاسی): ۰۱۷ ۰۳۶ ۰۱۱۸ ۰۱3۸ ۱۸۳ 

آمین گاو: ۱٩۹۳‏ 

انس بن مالك: ۰۱۰ ۰۳2۶ ۳۱۷ 

انس بن مدر که خشعمی: 1۵" 

انصاری هروی (عبدالله): ۰۳۲۰ ۳۶۲۲ 

انوری: ۰۲۱۱ ۶۲۰ 

انوشیروان -> انوشروان 

انوشروان: ۰۱۱۰۲ ۰1۲ ۰6 ۰1۵ ۰۵۷ ۰۱ ۰۸۳ 
۰ ۲ ۷۷۲ > ۳۰۵: 
۸ ۰۳۸۲ ۶۲ 

اوحدی: ۳۳۸ 

اوس بن حارثه: ۱۸۹ 

اوس بن صامت: ۲۵۲ 

اوفی بن مطرمازنی: ۲۱۷ 

اویس قرنی: ۳۰۰ 

ایاز: ۳۹۱ 

ایاس بن معاویه: ۰۲۱ ۰۵۱ ۰۵۳ ۰۷۲ ۰۱۸۸ ۳۳۲۹ 

انوب (پیامبر): ۳۷۱ 


س 

بابانصییی: ۶۳۰ 

بابك خرم‌دین: ۲۳۸ 

باخرزی (سیف‌الذین): ۳۰ 
باعل زبول: ۳۹۹ 

بایسنقر: ۳۷۳ 

یبغا: ۰۱۰۰ ۲۲ 

۱٩۹۲ بثینه:‎ 

بحتری: ۰۲۱۵ ۲۲۱ 

بحر: ۲۹۱ 

بختیشوع: ۰۱۰۹ ۰۱۱۲ ۱۵۵ 
بدرالّین اربلی: ۲۵۵ 
بدیع‌الژمان همدانی: ۰۱۵۸ ۰۳۰۸ ۰۳۰ ۳۹۰ 
براءبن عازب: ۳2۵ 


۷ 


براض بن قیس: ۲۱۷ 

برصوما: ۲۵۹۲ 

پرصیصا: ۶۰۱ 

برغوث:۸۱ 

برقی: ۲۰ 

بسام: ۳۲۳ 

بسامی: ۱۹۱ 

بسطامی > ابویزید ۱ 

بشٌار: ۰۲۳ ۰۲ ۸۸ ۰5۷ ۰۲۰۱ ۰۲۰۲ ۰۲۰۱۸ 
۸ ۰۲۸۱ ۲۸۲ 

بشر: ۱۲۲ 

بشربن حارث: + بشر حافی 

بشرین مروان: ۰۱۰۷ ۳۲۰ 

بشر حافی: ۰۱۵۷ ۰۱۵۸ ۳۹۳ 

پشر مریسی: ۰۱7۲۲۱ ۰۳۲۲۱ ۰۳۳۷ ۳۳۹ 

بشیرین ذکوان: ٩۵‏ 

بظلمیوس: ۲۵۲ 

پقراط: ۰۱۱۰ ۲۲۳ 

بکران دلال: ۲۵۹۲ 

بکرین وائل: ۲۱ 

۱٩ ۰۱7 بلقیس:‎ 

بنان حمال: ۳۱۲ 

بندارین حسین صوفی: ۳۱۳ 

بوزرجمهر: ۰۱7 ۰1۲ ۰1۵ ۰۷۰ ۰۳۱۹۰۱۳۱ ۰1۲ 
۹" 

بوشجان: ۱۰۶ 

بوشنجی: ۳۲۲ 

بماء‌الاّین عاملی: ۰۱۹۹۰۱۷۹ ۰۲۸۹۰۲۱۸ ۳۳۵ 
۷ ۶۲۸ 

بهرام چوبین: ۵۱ 

بهرام گور: ۰۲۱ ۰۲ ۰۵۱ ۰۱۹۵ ۲۲۲ 

بهلول: ۰۳ ۰27 ۰۳۵۳ ۰۳۵۲ ۳۲۱ 

بیژن: ۱۱ 


پ 
پالان: ۲۵۹۲ 
پرویز (خسرو): ۰2۲ ۰۳ ۰۲۱ ۰۷۹ ۰۲۵۶ ۰۲۵۷ 


نوادر 


۰۰۳ ۰۳۲۰ ۰8۰0۵ 1۰۸ 
پوران (دختر کسری): ۰1٩‏ ۱۵۶ 
پيامیر -+ محمدین عبداله 


لب 

تابط شرا: ۰۲۱۷ 1۰۰ 
تشبیهی کاشی: ۲۱۱ 
تویه: ۰۱۹۸ ۲۰۲ 
توفیلس: ۳۲۸ 

توما: ۶۰۶ 

تیادوق: ۱۰۷ 

تیانوق: -> تیادوق 
ث‌ 

ابت: ۳۹6 

تعلب: ۱۷۱ 

ثمامة بن اشرس: ۰۱۱ ۰۱۷ ۳۰ 
ثوری -» سفیان توری 
یاوق > تیادوق 


0 

جایر: ۰۱۵۶ ۳2۹ 

جابر کوفی: ۱۸۲ 

جائلیق: ۳۲۹ 

جاحظ: ۰۳ ۰۱۳ ۰۵۵ ۰1۵ ۰۸6 ۰۹6 ۰۱۸۹۰۱۵۱ 
۳ ۲ ۰۲۵۰۰ ۰۲۱۷ ۰۲۷۲ ۰۲۸۲ ۰۲۹۳ 
۹ ۰۳۳۳ ۰۳۵۳ ۰8۰6 2۲۱ 

جارالله علامه: ۲۹6 

جاریة بن قدامه: ۲۹۲ 

جاریه جهینه: 1۰۱ 

جالینوس: ۰۷ ۰۱۰۸ ۰۲3۹۹ ۳۲۰ 

جامی: ۰۲۱۰ ۰۳۵ ۰۳۷۳ ۰8۱۲ 2۳۰ 

جانی خان: ۳۰۱ 

جاویدان فرخ: ۸٩‏ 

جبرئیل: ۰۳۱۷ ۰۳۳۲ ۰۳۳ ۳۵ 

جبریل بن بختیشوع: ۱۱۲ 

جبلة بن اسود: ۲۰۵ 


۷ 


جحا: ۳۲۳ 

جحظه: ۰۱۷۷ ۳۸۲ 

جذیمه ایرش: 2۰۵ 

جذيمة بن مالك > جذیمه ابرش 

جراب الئوله: ۱۲ 

جران‌العود: ۰۲۰۰ ۲۹۵ 

جریر: ۰۲۰۰۰۱۱۰ ۰۲۲۱۲ ۰۲۱۸ ۰۳۱۲۰۲۸۳ ۲۰۲ 

جریربن عبدالحمید: ۲۳ 

جعفر برمکی: ۰۱٩‏ ۰1۳۰۵۵ ۰1۹ ۰۱۱۸۰۹۸ 6۵ ۰۷ 
۹ ۰۲۳۸ ۰۳۰۹ ۳۷۳ 

جعفر بن امیه: 1۱۲" 

جعفربن سلیمان بن علی: ۰۲۱ ۰۳۲۷ ۰۳۷۲ ۶۰۷ 

جعفرین علبه: ۳۲٩‏ 

جضرین محمّد (امام صادق): 1۷ ۰۸۱ ۰۸6 ۰۱۸۸ 
۰ ۰۳۳۱ ۳۵۷ 

جعفرین یحیای برمکی: -> جعفر برمکی 

جماز: ۳۳۹ 

جمشید: ۳۷۲ 

جمیل: ۰۱۹۲ ۲۸۲ 

٩۳۱۳۰۳۱ ۰۳۱۳ ۰۲۸۱ ۰۲۰۷ ۰۱۳۳ ۰۱۰ چنید:‎ 
۳۲۰ ۷ 

جوذر: ۱۸۰ 

جهان‌شاه: ۸۵ 

جهم بن صفوان: ۳۳۰ 


. 

حاتم اصم: ۰۲۹ ۰۱۹۲ ۰۳۱۱ ۳۳ 
حاتم طائی: ۰۷۳ ۰۱7 ۰۱۸۹ ۲۷ 
حاجب ین زراره: ۸۳ 

حاج‌بابا قزوینی: ۱۷۹ 

حارث: ۰۳۲ ۶۰۵ 

حارث ین آبی‌شمر: ۷۹ 

حارث ین حلزه: ۲۲ 

حارث بن خالد مخزومی: ۲۰ 

حارث بن طلاطله: ۳۳۲ 

حارث بن ظالم: ۲۱۷ 

حارث بن عمروین مضاض جرهمی: ۳ 


6۰۰ ۰۳۹6 ۰۳۷۸ ۰۱۳۱۱ ۰۳۲۰ ۰۱2٩ حافظ:‎ 
2۳ 

حبایه: ۳۷۲ 

حبی: ۲۷۰ 

حبیب ین ابی‌ابت: ۳۰۱ 

حبیب بن محمّد: ۱۱۷ 

حییب عجمی سه حبیب‌بن محمد 

حبیش: ۲3 

حجاج بن یوسف: ۰۳۱۰۳۰۳۱ ۰1۲ ۰۳ ۰1۷ 
۰۳۰۸ ۰1 ۰۷۲ ۰۷6 ۰۸۲ ۰۸6 ۰۸۷ 
۲۹ ۰ ۲ ۲ ۲ ۲ ۰۲۱۹ 
۰ ۰۲۲۵ ۰۲۲۸ ۰۲۲۹ ۰۲۳ ۰۲۳۵ ۲۳۷: 
۷ ۰۲۷۰ ۰۲۷۲ ۰۲۸۹ ۰۳۰۵ ۰۳۰۷ ۳۲۷ 
۱ ۰۳۷ ۳۹۲ 

۲٩۲ حجیه:‎ 

حذیفه بن بدر: هه 

حذیفه ین یمان: ۰۲۱ ۰۸۲۱ ۱۹۲ 

حرب‌بن امیه: 1۰۰ 

حسان بن ابت: ۷۹ 

حسن > حسن بصری 

حسن بزرگ: ۲۲۲ 

حسن بصری: ۰۲ ۰۱۵ ۰۳۹۱۰۱۷ ۰1۵ ۰۷۲ ۰۷۷ ۸۲ 
۷/۹ ۸ ۱۳۲ ۰۱۳۲ ۰۱۵۷ ۰۱۸۲ 
۶ ۰۲۷ ۰۲۷۰ ۰۲۷ ۰۲۹۲ ۰۲۹۹ ۰۳۰۲ 
۵ ۰۳۱۳ ۰۳۱۸ ۰۳۲۱ ۰۳۲۲ ۰۳۳۱ ۳۵۵ 
۷ ۰۳۵۸ ۰۳۰ ۰۳۱۱ ۰۳۵۸ ۰۳۹۳ ۳۹۶ 

حسن بن حسن (المتنی): ۳۷۲ 

حسن ین زید: ۱۲۱۷ 

حسن ین سوید: ۱۵۲ 

حسن بن سهل: ۰۱۹ ۰۱۱ ۰۱۱۹ ۰۱۵۱ ۲۹۲ 

حسن بن عثمان زهری: ۲۵۶ 

حسن بن علی: ۰۸۶ ۰۸۹ ۰۱2۹۰۱۰۱۳۲۰۱۲۰ 
۹ ۰۲۰ ۰۲۹۹ ۰۳۵۲ ۰۳۵۲ ۳۲۲ 

حسن بن علی علوی: ۱۷۰ 

حسن بن وهب: ۰۱۰۲ ۱۹۱ 

حسن دهلوی: ۳۱۸ 

حسین بن خلیع > حسین بن ضحالگ 


۵5۹4۸ 


حسین بن ضخاك: ۰۱7۸ ۱۷۰ 

حسین بن علی: ۰۸ ۰۸۵ ۰۱۳۲۰۱۲۰۰۸۹ ۰۳۰۷ 
۷۲ ۰۳۵۲ ۳۷۲ 

حسین بیگ منشی: ۰۳۱۸ ۳۷۹ 

حصری (ابوعبدالله): ۳۵۶ 

حضرمی: ۳۱۶ 

حطیئثه: ۰۷۸ ۰۲۳۷ ۰۲۵۱ ۳۱۶ 

حفص: ۱۷۰ 

حفص ین حمید: ۱٩۹۱‏ 

حفص طائی: ۳۵۹۸ 

حفصه بنت عمر: ۳۳۷ 

حکم: ۳۹۹ 

حکم بن آیوب: ۸۷ 

حکم ین مخزومی: ۱۷ 

حکم بن منثر: ۱۳۷ 

حکیم بن حتبل: ۲۱۹ 

حکیم رکتا: ۳۰۵ 

حلاج: ۳۲۰ 

حماد: ۵۳ 

حماد عحجرد: ,۲۷۸ 

حماد ین موسی: ۱۲۵ 

حمدون ين اسماعیل: ۲۷۲ 

حمزةبن عبدالمطلب: ۰۲2۱ ۳۲۳ 

حمزه زیات: ۳۸۵ 

حمید طویل: ۳۱۳ 

حنظلة بن صفوان: 2۱۰ 

حنظله بن فاتك: ۲۱۷ 

حنظله نمیری: ۸۱ 

حوا: ۰۲2۱ ۳۸۳ 

حیلر + علی‌بن آبی‌طالب 


‌ 

خاقانی: ۱2۷ 

خالد: ۲۷۸ 

خالد برمکی: ۳۸۷ 

خالا ین سنان: ۳۹۲ 

خالد بن صفوان: ۰۱۵۱ ۰۱۵۶ ۰۲۳۹ ۳۹ 


توادر 


خالد ین عبداله قسری: ۰۲٩‏ ۰۱۲۰۱۳۹۰۱۲۱ 
۳۳۹ 

خالد بن ولید: ۰۲۱۵ ۰۲۵۰ 1۱7 

خالد بن یزید: ۰۳۵ ۰۱6۷ ۰۲۵۰ ۳۹۶ 

خال الموّمنین -> معاوية بن ابی‌سفیان. 

خباز بلدی: ۳۸۲ 

خبز ارزی؛ ۳۳ 

خدیجه بنت خویلد: ۳۳۷ 

خراز (ابوسمید): ۳۱۲ 

خرافه: 2۰۱ 

خسروپرویز -> پرویز 

خسرو دهلوی: ۰۲۱۰ ۰۲۱۱ ۰۲۸۷ ۰۳۵۹ ۲۷۱ 

خلدی: ۳۲۰ 

خلیمی: ۲۱۰ 

خلیفه سلطان -> سلطان العماء 

خلیل: م ابراهیم خلیل 


خلیل بن احمد فراهیدی: ۰ ۰۱۱ ۰۱۶ ۰۱۲ ۰۲۰ 


۵ ۳۳۲ 
خنساه: ۲۷۹۲۳ 
خنیش: ۲ 
خواجه حسن: ۲۷۷ 
خواجه عزالاین طاهر: ۲۸۶ 
خواجه نصیر: ۳۲۱۸ 
خوآرزمی (ابویکر): ۰۱۳ ۱5۸ 
خوارزمی (حسین): ۲۸ 
خولان: 2۰۵ 
خوله: ۲۵۲ 
خیام: ۳۱۸ 
خیزران: ۰۱۰۵ ۰۱۳۹ ۱۵۱ 


3۵ 

دابلیس: ۶۳۳ 

دارا: ۲۱۵ 

داود (پیامبر): ۰6۷ ۰۸6 ۰۱۷ ۰۲۲۱ ۰۲۷ ۱۳۰۹ 
۳۲۵ 

داود طائی: ۰۳۰۷ ۰۳۱۳ ۰۳۱۷ ۰۳۲۸ ۰۳۷۱ ۶۲۹ 


داود مصاب: ۲۳۶ 

ذختر بجدل: ۵*1 

درواس بن حبیب عجلی: ۱۳۷ 
درویش دهکی: ۲۱۰ 

درید بن صمّت: ۰۲۱۷ ۲۵۹۰ 
دعیل: ۰۲ ۲۲۹ 

دخفل: ۱۰ 

دلال: ۲۷۵ 

دلهان: ۱ 

دمیری (ابوالقاسم): ۲۲۹ 
دوانی: ۳۸۰ 

ديك الجّن: ۰۲۰۸ ۳۵ 
دینیار: ۶7 


ذ 

ذا -> نو 

ذرین ايی‌ذر: ۳۷۰ 

ذوالرَمّه: ۰۱۰ 2۱۲ 

ذوالزیاستین: ۰۳۳ ۰۱۱۲۰۱۰۰ ۰۱۳۷ ۰۱2۹ ۱۹۵ 
ذوالقرنین: ۰۲۵ 2۲ 

خوالکلاع: ۳۰۵ 

نوالیمینین -> طاهر ئوالیمینین 

ذهیی: ۰۳۳۱ ۳۳۵ 

ذی -+ ذو 


ر‌ 
رابعه: ۳۲۲ 

رأس براس هه سربسر 

راغب: ۰۲۵۵ ۰۳۱۸ ۰۳۳۲ ۳۵۶ 
ربیع بن خثیم (خیثم): ۱۱۳ 

ربیع بن خیثم -+> ربیع بن خثیم 
ربیع بن زیاد: ۲2۳ 

ربیع بن یونس: ۰۵۲ ۰۱۲ ۶۲ 
ربیعةالرای: ۲۷۲ 

رجاء بن حیوه: 11 ۰۳۰۰ ۷۲۳۷۹ 
رستم زال: ۲2۱ 

رشاد: ۱۸۰ 


۹۹ 


رشدی: ۳۷۱ 

رشید -> هارون‌الرشید 
رضی‌الدین لالا: ۳۳۵ 
رقاشی: ۰۲۱۰ ۰۳۷۳ ۳۷۸ 
رکن‌التوله: ۰1۱ ۰۲۹۹ 1۱۵ 
روبفبن عجاج؛ ۹۹ ۳۷۲۳۲ 
روح بن حاتم: ۱۱۳ 


۰ 


۱ 

زبرقان: ۰۲۳۷ ۲۷۷ 

زییر: ۶۰۵ 

زیبرین بکار: ۱۳۷ 

زرعه: ۱۳۹ 

زکریّا (پیامبر): ۸۶ 

زلزل: ۱۷۳۲ 

زلیخا: ۲۰۱۸ 

زنام: ۱۷۸ 

زهری: ۰۳ ۰۱ ۰2۷ ۵۱ 

زهیرین ایی‌سلمی: ۲۳ 

زیاد اعجم: ۲۰۱ 

زیاد بن آبیه: ۰٩‏ ۰46 ۰۵ ۰۸۷ ۰۸۵۸ ۰۱۳۹ ۱۶26 
۰ ۲۱۳ 

زیادبن همام: ۱۰۰ 

زیاد حارئی: ۳۷ 

زیادی: ۳۳۱ 

ژید: ۱۷۰ 

زیدین ثابت: ۰۷۱ ۳۳۹ 

زید بن صوحان: ۳۳۳ 

زیدالفوارس: ۰۲۱۷ ۶۰۵ 

زیرب: ۱۸۲ 

زینون: ۳۲۸ 


س 

ساره: ۱9 

سالب الانواح: ۳۹۹ 

سالم بن عبدالله: ۶ ۳۰۰ 
سالم بن معقل: ۸۲ 


1. 


سجاح: ۰۲۷۰ ۰۳۳۶ ۳۳۲ 

سراقة بن مالك: 2۰۰ 

سریسر: ۲۹۵ 

سری سقطی: ۱۱۰ 

سطیح: ۰۳۳۳ ۶۰۱ 

سعادت: ۰۲۲۲ ۲۲۳ 

سعد: ۱۱۶ 

سین ابی‌وقاص: ۳۳ 

سعد بن زید: ۲۳۳۲۶ 

سعد بن عیاده: »۶۰ 

سعدی: ۰۷ ۰۲۱ ۰۱۱۳۰۱۰۰ ۰۱۷۹۰۱۷۷ ۳۰۱ 
۵ ۰۳۷۲ ۰۳۹۳ ۰۳۹۷ ۶۱۷ 

سعید: ۰۵۲ ۰۱۲۲ ۲6 

سعید بن جبیر: ۳۳۱ 

سعید بن حمید: ۰۲۷۵ ۲۸۲ 

سمید بن خالد: ۱۵۰ 

سعید پن عاص: ۱۳۹ 

سعید.پن مسلم: ۲۵۱ 

سعیذ پن مسلمه: ۱۹۵ 

سعید پن مسیب: ۰۲۰ ۰۳۳۲ ۲۹۹ 

سقاح: >۰۲۹ ۳6۱ 

سفویه: ۲۹ 

سفیان وری: ۰۷۱۰۵۹۰۱۱ ۰۱۳۱۰۱۳۶ ۰۱۷ 
۳۷۰ 

۲۵۱ ۰۲۳۲۸ ۰۱۸۷ ۰1۹ ۰۶۳ ۰۱٩ ۰۱ سقراط:‎ 
۶۳۳ ۰۲۸۰ ۰۲۱ ۷۲ 

سلاأم حادی: ۱۷۳ 

سلامة مدنیه: ۲۵۷ 

سلطان العلماءه: ۲۱۸ 

سلمان ساوجی: ۰۲۲۲ ۳۱۸ 

سلمان فارسی: ۰۷۱ ۰۱۹۶ ۳۵ 

سلم بن قتیبه: ٩‏ 

سلمة بن هشام: ۲۵۰ 

سلم الخاسر: ۲۰۲ 

سلمویه: ۱۰۷ 

سليك بن سلکه: ۲۱۷ 

سلیم: ۶۰ 


وان 


سلیمان: ۲۳۰ 

سلیمان (پیامبر): ۰۱۹۰۱7۰۱۰ ۰۹۰۲ ۰۸6 ۰۸۷ 
۷ ۰۱۰۵ ۰۱۳۰ ۰۱۳ ۰۱۹۷ ۰۲۳۶ ۰۲۲ 
۹ ۰۳۲۰ ۰۳۲۲ ۳۸۲ 

سلیمان پن عبدالملك: ۰۵۷ ۰۸۰۰۷۲ ۰۱۰۰ ۰۱۱۵ 
۲ ۵ ۳ ۳/۶ 

سلیمان بن علی: ۰۳۱7 ۳۲۰ 

سلیمان بن یسار: ۲۵۷ 

سموأل: ۷۲ 

سنائی: ۰۱۱۰ ۰۲۰۳ ۰۳۰۱ ۰۳۰۷ ۰۳۱۵ ۰۳۲۱ 
۲ ۰۳۲۷ ۰۳۵۲ ۰۳۲۰ ۰۳۱۵ ۰۳۲۹ ۰۳۷۲ 
۳۸۹ 

سنمار: ۳۸۷ 

سنیدین داود: ۳۵۱ 

سوار: ۰۸6 ۰۱۱6 ۱۳۲ 

سهل بن عبدالله: ۰۳۲۲ ۶۲۹ 

سهل بن هارون: ۰۱۸ ۱۵۱ 

سهیل: ۳۲ 

سیلرضی - موسوی 

سیدقاسم انوار: 1۳۳ 

سیّده: ۲۳۲ 

سیف‌الئوله: ۱۶۰ 

سیف‌الذین باخززی > باخرزی 

سیفویه: ۲۹ 

سیمربن صنی: ۶۰۰ 

ش‌ 

شاپور بن اردشیر: ۰17 ۲۲۷ 

شاپور خوالاکتاف: ۳۹0 

۳2۵ ۰۳۳۸ ۰۳۱ ۰۲۸۰ ۰۵٩ شافعی:‎ 

شاه اسماعیل: 2۰۸ 

شاه شار: ۲۳۲ 

شاه صفی: ۳۲۷ 

شاه عباس صفوی: ۰۲۹۱ ۳۸۹ 

شاهی: ۲۷۳ 

شپرمه: ۲۹ 

شبلی: ۰۱۲۷ ۰۱۳۲ ۰۲۰۷ ۰۳۱۲ ۰۳۱۷ ۳۲۱ 
۳۳ 


شبیب بن شییه: ۲۸۵ 

شداد: ۶۲ 

شر: ۳6 

شراحیل: ۳۷۰ 

۱٩ شرحبیل:‎ 

شریح؛ ۲۰ 

شریح بن حارث: ۰۵۱ ۰۵۸ ۰۲۵۲ ۳۱۲ 

شریف رضی -> موسوی 

شريك بن عبدالله: ۰۱۳ ۰۲۹ ۰۸۶ ۲۵۲ 

شعبه: ۱۳۹ 

شعبه بن حجاج: ۱۶ 

1٩ ۰۱۳ ۰۵۸۰۵۳۰۳۲۹۰۲۱ ۰۱7۲۰۱۲ ۰۷ شعبی:‎ 
۲۳۹ ۰۱۸۲ ۷ ۷ ۲ ۸ 


شعیب (پیامبر): ,۲۰۸ 
شعیب بن حرب: ۷ 
شفائی: ۰۲ ۲۸۵ 
شق: 1۰۱ 

شقیق بلخی: ۱۳۱ 
شماخ: ۰۱۲ ۳۱ 
شمسا: ۳۲۱۷ 

شمیله: ۲۰۵ 
شنفری: ۲۱۷ 


شییان بن شهاب: ۲۳۰ 
شیخ صنعان + صنمان 
شیخ نجدی: 2۰۰ 

شیرویه: ۰۲۵ ۰۳۳۲ ۳۲۱۷ 
شیرین: ۰۲۵۶ ۲۳۰۱ 
شیطان طاق: ۳۵ 


ص‌‌ 

صائب: ۰۱۸۷ ۳۸۵ 

صابی (ابواسحاق): ۳۰۵ 

صاحب پن زبیر: ۳۱۰ 

صاحب بن عباد: ۰۱6۰ ۰۲۸۲ ۰۳۲۷ ۰۳۹۸ ۰4۲۲ 
۳ 

صاحبدیوان (شمس‌الدین): ۳۷۳ 

صالح: ۳۰۵ 


2 


صالح (پیامبر): ۰۳۹ ۷۹ 
صالح بن عبدالجلیل: ۱۷۵ 
صالح بن عبدالقتوس: ۲۳؟ 
صالح خیاط: ۲۸۲ 

صالح مری: ۵۷ 

صخر: ۲۷۳ 

صدر: ۰۳۰۲ ۳۲۵ 

صعصعة بن صوحان: ۰۷۸ ۲۵۲ 
صفدی: ۰۱۹۹ ۳۶۷ 
صفوان: ۷۰ 

صفی‌الذین حلی: ۳0۷ 
صفیه بنت عبدالمطلب: ۸۲ 
صنمان (شیخ): ۲۰۷ 
صولی: ۰۱7۸ ۱۷۲ 


4 


ص‌‌ 

ضبی (ابوالمباس احمد بن ایراهیم): ۱۰۵ 
ضخاك: ۸٩.‏ 

ضرار: ۲۹۲ 

ضمرقین ضمره: ,۲۷۹ 

ضیاء‌الاین ترکه: ۲۰۱ 


ط‌ 

طالب بن ابی‌طالب: 2۰۱ 

طالوت: ۲۷۹ 

طاووس بن کیسان: ۰۷۲ ۰۱۷۱ ۲۵۲ 
طاهر ذوالیمینین: ۰۳۲ ۰۳6 ۰۷۷ ۰۳۲۰ ۰۳۹۵ ۳۲۳ 
طاهر وحید: > وحید قزوینی 
طبری: ۷۷ 

طرزی: ۰۳۰۱ ۳۰۲ 

طرفة بن عبد: ۲۱۵ 

طرماح: ۱۸۵ 

طلحه: ۱۳۹ 

طلیحهُ اسدی: ۱۹۳ 

طویس: ۰۱۵ ۷۹ 


۰۲ 


ظالم بن سراق: ۲۹۲ 
ظفر: ۳۳ 
ظلوم: ۲۲ 
ظهیر فاریابی: ۷ بت 


۱ 
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عابدهٌ مهلییّه: ۱6۸ 

عاتکه بنت فرات: ۲۵۶ 

عاص‌بن وائل: ۳۳۲ 

: عافیه: ۱۳ ۱ 

عامرین حدره: ۲۵ 

عامرین طقیل: ۲۱۷ 

عامرین ظرب: ۰۵ ۲1۶ ۲۹۰ 

عایشه بنت ابی‌یکر: ۰۷۸ ۰۸۸ ۰۲۱ ۰۳۲۳ ۳۳۷ 
۸ ۰۳۳ ۰۳ ۰۳۵6 ۳۸۳ 

عباد بن حصین: ۲۱۵: ۲۲۰ 

عبّادین عباس: ۲۹۹ / 

عیاده: ۰۱۶۱ ۳۳۱ 

عیاس: ۱۵۹۱ 

عباس ین حسن: ۱۹۶ 

عباس بن عبدالعزیز: ۲۵۶ 

عباس ین عبدالمطلب: ۸۸ ۱۲۵ 

عباس بن محمّد: ۱۸ 

عباس ین مرداس: ۰۲۱۵ ۲۱۷ 

عباس دوس: ۰۲۳۰ ۲۳۲ 

عبدان: ۲۹۲ 

عبدین الطیب: ۱ 

عبدالچبار: ۶۳ 

عبدالرحمان بن ایی‌بکر: ۳۱۷ 

عبدالرحمان پن اشعث: > اين اشعتث 

عبدالرحمان بن رجاء: ۸۱ 

عبدالرجمان ین عوف: ۱۸۲ 

عبدالرحمان ين ملجم -ه ابن ملجم 

عبدالسّلام ين رغبان > ديك الجن 

عبدالعزیز بن مسلم عقیلی: ۱7۵ 

عبدالقادر اتصاری: ۱۸۲ 


عبدالمسیح بن عمروین نفیله: ۳۳۳ 

عبدالملكك بن صالح: ۱۰ 

عبدالملك بن عمر: ۳۰۷۷ 

عبدالملك بن مروان: ۰۲۲ ۰۳7 ۰۳۷ ۰2۷ ۰۵4 ۱۱ 
۰1٩ ۰11 ۰۳ ۲‏ ۰۷ ۰۷۵ ۰۱۰۰ ۰۱۱۳ 
۱ ۰ ۰۱۵۰ ۰۱۷ ۰۱۷۸ 
۲1 ۰۲۱۵ ۰۲۲۵ ۰۲۵ ۰۲۸۱ ۰۲۹6 ۰۳۰۷ 
۱ ۰۳۵۹ ۰۳۱۲ ۰۳۱ ۰۳۷ ۳۷۲ 

عیدألله: ۱۵ 

عبدالله اباضی: ۱۸۹ 

عبدالله بن ایی‌سرح: 4۵ 

عبدالله بن اهتم: ۲۲۸ 

عبدالله بن جعفر: ۰۳۲ ۰۱۷ ۰۲۷ ۰۳۰ ۳۸۵ 

عبدالله بن جندب: ۱۹۷ 

عبدالله بن حسن: ۳۳۱ 

عبدالله بن خلف: ۵6۵ 

عبدالثه بن زییر: ۰۱۸ ۰۳۰۱ ۰۳۷ ۰۸۲ ۰۱2۵ ۰۲۱۸ 
۰ ۰۲۵۵ ۰۲۹۶ ۰۳۳۸ ۶۱7 

عبدالله بن صفوان: ۳۸۵۹ 

عبدالله بن طاهر: ۰۹۵ ۰۱۰۵ ۳۷۲ 

عبدالله بن عباس > ابن‌عباس 

عبدالله بن عبید: ۱۰ 

عبدالثه بن علی: ۲۹ 

عبدالله بن عمر: ۰14 ۰۱۰۱ ۰۲۵۱ ۰۲۵۶ ۰۲۹۲ 
۶ ۳۵۲ 

عبدالله بن عمروین عاص: ۸۱ 

عبدالله بن مباركگ -> ابن مبارك 

عبدالله بن مسعود: ۰۲۱ ۰1٩‏ ۰۱۰۸ ۰۲۱۹ ۰۳۰۷ 
۷ ۰۳۳۸ ۳۳۹ 

عبدالله بن معاویه: ۱۰ 

عبدالله بن مقفع -> ان مقفع 

عبدالله زییر + عبدالله بن زبیر 

عبدی جنابدی: ۲۸۷ 

عبیدالله بن ابی‌السری: ۱۰۵ 

عبیدالله بن عبدالله پن طاهر ه ابن‌طاهر 

عیید بن ابرص: ۳۸۰ 

عبید بن شریه: ۰۱۹ ۲۹۰ 

عبید جرهمی ه عبید بن شریه 


فهرست اسامی رنله 
عبید حجام: ۱۱۸ عقیل بن ابی‌طالب: ۲۰۲ 

عبید زاکانی: ۲۸ عکاشه: ۱۵۹۳ 

عبید کلابی: ۸۶ عکرمه: 2۲۸ 

عتابی: ۰۵۰ ۰۲۰ ۰۱۱۱۰۱۳۸ ۰۱۷ ۲۷ علاءالتوله سمنانی: ۳۳۵ 

عتبه > عتبة بن ابی‌سفیان علژن عتابی: ۱٩۳‏ 

عتبة بن ابی‌سفیان: ۰۱۷ ۰۷۸ ۰۱۲ ۲6۸ علقمه: ۳۷۳۷ 

عتبة بن هشام: ۱۲۱ علم‌الهدی (سیدمرتضی): ۲۱۸ 

عتبه غلام: ۳۱۷ علویه: ۱۷۲ 


عتبی (محمد ین عبدالجبار): ۲۳۲ 

عتیی (محمد بن عییداله): ۰۸۲ ۲۹۹ 

عتيبة بن حارث: ۲۱۷ 

عشمان البتی» (البستی؟): ۲۸ 

عشمان ین ابی‌العاص: ۲۶۱ 

عثمان بن عفان: ۰۳۰ ۰2۳ ۰6۵ ۰۷۵ ۰۷۸ ۸۰ 

۳۵۳ ۰۳۳۸ ۰۳۳۷ ۰۲۹۹ ۰۲۵ ۰۲۷۱ ۳ 
۲۸۷ ۶ 

عثمان بن عنبسة بن ابی‌سفیان: ۲6۸ 

عشمان خیاط: ۲۳۰ 

عجیف: ۳۷۵ 

عذی بن ارطاة: ۷۲ 

عرارین عمروین شاس: ۷۶ 

عرجی صوفی:. ۱۹۰ 

عرفی: 8۰6 

عروقین حزام: ۲۰۸ 

عروقبن زییر: ۰۳۷۱ ۰۳۷۲ ۳۷۹ 

عروه بن ورد: ۲۱۷ 
عرآالدوله: ۱۱۱ 

عزرائیل: ۰۳۵۷ ۳۵۹: ۳۲۰ 

عژه: ۰۱۲۱ ۰۱۹۸۰۱۲۲ ۰۱۹۹ ۰۲۰۲ ۰۲۰۶ ۲۰۵ 
عزیر: ۳۲۸ 

عزیز مصر: ۱۹۹ ۲۲۸ 

عضدالئوله: ,۳۸ 

عطار (فریدالاین): ۰۲۰۷ ۰۲۲۰ ۰۳۱۹ ۳۵۵ 
عطوی: ۱۳۱ 

عطیه -> چریر 

عفان بن مسلم: ۳۵۱ 
۱ عفراء: ۲۰۸ 

عقبه ازدی: ۲2۲ 


علی‌ین ابی‌طالب: ۰۱ ۰۲ ۰۸۰۷ ۰۵ ۰۱۱.۰۱۰ ۰۱۳ 
۲ ۱۷ ۰۲۱ ۰۳۳ ۰۱ ۰۳ ۰46 ۰۵۷ ۲۱۲ 
۰۸۰ ۰۸۲ ۰۸ ۰۸۵ ۰۷ ۰۱۰۲ ۰۱۱۵ 
۸ ۵۰ ۰۱۸۲ ۰۱۸۸ ۰۱۸۹ ۰۲۱۳ 
۲۶ ۲ > ۰۲۲ ۰۲۲۸ ۰۲۳۹ ۰۲۰ 
۷۲ ۰۲۵۱ ۰۲۵۲ ۰۲۲۵ ۰۲۹۲۰۲۹۶ ۳۰۳ 
۱ ۲۲ ۰۳۳۹ ۰۳۵۲ ۰۳۵۳ ۳۵ 
۵ ۰۳۱۱ ۰۳۱۲ ۰۳۸ ۰۳۸۲ ۰1۰۵ ۶۲۵ 

علی‌بن جهم: ۰٩۳‏ ۰۱۳۳ ۰۲۳۷ ۲۶۶ 

علی بن حسین (امام زین‌العابدین): ۰۸۱ ۸۵ 

علی بن سهل: ۳۱۳۲ 

علی بن ضالح: ۳۳۹ 

علی بن عبدالله بن جعفر: ۲۵۹ 

علی‌ین عبیدالله: ۲۲ 

علی بن عیسی: ۶۸ 

علی ین موسی‌الرضا: ۱٩‏ 

علی بن موفّق: ۰۳۲۲ ۳۵۰ 

علی کوزه‌گر: ۲۹۵ 

عماره: ۰۷۲ ۱6۱ 

عمارة بن عقیل: ۸۳ 

عمارة بن ولید: 2۰۱ 

عمران: ۳۵۳ 

عمران بن حطان: ۲۵۰ 

عمربن ابی‌ربیعه: ۰۲۵۷ ۲۶۱۹ ۱ 

عمربن خطاب: ۰۷ ۰۸ ۰۱۸ ۰۲۰ ۰۲۲ ۰۳۳ ۰۳۵ ۵۲ 
6 ۰۵۵ ۰۵۸ ۰۱۱ ۰۱۲ ۰۷۰ ۰۷۱ ۰۸۰ ۰۸۵ 
۹ ۷ ۰۸ ۰۹۰ ۰۹۶ ۰۱۰۲ ۰۱۱۷ ۰۱۲۵ 
۲ ۰۱۳۱۰۱۳۶ ۰۱۳۸ ۰۱۵۰۱۳۹ ۰۱۵۷ 
۳ ۵ ۰۲۰ ۰۲۱۷ ۰۲۳۷ ۰۲۳۸ 
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۰۲۹۱ ۰۲۹۰ ۰۲۷ ۰۲۲۳ ۰۲۵۵ ۰۲۵۱ ۸ 
۰۱۳۵۳ ۰۳۳۷ ۰۳۲۵ ۰۳۲۳ ۰۲۹۹ ۰۲۹ ۲۳ 
۳۷۰ ۰۳۲۷ ۰۳۵۵ ۶ 

عمرین ذر: ۳۱۹ 

عمربن عبدال‌زیز: ۰۱۰ ۰46 ۰4۸ ۰۵۷ ۰۵٩‏ ۷۵ 
۵ ۰ ۰۳۰۰ ۰۳۱۱ ۰۳۱۷ ۰۳۵۲ 
۹ ۳۷/۲ 

عمربن عبیدالله: ۳۱۸ 

عمرین هبیره -> این هبیره 

عمروین ابراهیم: ۱۸۷ 

عمروین آهتم: ۵٩‏ 

عمروین حنظله: ۲۲۰ 

عمروین سمید: ۲۹ 

عمروبن شأس: ۷۵ 

عمروین عاص: ۰1 ۰۸ ۰4۵ ۰21 ۰۱۲ ۰۷۷ ۰۱۲۷ 
۰ ۷۲۷ ۳۲ 

عمروین عیید: ۰۲7۱ ۰۳۲۰ ۰۳۳۱ ۳۷۳ 

عمروبن عشمان: ۲۵۵ 

عمروبن علا -> ابوعمروین علا 

عمروبن کلئوم: ۲۲ 

عمروین مامه: ۲۲۳ 

عمروین مسطه: ۱2۹ 

عمروین معدی کرپ: ۰۱ ۰۱۲ ۲۱۷ 

عمروین هانی: ۳۷ 

عمروین هند لخمی: ۰۲۲۶ ۶۰۱ 

عمروین یزید: ۲۵۶ 

عمروعاص -+ عمروین عاص 

عمرولخمی -ب عمروبن هند 

عمرولیث: ۱2۰ 

عنبسة بن حارث: ۲۱۷ 

عنترة بن شذاد عبسی: ۰۲۱۷ ۰۲۲۰ ۶۰۵ 

عوام بن حوشب: ۲۳۷ 

عوتبة بن سلامه: ۲۲۹ 

عوسجة بن مغیث: ۳۵ 

عهدی: ۲۸۹ 

عیاض بن مسلم: ۱۳۳ 

عیسی بن جعفر: ۰۵۰ ۱۵۵ 


عیسی بن فرخشاه: 1۸ 

عیسی بن مریم: ۰ ۰۱۵ ۰۲۵ ۰4۵ ۰۸۶ ۰۱۳۱ 
۹۵ ۰۲۳۳ ۰۲۷ ۰۳۰۳۲ ۰۳۰۵ ۰۳۰۳۲ ,۰۳۰۸ 
۸ ۰۳۲۲۹ ۰۳۳ ۰۳۲۵۵ ۰۳۹۹ 2۰۶ 

عيينة بن حصن: ۱۳ 


غ‌ 

غریض: ۱۳۲ 

غژالی (احمد): ۱۹۵ - 
غزالی (محمد): ۲۰۸ 
غضبان اسدی: ۱۱۷ 

غنیه: ۲۲۵ 

غیاث‌الژین رشید: ۰۷۷ ۳۷۳ 


ف‌ 

فاطمه بنت حسین بن علی: ۳۷ 

فاطمة زهراء: ۰۱۲۰ ۰۱۵6 ۰۲۵۱ ۳۵۲ 

فاکه بن مفیره: ۳۵ 

فتح: ۳۳ 

فردوسی: ۰۱۱ ۲۳۳ 

فرزدق: ۰۲۰ ۰۹۸۰۹۵ ۰۱۲۷ ۰۱۲۳۸۰۲۰۵ ۰۲۰۱ 
۸ ۰۲۷۸ ۰۲۹۳ ۰۳۱۲۱ ۰۳۹۲ ۰8۰۰ ۶۰۲ 

۳۳۵ ۰۲۲۵ ۰۱۰۱ ۰۷۹ ۰8٩ ۰۲۹ ۰۲۸ فرعون:‎ 

فرقد سبخی: ۰۱۵۷ ۲۹۹ 

فرهاد: 1۰۵ 

فضل بن رییع: ۰۲۲ ۰۱۳۹۰۱۱۸ ۰۱2۰ ۱2۲ 

فضل بن سهل > والریاستین 

فضل بن مرداس: ۱2۶ 

فضل بن مروان: ۰7۲۰ ۰۱۲۰ ۱44 

فضل بن یحیای برمکی: ۰۲۳ ۰۹۲ ۱۱۲ 

فضل علی‌بیگ: ۶۳۲ 

فضل لخمی: ۳۲ 

فضیل بن عیاض: ۰۳ ۰۶ ۰۹6 ۰۱۳ ۳2۹ 

فقیر -+ محمدصالح قزوینی 

فند؛ ۲۱۲ 

فولادبن مناذر: 14 

فیثاغورس: ۱۸۷ 


فهرست اسامی 


فیروز: ۰۳۳۲ ۳۹۰ 
فیروزین یزدجرد: ۸۵ 


سک 


ی 

قابیل: ۶۱۱ 

قارظط عنزه: ۳۷/۵ 

قاسم پن محمد: ۰۳۲۰ 2۰ 

قاسم‌پیگ حالتی: ۲۸۹ 

قاضی عبدالجبار: ۳۶ 

قاضی عضد: ۰۷۷ ۲۳۷۳ 

قاضی مغر که: ۵۲ 

قاهر (خلیفُ عباسی): ۰۲۲۳ ۳۰۹ 

قبادین کسری: ۲۵۹ 

قبیخه: ۱۰۵ 

قتادة بن دعامه: ۰۱۲ ۷۸ 

قتادة بن مغرب: ۲۵۵ 

قتيبة ین صسسلم: ۰۳۵ ۰۸۳ ۰۸۵ ۰۲۱۹ ۰۲۳ ۲۸۵ 
۳۹ 

قئم: ۵ 

قدار: ۱۷۵ 

قدامه: ۸۵ 

قریب: ۳۳ 

قزل‌ارسلان: ۲۸۷ 

فُسّ ین ساعده: ۰٩‏ ۰۷۲ ۲۹۰ 

قسٌ (عبدالرحمن بن ایی‌عمار جشمی): ۲۵۷ 

قطب‌الذّین عتیقی: ۲۱۰ 

قطری: ۶۲۷ 

٩ قیس:‎ 

قیس بن سعد ين عباده: ۰۲۰ ۲۷۹ 

قیس ین صرمه: ۳2۶ 

قیس ین صعصعة: ۳۳۸ 

قیس بن عاصم: ۰۷۱ ۱۰۱ 

قیس بن مسعود: ۲۱۶ 

قیس بن ملوح (مجنون): ۰۱۹۷ ۰۲۰۹۰۱۹۹ ۳۲6 

قیصر: ۷۸ 


۰۵ 


لك 

کاهنه باهله: 2۰۱ 

کثیر: ۰۱۲۱ ۰۱۲۲ ۰۱۹۸ ۰۱۹۹ ۰۲۰۰ ۰۲۰۲ 
۶ ۲۰۵ ۰۳۱۱ ۲۲۱۸ 

۲٩ ۰۱۷ کسائی:‎ 

کسری: ۰:۳۶ ۰۶۳ ۰8۵ ۰1۹ ۰۸۳۰۵۵۰۵۱ ۰۱۲۵ 
۳ ۰۲۲۸ ۰۲۷۹ ۰۳۰ ۰۳۱۹ ۰۳۳۳۲ ۰۲۳۳۳ 
۱۳۸۷ 

کشاجم: ۰1 ۱۷۷ 

کمب الا حبار: ۵۷ 

کسببن مالك: ۱۲۷ 

کلیی؛ ۰۲۵ ۶۱۰ 

۱٩۹۳ کلئوم:‎ 

کلثوم بن عمرو سب عتایی 

کلیب: ۰۳ ۰۷۸ ۲۲۶ 

کمال‌الین اسماعیل: ۰۲۱۱ ۰۲2 >۲۸ 

کمیت: ۰۹۵ ۰۱۷۱ ۰۱۸۹ ۲۳۷ 

کنانی: ۳۶۱ 

کندی: اب 

کورتکین: ۱۱۱ 

کوشید: ۲؟ 


ل‌ 

لاآدری: ۲۹ 

لپیدین رییعه: ۰۲۹۰ ۳۹۲ 

لقمان حکیم: ۰۳ ۰۱۰ ۰۱۷ ۰۲۱ ۰6۷ ۰۷ ۰۱۸۵۸ 
۲۵۲ ۰۲۹۰ ۳۲۸۵ 

لوط (پیامبر): ۰۲۰۷ ۶۲۱ 

لیلی اخیلیله: ۲۰۲ 

لیلی عامریه: ۰۱۹۸ ۰۲۰۳۱۰۲۰۲ ۰۲۱۵ ۰۳۲ ۳۷۱ 


م‌ 
ماذرائی: ۵۷ 
ماریه قبطیه: ۰۵] 


مازنی: ۰۱.۵ ۱۰۲ 


۰3 


نوادر 


ماسرجس -> ماسرجویه 

ماسرجویه: ۰۱۷۸ ۳۸۱ 

ماشاهء‌الله: ۲۵۹۶ 

مافرزوخی: ۱2۱ 

مالك اشتر : ٩‏ 

مالك بن ابی‌السمح: ۱۷ 

مالك بن انس: ۰۱۱ ۰۲۷۰ ۳۳۸ 

مالك بن دینار: ۰۱۱۷ ۰۲۳۹ ۰۳۵۰ ۳٩۰‏ 

مالك بن نویره: 1۰۵ 

مامون (خلیف4ه عباسی): ۰۱6 ۰۲۲۰۱۹۰۱۸۰۱۷ 
۰1٩ ۰1۳۰۵۱۰۵۰ ۰۶۸ ۰6۲ ۰۲ ۳ ۲‏ 
۰ ۰۷۵ ۰۸۱ ۰۸۲ ۰۹۵ ۰۱۰۷ ۰۱۱۶ ۰۱۱۸ 
۳ ۰۱۵۳۰۱۳۸ ۰۱۵ ۰۱۸ ۰۱۷۰ ۰۱۷۲ 
٩ ۲ ۲ ۷۲‏ ۰۲۰۳ ۰۲۳۵ ۰۲۲۱۷ 
۸ ۰۲۸۲ ۰۲۹۱ ۰۲۹۵ ۰۳۲۲ ۰۳۲۷ ۰۳۲۵ 
۶ ۰۳۳۵ ۰۳۳۱ ۰۳۳۹ ۰۳۱۲ ۰۳۸۲ ۱۳۸۷ 
۸ ۶۱۰ 

مانی: ۷11 

هیرد؛ ۰۱۰۱ ۱۰۶ 

متنیی: ۰۱ ۰۳ >۰ ۰۵7۲ ۰۹۶ ۰۱۰۲ ۰۱۳۷ ۰۲۲۰ 
۳ ۸( ۰۸۸۰۸ ۰۳۸۱ ۳۹۳ 

متوکل (عباسی): ۰۱۸ ۰۹۷ ۰۱۰۵ ۰۱۲ ۰۱۲۸ 
۵ ۲ ۷ ۷ ۲7۷۲۲۷۲ ۰۲۸۲ ۰۲۹۶ 
۳۳۱ 

متوکل لیثی: ۵۳ 

مجاشع سلمی: ۲۰۹ 

مجاهد (احمد): ۳۸۵ 

مجاهد بن جبر: ۳۹۹ 

مجدالول دیلمی: ۲۳۲ 

مجدالئین: ۱۵ 

مجد همگر: ۲۷۳ 

مجنون -> قیس بن ملوح 

مجیر الجراد: ۷۳ 

محرز: ۱۰۳ 

محرق: 1۲ 

محمد آمین -+> امین 

محمذدباقر قزوینی: ۰۱۸۵ ۰۲۹۷ ۰۳2۹ 2۰۸ 


محمد بن بحر: ۲۰ 

محمد بن بشیر: ۱۶ 

محمد بن حسن: ۲۸۰ 

محمّد بن حسین: ۱۶۲ 

محمد بن حماد: ۱۶۱٩‏ 

محمّد بن حنفیه: ۸ 

محمّد بن ریاح: ۵6 

محمد بن زیات: > این زیات 

محمّد بن سلیمان: ۰۵٩‏ ۰۸۲ ۰۱۲۵ ۰۱2۸ ۳۸۳ 

محمد بن عبدالملك: ۶۰ 

محمّد بن عبدالملك بن زیْات > این زیات 

محمد بن عبدالله (پیامبر): مکزر 

محمّد بن علی (امام باقر): ۱۸۹ 

محمد بن علی بن عصمة: ۱۵۰ 

محمد بن قاسم: ۶۲ 

محمّد ین کمب: ۰1۶ ۱8۲ 

محمّد بن معمّر: ۱۳۶ 

محمّد بن منکدر: ۳۲۱ 

محمد بن موسای کاشانی: ۲۲۷ 

محمّد بن واسع: ۰۱۳۱ ۳۱۷ 

محمد ین هریمه: ۳۵ 

محمد بن یزید: ۳۹۱۶ 

محمّد بن یوسف اصفهانی: ۳۲۱۳ 

محمد بن یوسف ثقفی: ۳" 

محمدصالح قزوینی: ۰۱۸۵ ۰۲۹۷ ۰۳۰۳۲ ۰۳۱۹ 
6 ۰۱۶ ۰۲۷ ۶۲۸ 

محمود غزنوی (سلطان): ۰۲۲۱ ۲۳۱ 

محمود وزاق سه وراق (م‌حمود) 

مخارق: ۱۷۹ 

مختار ثقفی: ۳۰۷ 

مخرمة بن نوفل: ۷۵ 

مدینی -> مزید مدینی 

مرآمربن مزه: ۲۵ 

مرة بن حنظله: ۸۱ 

مرزبان: ۳۸ 

مرقش اکبر: ۰۲۱ ۰۲۱۵ ۲۹۵ 

مروان بن حکم: ۰۷۱ ۰۲۱6 ۲۵۰ 


مروان ین محمد (حمار): ۰۲۲۲ 2۰ 

مریم بنت عمران؛ ۰۸ ۰۱۵ ۰۱۸۱ ۰۲۹۵ ۳۳۸ 

مزبد مدینی: ۰۱۲۳ ۰۱۲۹۰۱۲۵ ۰۱۳۰ ۰۱۳ ۰۲۲۱۲ 
۱ ۳۶۵ 

مزدك: ۲۵۵ 

مزید: ۱۲۵ 

مسحل؛: ۶۰۰ 

مسرور: ۰۱۱۸ ۱۳۵ 

مسلم: ,۳۹۵ 

مسلم بن عقیه: 1۷ 

مسلم بن عمرو: 1۰۵ 

مسلم ین قتیبه: ۰۱۷ ۶۲۳ 

مسلمة بن عبدالملك: ۰۹۳ ۰۹ ۰۱۷۵ ۰۳۷۰ ۳۷۱ 

مسیج > عیسی بن مریم 

مسیلمه کذاب: ۰۲۷۹ ۰۳۳۳ ۰۳۳۶ ۳۳۲ 

مصصب: ۳۱۰ 

مصعب بن زبیر: 6۵ ۰1۲ ۰۱۳ ۰۲۰۶ ۰۲۵۵ ۳۰۷ 
۳۸ 

مصمغان: ۷۲ 

مطرّف: ۰7 ۰۷۱ ۰۷۸ ۳۲۱ 

مطلب هاشمی: ۱۷۱ 

مطیع بن ایاس: ۰12 ۰۱6۱ ۱۹۰ 

معاذبن جبل: ۰۳۱۵ ۳۳۹ 

معادٌ بن مسلم: ۲۵۰ 

معائهٌ عدویه: ۷۵ 

معاویه: ۲۹۲ 

معاوية بن آبی‌سفیان: ۰۰۲ ۰۰۸ ۰۵۸۰2۲۰۳۵ 
۰ ۰16 ۰۷۲ ۰۷ ۰۷۳۷ ۰۷۸ ۰۸۷ ۸۸ ۰۵۵ 
۷ ۰۵ ۰۱۲۷ ۰۱۳۹ ۰۱۶۰ ۰۱۶۱ ۰۱۶۵ 
۱ ۲ ۲ ۶ ۰۲۱۶ ۰۲۱۷ ۰۲۳۲۷ 
۳ ۰۲۵۱ ۰۳۲۵۲ ۰۲۵۸ ۰۲۲۱۲ ۰۲۲۱۹ ۰۲۷۵ 
۰۲۸۱ ۰۲۹۶ ۰۲۹۲۱ ۰۳۰۱ ۰۳۲۰ ۰۳۰۷ 
۲ ۳۵۲ ۰۲۵۲ ۰۳۱۱ ۰۳۷ ۰۳۲۸۱ 
۸ ۲۵ 

معاوية بن بکر: ۸۰ 

معبد جهنی: ۲۵۷ 

معبد مغنی: ۱۷ 


1-۷ 


المعتژ بالثه: ۱۸ 

معتصم (عباسی): ۰۱۹ ۰۱۳۱۹ ۰۱۷۰ ۰۱۷۲ ۰۱۷۸ 
۵ ۰۳۳۲ ۰۳۳۵ ۳۷۵ 

معدی کرب: ۲۹۰ 

معن بن زائده: ۰8۵ ۰1۱۲ ۰۱۱ ۰۱4۵ ۰۱2۸ ۳۲۹ 

معن بن عیسی: ۱۸۲ 

معیدی: ۲۷۹ 

مغيرة بن شعبه: ۰۲۹ ۰۳۲۳ ۰871 ۰۵6 ۰۲۲ ۰۲۶ 
۳2۸ 

مقاتل بن مسمع: ۲۲۰ 

المقتدر بالئه: ۲۲۳ 

مقوقس: 4۰۵ 

مکتفی: ۱7۲۸ 

ممزق: ۲۹۵ 

ممیة بن بطه: ۲۷ 

منتشرین وهب: ۲۱۷ 

متتصر عباسی: ۵۷ 

منتوف: ۲۸۵ 

منصور دوانیقی (خلیفه عباسی): ۰٩‏ ۰۱۵ ۰۳۶ ۰6۳ 
۵ ۰1 ۰6۸ ۰۵۰ ۰۵۱ ۰۵۲ ۰۵۶ ۰۵۲۱ ۱" 
۸ ۶ ۰۳ ۰۹۵ ۰۱۱۸ ۰۱۲۶ ۰۱۸ ۰۱۵۱ 
۲ ۷۰ ۰۱۷۲ ۰۲۲۸ ۰۲۳۱ ۰۲۸ ۰۲۹ 
۸ ۰۳۷۲۳ ۰۳۸۷ 2۲ 

منصور ین عمرآن: ۸ 

منوچهری: ۱1۱۵ 

من یمد: ۲۹۳ 

موسوی (سیدرضی» شریف رضی): ۰۲۲۱ ۰۲۸۸ 
۲۳ ۳۹/۸ 

موسی بن عمران: ۰۲۸ ۰۳۰ ۰۷۹۰2۹۰۳۲ ۰۱۸۰ 
۲ ۰۳۱۷ ۰۳۲۷ ۰۳۳۰ ۰۳۳۱ ۰۳۳۲ ۰۳۳۳ 
۳۳۵ 

موسی بن عیسی: ۱۰۵ 

موسی بن نصیر: ۱۱۵ 

موصلی: -> اسحاق موصلی 

مولای رومی ه مولوی بلخی 

مولوی بلخی: ۰۳ ۰۱ ۰۱۲ ۰۱۸۸ ۰۱۹۸ ۰۱۲۱۰ 
۱ ۰۲۲۰ ۰۲۸۲ ۰۲۸۸ ۰۳۱۳ ۰۳۱۵ ۰۳۳۰ 


۸ 


نوادر 


۱ ۰۳۸ ۰۳۵۹ ۰۳۲۱۰ ۰۳۱۲۰۳۲۱۵ ۰۳۸۰ نعیمان: ۷۵ 


۲ ۰۳۹۱ ۱۱؟ 

موّمن حسین یزدی: ۲۸۳ 

مویس بن عمران: 1٩‏ 

مهادر: 1۲ 

مهبود: ۶۲۶ 

مهتدی (خلیفه عباسی): ۵۱ 

مهدی (خلیفه عبّاسسی): ۰8۳ ۰2۸ ۰16 ۰۸6 ۰۹۷ 
۳ ۰ ۰۲۳۵ ۰۳۰ ۳۳۵ 

مهلب: ۰۷۱ ۰۹ ۰۱۰۳ ۰۱2۲ ۰۲۲۵ ۰۲۲۰ ۰۲۲۸ 
۳۷۹ 

میبدی (حسین): ۲۸ 

میرزا الحمدقه رب العالمین: ۲۹۱ 

میرو الهی قمی: + والهی قمی 

میرهمیون: ۲۱۰ 

میمة بن بطه -> ممية بن بطه 

میمون بن مهران: ۳۹۳ 


ت 


ف‌ 

ناکله بنت فرافصه: ۲۵۶ 

نایغه جعدی: ۳۶ 

تابغ ذبیانی: ۰۲۳ ۰۳۹ ۰۱۷ ۰۲۲۳ ۲۹ 

نازوك: ۳۱۰ 

ناصرخسرو: ۷ 

ناقع بن جبیر: ۰۷۲ ۰۸۵ ۳۵۵ 

نخار عذری: ۳۰۱ 

نسطور: ۳۲۸ 

نصر بن حجاج سلمی: ۲۰۹ 

نصر ین سیار:؛ ۲۳۲ 

تصوح: ۳۱۸ 

٩٩ ,٩۷ ۰۲۳ نصیب:‎ 

نصیب اصفر: ٩٩‏ 

نظام: ۰۱۱۹ ۰۲۳۱ ۰۲۷۲ ۰۳۰۲ ۰۳۸۰ ۳۹۵ 

۲۸۲ ۰۲۵۱ ۰۱۸۸ ۰۱۳۵ ۰۱۳۱ ۰۷6 ۰۲ نظامی:‎ 
۳۷۲ ۰۳۷۱ ۰۳۱۰ ٩ ۹ 

نعمان بن حارث: ۷۹ 

نعمان بن منثر: ۰۱۸۹ ۰۲۷۹ ۰۳۳۳ 1۰۵ 


نعیم بن زید؛ ۲۰ 

نفس زکیه: ۰۲۹۶ ۳۳۱ 

نفطویه (ابراهیم پن محمد): ۲۹۲ 

نمرود: ۰8۲ ۱۳۰ 

نوبخت: ۲۶ 

نوح (پیامبر): ۰۱1۹ ۰۲۲۰ ۰۲۳۳ ۰۲۳۲۵ ۰۲۹۰ 
۵ ۰۳۱۰ ۰۳۳۲ ۰۳۵۹ ۰۶۱۱ ۰8۱۲ ۶۱ 

توح سامانی: ۲۲۰ 

نوشیروان -> انوشروان 


و ۱ 

واثق (خلیفه): ۰7۵ ۰۱۲ ۰۱2۵ ۳۳۵ 

وارسته (ملا): 1۱۸ 

واسطی: ۲۸۵ 

واصل بن عطا: ۲۳۲۳ 

وافد عاد: ۰۷۹ ۸۰ 

وألهی قمی: ۰۲۰۱ ۲۸۶ 

وحید قزوینی (طاهر): ۰۲۰۱ ۰۲۱۱ ۰۳۰۲ ۳۵۱ 

وراق (محمود): ۰۲۸ ۰۲۳۸ ۲۹۰ 

وردان: ۰17 ۲۹۲ 

وفاء پن زهیر: ۷۲ 

وکیع بن ابی‌سود: ۰۵۳ ۰۷۲ ۰۱۰۹ ۳۲۱۳ 

ولید بن عبدالملك: ۰۱۰ ۰۲۵ ۰۱۷۲ ۰۱۹۳ ۰۱۹۶ 
۷ ۲ ۰۳۱۶ ۳۷۱ 

ولید بن مسعده: ۱۷۸ 

ولید بن مغیره: ۰٩۷‏ ۳۳۲ 

ولید بن یزید: ۰۱۳۳ ۰۲۱۷ ۲۹۹ 

وهب ین منبّه: ۰۱۲۷ ۰۱27 ۲۵۲ 


۳ 

هاییل: 1۱۱ 

هادی (خلیفه): ۰۱۷ ۰۲۳۵ ۳۰ 

هارون بن عمران: ۰۲۸ ۰۳۰ 4٩‏ 

هارون آلرشید: ۰۱۱ ۰۲۲۱۰۱۸۰۱۷ ۰۲۷ ۰۲۸ ۰۳۱ 
۹4 ۰۹۰۱۳ ۰۷۲ ۰۱۰۵۰۸۱ ۰۱۱۲ 
۶ ۱۳۶ ۰۱۳۵ ۰۱۲ ۰۱۵۵ ۰۱۷۷ 


۰۳۲۷ ۰۳۰۹ ۰۲۳۹ ۰۲۲۷ ۰۲۳۵ ۲ ۰ ۲ 
۶۰۷ ۰۳۷/۲ ۶ 

هاشم: ۷۸ 

هاشم ين عبدالله بن زبیر: ۲۱۸ 

هبةالله بن ابراهیم: ۳۶ 

هدبة بن خشرم: ۲۲۵ 

هدیهُ عذری: ۲۵۶ 

هدیه: ۱۰۶ 

هذیل آشجعی: ۵۳ 

٩ هرم:‎ 

هرمزان: ۲۲" 

هرمز ین انوشروان: ۱۹۶ 

هرمس: ۱۷۲ 

هشام ین حکم: ۰۱۸۹ ۲۵۲ 

هشام بن عبدالملك: ۰۳۵ ۰2۷ ۰۹۰ ۰۵۹۳ ۰۱۰۳ 
۳ ۷ "2 ۰۱ ۰۱۷۲ ۰۱۹۰ ۰۲۰۰ ۰۲۰۵ 
۸ ۰۲۷ ۰۲۸۰ ۰۲۸۳ ۰۲۹۹ ۰۳۵۸ ۰۳۳۲۱۲ 
۲۷ ۳۷۶ 

هشام کلبی: ۲۵۱ 

هلال بن آسعر تمیمی: ۱۵۹ 

هلالی: ۰۳۲ ۶۱۲ 

همّام بن مره: ۲6۶ 

همیم: ۶۰۰ 

۸٩ هنبوی:‎ 

هند بنت عتبه: ۰۳۵ ۰۸۸ ۳۵۲ 

هند بنت تعمان: ۰۲6 ۲۲۳ 

هومان: ۱۱۶ 

هیئم بن اسود: ۱۲۹ 

هیثم بن عدی: ۱۰۶ 

هیثم علاأف: ۳۳۸ 


۹ 


ی 

یحیی (پیامبر): ۸۶ 

۱۹۰ ۰۸۶ ۰٩ یحیی:‎ 

یحبی برمکی: ۰۱۲ ۰۲۷ ۰۲۸ ۰۱۱ ۰۲۹۹ ۳۷۲ 

یحیی ین اکثم: ۰۵۲ ۰۱۲۳ ۰۱۸۵ ۰۱۹۸ ۰۲۲۳ 
۷ ۰۲۸ ۲۹ 

یحیی بن خالا + یحیی برمکی 

یحیی بن زکریا > یحیی پیامبر 

یحیی بن زید: ۳۵۶ 

یحیی بن طلحه: ۱۸۹ 

یحیی بن معاذ: ۰۱۳۳ ۰۳۲۰ ۳۳۱ 

یحیی دامپزشی: ۱۱۱ 

یزدان بادار: ۲۹۳ 

یزدگرد: ۰۳۳ ۸۵ 

یزید بن اسید: ۰۵ 27 

یزید بن عبدالملك: ۳۷۲ 

یزید بن مزید: ۰۵۰ ۰۲۲۱ ۲۹۲ 

یزید بن معاویه: ۰٩۰۸‏ ۰16 ۰۸۸ ۰۱۲۳۰۱۱۵ ۳۵۳ 
۳۷ 

یزید بن مهلب: ۰۹۳ ۰۹6 ۰۱۰۲ ۰۱2۹۰۱۱۵ ۱۲۱۵ 
۷ ۰۲۸۸ ۳۸۵ 

یزیدی: ۲۸۲ 

یسار کواعب: ۲۵۸ 

یعقوب (پیامیر): ۳۲ 

یعقوب بن داود: ۲۳۵ 

یموت بن مزرع: ۳۱۲ 

یوسف بنا: ۳۱۲ 

یوسف بن عمر: ۰4۸ ۲۸۰ 

یوسف (پیامبر): ۰۳۰ ۰۵۵ ۰۱۵۸۰۵۸ ۰۱۷ ۰۱۹۹ 
۵ ۰۲۳۷ ۰۲۷ ۰۲۸۲ ۰۳۹۶ ۶۳۰ 

یونس (یامبر): ۰۱6 ۱۸۱ 

یونس بن عبید: ۳۲۱ 


فهرست مکانها 


آذربایجان: ۳۲۵ 

آبان: ۱۰۳۲ 

ارمنیه: ۰87 ۱۸۵ 

استانبول: ۳۵۸ 

اسکندریه: ۳۸۷ 

اصطخر: ۰۳۸۲ ۰۳۸۷ ۳۵۹۵ 

اصفهان: ۰۱۲ ۰۵۲ ۰۲۰ ۰۱۰ ۰۱۰۷ ۰۱۲۸۰۱۱۷ 

۲۹۰ ۰۳۲۸۰ ۰۲۷ ۰۲۷ ۰۲۵۲ ۰۲۰۲۰۷ 
۰۳۵۶ ۰۳2۲۰۳۶۱ ۰۳۲۲ ۰۳۲۱ ۰۳۲۲۵ ۲ 
۶۳۱ ۰6۲۷ ۰۳۹۸ ۰۳۸۹ ۰۳۸۵ ۳ 

اندلس: ۰۱۱۵ ۳۰۳ 

اهواز: ۰6۶ ۰۱2۱ ۰۲۷ ۳۸۲ 

ایران: ۰۲۰۷ ۰۲۰۱ ۰۲۷۷ ۰۲۹۳ ۰۳۸۳ ۳۸۵ 
۷ ۰۰۸ ۰2۱۰ ۶۱5 

ایغور: ۲۷ 


باب الطاق: ۱۷۱ 
بابل: ۳۸۲ 

باعینائا: ۳۲۷۵ 
بخرین: ۰۱۶۱ ۳۸۵ 
بخارا: ۰2۸ ۱4٩‏ 
بلدخشان: ۶۳۳۲ 
بررآباد: ۲۵۳ 
بسطام: ۳۰ 


بصره: ۰۲۱۰۶ ۰۸۲۰۸۶6 ۰۱۱۸۰۸۷ ۰۱۳۱ ۰۱۶۱ 
۲ ۰ ۰۲۵۹ ۰۲۲۱ ۰۲۱۷ ۰۲۷۲ 
۵ ۰۳۲۱۱ ۰۳۳۸ ۰۳۱ ۰۳۷۰ ۰۳۸۵ ۱۳۸۲ 
۹ ۰۱۲ ۶۳۳ 

بطایح: ۸۲ 

بغداد: ۰۲۰ ۰۱۱۸۰۱۱۲۰۱۱۱ ۰۲۰۲۰۱۷۱ ۰۲۰۷ 
۸ ۰۲۲۲ ۰۲۵۹ ۰۳۰۲ ۰۳۲۲۲ ۰۳۵۲ ۱۳۳۲۷ 
۷ ۰۳۸۹ ۰2۰۸ ۰2۱۰ ۶۱۲ 

بلخ: ۳۱۷ 

بنگاله: ۰۳۸۰ ۳۸۳ 

بیت‌المقدس: ۱۷ 

٩۵ تبریز:‎ 

تهامه: ۲۸۲ 

ثقیف: ۱۰ 

جبلی نعمان: ۲۵۵ 

جله: ۳۸۲ 

جزیره: ۲۸۵ 

چالدران: ۰۸ 

چین: ۰۳۲۱۲ ۰۳۸۲ ۶۳۳ 

حجاز: ۰۱۲۲ ۰۱1۶ ۰۲2۱ ۰۳۳۸ ۳۸۲ 

حره: ۰1۷ ۳۹۲ 

حلب: ۳۲۰۲ 

حله: ۲۵۵ 

حمص: ۰۲۲۱۲ ۳۰۵ 


فهرست مکانها 1 
ختن: ۳۸۲ طهران: ۲۸۵ 
خراسان: ۰2۸۰۳۲ ۰۱۱۸۰۱6۹۰۱۲ ۰۲۲۱۰۲۱۷ طی: ۳۸۲ 
۷۲ ۰۲۹۱ ۰۳۲۲۲۱ ۰۳۸۳ ۶۰6 عباسآباد اصفهان: ۳۸۹ 
خطا: 2۳۳ عذیب: ۳۸۲ 
خیبر: ۰۱۵۲ ۳۸۵ عراق: ۰۱۲ ۰۱1۱6 ۰۲۰۷ ۰۲۲۵ ۰۸ 
دماوند: ۷۲ عراقین: ۰۱7 ۳۲۷ 
دمشق: ۲۰۲ عکاظط: ۲۷ 
دهناء: ۳۲ غزنه: ۳۳۵ 
ذی‌قار : ۳۱ غور: ۳۸۹۹ 
رقه: ۱۱۸ فارس: ۰2۲ ۰۷۷ ۰۸۷ ۰۱66 ۰۳۲۹ ۰۳۳۳ ۳۸۲ 
روم: ۰۱۹ ۰۲۵ ۰1۹ ۰۱۰۳ ۰۱7۵ ۰۲۹۳۲ ۰۲۹6 ۳۸۷ 


۳۹۶ ۰۳۸۳ ۰۳۸۱:۰۳۱۹ ۰۳۰۳ ۰۳۰۲ ۵۹ 
2۳۳ ۰۲۰ ۰2۰۸ ۵ 

۳۲۸۵ ۰۶٩ ۰۳۵ ری:‎ 

زنج: ۳۸۶ 

سامره: ۰۳۸۹ ۳۹۲ 

ساوه: ۲۸۱ ۲۳۳۳ 

سیا: ۱۰ 

سرخس: ۲ 

سرمن رای -ه سامره 

سلوق: ۰۸ 

۲۹۲ ۰۱2٩ سمرقند:‎ 

سند: ۰2۲ ۱۲ 

سوس: 55 

شام: ۰۷ ۰۱۸۹ ۰۲۰۵ ۰۳۰۲ ۰۳۳۳ ۰۳۳۸ ۳۵۸ 
۳۸۵ 

شبرین: ۳۰۳ 

شوشتر: ۲۰ 

۲۷ ۰۳۸۲ ۰۳۷۳ ۰۱6۹ ۰۱۲۸ ۰4٩ شیراز:‎ 

صمان: ۳۲ 

صفاهان - اصفهان 

٩۷ 1۲ صفین:‎ 

صنعا: ۳۸ 

طائف: ۶۲ 

طبرستان: ۰۷۲ ۰۳۰ ۳۸۳ 

طوس: ۰۱۱۲ ۳۸ 


قفزوین: ۰۳۵۳ ۰۳۱۲ ۰۳۱۷ ۰۳۸۶ ۰۳۸۵ ۰۳۸۲۱ 
۰ ۰۳۹۷ 8۳۲۲ 

قم: ۰۲ ۳۲۸۵ 

کابل: ۶۲۰ 

کاشان: ۰۳۵۳ ۳۹۱ 


کرمان: ۱۳۲۵ 


کشمیر: ۳۸۰ 

کلواذ؛ ۳۱ 

کنعان: ۳۰؟ 

کوفه: ۰۲۰ ۰6۲ ۰6۸ ۰6 ۱۸۹۰۱۲۵۰۱۰۵۰۸۲ 
۳ ۲ ۰۲۰۷ ۰۳۳۸ ۰۲۸۵ ۰۳۸۷ ۰۲ 
1۳۰ 

گرجستان: ۰۲۹۱ ۳۲ 

مازندران: 1۰7 

ماوراءالنهر: ۲۵۹ 

مداین: ۰۷۱ ۳۲۲۷ 

مدینه: ۰۷ ۰۲۵ ۰۳۲ ۰6۷ ۰16 ۰11 ۰۱۲۵ ۰۱۷ 
۲ ۰۲۱ ۰۲۵۲ ۰۲۵۷ ۰۳۳۷ ۳۸۵ 
۳۸ 

مربد: ۰۳۲۷ ۳۸۲ 

مسجدسلیمان: ۲۸۲ 

مشهد: ۰۱۷۹ ۰۳۲۲ ۰۳۸۲ 1۳۲ 

مصر: ۰4۵ ۰81 ۰2۷ ۰۱۰۵ ۰۳۷۵ ۰۳۸۵ ۳۸۲ 
۷ »۰۰ ۰2۱۹ 6۳۰ 

مکه: ۰۲۵ ۰۲۷ ۰۳۲ ۰۳۶ ۰۱۰۹۰۸6 ۰۱۲ ۰۱۸۸ 


رف 


۵۹ ۰۲۳۰ ۰۲:۱ ۰۲۲۲ ۰۳۸۰۳۳۷ فهرست بناها 


۰۳۵۰ ۳۸۵ 
متا: ۰۲۱۰ ۳۹ 
موصل: ۰۳۵ ۲۵۹ 
مهرد: ۸۰ 
میرخاصگان: ۲۸۷ 
نجد: ۲۸۲ 
نجران: ۵؟ 
نویه: ۶۰۷ 
نورو کچو: ۳۲ 
نهاوند: ۳۳۳ 
تهروان: ۰۳۳ ۳۶ 
واسط: ۸۷ 
هرات: ۰۵۰ ۳۲۰۲ 
همدان: ۳۸۵ 


هند: ۰۲۲ ۰۶۲ ۰۸۷ ۰۱۳۸ ۰۱۵۲ ۰۱۷۵ ۰۱۸۲ 
۰ ۰۱۹۶ ۰۱۹۷ ۰۲۰۲۱ ۰۲۰۷ ۰۳۳۷ ۰۲۲۱۱ 
۷ ۳ ۰۳۱۹ ۰۳۲ ۰۳۳۵ ۰۳۵۹ ۰۲۲۰ 
۳ ۰2۰۵ ۰۰۸ 8۱۰ ۰8۱6 ۰۲۰ ۰8۲۲ 


۳۹ 
یذبل: ۱۰۳ 
یزد: ۳۸۳ 


یمامه: ۰۲۹۵ ۰۳۳۶ ۳۸۲ 
یمن: ۰۲۹۳ ۰۳۹ ۰۳۸۲ ۰۳۸۷ ۰6۰۸ 1۱۰ 


یونان: 1۳۳ 


ابلق: ۳۸۷ 
ایاهوفیا: ,۳۵۸ 
ایوان کسری: ۲۸۷ 
تخت‌جمشید: ۲۸۲ 
تخت‌سلیمان: ۳۸۲ 
خورنق: ۳۸۷ 
داربطیخ: ۳۸۹ 
دارزبیریه: ۳۸۹ 
دارقطن: ۳۸۹ 
سنداد: ۳۸۷ 

طاق وسطان: 2۰۵ 
غمدان: ۳۸۷ 

مارد: ۳۸۷ 
مسجدسلیمان: ۳۸۲ 
هرم: ۳۸۷ 
فهرست کوهها 
ابوقییس: ۳۸ 
جبل نعمان: ,۲۵۹ 
حجون: ۲۶ 

صفا: ۰۳ ۳2۵ 
فهرست رودها 
دجله: ع۰۳ ۳۹۵ 
فرات: ۳۸۷ 

۶۱٩ نیل:‎ 


فهرست کتابها 


قارسی 
انجیل: ۰۵ ۰۳۲۸ ۳۹۹ 
جاویدان خرد: ۲۳ 
حدیقهالحقیقة: ۳۲۷ 
خسرو و شیرین: ۲۵۱ 
شرح دیوان امیرالمومنین: ۲۷ 
شرح مثنوی: ۲۷ 
کشکول بهائی: ۰۲۱۸ ۲۷؟ 
کلیله و دمنه: ۰۲۲ ۰5۸ ۰۱۱۳ ۰۱۵۷ ۱۹۱ 
لیلی و مجنون: ۳۲ 
مثنوی: ۲۸ 
مخزن‌الاسرار: ۲۸۲ 
مطالعالانوار: ۲۸۷ 
نفحات الانس: ۳۳۵ 


عربی 
احیاء علوم‌الدین: ۲۰۸ 
امثال ابی‌عبید: ۱۲ 
تاریخ یمینی: ۲۳۳ 
التملی فی اخبار العشاق: ۲۰۱ 
جامع الامثال + مجمعالامثال 


حیادالحیوان: ۲۳۱ 

ربیع الابرار: ۳۳۹ 

۲۵٩ روضه‌الجلیس:‎ 

زبور؛ ۱۷ 

سوءالادب: ۱۷۱ 

الشفاء: ۶۳۰ 

عهد مالك اشتر: ٩‏ 

غررالحکم: ۲۵۲ 

فقیه: ۳۵ 

الفاموس: ۰۳۳۵ ۳۹۵ 

قران: مکرر 

کسروئن بابارتن: ۳۳۵ . 

مجمع‌الامثال: ا 

محاضرات الادباء و محاورات الشعراء والبلفاء: ٩۰‏ 
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مختصر: ۰۷۷ ۳۶۳۲ 

المستطرف فی کل فن مستظرف؛: ۰۵۳ ۰۱۸۰ ۰۲۰۱۷ 
۳:۹ 

مصارع العشاق: ۲۰۸ 

مقامات بدیع‌الژمان: ۰۳۶۰ ۲۹۰ 

مقامات محمدصالح قزوینی: ۰۲2 ۰۲۵۵ ۲۷۲ 

نهجاللاغه: ۰۷ ۰۹ ۰۱۳۳ ۰۱2۹ ۳۱۲ 


فهرست اقوام و فرق 


آل اعوج: ۲۳۲ 

آل ربیع: ۲3۸ 

آل فرعون: ۰۱۰۱ ۱۳۱ 

ال مهلب: ٩۵‏ 

٩1۲ ازارقه:‎ 

ازد: ۲۳۲۵ 

اصحاب الرزس: 1۱۰ 

اکراد > کردان 

انصار: ۶ . 

آوس: ۲۲۶ 

اهل ختا: ۲۸۵ 

اهل شام: ۲۱۹ 

اهل فرنگ: ۲۸۵ 

اهل هند: ۰۳۷ ۰۱۳۸ ۰۱۷ ۰۱۸۲ ۰۲۱۹ ۰۲۷ 
۷۸ ۶۰۷ 

ایرانیان: ۰۲۵ ۰۳۷ ۰2۸ ۰۷۹ ۰۸۲ ۰۱۰6 ۰۱۲۷ 
۱ ۷ ۳ ۳ ۰۲۵ ۰۲۵۹ 
۰۳۲۳ ۰۳۳۲ ۰۳۳۸ ۰۳۱۹ ۰۳۸۱ ۳۸۸ 
۳۹۹ 

باهلی: ۸۳ 

پرامکه: ۰۷۷ ۰۱۳ ۳۷۳ 

بربر: ۲۵ 

یکر: ۲۲۶ 


بنی‌اسد: ۳۳ 


بنی‌اسرائیل: ۰۱۵ ۰۱۸۰ ۰۳۱۵ ۰۳۳۰ ۰۳۳۲۳ ۰۳۸۵ 
۲ 2۰۱ 

بنی‌امیه: ۰۵۸ ۰۱۷۰ ۰۲۱۲ ۰۲۲۰ ۰۲۳۷ ۰۳۷۶ 
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بنی‌تغلب: ۰۲۲ ۳۳ 

بنی‌تمیم: ۰۱۷ ۳۳ 

بنی ثعلبه: ۲۱۲ 

بنی جمده؛: ۶۰۱ 

بنی حارث: ۲2۸ 

بنی حنفیّه: ۲۱۲ 

٩۹6 بنی‌دارم:‎ 

بنی زهره: ٩۰‏ 

بنی‌ساسان: ۳۲ 

بنی شیبان: 1۱ 

بنی طی: ۱۶۱ 

بنی‌عباس: ۰۵۸ ۱۷۰ 

بنی عبدالذار: ۲۹ 

بنی عبدالعزا: ۲۹۶ 

بنی عبدالمطلب: ۳۵۵ 

بنی عبد مناف: ۲۵۹۶ 

بنی عبس: ۰۳۷۱ ۳۹۲ 

بنی عجیف: ۱۱7 

بنی عنره: ۰۳۸ ۸۳ 

بنی عنبر: ۳۳۲ 


فهرست اقوام و فرق 


بنی لهب: ۳۳ 

بنی مروان: ۲۹۰ 

بنی مهلب: ۲۱۵ 

بنی نمیر: ۲۰۳ 

بنی هاشم: ۰۵۰ ۰۲7۲۲ ۲۸۱ 
بنی نهد: ۲۰۵ 

تراکمه: ۳۰ 

ترکان: ۳۷ 

تغلب سه بنی تغلب 

٩۸ تیم:‎ 

ثقیف: ۳۳۸ 

ثمود: ۲۷۹ 

چینیان: ۰۳۷ ۲۸۵ 

خزرج: ۲۲ 

خوارج: ۰۳۱ ۰۲۲ ۰۷ ۰۲۱۵۹ ۲۳۳ 
رومیان: ۰۲۵ ۰۳۷ ۰۸ ۲2۵ 
زنجیان: ۳۷۸ 

صائبون: ۳۲۸ 

صقالبه: ۳۲۸ 

طسم: ۲۵ 

عاد: ۰۸۰ ۰۲۰۱ ۲۷۹ 
عبدالفیس: ۲۷ 


۵ 


عجم: -+> ایرانیان 
عرب: ۰۲۵ ۰۳۳ ۰۳۷ ۰۸۳ ۰۳۲۲ ۰۳۳۲ ۲۳۲۸ 
عنزه: ۱۷۲۳ 

فرس: + ایرانیان 
قیس: ۲۲۳ 

کردان: ۰۳۷ ۰۲ ۸۷ 
ماوراءالنهریان: ۳۸۵ 
مجبریه: ۳۱۰ 
مجوس: ۰۱۲۹ ۳۲۹ 
مشبهه: ۲۲۸ 

مضر: ۳۳۲ 

معتزله: ۳۳۰ 

ملکانیه: ۳۲۸ 

نبط: ۰۳۷ ۰۸۷ ۳۳۸ 
نسطوریه: ۳۲۸ 

نصارا: ۰۲۵ ۰۱۷ ۰۳۲۸ ۳۲۹ 
هذیل: ۳۳۸ 

هندیان > اهل هند 
یعقوییه: ۳۲۸ 
یونانیان: ۰۳۷ ۳۸۶ 
بهود: ۰۳۲۸ ۳۲۹ 


آثار مص2ج 


۱ مجموعه آثار فارسی احمد غزالی. عارف متوفای ۵۲۰ د . انتشارات دانشگاه تهران. چاپ دوم 
۱۳۷۰ 

۲. الهدية السعدية فی معان الوجدية. (دو رساله در سماع و فتوت به فارسی). تألیف احمدین محمد 
طوسی از عارفان قرن هفتم. انتشارات کتابفروشی منوچهری. تهران ۰۱۳۱۰ 
۳. کدومطیع قلندری. تألبیف ادهم خلخالی متخلص به عزلتی و مشهور به واعظ. عارف و شاعر 
متوفای ۱۰۵۲ د . انتشارات سروش» ۰۱۳۷۰ ۱ 
> گلشمن راز. سرودهٌ شیخ محمود شبستری عارف متوفای ۷۰« . انتشارات «ما» و منوچهری. 
تهران ۰۱۳۷۱ 

۵. شروح سوانحع. سه شرح بر سوانح احمد غزالی. انتشارات سروش. تهران ۰۱۳۷۱ 

۲ قواعد العرفاء و آداب الشعراء. (فرهنگ مصطلحات عارفان و شاعران به زبان فارسی). تالیف 
نظام‌الدین ترینی قندهاری آبن اسحاق پوشنجی. انتشارات سروش (زیرچاپ). 

۷ بوارق الالماع فی الرد علی من بحرم السنماع بالاجماع. تألیف احمد بن محمد طوسی از عارفان 
قرن هفتم. انتشارات سروش (زیر چاپ). 

۸ لفات مصطاحه عوام. براساس نسخه‌ای خطی. 


